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جلد ۱ (فرهنگ کردی) 


سخن ناشر a RRO ARA ARS‏ 
E‏ سر ی ی سکس سس ی 

ER EEE EE Saa e مقدمه‎ 
نشانه‌های اختصاری‎ 

جدول اصوات حروف کردی و چگونگی به کاربردن آنها AVE‏ 
فرهنگ لغات مش اج فصو تساو ی و ساب ی 9 از 
فرهنی فارسی به کردی هی دس وم ام یا کی ی ۲۶9 
فرهنگ اصطلاحات ای و هی ERE SS‏ 
متأبع ASAR‏ ی( 


جلد ۲ (دایره‌المعارف شخصیت‌ها و اماکن) 


اسکلت بدن انسان yS‏ تا و و نگ موس نت 
اعضای بدن انسان را اس هه ی تا E‏ 
اعضای بدن انسان و وی سس سس تمرم و تست وی شیم تفت 
اعضای داخلی بدن انسان کی ام دی اما ما ها هت 
صورت» جمجمه ستون فقرات» چشم هیمس aaa‏ 
حیوانات مزرعه RA E e E RES‏ 


E E A E E Aa a حیوانات وحشی‎ 


پرندگان ره ی Sn aes‏ و بر سوه او کی راک دیور هرز اه وج ی هون 


زبان کردی قدیم ترین گویش ایرانی و به تعبیری» ماد ر گویش‌های ایران است. اما 
متأسفانه ما در طی قرون گذشته به درستی حق آن را ادا نکرده‌ايم و امروز اگر کسی 
بخواهد در این زبان به تحقیق بپردازد تعداد منابع و مراجعی که بتوانند مفید و 
کارساه باشنند از تعداد انگضعان یک دست فراتر تخر اهد.رفت. شاید علت این 
کمبود. عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری بررروی کتاب‌های مرجع به طورکلی» و 
بالاخص کتاب‌های مرجع در گویش‌های غیراصلی باشد. مسلماً دلیل این کاستی؛ 
عدم وجود نویسندگان و محققین و کم‌کاری آنان نبوده است. بسیارند نویسندگانی 
که سال‌ها رنج تحقیق وگردآوری و تألیف را بر خود تحمیل کرده‌اند ولی امروز فقط 
می توانند شاهد خاک خوردن حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی خود به شکل 
دست‌نوشته‌هایی در کنج یک قفسه یا در جعبه‌ای در گوشه زیرزمین باشند. زیر تا 
زمانی که لوازم خانگی» قطعات کامپیوتر انواع و اقسام بسته‌بندی‌هاء البسه و مواد 
غذایی و هزاران کالای مصرفی لوکس و غیرلوکس چشم‌اندازهای بهتر و 
سودآورتری برای سرمایه گذاری ارائه می‌دهند. چه کسی پول بی‌زبان خود را 
صرف چاپ کتاب‌های قطور - آنهم در زمینه زبان کردی - می‌کند؟ چه کسی را 
جرأت چنین کاری است؟ کار نشر» به ویژه در زمینه کتاب‌های مرجم یا عشق است 
یا دیوانگی! و چه کسی را تا این درجه عشق یا دیوانگی میسر است؟ 

کتابی که در دست دارید» به همراه جلد دوم آن حاصل بیش از سی سال تحقیق 
و گردآوری و نگارش مولف است. زمانی که او قسمت‌هایی از کتاب را به من نشان 
داد چنان شیفتۀ آن شدم که بدون در نظر گرفتن مشکلات چاپ و توزیم. عزم خود 
را بر چاپ آن جزم کردم. مراحل وبرایش» حروفچینی و تصحیح آن یک سال کار 
شبانه‌روزی موّلف و اینجانب بود که امیدوارم در ارائه اثری کم غلط و مفید موفق 
شده باشیم. تازه پس از یک سال کار شبانه‌روزی بود که غول افتصاد قد علم کرد و 


چهره نمایاند و مای ناتوان را به مبارزه فراخواند. و اگر دانش‌دوستی و محبت 
بی‌شایان مسژولین در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی نبود ما ناتوان‌تر از آن بودیم 
که بتوانیم این کاروان فرهنگ را به سرمنزل مقصود که همان کتابخانة شما باشد 
برسانیم. لذا پیش از هر چیز بر خود واجب می‌دانم از کمک تمامی عزیزان در 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: به خصوص جناب آقای 
حمیدی» تشکر کنم و از خداوند منان اجر معنوی این کمک خداپسندانه را برای 
ایشان خواهانم. 

همچنین از خانم ها رزاق پرست. کیامنش و پایدا رکه در صفحه‌آرایی» غلط گیری؛ 
مونتاژ و حروفچینی این اثر واقعاً بیش از خود من در مورد این کار دل سوزاندند» 


ا 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


از دیرباز در اندیشة گردآوری و ندوین فرهنگی بودم که شامل تمام گویش‌ها و 
گونه‌های کردی باشد و بتواند نیازمندی‌های نسل حاضر را رفع کند و برای فراهم آوردن 
این فرهنگ و تحقق این آرزی در مدت بیست سال از متون و آثار نظم و نثر و داستان‌ها و 
افسانه‌های متداول کردی و همچنین از فرهنگ‌های موجود کردی و مکالمات روزانه 
کردان فیش‌هایی فراهم آوردم و سرانجام موفق شدم که فرهنگ کردی به فارسی حاضر 
را به نام فرهنگ بوره که‌یی به پیشگاه علاقه‌مندان و شیفتگان و پوبندگان زبان‌های ایرانی 
پیشکش نمایم. 

واژه‌های کردی که اکنون بر سر زبان کردان است در چند هزار سال پیش هم بر زبان 
نیاکان ما بود و این آشکار است که زبان مانند همه چیز این جهان دگرگون می‌شود ولی نه 
آنچنان که ريشه و بن آن شناخته نشود و از زبان‌های پیشین, آن چه که به بادگار مانده به 
خوبی نشان می‌دهد که زبان کردی چندان دگرگون نشده و رشته پیوند واژه‌های کردی با 
واژه‌های زبان‌های باستانی ایران از جمله آوستایی» پارسی باستان و پهلوی از هم 
نگسسته و همانندی و هماهنگی خود را با آن زبان‌ها حفظ کرده است. 

یکی از زبان‌های کهن ایران باستان که برایمان به جا مانده زبان پارسی باستان است که 
با آن سنگ‌نوشته‌هایی به خط میخی نوشته شده و در آنهاه قريب به ششصد واژه به کار 
رفته که اکنون بیشتر این واژه‌ها در زبان کردی به کار می‌روند» در صورتی که بیشتر آنها در 
زبان فارسی کنونی متروک شده‌اند. این سنگ‌نوشته‌ها در زمان کورش (۵۲۹-۵۵۹ق.ع) 


۱۰ ۱ فرهنگ کردی 


و داربوش (۴۸۶-۵۲۲ ق.م) و اردشیر سوم هخامنشی (۳۳۸-۳۵۹ ق.م) نوشته شده و 
از آن زمان به بادگار مانده‌اند. 

یکی از نوشته‌های گرانبهای دیگر ایرانی که از نیاکان ما به جا مانده کتاب «آوستا» 
است که به زبان آوستایی نوشته شده است و این زبان بنا به گفته مورخین و خاورشناسان 
همان زبانی است که مادها با آن صحبت می‌کر دند و مادها اجداد کردهای کنونی‌اند و 
بیشتر واژه‌های آوستایی با واژه‌های کردی فعلی همانندی دارند و در واقع» زبان کردی 
یکی از زبان‌های اصیل ایرانی است که باید در ترویج آن کوشید. 

اگر چه از زبان «مادی» یا «مدیایی» و یا «مدی» جز چند واژهٌ خاص چیز دیگری در 
دست نداریم معهذا می‌تران به جرأت و یقین اظهار داشت که زبان کردی همان زبان 
مادی است و مادها یکی از اقوام آربایی بوده‌اند که نام آنها در سنگ نوشته‌های 
شولمانواشاریدوی سوم (۸۲۴-۸۵۸ (e.‏ ذکر شده است و این قوم در پایان فرن هشتم 
قبل از میلاد نخستین دولت ایران را تشکیل دادند و پایتخت آنان شهر هگمتانه 
8 با همدان کنونی بود و مسس این سلسله شخصی بود به نام دیااکو 
۶۵۵-۷۰۸۱ ق.م) و بزرگترین شهریار این خاندان هووخ‌شتر (۶۸۵-۶۳۳ ق.م) بود که در 
سال ۶۱۲ ق.م نینوا را به تصرف خود درآورد. 

از زبان مادی چند واژه در نوشته‌های بونانی به ما رسیده است. از جمله سپاکو 
0 (سگ ماده) که در گویش‌های فعلی کردی به سگ سپا 5[02. سپاک 51026 
سپه 902 و سپلوت اهامای می‌گویند؛ با پراسو 02725 (دنده) که در کردی نیز پراسو 
است و در زبان پارسی باستان هم واژه‌هایی از این زبان به عاریت گرفته شده است. مانند 
ویسپزنه ۷8032373 یعنی «همهٌ مردم» که در گویش گورانی واژ؛ُ وبسپه ۷1502 به معنی 
«همه است» و نیز کلمۀ یثیری دنز 02122 0311 اصلا مادی است به معنی «باغ و بوستان و 
پالیز» و در گونه سورانی پریز 0۵762 گویند؛ و با واژهٌ وزرکه ۷۵2۲3۸٩‏ به معنی بزرگ که 
در گویش گورانی وزرگ ۷20۲9 است و واژه: میتره 712 به معنی مهر که در گویش 
گورانی میتر 708 گوبند و با واه باختریش 030118 به معنی باختر که در گویش گورانی 
باختر 08027 است و اصلاً این کلمه برای شمال به کار رفته و در کتاب آوستا مکان 
اهریمن و دپوان و سوی گزند و آسیب است در صورتی که برخی از فرهنگ‌نویسان 
اشتباهاً آن را به معنی غرب و گاهی شرق آورده‌اند و این اشتباه محض است و تشخیص 
مادی بودن این واژه‌ها برحسب فواعد زبان‌شناسی است. 

یکی دیگر از زبان‌های باستانی ایران زبان پهلوی است که زبان رسمی دورهٌ ساسانیان 


پیشگفتار ۳ 


بوده و از این زبان کتب فراوانی به جا مانده است که ادبیات دینی زرتشتی را تشکیل 
می‌دهد و این زبان نموداری است از زبان کردی؛ و گویش گورانی را که مردم اورامان با 
آن صحبت می‌کنند می‌توان بازمانده این زبان دانست چنان که ابن‌خردادبه سرزمین 
الجبال را بلادالفهلویین بعنی اسرزمین پهلوی زباناد» نامیده است و بعد‌ها به نام اورامان 
شهرت یافت و در دوران بسیار متأخری نام مزبور در شکل اورامانات بر بخش کوچکی 
اطلاق می‌گردیده است و این خردادبه شهرستان‌های بلادالفهلویون را بدین تفصیل 
آورده است: 

ری همدان؛ دینوره مهرجانقذف. ماسیدان؛ شهرورد و شهرزور و این بلاد 

بخشی بوده از سرزمین ماد که اکنون کردستان نامیده می‌شود و با آن چه گفته شد 

زبان کردی دورنمایی است از زبان پهلوی که طوایف کرد با آن صحبت می‌کنند. 

یکی از مزیت‌های این فرهنگ اعلام تاریخی و جغرافیایی و ادبی آن است که نمودار 
اشخاص تاریخی. امر خاندان‌ها و خانواده‌ها و وقایع تاریخی و جنگ‌ها و شرح حال 
ادیبان» سرایندگان؛ نویسندگان» دانشمندان» عارفان» پزشکان» هنرمندان» نقاشان و 
خوشنویسان معروف کرد و شهرها و روستاها و کوه‌های مهم کردستان و فرقه‌های دینی 
یک داثرةالمعارف کردی نامید. 
در این فرهنگ معانی مختلف هر واژه با نقطه مشخص گردیده و در شرح و تعریف 

لغات؛ رعایت اختصار شده است و از آوردن مثال و شاهد برای لغات و ذکر ماخذ 
صرف‌نظر شد زیرا لی لغات این فرهنگ به جز تعداد اندکی که در متون قدیم آمده 
است؛ در مکالمات روزمرهٌ کردان به کار می‌رود؛ و همچنین از آوردن لفات جعلی که 
عده‌ای اخیراً آنها را در برابر لغات خارجی درست کرده‌اند صرفنظر شده است و از تقل 
واژه‌های عربی و ترکی و ارمنی که در زبان کردی تأثیر کرده‌اند - گرچه شمار این واژه‌ها 
بسیار کم است - خودداری شد و فرهنگ اعلام کردی نیز در پایان دورهٌ این فرهنگ به 
چاپ می‌رسد. امیدوارم زحمت‌های من موردپسند هج‌میهنان ارجمندم واقع گردد. 


فروردین ماه ۱۳۷/۸ 
صد یق صفی زاده (بوره که‌یی ) 


م‌ 


مهد مه 


- کرد و زبان کردی 

- زبان‌های قدیم ایرانی 

- گویش‌های زبان کردی 

- اهمیت زبان کردی 

- فرهنگ‌های منظوم کردی 

- فرهنگنامه‌های کردی 

- لغات کردی سرایندگان و تأثیر آنها در ادبیات کردی 
- کتاب‌های کردی 

- نشانه‌های اختصاری 

- جدول اصوات حروف کردی و چگونگی به کار بردن آنها 
- دستور زبان کردی 

- ما خذ و منابع 


۳ 
کرد و زبان کردی 
کردستان سرزمینی است در غرب ایران مقر قبایل و عشایر غیور کرد که میان 


کردستان عراق» آذربایجان» ترکیه» کرمان و همدان واقع شده و کردستان بزرگ 
سرزمینی است در آسیای باختری که قسمت‌هایی از آن در ترکیه و عراق و سوربه و 


متدمه ۱۳ 


روسیه نیز واقع شده و در گذشته یکی از ایالت‌ها و استان‌های بزرگ ایران به شمار 
می‌رفت که به علت ظلم و ستم و بی‌لیاقتی پادشاهان ایران و بروز اختلافات مذهبی؛ 
قسمت‌هایی از آن از خاک میهن جدا شد و به خاک دولت‌های بیگانه پیوست. ۲۱۲ 
کلم کردستان نخستین بار در دورهُ سلجوقیان در زمان فرمانروایی سلطان سنجر 
سلجوقی (۵۲۲-۵۱۱ هجری) متداول شد و رسماً در دفاتر دیوانی ثبت گردید و حدود 
قلمرو کردستان ضبط و تعیین شد. حمدالله مستوفی حدود کردستان را ولایت عراق 
عرب» خوزستان عراق عجم آذربایجان و دیار بکر دانسته و شانزده ولایت زیر را جزو 
ان شمرده است: 
«آلانی» اليشتر بها خفتیان دربند تاج خاتون دربند زنگی» دزبیل دینوره 
سلطان آباد چمچمال. شهرزور قرمیسین؛ کرندوخوشان؛ کنگور ماهیدشت؛ 
هرسین» وسطام.»(۳) 
مسورخین یونانی نام کردستان را کوردوئن ۲60010 و ساکنان این سرزمین را 
کردوخوی نامیده‌اند و جزء اخیر آن در زبان ارمنی علامت جمع است. گویا سبب این 
باشد که مورخان یونانی آن نام را از زبان یک نفر ارمنی شنیده‌اند.۳۸٩‏ 
در دایرة‌المعارف اسلامی» ذیل کردستان امده است: 
کردستان سرزمینی است مستطیل شکل که قطر آن از جنوب شرقی (لرستان) به 
شمال غربی (ملاطیه) امتداد دارد. طول آن در حدود ششصد میل و عرض 
متوسط آن بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میل می‌باشد. عریض‌ترین نقطه آن که ميان موصل و 
آرارات قرار دارده حدود ۲۵۰ میل است.(۴) 
آیت‌الله مردوخ کردستانی در کتاب تاریخ خوده مرز و حدود کردستان را چنین 
توصیف می‌کند: 
کردستان از طرف شمال به ارمنستان و از طرف مشرق به آذربایجان و عراق عجم 
و خوزستان که سلسله جبال زاگروس در این قسمت واقع است» و از طرف 


۱- نک: فرهنگ فارسی (اعلام)؛ دکتر محمد معین» تهران: ۱۳۵۲ ص ٩۱۵۵۸‏ و همچنین نک: کرد و 
کردستان. درک کنان» ترجم؛ جواد هاتفی؛ تهران: ۰۱۳۴۸ ص ۲۵. 
۲- نک: نزهةالقلوب تألیف حمدالله مستوفی - باضمام لسترنج لیدن ۱۹۱۵ ص ۱۸۳ ونک: کرد و 
کردستان درک‌کنان ص ۲۵. 
۳- کرد و پیوستگی ندادی و تاریخی او. رشید یاسمی تهران: ۰۱۳۱۶ ص ۹۰: و نک: اشکانیان. 
دیاکونف. ترحمه کریم کشاورز تهران: ۰۱۳۵۰ ص ۷۸ 
The Encyclopaedia of Islam, Vol. Il, London 1927, ۱۱130.‏ -4 


۱۴ ۰ فرهنگ کردی 


جنوب به عراق عرب و از طرف مغرب به رود فرات و ولایات آسیای صغیر 
محدود می‌شود. (۱) 
رشید یاسمی می نویسد: 
هنری فیلد ثابت کرده است که انسان در عهد پالئولیتیک (دیرینة سنگی) از . 
دره‌های جنوب ایران گذشته و عموماً به سمت شمال غربی هجرت گزیده و از 
تنگه‌های سلیمانیه و رواندز وارد سرزمین کردستان شده و به سمت شمال توجه 
نموده‌اند. اشیاء مصنوع انسان‌هایی که معروف به موستری هستند در غارهای 
نزدیک سلیمانیه کشف شده است. این اشیاء خیلی شباهت دارند به آن چه در 
فلسطین کشف گردیده است. انسان‌هابی که آنها را اوری‌نیاس می خوانند و 
بلافاصله بعد از موستری‌ها در زمین می‌زیسته‌اند همچنین آثاری در کوهستان 
زاگروس باقی گذاشته‌اند. دیگر از آثار قدمت تمدن این ناحیه وجود یک قسم غله 
است که دانشمندان آن را «اسر» می‌گویند و آن را اصل گندم زراعتی فعلی 
دانسته‌اند این غله هم در حوالی کرند کشف شده است.(۲) 
ساکنان کوهستان زاگروس به استناد سنگ‌نوشته‌ها و الواح بابلی و آشوری و عیلامی؛ 
طوایف «لولو». «گوتی». «کاسی». «مانایی»» «نایری». «سوباری»» «اورارتو»ه «میتانی »۰ 
«کردوک»» «ماد» و غیره بوده‌اند که همه این طوایف اجداد و نیاکان کردان محسوب 
می‌شوند و هر کدام با گویش‌های جداگانه‌یی که همه از یک زبان آربایی و ایرانی 
سرچشمه گرفته‌اند. گفتگو می‌کرده‌اند (۲) 
مینورسکی راجع به کرد و زبان کردی می‌نویسد: 
که تا به امروز مورد مناقشه بوده و آرا و عقاید گوناگونی در این باره از سوی 
دانشمندان ابراز شده است. نویسندگان کلاسیک در تحقیق و بررسی پیرامون 
کردستان اسامی زیادی را ثبت کرده‌اند که شبیه لفظ (کرد) بوده است. و بر این 
عقیده بوده‌اند که کردان از بازماندگان کاردوخی‌ها هستند و گزنفون که در سال 
۱ قبل از میلاد هنگامی که فرماندهی ده هزار سرباز بونانی را به عهده داشته 


۱- تاریخ مردوخ. آیةالله شیخ محمد مردوخ کردستانی. تهران: ۰۱۳۳۵ ج ۰۱ ص ۵۱. 

۲- کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او ص DE‏ 

3- Nikitine (Basile): Les Kurdes „. Etudes socioligues et Ethnographiques, paris 
1956. 


مقدمه ۱۵ 


با آنان تماس گرفته است. به هرحال ملتی که دربارهُ او بحث می‌کنیم» چند قرن 
قبل از میلاد در فلات کردستان سکونت گزیده اشت وما خوب می‌دانیم که 
کردان نه تنها به زبان آریایی سخن می‌گوبند. بلکه زبان آنان جزو خانواده 
زباتشان به ایران بستگی دارد و به یقین می‌توان گفت مادها که در سال ۶۱۲ ق.م 
بر منطقه غالب شدند» اجداد کردان محسوب می‌شوند.(۱) 
مینورسکی بر این عقیده است که اسلاف باستانی کردان را بايد در ميان پاختوها 
(بوتان) جستجو کرد. به طوریکه هرودت می‌گوید: بختانیان با ارمنیان سیزدهمین استان 
(شاتراپ‌نشین) ایران را تشکیل می‌دادند. بهتان که در داستان‌های باستانی کردان در 
کتاب شرفنامه آمده» به غایت مهم می‌باشد: همه کردان برحسب این روایت باستانی 
اخلاف دو برادر «بخت» و «باتخان» می‌باشند. اما در تحفیق و تعیین اصل و نژاد مردمان و 
ملل مختلف جهان نمی‌توان فقط به بحث در اشتقاق لغوی اعلام آنان اکتفا کرد. این 
بحث‌ها باید با حقایق تاریخی و جغرافیایی تأکید و تأیید شود. زبان کردی بر پایه‌های 
متین و استواری قرار دارد و بدون هیچگونه تردیدی, به خانواده شمال غربی زبان‌های 
ایرانی متعلق می‌باشد. اگر چه از زبان مادی جز چند کلمه که اسامی خاص می‌باشند» 
چیز دیگری فعلا در دست نداریم» معهذا می‌توان به جرأت و یقین اظهار داشت که 
عنصر مادی در پیدایش کلیه زبان‌های شمال غربی ایرانی موثر و عامل اساسی بوده 
است. از لحاظ تاریخی و جغرافیایی باید قبول کرد که کردان فقط از ماد صغیر که 
آتروپاتن پا آذربایجان کنونی است. به اکناف و اطراف پراکنده‌اند. (۲) 
بنا به سنگ نو شته‌ها و لوح‌های آشوری» اقوام زاگروس. یعتی «لولوها» «گوتی‌ها». 
«کاسی‌ها)» «میتانی ها)» «سوباری‌ها»» «نایری‌ها» و «مانایی‌ها» از نژاد کرد بوده‌اند که در 
هزارة سوم قبل از میلاد در زاگروس فرمانروایی کرده‌اند و آنان در هزاره اول قبل از میلاد 
به مادها پیوستند و دولت ماد را تشکیل دادند. 
لولوها نخست در زهاب و شهرزور و سلیمانیه فرمانروایی می‌کردند و سپس با 
چنین برمی آید که کشور آنها لولوآباد بوده و مردمش از فرهنگ و هنر بهره‌مند بوده‌اند و 
آشور پانیپال گروهی از هنرمندان لولو بوم را به آشور برد تا از پیشه و هنر آنان استفاده 


۱- نک: الا کراد. مینورسکی» ترحمه الدکتور معروف خزنه‌دار: بغداد؛ ۸ ص ۱-۲ 
۲- مقدمة شرفنامه به قلم محمد عباس» ص (سی و در). 


۱۶ ۱ فرهنگ کردی 


کند و بزرگترین پادشاه لولویی» آنوبانی‌نی (۲۲۰۰-۲۲۳۸ ق.م) است که نقش خود را در 
کوه پاتیر در زهاب کنده است و او توانست بر آشوریان تسلط پیدا کند و آنان را زیر سلطهٌ 
خود آورد. 
گوتی‌ها نیز در هزار سوم قبل از میلاد در زاگروس حکومت می‌کردند که بنا به سنگ 
نوشته‌های آشوری, توکولتی اینورتا پادشاه آشور این گروه را به نام کورتی خوانده است 
و دراور می‌گوبد: 
کورتی همان کرد است و نام نخستین پادشاه آنان آنناتوم در سدهٌ ۳۱ قبل از میلاد 
می‌زیسته و بارها با ایلامی‌ها جنگیده و شهر لاگاش پایتختش بوده و گوتی‌ها 
سرزمین‌های سومر و اکد را فتح کردند و یکصد و بیست و پنج سال بر آن 
سرزمین‌ها حکومت راندند و پایتختشان شهر آراپخا با کرکوک کنونی بود و 
آخرین فرمانروای گوتیان؛ تیریگان (۲۱۰۹-۲۱۰۹ ق.م) بود که چهل روز 
فرمانروایی کرد و سپس به دست اوتوهگال کشته شد. 
کاسی‌ها که در هزار دوم در زاگروس می‌زیستند سرزمین‌های خاور بابل تا اروندرود 
را فتح کردند و آمی‌زادوگا پادشاه بابل ناچار شد برای جلوگیری از گسترش دامن تاخت 
و تاز آنان با ایلام پیمان دوستی ببندد. ولی آتان به بابل تاختند و در سال ۱۷۱۰ ق.م یکی 
از سران کاسی به نام اولام بورباش با «ای گامیل» پادشاه بابل جنگید و او را شکست داد 
و کشورش را گرفت و سپس کشور سومر را هم فتح کرد و آنان نزدیک شش قرن 
حکومت کردند و سپس به زادگاه خود لرستان بازگشتند. 
میتانی‌ها نیز شاخه‌ای از اقوام زاگروس‌اند و «هروزنی» واه ماد را از این گروه می‌داند 
و بنا به نوشته اوه در سنگ نوشته‌ای نام این قوم «اوم نان ماندا» ذکر شده که به معنی 
«خانه به دوش» است و واه ماد از همین واژه آمده است و میتانی‌ها در سال هزار و 
پانصب قبل از میلاد کشوری بزرگ را پایه‌گذاری کردند و سپس بین‌النهرین را هم فتح 
نمودند. 
سوباری‌ها که گروهی دیگر از اقوام زاگروس‌اند بارها با آشوری‌ها جنگیدند و در 
زمان «تیگلات پیل‌سر یکم» سپاه آشور را تار و مار کردند. آنان در قرن دهم قبل از میلاد 
کشور نیرومندی داشتند ولی پس از مدتی از قدرت آنان کاسته شد. 
نایری‌ها که شاخة دیگری از اقوام زاگروس‌اند در گذشته در سرزمین‌های دیار بک 
خرپوت. دیرسم و بدلیس می‌زیستند و سپس سرزمین آنان را گردوئن نامیدند و تیگلات 
پلایزر اوّل با بیست و سه فرمانروای نایری در دشت ملازگرد جنگید و در کنار رودخانه 


مقدمه ۱۷ 


دجله آنان را شکست داد و آشوریان در سال ۰ ق.م برای فتح سرزمین کوتموخ که در 
ميان دجله و کوه آرارات بود با نایری‌ها جنگیدند و سرزمینشان را فتح کردند ولی پس از 
مدتی نایری‌ها شوریدند و عرصه را بر آشوریان تنگ کردند و در سال ۷۴۳ ق.م به 
"سرزمین آشور تاختند و آن جا را گشودند. 

مانایی‌ها هم که گروه دیگری از اقوام زاگروس بودند در هزار اول قبل از میلاد در 
شهرزور حکومت می‌کردند و پس از مدتی کشور بزرگی به وجود آوردند و پایتختشان 
شهر ایزیرتو در پنجاه کیلومتری شهر سقز کنونی است. آنان در سد هفتم قبل از میلاد با 
«سکاها» متحد شدند و با آشورپانیپال جنگیدند ولی شکست خوردند. آنها پس از این 
شکست با تلاش بسیار کشوری نیرومند پدید آوردند ولی سرانجام به دست سارگون 
پادشاه اشور از بین رفتند. 

اورارتوها نیز گروه دیگری از اقوام زاگروس بودند. بنیانگذار آن» آرمه (۸۴۴-۸۸۰ 
ق.م) بود که مردم نایری و اورارتو را تحت یک حکومت آورد. پایتخت آنان شهر 
آرزاشکو در کنار رود دارس قرار داشت و او معاصر آشور ناصرپال (۸۵۹-۸۸۴ ق.ع) 
بود و بیشتر پادشاهان اورارتو آبادگر بودند و شهرهاء روستاها و مزارع فراوانی احداث 
کردند. 

مادها نیز که یکی دیگر از اقوام زاگروس بودند و به" عقیده بیشتر مورخین اجداد 
کردان به شمار می آیند؛ در آغاز سدهٌ هفتم قبل از میلاد دولت ماد را تشکیل دادند و 
پادشاه نیرومند ماد هوخشتره در سال ۶۱۲ ق.م شهر نینوا پایتخت آشور را فتح کرد و 
سپس کشور لیدی را گرفت و سرانجام کشور ماد در سال ۵۵۰ ق.م به دست کورش 
هخامنشی گشوده شد. 

از آغاز حملهُ مسلمانان به ممالک ایران تاریخ کرد روشن‌تر است. از نوشته‌ها و کتب 
تاریخ و اسناد موجود چنین برمی‌آید که کردان مانند دیگر ایرانیان در زمان خلافت 
حضرت عمر رضی‌الله عنه (۱۳-۲۳ هجری) به دین اسلام مشرف شدند و دين مبین 
اسلام را با جان و دل پذیرفتند. ولی بعد از آن که حکومت به خلفای بنی‌امیه رسید و آنها 
ظلم و ستمکاری آغاز کردند کردان همراه با سایر ایرانیان عليه بنی‌امیه قیام کردند و 
هنگامی که مختار ثقفی در سال ۵ هجری در کوفه قیام کرد کردان او را یاری نمودند. 
در زمان حجاج بن یوسف در سال ۸۳ هجری نیز کردان شاپور فارس که منتظر آشوبی 
بودند تا به انتقام‌گیری بپردازند» عبدالرحمن بن محمدالاشعث را یاری دادند. 
عبدالرحمن به یاری کردان فارس لشکر حجاج را شکست داد و کوفه را گرفت و طوایف 


۱۸ ۱ فرهنگ کردی 


گروهی از اهل دمشق به جنگ آنها برود» جنگی که به قول بلاذری» «فاوقع بهم و قتل 
منهم خلفاً» (۱) 

در سال ۹ هجری ابومسلم خراسانی که بنا به گفتهُ ابن خلکان «از کردان بوده»» 
عليه بنی‌امیه قیام کرد و سرانجام خلافت اموی را برانداخت و عباسیان را که به خاندان 
نبوی نزدیکتر بودند به خلافت رسانید. اما عباسیان نیز بر وفق انتظار ایرانیان رفتار 
نکردند و حتی ابومسلم را به نیرنگ کشتند» ولی کردان ساکت ننشستند و به مخالفت و 
شورش پرداختند و از جمله شورش‌های عهد منصور یکی شورش موصل بود که در 
سال ۱۴۸ هجری روی داد و حامی این شورشیان کردان بودند چون در همدان هم 
بالا گرفت و دامنه آن تا حدود سند رسید. برای جلوگیری از طغیان کردان؛ خلیفه مهدی 
فرزند خود هارون‌الرشید را به حکومت کردستان و آذربایجان و ولایات غربی نصب 
کرو (۲) 

حدود سال ۳۳۰ هجری» کردان طایفه برزیکانی به رهبری حسنویه بن الحسین در 
دینوره زه وند و همدان قیام کردند و قسمتی از غرب و جنوب ایران را زیر سلطه و 
تصرف خو د آوردند و امارتی را که شامل مناطق کوهستانی کرمانشاهان و لرستان بود« 
بنیان نهادند و مقر حکومت خود را در سرماج نزدیک بیستون قرار دادند ۳" بنیانگزار این 
امارت شخصی بود به نام میرحسین که قبایل و عشایر شهرزور را رهبری می‌کرد و از ایل 
گوران بود (۲) 

بعد از فوت میرحسین در سال ۳۴۸ هجری» حسنویه پسرش جانشین وی شد. وی به 
توسعه امارت خویش پرداخت و بر دینور و همدان و نهاوند دست یافت و خلیفه بغداد 
قلمرو خود افزود و حکومتی نیرومند و استوار به وجود آورد.(8) 
۱- خلاصه تاریخ کورد و کوردستان. محمدامین زکی» ج !۰ بغداد: ۱ ص ۱۱۲؛ و همچنین نک: کرد 

و پیوستگی نزادی و تاریخی او. ص ۱۷۸. 


۰۱۷۸۹ کرد و پیوستگی. ص‎ -۲ 
3- The Cambridge History of Iran, Vol. 5, London, 1968, p24. 


۴- تاریخ الدول والامارت الکردیهء تألیف امینزکی» ترجمة محمدعلی عونی» قاهره: ۰۱۹۲۵ ص ۶۸. 


مقدمه 


ابن اثبر درباره احوال حسنویه و خاندان او چنین می‌نویسد: 


در این سال حسنویه پسر حسین کرد برزیکانی در سرماج وفات یافت. او امیر 
طایفه‌ای از برزیکان بود که آنان را برزینی گویند و خالوهای او «ونداد» و «غانم» 
فرزندان احمد بودند و بر شعبه دیگری از آن طایفه ریاست داشتند که به عیشانیه 
موسوم بود. آنها رفته رفته بر نواحی دینوره؛ نهاوند» همدان و صامغان دست 
یافتند و نقوذ آنان تا اطراف آذربایجان و حد شهرزور جاری شد و پنجاه سال 
حکمرانی کردند. هر یک از این امرا را هزاران مرد سپاهی در فرمان بود. غانم در 
سال ۳۵۰ هجری بدرود حیات گفت و فرزندش ابوسالم دیسم در قلعه قسنان به 
جای پدر نشست تا این که ابوالفتح بن العمید او را از آن جایگاه براند و دژهای 
قسنان و غانم آباد را تسخیر کرد امّا ونداد در سنۀ ۳۴۹ هجری فوت شد و به 
جای او پسرش ابوالغتايم به ریاست رسید تا این که به دست شانجان گرفتار و 
تسلیم حسنویه گردید و تمام قلاع و املاک او به تصرف حسنویه در آمد. اما 
حسنویه که مرد نیکوکار و با تدبیر و نیک‌سیرتی بود کارها را به خوبی ضبط 
می‌کرد و یاران خود را از دزدی و قطع طریق باز می‌داشت. او قلعه سرماج را بر 
کوهی بنا نهاد و در دینور مسجد جامعی بنا کرد و به حرمین صدفات بسیار 
می‌فرستاد. چون در سال ۳۶۹ هجری بدرود جهان گفت. اولادش پراکنده شدند؛ 
بعضی نزد فخرالدوله و برخی نزد عضدالدوله رفتند. از آن جمله بختیار بود که در 
قلعه سرماج مسکن داشت و اموال بسیار نهفته بود چون نسبت به عضدالدوله 
نخست از در اطاعت در آمد و بعد یاغی شد» عضدالدوله لشکری به سرکوبی او 
فرستاد و قلاع او و برادرانش را تسخیر کرد و یکی از برادرانش را که ابوالنجم بدر 
بن حسنوبه نام داشت تقویت کرد و لشکری به او داد تا ان نواحی را از دستبرد 
سایر کردان حفظ کند. پس کار بر بدر که مردی دانا بود قرار گرفت (۳۴۰-۴۰۵ 
ه). وی در تربیت عشیره خود کوشید و خراج آنان را عادلانه توزیع کرد و با 
برادران خود که به جانب فخرالدوله یاغی رفته بودند به جنگ پرداخت. خلیفه 
بغداد او را لقب ناصرالدین والدوله داد (۱) 


۱- الکامل. ابن‌الاثیر مصر؛ ۸ص ۴ و همجنین نک» کرد و پیوستگی نژادی و تأاریخی او» ص 
۱۸۲-۴ ۱ 


۲۰ ۱ فرهنگ کردی 


می‌شود. جد اعلای او شادی بن مروان از تیر روادی از عشيرة هذبانی است و منشاء 
آنان ولایت دوین بوده که کردان شدادی هم از آن جا برخاسته‌اند.(۱) 

صلاح‌الدین نخست در خدمت نورالدین محمود بن زنگی به سر می‌برد و نورالدین 
به پاس خدماتش او را به حکومت شام منصوب کرد و بعدها به علت بروز جنگ داخلی 
صلاح‌الدین و عموی او شیرکوه از جانب نورالدین مأمور مصر شدند. این مداخلاةٌ 
دوستانه کمی بعد منجر به ضمیمه ساختن مصر به شام شد و صلاح‌الدین پس از فوت 
شیرکوه در سال ۶۵۴ هجری مالک مطلق مصر گردید و آخرین خلیفة فاطمی مصر نیز 
سه سال بعد فوت کرد. حرمین شریفین که از قدیم جزو مصر بودند ضمیمهُ متصرفات 
صلاح‌الدین گردید و او برادر خود تورانشاه را در سال ۵۶۹ هجری به حکومت یمن 
منصوب کرد؛ در حالی که طرابلس را نیز در سال ۵۶۸ هجری از چنگ نورمان بیرون 
آورده بود. فوت نورالدین زنگی باعث شد که صلاح‌الدین دمشق را نیز به متصرفات 
خود بیفزاید امّا اتابکان زنگی در سراسر شام مقاومت کردند و حلب تا سال ۵۷۹ 
هجری مسخر تشد. صلاح‌الدین سپس موصل را تصرف کرد و امرای الجزیره را در سال 
۱ هجری خراجگزار خود نمود و دولتی نیرومند تشکیل داد که از فرات تا نیل کشیده 
می‌شد. صلاح‌الدین با متحد کردن مسلمانان سرانجام توانست در سال ۵۸۳ هجری پس 
از فتح حطبن» بیت‌المقدس را فتح کند و از دست رفتن بیت‌المقدس صلیبی‌ها را به 
هیجان آورد و جنگ‌هایی میان مسلمانان و صلیبی‌ها در گرفت و پس از یک سال و نیم 
جنگ در سال ۵۸۸ هجری صلحی سه ساله برقرار شد و صلاح‌الدین نیز در سال ۵۸٩‏ 
هجری وفات بافت و پس از فوت صلاح‌الدین برادران و پسران او ممالک ایوبی را میان 
خود تقسیم کردند.(۲) 

به جز این طوایف که ذکر کردیم» طوایفی دیگر از کردان امارت‌هایی تشکیل داده‌اند 
که از میان آنها می‌توان به امارت‌های عیاری» شبانکاره» جاوانی» اتابکی» اردلان» بابان و 
سوران اشاره کرد که این خاندان‌ها همواره پیشتازان نبرد با بیگانگان بوده‌اند و در مدت 
فرمانروایی خود هیچگاه اندیشة جدایی از ایران را در سر نپروراندند» بلکه برای 
۱- الکامل» ج ۰۱۱ ص ۳۴۱؛ و همچنین نک: مرآالجنان. ابومحمد الیافعی. حیدرآبادالاکن: ۰۱۹۷۰ ج ۳ 

ص ۳۹۹. 
۲- سناالبرق الشامی» عمادالاصفهانی بیروت: ۱۹۷۱؛ و همچنین نک: الروضتین فى اخبار الدولسین: 

ابوشامه. مصر: ۱۳۸۷؛ و همچنین نک: صلاح‌الدین‌الایوبی و عصره» محمد ابوزهر: مصر: ۱۹۲۷؛ و 

نیز نک: طبقات سلاطین اسلا لین پل ترجمه عباس اقبال تهران: ۰۱۳۱۳ 


مقدمه ۲۱ 
یکپارچگی و استقلال کامل ایران کوشیدند. در آن اوان ادبا و دانشمندان کرد مطالب 
علمی و اجتماعی و سیاسی و فلسفی خود را مانند سایر اقوام ایرانی به زبان فارسی و 
عربی می‌نوشتند و فقط شعرا زبان کردی را در شعر به کار می‌بردند و اين اشعار که شامل 
سرودهای عشقی و عرفانی و فلسفی و حماسی می‌باشد مربوط به قرن دوم هجری تا 
زمان حاضر است چنان که نام آنان در کتاب سرانجام و جنگ‌ها و کشکول‌های شعری 
قدیم و تذکره‌های معاصر ضبط شده است. امرای حسنویه و بابان و سوران همواره ادبا و 
شعرای کرد را تشویق می‌کردند و فرهنگ و زبان کردی را روتق بخشیدند.۱1) 


۱- زبان آوستایی 

زبان آوستایی پا اوستایی که زبان کتاب آیینی زرتشت مادی است. در حقیقت همان 
زبان مادی است که مادها به آن تکلم می‌کردند و کلماتی نیز که از مادها در کتب یونانی و 
سنگ نوشته‌های هخامنشی باقی مانده است. با کلمات و لغات آوستایی همانند 
می‌باشد. این زبان در آذربایجان مهد زرتشت و همچنین در برخی از نواحی شمال ایران 
رواج داشته است. به نقل از هرتسفلد خاورشناس معروف» زردشت از خانواد؛ سپیتامه 
ماد است که در «رگاباری» حکومت داشته‌اند و واژهُ سپیتامه نام خانوادگی زرتشت است 
که در گاتاها و دیگر قطعات آوستا از آن به سپیتمه یاد شده است و ظاهراً معنی آن «از 
نژاد سفید» و یا «از خاندان سپید» می‌باشد.۱ پلینوس بزرگ هم که در (۲۳-۷۹ م) 
می‌زبسته» در تاریخ طبیعی خود» جزو سیام بند ۲ از او به عنوان زرتشت مادی 


5 28۲211۲ پاد کر ده است (۳) 


اگر چه عده‌ای می‌گوبند که زرتشت متعلق به زمان‌های بسیار قدیم می‌باشد و 
حدود شش هزار سال پیش از مسیح می‌زیسته, ولی غالب این اخبار بی‌پابه و 
اساس بوده و طبق مدارک تاربخی و سنت زرتشتیان» زرتشت به سالهای بسیار 
جلوتر متعلق است و حدود سال ۶2۰ ق.م به جهان آمده و در ۵۸۳ ق.م درگذشته 


- شرفنامی امیر شرفخان بدلیسی؛ و همچنین نک: تاریخ الامارات و الدول الکر دیه. 
۳ مزدیسنا ۳ ادب پارسی. دکتر محمد معین» تهران: ۰۱۳۵۵ ص ۸۰ 
Flistoire Naturelle, traduitpar M.E. Litter, tome 2, Paris: 1883, pa322.‏ ,۳۱۵۵ -3 


7۲ ۱ فرهنگ کردی 


است. وی در مدت رسالت خود با دو پادشاه بزرگ و مقتدر ماد یعنی فرورتیش 
(۶۴۷-۶۲۵ ق.م) و (هوخشتره (۶۲۵-۵۸۵ ق.م) معاصر بوده ولی در آوستای 
موجود اسمی از آن دو پادشاه و هگماتانا (همدان) پایتخت بزرگ و مهم ماد به 
میان نیامده است (۱) 
دارمستتر و نولدکه و برخی دیگر از خاورشناسان بر این عقیده‌اند که زردشت مادی 
آوستا را به زبان مادی یا کردی نوشته و زبان کردی کنونی هم بازماندهُ زبان مادی است؛ 
و اگر روزی سنگ نوشته‌ای از مادها در همدان و حوالی آن به دست آید این حقیقت 
روشن خواهد شد 
آیت‌الله مردوخ کردستانی در جلد اول تاریخ خود می‌نویسد: 
زرتشت که یکی از هوشمندان کرد بوده در قرن هفتم قبل از میلاد قیام کرد و مردم 
را به یکتاپرستی و توحید فرا خواند و سپس در سیستان نیز تبلیغات خود را 
استحکام داد و به ارومیه مراجعت کرد. اکثر محققین مادی بودن او را تصدیق 
کرده‌اند که از اکراد میدیا بوده است. و کتاب آوستا را به زبان بومی خود یعنی 
زبان مادی یا گردی نوشته است.(۳ 
در کتاب «زلال زلال» که در قرن هشتم هجری به زبان کردی نوشته شده آمده است 
که زرتشت نبیر اسییمان در زمان پادشاهی گشتاسب ظهور کرد و آوستا را به کردی 
نوشت و مردم را به توحید دعوت کرد و آنان هم دسته دسته پیرامون او گرد آمدند و 
آیینش را پذیرفتند ۴ 
از آن چه گفته شد و طبق مدارک و اسنادی که ذکر کردیم» ثابت می شود که زردشت 
از دودمان ماد بوده و از سرزمین آذربایجان برخاسته و آوستا هم به زبان مادی نوشته 
شده است که کردان نیز شاخه بزرگی از مادها هستند. برای این که روشن شود که زبان 
کردی بازماندهٌ زبان آوستایی یا زبان مادی است. اینک برخی از واژه‌های آوستایی را با 
زبان کردی کنونی مقایسه می‌کنيم تا معلوم شود چه اندازه با همدیگر همانندی و 
هماهنگی دارند و با گذشت چندین قرن هنوز فرق زیادی نکرده و اصالت خود را حفظ 
کرده است: 


۱- مزدیسنا و ادب پارسی. ص ۸۵-۸۶ 

2- ۱۱۵۱09۵, Etudes historiques sur la persa, p22. 
.۴۸ تاریخ مردوخ. ج ۰۱ص‎ ۳ 
نسخه خطی زلال زلال.‎ -۴ 


واژه آوستایی 
تازیانی 22۷7201: زیان 
ئاتەر ۵127: آتش 
ایه‌فت /۵۷2: سود 
اخشته ها2: آشتی 
تانسمه 8 : هیزم 
اسوو ۵50: آهو 
ه‌ثینیکه 200162: پیشانی 
ه‌زم 0 من 
بووزه 0022: بز 
ئەسپە 2802 : اسب 
پرتوو لام :پل 
ه‌وره 32 : ابر 
تری 1۲ : عدد سه 
به‌خته 58×8 : بخت 
به‌رز 087 : بلند 
چاته 6214: چاه 
پرتوو لاا۳ام: پل 
خوه‌ر ۷81×: خورشید 
تەم مین 
دا 08 : پدیدآوردن 
جه‌ئینی 2101[: زن 
دروج [۵1۳0 : دروغ 
دووژه‌نگهه 8 هن : دوزخ 
رانه ۲۵0 ران 
ژنوو 2100 : زانو 
رەن ۲2۲: راندن 


رەئوچەھ raoçah‏ : روز 


۳۳ 


واژه کردی 
(زیان 212۷50). 
(ئاتر "ناف اگر 29۲). 
(ئابه 4۷2). 
(ئاشت 251). 
(هیزم .(hêzim‏ 
(ئاسک 256). 
(ئەنى 7 .)a‏ 
(ئەز 22). 
(بزه 0122). 
(ئەسپ 250). 
(پرد 0۲0). 
(ههور 020۷۲ ثهور .(aWr‏ 
(یه‌ری 02۲6. 
(به خت 32). 
(به‌زر 0912). 
(چا 9). 
(پرد 01۲۵). 
(خوهر 00۷2۲ 
(تەم 12۳0). 
(داهینان .(dahênên‏ 
(ژن 210). 
(درو 01۲0). 
(دوژه 0022 -دوزهخ *0022). 
(ران ۲۵0). 
(ئه ژنو 2200). 
(رانین ۵71۳). 


(روژ ۲002). 


۲۴ ۱ فرهنگ کردی 


ری : ریدن سء (ربان ۷۵0). 
ماونگه ۲0۵۷۷92: ماه سے (مانگ 089). 
زه‌ریه 2176۷2: دریا (زربه 2109). 
مه‌خشی ۳۵×5 : مگس (میش 6085. 


۲- زبان پارسی باستان 
زبان پارسی باستان زبان رسمی دوره همخامنشیان بوده که در فارس و انشان حکومت 
می‌کر دند. این زبان با زبان مادی (آوستابی) همانند و هماهنگ بود و اگر اختلافی هم 
داشت چندان زیاد نبود. محققین تردید ندارند که زبان مادی به زبان پارس نزدیک بوده» 
چنان که پارس و ماد زبان یکدیگر را به خوبی می‌فهمیدند. کلاً مادها و پارس‌ها در همه 
هخامنشیان است که قدیم‌ترین آنها متعلق به اریارمنه جد داریوش (حدود ۶۱۰-۵۸۰ 
ق.م) و تازه‌ترین آنها از اردشیر سوم (۳۵۸-۳۳۸ ق.م) است که بر صخره بیستون کنده 
شده. این کتیبه به خط میخی نوشته شده و از مجموع آنها قريب پانصد واژه به زبان 

8 ۲ 
اینک برای مثال چند واژه پارسی باستان را با ترجمة فارسی می‌آورم و آنها را با 


کردی کنونی تطبیق می‌کنم تا دانسته شود زبان کردی با گذشت قرنها هنوز اصالت خود 


را حفظ کرده است؛: 
واژه پارسی باستان واژه کردی 
نئیبه ٣۵٥4‏ : نیک )نوک 06۷26). 
آوا 8 چنان» چنین (ئاوا 20۵). 
ورک ۷۵۲۷2۵: گرگ (وه‌رگ ۷2۲9). 


اوپره 02۲2 20۷2: آنسوء آن طرف سے (ئەوپەر 03۲ 2۷). 


۱- تاریخ مشرق قدیم. حسن پیرنیاء تهران: ۴ص ۳۰ 
۲- فرهنگ فارسی. دکتر محمد معین» ج اول. ص پنج. 


معد مه 


آسمان 25۳927 : آسمان 
نر 8۲ نر 

اتر ۲ درون 

اسپ 2508: اسب 

ادم 802۳: من ضمیر منفصل 
برزنت 01۲2201 : بلند 
اسن 882۳0: آهن 

خشیه ۱5202: شب 
اشنایی 25۳020۷: آشنایی 
دریا 02۳۷4 : درا 

امه ھ۳ : نيرو 

دست 4488 : دست 
اوش 05: شتر 

رئوجه ۲80820: روز 
اوشک ۵5a‏ : خشک 
زورکار 2 ستمگر ظالم 
بر ۲ بردن 

فره 1172: زیاد. فراوان 

بغ 53 خدا 

فرماتر 1۲2۳0812۲ : فر مانده 
بو 00: بودن 

کئوفه ۵4ا۷۵: کره 

پرسه 3 پرسیدن 
اریک 32716 : بدکار: شریر 
تجره 8 کاخ 

ترس 12115: ترس 

ته 12: گفتن 

جیو ۷[: زندگی 


۲۵ 


(ئاسمان 4517810). 
(نه‌ره 03۲9). 
(ئەتەر 211). 

(ئه سپ 250). 
(ئەدەم „(adam‏ 
(به‌رز .)041Z‏ 
(ئاسن 25[0). 
(شه‌و .)58W‏ 
(ئه شنا 25103). 
(ده‌ریا 020/8). 
(ئه‌مه 2۳09). 
(ده‌ست 029). 
(ئوشتر ۲اکلا). 
(روج ۲0٩‏ رۆژ ۲02). 
(وشک ۷56). 
(زورکار ۷۵۲ 20۲). 
(به‌رده‌ی 02۲02). 
(فره 1۲2). 

(به‌غه 0203). 

(فه‌ر ماندهر 2۲7۳06۳002۲]), 
(بوون 00ط). 
(کیف ۵۲). 


" (پرسه‌ی 0152۷). 


(ئه‌ریک 2116). 
(ته‌چهر .(iaÇar‏ 
(ترس 11۲8). 
(واته‌ی 0/۵12۷. 


(ژی 21). 


۲۶ 


چیتر ۲۵آ : نژاد 

دارنی dêr anîya‏ : 
در 02۲: خشمگین 
دروجن ۲۵318 : دروغگو 
سور ۲ل: نیرومند ۲ 
کر ۷2۲: کردن 

گست 02504 : زشت 


مر ۲ مردن 


فرهنگ کردی 


(چیتر ۵). 
(داره‌ن .(dêran‏ 
(دهر 03۲). 

4 (دروزن 01۲021۳). 
(سوور 80۲). 
(کهرده‌ی .(karday‏ 
(گه‌ست 9251). 


سانسکریت که زبان علمی قدیم و مقدس هندوان و یکی از زبان‌های مهم هند و 
ارویایی است با زبان آوستایی و مادی و پارسی باستان خویشاوندی نزدیک دارد و به 


زبان‌های آوستایی و پارسی باستان نیافتیم باید به نوشته‌های سانسکریت رو آوربم. 
اینک برای مثال چند واژهُ سانسکریت را با ترجمهٌ فارسی می آوریم و آنها را با زبان 


کردی تطبیق می‌کنيم: 


واژه سانسکریت 
اشتره ۱051۱۲۵: شتر 
اسوه 25۷۷8 : اسب 
ایک 6۷2: یکی 
بهراتا ۲۵۵٣ا‏ : برادر 
بهرو ۵۸1۲۵ : ابرو 
پارشنی P8۲5۸‏ : پاشنه 
پرشتهه 0۲5/12۵ : پشت 
تارا 12۲۵: ستاره 
تژیته 120112 تیز 
جاماتر اة" 4[: داماد 


جانو 200[: زانو 


واژه کردی 
(وشتر ۷51۲). 
(ئەسىپ 250). 
(ئیک ۵۷). 
(برا 01۵). 
(برو 01۲0). 
(یاژنه 022۳۵). 
(پشت /05). 
(ئه‌ستیرزه 2516۲3). 
(نیز 62)). 
(زاما .(zãma‏ 


(ئه‌زنو 32۳00). 


مفد مه 


جئوره 2074[: راهزن 
جیوه ۷2۵[ : زندگی 
دارو 08۵۲0: درخت 
دوره 00۲4: دور 
سرس 5۲85: سر 
سوجی ا[ل9: سوزن 
سوکه 5068: غم 
کراین ۸۲۵۷۸١‏ : خریدار 
گو 0و:گاو 

گورا 9307۵: بزرگ 
لک ۱26: صدهزار 
مارنه ھ8۵۲۸4 : کشتن 
نامن 0 نام 
واته ۷/۵124: باد 

ها ۸۵ : نیرو 


يوه ۷2۷۷2۵: جو 


۳- زبان پهلوی 


۳۷ 


(جه‌رده 02603. 
(ژین 210). 

(دار 02۲). 
(دوور 00۲). 
(سهر 5۵۲). 
(سووژن 5020). 
(سوک 506). 
(کریار ۲0/8۲). 
(گا 9۵). 

(گه‌وره 03۷۲۵). 
(له ک ۱2۳6). 
(مراندن .(mirêndin‏ 
(ناو ۱۵۷۷). 

(وا 3/. 

(هاز ۱22). 


(جو 0). 


زبان پهلوی زبان رسمی دوره ساسانیان بوده که از این زبان آثار و کتب فراوانی باقی 
مانده است که ادییات دیتی زرتشتی را تشکیل می‌دهد و برخی از این کتاب‌ها عبارتند از: 
«دینکرت)» «بندهشن»» «داتستان دینیک». «ماتیکان». «داتستان»» «کارنامک ارتخشیر 
پایکان»» «درخت آسوریک»: «خسرو کواتان ارتیک». «ماتیکان» و ده‌ها کتب دیگر که 
قسمتی از آنها نیز در صدر اسلام به زبان عربی ترجمه شده است(۱) 
احسان نوری پاشا در کتاب «ريشه نژادی کرد می نویسد: 
زبان رسمی دوره ساسانیان پهلوی بوده که نموداری است از زبان کردی؛ و گویش 
گورانی را می‌توان بازماند؛ این زبان دانست و حتی لهجه‌های دیگر کردی هم 
خیلی شبیه به این زبان هستند. برای همین است که حمدالله مستوفی قزوینی هم 


۱- ترحم؛ چند متن پهلوی. ملک‌الشعرا بهار تهران: ۰۱۳۴۷ ص چهارده. 


۲۸ ۲ فرهنگ کردی 


زبان کردی را پهلوی می‌داند.(۱) 


ابن خردادبه و برخی دیگر از جغرافی نویسان نام قدیم استان بزرگ یا بهنر بگویم نام 
سرزمین الجبال را «بلادالفهلوبین» گفته‌اند. یعنی «شهرستان‌های پهلویان». این نام که تا 
چند قرن بعد از اسلام در کنار نام عربی «الجبال» در مصادر دیده می‌شود بعدها به 
کوچکی اطلاق گردید. ان خردادبه شهرستان‌های بلادالفهلویون را بدرین تفصیل آورده 
است؛: 
وی اصفهان همدان» دینوره مهر جانقذ ف ماسیدان و فزوین. و در این تقسیمات 
شهرهای سهرورد و شهرزور از اجزای شهرستان دینور می‌باشند و این بلاد 
مسلم است که بخشی بوده از سرزمین ماد و به عبارت دیگر می‌توان گفت که 
ساکتین همه این شهرستان‌ها ک کرد بوده‌اند و اکنون نیز در اکثر این شهرستان‌ها 
کردان زندگی می‌کنند (۲) 
مقدسی در «احسن‌التقاسیم» از «اقلیم الجبال» سخن به ميان آورده است. و الجبال يا 
شهرستان‌های پهلوی زبانان را به سه شهرستان و هفت ناحیه تقسیم کرده است بدین 
شرح: 
«ری» همدان اصفهان» و ناحیه‌های قمندان کاشان» صیمره کرج؛ ماه‌الکوفه 
ماه‌البصره شهرزور. و در این‌تقسیمات سهرورد جزو ناحیه شهرزور به شمار 
آمده است. )۳( 
با آن چه گفته شد. زبان کردی دورنمایی است از زبان پهلری و بنا به قول استاد 
گیومکربانی گویش‌ها و گونه‌های لر و کلهر و شوان اکنون نیز به همان زبان تکلم 
می‌کنند.(۲) برای آن که هماهنگی و همانندی زبان کردی با زبان پهلوی روشن شود 
اینک برخی از واژه‌های پهلوی را با ترجمه فارسی در مقابل هم قرار ر می‌دهیم و آنها را با 
هم می‌سنجیم تا دانسته شود که زبان گردی قدمت خود را هنوز هم حفظ کرده است:(٩)‏ 
۱- تاریخ ريشه نژادی کرد: احسان نوری. تهران: ۰۱۳۳۳ ص ۹۷-۱۰۹ 
۲- نک: مسالک و الممالک. ص ۱۸۶. 
۴~ - فەرھەنگى ەھاب ی و۷۶ 


۵~ برای اطلاع بیشتر در مورد همانندی زبان پهلوی و کردی نگاه کنید به: واژه‌های همانند در پهلوی و 
کردی: » تألیف ؛ نگارنده. تهران: ۱۳۵۰ 


متد مه 


واژه پهلوی 
هامین ۸8۳١‏ : تایستان 
آسیاو 290۷24۷: آسیاب 
ارس 5 : اشک 
آکاس 8ة ة: آگاه 
برات 0۲۵ : برادر 
اک : بدی 
روژ ۳02: روز 
آموژکار ۵۳0026۵7: آموزگار 
اپوس 8005: آبستن 
کفجک ۵6ج]۷۵: فاشق 
ارغوان 3۲03۷0۷۵70 : ارغوان 
بزشک 022256: پزشک 
ارویس 3۲۷5 : رسن 
پسی 56 : گاو و گوسفند 


استر ۲ استر 


تم تاریکی 
اور 20۲ : ابر 
تنی 206: تنها 


اوزوان 028١‏ : زبان 

توم "10: تخمە» تخم 
ایوارک ھ۷۵۲٥‏ : ایوار» غروب 
دروزن 0۲0210 : دروغگو 
بات 02۲ : باد 

روشن ۲05۲: روشن 

بازی 9۵26: بازو 


ریش ۲۵5: ریش زخم 


۳۹ 


واژه کردی 
(هاوین .)h WÎ‏ 
(ئاسياو 29/2۷). 
(ئەسر 297). 
(ئاگا قوھ). 
(برا 01۲2). 
(ئاک 46). 
(روژ ۲02). 
(ئاموذگار 2۳00297). 
(ئاوس 4015). 
(که‌وچک ۵۷/۵۱۷). 
(ئه‌رغه‌وان 37030/90). 
(بژیشک 01215). 
(وه‌ریس ۷2۲65). 
(به‌ز 022 -په‌س 025). 
(هیستر 654[۲). 
(تهم ۳ 
(ئه‌ور 2۷۲). 
(ته‌نن 1206). 
(زووان 2۷۵0). 
(توم .(tom‏ 
(ئنواره 6۷۵۲2). 
(درززن .(Qirozin‏ 
(با 0۵). 
(روشن ۲050). 
(بازی 0221). 


(ریش 5 


بیش 85( : درد 
ریست 18]: مرده 
پوست ٥05‏ : پوست 
ژن 22۵0: زن 

پیم 0 پیه 

سیپ 0 سیب 
تاچانک )¬ ةچھا: تازیانه 
کنیک k۵٣‏ : دختر 
تنور 12۳007: تنور 

گیان ٣۷8و‏ : جان 

تورک 10۲26: شغال 
لیستن ۱15120: لیسیدن 


وفر ۷23۲: برف 
خوان 020«: خوان» سفره 
هندام 0 اندام 


دار 08۲: درخت 


فرهنگ کردی 
(نیش ۵5). 
(رست ا5ا۲). 
(پوس 205). 
(ژن 210). 
(پیم 0۳). 
(سیف 56 سیو 56۷). 
(تازانگ ۱22۵09). 
( که نیشک kanîk‏ -کچ 19). 
(ته‌نوور 12700۲). 
(گیان 9۷۵0). 
(توورک ۱0716). 
(لیستن ۱۵5110 -لستن طناوا). 
(جاروو 040. 
(به‌فر ۵21۲ -وه‌فر ۷31۲). 
(خوان 00/2۲0. 
(هه‌ندام .(handm‏ 


(دار 03۲). 


یو ۷2۷: جو (به‌و ۷2۷ - جو 0. 
دمک 02۳0816 : کولاک (ده‌مه „(dama‏ 
گویش‌های زبان کردی 


زبان کردی که یکی از زبان‌های اصیل ایرانی است. به احتمال قوی از بقایای زبان 
مادی است و می‌توانیم بگوییم که زبان کردی از ريش زبان‌های هند و ایرانی است که 
یکی از بخش‌های مهم و ارزندهٌ زبان‌های هند و ایرانی. دسته زبان‌های ایرانی کهن است 
که یکی از آن زبان‌هاء زبان مادي است و زبان کردی کنونی از شاخه‌های زبان‌های آریایی 
و بقایای آن است. با آن چه گفته شد بیشتر خاورشناسان از جمله بوستی» اوسکارمان؛ 
ژاباء ایواتف دومورگان؛ نیکیتین» کارزونی؛ لرخ مینورسکی و لابارد بر این عقیده‌اند که 


زبان کردی یکی از زبان‌های هند و اروپایی و از بقایای زبان مادی است. ۲٩۲‏ 
دارمستتر ایران‌ شناس نامی می‌نویسد که آوستا در زمان مادها فرود آمده و زبان مادی 
همان زبانی است که آوستا با آن نوشته شده و زبان کردی را می‌توان بازمانده و بقایای 
همان زبان دانست. نلدکه نیز می‌گوبد: 
اگر سنگ نوشته‌هایی از پادشاهان ماد به دست آید. گمان می‌رود مانتد خط و 
زبان سنگ نوشته‌های پادشاهان پارس باشد زرا بنا به گفته استرابون؛ مردم 
پارس و ماد زبان همدیگر را به خوبی می‌فهمیدند ۲۱ 
به عقيدهٌ پروفسور مینورسکی» اگر چه از زبان مادی جز چند کلمه که اسامی خاص 
می‌باشند. چیز دیگری فعلاً در دست نداریم» معهذا می‌توان به جرأت و بقین اظهار 
داشت که عنصر مادی در پیدایش السنه شمال غربی ایران موثر و عامل اساسی بوده 
است. از لحاظ جغرافیایی و تاریخی باید قبول کرد که کردان فقط از ماد صغیر که آتروپاتن 
پا آذربایجان کنونی است به اطراف و اکناف پراکنده شده‌اند (۳ 
بتابر آن چه تاکنون از سوی خاورشناسان و محققان آشکار شنده است. کردان 
امروزی بازماندگان دودمان ماد می‌باشند که در همان سرزمین با نگهداری بسیاری از 
عقاید و راه و روش‌ها هنوز به جا مانده‌اند و زبان آنها نیز محفوظ مانده است» و ممکن 
است اگر سنگ نوشته‌ها و آثاری از زمان مادها به دست آید» این موضوع روشن شود؛ به 
ویژه که خویشاوندی زبان کردی با زبان‌های کهن ایرانی به ویژه آوستایی و پهلوی و 


پارسی باستان بسیار آشکار و روشن است.(؟) 


امیر شرفخان بدلیسی نوبسنده «شرفنامه» (تاریخ کرد و کردستان) که آن را در سال 
۰۰۵ هجری نوشته است. زبان کردی را به چهار گویش بزرگ تقسیم کرده است و 


۱- خلاصة تاریخ الکرود و کردستان» محمدامین زکی: بغداد: ۱۹۶۱ ص ۶۹؛ و همچنین نک: تاریخ 
مشرق قدیم. حسن پیرنیاء تهران: ۰۱۳۴۴ ص ۱۶۸+ و همچنین نک: الا کراد. مینورسکی» ترحمه 
معروف خزانه‌دار. بغداد: ۰۱۹۶۸ ص ٩۲۱‏ و نیز نک: کرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او» رشید 
یاسمی: تهران: ۰۱۳۱۶ ص ۷۳ و نیز نک: فرهنگ فارسی. دکتر محمد معین» تهران: ۰۱۳۵۶ ص چهار؛ 
و نیز نک تاریخ هرودت: 

Herodotus: The Histories, Translated by Aubery de Selincourt, 1959, ۰ 
2- Noldeke, Etudes historiques sur la persa Ancienne, Paris: 1896, p22. 

۳- مقدمه ثرفنام؛ امیر شرفخان بدلیسی» به قلم محمد عباسی» ص سی و چهار. 

۴- سرزمین ماد» محمد مکری در مجلهٌ مادء تهران: ۰۱۳۲۴ ص ۲؛ و نیز نک: خلاصة تاریخ الکرد و 
کردستان. ص ۲۹۹. 


۳۲ فرهنگ کردی 


می نوبسد: 
طایفهٌ اکراد چهار قسم است و زبان و آداب ایشان مغایر یکدیگر است (اول) 
کرمانج (دویم) ره (سیم) کلهّر: (چهارم) گوران.(1) 
دکتر اسپایزار 0.5۲353۲ نیز می نویسد: 
تیره‌های چهارگانة زاگرس یعنی کردان بخش آرارات به تام‌های «لولوا» «گوتی». 
(کاسی» و «سوباری» هر یک دارای گوبش ویژه‌ای بوده‌اند ولی به همدیگر 
نزدیک بوده است. مانند ایل‌ها و طوایف کرد امروزه. هر چند شاخ و برگ واژه‌ها 
همند (۲) 
مینورسکی هم زبان کردی را یکی از زبان‌های کهن ایرانی و هماهنگ با آوستایی و 
بدون هیچگونه گمان و تردیدی باد بگوپم که زبان کردی به خانوادهٌ شمال غربی 
ژیان‌های ایرانی متعلق می‌باشد. اختلافاتی که بين فارسی وکردی دیده می‌ شود 
همانند دگرگونی‌هایی است که میان کليهُ زبان‌ها و گویش‌های مشترک‌الاصل 
مشاهده می‌شود ۳ 
ادموندس خاورشناس نامی در گفتاری که در مجموعه جمعیت آسیای مرکزی نوشته 
است می‌گوبد: 
اکنون کاملاً معلوم شده که زبان کردی یکی از زبان‌های کهن ایرانی و از بقایای 
زبان مادی است که دارای خصوصیات ممتازی می‌باشد. این زبان که در ایران 
باستان رایج بوده و به وسیلۀ کردان محافظت شده است در بين زبان‌های شرق 
تنها زبانی است که به استثنای الفاظ و عبارات دینی» از اختلاط و نفوذ زبان عربی 
مصون مانده و کلمات و لغات و اصطلاحات آریایی قدیم را حفظ نموده و دارای 
گویش‌ها و گونه‌های متعددی است ) 
با آن چه گفته شد. زبان کردی دارای گویش‌ها و گونه‌های متعددی بوده است به 
طوری که اکنون به شیوهْ پنج گویش کامل در آمده که از میان آنها می‌توان «کرمانجی 


۱- نک: شرفنامه امیر شرفخان بدلیسی. تهران: ۰۱۳۴۳ ص ۰۲۳ 

۲ دودمان آریایی ( کرد و کردستان). سرلشکر مظفر زنگنه تهران: ۰۱۳۴۷ ص ۰۱۵۰ 
۳- نک: الاکراد۔ ص ۳۷. ۰ 

۴- نک: دودمان آریایی (کرد و کردستان) ص ۰۱۵۲ 


مقدمه ۳۳ 


شمالی». «کرمانجی جنوب ی ۰ «گورانی»» «لکی» و «لری» را نام برد( 


۱- کرمانجی شمالی 

که دارای گونه‌های بوتانی بادینانی بایزیدی شمدینانی و قوچانی می‌باشد که 
برخی از مردم ماکو» ارومیه خوی و سلماس و شرانیهای افشار فوچان بجنورد درگز و 
شیروان و در گیلان عده‌ای از مردم فاراب و رودبار» و در مازندران کردان نور؛ و در 
دماوند کردان جاوان و همچنین کردان کردستان ترکیه و سوریه و لبنان و قسمتی از کردان 
عراق با این گوبش گفتگو می‌کنند. قدیم‌ترین اثری که با این گویش نوشته شده کتاب 
(مصحف رش بزیدیان» است که در قرن هشتم و نهم هجری به رشته تحریر در آمده 
است (۲) 

واژه کرمانج )که بر این دسته از کردان اطلاق می‌ شود از دو کلمه ترکیب یافته 
است: اولا «ج» پسوندی است. که باید آن را جدا کرد آنگاه بِقیةٌ کلمه دو قسمت 
می‌شود: نخست «کر ۲۲» که کوتاه شده (کرد 00۲0) می‌باشد» و دیگر «مان ۵0ص» که 
همان (مانتایی 1020۳0۵) است که یکی از قبایل ماد بوده که در سده نهم قبل از مبلاد در 
زاگروس فرمانروایی کر ده‌اند و در هنگام تشعیل دولت ماد به مادها پیوسته‌اند (۲) 


۲ کرمانجی جنوبی 

که دارای گونه‌های سورانی» مکریانی بابانی و اردلانی می‌باشد و کردان مهاباد؛ 
بوکان» سر دشت» میاند و آب» بان سقز مریوان» جوانرود سنندج» شاهین‌دژ و افشار در 
اپران و اکثر کردان رواندز» حریر» اربیل» پشدر» کرکوک» سلیمانیه و پینجوین عراق به آن 
گفتگو می‌کنند. قدیم‌ترین اثری که به این گویش در دسترس است. کتابی است به نام 
«جلوه» که در قرن پنجم و ششم هجری نوشته شده و نیز اشعار شاعرانی چون عابدین 


جاف. ملا الیاس» ملا قدور» ملا نصور شهرزوری و عده‌ای دیگر که از قرن هشتم هجری 
(f‏ 


۳ 


به جا مانده است ( 

س درس زبان کردی. دکتر محمد صدیقی مغتی زاده. تهرال: ۰۱۳0۵۶ ص ۴ و نیز نک: مشاهیر اهل حق» دك 
قلم نگارنده. تهران: ۰۳۰ ص ۰۱۸ و نیز نک: کردی بیامرزیم؛ تالیف نگارنده. تهران: ۰۱۳۶۰ ص 1۳ 

۲- همانندی واژه‌های فارسی و کردی (کرمانجی شمالی) نوشته نگارنده» تهران: ۰۱۳۵۵ ص یک. 

۳- نک: مقدمه شرفنامه. س سی و شش. 


۳- همانندی اژه‌های فارسی و کردی (کر مانجی حنوبی) نوشته نگارنده. ص پنج. 


۳۴ فرهنگ کردی 


۳- گورانی 
که دارای گونه‌های اورامی تخت ژاوروبی؛ لهونی و زازا می‌باشد. که کردان ژاورود؛ 
اورامان تخت. نوسود و پاوه در ایران» و کردان توبلی و بیاره در کردستان عراق و کردان 
دبار بکر پینگول» العزیز» آدیامان سیفرک» تنجلی؛ ارزنجان قلب. هینه پیران 
چیرموک و سیورک با آن تکلم می‌کند. برخی از طوایف کرد مانند زنگنه» سیاه منصوره 
روژییانی و عده‌ای از طوایف گوران و طوایف کرد در طوالش گیلان با این گریش صحبت 
می‌کنند و در افغانستان نیز این گویش وجود دارد. ابن گویش در آغاز پیدایش اسلام زبان 
شعر و ادب سرایندگان و گویندگان کرد بوده و دورنمایی است از زبان آوستایی و پهلوی 
و زازایی که یکی از گونه‌های گویش گورانی است که خود به چند قسمت تقسیم 
می‌شود. مانند زازای سیقیرک» زازای کور زازای چیباخچور, زازای کیگی. زازای پالو 
که مردم بین گول العزین دیرسم» خرپوت دیار بکر» قلب هینه» پیران» چیرموک؛ 
اورفه» سیویرک و ارنجان با آن گفتگو می‌کنند. (۱) 
شمس فیس رازی در کتاب ارزنده خود «المعجم فى معاییر اشعار العجم» که آن را در 
آغاز سدهٌ هفتم هجری نوشته است. می‌گوبد: 
خوشترین اوزان فهلویات است که آهنگ آن را اورامنان خوانند و لحن اورامن با 
اوراه‌نان نمودار آهنگ مردم سرزمین اورامان کردستان است که به لهج ة گورانی با 
اورامی سخن می‌گویند.( 
بنا به تحقیق پژوهندگان؛ زبان ماد که زبان مادری و تاریخی مردمان آذربایجان و 
کردستان و ولایات مرکزی ایران است. به مناسبات محلی دارای شقوق و انشعابات 
زیادی بوده است که پیوستگی و خویشاوندی نزدیک آنها هیچگاه قابل انکار نخواهد 
بود. و غالباً در نوشته‌های مورخین اسلامی از همه این گویش‌ها به فهلویات تعبیر شده 
است. به ویژه این که می‌بینیم در بیشتر کتاب‌های تاربخی و جغرافیایی قدیم ولایات 
مرکزی ایران را شهرهای «فهله» یا «پهله» خوانده‌اند و در جایی که از زبان شهرهای فهله 
پا مردم آذربایجان یا دیگر شهرهای ماد نام برده شده است. زبان آنها را پهلوی و ادییات 
منظوم این شهرها را که به زبان محلی سروده شده است. فهلوبات نام برده‌اند ۳۱ 


۱- همانندی واژه‌های فارسی و کردی (گورانی)؛ نوشته نگارنده. ص یک؛ و همچنین نک: واژه‌های 
همانند در پهلوی و کردی. گرداورد: نگارنده تهران: ۰۱۳۵۰ ص ۵. 

۲- المعجم فی معاییر اشعار العجم. شمس‌الدین محمدین قیس‌الرازی. تهران: ۰۱۳۳۵ ص ۰۷۸ 

۳- گورانی یا ترانه‌های کردی. دکتر محمد مکری» تهران: ۰۱۳۲۹ ص ۱۴. 


مقد مه ۳۵ 


آثاری که از گویندگان ری به زبان رازی باقی مانده است مدلل می‌سازد که زبان مادی 
در این ناحیه نیز تا حدودی وجود داشته و طبق یک اصل و قاعده طبیعی ده به ده و شهر 
به شهر تغییرات جزیی می‌یافته است؛ چنان که از بعضی تکه‌ها که جسته گریخته از زبان 
اصلی اهالی قزوین در سده‌های قبل به دست می آید معلوم می‌شود زبان مردم این شهر 
نیز زبان مادی یا کردی (بعنی از مشتقات زبان کردی یا خویشاوندان نزدیک کردی) بوده 
است. شهر همدان نیز دارای همین دسته زبان بوده و امروز نیز در زبان مردم ساوه 
ملای نهاوند» توبسرکان و بعضی دیگر از شهرها و طوایف مرکزی و غربی ایران و 
همچنین شمیران و دماوند و روستاهای حوالی تهران لغات زبادی به کردی وجود 
دار و (۱) 
سرجان مالکم در اثر خود به نام «تاریخ پارس» می‌نوبسد: 
طوایفی که در فارس و کرمان و قسمتی از عراق و همه کردستان ساکنند» دلیل 
قدمت آنان همانا زبان آنها است که زبان پهلوی است. ولی سرسیدنی اسمیت 
می‌گوبد: زبان کردی یکی از زبان‌های قدیمی ایران است و می‌توان گفت که زبانی 
است مستقل و دارای برخی اختصاصات و نکات جالب ترجه دستوری است و 
خیلی قدیم‌تر و کهن‌تر از زبانی است که سنگ نوشتۀ داریوش با آن نوشته شده 
است (۲) 
ابن خردادبه و برخی دیگر از جغرافی‌دانان سرزمین پهلوی زبانان را «بلاد البهلویین» 
گفته‌اند؛؟ یعنی «شهرستان‌های پهلوی زبانان». این نام که تا چند قرن بعد از اسلام در کنار 
نام عربی «الجبال» در مصادر دیده می‌شود. بعدها به «اورامان» شهرت یافت. و در 
دوران بسیار متأخری نام مزبور در شکل «اوراماتات» بر بخش کوچکی اطلاق می‌گردیده 
است. ابن خردادبه شهرستان‌های بلادالفهلویون را بدین تفصیل یاد کرده است: 
شهرستان‌های ری» «اصفهان همدان دینور نهاوند. مهرجانقذف. ماسیدان قزوین». و 
در این تقسیمات شهرهای سهرورد و شهرزور از اجزاء شهرستان دینور می‌باشند.(۳ 
با آن چه گفته شدء گویش گورانی یا اورامی که مورخین و نویسندگان قدیم آن را 
پهلوی و آثار و ادیبات منظومش را فهلوبات نام برده‌انده از گویش‌های کهن زبان کردی به 
شمار می‌رود و برخی از نکات و عبارات جالب توجه دستور زبان‌های باستانی ایران را 
۱- مهنامٌ ماد (مقالاً سرزمین ماد)؛ شمار؛ُ ۲ سال ۰۱۳۲۴ ص ۳. 
۲- دودمان آریایی. ص ۱۵۲. 
۳- المسالک و الممالک تألیف ابوالقاسم عبیدالل‌بن خردادبه -لیدن ۱۹۲۶ ص ۱۸۶. 


۳۶ ۱ فرهنگ کردی 


نیز در خود حفظ و نگهداری کرده و برخلاف گویش‌های دیگر ایرانی در صرف افعال و 
نام‌ها و کنایات و صفات علامت مذکر و مونث به کار می‌رود.! "و این گویش در گذشته 
در میان مردم سهرورد؛ ری همدان» دینور و شهرزور رایج بوده و امروز نیز در زبان مردم 
ملایر نهاوند و قزوین لغات گورانی دیده می‌شود و متأسفانه برخی از خاورشناسان 
مانند میجرسون, اوسکارمان» مینورسکی» ادموندز بازبل نیکیتین» دومورگان و مکنزی 
از روی ناآگاهی گویش گورانی را جزو زبان فارسی دانسته‌اند در صورتی که هیچگونه 
همانندی بین آنها وجود ندارد چنانکه سرایندهُ قرن سیزدهم هجری صیفور در یکی از 
قصایدش می‌گوبد: 

گورانی واته‌ی هوز گورانه‌ن . چهنی بیگانه هه‌رنه زورانهن 

زوان گورانی زوان پالنگانهن زوان سووره‌وه‌ورد ره‌ی و زه‌نگان‌ن 


یعنی- 
گورانی گویش فبیلهٌ گوران است که با بیگانه همواره در ستیز است 
زبان گورای زبان مردم پلنگان است . زبان مردم سهرورد و ری و زنجان‌است 
گوران .بل است و کرد اورامان است اورامان در اصل آتشکده بوده است 


۴-لکی 

که دارای گونه‌های کلهری» ابلامی» کوهدشتی؛ شیروانی و گروسی می‌باشد و کردان 
کرمانشاه» سرپل زهاب» سومان نفت‌شهر گیلان غرب. اسلامآباده هرسین» ماهیدشت؛ 
کلیایی؛ دینور» قصرشیرین» کرند» صحنه گهواره. همدان و نیریز در اپران» و کردان 
خانقین مندلی» بدره کوت در عراق با آن تکلم می‌کنند. قدیم ترین اثری که به این گویش 
در دسترس است. دیوان سرودهای ملا پریشان است که از قرن هشتم هجری به بادگار 
مانده است. پوشیده نماند که شیخ محمدخال گونه کلهری را جزو گویش کرمانجی 
جنوبی به شمار آورده» در صورتی که ساختار دستوری و گویشی گونه کلهری با گویش 
کرمانجی جنوبی متفاوت است و از نظر زبان‌شناسی می‌توان آن را جزو گویش لکی به 
شمار آورد. زیرا کردهای کرمانشاه و سنقر کلیایی و سرپل زهاب که با گویش کلهری 


۱- نک: علامت مذکر و مژنث در کردی - از عبیدالله ایوبیان - تبریز ۱۳۴۲ ص ۶و همچنین نک: 


همانندی واژه‌های فارسی و کردی (گورانی) ص (در). 


متد مه ۳۹۷ 


بت می‌کنند زبان مردم هرسین و لکستان را به خوبی می‌فهمند ولی زبان مردم مهاباد 


۰ تپ ۲ 4 ۱ 
و بوکان و سردشت را که جزو کرمانجی جنوبی است درنمی یابند.(۱) 


۵- لری 

که دارای گونه‌های فیلی» بختیاری» هفتگلی و سوسنگردی می‌باشد و مردم دزفول؛ 
شهرکرد چهارمحال پشتکره. خرم‌آباد. الشتر الیگودرز و پیرامون آنها با آن تکلم 
می‌کنند. بدیهی است هر یک از این گویش‌های محلی با توجه به قواعد زبان‌شناسی 
دارای گونه‌های مختلفی است که زبان گفتاری ساکنان آن مناطق را تشکیل می‌دهد (۲) 

ار از طوایف کرد است که در کوهستان‌های غربی اپران از حدود آسیای صفیر تا 
فارس» سکونت داشته‌اند. در آغاز اسلام همگی این طوایف را به نام گرد می‌خواندند. 
نام لر نخستین بار در کتاب‌های اصطخری و مسعودی دیده می‌شود. مسعودی «اللربه» را 
گروهی از کردان شمرده و اصطخری هم از «بلاد اللور» سخن رانده است. در آن قرون 
شهری به نام «لور» در دو فرسخی دزفول آباد بوده و می‌توان گفت که نخست طایفه از 
کردان که در آن شهر با نزدیکی‌های آن جای داشته‌اند. به نام «لریه» پا «لر» شناخته شده 
و سپس آن نام به دیگر طایفه‌ها نیز سرایت کرده و کوهستان‌هایی که نشیمن آن طوایف 
بوده «لرستان» يا سرزمین لرها نامیده شده است. ياقوت هم در قرن هفتم هجری نام لر 
را به یکی از قبایل کرد که در کوهستان بین خوزستان و اصفهان زندگی می‌کردند» اطلاق 
کرده و ناحیه‌ای راکه آنان زندگی می‌کردند «بلاد اللریا» پا «لرستان» نام می‌برد.(۳) حدود 
سال ۵۰۰ هجری» یکصد خانواد؛ کرد فضلوی هم از سوربه وارد شدند و در 
سرزمین‌های وزرای خورشیدی مستقر گشتند و در آغاز قرن هفتم و هشتم هجری قبایل 
جدیدی زیر درفش هزاراسب لر بزرگ جمع شدند. همه این قبایل که از سوریه آمده 
بودند مهاجران کرد بوده‌اند. در آغاز قرن هشتم» ابن بطوطه هنگامی که به سوی پایتخت 
لر بزرگ می رفته» نزدیک بهبهان و رامهرمز از این کردان دیدار کرده است.(۲ با آن چه 
گفته شد» لر شاخه‌یی از قوم کرد و لهجهٌ لری یکی از لهجه‌های کردی می‌باشد.(٩)‏ 


۱- همانندی واژه‌های فارسی و کردی (لری -لکی): نوشته نگارنده تهران: ۰۱۳۵۵ ص (یک و دو). 
۲- نک درس زبان کردی. حزوه 5 ص ۵ 
۳- کاروند کسروی. به کوشش یحیی دکای. تهران: ۰۱۳۵۶ ص ۴۵ ۲. 
۴- نک: فرهنگ فارسی (اعلام)؛ دکتر محمد معین ص ۰۱۸۰۷ 
The Lui and Dızfuli Dialects, Dr. j. M. Unvala, 1948, p112.‏ -5 


۸ ۳ ۱ فرهنگ کردی 


آیت‌الله مردوخ کردستانی در جلد اول تاریخ خود می‌نوبسد: 
نزدیکترین لهجه‌های کردی به پهلوی در درجه اول لهجه لری است. چه محل 
الوار به مرکز پهلوی قدیم خیلی نزدیک بوده است و از مراوده با اجانب هم 
محفوظ بوده‌انده حتی از ملت کلده و آشور هم چندان متأثر نشده‌اند و تغییر 
لهجه نداده‌اند. پس از لری لهجه کلهر به زبان پهلوی نزدیکتر است. سپس لهج 
گوران؛ بعد اورامی؛ بعد گیلکی و بعد از آن کرمانجی؛ منتهی لهج گوران و 
کرمانج به جهت قرب جوار با کلده و آشور یک مقدار با لغات آنها مخلوط شده 
که غالب کلمات آنها عیناً همان لغات کلده یا آشور است (۱) 

گیو مکریانی در فرهنگ مهاباد می‌گوبد: 
کتاب دینکرد که به زبان پهلوی نوشته شده. تموداری است از گویش‌های لر و 
کلهر و شوان؛ و باربد نیز سرودهای خود را به همین گویش می‌سروده است.(۲ 


اهمیت زبان کردی 

زبان کردی یکی از بزرگترین زبان‌های ایرانی است که امروز کردان اپران؛ ترکیه 
عراق» سوریه لبنان اردن و روسیه که بیش از چهل میلیون نفر می‌باشند بدان تکلم 
می‌کنند. این زبان از نظر زبانشناسی نیز از اهمیت بالا برخوردار است و به زبان فارسی 
نیز باری‌های شایانی خواهد کرد. زبان کردی دارای آثار نظم و نثر بسیار است و ادبیات 
ارجمند دارد. یکی از شاهکارهای ارزنده ادییات کردی منظومهٌ (مم و زین» اثر شيخ 
احمد خانی است که به زبان‌های آلمانی» انگلیسی» ارمنی و ترکی ترجمه و منتشر شده 

استاد پورداود در دیباچۀ کتاب «نام‌های پرندگان در لهجه‌های کردی» می‌گوبد: 
«(کردان در هر دیاری که باشند و در میان هر قومی که زندگی کنند. ایرانی نزادند و 


۱- تاریخ مردرخ. ج ۱ ص ۴۵ 
۳~ - فهرهدنگی مه‌هاباد. دانه‌رگیوموکریانی. هه ولیره ۲ ی کوردی لاپهره‌ی ۷۶۷ 
۳- چریکه‌ی مهم و زین عبیدالله ایوبیان تبریز: ۱ ص «. 


مقد مه ۳۹ 


کردان نه تاریخ و نه زبان هیچ یک مايه اشتباه نبوده و نیست و کسی هم شک و 
تردیدی در این موضوع به خود راه نداده است. پیوستگی و خویشاوندی آن با 
زبان‌های کهن ایران» چون آوستایی؛ فرس هخامنشی و پهلوی و لهجه‌های قدیم 
مانند تخاری و سغدی و جز اینها. هویداست. اگر در لهجه‌های ایران آنچنان که 
باید تحقیق شود و لغتی از لهجه سرزمینی با لغت معادل آن در لهجه سرزمین 
دیگر سنجیده شود. خواهیم دید که یک رشته از لغت‌هایی که در سراسر ایران 
پراکنده است و به کتابت نمی آید» بسا معادل آنها در کهن‌ترین آثار کتبی ایران 
مانند آوستا یافت می‌شود و خویشاوندی آنها با زبان آریایی سانسکریت و 
زبان‌های دیگر هند و اروپایی هویداست (۱) 
همچنین زبان کردی به علت مجاورت کردان با همسگایگان اعراب. بیش از هر زبان 
دیگر در زبان عربی نفوذ و تأثیر کرده است. این تأثیر از زمانی آغاز شده که مادها در سال 
۲ قبل از میلاد. دولت نیرومند آشور را سرنگون کردند و به بخش شمالی عراق دست 
یافتند و سرزمین‌های زیر فرمانروایی حکومت آشور؛ میان دولت ماد و کلده قسمت 
گردید. در همان زمان دسته‌ای از اعراب در بادیة‌الشام و به پیرامون رودخانه فرات 
رسیده بوده‌اند و مادها قهرا با انان برخورد و آمیزش پیدا کردند و از این دوره زبان کردی 
در عربی رخنه کرد. ۱" در عصر ساسانی هم دامن تماس اعراب با کردان گسترده‌تر شد و 
تیرهٌ بکرابن وایل به شهر «آمد» آمدند و نشیمن گرفتند و با کردان رابطه پیدا کردند که 
سپس این شهر دیاربکر نامیده شد. نکتۀ دوم که موجب فزونی ورود کلمات از زبان 
کردی به زبان عربی شده است اصالت و درخشندگی زبان کردی است که سبب شد 
واژه‌های زیادی از زبان کردی به عربی درآید. 
اینک برای نمونه برخی از واژه‌های کردی را که در زبان عربی رخنه کرده» می‌آوریم و 
در مقابل آنها معنی فارسی و پس از آن اصل لغت کردی را می آوریم: 


واژه عربی واژه کردی 
ابریسم ۳0( ابربشم سے (هه‌وربشم (hawrêšim‏ 
ارخوان ۵006۷۷۵۳7 : سے ارغوان (ئه‌رخه‌وان (arxawãn‏ 
استاذ ۱151۵2: استاد سس (ماموستا (mãmostê‏ 


۱- نام‌های پرندگان در لهجه‌های کردی» صفیحه ۱۱. 
۲- فه‌رهه‌نگی مدهاباد. لاپ‌زه‌ی ۷۲۵. 


انبار 20087 : انبار 
انموذج :inmûzij‏ 
اور 20۷۲ : ابر 

باباری 71 فلفل ۱ 
بارز 02۵۲2 : بلند 

باشا 0۵52: امیر 

بل ۵1ط : ولی. اما 

بلاس 01185: فرش پشمی 
بوز 502 : دهان جانور 
باغ 0۵9: باغ 

باطیه ھ0641¥ : کاسه 
بقجه 0۱102 : بقچه 
بیکار )لھ : پیکار 
سياخ 0 اندود. گل اندود 
ستی 53 : خاتون 

شتل اا5: نشا 

شهدانج [521۱0210 : شاه‌دانه 
کارثه ۷۵۲۱۳۱2 رویداد 
طومار ۲ھ" 10: نامه 
جزر 7 هویج 
جزاف 22۵7[ : گزاف 
جناح از : گناه 
جنذ ۱022ا[: گنبد 
جوق 09[: دسته 

جوهر 20۷027 : گوهر 
خندق ۷6۳۱020*: خندق 


خنجر 80[8۲: خنجر 
خواجا 8[ : خواجه 


فرهنگ کردی 
رئه‌بار (anbêr‏ 
نمونه (نموونه )١۸| ٣0۸3‏ 
(ثه‌ور 2۷۲ _ .(hawr‏ 
(ببار (bîbãr‏ 
(به‌رز 02۲2) 
(باشا 0۵52) 
(به لام (balam‏ 
(پلاس کذانم) 
(پرز 002) 
(باغ 020) 
(بایه (bãya‏ 
(بو خچه ۷2) 
(یه‌یکار (Paykãr‏ 
(سواخ ) 
(ستی آااع) 
(شه‌تل (Šatl‏ 
(شادانه 520202) 
(کاره‌سات (kãrasêt‏ 
(تومار (tomêr‏ 
(گەزەر 9222۲) 
(گه‌زاف 92286) 
(گوناح (gunêh‏ 
(گومه‌ز 22 9) 
(جزق 00 
(گه‌وههر (gaWhar‏ 
(خه‌نده ک (xandak‏ 
(خنجیر j۲‏ ») 
(خواجا (xwêjê‏ 


مقدمه ۴1 


خوان 7۷۵0۲: خوان» سفره ۱ (خوان (wên‏ 
دايه 02۷2 : ماما سے (دایه‌ن (dayan‏ 
درکاه 1ةdar)k‏ : درگاه سه (ده‌رگه )darga‏ 
دمل 0۳2۱ : دنبل سء ر(دومهل (dumal‏ 
رشک 5 كژدم سه (دوویشک 0005) 
ریباس ۲۱029: ربواس سه (ربواس ۲۵۷/۵5 
زور 207: نیرو سے (زور 20) 

سرو 53۲۷: درخت سرو سے (سهول (sawl‏ 


(Salam pala) سلجم 0 : شلغم‎ 


شلتوک € برنج پوست نگرفته سے (چهلتووک 0260 


فرهنگ‌های منظوم گردی 

زبانی که در آغاز اسلام در کردستان آموخته می‌شد زبان عربی بود و پیشتر کردان 
علاقه‌مند به آموختن آن شدند و در صدد برآمدند که آن را به فرزندان خود بیاموزند و از 
این‌رو در سده بازدهم هجری برای نخستین بار شيخ احمد خانی (۱۰۶۱-۱۱۱۹ 
هجری) قطعه‌هایی منظم ساخت و آن را «نوبهار» نامید که حفظ کردن آن برای کودکان 
آسان بود. در این منظومه که براساس بحور عروضی به رشتۀ نظم درآمده است سرودها 
با چند واژه مترادف عربی و یک واژه کردی همراه هستند و مصنف اطلاعاتی درباره 
پیامبر اکرم و ائمه ائنی عشر علیهم‌السلام و چهار امام اهل سنت به خواننده داده است. 

شیخ احمد خانی پسر شیخ الیاس به سال ۱۰۶۱ هجری در شهر بایزید تولد یافت و 
در کودکی علوم مقدماتی را آموخت و در جوانی برای کسب علوم و معارف اسلامی به 
اورفه و اخلات و بدلیس رفت و سپس عازم مصر شد و در خدمت عالمان دین» فقه و 
اصول و تفسیر و حکمت را فرا گرفت و پس از اخذ اجازه به زادگاه خود بازگشت و بقیه 
عمرش را به تدریس و وعظ و ارشاد مردم به سر برد تا به سال ۱۱۱۹ هجری بدرود 
حیات گفت. وی از سرایندگان بزرگ کرد است و از آثار او می‌توان کتاب‌های «مم و زین» 
zîn‏ لا mam‏ ۰ «عقیده‌نامه» 5۳2 20102 و «نوبهار» 92027 ۲۵ را برشمرد و کتاب 
نوبهار او برای تعلیم واژه‌های عربی به کودکان» با سبکی روان و دلنشین که بیش از سه 
قرن است بر زانوی کودکان کرد قرار داشته است و می‌توان آن را نخستین کتابی دانست 


۳۲ ۱ فرهنگ کردی 


که اطفال کرد پس از قرآن کریم می‌خوانند و اهمیتی که بدین منظومه داده می‌شود نه از 
کثرت واژه‌ها است بلکه از آن جا است که کهن‌ترین لغات کردی را دربردارد و تعدادی 
نام‌های تاریخی و اوضاع فلکی و قواعد نجوم قدیم نیز در آن گرد آمده است. 
این فرهنگ که عربی به کردی است دارای شش هزار وا کردی (گویش کرمانجی 

شمالی) و شش هزار واژه عربی است و به صورت سیزده بند با سیزده بحر در دویست و 
بیست بیت سروده شده است چنانکه گوید: 

(فخذ) رانه (ضرس) ددانه» (شفه) لیف 

(ظهر) پشته (سره) نانک (جّوف) ناف 

(کْبّد) جه‌رگه (کلیه) گورچی. (کُدنه) بەز 

ریفینه (امعاء) و (مراره) ههم زراف 

(قدر)ه دیزه (قصعه) کازه (خْبز)ه نان 

(لحم) گزشته. (طبخ) په حتن» (تلی) خاف 

(سبع) تیری (عطش) تهنی؛ (جوّع) برس 

(صبحه) گازی» (صوت) ده‌نگه (اسم) ناف 


به طوریکه در دیباچه نوبهار آمده» اشعار آن در سیزده بحر است بدین ترتیب: از 
هزج مکفوف هجده بند از راجز مطوی پانزده بند از رمل یازده بند از رجز سالم یازده 
بند» از رجز مرفل هفت بند از مضارع اخرب یازده بند» از رمل مقصور هجده بند از 
بسیط مطوی هجده بند. از هرج اخرب ده بند. از رجز مطوی مثمن نه بند. از سربع 
مطوی شانزده بند. از هزج سالم مثمن چهارده بند» از متقارب مقصور چهل و هشت بند؛ 
و بنابراین همه نوبهار را دویست و بیست بند معین کرده است. 

پس از نوبهار فرهنگ منظوم دیگری به همین سبک و به وسیل شیخ معروف نودهی 
(۱۱۶۶-۱۲۵۴ هجری) سروده شده است که نامش را «احمدی» گذاشته است و آن را 
برای فرزندش کاک احمد شیخ به رشتهٌ نظم درآورده و عدهُ زبادی از واژه‌های مصطلح 
ری را با معادل کردی آنها ذکر کرده است و مطلع هر قطعه را به عنوان چاشنی کلام 
رنگ تغزل و تشبیب داده و آن را برای آموختن واژه‌های عربی به مبتدیان به رشته نظم 
درآورده که در مدارس دینی مورد استفاده قرار می‌گرفت و شامل ۳۶۸ بیت و متضمن 
بحور مختلف اوزان علم عروض است. ۱ 

شیخ محمداین سید مصطفی برزنجی معروف به شیخ معروف نودهی به سال ۱۱۶۶ 


مقدمه ۴۳ 


هجری در قریهُ نوده از توابع شهر بازار متولد شد و در کودکی در قلعه چوالان علوم 
مقدماتی را آموخت و در نه سالگی قرآن کریم را حفظ کرد و در جوانی به قریهُ هزارمیرد 
۰۵ ۲1222۲ رفت و در خدمت عالمان دین منطق و حکمت و فقه و تفسیر را در خدمت 
بیتوشی تلمذ کرد و از او نیز اجازه اخذ نمود و از آن جا به قلعه چوالان رفت و به تدریس 
پرداخت و پس از مدتی عازم سلیمانیه شد و بقیه عمرش را به تدریس و تصنیف و تألیف 
کتاب‌های سودمند به سر برد تابه سال ۱۲۵۴ هجری درگذشت و در گورستان 
گردسیوان به خاک سپرده شد. وی دارای تألیفات زیادی است از جمله الفرائد فى نظم 
العقائد. الشامل فی قواعد التجوید, كفاية الطالب» کشف الغامض. رساله احمدی و غیره. 
و اینک ابیاتی چند از منظومهٌ احمدیه را در اینجا نقل می‌کنیم که می‌گوید: 


به نام خدای حى لایموت 
الحمدالله على ماوهب 
صلاة و سلام بی‌حد و حساب 
دربن رساله به کردی زبان 
تا که فرزندم احمد بی‌تعب 
(رأس) سهره» (عسین)چاوه 
(انف) لووته» (حاجب) برو 
(جبین وجبهه) تهوێله 
(ظهر) پشته» (کتف) شانه 
(نطن) سکه» (صدر) سنگه 
(ساعد) باسکه (عضد) فوله 
(مستین) قايم (متن) پشته 
(شسعر) مووه (قطن) له 
(ظفر) نینوک» (مسحاة) بيّله 
(شارب) سمیْل» (لحیّه) ریشه 


فرهنگ منظوم دیگری به همین سبک و شیوه به نام «دیاری» یعنی «ارمغان» به وسیلۀ 
خلیفه نظرگرمیانی (۱۲۰۵-۱۲۹۵ هجری) به زبان گردی و ُرکی به رشته نظم در آمده 


پسروردگار ملک و ملکوت 
همدان‌االی لسان العسرب 
بر محمد باد هم آل و اصحاب 
کنم زبان عرب را بیان 
شود دانای لغات عرب 
(بدن) قالب» (اسم) ناوه 
(فخذ) رانه» (ژکبه) ئه ژنؤ 
(مکر و کید و حیله) فيله 
(شفه) لوه (سن) ددانه 
(گعوب) که‌نگه‌ر (نعناع) پوونگه 
(قرنا) شساخ‌دا؛ (جماء) کوله 
(لبن) شيره (لبن) خشته 
(عذس) نیسکه (حمص) نؤکه 
(صافی) سافه (گدر) لله 


(جرح) برينه» (وجع) ثيشه 


۴۴ ۱ فرهنگ کردی 


است که متأسفانه فقط بخشی از آن به دست ما افتاده است و این منظومه نیز براساس 
بحور عروضی است و چنان که گویند وی آن را برای آموزش ترک‌هایی که خواسته‌ند 
زبان کردی را یاد بگیرند سروده است. 
خلیفه نظرگرمیانی به سال ۱۲۰۵ هجری در کرکوک متولد شد و در جوانی به بغداد 
رفت و مدتی صرف و نحو و قرآن کربم و حکمت و فنون ادب را آموخت و سپس به 
زادگاه خود بازگشت و سرگرم کار شد و مردم را نیز وعظ و ارشاد می‌کرد تا به سال 
۵ هجری بدرود حیات گفت. وی از سرایندگان بزرگ کرد است و از او دیوانی به 
یادگار مانده که شامل قصاید. غزلیات و قطعات است و یکی از آثار او منظومهُ «دیاری» 
گیل گیل (وهره) گت گیّت (همره) 
سامان (کایه» وت (گیایه) 
قورووت (که‌شکه) تولوغ (مه‌شکه) 
یوک (باره) نیلان (ماره) 


قاپی «ده‌ره» نیشه گ (که‌ره) 
قویون (مسهی). ثوکوز (گایه) 
سچان (مشکه)» قوروو (حشکه) 
شاغاج (داره)» سسويوغ (ساره) 


پس از آن فرهنگ منظوم دیگری به نام ساره 25862 پعنی «ستاره» به وسیله ملا 
حق‌علی سیاه‌پوش (۱۲۵۶-۱۳۲۴ هجری) ملقب به فیلی به رشته نظم در آمده و آن 
تعلیم اوزان معمولی برای مبتدیان است و نیز محتوی اطلاعاتی است درباره اشیاء و 
اسما و معانی لغات گویش لکی به فارسی. 

وی از سرایندگان برجسته کرد است و به سال ۱۲۵۶ هجری در دزفول متولد شد و 
علوم مقدماتی را در خدمت پدرش فرا گرفت و پس از آسوختن فقه تفسیر» منطق» 
حکمت و ادبیات در خدمت عالمان دین و اخذ اجتهاد. مشغول تدریس و ارشاد مردم 
شد تا به سال ۱۳۲۴ هجری درگذشت. وی از علما و شعرای کرد است و از او اشعاری 
به جا مانده که در جنگ‌ها مسطور است. از اوست: 


مسسفغنی بیان تو جانپرور است 
فسعولن؛ فعولن» فعولن» فعول 
خدواند عالم (خودا) دان و بس 
(نه‌ساره) ستاره بود (مانگ) ماه 
شکم (لهم) بود» (دهم) دهان (کور) پسر 
برادر (برا) دان و خواهر (خوویه) 


هوای تسقارب مرا در سر است 
بسخوان پارسی‌کش لکی در خور است 
رسولش به تحفیق (په‌یغه‌مبه‌ر) است 
همان آفستاب منور (هووهر) است 
(چه‌مهل) دیدگاه و (که‌پوولک) سر است 


(پیا) مرد و (ژه‌ن) زن‌که (دوت) دختراست 


مقدمه ۴۵ 


(نمووشم) نگویم» (مه‌چم) می‌روم بزرگ است (ثاقا)» (یه‌تیم) نوکر است 
(رین) رمه‌میدان و (به‌س) گوسفند 


(چمه‌ت) نیم سوز است و (ئه‌زگل) زغال 


بود (نیری) آن بز که پیش اندر است 
هم آتش (مز) و (بیل) خاکستر است 


(وربز) است برخیز (بنیش) بنیشن دگر (نیر) و (ما) ماده است و تر است 


فرهنگ منظوم دیگری به نام «دوو رشته» به وسیله ملا عبدالکريم مدرس سروده 
شده است و در آن منظومه کهن‌ترین اصطلاحات کردی و تعدادی نام‌های دردها و سن 
حیوانات اسامی بیماری‌ها؛ میوه‌ها؛ درخت‌هاء گل‌هاء گیاه‌ها. حیوانات و حشرات و 
کلمات مربوط به خواستگاری و ترانه و ابر و باد و هوا و سال و روز و ماه و مصادر و 
ضمایر و اسم‌های اشاره و اوضاع فلکی مطابق قواعد نجوم گرد آمده است و این منظومه 
در حدود دو هزار بیت می‌باشد و بسیار با ارزش است. 
ملا عبدالکریم که از علما و شعرای برجسته کرد است به سال ۱۳۲۳ هجری در قري 
تکیه از توابع خُرمال متولد شد و علوم مقدماتی را در خدمت پدرش آموخت و سپس 
عازم سلیمانیه شد و نزد علمای آن شهر به تحصیل علوم عقلیه و نقلیه پرداخت و از آن 
جا به قري بیاره رفت و مدتی در خدمت شیخ علاءالدین به سر برد و از او کسب فیض 
کرد و پس از آن مجدداً به سلیمانیه بازگشت و نزد شیخ عمر قره‌داغی تلمذ کرد و از او 
اجاز؛ فتوا اخذ کرد و سپس به بغداد رهسپار شد و در مسجد شیخ عبدالقادر گیلانی به 
تدریس و تعلیم مشغول شد و اکنون نیز در بغداد است. 
وی از علمای بزرگ کرد است و در فقه و تفسیر و اصول و ادبیات یگانه است و از 
جمله تألیفاتش جواهرالفتاوى» المفتاح, الورقات. العزيزه» الوجیهه تفسیرالقرآن 
ته‌فسیری نامی» بهار و گلزان علماژنا فی خدمة العلم و الدین و دوو رشته را می‌توان نام 
برد. بخشی از کتاب دوو رشته او را در اینجا برای نمونه می‌آوریم: 
(طفه) یه‌عنی تم مایه‌ی زاووزی (مشاج) تیکه‌له تومی نيرو می 


(علقه) پارچه (مُضعَة) گزشت پاره ‏ جاکاتی ئه عزاو نه‌خش و نیگاره 


(جنین) به چکه‌به (رَحَم) متالدان 
(طفلٌ) و (ولید) و (صبی) ماله 
(بافع) و (شاب) و (شرخ) جوانه 
(عذراء) کچیکه شووی نه کردبی 
(بکر) و (باکره) بو کچ ثه‌وتری 


(رضیع) شيره خور هه‌تادوو سالان 
(مُراهق) نزیک به پانگزه ساله 
(شباب) و (شبان) گه‌لی جوانانه 
هیچ که‌سی ده‌ستی بو نه برد بی 
(بکر) بو کوزیش به کار ثه‌هینری 


۳۶ فرهنگ کردی 


(عانس) قه‌یره‌یه له نیرو له مئ بی ژذ و نی میرد هه‌روا بمینی 
(اعرب) و (عرّب) بوژن نه هيناو (عزبه) ژنیکه به شوو نه دراو 


فرهنگنامه‌های کردی 


حدود دو قرن و اندی است که فرهنگ و تاریخ و زبان کردی مورد توجه دانشمندان و 
خاورشناسان جهان وافع شده و در خلال این مدت نوشته‌ها و مقالات فراوانی به رشته 
تحریر در آمده است. در میان پژوهش‌ها و تحقیقات پژوهشگران و کردشناسان 
«فرهنگنامه‌های کردی» مقام ویژه‌یی را اشغال کرده‌اند. 

زبان گردی یا مادی که زرتشت سرودهای گاتاها را با آن سروده» یکی از زبان‌های 
قدیم ایرانی است و زبان کردی کنونی را می‌توان بازمانده زبان مادی یا آوستایی دانست 
که دارای گویش‌های متعدد و گونه‌های فراوان می‌باشد که تاکنون فرهنگی جامع که 
نیازمندی‌های نسل معاصر را رفع کند و شامل همه گویش‌ها و گونه‌های کردی باشد 
نوشته نشده است. 

کردان بسیار دیر به فکر تدوین فرهنگ برای زبان کردی افتادند. و تا آن جایی که 
معلوم است فرهنگ‌نویسی در میان کردان ظاهراً از قرن یازدهم هجری آغاز گردید. نام 
فرهنگی که در قرن مذکور تألیف شده و به ما رسیده فرهنگ نوبهان تألیف شیخ 
احمدخانی شاعر بزرگ و نامدار کرد است. 

پس از نوبهار اولین فرهنگ کردی از سوی اروپاییان به وسیله شخصی به نام ماوریزیو 
گارزونی 82۳200۱ 020۲20 تألیف شد. این فرهنگ تحت عنوان «گرامر و فرهنگ لغت 
کردی» ناحیه عمادیه در سال ۱۷۸۷ میلادی در رم به چاپ رسید. این فرهنگ حدود پنج 
هزار لغت کردی مردم عمادیه را در بردارد و فرهنگ مزبور کردی به ایتالیایی است و با 
حروف و الفبای ایتالیایی به رشته تحریر در آمده است.(۱) 

ابوالحسن اردلانی لغت‌نامه‌ای کردی به فارسی به نام «کتاب لغت کردی» به سال 
۳ هجری برای ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۶۴-۱۳۱۳ هجری) نوشت که دارای ۴۳ 
صفحه و در حد خود بسیار با ارزش است ٩‏ 
میرزا علی‌اکبر وقایع‌نگار که در سال ۱۳۱۷ هجری فوت کرده فرهنگی کردی به 


1- Maurizio Garzoni, Grammatica e vocabolario della lingua kurda, Roma, ۰ 
Toy کتاب لغت کردی. ابوالحسن اردلانی: تهران:‎ -۲ 


مقدمه ۴۷ 


فارسی به ترتیب حروف تهجی به سبک متقدمین به نام «بدایم‌اللغه» نوشته است که به 
سال ۱۳۶۹ به وسیل آقای محمد رژف توکلی به طبع رسیده است.(۱) 

در سال ۸ میلادی کردشناس نامی پ. لرخ» اثر گرانبهایی به نام «پژوهش‌هایی 
دربارة کردان ایرانی و اجدادشان کلدانی‌های شمالی» به رشتهُ تحریر در آورد. این اٹ 
فرهنگنامه‌ای است کردی به روسی که در سال ۱۸۵۸ به چاپ رسید و ترجم؛ آلمانی آن 
نیز در سال ۱۸۵۹ چاپ گردید (۲) 

در سال ۴ کلاپرث کتابی با عنوان «فهرست لغات کردی در مقایسه با زبان 
فارسی و زبان‌های همريشه دیگر» به رشتهُ تحریر در آورد. این اثر گرانبها که در مجموعة 
منابع شرقی درج شده در سال ۱۸۱۴ به طبع رسید.(۳) 

مولر در سال ۱۸۶۵ کتابی تحت عنوان «فهرست لغات کردی و سوری» در مجموعدٌ 
«شرق و غرب» منتشر نمود. این اثر که به زبان آلمانی است. در شناساندن فرهنگ و زبان 
کردی گام بزرگی برداشته و مقصود مؤلف» جمع آوری الفاظ تکلمی کردان ترکیه بوده و 
راه گردآوری آن لغات و الفاظ پرسیدن از کردان ترکیه بوده که خود شخصاً بدانجا 
مسافرت کرده و جمعاً حدود یک هزار لفظ بسیط و مرکب را گرد آوری کرده و جالب این 
است که آنها را با لغات و الفاظ سوری در یک ردیف قرار داده و معنی لغات را به آلمانی 
نوشته است (۲) 

ر. آ. در سال ۲ کتابی به نام «مختصر قواعد و فرهنگ لغت کردی ناحیه هکاری» 
به رشته تحریر در آورد و حدود ۱۶۰۰ واه کردی گونة هکاری را جمع آوری و در 
فرهنگ خود درج نمود. این فرهنگ که کردی به انگلیسی است» در سال ۲ در محله 
«انجمن شرق‌شناسی آمریکا» در نیوهیون به چاپ رسیده است (۵) 

آ. ژاباء کنسول روسیه تزاری در ارض‌روم کردستان ترکیه؛ یک فرهنگ لغت کُردی به 


.۱۳۶۹ بدایعاللغة. علیاکبر وقایع‌نگاره به اهتمام محمد رئوف توکلی. تهران:‎ -۱ 
2- |Issledovanija ob Iranskix kurdax i ixpredkax 56۷9۲۳۷۷ xaldejax. st. petersburg. 
lzd. Imp. Akad. Nauk xxxvÎl. 1858. 
3- Kurdisches worterverzeichnis mit dem persischen und anderen verwandten 
sprachen verglichen - "Fundgruben des orient" 1814. 
4- Kurdisches und syrisches. worterrerzeichnis "orient und occident" GÖttingen, 
1865. 
5- Brief Grammar and Vocabulary of the Kurdish Language of the Hakkari District, 
Joutnal of the American Oriental Society, New Haven, 1872. 


۴۸ فرهنگ کردی 


فرانسه جمع‌آوری و به رشتهُ تحریر در آورد. این فرهنگ که دارای پانزده هزار واژه 
کردی است. با حروف کردی و لاتین نوشته شده و فردیناند یوستی آن را در سال ۱۸۷۹ 
به طبع رسانده است.(٩)‏ آ. ژاباء علاوه بر این که فلکلور و آثار خطی کردی را جمع آوری 
کرده. در مورد تاریخ کرد و فرهنگ و زبان کردی هم تحقیقات زبادی کرده و پژوهش‌های 
او در این باره همواره مورد توجه دانشمندان و کردشناسان قرار گرفته است. این 
کردشناس معروف. دو فرهنگ دیگر فرانسه به کردی و روسی به کردی نیز نوشته است 
که متأسفانه هنوز چاپ نشده و در بایگانی فرهنگستان شوروی محفوظ است. آ. ژابا این 
نوشته‌ها را به کمک و همکاری ملا محمود بایزیدی به دست آورده و ظاهراً شامل 
ابیات. داستان‌ها و اشعاری از شعرای کرد می‌باشد. 

ای. پریم و آ. سوسین در سال ۱۸۸۷ کتابی با عنوان «مجموعه لغات کردی» به گونة 
طور عابدین به رشتهٌ تحریر در آورده‌اند که در همان سال در سن‌پترزبورگ به زبان آلمانی 
به طبع رسید.(۲ 

ای. پریم و . سوسین مجدداً فرهنگی به نام «مجموعه لغات کردی» به گویش 
کرمانجی شمالی گونة طور عابدین و بوتان در چهار جلد به زبان آلمانی نوشتند که در 
سال ۱۸۹۰ منتشر شد( 

س. آ. اگیازاروف و ل. ب. راگورسکی در سال ۱۸۹۱ دو جلد فرهنگ گردی به 
روسی» یکی تحت عنوان «فرهنگ کردی به روسی» با حدود سه هزار واژه» و دیگری 
«فرهنگ روسی به کردی» با حدود چهار هزار واژه نوشته‌اند که در سال ۱۸۹۱ منتشر 
شد (۲) 

فردینالد پوستی در سال ۱۸۷۸ کتابی با عنوان «نام حیوانات در زبان کردی» به فرانسه 
نوشته و به طبع رسانده است.(8) 

ھ . ماکاس نیز مجموعه‌ای حاوی تعدادی متون کردی را به گونة حوالی مردین با 


1- A. Jaba, Dictionnaire Kurde-francais, stpetresbourg, 1879. 

2- Kurdische sammlungen im Dialekte des turabdin. st. Petersburg, 1887. 

3- Kurdische sammlungen in den dialekten des Turabdin im von Bohtan. st. 
petersburg, 1890. 

4- Kurmandjisko - Russkij slovar. in: "zapiski" karkaz kogo otdelemija 
۱۳۱۵6۵۲۵1۵۲9۷۵90 Russ kogo Geografices-kogo obscestava" Tiflis, 1891. 

5- Les noms d'animaux en kurde. 32 p.p. paris , Imprimerie Nationale, 1878. 


مقد مه ۴۹ 


فرهنگ کردی به آلمانی با حروف عربی.و لاتین در سال ۱۸۹۷ منتشر کرده است.(۱) 

ژاک دومورگان در سال ۱۹۰۴ کتابی به نام «هیأت علمی در ایران» به رشتهُ تحریر در 
آورد. این کتاب که حاصل پژوهش‌ها و مطالعات دومورگان است. از راه و روش‌ها و 
تاربخ و مسایل مربوط به کرد و کردستان سخن به میان آورده و در قسمت مربوط به کرد 
و کردستان و زبان کردی» واژه‌ها و الفاظ یازده منطقه کردستان را مورد مطالعه و تحقیق 
قرار داده و همراه با معانی آنها به زبان فرانسه گرد آوری و چاپ کرده است.(۲) 

میجرسون کتابی به نام «دستور زبان کردی» به سال ۱۹۱۹ در بغداد منتشر کرد که 
همراه با آن فرهنگی در گونه مردم سلیمانیه را با حروف لاتین منتشر کرد که معانی آن را 
به انگلیسی نوشته است(۳) 

در سال ۱۳۱۰ هجری» یوسف ضیاءالدین پاشاالخالدی یک فرهنگ لغت کردی به 
عربی تألیف کرد و آن را در همان سال در استانبول به چاپ رساند. این اثر که دارای ۳۱۹ 
صفحه و حدود پانزده هزار واژُ گویش کرمانجی شمالی می‌باشد. یکی از فرهنگ‌های 
مهم و ارزنده کردی به شمار می‌رود. 

ه. ]. جربان مجموعه‌ای از الفاظ و لغات کردی ناحیه بایزید را جمع آوری و با عنوان 
«فرهنگ کردی به فرانسه» و «فرانسه به کردی» در سال ۱۹۱۱ در پاریس منتشر کرد (۲) 

کاپیتان ر. ف. جردین کتابی با عنوان «گرامر زبان کردی ناحیه موصل» به رشتۀ تحربر 
در آورده است. در این کتاب» حدود چهار هزار واژهُ کردی کرمانجی شمالی با ترجمهٌ 
انگلیسی آنها گردآوری شده است. این اثر در سال ۱۹۲۲ در بغداد با حروف کردی و 
لاتین به طبع رسید.(8) 


1- Kurdische texte im kurmandj, dialecte aus der gegend von mãrdin st. 
petersburg - Leningrad. 1897. 

2- Mission scintifique en perse. Tome v. Etudes Linguis tiqve. paris. Imprimerie 
Nationale, Ernest Leroux editeurs, 1904. 

3- E.B. soaue: Elementary Kurmanji Grammar, Baghdad, 1919. 

الهديةالحميدية فی اللغة الکردیه» یوسف ضیاءالدین پاشاالخالدی» استانبول: ۱۳۱۰ (۱۸۹۳ م). 

4- "Recueil de mots kurdes en dialecte de Novo 56۷2261" , in : "Memoires dela 
socie 1۵ Linguistique de paris", p. 349 - 383. Kurdish - French vocabulary: ۰ 
349 - 370. 1 

5- A Grammar of the Kurmandji of the Kurds of Mossoul! Division and Surrounding 
Distriets of Kurdistan, Baghdad, 1922. 


۵۰ فرهنگ کردی 


گیو مکریانی که فرهنگ‌های متعددی به زبان کردی و عربی منتشر کرده» یکی از پر 
کارترین پژوهشگران کرد بود که فرهنگ‌های کردی بسیار با ارزشی منتشر کرد. مهم‌ترین 
اثر گیو مکربانی «کولکه زیزینه» است که یک فرهنگ کردی به فارسی؛ عربی» انگلیسی 
و فرانسه شامل دو هزار لغت کردی است. که در سال ۱۹۵۵ در اربیل به طبع رسید.(۱) 

اثر دیگر او «المُرشد» يا «راب‌ر» است که فرهنگی عربی به کردی است و در سال 
۱ منتشر شد و حدود دوازده هزار لغت کردی را شامل می شود (۲) 

اثر دیگر گیو مکریانی: «فه‌رهه‌نگی مه‌هاباد»» فرهنگی است کردی به عربی و شامل 
سی هزار لغت کردی که آن را در سال ۱۹۶۱ منتشر کرد" این فرهنگ یکی از 
فرهنگ های مهم کردی است که دارای اکثر لهجه‌های کردی می‌باشد و از منابع مختلف 
کردی نیز برای جمع آوری لغات آن استفاده شده است و نیز فرهنگ دیگری به نام 
«کردستان» دارد که تاکنون به چاپ نرسیده است. 

دکتر محمد مکری که در زمینه فرهنگ‌نویسی و پژوهش در زبان کردی تحقیقات 
ارزنده‌ای دارد؛ چند اثر مهم در مورد زبان کردی منتشر کرده که مهمترین آنها عبارتند از 
«نام‌های پرندگان در لهجه‌های کردی» همراه با معانی فارسی آنها که در سال ۱۳۲۶ به 
چاپ رسید. و «گورانی» یا «ترانه‌های کردی» که در این اثر ترانه‌های گردی را با ترجمه 
فارسی آنها نوشته است و حدود ۰ لغت کردی را با معانی فارسی آنها در آخر کتاب 
نگاشته و در سال ۱۳۲۹ شمسی به طبع رسیده است.(۲) 

آیت‌الله شیخ محمد مردوخ که از دانشمندان و فقهای بزرگ کرد است؛ در زمینه 
تحقیقات و مطالعات کردی» فعالیت‌های پرارزش و چشمگیری داشته است. مهم ترین 
آثار او عبارتند از «تاربخ مردوح». «کرد و کردستان» در دو جلد و فرهنگ مردوخ در دو 
جلد. فرهنگ مردوخ که یکی از فرهنگ‌های گرانبها و پرارزش کردی است. با معانی 
فارسی و عربی تدوین شده و مولف در مقدمه جلد اول فرهنگ خود. شرح و دستور 
زبان کردی مخصوص «گونه اردلانی» را همراه با هشت صد ضرب‌المنل کردی سنندجی 


۱- کولکه‌زیزینه کوردی: فارسی. عهره‌بی. فەرەنسى» ثینگلیزی. دانراری گیوموکریانی. هه‌ولیره. 
۵ 

۲- رابه فه‌رهه‌نگیکی قوتابخانه‌یی عهره‌بی و کوردی‌به. دانهر: گیومرکریانی. هه‌ولیر. ۱۹۵۱ 

۳- فه‌رهه‌نگی مەھابادى فه‌رهه‌نگیکی قوتابخانه‌یی کوردی و عهرهییه. داندر: گیوموکریانی؛ هه ولیر. 
1۹۶۱ 

۴- گورانی یا ترانه‌های کردی محمد مکری. تهران: ۱۳۲۹. 


۱) 


آورده است. 

شیخ محمد خال در سال ۱۹۶۰ دو جلد فرهنگ به نام «فرهنگ خال» منتشر کرد. این 
فرهنگ اکنون دارای چهار جلد و شامل چهل هزار واژه است و یکی از فرهنگ‌های مهم 
و ارزنده کردی به شمار می‌رود. این فرهنگ که کردی به کردی است. گرچه ناقص است 
و شامل همه لهجه‌های کردی نیست. اما می‌توان آن را یکی از فرهنگ‌های مهم کردی به 
شمار آورد. جلد دوم و سوم اين فرهنگ نیز منتشر گردیده است.(۲) 

دکتر کامران عالی بدرخان که از پژوهشگران و دانشمندان کرد است. در زمینه تحقیق 
و بررسی در زبان و ادب و تاریخ کرد آثار فراوانی به رشته تحریر آورده است. دکتر 
کامران استاد زبان کردی در دانشگاه سوربن فرانسه و خود از کردان کردستان ترکیه است 
و به علت تسلط کامل بر زبان‌های انگلیسی» فرانسه آلمانی» عربی» ترکی» فارسی و 
یونانی توانسته است آثار مهم و با ارزشی در زمینه‌های مختلف به وجود آورد. دکتر 
کامران فرهنگ‌هایی آلمانی به کردی و کردی به آلمانی نیز نوشته است. از کارهای مهم 
دیگر او را می‌توان کتاب فرهنگ کردی به فرانسه را نام برد که شامل شصت هزار واه 
کردی است که متأسفانه تاکنون چاپ نشده است. یکی از آثار او که خیلی مهم و با ارزش 
است. کتاب «نقیسا من» است که یک فرهنگ کردی به فرانسه را در بردارد. این اثر در 
سال ۱۹۶۵ در پاریس به طبع رسید.(۳) 

چ. . خو با کایف اثری به نام «فرهنگ کردی» شامل چهارده هزار واژ؛ کردی (کرمانجی 
شمالی) را با معانی آن به زبان روسی در سال ۱۹۵۷ در مسکو منتشر کرد که این اثر از 
نظر زبان کردی بسیار مهم و ارزنده است. )۳( 

جگر خوین از سرایندگان و دانشمندان نامی برجسته کرد کردستان سوریه» علاوه بر 
سرودن اشعار نغز و دلنشین کردی» در زمینه زبان کردی تحقیقات مهم و ارزنده‌ای دارد. 
یکی از کارهای مهم او نوشتن فرهنگ کردی است. این فرهنگ که در دو جلد منتشر 
شده شامل شش هزار واه کردی است که در سال ۱۹۶۲ در بغداد چاپ شد (۵) 

۱- فرهنگ مردوخ» آية الله مردزخ کردستانی تهران: ۰۱۳۲۴ در دو جلد. 
۲- فه‌رهدنگی خال. شيخ محمدی خال . به‌غدا ۱۹۶۰. 

3- N. BEDIR KHAN: Nvisa Min, Cours Pratiquede la langue kurde. paris, ۰ 

4- Kurdsko - Russkij slovar. Mosscow. Akad. Nauk, sssR. Inst. Jazykozn. 0۰, 
1957. 
.1۹۶۲ فەرهەنگا کرردى» جگه‌رخوین: ب ۰۲-۱ بەغداء‎ -۵ 


۵۲ فرهنگ کردی 


جمال نبز» از استادان و پژوهشگران معروف کرد آثار گرانبهایی در زمینۀ فرهنگ و 
زبان کردی به زبان‌های انگلیسی» آلمانی» فرانسه» عربی و کردی نگاشته است که از 
مهمترین انها «داستان‌ها و افسانه‌های کردی» شامل چند داستان و افسانه کردی به زبان 
آلمانی است که بخشی از این نوشته‌ها اختصاص به فرهنگ لغت کردی دارد. وی کتاب 
دیگری به نام «منتخب آثار نظم و نثر نویسندگان و شاعران کرد» را به زبان آلمانی در سال 
٩‏ منتشر کرد که در این اثر یک فرهنگ لغت کردی به آلمانی هم تنظیم نموده است 
که بسیار مهم و با ارزش است:(۱) 

اثر دیگر او به نام «هه‌ندی زاراوه‌ی زانستی» در سال ۱۹۶۰ به زبان کردی منتشر شد 
که شامل برخی لغات علمی است و بسیار مهم می‌باشد.۲1 و نیز فرهنگ دیگر او به نام 
«فه‌رهه‌نگ کی زانستی» شامل لغات فیزیک یک فرهنگ کردی به عربی است که فقط به 
تعداد تقریباً سیصد جلد برای دانشجویان زیراکس کرده است (۳) 

ق. کوردیف که از محققان و استادان بزرگ کرد به شمار می‌رود در زمینه تاریخ و 
ادب کرد آثار مهم و ارزشمندی تألیف و منتشر کرده است. یکی از کارهای مهم و ارزنده 
او نوشتن فرهنگ کردی به روسی است که شامل سی و چهار هزار لغت کردی با معادل 
روسی آنها است. این اثر در ۸٩۰‏ صفحه در سال ۱۹۶۰ در مسکو منتشر شد( 

آرام جاچان یکی از دانشمندان و محققان دیگر کرد یک فرهنگ لغت ارمنی با 
همکاری ..پابندوف به کردی تألیف کرده که این فرهنگ دارای بيست و سه هزار واه 
کردی (گویش کر مانجی شمالی) می‌باشد. این اثر در سال ۱۹۵۷ در ایروان چاب شد (۵) 

توفیق وهبی و ادموندس نیز یک فرهنگ لغت کردی به انگلیسی بسیار مهم و ارزنده 
تألیف کر ده‌اند. این اثر که شامل لغات گونة مردم سلیمانیه و اطراف آن دیار می‌باشد در 
سال ۱۹۶۶ در لندن منتشر شد و از نظر فرهنگ‌نوبسی بسیار با ارزش است و می‌توان 
آن را یکی از فرهنگ‌های مهم و علمی کردی به شمار آورد» ولی متأسفانه این کار هم 
ناقص است و فقط لغات مردم سلیمانیه و اطراف آن سامان را در برمی‌گیرد۶۱) 


1- J.NEBEZ: Kurdische schrifts prache eine chrestoma thie Moderner texte ۵۱ 
Buske verlag Hamburg 1969. 
.۱۹۶۰ هه ند ێک زاراوه‌ی زانستی. جه مال نەبەزى سلێّمانی»‎ -۲ 
.۱۹۶۱ فه‌رهه‌نگ و کی زانستى» هه‌ولیر‎ -۳ 
4 ۵۰ 5۰ KURDEV: Kurdskoi slovar: Moscow 1960. 
5- A. CHACHAN: Armenian - kurdish dictionary. Erevan - Haypethrat, ۰ 
6- T. WAHBY, C. J. EDMONDS: A kurdish - English Dictionary oxford. 1966. 


مقدمه 0۳ 


مکاروسی» یکی از خاورشناسان آمریکایی؛ به سال ۱۹۶۷ یک فرهنگ لغت کردی 
به انگلیسی تألیف کرد که این اثر شامل لغات مردم سلیمانیه است:(۱) 

ملا عبدالکریم مدرس که از پژوهشگران و دانشمندان و ففهای بنام کرد است؛ 
فرهنگ لغتی عربی به کردی به صورت شعر مانند فرهنگ نوبهار و احمدی, به نام «دوو 
رشته» به رشتة نظم در آورده و در سال ۱۹۷۰ آن را منتشر کرده است (۲) 

موسی عنتر که از دانشمندان و پژوهشگران کردستان ترکیه است» در سال ۱۹۶۷ اثر 
خود را به نام «فرهنگ کردی به ترکی» به چاپ رساند. این اثر دارای ده هزار لغت کردی 
(کرمانجی شمالی) است. که می‌توان آن را اولین فرهنگ کردی به ترکی دانست و از این 
نظر بسیار مهم و ارزنده است(۳ 

در سال ۷ و ۱۳۴۸ هجری شمسی یک فرهنگ کردی به فارسی در دو جلد در 
تهران منتشر شد که این فرهنگ شامل حروف (آ-ب -پ -ت) و دارای سیزده هزار واژه 
کردی به فارسی است و یکی از مهم‌ترین فرهنگ‌های کردی در ایران شناخته شد ) 
این اثر که منتخبی است از فرهنگ‌های مردوخ خال» مهاباد و وهبی» تألیف و تدوین آن 
را نگارنده به عهده گرفت و در ثبت و ضبط لغات کردی و توضیح معانی و مشکلات آنء 
نهایت دقت و دلسوزی را صرف کرد و اشتباهات فرهنگ‌های کردی را نیز در شرح هر 
لغت متذکر شد. . ولی متأسفانه پس از تحمل آن همه رنج و مشقت» شخصی به نام مراد 
اورنگ که اصللا زبان کردی را بلد نبود و به فرهنگ و زبان کردی آشنایی نداشت. این دو 
جلد فرهنگ کردی و خسرو و شیرین خانای قبادی را به نام خود به چاپ رساند و 
زحمات و کوشش‌های مرا نادیده گرفت و من نیز در آن دوره نتوانستم کاری انجام دهم. 

در سال‌های اخیر فرهنگ‌های کردی متعددی در جهان به چاپ رسیده که موّلفان 
آنها نهایت سعی خود را در ضبط و ثبت لغات کردی کرده‌اند و سعی و کوشش و بذل 
توجه آنان به فرهنگ و زبان کردی قابل تقدیر و تحسین است. 

در کردستان عراق» اخیراً فرهنگ‌هایی از سوی پزوهشگران و دانشمندان و 


Maccarus: A Kurdish - English Dictionary, ۰‏ -1 
۲- دوو رشته. مەلاعبدالکریمی مدرس. فه‌رهه‌نگیکی عهره‌بی و کوردی‌یه بهههلبه ست. به غدل 
۹۷۰ 
Musa Anter, Ferhanga kurdi, Istanbul. ۰‏ -3 
۴- فرهنگ کردی ( ۔ ب): گردآورده اورنگ با همکاری صفی‌زاده (بوره که‌یی): تهران: ۱۳۴۷؛ و نیز نک: 
فرهنگ کردی (پ -ت). گردآورد؛ اورنگ با همکاری صفی‌زاده (بوره که‌یی)» تهران: ۱۳۴۸. 


۵0۴ : فرهنگ کردی 


نویسندگان کرد تألیف شده است. عبدالقادر برزنجی در سال ۱۹۷۲ فرهنگ اصطلاحات 
علمی را تألیف و منتشر کرد.1 همچنین استاد معروف قره‌داغی یک فرهنگ 
اصطلاحات زراعی را تألیف و تدوین کرد و در سال ۱۹۷۲ به چاپ رساند.(۲) استاد 
شاکر فتاح هم یک فرهنگ کردی به انگلیسی به رشت تحریر در آورد و در سال ۱۹۳۴ به 
چاپ رساند (۳) 

استاد علاءالدین سجادی نیز یک فرهنگ کردی به فارسی» عربی نوشته است. در 
این اثر که از نظر فرهنگ و زبان کردی بسیار با ارزش است مولف در آغاز کتاب شرح 
دستور زبان کردی را همراه با چند محاوره به زبان‌های کردی و فارسی و عربی نوشته 


است. این فرهنگ در سال ۱۹۶۲ در بغداد منتشر شد( 


دکتر محمد صدیق مفتی‌زاده؛ از نویسندگان و پژوهشگران معاصر کرد؛ در سال 
۶ شمسی اثر خود را به نام دستور زبان کردی در چهار جلد برای دانشسجویان از 
طریق دانشگاه تهران در هزار جلد زبراکس کرد و در آن؛ فرهنگی کردی به فارسی ارائه 
داد که دارای لغات لهجه‌های کردی است (۵) 

کمال جلال غریب که یکی از پژوهشگران معروف کرد است در سال ۱۳۵۳ دو جلد 
فرهنگ کردی به عربی به نام القاموس العلمی منتشر کرد که بسیار با ارزش است.(۴) 

فاضل نظام‌الدین از تویسندگان و پژوهشگران کردستان, در سال ۱۳۵۶ اثر خود را به 
نام «ثْه‌ستیره گه‌شه» يا «ستارهُ درخشان» به چاپ رساند که این اثر دارای سی هزار لغت 
کردی به عربی و یکی از فرهنگ‌های ارزندهٌ کردی است:( 

عبدالرحمن محمدامین ذبیحی» از پژوهشگران بنام کردستان در سال ۱۳۵۶ فرهنگ 
لغتی به نام «قامووسی زمانی کوردی» در دو جلد منتشر کرد و این فرهنگ کردی به 
کردی برای هر لفظی یک شناسنامه صادر کرده و گاهی لغات کردی را با زبان آوستایی و 
پارسی باستان و پهلوی تطبیق داده و هوبت و ماهیت هر لغت را برای خواننده روشن 


۱- عه‌بدولقادر به‌رزنجی. فهرحه‌نگی زانیاری. سلیمانی. ۰1۹۷۱ 

۲- مەعرووف قهره‌داغی. فه‌رهه‌نگی کشت و کال. ب ۰۲-۱ به‌غداء ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۷۳ 

۳- شاکر فتاح. فه‌رهه‌نگ و ک. تینگلیزی. کوردی. ره‌واندز: .۱٩۳۴‏ 

۴- علاءالدین سجادی. ده‌ستووروفرحه‌نگی زمانی کوردی» عدره‌بی. فارسی, به‌غدا: ۱۹۶۲ 
۵- دستور زبان کردی. دکتر محمد صدیق مفتی‌زاده تهران: ۰۱۳۵۶ 

۶- القاموس العلمی. کمال جلال غریب. بغداد: ۰۱۹۷۴ 

۷- ثه ستیره گه‌شه. فاضل نظام‌الدین به‌غدا: ۰۱۹۷۷ 


مقدمه .۵۵ 


نموده است (۱) 

دکتر معروف خزنه‌دار که از نویسندگان و پژوهشگران بنام کرد است» در سال ۱۳۵۶ 
فرهنگی برای اشعار تالی شهرزوری جمع آوری کرده و آن را دیوان نالی و فرهنگ نالی 
نامید و به چاپ رساند. مؤلف» لغات کردی را با شیوه‌ای خاص بررسی و شرح داده 
است که در نوع خود بسی با ارزش است. 

مال میسانژه از نویسندگان کردستان ترکیه؛ اخیراً فرهنگی به نام فه‌رهه‌نگی دملکی 
تألیف نموده که این فرهنگ مخصوص گونة زازا است و آن را به سال ۱۳۶۳ در پاریس به 
طبع رساند و نزدیک هزار لفظ کردی به ترکی را شامل می‌شود.(۲) 

دکتر ایزولی» از پژوهشگران کردستان ترکیه» فرهنگی به نام فه‌رهه‌نگی کوردی - 
تورکی با خط لاتین ترکی نوشته و آن را به سال ۶ در هلند به طبع رسانده است. این 
کتاب دارای پانزده هزار لغت کردی به ترکی است و ترتیب کتاب مراعات تهجی حرف 
اول و دوم لغت است و الفاظ با حروف لاتین ترکی نوشته شده و به ترکی معنی 


شده‌اند (۳) 


شکرالله بابان که از نوبسندگان و پژوهشگران کرد است» فرهنگی به نام فرهنگ 
فارسی به کردی در سال ۱۳۶۱ منتشر کرد که از آثار با ارزش در این زمینه به شمار 
می رود (۲) 

عبدالرحمن شرفکندی معروف به هژار که از شعرای معروف کردستان است. اخیراً 
فرهنگی به نام هه‌نبانه بورینه به چاپ رسانده که شامل اکثر لهجه‌های کردی است. او در 
تدوین فرهنگ خود بیشتر از فرهنگ‌های خال» مهاباد و مردوخ استفاده کرده است و این 
اثر در سال ۱۳۶۹ در تهران به چاپ رسید (۵) 

دکتر محمدتقی ابراهیم‌پون از نویسندگان و پژوهشگران معاصر کرد اخیراً دو جلد 
فرهنگ به نام‌های «واژه نامه کردی به فارسی» و «فارسی به کردی» منتشر کرده است که 
در سال ۱۳۷۳ در تهران به طبع رسید.(۶ ۰ 


۱- قامووسی زمانی کوردی. عبدالرحمن زه‌بیحی. به‌غدا. ۰۱۹۷۷ 

۲- دیوانی نالی و فه‌رهه‌نگی نالی. د. مارف خدزنه‌داره بەغداء ۱۹۸۴. 
۳- فه‌رحه‌نگا کوردی - تررکی. د. گیزولی - هوله‌ند. AY‏ 

۴- فرهنگ فارسی به کردی. شکرالله بابان تهران: ۱۳۶۱. 

۵- هدنبانه بورینه. مدژاره تاران؛ ۱۳۶۹. 


و واژه‌نامة کردی بك فارسی. دکتر محمد تقی ابراهیم‌پو تهرال: ۱۳۷۳۲ 


۵۶ ۱ فرهنگ کردی 


جمال عبدل که از نویسندگان و پژوهشگران بنام کردستان است» اخیراً سه جلد 
فرهنگ قطور به نام‌های «زیوار»» فرهنگی علمی با پانزده هزار واژه؛ و «شوکار»؛ فرهنگ 
شیمی» و «کیمیا)» فرهنگ شیمی عمومی به زبان‌های عربی» کردی انگلیسی با پنجاه 
هزار واژه تدوین کرده که در سال‌های ۰۱۳۷۴ ۱۳۷۷ به طبع رسانده است که بسی 
باارزش هستند.1) ۲ 

علی‌اشرف درویشیان که یکی از نوبسندگان کرد است فرهنگی به نام فرهنگ کردی 
کرماتشاهی در سال ۱۳۷۵ در تهران منتشر کرد که شامل لغات لکی و کرمانشاهی 
ارت (۲) 

عبدالله وارلی» از نویسندگان و پژوهشگران کردستان ترکیه » اخیراً یک جلد ترجمۀ 
قرآن کریم را به گویش کرمانجی شمالی منتشر کرده است که در آخر آن فرهنگی از لغات 
کردی به کردی نوشته است که بسیار مهم و باارزش است.(۳ 


لغات کردی سرایندگان و تأثیر آنها در ادبیات گردی 

پس از حمله مسلمانان به ایران و توسعهُ حکومت خلفای راشدین و خلفای بنی‌امیه و 
بنی‌عباس زبان عربی که قرآن کریم بدان نازل شده بود در سرتاسر کردستان رایج شد و 
علما و ادبا و شعرا تألیفات و اشعار خود را به زبان عربی می‌گفتند چنان که دینوری‌ها و 
شهرزوری‌ها نوشته‌های خود را به زبان عربی می‌نوشتند. 

از آغاز قرن سوم هجری شعر کردی پدید آمد و نخستین شاعر کرد بهلول ماهی 
(۱۴۶-۲۱۹ هجری) با چهارتن از یارانش به نام‌های بابا لره» بابا رجب بابا حاتم و بابا 
نجوم ظاهر شدند و کتاب دورءٌ بهلول را با شعر هجایی و به گوبش گورانی سرودند و 
سبب سرودن این کتاب این بود که عامهٌ مردم از زبان عربی چیزی نمی فهمیدند و بیشتر 
امرای کرد هم از زبان عربی آگاهی کافی نداشتند و بهلول و بارانش ناگزیر شدند که 
اشعار خود را به زبان مردم بسرایند و او برای اولین بار مسلک یارسان (اهل حق) را که 
اختلاطی است از اسلام و ادیان ایران باستان در ميان مردم رایج کرد و این گونه‌ای 
ایستادگی در مقابل خلفای اموی و عباسی بود که بعداً به اوج خود رسید و کتاب بهلول و 


۱- زیوانن جه‌مال عه‌بدول هه‌ولیر: ۱۹۹۵+ شهوکان جه‌مال عه‌بدول. سلیّمانی. ۱۹۹۸: فدرحه‌نگی 
کیمیا. حه‌مال عه‌بدول سلیمانی. ۰۱۹۹۸ 
۲- فرهنگ کردی کرمانشاهی» علی‌اشرف درویشیان تهران: ۱۳۷۵. 
Kur'an - i kerim ve kürtçe Meali Amede kar: Abdulla varî - istanbul - 1994.‏ -3 
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یارانش دارای پانزده بند سرود است که در هر یک از این سرودها فکر و اندیشۀ 
مخصوصی غلبه دارد و در آن لغات و اصطلاحات ویژه‌ای به کار برده شده است. از آن 
جمله: 
آهر 207 : آتش» ئەز 22: من» ضمیر منفصل اول شخص مفرد متکلم وحده؛ 
ثه‌هری 20: اهریمن» راهنمای بدی‌ها به‌ره 32 : بهره» حصه درگاه آستانة 
در» به‌ری 02۲6 : برای» جه [: ازه حرف اضافه چه نی 0201 : باه مع» خاس 25: 
خوب. نیک: ران 180 : رمه گله زام 2800 : زمین؛ زربه 2182 : دربا؛ بحره 
زمایشت 20815 : آزمایش امتحان» شه مال 5۵008: نسیم) باد ملایم و مفرح 
گه‌وره 93072 : بزرگ. واته‌ی ۷813¥ : گفتن. وارده‌ی ۱۷۵۲02: خوردن؛ وه‌رین 
0 پیشین» قدیم؛ هانا 202 : زنهار» هه‌نی 1120 : هنوزء تاکنون يوشت 
۷ گوشت. 
بابا سرهنگ دودانی (۳۲۴-... هجری) که در قرن چهارم هجری ظهور کرد با چهار تن از 
یارانش به نام‌های بابا قیصر اورامی؛ بابا سرنج کلاتی بابا گرچک اورامی و دایه تبریز 
اورامی شعر کردی را به اوج خود رساندند و کتابی به نام دورهُ بابا سرهنگ سرودند که 
بسیار با ارزش است و دارای بیست و سه بند سرود بسیار نغز و دلنشین است و در ال 
تشبیهات و تعبیرات شیوایی به کار برده شده که به لطافت سرودها افزوده است و در آن؛ 
لغات و ترکیبات بسیار به کار رفته است از آن جمله: 
گرد 970 : همه زام 28 : زخم» رمان 6۲۳۳۵۳ : نوکر یاگه ۷۵92: جاء وبنه : 
مانند. کوف ۷۲۵07 : کوه گه‌شت و گیْل: گشت و گذا خاسی 25 : نیکی» وشی 
5 : خوشى» وه‌هه‌شت ۷۵۳251 :بهشت. داسی 0851 : بد. پاته‌رم 0۵127۳0 : 
مردم؛ خوه‌تا W8‏ : خدا: وه‌رم 0 خواب. زووان: 20۷20 : زبان؛ که‌ور 
۲ غار» روج 6 : روز که‌ست ۷251: بد: مورو ۲۳۷ : مرغ گه‌ور 93۷7 : 
گر ده‌مان 03۳0۵0 : زمان راگه ۲292: راه: ثه‌وگةر 2۷927 : درمانده دلی 0۵16 : 
میان» هوه‌ر 1⁄3۲ : خورشید به‌رز 92۲2 : بلند» نیوه‌کی ۱6۷21 : نیکی؛ زیل: 
ا26: دل. 
شاه خوشین لرستانی (۴۰۷-۴۶۷ هجری) و نه تن از پارانش به نام‌های جلاله خانم 
لرستانی» ریحان خانم لرستانی» لزا خانم جاف» خاتون می‌زرد. کاکاردای لرستانی» باب 
بزرگ لرستانی؛ بابا هندوی لرستانی» پیر شهریار اورامی» بابا طاهر همدانی شعر کردی 
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را گسترش دادند. او از مبلغین اهل حق بود و سرودهای خود را به زبان مردم سروده 
است و کتاب دوره شاه خوشین با شصت و پنج بند سرود را او و یارانش پدید آوردند و 
در آن» لغات و اصطلاحات کردی بسیار به کار رفته که نمونه‌ای از آن را در زیر آورده‌ام: 
ردا ۲1۵8 : بخشش بی گه‌رد 9270 08: بی آلابش؛ مه‌شیه 25/8" : آدم» کاو ۷۵۷: 
کوه وهر ۷۷۵۲: جلوه بریندار 087 birîn‏ : مجروح» وارما: فرمان» وارمای» فرمان 
دادن به‌ور 08۷0 : نوعی اسب. مه‌شیانه ۲۳۵5۷20۵ : حواء : میت ۲۳۵۱ : غلط» 
زییاک 26046 : لغزش, خاوه‌ن 74۷۵0 : صاحب. وانای ۷۵0۵۷ : خواندن نزاو 
۷ نزدیک» هوور 0۵۲ : خورشید واج ۷۵۶ : سخن. زه‌ند 2200 : معنی؛ 
روسوا : ۲5۷۵: رسوا مه‌له‌وان 0220/۵0 شناگر بو 50 : بوی » ول از :کل 
په‌تمان 021۳020 : پیمان » وسته‌ی ۱۷5۱2۷ : بستن» گکایی 90۸3 : گواهی؛ 
هه‌ویگهت 3۷921 : اهریمن گه‌ست 9351 : بد: نه‌خری ۱8٨۲‏ : سحره 
نه خری‌خیز 762 207 : سحرخیر گیان 9۷20 : جان» بیش 085 : درد ماهمان 
0 : مهمان گیهان 0 : جهان, کچ ۷6: دختر وه‌فر ۷۵۲ : برف؛ 
وه‌نه‌وشه ۷202/52 : بنفشه خاو :×8W‏ خواب مانگ 9ة" : ماه: گوش 905 : 
گوش» بووان ۷۷۷۵: جوان گه‌وره‌وورد ۷۲۵ لا 93072 : بزرگ و خرد؛ پرد 
0 پل: روژ ۲02: روز شه‌و 53۷: شب. رو ۲0: روز تان و یو 00 لا 120: تار و 
پود» سپ 250 : اسب. کو ۸0 : کوه ربک ۲۱0۷6: اشاره» سیا ۹۱۷2: سیاه» شه‌مامه 
82 : دستنبو» دەس 0125 : دست. دی 06 : روستا؛ گه‌مه 937012 : بازی» 
واس ۷85: خوشه گندم ره‌واس ۲2۷5: مردان گیاهی» کیواز 0۷۵۲ 
بابا نااوس سرگتی (...-۴۷۷ هجری) با سه تن از یارانش به نام‌های بی‌بی خزان سرگتی؛ 
قاضی نبی سرگتی و احمد جاف کتاب دور بابانا اوس را با شعر هجایی سرودند و در 
آن ضمن تشریح مسلک یارسان, مردم را به وحدت و یگانگی و فروتنی فرا خواندند. 
این کتاب دارای بیست و یک بند سرود است که لغات و اصطلاحات علمی و فلسفی 
بسیاری در اختیار ما می‌گذارد؛ از جمله: 
پیکیای 06۷0/۵۷: بر سر زدن, به‌رزه 04۲28 : بلند» تاسیاو 858۷ : آسیاب» نیای 
¥ةا : نهادن» ویم ۷۵۲0: خودم» لوای ۱۷2۷: رفتن» مله ۲۱/2 : گردنه که‌فته‌ی 
kaftay‏ : افتادن نەخ ٣۵×‏ : صف. بیستان 96۵5120 : بوستان» مرواری ۲۱۱۳۷۵۲ : 


مروارید شا 5۵ : شاه خه‌ریک xarîk‏ : سرگرم که‌رده‌ی 0 کردن مرگ 


مقدمه ۵۹ 


9 اهریمن ماه :ma‏ کره. کو لدر 0۱0۲ : پرهیزگار» سان 5۵0: پادشاه کوک 
ته‌نبوور 1۵0007 ۷0۷ : تارتنبور» ثامای 2۳02۷ : آمدن, یانه 8 : خانه, شوان 
5170 : چوپان وه‌هار ۷2/187 : بهار؛ روژ ۲02: روز میوان 106020: مهمان ثاگر 
29 : آتش» تاگره‌وان 89620۷80 : آتشبان سه‌یوان 92۷/۵0 : سایه‌بان گونه‌ک 
:روش ثینه 102: این وه‌لگ 9: برگ گاس 988 : فصل, وه‌رت W311‏ : 
گرد غبان زاو 28۷ : زاب زیوا 2102 : زیبا؛ رستار ۲5۱۵۲: رستگا گه‌ور 03۲ : 
گبر» هزه‌ور ۸28۷۲ : هژبر» دگان 0 : دندان چهم 93۳0 : چشم گونا 9008 : 
گونه لهو ۱20: لب. 
سلطان اسحاق برزنجی (۶۷۵-۷۹۸ هجری))» از رهبران قرن هشتم یارسان» با پارانش 
که بیشترشان اهل شهرزور بودند - از جمله پیر بنيامین؛ پیر داود؛ پیر موسی» مصطفی 
داودان و دایه رزبار -کتاب «سرانجام» را دربارةٌ مسلک یارسان به شعر هجایی سرودند 
که دارای شش جزء به نام‌های بارگه بارگه دور هفتوانه» گلیم و کول دورهٌ چهلتن دوره 
عابدین و خرده سرانجام است و بیشتر سرودهای آن در حکمت است که آن را 
علم‌الاعلی هم گفته‌اند. در این کتاب اصطلاحات و تعبیرات علمی فلسفی و عرفانی 
بسیار به کار برده شده و از لحاظ فصاحت و بلاغت بی‌بدیل و بی‌نظیر است و نیز در آن 
لغات کردی زیادی وجود دارد که بسیار با ارزش است. از جمله: 
ئاتاو 88W‏ : شایسته ثاتر لا : آتش» ارو : امروزه ازمایی 22008 : آزمایش 
اف 26: خورشید. امای 8۳08۷ آمدن ثایر 2۷۱: آتش» ثه‌ره‌ما 8۲8۳8 : فرمان 
ه‌روه‌ند ۵۳/200: دلیر» ثه‌زی [22: من ه‌ستی /25: آتش‌زنه ثه‌سر 297: اشک» 
ئەنۆش 3005 : بی مرگ» ثه‌وزار "4022 : بی مرگ» ثه‌یار 2۷3 : یار به‌رزه مل 
۳ 92۲22 : گردن فراز» برووت 010 : سبیل به‌غه 08٩8‏ : خدا» بووم 00 : 
سرزمین» پاته‌رم pûtarm‏ : مردم» پاسه 352 : چنین» په‌تواچ patwêgç‏ : پاسخ» 
پرشنگ 0۲509 : تابش» په‌ره‌نگ 09 : فروغ؛ پیشه‌نگ ۵5209 : پیشاهنگ» 
تاف 4 : آبشان ته‌شته‌ر ۱95187 : ستار؛ُ شعرای یمانی؛ تس 108 : تاریکی؛ 
توماک )ة"10: تاریک. تیته‌ر 11127 : تذرو جەرد 270[ : تخت چاوروو 6۵۷۲۵ : 
سرچشمه چه‌رموور 927700۲ : سفید. چه‌له‌نگ 021309 : زیبا؛ چ کان 60۷۵0 : 
چوگان. خه‌س 88× : خوب. خوهر ۷2۲: خورشید داته‌ک 0۵1۵6 : قانون» 
دامه‌ک 02۳026 : مخلوق ده‌سته ک 02512 : آزاده ده گا 0293 : روستا؛ رزچنی 
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roçnî‏ : روشنی» زاوه‌ر 220۷3۲ : تواناء زایه ک 22۷21 : نسل, زه‌می [22۳: زمین» 

سو 50: روشنایی» سون 900 : پرتو» سیموور 510۲ : سیمرغ قامیش سوار 

7 087065 : نى سوار» قه‌وه‌ران 030۷3720 :جنگ کوک ۷۵۷ : ریشه» گاس 

5 سرود لامی ۱2۳7 : فرزند» لهءچه‌ری ۱2620 : لجبازی» ماساو ۲۵5۵۷ : 

ماهی. موّنگ ۲۵۳۵9 : ماه ناک : جای خالی؛ نه‌وال ا0208: دشت. وات 

۷ خودپسندی» واهوور ۷810۲ : گردباد وه‌رزکار ۷۵۲ ۷812 : کشاورزه وه‌ره‌ن 

دوستی» وه‌نگ :W879‏ تهیدست. ویچیر ۷/16: فرمان وینا ۷10۵ : گناه 

هاشار 0۵527: نهان هوودانه ک 02086 ۸۵ : دانشمند» هووسکار ۷۵۲ ۵5 : 

خوش‌فکر هیر ۸6۲ : آتش یات ۷4: باده بوورتاک ۷۵۳42: غله. 
شاه ابراهیم ایوت (..-۷۵۲ هجری) و سید احمد بابایادگار (.۷۶۱-۰ هجری) دو تن از 
حکمای قرن هشتم هجری» کتابی به نام «زلال زلال» به گویش گورانی دربار؛ مسایل 
عرفانی با ذوقی سرشار از شیوایی و شیرینی و لطافت سروده‌اند و در آن به عقاید عرفا؛ 
ادیان زرتشتی مانوی» مز دکی» هندوییسم» کلیمی؛ مسیحی و اسلام اشاره کرده‌اند و از 
سرودهایشان چنین استنباط می‌شود که آنان در فلسفه حکمت. تاريخ نجوم و ادیان 
قدیم تبحر داشته‌اند. این اثر شامل ۱۵۶ بند سرود در هزار و یک بیت است که واژه‌های 
کردی کهن بسیاری در آن به کار برده‌اند که برخی از آنها اکنون متروک شده است. از آن 
جمله: 

آلزس ۰8105 خشمگین» آلزش 5 : زبون» ئەپەت 2021 : همیشگی.» ثه‌ره‌ب 

٥‏ : بیگانه ثه‌ربوود 20000 : دیو فضاء ئەرس 85 : زمین؛ هرگ 269 : رنج؛ 

آزاره ثه‌ناپ 206۳ : ویران ثه‌وراک 20۲۵6 : گرسنه ووم 0۳ : سیمرغ ثیشوهر 

۲ حکومت نیروی فوق بشری» به‌رزین 03۲2١‏ : آتش بوّز 002 : اسب 

تندرو پاتار 0212۲ : نگهبان پاتال ام : ابزارخانه» پەت !02 : سرور؛ پووره 

2 پسر پزشت ]005 : نگهبان خاسپ «85×: سیب دیم 017 : چهره» رهم 

۳ مردم ره‌وه‌ن ۲2۷20: رفتار زەم 28 : زمین» زیوهمت ]26۷۵: آب آمیخته 

با گرد زره ژه‌نی 2301 : زن» سه‌ماوه‌ن 93۳020۷20 : مرزه شتوور 510۲ : دشمن» 

شهره 5262 : آزمند» که‌ریْز ۷۵۲62 : کلبه. کیش ۷۵5 : ترکش, گه‌ریز 02662 : کوه 

لاج» لخت. والاریج 8۲ا۷8 : سرود والا» وه‌ره‌ک ۷۵۲26 : بر هوونه‌ر ۵02۲: 


جنگاور هه‌ربه‌رز 0۵62 13۲ : کوه البرز» پوورت ۷۵۲: قالب یه‌وی ۷2۷6۵: عدد 


مقدمه ۶۱ 


یک مه‌نه‌ر ۵٩۲‏ : جای مقدس که'در آن گفتار ایزدی گفته شود. 
شاه ویس قلی مشهور به قرمزی (...-۸۱۰ هجری) که در فرن نهم هجری می‌زیسته با 
چهار تن از یارانش به نام‌های خاتون زربانو؛ کا کا عرب اورامی» کا کا رحمن درزیانی و کاکا 
پیره درزیانی کتاب دوره قرمزی را با شعر هجایی سروده‌اند و او در آن خاندانی را به نام 
شاه مهمان پدید آورد و مردم را به یگانگی فرا خواند و این کتاب دارای بازده بند است و 
در آن تعدادی لغات کردی دیده می شود که از آن جمله است: 
بابو 0200 : پدر» چه‌نی 627 : باه هورد ۳۷۲۵: خرده یه‌ری ۷2۲۵: سه ئەر 3۲ : 
اگره بارای 0818¥ : باریدن ناهوو 2 :ناپاک بی‌به‌ش 9۵5 08: بی‌بهره 
خروشای ۲052۷ : خروشیدن. ویه‌رده‌ی ۷۷2۲02 : گذشتن؛ چهم "¢ : 
چشم. شنو 5100 : وزش باد. زه‌لان 22120 : بادسرد په‌وکا 02۷۵ : برای همین 
تیسا 15۵ : اکنون» نید : این شيت 5۵1 : دیوانه» وسته‌ی ۷513۷ : انداختن» 
که‌سن‌نه‌زان ۱2280 ۲۵5 : عالم غیب. ثامای 2۳08۷: آمدن ما ۳۵: ماه سین 98 : 
سه ثه‌ندو 2000 : اندوه روچه ۲۵62: روزه گرته‌ی 9۳12۷ : گرفتن گرو 970 : 
گرود 
عالی قلندر معروف به پیر عالی (...۸۳۸۲۰ هجری) که در قرن نهم هجری می‌زیسته. 
کتابی به نام «دورة پیر عالی» در هجده بند به گویش گورانی سروده است. این کتاب 
اعمال دینی پارسان را شرح می دهد و بدیهی است که اصطلاحات دینی بسیاری در آن 
دیده می‌شود. از ان جمله: 
دیوانه 060۵۳2 : دیوانه یل اقم : پل » گیلیای ¥ : گشتن. وەش ۷/۵5 : 
خوش» سه‌نه‌ی 5308 : ستاندن خروشیای 05۷۵۷: خروشیدن. جوشیای 
۷ جو شیدن» گردی 9۳01 : همه شون 50۳0 : جا؛ چاگا 6۵92: در آن گام 
هوون ۳0: خون. تیش 5ة : درد ری ۲۵ : راه» ثاگروه‌خش ۷۵65 ۵01۲ : 
آتش‌بخش» جی ۵ : جاء میرد 6۲۵" : مرد برا 62[ : برادر» چه‌نهم 92۳210 : با 
من» ژ 2 : ازه کل ۷8 : بز کوهی» ثیژیکی 6110 : مردم شریف. گفان ۷۵7و : 
سخن ناسزا» وٹین [0۷: مستمند فقیر» هه‌وار ۸8۷8۲ : پیلاق یووله ک 00۱26 : 
نوا. 
سید اکابر ملقب به خاموش (..-۸۴۴ هجری) که در قرن نهم هجری می‌زبسته» از 
حکیمان بوده و کتابی به نام «دور سید خاموش» در بیست و یک بند سروده و آن کتابی 


۶۲ فرهنگ کردی 


است درباره راه‌ها و روش‌های بارسان که اصطلاحات عرفانی و نام‌های قدیمی و 
اسطوره‌ای و لغات کردی بسیاری در آن وجود دارد که بسیار با ارزش است. از آن جمله: 
هامرا ۳۵۲0۲۵: همراه» گومرا 91۲8 : گمراه که‌فته‌ی ۷۵/12۷ : افتادن کوّر ۷0۲ : 
کور» ویّت ۷6 : خودت. شاره‌زا 54722۵ : بلد. آشناء گشت ا95 : همه نيوار 
۲: عصر کوت لا : پاره. ین 01۳0 : تن پیوار 06۷2۲: غیب. فرزهن ۲220]: 
فرزند. خاوه‌ندکار ۲۵۷۵۳0۵۲ : خداوندگار دار 087 : درخت. ئی 1: این» شالیار 
۲ : شهربار زوان 2۷20 : زبان ناهیت 0۵166 : پاک خواجا 7۷۵[2 : 
خواجه مه‌سته‌ر 383۲ : کهن ئەسپ 250: اسب. سهرکو 82۲60 : سرکوه. به‌ن 
0 کوه پەن P4۸‏ : پند چرا 6173 : چراغ» ئوشتر 5لا : شتر وزاوه ۷2۵۷۵ : 
تراوش کرد ثه‌سری 257: ازلی» هانه ۸878 : چشمه تات 1 : عرب. شات 521 : 
شاد. چەپەر 93027 : نردهٌ پیک» ثه‌هری 207 : اهریمن» ره‌ست ۲25۱ : رستگار» 
موچیاری (۳۳06۷۵۲: نصیحت. خروس ۲058: خروس, روجیار ۲0(۷2۲: روزگاره 

وربا ۷۳۷۵: هوشیا زگار 2192 : اندوه. 
بابا جلیل دودانی (.۸۸۳-۰ هجری). از حکمای قرن نهم و دهم هجری با چند تن از 
پارانش کتابی به نام «دورهٌ بابا جلیل» در پانزده بند سروده است. یاران او در این کتاب 
عبارتند از دده بگتر دودانی؛ میرزا قلی دودانی و سمن خانم دودانی» و در این کتاب 
اصطلاحات عرفانی و لغات کردی متعددی به کار رفته» از آن جمله: 
وزرگ ۷2۲9 : بزرگ» واته‌ی ۷212۷ : گفتن: نیای ۷2۷ : نهادن بزی 026 : رحم» 
وارده‌ی ۷8۲۵3¥: خوردن بری 01۵ : فروغ؛ فری : خیلی گه‌شت وگیل gašt u‏ 
ا6 : گشت و گذار» هانا 0۵08: زنهان هیْل ا۳8: خطی که در زمین شخم شده با 
گا وآهن می‌کشند؛ خیل ا6*: قبیله میهمان ۳6۳۳۵۳ : مهمان سوزیای 502۷۵۷: 
سوختن» فروک ۲06: فروغ دوس 005: دوست. دوژمن 027010 : دشمن» زید 
0 زادگاه» زامن 287010 : میهن؛ وز ۷ : گیج؛ روژ ۲02: روز وه‌نده‌ی 
خواندن زه‌ما 22۳08 : داماد زه‌ماوه‌ن 23702030 : عروسى» وه‌شله 
4 ای کاش, ديو 48W‏ : دیو ثه‌وزار 20۷22 : نیرو. 
خانای قبادی (۱۰۸۳-۱۱۶۸ هجری) از سرایندگان قرن بازدهم و دوازدهم هجری» 
مثتوی‌های خود را به زبان مردم یعنی به گویش گورانی سروده است. از جمله مثنوی‌های 
او پوسف و زلیخا» خسرو و شیرین اسکندرنامه» لیلی و مجنون و هفت بند را می‌توان 


مقدمه ۶۳ 


نام برد که در آنها اصطلاحات علمی و فلسفی و عرفانی بسیاری به کار برده است؛ و نیز 
لغات زبادی در این مثنوی‌ها به کار رفته که برخی از آنها امروزه متروک شده‌اند. به 
خصوص در کتاب یوسف و زلیخا نام رنگ‌هاء اسب‌ها و پرندگان را آورده است. از آن 
جمله: 
هه‌ورگون 900 14۷1 : ابرگون» نوعی اسب. ثه‌رغون 20900: ارغون اسب تند و 
تیز را گویند بور 00۴ : بوره اسبی که رنگش به سرخی گراید» بورسار 58۲ 00۲ : 
نوعی اسب. وه‌هارگون 9020 ۷۵/۲ : بهارگون نوعی اسب. به‌ی گن 90۳ 02: 
بهگون» نوعی اسب. ته‌وسه‌ن 30/530]: توسن اسب سرکش. چه‌رمه 62۲۳02 : 
چرمه» نوعی اسب سفید. خوه‌رشی آ۷315×: خورشید. نوعی اسب دیز 082 : 
نوعی اسب سیاه رنگ» ره‌خش ۲205 : رخش» اسب سرخ و سفید در هم آمیخته 
باشد» زه‌رده 28702 : زرده یا اسبی را گوبند که زرد رنگ باشد» سه‌مه‌ن 520020 : 
سمند» اسبی باشد مایل به زردی» سیا لأ : سیاه اسب سیاه» سوور 80۲ : اسب 
خاکستری رنگ مایل به سیاهی» شه‌ودیْز 52۷062 : شبدیز کویّت 08 : کمیت» 
اسب سرخ یال و دم سیاهه گولگون 07 : گلگون» اسب‌سرخ‌رنگ» دووزهگ 
09 : دورگ» نسوعی‌اسب. سه‌وزپوش 0058 52۷2 : سبزپوش» چه‌شینه 
2 : چشینه» اسب سفید موی» چه‌رده 43۲۵8: چرده: اسبی راگویند که بور 
باشد» خه‌نه‌بی 20021۷ : حنایی» نوعی اسب. 
میرصادق دینوری (۱۲۱۸۲۱۲۸۳ هجری) از سرایندگان قرن سیزدهم هجری است که 
قصیده‌ای به نام «مه‌ل‌نامه» يا «پرنده‌نامه» دارد که در آن دربارهُ نام پرندگان به زبان کردی 
گفتگو کرده و زندگی پرندگان را مورد بررسی قرار داده و نام‌های آنها را همراه با 
توصیفات مربوط به جانورشناسی و اختصاصات زیستی و محیط زندگی شرح داده 
است که اینک برخی از آنها را در اینجا می آوریم: 
ئاگرمەلووچ malûç‏ وه : نوعی سار ثه‌لوه 8101 : عقاب» بازه که‌وک ۵3۲2 
: جوجه کبک باشوو 0850 : نوعی مرغابی» بلکانه‌ک ۱۵026: نوعی 
گنجشک برچین 0/630: مرغابی ماده؛ بووبووکه‌ره 272»اد0ط: هدهد بووک 
)0 : جغد بزرگ» به‌دبه‌ده 200202 : بلدرچین» پلیسر 05۳ : پرستو پیروزه 
8 همای. چرک 9۲۷ : هوبره» چله کور 113۸1۲ : بایقرقرهی چیت 01 : 
خروس یکساله خومه‌ره‌ژکه ۲22 18× : سبز قباء دارته‌قنه 120۳8 0۲ : 


۶۴ فرهنگ کردی 


دارکوب» دووکه رسه ۲52 dka‏ : چرخ ریسک. ریشوله ۲۱5/۱0۱2 : سار زبقاوله 
۷۵ : خروس کولی» ژەرەژ 22722: کبک ساین 52۷10 : شاهین» سه‌ماکه‌ر 
۲ :موش خوار شابو 5۵00 : شاه بوف» شمقار 57008۲ : شنقار: شوانه 
خه له تنه 8 5/۵۱2۵ : چکاوک. فیسقه 1902 : سسک. قاژ 4۵2 : کلاغ الاو 
۷ : کلاغ قورنگ 70۲09 کلنگ» قەقنەس 080025 : ققنس » فین له‌قنه 
8 : دم جنبانک کواتری ۷۲ : کبوترء کولاره ۷0۱۵72 : غلیواج کوند 
۵ : جغد» كەرگەز 922 ۷۵۲: کرکس, گامارو ۲0870 98 : چنگر» ماساوچنه 
8 ۲۱۵52۷ : ماهی‌ خوار؛ مووته ۲۱۵۱۵ : راسک. واشه ۷۷352: باشه وه‌رده‌ک 


: اردک؛ هه‌نگه خوره ۵۲2 ۳3092: سبزقبا. 


کتاب‌های کردی 
شکی نیست که کردان نیز مانند دیگر اقوام ایران باستان دارای تمدن و کتابت 
بوده‌انده ولی متأسفانه اغلب آثار آنان به واسطة آشوب‌ها و غوغاهای جهان از بین رفته 
است. «ملک‌الشعرا بهار» در جلد اول «سبک‌شناسی» درباره پیدایش خط می‌گوید: 
مادها نخستین کسانی بودند که خط را در ایران به وجود آوردند. این خط که 
دارای چهل و دو حرف بوده و سی و شش حرف آن را از روی حروف میخی 
آشوری ساخته‌اند. پنج حرف آن از حروف صدادار بوده است و شش حرف 
دیگر از جنس نمودار بر آن افزوده‌اند. هخامنشیان هنگامی که بر سر کار آمدند؛ 
سنگ نوشته‌های خود را با این حروف نوشتند و در واقع می‌توان گفت که 
پارس‌ها خط میخی را از مادها اقتباس کردند.(۱) 
هرمیپوس ازمیری که در قرن سوم قبل از میلاد می‌زبسته از یک کتاب ایرانی سخن 
می‌گوید که به احتمال قریب به یقین مقصودش آوستا بوده است. هرودت مورخ نامی 
یونان نیز در کتاب اول باب صدم می‌نویسد که دیااکو پادشاه ماد» صورت محاکمات را 
می خواند و داوری می‌کرد. این قول نشان می دهد که در آن زمان در ایران ثبت دادرسی‌ها 
معمول بوده است. کتزیاس یونانی پزشک مخصوص اردشیر در کتابی که راجع به ایران 
تألیف کرده بود از روزنامه‌های درباری ابران صحبت به میان می آورد و از این خبر 


متدمه ۶۵ 


معلوم می‌شود که در آن هنگام وقایع را در روزنامه مخصوصی ثبت می‌کردند.() 

آن چه مسلم و آشکار است. این است که ادبیات و فرهنگ مترقی هر ملت و 
اجتماعی پایه و اساسی دارد که اکنون آن را فولکلور یا ادبیات عامیانه می‌گویند. فولکلور 
یا ادبیات عامیانه که شامل تعبیرات» اصطلاحات. امثال» داستان‌ها و ترانه‌هاست. نمودار 
چهره حفیقی روحیات و عواطف و زندگی مردم است و این دانستنی‌ها که پیشینه‌ای بس 
کهن دارد از هزاران سال پیش پشت به پشت و نسل به نسل و سینه به سینه حفظ شده و 
در واقع گنجینه‌ای است گرانبها و پرارزش که می‌توان از آن برای درک کلیات تاریخ 
سیاسی و تفصیل جزییات تاریخ اجتماعی و تمدن استفاده کرد. بخشی از مواد ادبیات 
عامیانه و آثار فلکلریک کردی» بیت نام دارد که عبارت است از یک سلسله منظومات؛ 
حماسه‌های قهرمانی و درام‌های مهیج عشقی و ملی که زیبایی؛ نکته‌سنجی, نکات 
آموزنده دقت» صراحت. ملاحت و شیرینی آنها از حد وصف خارج است و بنا به قول 
کرمانج» بعضی از این بیت‌ها در مقام شاهنامة فرودسی و ایلیاد و ادیسه هومر و هاملت 
شکسپیر می‌باشند (۲) 

کليُ بیت‌ها به نظم و نثر سروده شده‌اند و غالبا گوبنده و سراینده و تاریخ تألیف این 
بیت‌ها معلوم نیست ولی پیداست که این آثار بعد از اسلام به وجود آمده‌اند. منشاء این 
بیت‌ها متفاوت است و امکان دارد یک افسانه یا یک حادثه تاریخی ملی يا یک حادثه 
محلی یا خاطرۂ مبهمی از یک شکست يا پیروزی» یا معتقدات بومی و مذهبی یا تأثرات 
عاطفی و تخبلی شاعرانه یا ممزوجی از اینها هسته بیت را تشکیل دهد ولی در هر حال 
روح کلی بیت به نحوی گویای آرزوهاء امیدهاء یأس‌ها؛ تلخکامی‌ها و ناله‌های 
بی‌سرانجام ملت کرد است ۲۳۲ 

غالب بیت‌هایی که با نظم و نثر آغاز می‌شوند در منطقه مکریان و در ميان عشایر و 
ايلات غیور و متدین آن سامان رواج دارند و اکثر روستاییان این بیت‌ها را در سینه حفظ 
دارند. این نوع ادییات نظم و نثر دارای اشعار مخصوص هجایی و نثر موزون است. 
کردان از نظر بیت دارای ادبیات غنی هستند. برخی از این بیت‌ها معروفند و از قدیم رایج 
بوده‌اند. تعداد این بیت‌ها زیاد است و اینک برخی از انها را معرفی می‌نمایم: 


۱- تاریخ ادبیات ایران» دکتر رضا زاده‌شفق تهران: ۰۱۳۴۲۰ ص ۲. 


۳- مقدمهُ دکتر منوچهر مرتضوی بر منظومۀ کردی شور محمود و مرزنیگان» مرداد ۰۱۳۴۸ 


۶۶ فرهنگ کردی 


«ئاسکۆله 0118 )8ة _ ثه‌وسانه 205802 -بابکو 08070 _بله 2 ئاگری 20 
به‌بری بیان 02۷20 0207 _ بەھارە 020872 برای مز birêymok J‏ _ 
بوهاری‌کوردی buhûrî kurdî‏ جانو 200[ - جولندی آ0االاز - فرشته 2ا15] _ 
گوران 907۵0 -گەنجر 92۳0 -گەلز 9200 -گورانشا 9072052 - هاوینه ۵۷2 - 
کاکو 2»0»اهه‌سپی‌ره‌ش ۲25 25۵1 -ههورامانی 11207200201 کورمانجی 
آز ةا )-کەویار 2۷۷2۲-کوردستان ۷۲۵15180 لاس وکه‌ژال ۷82 u‏ ۱25 
له‌شکری ۱2571 لوروسوران 90720 با ۲باا -مه‌می‌ثالان 212۳ ۲۳۵۳ -نیوه‌شه‌و 
۷ -یروزه 01۲022 -سه‌یده‌وان 52۷02020 -شاربار 52۲0۷2۲ -زمستانه 
۵2 ياىئەستى 521 ۷2۷ -باری ۷۵۲ -بای‌گول ابو ۷2۷ -یووسف و 
زوله‌بخا zulayxê‏ با ]۵5 0. 
در زمان حمله مسلمانان به ایران» زبان رسمی ایرانیان زبان پهلوی ساسانی بود و این 
زبان که نموداری است از گویش گورانی» تا چند قرن بعد نیز در میان مسلمانان این سامان 
رواج داشت و بیشتر کتاب‌ها و رساله‌ها و دواوین دولتی با آن نوشته می‌شد. برخی از 
کتاب‌های پهلوی به زبان عربی نیز ترجمه شدند که مهم‌ترین انها «خداینامه» با 
«سیرالمله 5 «بلوهر و بوذاسف». «آیین نامه»» «کتاب مزدک» «کتاب التاج»» «آیین 
تیراندازی». :کارنامه انوشروان» و صدها کتاب دیگر در مسایل مختلف از قبیل حکمت. 
فلسفه کشاورزی» قصص و امثال و حکم بود که در طول چند قرن اول تسلط مسلماتان بر 
یران به زبان عربی ترجمه شدند. 
شعرای کرد نیز در فرون چهارم و پنجم هجری برخی از این کتب را که در ميان مردم 
رایج بود با اشعار هجایی به رشتهٌ نظم در آوردند و برای نسل‌های آینده به جا گذاشتند. 
نام تعدادی از این کتب بدین گونه است: 
«مه‌م و زین 210 لا ۲1200 خه‌سره‌و و شیرین 5171 نا 0 -_ شهمال و زه‌لان 
0 لا 52002 - خورشید و خاوهر 20۵۲ ۱ 7۷0۲۵10 -ئاسمان و زه‌وی 287020 
0 نا - بارام و گولته‌ندام 0 او bãrãm u‏ - به‌بری‌به‌پان bayên‏ 02071 _ 
روستهم و زوراو 207۵0 U‏ ۲۵5۱۵۳0 جیهانگیر و روستهم ۲ ۷ 14۳091۲[ - 
برزوو و فلامه‌رز 72 u‏ 01۲20 - به‌همه‌ن و فلامه‌رز 72 با bahman‏ - 
شهتره‌نج نامه 2 aranj‏ -شانامه 8 - دەرەزم - نوره‌زم 


no 0‏ -یازده‌ره‌زم 0 - بیژه‌ن و مه‌نیژه ۳۱۵۳/22 U‏ 2622۳ - 


مقدمه ۶۷ 


دره‌ختنامه ۲۱۵۲02 6 - حه وت خوانی روستەم ۲512۲۳ XW7‏ 12۷ ئەرچە 

و شیزو 5670 لا 2۲62). 
در فرن دوم هجری» مسلک پارسان در اطراف کرمانشاه و اورامان به وسیله بهلول ماهی 
(متوفی ۲۱۹ هجری) و بارانش به وجود آمد که کلیهٌ نوشته‌های آنان به زبان کردی بود. 
شعرا و نویسندگان پارسان از قرن دوم هجری تا کنون کلیۀ نوشته‌ها و اشعار خود را به 
زبان کردی به رشته نظم در آوردند و آثار ارزنده‌ای به جا گذاشتند. 

عمده آثاری که از رهبران و شعرای اهل حق به جا مانده» عبارت است از کتاب‌های 
مسلکی پارسان که به گوبش گورانی نوشته شده و قسمتی از آن متن اصلی «نامة 
سرانجام» و بخشی در شرح و تفسیر «سرانجام» و دیگر مسایل مسلکی و مذهبی است. 
غیر از کتاب‌های مسلکی. معدودی کتاب‌های دیگر باقی مانده که شامل حکایات و 
افسانه هستند که به وسیله شعرای اهل حق سروده شده‌اند. 

به طوری که اشاره شد» معروف‌ترین کتاب مسلکی اهل حق» «نامه سرانجام» است 
که در این کتاب از عقاید. آداب؛ مراسم» اوامر؛ احکام و قصص مسلکی اهل حق بحث 
شده است. کتاب‌های دیگری نیز در شرح و تفسیر «نامةٌ سرانجام» وجود دارد. این 
کتاب‌ها گنجینه‌ای گرانبها و با ارزش برای تدوین فرهنگ و زبان گردی به شمار می‌روند و 
اسامی آنها بدین گونه است: 

«ده‌وره‌ی‌بالوول 02۱۵۱ 020۲2۷ - ده‌وره‌ی بسابه‌سه‌رهه‌نگ 02۷۲۵۷ 

9 ده‌وره‌ی شاخوه‌شین 7۷۵۵5۱ 52 012۷۲2۷ ده‌وره‌ی‌بابه ناووس 

۱۵۷۷۲۵۷ bûba jalîl ده‌وره‌ی‌بابه جه‌لیل‎ - 0۷۷۲۵۷ bûba ۵۶ 

ده‌وره‌ی‌پبیرعالی 21 0۲ 012۲2 - ده‌وره‌ی دامیار 0۵۳0۵7 020۷۲2۷ - 

ده‌وره‌ی‌شاوه‌پسقولی الاك ۷2۷5 52 02۷۲2۷ - ده‌فته‌ری‌پردبوه‌ر da41‏ 

۷۲ - ده‌فته ری‌ساوا 5۵۷۵ 021127 - ده‌فته‌ری‌دیوانگه‌وره 01۷/۵0 0211271 

gawra‏ زولال اابا2 -که‌لامی سه‌ی خاموش 7۵۳۳05 52 ۷2۱27 -کهلامی 

عیل به گی 269 ۷21۵77 کے لامی خان ثه‌لماس 21۳085 ۵۳ ۷۵/۵۳0 _ 

کەلامی‌شیخ ئەمیر 3"7 ×ھ5 ۷2۱۵07 كەلامى زولفه‌قار 2۱01202۲ ۷۵۱۵۴ - 

کەلامی قاصد 0850 ۷۵۱270 كەلامىنەوزوز 02۷/۲02 ۷۵۱7 -کهلامی 

حه‌یده‌ری ۲۵12۳0102027 - که‌لامی جه‌ناب 0ا20۵ز ۷22001 -که‌لامی موجرم 

۳۷ [۷۵۱۵0 - کسسهلامی ده‌روبش قولی ااا 027/65 ۷21۵0 - 


۶۸ فرهنگ کردی 
مارفه‌تی‌پیر شالیار 520۷37 pÎr‏ ۲۱۵۲۲۵11 ). 

نامه سرانجام نیز دارای شش جزء است به تام‌های: 
«ده‌وره‌ی هه‌فته‌وانه ۳۵/۱2۷/۵۳2 020۲2۷ بارگه‌بارگه 0۵۲92 ۵۵۲92 -گلیّم 
وه‌ک ول ۷۵۱ ۷۵ 911۳0 -ده‌وره‌ی جلته‌ن 120 اه 02۲2۷ - ده‌وره‌ی‌عابدین 


.„« wurda 0 وردەسەرئەتجام‎ - ۷ 2001۳ 


دستور زبان کردی 

الفبای کردی 

الفبای کردی ۲۸ حرف صامت و ۸ حرف مصوت دارد. تمام مصوت‌ها همراه صامت 
ها نوشته می‌شوند. لفبای کردی بدین گونه است: 
۶۱ ب پات + ج چ ەح ۰خداران زهژاس اش »ع )غ ف اف »ق »ک» 
گل ل« م۰ ن و» وو وه هی اي ی ۰ ...» معادل لاتین الفبای کردی به شرح زیر 
است: 
0 - 9-0-1-۷ ۲۲2۰2 ۰ ۲۵۰۵-0-0 


[ - لا - 6 - 1 0-۳-۷ - 1 - ۷۷ ۲۲ ۱-۱ - 0 - 


در زبان کردی حروف (ث ‏ ص » ذ » ض » ظ ‏ ط) وجود ندارد و چنانچه کلماتی با 


این حروف وارد زبان کردی شود به صورت (س ۰ ز ‏ ت) نوشته می شود. از این قاعده و 
دستور نتیجه می‌گیریم که کلمات را باید به همان گونه‌ای نوشت که تلفظ می‌شوند. 


صدای حروف و به کار بردن آنها در کتابت 

۱-(1) :این حرف که جزو حروف مصوت کردی است مانند () در زبان فارسی تلفظ 
می‌شود. مثل: او 8 : آب؛ اره‌زوو 8۲۵2۵ : آرزو؛ یار "۷8: یار؛ لار "1: کج؛ لاواز 
72 لاغر؛ لیشاو ۱۵5۵۷ کثرت. 

۲-(ب) :این حرف جزو حروف صامت کردی است و تافظ آن در زبان کردی مانند 

فارسی است. مثل: بایپر 0۵0 : پدربزرگ؛ بنه‌ماله 3,۵ 1 خانواده؛ بانحه ۵۳2 . 

روزنه؛ باویشک 0۵۷/6۵56 : خمیازه. 

)ج( ز: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 

می‌شود. مثل: جووان 8ز : جوان؛ جه‌رده 303[: راهزن؛ جوگه 092[: جوی؛ جه‌ژن 
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0[ جشن» عید؛ جووتیار 27لا : کشاورز؛ جوولان 020 : جنبیدن. 

۴-(ج) :این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود مثل: چهم 920 : رودخانه؛ چوله که 013۸8 : گنجشک؛ چاوه روان ÇAWA‏ : 
متظر. 

۵- (د) 0: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود مثل؛ دایک 08 : مادر؛ داویّن 0۵60 : دامن؛ دزک 2 : خار؛ دال اقك: 
لاشخور؛ داو 48W‏ : دام تله ده‌سه‌لات 21 : نفوذ. قدرت. 

۶ه) 24: این حرف جزو حروف صامت کردی است و در زبان کردی به جای فتحه 6 
در فارسی و همزه در عربی تلفظ می‌شود. مثل: ثه‌شکه‌وت 25020۷0 : غار؛ ثه‌ستیره 
۶2 ستاره؟ ه‌سرین 25710 : اشک؛ سه‌وز 52۷2: سبز؟ سەر 52۲ : سر. 

۷(ی) 6: این حرف جزو حروف مصوت است و مشابه ياء مجهول در فارسی است که 
سابقاً در زبان فارسی تلفظ می‌شده و اکنون در زبان فارسی از بین رفته است و نظیر آن در 
زبان انگلیسی به چشم می‌خورد. مثل: 96 و 56. در زبان آوستایی و پهلوی نیز نظیر آن 
زیاد است. نظیر آن در کردی: ریُوی ۲6۷: روباه؛ میرد ۳۵۲۵ : شوهر؛ نر 08 : نر؛ شیر 
۲ شیر درنده؛ میروو 6۲۵ : مورچه؛ ویژه‌ر ۷۷22۲: گوینده. 

۸-(ف) :این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود مثل: فی 16: صرع؛ فزین ۲إ : پرواز کردن؛ فره 172 : فراوان؛ زیاد؛ فیرگه 
5 مدرسه. 

4-(گ) 9: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود. مثل: گویجکه 9۷601 : گوش؛ گه‌مه 92702 : بازی؛ گوند 900 : روستاء 
آبادی؛ گول اباو : گل؛ گه‌وره 93072 : بزرگ. گویره که 90672162 : گوساله. 

۰ (۵) :این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود. مثل: هه‌ژار 02287 : فقیر؛ ههور 030۲ : ابر؛؟ هونه‌ر ۸073۲ : شاعر؛ هیرش 
5 بورش. 

۱ (ح) ۳ این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند عربی تلفظ 
می‌شود و پیداست که در زبان کردی اصالت ندارد و به علت آمیزش با اعراب در زبان 
کردی پیدا شده است وگاهی به جای «های» ملفوظ به کار می‌رود؛ مثل: حوشتر ۲ا5 : 
شتر؛ حوشترمرغ ۵ :huštir‏ شترمرغ؟ حه‌فته 2812: هفته؛ حه‌موو ئ137 : همه؛ 


حه‌زیا 122۷2: اژدها؛ حه‌زده 2202: هجده. 


۷.۰ ۱ فرهنگ کردی 


می‌شود مثل : ژبان 2۷20 : زندگی؛ ژن 20: زن؛ ژزگ 21219 : خاریشت؛ ژار "22 : زهر. 
ژان 280: درد زایمان. 

۳ (ک) ۸ : این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود مثل: که‌ل ۷۵1 : گردنه. که‌نیشک ۸875 : دختر؛ کف /۷۵: کوه؛ كۆمەل ۷۵۳0۵ : 
اجتماع؛ کانی ۸8٣‏ : چشمه. 

۴- () ا: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود. مثل: لافاو ۱۵1۵: سیل؛ لق ۱0: شاخه؛ لال ا4ا : لال؛ لژ ۱62: سرازیر. 

۵- (ل) ا: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند عربی در واژه 
«الله» تلفظ می شود و نظیر تلفظ اين حرف در انگلیسی هم وجود دارد» مانند: «ball‏ 
call‏ . این حرف در آغاز لغات کردی به کار نمی‌رود بلکه در وسط ویا در آخر کلمه 
می‌آید. مثل : کال ا۷۵ : نارس ؛ مال mêl‏ : خانه؛ تال اقا : تلخ ؛گولار ۵#اناو: گلاب .گەلا 
14 : برگ؛ ثالا ۵18 : پرچم. 

می‌شود. مثل: ماسی /۲085: ماهی؛ میش 65" : مگس؛ مامز ۲0002 : آهو؛ مریشک 
)ص مرغ؛ ماکیان؛ میوان 6۷۵7 : مهمان؛ مل ۲۳ : گردن. 

۷- (ن) 0 این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می شود» مثل: ناخوین 18×۷6 : ناخن؛ نویژ 0۷62 : نماز؛ ناو 0۷: نام؛ نوی W6‏ : نو؛ 
تازه. 

۳۸ أ این حرف که جزو حروف مصوت کردی است به جای کسره خفیف در 
فارسی به کار می‌رود» ولی در زبان کردی کوتاهتر از فارسی تلفظ می‌شوده مثل: برنج 
birinj‏ : برنج؛ کچ ۸ : دختر) لق ۱0: شاخه. 

۹“ (ی) :این حرف جزو حروف مصوت کردی است و در زبان کردی مانند فارسی 
تلفظ می‌شود. مثل : ژیر 2: عاقل؛ بیر 0 : فکر؛ هه‌ویر ۱2۷: ضمیر؛ قير 0 : قیر. 
۰- (و) 0: این حرف جزو حروف مصوت کردی است و در فارسی آن را واو مجهول با 
معدوله می‌گوبند و اکنون کمتر تلفظ می‌شود. شبیه این صوت در زبان‌های آوستایی و 
پهلوی وجود دارد. در انگلیسی نیز نظیر آن بسیار است. مانند: 0006 60۲08۵0 و نظیر 
آن در کردی : هش ۳05: هوش؛ روژ ۲0۶: روز؛ رزشن ۲0: روشن؛ خۆش 08 : 


ت 


خوشس. 
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۱ (ب) 0 : این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود. مثل: به‌نیر 0306۲ : پنیر؟ پان 020: پهن؛ پر د 01۳0 : پل ؛ پژ مه 012002 : عطسه ولا 
8 فولاد؛ پوور 00۲ : عمه. 

۳- (ق) ٩‏ این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی بین «ک» و «ق» تلفظ 
می‌شود مثل: قسه 052 : سخن؛ فرژانگ 01۳2209 : خرچنگ؛ قه‌ند 0020 : قند؛ قه‌لمو 
awاa‏ : چاق. 

۴ (ز) ۲ این حرف جزو حروف صامت است و نظیر آن در فارسی وجود ندارد و آن 
را رای مفخم گویند. نظیر آن در انگلیسی نیز وجود دارد. مانند 1۲920100 و نظایر آن در 
کردی: تەز 4141 وزه 0۵. عصبانی؛ شوش 50715: شورش؛ شر 5[۲: پاره؛ وز ۲ : گیج. 
7-۵ (س) 5 بن حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود مثل: سال اوه : سال؛ سوک 56 : سبک؛ سوور 80۲ : سرخ؛ سینگ 509: 
سینه) سیر 5 : سیر؛ سهیدا 92۷08 : استاد؛ سیو 56۷ : سیب. 

۶- (ش) 5: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود. مغل : شه‌پول 5200۱ : موج؛ شیو 5 : دره؛ شاخ ×5 : شاخ؛ شار 527 : شهر. 
شاکار 52087 : شاهکار. 

۷ (ت) ]: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود. مثل: تری 11۲6 انگور؛ تکا 08ا : خواهش؛ ته‌نن 1208: تنها. 

۸ (و) لا : این حرف جزو حروف مصوت کردی است و به جای ضمه در فارسی و 
عربی به کار می‌رود» مثل: کرد ۷۲۵ : کرد؛ وميد 6۵٣ا‏ : امید؛ دوشمن ١1٣5ل‏ : 
دشمن؛ خوشک 86«: خواهر؛ خونچه ۲62 : غنچه. 

- (وو) :این حرف جزو حروف مصوت کردی است که مشابه واو ماقبل مضموم در 
فارسی می‌باشد. مثل: سوور "90: سرخ؛ روون ۳00: روشن؛ خانوو 6۳+ هوون ۳۵۲ : 
خون؛ رووت ۲۵۲ : لخت. 7 

۰ (ف) ۷ این حرف جزو حروف صامت کردی است و در فارسی نیز نظیر دارد. اما 
اکنون کمتر مراعات می‌شود و تلفظ آن بین «و» و «ف» است. تلفظ آن بین دندان‌های بالا 
ولب پایین است. نظیر آن در انگلیسی و زبان‌های دیگر اروپایی زیاد است. مانند: 0و 
1 و نظایر آن در کردی: مروف "|۲٥۷‏ : انسان؛ گوّفار 90۷37 : مجله+ حه‌فده ۱2۷02 : 
هفده؛ ناف 02۷: نام؛ اف 2۷: آب؛ چاف 6۵۷ : چشم. 


0۱ (و) ۷: این حرف جزو حروف صامت کردی است و در زبان کردی مانند فارسی 


ما فرهنگ کردی 


تلفظ می‌شود و تلفظ آن از بین دو لب است. مثل: وەلام : ۵1810 : جواب؛ ویژه‌وان 
0 ادیب؛ ولات ۷/۷/۵۶ : کشور؛ وته 2آلا/۷ : گفتار؛ وه‌ستا ۷/۵518: استاد. 

۲ (خ) ×: این حرف جزو حروف صامت کردی است و در زبان کردی مانند فارسی 
تلفظ می‌شود. مثل : خهو 0 خواب؛ خاوین 2۷۵0 : پاک؛ خنجهر 37× : خنجر؛ 
خر 0۲×: خورشید؛ خولنه ٩ابا×:‏ چاپلوسی؛ خولک 6ا«: تعارف. 

٩ )( -۳‏ : این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی اصالت ندارد و از 
زبان‌های مجاور عربی و ترکی وارد زبان کردی شده است و این صوت گاهی به صورت 
خ - تلفظ می‌شود. مثل: غهم ٩3‏ گاهی به صورت خهم 4× به معنی غم تلفظ 
می‌شود. نظیر آن در کردی: غه‌واره ۹20/272 : بیگانه؛ غونچه 068 : غنچه؟ غهور 
۲ چرک. 

۴“ (ی) ۷ این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می‌شود. مثل: يانه ۷2۳2: خانه؛ باری ۷۵۲: بازی؛ یارمه‌تی ۷2۲۲۳۵1: کمک؛ پاسا ۷۵5: 
قانون؛ یار ۷۵۲: بار؛ ياو ۷۵: تب؛ بای 2¥ : بانو. 

۳۵- (ز) 2: این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند فارسی تلفظ 
می شود» مثل: زار 287 : دهن؛ زاراوه 28۲60۵ : گویش؛ زاوا 2۵08 : داماد؛ زستان 2510 : 
زمستان؛ زک 2[6: شکم؛ زام 7: زخم؛ زیو 26۷: نقره؛ زه‌وی 28۷: زمین. 

۶ (ع) : این حرف جزو حروف صامت است و در زبان کردی مانند عربی تلفظ 
می‌شود. این حرف در زبان کردی اصالت ندارد و از زبان عربی وارد زبان کردی شده 
است و در واژهٌ اصیل کردی پیدا نمی‌شود. نظیر آن در کردی: عابا 208 : عبا؛ عاره‌ق 


0 : عرق؛ عه‌رد 2200: ارض. 


مصدر 

مصدر کلمه‌ای است که انجام کار یا حالتی را بدون دلالت بر زمان نشان می دهد و 
علامت آن در کردی ان 8۳ تن 10 دن 0 وون ۵0 و ین 0 است؛ مثل: سووتان 
0 سوختن. گرتن 9٣۲‏ : گرفتن. ناردن 08700 : فرستادن. چوون 600 : رفتن. درین 
7 : پاره کردن. 

مصدر در زبان کردی بر چهار قسم است: بسیط» مرکب. جعلی, مرخم 
مصدر بسیط: مصدری است که از یک کلمهُ ساده و بی‌جزء تشکیل شده باشد مثل: 


مقدمه ۷۳ 
چوون 60۳0 : رفتن؛ هینان 188٣‏ : آوردن؛ بزین 1۲۳ : بریدن؛ کوشتن ۷5110 : کشتن؛ 
سه‌ندن 520010 : گرفتن. 
مصدر مرکب: آن است که از دو کلمه یا بیشتر ترکیب شده باشد مثل: ده‌ست‌گرتن 
0 0251 : نامزد کر دن؟ تاوبردن ۱۲۵0 8W‏ : غیبت کردن؛ سهرکه‌وتن ۷2۷۷۲ 52۲: 
غالب شدن؛ ژیربوون 9۵0 2: عاقل شدن؛ پی که‌نین ۷۵۳1۳ 0۵ : خندیدن. 
افزودن دو پسوند «ين ۳ و «اندن 20010» در آخر به صورت مصدر در آورند» مثل: 
فاماندن 14۳0۵0010 : فهماندن؛ ره‌قسین ۲2057 رقصیدن. 
مصدر مرخم: آن است که حرفی پا چند حرف آن را حذف کنند مثل: هات و چو دا ۲۵6 
0 : آمدورفت؟ خه‌ووخور 0۲× لا ۷2۷ : خواب و خورد؛ ثام و مشو 50 دا ۵0: آمد و 
شد؛ کرد و خور 0۲× لا ۸۲۵ : کرد و خورد. 

فعل کلمه‌ای است که بر وقوع کاری یا امری؛ در زمان گذشته یا حال یا آینده» دلالت 
کند. فعل در زبان کردی بر چهار قسم است: ماضی. مضارع. امر نهی. 
زبان کردی بر شش قسم است: ۱- ماضی معطلق ۲- ماضی ا ستمراری ۳- ماضی نقلی؛ 
۴- ماضی بعید. ۵- ماضی التزامی» ۶- ماضی انشایی. 
۱- ماضی مطلق: فعل ماضی مطلق آن است که بر واقع شدن کاری در زمان گذشته 


دلالت کند. مثل: 
خه‌وتم ۸۱ : خواییدم 
خه‌وتی × . خوابیدی 
خه‌وت 1× : خوایید 


خه‌وتین 0 : خوابيديم 
خه‌وتن 0 : خوابیدید 


خه‌ونن 0 : خوابیدند 


۲- ماضی استمراری: آن است که بر واقع شدن کاری در زمان گذشته که به‌طوز استمرار 


۷۴ فرهنگ کردی 


انجام گرفته است دلالت کند. مثل: 
ئەمخوارد amxwêrd‏ : می خوردم 
ئەتخوارد 0 : می خوردی 
ئەبخوارد ۷×0۵ : می خورد 


ه‌مانخوارد 8۳08۳۷0۵70 : می‌خوردیم 
ثه‌تانخوارد ‏ ۵18×۷84 : می‌خوردید 


ثه‌یانخوارد ‏ 2۷3۳0۷870 : می‌خوردند 


۳- ماضی نقلی: فعلی را گویند که بر کاری دلالت کند که به طور نقل گذشته است. مثل: 


ژماردوومه 8 :شمرده‌ام 
ژماردووته 20۵2 :شمرده‌ای 
ژماردوویه ۵._ : شمرده‌است 


ژماردوومانه 21۳0۵000۳0802 : شمرده‌ايم 
ژماردووتانه ‏ 21۳087001406 : شمرده‌اید 
ژماردوویانه ‏ 21۳047001۷8۳08 : شمرده‌اند 
۴- ماضی بعید: آن است که بر انجام کاری در زمان‌گذشتۀ دور و یا عملی که قبل از عمل 
دیگر اتفاق افتاده است دلالت کند. مثل: 
رویشتبووم ‏ ۲0۷5۷/00۲ : رفته بودم 
رویشتبووی 00۷ا۲۵۷]5 : رفته بودی 
رویشتبوو ٩۵‏ : رفته بود 
رویشتبووین ۲۵۷۱5۷۱00۷۲۳۲ : رفته بودیم 
زویشتبوون 0لهالاا0۷ : رفته بودید 
رویشتبوون ۲0۷۱5000 : رفته بودند 
۵- ماضی التزامی: فعلی است که انجام کاری در زمان گذشته را همراه با شک و تردید 
بیان کند» مثل: 
هاتبم ۵00 : آمده باشم 
هاتبی آنا : آمده باشی 
هاتبی ۵106 : آمده باشد 


مقدمه ۷۵ 
هاتبین ناه : آمده باشیم 
هاتبن 0 : امده باشید 
هاتین ۵00 : آمده باشند 


۶- ماضی انشایی: آن است که دلالت می‌کند بر فوت کاری در زمان گذشته مثل: 


بریا نووسیبام 0 01۳/2 :کاش نوشته بودم 
بریا نووسیبات ۵۱ 1۲۷2۵ : کاش نوشته بودی 
بریا نووسیبای ۷ 0۱۳/۶2 . : کاش نوشته بود 


بریا نووسیبامان ۱510۵۳0۱۵۳ 5 : کاش نوشته بودیم 

بریا نووسیباتان 0 : کاش نوشته بودید 

بریا نووسیبایان 0 _ کاش نوشته بودند 
فعل مضارع: فعلی است که که بر زمان حال و آینده دلالت می‌کند و بر دو قسم است: 
ِ- اخباری» ۴ التزامی. 


۱- مضارع اخباری: فعلی است که بر کردن کاری در زمان حال پا آینده به طور خبر 


دلالت می‌کند. مثل: 
ئە کرم 0 _: می‌خرم 
ثه کزی 1 : می‌خری 
ئه کزیت 6 : می‌خرد 
ئه کرین _ : می خریم 
ثه كن 8 : می خرید 
ئه كن 0 : می‌خرند 
۲- مضارع التزامی: آن است که بر کردن کاری در زمان حال یا آینده به طور سوال دلالت 
کنده مثل: 
بنووسم ?mصbinûsi‏ : بنویسم؟ 
بنووسی 4 _: بنویسی؟ 
بنووسی 7 : بنویسد؟ 


بتووسین 7 : بنویسیم؟ 
بنووسن binûsin?‏ : بنویسید؟ 
بنووسن 9 : بنویستد؟ 


۷۶ ۱ فرهنگ کردی 


فعل امر و نهی: فعل امر فعلی است که حکم و فرمان انجام کاری را پرساند و بر امر و 

فرمان کاری دلالت کند. مثل: 
بزو ۲0[ : برو؛ بخو 0×0 : بخور؛ بکه‌نه 016202 : بخند بکره 01۲2 : بخر. و منفی 
فعل امر را نهی گویند. مثل: مه‌رو ۲02۳0 : نرو؛ مه خر ۲0200 : نخور؛ مه که‌نه 
8 نخند؛ مه کرزه ۲12142 : نخر. 

مفرد و جمع: مفرد کلمه‌ای را گویند که بر یک شخصی یا چیز دلالت کند. مثل: 
پیاو 0۱۷۵: مرد؛ که‌و ۷۵ : کبک؛ چرا 0/68 : چراغ. جمع آن است که بر دو یا 
بیشتر دلالت کند. مثل: پیاوان 0۷۵۷/۵0 : مردان؛ ژنان 21020 : زنان؛ کوزگهل 
kurgal‏ : پسران؛ کچ‌گهل 1 : دختران؛ چرایان 6۲۵۷۵0 : چراغ‌ها؛ برایان 
0 برادرها؛ باوکان 02۷20 : پدران؛ دایکان 0۵۷۷۵0 : مادران. 

علامت جمع در لهجه‌های مختلف زبان کردی: «ان ۵0» مثل: 
مندالان ۲۱۱۳۵۵1۵0 : کودکان؛ «یان ۸80 مثل زانایان 2202۷2۳ : دانشمندان؛ «گه‌ل 
1 مل که‌رگه‌ل 92 ۲27 : خران» ثه‌سپ‌گه‌ل 092 8ھ : اسب‌ها؛ «يەل ۷2۱ مثل 
دال يەل ۱۷2۱ 02 : لاشخورها؛ «ییت ۵0 مثل په‌زییت 022181 : گوسفندها؛ «یین 
0 مثل چه‌هفین 62۷160 : چشم‌ها؛ «ن 0 مثل بافن 02۷10: پدران» خووه‌هن 
۳ خواهران؛ «وه 01» مثل به چوٌ 0۵60: بچه‌ها؛ «یا ۵2 مثل داریا 0202 : 
درخت‌هاء گوویا 90۷۸2 : گاوها. 


اسم و اقسام آن 
اسم کلمه‌ای است که برای نامیدن انسان با حیوان یا اشيا به کار می‌رود و انواع 
گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: اسم خاص و اسم عام. 
اسم خاص: اسمی است که بر فرد مخصوصی دلالت کند. مانند: 
فه‌رهاد 127080 فرهاد یران ۵720 : ایران» کوردستان ۷۲۵151۵۳0 : کردستان» 
ده‌ماوه‌ن 022۳080/20 : دماوند. 
اسم عام: اسمی است که بر همه افراد هم نوع دلالت کند. مانند: 


پیاو ۷8۷ : مرد» ولات 8ا۷ : کشور ثه‌سپ 250 : اسب. 


اسم ذات: اسمی است که مصداق آن در خارج از ذهن وجود داشته باشد و نیز قابل 


مقدمه ۷۷ 


لمس و روبت باشد. مانند: 

به‌زتووک 03۲10 : کتاب ژن 210: ژن. 
اسم معنی: اسمی است که مصداق آن در خارج از ذهن وجود ندارد و قابل لمس هم 
نیست. مانند: 

هوش 1"5 : هوش. ئاوەز ۵۷/22 : عقل, په‌ژاره 2272 : اندوه. 
اسم معرفه: اسمی است که برای شنونده شناخته باشد و بر یک گونهٌ خاص دلالت کند 
مانند: 

بارام 8 : بهرام بازار 02227 : بازان تاران 1272۳ تهران. 
اسم نکره: اسمی است که برای شنونده معلوم نباشد مانند: 

پیاونک 0۷8۷۵ : مردی, مندالیک ۲01008166 : کودکی سیَوْیک 86۷6۸: سیبی. 


صفت 
صفت کلمه‌ای است که کیفیت یا چگونگی چیزی یا شخصی را بیان می‌کند مانند: 
چاک 626 : خوب. خاوین 2۷60: پاک سپی آما8: سفید. 
اسمی که صفت وابسته بدان است موصوف نامیده می شود مانند: 
مالی‌گه‌وره 9272 ۲0: خانة بزرگ» په‌زتووکی چاک 926 037101 کتاب خوب. 
صفت بر سه نوع است: صفت مطلق. صفت تفضیلی. صفت عالی. 
صفت مطلق: کیفیت یا چگونگی چیزی یا شخصی را بیان می‌کند مانند: 
گه‌وره 930۷۲2 : بزرگ جوان ۷20 : زیبا. 
صفت تفضیلی: آن است که برتری چیزی را بیان می‌کند مانند: 
گه‌وره‌تر 1۲ 93۲2 : بزرگتر» جوانتر 1۲ ۷20[: زیباتر. 
صفت عالی: آن است که برتری چیزی یا کسی را بر همه چیزها پا کسان دیگر برساند» 
مانند؛ 
گه‌وره‌ترین 1۲۳ 93۷۲2 : بزرگترین؛ جوانترین 1۱۲0 ۷20: زیباترین. 


۷۸ ۱ فرهنگ کردی 


است: صفت شمارشی ساده. صفت شمارشی ترتیبی. صفت شمارشی کسری. صفت 
صفت شمارشی ساده: شماره‌هایی که تعداد یک اسم را بیان می‌کنند» مانند: 
یەک € دوو ا۵ » سی 58 چوار 6۷27 : یک دو» سه چهار. 
صفت شمارشی ترتیبی: که ترتیب قرار گرفتن معدود را می‌رساند. مانند: 
چواره‌مین 6۷۵۲2۳۳ : چهارمین صهده‌مین 52027017 : صدمین: هه‌زاره‌مین 
10 هزارمین. 
صفت شمارشی کسری: که یک جزء از یک واحد را می‌رساند: مانند: 


سی چوارهم 6۵۲20 5 : سه چهارم. حه‌وت‌شه‌شهم 525210 ۶ هفت ششم. 


صفت شمارشی توزیعی: اعداد توزیعی را می‌رساند. مانند: 
سی سی 58 88: سه‌سه چوار چوار 60/2 6۷3۲ : چهار چهار ده ده 03 02 : ده ده. 


ضمیر 

ضمیر کلمه‌ای است که به جای اسم می‌نشیند و از تکرار آن ممانعت می‌کند و ضمیر 
در زبان کردی دارای چند قسم است که عبارتند از: ضمیر شخصی. ضمیر مشتر 3 
ضمیر اشاره. 


ضمیر شخصی: ضمیری است که برای اول شخص و دوم شخص و سوم شخص به کار 
می‌رود و دارای دو نوع است: ضمیر شخصی منفصل. ضمیر شخصی متصل. 
ضمیر شخصی منفصل: ضمیری است که به تنهایی به کار می‌رود و معنی مستقلی دارد 
مانند؛ 

من ٣أ‏ : من» تو 10: تو» ثه‌و 2۷ : اوه یمه 6۳02 : ما يوه 83 : شما ثه‌وان 


0 ایشان. 


ضمیر شخصی متصل: ضمیری است که به واژه‌ها پیوسته می‌شود و در زبان کردی 
علایم آن عبارتند از: م 10 ت 1 ی ٢‏ مان ۳۵0 تان ۰1۵0 پان 1۷80 برای مثال: 
کچه كەم kiçakam‏ : دخترم» کچه كەت ۱۷2۷21: دخترت. کچه که‌ی ۷۵۳62۷ : 
دخترش» کچه که‌مان ۷2627080 : دختر مان» کچه که‌تان ۷268140 : دخترتان» 
کچه که‌یان ۷۵۷2۷۵0 : دختر شان. 


مقدمه ۷۹ 


ضمیر متصل در زبان کردی دارای سه نوع است: ضمير متصل فاعلی. ضمير متصل 
مفعولی. ضمیر متصل اضافی. 

ضمیر متصل فاعلی مخصوص افعال ماضی و غیرماضی است. مانند: 

که‌وتم kawtim‏ : افتادم» که‌وتی ۷2۷: افتادی که‌وت ۷۵۷ : افتاد. که‌وتین 

kawtîn‏ افتادیم که‌وتن kat‏ افتادید. که‌وتن ۷2۷۷/0 : افتادند. 

و یا در این مثال: 

خواردسهوه 7۷۵۲۵۱۳۱۵۷۵ : نوشیدم. خواردته‌وه 8۲038⁄× : نوشيدى› 

خواردیه‌وه ۷3۳0۷2۷2 : نوشید» خواردمانه‌وه ۱0۷۵۲0۳۱۵0۵۷۵ : نوشیدیم. 

خواردن‌انه‌وه 3۳0184020۷2 : نوشیدید» خواردیانه‌وه ۱0۷۵۲0۷۵۳0۵۷2 : 

نوشیدند. 

ضمایر متصل فاعلی مخصوص افعال غیرماضی نیز بدین گونه است: 

ثه خومه‌وه 3 : می نوشم» ثه خویته‌وه 2001/12۷2 : می‌نوشی. ثه خواته‌وه 

83 : مى نوشد» شه‌خوینه‌وه 3 : می نوشیم» ثه‌خونه‌وه 

83 (: می نو شند. 

ضمیر متصل مفعولی هم در زبان کردی بر دو نوع است که مخصوص افعال ماضی و 
غیرماضی می باشند مانند: 

لیی دام ٣ق‏ ۷قا: مرا کتک زد. لی‌ی‌دای ۱6۷02۷ : تو را کتک زد لی‌ی دا 

8 16: او را کتک زد لیّی‌داین 02۷0 رقا : ما را کتک زد لی‌ی دان 0۵0 ۱۵۷ : 

شمارا کتک زد لی‌ی‌دان 080 ۱۵۷ : ایشان را کتک زد. 

ضمیر متصل اضافی در زبان کردی دارای علایم: ۶ ت .ی ا مان ۲020 تان 
0 بان ۷20 می‌باشد مانند: 

پینووسهکهم 0600521277 : قلمم. پیْنووسه‌کهت 060052۷21 : قلمت؛ 

پینووسه که‌ی 0۵۳005212 : قلمش» پینووسه که‌مان 060052627020 : قلممان» 

پینووسه که‌تان 0600922120 قلممان» پیْنووسه که‌یان 0 (: قلمشان. 
ضمیر مشترک: نیز برای اول شخص و دوم شخص و سوم شخص به کار می‌رود مانند: 

خوم 0×: خودم. خوت 0×: خودت. خوی 0¥×: خودش» خومان ۲0۲۳20 : 

خودمان خوتان 0187×: خودتان خویان 0¥87×: خودشان. 
ضمیر اشاره: هم ضمیری است که مرجع آنها به اشاره مشخص می‌شود مانند: هو 2 : 


۸۰ ۱ فرهنگ کردی 


آن» هم 8 : این هوو ۳0۷: همین. برای مثال: 
له‌و پیاوه 0۷۵۷۵ 2۷ : آن مرد» هم پیاوه ٥۷8۷3‏ 8۳ : این مرد هزو پیاوه 
۵ همین مرد. 


افسام اضافه : 
اقسام اضافه در زبان کردی عبارتند از: اضافهٌ ملکی. اضافهٌ تخصیصی. اضافهٌ 

بیانی» اضافه تشبیهی. 

۱- اضافهٌ ملکی: آن است که برای مضاف‌الیه ملک باشد بعنی بین مضاف و مضاف‌الیه 
رابطهٌ ملکی برقرار می شود و معمولاً مضاف اليه مالک مضاف است مانند: 
په‌رتووکی نه‌سرین 025710 02۲101: کستاب نسرین ردینی ماموستا ۲۱0۵۳ 
5 ریش استاد. مالی فه‌رهاد ۲2۳۵0 ۲027: خانهٌ فرهاد» باغچه‌ی په 
رویز 02۴۷/62 02092 : باغچه پرویز. 

۲- اضافةٌ تخصیصی: آن است که اختصاص داشتن مضاف به مضاف‌الیه را برساند» 
مانند: 
چرای ژووره که 20721 ۷ : چراغ اتاق» ده‌نگی‌بلویر ۵۱/6۲ 0209 : صدای 
نی ده‌فته‌ری پوله که ۵ 121127 : دفتر کلاس» پیلاوه که‌ی بارام: کفش بهرام» 
ره‌شه‌بای کوردستان ۳۵۱520 ۲25202۷ : باد سرد کر دستان. 

۳- اضافه پیانی: آن است که در آن مضاف‌الیه نام مضاف است مانند: 
شاری‌هه‌ولیر 0۵۷۱۵ 5۳8 : شهر اربیل» به‌ژی‌اسیا 25/5 9221 : قاره آسیاء 
کیوی‌ده‌ماون 02۳1۵0۷/۵۳ ۷۵۷: کوه دماوند. داری‌خورما ۱۲۳۳۵ 027 : درخت 
خرماء دره‌ختی به‌زوو 02۳۵ 01۲24 : درخت بلوط. 

۴- اضافة تشبیهی: آن است که بین مضاف و مضاف‌الیه رابطةٌ شباهت وجود داشته 
باشد مانند: 
گه‌لاوبز چاوره‌شه ۲252 0۵۷ 9214/62 : گلاویز چشم‌سیاه است. شه‌ونم بالا 


به‌رزه ۵2۲22 0۵۱۵ nim‏ 52۷۷ : : شبنم بلند قد است. بالاسه‌ول saw‏ 0۵۱5 : قد 


سرو. 


جمله و ساختمان جمله 


۸١ مقدمه‎ 


جمله مجموعه‌ای است از واژه‌ها که اندیشه‌های ما را بیان می‌کند. اقسام جمله 


عبارت است از: خبری» امری, تعجبی. ساده مرکب. که اینک به شرح آنها می‌پردازيم: 


۱- جملهُ خبری: آن است که خبری را به راست يا دروغ بیان کند» مانند: 


من ئە جمه‌سنه min 20۳08 sina‏ : من به سنندج می‌روم. 


من‌ثه‌رومه هه‌ورامان ۱2۷/۲۵۲۱۵۳ 83 ۲۳: من به اورامان می‌روم. 


۲- جمله پرسشی: آن است که دربارهُ چیزی پرسش کند» مانند: 


بوکوی هچ ی ؟ 26 ۷۵ 00 : به کجا می‌روی؟ 
چی ئه که‌ی 262۷ آي : چه کار می‌کنی ؟ 
ناچیته قوتابخانه 0۱120۵02 ۱۵612 : به مدرسه نمی‌روی؟ 


۳- جمله امری: آن است که انجام دادن کاری را درخواست کند مانند: 


بی‌ده‌نگ به ۵ 0209 08: ساکت‌باش. 
فسه مه که 8)3 0152 : حرف نزد. 


رایه‌زه ۲20272 : برخیز. 


۴- جملهٌ تعجبی: آن است که مطلب شگفت‌انگیزی را پرسش نماید مانند: 


چ دیمه‌نیکی باش 0۵5 01۳02061 ا : چه منظرهٌ خوبی! 
3 شه‌ویکی رووناک ۲۵۳۵۷ 52061 : چه شب روشنی! 
چ داریکی پربار 0۵۷ 0 037614 اچ : چه درخت پرباری! 


۵- جمله ساده: آن است که تنها دارای یک فعل باشد مانند: 


چنوورمنداله که‌ثه‌ژه‌نی 222۳6 ۲۵۱۳0۵۱212 90۵۲ : چنور گهوار؛ کودک را می جنباند. 
نازه‌تین وانه ه خویتی 200606 ۷۵02 022010: نازنین درس می خواند. 


من توم ثه‌وی 6 107 ۲0 : من تو را می‌خواهم. 


۶- جملهٌ مرکب: آن است که بیشتر از یک فعل داشته باشد, مانند: 


به رخه کهم فروشت و کاره‌کهم گل دایه‌وه barxakam firošt u ۷۵۲۵۷۵۳ gil‏ 
2 : بره را فروختم و بزغاله را نگه داشتم. 
به‌رازه کهم کوشت به لام ورچه که ده‌رباز بوو ۷۱۲۹۵۵ ۵2۱۵۳ 2۲22212 


bû‏ 82 : گراز را کشتم ولی خرس فرار کرد. 


شد 


A‏ ۱ فرهنگ کردی 


قید کلمه‌ای است که به صفت یا فعل یا قید دیگر یا مسند اضافه می‌شود و آنها را به 
زمان و مکان وابسته می کنده مانند: 
فه‌رهاد یمرو لیزه‌دا باش کاری کرد ۷۳۵ ۷۵۷۱ ۵۵5 02 ۱6۲۵ 1۳0۲0 1271120: فرهاد 
امروز در ابنجا خوب کار کرد. 
در این جمله. (ئیمزو 1۳70: امروز) قید زمان و (لیره ۱72 : اینجا) قید مکان و (چاک ۵ : 
خوب) قید کیفیت است. 
قید در زبان کردی بر دو قسم است: قید مختص. قید مشترک. قید مختص همیشه به 
صورت قید به کار می‌رود مانند: 
یْستا 6512 : اکنون هه‌ميشه 185a‏ : همیشه مه‌گهر ۳2927: مگر هیشتا 
2 هنوز. 
قید مشترک در اصل قید نبوده و کلمه‌هایی است مانند اسم و صفت و عددکه در جمله به 
صورت قید به کار می‌روند مانند: 
پیروت کاری چاکی کرد ۷۳۵ 921 ۷27 01۳0 : پیروت خوب کار کرد. 
که در این جمله خوب قید است. قبد مختص و قید مشترک چند نوع است که مهمترین 
نها عبارتند از: 
۱- قید زمان: مانند: 
ئیْستا 6512: اکنون پاره که 0۵۲2: پارسال. ئەمزو 2009۳0: امروز دوینی 0606: 
دیروز پیراره که 06۲۵۲212: پیرارسال. 
۲- قید مکان: مانند: 
خوار ۷/۵۲: پایین» ژر 26۲: زیر پاش 0۵5: عقب. پیش 065: جلو ئیره 672: اینجا. 
۳- قید کمیت: مانند: 
فره 172: خیلی» زوروزه‌به‌ند 220200 با 207 : بی‌اندازه كەم :K4‏ کم زیاتر 
11۲ : زیادتر گه‌لی 9216 : بسی. 
۴- قید کیفیت: مانند: 
چاک 68۷ : خوب. خراب ۲۵0«: بد. چون 0۳ : چگونه ثاوه‌ها ق8۷1 : چنین. 
۵- قید ترتیبی: مانند: 
كەمكەم kam kam‏ : کمکم؛ دلوپ دلب 0 0100 : قطره‌قطره. پل پول 00۱ 


اهم: دسته دسته جار جار 2۲[ 12۲ : دم بدم. 


مقدمه AY‏ 
۶- قید نفی: مانند: 
نه ۰۳۵ هیچ 16 : هیچ» نه‌خیّر 0208۲ : نخیر»› هه‌رگیز ۸3۲92 : هرگز. 
۷- قید علت: مانند: 
چونکه 60۷2 : زیرا؛ لەبەر ۱2087 : برای. 
۸- قید استثناء: مانند: 
مه‌گه‌ر 893۲ : مگ جیا ۷2[ : جدا. جگه واز: بجز بیجگه 06[92: به‌غیر. 
-٩‏ تید شک: مانند: 
به‌شکوو 25/8 : بلکه ره‌نگه ۲2092 : شاید» ثه‌لی‌ی alêy‏ : گویی» له‌وه‌ثه‌چی 
6 ۱2۷2 : بحتمل. 
۰- قید تصدیق: مانند: 
بی گومان 9۳2۳ 08 : بی‌گمان به‌لی 6ا04 : بلى» چاکه 6۵*۵: باشد» ئەلبەت 
1 البته. 
۱- قید استفهام: مانند: 
بوچی 0067: چراء کوی ۷8: کجا؛ چلون 600 : چگونه. چی آ : چه. له‌به رچی 
۵ ۱2027 : برای چه. 
۲- قید تشبیه: مانند: 
ئاوا ãwê‏ : چنین » وه‌کوو ۱ مانند وه‌ها 2( اين‌طور. 
۳- قید تمنا: مانند: 
خوزگه 0293×: ای کاش, ئەشى 56ھ : باید. 
۴- قید حالت: مانند: 
پیاوانه 0۷2۷205 : مردانه. مه‌ستانه 251802 : مستانه ژیرانه 2172۳00 : عاقلانه؛ 


ثاشکرانه ۵5107202 : آشکارا. 


حرف 
می‌روند و به دو دسته تقسیم می‌شوند: حرف ربط حرف اضافه. 


Af‏ ۱ فرهنگ کردی 


۱- حرف ربط: حرفی است که دوکلمه يا دو جمله را به هم پیوند می‌دهد و اهم آنها در 
زبان کردی عبارتند از: 
وه W8‏ : و ھەم "18 : هم يان 0 ياء که‌چی ۷26 : ولی به‌شکوو 0250 : بلکه. 
۲- حرف اضافه: حرفی است که پیش از اسم پا ضمیر می‌آید و ارتباط دو واژه را بیان 
می‌کند که عبارتند از: 
له ۱2 : ازء تا 1: تاء به 58: به بو 50 : برای» هه‌تا ۱۵12: تا. 


پیشو ندها و پسوندها 
پیشوندها و پسوندها واژه‌هایی هستند که به تنهایی به کار نمی‌روند و بلکه به ترتیب 
در اول و آخر واژه‌ها می آیند و معنی و مفهوم تازه‌ای به آنها می‌بخشند. به حروفی که در 
آغاز واژه‌ها می آبند پیشوند و به حروفی که در پایان واژه‌ها می‌آیند پسوند گفته می شوند. 
پیشوندها: پیشوندهای مشهور در زبان کردی عبارتند از: 
ههل گرتن 0 ۵۱ : برداشتن» هه‌ل‌هاتن hal hêtin‏ : برآمدن؛ ههل‌به‌زین hal‏ 
0 : رقصیدن؛ ههل‌ماسین 0 ۱۵۱ : آماسیدن» ههل‌بژاردن 012۵۲06 hal‏ : 
انتخاب کردن» ههل وه‌شاندن ۷2520010 ۳2 : منحل کردن» پی گه‌یشتن pê‏ 
0 به ثمر رسیدن پی که‌نین ۷۵2۳0 06: خندیدن تی که‌وتن ۷۵۷/0 1۵: در 
چیزی افتادن لی‌هاتن 20 ۱6 : توانستن دابزین 0/۲0 02: غصب کردن» 
داجوین 02[۷10 : حرکت کردن, رابواردن 0۷۵۲۵10 ۲۵ : گذراندن راوه‌ستان ۲۵ 
0 : ایستادن وه‌رگه‌ران 93۳40 ۷۵۲ : تغیبر یافتن؛ وره‌گرتن ۳0[ ۷۷27: 


تحویل گرفتن. 


پسوندها: پسوندهای مشهور در زبان کردی عبارتند از: 
سه‌روک 5270۷: سروره خشوک 150: خزنده» ب‌زوک 0220 : متحرک. گوزهله 
gozala‏ : کوزه کوچک »کید وله 2 دخترک. شروله : 5170۱2 : پاره و پوره» 
به‌رخوله ۵ بر« گردوژللکه 8 : تبه» شاخولکه ۵ :کوه 
کوچک. جامز لکه 8 ن: ییالة کوچک. نامیلکه 021۳0172 : نامه» قووتیلکه 
2 : قوطی کو چک. پاخچه 8 02 : باغچه ده‌ریاچه 62 020 : دریاچه 
ناوچه 69 02۷ : ناحیه خانووچکه 062 ۷200: خانهٌ کوچک. میچکه 962 ۲۳۵ : 


متقدمه ۸۵ 


مادم گویچکه 6۷2 قاو :گوش, کارگه ۷۵۲92 : کارگاه گنلگه 3 ۷۵۱ : کشت‌گاه. 
لهشکرگا 92 ۱251۲: لشکرگاه زانستگاه 92 و2۵0 : دانشگاه. جیگا و ۵ز: 
جایگاه باخه‌وان ۷۵0 9۵0۵ : باغبان شاره‌وان ۷۵۳ 5272 : شسهربان 
که‌شتی به‌وان ۷۵0 ۸851/4 : کشتی‌بان سته‌مکار ۷۵۲ 911200 : ستمکار کریکار 
۲ ۷۲6 : کارگر» ثاسنگهر 927 "1ة : آهنگر زه‌زنگهر 927 23۳۳ : زرگر» 
هونه‌رمه‌ند ۲۱۵۳0 ۱2۲ : هنرمند» ده‌وله مه‌ند ۵ 12۷2۵ : دولتسمند 


ثاره‌زوومه‌ند ۲۱۵۳0 87220 : آرزومند. 


اصوات 

اصوات لفظ‌هایی هستند که حالت‌های روانی و عاطفی مانند غم» شادی تأسف و 
تعجب را بیان می‌کنند و اینگونه الفاظ در زبان کردی دارای دو قسم هستند که قسم اول 
مخصوص انسان و قسم دوم مخصوص پرندگان و حیوانات و اشیاء است و مشهورترین 
اين الفاظ عبارتند از: 
۱- برای تحسین: بەھ بەھ 02 920 : به به ثافه‌رین ۰812710 آفرین» بەخ بەخ 


bax»‏ 022 : به به. 

۲- برای درد و رنج: اخ *2: آی توف آه : اف. 

۳- برای تاثر و سوگ: هه‌ی‌رو ۱3۷.۲۵: ای وای» رو ۲: وای. 

۴~ برای تعجب: وای ۷ شگفتا؛ وه 0۳ : وه. 

۵- برای صدای مخصوص پرندگان و حیوانات: فووقه 0002 : صدای خروس. 
قاسپه 02502 : صدای کیک جربوه ۲۵[ : صدای گنجشک. بازه 2۲2 : صدای 
گوسفند. بوزه 0٩۲3‏ : صدای گاو» قازه 0872 : صدای بز» لووره 1۵۲2: صدای گرگ 
وەزه ۷۲۵: صدای سگ. زیزه 2162 : صدای شیر حیله 1712: صدای اسب. شلقه 
8 : صدای مشک. هاژه 1۵24 : صدای آب. 


۸۶ ۱ فرهنگ کردی 


نشانه‌های اختصاری 


در شرح لغات فرهنگ حاضر نشانه‌ها و علامات اختصاری برای لغات گویش‌های 
کردی به کار برده شده است. این علامات بدین‌گونه می‌باشند: 
(ک) برای لغات کرمانجی شمالی و گونه‌های آن 
(گ) برای واژه‌های گویش گورانی و گونه‌های مربوط به آن 
(لک) برای لهج لکی و گونه‌های آن 
(ل) برای لغات گویش لری و گونه‌های آن 

برای گویش کرمانجی جنوبی و گونه‌های آن که به عنوان زبان رسمی و ادبی و زبان 
فرهنگی کردستان بزرگ شناخته شده است و در سرتاسر جهان در ميان کردان بدان 
کتابت می‌شوده علامت مخصوصی تعیین نکرده‌ام زیرا اکثر لغات این گویش با 
گویش‌های دیگر مشترک و همانند می‌باشد. بتابراین هر لغتی که یکی از علامات فوق را 
دارد» آن لغت مخصوص یکی از لهجه‌های زبان کردی است و مابقی در میان گویش‌های 
کردی مشترک است. 


AV مقدمه‎ 


۰ _ م7 ۳ 
جد ول اصوات حروف‌کردی و چگونگی به‌کاربردن انها 
کردی با فارسی و عربی در این است که در املای فارسی و عربی؛ همۀ مصوت‌ها همراه 
صامت‌ها نوشته نمی‌شوند. اما در زبان کردی تمام مصوت‌ها همراه صامت ها نوشته 
می‌شوند. ضمناً در این اواخر برخی از دانشمندان و زبانشناسان کرد با استفاده از 


حروف و البای لاتین - با تفراتی جزبی > الفبایی پدید آورد‌اند که حروف مصوت و 
)0 


۱- کردی بیاموزیم. گزارش و نوشته نگارنده» تهران؛ ۰۳۶۰ ص ۰۱۴ و همحنین نک: درس زبان کردی. 
دکتر محمدصدیق مفتی‌زاده. تهران: ۰۱۳۵۶ ص ۱۲-۱۴ . 


(بوره که‌یی) 
ئا ی 
شامل یک مقدمه و دو بحس . 


حات فصیح 
علا حاوی‌واژه‌هاواصطللا 
واژه‌هاا ۴ 


گونه‌های‌کردی 
گویش هاو 


۲ ( 
لف صد یق صفی زاده«بوره که یی 
تال : مب 


ئ 


«یا - 


ٹا ۵:بلی آری. آقا. 

ئائا 88: بلی‌بلی آری» آری. 

ثابات :80: -آباد, آبادان - پهلوی : آپات ام . 

ثاباجی آزةطة : خواهر بزرگتر ((ک). 

ئابادى 80۵8 : -نامه» مکتوب (ک). آبادی» 
روستا. چند چادر سیاه گرد هم (ل). 

ابرا 80۵: آقا برادن کاکا. 

تابروو ۵070: آبرو. 

تابزووبران birên‏ 80۲0 : - آبرو رفتن. 

ئابزووبراو 0۲۵۷ 80:0: آبرو رفته. 

تابزووبردن "لاط 807۵: -آبرو بردن. 

تایرووبه‌ره ۰2۰ 807۵ :کسی که آبروی دیگری را 
ببرد و مایۂ رسوایی شود. 

اپزووتکان ٩۷۵7‏ 50:0: آبرو رفتن» رسوا شدن. 

ابزووتکاو ةنا 80:0: بی‌آبرو. 

ابزووچوون ۵١‏ 80:۵: آبرو رفتن» رسوا شدن. 

تایروودار ۹۵ ۵07۵: آبرودار آبرومند با آبرو. 


تایزوومه‌ند 04ع80:0۳: آبرومند» دارای اعتبار و 


(a 


شرف. 
ئابزوومەندى ئە ۲۵طة: آبرومندی. 
ابنووس 85۵ : آبنوس»؛ یشز ‏ نام درعتی است 
معروف. 
ابو ۵00: آبو نیلوفرآبی (گ). 
تابور ۵07: اقتصاد. 
تابوری زان 20 ۵00#: اقتصاددان. 
تابوری زانی 267 ۵000: اقتصادشناسی. 
ابوری ناس ۰0 8007 : اقتصادشناس. 
ابوری‌ناسی ۵7 8000 : اقتصادشناسی. 
ابووری 8۵7 : اقتصاد» پس‌انداز اندوخته. 
تابووری زان 240 00 : اقتصاددان. 
ابووری کردن ۵۳ 8007 : اندوخته کردن. 
تابووری ناس ع« :800: اقتصاددان. 
تابووری‌ناسی 61 80071: اقتصادشناسی. 
تایه 60/48: پیکره تندیسه. 
اپ (8: عمو برادر پدر (ک). 


اپا ۵28: عمّه خواهر پدر (ک). 


تاپارتی 

اپارتی لیر : نیرنگ‌بازه شیاد» بی‌شرم (لک). 
ثاپته‌ر 7 اهر یمن» شیطان» دیوانه (ک). 
ئاپتەرگە ۵ : تیمارستان. (ک) 

ئاپتەرى ام8 : شیطنت. (ک) 


ئاپتەرى کردن ‏ ۷:۵0 8۳87 : شیطنت کردن. 


ثاپرژین کردن ۷:۵0 8۲۸م : آیپاشی کردن. 

ایو »ع۵: عمو. دایی. (ک) 

ئاپۆر ãpor‏ : آسیب» بلا آواره. آنجمن. مجمع. 

تاپوره 8۵ بلاء» آسیب. 

اپوژن 0 800 : زن‌عمو. 

تاپووره 0*۶ : گروه مردم. 

اتاج اة : نیازمند ۔ دگرگون شده کلم احتیاج 
است. 

تاتاجی اقاة: نیازمندی. 

اتر ٣أ‏ : آتش آوستایی: آتر 8۱۵۲ 


- پهلوی: آتور 


. êtûr 


ئاتره‌وان ١۷8ا‏ : آتشبان» محافظ آتش - 


آوستایی: آتروان ۵1:0۷۵۳. 
اتشه ک 88a‏ : آتشک, آبله‌فرنگ. (لک). 
تاتلای 8087 : مهلت, زمان دادن. 
اتوون ۵ا8 : گلخن» آتشدان حمام. دوزخ (ک). 
تاته اة : اینچنین اینک. 
ئاتەش 8ة : آتش. (ل). 
ئاتەشبازى عةەةەtة:‏ آتشبازی. (ل). 
ئاتەشپارە 
موذی (ل). 


2( زرنگ» چابک. شریر» 


تاخا 


ئاتەشپەرست êtašparist‏ : آتش‌پرست» پرستنده و 
محافظ آتش را گویند (ل) 

ئاتەشپەرستى اة : آتش‌پرستی (ل). 

ئاتەشخان ۵08۵0: تون گلخن حمام (ل) آتشدان 
سماور. 

تا ته شخانه n‏ »اة : آتشدان سماور (گ). 

ئاتەشكەدە 2098۷242 : آتشکده (ل). 

ئاتەشگا ۵وده۵: آتشگاه» آتشکده. 

انه‌شه ک ta5akة‏ آ تشک آبله فرنگ. 

انه‌شی اعاة : تندخوی» عصبانی (ل). نام گلی 
است سرخ رنگ. 

انهک مھ : پهلو کنار 

ئاتەگ وة : قسمتی از دامن پالتو و پیراهن و قباء 
(ترکی است). 

ئاتی ة: زر طلا. 

اجگی وزۇ : زفت» ژکور» بخیل» خسیس 

اجوره ra»[ة:‏ آحر (گ). 

اجوور ۵0: آخر» خشت پخته. 

تاحیل ا86: کسی راگویند نه پیر باشد و نه جوان. 

اجیل اآزة: آحیل -دانه‌های خوردنی از قبیل پسته و 
فندق و بادام و تخم کدو تف داده و امثال آنها. 

ئاچەر »هوة: حلقه آهن آب دیده که به جای کبریت 
آن را روی سنگ چخماق با ضربه می‌کشند و 
براثر اصطکاک این دو جرقه‌هایی تولید می‌شود 
که پیفال وسط انگشت و سنگ چخماق را آتش 
می‌زند. 

تاخ ×8 : آه خحاک» زمین (ک). 

ئاخا ۵»۵: آقا. 


اخاتی 


ثاخه‌بانی 


اخاتی ۵»۵0: آقایی (ک). 

اخافتن ۵800: سخن گفتن» گفتگو کردن. 

اخاندن ۵8040 : پر کردن و چیزی را با زور و 
فشار در چیز دیگر داخل کردن. 

اخاوتن ۵۵۷00 : سخن گفتن. تاراندن و دواندن 
اسب و سایر چهارپایان سواری. 

اخایو ک ٥‏ بة×ة :کسی راگویند که خواهان جاه و 
جلال و بزرگی است ولی شایستگی آن را ندارد. 
چرخ - پرنده‌ای است شکاری از نوع باز. 

اخبان ۵540 : گلبام گلی که در هنگام ساختن 
خانه بر روی آن می‌ریزند. (ز) 

ئاخپۆل ام :گل به هم زدن برای گلکاری (ک). 

ئاخته ها×ة : حیوان نر که خایۀ او راکشیده باشند. 

اخچه‌واش 5 : نام گیاهی است خوردنی. 

اخدار :۵»۵۵: حسرت‌کش, آه کش. (گ) 

اخداری /۵»08: حسرت‌کش؛ آه کش. (گ). 

ثاخر ۵7: سرانجام. 

اخ رکه ۵0۷۵ : پشه نوعی پشۀ ریز را گویند. 

اخش ۵48 : چه خوش؛ در هنگام خوشی گفته 
می‌شود. 

ناخفتن ۵080 : سربا زکردن زخم باز شدن چرک‌و 
حون دمل. سخن گفتن (ک) 

اخفاندن "ك٣‏ ة۷ة: باز شدن چرک و خون دمل. 

اخ کیشان 

ئاخگه aو×ة‏ آستانه. 

اخل ۵ : آغل ۔ جایی باشد که در دشت و کوه 
برای خوابیدن گوسفندان سازند. 


اخل 2 : آغل - جایی باشد که در دشت و کوه 


87 ۵ : آه کشیدن. 


برای خوابیدن گوسفندان سازند. 

اخله 8 خرمن ماه - دایره نورانی که گاهی 
گردا گرد ماه ظاهر می‌شود. دیواری از تاپاله که په 
دور چیزی می‌کشند. 

اخله دان ۵50۵7: پیچ خوردن و حلقه زدن مار. 
گردا گرد ایستادن در مقابل چیزی. 

تاخلیفب ۵2064: ماه فروردین. (ک) 

اخلیقه ۵20۵۷5: فروردین ماه. (ک) 

ٹاخلیفینک 201۷0۷ : تابه. 

اخنراو ۵۷" |×ة: پر کرده» پر شده. 

اخنین êxinîn‏ : پر کردن و تپاندن. 

اخو ه»۵: آیا؟. آخور. (ک) 

اخوا ۵۷۵: آیا؟. 

تاخوتن êxotin‏ : سخن گفتن. 

اخ و داخ »۵ با »۵ : آه و افسوس. 

اخور ۵»7: دیگر. آخور. 

اخوز 800۲ : آخور» طویله - پهلوی : ۵0۷۵7 . 

ئاخوران و بخوران êxorên u bixorên‏ :هرج و 
مرج و آشفتگی. شورش. 

اخوون ×۵١‏ : آخوند (لک). 

اخوه‌وه‌ند xw awan‏ : دانا. 

اخوه‌وه‌ندی awan‏ سۇ : دانایی. 

اخوبرک ۵:۲۷: پشه. 

ناخه عم۵: آقا. 

ثاخه‌بان حقطه۵: اندود گبام. 

تاخه‌بانوو 0 نوعی دستمال را گویند که به 
سر می‌بندند. 


تاخه‌بانی ۵۵0801 : اخه بانوو. 


تاخه‌فتن 


اخه‌فتن /۵»2: سخن گفتن. 

ئاخەفتەر ۲ : سخ نگو گوینده؛ ناطق. 

ئاخەفتيار ۋگە : ناطق. 

ئاخەل ۵ : آغل. 

ئاخەليوە ۷aاھ×ة:‏ فروردین ماه. 

اح هه لکیشان 809/۷8۵۳ : آه کشیدن. 

ئاخی‌باروود ۰2۵۵ ۵0 : خاک باروت» شوره - 
برای ساختن باروت به کار می‌رود. 

اخیز ۵2»62: خیزش. 

اخیز کردن ۵ 8062 : برخحاستن. 

اخیزه ۵۵2 : حالتی است که قبل از زایش به ماده 
گاو دست می‌دهد. (لک) 

تاخیه 09 :گل میخ» میخ طویله - میخی که برای 
بستن چهارپایان در کنار آخور می‌کوبند. 

اخین (۵2: آہ کشیدن (ک). 

ناخیوتن ۵26۷0:گفتگ و کردن» سخن گفتن. 
راندن. 

اد ۵4: او (گ). 

ادا ۵04: مادربزرگ. 

اداب 5480: چرک: ریم. (ک) 

ادان ۵080: زمین پربرکت و حاصل‌خیز. (ک). 

نادانی «۵۵8: زمینی که حاصل خیز باشد. (ک). 

ادگار 8۲ شن قامت. رخسار. 

ادووده ۵000۰ : گردگیر -چوبی که بر سر آن کهنه 
می‌پیچند و با آن گرد ان را م‌گیرند. 

ئادەم "44 : ابوالبشر آدم. 

اده‌میزاد 28ص : آدمیزاد. 


ئادەنهە 48n‏ : آیینه. 


ئاراملێ هه‌لگرتن 

ئادەی (۵4: هان» زود»› زودباش. بغرماء یا الله. 

ادی 8 اوه ضمیر سوم شخص مفرد (گ). آنان» 
آنها. 

ادی ۵4۱: بلی» آری. 

اذ عة :او برای مذکر به کار می‌رود. 

ثاذه ععة: او -برای مونث به کار می‌رود. 

ثاذی 4عة: آنان. 

ثار 4: آتش. آرد. (ک). 

ارا ۵۵:میان. آری. بلی (ک). 

ثاراستن ãrêstin‏ : پشت گوش انداختن. 

ثاراسته عاء:8: آراسته۔ پھلوی: آراستک #هاعة۵7. 

اراسته کردن rsta kirdin‏ : آراسته کردن. 

تاراسته‌ ی êstay‏ آراستن (گ). 

اراف ۵۵9 : باقی‌ماندۂ آب صابون در شستشوی 
جامه و غیره. 

اراق ۵9 : ابزار شخم. 

ارام 0 آرام» آسوده - پهلوی: آرم ۹ 

ارام بوون ده mھrة:‏ آرام شدن. 

ارام کردن kirdin‏ ۵۳۵۳ : آرام کردن. 

ئارامگا و44۳ : آرامگاه گور قبر. پناهگاه. 

ارامگه و8۳۵ : آرامگاه. 

ثارام‌گرتن ١او‏ 8:۵0: آرام گرفتن آسودن. 

نارام‌لی‌بزان ۱8۵۵40 ۵:۵۳ : آرامش نسماندن» 
آرامش از کسی قطع شدن. 

ارام لی‌بزین «ابنداةا ۳ة : آرامش از کسی گرفته 
شدن» ناآرام شدن. 

ارام‌لی هه لگر تن «هاواه" ۱۵ 874۳ : آرامش از 


کسی گرفته شدن. 


ارام لى هه‌لگیران 


ئاردەنوک 


ثاراملی هه لگیران 2۲ lê‏ ۵۳۵۳ : آرامش از 
کسی قطع شدن. 

ارامی ۵:۵7: آرامی. 

ثارامیتی ۵:۵۳6: آرامش. 

ئارامى دەر dar‏ 37 آرامش دهنده. 

اران 8:80 : زمین هموار و صاف. زمین نرم و 
هموار. چرا گاه. گرمسیر. 

تاراندن «ا۵طه۵: درد و رنج. (ک). 

اراو ۲4۷ة: باقی‌ماند؛ آب و صابون. 

ارایشت ةة : آرایش. 

تارایشت‌دان دقل اذار۵,۵: آرایش دادن» آراستن. 

ثارايشت کردن ۷۲۵0 8:48 : آرایش کردن. 

ئارايشتكەر ka‏ اا8 : آرایشگر. 

ئارپەشکى ãrpašk‏ : ماشة تفنگ. 

ارتوون 0 دوزخ. تنور. (ک). 

تارج ۲ة : یکجور نی است که بسی بلند می‌شود. 

ئارچەن 0و۵ : چانه. 

ارخافک ۷۷۷ یکسور نان روغنی راگویند که 
بر روی ساج می‌پزند. 

ارخه‌یان ۵75۷۵0: آسوده دل» مطمشن. 

ارد 874: آرد - پهلوی: آرد 8۲۵ . 

ارداف /8:08: نرنگ» فریب» حیله. 

ارداوی 0 : کسی را گویند که لباسش آردی 
شده باشد. 

نارداویز 2۶ آردی است که به وسیلۀ 
چرخیدن سنگ آسیاب به بیرون پرت می‌شود. 

ثاردکیش 4۲۵۸65 : آردکش -ابزاری است مانند بیل 
که آسیابان با آن آرد را به جلو می‌کشد. 


ثار دمالک !08 : ابزاری است که با آن آرد 
اطراف سنگ آسیاب را پاک می‌کنند. 

اردن 24 : آوردن. 

ارد و رون ۲۰ ں ۵ : آرد و روخن یک نوع 
کاچی یا قیماق است که از آرد و روغن و شکر 
درست می‌کنند و به زنان زاوو می‌دهند. 

ناردوو 0 هیزم و چوب خشک که برای 
زمستان جمع می‌کنند و آن را می‌سوزانند. ۰ 

ارده‌بار :ذه 4 بهره آرد - بهره و مزد آسیاب 
که در مقابل خرد کردن آرد به آسیابان داده 
می‌شود. 

تارده‌برنج ز۵۱۳0 874 : آرد برنج» برنج آرد شده. 

ارده‌پیژ 9۵۶ 8:00: آردی است که خیلی ریز خرد 
شده باشد. 

ارده‌پیج pêç‏ 98 :کاپمی. 

ارده توو ۱۵ :8۲۵٩‏ توت خحشک شده و آرد شده. 


رد جو. 


ثارده جو jo‏ ۵۲۵۵ : 

ارده‌دار 4۵7 870: خاک ازه. 

ارده‌شان 8706880 : ابزاری است که کارش دور 
ساختن آرد از سنگ آسیاب است. 

اردهل 70 : تساول» گزیر» پا کار. 

ئاردەلان ۵:08/0: جایی در آسیاب که گندم پس از 
آرد شکن در آن جا می‌گیرد و به کیسه ریخته 
می‌شود. 

ارده‌لووکه »»۵:00/0: آردی است که در ميان 
حفر آسیاب می ماند. 

نارده‌مشار ۲ : حا که ازه» آرد اژه. 


ارده‌نو ک nok‏ 8708 : آرد نخودپعی» آرد نخود. 


ارده‌وا ۹۶ 


ارده‌وا ۵ یک نوع آش را گویند که از آرد 


۶ ۲ 
گندم و کمی روغن درست می‌شود. 
ارده‌واره ۵702۷52 بهره آرد» مزد آسیابان که 
برای خر د کردن گندم می‌گیرد. 
اردی ۵ة : کاچی. آرد (گ). پ 


اردیز zاك۲ة:‏ آرد بیز غربال الک (لک). 

ثارزان 8ة : ارزان (ک). 

ارزان کرن ۷0 ٣ع‏ : ارزان کردن (ک). 

ٹارزانی 2ة : ارزانی. 

ئارزەن 822۸ : استخوان چانه. 

ارزی 8: آرزو. 

ارژنگ 729 ارژن -درعت بادام کوهی راگویند 
که میوه‌اش تلخ است و آن را برای دارو به کار 
می‌برند. 

ثارسم ãrsim‏ : زکام (ک). 

ارسمی (۵::۳: زکامی؛ کسی که زکام باشد. 

ثارفان 8۳780: آرد. (ک) محافظ آرد آردبان. 

ثارفان بار کرن ۷۲ :98 ۵۳80 : آرد بار کردن» 
با رکردن آرد (ک). 

ارفانه ۵ شتر ماده. 

ارفان هیردن ۱۵/۵ 5۳87: آرد حرد کردن. 

ثارگا 8۸و۲ : آتشدان آتشگاه (گ). 

ئارگۆن «هوبة: آتشگون مانند آتش (ک). 

ارگوون وة تنور ( ک). 

ارم ۵0: آرام (ل). 

تارمانج ز۵۳۵ : آرمان هدف. 

ارمووش 8۳۵5 : ابریشم. 


ثارنان 8۵80: از چیزی ترسیدن و دست از آن 


ثاره‌زوومه‌ند 


برداشتن. 

ارنگ 9 : یک نوع بیماری بز و گوسفند را 
گویند (ز). 

ثارنین «:8: درو کردن (ل» لک). 

ارو 0 امروز (گ). لثه. آرواره (ل). 

تاروان 8۳۷۵0: شتر سه ساله. 

ثاروان لو ک ۱0۷ 87۷80: شتر نر چهار ساله. 

تاروانه 87802: شتر ماده ماده شتر. 

ئاروفتن "۲ة : ویران شدن. 

اروفته اة : ویران شده» حراب شده. 

اروک 8۲٥‏ : یک جو ر کوفته راگویند که از گندم 
کوبیده درست می‌کنند. 

از و گوز ۲ با 8۲ : معاوضه» داد و ستد. 

تاروم «۵: آرام (لک). 


اروو :۵: خیار. (ک) 
تاروو سن ة: له آرواره (ل). 


ئاروو بالا 08۱5 ۵۷: آروارهُ بالا. لثه بالا. 
تارووهار ۰۵۰ rw‏ : آروارۂ پایین. له پایین. 
ارووشک ا4۲۵5 : عطسه. خمیازه (ک). 
اروی ۷6 8: خیار. 

ثارهان 8:۳۵0: دردی که از راه آتش و سوختن باشد 
ثارهاندن 8080۵ داغ کردن (ک). 

ثارهایی 88۷: درد و سوزش همیشگی. 
اره‌خچن |٣"‏ ×ەة : عرقچین» توپی. 

ثاره‌زوو 2۵ع»8: آرزو - پهلوی: آرزوک 892006 
ثاره‌زو و کردن ۷۵۱0 0عهم8: آرزو کردن. 


اره‌زوومه‌ند 2۵۳04ه:۵: آرزومند. 


ثاره‌زوومه‌ندی 


تازاد 


اره‌زوومه‌ندی ۵۳620۳2001:آرزومندی. 

ئارەق ۵:24: خی عرق تن. عرق» خمر. 

اره‌قاوی ۲۵۹8۷ : کسی که بدنش عرق می‌کند. 

ئارەق پی کردن :۷۵ قم ۵726 : شرمسار کردن 
کسی به طوری که از حجالت و شرمساری عرق 
کند. 

ئارەقچن "ي 8:24 : عرفچین. 

اره‌قچین 0 870 : توبی» عر قجین. 

اره‌فخور ۲ عرق‌خور. 

ثاره‌ق ده‌ردان 0 8۲29 : عرق کردن» عرق 
بیرون دادن. 

اره‌ق‌رشتن stin‏ و۵۲ : عرق کردن. 

ثاره‌ق فرش ۳05 ۵720: عرق فروش. 

ئارەق کردن ۷۵:0 229 : عرق کردن. شرمسار 

شدن. 

اره‌ق‌کردنه‌وه ۷۵۱۳۵۷2 8729 : ئارەق کردن. 

ئارەق کیشان ۷۵5۵ ٩ة‏ : عرق گرفتن از مویز و 
کشمش و انگور. 

اره‌ق گرتن girtin‏ 9ع۵7: ثاره‌ق کیشان. 

اره‌قگیر آو 4۲9 : نمدزین. زیر پیراهن؛ عرقگیر. 

ار‌قه 8۲٩‏ : عرق» خی. افسار» دهنه. 

اره ک بره ک ٣ birak‏ آورد و برد (لک). 

تاره‌و 8۷ : عرب. 

ثاره‌وان ۵:2۷60: آسیابان. 

تاره‌وانی ۷7 : آسیابانی. 

اره‌وی 37 عربی. 

ثاری 8۲6 : آری بلی. 

ثاری ‏ 84: خاکستر (کرمانجی) کمک یاری. 


تاربباری ۵70۵7: آلوچه. 

ارێخ *4:۵: میخ بزرگ زنجیردار که چهار پایان 
بزرگ را به آن می‌بندند. 

اریدانک »*۵:1080: خا کستردان زباله‌دان. 

اربش ۵5: عقلء خرد. 

ئارېشەن 5ة : مینوی معنوی. 

ثاریکار ۸4۲: یاری دهنده» همکار. 

ثاریکاری /۵:04: پاری دادن. همکاری. 

اربکاری خواستن xwêstin‏ ۵۳1۵7 : باری 
خواستن؛ کمک خحواستن. 

ثاری کردن :۷۲۵ :8: کمک کردن» یاری کردن. 

ثاریله ٩ة‏ : مردی که اخلاق و روش زنان را داشته 
باشد. 

ثارین 8۲0: خرد کردن آرد کردن» ساییدن. 

تارینج 48١‏ : کو رک دمل. 

ثارینک »ام : کام دهان» زیرزنخ. 

اربنو کی ۷ : نخود پاره. 

ثارینه ک 2020 : نگاهداری کردن» محافظت» 
نگاهداشتن. 

ئاز 8 : دلیر» شجاع» راست» سهیء راست ایستاده. 
نیروء توانایی» (ل). طمع» آز» حرص» سخت» 
دشوار - آوستایی: آزی اع8. 

ازا عة : دلین نترس» چالاک» زیرک. زوده فوراً. 
تندرست. سالم. آزاد. 

ٹازاییی لاط 8ة : بهبودی یافتن بیمار (ل). 

ازا کرد :۷:۵ 828: معالجه کردن بیمار (ل). 

ازاد ۵244: آزا رهاء وارسته. مستقل - آوستایی. 


آزاته 82818 - پهلوی: آزات 8281 ` 


ثازاد خوا 


تازووفه‌داخستن 


ازادخوا ۰۷۵ 4عة : آزادیخواه. 

ازادخوایی ۰۷۵۷ ةة : آزادیخواهی. 

ازادکردن ۷:۵ ةچة: رها کردن کسی از زندان. 
آزاد کردن دولتی از دست بیگانه» اطلاق» گشودن» 
تحریر. طلاق دادن زن. 7 

ثازادکرن ١ء۸‏ 8260: آزاد کردن اطلاق. 

ازادی 82۵4 : آزادی. استقلال - پهلوی: آزاتیه 
222 . 

تازادی‌خواز ۷۵2 2۵01: آزادیخواه. 

نازادی‌خوازی 8ة : آزادیخواهی. 

ثازار ۵280: آزان درد - پهلوی: آزار "828 . بیماری. 
رنج» عذاب. پیماری سل. طاعون. 

ازاردان 4۵0 2287: اذیت کردن» آزار رساندن. 

ثازار دراو ۹۵7 828 : معذب شکنحه شده» 
عذاب شده. 

ئازاردەر 427 8287: آزار رساننده» رنحاننده. 

ازار کردن ۵0 828 : اذیت کردن. 

تازارکراو ۷:۵۷ :28ة: شکنجه شده. 

تازاره 2 آزار (گ). 

تازاری سی 1 ۵2۵7: آزار سل بیماری سل. مرض 
شش بیماری ریه. 

ئازاسەر ھە ۵2۵ : آزاد مستقل. 

تازاسه‌ری له فة : ازادی استقلال. 

ازا کردن ۷:۵0 828 : شتاب کردن در کاری. عفو 
کر دن و بخشیدن کسی را. 

ازا کردن ۷۲۵0 225: 

نازله 886 : سوخت زمستانی که از سرگین 


جهاربایان است. 


ازای بقع : نترسی» بی‌بااکی» دلیری. 

تازایه تى 82۵۷20: شجاعت» دلیری» دلاوری. 

ثازایی باقع : دلیری بی‌باکی» سلامتی (لک). 

ازییش ۵20۵5: آشپز (ز). 

تازراندن "ال٣‏ ةة : اذیت کردن» آزار رساندن. 

تازری 82: زخم چرکین (ک). 

ازکه ه»نعة : نوعی آش ترش مزه را گویند که با 
برخی گیاهان بیابانی درست می‌کنند (ل). 

نازمای 2۳۵7 : آزم‌ایش؛ امتحان. آزمون. 
آزماییدن (گ). 

ازمایشت #اله۵۳: آزمایش - پهلوی: اوزمایش 
ozmêyš‏ . 

ئازموور 420۲ : آزمون» آزمایش. 

ازمووکار 287 آزمایشگ آزمایش‌کننده. 

ازموون 82000: آزمون. 

ازنگ 229 : خانه‌یی که در بالای تب سنگی 
ساخحته می‌شود (ز). 

از و باز عة دا عة: وبال» خوبی و بدی» سرانجام بد 
و رنج و سختی. 

از و به‌زه عهه ا ع: وبال مسژولیت. 

ازوخه ۵20: آزوغه» توشه. 

از وگویزکردن kirdin‏ عقاو با ع۵: نقل کردن, از 
جایی به جای دیگر رفتن. 

ئازووخه ۵20»2: آذوقه» توشه. 

ئازووشک »05عة: خمیازه» دهن‌دره. 

ازووقه ع۵200: آزوغه. 

ازووقه‌داخستن dêxistin‏ حولاعة : آذوقه حمع 


کردن. 


ازوه‌ر 


ازور 82۷27: آزمند» صاحب آز» طمعکار. 

نازه‌ری 227 : آزمندی, طمعکاری. 

ئازەب هة : دوشیزه» دختر شوهر نکرده» با کره. 
دختر رشد کرده؛ دم بخت. 

ئازەپ مھ : غلام» بنده زرخرید. 

ئازەر بهعة: آذر آتش. 

تازه‌و 828۷: دختر رشد کرده؛ دم بخت. 

ثازه‌ی رمعة: فوری (لک). 

ثازی 2ة : زود؛ فوراً (ل). 

ٹازیز عاعة: عزیزء گرامی؛ ارحمند. 

ثازین «اعة: طرز» راه و روش» اسلوب. 

تازیه‌تی ەچ : تعزیه» عزاداری. 

تاژئازکی »تة : حمیازه» دهن‌دره (ل). 

تاژاژا ک *22828: حمیازه (لک). 

ناژاژی ةة : خمیازه. 

اژاشکه »8248 : لرزه» فراشاه حالتی که پیش از 
عارض شدن تب در انسان پیدا می‌شود. خمیازه؛ 
دهن‌دره. 

اژال 4 : دام - حیوانات اهلی از قبیل گاو و 
گوسفند و غیره. سبزه گیاه. هیزم باریک. 

ئاژال اة : سرمایذ کم (لک). 

الدار 27 : دامدار. 

اژالدار ی 281087 : دامداری. 

تاژاوتن wn‏ ةة : دواندن اسب و ساير چهارپایان 
سواری. 

تاژاوله *224: آشوب نابسامانی. 

ناژاوه ةة : آشوب. 


اوی خستن ãZawa tê xstin‏ : آشوب درست 


اژویین 


کردن» آ شوب به راه انداختن. 

ازاوه گیز gêr‏ 828۷4 : آشوبگر. 

اژاوه‌نانه‌وه 72۷2 22*2: آشوب درست 
کردن. 

تاژن کردن :۷:۵ 82 : تقسیم کردن آب به 
جوی‌هایی کشت و زرع» 

اژنی ٢ة‏ : شناکردن. 

اژنین 200 خلال به دندان کردن. سوزن آحین؛ 
در چیزی سوزن فرو بردد. در درگاه را به جا 
انداختن. لباس را از تن بیرون آوردن (لک). 

تاژنینه‌ وه ۵20102۷2: خلال به دندان کردن. 

تاژنینه وه‌ی‌ددان صذهه înay‏ 2ة : خلال کردن 
به دندان. 

اژو هع: راننده. پیگرد» کسی که در پی چیزی 
می‌گردد و اثر چیزی را جستجو می‌کند. 

تاژواندن :8284 : راندن - راه‌انداختن و راه 
بردن چهارپایان یا اتومبیل و هواپیما و غیره. 

ناژوتن 0 : راندن اسب و چهارپایان و 
جانداران دیگر. راه انداختن اتومبیل و هواپیما و 
امثال آن. با شتاب رفتن. نهیب زدن» حمله‌ور 
شدن به کسی. 

اژودان 80 : چراندن دام و چبهارپایان در 
شب» 

تا ژوژ ۵20۶ : راننده. 

اژوودان 2040 : راندن چهارپایان. 

تاژوهر 7ة : راننده ماشین. 

اژوبین ۳ پرا کنده شدن دام در دشت و 


بیابان. 


ثاژه‌ل 


۱۰۰ 


تاسمو 


اژول aza!‏ : دام. 

اژه‌لدار ًة : دامدار. 

ناژه لدار ی 8291087 : دامداری. 

تاژین ۵20: پرا کنده» ولاو ولو پخش. زبر» ضد نرم. 

تاژینه ۵202 : آژینه» آسیازنه یعکشی اهت که 
سنگ آسیا را با آن تیز می‌کنند. 

ئاس 8:سنگ (گ) پارسی باستان : اسا 858 آهو 
(ک). 

تاسا 54ة: آسا؛ مانند. آسیاب. 

تاساته اة : پم فزونی و برکت (لک). 

تاسار 88ة: بنیاد شالوده» پایه. 

اساره 9۵ ستاره (لک). 

اسان ۹ة : آسان ‏ پهلوی: آسان یھ 

اسان‌بژیو 0 8980 : آسان زیوی با آسانی 
زیستن. 

اسان بوون 0۵۰ ۵280: آسان شدن. 

اسان کردن «:ه:۷ 580: آسان کردن. 

ئاسانه ةة : آستانه» درگاه - پهلوی: آستانک 
ãstanak‏ . 

اسانی 22۵7 : آسانی ‏ پهلوی: آسانیه ۵8۳ . 
آستانه (گ). 

ئاساو "۵9۵: آسیاب (گ). 

اساوان 20۵7۵0: آسیابان (گ). 

اساوانی 808771 : آسیابانی (گ). 

تاسایشت 858(۱5: آسایش. 

تاسایی ۵5۷7: آسا مانند. 

اسپایی 0۷ آهسته» آرام. 


ناست 50 : جاء برانبر روبرو. هموار؛ مسطح. 


استانه ۵:060: آستانه. 

استن «ناعة : فروگذاشتن -درکاری یا دربارهٌ چیزی 
سستی و تبلی و سهل‌انگاری کردن. 

ناسته ز 1 : آستر. 

تاستهم ãstam‏ : اندکی» کمی. آهسته» آرام. دشوار» 
سخت. 

استه‌ی ها : هشتن» گذاشتن. 

اسرم ãsirm‏ : زکام. 

اسرمه ۵٣ء8‏ : نواری است پهن که از پالان که تا 
ردی دم می رسد. 

تاسرین 851:0: ستردن» پاک کردن (لک). 

اسک )ئۇ : آهو آوستایی: آسو 0 زود» حست 
و چالاک. 

تاسکه kءة:‏ آهو (گ). 

ئاسمان 8:۳۵7: آسمان ۔ آوستای و پارسی باستان: 
اسمن 29۳1۵0 ۔ پهلوی: اسمان 25۳۳80 . 

اسمانگ وم2:۵: آسمان (گ). 

اسمانگه 5, : سقف دهن (گ). 

اسمانگه‌زی 1 : گردش در آسمان. 

تاسمان و ربسمان حطفصع۵, u‏ 22۳8۳ : آسمان و 
ریسمان» سخنان ناجور. جوابی که مربوط به سوال 
نباشد. نادرست. 

ئاسمانه 5:۳۵ : سقف» آشکوب. کام سقف 
دهان (گ). 

اسمانه‌ی‌دهم dam‏ 89۳080۵۷ : سقف دهان. 

اسمانی 800801: آسمانگون» به رنگ آسمان» 
لاجوردی. 

تاسمو ا«عة: آسمان (ل). 


اسموغرمه 

اسموغرمه qirima‏ smuة‏ : آسمان غره رعد» 
تندر. 

اسمین ١ة‏ : پاسمن (ک). 

اسن sin‏ : آهن - پارسی باستان: اسن 2980 - 
پهلوی: آسن ûsan‏ . 

اسنجاو ۵۷زا«8: ظروف مسی. 

اسن دادا ةلةه اة : آهن‌ربا (ل). 

اسن دز ک ۷اه 8610: آهن خار -خحاری است که 
در کنارة کشتزار یا جای دیگر به شکل دیوار برای 
محافظت درست می‌کنند. 

اسن رفین ۲6۵ طاعة : آهن ربا. 

اسن فرین 87۵0 «اع8: آهن‌ربا. 

اسنکیش ۷65 «اعق: آهن‌ربا. 

ئاسنگەر ãsingar‏ : آهنگر - پهلوی: آسینگر ãsên‏ 
.gar‏ 

اسنگه‌ری 17 آهنگری. 

اسنه واله 82 هر چیزی که از آهن ساخته 
شده باشد مانند میخ و پاره آهن و امثال آن. 

اسنی ساردکوتان ۷۵۲ 5۵7۵4 او : آهن سرد 
کوبیدن - نمودار کاری است که به انجام نرسیده 

اسنین ۳ آهنین - پهلوی: سینین 856167 . 

اسو 80: کران» افق. گردنه. شبح؛ سیاهی که از دور 
به نظر آید (گ). 

ئاسو ک »8500 : سایه. 

اسزگ ãsog‏ : افق» کران. گردنه. 

اس گه ãsoga‏ : اسوگ. 


اسوو 1»«عة: افق. 


۱۱ ثاشبگیر 


اسووده 0ة : آسوده» آرام گرفته. 

اسووده‌بوون عقط 800 : آسوده شدن» آرام 
شدن. 

اسووده کردن ۷۵:0 86002: آسوده کردن. 

اسووده‌یی yاە‏ 0ة آسودگی. 

اسووگه هو۵ءة: افق. 

اسوون ۵:00: آسان (لک). 

تاسوبنه ãswêna‏ : آستین. 

تاسهز ۵5۵7: آستر. سحاف و حاشیه قبا. 

ناسه‌زی 1 آستری. 

اسه‌وان ۵26780: آسیابان (گ). 

اسه‌وانی 7 : آسیابانی (گ). 

اس 56ة: دشوان سخت (ک). 

اسیا 85۷6: آسیاء آسیاب (گ). 

تاسیاو ۵۰۵۷: آسیاب - پهلوی: آسیاو 85۷3۷. 

تاسیاوان 807۵۷۵0: آسیابان. 

اسیاو وسا 8 8578۷ : استاد آسیاب (گ). 

اسیاوچی ۵5۷۵9 : آسیابان. 

اسیده ع8:10: وراک رقیقی که با آرد و روغن و 
شکر درست می‌کنند. 

تاسین «اعة: آستانه (ک). 

اسيو ۷ آسیب. 

ٹاش 5: آسیا. آش. 

ئاشاخه ×85 : موه گندیده. 

تاشاردب ل۲ 5ة : پنهان کزدن (لک). 

ئاشانه 858۸ : ده یک از مزد آسیاب که مالک از 
آسیابان می‌گرفت. 

ثاشبگیر ãšbigîr‏ : چپاول کردن آسیاب و دزدیدن 


تاشبوون 


۱۰۲ 


گندم آسیاب از طرف دزدان و راهزنان را گویند. 
تاشبوون ۵5900: آشت شدن, آشتی کردن. 
ثاش‌به تال إقاهط 88: آسیاب خالی - هنگامی که 

آسیاب از گندم و غلات دیگر خالی می‌شود 

آسیابان با صدای بلند می‌گوید: «ثاش به تال» 

یعنی آسیاب خالی است تا دیگران بار به آسیاب 

ببرند. 
ئاشپەز عهم۵4: آشپز. 
تاشیه زخانه ۵ عهم5ة: آشپزخانه. 
ئاشپەزى هم85 : آشپزی. 
ثاشت 88: آشتی» سازش و دوستی - پهلوی: آشت 

št 
ثاشت بوونه‌وه هه 8¥: با هم آشتی کردن.‎ 
ثاشت کردنه‌وه ۵ 88 : آشتی دادن.‎ 
ثاشت کرن ۷0 ۵8: اشت کردنه‌وه.‎ 
2۱ ناشتی ۵80: آشتی  آوستایی: آخشته‎ 
اشتیتی ۵5040: سازش» آشتی؛ صلح.‎ 
ثاشتی خواز »۰۷۵ ۵80: آشتی‌خواه.‎ 
اشتی خوازی ۰۷۵0 851 : آشتی‌خواهی.‎ 
اشچی ۵50: آشپز.‎ 
اش چیکرن 960 88: آش درست کردن.‎ 
اشخانه 85×8 : آشپزخانه.‎ 
ثاشدار 88087: آهاردار.‎ 
اشدول |۵500 : آسیاب خالی - آسیابان در هنگام‎ 

خالی بودن دول آسیاب» با آواز بلند (ثاشدول) 

می‌گوید و به اطلاع مردم می‌رساند که دول یا جای 

دانةٌ آسیاب خحالی است و آماده پذیرفتن دانه 


5 


اشرمه ۵87۳۰ : نمدزین -نمدی که زیر زین بر 
تاشفته اة : آشفته» پریشان‌حال (ل). 
اشفروتن 0 : فروختن آسیاب» آسیاب 


& 


فروش. 

اشقان «55/2: آسیابان (ک). 

ثاشفانی ۵580: آسیابانی (ک). 

نه‌سقه مه 950605 : شکمبه» معده حیوانات 
علفخوار (گ). 

اشک ۵8۷: آسیاب کوچک. 

اشک 8 شکمبه. معده. شکم. 

اشکار ۵5۷۵7: آشکار. 

اشکرا ۵ : آشکار آوستایی: اشکره aškara‏ 
- پهلوی: آشکارک ۵5۷۵796 

اشکرابوون ١0ط‏ ۵80:۵: آشکار شدن. 

ثاشکرا کردن ۷۵۱ 88074 : آشکار کردنه 
نمایان ساختن. 

اشکرایی ا88۸۲ : آشکاره نمایان» واضح. 

اشکرین 0 : خریدن آسیاب (ک). 

اشگراندن «اه۵0:و۵8: گرداندن آسیاب (ک). 

اشگرین ãšgirîn‏ : گرداننده آسیاب (ک). 

اشگیز :۵58: آبی که به انداز؛ گردید وکا رکردن 
آسیاپ باشد. 

تاشقورت ۵890#0: لاغر نزاره ضعیف. 

اش لیکرن 881۵070 : آباد کردن آسیاب. 

تاش ماس ۵8۳۵۰: آش ماست. 

ناش ماست 858۲ : آشی که در آن ماست 


می ریزند. 


ثاشتا 


۱۰۳ 


اشنا ۵80۵: آشناء شناساء دوست - پارسی باستان: 
آشنایی 95061۷ 

ئاشناس ع۵30: آشنا. 

ثاش‌نانه‌وه 11۷a‏ 8ة : آسیاب را درست کردن و 
به کار انداعتن. برای کسی گرفتاری درست کردن. 

اشنا و روشنا ۵ با 8505 : آشنا و روشن - 
گرویی که باکسی آشنا هستند. 

اشنا یانه ۷۵۵ مانند آشنا. 

تاشنایه تی 

اش ه*۵: آشوب (گ). چرک» ریم. پلید. 

ئاشۆپاشۆ 


باوه. 


55۳09۷ : آشنایی. 
80 850 : خواب آشفته. چرند و پرنده 


تاش و ماش ۵5 با 88: سخنی است که کودکان در 
هنگام به هم زدن دوستی دوری گرفتن از هم 
دیگر با نشان دادن انگشت نشان به زبان 
می آوردند و بدینسان قطع رابطةٌ دوستی و اتحاد را 
نمایان می‌سازند. 

تاشوو 850: پلیدء ناپاک» نجس. 

ئاشووب ۵800: آشوب. 

اشووبگێْر 87و8505: آشویگی آشوب‌کننده. 

اشوبگیزان 8800967۵0 : آشوب برپا کردن. 

اشووبگیزی ةوە50ة: آشوبگری. 

اشووب‌نانه‌وه 81۷" ۵505: آشوب درست 
کردن. 

اش و پاش ۵5 با 85 : خواب آشفته. 

اشووژن 8020 : نخی است که با آن در جوال را 
می‌دوزند. 


اش وه‌ستا 88۷5508 : استاد آسیاب. آسیابان. 


تاشهبه ته‌ندووره 120۵۵72 02 852 : حربازان - 
یک حور بازی کودکان است. 

ثاشه به ته نووره ۱۵۳۵72 ba‏ ۵8: اشه به ته‌ندووره 

تاشه ته‌ندووره 120072 5ة: تتور: آسیاب که از 
سیگ و آهمک درست می‌شود و آب از سوراخ 
آن» پره‌های چرخ آسیا می حورد وآن رأ په 
۳ ِ 
گردش در می‌آورد. 

تاشه ته‌ندووری ۵5012004075 : ئاشەتەندوورە. 

ئاشەڭ ۵67: آشوب. آشفتگی (ک). 

اشه‌فان ۵56۷8 : آسیابان (ک). 

اشه‌فانی ۵50/6: آسیابانی (ک). 

تاشه‌وان 886۷80: آسیابان. 

اشه‌وانی ãšawêãnî‏ : آسیابانی. 

ناشی 654: سختی» مصیبت» رنج (ک). 

ناشی ئاو ۷ة 8ة : آسیاب آپی. 

اشی‌ اور 2۲ 8 : آسیاب آتش. 

ثاشی‌با 0۵ 88: آسیاب بادی. 

تاشیت 5ة : آسوده. 

اشیتی 85 : آسودگی. 

ثاشیر ¥۲ : افشون» چهارشاخ آلت چوبی یا فلزی 
دسته‌دار که با آن خرمن کوفته را باد می‌دهند تا کاه " 
از دانه حدا شود (ل). 

اشیر ۵547 : کارگری که بار مردم را به آسیاب 
می‌برد. 

اشیف ۴ : شیار» شخم. وحین -کندن و دور 
ریختن گیاه‌های هرزه از میان کشتزار تا مواد 
غذایی زمین به مصرف تغذیه گیاه اصلی برسد 


اشیف‌کرن 

اشیف‌کرن ۷۲0 ۵881 : شیار کردن - شخم‌زدن 
زمین برای زراعت (ک). 

اشیگه 88 : زمین سخت و ناهموار. 

اشیو »۵54: آشرب آشفتگی. آسیب » مصیبت. 

اشیت *85: ایمنی» آرامش. ۲ 

TT . اھ‎ 

اشین 0 دنبل. باج. 

اغا ۵98: آقاء بزرگ سرور» صاحب» لقبی است که 
به فئودال‌ها و صاحبان زمین‌های بزرگ داده 
می شد و این واژه اصل مغولی است. 

اغابانوو 0 898 : دستمال سر ۔ نوعی پارچۀ 
نازک گلدار است که مردان کرد بر سر می‌پیچند. 

تاغاژن «ا2 896: زن ارباب. 

تاغابانه yêna‏ 898 : آن چه که کشاورزان برای 
ارباب و فئودال گردآوری می‌کردند و به نام 
مالکانه می‌پرداختند. مانند آقاء آقامنشانه. 

اغایاتی ۵0۵4 : بزرگی؛ سروری» آقایی. 

اغایی ۵98۷: آقایی. 

نافچه‌واش 6 : گیاهی است معطر و 
خوردنی. 

اغزوونه ۵8 : حلقه‌ای است که از شاخ و 
استخوان به شکل دایره برای کمربند و فشنگ‌دان 
درست می‌کنند. 

اغزه ه2وة: فیلتر کاغذی سیگار (ترکی است). 

اغل انوة: آغل. 

اغله‌ویک ۷ تابه‌ای که در آن روغن را داغ 

افش 5 آغوش. 

اغوو نوة: زهر. 


۴ 


افتاوی‌بوون 


اه عوة: آقه سروره بزرگ. 

اغه‌بانوو 0 دستمال سر. 

اغه‌جه‌واش jawêš‏ دوة :گیاهی است خورا کی و 
خوشبو. 

ناغه‌ژن 20 40 : زن ارباب. 

ئاغەل اوق : آغل. 

ئاغەڵان 0: جایی در کوه یا خانه که برای 
خوابیدن گوسفند درست می‌کنند. 

افتا اة : همتاء قرین. 

ئافتاو ۷ة : آفتاب» خورشید - پهلوی: آفتاپ 
ftp‏ . 

ئافتاوپەز par‏ ۷ : غروب -هنگام فرو رفتن و 
ناپدید شدن آفتاب (گ). 

افتاوگه‌ردان 0 8018۷ : چادر کوچک که در 
دشت و بیابان زنند. 

افتاوه ۵0۵72: آفتابه. 

افتاوه‌دار 087 4۷ا4 : به حدمتکاری می‌گویند که 
در مهمانی‌ها به دست مهمانان برای شستن آب 
می‌ریزد. 

ئافتاوەله گان طقوها ۵605۷2 : آفتابه لگن - آفتابه 
و لگن که از فلزات مائند برنج و مس ساخته 
می‌شود و گاه در سر:سفره برای شستن دست و 
دهن می آورند. 

افتاوه‌له گه‌ن طعوا ۵089 : آفتابه لگن. 

افتاوی ۵0۵۷6: آفتابه (رگ). 

افتاوی 0 آشکار نمایان» واضح. 

افتاوی‌بوون b۵١‏ ۵087 : نمایان شدن ظاهر 


شدن. 


افتووش ‌کرن 

افتووش‌کرن ۷:0 8805 : خود را به توی کار مردم 
انداختن» با کار مردم کار داشتن (ز). 

تافر 4۲ : آخور -جای علف خوردن چهارپایان. 

ئافرا 844: نام درختی است. 

افراندن 202۵0: آفریدن خلق کردن (ک). 

تافره ۵72: آخور (گ). 

ئافرەت ۲ة : صفتی است که برای زن و دختر 
بزرگ به کار می‌رود. ولی در لهجه‌های لری و لکی 


برای زن سیوه و تهیدست و بیچاره استعمال 


می‌شود. 
افشووژن 020اة: نخی که با آن در حوال را 
می‌دوزند (ک). 


افه رم rim‏ : آفرین رک _گ) 

ئافەروز êfaroz‏ : طلوع خورشید و ماه و ستارگان 
(گ). 

ئافەرم أ آفرین. 

افه‌ری 862: آفرین (ل) ۔ آوستایی: آفری 21. 

افه‌ریده اة : آفریده» خلق شده مخلوق - 
پهلوی: آفر یتک 81۳126 

افه‌ریده کردن :۵ 80270 : آفریده کردن؛ 
آفریدن» خلق کردن. پهلوی: افریتن 240120. 

ئافەريم 0 آفرین. 

افه‌رین ١ة‏ : آفرین ۔ آوستایی: آفرینه 21002 - 
پهلوی: آفرین ۵10. 

ئافه‌ربننده 81001002: آفریننده» آفریدگار خالق. 

ثافه ری به 2027۷2: آفریدن» خلق کردن. 

اف ۵: آب (ک). 

اقا ۵۷2: آباده حلاف ویران. غروب (ک). 


۱۰۵ 


افدیری 
اقاترش ۲5 ۵۷2:سرکه (ک). 
افار ۵۷4۲ : چرم - پوست گاو و یا شتر که دباغت 
کرده باشند (ک). 
اقاروو ۵۷2:۵: آبرو شرف (ک). 
افاروو چوون «n‏ ۵۷2: آبرو رفتن (ک). 
اقا کرن ۷۳ ۵۷8: آباد کردن (ک). 


ئافانی م2 : آبادانی (ک). 
افاهی ۵۷8: آبادی روستاء کوشک» قصر (ک). 
اقیفاز 2۳۳۵2 : پیازاب آب پیاز (ک). 


افبه‌ نگ pang‏ 2۷ : گودال آب چاله‌ای که در آن 
آب باران جمع می‌شود. آب ایستاده (ز). 

افخیز 2 آبخیز - زمینی که هر حای آن را 
بکنند آب بیرون آید. آبی که به آرامی جاری 
می‌شود. 

افدا 8 رشتة باریک نخ و ابریشم و امثال آنها. 

اقدار ۷۵4۲ : آبدان پرآب با طراوت. نام گیاهی 
است که در فارسی نیز آبدار گویند (ک). 

افدان 4۵0 8۷: آب دادن گوسفند و بز و حیوانات 
اهلی دیگر. نوبت آب برای آبیاری کردن (ک). 

افدانک ۵087۷ : آبدان» جای آب» ظرف آب 
(ک). 

اقدونی ۷ : شورباری بی‌طعم و بی‌مزه که 
مزه‌ی آب داشته باشد. 

افده 8 تار» رشته باریک نخ (ک). 

افدهف ۵۷۵۷ : متاره -ظرفی را گویند که از رم 

. دوزند و در آن آب ریزند (کرمانجی). 
اقد بر ۲ آبیار ( ک). 
اقدبری 2۷4۵7: آبیاری (ک). ` 


تاقدین 


اقدین ۵۷7 : انتقام گرفتن (ک). 

ار »۵۷ آتش (ک). 

افراختن ‏ 2۷:۵۵:0 : برانگیختن, به جنگ و ستیز 
واداشتن (ک). 

افراز ۵۵2: افرازه فرازء بلندی (ک) - پهلوی: - 
افراز ۲2 

افزژاندن :2۷2404 : آب ریختن» ریختن آب 
(ک). 

افزوو ۷۲۵: آبرو شرف (ک). 

افرووبرن اه ۵۷7۵: آبرو بردن (ک). 

افزیژ ۵۷:۵۶: آبریزه جایی مستراح (ک). 

افرمیش ۳15 ۵7: ابریشم (ک). 

ئافز یلک ۵2۵/8/6: یک نوع بیماری را گویند که 
از حمع شدن آب در شکم به وجود می‌آید (ک). 

نافزه‌مکی 6 : مجهول» ناپیدا؛ نامعلوم. 
سخنی که دير پرسد. 

افزیر ۵247: آب زر (ک) 

افزیل ا3۷26 : حوض» برکه» تالاب (ک). 

ثافزیم ۵026۵0 : چشمه‌یی که در بهار آب 
بدهد و در تابستان بخشکد. 

افزیمکی ۵2۵7۷ مجهول نامعلوم (ک). 

افژون ۷‰ : آبزن شناگر (ک). 

افژه‌نی م۵2 : آبزنی شناگری (ک). 

اس ۵۷ : آبستن - حیوان ماده که بچه در شکم 
داشته باشد (ک). 

ئاقسارک ۵۷080۷: یخچال» آب سردکن (ک). 

اوس بوون ۰۵۳ ۵۷ : آبستن شدن. 


4 
تاقستا ۵۷:44: آوستا _کتاب مقدس زرتشت مادی 


تافیژه 

است که بنا به مدارک موثق این کتاب به زبان 
مادی نوشته شده و شامل چند بخش است (ک). 

اقسین «ا۵۷5: آبستن شدن (ک). 

افش ۷50ة: آبی است که پس از شستشوی ظروف 
پدید می‌آید (ک). 

افشورک 50۷ 2 : خوراک رقیقی که با آرد و 
روغن‌و نمک درست می‌کنند (ک). 

افشیز ۵۷82: آبی است که در آن شن‌ریزه باشد 
(ک). 

ئاقشیله ۵۷876: آبغوره افشره غوره (ک). 

افگیر وب۵: آبگیں تالاب» حوض. گودالی که در 
آن آب باران حمع می‌شود (ک). 

ٹافگینه «عاوه: آبگیه نگ بلون نگ 
شیشه (ک). - پهلوی» آ پکینک ۵۸٣۸م‏ . 

افور ۵-0 بز کوهی نر (ک). 

ئاقه‌دان ۰ ۵2087 آبادان آیاد (ک). 

ئاقەر 7 خلیج (ک). 

ئاقەرێ ۵۷276: نادرست» بدکار (ک). 

افه‌فه ک ۷۵ : حوض» تالاب (ک). 

افه‌ند vanة:‏ فروشکوه (ک). 

ای : آبی ۔کشت و زرع آبی ۔ خلاف دیم. 
زمینی که در جلو آب باشد. شبنم. آواره» در بدر 
(ک). 

افیاری 807۵0: در سایه در پناه (ک). 

اقیاری خودی ۵۵۵« 80۷80 : در سایةٌ خداء در 
پناه خدا (ک). 

افیژه ۵۷2: آشکار (ک) 
آثیژہ کرن (6۷70 آشکار کردن (ک). 


ثافین ۱۷ 


این 27۵ : افکندن پرتاب کردن (ک). 

افینگ 6۷۳9 : هاون. پایان» آخر (ک). 

اقاب طفْو۵: گوهر (ک). 

ئاقار ٩ة‏ : پیرامون» اطراف و دورو بر چیزی با 
حایی. 

اقوو 290: نوعی کبوتر است. 

اقید 00 گنبد شيره سفت» دوشاب غلیظ. 

اقیق 9 عقیق. 

تاقیله 2 خیش 

اک )8 : فساد» تباهی. عیب» عار. زیان ن (گ) ۔ 
آوستایی: آ که ۵*۵ ۔ پھلوی: آک »۵ 

ا کار 8187: خلق و خوی. شیوه» راه و روش. 

تا کام 86۵0 : انجام پایان. احل زمان مرگ. 

ٹا کردن دنه:26: باز کردن (لک). 

ٿا کله اة : سفلیس. 

ٹاگا وة: آگاه» باخبره هوشیارء پیدار. مطلې دانا. 
آوستایی: آکاسه 802558 پهلوی: آ کاس ۵2 . 

تا گابوونه‌وه ۵۷۵ و2 : بیدار شدن از خواب. 
آگاه شدن. باخبر شدن. 

تا گادار 8 : باخبر» مطلع. نگهدار» نگهدارنده؛ 
حفظ کننده. 

ئاگاداربوون «قط :49808: مطلم شدن. 

ا گادارکردن kirdin‏ 898087 : مطلع کر دن. 

اگاداری ۵04087: آگهی» آگاهی» خبر 

اگاداری کردن kirdin‏ 89806 : مطلع کردن» 
باخبر کردن. 

اگابی ۷ سررشته» مهارت در کاری - پهلوی: 


آ کاسیه 0اعق۵. 


ثا گر خانه 


اگر 2-۱۲ آتش. 

تا گرباران 8۸ط وة : آتشباران» رگبار ۔ شلیک 
گلوله به وسیلة تفنگ در جنگ. 

ئا گرباراندن 9۵/۵7۵:0 وة: رگبار گلوله و آتش. 

تا گرباز عة اوة: آتشباز. 

اگربازی 21 »و۵ : آتش بازی - یکی از مراسم 
حشن و شادمانی است که آلات و ادواتی از 
باروت به شکل‌هاء ی گون اگون درست می‌کنند و 
هنگام شب آنها را آتش می‌زنند. 

ثاگربز bir‏ اوه : جلو آت تش گرفتن و حاموش کردن 
آن که گسترش نیابد. بحلوگیری از جنگ و دعواکه 
در ميان دو دسته به وجود می‌آید» جلو آتش 
آشوب را گرفتن. 

اگربه‌ریووونه‌وه 2۲۵۵۷۵ اوق : پیدا شدن 
آتش در حایی» آتش روشن شدن. 

ثا گربه ردانهوه ۵۷۷۵ 20۱ : 1 تش انداختن. 

اگرپاره م 7[و۵: آ تشپاره -کنایه از آدم زرنگ و 
چابک است. 


2 ۳ ۳ 
ا گرپارێز ۳۵:۵2 »او : آتش‌پرست؛ حفظ کنندۂ 


اگرپژین 0 891 : آتشنشان» کوه آتشفشان. 

اگربه‌رس ãgir paris‏ : آتش‌پرست. 

ئا گرتن 2 ناو : یاد گرفتن (لک). 

اگرتی‌به‌ربوون ۲ 1۵ ۵91۲ : آتش در چیزی 
افتادن 7 تش گرفتن. 

اگرتی‌چوون مث tê‏ وة : آتش 
اندر افتادن. 


ٿا گرخانه ۵2 1و : آتشخانه» کورۂُ آهنگری. 


در افتادن» آتش 


۱۸ 


تاگرودوو 


گلخن» حمام. 

اگرخوره xora‏ 59 : مرغ آتشخوار» ققنس. 

~~ ave As 

ئا گرخۆش ãgir xoš‏ : شوخ» بزم ارا 

ثاگرخّش کردن gir xo5 kirdin‏ : بر هم زدن 
آتش, زیر و رو کردن آتش. روشن کردت آتش 
حنگ و حدال ميان دو شخص. 

ئاگرخۆشكەر ۲ ۲۵8 ۲و۵ : کسی آتش جنگ 
جدال را ميان دو نفر روشن می‌کند و ميان دو 
شخص را به هم می‌زند. 

ئاگردان ۵0 : آتشدان» کانون» اجاق. آتش‌زدن 
و حالی کردن توپ و تفنگ. 

ا گردانک "مه۵:اوة: آتشدان (ک). 

ء2 2 

ئا گرقه کوشتن 
کردن (ک). 

ا گر کردن :۷:۵ ۲اوة: آتش روشن کردن» آتش 
افروختن. آشوب برپاکردن. 

ئا گرکردنه وه ۲۷ا۸ »وة: آتش روشن کردن. 

اگرکرن êgir kn‏ : آتش افروختن (ک). 

ناگ رکوژ kuz‏ ۲و۵ : آتش خحاموش کن؛ 
خحاموش‌کننده آتش (ک). 

اگرکوژنن kuzên‏ ۲و2 : j1‏ تش خاموش کن (ک). 

اگرکوزننه‌وه ۵0 ۱و2 : خاموش‌کننده 


اد 


kutin‏ ۷۵ irوة‏ : آتش خاموش 


ئا گ رکه و تنه گیان 0 ۷۵۷۸۵0۵ êgir‏ : آتش به 
جسم و حان کسی افتادن. 

2 3 

ا گرکه‌وتنه‌وه ۷۵۷۵۴۵۳/۵ وة : پیدا شدن آتش 


در حایی» آتش در چیزی افتادن. 
اگرگرتن š1 : êgir girtin‏ تش گرفتن. خشمناک 


شدن» تند شدد. 

تا گرگه‌شاندنه‌وه 2 80 ۵0۱۲ : سرخ کردن 
و افروختن آتش. چرخاندن آتش‌گردان برای 
سرخ شدن تکه‌های زغال آن. 

ناگ رگه شکردنه‌وه agir gaš kirdinawa‏ : 
ئا گرگه‌شاندنه‌وه. 

ناگرگه‌شکه‌ره gaš kara‏ اوه : آتشسگردان- 
ظرف کوچک سیمی که در آن چند قطعه زغال و 
آتش می‌ریزند و در هوا می‌چرخانند تا مشتعل 


1 


شود. 

ئاگرگەشكەرەوە ۷۵ gaš‏ ۲و : آتش‌گردان؛ 
آتش جرخان. 

ئاگرگەشەوكەر kar‏ «حقدو "اوق : آتش 
آتشرگردان. 

اگرگیره 2 ٣اوة:‏ آن چه با آن آتش روشن کنند 
از خار و حاشاک و هیزم خشک و امثال آن. 

ئاگرمەلووچ agir malûç‏ : مرغ ملخ‌خواره سار 

ثا گرمهلووچک «۸اھلەn‏ نوة: سار. 

ئا گرمه لیج malîç‏ وة : مرغ ملخ‌خحوار (لک). 

ئا گرناک *8908: خشمگین؛ تندء آتشی (ک). 

اگرنانه‌وه ۷۵ 891 : آتش روشن کردن. 

ثا گرواران ۵۲ ۱و۵ : آ تشباران (لک). 

ناگرژچکه ãgroçka‏ : آ 7 تش کوچک ۲" 
کوک که یشترکوکان آنرا روش مک 

اگرودوو ثل با ۲و۵ : آتش 

: مانند تاپال و غیره گویند که در زمستان آن را 


سرخ‌کن» 


و دود مواد سوعتی 


روشن کنند. اجاغ کانون. 


اگرودووبران ۹ 


ئاگرودووبزان ۰۲۵0 dû‏ با اوق : آتش و دود ۲ 
خانواده‌ای قطع شدن و نابود شدن آن خانواده. 

اگرودووکه‌ل u dûkal‏ "و۵ : آ تش و دود. 

ثا گر ۆک ãgirok‏ : آشوبگ آشوب‌کننده. گرمای 


مرطوبی است که در تابستان می‌وزد و برنج را 


اگره 8 : آتشک» آبله فرنگی» شانکر. نوعی 
بیماری کشت و زرع را گویند. 


ا گره که 22 : آتشک. 

ا گره گزه 92912 آتشی راگویند که شعله بکشد. 

ئاگرەمەلووچک ãgra malûçik‏ : مرغ ملخ‌خوار» 
سار. 

ئاگره‌وان raw‏ وة : آتشبان» محافظ آتش. 

ثاگری ژیرکا ۷۵ :۶6 وة : آتش زیر کاه. 

اگرین 0 آتشین؛ مانند آتش. آتشی» تند. 

ا گول ادوة: نیرنگ ترفند» حیله (ک). 

اگه عوة: آنجا. آگاه (گ). 

ثاگه‌نده وة : بر انباشته (گ). 

ئاگەندەى ãganday‏ : پر کردن» انباشتن (گ). 

ثال اھ : انگشت وسطی دست» انگشت میانه. آل؛ 
سرخ کم رنگ. پرچم بیرق (ک) 

ال : آل» سرخ. در اصطلاح عوام» موجود نامرئی 
را گویند که هر گاه زن تازه‌زای در خانه نها بمانده 
به او صدمه و آزار می‌رساند و او را هلاک می‌کند. 
پیسی برص -مرضی را گویند که در اثر آن 
لکه‌های سفید روی پوست بدن پیدا می‌شود. 

الا ۵ا۵: وحين پاک کردن حالیز از گياهان هرز. 

له 8 : آل» آلاه سرخ کم رنگ. خامه» قلم. پرچم» 


ثال‌بر دنه‌وه 


بیرق (گ). 
الثال ۵68 : یک جور رستنی خوشبو است (ک): 
ئالاکو ۵08*0۰ : ابزاری است از آهن که دارای 
دسته‌ای چوبی است و با آن وحین می‌کنند و 
علف‌های هرز را از زراعت بر می‌کنند (ل). 
الاله اقا : لاله, لاله سرخ (ل). 


تالاستن 0ا8ا3: لیسیدن. 


الان 0 : پیچیدن - پیچ خوردن چیزی بگرد 
چیزی دیگر. 

الاندن 010 : پیچاندن» پیچانیدن» پيچ دادن دو 
چیز به هم. به همدیگر. 

الانن 0 : پیچانیدن. 

الانه ۵ باغی که در دامنۀ کوه واقع شده باشد. 

الاچغ واوف8: آلاچیق -سایبان و خان چوبی که 
وسط باغ یا دشت و صحرا درست می‌کنند. 

الاف 4۷ا۵: ابزار و ادوات کشاورزی. 

الاو 0 : نخ در هم رفته و پیچیده. الو و زبانة 
آتش. 

الاو والا له" ن قلة : رنگارنگ. 

ثالاهی ۵ة : پرچم درفش, بیرق (ک). 

الایش 5الةاة: شب‌نشینی با هم نشستن در شب. 

الایشت ۵۵ : آلابش آلودگی» ناپاکی. 

الایی 8 رنگارنگ. 

اباو تبعطبة: آلالی آلوبالو. 

ثال‌بردنه‌وه 201۳0۷ : زنی که بر اثر حونریزی 
زایمان هلاک می‌شود و عده‌ای بر این عقیده‌اند 
آل یا موجودی نامریی به او صدمه رسانده و او را 
هلاک کرده است. ۱ 


ثال‌بوونه‌وه 


تالوو 


ثال‌بوونه‌وه ۵ ۵: کند شدن دندان براثر 
خوردن ترشی. 

ثالده‌نگ ودههلة : ولگرد بیکاره, (). 

الشک 85 : زیز - ریزه‌های برف که از شدت 
هوای سرد مانند زرک از آسمان می‌ریزد. 

الف اة : علف گیاه خشک که چهارپایان 
می‌خورند. پابنده کنده» قید ۔ آن چه با آن پای 
حیوان را ببندند. 

تالف #ا: علف (ک). 

تالفنه 8 : با چیزی الفت گرفته» گرفتار. 

ئالفجار ها : علفزار» جرا گاه. 

الفزار ۲ : علفزار. 

القازیز 89862 : حلقه ریز دره چفت. 

ثالقازیز كردن ۵0 8008762 : بستن در» جفت 
کردن. 

ثالقه 5 : حلقه. 

ئالقە رێز 2 مفت» حلقه ریز در. 

ثالقه زی زکردن ۳ 8108162 : بستن درب» بعفت 
کردن. 

القه زوونه 2[ : حلقه‌ای که به شکل دایره 
برای کمربند و غیره درست می‌کنند. 

الک »اة: علیق _ آن جه که جهارپایان از جو و کاه 
و علف بخورند. 

الکاو ۸W‏ آشفته, مضطرب. 

الگ وااق : ورم و برآمدگی است که در بدن به 
واسطۀ زخم و صدمه یا بیماری پیدا می‌شود. 

نالگزشت وا : یک نوع مرضی است که 


جهار پایان به آن مبتللا می‌شوند (رک). 


الگزن 0و2 : آلگون» سرخ‌گون؛ سرخ مانند. 

النگ êãling‏ : ورم. 

الو 0 دایی» خالو» برادر مادر. 

الو بهلالو وک ۵۸اه ط0إ : ميو درخت آلبالو. 

ثال و بوّل ا9 دا 8 : غوره نیمرس. 

ال و بۆلبوون عقط 90۱ با لق : دانه دانه شیرین 
شدن و رسیدن غوره. 

الزز 2 تند» خشمگین. سردشدن هواء اسب و 
مادیان چموش و لگدزن. روز سرد و کولاکی. 

ئالۆزان 0 : تند شدن» خشمگین شدن, به هم 
ریختن و در هم و بر هم شدن کلافۀ نخ. 

الزاو ۷ تند تَر ند. کلافهٌ نخ به هم خورده و 
در هم. 

ئالۆزبوون ۳ هة : تند شدن, خشمگین شدن. 

ئالۆزكان 0( : به هم خوردن و آمیخته شدن 

ئالۆزكاو 08۷ : کلافةٌ نخ در هم آمیخته. 

الززی 21 تندی» آلوسی. 

الزس 5 بد» ناپسند» پلید. 

السی 51 بدی» ناپسندی» پلیدی. 


تالوش 205 : خارش - خارش پیدا کردن پوست 


بدن. 
تالوشاوی 800580 : کسی که بدنش خارش دارد. 
زد جلف و هرزه. 


تالوشدار 8!08087: کسی که بدنش می‌خارد. 
الوو ثل: لوزتین -دو غده کوچک بادامی شکل که 
بیخ حلق قرار دارند و کار آنها ساختن گلبول‌های 


سفید است. ورم و پرآمدگی است که در بدن به 


ثال و والا ۱۱ ثالهت دان 
واسطهٌ زخم و حراحاتی پیدا می‌شود. را عوض کردن. عوض کردن لباس تمیز با لباس 

ال و والا ۵۵ ãl u‏ : رنگارنگ. حرکی. 

ال و والاکردن kirdin‏ ۷۵۵ با 8 : رنگارنگ الووله عاثاة :کوچ تنگ و باریک. بی‌شرم؛ 


الووبالوو 0إةطتإة: آلبالى آلوبالو. 

الووبرالو 000 : آلبالو. 

الووبوخار 8۵ ما۵ : آلوی سیاه. 

الووچه 2 آلوچه. 

الو و به لالو وک »20000/801 : آلوچه» قاراسیا؛ 
آلوی بوعلی - میوه‌ای را گویند و آن سه قسم 
می‌باشد: شیرین و ترش و تلخ مزه. شیرین آن 
شکم را برانده و ترش آن تشنگی را فرو نشاند» و 
تلخ آن شکم را بندد. 

الوود 0 آمیخته. مخلوط. 

الوودار 7 درخت تیر پوش -درخت راست و 
بلند و ستبر را گویند که روی سقف خانه 
می‌اندازند. ا لوزتین. 

نالووده : آمپخته» مخلوط. پلید آلوده. 
گرفتار با چیزی لت گرفه 

الووده‌بی yاهت!ة‏ پلیدی آلودگی. خویگیری» 
دوستی و همدمی. 

الووز 02 : غم اندو غصه (ک). 

الووس عفا۵ : زیباه حوبرو» غم اندوه. 

الووسی ۵5ا : زیبایی» خوبرویی. 

الووکه‌وتن kawtin‏ 0 : ورم کردن گلو و زیرچانه. 
ورم و برآمدگی قسمتی از بدن به علت کوفتگی و 
صدمه و بیماری. ملازه افتادن. 


ال وگۆز 0۲ با | : مبادله» معاوضه» با هم دو چیز 


الووهاتن 080( : ورم کردن بخشی از بدن به 
واسطة زحم و جراحات و بیماری. ورم لوزه. 

اله 8 پیسی -مرضی که در اثر آن لکه‌های سفید 
روی پوست بدن پیدا می‌شود. اسبی که رنگش آل 
یا سرخ باشد (گ). 

اله‌بووک ۷ هلق : تکه‌های پارچه که دختران با 
آن عروس درست می‌کنند برای بازی. 

ثاله‌ییز 2( : بیختن گندم رد شده با الک تا 
نرمة آن بیرون بیاید. 

ثاله یز کردن alabêš kirdin‏ : بیختن چیزهای رد 
شده مانند برنج و دارچین و فلفل و امثال آن و رد 
کردن آن از 
زبرش جدا شود. 

ئالەت اة : فلفل. تند؛ آتشی 


پارچه‌ای تنک تا خرده‌های آن از 


. اسلیمی -نوعی 

از نقش و نگا رکه عبارت از حطهای پیچیده است 
ت 

و در کتیبه‌ها و برخی دیگر از نوع کارهای نقاشی 
ترسیم می‌کنند. 

ثاله تاج [8!44: مرغابی سفید کوهی که تاجی بر سر 
دارد. , 

ئالەت چەرىگ ãlat çarmig‏ : پنج انگشت نام 
نباتی است که در کنار حوی‌ها و رودخانه‌ها 
می‌روید و برگش مانند شاه‌دانه است؛ دل آشوب 
هم نامیده می شود. 

ئالەتدان 4ه هل : فلفلدان, جای فلفل - ظرفی 


ئالەتدو . ۱ 


که در آن فلفل می‌ریزند. 

ئالەتدو a!‏ : فلفلدان. 

اله تکاری ãlatkêrî‏ : اسلیمی کاری - ساخحتن و 
تراشیدن چوب‌های ریز و ظریف برای شیشه و 
پنجره با نقش و نگار و حطهای پیچیده. " 

ثاله ته 2 : چوب‌های کوچک و ظریف که با 
ظرافت و زیبایی خاصی برای کرسی و در و پنجره 
درست می‌کنند. 

نله ته کپویبله ۲۵۷۵ اة : دل آشوب 
پنج‌انگشت. 

اله کزک 0۷ : گیاهی است که در آغاز بهار در 
میان برف‌ها می‌روید و شبیه شنگ است ولی 
برگ‌های آن درشت‌تر و ستبر تر از شنگ می‌باشد 
و ریشه‌اش مانند تربچه قهوه‌یی رنگ است. 
پوستش را می‌کنند و مغزش را که سفید و شیرین 
است در می آورند و می‌خورند. این رستنی در ميان 
مردم به نام ارمغان چوپان یاد می‌کنند. یعنی 
چوپان اگر بخواهد برای کسی ارمفان ببرد؛ 
(آله کوک) می‌چیند و می‌برد. خود واژه از دو تیکه 
(ثال)ه به معنی: آل و سرخ و (کوک) به معنی 
ريشه پیوند یافته است. 

الهه 28 : امید. 

الیور 80۷07:سیی را گویند که نصف آن سرخ باشد 
(ک). 

ثالی :١‏ کناره سوء پھلو. طرف (ک). 

الی به الی آل ۵ط اة : گوشه به گوشه» کج (ک). 

ثالی ده‌ریا ۵۵ آل :کنار دریا (ک). 

ئالیستن 8119#0: لیسیدن. 


تامانه‌وه 


الی سۆرک 90/6 8 : یک نوع امرود و گلابی 
سرخ را گویند (ک). 

الیسوور 90 اة : گلابی و امرودی را گویند که 
نصف آن سرخ باشد ( ک). 

ثالیک اة : علیق. 

ئالیکار ۸8۲ا : یاری دهنده» همکار. 

ثالیکاری ةا : یاری دادن. همکاری. 

تام ٣ڈ‏ عمو برادر پدر (ک). 

اما ق۵: آمد (گ) از (ثامای 408۷) به معنی 
آمدن. 

ناماده 2۳02 : آماده» مهید یک‌جا گرد آمده. 
فراهم. گچ ساخته شد؛ زنده. آوستایی: آما ۰۵۳۵ 

اماده‌بووت 9۵0 ۵۳۵۵4: آماده شدن مهيا شدن. 

اماده كردن ۷۵:0 8802: آماده کردن» مهیا 
ساعتن. 

اماده کریاگ و۷ 4۵٩‏ : آماده شده مهيا 
شده. 

اماده‌یی ه۵84: آمادگی» مهیا بودن. 

تامار ۵7۵7: آما احصاییه. 

تاماس ع۵: آماس» ورم. 

اماسان ۵۳۵6۵0 ورم کردن. 

ئاماسیاگ و۵080/۵: ورم کرده آماسیده» متورم. 

امال ۵۳8 : همال هامال همتاء قرین. 

تامان ”8ة : آمدن. آمىده است. زنهار امان. 
ظروف خانه. سوفال» کاسه و کوزۀ گلین که در 
کوره پخته باشند. کوزه گلی. 

امانکه‌ر ۵۵0۷۵7 : کوزه گر. 

امانه‌وه 20۵52۷2 بازآمدن» برگشتن (گ). 


ئامانج 


11۳ 


نامزشز 


تامانج ز4۳ : آرمان» آرزو. آماج نشانه. 

تامانحه هز ة۳ ة: آرمان» آماج. 

امان و شیان راڈ u‏ 8۳8: رفت و آمد» آمد و 
شد (گ). 

اماوزی . 808028: یک نوع مشمع را گویند که با 
آن زخم را می‌پیچند تا بهبودی یابد. 

امای ۵۵7: آمدن (گ) - آوستایی: آیی راھ 

ثامیا ۵۳08: همتا؛ همال. همراه؛ هامراه. 

تامبار 4۲ط۳ة: همتاء همال (گ). 

تامیاز zةbصة:‏ همالا هم قد. 

امبازیوون 0ط zطصة:‏ هم بالا شدن» هم قد 
شدن» با هم دعواکردن. 

تامپا 4ة : همبر برابره قرین. 

امیابی yآةم‏ ۳ة : همبری؛ برابری. 

تامتا 4ا۳ ة: همتا برایر. 

امتایی اا٣‏ ة : همتایی؛ برابری. 

امداگرتی #:۵489: همگانی؛ عمومی (ک). 

تامرا 86 همراه. 

ثامراز ۵7۵2: ابزان افزان آلت - پهلوی: افچار 
2۲ 

تامراز 182 : همراز: محرم اسرار. 

تامزازی ۵۳722۱ : همرازی. 

امزایی (ه۵۳7: همراهی» همراه بودن با یکدیگر. 

تامسا 4٣54‏ : همسایه. 

امسایی ۷ همسایگی. 

ئامسەر ۲ : همسر. 

امسه‌ری 8٣527‏ : همسری. 


امشو 80 : آمد و شد» آمد و رفت. 


امش کردن 5o kii"‏ 4۳: آمد و شد کردن» آمد و 
رفت کردن. 

تامشو کهر ۷۵7 ۵۳050: آمد و شد کننده. 

امک ۸ ة: عمه» خواهر پدر. 

تاموخته ه«ا۵: خحوی گرفته: انس گرفته؛ عادت 
کرده 

امو 0 عمو برادر پدر. 

تاموزا ۵۳02۵: عموزاده. 

اموزازا 8 عموزاده. 

تاموزاژن "3221 : زن عموزاده. 

اموژ ۵۳0۶: آموزش, راه نشان دادن. 

ئاموزگا ãmozgê‏ : آموزشگاه حای آموختن و 
درس دادن. پهلوی: آموژا ک )4٥٣ھ‏ . 

امژژگار 297 آموزگان اندرز دهنده. پهلوی: 
آموژکار ۵۳۵2687 . 

ناموزگاری 7 اندرز» پند» نصیحت - 
پهلوی: آموژکاریه 5۳00215 

امژژگاری کردن kirdin‏ 2۳02981 : نصیحت 
کردن» اندرز دادن. 

ئامۆزگارىكەر ۲ : نصیحت‌کننده؛ 
اندرزگو» کسی که دیگری را نصیحت کند. 

اموزگه ãmozga‏ : آموزشگاه. 

اموژن" mi‏ زن عمو. 

تاموژیار ۱*7۲( آموزگار. اندرز دهنده. 

تاموژیاری ٣28‏ ة: اندرز پند. 

اموژیاری کردن kirdin‏ 8۳02[۷۵7 : اندرز دادن. 

اموژیاریکهر ۵۲ : اندرزگو. 

اموشو 80 : آمد و شد (گ). 


اموو 


تاموو 4۳0۵ : خیش. 

تامووده »34 : انباشته شده» پر شده. آراسته 
شده. آمیخته شده» مخلوط شده (گ). 

اموودی ãmûdî‏ : رقص و پایکوبی. 

امووشو 050 8: آمد و شد -از: (ثامای ۵۳۵7و 
شیه‌ی 53۷۵۷ آمده است به معنی آمدن و رفتن. 

نامه ۵ مادر. دوات. 

نامه‌د ۵020: شگرن اقبال بخت. 

امیار 7 همراه (گ). 

امیان 0 پنیر مایه» مايه پنیر (گ). 

تامیته ۵۳2: آمیخته, مخلوط (ل). 

امیته ۵60 : آمیخته (گ) ۔ پهلوی: آمێختک 
.ãmêxtak‏ 

ئامیتهبوون ١0ط‏ دا2۳۵: آمیخته شد. 

امیته کردن ۷:۵۳ 8۳۵ : آمیخته کردن. 

ئامیز ãmêz‏ : آغوش. 

امیزی 8 آمیختگی» اختلاط و امتزاج (گ). 

تامیژ 2 آميخته ۔ پهلوی: آمیز 4۳62 


ئاميژەن ãmêzan‏ : پثیر مایه. 


انام 0 اندام. 

انکوو 08 یعنی. 

انگ 5۳9 چیز» شی ء. 

انگو ãngo‏ : وگرنه, آنگاه. یعنی. 

انگور ۲ همال» هامال» قرین. 

انه هع: آن» اسم اشاره برای دور (رگ). مادر. 
تانها 80۳6: زود فوری (ک). 


11۴ 


ٿاوار 


ئانھاوەرە 4٣۲8 waa‏ : زود بیاء فوری بیا (ک). 


ئانیشکه 5ة : جوب دو شاخه‌یی را گویند که با 
آن پای آسیاب را پایین و بالا می‌برند و این بالا و 
پایین بردن برای نرم و زبر کردن آرد است. و نیز 
زانوی لول بخاری و لولهٌ آب باشد. 

ثانین 20۳: آوردن (ک). 

ئاو ۵7: آب. آوستایی و پارسی باستان: آپ «apa‏ 
پهلوی: آپ ۵0. آب پشت» منی. عرق» خوی. 

ئاوا 4۷8 : آباد. چنان چنین - پبارسی باستان: اوا 
3 غروب. شیو قاعده. 

تاوابوون 9۵0 ۵۷6: غروب کردن» فرو رفتن ماه و 
ستارگان و خورشید در افق. ناپدید شدن. 

اوات ۵*24: آرزو. 

اوات خواستن «ناعة۰ ۵8۱: آرزو خواستن. 

تاوات‌واسته داء۷۵ 32 : آرزو خواسته» آرزو 
کرده (گ). 

تاوات‌واسته‌ی ۱۷۵۵۷ 4 آرزو خواستن. 

تاواته خواز ۵ aاة۷ة:‏ آرزومند. 

تاواته خوازی ۰۷221 ه8: آرزومندی. 

اواتی ۵۷۵#: آرزوخواهی. 

اواج [2۷6 : آواز (ل). 

تاواخت ا×ة۷ة: آرزو (لک). 


تاوار ۷4۲ة: یک نوع حلوا راگویند که از آرد و شیره 


ثاوارتن 


۱۱۵ 


تاوباره 


درست می‌کنند و پس از خشک کردن برای 
زمستان نگاه می‌دارند (ک) آبدار: آبدارباشی. 
آوار ‏ خراب شدن دیوار یا سقف خانه. 
تاوارتن ۵۷۵7#۳0: حدا کردن سواکردن (ک). 
ثاوارته 2۷۵0: حدا کرده» سواکرده (ک). 
تاوارخانه 4۷۵7۵02: آبدارخانه. 
تاواره ۲ة ۷ة: حوهر (گ). آواره دربدر. 


اواره‌بوون ۵ط ۵۷8 : آواره شدن» در بدر 


اواره کردن ۵۳ Wêra‏ : آواره کردن» در بدر 
کردن. 

تاواره‌یی 3:۷ : آوارگی؛ در بدری. 

تاواز zة۷ة:‏ آواز ۔ پھلوی: آواز 2۷2 

اواز کردن ۵0 8۵2 : صدا کردن» بانگ زدن. 

تاوازه هع۵/2: آواز. 

اوازه‌خوان ۷۵۲ 3۳۵22 : آواز خوان. 

اوازه‌خوانی ۷۵۰۱ معه«8: آوازخوانی. 

اوازه‌خوه‌ن ده دعة»۵: آواز عوان (لک). 

تاوازه‌خوه‌نی ۷۵7« aعة۷ة:‏ آوازخوانی (لک). 

اوازه‌خوین ۰۷۵۰ ۵222: آوازخوان. 


تاواژ 52 واژگونه وارونه - پوشاک پشت و رو 


شده را گویند. 
اواژکردن :۷۵ ح8۷ : واژگونه کردن - پشت و 
رو کردن پوشاک. 


اواق ٩‏ : چشم ابلق» ابلق چشم. دشت و بیابان 
تهی. 
اوا کردن ۷:۵0 808: آباد کردن آباد ساختن. 


اوا کر دنه‌وه ۷۵:۵0 ۷8 : آباد کردن. 


اوال |80 : همراه» هامراه» رفیق. همال» همتاء 
قرین,کودک» بچه. 

اوالدان ãwãldêãn‏ : بچه‌دان» زهدان» رحم. 

اوال‌زاوا 8 80۷81 : همزلف» باحناق. 

اوال کراس 5 80۵1 : زیرحامه و شلوار زنان را 
گویند. 

اوال مندال ۲۳۵ |82 : بچه‌دان زهدان. 

تاواله ãwêla‏ : باز» گشوده. 

اواله‌بوون bûn‏ ۵۸۷۵1۵ : بازشدن» گشودن. 

اواله کردن ۵۳ 8081 : باز کردن» برداشتن سر 
دیگ و پاتیل و امثال آن. 

تاوان 2747: آبادان ‏ آباد. هاون. ظروف خانه. مزد 
آسیاب. سخ‌پین» جفلی (ک). خیانتکان 
دغلباز. 

ثاواناش ۵۷8045: مزد آسیاب. 

تاوانته ۷8٣‏ : تعدی و تجاوز په مال دیگران, 
دست درازی و تصرف اموال دیگران با حیله و 

اوانته‌ چی 4087196 : تصرف اموال مردم با حیله 
و تروبر» متعدی. 

تاوانی ۷ة : آبادانی. خیانت» دغلی. 

تاوایی ۵۵۷: آبادانی. آبادی» روستا - پهلوی: 
آپانیه ãpêtih‏ . 

اوباب طق8»0: همراه» رفیق. 

تاوبایی ةة : همراهی» رفاقت. 

تاوباره 2*08:2: آبی که از بلندی با کندی جوی و 
ساختن بند به جحای بلند دیگر پبرند. شیره‌ای است 


که زنبور عسل آن را از گل‌ها به دست می آورد و 


اوباز 


11۶ 


اوچاوسه‌ندن 


به وسیله آن عسل می‌سازد. 

تاوباز ۵00۵2: آب باز شناگر. 

تاوبازی ع۵04: آب بازی شناگری. 

اوبز :م۵0: آب‌بند -مرضی است که چهارپایان از 
زیاد خوردن آب در زمستان به آن دچار می‌شوند 
و ناگهان می‌میرند. 

ئاوبزبوون عقط اة : مبتلا شدن چهارپایان به 
بیماری آب‌بند. 

تاوبوون 9۵۰ ۷ة: آب شدن» گداعته شدن. 
شرمسار شدن. 

تاوبه‌دهمه ba dama‏ ۷ : دمخت› پختک. 

تاوبه‌ر ۲ : آبکش کسی که آب از حایی به 
جایی دیگر می‌برد. 

تاویه‌ردانه‌وه 0۳۵۵2۷2 W۷‏ : جلو آب را باز 
کردن و ری شدن آن. 

ثاویه‌ره 2۷3 : زنبورانی راگویند که کارشان تهیه 
و گرفتن آب است برای زنبور عسل‌هایی که در 
داخل کندو هستند. 

تاوبه‌ره‌وه‌دان 2۷0272۷2080: جلو آب استخر را 
باز کرد و جاری شدن آب. 

ئاوبەن ۵۷020: آب‌بند -مرضی که در اثر آن آب 
در شکم کسی جمع می‌شود و شکمش ورم 
می‌کند. 

تاوبه‌ند 8۷2٩4‏ : آب‌بند. شاش‌بند مرضی که در 
اثر آن بول از مجرا حارج نمی‌شود و انسان 
نمی‌تواند ادرار کند (لک). ۱ 

تاوبه‌ندی 2۷02001 بیماری آب‌بند. 


اوپاچ ۷89 آبباش. 


تاوپاش 6 : آبپاش. 

اوپاشی ۵۷225: آبپاشی. 

تاوپال ۵8: پالایه» صافی - ظرفی است که 
دارای سوراخ‌های ریز است و در آن برخی از 
خوردنی‌ها و چییزهای مایع را صاف کنند. 

اوپالن ام4 : پالونه» پالاوان» صافی (لک). 

تاوپرژین 2۷012۵0: آب‌باشی. 

ناوپرژین کردن ۷۵0 ۵۳0260 : آب‌پاشی 
کردن. 

تاو پژاندن nn‏ ۋام سة : آب پاشیدن. 

اوپژین م8 : آب‌پاشی. 

اوشکن ")ام۷ : آب‌پاش. 

تاوبه‌ز ۲ : چوبکی است که می‌اندازند پهلوی 
لول آب آسیاب تا آب را به پرهای چرخ آسیاب 
برساند و آن را به گردش در بیاورد. گسترش زخم 
و حراحت. 

ثاوپادان ةرم ۷ة : آب در توی میزی 
گرداندن. 

تاوتا ۵۳۵: همتاء مثل مانند. 

ئاوتایی ۵۷84۷: همتایی برابری. 

اوته له 6 آب طلا. 

تاوجز عاز۵: هو -زحمی که آب کشیده باشد و 
چرک و ورم کرده باشد. 

اوج زکردن ۷۳۵0 2۷ : هو کردن ۔ آب کشیدن 
زخم که بر اثر آن چرک و ورم کند. 

تاوجو 0ز۵: آبجو. 

اوچاودان ح2«#4۵وسه: نگاه کردن به خوبرویان. 


ناوجاوسه‌ندن sandin‏ ۵ج ۵ آب چشم 


اوچاوسه‌نن 


گرفتن» ترساندن. 

تاوچاوسه‌نن sani"‏ 2۷و ۵۷: آب چشم گرفتن ۲ 
کسی را دچار ترس کردن. 

اوچایگ وارقه ۵۷: آب خیلی سرد. 

اوچنین نو *:گرفتن آب میوه. گرفتن آب و 
فولاد و امثال آن. 

اوخانه ۷×8۸ : مستراح آبریزه جایی. 

تاوخواردن :۰۵:4 ۵۷: آب خوردن. کار سک 
و آسان. 

تاوخواردنه‌وه ۰۳۵/۵02۷2 ۵۷: آب خوردن. 
آب نوشیدن. 

اوخواز ۵2 5۷ : غذایی که پس از ز میل کردن 
آب زیاد با آن خورده می‌شود. 

اوخور ×٥۲‏ ۵۷: آب خورنده -کسی که در حال 
آب خوردن است. 

تاوخوره × ۵۷: آبخوری. 

اوخوری ۵۷07: آبخوری. آبشخور. 

تاوخووره ۵7۵72: آبغوره 

اوخوه‌ری 7 : آبخوری ( گ). 

اوداخستن «8۷9۵#: آب انداختن به کشتزار و 
باغ و باغچه و امثال آن. 

ناودادان ۳ : فرو رفتن آب به زمین. 
چکیدن آب از ظرف و پیاله و امثال آن بر اثر 
سوراخی. 

اودار ۵۷07 : حایی که آب زیاد داشته باشد. 
میوه‌ای که آبدار و پرآب باشد. شمشیر تیز کرده و 
جوهردار. آبداره آبدارباشی» متصدی آبدارخانه 


که کارش تهیه چای است. 


۱۱۷ 


ناوده‌ری 


تاودارخانه 4047802: آبدارخانه. 

اودارده‌ی :2۷487427 : آییاری» آب دادن باغ و 
کشتزار (گ). 

ناوداره‌ی 8۷02797: آبیاری. 

اوداری ۵۷44 : تر و تازگی» طراوت؛ شادابی. 

ثاوداشتن ۵۷8800: آب دادن به چهار پایان. 

اودالاندنه‌وه «سهونهمذاقه 2۷: تراویدن آب. 

اودامان «۵*0۵: پیراهن دراز زنانه. 

اودان 2۷4۵0: آب دادن به چهارپایان. به تيغ و 
شمشیر و فولاد آب دادن. آیادان (لک). 

اودانه‌وه 270۵1272 : آب دادن تیغ و شمشیر و 
امثال آن. 

اودانی ۵7 : آبادی» روستا. 

تاودر 2۵ : زمینی که آن را آب شکافته باشد. 
جایی که آب آنجا را کنده و گود کرده و در آن 
ایستاده باشد. 

اود ز که ۰ه»۵: تاودر. 

اودزگه دوونه»۵: تاودرکه. 

تاودز ۵۷۵412 : زحمی که آب کشیده باشد و آبسه 
کرده باشد. 

اود زکردن ۵۴ 80۵۶ : آب کشیدن زخم و ورم 
کردن آن. 

اودو ەس : آبدوغ. 

ئاودەر 4027: آبیار. 

اوده‌ردان ۸02۳0۵0 : خارج کردن آب گودال و 
استخر و هر جایی که در آن آب باشد. عرق کردن 
بدن. 


اوده‌ری ەة : آبیاری. 


اوده‌س ۱۸ 


اوده‌س ع۵4: آبریز حایی» مبال. 

ناوده‌ست عدد۵۳: مستراح؛ حایی» آبریزه 
آبشتتگاه. 

تاوده‌ستخانه ۵۷02:002: کناراب آبریز. 

ناودهم 0 آب دهن» خدو بزاق. . - 

اوده‌نگ 09 دمساز؛ همدم؛ هم‌سخن. 

ناوده‌نگی 091 : دمسازی» همدمی؛ 
هرس 

تاودیان 8۷0۷۵0: آب دندان -برق و تابش دندان 
را گویند. 

تاودیر ۵۷0۵7: آپیار. 

تاودبری ۵۷467: ابیاری. 

اور ۲ آتش. نازه کرشمه (ک). آبستن. 

تاو 2۷۲ التفات توحه روکردن» رو گردندان به 
طرف چیزی. 

ئاورا ۵*۵:گرسته (گ). 

اورایی ۵۷:4۷: گرسنگی (گ). 

تاورپژین ۵۳۷:۱2۵۰: آتشفشان کوه آتشنشان. 

تاوربه‌رست ãwurparist‏ : آتش پرست. 

تاورتی به‌ربوون ۵۷۵۱۵0۵۲9۵۲ : آتش در جیزی 
افتادن. 

ئاورتێ به‌ردان ۴ : آتش در جیزی 
انداعتن. 

تاورجا هز*۵: حای آتش روشن کردن. 

تاوردان ہۋلwurھ:‏ آتشدان. 

تاوردانه‌وه êwurdênawa‏ : روگرداندن به طرف 
جیزی. 


تاوردوو ۵ : آتشگیره» فروزینه - آن چه با 


اوره گره 


آن آتش روشن کنند مانند خار و خاشاک و هیزم. 

تاورژاندن ۵02۵74:0: آب ریخن. 

تاورژتن ۵:2#0: آب ریختن. 

اورژین 0 آبپاش. 

تاوزژین کردن ۷:۵۳ اة : آب پاشی کردن. 

اورشتن ãwrištin‏ : آب ریختن. 

ٹاورشتن کردن ۷:۵0 «نا8۷7:5: آبپاشی کردن. 

تاورنگ awring‏ : شبنم. شراره آتش. درخشش» 
تابش. تند» آتشی. 

اورنگ دان 80۲۳9460 : درخشیدن تابیدن» به 
شراره کشیدن آتش. تند شدن» آتشی شدن. 

اور و دوو u ٩۵‏ ۲ سة: آتش و دود. 

ناوروشننکه‌ره ۶۵ ۲۵8۱۴ 8۷ : خس - حانور 
کوچکی است سياه رنگ که پاهای باریک و دراز 
دارد و برروی آب می‌دود و آب گل آلود را روشن 
می‌کند. 

تاوروشنه‌وکه‌ر kar‏ ۲۵۵۱۳۵۷ 6۷ : خس. 

تاوزوو ۷۲۵ة: آبرو. 

تاوروو بردن لاط ۵0۲0: آبرو بردن. 

اوزووت ۵:01: با آب جوش پرکنده شده» مرغ 
پر کنده با آب حوش. 

اوزووت کردن :۵0۲۵ : پر کندن مرخ و 
طیور با آب جوش. 

تاورووچوون ۵0و ۵07۵ آبرو رفتن. 

ناوزوون‌که‌ره ۲27۰ ۵700: تاوروشن‌که‌ره. 

تاوره ۵۷۲2: آخور. 

تاوره 8۵۷2: آتشک آبله فرنگی. 

اوره گزه gira‏ : آتشی که شعله بکشد. 


اورهه‌لکردن 


۱۹ 


اوساوی 


شاورهه‌لکردن ۱۵۱۲۵0 207 : آتش روشن 
کردن. آتش آشوب افروختن. 

شاورهه لکه‌ر ۲ 80۷ : آتش روشن کن. 
آشوبگر. 

او ریژ 80162: مستراح» آبریز. سرازیری آب, روان 
شدن آب از شیبی به شیب دیگر. کسی که آب به 
بدن مرده برای شستن بریزد. آبشار. 

ئاورێژگه ۵۷۵20 : آبی که از سرازیری به سوی 
دیگر جاری شود. 

تاوریش بوون 6۷:480۵9: به همدیگر رسیدن, به 
هم رسیدن. در آویختن» گلاویز شدن. 

اوریشم 0 : ابریشم. 

اوربشم دوز ۵۷:۵500002: هر چیزی که با ابریشم 
دوخته شده باشد. ابریشمکار. 

اوریشمی خاو Wۋ×‏ ۵0765101 : ابر یشم خام. 

اورنگه 06 آب‌گذن آبراهه. 

تاورین 0 : آتشین. 

اوربنگ ãwrîng‏ : شبنم. شراره آتش. تابش. تند» 
آتشی. 

ناوربنگ‌دان 0 : درخشیدن. شراره 
کشیدن آتش. تند شدن. 

تاوز W2‏ : حوصله. 

ثاوزا ۵۷2۵: همسال همسن. 

تاوزان ۵۷2۵0: توانستن. 

اوزانه‌جاو «2وهه۵2۵: اشک توی چشم آمدن» 
آب در چشم آمدن. 

اوزانه‌دهم dam‏ 80۷2۵02 : آب توی دهن آمدن؛ 


آب در دهن افتادن. 


تاوزاینه چاو »هو 3۷2۵702: اشک در چشم 
آمدن. 

تاوزاینه‌دهم dan‏ 28084 2۷ : آب در دهن افتادن. 

تاوزوونه 4۷2014 : حلقَهٌ فلزی زبانه‌دار کمربند. 

تاوزه ۵ : همسال» هم سن. 

اوزه‌نگی آو5۷2۵0: رکاب حلقۀ فلزی که به زین 
اسب آویزان می‌کنند که پا در آن بگذارند و سوار 
شوند. 

تاو زه‌نگی پیداهینان . صقع۲۵ ãwzangÎ pêd‏ : 
رکاب زدن. 

اوزه‌نگی تی نه‌قاندن ãwzangî têtaqûndin‏ : 
زین پایه زدن» رکاب زدن. 

ئاوزەنگى دار 7 : کسی که روی پایش 
غوز با برآمدگی دارد. 

اوزه‌نگی‌دا گرتن ماوق 2۷2209 : اصرار 
کردن» پافشاری کردن. توقف اسب و مادیان به 
وسیلة رکاب. 

تاوزی ۷26ة: همسال. 

تاوزیان ”8ا8۷ : توانستن. 

تاوزین ۵۷2۳: اوزیان. 

اوزینگ 2:۸9 نزع» جان کندن» جان دادن. 

اوس ۷5 آبستن. پهلوی: اپوس 2(۵5. 

تاوسارد ˆ ۰۵,4 ۷ آب سرد. 

اوساگ ãwsêg‏ : ورم کرده» آماسیده. 

تاوسان ۵۷580: ورم کردن» آماسیدن. 

تاوساندن داه4طفعسه: ورم کردن. 

اوساو ۵۷527: آماسیده ورم کرده. 

اوساوی 20920: آماسیدگی. ۰ 


ثاوستا 
تاوستا 86 آوستا نام کتاب زرتشت است که 
دارای پنج جز یا پنج بخش بدینگونه می‌باشد: ۱- 
پسنا ۲-ویسپرد ۲-یشت‌ها ۴- خرده آوستا ۵- 
وندیداد. 
تاوسه 2ة : ورم لثه دندان» ورم لثه. 
ئاوسەركەم ۲ : نیازمند؛ بی‌نوا. 
تاوسه رکه‌می 7 : نیازمندی؛ بی‌نوابی. 
تاوسی 
اوسیان 


8 همسابه. 
3۷۷۲ آماسیدن 

تاوشار ۵۷5۵7: آبشار. 

اوشکان 5:۷۵ 8: جلو آب را باز کردن برای 
آبیاری کشت و زرع. 

اوشکاندن م5674 ۵۷ : رد کردن آب برای 
آبیاری کشتزار. 

و 2 ِ 

اوشنگ و" 8۷5 : به شیر آمدن دام‌هایی که شیر 
آنها قبلا شک شده باشد. 

اوشه «۵«5: آغوش (گ). 

اوف :اف آه. 

اوفروش 5 ۵۷: آب فروش کسی که آب 
می‌فروشد. 

اوفروشی ۰8 3۷ : آب فروشی. 

ئاوقۆرە ãwqora‏ : آبغوره. 

اوقه ۵ : حمله. برخورد؛ به هم رسیدن دو نفر 
هنگام رد شدن. 

اوقه بوون 6 ۵۷1۵ : حمله‌ور شدن» نهیب 

زدن. برخورد کردن» همدیگر را دیدن در راه به 

هم رسیدن. 


اوقه د 0 حمله. برخورد. 


۱۳۰ 


تاوگه‌رم 


ئاوقەدبوون 601 820 : نهیب زدن. در راه به 
هم رسیدد. 
اوکردن ۷۵0 ۷ة : پاشیدن آب به توتون برای 


نرم شدن. گدازاندن» آب کردن. اشک آمدن از 
چشم به علت ضعف آن. آمدن چرک و ریم از 
زخم. 

اوکیش ۷۵5 ۷ة : کسی که کارش حمل آب برای 
خانه‌هاست. و نیز ظرف فلزی سوراخ سوراخ که 
در آشپزخانه برنج پخته را در آن می‌ریزند تا آيش 
برود. غذایی که با آن آب زیاد خورده می‌شود 
غذای آبکش. 

تاوکیشان ۷65۵0 8۷: حمل آب با دلو و سطل و 
امثال آن. 

تاوکیشی ۷۵81 *8: کار حمل آب به خانه‌ها. 

اوگرتن girtin‏ 0 : جلو آب استخر را گرفتن. 
افشردن و گرفتن آب میوه. آب به زمین گرفتن و 
آبیاری کردن. آبله‌ای است که آب در آن جحمع 
شده باشد. 

اوگردان ‏ 74۵0و "8: آبگردان ظرف مسی 
بزرگ و دسته‌دار شبیه ملاغه که با آن آب را از 
ظرفی به ظرف دیگر می‌ریزند. ثاوگردین ۵۷ 
0 (ملاغه». 

اوگل ازو ۷ :گلابه» گل و لای. 

ئاوگۆشت 8 3۷: آبگوشت. 

اوگه 292 : تهیگاه پهلو (لک). 

ناوگه‌ردان 0 3۷ : آبگردان. 

ئاوگەرم garm‏ 0 آبگرم -آب معدنی - آبی که 


۱ ۳ ۱ ر ص 
در برخی نقاط از زمین می‌حوشد و دارای گوگرد و 


اوگیر 


مواد معدنی دیگر می‌باشد و برای معالجة امراض 
جلدی نافع و سودمند است. مانند آبگرم تخت 
سلیمان در افشار و آبگرم اردییل. 

اوگیر و ۵#: آبگیرء گودال بزرگ که آب در آن 
حمع شود. کارگر گرمابه که آب به بدن مردم 
می‌ریزد و کیسه می‌کشد. جایی که آب کثیف در 
آن حمع شده باشد. 

ناوگیربوون ۵ 9۲ W۷‏ : حیزی را در آب 
گذاشتن که آب به خود بکشد. 

اوگیری # ۵۷ : اندازه آبگیری چاه که چه اندازه 
آن را آب می‌گیرد. 

اول |۵0 دره» شیب. 

اولاوی 01 آبله‌یی. 

ئاولک *۵۷۸: تاول - تبخال. 

اوله ۵۷ : آبله. تاول. 

اوله‌ده‌ردان 60 ۵01۵ : ظاهر شدن تاول‌های 
ریز آبله روی پوست بدن انسان. 

شاوله له دل رژیین 7۵۷۲ اه ھا 20 : کنایه از 
گرسنگی زیاد است. 

ثاوله‌دنگا کوتان êw ۱۵ dingê kutn‏ : آب در 
هاون کویدن -کنایه از کار بی‌سود و بیهوده کردن 


است. 

اوله‌دنگا کوتاندن ãw la dingê kutandin‏ : 
کنایه از کار بی سود کردن است. 

تاوله کوت :۷ ۵0!2: آبله کوب -کسی که مايه 
آبله را به بدن دیگران تلقیح می‌کند. 

ئاوله کوتان ”قاد إ۷ :کوبیدن آبله» آبله کویی. 

ئاوله کو تی ۸۵ ۷: آبله کوبی -تلقیح مایۀ آبله 


۱۳۱ ئاو و هه‌وا 


به بدن برای جلوگیری از ابتلاء به مرض آبله. 

تاوله‌مه ۵۵۵ : آفگانه -بچه‌ای که مرده از شکم 
زن یا حیوان ماده بیفتد. بچۀ حیوان ماده که پس از 
ذیح آن از شکم بیرون بیاورند. 

اولیچوون ةا 2۷: چکیدن آب از ظرف و 
پیاله و امثال آن بر اثر سوراعی. 

اومال |8۷۳8 : قرین» همدم» مصاحب. 

اومالک ۵۷۷ : چیزی که آب سیل با خود از 
جایی به جایی دیگر آورده باشد مانند حس و 
خاشاک و چرب و امثال آن. 

اوماله ۵۳۵ : ثاومالک. 

تاومردار ۲۲۵۵۲ ۵۷: عرق سرد خی سرد. 

اومروار :7۳۷۵ ۵۷: آب مروارید ۔ یکی از 
بیماری‌های چشم که باعث تاری و نابینایی چشم 
می‌شود. 

تاومل ان ۷ة : همدم مونس. هم پیمان. 

تاومل‌بوون ١ط‏ اأص ۷ة: همدم شدن. 

اومل‌کردن :۷ اا 80: بستن دو الاغ یا استر 
با هم. 

تاونه "۷ة : لول قلیان آبی که در شیشه آب آن 
فرو می‌برند و به وسیلۀ آن دود قلیان را می‌کشند. 

اووک ۷ة : جیزی مانند نبات و امفال آن که در 
میا آب ذوب شود. 

اووگ 19 : افشره و عصاره میوه. 

اوونگ ۵009 : شبنم. آورنگ - حوشه‌های 
انگور که با ریسمان آویزان می‌کنند و برای 
زمستان نگه می‌دارند. هاون. 


ئاو و هه‌وا ۳2۷۵ u‏ 202: آب و هوا. 


اوها 


۱۳۲ 


اوه‌زباگ 


اوها 4۷٣8‏ : چنین این چنین. آباد. 

ناوهاتنه‌وه ۷۵ 6W‏ : آب آمدن - حارج 
شدن منی انسان یا حیوان نر هنگام جفت شدن با 
حنس ماده. 

اوه‌چوز ۲ ٥۷٩‏ : چکیدن آب از چیزی که 
خیس باشد. 

اوه‌چوزیوون ١ط‏ :هو 8۷: چکیده شدن آب 
لباس شسته شده. 

ناوه‌چو زکردن 


شسته شده برای حکیده شدن آب آن. 


or kirdin‏ ۵02۵ : فشردن لباس 


اوه‌خانه 7۵۰ 4۷ : آبریزه حایی. 
تاوه‌خوره ۵ 2۷۵ : لول مری» سرخ نای. شکار 
کیک در کنار سرچشمه. آبی که در هنگام آب 


خوردن جهارپایان از دهنشان به توی آب 


می‌ریزد. آبشخور. 
اوه‌دان ۵۷2440 : آبادان آباد - پهلوی: آپاتان 
0 
ناوه‌دان‌بوون b۵n‏ 2۷2080: آباد شدن. 
تاوه‌دان بوونه‌وه عمسعطنه ۵۷200: آباد شدن 


جایی پس از ویران شدنش. 

ناوه‌دان کردن :۷:۵ 3۷9040 : آباد کردن. 

اوه‌دان کردنه‌وه ۵۷۵ 2072080 : آباد 
کردن جایی پس از ویران شدنش. 

ناوه‌دانی ہ4۷4 : آبادانی - پهلوی: آپاتانیه 
ãpûtanîh‏ . 

ناوه‌دز ۵08۵2: زخمی که آب کشيده باشد و آبسه 
کرده باشد. 


اوه‌د زکردن waz kirdin‏ : آب کشیدن زخم و 


ورم کردن آن. 

ئاوەز 2۷0۲: آخور (گ). 

ناوه‌رده‌ی ۷ آوردن (گ) آوستایی آبره 
2 پهلو ی: آو ریتن 20۵۲120 . 

ئاوەزو ãwaro‏ : آبرو گذر آب راه و گذر آب 
حوض یا استخر که هر گاه بخواهند آب خارج 
شود آن را باز می‌کنند. 

اوه‌ز و گه ۵ : آبرو» گذرگاه آب. 

ناوه‌زووت 01 مرغ پر کنده با آب جوش. 

اوه‌زووت کردن kirdi‏ ۵00 : پر کندن مرغ و 
طیور با آب جحوش. 

ناوزه‌ش‌هینانه‌وه w5 h6nة nawa‏ : آب 
مروارید. فال بد زدن -کنایه از آوردن جز بد 


است. 

تاوه‌ژوو تبه2۷: آبرو گذر آب. شکاف باریک 
حوی که آب از آن تراوش کند. 

اوه‌ریت 1م : مرغ پر کنده با آب حوش. 

او‌ربت کردن ۷:۵0 20000: پر کندن مرغ در 
آب حوش. 

ناوه‌ریژ 2 :آبراه سراشیی» آبراهی که رو به 
پایین باشد. 

اوه‌رنس ‏ ۵08765 : یک جور کرباس مخصوص 
است. 

ئاوەز ۵۷22: خر عقل. 

تاوه‌زا za‏ 272: آبزه, زهاب - زمینی را گویند که 
آب از آن تراوش کند. 

تاوه‌زی 2۵ aة:‏ آبزه. 


اوه‌زباگ ۵9 : فهمیده؛ خردمند. 


ثاوه‌زیان 


تاوه‌زیان ۵227۵0: فهمیدن. به سن رشد رسیدن. 
تاوه‌زیز 287 ۵۷2: زراندود. آب زر داده شده. 
ناوه‌زی زکراوه ۷۵ zêr‏ 20۷2 : رراندود شده. 
ئاوه زب زکردن zêr kirdin‏ 2۷2 : رراندود کردن. 
اوه‌زیو zw‏ ۵ سیم اندود - آب سیم و نقره 
داده شده. 
اوه‌زیوکراو ãwa zêw kirãw‏ : سیم اندود شده. 
اوه‌زی و کردن zêw kirdin‏ ۵ سیم اندود کردن. 
اوه‌زینگ وطته 8«۵: احتضار هنگام مرگ. 
تاوه‌ژنه ina‏ ة: حای قطع آب در حوی. 
اوه‌ژوو ۷ة : هر چیز پشت و رو شده. لباس 


مه Bh‏ 
يست و رو سل ه. 


ناوه‌ژوویوون bûn‏ ۵۸۷220 : پشت و رو شدن 
لباس. 


اوه‌ژوو کردن ۷۵:0 20020: پشت و رو کردن 
لباس. 

اوه‌ژوو کردنه‌وه ۷۵۱۳2۷2 0ة : دوباره 
پشت و رو کردن لباس. 

ناوه‌ژه‌نه 8۷2 : آب شکن -سوراخی است در 
ناودان آسیاب برای برگرداندن آب بر بیرون 
آسیاب. 

ناوه‌ژی ۵۷226: لباس پشت و رو شده. 

اوه‌ژی بوون ١0ط‏ 6ة : پشت و رو شدن 
لباس. 

اوه‌ژی کردن دنه 8ة : پشت و رو کردن 
لباس. 

ناوه‌ستی ãwastê‏ : آستین. قسمت بلندی است از 


۱۳۳ 


ئاوەھا 


وآن را (قو چکه سورانی 27 qoçka‏ هم 
می‌گویند. 

ناوه‌سو 8۷09 : چوبی که بسوزد و از آن آب 
بچکد (گ). 

اوه‌سوو 272:0: چیزی است که زیاد در زیر آب 
مانده و صاف و ساییده شده باشد. آدم بی حیا و 
بی چشم و رو. سَترون» زن نازا؛ زنی که بچه نیاورد. 
حیوان ماده‌ای که یکسال آبستن نشده باشد. 

ناوه‌سوو بوون عمط ۵۷260: صاف شدن و 
ساییده شدن چیزی که مدتی در میان آب مانده 
باشد. 

ناوه‌سی 86 آستین بلند کردی. 

اوه‌شکینه 5:۵2 8۷: آب شکن -سوراخی در 
ناودان آسیاب که با آن آب را از گذرگاه خود 
می‌شکنند و به جای دیگر برمی‌گردانند. 

اوه‌شی 8 : مرضی است که در پستان حیوان 
توام با درد پدید می‌آید. گندم کاشته شده‌ای که باد 
و باران آن را حشک کرده باشد. 

اوه‌شی بوون «قط ۵81 : مبتلا به بیماری درد 
پستان شدن. خشک شدن گندم کاشته شده به 
وسیلة باد و باران. 

اوه کول kul‏ ۵ آبجوش. 

تاوه‌نیا" ۵ ۵۷2 : بچهٌ زن از شوهر دیگر. گندم و 
جویی که در جلو آب چشمه باشد. 

اوهوری 6W hurî‏ : آبخوری (لک). 

اوووهره wara‏ 22 : شکار کیک در سرحشمه 
(گ). 


اوه‌ها 8۷4۸8 : چنین» اینچنین. 


تاومه‌لکردن 


ناوهه‌لکردن ۵(6:۵:0 ۷ة: آب انداعتن به حایی 


برای آبیاری. 
ی 2 ۳ 
ناوهه‌لگر har‏ 4۷ : کسی که آب با خود به جایی 
۳ 
دیگر می‌برد. 2 


اوه لگرتن :ãw hal girtin‏ آب انداعتن به حایی 
به منظور آبیاری. 

تاو ھەلگۆزان 0 ۳۵ 2۷ : آب کشیدن - 
آب را با دلو از چاه بالا آوردن. 

تاو هه‌لینجان ۳2۱۵0 êw‏ : آب کشیدن. 

تاوه‌یل البه*۵: بچه کودک (لک) 

تاوهینان ۱۵۰۵۰ 27: آب حمل کردن. آب 
مروارید آوردن چشم که باعث تیرگی آن می‌شود. 

ناوهینانه‌ وه ۵۷0608722: آب نرینگی را با 
مالش دست بیرون آوردن. 

ثاوی *۵: آبی کبود روشن. آن چه در آب باشد از 
حمادات و نباتات و حیوانات. کاشته‌های آبی. 

تاوبار ۲ آبیار. 

تاوباری 20۷2: آبیاری. 

تاویانی ۵0۷۵7۱: آبادانی (لک). 

ثاوی پرژ !1م : آبشار. 

ثاوی تال و سۆل u sol‏ 8 ۵ : آب تلخ و شور - 
کنایه از رنج و مشقت است. 

تاویتن "اة : پرتاب کردن دور افکندن. 

تاویته عا86: آمیخته مخلوط. 

ٹاویته ۵۷0: آمیخته در هم ریخته (لک). 

تاویته بوون ١0ط‏ 4۷6۵12: آمیخته شدن. 


تاویته کردن ۷۵:0 4۷ê‏ : آميخته کردن. 


۱۳۴ 


اوه گل کردن 


تاوی‌جاودان صۋك 9۵ 807 : چشم زخحم دادن» 
ترساندن. 

تاوی‌دهمدان طةه هه ۵01: ترساندن. 

تاویر ۲ آتش (گ). 

اوی‌زوو ۲۵ ۵۷: ابرو. 

ثاوی‌زه ش 15 ۵۷ : آب سیاه یکی از بیماری‌های 
چشم که باعث کوری و ابینایی می‌شود. 

ئاوێز 2*62 آن چه که چیز دیگر را به آن آویزان 

اوی زار 287 ۵: آب دهن. 

تاوی زاردان ہق 2۵7 80 : ترساندن -کسی را 
دچار ترس کردن. 

اویزان ۵۷6220: آویزان آویخته. 

تاوبزان کردن ۷:40 5۷62۵0 : آویزان کردن 
آو یختن. 

تاویزه ۵۵22 آویز آن چه که چیز دیگر را به آن 
آویزان کنند. چلچراغ. آویزهای ریز که به 
گوشواره آويخته شده باشد. 

اوه کی 0 دامی که از لد خود به له دیگری 
افتاده باشد. آواره» در به در. آیکی - آن چه مانند 
آب باشد.تر» خیس. 

اوه کی بوون ١0ط‏ ۵2 از گله دور شدن و به 
کل دیگر افتادن دام. در به در شدن» آواره شدن. 

اوه کی که‌وتن kawtin‏ 80۷20 : دور شدن و به له 
دیگر افتادن دام. در به در شدن. 

اوه گل |(9ه20 : چیزی که سگ و وک آن را 
لیسیده و نجس کرده باشند. 


اوه گل کردن ãwagil kirdin‏ : باگل شستن حیزی 


ئاوەل 


راکه سگ و خوک نجس کرده باشد. 

ئاوەل !ةة : همراه» هامراه» رفیق. 

ئاوە ۵ : باز» گشوده. 

تاوه‌لانه 58 : پاداش و انعامی است که 
صاحب گوسفند در مقابل آوردن بره نوزاد از 
دشت به جوبان می‌دهد. 

اوه لچنه اوا ۷ة : خشک کن - نوعی کاغذ را 
گویند که سابق آن چه را با م رکب می‌نوشتند با آن 
خشک می‌کردند. 

اوهل دامان 08۳80 8۱ : زیر حامه و شلوار 
زنال. 

اوول زاوا 2۵۷6 ۵0۱ : باحناق» همزلف» شوهر 
خواهر زد. 

اوه‌لکراس ۵ ۵۷۵۱ : شلوار بلند زنانه. 

ئاوەڵە ãwala‏ : باز» گشوده. 

ئاوەڵە بوون ۵n‏ aإwaۋ:‏ باز شدن» گشودن. 

اوه لەرووى آ۵ ٥۷!‏ : روی‌باز؛ زن روباز -زنی 
که با روبند هره خود را پوشاندهباشد. 

اوهله کردن ۵0 80۵2 : بازکردن» گشودن. 

اوون ط۵۷#۵: هاون. 

اوه‌نووس 5ه8۷: آبنوس نام درختی است 
معروف. 

ناوه‌نیا ۷ة : زمینی که برای کاشتن‌به آن» آب 
بسته باشند. گندم و ج وکه در زمین آبرس کاشته و 
سبز شده باشد. نافرزندی -بچهُ زن از شوهر سابق. 

تاو پژیار :۵۷۵27۵: اندازنده پر تاب‌کننده. 

تاولستا ۵۷۵48: کاب آسمانی اشو زردشت که به 


4 
زبان مادی یا کردی است. 


۱۳۵ 


تأهن‌روا 

تاویشتن "5ة : پرتاب کردن» افکندن. 

اوبلکه ۵ تزع هنگام مرگ. 

اویلکه‌دان ۳0 80168 : حان کندن. 

تاوینه ۵ آئینه؛ آینه, 

تاو بنه‌به‌ند ba4‏ ۵۷۵02 : آئینه‌بند آینه‌بند. 

اوینه ک 2۳0021: پرهیزکاری؛ زهد» بی‌اعتنایی به 
دنیا. 

تاوینه‌ی بالابه‌ژن 7 2۱۵ ãwênay‏ : آینه 
ست بزرگ که درکدستن در هنگام عروسی آن 
را در مقابل عروس می‌گیرند تا به خانة داماد 
می‌برند. 

ناوننه‌ی بالانو ان ãwênay balã niwãn‏ : 
تازینه‌ی بالابه‌ژن. 

تاوبه ۵۷۷۵: زمینی که در جلو آب چشمه یا قدات 
واقع شده باشد. اندود. کاهگل. ابزاری که با آن 
لحیم می‌کنند. 

تاوبه‌دان 4۵0 8a‏ : اندود کردن اندودن. 

تاه ط8: آه» آخ وای. نفس» دم. وقت و زمان خیلی 
کم 

ثاها 806: هان -برای آ گاهاندن به کار می‌رود. 

ثاهار 8027 : آهار -مایعی که به پارچه می‌زنند تا 
سفت و براق شود. 

اهاردان ”ةك ۵087: آهار زدن. . 

اهر «8: آتش (گ). 

اهرخانه hir xêna‏ : آتشکده ( گ). 

اهرین 50:0: آتشین (گ). 

اهن êahin‏ : آهن آوستایی: اینگهه .ayangha‏ 

ثاهن روا ۵ ahin‏ : آهن‌ژبا (لک). 


تاهن‌روبا 


ثاهن روبا rubê‏ 00 آهن ربا. 
اه ۵00 بیماری. دیوانگی (لک). صرع. ننگ. 
وباء کلرا. بد» نا پسند. 


تاهور 2۳07: آخور (ل). 


تاه و ناله 2 u‏ ۵0 : آه و ناله. 5 
تاهو نزا 2۵اه ها ۵0: آه و نفرین ‏ آه کشیدن و 


دعای بد کردن برای کسی. 

اهو نزووله داعم u‏ ج: اھ و نزا. 

اهوو 8 عیب» نقص» کاستی. آهو (گ). 

اهووه wa‏ طة: آهو (گ). 

اهووی ته تهر tatar‏ ۵۳0۵: آهوی تاتار - حیوانی 
است مانند سایر آهوان» دو دندان دراز شبیه دندان 
فیل دارد؛ پیشتر در کوه‌های هیمالیا پیدا می‌شود؛ 
زیر شکمش کیسة کوسکی است که در آن ماده 
غلیظی به شکل دمل جمع می‌شود؛ و هر وقت آن 
کیسه پر شود حیوان احساس درد و حارش می‌کند 
و شکم خود را به سنگ می‌مالد تا دمل پاره شود 
و ماده‌ای که در آن است به زمین بریزد این ماده 
روی زمین خشک می‌شود و مردم می‌روند و آنها 
را جمع می‌کنند و این همان مشک معروف است 


(گ). 
اهو وی خه تا 25« ۵۳۵: آهوی ختاء آهوی تاتار. 
ثاهو وی خوته‌ن حهانه« ۵0۵: آهوی ختن» آهوی 
اهوووی موشک دا 50۵: آهوی مشک 
آهوی ختن. 


اهه ک »دط2: آهک. 
ئاھەنگ 9 : مجلس بزم و شادی. آهنگ, 


۱۳۶ 


تابنه به ند 


لحن. وزن آواز - پهلوی: آهنگ ahang‏ . 
ثاهه‌نگدار ۲ ۵0۱2۳9 : خنیا گر رامشگر. 
اهه‌نگ کردن ۵۲ 20209 : دایر کردن مجلس 

بزم و شادی. 
ئاھەنگگرتن hang girtin‏ : دایر کردن بزم و 

شادی. 
ئاھەنگگێز ãhanggêr‏ : رامشگی خنیا گر. 
ئاھەنگگێزان ۵0و و٥8۸‏ : برپا داشتن و دایر 

کردن آواز و بزم و شادی. 
اه هه لکیشان ۵۴ ۸۱ : آه کشیدن. 
ثاهی (۵۳: آهو (لک) ۔ پهلوی: آهوک »ناحق. 
اهیر ۵057: آتش (گ). 
اهیرین 80670 آتشین (گ). 
اهین «209: نالیدن آه کشیدن (ک). آهن (گ). 
اهینگه‌ر gar‏ 0 آهنگر (رگ). 


ایا کوو ۵۷۵00 آیا. 

ثایر الة: آتش (گ). 
تایرین 0ب۵: آتشین (گ). 
ثایل االة: بچه کودک (لک). 
تا یله مهن 
این ۵۷0: آینده» مستقبل. 
تاینده na‏ ألة: آینده. 


۳ 3 سار. 


ثاین‌روبا هد ”اة : آهن‌ربا. 
تاینه ۵۷2: آیینه» آبنه (گ) - پهلوی: آینک 
.ãênak‏ 


ئاينەيەند ban4‏ "رة : آینه‌بند (گ). 


ثاینه‌به‌ندی 


۱۳۷ 


ثاینه‌به‌ندی ‏ 9۵۳0 2۷۳۵: آینه‌بندی (گ). ` 

تابنه‌مهل ۳۳۵۱ 2۷۳2 : سار مرغ ملخ‌خوار. 

ثاینه‌مه‌ن na¬‏ ۵۷۳۵ : سار. 

تا به 2 : سود نفع» فایده. 

تایه‌ر ۲ آتش. 

ئابەرە 4ة : اندازه» پیمانه. 

تابیر aîyr‏ : آتش (گ). 

تاییسان ۵۷9۵0 : روشن شدن. 

تاییساندن "ك ة5لاة: روشن کردن افروختن. 

اییساو 20۷9۵۷#: روشن شده افروخته شده. 

ثایین ١ة‏ : دین کیش. رسم و عادت و روش. - 
پهلوی: ادوین 207۵۳. 

تایین‌دار 4۵7 ۵۷: دیندار. 

تایین‌داری ۹۵7 ۵۷: دینداری. 

تایینزا ۵ 8۷ : راہ آیین؛ راه دین. 

نایینه 8:۵0: آینه (گ) پهلوی: ادوینک 
ر 

ایینی ۳7 دینی. مرد دینی» مرد مذهبی. 

ثرشت 1۲1584 : يورش» حمله (ل). 

رشت وورد :4 18۱ : حمله آوردن» حمله 
آوردن سگ‌ها (ل). 

ترک *1: شکمبه اشکنبه» معد حیوانات علفخوار 
(ک). 

ٹسبیل ادها : طحال» سپزز. 

ُسپار 9۳۵7 : بیل زدن و برگرداندن زمین باغ. هرس 
بریدن شاخه‌های زاید درحت (لک). 

سپا رکرد ip kd‏ : هرس کردن (لک). 


ئسپەن 0 اسفند» اسیند -گیاهی است خودروء 


دارای دانه‌های ریز سیاه که آنها را برای دفع چشم 
در آتش می‌ریزند و دود می‌کنند (ل). 

ئسپەناج [قصهموز : اسفناج (لک). 

ستان ”ایا : حاء مکان - پساوندی است که در 
آخر کلمه در می‌آید و معنی جاو مکان را 
می‌دهد مانند کردستان یعنی حا و مکان کرد. 

تستران ۱94۲۵0 : ترانه» سرود. 

نستران بیز ۶ 4اا : ترانه خوان» سرود خحوان. 

تسترانه istirãna‏ : نام آهنگی است که داستان عشق و 
دلدادگی را نمایان می‌سازد. 

تستوور ۴ : ستبر» استبر. 

ستیرک سکوی چوب بست در توی خانه 
که زیرش خالی است. 

ستینی 1 زنبور (رک). 

تسکنه ۸1۸ا : اسکنک» اسکنه ۔ آلتی که نجار با 


9۲ : ستاره. 


آن چوب را سوراخ می‌کند (ل). 

تسوهون ۱/۵0 : اسنند (ل). 

سی ا : ستون زیر چادر سیاه (ل). 

تشتر "ا*1: شتر (لک). 

تشک »5ا: خشک (ک). گودی زیر زانو. 

شکار 13»۵7: شکار (د). 

تشکه‌فت ۱5۷۵#: شکفت. غار (ل). 

ئشکەم :iškam‏ شکم (ل). 

تشکیل 5»81ا: پابند و کنده‌ای است که با آن دست 
و پای چهارپایان را می‌بندند. دستور» فرمان. قطعه 
چوبی است که برای باز و بسته کردن پنجره به کار 


می‌رود. 


تشکیل کردن 
شک ۷ کردن 0 15۵1 : دست و پای 


چهارپایان را با پابند و کند بستن. 


۶ 


تشنفته ‏ 150:#2: شنیدن» شنفتن (ل). 


تفت ۲|: آخال و آشغال میانه غله. 

تفلیج 10 : افلیج مفلوج. 

تفلیجی 1 : افلیجی. 

ثلئول ا۵اا: چیز حیلی کوچک (ک 

لول ا1: سک (ک). 

لزل کردن ٠‏ ۲ اهاز : سیک کردن (ک 

لھ ۱ : چرخ چرغ -پرنده‌ای است شکاری از نوع 
بازها. 

تله ک 

ثم ۳ آری» پلی. 

تماله عاقه: اماله آلتی است که با آن داروی مایم 


)هاا : الک موبیز (ل). 


۵ : باند لفافه ( ک). 


را در امعاء غلاظ داخل می‌کنند. 

تمیار ۱۳5۵۲ : انبار (ک). 

ُمجا 5[ : این‌بار. آنگاه» آنوقت» سپس. 

تنجا ۵زا : این‌بار این دفعه. 

تنجاکونی ۷۵ ۵زا : این‌بار اکنون. 

نجبار ۹۲طازما: انجبار گیاهی است سرخ رنگ که 
در کنار جوی‌ها و رودخانه می‌روید. 

ئنەشک ٣۵8‏ 1: رافه گیاهی است بیابانی که بو و 
طعمی تند دارد و شبیه موسیر است و پخته و برپان 
کرده آن خورده می‌شود (ل). 

ئو ه: آب (لک). آهای. برای صدا کردن به کار 
می‌رود. وای. 

توئاز جه : آواز (لک). 


۱۳۸ 


ودار 
ئوئەمار amêr‏ ۰: آب انبار (لک). 
وبال اه : وبال» وخامت امر» سرانجا نجام بد 
توبه 98 چند خیمه و چادر سیاه. نسل» دودمان 
(ک). 
ئوبەرە 50 لحاف» دواج (ک). 
ئوبەرى 2 : لحاف (ک). 
ئوبەن ٣ط‏ 0 : شاش‌بند (ل). 
ئۆبەنى 
توپاش 85م ۰: آپپاش (ل). 


8 : شاش بندی (ل). 


وتاخ »ها : اطاق» حجره غرفه. 

توجاخ 2زا : احاق. 

ئوجاخكور ujãx kor‏ : احاقکور (گ). 

ئوجاخکوبز ۷۵۵ ×زا: اجاقکور -کسی که فرزند 
و عقبه ندارد (گ). 

ئۆجاغ 09 : اجاق (ک). 

توچک 0۷ : شکم (ک). 

ئۆجه هزه : برای ایستاندن الاغ گفته می‌شود. 

ئۆخ :٥‏ آ» آخ (ک). چه خوش ۔در هنگام حوشی 
گفته می شود. 

ئۆخژن «اهه: آرامی» آسودگی. اطمینان. 

وخژه :٥×‏ وخزن. 

توخه ۵*«: ئوخژە. 

وخه‌ی ٥×۷‏ : چه خوش - در هنگام خوش گفته 
می‌شود. 

وخه‌یج ۷ تور خه‌ی. 

وخه‌یش ۵ : وخه‌یج. 

تودار ۹۵7 ۰: آبدان شاداب پرآب. کار سودمند 


(ل). 


وده 


۱۳۹ ئۆل 


بوده عهه: اطاق غرفه. 

نوده‌س 5 ۵: آبریزه مستراح (ل). 

ثور ۲ : شکمبه معد حبواذات (ک). 

وردوو ۵۵ں : اردو» سپا گروهی که باهم 
همیستگی و اتط داشت باشد. 

وردووگا urdûgê‏ : اردوگاه لشکرگاه. پایگاه 
گروهی از مردم که برای کاری در آنجا جمع 
می شوند. 

ئۆردەک 5۷ اردک» مرغابی (ک). 

تورسی اه : آاسی ‏ پنجرۀ اطاق که رو به حیاط باز 


5 


سود. 

ئۆرفە ۰0 نام یک نوع آهنگ کردی است. نام 
یکی از شهرهای کردستان ترکیه است. 

ئۆرناگ و۰۳: نمونه (ک). 

وره‌نگ lj : orang‏ (ل). 

ریت 0#: مرغ پرکنده با آب جوش (ل). 

ئۆریت کرد ۷0 0:8: پرکندن مرغ در آب جوش 
(ل). 

توربشم 0 ن: ابریشم (ل). 

وریشمی "ا5 : ابریشمی (ل). 

وریف ۵:: آریپ کج - خمیده - تکه پارچه يا 
زمین یا چیز دیگر که سر کج داشته باشد. 

ئۆزور ۴ : رنج» سختی» مشقت (ک). 

ئۆزوولک »اقعه: تاول ۔ آبی که در اثر سوختگی 
زیر پوست بدن جمع می‌شود (ل). 

ئۆژدھا ۰۶0۳۵ اژدها (لک). 

لو سا ٥54‏ : استاد (گ) ۔ پهلوی: اوستات افاوه. 

وسار ۲ افسار (ل). 


وستورلاب 04:10 : اسطرلاب -ابزاری که برای 
اندازه گیری موقع وارتفاع ستارگان به کار 
می‌رفت. 

ئوش 5: امر به ایستادن الاغ است. 

وشتر 5دا : شتر -آوستایی: اوشتره ۵5۲ - پارسی 
راستان: اوش 85 - پهلوی: اوشتر 05127 . 

لوشتره‌وان 88۲2۷۵0 : شتربان؛ ساربان. 

وشتره‌وانی 80:26 : شتربانی» ساربانی. 

توغر اوه :کوج هجرت. 

ئۆغ رکردن الام :زوه: کوچ کردن» هجرت کردن. 

وغرم oqrim‏ : تنگنا و سختی. رویداد. 

ئۆغژن «الهه: آرامی. آسودگی خاطر. 

وغووره ۵: آب غوره (ل). 

وغه‌ن 0 : هفتۀُ هشتم زمستان بنا به گاهشماری 
۳ 

وف ٥۲‏ : أف -برای اظهار دلتتگی و افسردگی به کار 
می‌رود. 

و ففه ۰#: وحش - مرضی است که چهارپایان به 
آن مبتلا می‌شوند واز بینی آنها آب می‌ریزد و آنها 
را لنگ می‌سازد. 

وفلاز 2 : گرامی» عزیز (ک). 

توقره 09۹72: آرام. عقده. غصه. 

ئۆقره گرتن girtin‏ : آرام گرفتن. 

ئۆ گر ۲ه : اُنس» خ وگرفتگی. 

ئۆگربوون 9۵ »اوه : آنس گرفتن» خوی گرفتن. 

ئۆگرى انوه : آلفت. 

ئۆ گه ھوه: آنجا (گ). 

ئۆل اه: دین کیش (ک). 


ثولدار 


تولدار 487 اه: دیندار (ک). 

و لداری 4۵ اه: دینداری (ک). 

ئۆلاخ »هه : الاغ. 

ئۆلاخدار :4 »هاو: الاغدار. 

ئۆلاغ 9و : الاغ. 

ئۆلاغدار 7 8اه : الاغدار. 

ئۆلاق ٩اه‏ : اسبی که توادش خوب نباشد. اسبی که 
در راه‌ها می‌گذارند. 

ئۆلچە ک ۷ع019: پیمانه کیل (ک). 

ئۆلک «اه: اولکه ملک»کشور (ک). 

ئۆلگە 5 ناحیه. 

ئۆله aاiسه:‏ آبله (ل). 

ئۆلەرى 2 ااسە: ابلەرو (ل). 

وله کوفته aاں»‏ aااسه:‏ آبله کوبیدن (ل). 

وله کوو 5۵" اسه : آبله کوب (ل). 

ئۆلى اه : غرفه. اطاق. 

ئومال اه ه: کسی که آب را به مزرعه می‌رساند 
(ل). 

مالک »اا ه: هیزم و خس و خاشاکی که آب 
سیل با خود میآورد (ل). 

و موستیله aاتاەںں:‏ انگشتر. انگشتانه. انگشتوانه. 

ومیت ۰۳8 : امید (گ). 

وميد ۰۳64 : امید آرزو -پهلوی: اومیت ٥۳6‏ . 

وميد کردن ۷:۵0 ۷۳80: آرزو کردن. 

تنسومیده‌وار ۳۵02۷۵7:: امیدوار - بهلوی: 
اومیت‌وار 0۳060۷۵۲ 

ومیده‌واری ۵۳۵02۷۵7: امیدواری. 


ve‏ و 
نومی ٥۲‏ : امی» درس نخوانده» پی‌سواد (عربی). 


۱۳۰ توونه 


ٹونیشک »ادا : کره (ک). 

ئۆو «ن: آب (ل). 

ووچک »او۵ا: آستین (ک). 

ئووچه aچ۵:‏ آنجا (ل). 

وود ۵ : خدمت. گرامی داشت» حرمت (ک). 
ئووداگرتن 0و 04۵ : گرامی داشتن (ک). 
ووده ع۵4: گرامی؛ ارجمندء محترم (ک). 
وور ۵:شکم. شکمبه (ک). 

ُووربه لیشک 0٥۸5۰‏ : مری» سرخ نای (ک). 
وورت ۵۲ : میهن» وطن (ک). 

وورز 02 : برخیز. 

وورک ۸ا۵ : شکمبه (ک). 

ووری 0۷: آبرو شرف (ل). 
تووری‌ریزی ۷2 0۷7: آبروریزی (). 
ورین ۵:0: عوعوکردن سگ (ک). 
ئۆوس 0۷/۵: آبستن (ل). 


تووسه 6 آن وقت» آن دم (ل). 

ثووشه ۵5۵: بگو (لک). 

ووشی آ۵5 : حوشۀ انگور. گل گندم جو (لک). 

ووک »۵ :گلو (ک). 

ئۆوكى »اسه : آبکی آن چه مانند آب باشد (ل). 

ئۆوگووشت ۵#و»۰: آبگوشت (ل). 

ئۆوگه هو»ه: تهیگاه» پهلو (ل). 

ُوگیر »اوه : مقداری از حجم چاه که پر از آب 
است. ظرف مسی دسته‌دار که در هنگام پختن 
پرنج از آن استفاده می‌شود (ل). 

وونه عع۵: آن (لک). آن (گ). 


ووه 

نووه 0۷5۵ شبنم 
وه طه: آه آخ 

وی oy‏ آه» آوخ. 


توپاری /0۷4: آبیاری (ل). 

تویاری کرده ۵ 0۷۵۲ : آبیاری کردن (ل). 

ویر ۱۷۲ لاغر» (ل). 

ويف اقا : به به برای تحسین و پسند کردن چیزی 
به کار می رود. 

توویو oرسه:‏ آبادان آیاد (ل). 

وویونی ۰۷۷۰6۱: آبادانی (ل). 

تویه ۷۵ : بافتة ریشه‌دار و سوراخ سوراخ است که 
برای زیایی به لب نیم تن زنانه گرفته می‌شود. 

ته ۵:اگر. بلی» آری (ل). 

ته تاوا 52 5: آینچنین» چنین. 

نه وه wa‏ د: آن. 

ه ثیرانه ۵0۵02 ۵: اینجاه همین حا. 

ه‌بابوز 2 مد : دزد. عحله شتابان ( ک). 

ه‌بابوزی 21 : دزدی. تندی» با عجله ( ک). 

هبانوس 3:09 درخحت آبنوس. 

هپرو 20 :ايرو (گ) آوستایی: بروت ۲۵۷۵۸ . 

هبروو ۵07۵: ابرو. 

ئەبرەش 5 : گوسفند و بزی را گویند که پس از 
بچه آوردن شیرش خحشک شود و شیر نداشته باشد 
که به بچه‌اش بدهد. زنی که برای بچه شیرخوارش 
شیر کافی نداشته باشد. 

هبله خهرج ز۲× ۵0۱2 : دست باز -کسی که هر چه 


دارد خرج کند. 


۱۳۱ ثه جنگه 


ته بله خه رجی ۲× ا0ه : دست بازی -گشاده 
دستی. 

ئەبلەرەنج (۲۵6 اه : کسی که رنجش به علت 
نادانی بر باد می‌رود. 

ئەبلەق 6 : ابلقء ابلک. خیره» چشم خیره - 
چشمی که از روی حیرت و ترس خیره شده باشد. 

هبووری 0ه : دستمال ابریشمی که زنان کرد به 
سر می‌بندند و آن را هه‌وری ۱۵ نیز می‌گویند 

ه به نووس 55 درخت آپنوس. 

شسسه ترهش 2۵5 : هره: كيسة زرداب» 
ترس) بیم. دلیری» بی با کی. معنویات (ک). 

نه ترهش چوون 950 ۵۷5 : ترسیدن» زهره 
تردن (ک). 

ئەتک مله : هتک رسوایی. 

ئە تک کردن :۷:۵ ۸: هتک کردن» رسواکردن. 

ئەتلەس ‰5 : اطلس -نوعی پارچۀ ابریشمی. 

ەتو 0ه: تو ضمیر منفصل مفرد مخاطب. 

ئەتوو 80 : تو. 

ئەتوون اه : دوزخ (ک). 

ئەتەر ۴ : اثر» نشان. اندر» درون - پارسی باستان: 
اتر ۵12. 

ثه جکاندان "1ك »زە : از بین بردن (ک). 

هجکین »زه : اضمحلال نابودی (ک). 

ته حنده 08 : حن. مرد قد کوتاه و زیرک. 

ه جه‌نه 202[ : حن. 

وچ و : از (گ). 

ئەچێگە 4 : در آنجاء آنجا (گ). 


ع ۶ vw‏ ۳ عم 
له چنه و 50۳75۷ : چنین» این چنین (لک). ئەدىچونوائەبىن gon ۷۵ abê‏ ۵07 : دير 


ئەچە aچە:‏ از (گ). 

ه خترمه 207۳2 : اسب و چهاریایی که در حنگ 
به غنیمت از دشمن گرفته شده باشد (ک). 

ئەخت و چار 68 ن 20 : حهد و کوشش. " 

له ختاه 208 : اخته خایه کشیده (ک). 

له ختهر 2467 : ستاره (گ) آوستایی و پهلوی: 
اختر 90027. 

له خته رژمیر 2۳6۲ 87 : اختر شمار» منجم. 

ئه خته کردن الام 28 : اخته کردن» خایه کشیدن 

له خته کرن ۳ 248 : اخته کردن (رک). 

ثه خشال 258 : اشغال, آخال. 

ه خشام : موسیقی (گ). 

ثه خله خ ×ھإ×ه : نیم تنه زنانه. یک جسم جامۀ بلند 
ضخیم که در قدیم مردان و زنان زیر قبا 
می بوشیدند. 

هد ۵ه: او (ل). 

هد 248: مادر (گ). نازه کرشمه. خویی» نهاد. 

هداب 20۵0: چرک» ریم (رک). 

ئەدابابا 9۵0۵ 208 : دلآشوب -گل سرخی است 
مانند پنجۀ دست که در فارسی آن را پنج انگشت 
هم می‌گویند (گ). 

نه داده‌رهینان 08/۳۵۵0 208 : ادا در آوردن - 
تقلید کردن حرکات کسی از روی استهزاء. 

ئەدەم ۸00 من -ضمیر متکلم وحده» اول شخص 
مفرد (گ) - پارسی باستان: ادم ۵4ه. 

ئەدى له : دیگر. 


جگونه چنین می‌شود؟ آخر چطور ممکنه؟ 

ئەذا 5 مادر (رگ). 

ئەر ۵7: اگر (گ). 

ته زا : چرا؟ (لک). ازه. 

هزاچوی ده ۲ه : برای چه؟ (لک). 

ه راگیل 26898 : آواره» در به در. حاسوس. 

هرامه‌ند 27۵۳2۱4 : درمانده» سرگردان. 

ئەرامەندە 2۳۵۳802 : درمانده (گ). 

ته رامه‌نه 2a‏ ص ةه : درمانده. 

ئەرانە erne‏ :گل میخی که از طلا و حواهر 
می‌سازند و به بلگ بینی فرو می‌برند (لک). 

ئەراوەند 4ه : بلند (لک). 

ئەزايچى آو ۵7۵۷ : برای جه؟ (لک). 

ئەربووت ٤‏ : حنایی» رنگ حنایی (ک). 

ه راپیفانی ۷8م : پاک کردن زمین (ک). 

ئەرجە عز/ه: درحت زردآلوی کوهی (ل). 

ئەرخ × : گودال» چاله (ک). 

ئە رخاندن ۵0۵۵۱0 : خسته کردن. 

ئهرخوت ۵00 : دو چوب دسته مانند است که در 
دو طرف مشک قرار دارد و در هنگام به هم زدن 
مشک به آن دست می‌گیرند. 

ه‌رخه × : پشتیبان. 

ه‌رخه‌وان ۵۳۵0 : ارغوان ‏ پهلوی: ارغوان 
.arqawên‏ 

ئەرخەوانسوور 5۲ ”۷8× : نمودار فصل بهار 

[ و آمدن سیل است. هنگام سرخ شدن ارغوان در 


ثه‌رخه‌وانی 


۱۳۳ 


له رخه‌وانی 20۷0 : ارغوانی رنگ ارغوانی. 

ه رخه‌یان ۵۵۷۵7: اطمینان» آسایش خاطر. 

ه‌رخه‌یانی 20۷۵7 : آسودگی خاطر؛ حاطر 
جمعی. 

ئەرخین 1٨‏ : خسته شدن. 

ئەرد ۵ : زمین. 

ه‌ردزین ard zîn‏ : فلز. 

ه‌ردهلان 80 : حایی در آسیاب که گندم پس 
از آرد شدن در آن جا مگیرد و به کیسه ریخ 
می‌شود. نام امارتی بوده در سنندج. 

ه‌ردی ۵70 : عمامه» دستار (ک). 

هرز 22: ارض, زمین. 

ه‌رزان ۵2۵0: ارزان. 

ئەرزانجان ”ةز ۵۳260 : کسی را جنس را ارزان 
بفروشد. 

ه‌رزانی 07 : ارزانی (لک). 

ئەرزن عنجه: ارزن (گ). 

ته‌رزنی ہا : یک قسم انجیر است (ک). 

ه‌رزو داعه: ارزان. 

ه‌رزوییه 0۷2 9۳2 : ارزان شدن (ل). 

ئەرزەن ۵2۵0 : جانه» ذقن (ک). 

ثه رزیل |28 : سکوی چوبست که در خانه درست 

ه‌رزینگ 29 : چانه ( ک). 

ه‌رژن ١ه‏ : ارژن -درعت بادام کوهی. 

ه‌رژنگ 9 : ارژن - درخت بادام کوهی که 
میوه‌اش تلخ است. 


e ¢‏ 
ئەرژەنگ aang‏ : نام دیوی بود در مازندران که را 


ئەرژەنگى د یو dêw‏ 2۳۶2091 : ارژنگ دیو -کنایه 
از مردمان و چهارپایان درشت اندام و پر زور و 
قبیح است. 

نه رسه د 0 8۲ : هر حند. 

ئەرغوو ينوه : ارغوان (ل). 

ئەرغوون »اوه : ارغنون» ارغون -نوعی ساز 
شبیه به پیانو است که گویند افلاطون آن را اختراع 
کرده‌است. 

ئەرغوونى 279۷ : ارغوانی (ل). 

ه رغه‌نوون arqanûn‏ : ارغنون (گ). 

ه‌رغه‌وان ط۵»سعوته: ارغوان (ل). 

ه رغه‌وان‌سوور sûr‏ 2۲080۷۵0 : هنگام سرخ شدن 
ارغوان در بهار. نمودار فصل بهار و آمدن سیل 
است. 

ه‌رغه‌وانی ۷۵01و : ارغوانی. 

ثه‌رفاز ۲۷42 : افران بلندی (ک). 

ه‌ری ۵۸ : وظیفه» کاری که انسان مکلف به انجام 
دادن آن باشد. رنج. کار زیاد. ارگ ارک» عمارت 
حکومتی. 

ئەرکدار 4۵ 206 : کسی که کارش زیاد باشد. 

ثه‌رککیشان ۷۵5۵0 2۲۷ : رنج کشیدن و حابه حا 
کردن کاری به جای کسی دیگر. 

ئەركە ۵5 : وظيفه. رنج. کاری که به کسی سپرده 
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سود. 
2 ِ 
هرگ وه: آتشدان (ک). 
ئەرمین ۲٣١‏ : ستار؛ دی (ک). 


ئەزن طابه: حشمگین شدن (ک). 


ثه‌رناف 


ه رناف ۷ : گینه» خشم (ک). 

ه‌رنو 1٣0‏ : رشکین, کینه‌توز (ک). 

هرن كى _ تند» آتشی (ک). 

ئەرنین ۲٥١‏ : قهر کردن (ک). 

ه‌روا ۵ : روح» روان (گ) - آوستایی: اوروا 
.urvê‏ 

ئەروەند 24س : حیله» فریب؛ نیرنگ (ک). 

ەرە 27۳۵ : ازه. 

ه ره ثالو چیا 2۳۵۵09۵ : آویزان (گ). 

تُهره‌یانه 2720۵ : ارابه. درشکه. 

ثه ره‌بانه‌چی اوهح8طه:۵ : ارابه‌چی» ارابه‌ران. 

ه ره به سته 27209 : پروار (گ). 

ه‌رییفانی arpêvûnî‏ : پاک کردن زمین (ک). 

ئەرەج ز۹۲ : ارش» ارج - اندازۂ از سر انگشتان تا 
آرنج. 

ئەزەچى ههه : شباهت» شبیه بودن (لک). 

ئەرەق 9704 : خى» عرق تن. 

ه ره قچین ۵۲90 : عر قجین» توبی. 

ثه رقگیر ۲ 8۲۵4 : زیر پیرهن» عرقگیر. 

له ژه‌نهز 97۵027 : عرعر بانگ الاغ (لک). 

ثه ره‌نشته‌ی ‏ 27۵015۵۷ : نشستن (گ). 

ه‌ره‌نیشته‌ی ‏ 9000180۷ : نشستن» در حایی قرار 
گرفتن (گ). 

نه‌ره‌وسته‌ی 2۳90۵16۷ : در بستن. انداختن؛ 
افکندن. (گ). 

ئەرێ ۵6: آری» بلی. 

ثه‌ ریک ۸ : بدکار» شریر - پارسی باستان : اریک 


„arîk 


۱۳۴ 


له زمووده کردن 


ه رین 0 غرش شیر. 

ته‌رینی ۳7: ساعد ما بین مچ دست و آرنج. غرش 
شیر (ک): 

ئەز 92 : من» ضمیر متکلم وحده ‏ آوستایی: ازم 
- پارسی پاستان: ادم 0 - پهلوی : از zھ.‏ 

ه زیو له azbula‏ : آویشن کوهی. آویشن -گیاهی 
است بیابانی و معطره دارای برگ‌های کوک و 
ساقه‌های کوتاه که آن را برای بوی خوشی که دارد 
در ماست با دوغ می‌زنند. 

ته‌زیووه 0۷2عه: آویشن (ل). 

ئەزەبه 20۵ه: قرص» حب -دارویی که به شکل دانه 
نخود درست کنند (ک). 

ه زبه‌نی 20207 : بنده‌ام» چا کرم (ک) خود واژه از 
دو تیکۀ (ئەز) به معنی من و (به‌نی) به معنی بنده 
پیوند یافته است. 

هزیی 6ه : آویشن کوهی. 

ئه زیبه ع0۷عه: بوی افزار داروهایی از قبیل فلفل و 
زردچوبه و دارچین و امثال آنها که در اغذیه 
می‌ریزند. 

ثه‌زیبه کیفیله ۵ biya‏ : آویشن کوهی. 

ئەزگل _ااوعه: سکار زغال افروخته»گل آتش (ل). 

ەزم اجه : من (گ) آوستایی: ازم „azim‏ 

ئەزمان 22۳۵0: زبان. آسمان (ک). 

ئەزمانرەش ۲5 2۳8٣‏ : سخن چین؛ نمام (ک). 

ه‌زمانی 71 : آسمانی (ک). 

له زموو 22۳۵: آزمون» آزمایش, تجربه. 

ه زمووده 8 : آزمون امتحان. 


نهزمووده کردن azmûda kirdin‏ : آزمودن» 


ه زموون 


۱۳۵ 


آزمایش کردن. 

ه‌زموون 22۳00: آزمون. 

ه زوا 8 هیر -صمغ گیاهی است به رنگ زرد؛ 
طعمش تلخ» در طب به عنوان مسهل به کار 
می‌رود. 

هزویه 92۷۷2: بوی افزار. 


ئەزى 2ه : من. 


ئەژ چە :از 

ئەژدھا دنه : ازدها - پهلوی: اژ قه. 

ئەژدەر 2۶087 : ازدی اخدها. 

ه ژده‌رشکار 56۵7 لته :کسی که ا۶دها را شکار 
می‌کند و می‌گیرد. 

ئەژدەھا 220006 : اژدهاء مار بسار بزرگ. 

ه‌ژدیها 8ال تە : ازدها ‏ آوستایی: آژی دهاک 
8و2 


ئەژمار 22۳087 : شمار: شماره» حساب. آمار - 
پهلوی: اوشمار 8۲ .٥5‏ 

ه‌ژماردن ۵2۳4740 : شمردن» حساب کردن. 
پهلوی: اوشمارتن ošmûrtan‏ . 

ه ژمارده ل« ته : شمرده. گزیده منتخب (ک). 

ه‌ژماره 22۳672 : شماره» شمارء آمار. 

ئەژمەت 22۳2 : ناچاری اضطرار. 

8۳ : شمارگر» آمارگر. 


۶ هش ۷ 


به‌زمیر 

له ژمیرراو 22۳87۵۷ : شمرده شده. 

ه ژنو 0 زانو. 

ئەژنەفتن 10 : شنیدن» شنفتن - پهلوی: 
آشنوتن .ãšŠnûtan‏ 


ه ژنه‌وا 2۷4« ته : شنواء گوش دهنده. 


ه ژنه وتن 0 : شنفتن. 

ه‌ژنه‌وین 0 : آشنودن» شنیدن - پهلوی: 
آوشنوتن ٣4ا0‏ 5ه. 

ته ژنینه وه 52 : درودن - بریدن گیاهان از 
روی زمین با داس. 

هژی اه : می‌ارزد. می‌زید» زیست می‌کند. اژدهاء 

۳ va - 2 

مار بزرگ - آوستایی: ازی اھ - پهلوی: اڑ عه. 

ئەژێر azêr‏ :آژیر» عاقل. 

ساره 25872 : ستاره (لک). 

شهساره‌ی‌دومدار ۹0۳۵۵7 29827 : ستارة 
دنباله‌دار (لک). 

نهساره‌ی‌ده‌ریایی ۷ 25879۷ : ستارة 
دریایی -نوعی از جانوران دریایی از تيرة 
خار پوستان که دارای پنج بازو است. 

ه ساره شناس 88 252۲۵ : منجم» ستاره‌شناس. 

نه‌ساره‌شناسی šinêsî‏ 9 : علم هیشت» 
ستاره‌شناسی. 

ه‌ساسی اه : اساب خانه ( گ). 

ه‌سان 50ه: فسان -سنگی که با آن کارد و شمشیر 

ه‌سییده 250708 : سفید (ل). 

ه سپ ۳ اسب؛ آوستایی و پارسی باستان: : اسپه 
2 پهلوی: اسپ 5pھ.‏ 

ه سپاردن مهه : سپر دن» تسلیم کردن -پهلوی: 
اپسپارتن ۵05۳۵۲۵۲. 

ه سیارده 9528۳42 : سپرده. 

نه سپاسن s٣‏ 8۳8 : اسب آهن» دوچرخه. 


ه‌سیاسنینه 8 : ه‌سپاسن. 


۱۳۶ 


ه سپی زه‌رد 


ئەسپابى yاةمه‏ : آهسته» آرام. 

ه سپ سوار ۲ 290 : اسب سوار. 

ئەسپنگ asping‏ : شنگ دگیاهی است بیابانی و 
خوردنی. 

ه‌سیون 9200ه: چوبک ریش ة گیاه اشنان راگویند 
که آن را پس از خشک کردن نرم می‌کنند و برای 
شستن پارچه و لباس به کار می‌برند. 

ه سپوول 1 : سپرز» طحال (رگ). 


نه‌سیه تاسنینه 228 2502 : اسب آهن 
دوحرشه. 


ئه سپه دارینه 5 2924 : اسب چوبی. 

ئەسپەر 25227: پایة بیل؛ رکاب بیل» کاکل موهای 
پیش سر زناد. 

ه سیه ردن 010 : سپردن» تشیع حنازه. دفن 
کردن مر ده. 

نه سبه رده 8 : سپرده شده» تشیع شده. مرده 
دفن شده. 

ئەسپەرده کردن kirdin‏ 25۳2702 : به خا ک سپردن 
مرده. چیزی را پیش کسی گذاشتن. 

ه سیه ره 8 : پایهُ بیل» ركاب بیل. سیرک ۳ 
گیاهی است زرد که بدان چیزها رنگ کنند. سپر 
اسپر. 

ئەسپە ریز 2 : اسپر یس -میدان اسب دوانی - 
نام روستایی است در سرزمین اورامان. 

ه سپه شینه ‏ 5102 29۳6 : پرنده‌ای است رنگارنگ 
که از بلدرچین بزرگتر است» در هنگام پرواز کردن 
آوازی بر می آورد که مانند شیهه اسب است. 


نهسپه ک مasPa‏ : سردرد شدیدی است که 


ه‌سیه ک له سه‌ردان 8۳ la‏ 29021 : دحا 


سردرد شدن» به بیماری سردرد مبتلا شدد. 
له سپه‌ناج مهمه : اسفناج» اسپناج» اسپناخ. 
ئەسپەناخ aspanêx‏ : اسپناخ. 
ئەسپەناغ 9 : اسپناج. 
ئەسپەندەر 5ه : اسفندء اسپند» سپند. 
ئەسپەنە ک 8P2)‏ : سردرد شدید. 
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ه‌سپی 985 : شپش؛ اشپش. 
نه و و 90۲ 2801 : اسب خا کت نگ ما 
هی بور . یر 
به کبود را گفته‌اند. 


هسپی تێ دان 1۵0۵0 950۵ : کسی که شپش به 
بدنش بزند. 


ه سبی چار ۳ 2501 : اسب چا رگامه اسب رهوار 
و خوش رفتار. 


نه سپی چه رموو 


۵ 280 : اسب جرمه - 


ه‌سییدار 2501487 : اسپیدار» سفیدار» تبریزی. 
ه‌سپیدباز 922 2510 : باز سفید (ل). 
۷ : سپرده شده کسی که 


جیزی به او سپرده شده. 


ه سییرراو 


نه سی ره خش ۵ 2901 : اسب رخحش؛ اسب 
سرخ و سفید در هم آميخته. 
ه‌سبی رەش ۲۵5 25۳01 : اسب سیاه. 
ئەسپى ره شکه و و ۷/۵ ۲۵5 آم۵5: اسب نیلگون 
۱ اسب کبود رنگ. 
نه‌سبی زه‌رد 2۵740 201 : اسب زرد اسب زرد 


۱۳۷ 


له‌ستو کورده 


ثه سپی شه‌ودیز 
رنگ. 

ه‌سبی شه ودیز 59۷062 952 : اسب شب دیزه 
اسب سیاه و شب رنگ. 


ئەسپێ کوژه ۷۵ p6‏ : شست -انگشت بزرگ 
دست. 

ه سپیکونت 
سرخ یال و دم سیاه. 

هس یگولگزن aspÎ gulgon‏ : اسب گلگون 1 
اسب سرخ رنگ. 


aspÎ kuêt‏ : اسب کمیت اسب 


ه سپین spn‏ : گازء بغاز تکه چوب پا قطعه آهنی 
که هنگام شکافتن چوب دیگر در شکاف آن 
می‌گذارند که از هم باز شود. ستونی است که زیر 
دیواری زنند تا خراب نشود. 

ه سپینگ وطاموه : شنگ. 

ه سپیون 0 : شپشو -کسی که بدنش شپش 
داشته باشد. 

ه‌سبی هال اھ 881 : اسب بور اسب ی که رنگ او 
زرد یا سرخ کم رنگ باشد. 

ه سپی هه لینان ۵7۵۲ 298 : ظاهر شدن 
شپش در بدن انسان. 

ئەسپى يالچەرىگ واه اyê asp‏ : عنگ _ 
اسفید یال سفید. 

له ستاندن ‏ "ل فاه : ستاندن بازگرفتن چیزی از 
کسی, 

ثه ستاندنه‌وه ‏ 290۵9:0002 : دوباره باز گرفتن» 
دوباره ستاندن. 

ه ستر ۲ : آستره قاطر (گ). 


ئه ستران 2 : ستردن» پاک کردن؛ محوکردن. 


ه‌ستراو ۵8/۲۵۷: سترده» پا ک شده» محو شده. - 
پهلوی: اوسترتک .ostrtak‏ 

هستری اه : (گ). یک قسم درخت است. 

ئەسترێلک "9847۵ : سریش. 

نه‌سترین 85180:ستردن» پاک کردن. خشک کردن 
آب سر و صورت با هوله و دستمال - پهلوی: 
اوستاریشن ۵508650 . 

ه ستزبنه وه ۵50109۳/5 : ستردن» پاک کردن. 

ئه ستنگ و«ناهه: نیش کژدم و زنبور. پل کوه (ک). 

ئەستۆ اوه : گردن. 

ه ستورک tuk‏ : گردهُ کلفت که در روی: ساج 
می پزند. 

ئەستوركە asturka‏ :گرد کلفت سابحی. 

ئەستۆک ۷ : گردن. 

ئەستوند ۵۶4۳0 : استون» استن» ستون. 

ه ستونده ک 8 : ستون. 

ه‌ستونگ واه : استون» ستون. 

نه‌ستوور ۲ استر» ستبر. 

ه ستووران ۵600740 : بافت ستبر و کلفت. سخن 
بی‌ربط وکار ناپاپ. 

ئەستوورايى astûrêîy‏ ستبری» کلفتی. 

ئەستووربوون ۱۵ 26007 : آماسیدن و باد کردن 
عضوی از اعضای بدن. چاق شدن» فربه شدن. 

ه‌ستوورک *۵0407: یک نوع نان کلفت است که با 
ساج می پزند. 

ئەستووركە astûrka‏ :گردۂ ساجی. 

ئەستوورى 77۸ : ستېری» کلفتی. 

ه‌ستو کورده ۷۵۲۵۵ هاعه :گردن مرغ. 


ه‌ستوون 


۱۳۸ 


ه ستیره ی هه‌وری 


ه ستوون 0 ستون. خطی که بر حط دیگر قایم 
شود. 

ه ستو ونده ۵500702 : استون» ستون. 

ه ستوونده ک ۵8اه : ستون چادر سیاه. 

ئەستوونگ 9 : ستول. 

ئە ستوونه‌زبرینه zêrîna‏ 251008 : رنگین کمان 
قوس قزح. 

ه ستوونی 0۳ : عمودی - حطی که بر حط دیگر 
فرود آید و تشکیل دو زاویۀ قائمه بدهد. 

ثه‌سته زک اهاه : داربستی است که در خانه 
درست می‌کنند و تشک و لحاف و متکا را روی 
آن می‌گذارند. 

ئەستەم 5۳ : سخت» دشوار. 

هسته‌ویر 81۷۲: بز وگوسفندی که یکسال 
زاییده باشد. درختی که ثمر نداده باشد. 

ه‌ستی قاهه : چخماغ» آتش زنه. 

ه ستیر 26087 : استخر» اشک. 

ئه ستیز ک »2808۷ : جایی است سکو مائند که در 
توی اتاق درست می‌کنند و زیرش خالی است در 
آن برخی از اثاث خانه را می‌گذارند. 

ئە ستی رکه 28067۷2 : استخر. 

ه ستیروک 29067۷ : ستل» استخر. 

له ستیره 981872 : ستاره. 

تسه ستیرهژمیر 2۳06۲ 99487 : ستاره شماره 
ستاره‌شناس. یک نوع مهره سرخ و درخشان است 
مانند ستاره که زنان به گردن می‌اندازند. 

نه‌ستیرهژمیری /2۳06 250672 : ستاره شمری؛ 
ستاره‌شناسی. 


ئه ستیره ناس 8 25162 : ستاره‌شناس. 

ئە ستیره‌ناسی 0851 ۵50872 :ستاره‌شناسی. 

نه‌ستیره گەزبدەكان astêra garîdakãn‏ : 
ستاره‌های سیار - ستارگانی هستند که فاصلة آنها 
نسبت به یکدیگر ثابت نیست و مکان خود را در 
آسمان تغییر می‌دهند. 

له ستیره‌ی به خت 9۵ 951672۷ : ستارة بخت؛ 
طالع. 

ه‌ستیره‌ی زوژی ۲۰۶۵ ,٩6اه‏ : ستاره‌ای است که 
با سید بامداد طلوع می‌کند. 4 ۰ 

ه ستیر هی رووگه ۵ 951679 : ستار؛ قطبی - 
ستاره‌ای است که در طرف قطب شمال در دنبالة 
دب اصفر. 

ئە ستیره ی سیوه‌یل ارە ۷اه 6۲اه : ستار؛ سهیل 
۔ ستاره‌ای است در نزدیکی قطب جنوب که در 
شب‌های آخجر تابستان دیده می‌شود. 

شه‌ستیره‌ی‌کلکدار ۵۵7 ۷۷ ۵61872۷ : سستاره 
دنباله‌دار. 

ه ستیره‌ی مانگی و۵ 291879۷ : ستاره‌ای است 
که با ماه طلوع می‌کند. 

ثه ستیر هی نه گه ز nagar‏ 881678۷ : ستارة ثابت - 
ستارگانی هستند که حرکت نمی‌کنند. 

ه ستیره‌ی هه وری haw‏ 950672۷ : ستارُ ابری» 
ستارگان ابری» سحابی -گروه زیادی از ستارگان 
را گویند که به شکل قطعه ابری در آسمان کشیده 
شده و در شب نور سفیدی از آنها می‌درخشد» 

مهمترین ستارگان ابری کهکشان است که مرکب 
از هیجده میلیون ستار کوچک و بزرگ است و 


ه‌ستیل 
هر چند تا از آنها دور یک ستارۂ بزرگ‌تر جمع 
شده و تشکیل یک هییت داده‌اند. و هر یک از آن 
مجموعه‌ها را منطومه می‌نامند. 

ئەستێل |8648 : استخر. 

ه ستیل گرتن girtin‏ |۵818 : گرفتن جلو آب استخر 
با کهنه وگل و لای. 

ه ستیو ۵50۷ : حاک‌انداز. 

ه ستی و به‌رد ۵270 u‏ 6 آتش زنه وسنگ که 
در قدیم با آن آتش روشن می‌کردند 

ثه ستی وبه‌ردلیکدان ۷۵8۵۲ astê u bard‏ : زدن 
آتش زنه به سنگ تا جرقه تولید شود. 

ثنه‌ستی وپووشوو 2۵40 دا 95/6 : آتش زنه و 
آتشگیره» چخماق و فروزینه. 

ه ستیور ۲ : بز و گوسفندی که یکسال نزاییده 
باشد. درحتی که ثمر نداده باشد. 

ه‌ستیولک tê)‏ : بلسک. تکه آهنی را گویند 
که یک سر آن پهن است و با آن نان را از تلور 
حدا می‌کنند. آهن دسته‌دار دهن پهنی باشد که با 
آن خمیر را می‌گردانند. 

ه سر : اشک (گ) - پهلوی: ارس 8۲5. 

ه‌سررخته ۲۵ اوه : اشک ریختن (ل). 

ه‌سرو asro‏ ;: شاخ (ک). 

ثه سرللک )ا : سریش (ک). 

ه سرین ۸ : اشک» سرشک (گ) آوستایی: 
اسرو 8570. 

ئەسزار اوه افیون» تریاک (ک). 

ه‌سفه‌ناج ٤3٣8‏ : اسفناج (گ). 


ه‌سکل askil‏ : زغال و جوب افروخته و سرخ شده. 


۱۳۹ ه شتر 


ه‌سکنجه _ ina‏ )یه : کشاله ران - فرورفتگی‌های 
میان گوشت و ران و رستنگاه موی. 

سکوداری ۵9۷۵۵8 : یک نوع دستاری است که 
ترک‌های ترکیه بر سر می‌بندند (ک). 

هسکوی ۵6۷8 : چمچه ملاغه. 

ئەسكەر 8۲ : سرباز. _ 

ئەسكەرى ۵9087 : سربازی. عسکری - وعی از 
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انگور را گویند. 

ه‌سکه‌مل افو : یک نوع بازی ورق است. 

ئەسكەملە عاه۵ع: ئەسكەمل. پول خرد. 

ئەسكەنجەيين 9200 : سک نجبین. 
سکگین 

نهسکه‌نجه‌مین 0 : اسکنجبین. 
سکنگیین 

ئەسكەنە )یه : اسکنه ۔ آلتی که نجار با آن 
چوب و تخته را سوراخ می‌کند. 

ئەسمەر هه : گندمگون. 

ه سمه‌رپیچ 6 amar‏ : نوعی آلاچیغ که با 

ر میم 

نخ‌های رنگارنگ چیده می‌شود. 

ه‌سووخان 9:0»80: استخوان (گ). 

ه‌سوور 8۵۲ : سبزیجات خوردنی. 

ه‌سیوو اوه : آسیاب (ل). 

ئەشبا ۵80۵ : بلندتر. 

ئەشت ۵8 : چیز. 

ه‌شتاو ۵8۱8#: شتاب - پهلوی: اوشتاپ م080۵ 

ثه شتر ۵88۳ : نشا ‏ بوتۀ گل یا گوجه‌فرنگی و امثال 
آن که در محل مخصوصی در کنار هم بکارند تا 
سپس به جای دیگر انتقال بدهند (ک). 


ثه‌شخال 


۱۴۰ 


ثه فسوونگه‌ری 


ه شخال 28*۵ : اشغال. 

ه شره‌فی ٥5۲۸‏ : اشرفی. نام گلی سرخ رنگ است. 

ئەشقەمە aaa‏ : شکمبه. 

ئەشكنج ز٥81‏ : فرورفتگی‌های میان گوشت ران 
شرمگاه انسان. 

ئەشكنجە "که : شکنجه» عذاب. منگنه ‏ 
ابزاری که با آن برای فشار دادن و پرس کتاب 
استفاده می‌کنند. آلت شکنجه دادن. 

ثه شکنجه‌دان 4۵0 وزم8۷: شکنجه دادن» عذاب 
دادن 

ئه شکنجه کردن kija kirdin‏ : شکنجه کر دن. 

نله شکنجه کیشان ۷۵5۵0 هز۵3۷ : شکنجه: 
کشیدن» معذب شدن. 

ئەشكەرە kara‏ : آشکار› (ک). 

ه‌شکه‌فت ak‏ : غار. 

ثه‌شکهله ۰8۷۵۵ : اشک لک - چوبی که لای 
انگشتان متهمین می‌گذاردند و فشار می‌دادند تابه 
جرم خود اقرار کنند. قفل خیمه و سیاه چجادر. 

ئەشكەم aškam‏ : شکم (گ). 

ه شکه نجه kana‏ : شکنجه. 

ه شکه نه 8 : اشکنه ‏ حورا ک آبدا رکه با آرد 
و پیاز و روغن و تخم‌مرغ درست می‌کنند و گاهی 
گوشت هم در آن می‌ریزند. 

ه‌شکه‌وت ۵5۷۵۷ : غار. 

ه‌شکه وله ت ھا« »که : شفال شکسته. 

ه شکیل »۰8 : چهار دست و پای چهارپایان را 
بستن و آنان را به زمین خواباندن. 

هءشکیل )که : کنده» پابند. 


ه‌شنیک »۵80 : نزدیک (گ) - پارسی باستان: 
آشنی ۵8۳1۷ 

ئەشێ ۵56 : بایستی باید. 

ئەغز بردن كط زوه : مال کسی را به زور و ستم 
و خلاف میل او تصرف کردن. 

ه‌فتوو سە : آفتاب (ل). 

ه فتووگیرسه 950 "۵0 : کسوف. گرفته شدن 
آفتاب (ل). 

ئەفتووەلە گه aوaا aftuwa‏ : آفتابه لگن (ل). 

ئەفچکاندن 1ل »اوه : از میان بردن (ک). 

ئەفراز 82ه: افراز» بلندی (ک). 


ه فروز 3,2 افروز؛ روشن - پهلوی: افروچ ۳0۹ 


له‌فسانه ۵/982: افسانه» فسانه. 

ه فسووس 05 افسوس. 

ه‌فسووس خواردن :۰۷۵۵ 2/905 : افسوس 
حوردد. 

ئەفسوون 26500 : افسون» جادو - پهلوی: افسون 
2150۳0 . 

ثه فسوونباز عقط "8۵اه : افسونگر جادوگر. 

نهفسوونبازی 982 90500 : افسسونگری» 
جادوگری. 


نه‌فسوون خونیدن xuêndin‏ 2450۲ : افسوت 


خواندن. 

نهفسوونسازی sêzî‏ 24500 : افسسونگری» 
۰ و 
فسونگری. 


ه فسوونگه‌ر gar‏ 8/50۳ : افسونگر. 
ئەفسوونگەرى afsûn garî‏ : افسونگری. 
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ئەفسەر 

ئەفسەر 7 افسر» تاج (گ) آوستایی: اوپه‌سره 
ûpa sara‏ - پهلوی: اپیسر ۵0658۲ 

ئەفشار 54اه : آهنگ افشار. 

هفه‌جان طةزهاه: آشوبگر. 

ئەفەجانى امفزهاه : آشوبگری. 

ه فه روز 2 : رفض» رد ترک. 

ه فه‌روز کردن ۷۲۵ ۵10702 : رد کردن» ترک 
کردن؛ رفض کردن. 

ئەڭ :این. آن (ک). 

فان «۷۵ه: آنان (ک). 

ثه فانه vêna‏ آنها ( ک). 


ثه فجه‌ند ۷0 آن به چند؟ (ک). 


ه‌فراختن 0 : تحریک» برانگیختن. ستایش 
کردن» ستودن ( ک). 
ئەقراز ع۵۷74: افران بلندی (ک). 


هقرا کرن ۷۳ ۵۷18 : بلند کردن (ک). 
هقرو ۵۷0 : امروز (ک). 
هفشی ۰۷8: آغل چوبین (ک). 


ثه فقا 8 : آن اندازه» آن مقدار (ک). 


را 
۳ 


ئەۋە ۷۵ آن (ک). 


ثه‌وقا ۰98: آن اندازه (ک). 

ثه فیری ‏ 0۷۵۵: در آنجاه آنجا (ک). 
ثه‌فیها ۵۷۵۳۵ :این (ک). 
ثه‌فیهانی ا۵۵«۵7: اینها (ک). 
ئە‌قین ۷ه : عشق دلدادگی (ک). 
ثه فیندار 9۷۳087 : عاشق (ک). 
هفیهی ۵«۵/: آن (ک). 


۱۳۱ ثه لتوش 


ئه ک ۵۷ : صوتی است که برای احساس و نیاز در 
مقابل کار یا عمل کسی به کار می‌رود. 

ئه ککوو ۵۷0 : ئەک. 

هگ وه: بز حاکستری مايل به کبود (ک). 

ئه گره وه : اینجا. 

ثه گریجه اوه : پیش زلفی -قسمتی از موی زلف 
که زنان کرد از دو طرف جلو سر بر روی گونه‌ها 
رها می‌کنند. 

ثه گریجه‌بزین agrîja birîn‏ : قطع کردن و بریدن 
پیش زلفی زنی که رسوایی به بار آورده باشد. 

ه گریجه‌بزینه‌وه ۷۵ ۵911 : کوتاه کردن 
قسمتی از موی سر زن برای درست کردن پیش 
زلفی. 

ثه گه هوه : اگر. 

ئە گەرچى agar çÎ‏ : اگر بحه. 

ئه گه‌رنا ۵5 agar‏ : وگرنه. 

ئە گه‌رنا 0 ۴ : وگرنه» اگر نه. 

ئە گه‌ری 8 : سبب» انگیزه. 

ٿه گین 0 : وگرنه؛ اگرنه. 

ثه گینا ۵آوه: وگرنه ‏ پهلوی: اینیا ۵۳۵ ' 

ئەل له : الک. اصرا اره پافشاری (ل). 

ثه لاله . اا4 : لاله آلاله (ل). 

ثه لاله‌جاران jarên‏ واقاه : لاله‌زار (ل). 

ئەلالەت ٩1ا8‏ : جنه -گروهی از مردم که برای 
رسیدگی به کاری جمع شده باشند. 

ئەڵامەت amet‏ : زکام. 

ئەلبە کی ۸ەطاە: پاتیل» دیگ (ک). 


ئەلتۆش 04اه : کار بی‌سود» کار بیهوده» کار عبث 


ئەلفە 


ئەلغه ٩۴‏ : بستن دست و پای چهارپایان که پُرغه 
شود. 

ه لقا و بز ۹8۷82 : زنجیر پشت در حلقه و زنجیر 
پشت در. رِ 

ثه لقا وی زکردن «:۷:۵ هواه : په دار آویختن» به 
دار کشیدن. 

ثه لقاوی ۵09۵۷ : دروازه در بزرگ. 

ثه لقه 8 حلقه. 

ثه لقه به گوی قدو عط وله : حلقه به گوش» بنده 
حلقه بگوش. 

لقه‌دان 0 هوله : حلقه زدن و پیچ خوردن مار. 

لقه زیز 2 98 : حلقه‌ریز در» جفت. 

لقه زیز کردن kirdin‏ 8۱98۲82 : بستن و فت 
کردن در. 

لقه مچی آوهواه : حلقۂ زرینی است که زنان در 
انگشت سیابه می‌کنند. 

للاوه یسی ajjãwaysî‏ : نام یکی از آهنگ‌های 
قدیم کردی است. 

ثه للو_داله: آلوچه (لک). 

ئەلمات :۵۱8 : تیله 

ئەلماس 8 الماش - پهلوی: الماس 8۱۳088 . 

ئەلماس تەراش تھا 2۳۵۵ : هر نوع پلوری که 


تراشیده شده و دارای تراشه‌های برجسته باشد. 


نسه‌لماسه ۵۱ : تشک: ریزه‌های برف که 


شب‌های زمستان روی زفین می‌نشیند و زمین را 


ه لو او : الوء الاو آلا زبانة آتش. عقاب (ل). 


ثه‌لوار ۵0۷۵7 : الوار - تخت؛ بزرگ و دراز که از تنۀ 
درخت بریده باشند. 

ه لور :0ا۵:میل جنسی چهارپای مادینه برای جفت 
شدن (ک). 

ه‌لوری ۵۱0: تکه -بزی که پیشاپیش گله حرکت 
می‌کند. چهارپای مادینه که آرزوی جفت‌گیری 
می‌کند (ک): 

ه لوثه لو اه اه: بوقلمون» پیل مرغ (ک). 

ثه لووئه‌لوو تاه۵اه: بوقلمون (ک). 

نهلووجه‌لو 
اوباش. 

ئەلوھ دهع : عقاب (ک). 


aloujalo‏ : آدم پست و فرومایه» 


لها ۵8 : آرزو» هوس. 

ثه لها کردن ۳ ۵۵ : آرزو کردن» هوس کردن. 

ثه هرگ وهاه : لکلک (ل). 

له ماه : جای تقسیم کردن آب. 

ئەلەولەمانى ۵۵۳۳۵ : نوعی انجیر است 
(ک). 

ثه‌لی اه : آلو (ل) 

ه‌لی سيه »لاه اه : آلو سیاه (ل). 

ثه‌لی‌والی ۵۳۳۷۵7 : آلبالو (ل). 

یی (۵!8: گویی؛ گویی که. 

ه لیشیش 85اه : بوقلمون (ک). 

ثه‌لیک »۵1 : گونه (ک). 

هم ۵: این اسم اشاره. 

ثه‌مار :۵۳0۵ : انبار (ل). 

ه‌ماراو ۰۳۵:۵۷: آب انبار انبار آب (لک). 

ثه‌مارته عاقجه : خان یک طبقه که کمی از کف 


ثه‌مار کردن 


۱۴۳ 


ئەمەگ به‌جی هیْنان 


زمین بلند تر باشد. 

ه‌مار کردن ۷۵۴ ۳8۲ : انبار کردنه انباردن 
(لک). 

ه مار کرده ۷۲۵۵ ۵۳087 : انبار کردن (ل). 

ه‌ماره پو ۰ 0۳۵/2 : اجناس و کالایی که زمان 

درازی در انبار مانده و پوسیده باشد. 

ئەمالە عاقه: اماله» آلت تنقیه (ل). 

ه ماله کرده ۷۲۵2 ا8٣‏ ه: تنقیه کردن اماله کردن 
(د). 

همان ۵۳۵0 : انها 

ه‌مانج amênj‏ : آما» نشانه (ک). 

ته‌مانه ۳89 : اینها. 

ه‌مبار ۵۳087: انبار. 

ثه مبار کردن ۵:0 2۳087 : انبار کردن. 

ه‌مباز بوون 0 ۵۳002 : در راه به هم رسیدن. 

ئەمبازدبوون ۰۵ ۵۳5820 : رسیدن به یکدیگ 
به هم رسیدل. 


ه‌مبایی ۷ 3( شباهت؛ شبیه بودن. 


ه مجار ۲ 4۳ : این دفعه» این بار. 


ه‌مجاره 8 ۳ھ :این بار. 
ثه‌مراز ۵۳۳۵2 : ابزارء افزار 
ه‌مزو ۲۰ 4۳ : امروز» این روز 
ه‌مرو که ۲۰۷۵ ۳ : امروز. 
ه‌هسا 9۵ سه : این‌بار. 


ثه مسال اه ۵۳ : امسال. 


ه مشه‌سپانتا ‏ 8۵0۱۳8۳0 ۵۳ : پاکان جاودانی 
امشاسپندان.. 

ه هشه و 59۷ ۳ه : امشب. 

ه‌ملک »۳ه: بره» بچة گوسفند (ترکی است). 

من 9۳ : من. 

ه منه ۵ : این‌اندازه» این مقدار. 

هم 8۳0 : پر انبوه. 

ئەموست ده : انگشت. 

ه‌موست‌به‌سته عاعهط اعدا۳ه : کسی را با گفتار و 
پیمان نادرست چشم براه و سرگردان و ویلان 
کردن. 

ه موسته‌چاو 98۷ 2۳502 : شب بسیار تاریک؛ 
خاک تیره. 

ئەموستەويلە amustawîla‏ : انگشتر. انگشتانه, 
انگشتوانه. 

همه ۳۵ :این ۔ ضمیر اشاره ۔ پارسی باستان: ۵٣أ۔‏ 
قدرت» نیرو - پارسی باستان: امه ۳8. 

ئەمەتا n6‏ : اینست اینک. 

ه مه تانی 8 3 اینست. 

ئەمەچ ۵۳۵9 : اينهم - پهلوی: اینیچ ا٣6‏ 

ه‌مه ک ۸ھ : وفاءء پیمان. نیکی. پاداش و مزد 
عمل نیک (ک). 

ثه‌ مه کدار 48 2۳۵۷ : باوفاء وفادار. 

ثه مه گ 9 : وفا» پیمان. کارسخت و دشوار. 
حقوق مادری. پاداش نیکی. 

ه مه گ به‌جی هینان ۲۵۳۵۰ زە ۵۳۵9 : پیمان 
به جای آوردن . پاداش و مزد نیکوکاری کسی را 


دادن. 


ثه‌مه گ دانه‌وه 


ەمەگ دانه‌وه 0۵06۷۰ ووه : مزد نیکوکاری 
کسی را دادن. 

ئەمەند 5۳504 : این اندازه» این مقدار. 

ه مه ند و وچکه ۵۳9700»2: برای کوچک نشان 
دادن چیزی گفته می‌شود. , 

نهمه‌ندووسکانه ۵ شا( 
ثه‌مه‌ند ووچکه. 

ه مه ندووسکه ۵۳08000912: ثه‌عه‌ندووسکانه. 

ه مه ند و وکانه ۵۳8۳901802 : ئەمەندووسكە. 

ه مه‌نده ۵۳2042 : این اندازه. 

ثه مه نه n2‏ ە :این مقدار. 

همه وه‌ند ۵۳5۵۷8۳4 : نیرومند - پهلوی: اماوند 
.amêwand‏ 

ئەمەھە ۵۳۵0 : این اینک. 

ه مه هه ی ۵۳۵۳۵ : این. 

ه‌مهه‌ی ۵۳۳۲۵7 : اين. 

هم ۵۳6: اینجا. 

ه میستا ۲65۲4 :اکنون» کنون. حالا. 

ثه‌میستا که 8ا65« :| کنون» کنون. 

ه میسته 2۳8۱ :اکنون. 

ئه میتسته که ۵ :| کنون که کنون که. 

ه میبانه ۰8۷۵7۰ این‌حا و محل این مکان. 

تن :اند عدد مجهول از سه تا نه. 

ثه‌نار ۵787 انار (ل) - پهلوی: انار 8087 

ثه نارسو دهتقمه: انارستان باغ انار (ل). 

ه‌نازه ععقده: اندازه. 

هناشتا 7988 : ناشتا. 


ثه ناشتایی ۵0۵808۷ : ناشتایی - غذایی که صبح 


۱۴۴ 


ثه نجن ثه نجن کردن 


می‌خورند. 

ثه‌نام صقده: اندام. 

ثه ناهید ۵08064: ستار؛ زهره. پاک بی‌آلایش. بنا 
به عقاید پارسان (اهل حق) نام فرشتۂ آب است - 
پارسی باستان: انهیت ھا811 . 

ثه تیار فده : انبار - پهلوی: انبار ۰8008 

ثه‌نباری ثاشی اة ۵0087 : دولچۀ آسیاب که در 
آن گندم می‌ریزند. 

ثه نباری تاوی ۵٩۷6‏ :۵008: آب انبار. 

له نباز بوون 9۵0 800۵2 : رسیدن به یکدیگر. 

ه‌نبور "اجه : انبر ‏ آلت فلزی دو شاخه که با آن 
آتش یا چیز دیگر را ب رگیرند. 

ه تبووژه‌ن مدمه : ماه -مایه و اصل چیزی. 

ه نبووژه‌نی ۵000220 ماًی -کسی که همه چیز 
را به مادهنسبت بدهد و منکر خدا باشد. 

ه‌نتاری ۵0180 : فباء. 

ئەنت وپه‌هت 02۳ د ۸۲ : مظنون کسی که مورد 
بدگمان واقع شده. 

ئەنتەر ۵۳۱87 : عنتر بوزینه (ل). 

ه‌نجا ۋزە :اين بار آنگاه. 

ثه‌نجام «4زمه : انجام پایان کاری. 

ئەنجام دان مق صقزمه : انجام دادن؛ به پایان 
رساندن کاری. 

ئەنجامە عفزمه: آولای در و پنجره. 

ه‌نجنای jn‏ : انجیدن ریز ریز کردن (گ). 

ثه‌نجن ه‌نجن ”زمه زمه : ریز ریز. 

ئەنجن ثه نجن کردن :۷:۵ «ازمه «اامه: ریز ریز 


کردن. 


ثه‌نجران 


۱۴۵ 


ثه‌نگاوته 


ئەنجران امه : ریز ریز شده انجیده. 

ئەنجراو ۵747 : انجیده. 

ئەنجنيا ۷۵ز0ه: ریز ریز شده (گ). 

نه‌نجنین anjİnîn‏ : انجیدن. 

ئەنجومەن اه : انجمن» مجمع پهلوی: 
انحمن 2۸٣ص‏ ھزnھ.‏ 

ئەنجومەنى زمانه‌وانی anjumanî zimênawênî‏ : 
انجمن نگاهداری زبان» فرهنگستان زبان. 

ه نجومه نی شاره‌وانی ۷۵ anjumanî‏ : 
انجمن شهربانی» انجمن شهر. 

ه نجومه‌نی و یژه ‏ ۷۵2۰ 900907 :مجمع ادبی» 
انجمن فرهنگی. 

ه‌نجه زه : انجیده» ریزریز شده. 

ثه‌نجه ثه‌نحه دزده ز۳ه : ریز ریز, 

ئەنجە کردن ۷:۵۳ زه : انجیدن» ریز کردن. 

ه نجیر ۵۳[7: انجیر. 

ه نجینه ۵۳[۵: هیمه» هیزم. انجیده» ریزریز شده. 

ه‌ند ۵۳0 : اند عدد مجهول از سه تا نه. 

ثه نداجه عز8هده : اندازه (ل). 

ثه‌نداز عفهده: اندازه انداز (ل). 

نه‌ندازه «ع98عه : اندازه - پهلوی: انداپیک 
andêçak‏ 

ثه ندازه گر و ەچله : اندازه گر اندازه گیرنده» 
مهندس. 

ه ندازه گری girî‏ 82۵ : اندازه گری؛ مهندس. 

ه‌ندازه گرتن girtin‏ ۵0082 : اندازه گرفتن. 

ثه ندازیار ةر ع9جه: اندازه گر مهندس. 


ه‌ندازباری ۷۵۷ جه : اندازه گری؛ مهندس.- 


ئەندام صفهجه: اندام. عضو یک فرد از جماعت - 
پهلوی: اندام .andãm‏ 

ه‌ندو 0ل" ه: اندوه (گ) - پهلوی: اندوه 8000. 

نه‌نده‌روون ۵۳06700 : اندرون» درون» باطن. 
پهلوی: 9008700 . قسمتی از خانه که مخصوص 
سکونت زن و فرزند و ساير خانواده صاحبخانه 
باشد. میان و داحل چیزی. 

ثه ند یش 90468 اندیشه» فکر. ترس بیم. 

ئەندێشه ۵7468 : اندیشه. ترس بیم (گ). 

ئەنراندن ۵۳۳۵0۵۱0 : هراسان کردن (ک). 

نه‌نرایین 5۷ اندوهنا ک شدن (ک). 

ثه‌نزلوک ‏ چە : کلبه (ک). 

ه نزه‌رووت ۵02۵704 : انزروت -کتیرایی است تلخ 
که بیشتر در مرهم‌ها به کار پرند. 

ئەنقەاس عدوحه: عمدأً -انجام دادن کاری از روی 
قصد و ثیت. 

ه نگافتن 0 : به نشانه خوردن - رسیدن تیر 
به هدف. 

ثه نگافتراو 0 : تیر به نشان حورده- 
رسیدن تیر به هدف. 

ثه نگافته 0۵ تير خورده. بیماری ناگهانی. 

ثه نگافته‌بوون nga bûn‏ : ناگه بیمار شدن. 
دچار مصیبت شدن. 

ثه نکامه 28 هنگامه. 

ه‌نگاوتن 2098۷۲ : به هدف رسیدن تیر. 

ثه‌ نگاو تراو ۵۷ : تیر خورده. 

ئەنگاوتە 8 : تیر خورده کسی که تیر 


1 
خورده باشد. بیماری نابهنگام 


ثه‌نگاوته‌بوون 


ئەنگاوتەبوون ali :angêwta bûn‏ یمار شدن. 
دچار بلا و سختی شدن. 

ئەنگر ۲[ قهر . خشم. 

ثه‌نگران n‏ : قهر کردن . خشمگین شدن. 

ه‌نگزان 0 : مغرور شدن. ۳ 

ثه‌نگره 0 تند» خشمگین. 

ثه نگلات ةاوه : منتظر» چشم براه (ل). 

ه‌نگو 0 شما. 

ه نگواو ۷ تی ر خورده. 

ه نگوتراو : تیر خورده. 

ئەنگوتک angutik‏ : گلوله‌ای از هر نوع حمیر. 

ه‌نگوتک گرتن angutik girtin‏ : گلولة خمیر 
گرفتن. 

ه‌نگوچک انوناو۵0 : آستین دراز کردی. 

ئەنگوچكەسۆرانى ۵۳7 ۵اوناو۵ : آستین 
دراز مردان و زنان کردان سوران. 

ه‌نگور ۲ افق. 

ه‌نگوره 8 : پیش از این. 

ئەنگوس angus‏ : انگشت» کلک ۔ پهلوی: 
انگوست angûst‏ 

ئەنگوست gust‏ : انگشت. 

نه‌نگوسته چاو 8۷ 8091506 : شب بسیار 
تاریک. 

ه نگوسته گه‌وره an gusta gawra‏ : انگشت ره 


0 
الستستا. 


ئەنگوستەويلە angustawîla‏ : انگشتر . انگشتانه. 
ئەنگوستى براتووته angustî birãtûta‏ : انگشتی 
که بین انگشت وسطی و انگشت کوچک است. 


۱۴۶ 


ه‌نگووچک 


ئەنگوستى تووته angustî tûta‏ : انگشت کو چک» 
کلیک. 

ئەنگو ستی دوشاومژه دزن «فهه ئاusوn a‏ : 
انگشت زنهارء انگشت شهادت. 

ئەنگوستى زه‌زنه قووته 9۵05 nu Zn4‏ : 

* انگشت میانه. 

ثه‌نگوستیله angustîla‏ : انگشتانه . انگشتر. 1 

ثه نگوستیله‌ی دروومان angustîlay dirûnên‏ : 
انگشتوانه» انگشتانه - آلتی فلزی که خحیاطان در 
موقع دوختن چیزی بر سرانگشت می‌کنند که ته 
سوزن به انگشتشان فرو نرود. 

نه‌نگوسه گه‌وره 8 8۳9159 : شست»؛ 
انگشت نر. 

ثه نگو سیله اآعناوصه : انگشتر . انگشتانه, 

ئەنگوشت angušt‏ : انگشت 

ئەنگوشت نیشان an gu nîn‏ : انگشتنما - 
کسی که بسیاری از مردم او را بشناسند و به 
یکدیگر نشان دهند. چیزی که برای دزدی نشانه 
کرده باشند. 

ه نگوشته و بله ۷ نوصه: انگشتر. انگشتانه. 

ثه‌ نگوشتیله a : anguštîla‏ نگوشته‌ویله. 

نه‌نگووتن 0 : وزیدن باد به آهستگی. 
سکندری خوردن -به سر در آمدن به زمین در اثر 
بند شدن پا به چیزی هنگام راه رفتن یا دویدن. 
دچار مصیبت و سختی شدن. ظاهر شدن» نمایان 

شدن. 

ثه‌نگووچک وه : لبة دراز دهنه آستین 


پیراهن کردان که به مچ دست می‌بندند. 


ثه‌نگوور ۱۴۳۷ ثه‌وجا 
ئەنگوور ۴ : انگور. (ک). 
ه نگیر "اوه : انگور (ل). ته‌واره ۷4 : آواره» دربدر. بیکار عاطل. 


ثه نگیز 2 : انگیزه ‏ آن چه که کسی را به کاری 
برانگیزاند (گ). 

ثه نگیزه 0922 : انگیزه (گ). 

ژه نگیو ۷ :کسی خوب نشانه بگیرد و تیرش به 
هدف بخورد. 

ه نگیوراو ۷ : تیر به هدف خورده. 

ه نو 0 اندوه؛ غصه. 

ه‌نوا ۷8 : نوا خوراک و توشه. پناه. دارایی» 

ثروت. 

ه نوش ۵۳04 : گواراه نوش جان. 

ه‌نوو ۵ه اندود -کاه و گل که به پشت بام می‌زنند 
(ل). اندوه» غصه. 

ئەنووس 35 جرت» پینکی (رل). 

ئەتەزە ھ2٣‏ : اسبی که نژادش خوب باشد. 


۵۳۷۵ پیشانی (ک) آوستایی: ائینیکه‎ : ٣7 


8 


۷ یرو قوه» توانایی (رک). 
2۷ آرنج» مرفق. 

ه‌نیسون 90150 : انیسونه» بادیان رومی» رازیانۀ 

رومی. 

ه نیش 5 :اند يشه» فکر. ترس. 

ه‌نیشک ۵08 : آرنج 

له نیشه ۵۳6856 : اندیشه» تفکر. ترس اضطراب. 

ه‌نین 7 : پریشانی» آشنتگی. 

هو 2۷: آن او. 


ه‌وا ۵۷8: او آن (ک). آنست. 


ثه‌وارف ‏ ۷8۲۷ : ابری که با صاعقه همراه باشد 


ه‌واره‌یی ۷ا۷3 : آوارگی؛ دربدری؛ بیکاری. 

نه‌وازن 210 سر زدن برگ و شکوفة درخت» 
حوانه زدد. 

ه‌واگل و۵۷8 : با زگشت» برگشت؛ مراحعت. 

به‌وان «۵ه: آنهاء آنان. 

ه‌وانه »۵۷۵0: آنها. 

ه‌واها ۵۷۵05: آن آنها. 


ه‌واهی ۵۷۵:6: آن. 


ه‌وباش awbêš‏ : مردم پست و فرومایه. 
ثه وبال awbêl‏ : وخامت امر» سرانجام بد. 
ئەويەر awbar‏ : آن سو آنور 


ثەوپەزر 2۵ ۷ه: پایان نهایت» آنسوء آن طرف» 


پارسی باستان: اوه‌پره 414 .4W8‏ 


نه‌ویه‌ری ره‌نج‌دان 0 ranj‏ ۵۷29/7 : کوشش 
بی‌پایان» جهد بیپاان 


ئەوپەرى زربه کان ۵ ۵۷0۵۲ : آنسوی 
دریاها؛ آنطرف دریاها. 

ه وبه‌زی‌سنوور awparî sinûr‏ : آنسوی مرزه 
آنطرف مرز. 

وت ۵#: مشورت. کنکاش. 

ه‌وتر _ awr‏ : دیگری» آن‌دگر. 


له وتو 0 aw‏ : جنأن» آنچنان. 


هو ته‌و ۵۳/2۷ : چنان. 
ئەوج awj‏ : اوج» بلندی. بلند ترین نقطه» بالاترین 


درحه 


ه وجا 1 aw‏ این بار» اين دفعه. آنگاه. 


له‌وجار ۱۳۸ ثه‌وه‌ندووسکه 
ئەوجار 86[ 9۷ :اين بار. غیرمعلوم (ک). 

£ ¥ ۳۹ ۰ 4 و ۲ 

له وجار ۋز«ە: حاری -زن برادر. ه‌وگار ۷98۲ : رنجورء آزرده . زخحمدارء زخمی 
ثه وحاره که 8 aw‏ : این بار. (گ). 


ثه و جه ند çand‏ ۵۷ : آن‌قدر آن اندازه. 
ه‌ودال |9۷08 : ابدال» مردان خدا. 
ور ۷۲ : ابر (لک) ‏ آوستایی: اوره 2۷7۵ 
ئوزرا 8۷8 : سپس آن‌وقت. 


ئەورا ۵۷۵ : گرسنه (گ). 


ته‌ورام :2 نیکی» نیکویی» احسان. سازگان 
رواء نهج» روش. اورامی (گ). 

ه‌وزو ۰۵ : امروز؛ این روز. 

ور و که ھە سه : امروز. 

ه‌وره 8 : آنجا. 

ثه وره‌نگ 9 2 فر» شکوه. تخت پادشاهی 
(گ). 

ه‌ورین ‏ ۱۵۳/0 ته‌نشین شدن در آپ. 

ه‌وزار ۵۷287 :ابزار آلت - پهلوی: اوزار ۷2۲ھ . 

ئەوسا W8‏ : آنگاه. پیش از این. 

ئەوسار ۵/9۵7 : افسار (ل) ۔ آوستایی: اثیوی سار 
sêr‏ ۵۷. 

هوشو 550 ۵۷: امشب این شب. 

ته‌وشهو 52۷ 20۷ : آمشب. 

ه‌وقه ۵ : حمله؛ برخورد. 

ه وقه‌بوون ‏ 9۵۰ ۷٩‏ : حمله‌ور شدن . برخورد 


کردن. 
هوک awk‏ : فلان» فلانی. گلو. بلعوم - مجرای 
خورا ک در حلق. 


هوکی 


86 : فلانی - اشاره به یک شخص 


ئەوگەر ۷9۵۲ : افگان پریشان (گ). 
ثه وله عاه: آسوده حاط مطمین. 
ئەولەق ۷0 ابلق» ابلک. 

ثه وله گا ۷8 : پناهگاه. 


۰ ه وله یی awlêîy‏ : اطمینان» آسوده حاطری» . 


ه‌ونه ع«به: آن اندازه» آن مقدار. 


ه‌ووک ناج : گلو (ک). 


ه‌وه aسwە:‏ آن -اسم اشاره به دور - پارسی باستان: 


Wa اوه‎ 

هوه‌ئامای 2۳۵۷ ۵۷2 : باز آمدن دوباره آمدن 
(گ). 

ه‌وها 85 چنین»› آینجنین. 

ثه وه تا 6 : آنست. 

له وه‌تانی 86 (: ثه وه‌تا. 

ئەوەتە هاع9۷: آنست. 

نه‌وه‌ته‌ی W8‏ : ئەوەتە. 

ئەوەجە عزع۵۳۷: نیاز. احتیاج» بایسته. 


ه‌و‌جه‌ی نيه 2۷2 رەزە۷ : احتیاج نیست؛ 


ئەوەسە ۷988 آنست. 

ئەوە کان ۵۷۵۷۵ : آنان آنها. 

ئەوەن طهبسه: آن اندازهء آن مقدار. 

ئەوەند دجعبسه: آن اندازه. 

ثه وه‌ندووسکه awandûska‏ : آن اندازه- برای 


کوچک نشان دادن چیزی گفته می‌شود. 


ثه‌وه‌ندووکه 


ه وه‌ندووکه ۵۳/۵000۷2: هوه‌ندووسکه. 


ئەوەندە دعس : آن اندازه, 
ه‌وها ‏ ۷۸8 : چنین این چنین. 
ه‌وهه ۵/۳۵: آن. 

ه‌وهه‌ی 2۷2۷ : آن را. 
ه‌وه‌ی ‏ ۵۷2۷: آن که. 
ته‌وه‌یان «۵۷2۷۵: آن راکه. 
به‌وه‌با نه w8na‏ : ئەوەيان. 
ه وی سه : آن که 

ه‌وی ۵۷6: آنجا 


ئه ویتر ۲ : آن دگر» دیگری. 

ه‌ویدی 2۷4 : آن دیگر آن دگر. 
ه‌وبدیکه ۵ : آن دیگر. 

ه‌ویج 9 آن نیز, آن هم. 

ئە وێستا ۱:۵۷56 کنون» کنون» این هنگام. 
ئە و بستا که 
ه‌ویستاکی ۵۷6:04»6:اکنون. 


۷6 :| کنون؛ حالا. 
هویش ۵۷5: آن نیز. 

ه‌ویکه ۵ آن دگر» دیگری. 
ه‌وین aw‏ عشق» دلدادگی. 
ه‌ویندار 087 ۵۷ : عاشق. 

ه وبنده‌ری awên darî‏ : در آنجا. 

ه‌ونها 

هه طه: آه آخ آوخ. 

۵ هان -برای آ گاهاندن. آه برای شگفتی 


و ۳ 7T‏ 
گفته می‌شود. به به - برای تحسین و آفرین. برای 


۵ آن (ک). 


احشنودی و ارضایتی از کاری گفته می‌شود. 
ههاک ‏ ۵08۷: آهک (لک). 


۱۳۹ ثه‌یلو 


ه‌های ‏ هه : هان -برای آگاه ساختن. 
ئەھرېمەن ahrîman‏ : اهریمن» شیطان - پهلوی: 


.„ahrîman اهریمن‎ 


ه‌هریمه‌ن خو × ۵0/۳ : اهریمن خوی» 
شیطان صفت (گ). 


هه طه: هان -برای آگاه ساختن. برای تحسین و 
آفرین. 

ه‌هووره 3۵ اهوراء حدای هستی‌بخش. 

ه‌هو ورامه‌زدا ۵00/۵۳246 :اهورامزدا» پهلوی: 


آوهرمزد ۵۳۲۳۵2۵8 . 


ه هون ahwan‏ : آرام. 
ههيو 8۸6۷ : ریشخند کردن به سخن کسی. 
هی ۷ اين. دیگر. آری» بلی. 


یار 5۷۵: يار (گ). پهلوی: ایار ۵۷۷۵۲ معیارء 
اندازه و پیمانه. 


هیارشیرک ‏ ۵۷۵:5۲:۷: مشک (ک). 


ه باره »۷87 : اندازه‌ای است برای پیمانه. 

ه یاس ۷8 : بادبان کشتی. 

بدا ۵۷۵8 : این. آبا. 

ئە پرو ۰۵ ای وای. 

یره 8۷۵ : اینجا - پارسی باستان: ایدا 108- 


پهلوی: ایتر ۵87 . 
ته‌یژی. 2: گویی» پنداری. 
ئە بقه ز مره : آماده (ک). 
ئه يە زاندن داهطغعه۷(ه: آماده کردن (ک). 
ئەيقەزىن ayvazîn‏ : آمادگی» استعداد (ک). 
ئه بقه دکه سی 8 ۷۹۵0 : ای وأی. 
یلز ۲ واه :له لد عقاب (کن). 


e 


ثه ی لو 


هی لژ 
کودک به کار می‌رود. برای استهزاء سخن نادرست 
اشخاص گفته می‌شود. 


0 : برای اظهار احساس محبت و رثاء 


تین «۵9: آدینه» روز جمعه (ک). . ر 

ئەپنا ۵۷08: آیا -ادات استفهام. 

هینوو ‏ ۵۷0۵: آدینه. 

ئه بنه lşiÎ : ayna‏ (گ). 

ئە بنه مه ل ۵۱ ۵/0۵ : سار» مرغ مَلخ‌خوار. 

ه ینی ۷۳7 آخرین روز هفته» حمعه (ک). 

ئەيوا 05 آریی بلی. 

ئە‌يوان ۵۷۷۵۰ : ایوان (ک). 

ه‌یه هه این (گ). 

هی هاوار ‏ ۲۵۷۵۲ ه: ای وای -برای اظهار درد و 
افسوس دبیم به کار می رود. 

ه به رو ۰ ۷۵ : ای وای. 


ه بهو ۰ آها - برای اظهار درد و آشفتگی به 
کار می‌رود. 

ه پهوو ۵۷۳۵: آها برای اظهار نارضایتی به کار 
می رژد. ۱ 

ه‌یی ۵۷: دیگر . این. 

نی :این (گ). بلی» آری. 

نی :این (گ). 

ی‌لی ۵۵: آری آری» بلی بلی. 

یت ۵: ران (ک). 

لیتر 1 دیگر. 

تیتون ٥١‏ :کور نابینا (ک). 

تیتوون 0 دوزخ» جهنم. 


6 این بار این دفعه. 


یده ک 
تیجار ۵7: این بار. 
یْجگار ‏ 4و6: یکبار» بیش از حد معمول؛ 
فوق‌العاده. 
یجگاره کی وة : یکبارگی؛ یکسره. 
تنجگاری ۵940 : یکبارگی. 


تیخته 805 اخته. خایه کشیده. 

تیخته خان ۷۵۰ ×8 : طویله و اصطبل مخصوص 
اسپ‌های اجته شده. 

یخته كردن ۷۵0 ۵× : اخته کردن» تخم 
کشیدن. 

تیختیار 3۲ : پیر» سالخورده. 

ٹیختیار بوون 0۵ ۵7<: پیر شدن. 


تیختیاری ۷۵: پیری. 


تیخستن "× : انداختن افکندن. برکنار کردن؛ 


بیکار کردن. 

تیخسیر ‏ ۵۳۵7 :گرفتاره بندی. بنده» برده. 

تیخیر بوون 9۵0 ۳ : گرفتار شدن» به جنگ 
دشمن افتادن. 

نیخسیر کردن êxsîr kirdin‏ : گرفتار کردن» 
دستگیر کردن. 

یخی ر گرتن 0و × : به اسارت درآوردن. 

تیخسیری 6×5٢‏ : اسارت اسیر شدن. 

تیخه a×ة:‏ یخه» گریبان» حاک. 


ید :این (گ). 


ید 1۵: این ۔ آوستایی: ای 1. 


تیده ک ‏ 61 : یدکی -اسباب و ابزار اضافه که 
هرگاه یکی از اداوات خراب شود ابزار یدکی را 
به بحای آن بگذارند (ک). 


تیده‌ن 


۱۱ تیزگل 


ئێدەن «ع84: اینست (گ). 


ند 0 : د 4 > ۰ 
ید ی 1 
تیدیکه 142: دیگر. 


یر 7 آتش (گ). 


۶ |“ ۳۹ 
یراق ۵8:روی به خورشید (گ). 
یران ۵:40 : کشور ایران» سرزمین آریایی‌ها - 


آوستایی: اثیرینه 50۷۵۳۵ . 

ثیران دوست ٩٥ل‏ ۲8۸ : ایران دوست» آن که به 
ایران علاقمند است. 

یران دوستی 5 67۵0 : اران دوستی» علاقه به 
ایران. 

یران ناس ٣۵‏ 8۲4۸ : ایران‌شناس. 

یران ناسی "۰۵ 8ة : ایران‌شناسی» دانش 
معرفت به احوال ایران و ایرانیان. 

تیرانه 4۸ا8 : اینجا. 

ثیرانی ۵7۵7 ایرانی. 

ثیربار 1۳08۰: ظرف. آوند. کوزه آب. 

ثیربارکه‌ر 7 کوزه گر. 

يرشت 165: حمله» هجوم» یورش (ل). 

ثیرشت کرده ۷42 18: حمله کردن (ل). 

یرست ۲ال : عرعر» سر وکوهی» ارس (ک). 

ثیرمان 80 غلام؛ بنده» نوکر. مهمان (گ). 

يروو 70: سعادت» خر و خوشی. برکت. فزونی. 

یره 8 اینجا. 

یره تی 68 : سست» نامحکم. 

ثیرهق 6۲٩‏ : خیش. 

ثیره‌ق بوون 9۵۳ 6۵٩‏ : بلند شدن آلت تناسل 


انسان و حیوان. 


رە تی 6۲۹ : سست» نامحکم. 

ثبره کانه êrakêna‏ : این جاهاء این مکان‌ها. 
همین جا. 

یره کانی ۵756808 اين جاهاء همین جا. 

ثیره‌نگه rn‏ : | کنون» حالا (لک). 


یریس 68 : رییس طایفهةٌ مسیحی. 

یریش 05: یورش» هجوم (ک). 

را 828 : پاداش جزای نیکی» پادافراه (ک). 

تیزا داین «ارقه 828 : پاداش دادن» جزا دادن. 

یزدی 2ة : ایزدی نام گروهی است در کردستان 
ترکیه که اشتباهاً آن را یزیدی می‌خوانند و آیین 
مخصوصی برای خود دارند. 

پیزگه ۵292 : ایستگاه رادیو. 

تیزکه êzka‏ : تیزگه. 

تیزنگ اچ6 : هیزم هیمه (ک) - آوستایی: اسمه 
۵ - پهلوی: ایزم .êzm‏ 

تبزنگ دان 0 êzing‏ : حای ریختن هیزم» اثبار 
هیزم (ک). 

تیزنگفان êzingvên‏ : هیزم‌شکن (ک). 

یزنگفانی êzingvênî‏ : هیزم شکنی (ک). 

تیزنگی اة : هیزمی» جوبی - بهلوی: اسمیه 
"۳ 

یزهد 0 ایزد؛ خدا» آفریدگار. 

نیزه‌دی ۵2۵4: ایزدی؛ خدایی الهی. 

ثیژای «۵54: زندگی» زندگانی. سنجش ارزش چیزی 

(گ). 


تیژگل اوا : چوب یا زغال سوخته و افروخته 


ئش 


(لک). 
نیس 9ة :ا کنون» کنون» حالا. 
بسا 58 :اکنون. 
یسا که ۸2ھ : کنون» حالا. 
تیسال ا158: امسال (ک -گ). 
تیسایه 1:۵۷۶: ایستادن (ل). 


یسپه ر ۲ سپره» رس مجن (گ). 

يست 1۲: ایست توقف. 

ٹیست کردن ۷۵:0 : توقف کردن. 

تیستا ۱:۵۰48کنون» کنون. 

تیستا کان ۵:08»806: اکنون؛ حالا. 

یستا که »8:18 : کنون. 

یستر ۴ : استر؛ قاطر - پهلوی: استر 55087. 

تیستر سوار 9۷۵7 ۵68: استرسوار قاطرسوار. 

تیستره گاییلکه 983/۷2 اة : نوعی استر قد 
کوتاه است. 

یستری ماچه ۵ 891 : استر ماده» قاطر ماده. 

ٹیستری نیرہ کی 0۵:۵0 اة : استر نرء قاطر نر. 

یستک 54 : است» استخوان - پهلوی: است 854. 

تیستون 1900: کور نابینا. 

یستیکان ١8ا1‏ : استکان. 

نیسقان «8:06: استخوان - پهلوی: استخوان 
.„astaxwên‏ 

یسک ۷ سکسکه. آروغ (ک). 

یسک ۸ة : است» استخوان. آوستایی: استو ۵500 
پهلوی: استک 86160. رفتار: روش. 

یسک سووک ۰۵۸ 880: سبک روح؛ زیبا و 
دلنشین. 


یسک کرن 6 19: سکسکه کردن (ک). 

نیسک قورس qurs‏ 651۷ ; سبکسار» خحوار» 
فرومایه - خود واژه به معنی (استخوان سنگین) 
است. 

یسک گران giran‏ »اد۵: سبکسر؛ ناپسند» بدنما. 

یسک و پرووسک u pirûsk‏ 65 : باقيمانده 
استخوان درگذشتگان که پوسیده باشد. 
استخوان‌های جدا شد مرغ و پرندگان دیگر. 

تیسکوتک 10۷0۷: آروغ (ک). 

تیستگه îstga‏ : ایستگاه رادیو. 

تیسگه : پیستگه. 

لیسته عاءا: اکنون» کنون. 

تیسقان ۵۰080: استخوان. 

یسه 192:اکنون (ل). 

یسه تی 6:416 : حالاء اکنون. 

ئيسيوەت ۷0 فلفل. 

تیش 8 آسیاب (ک). درد ۔ آوستایی: اوشه ھ۵ - 
پهلوی: بیش 065 

تیش 8 کار - ترکی است. 

یشان ۵4۵0: درد کردن. 

تیشاندن ٣۵1١‏ 8ة : درد و رنج به کسی رساندن. 

تیشانه‌وه 580۷۵ : به درد آمدن. 

تیش پی گه باندن 010 56: به کسی درد و 
آزار رساندن. 

یش تیدا کردن ۷:۵ 1608 18: درست کردن 
چیزی که از کار افتاده باشد. 

تششه 0 برای توقف بز به کار می‌رود. 

یشک 15۷: خشک. 


شک 


یشک 5۸ : کشیک» حراست» نگاهبانی. خشک 
(لک) ۔ پارسی باستان: اوشک 86۵ 

تیشکانی 13»۵01: حشکی. 

تیشکجی )اڈ : کشیکجی نگاهبان. 

تیشکچیه تی êšikçiyatî‏ : نگاهبانی. 

یش کردن ۷:۵0 15: کار کردن. 

یشک کردنه‌وه ۷۵۳2 180: خشک کردن. 

یشک گر "و 68 : کشیکچی: نگاهبان. 

تیشک گرتن «#او 686: نگاهبانی کردن» حراست 
کردن. 

ئىشكەر ۷ 15 : کارکن» کاری -کسی که خوب از 


عهده کاری برآید. 


تیشه‌ف 6۷ : امشب (ک) 

یشه و 15۷: این شب امشب (گ). 

یغنی 7 یخنی؛ آبگوشت ساده (ک) 

یغنی کیش ۸65 ۹۸ : ظرفی است مسی گود که در 
آن آبگوشت می‌ریزند (ک). 

لیفتاده 16820: پیر» فرتوت افتاده. 

یفلیج 1 : افلیج؛ فالح شده. 

تیفلیجی 1181: بیماری افلیج. 

یار ٣8ب‏ : ایوار هنگام عصر (ک). 

تیقاراته خوەش ۷۵5 12 8۷672 : ایوار خوش؛ 
عصربخیر (ک). 

تیار خۆش ۰۰4 :۵۷۵: ایوار خوش (ک). 

یشنو ته ۵۷ تناور؛ قوی جثه - کسی که تنش 
قوی و سالم باشد (ک). 

شیفنوته‌یی ‏ ۵۷0۵18۷: منید برای بدن انسان. 


۱۵۳ 


ئيلالەت 


تندرستی. 

یق 0 تهوع» به هم خوردن دل» انقلاب معده. 

ثیق دانه‌وه ۵ :8٩‏ به هم خوردن دل و معده 
و بالا آوردن غذای خورده شده. آروغ زدن. 
برگشتن آب به سوی سرچشمه. برگشتن مردم به 
علت ازدحام و جنجالی. 

تیق کردنه‌وه ۷۳۵۵۷۵ 80 : قی کردن - برآوردن 
آن چه که خورده شده از راه حلق. 

یلاب ۵01۵0: گندمی که پیش از برداشتن خرمن به 
آسیاب می‌برند و برای فراهم آوردن نان آن را 
آرد می‌کنند. 

یک ۵0: تخم‌مرغ. یک (ک) - پارسی باستان: آثو 
۷۵ 

یکو ۷0 آن چه. 

تیکیان 80/80: یکی از آنها. 

يکيتي 8۸6 : اتحاد یگانگی (ک). 

یکجار ۵87 : یکباره. 

تیکجاره کی 6۸4۵۸ : یکبارگی» یکباره. 

یک زوژری 201 )6 : هم‌زوری یگانگی نیرو - 
پهلوی: ایوزوربه 2011۳ 6۸ 

تیکه :îka‏ دیگر. آنگاه. 

تیگ وه: یک (ک). 

تیگه هو۵: اینجا (ک). 

یل ا۵: ایل طایفه. 

یل 15: این سو (گ). 

یلاخ 8: یبلاق» سردسیر» کوهستان. 

بلاغ 0 یلاق (ک). 


ئيلالەت ا : گروه زیادی از مردم» انبوه مردم. 


یواری ۱۵۵ یی 


تیواری ۷8۲86 : ایوار. وەت کردن ۷:۵0 6۷٩‏ : پرستاری کردن» 
یوان 1۷20: ایوان. نگاهداری کردن. 

تبورگه ۵۷۲9۵ : پناهگاه. تیوه گه‌ل 6W‏ : شماها. 

يوو ۱۷۷۰ : آشپزخانه (ل). تیوه مانان حقع۵ه*۵: ثیره گەل. 

تیوه 6۷2: شما. 2 تیوه و مانان ۵۷90۳۵0۵0: شماها. 

یوت ۷ة : پرستاری» نگاهداری. ثیهی 0: ھان ۔ برای آگاه ساختن. 


يوهت ۷: پرستاری. ێی ۵: برای تهدید به کار می‌رود. 


یلان 


۱۵۴ 


تبواره وه‌خته 


یلان 160: آشیانه» لانه. حوحه پرنده کوهی. 

یلاو ه‌ولا 1۵-*۵--۱1۵: این سو و آن سو (گ). 

یل به گی 01 : رییس طایفه» بزرگ ایل. و نیز نام 
یکی از سرایندگان قرن نهم هجری است. 

تیلجاری ‏ 8زا۵: ایلجاری -اتفاق و هماهنگی هم 
طایفه در برابر دشمن یا امری دیگر. 

تیلچی اة : ابلچی؛ سفیر. 

ئێلچى گه‌ری 7 آواق : نمایندگی» ایلجیگری. 

یلنج [40 : تهوع. 

ثیلنج دان 0 زا: بالا آوردن غذای خورده شده. 

يلوو 1۵: الم عقاب (ک). 

هک ۵0 : الک موبیز. 

یله کچی ê!lakçî‏ : الک‌ساز» کسی که الک می‌سازد. 

یله گ وعاة: الک غربال. 

ثیلیان «۵: لانه (گ). 

نیم 0 علف» علیق (ک). 

یم 17:گیاه خشک. آری» بلی. این ۔ آوستایی: ائم 
„aim‏ 

یما ۱۳۵: ما (ل). 

ئیمجار :۵ز1۳: این‌بار. 

یمچوون 0 تعل و میخ نعلبندی. 

یمرو 1۳:0: امروز؛ این روز - پهلوی: ایمروچ 
1۳۳09 

یمرج [ه1۳0: امروز (ل). 

ليمزو که ۵ ممروز. 

تیسال ا1۳98: امسال. 

لیمشه و "aw‏ : امشب. 


که :îmka‏ آنجا. 


یمه ۵۳5 ما. 

یمه گەل 6۳99۱ : ماها. 

ثیمه‌مانان êmamênên‏ : یمه گه‌ل. 

تیمه و مانان ہہ ةnص nau‏ ة : ماها. 

تین 8١‏ : آدینه» روز آدینه. ناز وکرشمه (ک). 

ینجا 4ز 1: آنگاه. دیگر دگر. 

ینجا کوو 1۳[860: این دفعه» این بار. 

ینجا کونی ۵106ز10: این‌بار. 

تینجانه م۵زد1: گلدان. ظرف سفالی ته گرد. 

ینجه و فینجه ہا ا ز1۳: خودنمایی و غرور 
بیجا. 

تیند! 3ه 1: اینجا. 

ینده 1۳۵۵: این اندازه این مقدار (گ). 

ثینه :این (رگ) ۔ پهلوی: این 60 

تینه 8 آنجا. 

ینوو 1۳0: روز آدینه (ک). 

یوار :۵۷۵ ایوارء عصر (گ) -پهلوی: ایوار :۵*8. 

تیواران ۵۳7۵/۵0: هنگام عصر» هنگام ایوار. 

تیوارش 5 : گردباد باد شدید که بدور خحود 
بچرخد (ک). 

تبواره 572 ایوار» هنگام عصر؛ نزدیک غروب. - 
پهلوی: ایوارک ۵7۵7۵6 

ئیواره بازاز عة ۵۷۵72: بازار بی‌رونق. 

تیواره باش ۰5 :8۷2: ایوار خوش» عصر بخیر. 

تبواره خۆش 5× ۷4a‏ : ایوار خوش. 

تیواره وه‌خت êwra wax!‏ : هنگام ایوار» هنگام 
عصر. - پهلوی: ایوارک گاس 5 ۵۸۵۲۵۷ 

تیواره و‌خته مدب êwêra‏ : هنگام ایوار. 


۱۵۶ 


۱- ٹیسکی سه ر 5۵7 85: استخوان قحف. 

۲- ئیسکی ته‌و ێل 10۷6۵ 600: استخوان پیشانی. . 

۳- تیسکی لاجانگی اومهزةا 6 : استخوان شتیقه. 

۴- تیسکی کولمه êskî kulma‏ : استخوان گونه. 

۵- تیسکی لووت ۱۵ 68۸ : استخوان بینی. 

۶- شه و بلکه‌ی سەروو s20‏ رە )ا Wة5:‏ آرواره فوقانی. 

۷- ددانه کانی سدرهوه sar awa‏ 010602۵7 : دندانهای فرقانی. 
۸- ددانه کانی خواره‌وه ۷۵/۵72 ۵060801 : دندانهای تحتانی. 
-٩‏ شه‌ویلکه‌ی خواروو ۰۷۵ 5۵۷0۷2۷: آروارُ تحتانی. 

۰- به کانی مل ان ۵:۵۵ : دنده‌های گردن. 

-۱١‏ چه له مه‌ی سەر شان ”ة5 527 راهچ : استخوان ترقوه. 
۲- ئیسکی سه‌رشان ١غ5‏ 5۵7 5۸ : استخوان شانه. 

۳- ئیسکی سینگ 09 )ء6 : استخوان سینه. 

۶- لیسکی قزل او ۵00: استخوان بازو. 

4 به‌راسوو 0 : دنده‌ها. 

۶- گه نده به راسوو 0 927002 : دوازدهمین دنده. 

۷- که نده بربره‌ی پشتی انم 0۲۵۱۲۵۷ andaو‏ : دوازدهمین مهرة پشتی. 
۸- کل ک (ئیسکی که‌له که) ‏ ۸1 : استخوان خاصره. 

-٩‏ ئیسکی زه‌ندی سه‌روو ‏ 52:۵ 20007 85۸ : استخوان زنداعلی. 
۰- تیسکی کلّت ۶ ۵00 : استخوان عجز (خحاحی). 

۱- لیسکی مه‌چه ک ۵۷و۳۵ ۸ة : استخوان مچ دست. 

۲- کلیْنچکه »۷1۵000: برآمدگی بزرگ استخوان ران. 

۳ تیسکی سه‌ری جومگه از sarî‏ ۵51 : استخوان بندهای دست. 
۴- ئیسکه کانی پشتی ده‌ست ه1 اام 7ہ ة۸ە »8ة : استخوانهای پشت دست. 
۵-گری به‌نجه عز2۵0 9۲6 : بندهای انگشت. 

۶- تیسکی ران ١ة‏ 651 استخوان ران. 

۷- که شکه ژنو ««2ه»۷۵6: استخوان رضفه. 

۸- لوولاق ۱۵89 : استخوان درشت نی. 

۹- تهله زم ععاها : استخوان نازک نی. 

۰- یکی مه‌چه کی پی قم 6اهوع ۸ة : استخوان مچ پا. 

۱- شانه پی قم 5۵05: شانه پا. 

۲-گری به‌نجه‌ی پی قم رەزصەم ۲6و : بندهای انگشت پا. 


باپیره 


۱۶۰ باخت 


باپیره مط : نی پدربزرگ. 
بایبره گه‌وره 5 0۵01۳9 : نیای بزرگ. 


باییری 71 انار میخوش. 


باپیش 4ام08: چشم‌درد (ک). 

باپنش ‏ 58۴۵5 :کسی که سرمه به چشم می‌کشد 
(ک). 

باپیشک »218 8ط : باد همراه با باران (ک). 

باپیشی ۰۵۴68: زن سرمه کش (ک). 

باییفان ۷۵0 : یتیم» پدر مرده. تنبل (ک). 

باپیفانی 08۳۷۵7: پدرمردگی. 

باپیلیسک »:9۳115: گردباد (ک). 

بات 4ط: به جای» عوض» بدل. 

باتز وک »هعاقط: بی‌حیاء بی‌شرم (ک). 

8 انجیر کال بی‌مزه. 

باتسمی 0805۳: عید بزرگ بزیدیان (ک). 

88ط : یکی از جشن‌های مذهبی یز یدیان 
است (ک). 

باتلاخ ‏ »81ط : باتلاق» لجنزار. 

باتلاک ۸اط : لجن‌زار» آبگند. 

باتژف 8۷ : یک نوع گیاه سرخ رنگ است. 

باتوو ةط : خایه, خصیه. 

باته‌فه ا8ط : موازی مقابل برابر (ک). 

ياتەقا ۹ة : به اندازه» به قدر. 

باته ک اط : اخلاق» خلق و خوی (ک). 

باتیدان 160۵0 8ط : دچار بیماری رماتیسم شدن. 

باتینک ‏ 986۳۷ غنچة نوشکفته (ک). 

باتینژ ک ‏ 80۳0۷ لاله (ک). 


باتی ةط : عوض» به حای» بدل. 


باج baj‏ : باج آوستایی: بجه 08[2 . پارسی یاستان: 


پابحی ازط . پهلوی: باج [08. 


باجان «هزةه: بادمجان (ک). 

باج ثه‌ستاندن اقا زط : باج گرفتن» باج 
ستاندن. 

باج ه‌سنین astên‏ زقط : باحگیر» کسی که باج 
می‌گیرد. 

باج سه‌ندن an"‏ زقط : باج گرفتن. 


باجگر او ةط : باحگیر. 

باج‌گرتن و زق : باج گرفتن. 

پاجگری ‏ او زقط: باجگیری؛ گرفتن باج. 

باجگه ‏ هوزةه: جای گرفتن باج. 

باجگیر ۵وزقه: باحگیر. 

باج لی گرتن ناو 1۵ [ةط: اندکی از چیزی ربودن؛ 
ناخنک زدن. 

باجه هه : خواهر بزرگ. باجه» گیشه. 

باجه‌وان ۷۵۰ ز8ه : کسی که باج و مالیات جمع 
می‌کند. 

باجی‌سه‌ربار 9۵ :52 اه : مالیات اضافی. 

باچک اوقه: بلال سرخ (ک). 

پاچ موقه: برای احترام به برادر ببزرگ گفته 
می‌شود ( ک). 

باچیک »اوق : ارزن (ک). 

باخ »قط: باغ - پارسی باستان: با گه 0۵9۵. 

باخ‌پزین اط 02 : شاخه‌های زیادی درخت‌های 


باغ را بریدن. 


باخت ۵0 : رقصیدن» پایکوبی کردن. باختن» 
زیان کردن در قمار (ل). 


باختن 


۱۶۱ 


بادروو 


باختن ا×ةط : باختن. 


باخچه . مویخه: باغچە. 
یاخچه‌وان ۷۵ 9۵9۵ : باغجه‌بان. 


باخجه‌ی مندالان mindalên‏ 0۵۵ : باغچهً 
کودکان. 

باخله ۵ : داردان, تخمدان. حای کاشتن نشا و 
نهال. ظرفی است که در آن بذر می‌ریزند. توبره. 

باخواردن :۳۷8 ٥4‏ : پیچ خوردن. 

باخور ٥8×٥۲‏ : درزء شکاف باریک. 

باخوش 5ە×ۋb:‏ بزرگسال» سالخورده. بزرگ. 

باخوه 9۵0۵ : بگو _از (آخاوتن ۵0۵080 :گفتن). 
سرور» سالار (ک). 

باخوەر سقط : فاصله میان (ک). 

باخه ×ط : صدای گرفته (ک). بستة گیاه. 

باخهل |92 : بغل. 

باخه‌وان ۵2۷۵0 : باغیان. 


باخه‌وانی 0۵۵۷۵71 باغبانی. 


باخی ۵ : آقا» سرور (ک). 
باخیر 9۵7: ناشر اخبار (ک). 


باد 0۵4: وحید» یگانه (ک). ورم» آماس (ل) 

پادار 4۵۲ : کسی که به بیماری رماتیسم مبتلا شده 
باشد. خورا کی که باعث باد کردن شکم شود. کنایه 

باداروک 5808701: مبتلا به پیماری رماتیسم. نوا 
رشته» بند. 

پاداری 5808: مبتلا به بیماری رماتیسم. 

باداریّتی 0808/67 باداری. 


باداک 0808۷: عشقه ۔گیاهی است دارای 


برگ‌های درشت و ساقه‌های نازک بلند که به 
در حت می پیچد و بالا می‌رود. 
بادام 
2 ۳ 
برگ‌های دراز و باریک» گل ‌هایش پیش از 
روییدن برگ‌ها شکفته می‌شود. 
8 مغاله - میوة نارس از قبیل 
بادام و زردآلو و امثال آنها. 


بادامه‌تاله إا 9۵08۳7۵: ارژن - درخت بادام 


۳( بادام - درحتی است بلند دارای 


بادامچه 


کوهی که میوهُ آن تلخ است. میوهُ ارژن. 

پادامی 0۵087 : لوزی بادامی» به شکل بادام. در 
اصطلاح هندسه: شکلی که دارای چهار ضلع 
متوازی و دو زاویۀ حاده و دو زاویۀ منفرجه باشد. 

بادان 0۵080: پیچ دادن. باد دادن خرمن برای جدا 
کردن دانه از کاه. 

بادانه 802 : گنجشک (ک). 

بادانه‌وه ةه 4ط : تاییده شدن و پیجیدن دو 
چیز به هم. کنایه از پشیمان شدن است. 

بادانەوەسەر هو و0۵08 : ول کردن کاری یا 
جیزی. 

یاداوه س8ل ةط : دمه پاد و برف و سرمای توأم. 

باداوهر bãdêãwar‏ : بادآور ۔ نام گنج دوم است از 
هشت گنج خسرو پرویز. 

بادران ˆ 980۵0 : پیچیده شدن» تافتن. 

بادراو 9۵0۲۵۷ : تابیده شده. 

بادرخان «58۵:7۵: نام گیاهی است ( ک). 

بادرز 0۵۵۳2: درزه شکاف باریک. 

بادروو ‏ 44۵ : بادروج ۔گیاهی است دارای 


برگ‌های ریز وگل‌های سرخ رنگ. 


بادزه‌نگ ۱۶۲ 


اران پټو 


بادژه‌نگ 9 : بادرنگیویه ۔گیاهی است 
خحوشبو از تیرهُ پودنه که آن را مانند سبزی 
می خورند. 

بادریاگ و08۵۵ : تاب داده شده. 

باد کرده 
بادکنک و غیره (ل). 

بادگژه و08 : باد کژ - بادی است که محل 
وزیدن آن میان باد شمال و باد صبا باشد. 

بادگیر ‏ و 8۵ط : بادگیر» مجرای باد در دیوار یا 
سقف خانه. بادگیر سماور و قلیان و سرپیچ چراغ 
(ل). 

باده »9۵0: بادهء می (گ) -پهلوی: باتک ةط . 


۵8 80۵ : دمیدن و فوت كردن در 


بادیه» کاسۀ آبخوری. 

بادەرچوون 0 8 : باد در رفتن. کنایه ار باد 
کبر و غرور فرو نشستن است. 

باده رکردن ۷:۵0 :۵6 9۵: باد در کردن مانند باد 

باده‌ره‌وه ۵ پشیمان (ک). 

بادهف 
(ک). 

باده لین ۳ شکافی از در و پنجره که از آن 
باد داخل شود. 

باده‌وان 8سا4 : بادبان بادوان - پرده‌ای که بر 
تیر کشتی بندند. 


باده‌وه 8 : دمه» باد و برف و سرمای توأم. 


۷ دمه ‏ باد شدید همراه با برف 


بادی 01 بادیه» کاسهٌ آبخوری. 
بادین 5۵01 : بادیه باطیه. رودخانة بزرگی است. 


در ميان شهر اربیل و موصل در کردستان عراق. 


بادیه 9۵/۵ : بادیه. 

بادیهه‌ فا ۸۷اه 4ط : مغرور خودپسند (ک). 

بادیهه‌وا 0۵0027۵: خودخواه» خودبین. 

بادیهه‌وایی 08۵2۷4: خودخواهی» خودبینی» 
عبث کار بیهوده. 

بادی‌یبه . هره8ه: بادیه» جام آب خوردن (گ). 

بار 96: بار ‏ آن چه که بر دوش و پشت انسان يا 
چارپا حمل شود. بار سکه‌های سیم و زر. بار لب 
از خشکی و تشنگی. مرادف کار. بچه‌ای که در 
شکم مادر است. تحمل سختی. دفعه. حال» وضم. 

باز 4۲ط : جوان. بچة برخی از پرندگان که تازه از 
تخم درآمده باشد. 

باراش ٥8۲85‏ : بار آسیاب -اندازه‌ای است از دانه که 
برای فرستادن به آسیاب و آرد کردن فراهم گردد. 

باراشانه 08:5۵72: مزد بار آسیاب. 

باراش لیکردن ہلا ۱۵ ۲5ط : پار آسیاب را در 
آسیاب کردن و کنایه از سخن به درازا کشاندن 
است. 

بارش‌هار ,ةط 85ط : آسیابان. 

باراش هازین ۸۸ 58/۵8 : بار آسیاب را در 
آسیاب آرد کردن. 

بارام ۲ ستاره بهرام - پهلوی: بهرام .bahrãm‏ 

باران 98۲6۵ : باران. 

باراناو ۲4٤۷‏ ط: جایی که در آن آب باران 
می‌ایستد. 

باران بارین 9۵:۴ 087۵0 باریدن باران. 

باران بزان باط 087۵0: تیر» ماه تیر. 


باران پیو ۷ 08۲80 : باران‌سنج. 


باران دادان 


۱۶۳ 


بارسووک کردن 


باران دادان 4۵0۵0 5820 : باریدن باران. 

باراندت 987۵۵6 : باراندن بارانیدن» فرو ریخته 

بارا دارا بارابیدل» درو ریحتن 
باران. شیب باریدن شدن. 

بازاندن 0 : صدا کردن گوسفند و بز. 

بارانه 6 : باران. مالیاتی است که از برخی 
محموله گرفته می‌شود. نام یکی از آهنگ‌های 
کردی است. 

بارانی ۹۸ط : بارانی -جامه‌ای که آب در آن نفوذ 
نکند و آن را حهت حفظ تن از باران پوشند. 

بار بردن "لاط 587: بار بردن. اطاعت؛ 
فرماثبرداری. 

باریوو 900۵ پاری» کمک. 

باریوو کردن :۷:۵ 8:08 : یاری کردن» کمک 
کردن. 

باربووی 5:۷ پاری» کمک. 

باربه‌ر bar‏ ۲ چهارپایی که بار می‌کشد. مطیع؛ 
فرمانبردار. ۱ 

باربه‌ژن ۱2۳ ۳ سحر) حادو. 
۵ ۰ 9 7 

باربه ژنگه‌ر ۲ 0۵۲0۵2 : ساحر» حادوگر. 


باربه ست کردن rast kirdin‏ : بار کردن. پار 
بستن» بستن بار. 
باریه‌ند ۰8۲0۵04 : باربند رستی که با آن بار را 


ببندند. 

باربه‌نی 98:0۵ : باربندی. 

بارته‌قا 
معادل. 


5 به اندازه؛ به‌قدر. موازی؛ پرایر. 


بارچه‌وت ۷ه ٥8۲‏ : فقیر تهیدست. کحرو. 
بارچه‌وتی 8 9۵7 : فقر» تهیدستی. کجروی. 


پارخانه 7۵۰۰ 987: حایی که در آن بار نهند. خیمه 
و چادرو اسپاب و لوازم زندگانی که در سفر با خود 
ببرند. 

بارخانه کردن kirdin‏ 3۵28۵۵ : چیدن گونی‌ها و 
کیسه‌های بار رزی هم. 

بارخانوو ۵ 3۵ : لوازم و اسباب‌خانه ( ک). 

پارخانی ۰۵0 :9۵:اثاث منزل (ک). 

بارخستن ناهن« :08: با زکردن بار و انداختن آن در 
جایی. به پهلو خوابیدن مرغ و حروس. 

باردار 0۵۳4۵7 آبستن باردار» حامله. 

باردا گرتن اوةه :9۵: پایین آوردن بار از پشت 
الاغ و چهارپای دیگر. 

باردان 08040 پیچ دادن (ک). 

بارزان ۵۵2۵0 : بلندی‌ها. نام یکی از طوایف کرد 
است. 

بارزه 58 بارزد ‏ صمغ نباتی است. 

بازس وا : مقدار» اندازه. مقابل برایر. 

بازسایی 08::۵#: هموار زمین هموار. جایی بلند 
از زمین هموار. 

بارست ۲ط : حایی بلند از زمین. 

بارستایی bûristêîy‏ : بالارفتگی زمین. حجم. 

بارسفک ۷ : سبکبار -کسی که بار سبک بر 
دوش داشته باشد. حیوان بارکش که بارش سبک 
باشد. شخص آسوده و بی‌خیال و بی‌مسژولیت 
(ک). 

بارسفکی ا۷اہ ةط : سبکباری (ک). 

بارسووک )تاه 587 : سبکبار. فقیر» تهیدست. 

بارسووک کردن :۷:۵ 5۵1 8۲ط : سبک کردن 


بارسووکی 

بار الاغ که سنگین باشد. 
بارسووکی 8۸ 08 : سبکباری. فقر» تهیدستی. 
بارش 


وزش باد. 


5 باران ریز و آهسته. باران همراه با 


بارشت ةط : باران ریز و آهسته. بارش. 
بازفت ةط : باران همراه با وزش باد. 

بارقۆل (9۸/۹0: حلیم بردباه شکیبا. 

بارقۆلى قط : بردباری» شکیای. 

پارکراو ۷۲۵۷ قط : پار کرده. 

بارکرد bûr kirdi‏ : کوچ کردن» کوپچیدن (ل). 
بارکردن ۷7۵ قط : کوچ کردن» از جایی به جایی 


رفتن. حمل؛ بار برداشتن. 

بارکه‌رده‌ی bêr karday‏ :کوچ کردن. بار برداشتن 
(گ). 

بارکه‌وتن ۷۵۷۴ 9۵7 : کنایه از بدبختی و بخت 


برگشتگی است. افتادن بار از پشت الاغ. 

بارکه و توو ۵ bêr‏ : بخت ب رگشته» بد بخت. 

بارکه‌و توویی ۷۷ bêr‏ : بخت برگشتگی. 

بارکه‌و ته ۷۵۷۸۵ ۲ بخت ب رگشته» بد بخت. 

بارکیش ۷۵8 ٥۹۲١‏ : بارکش - حیوانی که بار ببرد. 
کسی که کار سنگین انجام می‌دهد. 

بارکیشان ۷۵5۵۰ 8۲ط : بار کشیدن. کارهای سنگین 
را انجام دادن. 

بارکیشی ۷۵8 987: بارکشی -کشیدن بار. 

بارگاه 81و 4ط : بارگا» بارگه. 

بارگر ۲اط : چوبی است که به جلو بالاترین باری 
می‌زنند که روی هم چیده باشند تا به زمین نیفتند. 


بارگران ۵و 9۵۲ : پار م نگين» آدم تنبل. 


۱۶۴ 


بارووته 


بارگرانی :او 9۵7 : کثرت مشاغل» داشتن کار 
زیاد. حزن» اندوه. 

بارگه عوتةه: بارگاه (گ). بارخان‌اسباب و لوازم 
زندگانی که در سفر با خود برند. نحیمه» خرگاه. 
منزل» سرای. 

بارگه تیکنان ١4ہ‏ )ةا عوتقط: اسیاب و لوازم را با 
خود به سفر بردل. 

بارگه‌چی هوا ةط : صاحب اثاث و بار و بنه سفر. 

بارگه‌وبنه u bina‏ 8۲99 : بار و بنه. 

بارگیلی ‏ تثوةط : حیوان بارکش (ک). 

بارگیر آآو 88۲ : بارگیر» اسب باربر. 

بارگیری و 987: باربندی. 

بارگیل ‏ اوتةه: بارگیر (ک). 

بارگین 0 اسب باربر. 

بارلینان n8‏ ةا 98۲ : بار زدن. 

بارمته ۱۳۵ :ٍگروه رهن. 

یازن 8:0 :بهمن تود برف. کولاک. حایی که باد 
آن را از برف يا حاک روییده باشد. 

بارنامه 082 قط : بارنامه. 

بارنه‌بردن 00۵۱0 ۵7: عصیان نافرمانی. 

بارنه‌به‌ر 7۵027 :08: عاصیی, نافرمان» سرکش. 

بارنه‌به‌ری ده 9۵: نافرمانی سرکش. 

بارنه‌وور ۰2۷۵۲ 8۲ط : نافرمان» سرکش. 

بارنه‌وه‌ری naw‏ 0۵7: نافرمانی. 

بار و بارخانه »82 با :58: پار و بارخانه. 

بار و بنه «اط ن :98: بار و بنه» بار و اسیاب سفر. 

بار و بوو ۵ ۷ 08۲ : پاری» کمک. 


پارووته 08۳۵0۵: ناشایست. 


باروشه ۱۶۵ 


باروشه 0‰ : بادبزن بادزن بادبیزن. 

بارو فه ۷۵ : تندباد» باد سخت» توفان (ک). 

بازو که 0۵:0۷2: حوح یکساله. 

بازژ گ و98: جایی است که باد آن را بگیرد. 

بازونه ‏ "ةط : باد رنگویه. 

بارونی ہن8 : بارانی -جامه‌ای که آب در آن نفوذ 
نکند و در موقع باریدن برف و باران می‌پوشند. 
روزی که در آن باران می‌بارد (ل). 

باروو 8:0: باروت ( ک). بارو» باره» قلعه. 

باروویوو 98:00۵: اعانت کمک کردن. 

بارووت ۋا : باروت. 

بارووت پیج 5 08۲04 : کسی که باروت می‌سازد 

بارووت پیژ 0۵۶ 4۵ط : باروتساز. 

باروو تخانه »۰۵ 0۵۳۵ : ابار باروت. 

بارووتی ‏ 4۵ط : رده چای را گویند که مانند 
باروت باشد. 

باروود ۵‰4ۋط: باروت. 

بارووشه 9۵7۵52: بادبیزن بادبزن. 

باره 8۲ : بار» طرز. کرت دفعه» هر تبه. بهره» 
حصه» بخش. ارابه دستی» گردونه دستی (ک). 
بارکش آوستایی: بره 98۲8 . 

بازه 9 صدای گوسفند و بز. 

باژه‌باز :8 4۵ط : صدای پی در پی گوسفند و بز. 
آشکار نمایان. 

بارەنج bãranj-bãranj‏ : رنج به باد رفته. 

8۲ 8۲ : پرورده شدن. میوه آوردن 


بارها تن 


درخحت. 


باری 


بارهاوردن ‏ ۲۵۷۲۵۱0 087 : بار آوردن» ترست 
کردن. میوه دادن. 

بارهینات ۳۵۰۵۰ 8۲ط : تربیت کردن» بار آوردن. 
میوه آوردن درخحت. 

باره‌پوو 9۵:200: یاری» کمک. 

باره‌بو و کردن :۷:۵ 98:000: یار ی کردن؛ کمک 
کردن. 

باره‌به‌ر 8۲۵۲۵۲ : بارکش» کشند؛ بار» حیوانی که پار 
ببرد. سهیم» هم بهره. مطیع» فرمانبردار. 

باره‌چه 8۵۵ا : بهره» حصه. درآمد» سود. 

بارەخەر 9۵7267 : انسان و حیوانی که بچه‌اش را 
سقط می‌کند. 

باره‌دار ۵۵ :0۵ : بار هیزم. 

بازهش 5۵۲۵5: باد توفان باد سخت و تند که هوا را 
تیره و تار کند. 

بازه کەو ۷ 98۲۵ : کیک حوان. 

باره کی 0 بارکش؛ حیوان باربر. 

باره گا bêragê‏ : بارگاه _کوشک و سرای بزرگ. 

بارەنج [۲۵0 58: رنج بر بادرفته» رنج به هدر رفته. 

باره‌نداز 482 0۵:90 : باراندازه حای بار انداختن. 

بارهنگف bãrhingv‏ زکسل سست (ک). 

بارهنگیف ۷ کسی که مردم را عصبانی 
کید (ک). 

بارهه‌نگ bêãrhang‏ : تخم بارهنگ. 

بارهه لگر ۲ط 98۲ : باربر» حمال. صبور؛ شکیبا» 
پردبار. 

بارهه لگرتن ۳۲و۳۵ 9۵۲ : بر دباری» شکیبایی. 


پاری ٥8۲8‏ : باری» به هرحال. حیوان باربر. 


باریزان 


۱۶۶ 


بازد 


باریزال 08/۵2۵0 پاییز آبانماه. 

باریزه ۲۵2۵ ۳۵: ثمر نرسیده درخت که باد آن را 
می‌ریزد. شکاف باریک» درز. خرده ریزه هر 
چیزی. گیاهی است که در کذار چشمه‌سارها 
می‌رو بد. 7 

بارێسه 48ط : بادریسه ‏ تکه چرم یا جوب هدور 
که روی دوک قرار دارد و نخ پهلوی آن پیچیده 
می‌شود. فرفر کاغذی که کودکان درست می‌کنند 
و بر سر چوب میگذارند. خیمه و چادرمویی. 

باربه bêrya‏ : اهرم. 

باریک  ٥4۸‏ : باریک» کم‌پهنا - پهلوی: باریک 
-لاغر. نازک» دقیق. 

باریکان 0 : ریس‌نازک؛ نخ تاپیده باریک. 
باریک. 

باریکایی 5۵108۷: باریکی. 

باریک بوون ١۵ط‏ 8۸ط : لاغر شدن. 

باریک بیه‌ی هرن 9۵/۸ لاغر شدن (گ). 

باریکو 80ط : سل بیماری سل (ل). 

باریک‌وبنیسی 1 با 0۵/1۷: لاغر شدن بر اثر 
بیماری سل. 

باریکه 9۵008: دوختن حاشیه قباه تیک باریک از 
پارچه یا چرم. باریک. 

باربکه‌زی 6 81162 : راه باریک» راه کم عرض. 

باریکهزیگه ‏ هو۵؛ ةط : باریکه را راہ کمپهن 

باریکی 0 دقت» باریک‌بینی. ترمی و نازکی» 
لطافت. لاغری. 

باری لیوان ۱۵۷۵۰ قط : باربها. 


بارین 4ط : آوردن (لک). باریدن. 


بارینه ۳82: جرت پینکی: حالت بین خواب و 
پیداری. 

باربه قط : اھرم میلهٌ آهنی محکمی است که به 
وسیلٌ آن با قوة کمتری میتوان اجسام سنگینی را 
به حرکت درآورد. 

باز 82ط : باز شکاری. دوباره» از نوه مجدداً. بازنده 
یا: قمارباز. جهش» پرش. پیسه» ابلق (لک). گاوی 
که پیشانی و دمش خال سفید دارد (ل). 

بازار :4عقه: بازار. 

بازاز تیژی ‏ 30 86ط : بازا ر گرمی. 

بازا ز که‌ساسی ۵57 9۵287 : بازار کسادی. 

بازا زگه‌رم ۲ ۵82۵۲ : بازار گرم. 

بازازگهرمی ‏ هو ره : بازار گرمی. 

بازاژی ‏ 88ع0۵: بازاری» اهل بازار. چیزی که فقط 
به منظور انتفاع ساخته شده باشد. 

بازبازان 
کردن. 


بازیازک »082082۷: دست بر نح دستاره» النگو. 
باربار برچن یار 


۱2۵ 82 پشت سر هم حست‌وخیز 


بازباز و کی 9820820۷6: حست‌وخیز پشت سر 
م 

بازبازێن ۰*42 : بازبازوکی. 

بازبران . عط : جستن از جایی به بای دیگر. 

بازیردت لاا 0۵2: حستن» پریدن. 

بازبه‌ند 08202040 : بازویند. 

بازبه‌زین :هم 8z‏ : باز پراندن» پرواز دادن باز. 

بازخواز 94282: بازحواست مژاخذه. 

بازخواس 820/۵5: بازحواست. 


بازد 0824: حهش پرش. 


بازدان 


۱۶۷ 


بازوو 


بازدان 082040: مردن گوسفند و بز (ک). حهیدن» 


بازدبازدوکی zkê‏ : پشت سر هم 
حست و خیز کردن. 


بازدبازدین مهه‌عقههتقه: بازدبازدوکی. 

بازد بردن ١اط‏ 9820: جستن» پریدن. 

بازدپه‌زین ۳ 0820 : باز بردن. 

بازد دان صفه 0-4: حهیدن پریدن. 

بازده‌به‌ران ةط : ماه اردی‌بهشت. 

بازده‌لبازد 0 ( پشت سرهم جست و خیز 
کردن. 

بازز 82 : پرنده‌ای است شکاری کوچک که 
رنگ پزهایش خحاکستری و زیر سینه‌اش سفید 


است. 
۰ 2 مر 2 
بازرگان «۵واعقه: بازرگان. 
r ۳۹ ۰ 72 ۰‏ ۰ 
بازرگانی عقو»عقط: بازرگانی. 
باززه 8 - ةط : برگشتن گلوله و تیر پس از 
خوردن به هدف. 
بازره‌قه عوه»922: ناگهان برحستن و پریدن مار یا 
جاندار دیگر. جستن و پریدن ون از بدن. بیرون 
آمدن مایع از ظرف و آوند سوراخ. 
بازره‌قه به‌ستن bêzraqa basin‏ : نا گهان برحستن 
و پریدن کسی يا چمیزی. پریدن» تبخیر شدن. 
فوران» جهیدن شون از بدن یا آب لوله و غیره. 
بازره ةط : حستن. برجستن مانند افتادن تیر و 
دوباره برجستن آن. 
بازره کردن ۵227۵ : برحستن. برحهیدن» 
پریدن از پایین به بالا یا به عکس. اختفاء» نهان 


گردیدن» پنهان شدن. 
۳7 ۱ 
بازگ واعقط : ابلق» دورنگ» پیسه. 
2 
بازگوور 2۲ یاری» کمک. امید (ک). 
.27 
بازگووری 2-7 پاری؛ همراهی ( ک). 
a‏ ۳ 
بازگه bãzga‏ : سرکوه» حستنگاه -جای حست‌وشیز 
کردن. کمینگاه شکار. فله. 
بازگەشت 256 : پشیمان. 
.27 ‌ ۰ 
بازگەشت بووبه‌وه ۵02۷2 bêzgašt‏ : پشیمان 
شدك. 
2 
بازگه‌شتی ۵25 : پشیمانی. 
بازمان 082۳80: عقب به حا مانده. 
بازمانه کان 0 : اعقاب؛ نوادگان. 
بازمه‌نه 2ة : خلف, به حامانده. 
بازن 9820: دست برنجین» دستیاره» النگو, 
بار برسحین» دستیار 
بازند 09 : مچ دست. بازو. 


بازنده 28 : مچ دست. 


۰ 72 
بازنه عع: دستیاره» النگو. 
بأزنه 59 رقاص (ل). 
بازو معقه: بازو. 


بازوز 02٥۲‏ : بازک باشه پرنده‌ای است شکاری. 

بازور 58207: پرنده‌ای است کوک دارای منقار 
کج ورنگ پرهای بدنش خا کستری و زیرسینه‌اش 
سفید اسّت. 

بازۆزى متفه باشه بازكى. 

بازۆلە «رمعفه:بازوی درشت. 

بازوو ةط : بازو ۔ آوستایی: بازو 0820 - پهلوی: 
بازی 082 ابلق» ابلک هرچیز دورنگ حصوصاً 


سیاه و سفید. چوپ‌های دوطرف چهارچوبۀ در. 


بازووبه‌ن 


۱۶۸ 


پاسک 


بازووپەن طنط : بازوبند. 
بازوووەن «ه»0820: بازوبند (لک). 
۰ 2 ۰ 

بازووی درگا 8 020 : جوب‌های در طرف 
چهارچوبة در 

بازه ةط : بگذان بهل (گ). ابلق؛ پیسه. نوعی 
پارچة کرکی است. 

بازه‌به‌ران 982002680 : اسفند ماه, هفته آخر 
زمستان که بنا به گاهشماری کردی در این هفته 
آفتاب هر روز مکان افول خود را تغییر می‌دهد. 

بازه له واهعقط : بچهٌ خحوک. چیزیکه کمی ابلق و 
سیاه و سفید باشد. پرروء گستاخ» حسور. بازی. 

بازه له خوبندن xwêndin‏ 082912 : درس گستاخی 
و جسوری خواندن. 

بازه‌لین «ه82: نوعی بازی بچگانه است که با 
سنگ‌ریزه انجام می‌شود. 

بازه‌ند 828۸4 : مچ دست. 

بازه‌وان 
شکاری. 


: بازبان» بازدار - مربی باز 


بازی 2ة : بازی لعب. ابلق» پیسه. وردنه - جوبی 
استوانه شکل که با آن خمیر نان را پهن کنند. 

بازیباز ع0ع۵: بازیکن» اهل بازی (). 

بازیبه‌ن ةط : بازوبند -آن چه به بازو بیندند از 
آلات زینت یا سنگ‌های گرانبها. 

بازیبه‌ند 4مهداعقه: بازوبند. 

بازین ”ةط : باختن. 

بازیوه‌ن هط : بازوبند. 

باژ ةط : باج - پهلوی: باژ ط. 


باژاز 88ط : شهر (ک). 


باژا زگیز :94 :824ه: شهردار گردانند؛ امور شهر 
(ک). 

باژاز گێڑی رةو :ةط : شهرداری (ک). 

باژازى 0828: شهری (ک). 

باژور ۰8207: هوی» هوس. 

بژه له 2إوتةط : جوش‌های ریزی است که در تن و 
پای بچه درمیآید. نفخ شکم» باد کردن شکم. 

باژەن ح«ععةط: بادزن بادبیزن. 

باژێز ,9424 بازار. شهر (ک). 

از کرن 
کردن (ک). 


باژیله اه - 0826!2: جوش‌های ریز که در بدن 


bãzêr kirin‏ : معامله کردن؛ دادوستد 


کودک درمیآید. 
کے ت 
باس :bãs‏ حبر بحث» گفتگو. 
باستان حقاعط : باستان» دیرین» قدیم - پهلوی: 


باستان 05080 
ب‌ساستانناس 86« 085480: ب‌استان‌شناس» 
پاستانناسی اه« 085080 باستانشناسی. 
باستان نامه na‏ ةم حقلعقه: نام باستان. 
باستانی اطفاعقط : باستانی. 
باستیک ‏ ةط : فراته ‏ نوعی از شیرینی که با 

شیر؛ انگور و آرد یا نشاسته"درست کنند (ک). 
باسقه‌نده ‏ ه9829274 : چوبدستی که از درخت 

زال‌زالک باشد. دسته چپق بلند. 
باسقه‌نگه 628 باسقه‌نده. 
یاسقه‌ننه ع۲0عوعذط: پاسقه‌نگه. 


باسک 9850: ساعد .مابین مچ دست و آرنج. بازو. 


باسک به‌ند 


۱۶۹ باغر 


تیغۀ کوه. بلندی تپه. 

پاسک‌به‌ند ۵۵ 989۷ : بازوبند. 

باس کردن :۷:۵ ةط : گفتگو کردن» بحث کردن. 

باسکلاو ۷ : ریواس. 

باسکه ةط : بازو. 

باسکه‌سه گ sag‏ 025۷2 : یک نوع سگ باریک 
اندام است. 

باسکه مه له bãska mala‏ : یک نوع شنای بازو. 

باسکه‌وجاز ةز u‏ 0896 : باسکیش. 

باسکیش 48۸65 : چوب درازی است که بر سر آن 
میخ می‌کوبند و در هنگام شخم کردن» با آن گاوها 
را می‌رانند. 

باسمباز 98۵1042 : هفتۀ دوم فروردین ماه که در 
آن باران زیاد می‌بارد ( ک). 


تاسمتا.. قط" او قط : خو دیرست؛ خودیه» مه 
04 ۰ ودپر حودبیل» معرور 


(ک). 

باسمیلی 7 9۵ : خودپرستی» خودبینی. 

باسنامه ۰۵7۵ عقط : سرگا شت نامه. کارنامه 
تاریخ. 

باسوخ «اع۵ط : فراته -نوعی از شیرینی که با شيره 
انگور و نشاسته درست کنند. 


باس و خواس ۷۵5 با 95 : اخبار. 

باسوز عبعقه : فراته. 

باسوق bãsuq‏ : باسوخ. 

پاسه‌ر 98227 : متکبرء» حودخواه. باد تند تندباد. 
باسەرى ةط : تکبر» خودخواهی. 

باسه‌ژه 985۵72 : حامی بادگیر. جمن. چرا گاه. 


باسیکرن bêsî kirin‏ : تقلید کردن. 


باش 98: خوب. زیاد» فراوان. شایسته. 

باشار 525۵7 : چاره. ایستادگی» مقاوست. 

باشار کردن ۷۵:0 9۵887 جارہ کردن. ایستادگی 
کردن. 

باش بووك 9۵ ٥85‏ : حوب شدن. بهبودی یافتن. 

باشتر 5ة : بهت خوبتر. شایسته‌تر. 

باشترین ۳859۳ بهترین» خوبترین. شایسته‌ترین. 

باشو 928 : بادیزن (ل). 

باشو که مەھ : باشه باشق. 

باشوو ۳۵50: باشه یکی از پرندگان شکاری است. 

باشه 85ط : نیکی» خوبی. 

باشەقار ۲ شب بخیر (ک). 

باشهل 82۱ : یک نوع رودوشی است که زنان 
روستا به پشت می‌اندازند و د وگوشه بالا را بگردن 
و دو گوشه پایین را به کمر می‌بندند و هرچه جمع 
کنند از چپ و راست میان آن اندازند. 

باشیل bÃšêl‏ : باشهل. 

باشی ا85٥‏ : خوبی» نیکی. 

باشیلا 9۵571۵: آواره» دربدر (ک). 

باشی و بوشی 5٥ط u‏ 48ط : عوشگذرانی. 

باعاندن «82۵7۵: صدا کردن گوسفند و بز. 

باغ ةط : باغ پهلوى: باغ وقط. 

باغ بزین" ٣‏ وةط: بریدن شاخه‌های زاید درحتان 
باغ. 

باغچه 8 باغچه. 

باغچه‌وان 0 : باغچه‌بان. 

باغچه‌وانی ع۵«مووةه: باغجه‌بانی. 


باغر ۲ متکبر» خودپسند. 


باغر بوون 


باغر بوون bûn‏ : مغرور شدن. 
باغه bãqa‏ : طلق. زخمی است که در پای اسب و 
مادیان درمیآید. 


باغهل 0801 : بغل. 


۳ 


باغه‌وان ةة : باغبان ‏ پهلوی: باغپان 
bãqpên‏ . 

باغه‌وانی ۹۵7۵7 : باغبانی - پهلوی: باغپانیه 
.bãqpûnîh‏ 


باف ١4ط‏ : باف» بافت. 

بافت 9۵8: لایق» شایسته. بافت» نسج . وقت» 
هنگام. عنفوان» اول جوانی. 

بافته 08/16 : یکجور نوار پهن را گویند که به حاشیه 
قبا می‌دوزند. 

بافره ۲۵ط : کتیرای سفید. 

بافکار 08/۷47: حولاه. 

بافل !08 : آبشار. 

بافله اة : فرد مسیحی که تازه مسلمان شده باشد 
(ک). 

بافوو ةط : تریاک. 

بافوور ۰8/۵ : وافور. 

بافه ٩‏ : یکدسته گندم که تازه درو شده و روی 
زمین گذاشته شده (ل). 

بافەدەنگ وەل اۋ : به خود نازنده» متفاخر. 

بافه‌ده‌نگی آوده4 8/8 : غرور خودیینی. 

بافياگ و۰۵6 : بافته شده. 

بافيش 5اط : افراط زباده‌روی (ک). لاف 
خودستایی» دعوی زیاده از حد. 

یافیشکار 9۵85»87: افراط زیاده‌روی کردن (ک). 


لاف زدن» خودستایی کردن و دعوی بی‌اصل 
کردن. 

بافین "ةط : بافتن. 

باف 9۵۷: پدر (ک). 

باف‌برا ۵ 0۵۷ : برادر پدر (ک). 

بافک 9۵/۷ نسل: دودمان. طایفه» گروه (ک). 

بافی 5۵۷: بادام (ک). 

بافیتی 0۵۷8: پدری (ک). 

باق 6 پا. مچ دست (ک). 

باقاندن 0808۵:0: دسته کردن گیاه و علف. 

باقانن "قو ةط : دسته کردن گیاه. 

باقر ه08: زنگ» چرک آهن و فلزات. اک عیب. 
کاسة مسی که قلع آن از بین رفته باشد. 

باقربوون 9۵ 491: ازبین رفتن قلع کاسة مسی. 

باقل او ةط : باقلا باقلی. دمغازه» دنالچه استخوان 
ميان دم حیوان دمدار (ک). 

باقلاوه ۰۵9182 : باقلوا ‏ نوعی شیرینی که از آرد 
گندم و شکر و روغن و مغز پسته و بادام درست 
می‌کنند. 

باقلک »اه : علفی است که برگش پهن است و 
آن را در آتش می‌ریزند (ک). 

باقله امه : باقلا باقلی. میو؛ٌ علفی است 
کوهستانی بنام لو (گ). 

باق هوةه: ماهی بزرگ (ک). 

باقوو 0۵00: انجیر نرسیده. 

باقوور »9840: جای برش و بریدن (ک). 

باقه 6 : بسته -مانند بسته گندم و گیاه. صدای 


بزغاله. صدای گریهٌ بچه. 


باقه‌به,س 


۱۷۱ 


بالاده‌س 


باقه‌بهس هط 989۵ : بسته‌بند -ساقه‌هایی که با آن 
گیاه ز گندم را می‌بندند. 

باقه به ست 54 0۹2 : باقه به‌س. 

باقه‌یین 9۵ هوةه: ساقه‌هایی که با آن گندم و جو 
را می‌بندند. 

باقی 6 بخیه. 

باک »98:باک ترس. 

با کردن :۷:۵ 0۵: باد کردن -ورم کردن. کنایه از 
عصبانی شدن است. 

با کوزیرک ۸ں ھط: برفی که با باد ببارد» کولاک 
(رک). 

با کوفه ۷۵ میوه نارس (ک). 

با کوور ٥4۸0۲‏ : شمال طرف چپ. 

با کووری 0ة : شمالی. 

بانچووری 8)07 : شمالی. 

با کش ٥8۴5‏ : بادکش» ظرف شیشه‌ای کوچک 
دهان گشاد که هوای داخل آن را په وسیلة گرماکم 
کرده و روی قسمتی از پوست بدن بیما رکه احتیاج 
بیشتر به جریان خون دارد می‌گذارند. هوا کش. 

با که شگرتن ‏ نانو 98۷5: شاخ حجامت در بدن 
انداختن بدون آن که تيغ بزنند. 

باکه‌ف 0۷ : خشت و آجر نیم پز (ک). 

با کیش ٥4۸88‏ : بادگیر مجرای باد. 

باگا 4و4ط: بادگیرء بادخن. 

با گر ۱29۳ : بادگیر. 

با گر دان 4۵اوقط: غلتک, بام غلتان. 

با گر 0وقه: باد تند. 

با گردین 0970۵0: غلتک. 


با گژه هاوةط : باد کر -بادی که میان باد شمال و باد 
برین می‌باشد. 

باگلۆر انوقهد: غلتیدن» غلت زدن. 

باگلۆر بوونه‌وه ۷۵ orاiوۉb‏ : غلتاندن» غلت 
دادن. 

باگوردان nۋurdوۋط‏ : غلتک. 

باگوره 5۵ اره. 

باگونه bã guna‏ : باد گند» ورم بیضه. 

با گە وقه: تندباد (ک). 

باگەزێن وط : بام غلتان. گردانندة بام غلتان 
(ک). 

باگەف 0۵90: عشت خام. 

باگیر و9۵ بادگیر. 

باگیژه ‏ 82و0۵ : گردباد. 

بال ا8ط : آستین. دست (ل). 

بال |98 : بال» جناح. پهلوی: بالک 9۵۱۵۷ . بازوی 
انسان. آستین. اندازۂ از سر انگشتان تا بینی. 

با 8 : بالاه بلندی. قد و قامت. 

بالابسته اط 016 : آدم بسیار قدکوتاه. 

بالابه‌رز 2 9۵/8۵ : بالابلند بلندقامت. 

بالاه‌رزه ‏ ۶۵ط لد : انگشت میانه انگشت 

بالابه‌ژن 20 0۵18 : آبینه» آینه. 

بالابلند ۵اا 9۵/6 : بلندبالاء پلند قد. 

بالاپش ۵ 908 : بالاپوش. عباء. 

بالاخونه xuna‏ 0۵۱۵ : اطاقی که در طبقهٌ فوقانی 
خحانه قرار دارد (ل). 


بالاده‌س ھل 084: حریف غالب مقتدر توانا. 


بالاده‌ست 


۱۷۲ بال‌شکان 


بالاده‌ست ٩‏ 088 : بالادست» حریف غالب. 
تواناء مقتدر. 

بالاده‌ستی ‏ تععه 4ط : توانایی؛ اقتدار. 

بالار 87( : بالار: شاه‌تیر. 

بالازوان ۰ ۵88۳۷۵0 : آین؟ بزرگ. پنجرة نزدیک 
سقف خانه. 

بالاشمه 3,2 چوب دو طرف پهنایی روی 
دیوار طاقچه که چوب‌های سر طاق روی آن 
می‌اندازند. 

بالاشه‌مه  a‏ ە5ةإةط : بالاخمه. 

بالافز : هواییما (ک). 

بالافزخانه bãlafir xãna‏ : فرودگاه (ک). 

بالافزوان wên‏ 02۱2/۲ : خلبان ( ک). 

بالاف 

بالاف 

ال کردن ۷۵:0 !58 : بالیدن نمو کردن. بلند 


۷ : لباس شستنی (ک)۔ 


1 : تشت. لباسشویی (ک). 


شدن» بزرگ شدن. 
بالا گرتن ۸نو 4ط : بلیدن, نمو کردن. 
بالاگه‌ردان 0و ۵18 : کسی که دور بالا و قد 
کسی دیگر بگردد تا بلا از او دور شود. صدقه؛ 
قربانی. 
بالان 80 : دام تله. 
بالانشین 9۵/60 : بلند پایه» بلندقدر. 
بالانشینی 0/۵0 : بلند پایگی» بلندقدری. 
بالانوان ۳00۷8۳ آبینه» آینه. 
بالانوێن 20 :آبينة بزرگ. 
بالانی 07 استر کو چک» قاطر کوحک. 


بالباز ۰8!52: سرباز: قسمی مرغابی که روی 


بال‌های آن به رنگ سیاه و سفید است. این 
مرغابی از بورک کوچکتر و از خردک بزرگتر و 
پرهای بدن آن قهوه‌یی سوخته آميخته به قهوه‌یی 
روش است (ک). 

بالبازخانه xêna‏ 2۱۳۵2 : ساخلو» پادگان. 

بالبەست bast‏ 8 : کسی که هر دو دست‌هایش از 
پشت بسته شده باشد. 

بالبه ست کردن bast kirdin‏ |08 : دست‌ها را از 

بالبه ستن asti‏ 0۱: دست بستن. 

بال‌به‌سته basta‏ (0۵ : دست بسته. 

بالتوز ةط : خواهرزن (ک). 

بالته ةط : تیشه. تبر (لک). 

بالتی سووله 05 : پرستو ( ک). 

بالچوغه 0۵ : قبضه و دستۀ شمشیر و امثال 
آن که به دست گرفته می‌شود. 

بال خه نجه‌ره bêl xanjara‏ : پرنده‌ای کوچکتر از 
کبوتر که در هنگام پرواز بال‌هایش را مانند خنجر 
باز می‌کند. 

بالدار ۲ : پر نده. 

بالدر یو ۵2 پر دبار. توانا. 

بالزر 0۵۱2۳ : پرنده‌ای است کوک دارای منقار 
کج نظیر مرغان شکاری و رنگ پرهای بدنش 
خا کستری است (ک). 

بالشت ا8ط : بالش؛ آن چه بهنگام خواب زیر سر 
گذارند (ل). 

بال‌شکان »اة 4ط : شکسته شدن بال پرنده. 


بیجاره شدن. 


پا 


بال شکاندن 


بال‌شکاندن ‏ 3۵۵0 8ط : شکستن بال پرنده. 
بیچاره شدن. 

بال شکاو ۷ 9۵۱ : شکسته بال» پرنده‌ای که 
بالش شکسته است. بیجاره. 

بال‌شانه 5an‏ 9۵۱ : بال زدن (ل). 

بالق واإةط : رسيده» رساء بالغ 2 

بالقبوون nثط‏ والةطا : بالغ شدن. 

بالکز ک ۷ بالش» متکا (ک). 

بالگاشه ۵52 : تبلیغات (ک). 

بال گرتن ‏ «#نو 98 : پرواز کردث پرنده. اعانت؛ 
یاری کردن. 

بال گر تنه‌وه ۵ 0۱ : دوباره پرواز کردن 
پرنده. 

بالگک نواقط : بالش متکا (ک). 

بالگه aواقط‏ - aواقط‏ : بالش» بالشت ( ک). 

بالگی آوا08 : بالش» متکا. 

بالگیف #وةه: متکاء بالش (ک). 

بالگیف وا : بالش (ک). 

باللوره ‏ »08/07 : نام آهنگی است کردی. سخن 

بلنج زنط : بالش» متکا. 

بالنده 

بالنگ ودالط-ووااقط : بالنگ. ترنج. 

بالنگوو ‏ واه : بادرنگویه بادرنجبویه. 

بال ٥اط‏ : دست کم لااقل (ک). 

بالووپال إةم۵إةط : وسیع» فراخء پهناور ( ک). 

بالۆره »هه : نام آهنگی است کردی که دختران 
روستایی در هنگام چیدن بوته در کوهستان‌ها 


02 : پرنده» طیر. 


۱۷۳ 


باله بان 


می خوانند. سخن گنگ و پیجیده. 
بالۆرەلێدان 

آهنگ مخصوص کردی. 
بالۆرێ ۰8۰/۵ : بالوره. 
بالۆز 2 سفیر ایلچی. 
با که ‰٥ا8ط:‏ آزخ» زگیل. 
بالۆل الق : لوله. 
بالوله عاهلقه: ساندویچ. 


بالونه 0۵2 : پرنده (ل). شاهی؛ ترتيزک» نوعی 


80 ۰8۱07۵ : ترانه خواندن با 


سبزی خوردنی است (لک). 

بالوور اط : کون مرغ (ک). 

بالووش 8105 : آغوش, بغل. آن مقدار از گیاه و 
غیره که به آغوش توان برداشت (). 

بالووک 0۸ا8ط: آزخ» زگیل. 

بالووک‌زه‌ش ۲5 81۵۸ : توته» گوشت زیادی 

بالووکه ۵ا۲8 : زگیل» آزخ. 

بالووله 98۱۵/۵ : نواله» لقمه. 

باڵوێز ع۵6!8: سفیر» ایلچی. 

بالو پزخانه ۵02 08۱۷۵2: سفارتخانه. 

بالویک 9۵۷: آزخ زگیل (ک). 

باله هط : نادان» کودن» کندفهم. صدای بزغاله. 
دستکش چرمی» نکاب» بهله. 

باله 8/5 : بیل. بهله» نکاب (گ). 

باله بال ا ۵842: صدای پشت سرهم بزغاله. 

پاله‌بان 69۵0ا08: چرغ - پرنده‌ای است شکاری از 
نوع بازها. باز ماده. استر درشت اندام. یکی از 
آهنگ‌های موسیقی است. طبل بزرگ. مرد 


باله پرژه 


۱۷۴ 


باناندن 


درشت اندام و بدر بخت. 
باله پرژه هام ه/08: دست و پا زدن. 
باله ته »:ه8۱: آغاز رسیدن میوه (ک). 
باله ته به ۵ 08 : بال به هم زدن پرنده در زمین 
و هوا. 1 
باله ته پى 96 قط : باله ته به. 
باله خانه 2 0۵/۵ : بالاخانه. 
باله خانه تاوسانی ۳7 ۲۵02 :bêla‏ رالاخانه 
تابستانی. 
باله‌دان 0 طبل بزرگ. آدم درشت اندام و 
بدریخت. 
باله شنه 98۱۵302 : بالش کوجک (ک). 
باه شوزه ه5 هه : بیماری لوکوز یا فلج مرغان 
که باعث آویزان شدن بال‌هایش می‌شود. 
باله شوزی 
باله‌فزکی 


بالەفزە «98/6: بال به هم زدن پرنده. پر گشادن 


firkê‏ ۱2 : بال به هم زدن پرنده. 


مرغ» عمل پریدن در هوا. 

باله‌فزی 6 bãla‏ : بالهفره. 

باله کزه ۵ 08۵ : آلت چوبی که با آن خاک و 
خاشا ک را جمع می‌کنند. 

باله كەو ۷ 9 : گندم خرمن را از غربال 
گذراندن. 

باله‌وان ۳( چرخ» چرغ (صقر). 

بال 98: بال چوبی (گ). بلی» آری. به کلمة 

بالی بوونه‌وه ۰۵0۵۷2 ا8ط : چسیدن» چس دادن. 

بالیشت ۳8/5 : بالش (لک). 


بالیشمه ۱۵۱۵52 : بالاشمه. 
بالیشنه متکا (ک). 

بالیف 0816081: متکا بالش (ک). 

بالیفک ۸ا8٥‏ : بالش (ک). 

بالیفه اة : تشک بچه دوشک بچه. 

بالین 0 : بالش» متکا. چوبی که پشت در قرار 


2 بالش» 


دهند که در باز نشود. 

بالینک »08/0: بالش کوچک (ک 

بالینه 9 : چنبره - چیزی است که روی سر 
می‌گذارند و به وسیلة آن طبق را به آسانی حمل 
می‌کنند. 

بالیُوز 2 سفیر. 

بالیز زخانه 2 02۱۵2 : سفار تخانه. 


بام 2823۳ حرده» فام رنگ. 


بامجان «هزه8ه : بادنحان. 

بامجان‌فر نگی arn‏ «8ز08۳: بادنجان فرنگی. 

بامشت 54 : نام ترانه‌ای است. 

بامی 8 بامیه ( گیا یاه). یک قسم شیرینی از نوع 
زلوبیا که از نشاسته و شکر و روغن و ماست 
درست می‌کنند. 

یامیه 9۵۷2 : بامیه. 


بان 580: بانگ» فریاد. بالاه روی» فراز. بام» 
پشت‌بام. آوستایی: بامه 08۳ پهلوی 9۵0 . 
دشت مرتفع. کوه. 

بان ه نوو ‏ 98020۵ : اندود -کاهگل که بر بام و 
دیوار کشند (گ). 

باناندن عاه۵ 9۵0 : معاینه» روبرو چیزی را دیدن. 


تمایل و رغبت حیوان به بچۀ حیوان دیگر. 


بان‌بارگه 


۱۷۵ 


بانگوشین 


بان‌بارگه وه مه : ینگه که بالای بار جهیزیه 
عروس سوار می‌شود و به خانة داماد می‌رود. 

بانبانک :92 080: کلاک موش موش صحرایی 

بان‌بانه گا 98 ۵۲ : زهار» شرمگاه. 

یانبز 7اط ةط: آهو. 

بانپووشین ۳ 5 رشته‌ای است ۱ ز سیم و زر 
که از حلو کلاه زنان کرد آویزان است. 

بان تلیر ٩67‏ 9۵0: بام غلتان (گ). 

بان تلين مان 980 : بام غلتان. 

بانجیله بام کوتاه. 

بانخانی 80 : بام» پشت‌بام (ک). 


22 : پشت 


باندان 44ط : پوشاندن بام خانه. 

باندەر 
(ک). 

بانسه‌ر هه 0۵0: تارک سر فرق سر. نوعی زیور را 
گویند. 


بانسه‌ره sara‏ 80 یک نوع زیور زنان باشد. 


ةط دمه پاد و برق و سرمای توأم 


بانق و9 : بانک. 

بانقو 60 یک نوع قمار و برد و باخت است. 

بان‌کوتان «فان" ۰80 : لگدمال کردن و زیرپا 
کوفتن گل بام خانه تا چکه نکند. 

بان‌کو تانه‌وه nawa‏ ۋااk‏ حقط : بان کوتان. 

بانگ 
عزاداری. بالغ» به حد بلوغ رسیده. 

بانگاشه ۵0 : تبلیغات (ک). 


bang‏ : بانگ» فریاد. اذان. بانک. تعزیت» 


۳ 
بانگاواز 98۰92۷82 : حار بانگ. 
بانگاو از کردن ۷۵:0 9809882 : جار زدن؛ 


مطلبی را با صدای بلند در کوچه و بازار به مردم 


اطلاع دادن. 

بانگ پیز 9۵۶ وصقد: اذانگوی, اذانگو. 

بانگ پیژی ةط و۸٥‏ : اذانگویی» گفتن اذان. 

بانگ‌دان . مه وه : بانگ نماز گفتن, اذان 
۳۳ 

بانگده‌ر هه وط : اذانگی بانگ نمازگی موذن. 

بانگ ده‌ری‌گاران darî 9۵ rên‏ وطوط : کنایه از 
الاغ است. خود واژه به معنی بانگ‌گوی گله گاو 
است و نمودار حری است که در میان گلۀ گاو 
عرعر می‌کند. 

بانگ‌راهیشتن ‏ ۵0۵80 وطقط : بانگ و فریاد 
برآوردن» جار کشیدن» جار زدن. 

بانگروز بوونه‌وه 0۵۵۷2 102و nۋط‏ : غلتیدن. 

بانگکار ۲ و۵9 : موذن. 

بانگ کردن ۵0 و : صدا کردن. فریاد زدن. 
دعوت کردن. 

بانگکردنه‌وه ۷۵ 9۵9 : دعوت عروس 
به خان پدر. فراخواندن. 

بانگردین 80 : غلتک» بام غلتان. 

بانگلواز 2و۵ : حار ( ک). 

بانگلوازکرن ۳ 0۵۳9|۱۷۵2 : حار زدن ( ک). 

بانگ‌لیدان 
برآوره‌ن. جار زدن. 

بانگلیر . 6انوہ ةط : بام غلتان» بام گلان. 

بانگلین gên‏ nۉ‏ : بام غلتان. 

بانگوش bãnguš‏ : گرداننده غلتی 

بانگوشین nآuÈëوہ‏ طا : پشت‌بام را با غلتک صاف 
کردن. ۱ 


0 09 : بانگ و فریاد 


بانگ‌ویژ 


۱۷۶ 


باوباران 


بانگ وبژ ۷۵۶ وه : اذانگی موذن. 

بانگه 0۵2 : رشک» تخم شیش (ک). 

بانگه‌بانگ bãnga bãng‏ : بانگ و فریاد پشت 
سرهم. 

بانگەز bãngar‏ : گرداننده غلتک (ک).غلتک. 

بانگه‌شه 09 تبلیغات. 

بانگه‌واز 020۷۷82 : حار. 

بانگه‌وازکردن kirdin‏ 0۵092۳۵2 : حار زدن. 

بانگ‌هه‌لدان ۰ 9809 : شیون کردن» بانگ 
و فریاد برآوردن. 

بانگ هیشتراو ۱۵5۵۵۷ وطه9 : دعوت شده 
فراخوانده شده. 

بانگیز . ,وه : گرداننده بام غلتان. غلتک. بام 
غلتان. 

بانگیزان bãngêrãn - bãn gêrên‏ : بام غلتانی 
کردن. 

بانگیشتن . "85و1 4ط : دعوت کردن» فراخواندن به 
مهمانی. صداکردن. 

بانگیشتن کردن gti kirdin‏ nۉطb‏ : دعوت کردن» 
ضیافت. 

بانگی‌شیُوان 54*8 تومةه: عشاء شامگاه. اذان 
عشاء. 

بانگین 00 : بالای. 

یانما 0۱۳۳۵ 8ط : بادنما. 

بانمال |80۳8 : پشت‌بام. برف پا ککن» پارو. 

بانوک ۷ حیوانی که بچ خیوان دیگر را شیر 
بدهد. حیوانی که بجه‌اش را از خود دور کند. قهر. 


بانوو 0 بانو. تپه. دشت مرتفع. 


بانووێن bãnuwên‏ : هواسنج. 

انه 9۵06: چراگاہ بهاری (ک). بلندی میان دوکر د 
(لک). کرد که کشاورز در کشتزار درست می‌کند و 
در آن تخم می‌پاشد. بلندی» جایی بلند از زمین. 

بانه‌سه‌ر و 9۵0۵: تارک سر فرق سر. 

بانه ک 0802۷: خلق» خوی. رفتار» سلوک. 

بانه گا 98 : زهار» شرمگاه. بازگشت. 

بانه‌مهز 2۲ 902: ماه اردیبهشت. کوهستان حای 
دور از شهر و آبادی که خوش آب و هوا باشد. 
هنگام کوچ ایل یبلاق و حای خوش آب و هوا. 

بانه‌ناو 24ط : اندود (گ). 

بانه‌وانک 98020۵0۷ : کلا ک موش. 

بانه‌وبان 0 5۵0۵۷ : پریدن از بامی به بام دیگر. 

بانهه لبان . 0۵۳۴۵/۳۵۰: اطاق بالایی. 

بانی ‏ 087: پشت‌بام. کوه. قله. فوقانی بالایی. 

بانیجه عز9: روزنه. 

بانیزو ک 5۵7201: بی‌حیاء بی‌شرم (ک). 

بانیژه 0۵۳22: پشت‌بام کوتاه. 

بانین مقط : ندامت» پشیمانی (ک). 

بانیه ک 55۷ روی هم بالای هم. 

باو 8۷ : دستور قانون. پدر. برتری. شیوه» روش. 
رسم. ظفر» پیروزی. رواج. درخور» شایسته» لایق. 

باوا 44ط : پدر (لک). پدربزرگ. 

باواگه‌وره bawê gawra‏ : پدربزرگ » بابابزرگ. 

پاوام 4سط : بادام (نک). 

باوان 9۵۷۵0: نیاکان» خانهٌ پدری. 

باوانی 02۷201: جهیزیه. 


باوباران 92:۵0 ں 9۵ : باد و باران باد همراه با 


باوباوین 


باران. 

باوباوین 0 9۵۷ : ناسازگاری پا هم. 

پاویژ اط ا 08 : گردبادء باد شدید که همراه با بلند 
شدن گردوغبار می‌وزد. 

پاویژه اط 9: بادی که در شکم می‌پیچد و صدا 
می‌کند. 

یاودار ۹۵7 927: رایج» روا. 

باودیان ”ةراك سقط : باب دندان. 

پاوسه‌ندن هه ۵۷ برتری یافتن. رایج شدن. 

باوسیل 9۵۷۵ بواسیر (ل). 

باوشک W5) -ط4w uk‏ ةط : خمیازه. 

باوک 0۵۷۷۵۷1۲ پدر. 

باوکانه ۹۷ط : نوعی گنجشک. 

باوک برا 9۵ 0۵۷۷ پسرانی که از یک پدر باشند 
و مادرشان یکی نباشد. 

باوکه 4۷ط : ای پدر. پرندۀ نر مانند گنجشک و 
سار و چلچلۀ نر. 

باوکه‌زو ۰ 08۷۵ پدر وای. 

باوکه‌لی ۵ ای پدر. 

پاوو ٧سط‏ : خانه و خانواده عروس (ل). 

باووباران ةط قط : باد و بارانه باد همراه با 
باران. 

پاووش اب۰۵ -0۵05: آغوش. بغل. 

باووشک 0۸۷15۷: خمیازه. 

باووش گرتن girtin‏ ۵ بغل گرفتن. 

باوونه‌ریت ۰۵ دا ةط : خحوی و عادت» عرف. 

باوونی اہن سهط: آن چه که عروس از خانۀ پدر به 


عنوان هدیه به خانهةُ شوهر می‌برد. (ل). 


۱۷۷ 


باوه‌ز کردن 


یاوه 0۵۷2: بابا (گ). 
باوه ثیرک r‏ ة« ةط : حلقَهةٌ مسی (ک). 


باوه پیاره 2 8۷۰ : شوهر مادر» ناپدری» 
پدراندر. 
باوەت ۵۷26: بابت. 


باوه‌خوله داد« 0۵: باوه خولی. 

باوه‌خولي اب« 9۵۷۵ : یک نوع بازی کودکانه 
است که به‌دور خود می چرخند. 

باوه خون 0۵۵-0۵۵ : پا گشاء پاگشادی 
عروس. 

باوه‌خون کردی ۷:۵۳ مد‌هسخه: پا گشا کردن , 
عروس را به مهمانی خواندن به خانة نزدیکان 
عروس. 

باوه‌خووت wa×01§ط‏ : پاگشا؛ پا گشای عروس. 

باوه خوەن awa”‏ 8wط‏ : پاگشا. 

باوه‌خوه‌نی bêwaxwanî‏ : پاگشایی عروس. 

باوەر ۵۷٥۲‏ : پلوان بلندی اطراف زمینی راگویند 
که در میان آن زراعت کرده باشند و مزارعان بر 
بالای آن آمد و شد کنند تا زراعت پایمال نگردد 
و آب در زمین بایستد. 

باومل :باو عقيدە. ' 

باوه‌زیی بوون 9۵۰ 6م 4۷ط : به کسی باور 

داشتن. 

باوه‌زپی کراو ۷۵۷ 26 8۷۹۲ا : معتمد» کسی که 
به دیگری اعتماد نکند. 

باوه‌زیی کردن pê kirdin‏ 9۵۷۵۲ : به کسی باور 
کردن. 


باوه زکردن ۱:۵0 :0۵۷8 باور کردن» سخن کسی 


باوه‌ره‌ک 


۱۷۸ 


باهووبه‌ند 


را راست دانستن. 
باوه‌ره ک warek‏ : تند باد. 
باوه زگه 08۷06 : مذهب راه و روش. 
باوهزگومان ۴ 08۷9۲ : دودل» متردد. 
باوه زگومانی bêwar gumûnî‏ : دودلی» تردد. 
باوه‌زمه‌ند ۵0۵ 06۷97 : عقیده‌مند» باعقیده 
معتقد . 
باوه‌زمه‌ندی bêwar mandî‏ : اعتقاد» باورمندی. 
باوه‌زنامه ۵ bêwar‏ : گواهی‌نامه. 
باوه‌زی ۰۵۷۵ : گرایش» عقیده. باور یقین. 


^ 


باوه‌زی تایین 2۷0 ۷ : گرایش آیینی. 

باوه‌رین 0 پادرختی» میوه‌های کرم خورده 
که به وسیلۀ باد پای درخت می‌افتد. 

باوه‌زیرک . 8 : نیش نیش کژدم (رک). 

باوەژن zin‏ 2 زن پدر. 

باوهش 4۷5 : آغوش. بغل. 

باوەش پیا کردن kirdin‏ 0۷۵ 0۵۷۵5 : چیزی را 
بغل گرفتن. 

باوهش‌گرتن 1او ۵۷ط : بغل گرفتن. 

باوه‌شین "58س ۋط : بادبزن بادبیزن. 

باوەشینک 0۵۷۵8101 : بادیزن کوچک. 

باوه‌قوت هه 02۷2 : کوتوله آدم کوتاه‌قد. 

باوەقۆرەت ۵۸ 0۵۷2 : آدم کوتوله. 

باوه گوٌ 0 در میان سخن کسی حرف زدن 
برای تأیید گفته‌های او. 

باوه گه‌وره ‏ ەو 5۵۷۵:بابابزرگ پدربزرگ. 

باوه گیده 2۷۵22 : باوه خولی. 

باوهل |۵۷ : بیماری فلج دام‌ها. 


باوه‌لبوون عقاط |0۵0۵ : فلج شدن دام‌ها. 

باوه‌لی 0۵۷۵-0۵۷۵1 : پیماری فلج دام‌ها. آقا؛ 
سروره 

باوی ۷ : بادام (ک). کسی که به بیماری 
روماتیسم مبتلا شده باشد. بسنده» کافی. 

باونشک ۰۵۷65۷: حمیازه. 

باوێشک‌دان قل )45ط : خمیازه کردن. 

باو یشک هاتن «۵ )5سط : خمیازه آمدن. 

باویلکه ka‏ اسقط : بادآور (گیاه). 

باویلی 58۲: بادآور - بادآورد گیاهی است 
خاردار و سفید رنگ» بوت آن سبک و بیشتر در 
دامنة کوه‌ها می‌روید. 

باوینه 08۷۳2 بابونه (ل). 

باوینی ہا« ةط : پدری. 

باهاتن 


ماده سگ و ماده خوک و ماده گربه برای حفت 


٥8 ۵0‏ : باد آمدن» وزریدن باد. رغبت 

شدن. 

باهر ۸۲ط : بائر بایز (گ). خالیء جای تهی. 

باهو معط : بازو. 

باهور 08۳078۵0۷۲ پاد دبور. 

باهوز ۰8۳02 : تندباد ‏ باد تند و سخت که با رعد و 
برق شدید همراه است و هوا را تیره می‌کند. 

باھۆس 41٥9‏ : تندباد گرم. 

باھۆل |98 : باد شدید گرم. 

باهوو 8۸۵ : بازو. کران» افق. جوبدست کلفت: دو 
چوب بازوی در و پنجره. بلندی اطراف باغچه. 
بازوی کوه. میلۀ ترازو. شاهین زبانة ترازو. 

باهووبه‌ند ۵عدط ةط : بازوبند. 


باهوودار 


۱۷۹ 


باننده 


@ موه 


باهوودار هه 9: آدم چهارشانة تنومند. 

باهه لکردن ۷۲۵0 |82 : وزیدن باد بر آمدن باد. 

باهه نجیر ۵00۳ : انجیر کال بی‌مزه. 

باهیر 5۵0۵7 بایر ۔ زمینی است که در آن زراعت 
نکنند. سراسیمه. 

باهیف 8 بادام ( ک). 

باهنف ۷: بادام (ک). 

بای 9۵۷ :باد (ل).کبریت. سود نفع. بهره؛ بخش. 
پیروزی (ک). 

بایام صذبقه: بادام (لک). 

بای ومای نرق رط : باد آمدن (ل). 

بای‌با کوور ۰۵۲ بط : باد شمال. 

بسای‌بال‌دان . «قه بعط رهط : عستگی کردن؛ 
استراحت کردن. گردش کردن. 

بایجان طهزل98: بادنجان. 

بای‌داراوس 4۵7۵5 98۷ : بادی که درخت را 
آبستن می‌کند. 

بای‌زش ۲۵5 قط : باد شدید و سرد. 

بایس 25 : انگیزه, باعث (ع). 

بای سه خت 0 9۵۷ : تندیاد» باد سخت. 

بایسکار ۳8۷۹6۵: مسب سبب‌شونده. 

بای‌سور ‏ ده رهط : باد سرخ باد گرم که در تابستان 
در مناطق گرم و خشک می‌وزد (ل). 

بای‌سوور ۵ء له : یک نوع بیماری جلدی است 
بنام ,Erysipele‏ 

بای شه مال |58۳0 98۷ : پاد شمال -بادی است که 
از طرف جنوب به شمال می‌وزد. نسیم. 


بای‌شه‌ن 58۳ 0۵۷ : بادزت بادیزن. 


بایکه پوو kap‏ 0 : مار بزرگی است که زهر 
ندارد و شکار خود را می‌بلعد (ل). پرنده‌ای است 
سیاهرنگ به اندازۀ چلچله که معمولاً غروب‌ها در 
آسمان پرواز می‌کند (لک). 

بایلکه ka‏ ال ةط : باد آور (گیاه). 

بايله ةط : پارچة نازک. 

با یم 5800 بادام» درخت بادام. ثمر بادام (ل). 

بایمجو دزهار08: بادمجان (ل). 

باینجان طفزم08: بادنجان. 

باینجانی قط : به رنگ بادنجان, 

باینه 98 بوف» بوف کور (ل). 

بای نه رم ۳ 98 : باد ملایم» نسیم. 

بایوق ودرقه:ارزش. اعتبار» قدر. 

بایه رھط : دیگ مسی (ل). بادیه کاس مسی. 

بايەخ ۷ ارزش. اعتبار» قدر» منزلت. 

بایهخ پی‌دان 0 28 08۷۵۲ : ارزش دادن به 
کاری. 

بایه‌خدار 7 5۵۷۵۷ : بااعتباره معتبر. 

بايەف لقا : درخت چناله. 

بايەقوش 95ه0۵: حفد بوف. 

بابه و ةط درخت چجغاله. 

بایه‌وان 98۵۷۵0 : بادبان شراع. کشتی. 

بایه‌وانی 9۵/9۷۵7 : کشتی‌رانی. 

بایی اقا : خودخواه» خودیین. ارزش. بادام. بادیه» 
آبخوری. 


بایی بوون «قه ۷ : خود را بزرگ پنداشتن»› 


باییف 


باییف 7 : بادام (رک). 

باییلکه ۴اراقط : بادآور بادآورد ( گیاه). 

بایینجان 

با یینجانی رەش که nî‏ ھز ةط : بادنجان سیاه. 

باینجانی سوور ۰۵7 افزهةد :گوجه فرنگی» 
تماثه. 

ببابینجانی فهره‌نگی bêîynjãnî farangî‏ : 
گوجه‌فرنگی. 

بایی هه‌وا ۳۵۷5 0۵0۷: خودبین» خودخواه. 

بیز اطاه: برنده, قطم‌کننده - پهلوی: بوراک ۵:۵6ط. 

ببزای ببز :طط 00:۵ : به‌یکبارگی تا ابد. 

بیزای ببزای ۵۷رهنط ر۵رهنط: به یکبارگی. 

ببگره bibigra‏ : بگذر. ببخش. 

ببله اطاط : یچ حاندار. 

ہیی 


nھزہ‏ ۵۷ : بادنجان. 


۳ 
يي 6اط : بک. بشنو. 


بیینه bibna‏ : بنگی ببین. 


سه ۵۱0۷9 : بشنو. 


bit aparist‏ : بت‌پرست. 

اه ا۵ : بت‌پرستی. 

۵۵ : بتخانە» بتکده. 

بتر ١اط‏ : رشدء نمو (ک). 

بتربوون ,١۵ط‏ الط : رشد یافتن بالیدن. زیاد شدن 
(ک). 

بتره ک btra‏ بی‌ادب (ک). 

بتوم bitom‏ :گرو دسته» هنگ. 

بتوو #اط : پن‌بست» کوچه تنگی که بن آن بسته 


۱۸۰ بچووکی 


باشد و راه در روند داشته باشد. دختری که پردۀ 
بکارتش استخوانی باشد (ل). 

بتوون ١اا‏ : همه همگان. 

بته اط : بوته -گیاه پرشاخ و برگ که سیار بلند 

بتهو ۷اط : سفت» ستبر» سخت. 

بته‌وی !ادا : سفتی» ستبری و سختی. 

بجگه bijga‏ : حز» بجز. 

بجه‌نگ 99 : حنگحی حنگنده. 

پچ واط : باقیمانده شاخه شکسته که به تن درحت 
مانده است (ل). 

بچ بچی آواطواط : چوبی که گره گره است (). 

بچزیچز باواط پاواط: پار‌پاره از هم گسيخته. 

بچزان ۵اط : پاره شدن» گسستن. 

بچزاندن ‏ ١1ل‏ ةواط : پاره کردن» گسیختن. 

پچزک ‏ عاط۷نواط : غرماسنگ نان روغتی» نان 
نازک (ک). 

بچریان اون : پاره شدن. 

بچزین نوا : بریدن حداکردن. تکه کردن» پاره 
کردن. 

بچولانه 000۱872 : کوچک» خرد نقیض بزرگ. 

بچکوله داه»ونه: کوچک» خرد. 

بچکهله عاهوزه : کوچک. 

بچلک »اانواط : شاخ کوچک خشک درخت (). 

بچۆله عاهونه: کوچک. 

بچووک »وه : کوچک. بچه» کودک. 

بچووکاهی ۸ة ۸ثواط : بچگی, کودکی؛ خردی. 

بچووکی 9190۷ : کودکی» خردی. کوچکی. 


بچووکیتی 


۱۸۱ برارزینه 


بچووکیتی ۵0»#واط : کودکی؛ بچگی. 

بچه biga‏ : برو -از (چوون :gûn‏ رفتن). 

بچەنگ 9اط : لرء زیر بغل (ک). 

بچه‌نگانی biçangãnî‏ : نزاع» کشمکش» ستیز. 
کشتی‌گیری (ک). 

بختیان 0۷۵0( : بهتان افتراء. 

بخواز ۰42: راغب» خواهان. 

بخور ۲×ط : پرخوار» بسیارخواره شکم پرست. 

بخورد ۲4(ط: بخور. 

بخوردان 0۲۹۵40: بخوردان. 

بخوز عبط : گاوی که در هنگام کار می‌خوابد. 

بخوور 0۵7: بخور. 

بخووردان 

بخو رکردن ۷۵۳ ۰۵7: دود کردن بخور. 

بخوین ۷6۵۰ : خواننده کسی که نوشته‌ای را 
می‌خواند. 


بخه‌ر 0۳۵۲: خریدار (ل). 


dn‏ 0۵۲ : بخوردان. 


بخیری 97۵7 : احاقی که در گوشة اطاق سازند و 
دودکش آن را در میان حرز دیوار قرار دهند و 
برای پخت و پز و گرم کردن اطاق آن را آتش کنند 
(ک). 

بدارفه کرن bidar va kirin‏ : به دار آویختن (ک). 

بدو 0۱۵0: بدهد. 

بدوهت اهاط : یکی از ستارگان سیار ((ک). 

بدوو ٩اط‏ : سخنور. 

بدهر ‏ ۲اط : بخشنده» عطا کننده. 

بدهوف ۷ شفاهی» زبانی (ک). 


بدهو ۱02۷: بدو تندرو. 


بده‌وکه‌ش ۲۵5 0109۷: کسی که دست نابینایی را 
بگیرد وبا خود راه پپرد (گ). 

بده‌هم ‏ «طعلنط: جزیه» خراج گزیت (ک). 

بدبه علهاه: بنگر -از (دیه‌ی ۷«علاه: دیدن) (گ). 

بدیه‌وه‌لاوه ۱۵۷2 wa‏ 0۱0۷2 : به این طرف بنگر 
(گ). 

پر اط : کلیک انگشت چهارم از جانب شست. به 
جای» عوض» بدل. 

بز ا: برنده» قطع‌کننده. بهره» بخش. مقدار» پاره‌ای 
از چیزی. پاره» لخت. گذر آب. دوام» رسایی. برد 
مسافت. 

برا ۹اط : برادر ۔ آوستایی: براتر 9۳8127 ۔ پھلوی: 
برات ۱۲8 

پرایاب ٥۹ط‏ 9/۵ : برادر پدرء برادر باب. 

براباف ۵۵0۵۷ : برادر پدر. 

برابهش ٥۹5‏ ۲اط : شریک -کسی که مثل برادر در 
چیزی با آدم شریک باشد. 

برابەشى هط 9:۵ : شراکت. 

براتووته ۵ا۲۵ ۸اط : انگشت ميانة انگشت کوک 
و وسطی. 

بزاده ‏ 802 : براده -ریزه‌های آهن که هنگام سرد. 
شدن و کوبیدن آن می‌ریزد. 

براده‌ر 92 : دوست» همدم - پهلوی: براتک 
صاخ 

براده‌ری 07 دوستی. 

برار ۲ برادر (ل). 

برارزا ۰1222 : برادرزاده (ل). 


برارزینه ۰۱۲۵۳21۳2 : برادرزن (ل). 


برارگه‌پ . . ۱۸۲ 


برایی 


برارگەپ مapو‏ 01۲۵7 : پرادر بزرگ (ل). 

براری ۵اط : برادری (ل). 

برازا 2اط : برادرزاده. 

برازازا 25 28 0۳ : نوه برادر. 

برازاقا 8 شاه بالا -جوانی همسال داماد که 
شب عروسی دوش به دوش داماد حرکت می‌کند 
(ک). 

برازگ 9 ۵16۵ : برادرزاده. 

برازاوا 28۷5 0:7۵: شاه بالا. 

برازه 28 : اهرم. برادرزاده ( ک). 


برازی 2:اه : برادرزاده (ک). 

برازی ۰۱۲۵26: دختر برادر (ک). 

براژتن نا : برشتن» برشته کردن (ک). 
براژن 20۳ ۲اط : زن برادر. 


براژه‌نی 2۵0 ۵اط : زن برادر (گ). 

بزاست اعقباه: به راستی؛ راستی. 

براشتن "ا5ط : برشتن. بو دادن (ک). 

براشته دا۲۵ا: برشته, بو داده شده (ک). 

براشتی 5قاط : برشته هر چیز خوراکی که آن را 
بدون آب روی آتش تف بدهند (ک). 

براقچ ۸۹ط : انگشت کلیک. 

براک 9۲۵0 : رفیق» دوست (ک). 

براگه‌وره ۵ 9۲۵ : برادربزرگ. 

برالوو (۳:۵: آلبالو رگ). 

براله ۵اط : برادر کوچک. 

برالیک 5:۵۲ : آلب‌الو (لک). درت آلبالوی 
کوهی (ل). 


برامازگ واج" 9۲۵ : نوعی است از مازو. 


برامان ۸ة 8اط : اندوهناک اندوهگین. 

يڙان 0 بریدن» بریده شدن با تیغ. رهایی یافتن» 
حلاص شدن. پاره شدن. گسستن» قطع شدن. 

براندنه‌وه ۵ به پایان رساندن کاری با 
حیزی. 

بزاندوخ ۲ ستیزکننده» ناسازگار (ک). 

بزاندوغ وهعقزاط : دروگر» دروکننده. ستیزکننده 
(ک). ناسازگار. 

برانگوه birn guh‏ : چرم» ریم (ک). 

بزانه وه ۵ پاره شدن» گسستن. به پایان 
رساندن کاری. 

باو ۷اط : بریده شده با تیغ. پاره شده» گسسته - 
پهلوی: بوریتک 90۲1۵۷ . 

براوه‌وه ۷۵2 به پایان رسیده. 

برایانه 0۱۲۵۷۵02 : برادرانه. 

برای باوکی 0۵۷۷ 91۲۵۷ : برادر اند برادری که 
از یک مادر نباشد. 

برای تووته عات! biry‏ : انگشت چهارم از حانب 


0 0 


شست. 

برای دایکی 08۷۷ ۵1:4۷ : پسر مادر- برادری که 
از یک پدر نباشد. 

برای دایکی و باوکی 0۵۷۷ ۵۷ bray‏ : 
پرادر حقیقی -برادر از یک بدر و یک مادر. 

برای دینی 4۳1 9۲8۷ : برادر دینی. 

برای شیری 5 9۲۵۷ : برادر رضاعی» برادر 
شیری. 

برایه‌تی ‏ راط : برادری - پهلوی: براتیه ۸ا۲8 . 


برایی ۷ برادری. 


برایی 


۸۳ 


برژول 


برابی birêaîy‏ ; رأی» فتوا. میل؛ رغبت. 

بریر bir bir‏ : پاره پاره؛ قطعه قطعه. 

بزیزا که ۵۵2 : ستون مهره‌ها» ستون فقرات. 

بربزه اطاط : کم‌کم. مهره‌های پشت» ستون 
فقرات. داس کوچک. دودمان» خاندان» نسل. 

بریزه‌دار 4۵7 :اطاط : مهره‌دار. 

رزه داره کان 1۵۳۵ birbira‏ : مهر ه‌داران - 
گروهی از جانوران که دارای ستون فقرات هستند. 

بربزی پشتی 
فقرات. 

بزبوون 
یکدیگر. 


بربه‌ن biran‏ سوهان. 


ان 01۲01 : تیرهُ پشت؛ ستون 


مثط اط : پرا کنده شدن حانداران از 


پربه‌ند 4 2اط : بربه‌ن. 

بزبه نگ 9ا : بر به ند. 

برت وبؤل 0۷ با اط : غرولند. 

برج [اه: زبان. فکر اندیشه (لک). برج. قلعه» دژ. 

برجه‌قان birjaqên‏ : پا ک. 

برجه‌قان کردن ‏ :۷:۵ ط98هزاط: پاک کردن. 

برجی پیریژن 0۵۶0 اهاط : بردالعجوز سرمای 
پیرزد. 

پرجیس و05 : برحیس» ستارهُ مشتری. 

برچی ۵ : گرسنه» گشنه (ک). 

برچیتی 8 : گرسنگی (ک). 

برد 0۲۵ : برد» ضدیاخت. سود نفع. مسافتی که 
گلوله پس از خارج شدن از لول تفنگ طی 
می‌کند. نی. 


بزدان 4۵0 01: پرا کنده کردن» حدا کردن حیزی از 


چیز دیگر. راندن» روان ساختن. 

بردن لاط : پردن ۔ آوستایی و پارسی باستان:بر 
۴ - پهلوی: بورتن 0۵۳۵۳ . 

بردنه خوار ۰27 ۱۵:0۵ : پایین بردن. 

بردنه‌ژوور 207 "اكا : درون بردن ادخال. 

بردنه‌سه‌ر 927 "لاطا : به پایان رساندن. بالا بردن. 

برogi birdinawa‏ : واپس گرفتن» بازپس 
خواستن. برنده شدن» پیروز شدن در بازی و 
مسابقه. 

برزک 9۱2 : غده تکۀ گوشت به انداز؛ فندق که 
در زیر پوست بدن پیدا می‌شود. 

برژان 8اط : برشته شدن. مژه. 

برژاندن :0۱۳20۵ : برشته کردن. بو دادن» تف 
دادن. 

برژاندنه‌وه biZêndinawa‏ : سوزاندن زحم تازه 
برای نابود ساعتن میکروب‌های آن. درمان کردن 
زخحم. 

. ja : birZãng برژانگ‎ 

برژانگی وط : مزه (گ). 

برژانن ١1ہ‏ ڈ٣‏ اط : پرشتن. ہو دادن. 

برژاننه‌وه ۱۳26۳:۳۵۷2 : سوزاندن و ابود ساختن 
میکروب‌های زخم. 

برژانه‌وه ۱۳2۵0272 : سوزش پیدا کردن و به‌درد 


آمدن زخم در هنگام سوزاندن آن. 


Va 5 ۱‏ و 
برژاو 2۵W‏ : برشته شده. مژه» مژگان. 


برژول ا٥ط‏ : مژه. پرز» پرزه - آن چه که به حهت 
ناهمواری‌های بافت روی تار و پود جامه ایستد. 


وم 
پرز ساقۀ گندم و جو. 


برژیاگ 


۱۸۴ 


بزكەمەر 


3 
پرژیا گ وه : برشته شده. 
برژیان ۳۵:: برشته شدن. 
برژیانه وه 58 ۳[ : سوزش پیدا کردن زخم در 
هنگام تعقیم آن. 
ص 7 
برس 5 گرسنگی. 


یزاس ۲ط : قدرت» نیرو» توانایی. 


۳ 


بزست اط : قدرت» نیرو. 

بزسکاندن ‏ عاهح۵هنبنه : مذیان گفتن؛ ژاژخایی و 
سخن‌های بیهوده گفتن. 

برسی birsî‏ : گرسنه. 

برسیایه تی آاه ۵۷ ون : گرسته. 

برسی بوون bûn‏ 8 : گرسنه شدن. 

برسیتی birsêtî‏ :گرسنگی. 

برش 9۷5 :کیک کفک ارغ -رنگ سفید یا سبز 
رنگی که نوعی از قارچ است روی نان ظاهر 
می‌گردد. تتگ‌نفسی. طاقت» ناب. 

برشاوی 58::د: نان و غذایی که کیک زده باشد. 

برش هه‌لینان ۳۵۱۵0۵0 ناد : کنک زدن نان. 

برشت ا5ط : قدرت» نیرو توانایی. تندی» تیزی 
کارد و شمشیر. تیکه» پاره» لخت» قطعه. برکت؛ 
فزونی. 

برشت‌دار 27 5اط : زورمند» زوردار» برکت‌دار. 
زمین حاصلخیز» زمین بارور. 

بزشت لیدان 0 5اط : زیرورو کردن و به هم 
زدن ورق‌های بازی قمار. 

بزشته 
می رود (ک). 

پرش‌ههلاتن ‏ ۲۵۷۵0 ناه : تنگ نفس شدن. 


8 : برشته» پخته - فقط برای نان به کار 


برغوو ۵ نوعی میخ فلزی که دنده‌های 
مارپیچی دارد و با آچار پیچانده می‌شود. میلة 
آهنی که با آن زمین را می‌کنند. 

برزفین 1۲۵0 : رباینده. 

بزفین بزفین ‏ ۵زا 6اط : بچاپ بچاپ» هرج و 
مرح. 

برقاندن 0 :_ :در خشاندن برق زدن. 

برقه نده‌ره ۵۳۵ : شغال (لک). 

برقین 6 درخشان» براق. 

برک 9۷: تالاب» آبگیر (ک). کلوخ» سنگ. خار. 
قولنج. دل درده شکم درد. چوب کوتاهی که بر 
درخت می‌اندازند تا ثمر آن بریزد. 

یڑک اط : تند خشمگین. هیزم. بوتة خربزه و 
هندوانه و خیار و غیره. آروغ (ک). 

بز کار »باط : گستاخ جسور. 

birkãnawa‏ : دگرگون بافتن» 


2 
لخت‌لخت‌شدن شیر در هنگام جوشیدن. 


سس زک‌انه‌وه 


برک‌دان ”قل 1۷ : پرتاب کردن انداعتن. 

بزکردن :۷:4 ۲ط : قدرت راه رفتن. راه بریدن راه 
پیمودن. جدا کردن دو چیز از هم. 

برک کردن ۷:۵1 ۸اط : قوانج کردن» دچار بیماری 
قولنج شدن. 

برکه ۷ : وب کوتاهی که بر درخت 
می‌اندازند تا میوُ آن بریزد. کلوخ. سنگ. 

بز که ۵ بوت خربزه و هندوانه. گیاهی است 
خوشبو. قطعه» تکه» پاره چیزی. گله» رمه. 

بر که‌پزک birka bk‏ : گله‌های گوسفند. 


بۆكەمەز mar‏ )اط : رم گوسفند» گلۀ گوسفند. 


برگ ۱۸۵ بروسکاندن 


برگ 9 : جوب کوتاه نیزه «.انندء ی است که آن را 
به طرف کسی : 

بزگه 58 بریده شده» مقطع. ستون فترات. فتره» 
یک پند از کلام. 

بر گه‌بز گه 


پرتاب می‌کنند (ک). 


۳ جیزی که زواید آن‎ : birga birga 


بریده باشند و جای برش‌های آن به حای مانده 

باشد. 

برم 0 ابر و (ل). 

برم برم birim biim‏ : آواز شتر (ک). 

برمه :birma‏ خوراک رقیقی که با ختمیر و رزغن و 
شکر و مغز گردو درست می‌کنند. نال بیمار 

تب‌دار. 

برمه برم ۲ ۵۱۲۳۱۵ : غر واند. ذال آدم تب‌دار. 

بزمین 

برن birin‏ بردن (ک). 


birmên‏ ; شجاع»؛ د 


بزناخ ٣اط‏ : سوراخ بینی» منخر. 

بزناخه ۵۵[ : سوراخ بینی. 

برنج birirj‏ ؛ پرنج - یکی از غلات است که بلندی 
آن به یک متر و نیم می‌رسد. 

برنج‌جاز قز ٢دا‏ : کشتزار برنج. 

برنجداس زانط : بوته گیاهی است که گل آن 
در طب به کار می‌رود (ل). 

برنجاز 01:۳8 : برنجار. شالی‌زار کشتزار برنج. 

پرنج‌کوت ‏ اا 80 : برنج‌کوب کسی که برنج 
می‌کوبد. پادنگ» چوبی که با آن برنج می‌کوبند. 

برنجوک *0زااط: دمل موه مری. بک نوع پارجه 
راگویند. 


= 
پرنجه فزہ ادا : برنز - ترکیبی است از مس و روی 


N 
میا‎ 


2 گ): آوستایی : برحه birijya‏ . 

برد جار مخز +( : شالی‌زاره زمینی که در آن 
برنج کاشته باشند. 

برئده» قاطع. 


برنگ 9 دو کارد» قیجی» مقراض پشم‌پری. 


لن ndaڼbi:‏ 
چوب کوتاهی که بر درحت اندازند تا ثمر آن 
بریزد. التهاب غدد لمفاوی. 

برنگ‌دان 5 1۲119 : پرت کردن» دور افکندن. 

برنگه دواد : جیدن پشم گوسفند. 

رنه ]ادا : برزده» فاطع» تیز (رگ). 

بر 0:أنا: برو - پهلوی: برود 0۲2۷۵۵ 

3 : biro بر‎ 

بزوا 

بوا کار ۲ br‏ : معتقد» باعقیده. 

بزوا پیکردن :2۵۷۸ ۷8ط : به کسی باور کردن. 

بزوا کردن طاه:۷ ساط : باور کردن. 

بزوانامه 


اراج» چپاول. 


5 اور» عقده. 
1 . بازر» عفب 


birwû nûma‏ : گواهی‌نامه. 

بروایای رةرة اط : ایستادگی» مقاومت. 

بزدایی /۳۵دا: اعتماد اطمینان. فتوا. 

برژ په بوس ۵۷/۵9 ۵1۲۵ : ارو به هم جسپیده - 
کسی که ابروانش به‌هم پیوسته باشد. 

برو سک birusk‏ ; آندک؛ کم. 


بر و سک 


7 
(رک). زود تند. دردی است که نا گهان در اعضای 


: ارتعک رعدوبرق» صاعقه 


بدن پیدا می تېد 


سسروسگاندن iruskêandinط‏ : آذرخش زدنء 


ارتیحک زدند. تیر کذیدن درد گرفتن عضوی از 


بروسکانه‌وه. 


۱۸۶ 


برویشه 


بروسکانه‌وه ۷۵ درخشیدن» برق زدن. 

بروسکه ۵ : ارتجک» رعدوبرق. درد تیرک. 
تلگرام» پیام تلگرافی. شراره» جرقه. 

بروسکه‌دان 
زدن. تیرک کشیدن. تیر کشیدن. 

بروسکهلیدان ‏ ۱۵4۵0 ¡rusk a‏ : تلگراف زدن» 
مخابره کردن تلگراف. 

بروسکیان ہرہاط : برق زدن» ارتجک زدن. تیر 
کشیدن. 


0 9۱96۵ : ارتحک زدن» برق 


بزۆش 8ەباە: بلغور. 

برش 905 : پاتیل -دیگ مسی دهان فراخ که ته 
آن گرد است (ک). 

بروفزه‌دان 0 1۲۵] 91۲0 : ابرو زدن» اشارت کردن 
با ابرو. 

بروف ۷ : زهار- گردا گرد آلت تناسل مرد و 
زن که موی از آن می‌روید (ک). 

بروقرتانن اہ ااه 0نط: ابرو انداختن» ابرو زدن. 

بزو ک 06:ا: نایا دندان‌های تيز حلو دهان که دو 
در بالا و دو در پایین قرار دارد. 

برو که‌وان ۷2۸/۵۰ ١اط‏ : ابروکمان. 

بروهه لته کانن ۵۳۴ 9۱۲۵ : ابر و زدن؛ ابرو 
انداعتن. 

پروو ۵اط :ابرو (ک). 

برووت 0۵1: موهایی که قبل از درآوردن سبیل بر 
لب پسر می‌روید. خشم (گ). 

پرووز سه‌ندن ‏ 5۵0۵ ۵:02 : چیره شدن» غالب 
شدد. 


برووژن ۵اط : حوال‌دو سوزن درشت که برای 


دوختن جوال و پارچه‌های بستر به کار می‌رود. 
برووسکان 056۵7:ط: آذرخش زدن. تیر کشیدن. 
برووسکه ۰۵ ار تجک» رعد و برق. درد. 
برووسکه‌دار ۲ ۵۱۳۵9۵ : درخشان» براق. 
برووسكەدەر ۲ birûska‏ : در حشنده» لامع. 
برووسکیک ۷ : مقداری کم اندکی. 
بزووش 05 : بلغور. 
بزووشه هلبا : ریزه‌های برف که به زمین 

می‌بارد. 
برووغ ون : مغرورء خودپسند (ک). 
برووفی 905: غرور» خودپسندی (ک). 
برووغه ۵۹ط : برق» درحشش. 


برووک 1۵ط : درخشش تابش. 


برووکان 0۵۷۵0 : درخشانء رخشان ۔ پهلوی: 
بامیک nî)‏ ۋط. 

بسرووکانه‌وه ۸4۵۷ ۵اط : درخشیدن» پرتو 
افکندن» برق زدن. 


برووکه ۵ : تابش»› روشنی. 

برووکیک ۵اط : اندکیء کمی» مقدار کم. 

بزوه‌ن 
که برای ساییدن فلزات به کار می‌رود (گ). 


۷ : سوهان ابزار فولادی آجیده شده 


بزوی 86س اط : فتوا. 

بروی ۵ : ابرو (گ). 

پزونش 65:اط: برغول» بلغور. زیز -ریزه‌های برف 
که از هوا می‌ریزد. 

بزو لش کردن ‏ ۷:۵0 1۳۷۵5 : سخن بیهوده گفتن» 
1 2 
یاوه گفتن. 


بزوبشه 85ط : زیز» ریزه‌های برف که از هوا 


برویشین ۱۸۷ 


بریسکان 


بریزد. 

بزویشین ۲ ۵۱۳۵۹۱0 : آش بلغور. 

بره ۵اط : دندان حوک. گرازه» خوک تر. برش ذرت. 
مرد درشت اندام. دختر (لک). کم» لخت» پاره. 
تخمین. یکجاء یکسره. بین در شخم که مانند 
چوب هر دو را از هم جدا می‌کند. 

بره 9۲۵ : بره (ل). اندازه‌ای است برای برشته شدن 
تخم مرغ و خر 

بزه‌پز ‏ ۲اط هبلط : غوغاء داد و فریاد. 

بره‌یره bira bira‏ :کمک لخت لخت. 

بزهس ات : رھایی»› رستگاری. 

برش ۵5ط : فقیرء تھیدست (ک). 

بره‌قان ۵0 :میانجی ( ک). 

بره‌فانی ۳ میانجیگری» وساطت (ک). 

بزه ک birak‏ : اره (ک). گرازه: خوک نر. 

بزهک. اطاط : ارہ (ک). 

یرو biraw‏ : رواج. قدر» احترام» حرمت. 

بره‌ویردنه‌وه biraw birdinawa‏ : رواج یافتن. 

بره‌وپیدان ”ةلةم 92 : رواج دادن. احسترام 
داشتن. ارج پیدا کردن» حرمت پیدا کردن. 

بره‌وسه‌ندن biraw sandin‏ : رواج پیداکردن؛ رایج 
شدن. 

برهو ک ٥۸ط‏ : ارہ (ک). 

برھین ٢٣ط‏ : بریدن (ک). 

بزی قاط : کمی» اندکی. 

پری 9168 : اندازه‌ای است برای برشته کردن تخم مرغ 
و غیره. 

بری ٣اط‏ : به جای بدل» عوض. ابرو (ک). کنایه. 


کاش» ای کاش. 

پریا ۵واه :کاش» ای کاش. 

بزیار »رونه: تصمیم» قرار. قصد» آهنگ. 

بزیارکار ۲ ۵۱3/۵ : مصمم دارای عزم و اراده. 

بزیارکاری kûrî‏ 0۱۳/۵۲ : تصمیم» قرار. 

بزباگ 89 : بریده شده قطع شده. 

بریان ۰۱/۵0 : بریان کباب شده. 

پزیان 0/80 : بریدن به انجام رسیدن. 

پرزیاندنه وه n2‏ كم ۋباط : به انجام رساندن. 

بریانه وه 9 : دوباره بریدن. به انجام 
رساندن. 

بریانی قباط : بریان شده» برشته شده. 

بزیاو 0۵۷: بریده شده» قطع شده. 

بزبای ۰۱/۵۷: بریدن. 

بزبتی اطاط : عوض» بدل» به جای. قریانی. 
کنایه. 

بزێتى به له ها اط : عبارت از. 

بریخه ×ط : درخشش, تابش» یخه» یقه. 

برپز ۵2ط : محترم؛ ارجمند» گرامی (ک). 

ریز ۵۶ : قالبی است که در آن چیزی را بگدازند. 

بریژة ۰۱22 : سقز (ل). 

بریژه ته لونه birîza taluna‏ : نوعی صمغ است که 
برای تسکین دل درد می‌خورند (ل). 

بربژیای ۷ برشته کردن (گ). 

برس برس ,اط ۵5 : غوغاء هنگامه. 

بریسک ۸اط : درحشش, تابش. روشنی» پرتو. 
ارتجک» رعد و برق. 


بریسکان 11960 : درخشیدن. 


بربسکانه‌وه ۱ 


A^ 


بریسکانه‌وه ۷۵ درخشیدن» تابیدن. 

بریسکه ۸اط : درخشش برق. روشنی» پرتو. 

بریسکه بریسک ۷ ۳۱9۷۵ : پرتوافکنی. 

بریسکه‌دار 7 1۲1608 : پر تودار» دارای درحشش. 

بریسکه‌دان 0 isk a‏ : برق زدن» ار تحک زدن» 
تیر کشیدن. 

پریسکه‌دانه‌وه ۵۷ول 9/۵(ط: درخشیدن» پرتو 
افکندن. 

پرپسوو ۰190 : ارتحک, صاعقه» رعد و برق. 

بش 68 : برغول, بلغور. 

بزیشت ۳۱654 : برش لباس. تیزی کارد و شمشیر. 

بریشته 8 پرشته» بریان شده (گ) پهلوی: 
بریشتک ۵۲۵81۵۷ . 

بریشکه 6 تخمه و فندق و پسته و ذرت بو 
داده شده. 

برشکه کردن ۷:۵ ۵٤ط‏ : ہو دادن ۔ حرارت 
دادن دانه از قبیل تخمه و فندق و پسته و ذرت در 
تابه‌های گلی و آهنی. 

برلشگه 2 بو داده شدة» تخمه و دانه بو داده 

شلد ه. 

برف ۷ زهار» شرمگاه (ک). 

بریق 9۱9 : ابریق آفتابه (لک). شعاع» درخشش 
(د). 

پریقانه‌وه ۹۷ط : درخشیدن» برق زدن. 

بربق‌به‌رق 02۲ 9 : درحشندگی» تلاءلو (ل). 

بریق و باق 9 u‏ ۵109 : انعکاس نور 

بریقه ۹اا : درخشش» تابش. 


بریقه بریق 0۱6 ۹اط : درحشش پشت سر هم. 


بربقه‌دار ۲ 9۱/92 : آن چه که دارای درخشش 
باشد و پرتو افکند. 

بربقه دانه‌وه »4 ۹اا : برق زدن» 
درخشیدن» پر توافکندن. 

بریقه هاتن اة 91192 : درخشیدن» پر تو افکندن. 

بریکار ۲٥ط‏ : وکیل نماینده (ک). 

بریکه ۴اط : درخشش. 

بریکه‌نی 8 :کاش» ای کاش. 

برین ۱: زخم. خشک. 

بزین برین 0 بریدن. - پهلوی: بریتن 
brîtan‏ . قاطع؛ بر نده. 

برین‌پیچ pêç‏ 0 کسی که زخم و حراحات را 
پانسمان می‌کند. 

بسرین بیجان 9 birîn‏ : پانسمان کردن؛ 
زخم‌بندی کردن. 

برینج birînj‏ : برنج آوستایی: برحیه ۵1۲ . 

بربندار ۲ 0118 : زخمی» زخمدار» مجروح. 

بسریندار بون حقط 0۵7 علاط : زخمدار شدنه» 
مجروح شدن. 

بریندار کردن birîn dêr kirdin‏ : زحمی کردن؛ 
مجروح کردن. 

بربنداری 81 90 : مجروح شدن. 

برین ساریژ بوون ۵۴ 9872 ۵1 : سربه هم 
آوردن و بهبودی یافتن زخم. 

برینگ 09 : دو کارد؛ قیچی پشم‌بری. حشک. 

بربنگچی birîngçî‏ : پشم بر کسی که پشم 
گوسفندان را می‌برد. 

برینگچیتی 0 پشم‌بری »کار پشم بری. 


برینگه 


برینگه birîna‏ : دو کارد؛ قیچی پشم‌بری. 

برینگه‌وان birînga wên‏ : پشم‌بر. 

برینگی birîngî‏ ; پشم بر. 

برین لیکردن :۱۵:۵ 918: مجروح کردن. 

برینه 0102 : درد زایمان» درد گرفتن شکم زن در 
هنگام زاییدن. 

برنه 82 قفیچی پشمبری. 

بزینه‌وه ٣۷۵‏ ٣اط‏ : جیدن و بریدن پشم گوسفندان. 
برد کودک از شیر. پاره کردذ» گسیختن. به 
انجام رساندن. دو تیکه کردن چوپ یا آهن با اره. 

بربو ۷اط : غوغاء هنگامه. 

برپو برپو 0۱۷ زد ازدحام. 

پریه ۱۵: تخمین -وزن يا انداز* چیزی را از روی 
حدس معین کردن. تعیین مزه کاری را قبل از 
موعد آن از روی تخمین. 

بز اط : بز (گ). عطی است که کودکان در هنگام 
بازی بر روی زمین می‌کشند. یک نوع ماهی 
بزرگ است. چربی. چشم بیرون آمده. انگشت. 
پرز ساقة گندم و جو. 

بزافتن 8اط : حباندن حنبانیدن. برانگیختن. 

بزان ۵اه : دانا. 

بزاوتن ”ااwةاط‏ : حنباندن. برانگیختن. 

پزیزو که ‰٥2ط2اطا:‏ وزوز -صدای مگس و پشه و 
غیره 

بزپیوه کردن pêwa kirdin‏ اط : انگشت به کسی 
کردن. 

بزدان 0 اط : انگشت کردن به کسی. گسستن» 


پاره شدد. ترسیدن (رک). 


۱۸۹ بزگیله 


پزداندن :۵2487۵ : ترساندن (ک). بر هم زدن» 
پاشیدن. 

بزدونه ک izdonakط‏ : ترسو (ک). 

بزدین لاط : ترساندن (ک). 

بزر ۲اا : روغن کتان (ک). گم پنهان» نایدید. 

پزریزر ۲اط 2اط : دانه دانه شدن روغن دنبه و غیره. 
بریده بریده شدن شیر و ماست. 

بزر بوون 9۵0 »نعاط: ناپدید شدن» راه گم کردن. 

بززکان ١اط‏ : به هم رفتن و بریده بریده شدن 
شیر و ماست. آشفته شدن. 

بز زکاندن عانعن : هذیان گنتن. آشفته شدن. 

بززکاو ۷ ماست و شیر بربده بریده و به هم 
رفته. آشفته», به هم برآمده. 

بزرکردن ۷:۵0 »عاط: گم کردن. 

بز ر کرن ۷0 2۲نط : مالیدن روغن کتان بر بدن 
(ک). 

بزرو ک ۷ : حوش . دانه‌های ریز که روی 
پوست بدن انسان پیدا می‌شود ( ک). 

بزری 2اط : تأپیدایی نایدیدی. 

بزفان ۲ : جنہش»؛ تحرک (ک). 

بزقاندن nہiكہة2۷اط‏ : حنباندن. برانگیختن (ک). 

بزفانو 2اط : جباننده (ک). 

پزگ وااط: مرحان. نیفه -کمر شلوا رکه بند را از آن 
می‌گذرانند. 

بزگور :نوعاط : پارچه و جل پلاس بی‌ارزش. پشیز» 
پول کم ارزش. اثاث خانه. 

بزگیر ۴ : بخیل» ژکور» کنس. 

بزگیله دااوداط : کا کنه» عروس پشت: پرده -گیاهی 


v۷ 


بزلماجی ۱۹۰ 


است دارای گل‌های سفید مایل به سرخی که 
پوست و دانۀ آن در طب به کار می‌رود. ینگه» زلی 
که شب زفاف همراه عروس خانۀ داماد می‌رود. 

بزلماجی اناا : گرده‌یی است که روی ساچ 
پخته کنند. 7 

بزله 22اه : بز غاله (گ). 

یزماته ة٣‏ 2اط : پوستة کلفت زخم که در حال التيام 
است. 

بزمار 87 : میخ. 

بزمارریژ 2 012۳8۷ : ميخ ریز. 

بزمارکوت kut‏ ۲ : میخ ریز انگور پرخوشه. 

بزمارلیدان 0 012۳08 : میخ زدن. فریب دادن. 

بسزماره 8 بغاز» تکه چوبی است که 
درودگران در میان شکاف جوب گذارند. میخچه ۔ 
ورم و زخمی سفت و سخت و ریشه‌دار شبیه به 
تاول که روی دست پا پا پیدا می‌شود. 

بزمان 0 بلیغ» فصیح» رسا (ک). 

پزمانی 32۳۵0: بلاغت» رسایی سخن (ک). 

پزمک i2i)‏ : پوزه‌بند - تسمه‌های به هم پیوسته 
مشبک که دهان بره و بزغاله را بدان بندند تا دیگر 
از پستان مادر شیر نمکد. 

بزمو ک 0200۷ : دهان‌بند» پوزه‌بند. 

بزمه ته 2۳ط : پوسته کلفت زخم به هم پیوسته. 

بزمه ک 6 دهان‌بند» پوزه‌بند. 

بز حاط : بز - حیوانی است علفخوار که دارای 
نژادهای مختلف است - پهلوی» بوز 002 

بزنا کووقی ۷۵ ۵:اه : پازن بز کوھی (ک). 

بزنانه قاط : بزانه یک چهلم از چهار پا که به 


بزواندنه‌وه 


خان و مالک داده می‌شد. 

بزن تزئنه ۹:۵2 منعاط :گیاهی است بهاری. 

بزنلهر !"اط : پرنده‌ای است ماهی‌خوار دراز و 
بلند است مانند لک‌لک» رنگ پرهایش سیاه و 
زیر سینه‌ اش سفید است. 

بزن‌مژ ۵20۳2 : بزمجه» چلپاسه» بزمچه؛ بزمژه. 

بزن مزک . ماعط : بزمچه» نوعی از سوسمار. 

بزن‌مژه ۵۱210۳22 : بزمحه بژمچه. 

بزن‌مژه ک »اهاط : بزمژه بزمجه. 

بزن مشک ٣5‏ ٣اط‏ : بزمحه. 

بزنه دوخه 40۰ 2اط : بزی است که کشاورز هر 
سال با بزغاله‌اش به مالک می‌داد تا از شیر و 
لبنیات آن استفاده کند. 

بزنه‌ریشه ۲52 bizna‏ : گیاهی است بهاری. 

بزنه قسر واه bizna‏ : بزی است که یکسال نزاید. 
بز نازا. 

بزنه کوزانه ۵۵ bizna‏ : تزی است؛ هنگامی که 
زن مالک پسر می‌زایید کشاورزان به نام چشم 
روشنی برای او می‌بردند. 

بزنه کیفی ۷۵7 2۸ط : بز کوهی» پازن. 

بزنه کیوی bizna kêwî‏ : بز کوهی. کوه‌نورد. 

بزنه گەل bizna gal‏ : گل بز» رمه بز. 

بزنەمەرەز ۳۵/22 0۱202 : بزی است که بدنش از 
موی نرم پوشیده شده. 

بزنه‌ وان ۷۵۰ 2اط : بزیان بزچران. 

بزواندن عنه0۱2۷۵: حنباندن. برانگیختن. 

پزواندنه‌وه 0۱2۷۵۵:02 : حنباندن» حرکت 


دادن. 


بزوت ۱۹۱ 


بژاردن 


بزۆت 2اط : نیم سوز نیم سوخته چوب یا هیزم که 
تمام آن نسوخته باشد و دود بکند. 

بزور :20 : حشره جانور ریز (ک). 

پزورناس »0۵ 0/207: حشره‌شناس (ک). 
بزژرناسی 0 ۲٥ط‏ : حشره‌شناسی (ک). 

بزورکوژ ۶" ۲٥2ا‏ : حشره کش (ک). 

پزوز ‏ 22ط : زرنگ چست عجول» شتابنده. 

پزوک 2اط : متحرک. چالا ک؛ چابک. زاینده ۔ 
حیوان ماده که هر سال بچه بیاورد. زنی که بچۀ 
زیاد بزاید. 

پزوو 2اط : درحت بید (ک). 

بزووژن ۱2020 : حوالدوز (ک). 

بزووت ااا : نیم‌سوز» چوب و هیزم نیم سوخته. 

بزووتک »00اه : نیم سوز» نیم سوخته. 

بزووتن 20اه : حنبیدن. پریدن شیر از پستان 
برای کودک شیرخوار. آغاز کردن» شروع کردن. 
جنبش و حرکت سیاسی. 

بزووتنه‌وه 2002۷2 : حنبیدن. 

بزووک »"عط: زرنگ چالاک. 

بزوین 012۷60: محرک» جنباننده. 

بزوبنه 12۷602: حرکت؛ حنبش. 

بزه هعنه: لبخند. چشم زاغی. بز (گ) - آوستایی: 
بوزه 9۵28 - پهلوی: بوز 002 

بزه‌یز 7اط 8 : چشم زاغی. 

بزه‌فتن ‏ «نالهعاط: جنیدن. برانگیختن (ک). 

بزه کار ۲ iza‏ : خنده‌رو. 

بزه کردن ۷۵:0 هعاط: لبخند زدن» آهسته خندیدن. 


2 ۱ 
بزه گرتن او biza‏ : لبخند زدن. 


بزه‌له اھا : بچۀ خوک. بچ جاندا رکه بزرگ شده 
باشد. 

پزه‌له بوون bial bûn‏ : بزرگ شدن بچۀ حاندار. 

بزه‌لهر 7 پرنده‌ای است ماهی‌خوار به اندازهٌ 
لک‌لک. 

بزەل 2اه : دلیر شجاع. 

پزی 26ط-اط : چهارپایی است که پا به سه سالگی 
گذاشته باشد. 

بزی‌بزی 2اط 92۵ : گیاهی است بهاری که گل 
سفید می‌دهد. 

بزیسک »9اعاط : حرقه اخگر. 

پزیشک »025 : کره (ک). 

بزیش 2۷:: موی ژولیده. آب نقره داده شده ( ک). 

بزین ۱2۵0 : یکجور بازی کودکانه است. 

بزیکا 26ط : رحم» مهربانی شفقت (گ). 

بزیو 0 الا ک» چابک. 

بزبوی 0 چالا کی» چجابکی. 

بژ 8 : نوعی صمغ است (ل). پرز ساقۀ گندم و حو. 
موی ژولیده. بش» یال اسب» موی گردن اسب و 
مادیان. 

بژار 0247: وجین. گیاه هرز. پاک و پا کیزه کرد بدن 
از شپش. 

بزاریز بنط :012۵ : ابزار وجین کاری -ابزاری که با آن 
گیاه هرز می‌کنند. 

بژارتن ۳ : وحین کردن. پاک کردن غله از 
دانه‌های سیاه (ک). 

بژارچن ماو 01287 : ابزار وحین کاری. 

بژاردن «:ه:28اه: پا ک کردن غله از دانه‌های سیاه. 


بژاردنه‌وه 


شمردن. تاوان دادن. پا ک کردن» تطهیر. 

بژاردنه‌وه 0227۵۱2۷2 : بازگفتن خواب. 

بژارده 0124702: منتخب برگزیده. 

بژار کردن ۷۵:0 267 : وحین کردن. پاک کردن 
مرغ بدن خود را از شپش. 7 

بژارکه‌ر ۲۵۲ 8۲ط : وحین‌کار. 

بژاره ۲اط : راست کردن تارهای حولاهی که پس 
و پیش شده باشد. شمارش. گزارش» تفسیر. وجین 
کردن مرغ بدن خود را از شپش. تاوان» غرامت. 

بژاره کردن kirdi‏ 012272 : پا ک کردن. برگزیدن. 
اند یشیدن. 

بژال |92 : شاخه‌های خشک شده درخت. خلاشه 
خار و حاشاک. 

بژانک »92۵0 : زیورآلات (ک). 

بژانگ 4اط : ریشة دستمال و رومیزی و غیره 
(ک). خود را حاراندن. مذه. 

بژانن ١4ط‏ : برگزیدن برشتن. 

پژیژه 202۵ : زرزوره» مگس گیرک. 

بژن علاط : زن‌دار (ک). 

پژنک ۸ہ الاطا: تابش سنگ در هنگام شکستن (ک). 

بژنیاگ 2۳۷۵9 : برگزیده. برچیده» گرد آورده 


E 


شده. 

بژنین 02030: برگزیدن. برچیدن. پاک کردن. وحین 
کردن. 

یو اهاط : مژه. 

پژون 9۶00 : نیرو قدرت. 

بژونی 3 معنوی» میئوی. 


بژوولک »انط : مژه. 


۱۹۲ 


بستام 


بژوون ۰2۵00 : حوال‌دوز (ک). تندرستی. ملایم» 
سازگار. پااک. چراگاه (ک). 

بژوونی 0:2۵00: تندرستی (ک). 

بژوونگا 3و b0n‏ : بهداری (ک). 

بژوین ۰2۷۵۰ :گیاه پر و فراوان. چراگاه. 

بژوین 02۷0: پاک. 

بژه تاطا : بهره» سهم. دلقک (ک). 

بژەر »عقاه : نخاله» آن چه که از غربال در هنگام 
بیختن عبور نکند و باقی بماند (ل). وجین. یال 
اسب و مادیان. 

بژی اه : زنده‌باد. کاکل (ک). 

بژیا گ و9/8ه: برشته شده. برگزیده. برچیده. 

بژیان 02۷۵0: رغبت میل اراده (ک). 

بژیر 267 : حسابدار (ک). 

بژبری ۰127: زیرکی (ک). 

بژیشک 5اط : پزشک ‏ آوستایی: بکشزه 2۵ه5اد 
- پهلوی» بچسک 5#وط . 

بژ بو »القاط*02۵: معاش» وسیل زندگی. 

بى ولاخ ۷۵ bizî‏ : يال الاغ. 

بژبوی 02۵*002۷: آن چه به وسیلا آن زندگی 
کنند از خوردنی و نوشیدنی. 

بس اط : وحب به دست» وژه. ناودان آسیاب. 

بسات ادا : زمینه» طرح» موضوع. 

بساف ۷قاط : زیرک» چالاک (ک). 

بسافی 0:6۵: چالاکی» زیرکی (ک). 

پسبس وک #هعاداها: کرم شب تاب. 

ست ادا : سیخ (ک). وجب. 

بستام «قاءاط : بستام مرجان (ک). 


بستان 

بستان فا : بوستان (ک). 

بستر اعا: حل» پوشش ستور و چارپایان. 

ستک )نط : سیخ. 

بستوو اط : تبه. افق, کران. میلةٌ میانین سوراخ 
آسیاب. سربالایی. تیف کوه. 

بسته اط : پسته. سه پاية آهنی. سبد. خودسند» 
مفرور. بی‌با ک؛ بی‌پروا. آزاد. بشکن. 

بستهر »هاعاط: حل» پوشش ستور و چارپایان (ک). 

بسته ک »#هاعاط: سیخ (ک). 

بسته‌لیدان ۱80۵0 هاواط : بشکن زدن» ارغشتک 
زدد. 

بستی اط : تیه. کران افق (ک). 

بسد 4اط : مهره‌ای سرخ رنگ است که در گذشته از 
آن گردن‌بند درست میکر دند (ل). 

سک )ەاا : دم اسب. موی ژولیده (ک). زلف و 
کا کل خوبرویان که به روی پیشانی می‌افتند. 

پسکو 0و9 : سجاده» جانماز خک). 

بسکوک biskok‏ زلف و کاکل زنان که به روی 
پیشانی می‌افتد (ک). 

پسکه ۸اط : سرور شادی. شکفته شدن از سرور و 
شادی. 

بسکه بسک ۸اط وط : حوشرویی؛ بشاشت. 

بسمار bismêr‏ : میخ. 

بسماره 9۱9۳0۵72 : کژدمه -زخم و ورمی که در بيخ 
ناحن پیدا می‌شود و بسیار دردنا ک است. 

يسه 019۵ : پسته. 

بسیلاک »اهاط : زمین ریگ‌زار (ک). 

بسین ٥اط‏ : خریدار. ستاننده. کسی که حیزی از 


۱۹۳ 


دیگری به زور بستاند. 

بشکافتن «لق5اط : شکافتن دوعت (ک). 

پشکانن ‏ 5اط : حستجو کردن» بازرسی کردن. 

پشکوّز 0:3۵2015»02: دگمه (ک). 

بشکو شک ١۸ں‏ )اط : غنچه. 

بشکوفت k٥۸‏ 5اط : دگمه تکه» گوی گریبان (ک). 

بشکوّف k٥۷‏ 5اط : تکمة لباس (ک). 

بشکول 013۷ : مژه (ک). 

بشکوول 93۵ :گل طین (ک). 

پشکیان ۵/3۷۵0: شکنتن» شکفته شدن. بازرسی 
شده. 

بشو 5اط : برو (گ). بشور. بشوی. 

پشیربشیرز ,0154 :0156: پی در پی» پیاپی. 

بشیو نه bišêwna‏ : آشوبگر. 

بشیوه ۷اط : آشوب آشو. 

بشیوی 5اط : آشفتگی» آشوب. 

بعو ک ۲۵0۷ : زشت‌روه بدگل (ک). 

بغورد ا : بخور. 

بغوردان 440 ۲داونط: بخوردان- ظرف فلزی که در 
آن بخور دود می‌کنند. 

بغوز عاط : گاوی که در موقع کار بخوابد. 

یغه عواط: برای ترساندن بچه از دست زدن به چیز 
پرنده یا آتش به کار می‌رود. 

بغه‌یغ واتعونه : گرفتگی زبان -گرفتن زبان هنگام 
حرف زدن. 

بفروش 0/۳05 : فروشنده. 

بف ۷: برای ترساندن بچه به کار می‌رود. زنبور زرد 


(ک). 


بقار 


۱۹۴ 


بگیربگیر 


بقار 7 خودخواهی» محل عبون گذرگاه 
خودبینی ( ک). 

بقاشتن 9۷2590 : شکستن عهد و پیمان. گداختن» 
آب کردن (ک). 

بر 9۳: تبر تور (ک). : 

یه ۷۸ط : برای ترساندن بچه‌ها به کار می‌رود. حطر. 

بشه بف ۷20۷ ر زیدن از سرماء 

بقه‌شاندن bivašêndin‏ :گداختن» آب کردن (ک). 

به شین «8ه0۷ : گداختن» گداخته شدن (ک). 

بفی نه فینه یی ۷ ضرورت» حاحت» 
نیاز (ک). 

بقلیق ک 90۷/واه : حاب روی آب؛ آب سواران 
(ک). 

بقورس «اونط: بارکردنی» قابل حمل (ک). 

بقه‌بق ونطهد۳: گرفتگی زبان. 

بقی نشی ۳:,۵0۷6: باید چنین باشد (ک). 

بکار 9۷۵ : کاری کننده کاری. 

پکر 9۷۲ : کنندۂ کاری. 

بکز ۸۲ا: خریدار مشتری. 

بکرد 0:۷4: پرکارء فعال. 

بکس )اطا : وجب (ل). 

بکلیقو ک ٥۸‏ ۹اkاطا:‏ حباب روی آب (ک). 

بکوت اهاط : کوبنده» زننده» ضارب. 

بکوّرس ٥اط‏ : بارکردنی» قابل حمل (ک). 

بکوژ از : کشنده. قاتل» خونی. شجاع» دلیر. 

بکه‌زب 0اط : سهمگین؛ ترسناک» ترس دار 
(ک). 

بکه‌رو ۷۵7۰ط: بکند (گ). 


یکیانو ۵20/ط: بفرستد (ک). 

بکیل ۸اا : برزگر کشاورز. 

یکیلگه موا۵ا:ه : کشتزاں کشتگاه. 

بگار 87 : راه. گذرگاه. راه آب» مجرای آب. 

بگاردن ۱ : گذراندن» کسی یا میزی را از 
جایی عبور دادن. جا به‌جا کردن. جا گذاشتن» فرو 
گذاشتن. 

بگاره 092 :+ گذرگاه. محل عبور. فرصت محال. 

بگاره‌دان «قه قونه : گذردادن. فرصت دادن؛ 
مجال دادن. 

بگرای‌بگر bigrêãy bigir‏ : بگیر و ند بگیربگیر. 

بگربگر واه :زونه : غوغاء هنگامه. 

بگردگ ونه»اونه: گذشته» رفته» پیشین. 

بگردن «ا۵»ونه : گذشتن» عبور کردن. 

بگره ٩‏ : چنین پندار فرض کن. بگیر. 

بگره‌وبه‌رده 5 با bigra‏ : بگیر و رهاکن. 
غوغاء هنگامه. 

بگس واواط : وحب (دل). 

بگلو هازواط : بام غلطان (ل). 

بگهز هواط: جهانگرد» ولگرد. 

بگه‌وده 5 قوی» زورمند. 

بگیر 8۲ونط : مدین اداره کننده, گرداننده. نمدمال - 
کسی که کارش درست کردن نمد است. 

بگیران «۵تونه : گذاشت» حاگذاشت. فراموش 
کرد 

بگیرانن ۱۱92۵۳1۳ :ٍ گذراندن. 

بگیربگیر bigîr bigîr‏ : بگیربگی توقیف و 


بازداشت عده‌ای از مردم. 


۱۹۵ 


بگیرو 


2 

بگیرو ۲۰ونط: بگیرد (ک). 

بگێزی واه : نمدمالی» شغل» نمدمال. 

1 

بگیْلو »/واط: بگردد. 

بل ا : له نرم شده. گند یده و بوشیده شده. به حز» 
جزه به عیر. میوه زیاد. میوهٌ رسیده. 

بلا قانطقانط : بگذار (ک). 

بلاته هاهانط : آغاز رسیدن میوه (ک). 

بلاف بانط : ولاو پراکنده (ک). 

پلالووک »ذاانط: آلبالو. 

بلالووکه کيفیله ۱۵ 0۱۱۵۱۵12 : آلوی کوهی» 
کوهج. 

بلام مقاط : ولی اما. 

یلامک )اص ةااط دهان‌بند - تسمه‌های به هم پیوستهٌ 
مشبک که دهان بره و بزغاله را بدان بندند تا دیگر 
از پستان مادر شیر نمکند. 

بلاو ۷ : ولاو پرا کنده» پخش. تنک» گشاده. 

بلاو بوونه‌وه 0۵82۷2 ۱۵۷ : پرا کنده شدن. 

بلاوکراوه‌وه ۷۲۵۷۵72 «قانط : پخش شده 
پرا کنده شده. 

بلاو کردن bilaw kirdin‏ : پرا کنده کردن» 
کردن. افشاندن» پاشیدن. 


پخش 

بلاو کردنه‌وه ۵۷۵ ۵11۵7 : پرا کنده کردن؛ 
پخش کردن. 

بلاوه ۵:۵7 : پرا کندگی» جدایی. 

بلاو ۵پی کردن 0۵1۵ ۷aھااطا:‏ مردم را از حایی 
متفرق کردن. 

بلاوه کردن ‏ ۷:۵ قاط : پراکنده شدن از 


بلحی 
یدیگر جدا شدن. 
بلاوه‌لی کردن. ۳ 0۱1۵8 : پخش و پلا شدن 
و پرا کنده گشتن چندچیز از هم. 
بلاوه‌بوون ۵۸ط ۵۵۷۵ : پراکنده شدن. فاش 
شدن. 
بلاوه‌و کردن kirdi‏ ۱162۷ : پرا کنده کردن» 
فاش کردن. گستردن. 
بلاوی 7 : پرا کندگی. 
بل‌باریک ۵۵7۰ اآدا: لاغر و باریک (ل). 
۷اه : آشوب. 
بلبال اطاط : سبزی (ک). 
بلبل انطانط: بلبل هزاردستان. 
بلیله دانطاط : یاوه گو (ک). 
بل بوون ۵۸ اط : له شدن. گندیدن. رسیدن میوه. 
لته !۵7 : صدای افتادن سنگ یا چیز دیگر به میان 
آب و جیزهای آبکی. 
لته بت اا هااا : صدای پشت سر هم چیزی که 
توی آب بیفتد. 
بلج زانط : آلوی کوهی» کوهج ( گ). 
بلچ وانط : کوهج آلوی کوهی؛ زعرور (گ). 
بلجه زه‌رده 22742 موازه :کوهج زرد. 
بلچه سووره 507۰ هوازه : کوهج سرخ. 
بلچی اهاط : موه درحت بادام کوهی. 
بلح ۸إا : چیز بی‌سود. پست. تنبل. بداخلاق. گیج. 
نادان. 
بلحانه ۵۵ : مانند تنبل. بسان آدم بداخلاق و 


ت 
3 
2 


بلحی ۸إا : تتبلی. پستی و بداخلاقی: 


۱۹۶ 


بلوورفروشی 


7 تنبلی. پستی و بدخلقی. 

بلخ زد : تقاله. 

بلخاخ »قاط : داد و فریاد» غوغا (ک). 

بسک واه : ميل میانین آسیاب. 

بلفزه 9 : پرنده‌ای است کوچک» پرهایش کبود 
و نوک‌تیز است. 

بلق ۹إا : حباب روی آب. تبخال تاول. 

بلقاو 0 : لجن‌زار. حباب روی آب. 

بلقاندن 0108۳0 : حوشیدن. 

بلق‌دان 0 ن: پیدا شدن حباب روی چیز شل و 
آپکی. 

بلقه 8 ; غلغل آب. 

بلقه بلق واا !۰ : صدای پشت سر هم حوشیدن 
آب. 

بلقەدەرە 8 992 : یک نوع مارمولک است. 

بلق هه لدان ٥ھ‏ ماه : پیدا شدن حباب روی 
چیز آبکی. 

بلمه‌بلم "ااا ٣اا‏ : غرولند. صدای آهسته. 

بلن 0 بلند. مرتفع. 

بلنایی ۷ بلندی. ارتفاع. 


Y 


بلند 4 اااط۔ لاط : بلندء دراز - پهلوی: بولند 
0 افراشته مر تفع» برافراشته. 

بلنداهی 7( : بلندی» درازی» ار تفاع. 

بلندا یی ۵1548۷ : بلندی» ارتفاع. 

بلند بوون ۵ط ۵اا : بلند شدن. بالا رفتن. 

بلند بوونه‌وه دسعطنه 4ہ لاط : بلند.شدن. صعود» 
بالا رفتن. بالیدن. 

بلندتر 0۱۲ : بلند تره 


بلندترین bilindtirîn‏ : بلند ترین. 

بلندکراو ۷ indااط‏ : پلند شده بالا برده شده. 

بلند کردن ۵0 ۵ہاإاط : پلند کردن» براداشتن 
چیزی و بالا بردن. برافراشتن بنا و غیره. راست 
کردن قد و قامت. دزدیدن. آماده کردن دختر یا 
زنی برای مباشرت با او. 

بلند کردنه وه ۱۲۵۱0۵۵ bilind‏ : بلند کر دن. 

بلنده‌وه بوون 0۵0 ۱۱:۳2 : بلند شدن. 

بلندی ۵اا : بلندی - پهلوی: بولند یه اهاط . 

بلنه وبوون ۳ ۵۱۱۱۵۷ : بلند شدن. 

بلنه وکردن طاه:۷ Wھہاإاط‏ : بلند کردن. 

بلنی إا : بلندی. 

یلو هدانط: تارتنک» عنکبوت (ک). 

بلۆدان ہ8ل هاط: جوشیدن آب و هر مایم دیگر که 
از هر طرف حباب روی آن ظاهر شود. 

بلورفان ۳۵۲ : نی‌زت» نای زن (ک). 

بلۆسک !اط : ميل وسط آسیاب. 

بلوق اد : تاول تبخال. 

بلوق کردن «ا۷::۵ وه‌انط : تاول کردن» تاول زدن. 

بلو مه ۱۵ پوزبند» دهان بند که با آن پوزهُ بره را 
می‌بندند تا از شیر مادر نمکد (ک). 

پلوچه ۵اط :کاس ۀ کوچکی است برای گرفتن مزد 
آسیاب. 

بلوور :0 : بلور. ی را 

بلوورفروش ۳05 ۱۵7 : بلور فروش. فروشندة 
ظروف بلورین. 

بلوورفروشی 


بلور فروشی. 


آله 0۱0۲ : بلور فروشی» شغل 


بلوورناس 


۱۹۷ 


2 


بلیمهت 


بلوورناس 49ہ قاط : بلورشداس. 

پلوورناسی کہ 0۵7 : بلورشناسی؛ فن شناسایی 
بلور. 

پلووری ‏ ۵اط : منسوب به بلور. یک نوع بافتتی 
است. 

بلوورین ۵اط : بلورین (گ). 

بلووسک )قاط : میلۂ آهنی وسط آسیاب. 

بلووک *۵ا: بلوک -ناحیه‌ای که دارای چند روستا 
است. دسته‌ای از مردم؛ گروهی از مردم. 

بلویر ۷۵۲ااط : نی نای. لول چوبی و میان تھی است 
که در میان گهوار کودک و نوزاد می‌گذارند تا 
ادرارش از آن پیرون بریزد. 

بلویربه‌زین 0 1/۵ : بزن بهادر شجاع. 
پرچانه. لول چوبی که در میان گهوارة کودک 
می‌گذارند تا پیشابش از آن یرون رود. 

بلوبُرپیچ وق :۷۵: کهنه‌ای که به لبۀ لول چوبی 
گهواره پیچند. 

بلوبرییچک )اوم ۷67 : بلویرپیج. 

بلوێرژەن 2< 0۷۵7: نی‌زن نای زن. 

بلویرلیدان ط6۵ 8اط : نی‌زدن. 

بلوین ۷۳:: لول چوبی که در میان گهواره می‌نهند 
تا ادرار کودک از آث یرون بریزد. 

بله انط : قطعه چوب‌هایی که برای سوزندان جمع 
می‌کنند (ل). 

بله‌بل ااط هانط : زبان درازی. 

بله‌بل کردن kirin‏ إا علاط : زبان درازی کردن. 

بله خش 9:۵5 : گوهر» گهر (ک). 

بله ربه زین 0 9۱۵ : بزن بهادر» دلیر. پرجانه. 


بلەزەندەر 7 : ناپسامان» نامنظم (ک). 

بله کناچی ۸,48 هانط: مرد زن خوی. 

بله گاز 2ھوهااط : نت تهیدست. 

له ماج ”ھا : کایعی. 

پله مرک هااا : آرنج, آرنگ (ک). 

له‌نگاز 2 در بدن فقیر» بینوا. 

بله‌ور ۲ : شیشة چراغ. 

پله ووز 2عهازط: ستمکان ستمگر. مستبد» خودسر. 
بلهوس» پرهوس. کسل» سست. 

بلهه وه‌س ۵ بلهوس. 

بلن قاط : بگو. 

بلیز 0172 : زبانهء شعله آتش (ل). 

بلیزه 0۱۵22: زبانه» شعلهٌ آتش (ل). 

بلیزه‌دان صقه م9۱۵2 : زبانه کشیدن. 

بلیسه 8 : زبانه» شعله. 

بلیسه بلیس 5 8اا : پشت سر هم زبانه کشیدن 
آتش. 

لیسهدان مق 9652 : زبانه کشیدن آتش. 

بڵێسەدەر ۲ 91۵9۵ : شعله‌ور» آتش زبانه کشنده. 

بلیسین 9۱050 : ترسیدن (ک). 

پلیک. اا : دمه ۔ باد شدید همراه با برف (ک). 

بلیند 9 : بلند. 

بلیندایی ۷ : بلندی. 

بلینهبید 2 91/۵0۵ : بلندگو میکروفون. 

بلیت ۱ : بلیت ۱69 

بلیمانه ۵ 011۳۵02 : لخته‌های خون که در 
هنگام زایمان حارج می‌شود. 

بىلىمەت 1 نایفه. سهمگین» ترسناک. 


بلی‌ی وابی 


۱۹۸ 


بنباری 


خنده‌دار» مسخره. 

بلی‌ی واب ٥8‏ ۷۵ رةإاط: گویی چنین باشد. 

بم 0 : چاق» فر به. 

بمارکی ۸اط : نوعی دمل چرکی است (). 

بمانو 0 بماند (رگ). 

بمرم بژی bimrim bizî‏ :گل لۇلۇ. 

ہم کردن bim kirdin‏ : خود را بزرگ پنداشتن» 
بزرگی فروختن به دیگران. 

ین :ین بیخ آوستایی: بئونه 0۵02 ته» پایین؛ 
زیر. بکارت؛ دوشیزگی. 

بنثا گر êgir‏ 0 : فروزینه - جیزی که با آن آتش 
روشن کنند مانند خار و حاشاک. خمیری است 
می‌اندازند زیر آتش تا برشته شود. 

بنا گری ۲و2 اط : پنثا گر. 

بناچه و۵ : پایه» پی بنیاد. نژاد. دودمان. 

پناخه 0۱0۵2 : پایه» بنیاده شالوده. اساس هر کاری. 

بناخه‌دانان 42۵0 90۵6۵ : پایه گذاردن؛ بیاد 

بناخه‌دانه‌ر ةك ×ط : پایه گذار بنیادگذار. 

ینار 0۱027: جاده و راه سربالا (ل). دامن کوه. 

بناری ۵۱0۵ : راه سربالا (ل). 

بناشت. 9۱0۵5 : گله» شکوه» شکایت (گ). 

بناغه 2 پایه» پی بنیاد. 

بناغه‌دانان حفدفه موقونط: پایه گذاردن» پی‌ریزی 
کردن. 

بناغه‌دانه‌وه binãqa dênawa‏ : پی کندن. کنندن 
پایة دیوار. 


بناغه هه لکه‌ندن binãqa halkandin‏ :کندن بنیاد 


۶ 


و پایة دیوار. 
بناغه هه لبه بستن «ناعهطلهط bina‏ : پایه گذاردن› 
پی‌ریزی کردن. 
بناقاقا 4۹٩3‏ اط : حلقوم -مجرای غذا بین دهان و 
معده. 
بناقاقه 52 ناأی» حلقوم. 
بنافی . ۷8ط : نزاع, ستیز. کشتی (ک). 
بناگوه او ۳۱۳۵ : بیخ گوش, بناگوش (ک). 
بناگویٰ gwê‏ ۵ بن گوش؛ بیخ گوش. 
بناگوێچکه binê gwêçka‏ : بنا گوش» بیخ گوش. 
بنانگوی binên gwê‏ : بن گوش» بناگوش. 
بنانی 0۱۵7 : زرفاه عمق (ک). 
بناو 9۱۵: زبان گنجشک» درخت اهر. 
بسناوان 


نگاهدارند؛ اسباب خحانه. اساس» بنیاد» پایه. 


0 بند آب؛ بنداب. کدبانو. 


بناو انهه لبه بستن halbastin‏ ۵۱۳۵۷۵0 : بند 

بناووار ۲ ریسمانی که با آن مشک آب 
را به پشت می‌بندند (ل). 

بناوه ‏ ۵۷۵٣ا‏ : یک نوع رستنی برگ پهن است. 

بناوهچ binãwaç‏ : نام درختی است که برگ‌های 
آن در طب به کار می‌رود. 

بناوی ۷اط : درحت زبان گنجشک. 

بن‌باخەل |9۵ اط : زیر بغل. 

بنبار ۹ط ”اط : تملیت سربار -بار کوچکی که بر 
پشت الاغ یا استر بگذارند و بر آن سوار شوند. 


اظ ]9 : منت. 


بنباری 


بن‌بال 


بن‌بال اقط 00 : زیر بال. زیر بغل. 

بن یز ۲اط 0: ريشه کن» قلم. 

بن‌ بز بوون ۵ اط "اط : ريشه کن ساختن؛ از بیخ 
برکندن. 

بن بر کردن 
پایان رساندن کاری. 


bin bir kirdin‏ : ريشه کن کردن» سه 


بن‌بزوو ۵اط 0اط: زیر دم الاغ. 

بن بزو bizêw‏ ۸ط : صدای گیرای ترانه و آواز که 
انسان را به حرکت و جنش در می آورد. 

بن بنه‌وه ٣۷a‏ اطا : زیر زیرین» پایین‌ترین. 

بن به‌ردووگ bin bardûg‏ :گیاهی است 

بن به رده‌قی 


ریواس. 


bin bardaqî‏ :زگیاهی است مانند 


bing‏ 90 : دانه‌های ریز که هنگام 
غربیل کردن از سوراخ‌های آن می‌ریزد. 

بەنپاپووشەن حهکتمقم 1۸ط : بند شلوار (ل). 

بن‌ پال !24 ”اط : پھلوء کنار. 

بن پژان ہام ٣اط‏ : از بین رفتن بکارت دختری به 

علت سقوط از جایی بلند. 


بن پژاندن عاهمقةنم اط : ازالۂُ بکارت کردن. 
بن پژانن ban pizãnin‏ : بکارت گرفتن» ازال 


بکارت کردن. 
بن پشک pišk‏ 0 دختری که در هنگام کودکی 
او را با پسری همسن و سال خود نامزد کرده 
بن پەرگ parg‏ اا : نخ بند گیوه. 
ین پەل ام ٣اط‏ : برگ‌های تباه شدۂ تنبا کو. 


۱۹۹ بن جوو 


6 ۱ : سقف» آشکوب. 
بن‌پیل اام ٣اط‏ : زیر بغل. 

بن تاتی ھا اط: نوعی انگور است (ک). 
بنتار ٣4۲‏ اطا : سراغ (ک). 

بنتاو 


0 ٣اط‏ : نهال. رستاک. قسمت پایین تنه 
درخت. شاخۀ تازه که از بیخ درخت روییده باشد. 

بنتل اا اط : سنگ کوچک که زیر سنگ بزرگ 
گذارند. 

بن ته ک tak‏ «ط : پهلو» کنار. 

بن تیان 50لا ٣اط‏ : ته دیگ. 

ین تیک ۸ ٣اط‏ : نوعی دوختن راگویند. 

بنج اه : ریشه. شاخه. 

بنجار ةۋزہ اط : سبزی. 

بنجامه binjã ma‏ : حیله گی فریبکار (ک). 

بنچ‌بەست 1 اطا : ریشه سبز شده. 

بنج به ست کردن 
ریش گیاه. جابه جا کردن کاری. 


bin bast kirdin‏ : سبز شدن 


بنج دا کوتان ہقاں )ةه زہ‌اطا : ریشه انداختن. انجام 
یافتن. جابه جا شدن کاری. زیاد ماندن شخص در 
خانة کسی به عنوان مهمانی. 

پنجک »ام پوته رستنی که بسیار بلند نشود و به 
زمین نزدیک باشد. 

بن جو ۱[ ٣اط‏ : ته جوی» ته جوب. 

بنج و بناوان nہڈسھہاط‏ با زہ‌اط: بنیاد و اصل کاری. 

بن جووچکه bin jûçka‏ : بيخ دم حیوانات دمدار. 

بن جو گه دوهز "اط : ته حوب. 

بن جوری ١٥ز‏ اط : جستجوء کاوش. 


بن جوو از 00 : بهودی نژاد. غره؛ بيخ دم. 


بنجووری 


بنجووری "9 ۸ا۵ : حستحوه تفحص. 

بنجی ‏ آزاهط: ریشه‌ای» اصلی. 

بنچاخ قواه : بنچاق؛ سند کهنه و قدیمی, قباله. 

بنچال ‏ اقء اط : ته‌نشین گندم ذخیرة شدة انبار و 
چاله که احتیاج به پاک کردن دارد. ۱ 

بنچک »اوطط: بوته» ژستنی. 

بنچعغ binçiq‏ : پهلو»کنار. 

بن چل او ٣اط‏ : رستاک» شاخة تازه که از بيخ 
درخت روییده باشد. 


بنچین «لودنه: رگ و دمار. بنیاه شالوده. 


بنچینه a‏ آوہاط : اساس» بنیاد» شالود 
بنچینه بی باه آوہ‌اط : اساسی, بنیادی. 


بن‌ خان ۳ 010 : واپسین اطاق خانه. 
بن خه‌رمان ۰۵/۵0 ”اط : دانه‌های باقیمانده از 
خرمن که به زمین چسبیده باشد. ته‌نشین خرمن. 
بن‌دار ۵4ط : نماینده. خاندان. دوشیزه. رستارک. 
بنداروک ‏ ٥4ل‏ ‌اط: سیر و گردش. 
بن داری ۵4ط : نمایندگی. بکارت» دوشیزگی. 
بن دانهوه 
بوته‌ای یا نهالی با ریشه‌اش. 
بندرخه 
گاهشماری کردی. 
بس دروو 
نوعی درو کردن است که گندم را از بیخ می‌کنند تا 


bin 2‏ : کندن و بیرون آوردن 

۵ هفتةه ششم زمستان طبق 

۵ اط : نوعی دوخت و دوز است. 
کاهش زیاد باشد. 

بن‌دوک ۵0۷ طاط : دوک ریسه آلت جوبی 


نخریسی که نخ روی آن پیچیده می‌شود. 
۳ 
بن ده رکه dara‏ inط‏ : دهلیز؛ دالان. 


۳۰۰ 


بنکزل 


سن دەس هه 0 : لرء زیر بغل. زیر دست. 
خدمتکار» خادم. 

سن دست اهل ۳[ : زیر بغل. زیر دست. 
خدمتکار نوکر. 

بن ده‌ستی ااsەل‏ 910 : حدمت» نوکری. 

بن‌دیان ۹980 ”اط : مسیحی نژاد. نام یکی از 
طوایف کرد است. بیخ دندان. 

ینز ۱۲ : مصدر (ک). 

بن‌زدین 

بن ردن هه‌لدانه وه 


bin ridên‏ : بيخ ریش» ته ریش. 

: bin ridên haldãnawa 
ریش تراشیدن» تراشیدن ریش تا ته.‎ 

بن‌رژان 0 اط : از بین رفتن بکارت دختری به 
علت سقوط از حایی بلند. 

بنزەخ ۷ دوشک توشک (رک). 

بنژیل 


دانه‌های درشت که ته غربال می‌ماند. 


8 ۱ : جوب پشت در. 
21 : بنجل» کالای پست و بی‌مشتری. 
بنسی اط : فقیر» تهیدست (ک). 
بن قول امه (آط : زیر بغل پیراهن زنان. 
بن قو لتخ bin qultix‏ : بغل دست. 
بنک ۸ط : پایین» زیرین. بن» بیخ. ته سیگار. 
بنک‌دار 44 9:0۲ : بنکدار» عمده‌فروش. کاسه 
بندار کاسةٌ ظرف زیردار. وکیل نماینده. 
نک ۷۲ «ط: ته دیگ. 
بن‌کلیشه 65۵ «اط: زیر بغل. بغل دست. 
بن‌کزشک ۷ 9۱ : زپرزمینی. 
ب کول !۷ "اط : ته مانده آش. 
بنکۆل إ٥‏ ۸اط : ته خالی» میان تهی. 


بنکول کردن 

بنکول کردن ۷۲۵0 ٣اط‏ : میان تھی کردن» ته 
خالی کردن. توطثه کردن علیه کسی. 

بنکه ۴اط : مقر قرارگاه. بنگاه» حای داد و ستد. 

بنکه جفاره birka jiqãra‏ : ته سیگار. 

پنکه‌ ش ‏ 5اط : بغل دست. زیر بغل. 

بنکه‌شی ‏ ۵اط : بندکشی ساختمان. 

ب که ليشه ۵ ۱8 : ته درون ته دل. 


بن‌که‌ن ۵ اط : ته خالی؛ میان تهی. 
ی نکەند ۷۵۲۵ داد : میان تهی. 
ین‌که‌ند بوون عطق ۲۵۳۵ «اط: میان تھی شدن. 


بن‌که ند کردن bin ۷۵۳۵ kirdin‏ : میان تھی کردن 
ته جیزی. توطثه کردن. 
بنکه‌نگل bin kangil‏ : زیر بغل. 
بن‌که‌وش ۵5 ۵۱ : زیر بغل. 
م2 
بن گرتن 
72 
بن‌گرتی 
دارد. 
۳ 
بنگس bingis‏ : وحب؛ وژه» به دست. 
4 3 
م7 
بنگوزه له bin guzala‏ : بیخ گیاه گل گاوزبان. 
بنگوس osوbin-gus bin‏ : و حب» به دست. 
بنگوست bingust‏ : و حبپ. 
2 ۰ 
بن‌گوزروان gozirwên‏ 0 بیخ علف است 


خوردنی که در کردی آن را (مه‌نی (manê‏ هم 


۳7 
0و 90 : عنگ در زدن به چیزی. 


:bin girtî‏ مقیم» کسی که در جایی اقامت 


bingist‏ : وحب»؛ وژه. 


می گویند. 
بن‌گوززه له 4۵ 90 : بیخ علفی است خوردنی. 
بیخ و ته کوزه. 


بنگزس 5 : وحب. 


۲١١‏ بنه 


بنگول bingu!‏ : نام یک نوع رستتی است. 

بنگووف نوده: آغل (ک). 

بنگوپچکه ۷۵ bin‏ : بنا گوش. 

بنگه عوعاط: اساس» پایه بنیان. مفصل» بند. 

بنگه‌هین ‏ «هودنط: قرارگاه» مقر. 

بنگه‌ی ه نگوس bingay angus‏ : بند انگشت. 

بنگه‌ی شاخ »52 لدوطاط : بند شا برحستگی 
شاخ حیوان. 

بنگه‌ی ناخوون ہہ رھوہ اط : بند سر انگشت» 
بند ناعن. 

بسنگه‌ی ناوگین ۳ 01۳92 : بند میانین 
انگشت. 

بنگه یی ۷ اساسی؛ آن چه به اساس و ی 
پیوسته است. 

بنگیری 0۱۳9۲1 : حستحو. ظن» گمان. 

بنگیس 5و0 : وحب. 

ین لق ۹ا ٣اط‏ : ستاک» شاخه نورسته. 

بن لیج دان ۵0 : پنهان کردن» نهان داشتن» 
احثاء. 

بن و بناوان هه با ۸اط : اصل و اساس. 

بن وشکه ۵ 0:0 : بیماری است که ریشه خیار و 
خربزه و هندوانه را خشک می‌کند. 

بنوک binok‏ : یک نوع گیاه دارویی است. پرزهای 
نرم و لطیف پشم که پس از شانه کردن آن ته شانه 
می‌ماند. 

پنووس 01۵5 : نویسنده. قلم. حامه. 

بنووش 5 : بنفش (لک). 

بنه ۵٣ط‏ : بنه» بار و اسباب سفر. جفت (به معنی 


بنه‌بان 


۲ 


بنه‌وا 


زمین). مال» دارایی. پی» بنیاده اساس. مایملک از 
ملک و خانه. کمینگاه شکاری. 

بنه‌بان صطدمزط : انتها. حای دور. 

بنه بر اطهم01: قطعی» پایان و آخر چیزی. ريشه کن» 
هر چیز که آن را از بیخ برکنده باشند. 

بنه‌بربوون عقط 6اط : قطعی شدن انتهای 
حیزی. 

بنه بز کردن ۷۲۵/0 0100 : ريشه کن کردن. به بیان 
رساندن کاری. 

بنه‌به‌نگه ۵2 bina‏ : سدی که در پیش آب 
بندند. 

بنه پیت آم 0102: ته‌نشین خرمن. سرمایه دستمایه. 

بنه تا اهاط : نهایت پایان. 

بنه تار ۰۱۳2467 بنیاد» بنیان. سربالا» سرابالا. 

بنه تو ماعطنط : بذری که برای پذرافشانی سال دیگر 
نگه می‌دارند. 

بنه توم 0 بذری که برزگر برای بذر افشانی 
سال دیگر نگه‌می‌دارد. تخمه اصل» نژاد. 

بنه تومه 8 ۵نا : پذر تخم دانه. 

بنه توو ۵ا ٣اط‏ : بذره تخم. 

بنه جوو ثز ۸ط : بهودی نژاد. 

بنه‌جووت از ۸اط : بذری که کشاورز برای 
بذرافشانی سال آینده نگاه می‌دارد. 

بنه چل او ٣اط‏ : شاخ نورسته» رگ. 

بنه‌چه هو ععاها : نژاد نسل» دودمان. 

بنه چه که ۵8 نژاد دودمان. 

بنه خل ا4« ٣اط‏ : زیر بغل. 


بنه‌دار 7 اطا : بن درخت» بیخ درخت. خانه‌داره 


زن خانه‌دار. نماینده. 
بنەزەت 8 : بنیاد» پی» شالوده. ریشۀ درخحت. 
اصل هر چیزی. 
بنە‌فش ۵5ط : بنفشه (ک). بنفش. 
بنە‌فشی ۹اط : بنفش کبود رنگ (ک). 
بنهفشی کرن ۷۲0 8اط : بنفش کردن؛ کبود 
کردن (رک). 
بنه کدار ‏ 5۱۳۵۲0۵7 : خرگاه» خیمۂ بزرگ. بنکدان 
عمده‌فروش. وکیل نماینده. 
بنه کردن ۷۵0 ٣اط‏ : جیزی را برای سرقت معین 
کردن. 
بنه كەش ۷۵5 0۱۳۵ : زیر بغل. 
۳ 
بنه گا 8 : حای پار و بنه سفر. منزل» سرای. 
یلاق. 
۳ 
بنه گر توو 8و 002 : مقیم» ثابت و پا برجا. 
بنیادگذار. 
ر 
بنه گل او واه : زیر بغل. 
2 ۳ 
بنه گو کهم gogam‏ "اط : بیخ بوته‌ای است که ان 
را می‌سوزانند. آدم کوتولو نمودار آدم قد کوتاه 
است. 
| 
بنه که 8 : منزل» سرای. حای بار و بنه سفر. 
پیلاق. 
بنه‌مال اقه اط : خاندان دودمان. 
بنه‌ماله ۵[ 9۱۴۵ : خاندان» خانواده. 
بنه‌میو ۷ ina‏ : رز» در حت انگور. 
۳7 
بنه‌ نگل ازوصععاط : زیر بغل. 
بنه‌وا ‏ 2۷8" اطا : دامنه کوه. بی دم. سد» بندات. بنیاد؛ 
بهو بیخ دم ہنداب. بت 


اساس. 


بنه‌وان 

بنه وان ط#2ععنط : کدیانی نگاهدارندة اسباب شحانه. 
اساس»بیاد. منشاء» محل پیدایش. 

بنه‌وانه n2‏ اط : زنی که نگاهدارنده بنه و نحانه 
باشد. 

بنه و بارخانه م9۵2۵ با ٣اط‏ : پار و اسباب و 


رخوت خانه. بار و اسباب سفر. 


بنه وش 5 بنفش (لک). بنفشه. 
بنه وشان ‏ ۱۳۵۷5۵0: ثمر درخت. بنه. 


بنهوشه 51020۷52: بنفشه. یک نوع پارچۀ ابریشمی. 

بنه وشه‌بی ۷۵۷ : به رنگ بنفش. 

بنه وشی ۷5ط : بنفش. 

بنه‌وشیله 0:0۵065: ثمر درعت ون که به نام 
درخت زبان گنجشک هم خوانده می‌شود. 

بنھەنگل bin hang‏ : زیر بغل. 

بنی اط : طویله (ک). 

بنیات 9۱۳/24 : بنیاده شالوده. گوهر» اصل» نژاد. 

بنیات‌نان 040 رہاط : بنیاد نهادن» تأسیس. 

بنیاد 510۷۵4: بنیاده اصل. 

بنیادکار ۷۵7 90۷۵۵ بنیانگذان موسس. بنیادگر 
بنا. 

بنیاد کردن «:۷:۵ 5۱۳۷۵0 : بنیاد کردن» تأسیس. 

بنیادهم ۳ بنی‌آدم آدمیزاد. 

بنیادی 0۱۳۷۵01: اساسی - آن‌چه به اساس و پی بنیاد 
پیوسته است. بنیادی» اصل. 

بنیان 0۱0۷۵۴ : بنیاد. 

بنیچه و۱1 : نژاد. بنیجه» خراج. 

بنیسک ‏ 91۳/9010890 : ته‌ماندهءُ صایون از شستشو. 


بنیسکه binîska-binêska‏ : بازماندة صابون. 


۳۰۳ بویا 


۷ 


بنیشت 6اط : سقز» کندرک. 


1 : باریک» لاغر. بیماری سل. 


بستیشت خوش كردن ۷۵:0 70۵ bin5‏ : 
جوشاندن و پالودن صمغ سقز. حویدن و نرم کردن 

بنیشته تال 8 85a‏ نط : سقز خام که طعم آن تلخ 
است. 

بنیله ۵:07 : انداختن ساق خوشه‌های گندم و جو به 
زیر پاء گاو در هنگام خرمنکوبی. 

بنیوان ۷۹ط : نگاهدارنده و محافظ خانه و لوازم 
آن, 

بنیهر ۵۱۳۷۵۲ : بگذار (رگ). 

بو داط: بام بان بام خحانه (ل). 

بو 90 : چراء برای چه؟. برای» از برای. بوه بوی. 
حوی آب. آوستایی: بلوده 92009 

بواچ biwêg‏ : بگو (گ). 

بوار ۰۷۵7 بهار (ک). آبگذن محل عبور آب. 

بواردان 4۵0 ۲قاط : عبور دادن جایی از رودخانه 
که مناسب برای عبور باشد. 

بواردن 0 : فر وگذاشتن» به جحاگذاشتن 
جیزی و اهمیت ندادن به آن. 

بواره ۹اط : فرصت مجال» وقت مناسب برای 
کاری. 

بواژو ۷0ا : بد بو بویناک (ک). بوزده. آلوده» 

بواژوو ۷ط : پس ماندهٌ وراک چهارپایان. 

بوان 9۱۷۵0 : بخوان (گ). 


بۆبا ۳008 بوگرفته -مانند بو گرفتن روغن. 


بوبابوون 


بوبابوون ١۵ط‏ 500۵: بوگرفتن - بدبو شدن. 

بو بردن ۵0 ٥ط‏ : بو بردن» استشمام کردن - 
احساس کردن. 

بو یره ۵۵ : دارویی است که برای از بین بردن 
بوی بد دهن به کودک می‌دهند. ۲ 

بوبزاردن لاط 0ط : تاوان دادن؛ کیفر. 

بوبلات اطهط : بلای آفت» آسیب (ک). 

بوبلات‌دین 0 0۵۵۱۵1 : آسیب دیدن» دجار 
صدمه شدن ( ک). 

بو به رامه 98 ۵ بوی خوش روان» بوی 
معطری که به اطراف پخش شده باشد. 

بوبه‌روونکاری 171 ۵: به حضور به 
پیشگاه. 

بو به‌ره‌ودان 0 ۰۵ : بوی بد راه انداختن. 
باد رها کردن. 

بوپزووز _ :آم ط: خنجیر بوی پشم و موی 
سونحته. 

بوت الاطا: بت صنم» معشوق» دلبر. 

بوت 90 : بندی که در پیش آب بندند. جوب میان 
تھی (ک). 

بوت بوت 90 ۳0۱ : نام پرنده‌ای است. 

بوت به‌راست ٩‏ الا : بت پرست. 

بوت په رستی paristî‏ الا : بت پرستی. 

بوتته هااا : بوته» بته -مانند بتۀ کاهو و غیره (ل). 

بوتخانه ۵2اه : بتخانه بتکده. 

بوتری الا : بطری - مأخحوذ از کلمۂ انگلیسی 
Botlle‏ . 


بۆت‌کران bot kirn‏ : کندن ( ک). 


1.۴ بوچه 


بوتوم "ناا : تخم بذر -بذری که در زمین افشانده 
می‌شود (ل). 

بو ته ٥٥‏ : بوته ‏ ظرف کوچکی است که در آن طلا 
و نقره را ذوب کنند. بته» گیاهی که بسیار پلند نشود 
و به زمین نزدیک باشد. 

بۆته گه 94ط : بوی بد» بوی گندی که از بدن ُز نر 
به مشام می رسد. 

بو تیمار 8 بوتیمار» مرغ غم خورک. 

بوجی آزه‌ط : توله‌سگ (ک). 

بوچ 9 را؛ برای جه؟. 

بۆچال !098 : نامه بوی نم - بویی که از گودال‌ها و 
زیرمین‌ها بر دماغ بخورد. بویی که از گندم و جو 
چاه‌های نمنا ک و مرطوب بیاید. 

بۆچان . «قوه: کرچولی بسیارکوچک. 

بسوچزووک ‏ 0910۷90906 : بوی چربی و 
روغتی که سوخته باشد. بوی ادرار. 

بوچک buçik‏ : گوچک. 

بوچک »هط : توله سگ کوتاه دم. ثروت» مال» 
دارایی. الکاء ملک» قسمتی از ایالت. 

بوچکتر اوه : کوچکتر. 

بوچکترین نود : کوچکترین. 

بوچکه ۵و : کوچچک. کلک انگشت. دم» دنب. 

بوچکهلانه حجقاهوده: كوچولو. 

بوچکه‌وبوون 9۵ 92۷ : کوعک شدن. 

بۆچووم 0 خط؛ نوشته ( ک). 

بوجوون ٥٥٩0‏ : به سوی کسی یا چیزی رفتن. 
باریک بینی کردن» تدقیق» تحقیق. 


بو چه 8 مرا برای چه؟ 


بوچه ک 8 بوی چربی و روغن سوخته. : 

بو چه ک‌وهووز ۳۵۲ ا 509۵۷: بوی حربی و 
روغن سوخته توأم با دود و بخار. 

بوچه که‌وز ۷۲ aka‏ : بوی سوختن روغن و 
بتر ی 

بوچه که وهز ۷۲ ۲۵92۷64 : بوی حربی و روغن 
سوخته همراه با دود غلیظ. 

بوچی اوه : چراء برای چه؟ 

بوحتیان واه : بهتان افتراء. 

بوحشت اطاط : بهشت (ک). 

بوخار ۲ بخار. 

بوخاری ۲۱ بخاری. 

يوخاو ۷ بوی شیر تحوشیده و گوشت خام و 
غیره. 

بوخت اط : بهتان» تهمت (ل). 

بوختان قاط : بهتان. 

بوختان‌پی کردن ۷:۵0 قم 480«ه: تهمت زدن» 
به دروغ نسبت خیانت یا عمل بد به کسی دادن. 

بوختان کردن buxtan kirdin‏ : بهتان گفتن. 

بوخت رخته ۲2 9 : تهمت زدن» بهتان کردن 
(د). 

بو ختک »9۵۵ : ناودان (ک). 

بوختوم بسا : بهتان تهمت (لک). 

بوختیان ۵۷۵۰« : بهتان. 

یو خچه 0092 : بغچه» بوغجه. 

بوخچه تیکنان 0۷۵ : پیچیدن لباس 
توی بعچه. 


۰ ۳2 ۰ 
بو خچه به که ردانه 5 ba‏ ۷۹2 : نوعی 


بودووکه‌ل 


بازی کودکانه است. 

بسوخچه گسهردانسی 6 0۱8 : 
بوخچه‌به گه‌ردانه. 

بو خچه‌ی نه کراوه ۵ 0۱۵۷ : نمودار 
پسری است که هنوز زن نگرفته باشد. 

بو خورد 0۷۵۲4 : بخور. 

بوخوردان ۵۹ں ×ط : بخوردان ظرفی که در آن 
بخور دود کنند. 

بوخوز 2اه : گاوی که موقع شخم زدن می‌خوابد. 

بوخوشکه boxoška‏ : گیاه معطری است دارای 
گل‌های زرد (گ). 

بوخوور ۵7«ط: بخور (ل). 

بو خوورده‌به 02۷6 0۷۷۵7 : بخور دادن. 

بوخوبی ۷ مرضی است که چشم را عارض 
می‌شود و موجب خارش پردهٌ آن می‌گردد. 

بودار 487 ٥ط‏ : بوداره جیزی که دارای بو باشد. 

بودان صفه 0 بو دادن حرارت دادن و تافتن دانه. 
از قبیل تخمه و ذرت در تابه‌های آهنی. 

بودانه‌وه ««عح8ه 90 : پخش شدن بوی خوب یا 
بد. 

بودر ۲ 00 : بوی بد. 

بودراو ۵٩۵۷‏ 90 : بو داده دانۀ تافته شده دانۀ 
برشته شده. 

بودرن اه ٥ط‏ : بوی بد چچرک و کثافت لباس و 
بدن انسان. بوی عرق زیر بغل. 

بودل 0۰۵ : کودن» احمق. 

بودلی ۰۵ : کودنی» حماقت. 


بو دووکه‌ل |50۵۵ بوی دود. چیزی که بوی دود 


v 


بودبنه 


۳۰۶ 


بوربوونه‌وه 


گرفته باشد. 

بودینه ل٥‏ : پودینه» پونه. 

بو ۲ه: مسابقه. پرنده (ک). تخمین محصول گندم 
و جو و غیره قبل از درو. گروه» دسته (ل). 

یوز ۲٥ط‏ : خا کستری کبود مایل به سرخی. پیش» 
ضمه. زمینی که یک سال کاشته نشده باشد. 
حجل» شرمنده. 

بو 0۲: جایی است خنک برای نگهداری میوه. 
گوشمال» گوشمالی. بزرگ. شکست. گیاهی است 
خودرو. 

پورا 9۵:۵:لایق شایسته. برنده (لک). 

بوراق :ده :گستاخ (ل). 

بوراقی 0۵0 : گستاحی (ل). 

بورا ک ٥۲8۸‏ : آب لزج که از دهان انسان یا حیوان 
خارج شود. ( ک). 

يوران ٥۲4١‏ : بوران -سرمای سخت و باد شدید که 
با برف و باران همراه باشد. 

بوراندک الہ هط : منتقل» حابه‌حا شده (ک). 

بوراندن 0۵0 : بانگ پرآوردن گاو. 

بوراندن «اهمغ:ه : گذراندن» کسی یا چیزی را از 
جایی عبور دادن. 

بورانی 507۵7 : بورانی - خوراکی که از اسفناج و 
بادنجان و تخم‌مرغ درست می‌کنند. 

بورانی بامجان عفزهق نم۰:۵ط: بورانی بادنجان. 

پوراو ٥٥۲4۷‏ : خوراک رقیقی که با بلغور و روغن 
درست می‌کنند. 

بو زگوش 5دو:۳: فاصلۀ کوتاه بین دو رگیار باران 
(ل). 


بوربور نط ۲اط : دسته دسته» گروه گروه (ل). 

بوز بوزین . !0ط : مسابقه» بر یکدیگر پیشی 
گرفتن در دویدن و تاختن. 

بورایی 008۷: خاکستری به رنگ خا کستری. 
دبر؛ پیزی؛ مقعد. 

بۆرباو 50:52۷: خا کستری مانند. شبیه رنگ کبود 
مايل به سرخی. 

بۆرچیل اآډ۲هط : رنگ سیاه مایل به خا کستری. 

بورجیله borçîla‏ : رنگ‌سیاه مایل به کبود. 

بورچین لوط : رنگ سیاه مایل به خا کستری. 
مرغابی ماده. 

بورخواردن ۰۵2۵0 ۲٥ط‏ : شکست حوردن 
درکنکاش. 

بوردار 04 ۲٥ط‏ : ضمه‌دار» کلمه‌ای که حرکت ضمه 
داشته باشد. 

بوزدان ۹۵0 ۲٥ط‏ : شکست دادن کسی در گفتگو و 
بازی. 

بورس اهاط : بریدن» قطع کردن (ل). 

بورساق 0 : گستای حسور. نوعی شیرینی 
است (ل). 

بورساقی 0۵ : گستاخی» حسارت (ل). 

بورغی burqî‏ : ميخ فلزی که دنده‌های مارییچی 
دارد. ۱ 

بورقنه 98 : چیزی که کمی مايل به رنگ 
خا کستری باشد. 

بوزکار burkêr‏ : پیمانکاره مقاطعه کار (ل). 

بوزکاری ۵:6۵7: پیمانکاری (ل). 

بوربوونه‌ وه 22ع۵ط 0ط : پیمانکاری (ل). 


بورمان 

بوزمان ۵۰اه : دان انار شک شده. 

بوزنه‌وی ۰۷۳۵۷ : برنایی حوانی (گ). 

بوزه bora‏ : صدای گاو. 

بوره 507۵: اسب و مادیان و سگ خاکستری رنگ. 
زمینی که یکسال کاشته نشده باشد. صدای گاو و 
ماده گاو. 

بوره‌بنار 0۵7 ۲ط : دامنۀ کوه خا کستری رنگ. 
جدال دو نفر دربارة چیزی. 

بوره‌یوز ۰۰7 ٥ط‏ : صدای پشت سر هم گاو. 

بوره پنه borapina‏ : کلاغ. 

بۆرەپياگ 9 0۲ط : کسی که از خانواده خان و 
بیگ نباشد. آدم معمولی. 

بوره‌پیاو 2۷۵7 12ط : بوره پباگ. 

بسوره‌جره ‏ »از ۲٥ط‏ : پرنده‌ای است از نوع 

بوره‌خزم 00۲۵ : خو بشاوند دور. 

بوره‌سوار ۲ 0۲ط : سواری که از خانوادهٌ خان و 
بیگ نباشد. سوار ناشناس. 

بوره‌قانی 87 سبزی سرخ شده ( گ). 

بوره‌قنه ۵ رنگی که شبیه به رنگ کبود 
مایل به سرخی باشد. 

بوره ک ‏ ۲٥ط‏ : مرغابی خحاکستری رنگ (لک). 
خوراکی که از آرد و تخم‌مرغ و قیمه و روخن 
درست می‌کنند. گچ سفید ریز. 

بوره که ۵ : کسی که از خانواده خان و یگ و 
مالک نباشد. ایلی که نیمه قاپو شده باشد. 

بۆرەڵووک )0۵ط : رنگ مایل به خا کستری. 

بوره‌واش 8 رنگ شبیه رنگ مایل به 


بۆژۆ كرون 

خا کستری. 

بوژی ٥ط‏ : لوله. رنگ مایل به خاکستری. سرنا. 
گذرگاه. 

بۆرى 50#: بوری. خا کستری رنگ. 

بوری‌ژه‌ن 0 90۲ : سرناچی» سرنازن. 

بوش 65 : بلغوره برغول. 

بوزشین "85ط : آش بلغور. 

بوریک هط : لوله. 

بوژیه هط : کرنا؛ شیپور. نای حنگی. لوله. 
بوریا؛ حصیر. وعی نی است. 

بوربه‌ژهن 20 00۵ : شیور زن. 

بوری‌هوا ۵ or‏ : قصبةالربه» نای. 

بوز zںط:‏ بز (ل). 

بۆز 2٥ط:‏ بز (لک). نوعی درخت است. مرد زرنگ» 
چابک (گ). رنگ نیل مایل به سفیدی. ریش و 
سبیلی که به کلی سفید نشده باشد. 

بوزان «002۵: دمه برف همراه با باد (گ). 

بوزمژنه ک boz minak‏ : پز مچه (ل). 

بوزه ۵ پیزی که رنگ نیل مايل به سفید داشته 

بوژه ھbuz:‏ یز (گ). 

بۆژانه ۳۰2۵02 : گیاهی است دارای برگ‌های ریز و 
ساقه‌های دراز و گل‌های بوررنگ که بوی تندی 
دارد و آن را در میان لباس می‌گذارند که موریانه 
نخورد. 

پوژو ۰۰2۰ بوزده - پسماند؛ گیاه و علفی که بوزده 

باشد. بیزار. 


بوژو کردن ۱:۵۱ 9020 : بیزار کردن: 


بوژه 

بوژه 0 : بوزده. بیزار. 

بۆژە کردن ۷:۵۳ 2٥ط‏ : بیزار کردن. 

بوس 5 بوس» پوسه» ماچ (گ). 

بوسای ةه : بوسیدن (گ). 

بوسار 00587: هر خوراکی که بو پیدا کند.- 

بوسارد ٥٥58۵‏ : بوی بد بویی که انسان را آزار 
بدهد. 

بوسان 04ط : بوستان. 

بوسانه‌وان ۷۵0 905۵02 : بوستانبان» نگاهبان 
بوستان. 

بوسانه‌وانى ۷۵۴۲ s42‏ : بوستانبانی. 

بوسای ۷ : بوسیدن» بوسه زدن» ماچ کردن 
(گ). 

بوست : وحب. 

بوسو 60 بوی پارچه وکهنۀ سوخته. طعم ماستی 
که شیرش زیاد حوشیده باشد. بدنام» رسوا. 

بوسور 07 داد : نوعی برگ پیاز کوهی است که 
ساقه‌های آن قرمز رنگ است و بوی تند و بدی 
دارد (ل). 

بوسولی هه‌ستان ۱۵۰9۵0 ۱۵ 0٥ط‏ : نمودار پخش 
شدن خبرهای بد از کسی است. 

بزسولی هه لنه‌ستان ۲ ۱6۵ 9090 : نمودار 
آدم ندار و تهیدست است. 

و سه 0٥54‏ : بوسه (گ). بوغ. کمین. ایست» توقف. 

بموسه‌خواردن ‏ ۰۷۵2/۵0 9۰5۵ : خود را پنهان 
کردن» کمین کردن. 

بوسی 6 : طعم ماستی که شیرش زیاد جوشیده 


۳۸ 


بوقچه 


بوش ٥٥5‏ : فراوان» زیاد (ک). تهی» میان تهی» 
پوک. نجیب» خوش گوهر. بگو (لک). 

بوشایی ۳8۵۷: تھی بودن» پوک بودن. فضاء. 
گشادگی زمین. 

بوشخه »ده : بقچه (ل). 

بوشکه 6 بشکه مأخوذ از 9۵9۷۵ روسی. 

بوشناخ :فربه» بحاق» تنومند. خوش پوش» 
شیک پوش. 

بوشناخی  ۲٥587‏ : خوش پوشی» شیک پوشی. 

بوشناغ 09 : خوش پوش»› شیک پوش. 

بوشی ٥٥5‏ : پوکی تھی بودن. 

بوغ ۹ط : بخار. 

بغ وه« :گاو. سرحی چشم (ک). 

بوغاری : بخاری -دستگاهی که در زمستان 
برای گرم کردن هوای اطاق به کار می‌رود و در آن 


۱ بوغرا 56 خشودیسند» خودبین» غرور. 


بوغرا بوون 0ط ۹اط : مغرور شدن. 

بوغرد ۲4ودط: بخور. 

بوغمه 8-2ص هط : خناق دیفتری. 

بوغه buqa‏ :گاو. 

بوغه ۵ : گاو (ک). 

بوق وط : بخار. (لک). 

بوق 90 عورباغه» قورباغه» وزغ» غوک. بخار. 
بوق. خیره. چچشم برآمده. ساقهٌ پیاز. گل گندم. 

بوق پیوه‌نان ۴ 94۹ : پشت زدن به چیزی. 

بو قچه ۵ واحدی برای بعضی احناس مانند 
نخ (ل). 


بوقراندن 

بو فراندن «نه 0160 ٥ط‏ : برای کسی فال ہد زدن. 

بوقژه ٩٥ط‏ : حباب» آب سواران. مرضی که در 
دهن و لب بروز می‌کند و در جای بروز آن تاول 
پیدا می‌شود که به تدریج حلق را فرا می‌گیرد. 

بوقل ا : نرمۂ ساق پا. 

بۆقلەمووت ۵1 : بوقلمون› پیل مرغ. 

بۆقلەموون 0" aاهەط‏ : بوقلمون. 

بۆقمل ا" ٥٥٩‏ : پشت گردن» پس گردن. 

بوقه boqa‏ : گندمی که رسیده باشد. صدای خوک. 

بوقه بوق boa boq‏ : صدای آهستةٌ پشت سرهم 
گاو. 

بوقه ته عنموه0: پشت گردن» پس گردن. 

بۆقەتەىمل mil‏ 1۷ پس گردن. 

بوقه خوره ۵ 00۵ : پرنده‌ای شکاری است که 
غوک می خورد. 

بسو قه مه له ۵ 042 : شنای وزغی» شنای 
غورباعه‌ای. 

بۆقى زه‌وین 22۷۳0 [000: بخار زمین. 

بۆقىمل mil‏ 09 : پشت گردن» پس گردن. 

بو کردگ وا۸۲۵ ٥ط‏ : بوکرده گندیده. 

بو کردن ا۸۲۵ 50: بوییدن» بوی کردن. بو گرفتن» 
گندیدن. 

بو کزووز ‏ ۷۲۵2 ٥٥‏ : بوی پشم وموی سوخته. 

بۆکز ۷2 ٥ط‏ : بوی سوختن آش در ته دیگ. بوی 
پشم و موی سوخته (لک). 

بو کلاش ۷۵5 ٥ط‏ : آن چه از خوراک که در ته 
دیگ برشته می‌شود (ل). 

بوکله 8 : عروسک. 


۳۰۹ بول 


بوکلیشه 6 ۵ : بوی زیر بغل. بوی بد چرک و 
کذافت لباس و بدن انسان. 

بوکوو 0#۵: آسایشگاه باغبان در باغ (ل). 

بوکووی ۷۸۷۵ 00: به کیا؟ 

بو که boka‏ : شجاع» دلیر ( ک). 

بو که‌رده‌ی ۷۵۳۵2۷ 0: بو کردن بوییدن (گ). 

بز که ليشه 82 ۰: بوی زیر بغل. 

بو گنتک gin‏ ٥ط‏ : بوی گند گند بده. 

بو گنخ «آو 50: متعفن, گندیده (ک). بوی نمنا کی 
که از غلات پیدا می‌شود. 

بو که مرخه 68 ۰ : بوی حای نمنا ک. 

بو گه‌ن 0 ۵ : بوی گند» بدبو. 

بۆگەن بووت ١۵ط ٥ gan‏ گندیدن» متعفن شدن. 

ی گه‌نتک ٥ gantik‏ : بوی گند و بد. میوه گندیده. 

بۆ گه‌ن کردن ‏ :۷:۵ مهو 90 : گندیدن, بدبو شدن 
چیزی. بو گرفتن» بو یافتن چیزی. 

گه‌نکه ۵ bo‏ : کذرف» گیاهی است بدبو. 
متعفن؛ گندیده. جانوری است شبیه روباه ولی از 
آن کوچکتر است و بدنش بوی مخصوصی 
هید هد. 

بۆگەنە gana‏ 0 : بوی گند» متعفن. 

بۆگەنى ٥ ganî‏ : گندیدگی» تعفن. 

بۆگەنیو۔ ٥ ganîw‏ : بوی گند؛ بدبو. 

بۆگەنيو بوون عقط ٥ ganî‏ : گندیدن» بدیو 
شدن. 

بۆل إهط: خوشة انگور و حرما. نا کستر. زنگ که به 
گردن چهارپایان می‌بندند تا هنگام راه رفتن صدا 
کند. دان انگور. 


بول 

بۆل 0ط : فاحشه روسپی. گله» رمه (ک). 

بۆلاندن ۵۱۵۴۵۲ : لندیدن» غرولند کردن. صدای 
خحرس. 

بۆلانن 310 : غرولند کردن. 

بولبول ابدطاباط : بلبل. 

بۆلۋن «(۳0: غرولند. 

بولک 90۷: تارک» فرق سر (ک). 

بولگه هواهط: منطته (ک). 

بز لمازوو 8۵ نوعی انگور درشت و ترش را 
می‌گویند که پوست نازک زرد دارد. 

بولنگ وinاuط‏ : بلند (ل). 

بولنی راط : پلندی (ل). 

بۆلوان "ةاهط : شانس آوردن در کاری؛ حاگیر 
شدن» پا بر جا شدن. 

بز له 9۵ : غ ولند. دانه انگور. 

هبل هط هط غرولند زید. 

بوله‌بول کردن ہلا 90۱ 0۱۵ : غرولند کردن» 
لند لند کردن. 

بۆلەتەمى bola tamê‏ : هنگام باروری درخت. 

بۆله کردن ۷۵۳ aإهط‏ : غرغر کردن» لندیدن. 

بزله‌مز ]۷ وها : خا کستر داغ» خا کستری که میان 
آن خرده‌های آتش باشد. 

بز له نمه ۵2 حالت رسیده بودن میوه. 

بۆلەنمى bolanimê‏ : رسیدگی میوه. 

بوله‌نی آصواباط : بلندی. 

.(Bombe) بمب‎ bom بوم‎ 

بوماده‌ران 00۳0808740 : بومادران» بوماران 
(گیاه). 


1۰ بون‌پله 


بومارانه 82ص ەط : بومادران. 

بومیا 04ط : بمب. 

بومیاباران 0 0۵۲۱0۵ : بسمباران ۔ ریختن 
بمب‌های پیاپی به موضعی. 

بومیاران 50۳5۵:۵0: بمباران. 

سومیاران كردن ۷:۵0 ۳۵۳۵۵۲۵۲ : بمباران 
کردن» پرتاب کردن بمب از بالا بر روی زمین. 

بومیاردومان 00۳۳8:01۳۵ : بمیار دمان» 
بمباران. 

بسومباهاویژ ۰۵۷۵2 08ط : بمب‌افکن- 
هواپیمای جنگی که بمب‌ها را روی هدف‌های 
نظامی پر تاب کند. 

بومچ ٥ miç‏ : بوی گردو و بادام که از رطوبت بوی 
بد پیدا کرده باشد. 

بژمچک »واه ٥ط‏ : بوی نمناکی. بوی بد. 

بو مجه ۵ b0‏ : بوی نمناکی. بوی گند. 

بو مچه‌و maw‏ 9 : بو مچه‌وه. 

بومچه‌وه ۵۷۵و 0 بوی گردو و بادام که بر اثر 
نمناکی بوی بد پیدا کرده باشد. 

بو مه "a‏ ٥ط‏ : برای من (ک). 

بومه‌نیا ۵7۷2 ٥0‏ : می‌بویید؛ بو می‌کرد (گ). 

بون 0 بوه بوی ۔ آوستایی: بئوئیدی 9۵610 
سبب» علت. دست آویز. 

بوناو 0 : ضمیر» فرانام. 

بون‌بره 8 200 : دارویی است که برای از بین 
بردن بوی بد دهن به کودک می‌دهند. علت. دست 
آویز. 

بون پله pila‏ 8 : سدی که جلو آب کم بندند 


بون‌پیدان 


۲11 


بووبه‌رامه 


(لک). 

بون‌پیدان 0 ۵۲ : بو دادن‌حرارت دادن و 
تافتن دانه از قبیل تخمه و پسته و ذرت و غیره در 
تابه‌های آهنی. 


کردن. 

بونجی آز۳ه‌ط : توله سگ (ک)۔. 

بونجاک واه : بنچاق قباله (ل). 

بونچینه 9902 : اساس: بنیاد (لک). 

بونخوش 5 ۵۱ : خوشبو» معطر. 

بونخوشکه ۵ 0ط : ریحان گوهی. 

بۆنخۆشكەرە bon xoš kara‏ : گیاهی است 
خوشب و که آن را خشک می‌کنند و به ميان پوشاک 
می‌گذارند تا خوشبو شود. 

بونخوشی 8 ۵0 : خوشبویی. 

بوندار :۹۵ 000: حوشبو معطرء دارای بوی خوش. 

بوندان مةه عمط : بو دادن حرارت دادن و تافتن 
تخمه و غیره. 

بون‌دانه‌وه 057272 ٣٥ط‏ : پرا کنده شدن بوی 
حیزی. 

بون‌دزن له 00 : بوی بد بدن انسان. 

بونسو ٥‏ ۵00 : بوی پارحه و کهنهً سوخته (ک). 

بون کردن ۷۵:0 ۳٥ط‏ : بوییدن بوکردن. آوستایی: 
بلود ۵۵٥۵‏ . بو گرفتن. مطلع شدن از امری پوشیده 
و نهفته. 

بۆنگ و٥٥٥‏ : گاو (ک). دباغت پاک کردن و 
پیراستن پوست حیوانات برای مشک. 

بۆنگچى آو و٣٥‏ : پوست پیرا -کسی که پيشه اش 


پا ک کردن و پرداخت دادن پوست حیوانات برای 
مشگ است.: 

بزنگچیتی 0۳06 : پوست پیرایی» دباغی. 

بونگ کردن ‏ ۷:۵ 9۰09 : پیراستن پوست 
حیوانات برای مشگ. 

بونگه bonga‏ : مشام» قوه شامه. 

بونماوی ۰۱۳۵ ٥ط‏ : بوی حای نمناک. 

بونوار 9۳:۷۵ منزلگه» سرمنزل (ل). 

بون و به‌رام 0 ۷ ۸٥ط‏ : بوی معطر روان» بوی 
خوش پخش شده. 

بون و به‌رامه ۵ ا 900 : بوی معطری که به 
اطراف پخش شده باشد. 

بونه دا : بهانه» ایراد. اساس» شالوده (لک). 

بو نه 8 علت» سبب؛ انگیزه. 

بۆنه گرته buna girta‏ : بهانه گرفتن (لک). 

بونه گیر bunagîr‏ : بهانه گیر (لک). 

بونی خۆش ۵5 بوی خوش. 

بوو 9۵: بوف حغد (لک). 

بووار ۷۲ : گذ رگاه محل عبور. بهار. 

بوواردن اك ةط : گذراندن. کاری را به انجام 
رساندن. به جا گذاشتن چیزی و به آن اهمیت 
ندادن. رنگ گرفتن. 

بوواره 0۷۷۵7 : فرصت. محال -وقت مناسب 
برای انجام دادن کاری. 

بوواره‌دان ”ةل 0۷۷۵7۵ : فرصت دادن محال 
دادن. 

بوواره کانی ۷۵7 0۷۵72 بهار چشمه (ک). 


بووبه‌رامه 1۳ط ا 50 : بوی معطر پخش شده. 


بووپیره 


1۲ 


بووزه‌له 


بووییزه :م۳۷۳۷ : شوهر مادر (ل). 

بووتک »الط : ناودان (ک). 

بووته 0ط : بوتة زرگری. 

بووچه هوقه: برای چه» چرا؟ 

بوودز هقط : شکاف و سوراخ وسیع و میق در 
کوه که درندگان و جانوران خود را در آن پنهان 
می‌کنند. 

بوودهله 42 بیکاره» آدم بی‌مصرف. 

بوور ۵۲ط : رنگی است نزدیک به کرم. ححل» 
شرمنده (ل). بور. سرخ» قرمز (لک): زمینی که 
یک سال کاشته نشده باشد. تبر - آلتی که بدان 
وب و درخت شکنند. درحتی است تنومند 
دارای برگ‌های پهن که بیشتر در جنگل‌های 
کردستان یافت می‌شود. 

بوورا 0۵۵: .رادر زن (لک). 

بووران ۳ بوران (لک). 

بووراندن ٣۵1٢‏ ةثط : آوردن و بردن. بخشیدن 
(ک). 

بوورانه‌وه 0۲4۷a‏ : بیهوش شدن. 

بووریی 9۷ 9۵۲ : شرمنده شدن» حجل شدن (ل). 

بوورج bûrj‏ : برج» دژ. 

بسوورجی ده‌وله نان 0 bû rj‏ : بسرج 
دولت‌ها. 

بووردت 0۱۵۲۵:۳9۵۵ : بخشیدن, عطا کردن. 
عفو کردن» معاف کردن. زیاد رسیدن خربزه و 
هندوانه و خیار. 

بووردنه‌وه "ل0۲ : بیهوش شدن از هوش 


بووردوو 5۵۲۵0۵-0:۵70۵: خریزه و هندوانه‌ای که 
زیاد رسیده باشد. فدایی» جانباز. 

بووره ۵ زمینی که بکسال کاشته نشده باشد. 

بووره‌پیا 0۷5 ۵۲ط : کسی از خانوادۂ خان و بیگ 
نباشد. 

بۆوزەتە گه wa ta‏ : بوی بد تکه» بوی بدی 
که از بدن بز نر می‌آید و انسان رگیج می‌کند. 

بووره‌جوره از ۵۲ط : پرنده‌ای است کوچکتر از 
گنجشک که بیشتر در مزارع و گندم‌زارها می‌پرد 
(لک). 

بوورهر 0۲۵۲ : بخشنده» آمرزنده. 

بووره ک ۸اط مرغابی» نوعی مرغابی خا کستری 
رنگ مایل به قرمز است (لک). 

بووره که bûrak‏ : کسی که از خانواده خان نباشد. 
خوش‌نشین (لک). 

بووری ۵7ط : لول سماور (لک). 

بووریا ۵۷ط : بوربه حصیر (گ). 

بوورباچن ہاو قت : بوریاباف حصیرباف 
(گ). 

بووریک ۳۵ : شیر آپ. 

بوورین biwu ١‏ : گذشتن» عبور کردن. بخشیدن 
(ک). 

بووریه ۳۵۲۷2: برو» رو (لک). 

بووزوو ٥۵2‏ : شال -نوعی پارچۀ مخصوص 
کردستان است که از کرک بز می‌بافند. 

بووزه 22 : بز (گ). 

بووزه‌له 8 : پیش‌بند؛ پیش دامن - پارچه‌ای که 
زنان کرد هنگام کارکردن جلو سینه و دامن خود 


بووژاندنه‌وه 1۳ بووکیتی 
می‌بندند. بووک بردن ۵8 قاط : عروس بردن - عروس را 


بووژاندنه‌وه 12۷ل هط : زنده کردن. از نو به 
رونق و رواج آوردن. 

بووژانه‌وه »9۵2۵02۷ : زنده شدن و از نو به رونق 
افتادن. بالیدن و سرحال آمدن جانداری پس از 
بیماری. 

بووژما ۵4ط : بدبخت بداختر» تیره‌بخت (ک). 

بووژمان ۵۹ط : نگون بخت» بدبخت (ک). 

بووژه 9022: بگو (لک). 

بووژینه‌وه n 2w‏ 21ط : نیکو نگاهداشتن» بهداشت. 

بووسار 4۲وت : هر خوراکی که بو بگیرد. 

بووسان 0۵۶۵0 : بوستان. 

پووسه ۰۵52 یوغ (ک). کمین. محاصره. 

بووسه خواردن دنه:۰۷۵ هون : کمین کردن. 

بووسه‌دانانه‌وه ۹2720272 معط : خود را پهان 
کردن برای به دام انداختن دشمن. 

بووسه‌لی اهع۵ط: نوعی از انگور که دانه‌های آن ریز 
است (ک). 

بووش *9۵: آب زیاد (ک). 

بووشکول |۵5 : پشکل. افسوس (ک). 

بووشمین ٣۵5۳ا‏ بوی پارچه وکهنۀ سوخته (ک). 

بووشه ۵5ط : بگو (لک). 

بووعه 8 میکر وب» انگل (ک). 

بووق ٩۵ط‏ : پیاز تخم‌دار (ک). بوقلمون. 

بووقه لهم ۵ : بوقلمون. 

بووک »ت : لاله (ک). عروس؛ بیوگ. عروسک. 


بووکانی 0۵۵1: مانند عروس» بسان عروس. 


به خان داماد بردن. 

بسووک‌بووکینه 9۵۷۵72 ۵۷ : بازی کردن با 
عروسک. 

بووک‌دابه‌زاندن «نهمعه۹80 5۵۷ : عروس را از 
اسب پیاده کردن. 

بووکز 2ت : بویی که از سوختن پشم و پارچه به 
دماغ پرسد (لک). 

بووک سوار کردن ۵0 5۷8۲ bûk‏ : عروس 
سوار کرد و بردن وی به خانۀ داماد. 

بووکک 9۵۷ :گل مڑہ (ک). 

بووکگواستنه‌وه ۷8 شا : بردن عروس 
را از خانه پدر به خانة داماد. 

بووکله 48 عروسک. 

بووک‌وزاوا 2 دا 9۵۷ : عروس و داماد. 

بو وکر که ٥۴‏ ۵kط:‏ یک نوع بازی بچه گانه است. 

بووکه به بارانە ۵ bûka ba‏ : افچٴ باران ‏ 
افچه‌ای است به شکل انسان که کودکان از 
پارچه‌های کهنه سازند و آن را حانه به حانه 
می‌گردانند و آب بر سر صاحب خانه و عروسش 
می‌پاشند و هدیه‌ای هم از آنان می‌گیرند و بر این 
عقیده‌اند که باران خواهد بارید. 

بووکهبهبارانی 6 هه 90۵ : افچة باران. 

بووکه‌سووره 9072 00۷۵: پرند؛ کوچکی است به 
نام سینه سرخ. 

بووکه‌شووشه 5052 ۵4ط : عروسک شیشه‌ای. 

بووکی مندالان 67 bûkî‏ : عر وسک بچه‌ها. 


بووکینی 7 : عروس -دخعتری که تازه عروسی 


بووگه‌ن 


کرده باشد. 

بووگه‌ن 0 ۵ط : بوی گند» بوی بد (ل). 

بووگه‌نی ganî‏ ۵ : نوعی گیاه خودرو است که بوی 
بد دارد (ل). 

بوول إ۵ط: خاکستر (گ). 

بوولاو ۷: خلاب گل و لای به هم آمیخته و 
آب خاکستر آلود ( گ). 

بووله الط : بیکاره» آدم بی‌مصر ف. 

بووله‌رزه 0۱۵۵: بومهن» زمین‌لرزه. 

بووله‌مز mir‏ هط : خاکستر داغ (گ). 

بووله‌وه‌ره ۵ قاط : تیزاب خا کستر ( گ). 

بوولیل 906 : تاریکی اول شب. 

بوولێله : تاریکی اول شب. 

بوولێلی 81ا۵ : غست» تیرگی آغاز شب. 

بووم ۵۳ط: بوف جغد (لک). بوم» زمین» سرزمین - 
آوستایی: بئومی الا . سرشت» طبیعت. ماده 
مایه و اصل هر چیزی. 

بووم به رست ûm Pa rist‏ : ماده‌پرست. 

بووم پرستی :0 ûm‏ : ماده‌پرستی. مادیگری. 

بوومهله‌رزه ععها ۵۳ط : زمین لرزه زلزله. 

بوون ١۵ط‏ : بو بوی (لک). بودن. وحود داشتن. 
آوستایی: بو اط - پهلوی: بونیه 5۵۷۵۳1۳ . دارا 
شدن. اقامت داشتن. سپری کردن زمان. به وحود 
آمدن» زاییده شدن. 

بوونه‌بوون 0ط 0۵02: حادثه» واقعه» پیش آمد. 

بوونه‌وه ۰۵۳2۷2 : زنده شدن و به رونق افتادن 
موجودی که از موحودیت افتاده باشد. 


بوونه‌وهر 3۵02۷2۲: هستی و عالم وحود. حهان. 


1۴ بویژ 


بووه 09۷۵: پدر باب (ل). بوف» حغد (گ). دار 
تروتمند» جیزدار. 

بووه‌یووه waساط‏ 9۵۸۵: جد پدری (ل). 

بووه‌دائا ةل 0۵۳۵: جد مادری (د). 

بووهار 0۵۳۵: بهار (ک). 

بووه‌دار اقل ساط : پدردان سرشناس (). 

بووهارتن ناه : گذشتن عبور کردن (ک). 

بووهیرک 95۳6۷۷ : گذشته. زمان گذشته. داستان 
(ک). 

بووهیرک یی 5۵۶ ۳۵اه : داستانگوى. 

بووه‌ته‌قله داوه! ساط : بوف حفد (گ). 

بووه کویره ۲/672 00۳۵: بوف‌کور» حغد. 

بووه کوره ۷۵72 9۷۵ : بوف‌کور (لک). 

بووه که‌ژه ۷۵۲۵ 2ط : بوفکر» جغد. 

بووین اث : بودن. وحود داشتن. به وجود آمدن. 

بوهار ۰۷۳۵ : بهار (ک). 

بوهر ۲۲ط : بهر» حصه؛ قسمت (ک). 

بوهن دا : بو بوی (ک). 

بوهن‌دار 047 طاداط : بودار» معطر؛ خوشبو (ک). 

بو هه زنه‌هووت 2:٣101‏ 50: بوی گند بوی بد» 

بوهیشت اا۸ uط-ا5‏ انط : بهشت (ک). 

یوی ۷اط : عروس (لک). 

بوی ¥ە: بوى» بو (گ). 

بو ێر ۷8۲ : قهوه‌ای رنگ قهوه‌ای (ک). 

بویر ۳:۷0 بی‌باک» تترس» شجاع. 

بوێژ ۷6ط : مطرب» خواننده» آوازه‌عوان. ناطق» 


گوینده» سخنگو. شاعر. چامه‌سرا. 


۷ 


بویژی 


۳۱۵ 


به‌بالابرین 


بوټژی 0:۷۵2: خوانندگی» آوازه‌حوانی. گویندگی. 
شاعری. 

بوسان هط : بوستان. 

بوی‌وه‌ش ۷۵5 ۳0۷: بوی خوش» معطر (گ). 

بویه 50۷۵ : رنگ. برای این که به این علت. 

بوبه چی نوهرهط: رنگ‌کار نقاش. 

بو یه کار ۰0۷۵۷۵ : به این علت» برای این که. 

پوبه کاری )رهطا : رنگ‌کاری؛ رنگ آمیزی. 

بوبه کانی 50۷۵۷۵6 : برای این که» به این سبب. 

بۆبه کوو ۵هرهط : برای این که به این علت. 

بو یه که 50۷۵62 : برای این که. 

بوییش ۳۷7۷5: دیم -زراعتی که به آب باران حاصل 
می‌شود (ک). 

به دنه : به» بھی (ک). 

بها ۰:6 : بهاء ارزش قیمت (ک). 

بهار ۰۱۳۵7 : بهار (ل). 

بهارمالگه مواق" :۳۵:ط: محل تعلیف چهار بایان 
در فصل بهار (ل). 

بهاره 0۵:2:: زراعتی که بذر آن در فصل بهار کاسته 
می‌شود (ل). 

بهانه ةط اط : بهانه (ل). 

بھەف ۵۱۳۵۷ : برابر» یکسان (ک). 

بهستن ‏ ١اط‏ : شنیدن شنفتن (ک). 

پهستو ک »0اعناد: شنواء گوش دهنده. مطیع (ک). 

بهستیار ۲ : فرمانبرداره مطیع (ک). 

بهن 0 : بوه بوی» نفس, دم ( ک). 

بهنژین ٣۸‏ ۸اط : حمیازہ (ک). 


پھنو هه : توت قرمز. نیروی بویایی (ک). 


بهین 0:۳6 : فرستاده (ک). 

په 9۵: به به همراه. قسم» سوگند. برای. 

با گاهاتن 8 وة ع0: آگاه شدن. بیدار شدن. 

بهئالۆش 805 :کسی که بدنش می‌شارد. 

به ثاواتگه یشتن ba ãwêt gayištin‏ : به آرزو 
رسیدل. 

به‌تاوادان 40 221 ۵: به آب دادن هدر دادن. 

به وک ٥4ط‏ : بد ناپسند. بدگل» زشت (ک). 

به ثه سپایی 25280۷ 02: آهسته, آرام. 

به ثه ستو داهینان ‏ مقد۳۵ ۵8۱008 4ط : جرم و گناه 
کسی را به گردن کسی دیگر انداختن. 

به ه م ba am‏ : به این. 

به‌با ba‏ ۵ : سگ و گراز و گرب ماده که هوس نر 

به‌باچوون ۵و 9 9۵: به باد رفتن» به هدر رفتن. 

به‌بادادان صفه ۵۵۵ 9 : باد دادن ساقه‌های کوییده 
گندم و جو را در معرض باد گذاشتن. به باد دادن» 
از کف دادن امری یا چیزی را بدون اخذ نتیجه. 

به‌بادان ۰۵۵۵۰ 92 : به باد دادن از دست دادن 
چیزی. 

به‌باژورکه‌وتن ۳ 2206 ba‏ : به هوس 
افتادن» هوس کردن. 

به باربکاخستن نود ۳۵:۵6 :کار و مسأله‌ای 
را از رکود نجات دادن. 

به‌با کردن ۷:۵0 98 هط : باددادن پس از کوبیدن 
خرمن را باد می‌دهند. 

به‌بالایزان birn‏ 981۵ 02 : به قسمت شدن. 


به‌بالاپزین ba 08۱ birîn‏ : به باللاگرتن. 


بهبالاداهه‌لگوتن 

به بالاداهه لگو تن وله 0۵1608 هط : ستودن؛ 
مدح کردن. 

به‌بالاگرتن girtin‏ 08/۵ هط : اندازه گرفتن طول و 
عرض پارچه برای دوختن لباس. 

به‌بان 029۵0 : کودکان کوجولوها. 

به‌بانی 9۵0۵0 : شبح» سیاهی که از دور به نظر آید 
(ک). 

به‌یر 92۲ : ببر» حیوانی است قوی جثه و درنده. 

به برشت 
کسی که خوب از عهده کاری برآید. 

به‌برینگ ثه نگووتن ba birîngو angûtin‏ : خوپ 


انا 9۵ : محصولی که بهرهُ زیاد بدهد. 


چیده نشدن پشم گوسفند با مقراض. 
۳ 
بسه‌بربنگکه‌وتن ۳ a : ba birîng‏ 
ص ص 
برینگ ه‌نگووتن. 
بر 
به برینگ ھەلگە زان ۵0 a, :ba birîng‏ 
ص 
برینگکه‌وتن. 
بەبک 9۵0/۷ : کوچولی بچۀ شیرخوار. 
به‌بلوانه ۷۵ : عروسک. 
به‌بله اطهط : کوچولو بچۀ کوچک. 
به یله به‌بان م0ه0هاهط : بچهٌ شیر خوار. 
به بلی به‌بان 0/903 : کودک شیرخوار. 
به بو babo‏ : گردویی که در بازی شکسته می‌شود. 
به بو که ۷۵ : عروسک بچگانه. 
به بو له 008 : عروسک. 
بەبون هط 9۵ : بودار. 
به‌بو نکه وتن 0۵۱ 9۵ : بیمار شدن بچهٌ 


بەبه عطعط : بچۀ شیرخوار. 


۳۶ 


به‌تال 


ییاهر 02۲ 9۵ : درخت باردار. 

به به رو و هه بوون ba barawa habûn‏ : جا وحود 
داشتن. وقت وحود داشتن. 

به به غه 8 _ غبغب؛ غبب» گوشت زیر زنخ. 

به‌به که 0۵0۵۷2 : بچه شیرخوار. 

ب به له 6 : مردمک چشم کاک. 

به پا 8 : راهواره بادپا. 

به پشت ام ba‏ : مترا کم روی هم جمع شده - 
بخصوص گندمی که نزدیک هم روییده باشد. 

به بی 6 08 : راهوار بادپا؛ تندرو. 

به ێی 8۷ص 5۵ : به موحب» در برابر. 

به‌پیج ةم 9 : کرو کج رو نیرنگ باز. 

به پیرەوەچوون ماج 01۲20۷۵ 9۵ : به پیشواز رفتن» 
بدرقه کردن. ابراز علاقه کردن به چیزی. مقابلۀ دو 
کوکب» به ویژه خورشید و ماه. تتبع شاعر شعر 
شاعری دیگر راء 

به پیره‌وه‌هاتن ba pîrawa hêtin‏ : به پیشواز آمدن؛ 
پذیره شدن. 

به پبوه 0 8 : ایستاده» سر پاء 


بت 02 : بد» زشت» پلید. ناپسند. کار ناپسند 
(لک). هوبره (ک)» بت» مرغابی. 

به تار :0۵1۵ : خداء یزدان (ک) بدبخت» بد اختر. 

به تاره 9۵0۵7۵ : تباره» لیف حولاهکان و شومالان. 
لیف -کیسة صابون که در حمام به بدن خود 
می‌مالند. 

به تاک 9۵۸۵۷ : باز گشوده. 

به تال اط : خالی؛ تھی. بیهده؛ عبث. بیکاره کسی 
که کاری ندارد. 


به تالایی : حالت تهی بودن. حالت و 
کیفیت بیکاری. 

به تال‌بوون مط الط : خالی شدن. بی‌کارشدن. 

به تال پن 5 |۵1 : بیکاره» آدم بی‌مصرف. 

به تال کردن ۲۵0 اقلعط : خالی کر دن. 

به تالی 9۵۱۵0 : بیهردگی پوچی. بیکاری. 

به تال 9۵/80 : بتونه سریش و آرداره را با هم آميخته 
کنند و از آن برای گرفتن درزهای در و پنجره 
استفاده می‌کنند. 

به تاناچوون 120۵0 ba‏ : ستودن» تمحید کردن» 
تعریف کردن. 

به تاناهاتن ۵/۴ 1۵0۵ 9۵ : ستودن» ستایش کردن. 

به‌تان و پوداهاتن ba tan u podêã hêtin‏ : 
ستودت» تار و پود فرش را تعریف کردن. 

به تانی 0۵۱67۱ : پتو. 

به تانیا 8 (: پتو» قسمی منسوج پشمین که بر 
روی اندازند. 

به تانیه 9۵۱۵0۷2 : پتو. 

به تر هط : بدتر (ل). 

به ترپیر ۲ 0۵11 : پس پریروز. 

به ترییرار 7 0۵/۳ : پس پیرارسال. 

به تریبری 0۵/6 ۳۵3۲ : پس پریروز. 

به ترهف 1 : از دست رفته. بد» ناپسند. فاسد» 
ضایع بد. پست» هرزه. 

به تری 9۵37 : بد ترین» ناپسند ترین (ل). 

بەتفەز batfar‏ : بدنهاد» کسی که همواره در صدد 
اذیت کردن دیگران باشد. 


بەت فه‌زی ‏ 9۵/۵ : بدسرشتی - عمل بدنهاد 


۳۷ 


0 
وه 


به لیشتی 

بدنهادی». 

بەتلاندن batlandin‏ : از دست دادن. در رنج 
انداختن. 

به تلانه قالط : تعطیل» روز بیکاری (ک). 

به تله 2اط : بلغور. 

به تلین 5۵۸0 : خسته شدن (ک). 

به توره ۱07۵ 9۵ : مودب باادب روش پسندیده. 

به تول اه 9۵ : حامله آبستن. 

به تووون ۱۵ 92: به‌تون» به درک. 

به تویکل ۱۳۵۷ 4ط : سخن دوپهلو» سخنی که دو 
معنی داشته باشد. 

بەتەر معاعط: بدتر (گ). 

به نه قه که‌وتن ba tagaka wtin‏ : خحجل گشتن و 
دست برداشتن از کاری. 

به ته گه 199 9۵ : بز ماده که تمایل به حفتگیری 


داشته باشد. 
بەتەلەب طهاها 4 : اسی که تمایل به حفتگ ۳ 
داشته باشد. 


ba tamê aia‏ : متوقع -کسی که توقع دارد 
دیگری کاری برای او انجام دهد. 
به ته‌ماح 8 ba‏ : طمعکار» آزمند. 
0 .2 ۰ 
بەتەنگەوە بوون ba tangawa bûn‏ : اهتمام 
دادن» غمخواری کردن. 
به تەوسەوە 
به یسک »15 1ط : گوسفند پشمالو -گوسفندی که 


0 ۵ : باریشخند با استهزاء. 


پشم زياد و دراز داشته باشد. 
به تیشت 161 54 : آبستن باردار (ک). 


به تیشتی ba têštî‏ : آبستنی» بارداری - پهلوی: 


به تین 


۳۸ 


به چکه کوتر 


بریشنیه 0215۳10 

به تین 130 0۵ : گرم دارای حرارت. نیرومند. 

به تیه 0۵۵ : یک نوع عبای تابستانی زبر و خشن. 

به‌جا قز ۵ : به جاء شایسته» درخور (لک). 

به جگه 2[ بجر بغیر. ۲ 

به جووج زنزهه : آلوده دامن آن که دامن ملوث 
دارد. پرگو» پرچانه» پرحرف. 

به جه رگ 9 0۵ : نترس» بی‌پرواه دلیر. 

به جه‌رگی آو2[ ۵ : بی‌پروایی» دلیری. 

بهجی 8 :به جا -کاری که در موقع مناسب انجام 
گیرد. 

به جیگه 68 02: به حا. 

به جیگه هاوردن ۳ 694۵ ba‏ : به حا 
آوردن» انجام دادن. 

به‌جی گه باندن مهو êز ba‏ : به حای 
آوردن» انجام دادن. 

بەجێ مان ”ةم قز 2ط : واماندن» عقب ماندن. جا 
ماندن به حای ماندن چیزی از کسی. 

به‌جی ماو ۵۷ 8ز 9۵: به حای مانده ‏ چیزی که از 
کسی جا مانده باشد. 

به‌جی‌هاتن ناق قز عط : انجام شدن کاری. 
برآورده شدن تحقق یافتن امید و آرزو. 

به جی‌هانین ۳۵۰۱۴ قز 9: به حای آوردن؛ انجام 
دادن. 

به جی هیشتن ‏ ۳۵80 8ز ٩ط‏ : هشتن» به جاگذاشتن. 

به جی‌هینان ‏ ۳۵0۵0 قز ع9: به جای آوردن. 

بوچ 8 : بچه (ل). خشتک - تکه پارچه‌ای که 
ميان دو پاچ شلوار دوزند (لک). شاخ تازه. 


شکوفهٌ نورسته. نتیجه هرچیز. زنبور عسل جوان 
که تازه از ححره پیرون آمده یاشد. 

به‌چاو کردن ۷۵:0 سقو ۵ : حیزی را از دور 
دیدد. 

به چاوه‌وه بوون هط 9۵۷0۷۵ 9 : چشم زخم 
دیدن آسیب دیدن از چشم بد. 

به‌چاوه‌وه کردن 


انداختن -کسی یا چیزی را از اثر چشم بد آسیب 


ba ۵۷۵۷۵ ۵‏ : چشم بد 


رساندن. 


ba çûwî pîsawa bûn 


بەچاوىپیسەوە بوون 
0 حشم زخم دیدن. 
به چیک )| : چهره» رخسار. 
به چکان başkên‏ : کم بودن. 
به چکوو 
به چکه 8 بچه. حوحه ‏ پهلوی: بچک 9۵0۵۷ 


20 : شاید» بلکه. 


به چکه ئا سک baçka ãsk‏ : آهوبره» بچه آهو. 
به چکه‌باز عقط ka‏ چەط : جوجەباز. 

به چکه‌بوره ک bork‏ 9۵6۷۵ : حوحه مرغابی. 
به چکه به راز 82 ۷۵و : بچه حوک. 

به چکه پشیله baçka pîšîla‏ : بچه گربه. 

به چکه تانجی اقا 0۵9 : بجه تازی. 

به چکه راسو 0 0۵88 : بچه راسو. 

به چکه‌سارو 0 ھا : حوحه طوطی. 

به چکه سه گ sag‏ 0۵9۷2 : بج سگ. 

به چکه شیر ۲ 20۷8 : بجه شیر. 

به چکه کتک ۷۷ 9۵6۷۵ : بچه گربه. 

به چکه كۆتر baçka kotir‏ : بچه کبوتر. 


به‌چکه که‌رویشک 


به‌چکه که‌روشی ۷ baçka‏ : بچه 
خرگوش. 

به چکه که متیار ۲ 92/2۵ : بچه کفتار. 

بەچكە کەو baçka kaw‏ : بچه کیک. 

به چکه گورگ gurg‏ 2 بچه گرگ. 

به چکهم başkan‏ : شاید بلکه. 

به چکه مار ۲ ۵68 : بچه مار. 

به چکه مشک )اص 9۵6۷8 : بچه موش. 

به چکه مه لیچک malîçik‏ 026۷2 : بچه گنجشک. 

به چکه مه یمووك ۲۵۷۳۵۲ 060۷2: بچه میمون. 

به چکه واشه ۷۵5۵ 580۷: بچه باشه» حوحه 
قرقی. 

بەچکەورچ aka Wi‏ : بچه خرس. 

بەچکەوشتر ا5س )28ط : بچه شتر. 

بەچکین baçkîn‏ :کم بودك. 

به‌چ ملیچک ۷ baç‏ : حوحه گنجشک (ل). 

بەچنگ ba çing‏ : شکست نا پذ یر. فعال» پرکار. 


بەچو bago‏ : بچه‌ها (ل). 


بەچونە ععدوهط: بچه گانه (ل). 

به‌چوو ۵وعط: بچه. 

به چو ه 9 : بچه. 

به چووله انط : کوچولو بچهُ کوچک. نوزاد 
(د). 


به‌چه 925۵ : بجه. داماد. عروس» بیوک (لک). 
پسربچه» غلام بچه» ساده زنخ. 

به‌چه‌باز عق موه : بچه‌باز -دکل‌باز. 

به‌چه‌بازی عة aچەط‏ : بچه‌بازی ‏ دکل‌بازی. 


پیماری صرع. 


۳۹ 


به خته به ران 


به چه خو ره ۵ baa‏ : مرضی است که دجار 

۰ ۰ ۱ 3 ع ۰ ۰ 

حانداران می‌شود و هرگز سیر نمی‌شوند. 

به چه‌دان مه موه : زهدان رحم (لک). 
به چه‌دو 9۵920000 : بچه‌دات» زهدان (ل). 
به چه قلا baça qilê‏ : حوجه کلاغ (ل). 
:ba çak‏ مسلح» سلاحدار -کسی که سلاح 
حنگ با خود دارد. 


به حه‌رشت 51 : بھشت. 


به چه ک 


بەخ هط : به -کلمةٌ تعجب و تحسین که در مقام 
شگفتی از حوبی و پسندیدگی چیزی گفته می‌شود. 

بهخ بوخ ba»‏ ۵8 : به به, 

به خت ٩ط‏ : بخت. اقبال. آوستایی: بخته 920۵ 
پهلوی: بخت 0246 

به ختان 5۵480: بخت‌آور طالع. 

به‌ختانی ۵427ط: طالع. 

به ختدار 0۵۲ ×ط : خحوشبخت. 

به ختداری 4۵ 024 : خوشبختی. 

به خت زهش . ۲08 8ط : سیه‌بخت, بدبخت. 

به خت زەشى ]× : سیه‌بختی» بد بختی. 

به خت کردن ۷:۵ هط : باختن» بازیدن. حرج 
کردن» صرف کردن. رفتن رنگ چیزی. 

به ختکه نو ک an‏ kا×ەط‏ : خوشبختی (ک). 

بەختوەرگەزان 0 baxt‏ : خت 
برگشتن. 

به خت وهرگه زاو 0 baxt‏ : خت برگشته. 

به خته ه0هد: غوچ تکه بز نر. 

به خته باران 02/۵0 9202 : خر داد ماه. 


به خته به ران 02/۵0 ا×ەط : بره دوساله. 


به خته مام am‏ : امین درستکار ( ک). 
به خته مامی 7 درستکاری ( ک). 
به خته‌وار ۰242۵7 درستکار (ک). 
بەختەوەر 0204۵0۷27 خوشبخت. 

به‌خته وه‌ری /0202۷2: خوشبختی. 

به ختیار 20۷۵7: حوشبخت» سعادتمند. 


به‌ختیاری 9۵۸۷۵7: خوشبختی. 


ب خزمه‌ت ۷2۳۵1 5۵: مسهربان» مشفق. 
۳2 
خدمتگزار. 
به خشان 5×ط : بخشش» دهش. 


بهخشایش 5ارة5×هط : بخشایش» درگذشتن از گناه 

65 بخشش. 

به خشنده ۵:5:۳08: بخشنده ۔ آوستایی: بخشنتی 
.baxšantî‏ 


به خشنده‌بی بال ا5×ەط : بخشندگی. 


به خش baxšîš‏ بو - پهلوی: سمش 
.baxšîšin‏ 


به خشین "5×ط : بخشیدن» عطا کردن. آوستایی: 
بخش ٥×5‏ ۔ پهلوی: بخشینیتن 25۵۳011۵0 عفو 
کردن. قسمت کردن» تقسیم کردن. 

به خشینه وه baxšînawa‏ : قسمت کردن؛ تقیم 
کردن. 

به خوداهاتن ملق ۲۰۵۵ ۸ط : بالیدن» بزرگ شدن. 

بەخوژيو ba xo Zîn‏ : به خود متکی -کسی که با 

۳3 ۱ 
رنج بازوی خود زندگی کند. 
به خو کردن ۷:۵۳ × 4 : پرورش دادن» پروردن. 


به خو فشین 0 ۰۵ 0۵ : بخود فخر کردن» به خود 


۳۳۰ به‌دثه خم 
مباهات کردن. 
به خونازین 210 ۲۵ 9۵ : بخود نازیدن» به خود 


فخ ر کردن. 

به خو وه ۷۵ : تنومند» ضخیم‌الجثه» تناور. 

به‌خو وه بوون 01ط 7۵۳۵ 0۵: تنومند شدن. 

به خووه به ستن ba ۵۷۵ bastin‏ : با خود گرفتار 
کرد کسی را در کاری. 

بهخو در 8×81 : سود› نفع (ک). 

به‌خووه‌ژیو 27 ۷2× هط : کسی که رنج بازوی 
خود زیست کند. زبرک» باهوش. 

به خوی کردن ۷۲۵0 ۷8× ۲1 : پروردن؛ پرورش 
دادن. 

به خو به‌وه ۲۵۷۵۷۵ 92: خود به خود. 

به‌خه‌بهر ۲۵02۲ 92: بیدار. باخبر» آگاه. 

به خهل ا9ط : بغل. 

به خهم ۲ 1 پرورده. 

به‌خهم كردن ۷:۵ هط : پرورده کردن 
پروردل. 

بهخیر ‏ 6× 02: به خير و خوش. 

به خیرهاتن ال ۷۵۲ 0۵: خوش آمدید. 

به خیرهاتن کردن :۷۵ ۲80 7۵۲ 9۵ : تعارفی 
است که به مهمان هنگام ورود به خانه گویند. 

به خی رهینان ۱۵۳۵0 xêr‏ ۵ : حوش آمد گفتن. 

به‌خیو ۷۵۷ 2 : پرورش, تربیت. 

به‌خیو کردن :۷4 ۲۵۷ 5 : پروردن. 

به‌خی وکهر ۲ 6 ھ۵ا : پرورش‌دهنده. 

بهد 4ط : بد» ناپسند. مفسد. زشت. 


به ده خم 0 020 : بداخحم» ترش روی. 


به‌دئه دا 


به‌دئهدا 248 24ط : بداخلاق بدادا. 

به‌دان‌کهوتن ‏ ۷2۷0 92080 : بیمار شدن 
چهار بایان و آدمیان بر اثر پرخوری. 

به‌دابی کردن :۷:۵ 020۵7 ناله کردن بیمار از 
درد. 

یه دیه خت هط 00: شوریخت» بدبخت. 

به دبه ختی ‏ 0۵۵ ۵00: نگون‌بختی» بدبختی. 

به‌دیه‌ده 0۵00242 بدیدک بلدرحین (لک-ل). 

به‌دییژ ۰۵۶ 4۵ط : بدگی بدزبان. 

به‌دیژی ۰۵۶ 14ط : بدگویی بدزبانی. 

به‌دیین «0۵00: بدبین کسی که در امری یا در همۀ 
امور به نظر سوءظن نگرد. 

به دیینی آہآطا 20 : بدبینی- 

بەد پەسند "یەم 1۵ط : مشکل پسند؛ بد پسند. 

بەدپەسندى 025۳01 0۵0 : بد پسندی. 

بەدبەسەڭ ۳25۵0 24 : بد پسند. 

به‌دیه‌سه‌نی 050 4ه : بد پسندی. 

به‌دیوز 2۰2 44ط : نازیباء بدنما. 

به‌دتوخم ۲ 020 : بداصل بدذات. 

به‌دتوم ۲نا ا : بدطعی بدمزه (ل). 

بەدتووزم 2¦ ۵ط : بد خیم؛ بدخلق. 


به‌دنووزمی "102 2ط : بدخیمی» بدخلقی. 


به‌دته‌رهف ۵۲ bad‏ : جیزی که از کارافتاده 
باشد. 
به‌دجسن از 2۵ط : بدحنس بدنهاد» بدطینت. 


به‌دجسنی از 20: بدنهادی» بد جنسی. 
به‌دچاره »هو 1۵ط : بدگل» زشت چهره. 


به‌دچیره 58 زشت روی. 


۲۲١ 


به‌دره مه 


به‌دخو! ۰۷۵ 44ط : بدخواه» بداندیش. 

به‌دخواز ۷۵2 2۵ط : بدخواه آن که بد دیگران را 
خواهد. 

به دخوازی ۷۵21 920 : بدخواهی. 

به‌دخوی 
7 
(ک). 


bad xoy‏ : بدخوه بدخیم» زشت خحوی 


بەدخوو ۵ 6۵0 : بدخو؛ بد خحیم. 

به‌دخوو بوون ١ط‏ 7۵ 020: بدخو شدن. 

به دخو و کردن :۷:۵ ۵× ۵۵ط : بدخو کردن کسی 
را 

به‌دخوویی ۷۵۷ 14 : بدخویی. 

بەددل اه 5۵0: بدنهاده بدسرشت. 

به‌ددلی أك 20 : بدنهادی» بدسرشتی. 

به‌دیمه‌ن bad dîman‏ : بدگل» زشت جهره. 

بهدزا ‏ ۵: 5۵0: بدذات» بدطینت. کافر» گمراه. 

به‌دزایسی 4۷ ٥1۵‏ : بدذات بدطینتی. کفره 
گمراهی. 

به‌دره ۲۵ 24ط : راه صعب‌العبور (ل). 

به دزه ته وه ۵ 20 : بد اصل؛» بدجنس. 

به دزه‌سهن  bad rasan‏ : بدگهن بداحنس- 

بەدرەفتار اها 2۵ط : بدرفتار - آن که خوی و 
رفتارش پسندیده نداشته باشد. 

به‌دزه‌فتاری 1 بدرفتاری. 

به دره‌قه 8 بدرقه» راهنماء راهبر» مشایعت. 

به‌دره‌قه کردن ۵۳ 0۵07۵2 : بدرقه کردن» 
راهنمایی کردن» مشایعت کردن. 

بەدرەم4ە bad rana‏ : یک نوع زنبور عسل کوهی 


است. 


به‌دزه‌نگ 


۳۳ 


به‌دله‌وه‌نووسان 


2 
بەدزەنگ bad rang‏ : بدرنگ هرچیزی که دارای 
2 
رنگ و روی بد باشد. 
5۲ ۵4 : بد روش -کسی که 


روش او بد باشد. 


به‌دزه‌ وشت 


به دزه‌وشتی ‏ 5۵01۵08 بد روشی,. - 

به‌دزبان 2:00 ۵۵ط : بد زبان کسی که به دیگران 
دشنام دهد. 

به‌دزبانی احة0نه ۵ط : بد زبانی بد دهانی. 

به‌دزمان 2۳۵0 920: بد زبان» فحاش. 

به‌دزمانی اصقهنه ۵۵ط : بد زبانی» فحاشی. 

به‌دزووان 8 0۵ : بد زبان» دشنام‌دهنده. 

به‌دزوو ساچ 2۵ : بد زبان (ل). 

به‌دژووانی 2۵01 ۵۵ط : بد زبانی بد دهانی. 


72 Vie 
به‌دردره 25۲۵ 9 بد گل» زشت جهره. بدخو»‎ 


بدخلق. 

به‌دسرشت ااه 5۵0: بد طینت» بد سرشت؛ بد 
نهاد. 

به دسرشتی 5 20 : بد سرشتی» بد نهادی. 


بەدسە كوت sakut‏ ۵ : بد گل» زشترو. 
يەدسەر s2‏ 9۵0 : بد لگام اسبی که دهنه را قبول 

نکند. سرکش چموش. 

2 

به دسه‌ری ەە 4ط : بد لگامی. 
به‌دشکل 5 ۵ط : بد گل زشت. 
به دفه ز 7 920 : بد اختر» شوم. بدخو. 

® ب ۳ 
به‌دفه‌ری ها ۵ط : بد گل» زشت روی. 
بەدفەسالى 158 4ط : زشت‌رویی» بد گلی. 
به‌دقه‌واره 5 24ط : بدریخت» بد قیافه. 


به‌دقيافه اه 920 : بد قیافه - آن که دارای 


قیافه‌ای زشت باشد. 

به‌دکار ۲ ۵۵ط : بد کار آن که مرتکب کارهای بد 
شود. 

به‌دکاری :۷۵ 5۵۵: بد کاری؛ بدفعلی. شرارت. 

به‌دکردار ۲ 998 : ہد کردارء بدکار. 

به‌دکرداری :۷۲۵۵ 4۵ط : بد کرداری» بدکاری. 

بەدگمو bad gimu‏ : بد گمان (ل). 

بەدگۆ bad go‏ : بد گوی» بد ژبان. 

به‌دگزشت 5 bad‏ :کسی که زخم بدنش دير 
بهبود یابد. 

بەدگومان ۵۳ bad‏ : بد گمان کسی که گمان 
بد ببرد. 

بەدگومانى bad gumûnî‏ : بد گمانی» سوءظن. 

به‌دگزیی bad goîy‏ : بدگویی» بدسخنی. غیبت» 

به‌دگزبی کردن kirdin‏ هو 020 : غیبت کردن» 
پشت سرکسی بدگویی کردن. 

به‌دل اه ۵: دلخواه - آن چه بر وفق و خواهش دل 
باشد. 

به‌دل بووث ١۵ط‏ اه 4ط : به دل نشستن» به دلخواه 
بودن. 

به‌دلغاو »واه مد : بدلگام» اسبی که دهنه قبول 
نکند و سرکش باشد. آدم سرکش. 

به‌دلغاوی 3#وناه 92 : بدنگامی؛ سرکش. 

به‌دل و داو 0 با اه عط : بر وفق و مراد دل». 

بەدلەغاو مها عط: بد لگام. 

به‌دل‌وگیان nژiyو u‏ اه aط:‏ با دل و حان. 


به‌دله‌وه‌نووسان ۋەن #۵عانه b4‏ : به دل 


به‌دم‌دادانه‌وه 


جسبیدن. 

بەدمدادانەوە nawa‏ ۋلۋل "اك 2۵ط : بهانه کردن» 
بهانه آوردن. 

بەدمەس ۳2۵ 9۵0 : بدمست -کسی که در مستی 
عربده کشد و شرارت نماید. 

به‌دمه‌سی ۳۵۵ 24ط : بدمستی -عمل بدمست. 

به دمه ست "a‏ 2ط : بد مست. 

به دمه ستی م 520 : بدمستی. 

به‌دمه‌وه‌دان ۹۵0 عسعصنه 92 : مهلت دادن زمان 
دادن. وقت دادن به کسی که حرفش را بزند. 

به‌دناو 0۵۷ ۵ط : بدنای مشهور به بدی. 

به‌دناو بوون ۶۳ ۳۵۷ 990 : بدنام شدن» مشهور 
شدن به بدی. 

بهدناو کردن ۷:۵0 0۵۷ ۵٥ط‏ : بدنام کردن» کسی 
را بدنام کردن. 

به‌دناوی 7 ۵ط : بدنامی» بدنام بودن. 

به‌دنگین ۱۵0 : بدبخت. 

به‌دنگینی bad nigînî‏ : بد بختی. 

به‌دنما ۰:۳8 029: بدنما؛ بدشکل» زشت. 

به‌دنمایی 0۱۳۵۷ ۵ط : بدنمایی» بدشکلی. 

بەدنموون ۱۳۵ 520: بدنمود بدنما (گ). 

به‌دنموونی ۳۳۵۴ 4۵ط : بدنمودی» بدنمایی 
(گ). 

بەدنمه ک 4٣ہ‏ 4۵ط : نمک‌نشناس» ناسپاس. 

به‌دنمه کی bad nimakî‏ : نمک‌نشناسی» ناسپاسی. 

به‌دنهژاد 0۵2۵0 ۰20 : بدنژاد آن که نژاد اصیل 
نداشته باشد. اسبی که پدر و مادرش از یک ناد 


a 


YY 


به‌ده‌سه‌و بوون 


به‌دنه‌ژادی 022۵0 324 : بدنگادی. 
به دئیو ۷ bad‏ : بدنام. 
به دنیوی bad nêw‏ : بدنامی. 
به‌دنیهاد ۲:۵۵ ۵۵ط : بدسرشت بدطینت. 
به دنیهادی ٩0/۳۵‏ 92 : بدنهادی بدسرشتی. 
2 
به دواوه‌رو یک وroyi ٩۷۵۷۵‏ 4 : واپس رفته, 
عقب رفته. 
به‌دواوه‌روین ۵۷۳ 0۷۵۷۵ 24ط : وایس رفتن» 
عقب رفتن. 
به‌دووم 0 : شوم بدیمن» بدشگون. 
AV ۷‏ 7 
بهدو یر ۷۵۶ 24ط : بدگی بدزبان. 
Va Y۷‏ 2 
بەدویژی ۷6 ٥۵‏ : بدگویی بدزبانی. 
به‌دهر 24۲ : بحز بغیر. 
بهده‌ردخواردن ۷۵:4 5۵0974 : به درد 
ره حوار به در 
خوردن. 
به دەس ھل 9۵ : متنفذ» بانفوذ. دلیر» شجاع. 
به دەست اهل هط : بانفوذ. دلیر. 
م7 مه 
به دەست گرتن ba dast girtin‏ : با هم نزدیکی 
کردن داماد و عروس. با دست گرفتن جانداران. 
به ده‌سته لات ا 02 : مقتدر. متنفد. 
به دەستەوە بوون ba dastawa bûn‏ : اراده کردن» 
ر 
تصمیم گرفتن. کاری در دست داشتن. 
به ده‌ستدوه دان ba dastaWwa dên‏ : تسلیم کردن 
کسی که به فردی پناه برده باشد. سپردن. 
مر مه 
بهدهسته وه گرتن او ۵5602۷2 8 : به دست 
و ۳ ۰ ۰ ۰ 
گرفتن چیزی. بهانه کردن. 
به دهسه و بو ون 9۵ ۷عاععه 92 : کاری در دست 


3 


داشتن. 


بەدەق 


۳۳۴ 


به‌رات 


بەدەق 4 9۵: رستنی با طراوت. حاندار بانشاط. 
مرتب» منظم. 

بەدەم ۵۵۳ ٥4‏ : سخن آرا کسی که حوب و روان 
سخن بگوید. 

به‌ده‌مار ba damûr‏ : متکبره خودخواه. کسی در 
کاری تعصب بخرج بدهد. 


به‌دهم و پل اام با 02۳ ۲9 : سخن پردازه سخن آراء 


بەدەم و دوو 4۵ :ba dam u‏ دهن گرم 
حوش سخن. 

به ده مه و ورو ۲۵۷ damawa‏ aط‏ : سکندرء 

4 و‌رویسن ری 
حوردن. 


به‌ده‌مه‌وو‌دان عفه عسدسده عط : میدان دادن به 
کسي, 

به‌ده‌می 02۳7 ۸ط : زبانی» شفاهی -سخنی که روبرو 
و به زبان گفته شود. 

به‌دهون 2ط : بدن» تن (گ). حصار؛ دیوار دور 
قلعه ( ک). دامنهٌ کوه. 

بەدەو "42 ۸ط : زیا (ک). باشتاب (گ). زیرک» 
چابک. 

بەدەوراگەزبان 0 ba dawrê‏ : به گرادگرد 
گنت 

به‌ده‌وراهاتن اقا سەك 92 به پیرامون گشتن» 
دور زدن. 

بەدى 92۵: دیگر. بدی. 

به‌دباره وه بوون bûn‏ 0۷۵۲۵۷۵ 99 : از حیزی 
نگهداری کردن. 

به دباره‌وه دانیشتن ba ۵۵۲2۸۷۵ dãnîštin‏ : به 


.2 ۰ ۰ ۳ ۰ 
نگهداری پرداختن» زیرنظر قرار دادن. 


به‌دی کردن :۷:۵ 520 : بدی کردن. مشاهده 
کردن» چیزی را از دور دیدن. 

به‌دیل اعد : بنابه نوبت (رگ). 

به‌دیلقانی 0۵08۷271: کمک پاری (ک). 

به‌دی‌هاتن ”اة 92 : پدید آمدن. به حقیقت 
پیوستن» درست شدن» درست آمدن. 

به‌دی هینان ۱۵۳۵۰ ۵ 9۵ : پدید آوردن. 
پژوهیدن» تحقیق. 

بەر ۲ : حجر سنگ. ہرگ (ک). در درگاه (گ). 
پیش» جلو. زهار. بر» طرف» سوی. بار درخت» 
تمر. آوستایی: بر 2۲ - پهلوی: بر 0۵۲. عرض؛ 
بهنا. سینه. تن؛ بدن. پیش» ضمه. 

بەر هط : گليم. 

به‌ر! 4ط : بره (لک). بزغاله (ل). 

بەرابەر 7 : برابر» روبرو» مقابل. همسنگ» 
هموزن. مطابق» معادل. متفق بالاتفاق. 

به‌رابه‌ر بووڭ د۸ط 98۲۵027 : برابر شدن. متفق 
شدن. هموزن شدن. همسان شدن. 

به رابه‌ری 9۵72027 : برابری» تقابل. هموزنی» 
همسنگی. معادل بودن 

به رابه ریتی 88 : پرابری» تقابل. 

به رایه ری کردن اه اطهط : مطابقه داشتن» 
هموزنی داشتن. 

به‌رابه‌ری گشستی ‏ 80و 5۵0۵087 برابری 
همگانی. 

بهرات 9۵:2 : دلیل برهان برگه(ک). حيره. 
حقوق» مواحب. برات. شب برات» شب پانزدهم 


ماه شعبان. 


به‌راتخور 


به‌را تخور ۲ 0۵۲۵1 : جير ه‌خوار؛ حیره‌خور. 
بەراته 0۵7۵1۵ : مردار بو گرفته (ک). 
بەراتى 811 : چیزې که به عنوان حیره و مواحب 
داده می‌شود. 
به‌زادان 0 مخصو صا آ» پویذه. 
به‌رادان ‏ 02/0۵0: متقی باتقوی» پرهیزکار. 
۰ 2 
به‌رادانی 7 تقوی» پرهیزگاری. 
برکندن» کندن (گ). 
به‌راری 7 کمک» پاری (ک). 
به‌راری کردن 0 وط : کمک کردن» یاری 
کردن (رک). 
به‌راز 82 ستیغ» پلندی کوه ( ک). حوک. تنومند» 


به رارده‌ی barãrday‏ : 


تناور» پرزور» فوی؛ دلیر. 
به‌راز خر ۲0۲ 9۵82 : کس که گوشت خحوک 
به رار حور خو 
می‌خورد. 
به‌رازه 02/۵22 : دو دندان نیش که جهار بایان در 
م2 7 ۰ ۰ 
شش سالگی درمی آورند. چوبدستی کلفت. آهرم. 
به‌رازه‌وان ۷۵0 0۵/۵22 حوکیان, نگهیان خوک. 
به‌رازی که وی kaw‏ 0۵۲2 : خوک اهلی. 
به‌رازی کیوی kêw‏ 0۵7۵2 : حوک وحشی, گراز. 
به‌رازی می 6" 5۵:۵2 : خوک ماده. 
به‌رازی نیره 0۵72 12ط : خوک نر. 
به راژوو 20 وارو» وارونه» واژگون. 
به‌زاست 51 2 : به راستی؛ به درستی. 
به‌راستی لع۵؛ 0 : به راستی. 
به‌راش 6 ۵۲ : سنگ آسیاب (رک). 
به‌زاش 02:85 : گنجشک (ک). 


به‌راشو 58/۵50 : پیراهن کثیف و جرک آلود (ک). 


۲۲۵ 


به‌ران 


به‌راف 52:۵۷ : لباس شستنی (ک). 

به رافيژک ‏ 4۷61 : هدیه و تحفه‌ای است که 
کسی در روز عید برای کسی دیگر بفرستد (ک). 

به‌ژا کردن «نه۷ 1۵ 9۵ : با دویدن» با فرار. 

بەراگر 9 : آ تش کاو - جوب بلندی است که با 
آن آتش تنور را زیر و رو کنند. 

به‌رامای ۷ بیرون آمدن (گ). 

به رامبه ر 87 برایر؛ مقابل. هموزن. معادل. 

به‌رامیه‌ر بوون ١0ط‏ 0۵۲۵۳02۲ : برابر شدن. 
هموزن شدن. همسان شدن. 

به‌رامبه‌ر کردن :۲۵ 0۵/8۳07 : برابر کردن. 
مطابق کردن. 

به رامبه رکيی ۵6 : مقابله دوچیز را با هم 
برابر کردن. 

به رامبه‌روه‌ستان ۷۶4 5۵۵۳5۵7 : برابری 
کردن در کاری. نبرد جستن. هموزن بودن. در 
مقابل کسی ایستادن. 

به رامبه‌ری ‏ 42ط : برابری تقابل. دشمنی؛ 
عداوت. 

به‌رامبه‌ری کردن kirdin‏ ۵۳8۳027 : مطابقه 
داشتن» هموزنی داشتن. دشمنی کردن. 

بسهرامییل ۵۲۵۳0۵۵۵۳۵ : سینه‌بند - 


پیش بندی است که زنان در موقع کار کردن در جلو 


سینه می‌بندند. 
به‌رامه 02:22 : بوی معطری که به اطراف پخش 
شده باشد. 


به‌ران 23۳ غوچ؛ تکل وراک. ۱ 


به زان 


۳۳۶ 


به‌ربا 


به‌زان ط۵بعط: شکم (ک). 
به‌رانبازی 082 59:۵7 : غوچبازی؛ بازی و جنگ 


قوچ. 
بەرانبەر ۲7 : بەرامبەر. 


به‌رانبه رکی barãnbarkê‏ : به‌رآمبه‌رکی. 7 


سهران به‌روه‌ستان barãnbar wastên‏ : 
به‌رامبه‌روه‌ستان. 


به رانبه‌ری 9۵۲۵0027 : به‌رامبه‌ری. 

به‌رانبه ری کردن ۱۷۲۵ 5۵7۵708 : به‌رامبه‌ری 
کردن. 

به‌رانپوز 2 برجسته بینی -کسی که بینیش 
برجستگی داشته باشد. 

به رانپیچ 9 : سینه‌بند زنان» پیش‌بند. 

به‌رانییل ۵8 : سینه‌بند زنان. 

به‌رانکی 02:۸-۷۵: شست. انگشت بزرگ دست با 
پا 

به رانگه و02۳۵ : تنبل (ک). 

به رانگه 5۵۵09 : آغل گوسفند و بز (ک). 

بەرانەجەنگى barêna jangê‏ : حنگ قوچ 
قوچبازی. 

به‌رانه ک 3 شست» انگشت بزرگ. 

به‌رانه کیوی barãna kêwî‏ : غوچ کوهی. 

به‌رانی ۳7 درختی که میوه بدهد (ک). 

به‌رانین ۰۵۲۵۴۱۳ : میوه‌دار شدن میوه دادن (ک). 

به راو ۷ زمینی که در جلو آب قنات یا چشمه 
واقع شده باشد. مباح» روا. 

به‌راودان ہق 27۵۷: جلو آب گرفتن - چیزی را 


جلو آب بگیرند که آب بر آن جاری شود. 


به راوورد ۲۵ا8۷ط: برآورده تخمین. سنجش. 

به‌رآوورد دان 0 ۵18۱۷۵۲4 : سنحیدن» دو چیز را 
با هم سنجیدن. 

به راووردکار kêr‏ 5۵/8۵۲۵ : سنجشکار: کسی که 
چیزی را می‌سنجد و برآورد می‌کند. 

به راووردکردن kirdin‏ 99۲8۷۷۲۵ : بر آورد کردن؛ 
تخمین کردن. سنجیدن. چیزی را با چیز دیگر 
مقایسه کردن. 

به‌راوه‌ردی ۲۲ط : سنجش؛ مقایسه. 

به‌راوه‌ژوو 1۷ط : وارونه» لباس پشت و رو 

شده. 

به‌راوه له barãwala‏ : وسیع» گشاد» فراخ. 

به‌راویته 2۰ ۲ : گوسفند یا پزی که بچه نارس 
خود را افکنده باشد. 

به راو ژتن 87620 ۹۲ط : سقط کردن بچ نارس و 
مر ده افکندن. 

به‌راویژتوو 8۷80 ۲٩ط‏ : زنی که سقط جنین کرده 
باشد. 

به‌راهک 58680۷ : بدایت» آغاز. 

به‌رایی ۷ : طلیعه؛ پیش‌رونده» پیشرو. آغاز. 

به‌رایی دان ةه ۲ه : رغبت کردن اراده کردن؛ 
خحواستن. 

به رایی له شکر ۲ 0۵۲۵۷ : مقدمهٌ لشکر» پیشرو 
شکر 

به‌رایی هاتن 
"کردن. 


به‌ربا ۵8ط : جلو بادء گذرگاه باد. بریاده راب 


htin‏ 0۵۲۵0۷ : اراده کردن» رغبت 


به رباج 


ویران. سبک (ک). غلۀ پوک و بی‌مفز که در 
هنگام به باد دادن خرمن باد آن را پبرد. 

به رباج ةط ۵۲ط : فرماندار برای باج دادن. 

به‌رباد 0 :برباد» منهدم. ضایع» نفله. 

به‌رباد بوون ۵0 92/00 : برباد شدن» منهدم 
شدن. نفله شدن» ضایم شدن. 

به‌رباد کردن kirin‏ 0۵/560 : پرباد کردن؛ منهدم 
کردن. نفله کردن. 

به‌ربار ۵6/087: فرمانبرداره مطیع. سپاسگزار. الاغی 
که سنش به بار بردن رسیده باشد. 

به‌ربارانه 0۵۳۵22 2۲ط : چتر» سایبان. 

به‌ربار بوون 0۵0 09۳027: ممنون شدن. 

به‌ربار كردن ۷۵:0 5۵/۵7 : منت نهادن؛ منت 
گذاشتن. 

به‌رباری :9۲0۵: سپاسگزاری امتدان. 

به‌ربازن "اچقا ۲ : النگوی کوچکی است که بعد 
از النگوهای دیگر در دست می‌کنند. 

به‌ربانک . »مقطبهط: تارم. ایوان (ک). 

به‌ربانگ و2۳ 27ظ : افطار» روزه گشایی. 

به‌ربانگ کردنه‌وه ۷۵:۵2 وطقطنهط : افطار 
کردذ» روزه وا کردن. 

به‌ربای گوی کهوتن bar 0۵۷ gwê kawtin‏ : 
کسب کردث اخبار سری. 

به‌ریچان واه ۹۲ط : حوشخوه خوش خلق. 

bar biçav‏ : سهمگین» ترسناک. 
باشکوه بافر. 

به‌ربر 9 9۵7 : سنگ‌تراش. سلمانی» آرایشگر مرد 
(ک). 


ببه‌ربچه‌ف 


۳۳۷ 


به‌ربه‌ران 


به‌ریژاری 92۵7 ۵۲ط : برتری, امتیاز (ک). 

به‌ربوارد barbiwãrd‏ : شیشک. 

به ریو اردوو ۵ شیشک. 

به ریوو ۵ ۵۲ : کسانی که می‌روند عروس را به 
انه داماد ببرند (ک). 

به‌ربوودی 04ط 9۵7 : ینگه -زنی که شب زفاف 
همراه عروس به خن داماد می‌رود (ک). 

به‌ریووره ۰ 52۳0۵7۵ : تخم‌پاشی قبل از شیار. 
بی‌انديشه فکر کردن. پیش قبل. 

به‌ربووری 9۵۲ ۲ط : سینه‌بند (ک). 

به‌ربووق 9 ۵ : تنبوشه ‏ لول سفالی که برای 
عبور آب در زیرزمین کار می‌گذارند (ک). 

به ریووک bûk‏ ۲ : بنگه, 

به ربووکی bûkî‏ ۴ : عمل ینگه. 

بەر بوون ع۵ط 2۲ : آزاد شدن. گسیختن» پاره 
شدن. افسار الاغ. روشن شدن آفتاب و ماه و 
بیرون آمدن از گرفتگی و کسوف. باز شدن جلو 
آب. 

به ربوونه‌وه ۰۵۳2۷2 ۲ط : پایین افتادن. باز شدن 
جلو آب. 

به‌ربه 92۳ به سوی, روبه. 

8٤‏ : بربط - یکی از آلات موسیقی 


است -پهلوی: بربوت .barbût‏ 


به ربهت 


به‌ربه خت 0 وط : دختر به حد بلوغ و دم‌بخت 
رسیده. 

بەربەر bar‏ ۲ : مقلد» کسی که از دیگری تقلید کند. 
سلمانی. 


به‌ریه‌ران bar barên‏ : گوسفند ماده‌ای که رغبت به 


به ربه‌روچکه 


جفتگیری داشته باشد. 

به ربه‌روچکه ۵ bar‏ : آفتابگیں تایشگاه 
آفتاب ‏ حایی که آفتاب در آن بتابد 

bar 5‏ : بیکاره. کسی که 
هميشه حلو آشپزخانه باشد ( ک). 1 

به‌ربه ره 46ط : پاروه برف‌افکن. 


به‌ربه‌ره کانی ۵ : مبارزه. مقابله. 


به‌ربه‌رژشک 


محادله؛ ستیز. 
بەربەرە کانی کار kãr‏ 8 ستی زکننده» 


ستیزنده. 

به ربه‌ره کانی کردن bar 0۵۲۵۵0۵ kirdin‏ : مبارزه 
کردن. مقابله کردن. محادله کردن. 

به ربه ره barbarala ٩‏ : وسیع؛ گشاد» فراخ. باز. آزد 
شده از بند رها شده. 

به ربه‌ژن 20+ 92۲ : حمایل دعا و آیات قرآن که 
در برآویزند. : پورآلاتی که زنان دربرآویژند. 

به‌ریه‌س ‏ هط :۲2 : بنداب» بندی که در پیش آب 
بندند. ممانعت» حلوگیری. معارض. 

به ریه‌ست اعد ٥4۲‏ : بند» سد. ممانعت. معارض. 

به ربه ستکراو ۷۵۷ 4ط ۲ط : مسدود» آبی که 
جلوش بسته شده باشد. 

به‌ربه ست کردن :۷۲۵ هط 9۵۲ : مسدود کردن 
جلو آب استخر و غیره. بازداشتن کسی از کاری با 
چیزی. 

به ره س کردن ۷:۵1 ده 587: به‌ربه‌ست کردن. 

به ربه رسیل 0296 7 : گوشت ری زکرده بره که آن 
را در ساج تسف می‌دهند و با ماست بر آن 


می ریز ند. 


۳۳۸ 


به ریرسیار 


به‌ربه ش 5 بیزی که در کارخانه درست شده 
باشد (ک). 

به‌ربه‌ق وعط 92۲ : بندایی است که در شلتوکزارها 
می‌بندند تا آب به همه جا پرسد. 

بەربەن 2۲ 5۵7: بندی که در پیش آب بندند. نوعی 
خرماء. 

بەريەند 5۵6۵ 0۵۲: سینه‌بند. قرآن و دعایی که 
دربرآویزند. 

به دبهه‌ف ۷اا 02۲ : برابر» روبرو مقایل. شبیه» 
مانند. 

به‌رییژ 9۵۶ 1۲ط : پرگو پرچانه. مقدمه» سرآغاز 

به‌رییل 6 ۲ط : آن چه از زحمت و رنج کشاورزی 
ده دست آید. 


به‌رییلا ‏ 96/8 1۲ط : جلو ایوان» تارم. 


به ریین ۳ : قسمت برحستةهً محرأی غذا بین 
دهان و معده. 


به‌رینکه 8 har‏ : سینه‌بند. 

به‌رپا 2۵ 4۲ط : برپاء برقراره برجای. 

به‌ربا بوون pê bûn‏ 7 بر پا شدن واقع شدن. به 
وحود آمدن آشوب و غوغا. 

به‌رپاش 9۵:085: وارونه» واژگونه (ک). 

به‌ریا کردن ۵0 0۵۲۵۵ : برپا کردن» آشوب و 
غوغا به وحود آوردن. اقامه کردن نماز. منعقد 
کردن جشن و سرور. 

به‌رپان 2۵0 ۵۵7 : عریض - پارچه‌ای که پهنادار 

باشد. 


به ربرسیار ۲ ۵۲ : مسوول» پرسیده شده 


به‌ریرسیاری 


۳۳۹ 


به‌رچاوتاریک بوون 


به ربرسیاری ۷۷ 8۵۲ : مسوولیت (ک). 

به‌رپشتین 0 bar‏ : جلو شال و کمربند کردی. 

به‌ریشتیند 050674 ۹۲ط : جلو شال» جلو کمربند. 

بەرپەرچ 6 bar‏ : پاسخ تراشی. حواب. 
بهانه جویی» واژگونۀ حیزی. پاسخ. 

به ربه‌رج دانه‌وه ۵ arg‏ 0۵۲ : بهانه حوییدن» 
بهانه جستن. پاسخ تراشی کردن. 


به‌رپوز ۶2 ۵۲ : برابر» مقابل. 


به‌رپیل الم 9۵۲ : برابر» یکنواخت (ک). 

به رتاشت 1۵5۰ 0۵7: غذای افطار ( ک). 

به‌رتاشین "ةا ۲٩ط‏ : جلو شرمگاه را تراشیدن. 

به‌رتاو ۷عاوط: حلو آفتاب. 

به‌رتر ۲ا 2۲ط : پیش تر» حلوتر. 

به‌رترین ۹۲0 ۲٩ط‏ : پیش‌ترین» حلوترین. 

به‌رتل انا 08: قاب و بجولی که در آغاز قاب بازی 
گذاشته می‌شود و طفلان بدان بازی کنند. 

بەرتەرەف ۴ بیزی که از کار افتاده باشد. 

به‌رته سک bar task‏ : کم پهناه کم عرض. 

به‌رته‌ق وا 2۲ط : اندازه» پاره‌ای از حیزی. 

به‌رته لانه 6 927 : هدایایی که از خانهةٌ داماد به 
خانة عروس فرستاده می‌شود. 

به رته ویو له هط با arta‏ : غرولند. 

به‌رتیشت 651 :92 : ناشتایی: غذایی که صبح 
می‌خورند (ک). 

به رتیل إا :۵ : هدیه؛ پیشکشی. 


به رتیل /98: رشوه» رشوت» بلگفت. 


به‌رتیلانه 16۱02 ar‏ : بهر ته‌لانه. 

به‌رتیل خواردن ۵6 9۵۲11 : رشوه خوردن. 

به رتیل خور ۲0۲ ا۲ط : رشوه‌عوارکسی که رشوت 
می‌گیرد 

به رتیل دان ”ةه 0271: رشوه دادن. 

به‌رتیل کردن ۵0 1۵ 2۲ : از کسی سخن 
کشیدن. 

به‌رتیل وه گرتن bartîl wargirtin‏ : رشوه گرفتن. 

به‌رج [5۵: خرج اضافی (ل). 

به‌رجا 086 : حزء بجزء حدا. 

به‌رجا کر دنه‌وه :۷:۵ رنه : حدا کردن. 
استتناء. 

به‌رجفت از ٩۲‏ : بهره و سودی که کشاورز هر سال 
از زمین کاشته شده برمی‌دارد. 

به‌رجل از ۲٩ط‏ : سینه‌بند (ک). 

به‌رجه‌وهن :bar jawan‏ چشم‌اندازه دورنما» منظره. 

به رجه‌وه‌نگ 029 : سنجش سخن. 

به‌رجه‌وه‌نگ کردن 


: barjawang kirdin 


بەرجینک 8۸ز 02۷ : قطعه پارچه‌ای است که زنان 
کرد سیم و زر و مهره‌های زیبا بر روی آن 
می‌دوزند و به جلو سر می‌زنند. 

بەرچا ea‏ 8۲ ناشتایی - غذایی که صبح همراه با 
چایی می‌خورند. 

به‌رچافک »۵و ۲ط : عینک چشمک (ک). 

به رجاو 0 ۵۲ : منظرء چشم‌انداز. مریی» نمایان. 
پدیدار؛ واضح؛ حلو چشم. 

: bar çaw ۱۵/۲ bûn به‌رچاوتاریک بوون‎ 


به‌رچاوته‌نگ 


نمودار خشمگین شدن و عصبانی شدن است. 
بەرچاوتەنگ b8 çãw tang‏ : تیگ چشم» 
بەرچاوتەنگى bar çêw tangî‏ : تنگ چشمی» 

به‌رچاو تیر ۱۵ سق 9 : کریم» بخشیده. 

به‌رجاوتیری ۱۵ »۵ ۲ بخشیدگی» کرامت. 

به‌رچاوخستن xistin‏ ۵و bar‏ : نان دادن 
مایاندن پیزی ره کسی: 

به‌رچا وکه )سف 927 : آفتاب‌گردان لب کلاه که 
مانع تافتن آفتاب به چهره گردد. فروزینه خار و 
خاشا کی که با آن آتش روشن کنند. 

به‌رچاوگه 94 9۵۲ : پارچه‌ای مذهب که زنان 
کرد آن را از پیش چشم آویزند. 

به‌رچاوه bar şêwa‏ : آفتا بگردان, لبه کلاه. نقابی 
است شبکه‌دار که در تابستان از پیشانی اسب و 
الاغ آویزان می‌کنند که مگس و دیگر حشرات به 
چشمشان آزار ترساند. 

به‌رچایی لآق ۲ط : ناشتایی که با چایی خورده 
می‌شود. 

به رچلک. »او هط : معده» شکمبه (ک). 

به‌رچنو که 0۷۵و 2۲ط : سبدچه سبد کوچک. 

به‌رچنه او 527 : سبد کوچکی که در آن میوه 
می‌ریزند. 

به‌رچه‌پ ۵و 0۵۲: ضد. مخالف؛ ناسا زگار. 

بەرچەق 4 927 : دستۀ کارد و خنجر. 

به رچه نگ n9‏ 0۵7 : مهیا؛ آماده در دست. 


بهرچیت او 09 : تیغه دیوار یک‌لایی نازک به 


۳۳۰ به‌رخوردار 


قطر یک آجر (ک). 

به رچیجکه çîçka‏ ۲ سکسکه (ک). 

به رجیخ ۲ 9۵ : ستونی که در وسط آلاچیق 
می ز نند. 

به‌رجیع bar çîq‏ : به رچیغ. 

به‌رچیلک »اچ 1۲ط : چیه‌دان مرغ ژاغر (ک). 

به رچیله #٩‏ 5۵7 : گوشت زیر گلوی گاو. غبغب» 
گوشت زیرچانه. 

به‌رچین "ي ۲ تخم پاشی قبل از شیار. 

به‌رچینه bar ٩1۳۳9‏ : سبد کوچحک. 

به رچینه ک 1 ar‏ : چینه‌دان» حاغر (ک). 

بەرخ barx‏ : بره» بچۀ گوسفند. اولین برج از بروج 
دوازده گانه خورشیدی معادل فروردین. 

به‌رخستن اوه :02 : بچه افکندن» سقط کردن. 
جلو انداستن. پیش انداختن. 

بەرخقان barxvãn‏ : بره‌چجران» گله‌بان بره ( ک). 

به‌رخوار ۰۷۵7 ۲٩۲‏ : آزوقَة کمی که برای خوردن در 
حلو دست گذاشته باشند. کج و کوله (ک). 

به‌رخواردن ۰۷۵/۵۴ 027 : بهره خوردن. برخورد 
کردن» همدیگر را دیدن. فهمیدن. خوار داشتن» 
سبک داشتن. کسی را به کاری واداشتن و از 
دسترنح او بهره بردن. 

به‌رخوان ۰۷۵0 0۵7 : بر ه‌چران. 

به رخور ۲ ۵۲ط : کسی که بهره و دسترنج دیگران با 
فریب بخورد. جلو آفتاب. 

به‌رخوردار ۵۲۹۵7 ٩۲‏ : برخوردار: بهره‌مند 
کامیاب. کامکار: کامروا (ک). کسی که این‌قدر 


عمر کند که از بهره و دسترنج نوه‌اش بخورد. 


به‌رخوردار بى 


به رخوردار بی 9 ۰۲۵۵7 927 : کامیاب باشی» 
برخوردار باشی. 

به‌رخو رد کردن ۷۵۳ 0۵۳0۲۵ : برخورد کردن» 
همدیگر را دیدن. 

به رخورک 9۵70۷ : تگرگ ریز (ک). 

به رخو له barxa‏ : بره کوچک. 

به رخووار 0201۳/۵۲: خودخواه» مغرور. 

به‌رخوواردن 11ل 8س× 2ط : کسی را به کاری 
واداشتن و از دسترنج او بهره بردل. 

به‌رخه اسک barxa sk‏ : آهو بره. 

یه رخه به یه baba‏ 029 : غبغب» گوشت زیرجانه. 

به رخهبه به دار 4۵7 عطعط 520 : غغب‌دار. 

به رخه گەل ûl : barxa gal‏ بره» رمه بره. 

بەرخەل barxal‏ : گل بره. 

به‌رخه له‌وان 92۵/240 : برەچران» گله‌بان بره. 

به‌رخه‌می ۲۱6 2×2 : بره ماده. 

به‌رخه ثیر 0۵7 04×8 : بره نر. 

به‌رخه‌وان «۵هجدط : گله‌بان بره. 

به‌رخی ساوا 9۵4۵ 4۸ط : بره کوچک. 

به‌رخی مێ 6" ×2ط : بره ماده. 

بەرخەنیر 060 ×0 : بره نر. پسر بچه. 

به‌رد ‏ 4۵ط: سنگ. وزنه» سنگ ترازو. سنگ کلیه و 
مثانه. 

بهردا 52748 : از پیش از حلو. 

به‌ردار 027087 باردا مثمر؛ درختی که میوه بدهد. 

به‌رداسیاو ب«دروة 92:۵ : سنگ آسیاب» سنگ 
آس. 

به رداسیاوان 80 bard‏ : سنگ آسیاب. 


۳۱۳۱ به‌رد چن کردن 


به‌رداش 5 9۵70 : سنگ آس؛ سنگ آسیا. 

بهرداشت ‏ 48ط : برداشت» گنجایش» 
جمع آوری محصول. پیش درآمد. ظرفیت. 

به‌ردان 14ط : رها کردن» آزاد کردن. باد رها 
کردن. طلاق دادن. راندن چهارپایان. وا گذاشتن. 
بار دادن. ثمر دادن. 

به ردانه‌ وه 2۷۵2 : چیزی را از بالا به پایین 


انداختن. جلو آب بسته شده را باز کردن. 


به‌ردانی bardãnî‏ : سنگلاخ» سنگستان. 
به‌رداوی 7 زمین پرسنگ» سنگلاخ. 
به‌رداویژ 02۳08۷82: مسافت و اندازه‌ای است 


برای پرت کردن سنگی از بحایی به جای دیگر. 

به‌ردایی 02/4۵37: سنگلاخ. 

به‌رد باران ١8ط‏ 9970: سنگسار؛ رجم. 

به‌رد باران کراو »۷:۵ م۵ت۵د ۵ط رجم شده. 

به‌رد باران کردن :۷۵ 987۵0 5۵۳۵ : سنگسار 
کردن» رجم کردن. 

به‌رد تاش 1۵5 ۲۵ط : سنگتراش. 

به‌رد تاشی 1۵8 ۵٩ط‏ : سنگتراشی» عمل 
سنگ تراش. 

به‌رد تراش ۵ 8۲0۵ : سنگتراش. 

به‌رد سراشی 1:۵۵ 0۵۳0 : سنگتراشی» کار 

بسه‌ردتهش 5 0۵۵ : سنگ بحخماق» سنگ 
آتش‌زنه (ل). 

به‌رد چن "اي bard‏ : سنگ ین» دیواری که با 
چیدن سنگ‌ها بر روی هم بسازند. 

بەرد چن کردن bard çin kirdin‏ : سنگ جين 


به‌ردراو 


کردن. 

به‌ردراو 0۵7۵۳۵۷7: آزاد شده» رها شده. 

به ردز کانه ۵۵ bar‏ : نودران - شاگردانه و 
انعامی که در هنگام دوختن لباس به شا گرد خیاط 
بدهند. ۱ 

بەردرگا bar dirgã‏ :دم در» حلو دره درگ ۰ 

به ردرگانه bar dirgãna‏ : دم در» حلو در. 

به ردزه کانه عع8ه:اه 027 : نودران. 

بەردكارى kûrî‏ 0 : سنگ چینی. 

به رد کیش ۷۵5 007۵: سن گکش -کسی که از جایی 
به جایی دیگر سنگ می‌کشد. چهار پایه‌ای چوبین 
است که بر پشت الاغ می‌گذارند و با آن سنگ از 
جایی به جایی دیگر می‌برند. 

به رد .اه :08 : ناشتایی. عزیز؛ گرامی. 

به‌ردل خستن xistin‏ اه اط : ناشتایی خوردن. 

به‌ردلک اه :2 : پستان‌بند. سینه‌بند. عزیزه 
گرامی (ک). 

به‌ردل که‌وتن ۵۳/۲ اه 02۲ : بر دل نشستن؛ 
دلنشین» چیزی که بر دل نشیند و مطبوع دل باشد. 
اصابت کردن تیر یا گلوله بر دل کسی. 

به ردو له 0 997 : تغارچه» ظرف گلین که در آن 
آرد گندم حمر کنند. 

به ردوو 4۵ ۲٩ط‏ : پوست دنبه (ک). 

بەردووخ bar 0x‏ : چرخ دوک نخریسی. 

به ردووف ۷ ar‏ : پوست دنبه (ک). 

به‌ردووگ dûg‏ ۴ : پوست دنه 


به رده 8 پرده» غلام» زرخرید. رها کن» ول کن. 


به رده ثازه‌به 202 barda‏ :.سنگ زورآزمایی - 


۳۳۲ 


به‌رده تراویلکه 


نگ پزرگی راگویند که ونان با ند کردن آن 
زور خود را می آزمایند. 

به رده ثه ستی 8 0۵۲8۵ : سنگ حخماق» سنگ 
آتش زنه. 

به رده ه موستيله amustîla‏ 02۳۵2 : نگین انگشتر. 

به رده‌بار ۲ 3 : بر دیار› مخترع» اختراع‌کننده. 
متحمل. کاردان کاری» عاقل و دانا (ک). 

به‌رده باران 0 9۵۲8 : سنگسار. 

به رده باران کراو ۵۸۷ barda bãûrãn‏ : سنگسار 
شده. 

به رده باران کردن barda bêrên kirdin‏ : سنگار 
کردن. 

به‌رده‌باری ‏ قطهك»هط : اختراي به وحود آوردن 
چیز نو.بردباری» تحمل» تاب و طاقت. کاردانی؛ 
دانایی (ک). 

به‌رده‌باری کرن bardabêrî Kirin‏ : اختراع کردن» 
چیز نو به وجود آوردن (ک). 

به‌رده باز 922 92۲۵2 : سنگ‌هایی است که در ميان 
آب جوی یا رودخانه می‌گذارند تا مردم روی آن 
بپرند. 

به‌رده بر ۰۵۲ 09:02 : سنگی است که چوپان در 
هنگام دوشیدن گوسفند روی آن می‌نشیند. 

برده پیرو arda bîro‏ : نوعی سنگ سخت. 

به رده بیشکه 8 ۵۲۵۵ : نوعی سنگ. 

بەردە پی pê‏ ۵ سنگ پا - نوعی سنگ 
سوراخ سوراخ است که در حمام چرک پا را با آن 

" پاک می‌کنند. 
به‌رده تراویلکه 


2 9۵۲02۵ : سراپ - 


به‌رده تووتن 


سنگ و یا درخت و یا خانه و جایی است در بیابان 
که در تابش و روشنایی آفتاب از دور مثل آب به 
نظر آید. 

به رده تووتن tûtin‏ 9۵۲۵۵ : وزنة توتن - یک ششم 
توتن که کشاورز به خان می‌داد. 

به رده چه خماخ 2۵ iw : barda‏ آتش زنه 

به رده چەرخ ۳ bada‏ : سنگ عخماق. 

به رده دانگ dng‏ 9۵۲۵۵ : نوعی سنگ سوراخ 
سوراخ و متخلخل است. 

بەردەر 02۳027 : آزاد, رهاء واضح» آشکار. 

به‌رده‌رژژا ک 02۲02۲ : سنگی است شبیه گل 

به‌رده رکه bar darka‏ : دم در» درگ ۵ 

به‌رده رگا 5 "924۳ : دم در» حلو دره درگاه. 

به رده رگانه 79۵72 92۲ : انعامی که در حلو خانه 
عروس از داماد گرفته می‌شود تا در را برایش باز 

به‌رده ريژ ۶ 9۵۲02 : سنگ فرش. 

به‌رده ریژکردن kirdin‏ 8۶ ۳۵۲۵۵ : سنگ فرش 
کردن. 

به‌رده ریژه ۵ 9۵۲8 : سنگ فرش. 

به‌رده ریژه کردن 
فرش کردن. 

به رده زووره 2072 ۵ : سنگی است سخت به 


barda rêza kirdin‏ : سنگ 


رنگ قرمز مایل به زرد که بیشتر از آن برای تیز 
کردن حاقو و دامن استفاده می‌کنند. 


به رده س 5 0۵۲۵2 : فراش؛ نوکر» حدمتکاره 


۳۳۳ 


به‌رده شور کردن 


زیردست. حلودست» دم دست؛ چیزی که جلو 
دست باشد. قطعه پارچه‌ای که به حلو آستین نیم 
تنه و قبای زنانه دوخته می‌شود. 

به رده‌ساو »هو 02:42 : فسان» ساو -سنگی که با 
آن کارد و چاقو تیز کنند. 

بەردەست 422 2 : به‌رده‌س. 

بەردەست بو ول ۵ط یول b۲‏ : جلو دست بودن» 
آماده بودن برای انجام فرمان. 

به‌رده‌ست کردن ۷۵:۴ اعده 527: به جلو دست 
فراخوان» کسی را به فرمانبرداری گذاشتن. 

به‌رده‌سته اعد 027 : قطعه پارچه‌ای است که از 
زیر به لبۀ آستین نیم تنه و قبای زنانه دوخحته 
می‌شود. 

بەردەستى 08 bar‏ : سنگ چخماق. 

به‌رده‌ستی bar dast‏ : کارگر (رک). خحدمت؛ کار 
کردن برای کسی. زیردستی. 

به‌رده‌ستی کردن «:ه۷ اول ۲ط : حدمت کردن» 
برای کسی کار کردن. 

بەردەسى آعده bar‏ : چا کری» خحدمت. 

به رده‌سی کردن dasî kirdin‏ 08۲ : حدمت کر دن» 
چا کری کردن برای کسی. 

به‌رده شاخ »5۵ 5۵/۵2 : سنگی است شبیه گل 
خشگ. 

به‌رده شور 507 ٩1ط‏ : شستشوی برنج و عدس و 
غیره برای حدا کردن سنگ ریزه‌های آن. 

به رده شورکردن ۵۴ 50۲ 0۵۲۵2 : شستن برنج 
و عدس و بلغور و غیره برای جدا کردن و دور 


میم ۳ 
ریختن سنگ‌ریزه‌های آن. 


به‌رده عازه‌به . 


۳۳۴ 


به‌رزا 


به رده عازه‌به a' aba‏ ۵۲۵۵ : سنگ زورآزمایی - 
سنگی که جوانان با آنان زور خود را می‌سنجند. 

به‌رده‌فک ۷ ار پاور. همدم. همراه. 
ناصح؛ نصیحت‌کننده. 

به ردەق 0۵/029 : غوغاء هياهی هنگامه (ک). 

به رده‌فانی 9801 : فلاخان - الت 
سنگ‌اندازی» فلاخن. 

به ردەقسل barda qisil‏ : سنگ آهک. 

به رده گەچ 6 barda‏ : سنگ گچ. 

يه رده گیچ gêç‏ ۵ : سنگ گچ. 

به ردهلان bardalãn‏ : سنگلاخ. 

به رده‌لانی bardan‏ حايی سنگلاخ. 

به ردھەلقەن bard halqan‏ : سنگ‌کن کسی که 
سنگ از کوه و جاهای سنگلاخی می‌کند و 
می‌فروشد. 

به ردھەڵكەن bard halkan‏ : بەردھەلقەن. 

به رده‌لینگ وînا‏ 02۲02 : قطعه پارچه‌ای است که 
به قسمت پایین شلوار کردی که پا را می‌پوشاند از 
داحل می‌دوزند. 

به‌ردهم 72 : مقابل؛ حلوه پیش. حضور نزد. 

به‌رده‌مرده barda mirda‏ : سنگی است شبیه گل 

به‌رده‌مور ۲ 9۵۲8 : مهری است که برادران 
شیعه در هنگام خحواندن نماز زیر پیشانی 
می‌گذارند. 

به‌رده‌موره barda mora‏ : مهر نماز 

به رده مه زمه ز marmar‏ 08 : سنگ مرمر. 


به‌رده‌نویژ ۶ barda‏ : سنگ پهن و درازی است 


که بیشتر در کنار حوض مسجد و چشمه‌ها 
می‌گذارند و بر روی آن نماز می‌خوانند. 

به رده‌واز ۷۵2 8ط : به‌رده‌باز. 

به‌رده‌وان 9۵702۷80 : کوه‌نورد -کسی که بتواند از 
قسمت‌های سخت کوه عبور کند و از قله آن بالا 
رود. 

به‌رده‌وانی ۳7 0۵۲2 : فلاخن. کوه‌نوردی. 

بەردەوک bardawik‏ : ندیم» همدم؛ همراز (ک). 

به‌رده‌هاز ۳۵7 ba‏ : سنگ آس؛ سنگ آسیا. 

به‌رده‌ی 5/42۷ : بردن (گ). 

به ردی 0 سنگی. 

به‌ردیل 9۵۳۵7 : ماده بره دوساله. 

به‌ردیلی |۳8 : معاوضه با هم دو چیز را عوضص 
کردن (رک). 

به‌ردین 02:0۳ : سنگی آن چه از سنگ ساخته 
شده باشد. 

به رد بنه îna‏ سنگی» منسوب به سنگ. 

به‌رزوژ ۶ ۵۲ : جلو آفتاب. 

بەرزەت a : bar rat‏ دام» به گیر. 

بەرزەت خستن اد« اه :08 : به دام انداخحتن» به 
گیر انداختن. 

بەرزەت که وتن bar rat kawtin‏ : به دام افتادن» به 
گیر افتادن. 

به‌رژ 22ط : بلند؛ دراز. آوستایی: برز 0۵/12 پهلوی: 
بورز 00۲2 - پارسی باستان: برد 0260, مرتفع» 
افراشته. عالی؛ ارحمند. 

بەرزا 8 4۲ط : نخستین فرزند پدر و مادر. بلندی. 


چهارپای سم‌دار. 


به‌رزاخ ×2 9۵۲ : کم رکوه» میانۀ کوه. بهرز کردن . ۷۵:0 1۲ط : بلند کردن» برداشتن 


به‌رزاخوز :۵« 2۳6 : چهارپای پرخور اسب و 


استر پرخواره. 
به‌رزان 52280 بلندی‌هاء بحاهای بلند (گ). 
به‌رزاندن "28ط : حنگیدن, رزم کردن (رک). 
به‌رزانی 1۸ط : بیرون آوردن میزی را 
درآوردن. نمایاندن پدیدار کردن. نام طایفه‌ای 


است. 

به‌رزا و 1۲2۵۷ : زمين و زراعتی که در جلو آب 
چشمه يا رودخانه واقع شده باشد و با آن هزروع 
شود. 

به‌رزایی 0228۷: بلندی, علو بالایی. ارتفاع. 

به‌رز بووك 9۵0 ۹۲ط : بلند شدن, تعالی» ترقی. بالا 
رفتن. بالیدن» نمو کردن» رشد کردن. میدن 
سرزدن آفتاب. 

بەرز بوونه‌وه ۰۵02۷2 92 : بلند شدن» ترقی 
کردن» به درجۀ بلند رسیدن. بالا رفتن. رشد کردن؛ 
بالیدن. 

بەرز په‌زین ‏ ەم 5۵۶: اوج گرفتن پرنده در 
آسمانه بلند پروازی کردن. خودنمایی کردن» به 
خود نازیدن. آرزوی ترقی بسیار داشتن. 

به‌رزتر . ۲ا۲۶ : بلندتر» درازتر. عالی تر. مرتفع تر. 

بسهرزترین ‏ ۵2۷: بلندترین» درازتسرین. 
عالی ترین. مررتفع ترین. 

به‌رزرفین ‏ ۲8 2 : به‌رزیه‌زین. 

به‌رزفرین ‏ ۶0 02 : به‌رزرفین. 

به‌رزفک ‏ 2۷ ۲ط : ساحل» کرانه. سد و مانعی 


است که از چوب درست می‌شود (ک). 


حیزی و الا پردن. به درجات عالی رساندن کسی 
را 

بەر زکردنهوه 
بردن. کسی را به درجات عالی رساندن. چیزی را 
روی هم چیدن و بالا بردن آن. 

به‌رزگ وه 9۵: جلو زهارء جلو شرمگاه. 
زیرشکم. 

به رزگر #اوفهط : برزگر» کشاورز» زارع (ل). 

به‌رزه 22هط: آش پلو. گم» ناپدید. پنهان. 


جهاریای سمدار. بلند ۔ آوستایی: برزه 9۵۲2۵ _ 


barz ۵۷۷۵‏ : پلند كردن بالا 


پارسی باستان: برزنت ۲2۵04[ 

بد رزه بیس 5 0۵۲2۵: کسی که در حرف زدن و 
سخن گفتن با دیگری گستاخی و جسارت کند. 

بەرزەبلێس ویستان barzabilês wêstên‏ : زبان 
درازی کردن. 

به‌رزه بوون 9۵0 barza‏ : گم شدن» ناپدید شدن. 

به‌رزه‌یی قم 9۵۲2۵ : راست و بلند مانند ستون و 

به‌رزه‌پی هه‌ستان ۳25۱۵ 08 9۵2۵ : راست و 
بلند بر پا شدن» ستیغ بپا ایستادن. 

به‌رزه‌جره »از 4۲23 : زیز ‏ حشره‌ای است بالدار 
وکوچکتر از ملخ که غالباً روی درختان می‌نشیند و 
صدای زیر و نازکی دارد. 

به رزه‌جوزه »)داز 22ط : زیز. 

به‌رزه‌چزه ‏ مرلو معه: به رزه جوره. 

به رزه‌حه وا یله ۱۵۷۵۷۱۵ 22ط : بادیادک. 


به رزه‌ده‌ماخ a>‏ 9۵۳28 : خودبین؛ خود پسند. 


به رزه‌ریینه 


به‌رژه‌ریینه 0۵۳2۵701۳6 : زبرحد -نوعی سنگ 
قیمتی است ( ک). 

به‌رزه‌قانی 7 : فلاخن ( ک). 

به‌رزه ک 6 : ایوان» صفه» منبر. برزخ. زمین 
بلند. مر تفع. ۲ 

به‌رزه کرن ۷۲۳ 1۵ط : پنهان کردن (ک). 

به‌رزه کی بانان 0 0۵۲2۵۱ : موحود افسانه‌ای 
زشت و بدهیکل» هیولای مهیب. 

به‌رزه گه‌وه 8 9۵۳2۵ : نوعی نی است. 

به‌رزه لنگ barza ling‏ : یک نوع رستتی معطر 
کوهستانی است. 

به‌رزه‌و بوون علاط 529۷: بلند شدن, ترقی. بالا 
رفتن. رشد کردن. 

به‌رزه‌و کردن ۷۵0 9۵22۷ : بلند کردن. به 
درجات عالی رساندن کسی را 

به رزه‌وولاخ ۵۲ 02۲280۷ : چهار پای سمدار و 
الا به اسب و قاطر و شتر اطلاق می‌شود. 

به‌رزه‌وه بوون 01ط 028 : به رزه و بوون. 

به رزه‌هه وابله ۳۵۷۵۷۵ 2۳2۵ : بادیادک. پرتاب 
سنگ به زور و قوت هرچه تمام‌تر به هوا. 

به‌رزی ‏ ۹۶ط : بلندی, علوه بالایی, ارتفاع. بزرگی؛ 
عظمت. 

به‌رزیتی  ٥۲‏ : بزرگی» عظمت. بلندی- پهلوی: 
بورزینیشن 00۳2۵0151۴ 

به‌رزیلان . فاط : بازی شیر و خط 

به‌رزین . 21ط : کره اسبی که هنگام زین گذاشتن و 
سوار شدنش رسیده باشد. 


بهرژور ۶0۲ :5۵: سربالاء سرابالاء رو به بالا (ک). 


۳۳۶ 


به‌رسمیل کردن 


بەرژەند ۵/2۵74 : آزمون» آزمایش. بررسی» 
تحقیق. صلاح - آن چه که باعث خیر و تفع انسان 
باشد (ک). 

به رژه وه‌ند ‏ ۵22۷/270: مصلحت و باریک‌بینی» 
خرده‌بینی و دقت در آمور. صلاح. 

به‌رژه وه‌ندی ‏ 52۳2۵۷۵۳0 : صلاحیت؛ درخور 
بودن» شایستگی. 

به‌رژه‌نه 14ط : بهر؛ یک بار مشک زدن بهره 
یک نوبت کره از مشک زدن. 

به رژه نهک :barZanak‏ جوب پهن و نازکی است که 
بافندگان آن را در میان تارهای زبرین و زیرین 
می‌نهند تا آن را به یک اندازه نگاه بدارد. 

به‌رژیر 280 ۲٩ط‏ : سرازیر» رو به پایین (ک). 

به‌رسام 9۵0 9۵۲ : ورم سینه» ورم حجاب حاجز. 

به‌رستک ااا ۹۲ط : پخه یقه جاک بالای پیراهن 
که دو رگردن قرار گید (ک). 

به‌رستو bar sito‏ : بخه (ک). 

اا 87 : سنگ چخماق» سنگ آتش‌زنه 


# 


به رسته 
(ک). 

بهرسی ۷ پاسخ حواب (ک). 

به‌رسف‌دان 80 0۵۲۵۷ : پاسخ دادن» حواب 
دادن» احابت (ک). 

به رسک sik‏ ۲ : جلو زهار» جلو شرمگاه. زیر 
شک 

به‌رسمیل 51766 bar‏ : موی جلو سبیل که بلند و 
آویزان باشد. 

به رسمیل کردن bar simêإ kirdin‏ : جلو سبیل را 


زدل. 


به‌رسووف 


بهرسووف ۷ وارونه» برگشته» پس و پیش 
(ک). 

به رسیانی 0۵9۷۵0: چیزی که با آن مشتمال 
می‌دهند. 

به رسیف barsîv‏ : پاسخ» حواب (رک). 

به‌رسیف دان صفه 5۷ط : پاسخ دادن (ک). 

بەرسێل barsêl‏ : گرده‌ای است که در روی ساج 
می‌پزند (ک). 

به‌رسیله ھا2۲5 : غوره» انگور ترش و نارس. 

به‌رسینگ واه :98 : کمربند اسب -کمربندی 
است که در هنگام زین کردن اسب آن را به 
شکمش می‌بندند (ک). 

به رسینه 91۳2 027 : سینه‌بند. 

به رسیه‌ی 5279۷۵۷: بیرون رفتن (گ). 

بەرش ba5‏ : بنگ. 

به‌رش خواردن 0 9۵785 : نگ خوردن. 

به رشکسه 2 + ورشکسته. 

به‌رشکسه بى baršiksêîy‏ ۱9 ورشکستگی. 

به‌رشووش 4505 : وارونه, واژگونه (رک). 

به‌رشیف 0 خورا ک پیش از شام عصرانه 
(ک). 

به رشیو 0 : افطاری - طعام و حورا کی که به 
هنگام افطار خورند. 

به‌رشیو کردن kirdin‏ 0۵۲5۵۸۷ : افطار کردن. 

به رشیوه 92/51۷2 : شام غذایی که شب می خورند. 

به‌رشیه‌ی 5۷۵۷ 1۲ط : در رفتن (گ). 

بەرغەل barqal‏ :کل بره. 


به رغه له وان barqalawûn‏ :گله‌بان بره. 


۳۳۷ 


به‌رقه‌ننه 


به‌رف 5۵#: برف (ک). 

به‌رفخورک ۰ 02۲۷: تگرگ (ک). 

به‌رفزیدان 1160۵0 ۵۲ط : بچه انداختن -گوسفندی 
که بچۀ نارس خود را بیفکند. 

به‌رف مالک )اة 5۵:1 : برف روب پارویی که با 
آن برف می‌روبند (ک). 


به رفه‌شو 50 58/۵ : برفی است که با باران ببارد 


(ک). 

به‌رفه ک 0۵7980 بروفه» دستار ‏ نوعی دستار است 
که دور سر ببندند (ک). 

به رقاله 2۳۷812 : بیکار کسی که کاری ندارد 


(ک). 

به‌رفان 02۳۷۵ : گله‌بان بره (ک). 

به‌رفانک arvên)‏ سینه‌بند (ک). 

به‌رقانی 0۵۳/۵ : فلاخن ( ک). 

به رفه‌ژیز بوون ۵0 267 0۵۳۵ : به نشیب فرود 
آمدن» پایین آمدن (ک). 

بەرقە کری kirî‏ ۷۵ وسیم؛ فراخ پهناور ( ک). 

به‌رفین 0 در راہ ناروا مردن (ک). 

بەر قلیان مژرانه ar‏ : ناشتایی غذایی که صبح 
می‌خورند. 

بەر قلیانی ۹۱۷80 2ط : ناشتایی. 

به‌رقه 7 تا» حین. پاره (ک). 

به‌رقه د 

به‌رقه کرن 
کردن (ک). 

به رقه لیان 


40 : دامن کوه. 


۷0 دوتعط : تا کردن» نوردیدن. پاره 


0 ناشتایی. 


به رقه ننه 8 زبرقلیانی» ناشتایی. 


به‌رک 


به‌رک ‏ 5۵:۷ : گلوله - تک فلزی است که برای 
تیراندازی با تفنگ به کار می‌رود (رک). پرک؛ 
ستارة سهیل. 

۳7 ۳71 

هط : جیب» گریبان. گلیم (ک). 

۲ ۵۲: چیزی برای به کار بردنهدر کار 
آماده شده باشد. 

به رکانی bark ênî-bar kanî‏ : فلاخن ( ک). حلو 


E 


به رکاو kãw‏ ۲ : کمر کوه. حلو کوه. 

به رکردن :۷:۵ ۹۲ط : ازبر کردن» جیزی در یاد و 
حافظه داشتن. 

به رک ۲0 0٩۲‏ : قربوس زین کوهۀ زین. 

به‌رکوت ادا ۲ پیشکوب - قسمتی از گندم را 
گویند که پیش از کوبیدن تمام خرمن آن را برای 
هی نان می‌کوند. 

به رکور kur‏ 7 : گوشت زیر چانه (ک). 

بهرکوژه ۷022 ۲ : دگم خه. 

به رکو سته ۷5۱۵ 0۵7 : کوسه -مردی که فقط زنخش 
موی داشته باشد و گونه‌هایش بی‌مو باشد (ک). 

بەركۆسە kosa‏ ۲ : کو سه (ک). 

بەركۆش ۷۵5 4۲ط : سینه‌بند کوچک. 

به رکول !۷ ۹۲ط : کمی از آش یا غذای پختنی را 
مزه کردن. 

به رکول کردن ۷۵:0 ۷۵۱ 0۵7 : خوردن مقداری 
اندک از آش یا غذای پختنی را برای درک مزه 
آن. 

به رکز له ۷۵ 9۵۲ : چوبی است که وسط هیش و 


بوخ گذاشته می‌شود. 


۳۳۸ 


2 


به‌رگاز 


به رکه ۵ یک باب خانه. 

به‌رکه تی rk‏ : ارزنده» باارزش (ک). 

به رکه تی تر 3۲ : ارزنده‌تر» باارزش تر (ک). 

به‌رکه ش 5 سینی ( ک). 

به‌رکه‌ف ۷ فرصت مجال (ک). 

به‌رکه ک مarkaط‏ : نر دبان. یله -هریک از مجموع 
پایه‌هایی که برای بالا رفتن از سطح زمین به اطاق 
یا ام سازند (ک). 

به‌رکه کردن ۷۲۵۳ 02۲۵ : فزونی کردن» نمود 
کردن. 

به ركەل kal‏ 9۲ : گوسالة سه ساله که هنگام 
حفت‌گیریش رسیده باشد. 

به رکه مره ۵ bar‏ : زغال‌سنگ. 

به رکه مه ر ۲ نوعی رستنی معطر است. 

به‌رکه‌واندن "۲8ط : به هدف رسیدن تیه 
به نشانه حوردن تیر (ک). 

به رکه وت arka‏ حصه بهره. 

به‌رکه‌و تن ۴ : حصه گر فتن» بهره گرفتن. 
به هدف رسیدن تیر. 

بهرکه به ‏ 02/۷۵۷2 : نماینده. مددکار» یاری‌دهنده 
(ک). 

به‌رگ وط : روش (ک). برگ درخت, ورق 
پهلوی: برگ 5979 لباس» جامه» تن پوش. جلد: 
آن چه از جنس مقوا و حز آن که متن کتاب را فرا 
گیرد. 

به‌رگ 9 : پیشین» قبلی» اول» نخستین. پیش 
بحلو. آن که د رگذشته می‌زیسته. 

به‌رگاز 82 مقیاس طول» معادل یک ذرع. 


خانۀ زنبور عسل (ک). 

بەرگاويلكە 
اندازۂ گنجشک» پشتش خاکستری و زیر شکمش 
زرد است و انتهای بال‌ها و دمش خطوط سیاه و 
سفید دارد و گهگاه تفییر رنگ می‌دهد و سرش 
سیاه و زیرشکمش سفید می‌شود و از حشرات 
تغذیه می‌کند. 

به‌رگایی 0 ۵۲ : کسی که حل و گاو تازه کار 
می‌افتد تا او را برای شخم کردن و خرمن کوفتن 
مهیا می‌کند. 

به رگا ییلکه 8۵و ۵ط : دم جنبانک, دمتک. 


8 "2 : پرنده‌ای است به 


mY 2‏ یر ۳ ۳ ۰ 
به‌رک پوشین ۳ و9۵۲ : لباس پوشیدن» حامه 
پوشیدن. 
۳ ۳ و , 
به‌رگ پیا گرتن girtin‏ قوم ba9‏ : لحاف و روپوش 
روی شود انداعتن. 
wv 2‏ ۳ 
به‌رگ پیدا گرتر girtin‏ ۵08 و2۲ : به‌رگ 
۳ 
پیا گرتن. 
به‌رگ تی گر ۳ 0۵۲9 :کسی که کتاب را حلد 
می‌کند. 
به‌رگ تی گرتن barg têgirtin‏ : حلد گرفتن کتاب. 
به‌رگ تی هه لکیشان ۵0 ۵۲9 : روی 
لحاف و تشک را با پارچه پوشاندن. 
۳ 
به‌رگ دروو ‏ 4:۵ وتعط: حامه‌دون خیاط. 
به‌رگ درووبتی dirûêtî‏ 9 دوزندگی» خحیاطی. 
بەرگر bargir‏ : مانم» حلوگیری؛ ممارضص» 
حلوگیری‌کننده. مخالف. 
به‌رگرتن girtin‏ : بار گىرفتن درحت» تمر 
TT ۰ 2 ۰ 2‏ ۰ 
گرفتن. جلو گرفتن آب و غیره. تحمل؛ تباب 


۳۳۹ 


به‌رگه‌زه کی 
داشتن» باطاقت بودن. آبستن شدن حیوان (ک). 
2 
جلو گرفتن چیز رنگ شده. بازداشتن کسی از 
۳2 
کاری یا چیزی. جلو راہ کسی را گرفتن. 
2 
به‌رگرد 0 : چیزی است که در حلو دست باشد 
و به کار انداعته شود تا چیز دیگری که از آن بهتر 
است برای وقت دیگر بماند. 
2 و ۰ و 
بەرگرى bargirî‏ : دفاع. حلوگیری» ممانعت. 
به رگری کردن bargirî kirdin‏ : دفاع کردن. کسی را 
از کاری بازداشتن؛ حلوگیری کردن. 
به رگری‌نه ته‌وایه تی bargir natawûyatî‏ دفاع 
ملی. 
به‌رگساز 2 و2۲ : دوزنده» خیاط. صحاف. 
به‌رگسازی barg sãzî‏ : دوزندگی» صحافی. 
به‌رگل bargil‏ : حلوگیری؛ منع» ممانعت. دفاع. 
به‌رگل دانه‌وه bargil dãnawa‏ : هنع کبردن» 
۳ ۰ 
جلوگیری کردن. 
به‌رگلو لاازو/9ظ : کسی که بره‌ها را به چرا می‌برد 
(لک). ۱ 
۳ 
بەرگن bargin‏ : پشم بر ه. 
به‌رگز تن bar gotin‏ : مقدمه» پیشگفتار (ک). 
به‌رگورد bar gurd‏ : چوپ اندازه گیری بافندگی. 
به‌رگه 58 تاب» طاقت. نفع سود. منظره» 
چشم‌انداز. کده زبان کوچک که بیخ حلق قرار 
دارد. پشم بره یکساله (ل). 
به‌رگه ز ۲ : مدیر گرداننده. تمنی» خواهش» 
سیاستمداره دیپلمات. خانهة آینه کاری. قفسه و 
جعبۀ شیشه‌ای ( ک). 


ب 
بەرگەزە کی :وط : حاندار زییا و خوش پیکر. 


به رگه رین 


به رگه زین وط : خواهش کردن (ک). 

به‌رگه سه رین 0 پارچه‌ای که روی متکا 
می‌کشند. 

به رگه سه‌تیر barga sanîr‏ : به رگه‌سه‌رین. 

به رگه‌ش 6 سینی بزرگ (ک). > 

به‌رگه شت bargašt‏ : برگشت» با زگشت. 

به رگه شت بوونه‌وه bargšt bûnawa‏ : برگشتن» 
مرتد شدن. منصرف شدن. 

به رگه شته 9۵/925 : بدبخت؛ بخت برگشته. 

به رگشته بی ۷ بد بختی» بخت برگشتگی. 

بسهرگشته بی هاتن ملق 92/9260۵7 : بدیخت 


4 : بدبختی» بخت برگشتگی. 

به‌رگه گرتن barga girtin‏ : تحمل کردن؛ طاقت 
آوردن. ایستادگی کردن» مقاومت کردن. 

بەرگەل ûl : bargal‏ بره. 

به رگه له‌وان bargalawên‏ : بره‌جران» گله‌بان بره. 

به رگه لیفه 2 ۵9۵ : پارچه‌ای که روی لحاف 
می‌کشند. 

به‌رگه‌می 96 یک نوع رستنی است (گ). 

به‌رگه‌نه گرتن ۳ bara‏ : تاب نیاوردن» 
تحمل نیاوردن. 

به‌رگی بوون 7 0۵79 : به هم صدمه زدن. 

به رگیر bargîr‏ : مانع» حلوگیری. نوعی مار کشنده 

به‌رگیر خستن xistin‏ ۳[و/۵ط : یافتن و پیدا کردن 
چیز و کسی را. 


۳7 
به‌رگیرکه و تن bargîr kawtin‏ : به گیر افتادن 


۳۴۰ به‌رماوه خوری 


گرفتار شدن. دچار مصیبت و رنج و سختی شدن. 
یافت شدن و پیدا شدن جنس در بازار. 

به‌رگیر هاتن bargîr hêtin‏ : به‌رگیر که‌وتن. 

به‌رگیر هینان bargîr hênan‏ : به‌رگیر حستن. 

به‌رگیزی : ممانعت» حلوگیری. 

بهرگیری ‏ ۳8:917: حلوگیری؛ ممانعت. 

به‌رگیری کردن bargîr kirdin‏ : ممانعت کردن» 
جلوگیری کردن. 

به رگین 0 پیشین» سابق» قبلی. شخصی که در 
قدیم می‌زبسته. نخستین. حلوی» پیشین. 

بەرلەمه ۵۳2 »92 : پیش از این پیشتر» حلوتر. 

به رلیخواردن ۱۵۳8740 2۲ط : خوردن ميو باغی. 
نتیجه گرفتن و بهره گرفتن از چیزی. 

به‌رم ban‏ دریاچه ( ک). 

بەرما 8 پس‌مانده - باقيمانده از خورا ک و 
نوشیدنی کسی (ک). 

به‌رمال اق" 0۵7 : حانمازه سحاده. دو قطعه از سیاه 
چادر که در هنگام وزیدن باد سخت به هم 
می‌چسبانند تا تکان نخورد و نیفند. جلو خانه» دم 
در 

به‌رمالک ۵ : حاجم؛ حاحیم (ک). 

به‌رمالی 9۳6۵ : کدبانو بانوی خانه» زن خانه‌دار 
(ک). 

بسه‌رماوه ۳۵۷2 2 : پس‌مانده» ته‌مانده» پس 
خورده. 

به‌رماوه خور ۲ 08۲۳08۷2۵ : پس‌مانده خور؛ ته 
مانده خور. 


barmãwa xorî‏ : پس‌مانده 


بمه‌رماوه خوری 


خوری. 

به رمسولدان bar misuldan‏ : جلو شرمگاه حلو 
زهار. 

به‌رموور ‏ ۵۲۳۵7 : گردن‌بند -زیور و مهره‌هایی که 
زنان به گردن خود بندند. 

به رمو وره ‏ 92۲۳۵۲۵ : گر دن‌بند» گلوبند. 

به رمووسلدان ۳ 0۵۲ : جاو زهار» زیر 
شکم جلو شرمگاه. 

به‌رمه جیل |۲۳۵8 0۵7 : غلبکن در مشبک که از 
چوب و نی درست کنند و در روستاها بر در باغ‌ها 
آویزند. 

بهرمه‌غار ۵087 527 : جلو غار. 

به‌رمه‌مکان ۳ bar‏ : زمان شیر خوردن 
کودک از بستان مادر. 

به رمه مکانه ۳۵ "9۵۲ : بچهُ جحلو پستان» 
کودک شیرخوار. 

به رمیست. 92۲۳۲ : موم» موم عسل (ل). 

به‌رمیل 58/۳ : بشکه. 

به‌رناف ۷ ۵7 : لقب» پاژنامه» پازنامه» عمق» 
ژرفاء گودی. ضمیر ضمایر جمع (ک). 

به‌رنافی برسیار ۲ bar nêvî‏ : ضمیر 
استفسار» ضمیر پرسش (ک). 

به رنافی پیگه ۵90 0۱۵۷ 02۲ : ضمیر موصول 

بەرناقى نه په‌ندی 
سهم (ک). 

به‌رنافی نیشان‌دان 
شاره (ک). 


bar nêvî ۵۲‏ : ضمیر 


bar nêvî ۳0 dãn‏ : ضمیر 


۲۴1 به‌رودوا که‌وتن 


به‌رنافی كەسۆک bar ۱۵۷ kasok‏ : ضمیر 

به‌رنانه‌وه ۱۵02۷2 ۵۲ط : بر نهادن فرانهادن. 

به‌رنامه 0۵5 0۵7 : برنامه» دستور کار یک مجلس 
يا انجمن. 
ی 

به‌رنگار ۲ : برخورد» تصادم. پرخاش»› 
ستیز ه. 

به‌رنگار بوون ۲ 9۵۲۱۳98۲ : برخورد کردن» به 
هم رسیدن. پراش کردنه ستیه کردن. 

به‌رنویز ۶ ۱9 : پیشنماز» آن که در نماز 
جماعت مردم بدو اقتدا کنند. 

به رنویژی ۱۷۵2 027 : پیشنمازی» عمل پیشنماز. 

barinna aiid‏ : برنده» کسی که در قمار با مسایقه با 
بازی پیروز گردد. 

به‌روا ۷۵ ۵۲ : جلو باد (ک). 

به‌روا پشت P٤‏ 0۵0۷5 : وارو» پس و پیش لباسی 
که وارو شده باشد. 

به‌روا بشت كردن طاه۷ اکامۋ» ۹ط : وارو 
کردن. 

به روار ۰۵۳۵7 : یبلاق -محل خوش آب و هوا در 
خارج شهر و آبادی که در فصل تابستان در آنجا 
بسر می‌برند. تاریخ» رقمی که زمان را نماید. 

به رودواخستن 0۵۳-008 : پیش و پس 

انداعتن» پشت سر هم انداعتن. 

به‌رودوا کردن ۷۵:0 ٩۷8‏ با ۲ط : پیش و پس 

انداختن. 


به‌رودواکه‌وتن ‏ ۲۵۷ 9۳۵ ا 58۲ : پس و پیش 


افتادن» پشت سرهم افتادن. 


به‌رودوانان 


۳۴۲ 


به‌ره‌باب 


به رودوانان هم ٩۳‏ با ۵۲ط : پس و پیش راندن. 

به‌روژ 2:0۶ : آفتابگیں حایی که آفتاب در آن 
بتابد. 

به‌روژوو 702۵ 02 : روزه‌دار. 

به روژوو بوون bûn‏ ۲۵۶۵ ۵ : روزه‌دار بودن. 

به‌روش 8 : دیگ» پاتیل (ک). 

به‌روقاژی ۳۷۵21 : واژگونه وارون» برگشته 

به‌رو ک ۷ : بخه بقه. 

به‌رو ک به‌ردان 0۵/۵80 92۲0۷ : دست از بخه 
کسی برداشتن و او را رها کردن. 

بەرۆک گرتن bark girtin‏ : یخه کسی را گرفتن» 
پاپی کسی شدن و به او آزار رساندن. 

به‌روو ۳۵/۵ : پیشین» نخستین. سابق. پستان (ک). 
سینه. 

بهزوو ۹۳ط : بلوط ثمر و ميو بلوط. - پهلوی: 
بلوت 9۵۱0۶. مازو: ماده‌ای که از درخت بلوط به 
دست می‌آید. پایه‌داره صاحب قدر. 

به‌روویو 9۰ ۵ 92۲ : محصول» حاصل و بهره 
زراعت. انتاج» نتیجه گرفتن از چیزی. 

به روویو خواستن ماع b٥‏ ۵ اط : استنتاج 
نتیجه خواستن؛ نتیجه گرفتن. 

به‌روو بوو bar 6 b0‏ : محصول, انتاج. 

به‌روو بووم n‏ ۵ ۵ : بروبوم» بوم و بر 
سرزمین. محصول» بهر؛ هرچیز که به دست آید. 

به‌رووتر 02۳۵۷۲ : حلوتر» پیشتر» اسیق. سابقا از 
پیش. 


به رووخوارو :۰۷۵ ۲۵ط : رو به پایین. 


به‌زوو دار 487 ۳8:۵ : درخت بلوط. 

به‌روودووا ۵ ا 08 : پشت سرهم» تسلسل. 

به‌رووش 09۵8 : دیگ» پاتیل (ک). 

به‌ژووله ‏ 0۵۲0۵ : خیار تر و تازه. میله‌های باریکی 
است برای شکافتن سیاه چادر. چوبکی است که 
به سوراخ سر خیش فرو برند. 

به‌روونکار ۲ _ دوست؛ رفیق. پیشگاه» 
حضور. 

به‌زوویی ۰۵:0۷ : وحاهت» صاحب جاه و مقام 
شدن. 

بەروەج [9۵۳۷۵ : تفنگ. نوعی آهن و فلز است که 
از آن تفنگ درست می‌کنند (ک). 

به‌روهده bar wada‏ : واسم» گشاد» فراخ. 

ببه‌روه‌ست. ۷۵۵ ۲2۲ : حلوگیری‌کننده مانع» 
بازدار نده. 

به‌روه‌ستا bar wastê‏ : شا گرد» پسری که در دکان 
کسی دیگر کار می‌کند. کسی که در نزد استاد و 
معلم علم و هنر می آموزد (ک). 

بەروەسيل ۵۳۷۵2۵۱ : آتشدان» ظرفی که در آن 
آتش نهند (ک). 

به‌زوه کو به ۵ 2۳۷۵ : نوعی درخت بلوط. 

به‌زه bara‏ زگلیم. 

بهره 0۵۲۵ : طایفه تیره» دسته‌ای از مردم از یک 
نژاد. دره درب خانه (گ). هوا خوشی بعد از فطع 
بارندگی. دسته: گروه» حوق. مرضی است که 
گوسفند به آن مبتلا می‌شود و عوارض آن عبارت 

: است از شک شدن و درد کردن پستان. 


به‌ره‌باب ةط 9۵7۵ : افراد ایل و طایفه‌ای که از 


به‌ره به‌ره 


۳ 


به‌ره‌ژه 


یک پدر و مادر و نسل باشند. نسل» دودمان. 

به‌ره به‌ره bara bara‏ :ک مکی احرای امری اندک 
اندک. آهسته» آهسته» به تدریج. 

به ره‌به ری به يان ۵/0 bara barî‏ : اول سپیده‌دم. 
درگ 

به‌ره به‌هار 0۵0۵7 92:۵ : آغاز بهار» آخر زمستان. 

به‌ره به‌پان 02۷۵ ,هط : آغاز صبح» سپیده‌دم» 
اولین روشنی روز. آغاز انجام کاری. 

بهره‌ییل ا8ط ۳/2 : حاصل زراعت پهرهٌ بل زدن. 

به‌ره‌یین 0۱۳ ۰2۳۵ : قطعه طنابی است که با آن در 
مشک و انبان و غیره را می‌بندند (گ). 

بهره پو 20 ۵٩ط‏ : پایین و بالای فرش و سجاده که 
تار و پود ندارد. 

بەرەتەشى ta5‏ ۵ : قطعه جوب گرد و سوراخی 
است که ته دوک می‌گذارند. 

بەرەتى 0۵۲2 : عوض» بدل» به جای. شامل. 

بەرەج ۲ط : علاج» چاره (گ). 

به ره‌جفت از 5۵/۵ : جفت» یک زوج گا و که برای 
شخم زدن به کار برند. محصول و بهره شخم زدن با 

به ره جووت انز 02/۵ : به‌ره حشفت. 

به‌ره جەژن ”ەز ۳22 : روزهای پیش از عید که 
مردم خود را آمادُ فرا رسیدن عید می‌کنند. 

به‌ره جه‌ژنان 1ة ڭەز 9۵۲۵ : به‌ره‌حه‌ژن. 

به ره خوار 7 8۲۵ : رو به پایین» سرپایین. 

به‌ره خواره ۰۷۵72 9۵/۵ : روی به پایین به طرف 
پایین. 


به‌ره خەر × 9۵۵ : بارانداز -حایی است که در 


آن چارواداران وسایل و بار خود را از ستوران فرو 
گیرند. انسان یا حیوانی که بار و بچۀ نارسش را 
سقط می‌کند. 

بهره دان . bara dên‏ : فراخ کردن» گشاد کردن. 

به ره‌ده‌مو وکه 8 0۵۲۵ : ثمر درخت مازو. 


بەرەزەت Jl> : bara rat‏ دام -جاله‌یی است که در 


گذرگاه شکار می‌کنند. 
ها . عبط : یک نوع رستتی معطر کوهستانی 
است. 


به‌ره‌زیانه bara zİbãna‏ : ابزیم آلتی فلزی است 
که در یک طرف آن زبانی است که داحل طرف 
دیگر می‌شود و به کمربند آویخته می‌شود. 

به‌ره‌زمانه bara zimêna‏ : ابزیم حلقة فلزی 
زبانه‌دار کمربند. 

به‌ره‌زوانه 2۷۵02 a‏ : به‌ره‌زمانه. 

به‌ره‌زه 92222 : ول آواره» سرگردان. واروبرگشته. 

به‌ره‌زه بوون ۵۸ 02/222 : آواره شدن. وارو 
شدن» واژگون شدن. 

بەرەزى 02۳22 : ثمر گیاهی است خاردار شبیه 
مازو» این گیاه بلندیش تا نیم متر می‌رسد و از آن 
در کار کشتزارها و بوستان‌ها یا جایی دیگر به 
شکل دیوار کوتاه خاربست درست می‌کنند. 

به‌ره ژان 2۵0 02:۵ : درد پیش از زایمان» دردی که 
چند روز پیش از زایمان کم‌کم به وجود می‌آید. 

به‌ره‌ژوور 207 1ط : بالای مجلس» صدر مجلس. 
سربالا» به طرف بالا. 

به‌ره‌ژووره 2072 92۵ : به طرف بالا. 

بەرەژە 2ط : انگژد» صمغ انگدان. 


به‌ره‌ژیر 


بهره‌ژیر zêr‏ 98 : سرپایین» روی به پایین» 
سراشیب. 
4 9۵۲8 : رو به پایین. 
bara‏ : سنگ حخماق» سنگ 
آتش‌زنه (ک). , 


به‌ره‌قان : میانجی -کسی که دو نفر را با 


به رهژیره 
سه ره سته 


هم آشتی بدهد و يا واسطهٌ رفع اختلاف و 
کشمکش آنها بشود. شفیم» شفاعت‌کننده (ک). 

به‌ره‌فانی 0۵۵۵ : میانجیگری» واسطه شدن 
میان دو نفر برای رفع اختلاف و کشمکش آنها. 
شفاعت» وساطت (ک). 

به‌ره ک ۷ : بخه؛ گر یبان. سینه‌بند پزشک. 

به‌ره که به‌ره ک 9۵۲۵۷۵ : مناقشه» ستیزگی. 

به‌ره گه baraga‏ : سهراه» گذرگاه. حلو؛ پیش‌رو. 

بەرە گەل بنج bara‏ ; ثمر برگ درخت مازو. 

بەرە گه له 8 bara‏ : بەرە گهل. 

به ره له 8 : ول» پله» رهاء ولگرد. دشت وسیم. 

به‌رهلاکراو ۸۷ 9۵۲۵۱8۵ : ول شده. 

به‌رهلدا 8 : ولگرد. 

بەرەللا 21ط : به‌رمل 

به‌ره‌للا کردن kirdin‏ 18 |0۵/۵ : رها کردن» آزاد 
کردن. ول کردن اسب و الاغ و استر. 

به ره لاکرباگ ۵9 0۵۷۵|۱۵ : رها شده, آزاد 
شده. ول شده. 

بسهره‌للایی ‏ قاط : ولگردی» بیکاری و 
آوارگی. بی‌بند و باری. 

به‌رهم 0 : انبار» مخزن (ک). 


به ره موم bara mom‏ :موم تفالة عسل که پس از 


۴۴ 


به‌ره‌و ثیزبار بوونه‌وه 


تصفیۀ عسل باقی می‌ماند. 

بەرەموو 0۵:۵۵ : بره و بزغاله و گوساله‌ای که 
پستان مادرشان را رها نکنند تا از هم جدا نگردند. 

ره مه‌شکه 5 ۱2۲۵ : بهره و محصول 
مشگ از قبیل کره و روغن را گویند. کر ذوب 
شد ه۵. 

به‌ره ميو ۷ bara‏ : تفال عسل» موم. 

به‌ره‌نگار ۲ _ برخورد. ستیزه. 

به‌ره‌نگار بوون 9۵۰ 7وجع/0 : برخورد کردن. 
ستیزه کردن. 

بەرەنگار هاتن barangêr hêtin‏ : بەرەنگار بوون. 

بهره‌نگاری 1 ستیزگی» رودرروی هم 
قرار گرفتن و جنگیدن. 

le)‏ 92۲20۷۵ : اصلاح؛ سازش (ک). 

به‌ره‌نیسک : صدا یا نفس که از گریه و 
زاری به صورت ناله از سینه برآید. 

به‌ره‌نیسک دان baranîsk dan‏ : صدایی که از 
شدت گریستن برآید. 

بەرەو 22W‏ : به سوی به طرف. 

به‌ره‌واژ ٩٥۷8‏ : وارو وارونه» پشت‌ورو. 

به‌ره‌واژ بوون ١۵ط ٩٩۷4‏ : پشت‌ورو شدن. 

بەرهوا ژکردن ۷:۵0 ۲۵۷8 : پشت ورو کردن. 

به‌ره‌وان 9۵/۵۷۵0 : میانجی (ک). مدافع. 

به‌ره‌وانی 0۵/۵۷/۵7 : میانجیگری (ک). دفاع. 

بەرەوئىزبار :1:08 9۵:۵۷ : روسارو؛ روباروی؛ 
رودرروی» برابر هم. 

بدره‌و یزبار بوونه‌وه baraw 12087 bÛûnawa‏ : 


. م2‎ ۳ E 
روودر روی شدت, برابر هم قرار گرفتن؛ روبرو‎ 


به‌ره‌و ثیزبار کردنه‌وه 


۲۴۵ 


به‌ره‌و ژوورتر 


شدد. 

به‌ره‌و تیزبار کردنه‌وه هدع baraw Kirdinawa‏ : 
روبرو گرد رو در روی کردن. 

بهره‌و با 98 ۲۵۲۵۷ : روی به باد» به طرف باد. 

بهره‌و بردانه‌وه nawa‏ ۋە زد 0۵/2۷ : حلو راه 

ر 

کسی را گرفتن. 

بەرەو بزی دانه‌وه rawa‏ ۋە ایند 2ط : بەرەو 
بردانه‌وه. 

به‌ره‌و بوون ۵ 0۵۲۵۷ : پرا کنده شدن. سرازیر 
شدن. افتادن؛ به زمين اقدادن. 

به ره و پیر 0۵۲۵۷۳۲ : استقبال» پیشواز. 

به‌ره‌وپیر چوون ۵0 0۵۲2۷۲3۲ : به پیشواز رفتن؛ 
به استقبال رفتن. 

به‌ره‌وپیر ھاتن hêtin‏ 1 : پیشواز آمدن» به 
استقبال آمدن. 

به‌رهو پیل 22۷P!‏ : سینه‌بند زنان. 

به‌ره‌وبیری ۵۳۵۳/0۲ : پیشواز. 

به‌ره‌و خستن اعد 0۵20 : جلو انداختن» پیش 
انداعتن» مقدم داشتن. 

به‌ره‌و خوار ۰۷۵ 92۳۵۷ : روی به پایین» سرازیر. 

به‌ره‌و خوار بوونه‌وه baraw ۵۲ bûnawa‏ : 
سرازیر شدن,» به طرف پایین رفتن. 

به روو خوار زژبین ۳ ۷۵۲ 9۵۲۵۷ : به سوی 
پایین رفتن. 

به‌ره‌و خوار کردنه‌وه baraw ۸۷۵۲ kirdinawa‏ : 
چیزی را به طرف پایین فرستادن. 

به‌ره‌و خوارکه ۵ 9۵۲۵۷ : سرازیر» روی به 


پایین. 


بەرەو خواره‌و بوول baraw xwêraw bûn‏ : 
سرآزیر شدن» رو به پایین رفتن. 

ببه‌ره‌و خوارى ۲۷۵ 0۵۵۷ : سرازیرى»› 
سراشیبی. 

به‌ره‌و دان ”قك 97۵ : ول کردن» رها کردن. 
ریختن» پاشیدن. سرازیر کردن آب و غیره. 

به‌ره‌و دوا ۵7۵ : پس و پیش؛ پشت سرهم. 

به‌ره‌و دوا خستن iاوا×‏ 0۳۵ 0۵2۷ : پشت 
سرهم انداختن. 

به‌ره‌و دوا کردن dw kirdin‏ 0۵۲۵0۷ : پس و پیش 
انداختن. برگرداندن» برگشت دادن. 

به‌ره‌و دواكەفتن kaf‏ 0۳۵ 0۵۲۵۷ : پس و پیش 
افتادن» پشت سرهم افتادن. 

ەرەو دوانان nãn‏ 0۷۵ ۷ : پس و پیش 
راندن. 

به‌رهوو دودا 410۵ ۷ : متوالی» پشت سرهم. 
پشیمان (ک). 

به‌ره‌و زوو ۵ 0۵:2۷ : روبرو؛ روباروی. 

به‌ره‌و ژووبوونه‌وه ۷۵ ۲۵ 9۵۲۵۷ : روبرو 
شدد» رو در روی شدن. 

به‌ره‌و زوو کردنه‌وه ۷۵0۵۷۵ 52020۷۲۵ رویرو 
کردن» رودرروی گردن. 

بهره‌و زویین 6 0۵۲۵۷ : تقدم» پیش افتادن. 

به‌ره‌و ژوور 207 0۵۵۷ : سربالاء روبه بالاء رو په 
بلندی. 

به‌ره‌و ژوور بوونهوه baraW ur bûnawa‏ : 
سربالا رفتن» به سوی بالا رفتن. 


به‌رهو ژوورتر 2007 0۵۵۷ : رو به بلندی» روی به 


به‌ره‌و ژوور زوبین 


سر بالایی. 

به‌ره‌و ژوور رویین ۵۷ baraw ûr‏ : سربالا 

به‌ره‌و ژوور کردنه‌وه ۷0۲۵:۴۵۷2 207 baraw‏ : 
چیزی را به طرف بالا فرستادن. 

به‌ره‌و ژوورکه 20۷2 0۵۲2۷ : سربالایی سربالا. 

به‌ره‌و ژووره 2072 02۲۵۷ : سربالا. 

به‌ره‌و ژووره‌و بوون b0٣‏ 2062۷ 02720: رو به 
بالا رفتن» به سوی بالا رفتن. 

به‌ره‌و ژیز :24 922۷ : سرازیره سراشیب» رو به 
پایین. 

به‌ره‌و ژيرکه ۵ 0۵۲۵ : سرازیر» رو به پایین. 

به‌ره‌و ژیره 2472 9۵۲۵۷ : سرازیر. 

به‌رهو سەر 227 0۵۲۵۷ : رو به بالاء سربالا. 

به‌رهوکه‌فتن katin‏ 92۲2 : حلو افتادن» پیش 
افتادن. 

به ره و گه یشتن gayi tin‏ 0۵۲2۸۷ : فرا رسیدن. 

به ره ولا ھا 98۵۷ : به سوی» به طرف. کج» چمیده. 

به‌ره‌و لیژ ۱۵۶ 0۵۲۵۷ : سرازی سراشیب رو به 
پایین. 

به ره‌و لیژایی ۷ 0۵۲2۷ : سرازیری» سراشیبی. 

به ره و لیژکه 28 0۵۲۵۷ : سرازیری. 

به رهو لیژه ۱۵22 9۵7۵۷ : سراشیبی» سرازیری. 

به رهو لیژی ۱۵۶ 0۵۲2۷ : سراشیبی. 

به رهو ور barhûr‏ : تفنگ لوله باریک ( ک). 

به‌ره‌وه 5۵۲8۸۷5 : به سوی پایین» رو به پایین. پیش» 
جلو. 


به‌ره‌وه بوون b0n‏ 0۵۲9۷۵ : پایین افتادن. باز شدن 


۳۳۶ 


به‌رههم هینان 


حلو آب. 

به‌رهاویژتن ۳۵۷۵20 1۲ط : بار انداختن بچه 
افکندن. 

به رهه تاو bar hatêw‏ : آفتابگیر -حایی که هر روز 
آفتاب در آن تابد. 

به‌رهه‌ف 3۷ coal‏ فراهم (رک). 

به‌رهه‌قدان . ۵۵۷۵80 : فراهم آوردن» آماده . 
کردن. 

به رهه لیینه 82( رودوشی -نوعی رودوشی 
است که زنان در موقع کار کردن می‌بندند. 

به رهه لدا 99/۸۵/۵۵ : آزاده رها ولگرد. 

به رهه لدا بوون ع۵ط 0۵۲۳۵۱۵ : آزاد شدن, رها 
شدد. 

به رهه لدا کردن berha kirdin‏ : آزاد کردن؛ رها 
کردن. 

بسهرهه‌لست barhalist‏ : مانع؛ بازدارنده» 

به رهه لست کردن ‏ :۱4:0 ا۸ط : جلو گرفتن؛ 
بازداشتن» منع کردن. 

به‌رهه لستی barhalistî‏ : حلوگیری» ممانعت. 

بەرھەڵێخ barhalêx‏ : دیواری که ترک خورده باشد 
و در حال خحرابی باشد. 

به رههم ۲ محصول» حاصل؛ حالص هرچیز 
که به دست آید. برحای مانده کار و اثر شعرا و 
ادبا 

به‌رههم هینان 0 barham‏ : انتاج› نتیجه 

گرفتن از چیزی. پدید آوردن. حاصل کردن 


بعیزی از طریق زراعت پا صناعت. 


بے 
به رهه‌می بیگانه 


۳۴۷ 


به‌ریوه بەر 


به‌رهه‌می پیگانه 2 barhamî‏ : انتاج بیگانه» 
تولید خحارجی. 

بەرھەم هینه‌ر ۳۵2۰7 9۵۳0۵۳ : پدید آورنده 
انتاج ننده. 

به رههم ناردن 087۵۱ 0۵۲۵۳ : صادرات, آن په 
که از کشوری حاصل شود و به کشور دیگر 
فرستاده شود. 

بەرھەنگ وbarhan‏ : مرضی است که تنگی نفس 
می آورد. 

به‌رهه‌نگ دار ۲ 0۵۲۵79 : کسی که به مرض و 
بیماری تنگی نفس مبتلا است. 

بەرهەوا 260۵۷8 : بىسود› بی‌فایده. 

بهرهس کرن ۷۳۴ 0۵۳۳5 : نمایاندن نشان دادن 

به‌ری 9۵ : بلوط (لک). حیب -کیسه مانندی که به 
جامه و دامن دوزند و در آن چیز نهند (ک). 
پیشین. باردار» مثمر. 

به‌ری 5۵۵ : پیشین» سابق. به جاء کاری که در موقع 
مناسب و در راه خود درست انجام گیرد. 

به‌ری تاش ۵5 9۵۵ : سنگ آس» سنگ آسیا 
(ک). 

به‌ریان ۵۵0 : گذرگاه آب و باد. حای شکستن 
آپ در جوی و رودخانه و کشتزار. 

به‌ری بوون 0۵ ۲۵ 92 : روان شدن, راهی شدن» 
رفتن به جایی. 

به‌زی بردن :04 9۵۲۵ : اداره کردن» جرخاندن» 
گرداندن. سرپرستی کردن و مایٌ زیست کسی را 


فراهم آوردن. 


به ری به زه گە 8 0۵۲۵ 0۵ : چیزی است که 
پشت برگ مازو پیدا می‌شود. 

به‌زی چوون ۵0و 0۵1۵ : آن چه به وسیلا آن 
زندگی کنند از خوردنی و آشامیدنی» مایۂ زندگی. 

به‌ری خوه‌دان ۳/۵40 barê‏ : آگاه گشتن» بیدار 
گشتن (ک). 

به‌ری ده‌ست اععه ۳۵۷ : کف دست. 

به‌زی کردن 0 0۵6 : به قصد تودیع از پی 
کسی رفتن 

بەزێكى ba rêkî‏ : منظم» آراسته و مرتب. 

به‌ریقان 0 : چوپان (ک). 

به ریقانی ۷201 : چوپانی (ک). 

به ریک )۸ط : جیب پهلوی بغل (ک). 

بهرین 2۳: پیشین سابق. نخستین. عریض پهن. 

به‌رینایی ny‏ : پهنایی» عرض. 

به رین تر ۳۵/1۳۷۲ : پهن تر» عریض تر. 

به‌زینگال ۷8 : حالت گوسفندی که پشم 
بدنش پر نباشد. 

زینگ ول ەوە : به‌رینگال, 

به‌رینه 9۵02 : پیشین» سایق. 

به‌ریوان ع۵عط : میانجی. 

به‌ریوانی ۷۵ : میانجیگری. 

به‌زی و جى u jê‏ 8 : کاری یا امری که در موقع 
مناسب و به جا و شایسته انجام شود. 

به‌زی و شوین ۰ ba rê u‏ : به‌زی وجی. 

به‌زیوه بردن اهاط 16۳۵ 9۵ : اداره کردن؛ 

گرداندن. سرپرستی کردن. 


به‌ریوه به‌ر ba rêwa bar‏ : گرداننده» اداره کننده» 


به‌ریژه به‌ری 
مد یر 

ba ۲6۵۵ barî‏ : گردانندگی. 

به‌زیوه چوون ١ي‏ 1۵۵ 9۵ : گذران کردن» 
زندگی را گذراندن. 


۰ : ۲ ۳2 ص 
بەر 2 چربی -سفیدی روی گوشت گاو و گوسفند 


بەزيوە بەرى 


و مانند آنها که چرب است. گریز. ترس. 

به‌زا bazê‏ : گریزاننده 

بەزات 28 4ط : حری» بی‌باک دلیر. 

به‌زاج [28 ٥4‏ : جغلی» سخن چینی» نمامی ( ک). 

به زاجکه‌ر ۲ ق 02 : سخن جین؛ نمام (رک). 

به زار 28 ۵ط : زبانی» سخنی که روبرو و 
به لب و زبان گفته شود. زبان‌دار» سخنور. 

به‌زافیت 1 : نقاد› خرده گر (ک). 

بهزانل 280ع0: شکست خوردن» مغلوب شدن. 

به‌زاندن "1ل ةط : شکست دادن مغلوب کردن. 
خارج شدن ادرار کودک در میان سوراخ گهواره. 

به‌زانن 0628010: شکست دادن» مغلوب کردن. 

به‌زاوا بوون »9۵ 022۵۷۵: داماد شدن زن 
گرفتن. برداشتن دوشیزگی و بکارت عروس از 
طرف داماد. 

بەزتن «العهط: در جایی باروبنه و بارگاه انداختن و 
چادر زدل. 

به‌زدار 4۵7 2: چربی‌دار. 

به‌زدونه ک ‏ 0220052۷ : ترسو کم حرأت (ک). 

به‌زدین 5220 : ترساندن» ایجاد حوف کردن؛ 
کسی را دچار ترس کرد (ک 

به‌زرک 


پوست بدن انسان پیدا می‌شود. 


)7 : جوش» دانه‌های ریز که روی 


۳۴۸ 


به‌زمه 


: دائه گیا > 


بەزرە ک bazrak‏ 
گند 

به‌زره‌وونج bazrawunj‏ :گیاهی است معطر. 

2 ۳ 
به‌زف وأ 4ظ : ابستن؛ حامله. 

.72 
به‌زگه‌ر 0297 : برزگ کشاورز (لک). 
27 برزگری» کشاورزی (لک). 
). بزم» مجلس طرب 


و مهمانی و ضیافت. محفل» آنحمن. 


کتان که از آ ن روغن 


به زگه‌ری 


بەزم azm‏ : غیست» بدگویی (ل 


به زمان ba zinê‏ : زیانی» سخنی که به زبان گفته 


به زمانی 7 ۵ : چیره‌زبانی» زبان آوری» شیوا 
به زمزک ‏ ماعط : کنه (ک). 
بصع 
به رم پیگرتن bazm pêgitin‏ : با کسی نزاع کردن» 
با کسی ستیز کردن. با کسی وقت گذراندن. 
به زم گرت bazim girti‏ : غیت کردن» بد 
کردن (ل) 
به زم گرتن girtin‏ طاعهط : آماده کردن بزم و 
مجلس طرب و ضیافت. 
۳2 
به زمگا bazimgê‏ : بزمگاه محلس حشن و عیش و 
شادمانی. 
2 2 
به زمگه دوطاعهط: بزمگاه بزمگه. 


بدگویی 


به‌زم و زەزم 220 42۳ : مجلس بزم و عيش و 
شادمانی که توأم با غوغا و فریاد مهمانان باشد. بزم 
و رزم؛ بزم و حنگ. داد و فریاد بچه‌ها در داخحل 
۳ و حیاط. 


به زمه 8 بزم» مجلس عشرت و طرب. 


به‌زوبنیشت 


۳۹ به‌ژیر 


به زوینیشت 0۵8 دا 022 : مرهمی است که از 
چسربی و سقز درست می‌کنند و روی زخسم 
می‌گذارند. 

به‌زور سه‌نن 10 ba zor‏ : با زور گرفتن» حیزی 
را از کسی با زور گرفتن. 

به‌زوک 20 : تندری آن که در حرکت و رفتن 
سریع باشد. ماشین» خودرو اتومبیل (ک). 

به‌زو که‌وان 2a1‏ »ەەط : رانند؛ خودرو (ک). 

بەزە هعهط : بزه» گناه. خطاء اشتباه ( ک) پهلوی: 
بزک ۷ رحم› مهربانی» رقت قلب» نرم دلی. 
حوشاء دال بر تحسین است. 

به زه تاو 14۷ 9۵20: چربی تاب ‏ چرب کردن زخم 
یا جای سوخته با روغن تاپیده شده. 

به زره ک 0۵29720: بزرک بذ ر کتان» تخم کتان که 

بەرەر رد ر م 
روغن آن را می گیرند. 

به‌زه ک : زردی» برقان -مرضی است که در 
اثر بیماری کبد و اختلال عمل آن و ماندن صفرا 


در حون بروز می‌کند و پوست بدن انسان و سفیدی 


داحل چشم زرد می‌شود (ک). 
به‌زه کار baza kêr‏ : بزهکار گناهکار. خطا کار 
(ک). 


بەزه کردن :۷۵ 9۵2 : بزه کردن» گناه کردن. 

به‌زه کرن ‏ ۷0 هط :گناه کردن. حطا کردن. 

به‌زه‌وزو 20 دا 12ط : بسیار زاینده» زنی که فرزند 
بسیار بزاید. 

بهزه‌وی 2۷ط : رحم مهربانی» دلسوزی. 

به‌زه وی پیاها تنه‌وه ۵۵۷۷۵ 0۷۵ bazawî‏ : به 


کسی رحم کردن» به کسی مهرورزی و دلسوزی 


کردن. 

به‌زه‌وی یا چوون ۵ه قر 2000 ۵ط : به زمین فرو 
رفتن. 

به‌زه‌وی با دان عذه ۷۵ 2201 0۵ : به زمین زدن. 

به زه‌وی یا کوتانن منط۵ا ۷۵ 220 02 : به زمین 
کوبیدن به زمین زدن. 

به‌ژه‌یی لاطا : رحم مهربانی؛ دلسوزی» نرم‌دلی. 

به زه یی پیاها تنه‌وه 
کسی رحم کردن. 


به‌زه بی دار ۲ ۱۵28۷ : رحم‌کننده» رحیم» مهربان. 


۵ 0۱۵ 022877 : به 


به‌زی 2٥ط‏ : نوعی صاپون است که از چربی 
حیوانات درست می‌کنند. 

به‌زیانل 02۷۵0: شکست خوردن» مغلوب شدن. 

به‌زیک )اط : ستمکاره ظالم. 

به‌زی چاو ۵7و bazî‏ : گوشت زیادی در پلک 


چشم. 

به‌زین 0 غالب غله کننده. 

به‌زین ١2ط‏ : شکست خوردن» هزیمت یافتن» 
گریختن از پیش دشمن. تند رفتن» سریع رفتن. در 
جایی بنه و بارگاه انداختن و چادر زدن. گریختن» 
فرار کردن. جفت شدن چهارپای نر و ماده. 

به زیو ۰22۷ : مغلوب» شکست خورده. 

بەژ 5 : بر زمین خشک و بی‌آب و علف قاره. 
سبزیجاتی که بی آبی کشیده باشند. زمین. برج. 

بهژ۱ 28ط : همسال» هم سن. 

به ژافیت 0۵24۷۶ : اعتراض» خرده گرفتن (ک). 

به‌ژیز باه ۶ : برپیماه کسی که ټر و بیابان را 


می بیماید . 


به‌ژفین 


۵۰ به‌سترانی زمان 


به‌ژقین 7 خرده‌ریز چیزی که شکسته باشد 
(ک). 

به‌ژک 9۵2۷ : دی دیمه - زراعتی است که با آب 
باران نمو کند و آن را آب ندهند (ک). 

بهژکی 5۵2 : بلکه» شاید. اختلاف» نامازگاری 
(ک). 

به‌ژمیر 2"6 : لایق. شایسته. موقر باوقار 
بزرگوار (ک). 

بهژمیری 022۳67 : لیاقت شایستگی. وقار متانت 
(ک). 

بەژن هط : قد» قامت» بالاء برز» بلندی لباس و 
غیره. 

به ژن شووش 505 0 : نیکو انداي خوش قد و 
قامت. میانه بالاء ميان قدکسی که قدش نه کوتاه 
باشد نه بلند. 

به‌ژن شووشی 5۵5 ط : نیکو اندامی. میان 
قدی. 

به‌ژن وبلا 8۱۵ با 022 : قد و قامت» قد و بالا. 

به‌ژن هووت ۲۵۰ عط : کوتاه اندام. 

به ژوک هط : یاوه گو وراج (ک). 

به ژو کی 40 یاوه گویی» وراجی (ک). 

به‌ژه ک که‌وتن ۳ 22۵6 : بیمار شدن کودک 
نوزاد چند روز پس از متولد شدن. 

به‌ژی ٩‏ : زمین دیم. بره زمین خشک و ب ی آب و 
علف (ک). قاره. 

به‌ژی تاسیا 2597 0221 : قار آسیا. ` 

به ژی ه ف ریق 00۵ه اعهه : قار؛ افریقا. 


به‌ژیرادان 420 2۵7۵ 9۵ : بلند کردن - مانند بلند 


کردن دندان تازه» دندان کهنه را یا چیزی انداختن 
برای بلند کردن آن. 
به ژیرجاوه و زوانین ba Zêr 93۷2۷ rwûnîn‏ : از 
زیر چشم ل نگاه کردن. 
بەس bas‏ : کافی» بسند ه» پس. فقط » حسب. پست» 
پناه. بسته) بند. ,پس آنگاه آنگه, بسیار» زیاد. 
به‌سات لقع : اثاث و لوازم. 
به سام ba sam‏ :; سهمگین» ترسناک» ترس دار. 
بەس بوون 9۵ 925 : اکتفاء؛ بس شدن» بسنده 
کردن. 
بەس بیژ bas bêz‏ : بسیارگوء یاوه گو» وراج (ک). 
بەس بیژی ةط اگوی وراجی (ک)۔ 
به ست bast‏ : بارر» حمال (ک). مانع» بازدارنده» 
2 
حلو گیری‌کننده. بست» حای تحصن؛ حایی که 
۳ 
مردم به هنگام ترس و اتهام بدانجا پناه برند تا 
دستگیر نشوند» مانند اما کن مقدس. سدی که برابر 
رودخانه بندند. سراشیبی که از نرسیدن آب 
خحشک شده باشد. رودخانه. کانال» ترعه. جنازه. 
بستر رود رودخانهة بی آب. 
۰ 7 
به ستران 0 : بسته شدن: بسته گردیدن» بسته 
گشتن. عنین شدن قادر به جماع بودن با عروس. 
سته شدن پیمان. حامد شدن» يخ بستن- 
۰ ۳ 
به سترانه وه 8 بسسته شدن و گره خوردن 
بند افسار چهارپایان به چیزی یا جایی 


به سترانی درک dark‏ ۲اط : بسته شدن در. 


به سترانی زاوا 2278 مقاوط : بسته شدن داماد 
: که قادر به جماع تباشد. 


به سترانی زمان طقا2 0۵50۳۵۳ بسته شدن زان 


به ستراو 


۲۵1 


به‌سته‌وانی 


از ترس. 

به ستراو 0 بسته شده» پیمانی که بسته شده. 
منجمد؛ پخ بسته» آب یا چیز دیگر که در اثر 
پرودت بسته شده باشد. عنین شده» شخصی که او 
را به افسون و عزیمت ببندند تا بر عروس قادر 
نشود. 

به ستراوه‌وه 2 به ستراو. 

به ستر پیرار ۲ ۳۵91 : پس پیرارسال. 

به ستر پیری 


ص 
بهستن ”25ا : منجمد شدن. منعقد شدن. گره زدن 


8 1ط : پس پریروز. 


و لوله کردن چیزی. از مردی انداختن. چیزی را 
بچیز دیگر یا جایی با بند پیوستن. بند کردن» 
مسدود کردن. مقید کرد به قید کشیدن. فرار 
کردن از در و پنجره و غیره. بستن و بند کردن راه. 

به‌ستنه و۵ 5261:02۷2: بند کردن و بستن چهارپا با 
طناب و غیره. پیچیدن مانند پیچیدن عمامه و 
دستار و حلقه کردن آن برای بسر نهادن. مجاب 
کردن» مغلوب کردن طرف در مشاعره و مسایل 
سیاسی و علمی. 

به ستنی تاو ۵۷ اعناعع: منجمد شدن آب. 

به ستنی زاوا 2276 اط : بسته شدن داماد 
عنین شدن داماد. 

به‌ستوره 151٥۲‏ : اثر و نشان باقی‌ماند؛ زمین 
رودخانه‌ای که در فصل زمستان و بهار آب آن 
جاری است و در فصل تابستان خشک می‌شود. 
بستررود» رودخانه بی‌آب. 

به‌ستوو 6250 : منحمد» بخ بسته» بسته شده. بستو» 


سبوه کوزه سفالی» کوزه دسته‌دا رکه در آب یا مایع 


2 
دیگر بریزند. ارتفاع کم از زمین» زمین کمارتفاع. 


به ستو ور 150( : بستررود» رودخانة بی‌آب. 
رودخانه. 

به ستو وکه 8 بستو بستک» کوزه سفالی. 

به‌سته 2ط : بستن )ل( - پارسی باستان: بسته 


952 پهلوی: بست ۰۵291 بسته» آهنگی است از 
موسیقی مرکب از حصار و سه گاه و حجاز. چند 
عبارت از چند بیت باشد. ترانه. 
۷ ۳ 7 
به‌سته بيژ 06۶ داعدط : سرودگوی. ترانه‌خوان. 


به‌سته زمان 


۳ ۲ ۳ کر میم 
basta ۳0‏ : زبان بسته» گنگ» 


بی‌زبان. مردی که در مجالس و محافل سکوت 
کند و حرف نزند. 
به‌سته ک »اه : صداء بانگ (ک). لحاف و 
تشک و رختخواب که در جاجمی می‌پیچند و در 


مه و 


گوشه‌ای از خانه می‌نهند برای تکیه دادن. 


به‌سته کار ۲ 98818 : ترائه‌ساز. 
به‌سته کاری ۳ 9251۵ : ترانه‌سازی. 


به‌سته لو ک )ەإھstط‏ : یخ‌بندان» شدت سرمای 

به سته له ک #هلهاعهط: یخ‌بند» خ‌بندان. 

به‌سته م 7 bastan‏ : سنگ حخماق. 

به سته ی 7اط : بستنی» مخلوطی از شیر و شکر 
که در قالب مخصوص پریخ ریزند و چرخانند تا 
غلیظ شود و بیندد و آن انواع دارد. یخ‌بند» یخ‌پندان. 

به‌سته‌وانی 210۷۵7 : شاش‌بند -مرضی که در 


اثر آن بول از مجری خحارج نمی‌شود و انسان 


بەستى ۵۲ 


نمی تواند ادرار کند. 
به ستی : گردی رودخانه. کبکی که برای 
شکار برده می‌شود. قانع» راضی و خشنود به بهره 
و قسمت خود. ساحل» کرانه. نعش» تابوت (ک). 
به‌ستیر . ۲6۲ : قالی» فرش بزرگ و پرزدا رکه با نخ 
و پشم رنگ‌ها و نقشه‌های مختلف می‌بافند (ک). 
به‌ستین 


رودخانه. 


0 بستر رود رودخانه بی آب. کنار 
به‌سر پیر ۳۵۲ 51۲ : پس پریروزه سه روز قبل. 
به سر پیرار 
به‌سر پیری 


بەس رویین ۸ 5ھ : به بست نشستن» پناهنده 


basir ۲7‏ : پس پیرارسال» سه سال 


pêrê‏ ۲ سه روز پیش. 


5 


شدن. 
بەس زمان 2۳0۵0 45ط : زبان بسته» بی‌زبان. 
بەس زوا 240 8ھ : زبان بسته. 


به سله ک 9۵ : یخ‌بندان. بستنی. 

بسن 0251۳ : بستن» متحمد شدد. مسدود کردن. 
بستن و بند کردن راه. از مردی انداختن. فراز کردن 
در و پنجره و غیره. 

به سه 9 دسته - مانند دسته گل و غیره. شعر 
شعری که عبارت از چند بیت باشد. گزارش» 
شرح» تفسیر. معنی» آرش. بسته - آوستایی: بسته 
.basta‏ 

ب‌سهر ‏ 8۵ط : سَلّم» خرید و فروش غله یا چیز 
دیگر که هنوز نرسیده باشد. 

به‌سه راچوون 0 9۵:۵ 9۵: به سوی کسی شدن» 


به طرف کسی رفتن در هنگام کار یا حرف زدن. 


به سه‌رداهیتان 
به سه رادان ba sarã dên‏ : نا گهان بر کسی فرا 
رسیدن. 


بەسەراهاتن اة 927۵ ٥1‏ : آمدن کسی بر کسی 
دیگر در هنگام کار یا سخن گفتن. بسر آمدن 
مصیبت و بلاء نصیحت کردن کسی را. 

بهسه‌ربردن ۲۵:0 9۵7 4ط : سر بردن» سپری 
کردن وقت» گذراندن زمان. به انتها رساندن کاری. 

به‌سه‌رجو ون . ¬n‏ يچ ba sar‏ : گذشتن و به انتها 

رسیدن وقت» تمام شدن وقت. اشتباه کردن. به سر 

رسیدن هنگام آمدن منی. 

ba sar aãbirîn‏ : به کسی بهتان و 
دروغ چسباندن» به کسی تهمت زدن. چیزی را با 
زور به کسی قبولاندن. 

به سه ردابوون 


به سه ردابز ین 


صاصق 527 02 : بر تری یافتن. 


sara 0‏ 9۵ : به طرف کسی 
۲ 2 ۰ ۰ 
رفتن در هنگام کار و حرف زدن. 


به سه رداجو ون 


بەسەردادان 0 48 587 02 : هجوم» حمله» 
آهنگ جنگ کردن. بر سر کشیدن» بر روی سر 
کشیدن عبا و جامه. بسر زدن» با دست روی سر 
زدن در هنگام پریشانی. 

به سه ردان 0 sar‏ 9۵ : سلم دادن بیع سلم. 

به سه‌ردارویشتن طناگ(۲۵ ba sardê‏ : سرزنش 
کردن» نکوهش کردن. 

به سه ردارویین ۲۵۷۲ 50708 9۵ : سرزنش کردن. 

به سه‌رداهاتن الط 2۵708 9 : ملامت کردن. 

دجار شدن» در بلا افتادن. 


به‌سه رداهینان 0 ba sardê‏ : بصرم و گناه 


کسی را به گردن کسی دیگر انداختن. 


به‌سه‌رزمانه وه گرتن 
به سه رزمانه وه گرتن ba sar 2۱۳۵۴۵۷۵ girtin‏ : 


۰ و2 ۳ ۰ 
زیاد گفتن بحث و موضوعی را. 


به سه رکر دنه وه ۵ ba sar‏ : حو یا شدن» 
ص ص 
باز جستن. شمردن. گوسفندان و بر آنها رسیدگی و 
بازرسی کردن. 
72 تک 
به سه رگر تنه وه ۵ 52۲ ba‏ : سرکشی 


کردن» بازدید کردن. گوسفند و گاو گم شده و 
دزدیده را پیدا کردن. گم شده را پیدا کردن. از نو 
پرداختن به کار یا گفتاری برای اتمام آن. 
به‌سه رگێران a : ba sar gêran‏ سرگرداندن. 
به‌سه‌رووبهر 927 0 527 05 : مررتب» آراسته. 
به سه‌رهات basarhêl‏ : سرگذشت» آن چه بر کسی 
پا بر ملتی گذشته» حادثه که برای شخص رخ داده. 
شرح حال. 
به‌سه‌رهاتن 0 ba sar‏ : بر سر آدم آمدن 
رویدادها. 
به سه ره وژوبین ۳ 5۵۲2۷ ba‏ : با سر رفتن؛ 
سکندری خوردن. 
7 
به‌سه‌ره وه گرتن ba 5۵۲2۷۵ girtin‏ : مرد بیگانه را 
۰ . 
بر سر زنی گرفتن. 
مر تن 
بەسەرەوە گەزان ۳ ba sarawa‏ : خود را 
ع 5 5 5 2 
سربار دیگران کردن. سرزدن به گروهی از مردم 
که پراکنده باشند. 
به سه ره وه‌نان 0 ba sarawa‏ : به سر کشیدن» به 
یک دفعه سر کشیدن» یکباره نوشیدن. 
به‌سه‌ربه کداچوون iba sar yak dêçûn‏ به 
یکدیگر عتاب و سرزنش کردن. کشف مفاسد 
پیدا کردن بدی‌ها. 


Ar 


بەشاوەند 


به‌سه زمان 2۱۳ 928 : زبان بسته, زبان گنگ. 

به سه زوان 2۳۷۵ 8 : زبان بسته. 

به سه له ک basalak‏ : یخ‌بندان. 

به‌سباگ ۷89 : مسدود» بسته شده. گره زده 
شده. بسته» مردی که قادر بر جماع نباشد. دختری 
که بکارتش سفت شده باشد و مرد نتواند بردارد. 

به‌سیا گه وه 3 : بسته شده» حیوانی که با 
طناب و پابند بسته شده باشد. 

به‌سیان 0 : بسته شدن» مسدود شدن. بی رواج 
شدن» از رواج افتادن حیزی و پیدا نشدن خریدار 
برای آن. 

به سیان به به که وه ۵ 9۵ 0۵9[۵ : به هم پسته 

شدن. 

به سی 8 : دربست نشسته» کسی که به هنگام ترس 
و اتهام به جایی پناه برده باشد» متحصن. 

به‌سیل 9296 : سا تک چدن یا آهن نازک و پهن 
که روی آتش می‌گذارند و بالای آن نان می‌پزند 
(ک). 

بهش 0۵5 : حانداری که پیشانیش سفید باشد ( ک). 
حصه» بهره. بدبخت» نگونبخت. دهن‌باز, بخش؛ 
قسمت کوچکی از یک شهر. قطعه» تکه پباره 
جیزی. فصل» قسمت يا قطعهٌ مستقل از کتاب. 

بەشارەت 0۵580 : معنویات. شعور» حس» فهم و 
ادراک (ک). 

به‌شافه ند 9طهب8۵هه : جناس - آوردن دو یا چیند 
کلمه که لفظاً یکی و معنی مختلف باشد و آن 
دارای انواعی است. قافیه» پساوند» سرواده ( ک). 


به‌شاوه‌ند 0صحسفقهه : حناس؛ قافیه (ک). 


بهش‌بران 


0۴ 


به ش بزان 4اه هط : بی‌بهره بودن» بی‌روزی 
بودن. 

بهش بزاو ۵:۵۷ 85 : بی‌بهره» بی‌نصیب. محروم. 

به‌ش بزاوی ۲۵ 5 : بی‌بهره گی» بی‌نصیبی. 

بەشبەر ۹۲ط 0۵5 : میراث‌بر ارث برنده» کسی که 
از دیگری چیزی به ارث ببرد. 

به‌ش به ش . ۵5 ۳۵8 : بخش بخش» بهره بهره» 
قسمت شده. 

بەش به ش کردن ۷۳۵ ۵5ط 9۵5 : بخش بخش 
کردن» قسمت قسمت کردن. 

به‌شت 9۵8۰ : تخش, تیر کمان (ک). 

بهش خو!ا ۰۷۵ 0۵5 : مقد آن چه تقدیر شده 
نصیب و قسمت» سرنوشت. قسمتی از مال که به 
دستور شرع بايد در راه خدا بدهند. 

بهش خواردن ۰۵790 قعط : بی‌نصیب کردن 
کسی از آن چه که برایش تعیین شده. مال کسی را 
به زور و خلاف میل و رضای او تصرف کردن. 

به ش خوراو ۷ 0۵5 : کسی که بهره و قسمتش 
خورده شده باشد. کسی که مالش به زور تصرف 
شده باشد. 

به شدار 9۵50۵7 : هم بخش» هم‌بهره آن چه که 
کسی در آن سهم و حصه داشته باشد. 

به شداربوون ۳ 0۵5087 : هم‌بهره شدن باکسی. 
آنبازی در بهره و نصیب. 

به شدارگه 6 : شرکت» انباز و همدست 
شدن با یکدیگر در کاری. ۱ 

به شدارگه‌ی هاوکاری bašdêrgay hêwkêrî‏ : 


به شداری 9۵30۵7 : انبازی» شرکت. 

به ش دراو r‏ 0۵8 : مقسوم علیه ‏ عددی که عدد 
دیگر بر آن تقسیم شده. کسی که قسمت و بهر؛ او 
داده شده. 

به‌ششاندن n"‏ ة55ەط : خشنود کردن» راضی 
گردانیدن (ک). 

به‌ششین "15ط : خشنودی» خورسندی (ک). 

بەشقم ههد : بلکه, شاید. 

بەشک 15ط : شک گمان. 

به‌ شکا 92566 : بلکه. 

به شکار ۲254 : قسمت‌کننده؛ بخش‌کننده. 

بەشکابە ک رة 5ط : بلکه شاید. 

به‌شکا به کم طاادرق3هه : پلکه. 

به شکابه كوو 923/۵۵۷۵ : بلکه. 

به شکراو ۷:۵ 45ط : قسمت شده بخش شده» 
تقسیم شده. 

به ش کردن ۷۵ 9۵3 : بخش کردن» بهره‌بهره 
کردن؛ به حصه‌ها قسمت کردن. تقسیم کردن. 
بسنده بودن» کافی بودن. 

به شکم 0 : بلکه» شاید. 

به شکو »5 4 : باشکوه شکوهمند. 

به‌شکویی ۷7 ۵ : شکوهمندی. 

بهشکوو 9۵3۷۵ : بلکه شاید. 

به‌شکه 9۵80۵ : بلکه. 

به شکهم baškam‏ : بلکه شاید. 

به‌شکی ۵5 : بلکه. 

به‌شگا 8 : جای بخش کردن و تقسیم آب برای 


کشتزار و مزرعه. 


به‌شگه 


به‌شگه 8 : به شگا. 

به‌شن 0 : قدء قامت. بالا» بشن (ل). 

به‌شو 50 9۵ : چیز نمدار: نمنا ک» مرطوب. 

به‌شوراو 925/۵۷ : صابونی که خوب کف کند. 

به‌شوو 8۵ هط : شوهردان زن شوهردار» زنی که 
زناشوبی کرده و دارای شوهر باشد. 

به‌شووار :980۷۵ : صابونی است که در شستشو 
زیاد کف کند. 

به‌شو ودان 5۵0۵0 عط : شوهر دادن دختر. 

به‌شهر ۵527 : قسمت‌کننده» بخش‌کننده. 

بەشەن 9۵820 : شخص, کس» آدمی (ک). 

به شه و کردن ۷۵:0 0۵32۷ : قسمت کردن» بخش 
کردن. 

به شیک 99560 : قسمتی» بخشی» قسمتی از چیزی. 
حزء» بخش و پاره‌ای از چیزی. 

به‌شین 0۵3 : قسمت‌کننده؛ بخش‌کننده. 

به شینه وه 0۵8172۷2 : قسمت کردن چیزی در ميان 
مردم به رایگان. 

به‌شینی خواردن ۰۵:۵0 n‏ هط : فروعتن 
حاصل زراعت قبل از حصول. 

به عیجاندن 9۵1840 :خشم برانگیختن» خشم 
برخیزاندن (ک). 

به عیجین 0۵130 : خشم برخاستن (ک). 

بەعیش 9۵۷ : بادام (ک). 

به عیفته‌ر 7 : جغالە بادام (رک). 

به‌ مه 2۵6۲۵ : خناق» دیفتری. 

بەغه وهط : خداء ایزد. فرشته (گ). آوستایی: بغه 


„ baqa 


۵۵ 


به‌فر و دوشاو 

به غه پره 8 : بیگانه (خدا). 

به‌فیل ‏ (0۵۵8لوهه : بخیل» تنگ چشم» زفت. 

به‌فیلی ‏ ۲۵01۳58068 : بخیلی» تنگ چشمی 
زفتی. 

به غیلی پئ بردن birdin‏ 28 9۵۵77 : رشک بردن» 
زوال نعمت کسی را خواستن. 

به‌فال !1 ۵ط : ماده الاغ و مادیان که آرزوی 

به‌فر ۲ : برف. 

به‌فرانبار طا ةط : دی ماه. 

به‌فراو 0 : برفاب» آب برف - آبی که بر اثر 
ذوب برف حاصل گردد. 

به فربارین ۰۵:۳ 98/۲ : باریدن برف برف باریدن. 

به فر به سه‌ر ۲ ۵ ۲۵3۲ : برفی که بسته باشد و پا در 
آن فرو نرود. 

بسه‌فرخو رکه ۵ 2 : برف خوره. برف 
آبداری است که برف‌ها را می‌خورد و ذوب 
می‌کند. 

به فرده‌سی اوەك ۵۲ : برف ساختگی -برفی که 
بچه‌ها با دست ساخته باشند. 

بهفرفروش 05 5۵8 :کسی که در زمستان برف را 
برای فصل گرما ذخیره کند و در تابستان بفروشد. 

به‌فرمال" ۲۳8 9۵/۲ : پاروب برف روبی. 

به فرمالک )اق 9۵ : برف روب» پاروی برف 
روب.: 

به‌فر و دوشاو با ۵۲ : برف دانه دانه 

اواخر زمستان که شيره روی آن می‌ریزند و 


می‌خورند. 


به‌فره‌چال 


به فرهجال اقو 92/72 : برف انبار اه برف - 
جایی که برف را برای فصل گرما ذخیره می‌کنند. 

به‌فره‌ژیلکه 2*۵ 92۵ : برف ریزه. 

بەفرەسەر 5۵7 5۵6۵ : برفی که يخ بسته باشد و پا در 
آن فرو نرود. ۲ 

به‌فره لوو 0 : پاروب برف روپی. 

به فره لووکه bark‏ : برف ریزه. 

به‌فره‌مبار ۲ دی‌ماه. 

به‌فری پیرێژن 20 9۵1۶ : پرفی است که در 
هفت روز آخر زمستان یعنی در هنگام بردالعجوز 
می‌بارد. 

به فری به کشه وه 2 0۵1 : برق یکشبه» 
برفی که یکشبه باریده باشد و هنوز گرد و غباری 
بر روی آن نتشسته باشد. نمودار رنگ سفید است. 

به فش 9۵/5 : چیزی است مانند شانه که با آن گلیم را 
پاک کنند. 

به فشک :18 : شانه مانند کوچکی است برای 
گلیم پاک کردن (ک). 

به‌فه ژ ۲ 9۵ : بافر» شکوهمند. سودمنده با فایده - 
چیزی که نفع و فایده برای کسی یا کاری داشتته 


5 


باشد. 
به فیز 2 : متکبر» خودبین» پرافاده. 
به فیزی 21 9۵ : تکب خودبینی. 
به‌فر ۲ ببر. تبر» تور - آلت آهنی با دست جوبی 
که برای شکستن درخت و چوب به کار می‌رود 
بەق 92٩‏ :کیک نر (گ). غوک» غورباغه (ک). 


به قا 92۵ : عقیده» ایمان» گرایش باور. وفا. 


۳۵۶ 


به‌قوون‌داخستن 


به‌قاپی کراو ۷:۵7 8م ٩1ط‏ : متقد گرونده. 

به‌فاپی کردن ۷۵۳ 8م 0۵98 : به کسی باور 
کردن. 

به‌قا کر دن دنه" هط : اعتتاده عقیده داشتن» یقین 
کردن. 

به‌قانامه ۵ 02025 : باورنامه عهدنامه. 

به قبه قو ک baqbaqok‏ : غلغل» صدای حوشیدن 
آب یا مایع دیگر. حباب» آب سواران. 

به قبه قوو baqbaqû‏ : صدای کبوتر. 

به‌قتاندن ۵0۵010 : آتش زدن تیر و تفنگ و به 
صدا در آوردن آنها (ک). 

به قله 2 : بوقلمون» پیل مرغ. 

به‌قله مووت ات هام0 : بر قلمون. 

به قله وا 5 : باقلوا» باقلاوا -نوعی شیرینی که 
از آرد گندم و شکر و روغن و مغز پسته و بادام 
درست می‌کنند. 

به‌قلیسو کی baqfîsok‏ : بی‌آبرو. 

به فنگاخستن qin xistin‏ هط : به عقب انداختن 
به پشت سر انداختن. 

بسه‌قنگه وکه فتن ba qingaw katin‏ : از پشت 
افتادن» زمین خوردن. 

به‌قنگه وخستنه که‌ندهلان ba qingaw xistina‏ 
0 : ہا پشت کسی را به سرازیری انداختن؛ 
کسی را به سراشیبی انداختن. 

به‌قنگه وه‌نانه كەندەڵان ba qingawa nana‏ 
kandalêan‏ : با پشت کسی را به سراز بری انداختن. 

بەقوونداخستن ûn dêxistin‏ ۲2 : به عقب 


انداختن» به پشت سر انداختن. 


به‌فه د 


به قه د 0 ۱۵ : به اندازه» به مقدار. 

به قه ده وکیو ه ۵ ba qad aw‏ : به اندازهٌ آن 
کوه. 

به‌قه لفه زچوون طثاو 9/2 0۵ : پاره شدن لباس 
بر اثر گیرکردن به آهن و میخ این گونه چیزها. 

به قه م 0 : رنگی که زود برود. گندمی که زیاد 
رسیده باشد و از ساقه بریزد. يکي بقم - درختی 
است بلند و تنومند: برگ‌هایش مانند برگ پادام» 
گل‌هایش ریزه ثمر آن گرد و سرخ رنگ است. 

به‌قیه هط : بخیه _کوک‌هایی که روی پارچه با 
دست یا چرخ خیاطی بزنند. 


به قیه لیدان ۋا 0۵0۷۵ : بخیه زدن» کوک زدن 


پارچه. 
به‌قینا که‌وتن ۲ 00۵ ba‏ : حشمگین شدن» 
برآشفته شدن» غضبنا ک گشتن. 


به قین داچوون n‏ ۹۱۳06 ط : برآشفته شدن, 

به قن دا که‌وتن ‏ ۷۵۷۵ 91۳08 هط : حشمگین 
شدن. 

به کار ۲ ba‏ : کاری» کسی که زیاد کار کند و حوب 
از عهده کاری برآ ید. 

به کاربراو ۵اه ۷۵7 هط : مستعمل» به کار برده 
شده. متداول آن جه که معمول و مرسوم باشد. 

به کار بردن داهن :۷۵ ط : استعمال به کار بردن. 

به کاربهر ۲ ۷۵۲ a‏ : به کار برنده, 

به کارهاتن htin‏ ۷۵۲ هط : به کار آمدن به کار 
خوردن» سودمند بودن» حیزی که به کار بیاید و 


YAY 


به كەش و قنگاهاتن 


به کارهینان ۳8080 ۷۵7 4ط : استفاده کردن از 
چیزی» فایده گرفتن و سود بردن از چیزی یا کسی. 

به کامگه یشتن ba kam gayištin‏ : به کام رسیدن» 
به آرزو رسیدن. 

به کامگه بین ba ۷۵ gaîyn‏ : به کام رسیدن. 

به کاوه‌خو ۷۵۵20 9۵ : صبورء شکبباء تاب 
آورنده. 

به کرووک ۷۵۷ 9۵ : فتنەانگیزء آشوبگر (ک). 

به کری ۷5۵ 9۵ : به اجاره» به کرایه؛ به مزد. 

به کری گرتن #0نو ۷:6 9 : به مزد گرفتن خانه و 
ملکی در برابر مبلفی پول. 

به کری گیراو »78و ۷۵ 9۵ : مزدون اجیر - 
شخصی که به انجام رسانیدن کاری را متعهد 
می‌شود در برابر مزدی. 

به کسهمات 81 : بقسمات؛ نوعی نان 
روغنی که خمیر آن را چهارگوش بریده بپزند و 
جهت توشۀ راء مسافران با خود برند. 

به کسه مه ۵ : بکسمات» بقسمات. 

به کسه مهد baksamad‏ : یکسمات. 

به كۆمەل kom‏ هط : به اتفاق» با یکدیگر» با هم. 

به کزمه ل رژیشتن ba koma roy¡štin‏ : باتفاق 
رفتن» با یکدیگر رفتن. 

به كەرەمتەمان ba ۷۵۲۵۳ namên‏ : از کار افتادن» 
بی‌خاصیت شدن. 

به که‌رهم‌هاتن ba karam hêtin‏ : به کار آمدن؛ 
سودمند بودل. 

به كەش و قنگاهاتن ba kaš u qingê hêãtin‏ : 
گردا گرد کسی گشتن» ستایش کردن. 


به كەل 


۳۵۸ 


به گیروه‌ستان 


به كەل !۷ هط : ماده گاوی که آرزوی جفتگیری 
کند. 
به که لک !۷۵ ba‏ : سودمند با فایده. 


به کهل‌نه‌مان 0 ۷۵۱ 0۵ : از کار افتادن» تیاه 


شدن. 

به که لک‌هاتن ۳ ۷۵۱ ba‏ : به کار آمدن» 
سودمند بودن. 

به که یف ۷۵۷ 02 : شادمان» خوشنود» خوشحال. 

به کیش 9۵۳۵5 : بردباره شکیبا کسی که در کارها 
صبور باشد و از میدان بدر نرود و تاب هرگونه 
رنجی بیاورد. 

به گ bag‏ : یگ عنوانی که به نجبا داده می‌شد. 
آوستایی: بگه 8 امیر طایفه. فرمانده سپاه 


بزرگ. 
۳ ۰ 
به گرت‌دان ‏ هه نو هط :کسی را لو دادن و په 
2 
گیرانداختن. 


به گزاده 2 بیگ‌زاده, فرزند بیگ» کسی از 
خانواد؛ نجبا باشد. بزرگزاده. 

به گژاچوون 0 12و 9۵ : با کسی در افتادنء با 
کسی ستیزه کردن. 

به گزاهاتن ‏ «:ل۲۵ ھاو هط : به کسی پریدن و 
پرخاش کردن» باکسی ستیزه کردن. 

به گژداچوون ba gišdã çun‏ : به گڙاچوون. 

به گژداهاتن ۳۵0 205و ط : باکسی در افتادن. 

به گسه‌مات bagsamêt‏ : یکسمات. 

به گله‌ر ۵۲ : بزرگ و سرور طایفه (گ). 

به گور ۲ 0۵ : نیرومند» زورمند» قوی. 

به گوزه گوز gura gur‏ 8 : کسی که با تندی و 


درشتی و صدای بلند حرف بزند. 

۹۲ ۳2 

به کوشه‌ی چاوزوانین ۳ ba gošay çãw‏ 
۰ € :۶ 4 
: با گوشه چشم نگریستن. 

1 2 

به گون 0 a‏ : خایه‌دار» نرینۂ برخی از حانداران 
که زیاد بتواند با مادینه حفت شود. انسان دلیر و 
نترس. الاغ و استری که اخته نشده باشد. 

م2 ۲ ۳ 

به گوی‌دادان هه ۵48و هط : آهسته چیزی را 
مج ۳2 2 
به گوش کسی گفتن» چیزی در پرده گفتن. 

72 ب ۰ 

به گویچکادان ba gwêçkê dên‏ : گوشزد کردن» 
2 ۰ س 
گفتن حرفی یا خبری به کسی برای آگاه ساختن 
او. 

72 ب ۰ 

به کُویچکا هاوردن 
گوشزد کر دن یاد آوری کردن. به گه ۲49۵ : یگ 


سرور آوستایی: بگه .baga‏ 


: ba 0۷۵08 


به گەن 0 : پسند. 

به گه‌ن کردن ۵۳ ۵9۵0 : پسند کردن. 

به گیان که‌وتن ۴ 9۷۵۴ ba‏ : تحلیل و هضم 
غذا در معده و در آوردن آن به صورتی که قابل 
جذب باشد. به حان و دل چسبیدن. 

به گیر ۲آ ۹ط : پردباره متحمل؛ شکیباء کسی که در 
کشمکش‌های زندگی بتواند خود را نگاه دارد. 

به گیر خستن ba gîr xistin‏ : به گیر انداختن» به گیر 
آوردن. 

به گیرکه‌وتن gîr kawtin‏ : به گیر افتادن» گرفتار 
شدن. پیدا شدن» یافته شدن. دچار مصیبت و 
سختی شدن. 

به گیروه‌ستان ۷0 و 0۵ : به درد آمدن جایی 


از اندام, پدید آمدن درد در حایی از اندام و در آنجا 


به گیرویستان 
ایستادن درد. 

به گیرو ستان wêstêan gîr ba‏ : به گیروه‌ستان, 

به گیرهاتن ١ا۸۵‏ ۲و 9 : به گیر افتادن» گرفتار 
شدن. 

به گیرهینان ۵ gîr‏ : گیرآوردن و پیداکردن 
کسی را. فشار آوردن و زور آوردن به حیوانی و او 
را اذیت کردن. 

بل اها : قاي ایستاده پارا. بزگوش مجمد 
جانداری که گوش‌های برجسته داشته باشد (ک). 

به‌لاته ةاهط : مردار بو گرفته» لاش لاشه (ک). 

به لا نیتک »۳۵/8/0 : پروانه حشره‌ای است دارای 
بال‌های خوشرنگ که روی گل‌ها و گیاه‌ها 
می‌نشیند و شیره آنها را می‌مکد (ک). 

به لاتینگ وط8اهط : پروان» شاه‌پرک (ک). 

بهلادا که‌فتن ناه ۱۵08 9 : به پهلو افتادن, به 
پهلو دراز کشیدن. 

به‌لادا که‌وتن 0 ۱۵48۶ 8 : به پهلو دراز 
کشیدن. به پایین افتادن کسی به علت مستی و 
بیخوایی و غیره. 

بهلاداهاتن الق ۱۵۵8 9۵ : به پایین افتادن. فرا 
رسیدن هنگام مرگ» در حال جان کندن بودن. به 
طرفی یا چیزی مایل شدن. پشت دادن و تکیه 
کردن به چیزی. 

به‌لاش 15ط : مفت» رایگان. بی‌سبب؛ بی‌علت. 
ارزان» کم‌بها ( ک). 

بهلاشه 5اط : نوعی بافتتی است که با آن پوشاک 
درست می‌کند. 

بهلاف 9۵/۵۷ : ولارء پراکنده» پخش (ک). 


۵۹ 


به‌لبه لاسینگ 


بەلاگەردان balã gardãn‏ : بلا گردان» چیزی که بلا 
را از انسان بگرداند و دور کند. صدقه‌یی است 
برای برگرداندن بلا از کسی. 

به لاگیز ۲ : بلا گردان» بلاپعین. 

به لالووک. »9۵۱8۱01-0۱8۵ : درختی است کوهی 
از جنس درخت آلبالوه ولی میوهُ آن ریزتر و 
ترش تر است. 

به لالیسک ‏ 50/8106: نوعی گل ریز است (ک). 

بەلام balam‏ : ولی؛ ام 

بەلامک 9۵/8۳ : دهانپند» پوزبند. عمامه» دستار 
(ک). 

بەلان 60 بلند بالاء بلند قامت. 

به‌لان 0 : اما» ولی. 

به لاوه 5 علیحده؛ حداگانه قبلا از پیش- 

بهلاوه‌چوون ماه ۱۵۷۵ 02 : به کسی یا چیزی 
نزدیک شدن» به نزدیک کسی يا چیزی رفتن. 

به‌لاوه گیز balãwa gêr‏ : بلا گردان» بلایعین. 

بسه‌لاوه‌نان ba lãwa nên‏ : واگذاشتن» دست 
برداشتن از کاری يا چیزی. دور کردن کسی يا 
چیزی از کاری یا جایی. 

بهلاییک داخستن «ناهنجه 12۵۷۷ هط : کار و 
مسأله‌ای را از رکود نحات دادن. 

به لباندن "ةاهط : قبول» پذیرش. پا برجا 
ساختن» ابت کردن (ک). 

بەلبوون 0۵ اعط : پابرحا شدن» پایدار شدن. 
جنبیدن و به پیش رفتن (ک). بیرون حستن. 

به‌لبه‌لاسینگ 02۵/۵979 : پروانه» شاه‌پرک 
(ک). 


بەلبەلەگۈش 


۱۶۰ به‌لگ و بن کردن 


بەلبەلەگۆش balbalagoš‏ : گوش به زنگ» 
زودشنو. خوش باور. 

به لبه لیتانگ ومعااا/9: پروانه (ک). 

به‌لتی )۸ : تخرب جمع شدنهمردم و 
طرفداری کردن از مرام یا رأی کسی (ک). 

به لچم balçim‏ : برگ» ورق ( ک). 

بەلخ اط : بار» دگرگونی زبان به سبب پری معده. 
کنک سفید رنگ که بر روی خم شراب يا سرکه 
تولید می‌شود. جرم و ته‌نشین روی بدنۀ درون 
سماور و غیره. 

بهل خکوچک kuçik‏ ۷ : گل سنگ -رستنی‌های 
نهان‌زا که روی برخی سنگ‌ها يا تنة درختان 
می‌روید به شکل ورقه‌های نازک و به رنگ‌های 
گونا گون به وود می آیند. 

به لخه 8 :شوک نر پیر. 

به لخی کاھط : بوک نر. 

به لخی زمان و وان صفسقا u‏ صقن قاط : بار 
زبان و لب‌ها. 

به لخی سەماوەر ۲ balxî‏ : زنگ سماور. 

به ل ربقه ۲92 0۱: اسهال شدید (ل). 

به لشاندن ‏ 0۵/5۵70 : تشجیع» جرأت دادن دل 
دادن ( ک). 

بهلشین 9۵۱8۳ : جدال» ستیزه کردن» با کسی در 
افتادن ( ک). 

بەلغ 9 : زنگ و جرم روی بدن درون سماور بار 
زبان. 

به له م balqam‏ : بلغم. 


به لغه م پیدانه‌دان 8۳ 0806 9۵10۵7 : کسی را 


داخل آدم ندانستن. کسی را خوار شمردن. 

بەلک هط : نرمه» پرةٌ گوش که گوشواره به آن 
آویخته می‌شود (ک). 

به لک 6( : بلکه شاید. 

به لکا 8 بلکه بسا که شاید. 

بهلکانک 81 : یک نوع پرنده است ( ک). 

بەل کردن :۷:۵ اعط : ورم کردن و بزرگ شدن 
تخته و غیره بر اثر تراوش آب. 

بەلكم 0 : بلکه شاید. 

به لکوو ۵ بلکه. 

به لکه 8 بلکه. شاید. 

بەڵكەت ۵۴ : پلکه. 

به لکه م 0 : بلکە. 

به لکه‌ن معط : بلکه. 


به‌لکی 52: بلکه. 
به‌لکین ")إ4 : بلکه. 
به‌لکینا 9۵0۵ : بلکه. 


به لکینی 7 : بلکه. 

به‌لنگ واهط: برگ گل و درخحت (لک). ریخت» 
هیکل» قیافه. شباهت (ک). 

بەلگ 9 برگ ورق. نرمه؛ پر گوش. سوسن؛ 
درختجه‌ای است. 

به لگ چاو ۷ وله : بام چشم» پلک - دو پرده 
متحرک که چشم را می‌پوشانند و موگان از لب 
آنها روییده است. 

بهلگگونچکه 05 9ط : نر مه» پر گوش. 

به لگ لووت ٤‏ واعط : نرمهٌ بینی» پرهٌ بینی. 


به‌لگ و بن کردن ۷:۵0 ٣اط‏ ا ولعط: نابود کردن» 


۳ 
به‌لگه 


از بین بردن» تلف کردن. دنبال چیزی گشتن. 

بهلگه ‏ واه : له يخ کت و پیراهن (ک). دلیل» 
برهان. مدرک و نشانۀ اموال دزدیده که از دست 
کسی بگیرند. نرمه؛ پره. 

به لگه‌ی چاو »۵و رعولهه : بام چشم نیام چشم 
پلک. 

به لگه گوی . 9۷۵ واه : نرمة گوش؛ پر؛ گوش. 

بهلگه‌ی لووت ۵۲ 9۵/92۷ : نرم بینی» پر بینی. 

به لگه انوادط : حلد آن چه از جنس مقوا وجز آن 
که متن کتاب را فرا گیرد. سرمایه (ک). 

بەلل رابوون 400 اناهه: اعتراض» خرده گرفتن» 
ایراد گرفتن (ک). 

به‌للی اط : بلی» آری. 

بەلم ٣إھط‏ : ہرگ و ساقةً برنج. بهانه. 

به لمه ۵ ریش بلند و انبوه. 

بهلمه پز ام 08۳۵ : تفنگ تهپر. 

به لمه‌زیش 5 ۵۱۵ : بلمه ریش آن که ریشش 
دراز و ابوه است. 

به لمه ريشه 5۵ "هط : بلمه ریش؛ دراز ریش. 

به‌لمه ک ۷( نوعی سبزی خوردنی است 
(لک). 

من :ارو شمه یو 

به لو 0 بلوط (گ). 

به لو چه هوقاهد-وهاهط : پیمانة کوچک؛ قدح. 
چیزی مانند چوک که با آن لباس می‌شویند. 

به‌لوق 8۹ : درخشان» رخشان» درخشنده (ک). 

به‌لو ک 90۷ : کسی که اسرار را آشکار کند» سر 
آشکارکننده ( ک). 


۲۶۱ به‌له تی 


به و که 0۵00۷۵ : چچول» خروسه - قطعه کوچک 
گوشت ميان فرج زن. 

بهلوو ۵اط : بلوطء ثمر و میو؛ بلوط (گ). بلور 
(ک). 

به لووجه هزاط : چوب سیاه چادر. چوب کوچکی 
است که در وسط یوغ قرار دارد. 

به‌لوور 920۵ : بلور نی» نای (ک). 

به‌لووری 1۵ط : بلوری» منسوب به بلور» ساخته 
شده از بلور (ک). 

به لوورین ‏ ۵۸ط : بلورین» منسوب به بلور (ک). 

به لووشین ۵5ط : جذام» خوره کله (ک). 

به لووشیتی ,۵5اه : جذامی» کسی که مبتلا به 
مرض جذام باشد (ک). 

به لوه‌شین 0 : جذام» خوره (ک). 

به لوه شینی 

بهله عاهه: تيز تند قاطع. نرمه» پره (ک). 


7 : جذامى (ک). 


به له باریکه ۰۵/۷2 داهط: آدم لاغر و باریک اندام 
زرنگ. 

به له باقه 2 ۵۱۵ : توعی بیماری است که بز به 
آن مبتلا می‌شود و می‌میرد. 

به له به ل احطدادط : لرزش تکان. 

به له به ل کردن دنه:۷ ادطهادط : لرزیدن» تکان 
خوردن. 

به له پا ڈم داهط : تندرو آن که در حرکت و رفتن 
سریع باشد (گ). 

به له پی ۵8 تدرو؛ تیزرفتار. 

به له تی 9۵۱20 : رسن باریکی است که به وسیلۀ آن 


بزغاله و گوساله را به میخ می‌بندند () 


به له چه ک 


به له چه ک )ا بیزی که آویزان شده باشد و 
تکان بخورد. دست بند - دو حلقۀ فلزی متصل به 
هم که با آن هر دو دست تبهکار را به هم می‌بندند. 
کت بسته. کدوی خشکیده- گوشت کدو که قطعه 
قسطعه می‌کنند و برای مسصرف زمستان 
می حشکانند. 

به‌له د 0 : بلد, آشناء کسی را که راهی را بشنا 
یا کاری را بداند. 

به‌له دبوون 0 ۵/24 : بلد شدن, آشنا شدن. 

به‌له‌دی 07 : صاعقه» آذرخش (ک). بلدی 
آشنایی. 

به له زوانه ۵ اط : ابزيم حلقهُ فلزی زبانه‌دار 
کمربند. 

به له‌سان «فعداهط: بلسان» گیاهی است به صورت 
درخحتچه که دارای گل‌های سفید می باشد. 

به له سه 8 : ياغی» سرکش. 

به له سه بوون مث وعاعط : یاغی شدن» سرکش 

شدن. 

به‌له‌شوانه 54n‏ ا4ط : علفی است معطر و 
خوردنی- 

به له فیره 8 ۲214 : بیماری اسهال حیوانات» 
پیماری شکم روش حیوانات. 

به له‌فیزی 16 هاهط: بیماری اسهال حیوانات. 

(رک). نرمه ساق 

پا. سوس گیاهی است دارای شاخه‌های بلند که 


به له ک ھاھط : پیسه» ابلق» دو رنگ 


روی زمین می‌خوابد و به زمنین می‌چسبد» 
گل هایش زردرنگ» در ريشهٌ آن غده‌هایی تولید 


می‌شود به رنگ سیاه که مغز آنها زرد و بر دو قسم 


۶۲ 


بەلەم 


است: شیرین و تلخ که شیرین آنها در طب به کار 
می رود. 

به له ک 02 : ابلق» دو رنگ . رنگی سفید که با آن 
نگ دیگر باشد. ابرص -کسی که پوست بدنش 
دارای لکه‌های سفید؛ کسی به بیماری برص مبتلا 
باشد. 

به‌له کبوون 0 اط : به بیماری برص مبتل 
شدن. 

به له کبەله ک هط ۸إهطا: لک‌های دو رنگ که 
روی بدن انسان بر اثر بیماری برص پیدا می‌شود. 

ه له کبردێن jı : balak birdên‏ رنگ به رنگ» 
چیزی که دارای چند رنگ گونا گون باشد (ک). 

4ه کیرد 7 balak‏ : نگاره گری با 

رنگ‌های مختلف (ک). 


نرمۂ ساق پا و مچ پا می‌پیچند 

به له کناچی ۷۵95 "ها : مرد زن خوی - مردی 
که کارهای زنانه بکند. 

به له کی 8 : پیسی -مرضی است حلدی که 
پوست نقاط مختلف بدن مریض دارای لک‌های 
کم و بیش وسیع سفید می‌شود. این بیماری را 
آمروزه نتیجه به هم حوردن متابولیسم عمومی 
بدن و عدم اعتدال ترشحات هورمون‌های غدد 
مترشحهٌ داخلی می‌دانند. 

به‌له گوشک balak gušk‏ : استخوان گوش. نرمه 
گوش (ک). 

به له م balam‏ : بلم» قایق» کرجحی» زورق کوک 

ت و گود. 


تخته یی . . دوری» بشقاب بزرگ 


به‌له‌مرک 


۳۶۳ به‌ن 


به له‌مرک ‏ 59/6۳۷ : مرفق» آرنج» آرنگ (ک). ' 

بەلەنگاز «lı : balangaz‏ دریوزه. بدبخت» بی‌طالع 
(ک). 

به له نگازی اعقودهاهط : گدایی» دریوزگی. بدبختی» 
بی‌طالعی ( ک). 

به له نگازی کرن ۳ چو اط : گدایی کردن؛ 
دریوزگی کردن (ک). 

به‌لی له : بلوط؛ درعت بلوط (ل). 

به‌لی 96:بلی بله» آری. سوس؛ مهک» 
درختچه‌ای است (ک). 

به ی 6ط : بلى» بله» آری. 

به‌لیاندن 5۵۱۷۵۵ : راضی شدن» خشنود شدن. 
فراهم آوردن» آماده کردن (ک). 

لین 7 پیمان» عهد» میذاق. قول» گفتاره سخن. 

به‌لین دار 87 02/67 : پیمانکار کسی که انجام دادن 
کاری را در قبال وجهی تعهد کند. 

به‌لین‌داری 0 ۵7 : سیمانکاری - عمل 
پیمانکار - تعهد کردن اجرای کاری یا ساختن 
بنایی در قبال وجهی. 

بەلێن دان ۳ 92۱80 : تعهد؛ پیمان بستن» عهد 

بەلێن دەر ۲ ۵۱۵0 : متعهد؛ کسی که عهد و پیمان 
بېندد. 

به لینی 7 عهد پیمان. 

به‌لینی‌دان ۳ ۵۱۵0۲ : پیمان بستن» عهد بستن. 

بەڵێنى دەر balênî dar‏ : متعهد؛ کسی که امری را 
عهده‌دار شود. 


به‌لییور »0۵/50: آرامش آسایش» فراغت» سکون. 


ایمنی» امنیت ( ک). 

به‌لینانگ و : پروانه» شاه‌پرک (ک). 

به‌لید ۵0: صاعقه» آذرخش (ک). 

به لینا 8اط : ماهیخوار- پرنده‌ای است دارای منقار 
دراز و کوتاه» پرهایش سبز و آبی و سفید» پیشتر در 
کنار رودخانه‌ها می‌نشیند و ماهی صید می‌کند 
(ک). 

به م bam‏ : پم آوای درشت و خشن آدمی و ساز» 
صدایی که در یک واحد زمان ارتعاشاتی کمتر از 
صدای زیر در فضا ایجاد کند. آدم چاق و گنده. 

به‌مانه 02۳۵02 به اینها. 

بهمبازی ‏ ۱80۵82 : نوعی پارچة کرکی است. 

به‌هیو 52۳۵ : بنبو» خیزران» نی هندی ۔ یک قسم 
نی مغزدار و عوشرنگ از تیرۀ گندمیان جزو دسته 
غلات صنعتی است که دارای ساقه‌های راست و 
محکم و بلندی می‌باشد. 

بەمبوول اط : نیرنگ» فریب» مکر. 

به میو له 02۵۳00۵2 : دغل» نادرست؛ حیله گي مکار. 

بەمبوون bûn‏ 0 نرم و بلند شدن. 

بەمجۈرە ۵ 9۵۳ : اين چئين» اين طور. 

بەمزدان طقه اص 4ط : به مزد دادن. 

به‌موو ۳۵ط : بنبو» نی هندی» خیزران. 

به میرد mêfd‏ : شوهردار -زنی که زناشویی کرده 
و دارای شوهر است. 

به میرددان 4۵0 ۲۵:۵ 9 : شوهر دادن دختر. 

يەن 2 : رشتة پشمی (ل). حوالی دیه. کوه (ک). 
ون بنه» درحتی است که شبیه پستۀ معمولی است 


2 
و ارتفاعش تا مهار متر می‌رسده و گونه‌های 


به‌نا ۲۶۴ 


به‌ندان 


مختلفش در حنگل‌های کردستان و لرستان و 
فارس فراوان است. گل این درنعت رنگ قرمزی 
می‌دهد که در رنگرزی استعمال می‌شود و از 
میوه‌اش ترشی درست می‌کنند. نخ ریسیده از پشم. 
طناب نخی که بدان شمشیر را بر کمر بندند. زنجیر 
و ریسمانی که بر پای تبهکاران و اسیران نهند. 
زندان» بندیخانه. هر یک از استخوان‌های حدا گانة 
انگشتان پا و دست» مفصل. قسمتی از یک کتاب 
یا مجموعه. هر یک از فصول و فقرات امه‌ها و 
قوانین و لوایم. سدی که در پیش آب بندند. بسته و 
بند کاغذ. رشته و بند تسبیح. به جای پسته در 
ترکیب آید مانند: ترکیب بند» ترجیم بند. قصیده. 
بندکر دن و بستن آوستایی: بند 0200 . 

به‌نا ۹4ط : علفی است کوهستانی که بریان کرده 
می‌خورند. بناء» کسی که پیشه‌اش ساختن خانه‌ها و 
ساختمان‌هاست. 

به‌نارس 05 پارچه‌ای است نخی خیلی نازک 
و ظریف. 

به ناشوانه 020۵5۷2 : گیاهی است معطر که توی 
ماست می‌ریزند. 

به‌نان 0 : یخبندان - شدت سرمای زمستان و 
يخ پستن آب. 

بەناف 0۵0۵۶ زبان گنجشک درختی است خوش 
منظر که آن را به واسطهٌ زیایی خوشه‌های گلش 
که به رنگ آبی یا سفید است در باغ‌ها می‌کارند 
(ک). ۱ 

به ناف ۷ : چوب راست و بلند کلفت و سفت 
(ک). 


به‌ناو ۷ 9۵ : به نام تامی» نامدار. 

به‌ناواچوون ہن ۱۵8 9 : کنایه از پیر شدن 
است. از کار افتادن» فر توت شدن. 

به ناوخوا ۵ ba nêw‏ : به نام خدا. سوگند به نام 
خدا. 

ببه‌ناوهاوردن ۳۵۷۱۲۵۲ ۳۵۷ ba‏ : بار آوردن» 
پرورش دادن فرزند و تربیت کردن. 

به‌نایی ۰2۳۵۷: والادگری؛ کار و بِشة بناء. 

به‌ن‌یر 9۲ طدط : چاقو. 

به ن‌بوون 0۵0 5۵0 : بند شدن» آرام داشتن. ستاندن 
چیزی به رایگان از کسی. چسبیدن. 

به‌ن پیلاو ۷ an‏ : بند کفش. 

به‌ن تفه نگ ban tifang‏ : بند تفنگ. 

بهن تنگ bihin tang‏ : عصبانی» خشمگین (ک). 

بەنجگەر 7هواز ۵ط : جگربند -کنایه از فرزند 
عزیز است. 

بەند 0۵۲۵ : قدغن» ممنوع (ک). دیواری که از 
سنگ و سیمان با چوب و آهن در جلو آب 
می‌بندند برای بالا آمدن سطح آب و آبیاری 
زمین‌های اطراف. بند» حبس. مفصل. فصل 
کتاب. حیله» نیرنگ. الیاف اتصال دهندۂ یک 
عضو به عضو دیگر. هر یک از فصول و فقرات 
نامه‌هاء قوانین و لوایح. طومار کاغذ. رشته‌ای که 
برای اتصال به کار رود. قصیده» چکامه. جوی 
بزرگ. هفته پنجم زمستان طبق گاهشماری کردی. 

به‌ندان 0 5 پساوندی است که در دنبال برنحی 

" از واژه‌ها می آید مانند: سه‌هوّل به‌ندان امطوو 


۳ 3 بخبندان. 


به‌نداو 


به نداو 9۵۳08۷: بندآب» سدی که جلو آب بندند. 

به‌ند بوون ۲۵ 4۵ط : بند شدن؛ آرام داشتن. 
ماندن. محکم شدن. 

بهن‌درگای جووال از هون 92۳ : بندور بند 
در حوال. 

بهن‌درگای‌خیگه 5 01۲9 ban‏ : بسند در 

به ندروو ۵ال هط : بندور - بندور ریسمانی باشد که 
بدان حوال و توبره و دیگر چیزهای همانند آنها را 
دوژند. 

بەندک 5۵0۵۷ : طتاب» ریسمان کلفت. گیاه 
معطری است که در مایۀ پنیر می‌ریزند. کراوات؛ 
دستمال گردن (ک). 

به‌ندکراو ۷:۵۷ 9۵09 : زندانی شد حبس شده 
بازداشت شده. معوق؛ بازایستاده» عقب مانده. 

به‌ند کردن ۷:۵0 ۵۵ط : قایم کردن؛ محکم کردن. 
بند کردن» در بند کردن» حبس کردن - پبارسی 
باستان: بند کر ده ۷۱۲۵۵ 9۵۳00, طذاب. 

بەندل اه ٣۵ط‏ : دلہند» بسته شده به دل» کسی که 
انسان او را از ته دل دوست بدارد مانند فرزند عزیز 
و محبوب و معشوق. 

به‌ند و باو 9۵7 نا 0 : خبرهای نادرست و ناروا 
دربارة کسی. دسیسه کاری که پنهانی و از روی 
مکر و دشمنی انجام بدهند. حیله» قریب» نیرنگ. 
ضرب‌المثل. راه و روش. 

به‌ند و که 8 :زیر حانه. کرفس -گیاهی است 
دارای ساقه‌های سفید پلند شبیه ریواس که در 


پختن اغذ به به کار می‌رود. نوار -رشتهة پهن که زنان 


۳۶۵ 


به‌نده‌مانی 


دور کلاه می‌دوزند. 

به نله 5۵09۵ : بنده» برده» غلام زرخرید. نوکر» 
خدمتکار. انسان کامل نسبت به خداوند - پارسی 
باستان: بندک 9۵00 . کراوات؛ دستمال گردن 

به نده خوین 80۷۵۳0 : بند شلوار. 

به ند هر ۲ 3 بندر -محلی است در ساحل دریا یا 
رودخانه که محل توقف و بارگیری و باراندازی 
وسایل نقلیة دریایی است. شهری که د رکنار دریا و 
بندر باشد. لنگرگاه کشتی در کنار دریا. 

به‌نده‌ری ۵2ط : دولت» حکومت بر یک کشور. 
قدرت توانایی (ک). 

به نده‌ری خو رسک xorisk‏ 93۳08۴ : بندر طبیعی. 

به نده قه bandaqa‏ : آهنی است در سوراخ میانین 
زیرین آسیاب که سنگ بالایی پیرامون آن 
می چرخد. 

به نده ک 0۵000۷ : طناپی که در گذشته با آن دست و 
پای انسان را در زندان می‌بستند. 

بەندە گر bandagir‏ : کشوری که دولت بیگانه آن را 
تصرف کند و مردمش را به بندگی بگیرد. 

به‌نده گری ۳71 : استعمار» دست درازی و به 
بندگی گرفتن و اعمال نفوذ و مداخلۀ دولت‌های 
قوی در کشورهای صعیف. 

به‌نده گی bandagî‏ : بندگی» غلامی. نوکری؛ 
خدمتکاری. عبودیت. 

به نده گیتی . 5۵0۵2960 : به‌نده گی. 

به نده مان 9۵006۳۵0 : منتظر چشم براه ( ک). 


بەندەمانى امه : انتظار» چشم براه بودن 


بەندەن ۶۶ به‌نگا 
(رک). بەنسامۆرتكە ban sêmorka‏ بهن سأموته. 
به‌ندهن 020420: دامنه» پای کوه. ستیغ. سلسله کوه. ‏ به‌ن‌سامورته 6 ۵۶ : به‌ن سامورتکه. 
بدن. بهن‌سه‌عات 52۵4 ٣۵ط‏ : بند ساعت 
بەندەنىكيوان ۷۵۲ bandanî‏ : ست و به‌ن شه روال |۳7۷۵ ٩8‏ ۴۳ط بند شلوار. 
پلندی‌های کوه. به‌نک ۸ط : نخ ریسیده. نخ باریک زیورآلات زیر 


به نده‌وار 9202۷۵7 : منتظر» چشم براه (ک). 
بنده‌وار» مانند بنده. 

به نده‌واری : انتظار» چشم براه بودن 
(ک). بنده‌واری» عبودیت. 

بەندەبەتى bandayatî‏ : بندگی» غلامی. نوکری. 
عبودیت. 

به‌نده یه تی کردن kirdin‏ ۵۵۳02۵ : غلامى 
کردن. نوکری کردن. پرستش کردن. اطاعت 
کردن. 

به نده ییتی 7 به‌نده به‌تی. 

به‌ندی ۵٩ط‏ : بار هیزم (ک). بندی» زندانی 
گرفتار» اسیر. 

به‌ندی جگهر ۲ ۳۵00 : حگربند - کنایه از 
فرزند عزیز است 

به ند یخانه 0200۳۵02: بندبخانه» زندان. 

به ند یخانه‌وان nw‏ ةاهط : زندانان. 

به‌ندی دل اه ۵۳۵ : دلبند» بسته شده به دل. 

به ند پر ۲ درفش؛ پرجم» بیرق (ک). 

به‌ند پوار 0۵001۷67: مربوط وابسته. 

۳3 : ار تباط» بستگی. 


بهن رو وبه نه ۲۵0205 02۳ : بند رو بند. 


به ندیواری 


به‌ن‌سامو ته 9۵01 ٣۵ط‏ : بندی است که با 


حرجین را می‌بندند. 


چانه زنان. ون» درخت بنه (ک). 

به نکاله ۷۵2 صعط : پاتابه و نواربندی که به دور 
ارغ و ساق پا پیچند. 

بەن کاله له به‌نکاله خستن ban kala la ba¬‏ 
xistin‏ ۷۵۱۵ : پاتابه و بند چارغ را سه بند چارغ 
دیگرگره زدن. کنایه از ريشخند و استهزاء به کسی 
است. 

بهن که ش ۲۵5 ٣۵ط‏ : چوبی که با آن بند شلوار را از 
لیفه می‌گذ رانند (ل). 

به‌ن‌که‌شی ‏ ۷۵8 9۵0 : بند کشی - پرکردن درزهای 
آحرها و سنگ‌های نمای ابنیه با سیمان با 
ساروج. 

بەنكە شى کردن ban kašî kirdin‏ : بندکشی کر دن. 

بەنکه‌وانه «a‏ معط : طناب باریکی است که 
به طرف بسته‌های حمل شدۀ گندم بسته می‌شود. 

بدن‌که‌ وش ۷۵۷5 920 : بند کنش. 

به‌ن‌کیشی ۷۵8 9۵ : بند کشی. 

به‌نگ 9 نشانه» چیزی که در حایی قرار بدهند 

بنگ گردی 

که ا از برگ شاهدانه می گیرند و از آن پیگ آب 

درست می‌کنند و مانند مسکرات می‌نوشند. 

مبهوت؛ سرگردان. 


۳2 ۳ 
به نکا 8 بندگاه» حای شکستن بند اب رگ 


برای تیراندازی. وقت» هنگا م (ک). ب 


۳۶۷ 


به‌نگ‌کیش 5 bang‏ : بنگی» بنگ حورنده. 
مبهوت گیج و سرگردان. 

بهنگ‌کیشان bang kên‏ : خوردن بنگ. 

به نگله یله 2 0۵0912 : نوعی رستنی است که در 
چمنزارها و کوهستان‌ها می‌روید. 

به‌نگ وباو »2 با وطعط: به‌ندویاو. 

به‌ن‌گوروا 8 4۸ط : بند حوراب. 

بەنگۆ که goka‏ 60 کر فس (گیاه). زير جانه. 

به ننگوورمی 3 ۵0 : بند حوراب (ل). 

به‌نگه banga‏ نبند» سدی که در پیش آب بندند. 
مفصل. بنگ ۔ آوستایی: بنگه 8 - پهلوی: 
منگ mang‏ . 

به‌نگه تشه 9 02098 : درد مفصل. 

به نگهل banga!‏ : نوعی رستنی است. 

به‌نگه ی ثه نگوس angus‏ ۵2092۷ : بند انگشت. 

به نگه‌ی‌شاخ 52 بر حستگی های شاخ 
حیوانات. 

به‌نگه‌ی ناخوون ۳ ayوanط‏ : بند ناخن» بند 
سرانگشت. 


2 2 


به‌نگه‌ی‌ناوگین înوnêwi‏ 0292 : بند میانین 


به‌نگی ۵09 : بنگی» نگ خورنده. مهوت متردد 
در امور. عاشق» شیدا. 

به ن وبه س 8 اا 020 : بند و ست؛» ساخت و 
پاحت. 

به نله |0200 : کرفس (گیاه). 

به‌نووشت 40ط : سقزء کندرک (ک). 


بەننهە 8"8 : بنده برده. نوکر. انسان کامل. 


به 4 0205 : بنده» علام ۔ آوستایی: بنده 02008 - 
پهلوی: بندک 9۵8021, 

یه نهر 2۲ط : بندر. ایست. درنگ. 

به نه‌ری 0۵020 : کوژه» خر سفید رنگ. 

بهنهل 027۵0 : دامن کوه. 

بەنەوش 5۵0۵0۷5 بنفشه. بنفش رنگی است از 
ترکیب دو رنگ آبی و سرخ. 

به نه وشی 1 : باد سرخ -مرضی است که در 
اثر آن پوست بدن به حصوص گونه‌ها سرخ با 
بنفش رنگ و متورم می‌شود. 

به‌ن هه ل کردن krin‏ إا صعط : گلوله کردن نخ. 

به ی 7 بنده» برده. انسان نسبت به خداوند. کوه. 
رشته کوه. یک نوع حلواست. نوعی زیور زنانه 
است. به حای کلمۀ (من) نیز در مقام احترام و 
تعارف به دیگری می‌گویند (ک). بندی» زندانی. 

به یره na‏ 2ط : انتظار؛ چشم براه (ل). 

به نیشت 02015: سقز. کندرک (ک). 

به نیوا 020۱۷۵0: زندانبان, زگ بان زندان. 

بهو 92۷: با (لک). به آن. به او. 

به‌وار 02۵7: کجی کژی (ک). 

به وییژه 8W bêza‏ : به او بگو. 

به و پیاوه‌بلی baw 0۷۵۷۶ bilê‏ : به آن مرد بگو. 

به وجوزه baw jora‏ : آن حور آن طور. 

به وچه‌شنه 2¬ 5ەپ 4۷ط : آن طور. 

به‌ور ٥4۷۲‏ : برف (ک) ببر -حیوانی قوی جثه و 
درنده - آوستایی: بوری 58۷1 . 

به وره‌شینکه ۵2 bawra‏ نزخم ناسور - زنحمی 
که آب کشیده و چرک و ورم کرده باشد. 


به‌وره‌شینه 


به وره شینه 58 5۵۳۲۵ : زنخم ناسور. 

به وری بهبان ۵۷۵۰ 9۵0۷ : ببر صبحگاهی ۳ 
ببری که صبحدم برای شکار بیرون می‌آید. ببر 
مهاجم. پری که ناگا حمله کند. مرد شجام و 
شرزه. بنابر داستان‌های شاهنامه جامه‌ای که‌رستم 
هنگام جنگ بر تن خود می‌کرده و آن از پوست 
پر شرزه بوده. 

به‌وز 9۵02 : رنگ نیل مایل به سفیدی. نوعی 
درخت را گسویند مانند درخت توت ولی 
برگ‌هایش کوچکتر است. 

به وزووانه 8 08۷ : به زودی؛ به همین 
زودی. 

به‌وش 9۵۷5: یکی از آلات و ادوات بافندگی است 
که ميان تار و پود جاجم می‌اندازند تا آن را خوب 
بکوبند و سفت کنند. بازو. 

به‌وشی قوّل امه ۳۵۳5 : از آرنج تا سر دوش را 
گویند. 

بەون ۷۸ط : بوی بو (لک). 

به‌وت 0۵۷۳-92۷1۳: زمیتی که یکسال کاشته نشده 
باشد. 

به‌وه ۷ط : په آن به او. 

بهوه‌ییژه 9۵20 ۷ط : به او بگو. 

به‌وه‌رز 4۷82 : حانور درنده‌ای است از گربه 
کوچکتر (ک). 

به و بنه ۵5 9۵ : شبیه» مانند» همانند. 

بەھ 3ط : به کلم تحسین که در تعریف و تمحید 
استعمال می‌شود. 


بها 0۵08: بهاء ارزش» قیمت. گران» پربها (ک). 


۳۶۸ 


به‌هاره‌وار 


به‌هادار 487 5۵0۵ : بهادار باارزش. گرانه» پربها 
(ک). 

به‌هاداری 4۵ 9۵0۵ : بهادار بودن باارزش بودن 
(ک). 

به‌هار 0۵0۵7 : بهارء اولین فصل سال. شکوفۂ گل. 
درخت لیمو و نارنج و پرتغال و نارنگی و امثال 
آنها. 

به‌هارات 208/4 : ادویجات که در غذای پختنی 
ریزند. 

به‌هاران 9۵0۵/60 : هنگام بهار فصل بهار. 

بەھاربەن 0ط 814۲ : بهاربند -تاره‌بند- طویلهُ بی 
سقفی که در فصل بهار و تابستان چارپایان را در 
آن بندند. 

به هاربه ند 02۵ ۲قطەط : بهاربند باره‌بند. 

به‌هارستان 008/940 : بهارستان» حایی که 
شکوفه و گل‌های گوذا گون در آن انبوه باشد. 

به‌هاروو ۳۵0۵/0 : بهاری» منسوب به بهار. گندم و 
غلات دیگر که در بهار کارند. 

به‌هاره :920 : گندمی که در فصل بهار کارند. 
بهاری» منسوب به بهار. بهاریات - اشعار و 
قصایدی که درباره بهار گفته شود. یکی از 
دستگاه‌ها و ادوات ملایم در موسیقی کردی. 

به‌هاره کانی ۳7 بهار چشمه: چشمه‌ای 
که در بهار می‌جوشد و بعداً خشک می‌شود. 

به‌هاره کیل ۷۵ 9۵0872 : کشت بهاره, کشتی که در 
بهار کاشته می‌شود. 

به‌هاره‌وار ۲ bahra‏ : حای خوش آب و هوا در 


خارج از شهر و دیه که مردم در آواخر فصل بهار به 


به‌هاری 


آنجا بسر می‌برند. 

به‌هاری 0۵08 بهاری؛ منسوب به بهار. 

به‌هانه 0۵0202 : بهان» غدر نابه حا پهلوی: بهانک 

: به ردابه جا پهلوی. به 
bahãnak‏ „ سیب راعث. 
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به هانه پگ تن ”اوقم ۵0۵0۵ : به کسی بهانه 
ر 
گرفتن. 

به‌هانه گرتن ہاو 0۵۵00 بهانه گرفتن. 

به‌هانه‌هینانه‌ وه h8n na‏ 0۵۳۵02 : بهانه 
آوردن؛ بهانه تراشیدن. 

به هه ۵ 00 020 : به به» برای تحسین و تمحید به 
کار می رود. برای تعحب استعمال می‌شود. 

بەهتاندن n1n‏ ةاهط : تخویف» ترسانیدن (ک). 

به‌هتین ١21ا‏ : ترسیدن (ک). 

به‌هر 541۲ : بهره» حصه قسمت (ک). 

به‌هرپار 0۵ 5۵۳7: بخش» قسمت. پاره» حزو 
(ک). 

به‌هرک ۴ در یاچه ( ک). 

به‌هر کرن ۳ 9۵0۲ : بخش کردن» بهره بهره 
کردن. تقسیم کردن (ک). 

به‌هره ‏ 0۵۳۲۵ : بهره حاصل؛ محصول. سود نفع. 
بخش» قسمت پهلوی: بهره ک 0۳۳2. 

بەھرەبەر 5۵۲ 5۵۳7۵ : بهره‌بره شریک» انباز. 
بهر ه بر نده» سودذبر نده. 

يەھرە بردن bahra birdin‏ : سود بردن» نفع بردد. 

به هره‌دان 50 0۵۳۲۵ : فایده دادن سود رساندن. 

بەھرەمە a1228‏ : بهره‌مه مته درودگران» آلتی 
که نجار با آن چوب و تخته را سوراخ می‌کند. 


به هر همه ند 520۲2۳۵۳0 : بهرەمند› بهرەور› بافایده 


به‌هه‌ر کردن 


پهلوی: بسهره‌مند ۵۵۳۲۵۳۵۳۵ . محظوظ 

به هره مه نلی 0۵0۲2۳۵۳01 بهر ه‌مندی» بهره‌وری؛ 
بافایدگی - پهلوی: بهره‌مندبه bahramandîh‏ . 

بەھرەوەر 02۳۲2۷۵۲ : بهره‌ور؛ بهره‌دار» بافایده - 
پهلوی: بهر هور ۰۵۲۱۲۵۷۵۲ خوشبخت. 

به‌هره‌وهری 2۳۲۵۷27 : بهره‌وری» حوشبختی» 
بافایدگی - پهلوی: بهرهءوریه ۵۳۲۵0۵۲1۳ . 

به هر بز 6 : پرهیز» خودداری از انجام دادن 
کاری یا خوردن چیزی که ضرر داشته باشد. 
پناهگاه (ک). 

به‌هس ٥3۸‏ : بحث» گفتگو. جستار» مبحث (ع). 

به هس کرن kirin‏ 5ط : گفتگو کردن» بحث کر دن. 
کنجکاوی کردن در امری (ک). 

به‌هلنگی آوطناطلهط : نوعی پشتی است. 

به هو ره ba hora‏ : با اراده» صاحب اراده. 

هوست 5 وحب (ک). 

به‌هوورده ۳۵74۵ 52: رف بین باریک‌بین (ک). 

بسههوورده‌یی ۵۲۹۵۷ 1ط : ژرف بینی» 
باریک‌بینی (ک). 

به‌هه‌جاندن ‏ ۵۳۵۵۵0 : خشمگین کردن» 
عصبانی کردن» غضبناک کردن (ک). 

به هه جو کی 5۵۳0۷ : عصبانی» عشمگین (ک). 

به هه خاندن 0۵0۵80۵۱0 : رشک بردن» حاسد 
بودن» حسادت (ک). 

رەھەر 92027 : بهره حصه قسمت (لک). 


به‌هه ر کردن ۷۵0 5۳۵۲ : قسمت کردن؛ بخش 


به‌هه شت 


۳۷۰ 


به‌پانان 


کردن (لک). 

به هه شت 1۸ط : بهشت. بهترین حهان حای 
حوش آب و هوا و آراسته که نیکوکاران پس از 
مرگ در آن جاویدان و مخلد باشند. 

به هه شتی ‏ 1۸5 : بهشتی. آن که ساکن بهشت 
شود. وابکار. مرد خدا. 

به‌هه‌شتی دل !۵ 9۵0۵50 : خرم دل» کسی که دلش 
حرم و شادمان است. 

به‌هه‌ندگرتن ‏ او ۲۵۳۵ عط : گرامی داشتن 
ارحمند داشتن. 

به‌هه و1 ۳۵۵ 2: خودیین» خود پسند. 

به‌هه‌وادارویین له 0۵ ۲۵۷۵ 5۵: به هوا رفتن, 
مانند هوا رفتن خس و خحاشاک. 

به‌هه‌وایی ۵۸8۷" 8 : خودپسندی» خودبینی. 

بههی ٥۵86‏ : بهی به - درختی است حزو دسته 
سیب‌ها که پشت برگ‌هایش کرک دار است. 
میوه‌اش زرد و خوشبو و کرک‌دار می‌باشد. میوهٌ به 
ثمر بهی. 

به هی 2۲ط : عزاء سوگ؛ ماتم (ک). 

به‌هیدار 47 0۵0۱ : عزادار: سوگوار (ک). 

به‌هیر ۲ 4ط : محظوظ, خوشبخت (ک). 

به‌هیز ۱۵2 9۵: یرومند» زورمند. 

به‌هیزی ۳۵2 1ط : نیرومندی» زورمندی. 

به هیف bahî‏ : بادام (ک). 

به‌هیف ۷ط : بادام. کبوتر (ک). 

به‌هیف ئاژنگ وہ اة 17ط : بادام تلخ (ک). 

بەھىش تە رک bahîv tark‏ : بادام سبز. 


به هین bahîn‏ : حستن» حهیدن» خیز برداشتن. 


به‌هیندگر تن 0 9۵۳۵۳0 : احترام گرفتن» ارج 
نهادن» حرمت داشتن. 

به‌ی 02۷: به» بهی. موه به - پهلوی: بیه 80, 

به بات 84 : شب مانده نان پیات. نام آهنگی 
است از آهنگ‌های کهن کردی. 

به با ته 4 روغن دنبه. 

ببهیاتی ه‌سیه‌هان 0 02۷81 : بيات 
اصفهان» یکی از گوشه‌های همایون. 


به‌یاتی تورک turk‏ اط : آوازی است بسیار 
یکنواخت و عامه‌پسند» بیات ترک. 

به یات یکو رد ۷-4 0۵(8: بیات کرد آوازی است 
بسیار دلنشین. 

به‌یاخ bayêx‏ : درفش» بربحم» بیرق. 

به یا خدار ۲7 08۷8۵ : درفش‌دار» زنل بی‌حیا. 
پرچم‌دار؛ بیرق‌دار. 

به ياد ۷۵۵ 9 : یاده قوهٌ حافظه. 

به یاد کردن ۵:0 ۷۵۵ 9۵ : پاد کردن کسی را به 
خاطر آوردن» به یاد کسی بودن. 

به یادی کردن :۷:۵ 92۷8۵7 : ناله کردن بیمار از 
فرط درد و بیخوابی کشیدن. 

به‌پار 02۷27 زمین نا کاشته. سخن گنگ و پیچیده. 
موج. 

به‌یاز 82ط : بایره زمین لم یزرع. زمین ناکاشته. 
حنگ؛ دفتری که در آن اشعار می‌نویسند. 

به‌یازه ةرط : شاخه‌ای که از درخت ببرند و در 
زمین غرس کنند. 

به‌یان ره : پگاه اول بامداد. 


به‌پانان n4n‏ ةرهط : پگاه اول بامداد. 


به‌پان‌ثه نگوتن 


۲۷۱ به به خه‌دا کنشیاگ 


به‌یان ه نگوتن «اناوجه 02۷۵۲ : ظاهر شدن 
صبح؛ نمایان شدن صبح. 

به يانه 8 به» بهی. 

به يانه کی ةرط : پگاه» اول بامداد. بامداد. 

بەيانى ةله : فرداء روز بعد از امروز بامداد. 

به بانیان 0 : سپيدەدم. بامداد. 

به‌یانی‌باش ۵5 ۵۷8۳: صبح بخیر. 

به یایی کردن ۵۳ 9۵۷۵/۷ : نالیدن بیمار از فرط 
درد. 

به پبوون عاط۷ط: بایونه -گیاهی است خوشبو و پر 
برگ» دارای شاخه‌های باریک و سبز و برگ‌های 
ریز و باریک و گل‌های سفید که میان آنها زرد 
است. 

به بو ونه 2 بابونه. 

به یت 02۷: داستان» قصه. سخن بیهوده و باطل. 

به بتاک ۵۷ : گنجشک (ک). 

به یت بیژ bêz‏ هط : قصه گو. 

به بتلیشا 5۵(405۵: چیز بیهوده و بی‌سود (ک). 

به بت وباو 02۷ ۷ ارهط: خبر های نادرست و ناروا 
درباره کسی. 

به بچهل aya‏ : نازا زنی که آبستن نشود. 

به یچه لی ۵ : نازایی- 

به‌یداخ 2( پرچم؛ بیرق. 

به ید اخدار ۵7 5۵۷/۵۵ : پرچم‌دار؛ بیرق‌دار. 

به یداغ 98 درفش» پرچم. 

به بداغدار 7 9۷9 : در فش‌دار» پرچم‌دار. 

به بدانه 02 09۷ : بهدانه» تخم بهی. 

به یدهوس 58412 : اسیر» گر فتار - پهلوی: بستک 


sta)‏ . دست پاچه» مضطرب. 

بەيدەس بوون اط رهط : اسیر شدن» گرفتار 
شدن. دست پاچه شدن. مضطرب شدن. 

بەيدەس کردن ۷:۵8 0۵۷۵۵۵ : اسیر کردن» 
گرفتارکردنه دست پاچه کردن. 

به يدەست ۵2 0۵ : اسیر» مضطرب. 

بەيدەست بوون ۰۵۰ 0۵25 : اسیر شدن. 
مضطرب شدن. 

به یده‌ست کردن :۷۵ ئەل رهط : اسیر کردن» 
مضطرب کردن. 

به یده‌ستی ۵5ط : اسیری بردگی. اضطراب. 

به.برهم bayram‏ :; آهرم. 

به يسه 02۷92 : یخ» هسر» هسیر - آپی که از شدت 
سردی بسته و سفت شده باشد (ک). 

به پلووت 08۷۱۵: نوعی رقص دسته حمعی است. 

بەبنەت :56۷۳۵ : وفاء پیمان (گ). 

به ینهت‌دار ۲ 0۵۱۵ : وفادار» با وفا کسی که 
در دوستی پایداری کند (گ). 

به ينەت دارى 1 "رھط : وفاداری» پایداری در 
دوستی و به سر بردن عهد و پیمان ( ک). 

به بوهر 0۵۷۷۵۲ : ده هزار» عددی معادل ده هزار 
(گ). 

به بوەربة بوهران 5۵۷۵۵۰ 0۵۷۷۵۲ : ده هزار ده 
هزاران. 

به به خه دا کیشان ۹۵۷۵5۵7 5۵۷۵: پسر دیگری 
را پسر خحود خواندن. 

به به خه دا کیشیاگ 65۵9 yaxa‏ 8: پسر 


خوانده - پسری که دیگری او را به جای پسر خود 


به‌یه کاچوون 


گرفته است. 

به به کاچوون ba ۷۵۷۵ çûn‏ : در هم داخل شدن 
گیاه و علف و امثال آن. با هم در افتادن و ستیزه 
کردن. 

به به کادان حفه 02۱۷۵۷۵: مخلوط ساختن؛ آمیختن 

۰ ۰ 2 

چیزی با چیز دیگر. به هم زدن» زیر و رو کردن» 
خراب کردن. 

به به کگه یشتن ba yak gayištin‏ : به یکدیگر 
رسیدن» به هم رسیدن. 

به به که‌ودان 0 ۷۵۲۵۷ a‏ : دو چیز را به هم 
زدن. 

به به و۵ 02۷2۷5 : توده برفی که به واسطهٌ وزش باد 
در حایی گود جح شده باشد. 

به پیجه 9۵7۷2 : نردبان» پلکان چوبی. 

بی آ : بزغاله (ل). بید» درخت بید. 

بی 6ظ : بید» در حت بید. بوه‌زن (ک). به» بهی. بو» 
فارسی پیشتر بر سر اسم در می‌آید و معنی صفتی 
به آن می‌دهد و نفی سلب را می‌رساند. 

بی ارام 2740 ٥8‏ : بی آرام» بی‌تاب. 

بی ثارامی 27271 ٥8‏ : بی آرامی؛ بی‌تابی. 

بی ئا گا 4و2 8ط : بیآگاه ناآ گاہ. 

بی اگابی bê ãgêîy‏ : بیآگاهی» ناآگاهی. 

بی اوزوو 

بی تاهوو 
اعمال ناشایست ننگ ندارد (گ). 


0 9۵ : بی آبرو بی‌اعتبار. 


08 9۵ : بی‌ننگ, بی‌عار ۔ آن که از 


۳۷ 


بیاوان 


اعمال ناشایست (گ). 

بی ثا بین 4۷ ٥8‏ : بی‌آیین» بی‌دین» آن که دين 
ندارد. 

بی ثایینی 60۷7 08 : بی‌آیینی بی‌دینی» بی‌کیشی. 

بیابان 9/۵0۵0 : بیابان دشت بی‌آب و علف. دل 
رفته -دلی که بی حال و بی‌رمق شده باشد. بیهوش» 
بیخود. 

ببابان بوون 9۵۰ ٣وطقاطا‏ : دل رفتن» بیهوش 
شدن. 

پیابان کردن :۷:۵ 0۷3080 بیهوش کردن. 

بيار 0۷۵7: بیدار (ل). 

بیاری ةراط : بیداری (ل). 

بیاز 9۷۵2: حایی که مردم آن کم است (ل). 

بیان ١قاط‏ : بیایید (گ). 

بباندنه وه 0۵2۵ : آگاه شدن» مطلع گشتن 
(گ). 

پیانک :9/80 : بهانه» عذر نابه جا - پهلوی: بیهانک 
ابراد» بازخواست. 

بیانگ و9۷ : بهانه. ایراد. 

ببانگه 0۱۷۳099 : بهانه؛ عذر. ایراد. 

بیانوو 0۷۵۰۵: بهانه. ایراد - پهلوی: بیهان حقطآط. 

بیانووهینانه‌وه ۱۵۳۵0۵۷ ۰«۵۵: بهانه آوردن؛ 
بهانه حستن» علت تراشیدن. 

بیانی biyãnî‏ : بیگانه غریب» احنبی (ک). 

بیانی پەرست ااrەم‏ 0۷۵7۱ : کسی که بیگانه را 
برخودی برتری دهد (ک). بیگانه پرست. 

بیاوان 0۷۵*۵0 : بیابان» دشت لم یزرع» دل رفته - 


کسی که دلش بی‌حال و بیخود شده باشد. 


بیاوانگه‌ز 


بیاوان‌گهز biyãwên gar‏ : بیابان‌گرده صحراگرد. 

بسیاوانگه‌زی هو 9۵۵0 : بیابانگردی؛ 
صحرا گردی. 

بسیاوال‌نشین ”اہ ۵۷۵۵0 : بیابان‌نشين» 

ییاوانی ۷۸لا : بیابانی صحرایی. 

پیاوو 0۷۵۷ : بیابان (ل). 

پیاوونی 9۷۵۷1۲ : بیابانی (د). 

بی وورت ۵۸ ٥6‏ : بی‌وطن. بی‌عهد و پیمان» 
پیمان‌شکن (ک). 

بی وورتی ۵ ٥8‏ : بی‌وطنی. بی‌عهد و پیمانی» 
پیمان‌شکنی (ک). 

بی همه 9۳2 96: بی این. 

بی ه ند بش ۵۳045 ٥6‏ : بی‌باک بی‌پروه نترس 
(گ). 

بى ئەنهوا ۳۷۵ 8 : بی‌نواه بی‌چیز؛ تهیدست. 
بی‌سامان. 

یی هنوا بى 90۷7۷ 08 : بی‌نوایی تهیدستی. بی‌سر 
و سامانی. 

بی ەوە awa‏ 6ط : بی آن. 

بیبار 7 : فلفل» پلپل. 

بی‌بار 57 58: بی‌بره بی ثمر؛ بی‌میوه. آدم بی‌بهره و 
حیله گر. 

بی‌باره 9۵۰ 8 : بی‌بهره. 

بی‌باری ‏ ھە 56: بی‌بری» بی‌ثمری؛ بی‌بهره گی و 
حیله گری. 

بیباری‌سوور sûr‏ :0108 : فلفل سرخ. 

بی‌بازازی 02۵ ٥8‏ : بازار بی‌رواج» بازار کساد. 


۳۷۳ 


هری 


بی‌باسک ةط 56 : بینواء فت تهیدست. بر کس؛ 
بی‌یار. ۱ 

بی‌باسکی 0 ٥8‏ : بینوایی» تهیدستی. بی‌کسی» 
بی یأری. 

بی‌باف ۷ ٥8‏ : بیپدرء کودک بی‌پدر و یتیم. کنایه 
از حرامزاده و داغول است. 

بی‌بافی 0 98: بی‌پدری. پستی» فرومایگی. 

بی باک »9۵ ٥8‏ : بی‌با ک» بی‌پروه بی‌ترس. 

بی‌با کانه 986۵0 9۵ : بی‌با کانه» متهورانه. 

بی‌با کی 9۵۷ 06:بی‌باکی؛ بی‌پروایی. 

بی‌باوک 0۵۷ 5 : بی‌پدر؛ یستیم. داضول» 
حرامزاده» کسی که پدرش معروف نباشد. 

بی‌باوکی 0۵۷۷ 6 : حرامزادگی. بی‌پدری. 

ییک )اتا : مردمک چشم. 

بی‌بگار »واط 8ط : بیگداں بی پی» بی ته. عمیق» 
ژرف. 

بیبن ”اطاط : شال - پارچه‌ای دراز که دور کمر 
می‌پیچند (گ). 

بی بن 00 98 : غرید - دختری که در شب زفاف 
معلوم شود با کره نیست. بی پی» عمیق» ژرف. 
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بی‌بن. 
بی بنتار ۱۳0۵ ٥8‏ : بی‌زن» مرد بی‌زن. 
بی‌ین کردن ۷۵۳ اط 6ط : ازال بکارت کردن. 
بی بو 2۰ ٥8‏ : بیبو» چیزی که بو نداشته باشد. 
پیبه‌ر 9920 : فلفل. 
بی بەر »هط 95 : سترون نازا» زن و حیوانی که بچه 
نیاورد. بی‌بر» بی‌ثمر» بدون حاصل. 


بی به ری barî‏ 38 محروم» بی‌بهره» بازداشته شده از 


بی‌به‌ری بوون 


۳۷۴ 


بی تووته 


خیر. 

بسی به‌ری بوون barî b0١‏ قا : محروم شدن» 
پی‌بهره شدن. 

بی بش 5 قا : محروم؛ بی‌بهره. 

بی به ش بوون 0۵0 9۵5 8 : بی‌بهره شدن. 

یی به ینت 2 96: بی پیمان» پیمان‌شکن 
(گ). 

بی به ينه تى 1 ۱۵6 : بی‌پیمانی؛ پیمان‌شکنی 
(گ). 

بیبی اطاط : عروسک (گ). مردمک چشم (لک). 

پیبیلکه »هل : نام پرنده‌ای است. 

بیبیله الط : طفل» کودک. مردمک چشم. 

بیبیله که‌زه 5 10112 : بز محه (گ). 

پیبین اطاط : شالی که دور کمر می‌پیچند (گ). 

بی پا 8 ٥8‏ : بی اه بدون پای. انگ» چلاغ. بی‌اصل» 
بی‌اساس» حر واهی. 

بی پایانی 201 96 : بی‌انتهایی - بی‌پایانی. 

بی‌پایه 2۵۷۰ 6 : بی‌پایه» بی‌اساس بی‌اصل. 

بی پت اام آط: بی‌دماغ (ل). 

بی پەز 2۵۲ 58: بی‌پر» بدون پر. 

بی په‌رداخی كەم 68 : نازدودگی ناآراستگی 
(گ). 

بی به روا 8 ٥8ê‏ : بی پرواء بی‌با ک. 

بی به‌روایی 1۷ 985 : ہی پر وایی؛ بی‌با کی. 

بی پەز و بال | نا ۵۲ 58 : بی‌پر و بال -کنایه از 
فقر و برهنگی است. 

بی به‌ی 22۷ ٥8‏ : بی‌پایاب» ژرف» عمیق (جاه 


رود دریا). پی‌شمار» بی‌اندازه» بسیار زیاد. 


بی پیژن :0۵2 ٥86‏ : بی‌پروا؛ بی‌باک (ک). 

بی بیان 2۵۷۵0 ٥8‏ : بی‌اندازه» بی‌شمار» بسیار زیاد 
(ک). 

بیت 0۵ : بياید. 

بی تا 1۵ : بی‌همتاء بی‌نظیر. 

بی تاب ها 06: بی‌تاب بی‌قرار. خسته (ک). 

بی تابی 10 08: بی‌تابی بی‌قراری. خستگی (ک). 

بی تاج ةا 56: بی‌تاج بی‌افسر. 

بیتار ٥64۲‏ : خواری بدبختی» فلاکت (ک). 

بی تام bê tam‏ : بی‌مزه» بی طعم. 

بی تاو 18۷ 8 : بی‌تاب بی‌قرار. 

بی تاوان ۱۵۷۵7 ٥6‏ : بی‌تاوان بی تقصیر. 

بی تاوی ۱۵۷ 96: بی‌تابی بی‌قراری. 

بی تایی ¥ ق : بی‌همتایی» بی‌نظیری. 

پیتر ۲اا : بهتر» خوبتر» نیکوتر (لک). 

پیتر 96/۲ : بیشتر» افزونش زیادتر (ک). 

پیتری 56۷#: بیشتری» اکثریت (ک). 

ییتقاب 65ط : ناتوان سست (ک). 


بیْتقابی 58۳۵01: ناتوانی سستی (ک). 


بی توز bê toz‏ : بی‌گرد» بی‌غبار. 

بی توان ۵۳۲ bê‏ : بی‌راه؛ گمراه؛ متحرف. آن که 
کارهای ناشایسته کند (ک). 

بی توانی ۱۷۵7 9۵: بی‌راهی انحراف (ک). 

بی تور ۲ 98 : بیکاره؛ بی‌فایده» بی‌مصر ف (ک). 

بی توره ۱0:2 6 : بی‌ادب بی‌تربیت (ک). 

بی تووا 1۷۵ آا : بی ترس بی‌پروا (). 

بسی تووته bê tûta-bîtûta‏ : بی‌خانمان» در بدره 


آواره. فقیر» تهیدست (ک). 


بی تووک 


۲۷۵ بی چه ک 


بی تووک )0 آط : ناتوان» سست. بیچاره» محتاج» 
نیازمند. بی‌مو» بی‌موی. 

بی ته روف ۵3 8 : بی‌طرف آن که حانبداری 

بی تەرەفى tarafî‏ 85 بی‌طرفی» عدم جانبداری. 

بی ته‌شه ۱۵52 8ظ : ناتوان» افتاده» زبون (ک). 

بی تەل ۵ ۵8 : بی‌سیم» دستگاهی که امواج صوت 
را به مواضع دور انتقال دهد. بدون سیم بدون 
مفتول. 

بی تین 1 6ظ : ناتوان» ضعیف. 

پیج 6ه : به رنگ گوشت» چیزی که رنگش مانند 
گوشت باشد (ک). 

پیج زا : خشتوک؛ حرامزاده. 

پیجا [ه: پیچه» روبند زنان که در کوچه و بازار به 
چهره خود می بندند. 

بیجا ةز قط : بیهوده» بی‌فایده. بیوقت»› بی‌موقم. 
نادرست» ناصواب. خطا. 

بیجاده ةزاط : نوعی از سنگ‌ها و مهره‌های 
گرانبهاکه زنان به بند می‌کشند و زیر چانه می‌زنند. 
بیجاده؛ نوعی از سنگ‌های گرانبها شبیه به یاقوت. 

ییجا کردن «نه:۷ ةز 06: خطا کردن» غلط کردن. 

بن جقه از 6: پی‌حقه» بی‌نشان. 

بن‌جت. ەز 8: بی جفت ۔ جفت یک زو گاو را 
گویند که برای شخم زدن به کار برند. بی‌قرین» 

بێجگه و[ : به جز به‌غیر» جز. 

بی ج 8| ٥8‏ : بی‌جاء بی‌مکان» بیجاء بی‌فایده. 


بی‌موقع. ناصواب. 


بی جیکه 292 6 سبسیحا» بی‌موقع» بی مورد. 
ناصواب. 

ببچاره 52 bê‏ : بیجاره» عاحز درمانده. بی‌علاج. 
نبازهند» محتاج؛ تتگدست. 

ِ 
بی چاره.بی قي 8ا : درمس‌اندگی. 
2 و 

بیجارگی؛ بی علاحی. احتیاج» تنگدستی. 

بی چاف 5۷و ٥8‏ : بی‌چشم» کور (ک). 

بی چاو و روو ۵؛ نا 980 5۵: بی‌چشم و رو بی‌حیاء 
بی‌شرم. حق‌نشناس. 

بی چاو و زووبی لال دا ۵ 6ط : بی‌شرمی. 
بی چشم‌ورویی» حق‌نشناسی. 

بی جاوبنی 1 6 : چشمارو تعویذی که به 
حهت دفع چشم زخم خحوانند. 

پیچفانی 080۷2: چوپانی. 


بیجم 0 شکل» صورت» پیکر. آدم نیرنگباز. 


سکۀ نقره‌ای که در گذشته در کردستان رواج داشته 
است. 

بیجو وله ةو : بچه. خشتک - تک پارچه که 
ميان دو پاچة شلوار زنانه می‌دوزند. 

بی چوون هو 90۳-06 ۵6ا : بیچون بی‌نظیر. خدای 
متعال (گ). 

پیچو وه اسک sk‏ ۵6۷۵ : آهو بچه» آهو بره. 

بیجو وه‌شیر ۲ 066۷۷۵ : بچه شیر. 

پیچو وه‌مامز ۵2 وه : آهو بره» آهو بچه. 

بى چه‌ش‌ری ٩‏ 88 آط: بی چشم‌ورو بی‌شرم (ل). 

بن چه ک ۷و 6 : پی‌سلام. 


۳۷۶ / 


آوةط : گوسنند و بز. 
بیچیقان 4۸ ۷اوةط : نگهبان گلۀ گوسفند و بن 
رمه‌بان» چویان. 
بی حال 0۵ 98 : بی‌حال» آن که حال خوشی ندارد. 
بی عرضه. 
۱ حالی | 08 : بی‌حالی. 
بی‌حیل ۷۵۱ ٥8‏ : بی‌نیرو ناتوان. 
بیخ 8 : بیخ» ریشۀ گیاه. بن» اصل. یک نوع گل 
زیبای کوهستانی است. 
بی خال (8* 98 : بی‌خال؛ بی‌نشان. 
بيخ بر ۲ ۵ : ريشه کن» از پیخ کنده شده. 
بیخ بز بوون مط ۲اط ×8ط : ریشه کن شدن. 
ېخ به ستن stin‏ ×6 : ريشه بستن. 
بیخ پەر ۲ 5۵۲ : پر غازه» بیخ و بن و پر پرندگان که 
به گوشت بدن آنها چسبیده است. 
بیخ جووجکه »نز ٥۵×‏ : دمغازه» بيخ دم حیوان 
دمدار. 
بی خو 0" 58: بدخو بدخوی» بدخلق (ک). 
ب خود ۵ ۵8 : بی‌اختیار. بیخود» بیهوش. 
بی جهت؛ ببهوده. 
یی خو دی ۵01 8 : بیخودی» بیهوشی. بی‌اختیاری. 
بهودگی. 
بی خوست ۵9" 06: بی‌حس» بدون حس. بی‌ صداء 
ساکت. 
بل خوست بوون ١۵ط‏ او« 98 : بی‌حس شدن؛ 
ساکت شدن. ۱ 
بی خوو ۵× ٥8‏ : بیخود» بی‌اختیار. بیهوش. بی حهت» 


ىهو ده. 


بیداری 


بی خوو بوون رط ۵ 98 : بیخود شدن» بیهوش 
شدن. 

بسسی خووبی yآا×‏ 58 : ببیخودی» بیهوشی. 
بی‌اختیاری. بیهودگی. 

بن خوبی ۷× ۵8 : بد خو یی» بد خلقی. 

بی خه م bê xam‏ : بی‌غم» بدون غصه» بدون اندوه. 

بی خه‌می ۷۵۳ ٥86‏ : بی‌غمی» اندوه نداشتن. 

بی خه‌و ۲۵۷ ٥8‏ : بی‌خواب بیدار. آن که نتواند 
بخوابد. هوشیار. 

بی خه‌وی ۲۵۷ 8 : بی‌خوابی بیداری. هوشیاری. 

بی خه یال ۵۷۵" ۵ : بی‌خیال بی‌انديشه. غافل. 
پی‌غم: بدون غصه. نا گهان, غفلتاً. دون قصد. 

بسی خه‌بالی ۵۵۱ 9 : بسی خیالی» بسی‌غمی. 
بی‌فکری .غفلت. 

بی خير 87× 08 : بی‌سود؛ بی‌نفم. بی بهره» بی‌نصیب. 

پيد 91۵ : درخت بید. به» بهی (ل). 

بیداد 0 ق : بیداد» ستم. زیاد فراوان. 

پیداد کردن ”اكام ۵۵0 قط : بیداد کردن» ستم 
کردن. 

پیدادی هه 9۵: بیدادی ستم. 

بیدار 9۵0۵7: بیدا کسی که در خواب نباشد. 
هوشیاره آگاه. 

بیدارکر دنه‌وه ۷۷۵ 9۵02 : بیدار کردن؛ از 
خواب برخیزاندن. هوشیار کردن. 

بیداره‌وکردن «ن۷:۵ 08۵6:2۳: بیدار کردن» از 
خواب بلند کردن. 

بیداری /56۵8: بیداری» عمل بیدار بودن. 


هوشیاری. بیخوابی. 


بی دان 


۳۷۷ 


بی را 


بی دان 0 9۵ : بی‌دانه» بدون دانه» بی‌هسته. 

بی‌دانه 042 98 : بی‌دانه» بدون دانه» پهدانه دانۀ 
میوه به» تخم بهی. 

پیداوی 4۵ 6ط : بی‌پایان» بی‌انتهاء لایتناهی (ک). 

پیدایی اقل 8ط : بی آرامی بی‌قراری. 

بی دره‌نگ diran‏ 58 : بیدرنگ» بی‌تأمل (گ). 

بن‌دل اه 96 : کم‌دل» کم جرأت ترسو. عاشق؛ 
شیدا. دلتنگ. 

بن‌دلی از 8 : کم‌دلی» ترسویی. دلتدگی. 

بی‌دوا ٥8 ٩0۵‏ : بی‌انتهاء بی آخر. 

بی دوایی ٩۷۵۷‏ 8ط : بی‌انتهایی بی‌پایانی. 

بی‌دوز 2 9۵ : زاخواسته» نخواسته (ک). 

پیدوش ‏ 5۵005 دلو دول» دولچه. جام شیردوشی 
حامی که شیر در آن می‌دوشند (ک). 

ب دوو ثل 8 : بی‌درد. بدون دود (ک). 

بی دووندان ۹07050 8ط : نازاء زن نازا. احاق کوره 
بلاعقب. آن که فرزندی ندارد (ک). 

یی‌دهر 427 9۵ : بی‌خانمان؛ ب یکس وکار. بی‌حا و 
مکان. 

یی دهرد 4274 8 بی‌درد» آن که درد و رنجی ندارد. 
آن که مرضی ندارد. 

بی‌دهردی 0270 5۵ : بی‌دردی؛ بی‌رنجی. بدون 
بیماری. 

بسسی ده‌ره‌تال 7 bê‏ : دون نحات؛ 
بی‌رستگاری. بی جا و مکان. 

بق‌ده‌ری ٩2‏ 6ط : بی‌خانمانی. بی جا و مکانی. 

بی دس هل 8ط : بی‌دست بدون دست» دست 


بر ید ۰۵ بی‌کفایت» بی عر صه. بی‌قوت» ئاتوان. 


بسی‌ده‌سی اعده قط : بسی‌دستی» بدون دستی» 
بی‌کفایتی» ناتوانی. 

بی ده‌ست bê dast‏ : تھی دست» فقیر» تنگدست. 

بسی ده‌ستی dastî‏ 8 تهی‌دستی؛ تنگدستی» 
بی چیزی. 

بسی ده‌س نویژ 


بیو ضوء. 


۶ 4295 ۵ : بسی دست نماز» 


بێ دەس نوبژی ۸۷۵2۶ 5 8 : پی‌دست‌نمازی. ` 
بێ دەق daq‏ 8 : بینواء بی‌چیز» فقیر (ک). 


بی دەقی 0 ٥8‏ : پینوایی؛ بی‌چیزی» فقر (ک). 


بی دهم ۳ 98 : کم نطق کسی که سخنش روان و اه ا 


رسا نباشد و کمتر حرف بزند. 
ب دهم و پل pil‏ با dam‏ : بی دهم. 
بی دهم و دووان dam u duwên‏ 6 : کم‌نطق , 
کسی که سخنش رسا نباشد. 
بی‌ده‌نگ 9 96 : صامت -ساکت» خاموش. 
کمنطق. ۳ 
۳2 ۰ 
بی‌ده‌نگ کردن 6:۵ ومع 96 : ساکت کردن. ' ۰ 
آرام کردن. 
۳2 ۳ 
بی‌ده‌نگی_ وهه 8ط : سکوت. آرامی. کم‌نطقی. 
ب دين bê dîn‏ : بی‌دین» بی‌کیش. 
بی دبنی 010 ٥6‏ : بی‌دینی» بی‌کیشی. 
پیر ٥8۲‏ : بیل. قفس (ک). موضع و جای دوشیدن 
گوسفندان. 
پیر ۲آ : بی حافظه. فکر. چجاه» بثر. 
پیرا 64ط : بیاور. 
بی زا ]۲ ٥8‏ : بی‌راه. منحرف از راه. بی‌دین. آن که 
کارهای ناشایسته کند. 


بیراز 


بیراز 82ط : اصلاح» تصحیح» پیرایش. 

بیرایی ۰872۷: ایوان» پیشگاه اطاق. 

پیرازتن 0اعة۳آ: تصحیح پیراستن؛ آراستن. 

بیرازکار ۲ ۳۲42 : پیرایش‌دهنده» مصحح. 

بیراز کردن ‏ ۷۵:0 01782 : تصحیح کردن» پیراستن. 
تیز کردن سنگ آسیاب. سوراخ دیوار راگرفتن. با 
سنگ دیوار کشیدن. کسی را کتک زدن. 

ببرازهر 8287 : مصحح» پیرایش دهنده. 

بیرازه‌وان 0 : مصحح پیرایش دهنده. 
اصلام‌کننده» مصلح. 

بی‌زایی 1۵۷ 6: بی‌راهی» انحراف. بی‌دینی. 

پیرچوون nہن؟‏ 9۲ : از یاد رفتن. 

بیرچوونه‌وه ۰۵02۷2 ۳۲ : یکباره از یاد رفتن» به 
کلی از یاد رفتن. 

بیرخستنه‌وه ۷۵۷۳۵۷۵ 0۲ : به یاد انداعتن؛ 
یادآوری کردن. 

یرک ۸اط : مادربزرگ (ک). 

بیرک 987۷ : حا ک‌اندازء بیلچه‌ای است که بدان 
خاکروبه و حا کستر و غیره به دور اندازند (ک). 

بیرکاری 0 : ریاضت» پرهیزکاری» تحمل رنج 
برای تهذیب نفس. اهانت. 

پیر کردن ۷:۵1 7 : فکر کردن به فکر و اندیشه 
فرو رفتن. 

بی رکردنه وه ۵ bîr‏ : با ژرف‌بینی فکر 
کردن. 

بب رکه و تنه‌وه ۷۵ bîr‏ : به یاد افتادل. 

ببرنامه 06۳2 1۲ : دفتر خاطرات. 


يبرو 0 نوعی زخحم خشک است که در بدن آدمی 


۳۷/۸ 


بیره‌دوش 


پیدا می‌شود. 

بیرف ۷( بیرو (ک). 

پیرو که ۵ فک اند بشه. 

بیرکم ٥8۲۸۲‏ : قنس (ک). 

یرگ 8 شیردوشگاه -موضع و حایی است که 
در آن گوسفند را می‌دوشند. 

بی‌روو ۲۵ 6ط : خطبه وعظ (ک). 

بی زوو bê û‏ :کم رو» با شرم. بی‌شرم؛ بی چشم و رو. 

يبر و باوەز 02۷77 ن ۲آطا: فکر و عقیده» رأی. 

بی‌رووخویندنه‌وه ۸۵۰۵:0۵۷2 ۵ :b6‏ حطبه 
خواندن. سخنرانی- 

پیرووک »۲ : حیب» کیسه مانندی که به دامن و 
جامه دوزند (ک). 

بی زوومهت ۱۵۳ 98 : بی‌اهمیت. بی‌ارزش» 
بی‌قدر. 

پبروون ٥6ط‏ : بیابان دشت‌ب ی آب و علف - 
پهلوی: پیرون ۵۵۲06, 

پیروونی ۳7۵0 : بیرونی» عمارت و حیاطی که به 
عمارت اندرونی متصل و مخصوص پذیرایی 
مهمانان بوده است- پهلوی: بیرونیک bêronîk‏ „. 

یره 8۲ط : برگشتن و آمدن چهارپایان در هنگام 
ظهر برای دوشیدن آنها. جمع آوری کردن 
چهار پایان در موقع ظهر برای دوشیدن. 

بیرهخه‌ و 2۷× 1۲۵ : میان خواب و بیداری. 

پیرهاتن bîr hêtin‏ : به یاد آمدن. 

ببر ها تده‌وه ۳۵۷۳۵۷2 017 : به یاد افتادن. 

پیرهاتی ۵ 0۲ : یادگار. 


پیره‌دوش ٩05‏ 58۲۵ : زن شیردوش, زنی که شیر 


بی‌رهگ 


۳۷۹ 


بیزه‌روو 


گوسفندان را می‌دوشد. 

بی‌ره گ rag‏ آط: بی‌رگ» کسی که تعصب ندارد و 
نسبت به همه جیز بی‌قید است. 

بسی‌زه‌نگ bê rang‏ : بی‌رنگ» بدون رنگ. 
بی‌نیرنگ» بدون حیله (گ). 

بی زه‌نگی bê rangî‏ : بی‌رنگی» حالت و کیفیت 
بی‌رنگ. بی‌نیرنگ بودن (گ). 

ببره‌وهر 7 : حوب و بد را از هم حدا کننده. 

ببره‌وه‌ری ۷7 :خاطر ه. خاطرات» 
یادبود. به یاد داشتن از گذشته. 

پیره‌وه کردن :۷۲۵ ۵17208 : یاد کردن؛ کسی را به 
خحاطر آوردن. فکر کردن» تفکر کردن» اندیشیدن. 

بی‌ری ۲۵ 98: بی‌راه» منحرف از راه. 

بیری ٥8‏ : شیر دوشگاه» جایی که شیر گوسفندان را 
می‌دوشند. شیردوش -کسی که شیر گوسفندان را 
می‌دوشد. 

بیری ارس 85 /۵: سنگ آسیاب (ک). 
یقان 8/۷8: کسانی که در شیردوشگاه شیر 
گوسفندان را می‌دوشند (ک). 

یریک 6۸ط : جیب» کیسه‌ای که به لباس می‌دوزند 
(ک). 

بیٔریکرن ۷۳ اط : فکر کردن اندیشیدن (ک). 

بیز 2 رنگ» لون. بیزاری و نفرت داشتن از جیزی. 
اشتهاء» میل به غذا داشتن. 

بیزا ۵28 : نام گیاهی است معطر. 

بن زات 

ی‌زانی 

بیزار 828۲ : بیزان متنفر. 


bê 1‏ : بی زهر ه» بی‌حرأت؛ بی‌دل» ترسو. 


اة 9 : بی حرئتی» بی‌دلی. 


ببزار بوون ١۵ط‏ 828۲ : بیزار شدن, متنفر شدن. 

ببزار کردن ۷۲۵۱0 58287 : بیزار کردن» متتفر کردن. 

بیزاری bêzãrî‏ : بیژاری» تلفر. 

یزاله 4 96 : بی حرئت» بی‌دل» ترسو. 

ییزان 2 96 : نفرت ناپسند داشتن» کراهت داشتن. 

بیزراف bê zirêv‏ : بی‌زهره» پی‌دل» ترسو, 

بیزران 0 از چشم افتادن» ناپسند داشتن. 

بیزراو ۷ : j|‏ چشم افتاده. 

ییزکاری 628١‏ : دشنام» سخن ناسزا» فحش. 

بیزکر دنه وه ۵ 962۶ : دل به هم خوردن از 
چیزی. 

یرگ و4 : ویار - حالت زن آبستن در اوایل 
آبستنی که به برخی از خوراکی‌ها رغبت شدید 
۳ می‌کند. 

بیزگه‌وان 3,0 زن ویارکننده» زنی که 
حالت ویار به او دست می‌دهد. 

ییزنه‌هاتن 0۵۳۵0 962 : دل نخواستن» دل فتوی 
ندادن میل نداشتن. 

بی‌زوان 2۵ bê‏ : بی‌زبان» لال. 

پیزوو 820 : ویان تاسه. اشتهاء» آرزوی طعام. 

پیزوویو 90۰ ۵ 82ط : نفرت کراهت, بیزاری. 

پیزوو کردن ۷۲۵0 0۵20: ویار کردن. 

بیزووکه‌ر ۲۳ ۱62۵ : زن وبارکننده» زنی که ویار 
کند. 

پیزوولی کراو ۱۵۳۵۷ 0820 : ناپسند منفور. 

بیزه 82ط : ویار. نوعی مسکوک و پول فلزی دولت 
عثمانی است. 


يېزەزوو bêzarû‏ :گیاهی است خوردنی. 


1 


بیزی 


۲۸۰ بی‌سامان 


ییزی 6#: بیزار پریشان. 

یزاگ و۵روةه: از چشم افتاده. 

بیزی‌بوون ۵0 82ط : بیزار شدن» پریشان شدن. 

ییزیان 562۷40: از چشم افتادن» ناپسند داشتن. 

بو 562 بیزنده _کسی که آرد الک می‌کند. جز 
به‌جزه به‌غیر. 

بیژار بیژار 52۵7 ٥8624۲‏ : سوراخ سوراخ» پاره پاره» 
مانند لباس سوراخ سوراخ و غیره. 

ییژان صمفققط: بیختن» بیزیدن» چیزی را از غربال 
گذراندن» نرم چیزی را از موبیز بیرون کردن. 
ویران کردن» خراب کردن» منهدم ساختن. سخن 
گفتن» حرف زدن. نام گیاهی است معطر که آث را 
حشک می‌کنند و برای چهار پایان نگاه می‌دارند. 

ییزاندن ۰۵2۵0۵ : پیختن» بیزیدن. گفتن» پرگویی 
کردن. 

پێژانن 962810 : بیختن» پرچانگی کردن. 

یژانه 56٤464‏ : نام گیاهی است. 

ییژانه و4 84۸8۷۵ : بیختن غربال کردن. 

پیژییرورش ‏ اطاط : گندمی که گلش سياه 
باشد (رک): 

پیژییله ک اطاط : عشتوک؛ حرامزاده (ک). 

بیژتن 8 گفتن» سخن راندن. بیختن» چیزی را 
از موپیز ره کردن. 

ره و06 : به جز» جز به‌غیر. 

بی‌ژمار . 8۲ 6ط : بی‌شمارء بی‌اندازه. بسیار زياده 
فراوان. ۰ 

بی ژماری و 8 : بىشمارى»› بی‌اندازه بودن. 


بسیار زياد بودنه 


ین ةط : پرویزن بزرگ غربال بزرگ که بدان 
بیختنی‌ها بیز ند. 

بی‌ژن 20 ۵: بی‌زن» مردی که زن ندارد. 

بیزنده 20۵ : ناطق» گوینده» سخنگو. 
تکلم‌کننده» کسی که حرف می‌زند. 

ییزنگ و96 : پرویزن» غربال. 

بی‌ژنی 27 6 : بی‌زنی» زن نداشتن. 

پیژوک ناتا : بز و میشی را گویند که در هنگام 
بزغاله و بره بودن آبستن شوند و بزایند (ک). 

یو ک ٥ط‏ : پرجانه» پرگوی» بسیار گوی ((ک). 
حیوانی که بچة زیاد بزاید. 

یکی ٥٥٤٥۸‏ : پرچانگی» پرگویی (ک). 

بیژ وک یکرن ۷:0 820: پرچانگی کردن» 
وراحی کردن (ک). 

بی ژوو ۳620: زن کم شیر -ژوو 20 به معنی نخستین 
شیرزن پس از زاییدن است. 

پیژوو ۲1۶۵ : عشتوک حرامزاده. 

بیژه 8 بگو. 

بی‌ژه ک ۶0۷ 96 : حیوان کم شیر - ژهک 286 به 
معنی نخستین شیر گاو یا گوسفند پس از زاییدن 
است که در فارسی آن را زهک و آغوز و فرشه 
هم می‌گویند. 

بیژی 32 : حرامزاده (ک). 

ینزباگ و4/۵:: بیخته» چیزی که از غربال رد شده 
باشد. 

یس انا : پیست» عدد بیست - پهلوی: بیست ااط . 

بی‌سامان 98۳۲ 98 : بسیار زیاد. بی‌اندازه. 


5 2 
بی‌شمار» بی‌سامان» بی‌نظم. بی تر تیب» بی‌برگ و 


بی‌سامانی 
توشه. 

بی‌سامانی ده 8 : پی‌شماری بی‌اندازه بودن. 
بسیار زیاد بودن. بی‌سامانی» بی تر تیبی؛ بی‌برگی و 
بی‌توشگی. 

سان 0 بوستان» باغ میوه. 

بی‌سان ”قە ۲6 : بی‌مانند؛ بی‌مثل» بی‌نظیر. 

بیسانه‌وان 085206۷/20 : بوستانبان نگاهبان 
بوستال. 

پیست آ٥‏ : یست؛ عدد یست. 

بیستان 0 بوستان - پهلوی: بوستان طفاعهط. 

بستانجاز 691۵۳07 : بوستانزار» زمین بوستان. 

بسیستانه‌وان 0 : بوستانبان - پهلوی: 
بوستان‌پان 020 0091۵0 . 

بیستراو 1907*۷: شنیده شده» نوشیده. مطلبی که به 
گوش رسیده. 

پیستن "ناآ : شنیدن» نیوشیدن» گوش فرا دادن. 

بستنه‌وه bîstihawa‏ : به گوش رسیدن سخنی که 
دربار؛ کسی گفته شده باشد. 

بی ستون 0 86 : بی‌ستون» بدون ستون» بدون 
پایه (گ). 

پیستهر 915097 : شنونده. 

پېسته ک اهاط : شنونده» گوش‌دهنده. 

پیسته م bîstam‏ : بیستم. 

پیسته‌مین ١٣ھاءآدا‏ : بیستمین. 

بیستیار ۲ : شنو نده. 

بی سوج زاء bê‏ : بی‌گناه» آن که گناهی مرتکب 
نشده. بی تقصیرء آن که کوتاهی نکرده (ک). 

بی سو جی آزںء 0۵ : بی‌گذاهی» بی تقصیری (رک). 


پیسوس واه 9۵ : شمعدان» ظرفی که در آن شمع 
قرار می‌دهند برای روشن کردن (ک). 

بيسوو bêsû‏ :کمین» کمینگاه. بوی پارحه وكهنۀ 
سوخته (ک). 

بی سوو bê sû‏ : بی‌گمان» بدون شک. 

بی سوود sûd‏ 8 : بى سود› بی منفعت. 

بی سەر sar‏ 8 : بی‌سر» بدون سر. بی‌سر و ته» 
بی‌معنی» سخن پوچ“ بی‌اصل» بی‌اساس. 

یی سەر و ہین ”اط با :52 ۳6: بی‌سر و ته» بی‌معنی» 
سخن بی‌سر و ته. 

بی‌سهر و بەر b٩۲‏ ۷ 527 6 : بی‌سر و سامان؛ 
بی‌نظم و تر تیس. بی‌خانمان. فقیر» بينوا. 

بی سەر و به‌ری ۵ با 927 6 : بی‌سر و سامانی» 

بی‌سه‌ر و با 5 527 96: بی‌سر و ته» سخن 
بی‌معنی. فرومایه. ادم پست. 

یی سهر و پىی قم لا 5۵۲ 6 : بی‌سر و ته. پوچ. 

بی سەر و تا 4ا ن :ده 8 بی‌سر و ته. فرومایه» آدم 
دنی. 

بی سه ره تا 6 86 : بی‌آغازه سرمدی» ازلی. 

بێ سه ره تایی ۰۵914۷ 8 : بی‌آغازی؛ همیشگی. 

بی سه‌واد 92۷24 9۵: بی‌سواد آن که خواندن و 
نوشتن نداند. بی‌علم. 


بسی‌سه‌وادی 2۵۷50 6 : بی‌سوادی» حسالت 


پی‌سواد. 
بیسی ةط : ماستی که طعمش رفته باشد (ک). 
۷ سره 2 غوره؛ انگور ترش و نارس (ک). 


بی سیم bê sîm‏ : بی‌سیم» دستگاهی که بدون سیم 


YAY بیش‎ 


امواج صوت را به مواضع دور انتقال دهد. 

پیش ٥85‏ : باج» خراج» مالیات. درد - پهلوی: بیش 
85ط اعانت» یاری» کمک (ک). 

بیش 5اط : بیشه (ک). 

ببشته‌ر 7 بیشتر» فزونتر (گ). 

بیشک ۵5۷ : گهوار» گاهواره. 

بی شک »3 8 : بی‌شک بی‌گمان» بی تردید. 

بیشکه 5۵۵۷۵ : گاهواره. 

بی شو 50 8 : بی‌شمار بی‌اندازه. بسیار زیاد. 

بی شو مار 5۳0۵7 8 : بی‌شمار» بسیار زیاد. 

یی شوو 50 ٥6‏ : بی‌شوهر -زنی که بی‌شوهر است. 

بی شوویی 50۷ 6ط : بی‌شوهری ۔ حالت و کیفیت 
بی‌شوهر. 

پیشه 85ط : بیشه» حنگل. 

بیش 5اد : پیشه» صنعت» حرفه. عادت» خحوی 
(ک). 

بی شەرم bê šarm‏ : بی شرم بی حیا. 

بی شه رمی 32:77 ٥86‏ : بی‌حیایی» بی‌شرمی. 

پیشهلان 0 3 بیشه» جنگل. 


پیشیره : غوره» سریغ» سپریغ» انگور ترش و 
نارس (ک). 

بن شیف ۷ 9۵ : بی‌شام» بدون شام (ک). 

بی فرشک 5 8ط : بی‌سود بی‌منفعت (ک). 

بسی‌فهز 15۲ 8ظ : بی‌مفعت. بدیمن» بدشگون» 
نامبارک. ۱ 

بی فه‌زی 47 قط : بدیمنی؛ بدشگونی. 

بی فه هیّت 1۵0۵۱ 6ط : بی‌شرم؛ بی‌حیا (ک). 


بی که‌نار 


بی فه‌هیتی ‏ 1۵0۵۷ ٥8‏ : بی‌شرمی» بی‌حیایی (ک). 

بیقر 0۲۷: تبر (ک). 

بی‌قام ۳ 8ط : بی‌بن. ژرف. عمیق (ک). 

پی‌فاج [۷۵ 06: بی‌منطق, خردناپذیر (ک). 

یف 9۵۷:بینی (ک). 

ییقه‌ر 6۷۲ : ناامید» بی‌بهره (ک). 

ری ٥۷ط‏ : ناامیدی, بی‌بهره گی (ک). 

بیک »9: سازی است بادی که از نی درست می‌کنند 
(ل). 

پیکار 1»۵7: رنده ‏ آلتی که نجار با آن جوب و تخته 
را می‌تراشد (ک). 

بی کار ۷۵ ٥8‏ : بیکار بی‌شغل» کسی که پيشه و 
کاری ندارد. 

بی کاره :۷۵ ٥8‏ : بیکاره» بی‌مصرف بیکار 
بی‌شنر. 

بی کاری ۷۵ ٥8‏ : بیکاری» بی‌شغلی» حالت و 
کیفیت بیکار. 

بیکش 5 ساکت» آرام (ل). 

بیکمار 5۷۳۵7: مارمولک (ک). 

ییکزل إه) آط : درخت بید» درخت بید طبیعی که 
خود به خود سبز شده باشد. 

بی کونج زد" 96: کسی که کنج و گوشه‌ای برای 
نشستن نداشته باشد. 

بى كەس bê kas‏ : بی‌کس» کسی که حویشاوند و 
خانواده نداشته باشد. پیجاره. 

بی که‌سی 5 96 : بی‌خویشاوندی. بی‌کسی؛ 

بی که‌نار ۲ 9۵ : بیکران» نامحدود (گ). 


بی که‌ناری 


YAY 


بى لايەنى 


بی که‌ناری ۲۵087 56: بیکرانی نامحدودی (گ). 

بی که یف ۷۵۷ 5۵ : بی‌کیف اندوهگین» افسرده 
(ک). 

بی که یفی ۲۵۷8 ٥8‏ : اندرهگینی» افسردگی (گ). 

بی کیف ۷۵۶ 8ط : اندوهنا ک (ک). 

بی کیفی ۷۵0 ٥8‏ : اندوهناکی (ک). 

4 واه : پیادۂ شترنج (ک). 

ینگار bêgêr‏ : بیگار» کار بی‌مزد که کسی را به زور به 
آن وا دارند. 

بیگارچی و7 : کسی که کاری رابه زور و بدون 
مزد انجام بدهد. 

بیگاری 0۵98:7: بیگاری» عمل کار کردن بی‌مزد. 

بن گاف بو ۵ط : ناسا ناگزیر (ک). 

بی گافی ‏ 984 8ط : ناچاری» ناگریزی. بی‌هنگام» 
بی‌موقع» بی‌وقت (ک). 

بیگانه وه : بیگانه» ناآشنا. خارحی پهلوی: 
بیگانک bêgênak‏ . 

بێگانه بەرست parist‏ 2 :کسی که بیگانه را 
بر خحودی برتری دهد. 

ییگانه پەرستى paristî‏ 9802 : بيگانە پرستی. 

بی گری ۵و 6 : بی‌گره» راست» پابرجا. 

ب یگل ااو آ: بی‌ریخت زشت رو (ل)۔ 

بی گوش 5هو 6 : ناشنواء کسی که گوش به پند و 
اندرز ندهد و یاغی شود (گ). 

بی گۆشت هو 5۵: لاغر انسان یا حیوان باریک 
اندام کم گوشت. 

بی گومان ۵0و 6 بی‌گمان» بدون شک بقینا, 

بی گومانی 9۳۵01 9۵: بی‌گمانی؛ بی‌شکی» 


سوءظن نداشتن. 

بی گونا ۵و 8ط : بی‌گنا» آن که مرتکب گناهی 
نشده باشد. 

بی گونایی ‏ ةدو 9۵: بی‌گناهی» عدم ارتکاب 
گناه. 

بی گویٰ 9۷۵ ٥6‏ : کر کسی که گوشش نشنود. 
عاصی» نافرمان» سرکش. 

بی گوی‌یی 9۷۵۷ 6 : کری. نافرمانی» سرکشی. 

بی گوی بی کردن ‏ دنه:۷ راسو 96 : نافرمانی 
کردن» سرپیچی کردن. 

بى گه‌رد ‏ 9۵70 9۵: بی‌گرد بیغش» ناب» صاف و 
پاک (گ). 

بێگەف و9۵ : کودن» کندفهم» گول ابله (ک). 

یگه‌فی ۰۵90۷ : کند فھمیء گولی» نادانی (ک). 


کی 


Z2 
6ط : بوی گند» بد بو.‎ gan بێگەن‎ 
۱ 


پیل اه : خاکستر (لک). 


بل /58: بیل ‏ پهلوی: بیل اقط . 

بلا 98۱۵ : بالاخانه - خانه‌ای که بالای خانۀ دیگر 
ساخته شود (ک). بهل» بگذار. 

یلا ٥84‏ : ابوان. 

پیلابابزژین «رهبنط ۵ط 08618 : بگذار تا برویم. 

بیلاش ۱۵5 8 : بی‌تن» بی‌بدن. 

بی‌لانه  14a‏ 6 : بی‌لانه» بی‌کاشانه. بدون انه. در 
بدر» آواره. 

بی‌لابه‌ن ۱۵/۵0 ۲8 : بی‌طرف» آن که کناره گیرد و 
از کسی و گروهی حانبداری نکند. 

بی‌لایه‌نی ۱۵/2۳ 0۵ : بی‌طرفی» عدم دخالت و 


جانبداری در دسته‌های سیاسی. 


بیلییله 


۸۴ 


بی مه زگ 


بیلییله الط : مردمک چشم. 

بیل تەپ کردن ۷:۵0 ما !8ط : فرونشاندن نهال 
در فصل بهار. 

ینلچه_«و۵: یل کوپسک. 

بیلکار ۲ 96: بی ‏ کاره آن که کارش بیل زدن زمین 
و باغ است. یلجه. 

یلکاری 1۵8 إ۵ : بیلکاری؛ بیل زدن زمین و با 

پیل کو × ااا : چوب نوک تیزی که در بهار با آن 
گیاهان خوردنی را از زمین بیرون می آورند (ل). 

بیلمر ۲اط : خا کستر داغ (لک). 

یلز 0( چشمۀ بهاری» چشمه‌ای که در بهار 
می‌جوشد و آب آن فوران می‌کند. 

یْلوچکه _ »وىة : پلچه بل کوچک. 

ییلوو 0 بهار چشمه» چشمه بهاری. 

پیلوور ۵۲ا8 : قطعه» تکه» پار؛ چیزی (ک). 

پیلووز عتلهه: امروه گلابی (ک). 

یله ا6ط : به جز» جز به‌غیر (ک) بهل» بگذار. 

یله باهه سین 0 قط 9۵ : بگذار تا برخيزيم. 

یله دارینه 2 96۵ : بیلچهُ چوبی که با آن آرد 
را در میان ظرف می‌ریزند. 

پیله‌فت هااا : ثابت پابرحا» راست (ک). 

بیله‌قان اة : بیلچه‌ای است که با آن برخحی 
گیاهان و رستنی‌های خوردنی را می‌کنند. 

له کان ۵۷۵0 : بیله‌قان. 

بیله که‌زه ۵ ها : بزمجه ( ک). 

بێلەھەز bêlahar‏ :گیاهھی است شبه به گلپر که طعم 
آن تلخ است. 


بیلیتقان 06]۷20: رقاص» پای‌کوبنده (ک). 


v۷ 


پیلیته ه06|600-08/11: سرود. آواز طرب‌انگیز که چند 
نفر با هم به یک آهنگ بخوانند و پایکوبی کنند. 
(ک). 

پیلیته‌ فان 0 : سرودخوان ( ک). 

بم 0 بیم» ترس» خوف (گ) پهلوی: بیم اا 

پیماد ۲8٣8۵‏ : بدخیم» بدخوی بدخلق (ک). 

بیمادی 9۵۳80 : بدغیمی بدخویی» بدخلقی 
(ک). 

بيمار ۲ بیمار» ناخوش دردهند؛ 
رنجور» ناتوان. بی‌شوهر» زنی که شوهر ندارد. 

پیمارخانه ۵۰۵ 8۲ط : مریض‌خانه» بیمارستان. 

بیمارسان ۳0 بیمارستان. 

بیمارستان ۵۳۳۵۲۱5۹0۵0-۵ : بیمارستان. 


بسیماری 


OTT 


8۳ : ناخوشی» بیماری؛ 
مریضی. 

بی مابه 98 ٥86‏ : بی‌سرمایه: کسی که سرمایه 
ندارد تا با آن کسب و تجارت کند. نان فطیر» نانی 
که خمیر آن ورنیامده باشد. 

بی مریس ۳۲۵5 6ط : اخموه ترشرو» عبوس. 
ناپسند» چیزی که پسندیده نباشد ( ک). 

بن مروس 5 bê‏ : اخمو» ترشرو (ک). 

بی مشوار 5۷۵0 8 بی آرام بی‌قرار. 

سک ۷ ون» بنه» نام درختی است از تيره 
سماقی‌ها (ک). 


بی مه زه maza‏ 6 بی‌مزه» بد طعم. جیزی که گوارا 


وم 
بی‌مه‌زگ bê mašzig‏ : بی‌مغزه بی‌عقل» کم خحرده 
ابله, 


بی مه ژگی 


۳۸۵ 


بی نوبژی 


بی مه ژگی واه" 5۵ : بىمغزى› ابلهی. 

بی مه غز ۵62 6 : بی‌مغز» بی‌عقل. 

بی مه‌غزی 2921 8 بی‌مغزی» بی‌عقلی. 

بیمه له رز 2 1۳۵ : زمین لرزه» بومهن زلزله 
(ک). 

بی مير ۲۳۵ 58: بی‌شوهرء زنی که شوهر ندارد (ک). 

بێمێری 4" ٥6‏ : بی‌شوهری» حالت و کیفیت 
بی‌شوهر (ک). 

بی میشک 0 95 : بی‌مغزه کم عقل. 

بی میشکی 0 8ط : بی‌مغزی» کم عقلی. 

بین ٥8١‏ : نفس» هوایی که در حال تنفس از بینی و 
دهان به ریه داخعل می‌شود. حلقء گلو» مجرای غذا 
از بیخ دهان تا معده (ک). بو بوی. وقت؛ هنگام. 
صبر» بردباری» شکییایی. بیایید. 

بین 0۳ : نفس. دم. نای. گلو. 

ینا 8۸ط : دایم بدون انقطاع» پی‌درپی (ک). 

بینا 8اط : بیناه بصیر. 

بی‌ناز 082 96 : بی‌ناز. 

بینافتی اط : انجیزء نوعی انجیر است (ک). 

بی‌ناف 0۵۷ ۵: بی‌ام» بدون نام. مجهول؛ 
ناشناخته» نامعلوم (ک). 

بیناقاقه 2( حلقوم» مجرای غذا بین دهان و 
معل ۵. 

بی‌نام "8" 8 : بینام» بدون اسم (گ). 

بی نام و نیشان 0 با mقہ‏ 06 : بی‌نام و نشان› 
گمتام (گ). 

بیناندن n‏ الہ ةط : کوچیدن» از مکانی به مکان 


دیگر رفتن. بستن. چهارپایان (ک). 


بیناندنه‌وه bênûndinawa‏ : پیدا کردن و یافتن 
چیزی (ک). 

بی‌ناو ۷ 96 : بی‌نام» ناشناخته. 

بی‌ناوکه ۰۵۷۷۵ 8ط : گداء فتیر» نادار. 

بیناهی 560۵0: بینایی» قوهٌ باصره (ک). 

بینایی ا٣ط‏ : انجیر ( ک). بینایی (گ). 

بینایی ۷ بینایی. 

بینایی چاوان 0 ۵1۳8 : بینا 
پاری تعالی. 


بین ین bên‏ ٣ط‏ : احیاناء گاه گاه. 


چشمان. 


ی 


بین بینه ٣٠ط‏ ٣٥ط‏ : گاہ گام احیاناً۔ 

بین خوش ×٥5‏ 8۸ط : حوشبو» آن چه که دارای بوی 
خوش باشد. 

بین‌دار :4۵ ٣8ط‏ : بویدار» آن چه که دارای بو و 
رایحه باشد. 

بین دریژ 2۶ ٣8ا‏ : متحمل» بردبار. صبور» شکیبا. 

بین درپژی ۹:۵2 ١6ط‏ : تحمل بردباری. صبرء 
شکیبایی. 

بیندن bêndin‏ : بستن» گره زدن (ک). 

ییندوش ٥815‏ : جام شیردوشی» ظرفی که در آن 
شیر می‌دوشند ( ک). 

بیندهر 7 : آب و هواه مجموع آثار حوی 
(ک) 

ینگ 9 نفس؛ دم» زهشت. 

بین‌گرتن tin‏ iوbîn‏ : تنگ نفس شدن» دجار 
ضیق‌اللفس شدن. 

بی نویژ ۰۷۵۶ 6ط : بی‌نمازء زن حایض. 


بی‌نویژی ۰۷۵۶ 8 : بی‌نمازی» قاعدگی زد. 


نهر 


پینهر ۸۲آ : بیننده نگاه کننده ناظر. 

بینه‌فاقا bînaqêqê‏ : حلقوم» گلوء نای. 

بینه قاقه bînaqêqa‏ :گلي نای. 

بینه کار 5109۷87: مشتاق» آرزومنده خواهان. 

بینه کاری 1 مشتاقی» آرزوهمندی.- 

یی نه وا 0۵۷۵ ٥6‏ : بینوا؛ بی‌چیز» تهیدست. 

بسی نه‌وایسی 0 6 : تهیدستی» بینوایی؛ 
بی پحیزی. 

بی‌نیاز ۰۵2 ٥8‏ : بینیازء بیاحتیاے؛ توانگر. یکی 
از صفات باری تعالی. 

بێ‌نیازی ةرا" 6 : بی‌نیازی» توانگرى. 

بیئین "اط : دیدن» نگریستن. دیدارکردن. 

بیئینه وه 0101020۷2 : پیدا کردن چیز گم شاده. 

ببوار 8۲ط : نازا» سترون» زنی که بچه نیاورد. 
احاقکور» آن که فرزند ندارد ( ک). 

پیور ۳۷: تبر. تیغه شمشیر. 

ییوله ۷۷۵ بچهٌ خرس و خوک. 

يێولەت 8 : شوم» نحس» بدشگون. بدبخت» 
شوربخت. فقیر» بینوا. 

بیوله تی ۵( شومی» نحسی» بدشگونی. 
بداعتری» بد بختی» شوربختی» بینوایی» فقر. 

بن وولک bêwulk‏ : هیزم» هیمه ( ک). 

پیوه ۲6۷3 : یوه» زن بی‌شوهر مرد بی‌زن» مردی که 
زن نداشته باشد. 

بیوه‌پیاو ةرم 8۷ط : مرد بی‌زن» مرد زن مرده یا 
مردی که زنش را طلاق داده باشد.. 

بی ودج 8 5 : بی‌بهره» بی‌سود؛ آدم بیهوده و 


۳۸۶ 


بی‌وه‌جچی وس 5۵ : بی‌بهره گی» بی‌سودی» 

بی وه‌خت ۵4 96 : بی‌گاه» بی‌وقت» بی‌موقم. 
دیروقت. اول شب. ناهنگام» بی‌دسترس. 

بيوەر bê war‏ : بی‌بهره» محروم. 

ببوه‌ری bê warî‏ : بی‌بهره گی» محرومیت. 

ببوه‌ری‌بوون 0 ۷۵۲ 86ط : محروم شدن» بی‌بهره 
شدن. 

ببوه‌ژن zin‏ 9۵۷۵ : بیوه‌زن. 

ببوه‌ژن‌کوشی bêwa Zin košî‏ : بیوه‌زنی که نزد 
بچه‌هایش بنشیند و آنان را نگهداری کند. 

ببوه‌سیری 657 : بواسیر» ورم دردنا ک رگ‌های 
مقعد که بیشتر به واسطهٌ پبوست مزمن تولید 
می‌شود. 

بێ وەش 8۷25 : بی‌نیرو بی‌قدرت (ک). 

ببوه‌میرد ۳۵۱۵-0۲۵۳۵70 9۵2 : مرد بی‌زن. 

ییون w2‏ : بی‌شمار بی‌حد. 

ببوه‌ند ٥8۷۵1۵‏ : بی‌حد بی‌شمار فراوان. 

پیویزان 0۵۷24712۵7 : پونه» پودنه- گیاهی 
است خوشبو» ساقه‌اش بسیار کوتاه» پیشتر در کنار 
جوی‌ها می‌روید. 

بی‌هاوتا ۳۵۵ ٥8‏ : بی‌همتاء بی‌نظیر. 

بی‌هاوتایی ۱۵۷۵۷ ٥8‏ : بی‌همتایی» یکتایی 
بی‌نظیری. 

بین‌هاومال ۵۷۳۵ 0۵: بی‌انبازه بی‌قرین (گ). 

بی‌هایی ۳۷ ٥8‏ : بی‌خردی نادانی. بی‌عقلی» کم 

۱ عقلی» سبکی در عقل (ک). 
بی هش ۲5 ٥8‏ : بیهوش کند ذهن. کسی که در اثر 


YAY 


یوور 


داروی بیهوشی حواس او از کار افتاده باشد (ک). 
بی‌هشی ۷:5 8 : بیهوشی» بی‌هوش بودن (ک). 
یهفل ۷ : بینی- 
بیەل ۷۵0: شده (ک). 
بیهن 01۳۳-9۵00: بو بوی. نفس» آہ (ک). 
ببهن زو بر هه ۳۵ bêhn‏ : بوی پشم و موی 

سوخته (ک). 
بیهنژین ٣۸ط‏ : عطسه کردن (ک). 
بیهن قتک ما ۸ط : بوی عرق زیر بغل. بوی بد 

چرک و کذافت لباس و بدن انسان. 
بیهن که ون ۷۵۷۳ 0۵00: بوی پارچه و کھنۀ سوخته 

(ک). 
بی هو ۰ 6 : بی‌سبب بی‌علت. بیهوده (گ). 
بى ھۆش ۲08 8ا : بی‌هوش: کندفهم» کند ذهن. آن 

که در اثر داروی بی‌هوشی حواسش از کار افتاده 

باشد. 
بی‌هوش بوون 9۵۰ ۲06 8 : بی‌هوش شدن» 

بی‌هوش افتادن. 
بی هوش کردن ۷:۵۳ ۳۰5 08: بی‌هوش کردن. به 

وسیله داروی بی‌هوشی حواس کسی را از کار 

انداختن. 
بی هوش داروو :4۵ h5‏ 8 : داروی بی‌هوشی. 
بین‌هزش که‌وتن b8 ۳۵8 ka‏ : بی‌هوش افتادن؛ 

بی‌هوش شدن. 
بی هوشی ۲۰8۱ 8 : بی‌هوشی» بی‌هوش بودن» کم 

ذهن بودد. بی‌هوش شدن از هوش رفتن. 


بی هو نهر ۲ 8: بی‌هنر» کسی که فضل و هنری 


نداشته‌باشد. 


بی هووده bê hûda‏ : یهو ده بی‌فایده. بی‌هعنی» 


پوچ 
a ۳‏ ۳1 م2 
ب هووده‌بی ۳۵۵2۷ ٥8‏ : بیهودگی» بی‌فایدگی. 


بی‌هه فبهر ‏ ۲۵۷۵۵۲ 56 : بی‌همتا؛ بی‌نظی یگانه 
(ک). 

بی هه فبه‌ری ‏ ۳۵0۵ 9۵ : یگانگی› اتسحاه 
پیوستگی (ک). 

بی هه فه‌ری bê havarî‏ : یگانگی» اتحاد ( ک). 

بی هه میا ۳۵۳۳۵ 6 : بی‌همتاء بی‌نظیر. یگانه, 

بی هه مپابی 7 6 : بی‌همتایی» بی‌نظیر بی. 
یگانگی. 

بی هه‌متا ۲۵۳۷۵ 06 : بی‌همتاء بی‌مانند (گ). 

بی هه متابی ,اة 8 : بی‌همتایی» بی‌مانندی 
(گ). 

بی هه نجیر ۳۵۳[۲ ٥8‏ : بید انجیرء کرچک -گیاھی 
است دارای ساقه‌های بلند و ستبر و برگ‌های 
درشت شبیه به برگ انجیر و ثمر آن حار دار است 
و در طب به کار می رود. 

بی هیزی ۸82 8ط : ناتوانی» سستی» ضعف. لاغری. 

بی‌هیقی " ۳۵۷ ٥6‏ : ناامیدء نومید (ک) 

بی هیفیتی ۰۵۷۵۷۸ ٥6‏ : ناامیدی» نومیدی (ک). 

پییی الا : عروس (لک). 

پییوور 0۷۵۲: قبر. 


۳۸۸ 


۱- قژ : موی سر. 

۲+ لاجانگ ۵09( : گیحگاه. 

۳ ته‌ویل 6 پیشانی. 

۴-بناگوی قدو ۵0۵ : بناگوش. 

۵- چاو ۷ چشم. 1 
۶- لووت ۱۵:بینی. 

۷-گۆنا 8 : گونه. 

۸- روومەت /۳۵۳۳۵: رخسار. 

-٩‏ دهم 2۳ : دهان. 

۰- چهنا که 9۵080 : حانه. 

۱- ردین ۲۵67: ریش. 

۲- ئه ستو امه : گردن. 

۴-گۆى قورینچک ۳ 90۷ : سیب زنخدآن. 
۴- سه رشان "ھ5 5۲: شانه. 

۵- سینگ 29 سینه. 

۶- وورگ 9 شکنبه. 

۷ -قۆل امه : بازو. 

۸- زک ا : شکم. 

- دهوست 4221 : دست. 

۰- که‌له که ۱212 : پهلو. 

۱- دوشاومزه 8 5W‏ : انگشت شهادت. 
۲- را «۲۵: ران. 

۳- زه‌زنه قوونه هاثه 2۵706: انگشت میانه. 
۴- ئەژنو 200 زانو. 

۵- پووز ۵zم:‏ ساق پا. 


۶-پی 0۵: پا. 


یا ۳۸۹ 


(۳ 
K5 


رب -۳) 


پا ۳۵: پا پای. پایین؛ زیرین. دامن (گ). پایه» بنیاده 
بیخ. پله. بخش» بهره» حصه. گذر گذرگاه» محل 
عریض (لک). 

پا ثه وشار 7 ۵ : پاافشار - تخت کوچکی 
است که بافندگان برای بافتن پای بر آن 
می‌گذارند. 

پاب 0 طنین» پیچش صدا. 

پا بازی ةط ۳8: پایکوبی» رقص. 

پا بلقه اط 28 : بای نردبان. 

با بوس عهط 4م : آن که پای کسی را بوسد. 
پای‌بوسی؛ تشرف به خدمت (گ). 

پا بوونه‌وه ۵۷۵ pû‏ : پاک شدل». 

پا به تال 8اط م : بیکار بیکاره. 

با به رجا 8 2 : پابرحاء استوار» ثابت. 

پا به‌ره ۵ ھم : شلوار (رگ). 

پا به زه‌وی نه كە فتن :pã ba 22۳ nakaftin‏ از 


شادمانی در یکجا نایستادن و آرام نگرفتن. 


پا به‌ست  ٥1‏ ۹م : پای‌بست پای‌بند» مقید. 
زنجیری که با آن پای چهار پایان را می‌بندند. 

پا به‌بند 9۵۳0 4م : بخو قید - آن چه که با آن پای 
حیوان را ببندند. 

۳ به به کا هاتن ba ۷۵۲۵ hêtin‏ 8 : پا به هم 

پابیل 6ط 8: با بیل زمین را شیارکردن و خاک و 
گل را زیرو رو کردن. پابیل پایه بیل. 

پاپ مهم : درده ۔ آن چه که از مایعات حصوصاً 
شراب ته‌نشین شود و در ظرف جا بگیرد (ک). 

پاپا ۹۵۸م : پدر بزرگ (لک). پاپ کشیش بزرگ. 
ممنون» سپاس دارنده. مضطر بیچاره ( ک). 

پابابوون- ١0ط‏ 2828 : ممنون شدن» سپاسگزار 
شدن (ک). 

پاپاجانه شلات ره :۱91 نوعی کفش بچه گانه است. 

با باچینه 294( : نردبان» حاپایی است که بر 

دیوار چاه درست کنند تا از آن به پایین بروند. 


پاپاخ »8ع08: پاپاخ یک نوع کلاه پشمی است. 


بایان 


5 


۳۱۹۰ پاتاوه 


پاپان ۹۵م : پاپهن کسی که پایش پهن باشد. 

پاپایی ره : سپاسگزاری. بیجارگی» درماز گی 

پاپریک PP‏ : پروانه (ل). 

پاپک امقم : بی‌پایانه (ک). , 

پاپل امهم : برگ‌های ریزی است که در زیر 
شاخه‌ها می‌روید. 

پاپلی 2۵2 : پروانه (لک). 

پا بلیکانه 222 : پلکان؛ پله. 

پاپور pûpor‏ : کشتی. 

پاپۆزه‌وان 
کشتی. 

پاپزش 5 : پاپوش» پاافزار» کفش. شلوار زنانه. 

پاپ و که ۴٥۵2ع‏ : به خود پیچیدن مار. مارپیچ. 


pûporawên‏ : کشتیبان» ناخداء راننده 


خزیدن ما . 
پاپووج ۵ة : یک نوع کفش چوبی زنانه است. 
پاپووچ ةم : پاپووج. 
پاپووچه ۵مم : نوعی کفش است. 
پاپووش 5 : شلوار (ل). 
پابه تی ةم : پابرهنه. 
پابه جانه pûpajãna‏ : نوعی کفش بچه گانه است. 
پابه جانی 6 : پابه حانه. 
پاپهل 2۵61 : پاین برگ. شاخ پایین. 
پابه‌نجه PPA nj‏ : نردبان. 
پاپه‌ی 0806 : حویاء کنجکاو. پژوهنده» کاونده. 
کاوش؛ پژوهش. دربند» خواهان. پاپی- 
پابه‌ی بیه‌ ی ۷ ۳۵22۷ : پا پى شدن» کاری را 


دنبال کردن (ل). 


۳ 


پاپی ٥۹م‏ : حاسوس» بازرس. 

پاییا ۳8۳۷: پیاده» آن که با پای راه رود (ل). 

11 52 : پیاده. 

پا ییاساوین ۷ وم : اغماض» چشم پوشی 
کردن. پنهان کردن» نهان داشتن. 

پاپیاگ 08089 : پیاد» راجل. 

پاپیچ 9 مچپیچ» نواری که به ساق پای پیچند. 

پاپیج pûpîç biya 4ı‏ : گرفتار شدن به کاری با 
امری (ل). 

پا پیچه ک »هوام 2۵ : آتش‌بازی روزهای نوروز 
(لک). 

پاپی سلیمونی pûpî silîmunî‏ : مرغ سلیمان» 
شانه‌سر» پوپو (ل). 

یا بب ٩6‏ نردیان. 


پاپیو ۷٥۹م‏ : با پا اندازه گیری شده با پا پیموده 


شده. 

پات م: ضعف» ناتوانی. مکرر؛ پی در پی. ضمیر. 
بهرۂ کافی. فرصت» مجال. برابری» مساوات 
(ک). وقت؛ هنگام. ۰ 

پاتاخ ×8م: پناهگاه. پنهان» پوشیده. ریشه. 

پاتار ةم : پاتاخ. محافظ نگاهبان (گ). 

پاتاک »۳80: پاتار. 

پاتال |۳818 : پارچه و پوشاک کهنه و پباره و 
فرسوده. بیکاره» بی‌فایده» بی‌هنر. اسباب قدیمی 
خانه. مرد سبک و بی‌عقل. فر توت از کار افتاده. 

پاتاوه ۵۷م : مچپیچ -نواری است پشمی که به 


پا می‌پیچند و شلوار را در روی آن می پیچیند 


پاتداش 


(گ). 
پاتداش 8445م : پاداش. (ک). 
پاتراندن عطاقم : کوچ دادن به دور راندن. 
پاتراو ام : کوچ‌کننده. 
پاترم pêtim‏ : مر دم (گ). 
پاتز ۳82 : پاییز (ک). 


ياتشا 54ا8م: پادشاه. 

پاتک م : پشت گردن (ک). بالای سر. خیمه, 
چادر. 

پاتلاخ *: مر داب» لجن زار باتلاق. 

باتن طم : سوزاندن. پختن. بیختن» غریال کردن. 
پشت گردن (رک). 

پاتو ۵0 : کنجل - خمیر نان که در تنور بیفتد و در 
هم کشیده وگلوله بشود (ک). 

پاتذف 220۷ : گیاهی است که با آن پشت 
ھار بایان را پاک می‌کنند (ک). 

پاته pûta‏ : تکرار» کاری ۳ دوباره کردن. خرقه - 
پارچه پاره و فرسوده. کرنش» تعظیم. درود (ک). 

پاته ته 4م : دو تخته است در میان چاه حولاهی 
که جولاهکار پای را روی آنها می‌گذارد و بالا و 

پاته خشا 0۵0۵55 : پادشاه (ک). 

پاتەرم pûtarm‏ : مردم (گ). 

پاتەنگ و«عاةم : برنجکوب (ک). 

پاته‌ی pûtay‏ : نگهداری کردن. 

پاتی تلقم: دیگ (ک). 


پاتیر ۹6۲م: زیر پایین (گ). آدم کم عقل و نادان. 


۳۹۱ 


پاچکاری 


پاتیل pêtêl‏ : پاتیل دیگ بزرگ دهن گشاد. 

پا تیلچه ۵82 : پاتیله» دیگچه مسی. 

پاتیله 0۵12 پاتیله» پاتله. 

پاجا رقم : یک جا یکباره. 

پاجقه 8( پجوه» ترحمه (ک). 

پاجقه کرن kirin‏ 0۵۷2 : ترحمه کردن» برگرداندن 
(ک). 

پاجه 9( : پلجره (ک). 

پاجهله pãjala‏ : اشکلی -نوعی از شکنجه. 

پاجی 86 : جای پا نشان و اثر پا در روی زمین. 
جای کوچک. 

پاچ ۵6 قبا( ک). پاچ. 

پاچال اوقم : پاچال -گودال زیر پای جولاهگان» 
گودالی که بقال و قصاب در آن می‌ایستد و چیزی 
می‌فروشد. چاله‌ایست که وقتی می‌خواهند مادیان 
را از خر آبستن کنند چون قد مادیان بلندتر از خر 
است برای سهولت کار مادیان را به آن جاله 
می‌بر ند (ل). 

پاچرا 94 : حراغیایه» حراغدان. 

پاچ رکی pêçirkê‏ : پاورچین - آهسته راه رفتن که 
صدای پا شنیده نشود. 

پاجقان ره : مترحم» ترحمان (ک). 

پاچقه ۷27 ترحمه (ک). 

پاچفه زان 0 : ترحمان ( ک). 

پاچک ۳86۷ : پا؛ پای. پاچ گاو و گوسفند. 
دستمالی که با آن دیگ را از احاق پایین 
می آورند. خرقه» پارچه کهنه و پاره شده. 


پاچکاری ۷۵0 89ع: پاچکاری کندن زمین با پاچ 


۳۹۲ 


پاداش 


وکلنگ. 

پاچکه pûçka‏ : پاچ گاو و گوسفند. پایه سمانند 
پایه کرسی و غیره. چرخ درشکه. 

پاچکه قورسی pûçka qursî‏ : پایه کرسی. 

پاچکه و ناوزک 2 nêw‏ ۷ لو : پایعه و روده» 
پاحه و رده و شکمبه کشتار. 

پاچله عانوم: چوب‌هایی که زیر طناب‌های چادر 
سیاه می‌زنند. 

پاچناف ۷ : پاچنامه» پاژنامه» نام مستعار» 
لقب (ک). 

پاچوو ۹۵م : چوب قبان. 

پاچه عوةم: پار» قطعه (گ). بای گاو و گوسفند. 
پاچۀ دهانة لگام. پارچه. دامنه. 

پاچ شووال 5۷۵ موفع: پاچۀ شلوا لب شلوار. 

پاچه قول ده 0862 : پشت پا. 

پاچه قول لیدان 6۵۳ ۵6 0896 : پشت با 
زدن. 

پاچه کز له kola‏ موم : پاچ کوچک. کاوش مزرعه 
برای وجین‌کردن گیاهان هرز. 

پاچه که 50 پاچه» پای گوسفند و بز و گوساله 
(گ). 

پاچەن «موم: پازن» بز نر بز کوهی (گ). 

پاچیای 2۵9/۵۷ با قیچی بریدن. 

پاچیک ۵2 : ارزن (ک). 

ساچین 610 : قطع شاخه‌های زاید درخت. 
تراشیدن و ستردن موی از بدن با تیغ. نوعی دامن 
زنانه (لک). 

پاچینه 2( پلکان (ل). نردبان (لک). 


پاخ ×۳ : ترس. خرقه» پارچۀ کهنه و فرسوده (ک). 
پاخاف ۵×۵۷ : ترس. دقت. باریک‌بینی (ک). 


پاخته‌ر ۵۲ : غرب (گ). 
پاخراو 0۵<۲۵۷: پاټتی» پابرهنه (گ). 


پاخروا 85 : پابرهنه (گ). 

پاخستن ملاع« 08 : از با افتادن» خسته شدن از زیاد 
راه رفتن. 

پاخل ا۵4ع:بغل (ک). 

پاخلیسکیان ۷۵۴ قم : پا لغزیدن» لغزیدن؛ 
سر خوردن. حطاء خحلاف. 

پاخوا ۵۷4م : تپۀ خرمن. کومذ گل» نود گل. 

پاخوشه 5٥×م:‏ زمینی باشد پر ا زگل ولای که از 
رفت و آمد زیاد مردم و دیگر جانداران خشک و 
سفت شده باشد. 

باخه‌سوو اعه< 28 : بنگه -زنی که شب زفاف 
همراه عروس به خان داماد می‌رود. 

پاخه‌ند 24ع: ياقوت (ک). 

پاخیل 86 : تخته‌ای است که به پشت الاغ 
می‌بندند تا عشت و چیزهای دیگر را به آن بریزند 
و بار کنند و ببرند. 

پاد 80 : محافظ (گ). 

پادار 0۵0۵7 : پادان دارندۂ پا. تنه درخت. ستون 
بزرگ. پایدار» جاویدان. 

پادارانه 4 : پولی است که در گذشته برای 
باقی ماندن سرباز از مالک می‌گرفتند. 

پاداری ةلةم : پایداری ایستادگی. میوه‌ای که باد 
آن را از درخت به زیر انداخته یا افتاده باشد (ل). 


پاداش ۹485م : پاداش؛ حزای نیک. 


پاداشت 


۳۹۳ 


پارپار 


پاداشت 8 : پاداش. 

پاداشتی به‌دی ۰۵4 0۵086 : کیفر بدی» حزای 
بدی» پادافراه. 

پاداشتی چا که »46و 0۵088 : پاداش خوبی» 
جزای کار نیک. 

پاداشتی خاسی ۵2« 1۵51م : باداش خوبی. 

پاداشتی خرابه م7۵ 0۵0850 : حزای بدی» 
بادافراه. 

پاداش دانه‌وه naa‏ ۋك 28۵85 : پاداش دادن حزا 
دادن. 

پاداشت‌دانه‌وه naa‏ ۋە 22088۱ : پاداش دادن. 

پادا کیشان 486540 ۹م : پا دراز کشيدن. 

پادا گرتن "اوةه ۵م: پافشاری کردن» اصرار. 

پادان ۳۵08 : دزدیدن -نمودار دزدیدن چیزی 
است. پشت پا زدن در هنگام کشتی گرفتن. 
گذرگاه» معبر» محل عبور. 

پادانه گه ز 2و دح قم : استقامت» پایداری, 
ایستادگی. 

پاداو 0 : پادام -دامی که از موی دم اسب 
سازند و بر راه پرندگان می‌گذارند. پرنده‌ای که 
نزدیک دام می‌بندند تا پرندگان دیگر به وسیله‌اش 
در دام افتند. پا کار» نوکر (لک). 

پادشا ۵۵154 : پادشاه شاه. 

پادشاه hn‏ ة5الةم : پادشاه (ک). 

پادشاهی 2815۵0 : پادشاهی (ک). 

پادشایه‌تی 0۵015۵72 : پادشاهی. 

پادشا ى ۳۵0154۷: پادشاهی. 

پادنگ pûding‏ : پادنگ» برنجکوب. 


پادە شت pûdašt‏ : حلگه -زمینی است صاف و 
هموار و مسطح که گاه دارای ارتفاع می‌باشد. 

پاده‌شتی pãdaštî‏ : حلگه» زمین نرم و هموار. 

پاده ک ملقم : پایه (ک). 

پاده‌و 0808#: پا کاره نوکر» دستیار. 

پار ۹م : پار» پارسال (ل). کلافه» کلاف. بخش» 
بهره» قسمت ( ک). 

820 : نگاهداری کردن» حفظ کردن» 
پشتیبانی کردن. 

بارازننی به‌رژه‌وه‌ندی گشتی pûraztinî‏ 
baraZzawandî gištî‏ :رعایت مصالح همگانی. 

پارازک »2:2 : نگاهداری, حراست. پاسبانی» 
نگهبانی (ک). 

پارازو ۳۵:220: وکیل. نگهبان (ک). پشتیبان» پاور. 

پاراستن pêrãstin‏ : نگاهداری کردن» پاسداری 
کردن. 


پاراسته‌ی رهام : نگهداری کردن. 


پازانه‌وه 8:۵2 : لابه کردن التماس کردن. 
دعاء نیایش. 
پاراو ۷ مرطوب تر» نمناک. پاریاب - 


زراعتی که با آب قنات یا رودخانه آبیاری شود. 
سیراب. حالیزی که آب دير به آن برسد. 

پاراو کردن ۷۲۵۳ »28:2 : سیراب کردن. آبیاری 
کردن. 

پاراوی ۹۷م : طراوت آبداری» سیرآبی. 

پارپار :۳۵02:پر بهن» خرفه گیاهی است خودرو 
دارای ساقه‌های سرخی است که روی زمین 


می‌خوابد» گلبرگ‌هایش سفید یا زرد و تخم‌های 


بارت 


۳۹۴ 


آن ریز و سیاه است (ک). 

پارت ۳۵۸:گروه» دسته. 

پارتی ةم : دسته» گروه» فرقه (ک) -از واه 
(۳۵۳) فرانسوی است به معنی دسته و گروه و 
حامی و طرفدار. 

پارچ 89 : پاچ» آلت حفر است. لیوان آبخوری 
(ل). 

پارچمک ۵۲۷ : حفاش» شب پر ه (ک). 

پارچو لکه 8 : حزء؛ تبکه پاره» لخت 
(ک). 

پارچه هو : پارچه تیکه» پاره (ک). پارچه - 

هر چیز بافته شده از ابریشم و پنبه و کتان. قطعه. 


۶ ع ۰ 
پاچۀ بز و گوسفند و بره و بزغاله. 


پارچه پارچه 8 ۳۵۲۵۵ : پارجه پارجه؛ تکه 
تکه. 
پارچه بارچه کردن :pûrça pûrça kirdin‏ قطعه 


قطعه کردن؛ پارحه پارچه کردن. 
پارچه فرزش 
که پارچه می‌فروشد. 


پارچه فروش. 


5 08/9۵ : پارجه فروش» کسی 
۳۵۵ ۳۵/۹2 : پارجه فروشی» کار 


پارچه‌ورهش ۵ ۳۵۲۵ : پارجه فروش (گ). 

پارخوان ۵0 : کنل» کپل› سرین (ک). 

پاردوو ۹۵۵م : پاردم» رانکی -چرمی که بر زین یا 
پالان می‌دوزند و زیر دم اسب یا پس ران ارپا 
می‌اندازند. 

پارده 2 : خندق» خندک» کندک. مورحال - 


سوراخ و نقبی که از زیر زمین به طرف قلعه و 


جایگاه دشمن حفر کنند. دیوار سنگی. 
پارزون ««عةه: پالایه پالونه 

را صافی کنند (ک). 
پارزوون عتعغم: صافی پالایه (ک). 


۔ ان چه بدان جیژی 


پارزونک Pêr zur‏ : پارجه‌بی است که زنان 
روستایی به دوش می‌بندند (ک). 

پارزژنگ 20۳9 : پالونه 1۳ جه که با آن 
جیزی را صاف کنند ( ک). 

پارس pûrs‏ زگدایی (رک). 

پارسا 88:92 : کسی که روی سخن دروغ دیگری 
سرپوش گذارد و آن را راست جلوه دهد و اصلاح 
کند. 

پارسادان «ذه 8 دروغ کسی را اصلاح کردن» 
وصله کردن خطای کسی» سرپوش گذاشتن روی 
عطای کسی. 

پارسکرن ۷:0 ةم : گدابی کردن (ک). 

پارسو لا : دنده» ضلم (ک). 

پارسه pûrsa‏ :گدایی. 

پارسه ک »08:52 : گدا (ک). 

پارسه کردن pûrsa kirdin‏ : گدایی کردن. 

پارسه گه‌ر ۲ 0۵75۵ : گداء لات؛ آدم فقیر و 
بی‌چیز (گ). 

پارسەنگ pûrsang‏ : پارسنگ» پاسنگ سنگی 
که در یک کفۂ ترازو نهند تا با کف دیگر برابر 
شود. وزن ظرفی که بخواهند چیزی در آن وزن 
کنند (ل). 

پسارسه‌نگ خستنه پال ام pûrsang xistina‏ : 


نمودار نام لقب بدی است که دربارهٌ کسی به کار 


پاره خث 5 


کسی را کودن پنداشتن. 
پسسارسه‌نگگرتنه‌وه 
پارسنگ انداختن به یک کفۀ ترازو تا باکفۀ دیگر 


: ۵۲9209 ۵ 


برایر شود. 

پارشه‌و ‏ 2850۷ : سحری - غذای روزه گیران که 
هنگام سحر می خورند (گ). 

پارفه 8 قسمت. بخش (ک). 

پارفه کرن ۷7:0 0۵۳۵: قسمت کردن» بخش کردن 
(ک). 

پارک *0۵: عمارت عالی؛ کوشک (گ). 

پار کرن ۷6 ۳8 : قسمت کردن؛ بخش کردن 
(رک). 

: pãrkûla پارکووله‎ 

پارکه‌ر 4۸۵۲م : دستگاهی است که کلافهٌ ریسیده را 


توله خوک و درندگان. 


به آن می پیچند 

پارگۆن 0 : حویی است که د رکنار سیاه جادر 
کنده می‌شود برای رفتن آب. حندق گونه‌ای که 
گرد شهر و روستا برای گرد آمدن آب‌های در و 
ناپاک می‌ساختند. 

پارگو بر 947 07 : گوسالة دو ساله. 

پارگو بری‌نیر pûr gwêrî nîr‏ :گوساله‌یی که هنگام 
یوغ گذاشتن آن رسیده باشد. 

پارگه 4م : پلوان - بلندی اطراف زمینی را گویند 
که در میان آن زراعت کرده باشند و مزارعان بر 
بالای آن آمد و شد کنند تا زراعت پایمال نگردد. 

پارگیر 9۳ : پارکه‌ر. 

پارگین 


حادر برای رفتن آب کنده می‌شود. 


طو 0۵۲96-8۵۲ : حویی که در کنار سیاه 


پارووگلین 


پازو 0 پاروب آلتی که با آن برف و سرگین و 
غیره را روبند. 1 لتی برای راندن قایق. 
پارو کله 4 : آشی است که برای پا گرفتن بچه 


می پزند. 


پارو که 08۲0۷۵ : بچه‌یی که تازه پا گرفته باشد. 
پاروو 0۵7۵: لقمه نواله. 
پارووشک »08705: میل باریک که با آن سرمه به 


چشم می‌کشند (ک). 


پارووگرتن ‏ :»او ۲۵م : نوالء گرفتن» لقمه گرفتن 


پارووگلاندن andinاiو‏ ۵۲۵ : اقمۂ بزرگ 
برداشتن. 


او 2۵7۵ : کسی که لقمة بزرگ 
می‌گیرد» نوالة بزرگ گيرنده. 


پاروونه ک 1 : گوسالهُ دو ساله. 
پارووی زل اأ 0۵7۵ : لقمه بزرگ. نواله بزرگ. 
پازوىكەشتى kaštî‏ 2۵۲۵۷ پاروب کشت » آلتی 


برای راندن کشتی و قایق 


باژوینک [۷: حویی که برگرد خیمه و سیاه 


چادر می‌کنند برای رفتن آب. 


پاره ۳8: رشوه بلکفت. آنجا (گ). پول. قطعه 


تکه. حزو» یک حرو از سی حزو قرآن. پارجه» 


بخ ء ل ۰ 


پاژه ۹۲م : لابه خواهش التماس 
پارهتاجور اه ۵۲۵م : آحر شکسته و خرد شده. 
پاره پوس ۳0۶ 4۲م : پاره پوست» قطعه پوست. 


باره پیس وم ۵۲۵ : نمودار آدم‌های پولدار پست و 


پاره‌خشت 5۰« ۲۵م : خشت شکسته, خشت پاره. 


پاره‌دار 


پاره‌دار ۲ 0۵۲۵ : پولدار» ٹر وتمند. 

پاره‌داری 7 ةم : پولداری؛ توانگری. 

پاژه‌س :4م : پی پایاب» پایگه. راهی و پله‌ای که 
از آن به چاه و آب‌انبار بتوان رفتن برای برداشتن 
آب. ۱ 

پاره که pûraka‏ : پارسال. 

باره که‌رده‌ی ۷ 0۵۲۵ : پاره کردن؛ فطع 
کردن (رگ). 

باره که‌ری و بینه که‌ری pûra karê u pîna karê‏ : 
دراننده و دوزنده» کسی که خوب ببرد و بدوزد. 
کسی که هر گاه کار عطا از او سر بزند بزودی 
اصلاح کند. 

پاره‌وکه pûrawka‏ : بچه‌پی که تازه پا گرفته باشد. 

پارهه لکه‌ر ۲ 2 : چحرنعی است کو چک که 
ریسمان را در آن پیچند. 

پاری قم : لقمه نواله (ک). 

پازیان 30 : لابه» التماس» خواهش. 

پازیانه‌وه 812۷a‏ ةم : لابه کردن التماس کردن؛ 
نیایش کردن. 

پاریز 0۵/2: باغچه (ک). حالیز (لک). 

پاریز 2 : پرهیزه خودداری؛ اجتناب. نخوردن 
برحی از غذاها و مشروبات به دستور پزشک. 
پارسایی» باز ایستادن از حرام. جالیز» پالیز (ک). 
بیم» ترس کمین» نشان. پابرچین» پاورچین. 

باربزاندن 2۵۲62۵0۵0 : نگهداری کردن» 
پاسداری کردن. پرهیزانیدن» پرهیز دادن» تجنب؛ 
دوری گزیدن. 


پارپزچوون «۵و ۹۲62م : کمین کردن. 


۳۹۶ 


پاریزو 
پارپزدار ۲ 0۵۲۵2 : پرهیزکار پارسا» دوری‌کننده 
از حرام. با احتیاط. 
پاربزداری dûrî‏ 0۵۲۵2 : پرهیزکاری؛ پارسایی. 
پاریزران 2 پرهیز کردن؛ احتراز کردن. 
پارسایی کردن» باز ایستادن از حرام. ترسیدن و بیم 
کردن از چیزی مضر و زیان آور. 


پاریزراو 2۵62۵7: نگهداری شده محفوظ 


مصود. 
پارێزرویین ۷ 0۵۲۵2 : کمین کردن» نشان 


رفتن. ترصد؛ به کسی یا چیزی چشم دوختن و آن 
را زیرنظر داشتن. 

باریزفان 2۷۵0 : حالیزیان؛ پالیزبان» 
نگاهدارنده پالیز (ک). 

پاریُزفانی 08۵27470: حالیزبانی» پالیزبانی (ک). 

پاریْز کردن 
کردن اجتناب کردن. پارسایی کردن» تقیه. 


ترسیدن از چیزی. 


kirdin‏ ۵۲۵۶ : پرهیز کردن؛ دوری 


بارێزكەر kar‏ 8۲۵2 : پرهیزکار» پارسا. با احتیاط. 

پارێزگا ۵و 28:۵2 : کمینگاه قلعه دژ پناعگاه. 
پاسگاه. 
و2 ع 

پارپزگار »۵و ۹۲62م : پرهیزگار پارسا. با احتیاط. 
ب 2 ۳ 

پاریزگاری 02۳۵292۲ : برهیزگاری» پارسایی. 

پارێزگای‌سنوور pûrêz 95 sinûr‏ : پاسگاه 
مرزی. 

پارێزگه هو 22:۵2 : کمینگاه قلعه دژ. پاسگاه. 
پشتیاد. 

يارێزگەر 7 ۳۵۲۵2 : پرهیزکار پارسا. 


پارێزو pûrêzo‏ : پرهیزکار (رک). 


پاریزه 

پاریزه ھم پشتیبان» یاور. 

پاریزهر pûrêzar‏ : نگهبان ۔ حفظ کننده» پشتیبان؛ 
پاور. 

پاریزه‌ری pûrêzarî‏ : نگهبانی» پاسداری. 

پارنش ۹۷م : گوشت بریان که در تنور پخته شده 
باشد (ک). 

پاریمهی 02/006 : گیاهی است خوردنی (ک). 

پارین 080 : پارسال سال گذشته. وابسته په سال 
گذشته. 

پارین 0 : گوسالۂ دو ساله. 

پارینکه 6۵ : گودی کم عمق در حوالی چادر 
و رگا 

پارینه ۵ : گوسال یک ساله (ل). 

پارێنه 087402 : گوساله دو ساله. 

پارینه‌ر ۲ : التماس‌کننده» لابه کننده» کسی که 
دست به دامن دیگری بیندازد. 

پاربنه وه ۷۵ :لابه کننده» متوسل. 

پازار ۳228: مهره‌یی است سبز رنگ که از آن 
تسبیح درست می‌کنند. پادزهر سنگی است 
معدنی که برای دفع سم به کار می‌رود. 

بازده ل2ةم: بانزده» عدد پانزده. 

بازده‌مین ۳8202۳10: پانزده‌همین. 

پازده‌ههم عطه۳82۵: پانزدهم. 

بازده‌هه‌مین ۳8202۳1 : پانز دهمین. 

بازگه pûzga‏ : پاسگاه. گودی است در ميان حالیز 
که جالیزبان شب‌ها برای نگاهبانی جالیز در آنجا 
به سر می برد. 


پازناووک ۹28۵م : ابزاری است چوبی همانند 


۳۹۷ 


پاژینه 


زمین کاو که سنگ آسیاب را با آن بلند می‌کنند. 

بازه‌ند pãzand‏ : پازند - پازند ترحمه و شرح 
ساده‌تری است به زبان پهلوی بر ترحمه‌های 
باستانی کتاب آوستا. 

پازه‌هر ۲ پادزهر؛ فادزهر. 

پاژ عم: حزء بخش کوچک يا تیکة کوچک و ریز 
است از هر چیزی. 

پاژن ةم : پاشنه» حزو موخر پای آدمین. 

پاژنو 0 : پاشنه» عقب. 

پاژنه 58 : پاشنه. 

پاژنه کیش 6۵5 ٣4م‏ : پاشنه کش - آلت فلزی که 
هنگام پوشیدن کفش پشت پا می‌گذارند و با آن 
پاشنۀ کفش را بالا می‌کشند. 

پاژنه نه‌خاو ۷ 0۵274 : برآمدگی موی پشت 
سر و غیره. 

باژنه هه لکیش ۵ 0202 : پاشنه کش. 

پاژنه‌ی‌درگا ۵8 08278 : وب زیرین در 
وی را گویند که پاشنة در بر آن گردد. 

پاژوخ pêzux‏ : پاسخ» حواب (رک). 

پاژه ٤۵م‏ : دلیل برهان» دست آویز (ک). 

پاژه‌ر م : مثبت» برقرار دارنده» پایدار» ستون. 
استوانه - حجمی است که در دو سر آن دایره 
موازی یکدیگر باشد (ک). 

پاژه‌رهژ 0۵2222 نج برگ درخت گردو که تازه 
شکفته می‌شود (گ). 


پاژی 821 حزیی» منسوب به جزء»؛ پاره‌ای از 


سی ۰۶ 


پاژینه ۵ سپوس ۔ نخاله و قسمت آرد نشده 


پاس 


۳۹۸ 


باشا 


3 


دانه گندم. 

/ م2 ۳7 
ندز » باسبان . نجاهداری» زد 3۳ 
پاس پاس» پاسبانی. نگاهداری» نگاهبانی 
حراست. بخش» پاره؛ حصه. یک حصه از پشت 
حصهُ شانروز. آواز سگ» پارس» عوعوه وغواغ 
(ل). 


پاسا ةم : پنهان» پوشيده. پوشاننده» پایمال‌کننده. 


ِ 


ساییدن پا به‌روی زمین (ل). 

پاسابودان 0 ٥ط‏ ۵9۵ : چیزی یا راز و مسأل 
کسی را پنهان داشتن. علت و سبب امری را بیان 
کردن. 

پاسار 84۲م : لبۀ بام خانه یا بیرون آمدگی‌های 
پوشش پیرامون آن که به ویژه گنجشک‌ها در آنجا 
لانه می‌کنند. کنارهای دیوار که با خشت گرفته 
باشند تا دیوار را نگهداری کند وروی هم رفته هر 
چه بلند و برآمده باشد ساختمان و پوشش آن را 
محکم می‌کند. گنجشک. 

پاساردان «ه 08887 داغ بر دل کسی گذاشتن» 
درد بر دل کسی ریختن؛ کسی را اندوهگین 
ساختن. 

پاساره ۹4۲٩‏ : برف‌های يخ بسته که در لب کوه‌ها 
برای فصل بهار و تابستان باقی می‌ماند. لب بام یا 
کلاه و غیره. لبه» کناره و لب چیزی. 

پاساری 887م : گنجشک. 

پاسا کرد :۷:۵ ةم : ساییدن یا به روی زمین و 
سوراخ روی زمین را پر کردن و از بین بردن اثر آن 
(د). ۱ 

پاساودان 0 0858۷ : مطلبی را با ذ کر دلیل و 
علت ثابت کردن. 


پاس‌دان 4۵7 06: پارس دادن» عوع و کردن سگ. 

پاسقال pûsqêl‏ : آدم شوخ و بذله گو. 

پاسقالی ةم : شوخی» بذله گویی. 

پاس کرد ۷۵ 85 : پارس کردن» عوعو کردن 
سگ (ل). 

پاس کردن pãs kirdim‏ : نگهبانی کردن» نگهداری 
کردن» پارس کردن سگ. 

پاس کیشان ۷۵5۵0 28۵ : پاس داشتن» پاسیدن» 
نگاهبانی کردن. مراقبت کردن» نوبت نگاهداشتن. 

پاس گرتن pûs girtin‏ : نگهبانی کردن» پاسداری 
کردن. 

پاسگا ‏ وم : پاسگاہ جای پاسبانان. جحایگاه 
پاس» پست قراولی. 

پاسگه pûsga‏ : پاسگاه. پست قراولی. 

پاسوخ عم : پاسن حواب (ک). 

پاسه ۵م : چنین» چنان (گ). 

پاسه‌بان «قطهع8م: پاسہان» نگاهبان» قراول. کسی 
که در شب پاسبانی می‌کند. 

پاسه‌بانی 71 : پاسبانی» نگاهبانی. 

پاسه‌ن 0 جنین است (گ). 

پاسه‌وان قم : نگاهبان محافظ پاسبان. 

پاسه‌وانی ۵ (: نگاهبانی» پاسبانی. 

پاسه‌وان‌قوشه‌ن 527 0۵520۷۵7 : پیش قراول؛ 
پیشرو سپاءه مقدمۀ لشکر؛ پیشتاز سپاه. 

پاسه‌یچ 9 اینجنین هم اين حنین نیز (گ). 

پاسین ةم : ستایش»› تمجید شک سپاس (گ). 

پاش ٥85‏ : پس پی» پشت سر. 


پاشا 15م : پادشاه. حواجه» آقا و سرور. 


پاشاپاشاکی 


پاشا پاشا کی pûšêãkî‏ ره : ملوک الطوایفی ۳ 
حکمرانی مالکین و سران عشایر به رعایا و 
طوأیف زیر دست. در هر جا یک پادشاه و 
حکمران شیک 

پاشاپاشا ین 8ê‏ 
در میان بچه‌ها که یکی را از مین خود به پادشاهی 
برمی‌گزیند. 

پاش اخور 50۲ 285 : علفی که پس از خوردن 
چهارپایان در آخور زیادی می‌ماند و آن را 
نمی خورند. 

باشاخور ]20 : پس م‌انده علف که الاغ 
نمی خورد. 

پاشاراو ۳۵54047: پس ماند؛ کف صابون که 
دوباره با آن چیزی را می‌شویند. 

پاشاگه‌ردانی 6 250 : آشفتگی برای از 
ميان رفتن بزرگ و سرپرست. 

پاشا گه‌ردانیتی ‏ 6¬ 4لو 5م : پاشاگه‌ردانی. 

پاشا گه‌ردانی ۳1 ۳252۵ : پاشا گه‌ردانیتی. 

پاشام ٣5ھ‏ سحری. 

پاشان ۳ : پس» سپس. 

پاشاو ۷ : بازماند؛ آب در ظرفی که از آن 

حوب خورده باشند. آبی که برای دومین بار به 
روی چایی در قوری می‌ریزند. آبی که از زمین 

آبیاری شده به زمین دیگر سرازیر می‌شود. 

پاشایه تی 2۵۵8 : پادشاهی. 

پاشای ۳۵5۵7 : پخش کردن (گ). 

پاشباره 0 : دسته خیش که شخم‌کننده 


دستش را به آن می‌گیرد. 


۳۹۹ 


پا شتر ین ۳۵۵4 : 


پاش‌تنلانه 


پاشیوکی ۵500 : وارونه» باژگونه (.ک 


ت- ۱ 
پست سر. 


. عقبت؛ 


پاشو کی‌کشانه‌وه ۵ 0۵8001 : به پشت 
برگرداندن. 

پاشبه‌ن صدطهه0: پای بند - آن چه که بر پای بندند. 
چدار - چیزی است که از پشم و ریسمان پافند و 
دست و پای اسب بدکار را بدان بندند. 

پاشبه‌ند 0 (: تسمه یا چرم باریکی است که 
از عقب زین اسب می‌آويزند و با آن چیزی به 

ترک می‌بندند. پساوند» قافیه ۔کلمۀ آخر بیت که 

شعر به آن ختم می‌شود و اعاده آن در آخر هر 


یک از ابیات بعد لازم است. پای بند. چدار. 


پاش یی 9۵۶ 065: غیبت‌کننده» در پشت سر کسی 


پاش بین 0 8۵5 : دوربین؛ دوراندیش 
پاش بینی اط ۳۵5 : دورینی»دوراندیشی. 
پاش پاریز 0۵:۵2 85 : واپسین» انجامین. 
پاش‌بی 2۵ 8 برگشت» با زگشت. 


پاشتر 08800 : پسین‌ت بازپسین‌تره دنبال و آخبر 


چیری. 


بازپسین ترین» پسین ترین. 


به ترک اسب یعنی به اه زین بندد. حرج» 


حرجین. 


پاش تەركى 18:0 45م : پاش تەرک. 
پاشتبلانه 


70 ۵5 : مهمانی و ضیافتی است 


درحانه داماد که سه روز پس از عروسی» 
خحویشاوندان عروس از طرف خانواده داماد 
دعوت می‌شوند. 


انداختن» عقب انداختن» به درنگ اندانعتن. 


0 085 :پس انداختن» واپس 


پاش خواردن ۳/۵۲۵۳ ۳۵5 : پس ماندهٌ خوراک 5 
بقي طعام. 

پاشخوان ۰۵۰ ۳۵5: پس مانده حوراک در میان 
خوان و سفره. 

پاشخوانه ۷60۵« 85م : پس مانده و بقیهٌ حوراک و 
طعام سر سفره. 

پاشخووانه ۷۵۰۵ 0۵5: بق طعام سرخوان. 

پاش خهنه ۲۵۳۵ 0۵5: پس ماندهُ حنا. 

پاشدار 0۵50۵7: دنباله‌دار سپاه» سربازانی که در 
دثبالةُ سپاه حرکت می‌کنند. 

ساشدز عاه 5م : کسی که در پشت سر دزد 
می‌ایستد و نگهبانی می‌دهد تا گر کسی بیاید» دزد 
را آ گاه کند. 

پاش دزه 22اه 85م : پاش دز. 

پاش‌دوو ل 65 : غبت‌کننده. 

پاش دوویی ‏ ۷اه 286 : پشت سر کسی بدگویی 
کردن. 

پاشده 0۵50: پس, پسین (ک). 

پاشده چوون 
برگشتن (ک). 

پاشرو ۳88۲0: پرو پیروی‌کننده. دنبال‌کننده ( ک). 


6 8509 : واپس رفتن» به پس 


ز 39 5 4 7 ۹" 
پاش روژ ۶ 085 : آینده. اقتصاد. 


پاشزوبی ۳۵5:0۷: پیروی (ک). 


۳۰۰ 


پاشقان ةم : پشتیبان (ک). 

باشفه چوون 0 ۳85۷۵ : واپس رفتن» پس پس 
برگشتن» به عقب برگشتن (ک). 

پاشقه‌دان «۹۵ ۳۵8۷۵: پس رفتن (ک). 

پاشقل دان ةه انوقةم: نگاه‌داشتن» بازداشتن. 

پاشقول اسه 285 : پشت پا. 

پاشقوللیدان 0 ابا ۳۵5: پشت پا زدن. 

پاشکو 08800 : خرح» خرجین -کیسۀ بزرگ که از 
وسط دو دهانه دارد و در آن لباس یا خوراکی یا 
حیزهای دیگر می‌گذارند و به ترک اسب 
می‌بندند. وابسته» پیوسته. 

بساشکوی‌زانیاری 7 0۵560۷ : وايستة 
فرهنگی. 

پاش که‌وان ۲۵۸۷۵0 085: کسی که در پشت سر دزد 
نگهبانی می‌دهد و او را می‌پاید. پای ماشۂ تفنگ 
که فشنگ را بیرون می‌اندازد. 

پسا شکه‌وتن ۷۵۷0 85م : پس افتادن» واپس 
ماندن» عقب افتادن» تأخیر. به دنبال افتادن. 

پا ش که و توو ‏ ۲۵۸۵ 085: پس افتاده» آن که در 
راه از رفقا بازمانده باشد. متأحر» عقب افتاده» از 
پیشرفت بازمانده. 

پاش که وته ۷۵۷۸۵ 026 : متأخ عقب افتاده. از 
پیشرفت بازمانده. 

پاشکی ۵8۸6م : اخیرا بازیسین» پس از همه (ک). 

پاشگزتن 0 05 : پشت سر سخن گفتن» 
غیبت کردن ( ک). 

پا شگوتینی 0 025: پشت سر کسی بدگویی 
کردن (ک). 


ياشگەز 


پاشگەز 2: پشیمان؛ نادم. 

پاشگه‌زیوونه‌وه ۷۵ ۳۵8942 : پشیمان 
شدن. 

پاشگه ز کردنه‌وه ۵ ۳۵5942 : پشیمان 
کردن. 

پاشل ا۳۵8: بغل (ک). 

پاشل ۰ ۳68 : پایه و ایین هر چیزی. دامن پشت 
پیراهن و قبای دراز. سرین» کفل. تسمه‌ای است از 
پالان که در زیر دم الاغ قرار می‌گیرد. دبر» پیزی. 

پاشل پیس ام 288 : آلوده دامن» زن بدکار. 
گناهکار. کسی که کار بدی به او نسبت داده شود 

پاشل پیسی وم !02 : آلوده دامنی» تبهکاری. 

پاش‌ماشه ۳۵8۰ 0۵6 : گلن گدن ۔ آلتی است 
درتفنگ که فشنگ را در مخزن داخل و یا از آن 
حارج می‌کند. 

پاشما ک ۹58۸م : ارث مرده ریگ. بازمانده» په 
حا مانده. 

پاشما کگر 1۳ (: میراث‌ببر ارث برنده» 
کسی که از دیگری چیزی به ارث ببرد. 

پاش ماله ۵۵ 88 : زنی که در خانه می‌ماند و از 
خانه مواظبت می‌کند. 

پاش‌مامان ۵۳۵0 هم : مامایی که در هنگام 
زایمان پشت زاو می‌نشیند و پشتش را می‌گیرد. 

پاشماو ۷ 88 : پس مانده» بازمانده. عقب 
افتاده» عقب چیزی. 

پاشماوه 


pêš mûwa‏ : پس مانده» باز مانده. بقیه 


باشماوه خور ۲ ۳8W‏ 085 : پس مانده خور» 


کسی که غذای پس مانده دیگران را می‌خورد. 

پا شماوه دبرین mêwa dêrîn‏ 085 : بازمانده آثار 
باستانی. 

پاش‌مله ازج 6 : بدگویی» پشت سر کسی 
بدگویی کردن. 

پاش مله بى milaîy‏ 8 بدگویی» پشت سر کسی 
غبت کردن. 

پاش مه رگه 2 85م : بچه‌ای است که پس از 
فوت پدرش متولد شده باشد. 

پاش مه‌نده 58 ۵5 : پس‌ماند؛ خحوراک. 

پاش مه‌نه ۳۵0۵ ۳۵5: بقية طعام. 

پاش هیر ۲۵7 ۳۵8: کسی که پشت سر مردی بایستد 
و از او طرفداری و حمایت کند (ک). 

پاش نوی ۶ ۳۵5 : پس از نماز» بعد از نماز. بعد 


از ظهر. 


پاش نیرو 0۲۲۰ ۳85: بعد از ظهر (ک). 

پاشنی که‌ش ۵5» 2۵801 : پاشنه کش (لک). 
پاش و پیش 
پاش و پیش کردن 


پیش کردن» تغییر حا دادن به صورتی که آن جه 


5 لا P۵5‏ : پس و پیش. 

pêš kirdin‏ ا 085 : پس و 
پیش است به عقب براند و عقب را پیش آرند. 

پاشۆر :0880: پاشویه - آب گرم که پای بیمار را 
بدان شویند. سنگ پا که با آن چرک پا را پاک 
می‌کنند. مرده شورخحانه. 

پاش !هقفم: آغوش (ک). دامن پشت پیراهن و 
قباء 


پاشوو ۵ : هر دو پای چهارپای یک سم. 


Ax 


پاشوور P850‏ : پاشوره» پاشویه. 

۷ (: پس ماندهٌ کف صابون که 
مجدداً با آن چیزی را می‌شویند. 

پاشووره ۳۵5۵72: پاشویهٌ حوض (ل). 

پاشووره کرد 


برای پا یین آوردن درج حرارت بدن او (ل). 


۷۵ 0۵5072 : شستن پای بیمار 


پاشوهن «285۷2: پای بند. جدار. 

پاشه‌به‌ره 52 0۵54 : آخرین موه حالیز. آخرین 
بچ انسان و حيوان. 

پاشه خورج xurj‏ م۵5 : حرج» خرجین. 

پاشه‌ر 0۵5 : تاب و توان» توانایی. وابسته - آن 
چه که مربوط و متعلق به چیز دیگر باشد. 

باشه‌رو 80 : پیرو» کسی که از پی دیگری 
می‌رود. 

باشه‌روژ ۶ ۵84 : روز آینده. روز پسین. 

پاشه‌روژیین ۴ ۲۵۶ 0۵8 : دورین. 

پاشه روژیینی اط ۲۵۶ ۵5۵ : دوریینی. 


ae 


باشه‌زوک 025870۷0-۳ : باقيماندة کشت و 


زرع. واپسین بار و بر و بهرة باغ و جالیز و انسان و 
حیوان. 

پاشه کشه ۳۵5005 : عقب‌نشینی. توبه» بازگشت. 

پاشه کشی 0۵50056: عقب نشینی» توبه. 

پاشه کشی کردن ۷۵:0 ۳۵501056 : عقب نشینی 
کردن» بازگشتن» توبه کردن. 

پاشه که‌فت 58م : پس انداز اندوشته. 

پاشه که‌فت كردن ۱۵:0 ۳۵20۷۵8 : اندوختن» 

پس‌اندا ز کردن. 


پاشه که‌وت 8588م : پس انداز. 


۳۰۲ 


پاشهل 
پساشه ل پیس 


باشه وانه 


پاشه و پاش 


پاشیل بوون 


پاشه که‌وت کردن kirdin‏ 06520۵01 : پس انداز 


کردن. 


پاشه که‌وتی ۹58۷ : پس انداز اندوخته 


ذخیره شل ۵. 
pêšal‏ : دامن. پشت. 
: آلوده دأمن. تبهکار. 


pêšal pîs 


تبهکاری. 


پاشەل پېسى pãšal pîsî‏ : آلوده دامنی. تبهکاری 
پساشەلەقە 


8 واپسین روز حشن که 


دانش آموزان به کلاس نمی روند. 


پاش هه لگیر ۲ 2۵5 : کسی که همیشه با کس 


دیگر باشد. 

2 مجیزی است که آن را در 
پشت کندوی زنبور عسل می‌گذارند تا این که در 
آنجا انگین بگذارد. 

5 اا ۳۵52 : پشتاپشت» پشت به 


۲ E 


۲ م۷ 
پاشه و پاش که‌زانه‌وه ۵۵ u pãš‏ 0۵89 : 


پشتاپشت برگشتن»پس پس برگشتن» عقب 
کردن. 


پاشه‌وه 45۷م : واپسین وایسی 

پاشی 0۵8۵-0481: سپس بعدا. پشت. 
پاشی کرن pêšî kirin‏ : برگشتن» بازگشتن (ک 
پاثیف ۷ سحری (ک). 


پاشیف خواردن (۳۷۵2:۵ 85۷م: سحری خوردن 


(ک). 


پاشیل 8581 : پایمال لگدکوب. از میان رفته. 
پاشیل بوون "طا 


8 پایمال شدن» لگدکوب 


پاشیل کردن 


پاک‌بوونه‌وه 


شدن. از میان رفتن؛ هدر رفتن. 
پاشیّل کردن ۷:۵0 0۵88۱ : پایمال کردن. از بین 
بردن. 
Ava 0‏ 
پاشیو pasew‏ : سحر ی. 
پاشیو خواردن :۷۵:۵ *0۵56: سحری خوردن. 


پاشیف pêšîv‏ : سحر ی» غذایی که روزه گیران در 


وفت سحر خورند 
پاشین ۵5م : انجامین؛ آخرین. پسین» پایان. 
پاشینان 4814م : بازماندگان» بازیسینان اخلاف. 


پاشیو ۷ سحری. 

پاقر ۳۵07: زنگ آهن و فلزات دیگر (ک). 

پاقزو pûqizo‏ : گیاهی است بیابانی که در بهار 
می‌روید و خوردنی است (ل). 

پاقز 2: پاک. جرا گناه ویژه که از آمدن 
چهارپایان به آنجا جلوگیری شود. 

پاقزه 02۵ دست و پا زدن» چخیدن دم زدن و 
کوشیدن و ستیزه کردن. 

پاقلانچکه »08080 :گیاهی است بهاری دارای 
برگ‌های پهن؛ دانه یا میوهُ سرخ رنگ هم 
می‌گیرد. 

پاقلاوه 0۵0/۵۷2 : باقلاوا؛ باقلوا - قسمی شیرینی 
که از بادام سفید و قند و هل کوبیده و آرد سفید و 
شیر و روغن تهیه کنند. 

پاقله عاوةم: باقلی باقلا (گیاه). 

پاقله کیوی ۷۵ 080۱ : گیاهی است یکساله 


دارای گل‌های سفید و دانه‌های گرد» بوتة آن روی 


زمین می‌خوابد. 

پاقلینچکانه pêqilînçkãna‏ :خحرفه گیاهی است 
خودرو و دارای سافه‌های سرخ رنگ که ردی 
زمین می‌خوابد. برگ‌هایش سفید» تخم‌های آن 
ریز و سیاه» و در پزشکی به کار می‌رود؛ و خحام آن 
نیز مانند سبزی‌های خوردنی خورده می‌شود. 

پاقلیر ۳ : گردویی است که پوست سبزش کنده 
شده باشد (گ). 

پاقولاخ 08 سمی که شکافته باشد مانند سم 
آهو و گوسفند و گاو. 

پاک »28: پاک پاکیزه» طاهر. صافی» بی‌آمیغ؛ 
بی‌غش. روش» درخشان. شفاف. زنی که حایض 
نباشد. عفیف» معصوم. مقدس» پاک. بی‌غرض. 
بی‌گناه. همه» یکسر. 

پا کار :۳8»۵: پا کاره حدمتکارء پادو» نوکر. مأمور 
محلی که زیردست کدخداست و کار او مراقبت 
کشتزارهای دهقانانست. 
معصوم. مقدس» پاک. بی‌غرض. بی‌گناه. همه 
یکسر. 

پاکاری 08687: شغل و پیش پاکار. 

پا کانه 286802 : سوگند یاد کردن برای نمایاندن 
پاکی و بی‌گناهی خحود. پا کی. 

پا کانه کردن ۷۵:0 ۳81۵2: پاک شدن از عیب و 

پا کابی ۷ ای پاک از زمین. 

پاک بوونه‌وه ۰۵۴۵۷۵ 2۵۷ : پاک شدن» پاکیزه 
گشتن» طاهر شدن. قطع شدن حون حیض ماهیانه. 


باکوتکی 


پا کتاو ۷ : تصفیه حساب پا ک کرد حساب 


خود یا شخص دیگر. 

پاک خوو 60 : پا ک‌خوی پا کیزه‌حو -کس ی که 
دارای حوی پاک است. 5 

پا ک خوویی ۳8»0۷: پا ک‌خویی» خوش خویی. 

پاک داو بن ۹۵*60 ۹۸م : پاک‌دامن عفیف. 

پاک داو نی ۹۵۷67 ۹۸م : پاک‌دامنی» عفیف. 

پا کراو ۷ P4‏ : پا ک شده» سترده شده. 

پا کردن kirdin‏ 8 پوست گرفتن میوه و غیره. 
پاک کردن دانه از سنگ‌ریزه و خاک و غیره. پی 
کردن -رگ و پی پای انسان را با تیغ و کارد قطع 
کردن. پا زدن» کوتاه زدن» کوتاه آمدن تیر به نشان. 
پوشیدن شلوار و کنش و حوراب و عیره. 

پا کردنه‌وه ۵۵۷۵ م : پا ک کردن» پا کیزه 
کردن. تمیز کردن» نظیف کردن. طاهر کردن» 
استنجاء. صاف کردن. پاگشا کردن - عروس و 
داماد را به حشن‌های مهمانی که در خانهة 
خویشاوندان عروس و داماد برپا می‌شود بردد. 

پاک روو rû‏ 8م : پا کرو» عفیف. 

پا ک‌روویی ۷ ۵۷ : پا ک‌رویی» عفت. 

پا کژ ۳86۶: پاک پاکیزه. چراگاه مخصوص. 

پا کژدان ١۸۶4م‏ : پاک کردن گیاه کشتزار از راه 
درو کردن و چیدن و يا از راه چرانیدن گله و رمه در 
آن. 

پاک کردن ۷0 ۳۵۷ : پوست گرفتن میوه» 
پوس ت کندن. بوجار کرد باد دادن پاک کردن 


غلات و حبوب از خاک و حاشاک به وسیلۀ 


غربال. پاک کردن» پا کیزه کردن» نظیف کردن. 
روفتن؛ تمیز کردن. پاک کردن از پلیدی؛ استنجاء. 
صاف کردن. 

پا ککردنه‌وه ۷۵:2۷ ۳۵ پاک کردن پا کیزه 
کردن» تمیز کردن. طاهر کردن. صاف کردن. 
ضدعنونی کردن و نابود ساختن میکروب‌های 
جیزی. 

پاک که‌رده‌ی 
کردن (گ). 


پاکل (۳86: فروزینه - چیزی که با آن آتش روشن 


pûk ۵۷‏ : پاک کردن» تمیز 


کنند مانند حار و حاشاک. پایه» ستون -مانند پایه 
و ستون پل. 

پا کله ۵ : فروزینه. پایه» ستون. 

پا كۆ pûko‏ : مقداری گیاه درو شده (ک). در دامنۀ 
کوه (گ). 

پاک و پاراو 0۵:2۷ 28»۰: پاک و پاکیزه. صاف؛ 
بی‌غش» زلال. منره» بی آلایش. 

پاک و پوک کردن ۷4 2۵۲ با 0۵ : به باد 
دادن سرمایه و هستی از راه اسراف و گشادبازی. 

پاک و پیس کردن u pîs kirdin‏ 0۵۷ : پاک و 
ناپاک را از هم جدا کردن» حوب و بد را از 
یکدیگر جدا کردن. 

پا کوت ۸۸۲م : لگدکوب» پامال» پایمال. فضلة 
اسب و استر و سرگین سم داران که آنها را در 
حایی معین می خوابانند تا حشک شود. 

پا کو تره pêkotra‏ :گیاهی است خوردنی. 

پا کوتکی 41۸6م : پا ی کوبان» در حال پاکوبیدن» 


پای اندازان» رقصان. 


پا کودان 
پا کودان 


۰ ۰ 2 
درویدن و بریدن گیاه‌ها از روی زمین با دشت؛ 


۳۹ 3 ۰ 2 ۰ 
80 : درو کردن گیاه‌ها با دست 


نمودار چیزی به جا نگذاشتن است. 

پا کوژه ۵: پیاده: آن که با پای راه رود. بچۀ 
ملخ. ملخ بال نگرفته (گ). 

پا کول اب۳8 : کوتاه پای» پا کوتاه. 

پا که pûka‏ : پا کی پاکیزگی» طهارت. 

پا که پا که 358 سیب زمینی. 

پا كەت ۸م : آوند» ظرف. پا کت کیسۀ کاغذی 
که نامه و غیره را در آن گذارند .(packet)‏ 

پا که‌فتن 06۲۵8:0: پا افتادن - خسته شدن و رنج 
دیدن از راه رفتن بسیار. به هم بر خوردن» با هم 
برخورد کردن. 

پا که‌می 027 : خستگی» رنج دیدگی از کار 
بسیار. کوتاه» ناقص. 

با که‌می کردن kirdin‏ احصه»ام : کو تاه آمدن. 

پا که‌و بوون عقط 0۵۷۵۷ : پاک شدن پا کیزه 
شدن. از حیض برآمدن. صفای باطن یافتن. محو 
شدن, زایل شدن - مانند محو شدن رنگ حنا و 
غیره. رنگ پریدن. 

پا که‌وپاک »2۵ دا ۳۵۲۵ تصفیه حساب تفریغ 
حساب. 

پا که و کردن :۷:۵ با 02۷۵: پاک کردن زدودن» 
محو کردن. نظیف کردن» تمیز کردن» روفتن» 
پیراستن -بریدن شاخه‌های زیادی درعت. ستردن 
و پاک کردن عرق بدن و غیره. 

پا که و کرباگ ۷۱۳۷۵9 u‏ 0802 : پاک شده زایل 


شده. پاکیزه» مطهر. روفته شده. پیرأسته شدم. 


۳۰۵ 


پاگوشا 


پا که‌وه بوون bûn‏ ۵ : پا کیزه شدن. قطع 
شدن خون حیص ماهیانه. محو شدن» زدوده 
شدن. نمودار مردن و از بین رفتن کسی است که 
مورد نفرت واقع شده باشد. 

پاکی نم پاکیتی. 

پا کیتی ۹۸م : پا کی طهارت. قدس. حال زنی که 
حایض نباشد. عفت؛ پا کدامنی» بی‌غشی» خحلوص. 
عاری بودن از میکروب. روشنی» ضیاء. 

پباکیزه )ةم : پاک طاهر نظیف منزه 
بی‌آلایش. عاری از عيب و نقص. عفیف؛ 
پا کدامن. 

پا کیش ۵۸5م : چهارپا ۔غالباً به اسب و الاغ و قاطر 
و شتر اطلاق می‌شود. 

پاگا ةم : پایگا» جایگاه اسبان. گذرگاه» گذار. 

پا گرتن ١او‏ م : پاگرفتن طفل و به راه افتادن او. 

پا گرته‌ی girtay‏ ھم : پا گرفتن (گ). 

پاگره 54 : پاغر» باغره» داءالفیل -مرضی است 
که باعث تورم پاها می‌شود. 

پاگژ ‏ وة : پاک پاکیزه. بی‌آمیزش؛ صافی. 
قدوس»مقدس. مرتعی که چرانیدن حیوانات در 
آن قدغن باشد. 

پاگژی 21و : پاکیزگی» پاکی. بی‌غشی؛ 
بی آمیخی. تقدس. 

پاگوشا 089084 : جشنی که پس از انجام مراسم 
عقد در خانهٌ پدر دختر برپا می‌شود و پس از آن 
داماد می‌تواند به خان عروس رفت و آمد کند 


(د). 


پاگوشاپانه 


۳۰۶ 


پالاوراز 


پا گوشایانه 22 : پاگشادانه ۔ دعوت 
کردن داماد از سوی پدر و مادر دعتر و چیزی به او 
هدیه کردن. 

پاگوشایی ۵9( : پا گشا کردن. 

پاگه وهم : اسطبل, تویله (ک). جایگاء اسبان. 
پا گاه» گذرگاہ گذر. 

پاگه‌زدان «4۵ عهو۵م: پافشاری کردن» ایستادگی 
کردن» پایداری کردن» استقامت» اصرار. 

پاگەند pûãgand‏ : پا کند؛ ياقوت -نوعی سنگ 
گرانبها که از معدن به دست می‌آید (ک). 

پاگیر ۳ : گرفتار» دربند» مقید - پای‌بند- بندی 
که به پای باز و اسب و مانند آن بندند. چیزی که 
مانع پیشرفت مقصود باشد. 

پاگیرہ ۵07 : پا افشار - چوبی است که 
حولاهگان .. هنگام بافندگی پای در آن گذارند و 
بردارند. نامزد کردن دختری برای پسری (لک). 

پال اق0: تپه ۔ ته بلند بر آمده از زمین (ک). 


پال ۀم : تپه. بدنۀ کوه تپه. پهلوه حنب» در حوار. دو 


< 


پالاخ !4م : گوسالۀ گاومیش. برگ خشک ریخته 
شده خار و خاشاک. انسان چاق و بدریخت. 
ضخم الجثه؛ حسیم؛ تناور. 

پالادژانه 7۵ 08!8: پارنج» حق‌القدم - مزدی که 
قاصدان و پزشکان و مانند آنان دهند. 

پالافتراو ۷ : پالایش يافته. 


پالافتن ۳۵/86 : پالودن» پالایدن صافی کردن. 


پالافته 2 : پالایش یافته. 

پالافته گه pûlafta ga‏ : پالایشگاه محل صافی 
کردن نفت و امثال آن. 

پالامز 2 28 : کره‌ای است که چوپان هر ساله 
یک بار آن را از خانواده‌های روستایی می‌گیرد. 
پای رنج پارنج» حق‌القدم. 

پالان ‏ مقیم: پالان. 

پالانته pãlãnta‏ : سنگ وگل و آهکی است که با 
آن سوراخ و لای گنگ را می‌گیرند. 

پالانجه دوصخا2م : گوشت پهلوی مهره پشت. 
سنگ وگل و آهکی است که لای گنگ را با آن 
می‌گیرند. اندکی پشم است که در بالای پشت 
گوسفند برای زیبایی می‌ماند. پاره سنگ» پاره 
آحر. 

پالاندن 10 : پالودن» پالاییدن. 

پالانقەجەرى زوه اقم : پالان قحری -نوعی 
پالان راگویند. 

پالانه 2: پشمی است که در هنگام بریدن 
پشم گوسفند برای زیبایی می‌گذارند بماند. 

بالانی 871 : الاغی است که هنگام پالان 
گذاشتش رسیده باشد. 

پاله و پشت u pišt‏ اقم رختخوایی است که در 
کنار اطاق می‌پیچند و به آن تکیه می‌دهند. 

پالاو تراو 2۵۱۵۷7۵۷ پالایش شده. 

پالاوتن 0 : پالودن» صافی کبردن. زیاد 
ترسیدن. 

پالاوته ۵ : پالایش یافته. 


پالاوراز ۷۵2 اقم : کفش دوز کفشگر (رگ). 


پالاریج 


پالاویج ھام : حم شدن (گ). 

پالپشت pišt‏ اقم : پشتی» هر جیزی که پشت سر 
بگذارند و به آن تکیه دهند. 

پا پنوه‌دان 0 إقم : پشت دادن به حیزی, 
تکیه دادن. 

پال پیوه‌نان 80 ۵ : تکیه دادن به حیزی. 
دفع» پس زدن» راندن. راندن و پیرون کردن کسی. 

پالتاو ۷ پالتو (اماوادم). پهلو» تهیگاه. 

پالتو ماع : پالتو. 

پالته ک )اقم مرضی است که در گلوی گاو و 
گوساله پیدا می‌شود و ورم می‌کند. 

پال خستن xisti‏ اقم : دراز کشاندن حاندار. 

پال‌دامین 7 ۵۱ : لبه پایین دامن. دامنةٌ کوه و 
تبه. 

پال‌دان 0 0۵۱ : پشت دادن» تکیه دادن. 

پال‌دانه‌وه ۵ ۲۵۱ : تکیه دادن. 

پال‌داوین 0 01 : لبه ياين دامن. دامنه کوه. 

پال‌دای ۷ ةم : تکیه زدن ( گ). 

پال‌داینه 98 !ةم : پایین دامن. دامنه کوه که 
وصل به صحرا باشد. 

پال‌دراو 0۵1۱ : تکیه داده شده. 

پالدم 0 : دامن. 

پالدم "لاقم : دامنه» پاچین و اطراف چادر نماز و 
پیراهن زنان را گویند (ل). 

پالدوو 00 : پالدم» پاردم - چرمی که بر پالان 
می‌دوزند و زیر دم چار پا می‌اندازند. 

پالده pûlda‏ : پاردم» رانکی. 

پالدیم ple‏ : دامن. 


۳۰۷ 


یالمه 


پال‌دیوار 7 0۵ : پای دیوار» پناه دیوار. 

پالراو pêl rw‏ : پالوده شده» پالایش یافته» تصفیه 
شده. 

پالشت 85 : پشتی. بالش» بالشت» متکا- آن په 
که به هنگام خواب زیر سر گذارند. 

پالشت‌دان 0 0۵5۶ : تکیه دادن» پشت خود را 
به چیزی نهادن. در اصطلاح دستور زبان: نسبت 
دادن و ملحق کردن اسمی به اسم دیگر که اولی را 
مضاف و دومی را مضاف‌الیه می‌گویند. 

پالفته. اذم : پالود» پالایش بافته. بیخته - چیزی 
که از غربال رد شده باشد. 

پالفته کردن ۷:۵0 الةم : پالودن» پالاییدن 
صافی کردن. بیختن -نرمهُ چیزی را از موبیز بیرون 
کردن. 

پالک ل۵م : چوبی است دو شاخه که میان خیش و 
بوغ گذاشته می‌شود. پهلوه جنب (ک). 

پال که فتن ۳ 28 : پشت دادن به بالش و دراز 
کشیدن. از پشت افتادن. 

پال که‌وتن ۳ 0۵ : دراز کشیدن» روی زمین 
خوابیدن و پاها را دراز کشیدن. 

پالگه «علم: بان بالش, متکا. دستآویزه چیزی 
که به آن دست بزنند. تکیه گاه. 

پالگه‌ی‌سوپایی pûlgay supaîy‏ :تکیه گاه 
سپاهی» کمینگاه سپاه. 

پال لی دانه وه 2 ۵1 : آرمیدن» آسودن» 
استراحت کردن. 

پال لیم ۳ اة : لبه دامن . 


بالمه 02۵1۳2۵2-۵ : زغارچە -گیاهی است بیابانی 


بالنان 


که در بهار می‌روید» برگ‌هایش دراز و شبیه به پای 
کلاغ گل‌هایش سفید» تخم‌های ریز شبیه به تخم 
کرفس دارد که طعم آنها تلخ است» آن را مانند 
سبزی‌های خوردنی به کار می‌برند. 

پالنان 0 0۵1 : چیزی را با پهلو به حرکت در 
آوردن. چیزی را به چیز دیگر تکیه دادن. دفع؛ 
پس زدن» راندن از نزد خود. 

پالنگ و8 : پلنگ - جانوری است قوی جثه 
بسیار چابک و درنده» پوستش سفید و دارای 
حال‌های سیاه است ( گ). 

پالو نم : پالان (د). 

پالوانن 2۷۵0 : پالودن» صافی کردن» پالاییدن. 

پالوانه ۵ : پرنده‌ای است سیاه و سفید 
دارای پایی کوتاه و بالی دراز و به اندازۂ گنجشکی 
که هم » در پرواز است و چون بر زمین نشیند به 
دشواری بر دیزد. پالاون » صافی -کیسه‌ای است 
که پچیزهای آبکی را در آن بپالایند. 

پالوبەن اقم : پشتیبان» کمک» یاور. 

پالوبه‌نی 7 kاةم‏ : پشتیبانی› یاری» کمک. 

پالوته اب28 : همکاری -با یکدیگر کمک کردن 
د رکاری» هم‌پیشگی و شرکت د رکاری. 

پالۆدان 20 : تکیه دادن. 

پالودووز ۶2 دام : پالاندوز (ل). 

پالوز 2 : هفته ششم از زمستان طبق گاهشماری 
کردی (ک). 

پالوش 5هل8م: به هم آمیخته» آمیخته شده (ک). 

پالوو . 8۵م : هلو تهیگاه پاردم» پالدم» رانکی 
(گ). 


۳۰۸ پاله کی 


پالووبهن . ۵۸ط تم : کمک یاور. دستگیر, کسی 
که دست دیگری را بگیرد و به او پاری کند. 

پسالووبه‌نی aط‏ اقم : یساوری» پشتیبانی. 
دسگیری 

پالووته 42 : بیکا مهمل؛ بیهوده. حمعیت؛ 
گروه. انجمن (ک). 

پالووده 00 : پالوده - شربتی که با برف و پخ و 
رشته نشاسته درست کنند. 

پالووگیر ةم جوبی است که برای یکنوانعت 
کردن و به اندازه درست در آوردن سنگ آسیا به 
جلو گلوی آسیاب گذارند. 

پال ویدان ۷۵۵۵0 إةم: تکیه دادن به چیزی. 

پالوبنه 0۵۱۳۵2 پالونه» پالاون» صافی - آلتی که 
بدان چیزها را صافی کنند و بالایند. 

پاله ةم : شهر. کارگر کسی که در کارخانه یا 
کارگاه کار می‌کند (ک). درودگه دروکننده (گ). 

پاله به ستۆ ٥ط‏ 081۵ : جانداری را با فشار پهلو 
بردل. 

پاله په بین دان 0 2۵3۷ اقم : پا به پهن زدن» به 
پهن پا زدن. نمودار بیکاری و بی‌شغلی است. 

پاله‌ژیرده‌رجوون zêr darçûn‏ ۱۵ ۳۵ : لغزیدن» 
لیز خوردن» سر خوردد. 

پاله فان ۷0 : دروگن دروکننده کسی که گندم 
يا جو با گیاه را با داس درو کند (ک). 

پالەقە 2 لگ - ضربه که پا به کسی یا چیزی 
زده شود. 

پاله کی 0 : پالکی -کجاوه مانندی باشد که پر 


ص 
از میوه و سبزی و چیزهای دیکر مانند کنند و بر 


v 


لمیر 


پامال 


پشت چاروابندند و از جایی به جایی برند. 

پاله‌میر ۲ : هترمند ۔ کسی که رفتار و 
کردارش از روی تفنن باشد (ک). 

پاله‌میری 01 : هنر مندی - تفنن (ک). 

پالەن اماقم : پالودن» صافی کردن (ل). 

پاله‌نگ pêlang‏ : پالهنگ» مهار -دوالی باشد که بر 
کنار لگام اسب و شتر بندند و اسب و شتر را بدان 
بکشند و شکار و گناهکاری را نیز بدان استوار 
بندند و نیز کمند دو شاخه و چوبی که برگردن 

پاله‌نگ وودها ۵ : پای لنگ انسان یا حیوان که 
پایش آسیب ديه و نتواند درست راه برود. 

پاله‌وان 0 : پهلوان» دلیر. درشت اندام. 
کشر گر 

پساله‌وان‌بسازی امه 0 : کشت یگیری» 
زورآزمایی» پهلوانان. 

پاله وانکه چهل ka‏ 2۵۱2۷۵0 : حیمه شب 
بازی - نوعی از بازی و نمایش که در آن 
عروسک‌ها را از پشت پرده یا خیمۀ کوچکی به 
وسیلهٌ نخ به حرکت در می‌آورند و یک تن از 
داخل خیمه به زبان آنها حرف می‌زند. 

پاله وانه ۵ : نوعی مازو است. پیلپایه - 
ستونی که از گچ و سنگ سازند و بر بالای آن 
پایه‌های اطاق گذارند. پایه‌ای که به دیوار زده شود 
تا آن را نگاهداری کند. 

پاله‌وانی 77 : پهلوانی» قهرمانی» دلاوری. 
هر چیز متعلق به پهلوان. 

پاله‌وبه.ست 28۱ با 0۵۱2 : حنحال؛ انبوه مردم 


(ک). 

پاله‌وه‌دان dên‏ 8 : تکیه دادن پشت دادن په 
جیزی. 

پاله‌وی 0۵۱9۷: آفتابگردان (گ). 

پاله‌هه‌نگ 08/۵۵9 : زنجیر و قید که به پای 
زندانیان بندند. 

پاليى لاہ :دروگری ۔ شغل دروگر (ک). 

پالی ‏ 8إ4م:کفش (گ). 

پالی اقم : رانکی ۔ تسمۀ عقب پالان که روی ران 
الاغ در زیر دم قرار می‌گیرد (ک). 

پالیدان ۱۵۵4 4م : پشت پا زدن. با حرکت با به 
جلو رفتن در شنا و دوچرخه سواری کردن. به 
دغلیمبلفی از طلب کسی انکار کردن. 

پالیک »0۵: موی دراز ریش است که روی سبیل 
می‌افتد (ک). 

پالین اقم : پالودن» پالاییدن» تصفیه کردن. 

پالین 0 : کفگیر - آلتی سوراخ سوراخ و دسته دار 
که با آن کف روی پختنی را می‌گیرند. 

پاليو ۹6۷م : پالایش تصفیه. 

پالێوران 


تراییدن - تراوش کردن آب و شراب و غیره. 


0 (: پالودن» پالیدن. تراویدن» 


پالیوراو »0۵۱۵-7۵: پالوده شده. تراویده شده. 

پالیوک ‏ »ساقم : پالونه ترشی پالا - ظرفی که 
پدان چیزها را پپالایند. 

پالیوکه ۷۷2: پالونه» ترشی پالا. 

پاماسی ۳۵۳۵5: پاغره» واریس. 

پامال اہ ةماق ةم : پامال» پایمال» زیر پای 


کوفته شده. از ميان رفته. 


پامال بوون . 


پامال بوون 9۵۰ (0۵۳8: پامال شدن, لگدکوب 
شدن. هدر رفتن. 

پامال كردن kirdin‏ |۳۵۳0 : پامال کردن؛ 
لگدکوب کردن. از بین بردن. 

پاماله 88 ماله - تَختة بلندی است که 
کشاورزان با آن زمین‌های شیار شده را هموار 

پامالی قاق ةم پامالی» پایمالی. 

پامان ة۳ ةم : دبر پیزی. 

پاماو ۷٣م‏ : مالیدن کھنۀ تر بر روی گچاندود تا 
درخشندگی پیداکند. 

پامز 2 پای مزد؛ پارنج حق‌القدم. 

پامووره ۵ ۲۵ : مهره‌های رنگین و زیباکه زنان 
بر پای بندند. 

پان ۹م : پهن گشاد فراخ. عریض» پهداور. 
گسترده» پخش. مسطح. امره فرمان. پان» تملول - 
نام درختچه‌ای است که در هند و چین می‌روید و از 
آن ماده‌ای استخراح می‌کنند که دارای اثر قابض و 
اشتهاآور د ضد کرم است. 

پانا 0۵0۵: پھناء وسعت. عرض. قطر. 

پانال _!همقم: نعل پای چهارپایان» قطعة آهن که به 
سم ستور می‌زنند (گ). 

باناوک Wı)‏ ةم : همواری اطراف کوه. قطر. 

پاناوه 4۷ ةم : کسی که در پای ناو گل‌کشی 
بایستد و آن را از گل پر کند. 

پانایی ۷ پهنایی» عرض. 

بان بوونه‌وه ۷۵ 082 : پهن شدن» فراخ 


۰ ۰ ۰ عم ۳ ۰ 
شدن. عریض شدن. گسترده شدن. 


۳۱۰ 


پانکه‌له 


بان به پان 0 9۵ 880 : سخن بی‌پرده - نمودار 
بی‌پرده سخن گفتن است. 

پان بانو که 0 ةم : عشق زن به زن» طبق‌زنی» 
به هم مالیدن. 

پان‌پانو کی ۵ 4م : طبق‌زنی» به هم سودن. 

پانتاو 0۵0۵۷: پهن» گسترده. ستيغ کوه و تپ پهن. 

پانتاوی ۵۷ا٣‏ ةم : جای پهن و هموار در بالای کوه 


و تبه. 


پانتول 0208۱ : شلوا سروال» و نیز شلوار کلفتی را 
گویند که با ژا کت پوشیده می‌شود. پاندول» 
رقاصک ساعت „(pendule)‏ 

پانجه‌قولی nj u‏ ھم : پشت با (گ). 

پاندرووس 0۵007056 : کاسته» نارسا. نادرست 
(ک). 

پاندرووسى pûndrûsî‏ : کاستگی» نارسایی. 
نادرستی (ک). 

پانزه "ةم : پانزده» عدد پانزده. 

پانزه‌مین 0 : پانز دھمین. 

پانزه‌هر ‏ 08020۳07 : پادزهر» ضد زهر - هر دارویی 
که برای دفع سم به کار برود. 

پانزەھە م pãnzaham‏ : پانز دهم. 

پانزه هه مین 0 : پانز دهمین. 

پان‌کردنه‌وه ۷۲۵/۳۵۷2 ۵٣‏ : پهن کردن» عریض 
کردن. گستردن. فراخ کردن» وسعت دادن. له 
کردن. 

پانکه ةم نوعی مازو است. نوعی ماهی پهن 

| است. 


پانکەله pûnkala‏ : چیزی که کمی پهن باشد. 


۳11 


پاوه‌ما 


بانگه هه 800 : اسطبل» طویله (ک). 

پان‌وپور :۳۰ دا ٣۸م‏ : خیلی پهن؛ چیزی که زياد 
پهن باشد. 

پانژکی 0 یک نوع دوخت و دوز است. 

پانژله ۵00۵ : آدم قد کوتاه و چاغ. 

پانه کی 0 یک نوع قثل پهن است. 

پانه‌ و کردن ۷۵۳ 0۵00۷ : پهن کردن» عریض 
کردن. گستردن. فراخ کردن. 

بانه‌وه بوون 
شدن. گسترده شدن. 

پانی ۹۸م : پاشنۂ پا قسمت خلفی کف پا. عرض»› 
پهنا. گشادگی. 

پانی به‌رز ۲۵2 0۵71 : کفش پاشنه بلند زنانه. 


pûnawa bûn‏ : فراخ شدن. عریض 


پانی به‌رزدروو ۹۳۵ 4ط صقم : کنش دوزی که 
کفش پاشنه بلند زنانه می‌دوزد. 

پانیان‌به گیانا 8 niyên ba‏ 2۵ : از حان 
گذشتن» جانفشانی کردن. 

پانی به‌رز 2 ۳8 : نوعی کفش. 

پاثیر ۳۵067 : گوسالهٌ دو ساله. 

پانیه 5۵ باشنه (ک). 

باوان ۱ چرا گاه» علفزار» مر تع. 

پاوانه ۵۷۵۰2 : حلقۀ فلزی که زنان در مچ پای 
اندازند. 

پاو پل 

پاودان ۹۷۵4م : حال وضع؛ چگونگی. حالت؛ 

پاوز ۳۵۷: زهدان بچه‌دان - جای بچه در شکم 
حیوان ماده ( ک). 


pû u pil‏ : دست و پا قدرت» توانایی- 


پاوشک ۷ ۵م : بدیمن» نحس -کسی که پایش 
میمنت ندارد. 

پاوشکی کا ۴۵ : بد یمنی؛ نحوست. 

پاوما 4٣۹۷م‏ : زن آبستن که وضع حمل او 
نزدیک است» آخرین ماه آبستنی (ل). 

پاومان ۳۵۷۳۵۰: پایان» نهایت آخر. 

باومووری 7 : یکی از آهنگ‌های 
موسیقی کردی است. 

پاونه ۵۷م : پای بند پاوند - آن چه که بر پای 
مجرم و حیوان بندند. 

پاو و پل اام با 0۵: دست و پا. 


پاو و پوز ۶2 ا ۳۵ : پا و ساق پا. 


۹ 


پاو و پووز 2 u‏ 0۵ : م و ساق پا. 

پاوه 9۵ چرا گاه و مرتع قدغن شده. 

پاوه‌با 5 0۵۷۵ : پا به په قدم به قدم ‏ پاها را یکی 
پس از دیگری جلو انداختن. در کارها دست به 
دست کردن و به درنگ انداتن. 

باوه با بردن pã birdin‏ 020۷2 : دست کسی را 
گرفتن و با خود قدم به قدم بردن. 

پاوه پا کردن 
درنگ کردن در کاری. 


pûwa pã kirdin‏ : تأحیر کردن» 


باوه جن 6ز ۵۷م : ثابت» استوار» پابرحاء پایدار. 

پاوه جی کردن ۵0 êز‏ 08۷۵ : پا بر جا کردن» 
استوار کردن؛ اثبات. 

پاوه جیگه هوفز ١۷م‏ : استواں پایدار, 

پاوه‌ره ۷۵۵م : شلوار (گ). 

پاوه‌ری 8۷26م : شلوار» سروال. 

پاوه‌ها 6 ۷۵ 2۵: پا به ماه (ل). 


پاوه‌مانگ 


باوه‌مانگ و :pã wa‏ با به ماه -زن آبستن که 
زادن او نزدیک شده باشد. 

پاوەن ١۹۷۵م‏ : پابند - آن چه که با آن پای حیوان 
را ببندند. پای برنجن - حلقة فلزی که زنان به پا 
می‌کنند. چرا گاه و مرتع قدغن شده. ۱ 

پاوه‌ند 0۵۷870: پابند. جرا گاه همنوع شده. 

پاوه‌نه 2۵۷۵22 : پاوه‌ند. 

پاوه‌بو pûwayu‏ : بنگه (گ). 

پا هه‌لکه‌فتن haka‏ 08: سکندری خوردن ‏ به 
سر در آمدن به زمین در اثر بند شدن یا به چیزی 
هنگام راء رفتن یا دویدن. پا افتادن ۔ اتفاق حوب 
یا بدی پیش آمدن. 

پا هه‌لکه‌وتن halkawtin‏ 8 پاهه‌لکه‌فتن. 

پا هه لگرتن مزاول 0۵ : به سرعت رفتن» تند 
رفتن. 

پا هه لگیر ۵ ۵ : پا کش - آن چه بر آن سوار 
شوند چون اسب و خر و غیره. 

پای ۷ قسمت» حصه. بخت» طالم» اقبال (ک) 
برای» به علت» به واسطة. بای دامنه» دامن و کناره 
چیزی (گ). 

پایار ۳8۷۵: پایدار: استوان پا بر جا (ل). 

بایان ۷ پاپان؛ انجام» خاتمه» نهایت. آخر. 

پایانیکار 6۵ 02۷8۳7: خاتمۂ کار نهایت. 

پایتون 08۷6۲ : فایتون» درشکه» کالسکۂ سبک 
„(phaeton)‏ 

پایته خت 04( پایتخت› پاتخت. 

پایدار ۳8۷۵۵7: پایدار ثابت دایم. 


پایداری 08۷۹8 پایداری» ایستادگی» پافشاری. 


1۲ 


یابناو 


پابدوس 5 احازه» رخصت. خاتمه کار و 
جنگ 

بابدوست ةم : پایدوس. 

با بد وست‌نامه ۵ 1051 0۷ : احازه نامه - 
گواهی نامه‌ا ی که عالمی به کسی دهد در روایت از 
او. 

پابدوسی لقم : احازه» اذن» رخحصت. 


پایز ۳۵۷۶: پاییزه پاییزه حزان برگ‌ریزان. 


پایزه‌برا ۵ 0۵۷۱2۵ : به دوستی گفته می‌شود که 
گاهگاهی به آدم سر بزند. 

پایزه‌ریز ۶ ۳8۷۱2۵ : سر مای پاییز زده -چیزی که 
سرمای پاییزی زده باشد. 

پایزی اقم : نوعی انجیر است (ک). پاییزه 

پایکرن ۷۲0 ۳8۷: قسمت کردن چیزی میان چند 
تن» تقسیم کردن (ک). 

پا یکو ٥‏ 02۷ : پای کوه دامنۀ کوه (گ). 

پایمال ا" رقم: پایمال پامال. از میان رفته(ک). 

پایمالکرن ١٠ا‏ 0۵/۳۵۱ : پایمال کرد از بین 
بردن (ک). 

پای‌من "ا" لقم : به عهده من به گردن من. 

پایمو 0 : پیرامون» گردا گرد (ل). 

پایناز 82: سخنی است به حای خوش آمد 
گفتن به کسی. 


پایناو pêynêãw‏ : آبی که از زمین آب داده شده به 


جای دیگر سرازیر شود. سبزی تر و نازه. زراعت 
آبی. 

پایه ۹۷۵م : پایه هر یک از طبقات چیزی مانند 
پایه نردبان و پلکان و غیره. اصل عمارت. بنیان, 
اساس هر چه بر آن چیزی بنا کنند. ستون. 
قسمت زیرین تخت و صندلی و کرسی و غیره. 
جاء مقام» رتبه. ارج» جایگاه» قدر» منزلت. 

پابەبەرز 12ط درم : بلندپایه» مقام بلنده مقام 
ارحمند. 

پایه‌به‌رزی ۶ط 08۰ : بلدپایگی بلند والایی. 

پایه‌دار 04 ۳۵۵: بلند پایه» صاحب قدر و منزلت. 
پایدار» ثابت» استوار. 

پایه‌دار کردن ۷۵:۳ ۳۵۷۵087 : پایدار کردن 
ثابت کرد پابرجا ساختن. 

پایه‌داری 
استواری؛ همیشگی. 


پایه‌مال 2۷2۳1 : پامال» پایمال» لگدکوب. 


01 0۵۷2 : پایداری» مقاومت» دوام. 


پابه‌مال کردن kirdin‏ (2۵۷۵۳۵ : پایمال کردن؛ 
لگدکوب کردن. 

پایه‌مالی 7[ پایمالی» پامالی. 

پایه نداز 2 : فرش زیر پا. 

پایه‌وهر ۷۵۲ 8۷4م : صاحب منصب. 

پاییز 2 : پاییز» خزان. 

پاییزان ۵۷2۵م : پاییزگاه» هنگام پاییز (گ). 

پاییزه 0202۰ : کشت پاییزه» نام ترانه و آهنگی 
کردی است. 

با ییزه برا 5۵ 0۵1۷22 : دوستی که گهگاه به آدم سر 


پزند. 


یایه ۳۳ 


پت و پووز 


پایین ۳۵۷۸ : پایین؛ زیر زیرین. 

پت 08 : بینی (لک). تقطه» پنده. سنگ‌های ریز را 
با انگشت انداختن. کم» اندک. نبضء جنبش رگ 
در انسان و حیوان. زد. کوپولوه بچة کوچک 
(ک). 

پتاپت 00۵0 : با کندی کاری را انجام دادن (ک). 

پتات 0840 : پرچانگی؛ ژاژخایی» بیهوده گویی 
(ک). 

پت با 1۵م: نوک پا. 

پت پا کرد 08001 :P‏ بینی پاک کردن» بینی تمیز 
کردن (لک). 

پت پت ۲٥م‏ : یاوه سرایی؛ بیهوده گویی (ک). 

پت پتووک »لثلاماام : جیزی که دارای چند حال 
رنگارنگ باشد (ک). 

پتتوو ۲۵م : کسی که بینی گنده دارد. 

پتته اام : پشم کهنه (لک). 

پتر 8ع: بیشتر» افزونتر» زیادتر. 

پتر کردن ۳ 0/1۳ : بیشتر کردن» زیاد کردن. 

پتروو ۲۵م : قطعه‌ای از نان. گوشت تازه زخم که در 
هنگام پهبودی پدید می آید. 

پترووخه ۲۲۵م : پوست نازک روی زخم. 

پترووکه ۵ : قطعه‌ای از نان. 

بترین pitirîn‏ : بیشترین» افزونترین» زیادترین. 

پتشخوار pitišxwêãr‏ :كوه (ک). 

پتکو «ûj : pitko‏ انسان ماده. شنگ» زیا شنگول 
(ک). 

پتکه pitka‏ : اندکی از گل و پلیدی. 


پت و پووز ۵م با ازع : گفت و گو و سخن ناپسند. 


بت و پیارزگ. 


۳۴ 


پچ‌کران 


پوزه -گردا گرد دهان. 

پت و پیارزگ pit u piyãrzig‏ : جیزی که در لنگ 
یا دستمال یا پارچه‌ای بندند و از جایی به جایی 
برند. 

پته پت م : حرکت قلب» ضربان قلب. حرکت 
شعلاٌ چراغ. سخن ناآشکار در گلو. 

ينهو 8W‏ ام سفت» سخت» ستبر. 

پتیک اام : کمیء اندکی (ک). 

پتیک »۵18 : گنجشک ۔ پرندۂ کوچکی است خا کی 
رنگ از دستۀ سبکبالان (ک). 

پتیله .هام : فتیله پنبه تاییده که در چراغ می‌گذارند 
(ل). 

پتیوار 2:57 : برباده نابوده تلف نیست (ک). 

پتیوار کردن ‏ ۷:۵0 ۳16۵7 : بریاد دادن؛ نابود 
کردن» تلف کردن» نیست کردن ( ک). 

پچ piç‏ :کې اندک. قطعه تکه پاره چیزی ( ک). 

پجانن piçênin‏ : پچ پچ کردن» نجوی کردن» آهسته 
باکسی سخن گفتن. 

بچ بچ piçpiç‏ : ور آمده» ترشیده مانند خمیر ور 
آمده و ترشیده (ک). 

بچر ۳7 : بریده بریده شده» تیکه شده. 

پچزان ‏ ههام : قطع شدن» بریده شدن» گسستن - 
مانند قطع شدن تار نخ و سیم و غیره. خسته شدن 
جاندار از فشار بار سنگین. 

پچزاندن «نهعفبوام: بریدن» تقطیع. پاره کردن. باز 
کردن چیزی از چیز دیگر. .. 

پچزانن ماصقوام : بر یدن. پاره کردن. قطع علاة 


خویشاوندی کردن. 


۶ 


پچزانهوه ۷۵ : قطم شدن نخ گردن‌بند و 
تسبیح و غیره. 

پچراو سوام : قطع شده» بریده شده» گسیخته 

شلد ه. 

پچزک. ونم : نوعی گردۂ نان است (ک). 

بچرکان 0 : قطع شدن» بریده شدن» 

پچزوک Piro)‏ : زود پاره شونده - چیزی است که 
زود قطع شود. 

پچزیاگ وقلونونم: پاره شده .گسیخته شده قطم 
شده. 

پچزبان منوا : انقطاع -بریده شدن» گسستن؛ 
قطع شدن. 

پچزین ”اهام : از هم حدا کردن؛ از هم بریدن. 
بریدن» گسستن. 

پچزینه وه 00/2/۵ : جدا کردن؛ منفصل کردن» 
سوا کردن ‏ جدا کردن کسی از کسی یا چیزی از 
چیزی. تاختن و یورش بردن به کسی و سر و روی 
و اندامش را زخمی کردن - با زور از کسی چیزی 
گرفتن. 

پچک piçik‏ :کمی؛ اندکی (رک). 

پچکان 0 : ریز ریز شدن. شکستن و ریز 
شدن (ک). 

پچکاندن 00و0۱ : شکستن و ریزه شدن» خرد 
شدن (ک). 

پچک پچک انوم »وم : کمکې اندک اندک 


پچ‌کران ۲ وام : بریده شدن؛ قطع شدن» 


گستن (ک). 
پچ‌کزاندن ۵۵0 ام : بریدن» پاره کردن (ک). 
پچک ک وم : کوچک. کم اندک (ک 
پچکول اهبوام : کوچک» خرد. 
پچکولانه ‏ 0۱۵0و : خیلی کوچک» خیلی ریز. 


پچکۆله piçkola‏ : کوچک» کودک؛ بجهٌ کوک از 


انسان. 
پچکهله هوام : کوچک» خرد» نقیض بزرگ. 
پچوکی ااوام : کوچکی» خردی. کمبودی» کمی. 
پچووک وم : کوچک. کودک. 
پچووک بوونه‌وه ۵۶۰۰ »"۵ونم : کوچک 
پچو وک کردنه‌وه ۷۵0۵۷۵ "نونج : کوچک 
کردن. 
بچووکی 200۷ : کوچکی. زیردستی. 
پچه دوع : پچ پج» نجوی» سخن بیخ گوشی. 


۲ پچه پچ 
زیرگوشی با یکدیگر گویند. 


بچه‌زان (: قطع شدن» بریده شدن (ک). 


piç‏ ۵ : پچ پچ سخنی که آهسته و 


بچه‌زاندن ط0۱921۵۳0 : بر یدن. پاره کردن (رک 

پچی 96اع: لختی کمی اندکی (ک 

پچی آوام : جراگ برای چه؟ ( ک). 

پچین ‏ ونم : اردنگ زدن» کسی را لگد زدن» کسی 
را با لگد راندن (ک). 

بخ ×ام : صوتی است برای ترساندن اشخاص 

مخصوصاً کودکان. نازک» نر» ضد غلیظ. آوازی 


۳ 
است برای راندت و ترساندن گاو و گوسفند و بز. 


ذبح. خروپف - آوایی است که به هنگام خواب از 


۳۱۵ 


پخاندن 


پخک صدایی 


پبخه 8 زد 


پراش 


پراش کردن 


پرانی 
دهان شخص برآید (ک). 
0۵0۵0 : گزیدن با نیش» گزیدن مار و 
کژدم (ک 
است برای ترساندن اشخاص 

(ک). 

پخ کردن ۵0 ×ط : ذیح کردن» سریدن. چیزی را 
با ار باریک بریدن. 


پخمه pixma‏ : کودن» نفهم» ابله, 


یبا. پاک نیکو ذبح. 
پخه پخ ×أم i×aم‏ : پاک؛ پاکیزه» نیکو. 


پخه کردن pixa kirdin‏ : ذبح کردن» سر بر یدل. 


بدره ۵۲هام : پدر» راب (ل). 
بر پدر) باب 


۷ پل (رک). 


بر pir‏ : پره انباشته» مالامال» لبریز. سفت» سخت» 


کم. انبوه» بسیار» زیاد. تمام» کامل. معلومات و 
سواد بسیار داشتن. تلد قوی. 
5م : خرد» ریز. پراکنده پاشیده» پرت و 


بلا. 
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پراش پراش ۵5 2۱۳۵8 : قطعه» قطعه تیکه تیکه 


(ل). ریز ریره خحرد و ریز پراشیده» پراکنده 


متفرق. 


پراش پراش کرد ۷4 ام ام : ریز ریز 


کردن» قطعه قطعه کردن (لک). 
۵0 01۲۵5 : ریز ریز کردن» سرد 
کردن. پرا کنده کردن؛ براشیدن. 


پزاندن 1۵0۵ : خرناس کردن» خر خر کردن در 


پزانی ۹٢م‏ : پیشتر. اغلب؛ اکثر (ک 


پراوپر 

پزاوپز ۲ 0۱۲۵۷ : لبریز» مالامال» لبالب کاملاً پر. 

پزای بام : پریدن» پروازکردن (گ). 

پزبار 7 0۱ : پر بار درختی که بار بسیار دارد. عله 
درشت. 

پڑیوون ۵۸ط 0۱۲: پر شدن» مملو شدن. زیاد شدن؛ 
بسیار شدن. نمودار عشمگین شدن و پر گشتن دل 
کسی است از کین کسی دیگر. 

پزبوونه‌وه 0۵۵/2 2۱۲ : پر شدن» ممتلی شدن. 
امتلاء. نمودار سیر شدن و زیاد عوردن است. 

پربه پر P٣‏ قط 0۲ : پراپر» لبریز» مالامال. 

پزبه‌دل اه هط ام : از ته دل از ته قلب. 

پربه‌ر ۳۵ ۳۱۲ : پربار - پرباره» پرثمر» پرمیوه. 

پزبه‌ها ‏ ۵0۵ 0۲ : پربهاء ثمین» پرارزش گرانبها 
(لک). 

پزبه‌ها یی ۷ ۱ : حالت و چگونگی پربها 

پزییژ ۳۵۶ م: پرگو پرگوی» پرچانه - آن که بسیار 
گوید. 

پزییژی 962 :م : پرگویی» پرچانگی» وراجی. 

پزییر ‏ 97 ۲ : پرفکر» پراندیشه» خردمند» فکور. 

پزییری 9 ام : پرفکری؛ پراندیشگی. 

پژبچی وام ۲ : چشم ضعیف و در هم رفته (ک). 

پرپبرس 5 آم : زیاد سوّال‌کننده کسی که زیاد 
پرسش می‌کند. شگرف» عجیب» شگفت‌آور 
(ک). 

pir pir‏ ; پراین کاملاً پر. 

۵ ۲ : زیوری است زنانه از زر و نقره 


می‌سازند (رک). بر بهن» خر فه ( گیاه). 


۳۶ 


پرتاپرتا 


پرپریک pirpirîk‏ :گیاهی است بهاری که در 
کوهستان‌ها می‌روید (ک). 

پرپلیک PP)‏ خر فه» پر پهن (ل). 

پرپزل مم : پارچۀ کهنه و پاره. آدم پلید و 
بی‌سود؛ بیکاره و بیهوده. سست» ناتوان. لباس و 
اسیاب خانه. 

پزپله pirpola‏ : آردی که به آن آب می پاشند وان 
را دانه دانه می‌کنند و داحل آش اماج می‌ریزند یا 
به جوجه‌ها می‌دهند. اماج .قسمی آش که با آرد 
گندم سازند. لول عمیر که به اندازة یک نان و با 
کمتر باشد. 


رنگ» بدنش از حلقه‌های بسیار تشکیل شده و در 


52۵ هزار پا - حشره‌ای است دراز و زرد 


هر حلقه یک حفت پا دارد ( ک). 

پزپی ‏ 2۵ ۲آ : هزار پاه گوش خزک. کنشی که به 
اندازه باشد. 

پر پیا کردن kirdin‏ قرم 3۲ : برداشتن حیزی با 
سرعت برای پرت کردن. 

برپیت pirpît‏ * پر زدن پرنده پس از سر بریدنش. 
کسی که از شدت درد در یکجا نمی‌تواند آرام 
بگیرد (ل). 

پزییدا کردن ۷6۵۱ 0۵08 0: به سرعت ربودن؛ 
چیزی را با چابکی از جایی بلند کردن و در بردن. 

پرپیش ک5ام »ام : خاشاک (ل). 

پرت ۲اط : کمی اندکی. ریزه‌های مو و پر پرندگان. 
قدرت» توانایی (ک). قطعه» تکه» تیکه» پارۀ 
" جیزی. 


پرتایرتا 8:۸۵ 8 پشت سر هم دویدن با شتاب 


E‏ سر عت. 
پرتاف ۵ : تازاندن و دواندن اسب و سایر 
حهار بایان با سر عت. پر تاب» پرت» افکندن. 

پزتافانن ۵/۳0 : دوانیدن چجھارپاء چهارپا را 
تاخت و تاز در آوردن. ربودن» در بردل. بر تانیدن؛ 
بر پرتاب کردن» دور افکندن. 

پزتافیان ۹۳ ۱۱( :گر بختن» دویدن» شتافتن. 

پزتافین ۳8۵80ا0: در رفتن» فرار کردن. 

پرتال اقام : کالا» لباس» حامه (ک). اثاثیه منزل 
(ل). 

پرتاو قا ام: دوانیدن چهاریا با سرعت. باسرعت؛ 
با شتاب. 

پرت‌دان 0 pirt‏ : پرت کردن؛ پرتاب کردن؛ دور 
مر ۰ 
افکندن. 

پرتر pir tir‏ ; پر ثر» مالامالتر. بیشتر» افز ونتر. 

پرت کردن ۷۵:0 ٣م‏ : پرت کردن انداختن کسی 
با جیزی راا ز بالا به پایین پا از حایی به حای 
دیگر. 

پرتک ااام : لباس کهنه و پاره پاره. پار کوچکی 
از پلشتی و نجاست» لختی از نحاست و پلیدی. 

پرتکاندن ۴ : پر مرغ را با آب داغ کندن 
و پاک کردن ( ک). از بین بردن موی سر را با آب 

پرتکه ۵2 : : ریزه» حرده» E‏ خیلی ریز و 

پرتکه پرتکه Pirtika Pirtika‏ : ریزه ریزه تیکه 
تیکه» خرده خرده. 


پرتکیان pirtikyûãn‏ : پو سیدن» بوده شدن چیری در 


پرتاف ۳۷ 


پزتزک 


پرتووک 


پرتووکی 
پرت ویز 
پرت و پژی pirt wêzî‏ : : پرت ت‌گوبی» 


پرته‌قال 


اثر رطوبت و .مرور زمان. 


پرت و په لا 8( ۷ 01 : پرت و پلا جرند و پرند» 


مزخرف. 
: سروفچین .کارگر چاپغانه که 
حروف سربی را برای چاپ کردن طبق نمونه 
س‌های کهنه (ک). 

پرتۆكاو ` pitokãw‏ : لباس‌های کهنه و ر 


پوسیده» بوده شده در اثرکهنگی و فرسودگی 


باره پاره. 


پر تو که pitoka‏ : ریزه خر ده. 


پرتوکیاگ 


pirtukyêg‏ : پوسیده» فرسوده پودر 


2 


شده. 


برتوکیان ۱۱۵0 ۳ پوسیدل» بوده شدد. 


پزتول pirtol‏ : لباس های کهنه و فرسوده. 


۵۷ : اشیاء» جیزها. نتیجه» آن چه از 

جیزی به دست آید. عاقبت» سران‌ا نجام فرجام» 

پایان هر چیز (ک). 

pirtuwkî‏ : بی‌قاعده؛ بی‌اساس (ل). 

که پرت گوید 
چگونگی آن 


۳ ر سم 
۷2 8 پرت گو» ان 


پرته آم : حرکت قلب ضربان قلب. حرکت گل 


۰ ۰ و 
چراغ. حرکت» جنبش. فراره گریز. 


5 ۹ ۲ 4 
پرته پرت ‏ 2 ھام : صدای راغ در هتگام 


خحاموش شدد. پلک - تحریکات مداوم عصب 
پلک چشم که موحب انقباضات متوالی پلک 
۳ 2 
چشم شود. دوندگی پشت سر هم. 
پزته قال /01۳8۵98: پر تقال» پرتغال -میوه‌ای است 


شیرین و خوش طعم شبیه نارنج. 


پرته‌و 


پرته و ۷ فروغ و روشنایی. انعکاس نور (گ). 

برج 9 موهای جلو سر (ل). موی س رکه از پشت 
گردن بلند باشد. 

پرچانن 0 پاره کردن» گسیختن. قطع کردن» 
بریدن -به وسیل کارد و قیچی و غیره. 

پرچقاندن pirçiqãndin‏ : له کردن -کوییدن و نرم 
کردن گوشت و میوه و امثال آنها (ک). 

پرچک pirçik‏ : کهنه پاره شده. تراوش آب» ترشح 
و چک آب (ک). 

برچن 8و : کسی که دارای موی بلند از پشت 
گردن باشد. گیس‌دار؛ گیسو دراز. 

برچنه 0۲۱82 : پرحن. 

پرچه »وم : صدای گسیختن ریسمان و سیم و 
غیره. برس ماهوت پا ککن» کفش پاک کز. 

پژچه ک ‏ ۸ء زام: مسلح کسی که سلاح جنگ با 
خود دارد. 

بزچه ک کردن pir çak kirdin‏ : مسلح کردن» 
سلاح پوشاندن. 

بزچه نه 8 ۴۱ : پرچانه؛ پرگوه بسیارگو. 

برچیان 0 : پاره شدن» گسیخته شدن. قطع 
شدد» بریدد. 

پسرچی لاوه ۵ pirçî‏ : کلاه گیس» گیس 
ساختگی. 

برچین 0 ۲ : پر از جین و حروک (گ). 

پرچی هو نراوه‌وه pirçî honrãwawa‏ : گیس بافته 
شده. ۱ 

پرخاندن ۵0۵0 : حرناس کردن» حرخر کردن 


در حواب. 


۳1۸ 


پرده‌باز 


پرخن ×١‏ آم : خر خرکننده» خرناس‌کننده در 


حواب. 

پرخ وهووز :۳۵ دا ×آم: خرناس زیادء خرعر 
زیاد» آواز حرخر خوابیده که زياد باشد. 

پرخه ۵ خر ناس» خرناسه» خرخر. 

پرخه پرخ ×٣أم‏ 0۱۵ : خرناس پشت سرهم» 
خرخر پی در پی. 

پرخین ‏ 0۱۳60 : خر خر کردن در خواب. 

پرد ۱۲۵م : پل حسر خدک. 

پزدال اه :ام: پر از عاره مملو از حار (گ). پر از 
لاشخوره پر از کرکس. 

پزدان 01۲040 : شتابان به سوی چیزی رفتن و آن را 
برداشتن»به سوی کسی یا چیزی به سرعت رفتن. 

پردژ ۲۵م : پروای کار وقت مناسب برای کاری؛ 
محال. 

پرزدل ك 0۱۲ : پردل» شجاع» دلیر. از صمیم قلب» از 
ته دل. 

پزدلی dilî‏ : پردلی» دلیری» شحاعت. 

پردوخیاگ pirduxyêg‏ : برهود - چيزى مانند 
پارچه و غیره که نزدیک به سوختن رسیده و 
حرارت آتش رنگ آن را زرد و تغییر داده باشد. 

بردوخیان 0 7 : نیم سوخته شدن پارچه و 
غیره به وسیل حرارت آتش. 

پردو که pirdoka‏ : پل کوچک. 

پردوو ۹۵م : فلاشه و خاشاکی که پس از پوشش 
حانه بر روی بام اندازند تا بر بالای آن خاک وگل 
ریزند و پیندایند. 


پرده‌باز 2 pirda‏ : سنگ‌هایی که در پهنای 


۷ 


پرده له 


رودخانه می‌گذارند تا مردم از روی آنها بگذرند. 

پرده له ۵( : چند چوب است پل مانند که 
سنگ آسیاب را بر روی آن می‌گذارند. 

پرده‌و ۳۱۲۵2۷ : پردو بسیار دونده» سریع‌السیر» 
تندرو. 

پرده‌ی 0۱۲۵2۷ : پرواز دادن (ل). 

پردی ۳۵: پل (گ). 

پردیوەر ۹۲ لام : پل صراط (گ). 

پززوو ‏ ۴۲۲۵ : پررو دریده» بی‌شرم» وقیح (لک). 

پڑزوویی ۲0۷ !۳۱ : پررویی» بی‌شرمی» وقاحت 
(لک). 

پرز ۳2 : ضمیر مانندی که به هم چسبیده نیست و از 
هم باز می‌شود (ل). آن چه از پشم که به جهت 
ناهمواری‌های بافت روی تار و پود و جامه و مانند 
آن ایستد. کرک که بر برخی میوه مانند به و هلو و 
مانند آن و برگ برخی میوه‌ها باشد. 

پرزانگ وام : زهدان بچه‌دان حیوان» بوگان. 
دگمه» تکمه -گوی گریبان و هر نوع جامه (ک). 

پرزک ٣م‏ حوش» حوش‌های ریز -دانه‌های ریز 
که بر پوست بدن ظاهر می‌شود (ک). 

پوززل (۳۱۳2۵۳۳(۳2۰ : پرزه» نهایت قلیل و کم. ذره» 
هر چیز بسیار ریز. 

پززول پززول ۳۱2۵|۳۳ : ریز ریزه خرد خرد. 

پرزوله ۳۱۲20۱6-۳1۳2(۵ : چیز خیلی ریز وکوچک. 
نهایت قلیل. پارچۀ کهنه پاره پاره» خحرقۀ کوچک. 
گلوله‌های کوچک خمیر که به جوجه می‌دهند. 

پرژوو ۲2۵م : نیرو قدرت. 


پززوور 20۲ ۳۲: پرزور نیرومند» قوی. انبوه» یکجا 


۳۹ 


پرژول 

به هم شده و به هم پیوسته- مانند بیشه و زراعت 

(لک). 

پززووری 207 ۳۱۲ : پرزوری» حالت پرزور (لک). 

پرزه ۵ قدرت توانایی. حس» درک دریافت 
امری. پرز پشم و ابریشم و غیره. کرک برحی 
میوه‌ها مانند به و هلو. نفس - هوایی که در حال 
تنفس از بینی و دهان به ریه داحل می‌شود. پای 
خست» هر چیز که در زیر پای کوفته شده باشد. 

پرزه‌بران ۹اط ۳۳22: بی‌بهره شدن ناتوان شدن» 
درماندن. 

پرزه براو ۷ ۱2۵ : آن که دیعار ضیق‌اللفس 
شده باشد. آن که قدرت و توانایی خود را از دست 
داده باشد. نمودا ر کسی است که به او ضرر و زیانی 
رسیده باشد. 

پرزه‌ن آم : به هم مالیدن لباس و پارچه برای 
پاک کردن گل شک بر روی آن (ل). 

پرژ ۶ داسه -سیخ‌ها و شاخه‌های نازک و دراز که 
در حوشۀ جو یا گندم می‌روید. شاخة نازک برحی 
از رستنی‌ها مانند شاخه‌های درخت انگور و مانند 
آن. پراکنده» پخش و پلاء متفرق. آبشار. 

پرژان ۳۱۳2۵۰ : ریختن و پاشیده شدن آب. پراکنده 
شدن» پخش و پلا شدن. مجال» فراغت» رستی. 

پرژاندن " 2۱۳2۵7۵0 : پاشیدن» ریختن. پخش و پلا 
کردن. 

پرژو بلاو ۷ u‏ 01۲۶ : پرا کنده» باشیده» پخش. 

پرژول اهقاام : داسه - شاخه‌های ریز خار مانند در 

گل گندم و جو. مژه» موهای پلک چشم. پرز ساقة 


2 ۰ ۹ 1 
گندم و جو. چتر زلف -موی چتر مانندی که زنان 


برس 


بر فرق گذارند. تارها و نغ‌ها و رشته‌هایی که در 

حاشیة چادر یا پرده و جانماز یا چیز دیگر آویزان 
پرس ۲8م : پرسش» سوال. تحقیق» پژوهش. مسأل 

مطلب» درخواست. پرسه» مجلس ترحیم و فاتحه 
پرس ام : پریدن (ل). 


پرسا pirsê‏ : پرسا» حویا برسنده» پرسش‌کننده. 


پرسش» پژوهش. 

پرساژی کرن 
آوردن به گفتار انگیختن (ک). 

پرسا کردن ۷۵:0 ۹4نم : پژوهش کردن» تحقیق 
کردن» استفسار کردن. 

پزسام ٣8ء‏ نم : سهمناک» ترسناک» هولناک 
(گ). 

پرساندن ۳۱9۵0۵0 : کسی را به سخن گفتن 
واداشتن» بازپرسی کردن. 

پرسانه 


kirin‏ ۵۱۲5521 : استنطاق» به سخن 


4ط : چیزی از قبیل برنج و روغن و 
گوسفند که در هنگام سوگواری به حانۀ ماتم زده 
می برند. 

پرسای ۲۷م : پرسیدن (گ). 

پرس پئ کرو pêkirãw‏ 5 : کسی که با او مشورت 
کنند» طرف شور و مشورت. 

پرس بی خستن 085۳ 0۱۲5 : مشورت خواستن› 
شور کردن. 

پرس پی کردن ۵۴ pirs‏ : مشورت کردن با 
کسی و رأی او را حواستن. دستوری طلبیدن» ابحازه 


خواستن. 


۳۰ 


پرش 


پرسراو pirsirãw‏ :کسی که از او پرسش شده باشد. 

پرس‌ژی کرن pirs Zî kirin‏ : بازپرسی کردن» کسی 
را به گفتار انگیختن. 

پرسکار 8۲م : پرسش کنند» بازپرس» کسی که 
چیزی را پرسش کند. 

پرس کردن ۷۳۵0 0۶ : پرسش کردن» سوال 
کردن. 

پرس لی کرن kirin‏ 8 م : به پرسش گرفتن» 
بازپرسی کردن» از کسی استنطاق کردن (ک). 

پرسه 4 : پرسش» سژال. عزاپرس؛ مجلس ختم. 
به عیادت رفتن بیمار. 

پرسه خه سوانه 2۵۷۵۵ pirsa‏ : احازه خواستن از 
کسی برای انجام دادن کاری و به آن عمل نکردن. 

پرسه که‌ر :pirsa kar‏ از ماتم زده دلجویی کردن. به 
پرسه رونده. 

پرسه گورگانه 8 0۱۲54۵ : پرسه خه‌سوانه. 

پرسه گورگانی 8 pirsa‏ : پرسه گورگ نه. 

پرسیار ۲ پرسش؛ سوال. پژوهش» تحقیق. 

پرسیارکار ۷۵ 01۲9۷8۲ : پرسش‌کننده؛ جوينده 
پژوهنده» پژوهشکار. 

پرسیار كردن pirsyêr kirdin‏ : پرسش کردن» 
پرسیدن چیزی برای آگاه شدن و فهمیدن. 

پرسیار وک P۴۳‏ : پرسش‌کننده» پژوهنده 
(ک). 

برسین 0 پر سیدن» سوال کردن. پژورهش 
کردن از حال کسی. 

پرسینه وه pirsînawa‏ ; پژوهش» حویا شدن. 


پرش 5 بخش» پرا کنده» ولو. 


پرشاندن 


۳۲١ 


پرمنی کرد 


پرشاندن ‏ 05۵700 : ریختن و پاشیدن آب و 
حیزهای دیگر آبکی. 

پرشفه 8( حرقه» شراره (لک). 

پرشنگ 0۱۲9-01:59 : پر تو و فروغ و شعاع که 
از جرمی نورانی مانند ماه و ستاره و خحورشید 
ظاهر شود. حرقة آتش. 

پرشنگ‌دانه‌وه ۷02 piršing‏ : انعکاس نور و 
تابش. 

پرشه 8 تابش ستاره و ماه و خور شید و مانند 
آنها. حرقه آتش. تراوش - تراوش آب از چمیزی. 

پرشه پرشی 5 ھام : تابش پشت سر هم پرتوه 
پشت سر هم. تراوش پشت سرهم. 

پرشه‌نگ 529 : پر تو» فروغ» شعاع. حرقه. 

پرقه 8 : خنده بلند و پرصداه آواز خنده بلند 
نا گهانی. 

پرقه برق ۵۹ 0۱۳۶ : خنده پلند پشت سر هم. 

بزفینه pirqêna‏ : آروغ باد صدادار که از راه گلو 
بیرون آید. 

پرک ۳۷ : پل کوچک (ک). 

پزکار ۵۲ : پرکان فعال. 

پرکام ۴ فش با بیهوشی در زنان. 

پرکاندن pirkêndin‏ : چحشم پوشیدن» اغماض کردن 

پزکراو ۷ ۱ : پر کرده» انباشته» مملو. 

پزکردن :۷۵ ام : پر کردن» مملو کردن» ممتلی 
کردنه با گر کسی را به شخص دیگری 
برانگیختن و تحریک کردن. آ کندن» انباشتن. 


پزکردنه‌وه ۷۲۵۳۵۷2 ۲م : پر کردن و انباشتن 


جای تھی از حا ک و غیره. پیوسته پر کردن» پشت 
سر هم پر کردن. 

پزکردنی تفه نگ pir kirdinî tifang‏ ; فشنگ در 
تفنگ نهادن. 

پر کردنی ددان ہۋهاك ۱۳۵/۴1 0۲: پرکردن دندان» 
تراشیدن قسمت‌های فاسد دندان و ممتلی آن با 
سیمان و پلاتین و مانند آن. 

یز که ۵ : خندة بلند و پر صدا (رک). 

پزکیش . ۳۵8 : گستاخ» جسور. یاغی» سرکش» 
گردنکش. 

پرکیشان 

پزکیشی 
زهره» جرأت. 

پرگ 9 پرک ستار؟ سهیل. پوستةٌ سفید و 
کرمک مانند که برروی چیزهای شل هنگامی که 


0 دلیری» دلاوری» پردلی. 


65 : گستاخی» استاحی» پررویی. 


زیاد بماند پیدا می‌شوند. قطعه‌ای از زمین و یا 
قسمتی از غله. بچه کرم» کرم ربزه» لارو. کرم 
ماهی. فارچ زهردار. ترس. توانایی. خودداری. 

پرگه ۵ : خا کی که روی برف می پاشند تا آب 
شود. 

پرگ هه لهینان ۵ 01۲9 : پدید آمدن و ظاهر 
شدن پوستۀ سفید در روی چیزهای آبکی. 

پزماندن , pirmêndin-rmndinام‏ : عطسه کردن؛ 
عطسه کرد اسب و الاغ. خرناس کردن» خر خر 
کردن در حواب. 

پزمنی ۷7 حستجو» طلب (ل). 

پزمنی کرد :۷۵ 0۱۲۳07 : حستجو کردن» طلب 
کردن (ل). ۱ 


پرمه 


۳۳۲ 


پروزکاو 


پرهه ‏ 2۱۲۳۱۵-۵۱۲۳۵ : عطسه اسب و الاغ باد یا هوا 
که در سر پایینی پیدا شود و با صدا خارج گردد. 
صدای نفس که هنگام گریه و زاری از پینی خارج 
می‌شود. 

پرمه پزم 
پشت سر هم نفس تند کشیدن. 


۲ 01:۳۵ : عطسهٌ چهارپایان: صدای 


پزمه‌ی‌گریان . 90/80 وه ام: توف گریه و زاری؛ 
بلند آوازی در گریه و ناله» بلند کردن صدابه گریه 
و ناله, 

پزمیشک €" ۴۱ : انسان بسیار دانا و پر مغز آدم 
خردمند. 

پرمین pirmên‏ : عطسه کردن چهار پایان. 

پرنا کی‌بی ی 0۱03107 : اشخصاصی که تازه وارد 
اجتماع شده‌اند (ل). 

پرنا کی‌کرد ۵۲ ۳۱۳۳۵۸ : پرواز دادن گنجشک 
بچه‌اش را (ل) 

پرنده لاام : برنده (ل). 

پزنسی pirnisî‏ : گدا؛ بینواء نادار (ک). 

برنسین 0 : آشفته شدن» افسرده شدن ( ک). 

پرنو 0 : دلیل» حجت» دست آویز. 

پزنول [00ع : لباس کهنه و فرسوده و پاره پوره. 

پزنووش ۴:٣۵5‏ : پریروز» روز قبل از دی (ل). 

پزو عنم : مسابقةٌ پرش (ل). 

پزواتا ۷۵ 0 : پرمعنی» دارای معنی بسیا آن 
چه که بسیار چیزها از آن فهمیده می‌شود و معنی 
بسیار دارد. 

پرواندن nin‏ ۋس ام : ریختن گل کشته‌ها و غلات. 


رِ 
به هم مالیدن جامه و پارچه و چیزهای دیگری 


مانند آنها برای پاک کردن و از میان بردن 
چیزهایی که به آنها چسبیده باشد. زدودن» پاک 
کردن» پاکیزه ساختن. رد کردنه ریز کردن. 

پروانن pirwûnin‏ ز به هم مالیدن» به هم ساییدن - 
مانند به هم مالیدن لباس و غیره برای پاک کردن. 
خرد کردن -مانند خرد کردن نان و غیره. 

پزوپا u pû‏ ام : گام و پاء پاو قدم. توانایی؛ 
شایستگی» لیاقت. سعی» کوشش. پر و پاچه. 

پزوپاتال فلع دا آم : چیزهای بیهوده و بی‌ارزش» 
نمودار گاو و گوسفند است. 

پزو با گه‌نده ۵۵ : پروپا گاند» تبلیغ برای 
فروش جنس. 

پروپاثیر 0۵067 ن ام : نادان کودن؛ بی حرد» کم 
عقل. 

پز و پوشته اهم د ام : کسی که لباس فاخر و 
گرانیها می پوشد. 

پر و پوچ م اا ۳۲ : پوچ» مزخرف» بی‌معنی» 
گزاف. 

پز و په شیو ۷ u‏ ۲م : ريخته و پاشیده» در هم 
و برهم» جای بی سر و سامان و ریخته شده. 

پزو پیت ام دا :آم : خرده ریزه» اشیاء خرد و ریز 
داحل خانه. 

پروت ۲م : کوزه گر »کسی که ظرف گلی می‌سازد. 

پروز 2 : بیهوده» بی‌سامان» زامر تب (ک). 

پژوزکان 


پروزکاندن 0 : بریدن» پاره کردن. 


۵0 : قطع شدن» بریده شدن» 


پزوزکاو piruzkêw‏ : قطع شده» ؟ کسسیخته شده. 


پروسقان 


پزوسقان P0‏ : بریده شدن» قطع شدن. 

پزوسقانن pirusqênin‏ : تقطیع» پاره کردن. بریدن؛ 
مانند بریدن شیر که فاسد شود. 

پزوسقاو ۷ : بریده شده» قطع شده. فاسد 
شده» مانند شیر فاسد شده. 

پزوسقیان 0۱۲۵50۷۵0 : بریدن» بریده شدن- مانند 
بریدن شیر که فاسد شود. پریدن» رنگ بریدن» از 
دست دادن رنگ طبیعی چهره و رخسار به سیب 
ترس و بیماری و غیره. 

پزوسک sgامP‏ : حرقهٌ آتش. 

پروسک »9داام: جرقة آتش . استخوان؛ ستخوان. 

پزوسکان piruskên‏ : قطع شدن» گسستن. 

پزوسکاندن 0۱90۵0۵5 : بر یدن پاره کردن. 

پزوسکاو piruskãw‏ : قطع شده» بر یده شده. 

پروسکه ۵ حرق آتش. 

پزوکیاگ 089 : بریده شده» قطع شده. از 
گرمای پیش از حد به ستوه آمده. 

پزوکیان ۳ بریدن» بریده شدن ۔ مانند 
بریدن روده از شقه. از گرمای شدید به ستوه آمدن 
و درماندن. 

پزوکیاو pirukyêw‏ : پزوکیاگ. 

پروم ٣٥م‏ : تزه کوه» سرکوه» ستيغ کوه که به 
سوی همواری است (ک). 

پروّنا ۷٥م‏ : ضمیر -در دستور زبان عبارت 
از کلمه یا حرفی است که به جای اسم قرار 
می‌گیرد و دلالت بر شخص یا شی می‌کند و بر دو 
قسم است: ضمیر منفصل که تنها ذ کر می‌شود 


مانند : «من» تو» او» و ضمیر متصل که هميشه در 


۳۲۳ 


پرووسک 


آ خر اسم یا فعل درمی آید (ک). 

پروناو 109۵ : پروناف. 

پرژنه فیس 5 : بر نامه (رک). 

پرونتو pironêw‏ : پروناو. 

پرووپوشته الهم ۵ ام : آن که لباس گرانیها 

پرووپووجچ pûç‏ ا ۳ : پوچ» مزخرف. 

پرو و بووجی اوقم ن ۲م: پوعی» بیهودگی 

پروو به شیو 0287 ا ۲م : ريخته و پاشیده» درهم و 
برهم. آشفته و لرزان» مضطرب. 

پرووز ۱۵2م : بوی تند و تیزی که از سوعتن پشم و 
موی سوخته و مانند آن برآید. بیزاره رمیده -کسی 
که از دیگری نفرت دارد. 

پزووز 2۱۲۵2 : لبه» کناره و لب کاغذ و قبا و غیره. 
ننگ» رسوایی. شرم» حیاه آبرو. بوی پشم و موی 
سو حته. 

پزووزان ‏ ١۵24,ام:‏ سوختن پشم و موی. 

پزووزاندن ,ل٣‏ تام : سوزاندن پشم و مو و 
چیزهای دیگری مانند آن. 

پرووزانن 0210( : سوزاندن پشم و هو و غیره. 

پرووزکان 0 بریده شدن» قطع شدن. 

پرووزه ۳1:02۵: بوی پشم و موی سوخته. سوزش - 
درد کردن عضوی از اعضاء بدن شییه به دردی که 
در اثر سوختگی پوست بدن تولید شود. 

پرووزیان 002۷۵0: سوختن» سوخته شدن» آتش 
گرفتن. 

پرووسک )ام : حرقه ۔ ریز آتش که از زغالی 


که در حال احتراق است حدا گردد و به هوا جهد. 


پزووش 


۳۳۴ 


پربره 


پزووش 005 : جرقه» پار آتش» شراره. هرچیز 
بسیار ریز مانند ذره‌های چوب و درخت و برف و 
مانند آن. 

پرووش 8 جرقه» شراره. چشم سنگینی پلک. 
چشمان بی‌فروغ و به هم آمده و ریز بیمار. ذره» 
هرچیز بسیار ریز. 

پرووشه ۳۵52 : دانه‌های ریز برف و غیره ذره. 
حرقهٌ آتش. کینه» رشک» بفض. 

پرووشه ۲۵5م : دانه‌های ریز برف و باران. 

پرووشه پرووش ۵5 ۳۱۳۵5۵ : ریزه ریزه دانه 
دانه ‏ دانه دانه و آهسته فرود آمدن برف و سرما 
ریزه. 

پرووشه کردن ۷:۵۳ 082:ام : ریزه ریزه باریدن 
پرف. نمودار کمکم خوردن بچۀ کوچک است. 

پزووکان ت۲ا : بریدن» پاره شدن» قطع شدن. 
از گرما دره. کشیدء و کوفته شدن. تباه شدن» 
نیست شدن. 

پزووکاندن مه 2۱۲۵۷۵0 : پاره کردن؛ قطع کردن. 
بریدن -مانند بریدن روده و غیره. در رنج آنداختن» 
به تعب انداختن» مانده کردن. 

پزووکانن pirûkênin‏ : قطع کردن» بریدن روده و 
غیرد 

پرووکانه‌وه ۵ نابود شدن» ازین رفتن. 
نیست شدن. 

پزووکاو pirûkêãw‏ : قطع شده» بر يده شده. 

پرووکه 0۳۵۷۵ : دانه‌های ریز برف آواز گریة 

آهسته, 


پرووکه پرووک ۵ rûkaام‏ : دانه دائه و آهسته 


فرود آمدن برف و سرما ریزه. آواز پشت سرهم 
آهسته گر یه کردن. 

پروویاک ۳0۷39 : مالیده شده» دستمالی شده 
خرد شده» ریز شده. 

پرژهندک piro hindik‏ ; نزدیک به» تقرياً (ک). 

پروین ۳۳۷۳: ریختن» ریزیدن برگ درخت و 
موی سر. 

پره‌نگ 209 : حوی» رفتار» روش (رک). 

پره‌نگاندن طأ 0۱۲۵0980 : وی گرفتن» مأنوس 
شدن, انس گرفتن. شماره کردن» شمردن ( ک). 

پره‌نگین pirangîn‏ : حوی گرفتن. 

بزه‌و بووگ piraw bûg‏ : آشفته شده» شوریده» 
پریشان حال. پر شده - مانند چاله‌ای که پر شده 

بره و بوون piraw bûn‏ : آشفته شدن» مضطرب 

شدن. تحریک شدنه برانگیخته شدن. پر شدن» 

انباشته شدن- چیزی مانند چاه و غیره انباشته 

شدن. 

پره‌ و کردن ۷4:0 ۲2۷ام: پر کردن» آنباشتن» نهادن 
و ریختن چیزی در ظرف تا همه ظرف را فرا گیرد. 
با سخن او را به دشمنی دیگری برانگیختن. گمراه 
ساختن» از راه بدر پردل. 

پری 8۱: برو رو: آمر به رفتن (ک). 

پریاسکه ةرام : پارچه‌ای است که چیزی در 
آن ریخته گره زده باشند. بچ کوچک. 

پرپرگ ۳219 : بسته پارچه‌ای که در آن حیزی 
گذارده باشند. 


پریزه 0۱22 : سته پارچه‌ای که در آن حیزی 


پریژ 


۳۳۵ 


پیچیده‌اند (ل). 

پریژ 8۱۲۵2 : سودمند» فایده‌دهنده (ک). 

پریس آم : جرقه» پاره آتش» شراره (ک). 

پربسک 3 حرقه -ریزهُ آتش که به هوا می پرد 
(د). 

پریسکه ءاام : شراره» جرقه (ک). 

پر ێسکه ۲5م : پارچه‌ای که در آن جیزی نهند و 
گرد ند 

بریش 


فروغ» تابش. 


pirêš‏ : ریز» خرد. پرا کنده. پراشیده. پر توه 


پرتش پرش 5م 0۱۵85 : ریز ریز» خرد حرد. 

پزیشک »ارام : قطعه» تیکه» تیکه‌هایی از چیزی. 
جرفه» شراره. 

پریشکی اوری 20 01150 : حرقه آتش. 

پریشکی اوی ۵*۵ 15 : تراوش قطرات آب. 

پربشکی نارنج کی #هز۱87۱0 ۳۱۲15 : پر توهای 
اتمی» اشعة نارنجکی. 

پربشه آم : هرچیز بسار ریزه ذره (گ). 

پریق و هووز ۲ با 0۱۲۱ : خنده شدید» قهقهه. 

پریقه 09: قهقهه قاه‌قاه» صدای خنده بلند. 

پریک وهووز u hûr‏ ۵1۲۲ : قاه قاه. 

پریکه ۴۵هام : خنده با صدای بلند. 

پریکه پریک Pk‏ ۵۱۲۲۵ : صدای خندهة پشت 
سر شم 

پرینگان 0 تر سیدن. برگشتن. 

پربنگانه‌وه ۵ از ترس رمیدن از 


ترس رم کردن. 


بز ام : آفگانه» بچۀ نارسیده» جنین. پور» پسر. 
سست» نرم. بلند» تقيض کوتاه (ک). 

پزان 8۸م : زهدان بز و گوسفند (ک). 

پزیزوک pizpizok‏ < برگ پیجیده توتون برای 

پزدان 
شکم مادر. 


پزشک ام : پزشک» طبیب. 


0 : بچه‌دان» زهدان - حای کودک در 


پگ وام : نیفه ‏ جای بند از در یا شلوار که بند را 
از آن می‌گذرانند. مرضی است مانند زکام که بز و 
گوسفند به آن مبتلا می‌شود. 

پزگه موعام: لینة شلوار و زیر شلوار (ل). 

پزمام 0 02 : پسر عمو (ک). 

پزور 207اع: دل و حگر و رود حانداران (ک). 

پزوسک مام : حرقه» شراره. 

پزوسکه ۵و2 : حرقه ریزه آتش که به هوا 
می‌جهد. 

پزوو 2 : زکام حیوان» نزلهٌ انفی که چهارپایان په 
آن مبتلا می‌شوند. بیماری ذات‌الریه؛ سینه پهلو. 
نیفۀ شلوار. دهن الرد- الرد حوالی بزرگ است که 
از ریسمان به شکل تور سازند و بدان کاه و علف 
و غیره را حمل کنند. 

پزووده‌س" هلام : کسی که بدون اطلاع از کاری 
به انجام آن می پردازد (ل). 

پزووده‌سی لتم : پزووده‌س (). 

پزه 2۵ام: نيف شلوار. 

پزی 2 : پستان (ک). 


پزیسک €| : حرقه؛ پارةٌ آتش. 


پزیسکه 


۳۶ پژمان 


پزیسکه ۵ شرأره» حرقه (گ). 

پزیشک 128م : پزشک, طبیب کسی که تداوی 
امراض کند. حرقه. 

پزیشک خانه ۲۵0۵ 215ام: پزشک خانه - حای 
پذیرایی پزشکان از بیماران در خارج مطب. 
دانشکده پزشکی. 

پزیشک‌نامه ۵ 0۱215 : زام پزشکی. 

پزیشکه‌وانی 7 : پزشکی؛ طبایت. 

پزیشکی pizîškî‏ : پزشکی. 

پزینک : دهان‌بند» پوزه‌بند - پوزیندی است 
که دهان بره و بزغاله را بدان بندند تا دیگر از 
پستان مادر شیر ثمکند. 

پژ ام : داسه ‏ شاخه‌های ریز سر تيز خار مانند در 
خحوشة گندم و جو. شاخه‌های بریده شده دار و 
درخحت. گشاد» فراخ؛ وسیع. پشت. 

بژاره 2 غم» اندوه» حزن. دلوایسی» نگرانی» 
تشویق (ل). 

پزال اقام : شاخه‌های ریز درختان. 

پاک ام : قطره» که چکه آب و باران و 
مانند آن (ک). 

پژان «۶8ام : پخش و پلا و پراکنده شدن دانه‌های 
گندم و جو و غلات دیگر. خون دماغ خونی که 
ازبین ریزد. روان شدن خون دوشیزگی. حوشیدن» 
غلیان کردن. 

پژاندن "ام : پاشیدن و پخش و پلاکردن 

دانه‌های گندم و جو. نزدیکی با دختر باکره و 

برداشتن پردگی او. پرا کنده کردن» پراکنده 


ساختن. حوشاندن» به جوش آوردن. پختن» طبخ 


کردن (ک). 
حایی. افشاندن - مانند افشاندن بذر و غیره. 
پراکندن» پخش و پلاکردن. 


پژاو 2۵۷#اع: پاشیده شدن. پخش شده. حوشیده به 


2010 : پاشیدن مانند پاشیدن آب به 


حوش آمده. 

پژبوون 9۵۰ ام : فراخ شدن» گشاد شدن. 
آماسیدن» ورم کردن. 

پژیین ‏ 0120۵0 : میان بند - شال دراز کردی که دور 
کمر بندند (ک). 

پژپوول امام : پرا کنده» متفرق. پریشان» آشفته؛ 
شوریده. 

يژدەر ۲ بست و حلد و جابک. قوی هیکل. 
هوشیار. 

بزقاندن جا0عو ام : پاشیدن آب (رک). 

پژک )ام : اسهال» شکم‌روش؛ بیرونروی (ک). 

پزگ 29 : پاره حوبی است که در شکاف یگ 

پگ واقام : فلاشه و خاشا ک و پوشال که در سقف 
حانه روی پرواز می‌ریزند و سپس بالای آن را با 
گل و خاک و کاهگل می‌پوشانند. 

پزگال لقوقام: کار شنل. 

پژلاندن اام : ترکیدن بمب و مانند آن. 
قطعه قطعه شدن» تیکه‌یکه شدن ( ک). 

پژلمس ‏ اهاانغام: پژمردن پژمرده شدن (ل). 

پژم ۲ : عطسه؛ اشنوشه» شنوشه. 

پژمان 0۱2۳60 : عطسه کردن. پشیمان. کسی که از 


انجام دادن کاری نادم باشد. 


پژماندن 


۳۳۷ 


پسپاندن 


پژماندن 20۵0۵ : کسی را به عطسه درآوردن. 

پژمانی ۳7 : پشیمانی» ندامت. 

پژمل اتام : پشت گردن» پس گردن. پشت سر. 

پژمه 2۲م : عطسه -باد پا هوا که در یینی پیدا شود و 
صدا خارج گرد 

پژمین 0( : عطسه کردن. 

پژمین 0/2۳۵0 : توتون یا تنبا کو است که برای 
عطسه زدن آن را بو می‌کنند. 

پژنچه آم : پتاره» بتاره - دست‌افزار 
جولاهگان» حاروب مانند که با آن آب بر 
عامه‌ای که می‌بافند پاشند. برس» ماهوت 
پاککن» جامه پاککن. 

پژویو مم ن ام : شاخه‌های قطع شدهٌ درخت. 

پژوپوول u pûl‏ ۶ پرا کننده» پخش و پلا. 
پریشان» آشفته. 

پژوو آم : یال -موهای گردن اسب و چهارپای 
دیگر (ک). 

پژوون 1200 : علف -گیاه خشک ‏ آن چه که 
چهارپایان می‌خورند ( ک). 

پژوین ‏ ۳۶۷60 : کمربند» میان‌بند -شال کردی که 
دور کمر می‌بند ند. 

پژو بنه 298 : دور شکم و پشت. ستونی است 
از نی یا جوب برای نگاهداری خاربست که تکان 
نخورد. پرچین - دیوار گونه‌ای که از ترکه و نی و 
برگ و علف و خا گرد باغ و پالیز و کشتزار کشند. 
بندی است در جلو لول آب آسیاب. پشت‌بندی 
است که پیرامون چیزی می‌بندند برای نگاهداری 


و استوار کردن آن. 


پژه ام : تراوش» رشحه. 

پژیای ةرام : پاشيده شدن. حوشیدن (ک). 

پژیاگ وتام : پاشیدن» آب پاشيده شده و امثال 
آن. 

پژبان 05۷۵0 : پاشیده شدن. پراکنده شدن. روان 
شدن خون بینی و دوشیزگی. 

پژی اام : یال موهای گردن چهارپا (ک). 

پژین آم : خون آمدن از بینی. حوشیدن, غلیان 
کردن. 

پژین . 8٤م‏ : پاپشیدن» گل نم زدن» ترش کردن - 
مانند پاشیدن آب. 

پس وام: پسر -فرزند نرینه. آفگانه» بچۀ نارسیده 
جنین. کسی که زبانش در سخن گرفتن می‌گیرد» آن 
که حرف را نمی‌تواند از مخرج ادا کند. صوتی 
است برای راندن گربه. بار درخت و بار شکم. 

پساردن ١۲هام‏ : نگهداشتن؛ نگاهداری کردن. 
پشت گرم بودن به شخصی» پشت گرمی داشتن. 

پسا کرد :580:۵اع : حدا کردن گوشت از استخوان 
(د). 

پسان 580ام: بریده شدن» قطع شدن» گسستن. 
سخت در هم کشیده و کوفته شدن. 

پساندن لام : بریدن. پاره کردن. در رنج و 
تعب انداختن. 

پسانه‌وه 2 : دوباره پاره شدن» دوباره 
بریده شدن. 

پساو 0 : قطع شده» بریده شده» گسيخته. 

سپان pispan‏ : پینه که به لباس بدوزند (ک). 

پسپاندن ةمام : آهسته با کسی سخن گفتن» 


پسپان کردن. 


۳۳۸ 


نجوی کردن (ک). 

پسپان کردن pispûn kirdin‏ : پینه کردن» وصله 
کردن» رقعه دوختن (ک). 

پسیس 5مم : صو تی است برای فراخون گربه 
(ک). 

پسپستلی pispistifî‏ : عنکبوت؛ تارتک» ثارتن؛ 
دیوپا (ک). 

پسپسوک pispisok‏ : تسبیح - دانه‌های به رشته 
کشیده که هنگام ذ کر و دعا در دست گیرند (ک). 

پسیسیک pispisîk‏ : گربه (ک). 

بسیوز ۲ دآمداری که در شداخت دام آگاهی 
داشته باشد. متخصص کسی که در کاری بخصوص 
مهارت و بصیرت داشته باشد. خبره؛ آ گاه» مطلم» 

پسپوزی ‏ 0۱900۷ : تخصص در کاری مهارت 
داشتن. 

پسپوری سپابی 0۷ ۳۱5۳۴۵۲۱ : خبره لشکری؛ 
متخصص سپاهی. 

پسپوزی وه‌رامی ۲ 01500۲ : مستخصص 
اقتصادی. 

پسپوریتی ۳076هام : تخصص در کاری مهارت 
و سررشته داشتن. 

پست هام : نجوی» سخن بیخ گوشی. کلمه‌ای باشد که 
گربه را بدان رانند (ک). 

پست پست اام اکم : پچ پچ سخنی که آهسته و 
زیرگوشی با یکدیگر گویند. 

پست پست کرن pist pist kirin‏ : پچ پچ کردن» 


نجوی کردن» آهسته با کسی سخن گفتن. 


پستان «قاوام : لباس رویی زنان» پوشاکی است 
زنانه که به حای قبا پوشیده می‌شود. 

پسترک ۷تاعام : تردیان» پلکان حوبی» نوردیان 
(ک). 

بستوو 0 : بخه - جاک بالای پیراهن که درو 
ع , 8 24 
گردن و جلو سینه قرار می گیرد (ک). 

پسته آم : پسته» موه در حت پسته که خوراکی و 
مطبوع است. 

موع 


پسته بست اعام‌فاوام : آهسته آهسته نرم نرمک» 


نرم نرم. 
پسته ق 0 : مویز گندیده» انگور سیاه خشک 


شده فاسد ( ک). 

پسته ليو س6ا 0۱918 : پسته لب پسته دهان. 

پسته‌بی 0154 : پسته‌یی» سبزی به رنگ مغز 
پسته. 

پسخال !4 ءام : پسر دایی؛ پسر خالو (ک): 

پسدان 40 ءام : بچه‌دان» زهدان (ک). 

پسدان 0 : خوابیدن مرغ برای خروس» 
خوابیدن پرنده ماده برا نر. 

پسک pisk‏ : گربه (ک). الکن» کسی که زبانش 
هنگام حرف زدن می‌گیرد. موی سر که از پشت 
گردن بلند باشد. 

پس کرد ۷۵۱ وم : کمین کردن (). 


شکار چنانکه صدای پایش شنیده نشود. بال به هم 


۵ پاورحین رفتن شکارجی به سوی 


زدن به پرنده در نزد پدر و مادر برای دانه. زکان 


۱ دام. 
پسکه پسک piska pisk‏ : نرم نرمک» آهسته 


بسکیان 


آهسته. 

پسکیان 0 : نرم ترمک رفتن» آهسته آهسته 
رفتن. 

پسل اوآ : نوعی سبزی است که در آش دوغ 
می‌ربزند. 

پسمام 0 : پسر عمو (ک). 

پسمیر ‏ 05۳۲ : پسر امیر» امیرژاده» فرزند امیر 

پسمیران 0 : خحانوادة امیر» خحاندان 
امیرزادگان (ک). 

پسۆزگ 5ع : جرقه و ریزه‌ای که در هنگام 
زدن به سنگ و آهن پیدا می‌شود (گ). 

پسوو اعا : پستان (ل). 

پسووله عااعام : یادداشت هر علامت و نشانی که 
برای یاد آوری قرار بدهند. کارت (ک). 

پسووله‌ی تی به‌رین ۴ ayاisûم‏ : کارت 
رفت و آمد. 

يسه پس pisa pis‏ ؛ پچ پچ نرم نرمک» آهسته 
آهسته, 

پسه پس کردن ۷۵0 عنم هام : پچ‌پچ کردن. 

پسه‌ن ۳ : پسند» مقبول (لک). 

به‌سه ن‌کردن ‏ ۷۲۵۱ ۵۲م : پسند کردن» پسندیدن 
(د). 

پسیان ۳۱9۷۵۰ : بریده شدن» گسستن. پشت دادن - 
آماده شدن مادینه و پذ یرفتن نرینه راء سست شدن 
و خمیدن مرغ ماده برای نر. 

پسیاندن ۱ قطع شدن» گسستن. 


پسيزک 2 : حرقه» شراره. 


۳۳۹ 


سیک pisîk‏ :گرب ماده ( ک). 


1 سير pisên‏ : قط عکننده» بر نده. 
پسیزاو pisên rw‏ قطم شده» بریده شده» گسیخته 


سل ۰۵ 

پش 5ام: صوتی است برای راندن گربه. آرد خیلی 
ریز (ک). آهنگی است برای فراخواندن گربه. 
بخش» بهره» حصه. 

پشافتن «للف5ام : فشار دادن» کوفتن و فشردن. 
غلتانیدن» غلت دادن (ک). 

پشساقیک »0150 : پس ماند؛ صابون بعد از 
شستشو (ک). 

پشاندن «ا5808ام: پخش کردن» پرا کندن» پرا کنده 
ساختن ( ک). 

پشاو ۴ پخش شده» پرا کنده شده (ک). 

پشاوتن ‏ 54۷80ام: غلتاندن غلت دادن. نرم کردن» 
مالیدن ( ک). 

پش پش گام ام : برای فراخواندن گربه به کار 
می رود. 

پشیشو که 68 درختی است شبیه به در خت 
بید» دارای شکوفه‌های معطر که در فارسی آن ر 
گربه بید و پیدمشک گویند و نیز نام گیاهی است 
که شاخه‌های خار مانندی دارد و به انگشت گربه 
مىمان 

پشت ٤م‏ : پشت» ظهر. پس وراء. آن سوی. 
صلب» تبار» دوده هر نسلی از طرف اجداد. پناه» 
پشتیبان» پاور. برای راندن گربه به کار می‌رود. 

پشتاو 058۷ : بیابان فراخ بی آب. تپانچه - نوعی 


حربه آتش دستی (مأحوذ از کلم pistolet‏ 


فرانسه). 
پشتاو پشت لام "هام : نسل به نسل» پدر به 
پدر» پیوند رشتۀ نژادی. پشت سرهم پیاپی» 
پشت ئەسپ ٥ه‏ 15م : پرحش کفل اسب. پشت 
آسب. 
پشت ئەستوور pišt astûr‏ : پشت گرم متکی» 
بشت ئه ستوور بوون tûr bûn‏ اقاع : پشت گرم 


شدن» مت شدد. 


پشت باقی 9۵ اام : پدر مرد بی‌پدر- کودکی 
که پدرش مرده باشد (ک). 

پشت به خوبهستن ba xo bestin‏ لاح : به خود 
متکی بودن» به خود تکیه کردن. 

پشت به خوابه‌ستن ba xwê bastin‏ اکام: به اميد 
دا بودن» کار خود را به خدا وا گذاشتن» توکل به 
خحدا داشتن. 

پشت په‌هن 220 اکام : پاشنه پا (ک). 

پشت تی کردن 1606000 اقام : پشت گردانیدن» 
رویگردانیدنه رخ تافتن. مردن شخ ی که باعث 
شادمانی عده‌ای شود. 

پشت چاف و گام : پلک چشم (ک). 

پشت خوار ۰۷۵ 5م : پشت خم» کوژ کوز. 

پشت خورین 


است آهنی که پشت اسب و اشتر و مانند آن را 


۲ ام : پشت خار - شانه‌ای 


خارند و پاک کنند. 


۳۳۰ يشت سەر 


پشت‌دار ۲ ستبر» کلفت؛ استوار. هرحیز با 


۳ 
بششسان» مددکاره مایه‌داره رنگ‌داره 


a 


ضخامت. 


غلیظ مانند جایی و غیره. صاحب اصل. تبارداره 


نسب‌دار. 
پشت‌دان ”ةه نام : آماده شدن مادینه پذیرفتن 


نرینه راء روی تافن» منهزم شدن. رام شدن اسب و 
ستور برای سواری. 
پشت دانه‌وه »422 ام : پشت دادن» تکیه 
کردن. به هم زدن. آتش تنور برای گرم شدن. 
پشت ده‌ربه ریو darparîw‏ ام کوژیشت» کسی که 
بواسطۀ پیری پشتش خمیده شده باشد. 
پشت دەرى 42 0۱8 : حفت» زنحیر پشت دره 
قلاب پشت در. 
ا ام : مطمئن» آسوده حاطر. 
اعتمادکننده؛ کسی که به دیگری اعتماد کند و 


کاری را به او بسیارد. درستکار؛ امین. 


بد بشت راست 


بشت راس ائھ اقا : راست » درست . اطمنان» 

4 راسی راسی درسی 2 

بشت ريژ 7۵۶2 8 : پشت ریش؛ پشت زحم- 

2 ۰ ۳۹ ۳۹ 

چهارپایی که از فشار زیاد سوار شدن و بار سنگین 
پشتش زحم شده باشد. 

پشت رش 0۱58۵5 : پشت زخم -حیوانی که پشتش 
مجروح است. 

پشت سارد ‏ 5۵:4 ام : ناامید» مأیوس -کسی که 
امید به انجام کاری یا حصول چیزی نداشته باشد. 

بشت ساردی ةه اام : ناامیدی. 

۳7 ۰ 
پشت سەر 9۵7 اام : پشت سر پشت گردن» پس 


سر» قفا در خحفا» در غیاب. 


پشت سه ریه ک 


بشت سه ربه ک sar yak‏ 5 : پشت سر هم» پی 


در بی“ متوالی. 


یافتن. متأثر شدن. به علت پیش آمدی یا غم و 


pišt 0‏ ؛ منهزم شدن» هزيمت 


اندوهی. ناامید شدن» دل شکسته شدن. 

پشت شک‌اندن 36700 اقام : کسی را در 
زورآزمایی و کشتی‌گیری به زمین زدن و او را 
شکست دادن (ک). 

پشت قایم "ره اقام: پشت گرم متکی» پشت 
قوی. 

پشت قایمی 7 pišt‏ : پشت گرمی» اطمینات» 
مددکاری» پاری. 

پشت کردنه‌وه 
شکست خوردن. 

پشت کول اا ازع : ناتوانکار» سست» کسی که تن 
په کار ندهد. از زیر با 
گریختن (ک) 

پشت كوم pišt kom‏ : کوژد 2 پشت» کسی که ستون 
فقراتش معیوب و خمیده باشد. 

پشت كوم بووÛ pišt kom bûn‏ : حمیده گشتن 
پشت از پیری» کوژپشت شدن. 

پشت کووز ۸۵۲ اقام: پشت خم» کوژ کوز. 


پش ت کوول kûl‏ tکام‏ : چوبی است درا ز که بر پشت 


pišt ۷۵‏ : منهزم شدن» 


ر در رفتن» شانه خالی کردن؛ 


در اندازند تا باز نشود. 
۳2 4 ۰ 
پشت گرتن pišt girtin‏ ; دا گذاشتن کار به کسی؛ 
سپردن چیزی را به کسی. کسی را پشت خود سوار 
کردن. 


2 ۳۳۳ ۶ 
بشت کورد 4۵ ا5ام : چوبی است در پشت میلهٌ 


۳۳١ 


پشت مل پان 


دراز چوبی بنام گرد که از سر تا سر پهنایی تارهای 

فرش یا چیزهای دیگری که برای بافتن به دار 
می‌کشند و می‌گذرا انند. 

پشت گونچکه pİištgwêçka‏ : ر 


پشت گوش انداختن» در انجام دادن کاری مسامحه 


پشت گوش. 


: pišt gwêçka xistin 


کردن» دير انجام دادن کاری را. 

پشتگوی خستن 
سهل‌انگاری کردن؛ مماطله. 

پشت گوی کردن kirdin‏ 96 انم : موهای ریز 
بیخ گیس زنان را با انبر کوچک چیدن. 

پشتگین اوم : واپسین» آخرین. 


پشت لیدان 


در کاری 


: pišt gwê xistin 


0 ام : نوعی بازی است که 
عده‌ای پشت سرهم خمیده‌وار می‌نشینند و سپس 
به سوی یکدیگر می‌پرند برای این که پشت خود 
را به پشت او بزنند. 

پشت لیدانه وه ۱608727 انم : آسوده دل شدن؛ 
دربار؛ُ انجام شدن کاری بی‌گمان شدن و از دودلی 
درآمدن» اطمینان. 

پشت مازه ۵2۵ 0:5: پشت مازه استخوان‌های 
میان پشت» فقرات» گوشتی است که بر دو طرف 
ستون فقرات حای دارد. 

پشت مال ۳۵ 5م : پشت خانه. اطاق کوچک 
عقب اطاق دیگر. 

بشت ماله ۷8 0۱51 : همسایةٌ پشت خانه. 

پشت مل اا" اقاع: پشت گردن» پس گردنه قفا. 

شت مل پان ۲ اا" اقام : مسرد بی‌غیرت؛ 


دبوت. 


۳ و 
پشت مله دااج اقام: نکوهش بد گویی -پشت سر 


کسی بدگویی کردن. 


یاور» مددکار (رک). 


۲ ام : پشتیبان» پشت و پداه. پاره 

پشت میرد ۰۵ 0۱5۶ : معین» یاوره حامی. پشت 
گرم بودن و تکیه کردن به یروی سپاهی. پشت 
گرمی» مددکاری» امداد» تقویت. 

پشت و به‌نا 8 ا ا5ا۳ : پشت و پناه مددکا 
حامی. 

پشتو ک pt)‏ : مددکان پشتیان» هم پشت (ک). 

پشتووری 08۵ : پشت گرمی» امداد» کمک. 


پشته 8 : پشت غوزک پاء پشت بجول؛ بر آمدگی 


: کمر بند - پارچه‌ای دراز که دور 


در استخوان مچ پا. صوتی است برای راندن گربه. 
صلب هر نسلی از طرف احداد یا اولاد. پوست 
انداختن آبله و غیره. فاصله بین دو تیر چاه. 
مسافت دو میله چاه در قنات. ارتفاعی نه بس بلند 
از زمین. گزارش؛ شرح و تفصیل خبر پا کاری که 
انجام یافته. 

پشته پا 0۵ 0:5۵ : پشت پاء قسمت ظهر پاء روی پا. 

پشته پی ‏ ۵ اام : پشت پاء لگد» ضربه‌ای که با 
نوک پنجه زنند. 

پشته رژ ۲۵۶ 5م : پشت ریش پشت زخم. 

پشته ریشه ۲۵5۵ هاقام : پشت ریش -زخم پشت 
الاغ به علت بار سنگین. 


پشته ستو اه هام : پشت گردن -کوتاه شده واه 


(پشت ثه‌ستو اوه 51 ) به همین معنی است. 


۳۳۲ 


بشت هه‌ف 


۳ و 

پشته‌سهر ‏ 527 ۳۱5۱۵ : پشت سر بشت گردن. نهانی 
در خحفا» در غیاب. بدگویی پشت سرکسی؛ زشت 
یاد. نوعی زیور زنانه است که به پشت سرشان 
می‌زنند. 

پشته‌غالی 9۵0 هانم : با هم گفتگ و کردن» با 

3 7 

یکدیگر سخن گفتن (ک). 

پشت ک 


دیوار نصب کنند. پشتیبان» پشت و بناه» مددکار 


)ام : چوبی که به جهت استحکام بر 


پاریگر. قسمی پشم است که هنگام پشم بریدن در 
پشت گوسفند و بز می‌گذارند. 

پشته‌مال ۲0۵ 01542 : هو له هول حمام. حادر شب 
چادر بزرگ که رختخواب را در آن پیچند. 

pišta mila‏ : پشت گردنی» سیلی که به 
پشت گردن زنند. زورگویی. 

پشت‌ملیٰ 6 ۹٤م‏ : پشت گردنی» پس گردنی. 


نهانی» در غیاب. 


0 نه مه له ۳۵/۵ هاقام : با پشت شنا کردن. 
پشته مير 0۵7 هاڈام : پشتیان» پشت و پناه (ک). 
بشته ودوا ۵ pišta u‏ : پس پس)» عقب عقب. 
a‏ 4 ج 
پشته و سوور pista u sûr‏ : پشت گرم» مستظهر» 
۱ 4 ۳3 
پشته و سووری 907 د 5۵ : پشت گرمیء هوی 


e 


پشتی. امداد» پاری. 


پشته وه شکیر 


شکسته» دیواری که قسمت‌هایی از پشت آن 


۳ 0۱5825 : دیوار پشت 


شکسته و فرو ریخته باشد. 
شت ھەف pišt hav‏ : مشترک رآن چه که بحند 


نفر در آن سهم و حصه داشته باشند و همه از آن 


۳۳۳ 


یشعاو 


۳۵/۷۵0 ام : پشت کردن؛ 
پشت گردانیدن» رخ تافتن روی برگردانیدن. 
پشته ول 6۷ پشت‌روی وارونه» واژگونه. 
پشت هه بوان haywãn‏ انم : اطاق پشت اپوان. 
پشته پوان ۱512۷۷۵7 : پشت هه‌یوان. 
پشتی م : پشتی» باری امداد» حمایت. کندوی 
زنبور عسل. کوله باری که روی دوش حمل کنند. 
چیزی که آن را در توبره يا پارچه پیچند و به پشت 
بگیرند (ک). 

پشتیر 504۳-87 : اصطبل» طویله. زاغه؛ گودال در 
کوه و تپه که برای گاو و گوسفند درست کنند. 
پزغالۀ دو ساله. 

پشتی سەر 50 آا5ام : پشت سس پشت گردن. زشت 
یاد» پشت سر کسی بدگویی کردن. نهانی» در حفا. 

پشتی کیش ۵5 5م : کوله بارکش؛ کسی که باری 
را روی دوش حمل می‌کند. 

7 : کمر بند» شال. 

ل pištênd‏ : کمربند. 

pištêna‏ ; پژوه. 

پشتیوان 2/5۷۵0 : پشتیان» مددکارء یاریگر. 
جوبی که به جهت استحکام بر دیوار نصب کنند. 
چوب پشت در. قسمی بالش يا تشک که بر دیوار 
زنند برای تکیه دادن. 

پشتیوانه 98 : پشتوانه» سپرده بانکی برای 

تعیین اعتبار. طلا و نقره و بواهر که از طرف 

دولت برای اعتبار نشر اسکناس نگاهداری 


می‌شود. 


پشتیوانی 8۱30۵01 : پشتیانی» پاری؛ مده 
کمک. 

پشتیوانی سوپایی ‏ بامںء 5۷۵71زم: تکیه گاه» 
سپاهی. 

پشتیوانی کردن 
کرت پری کرد کمک کردن. مده کرد 
حمایت کردن. 

پشروول 

پسقل اهام : پشکل سرگین بز و گوسفند وشتر و 
آهو آنگاه که سخت و مدور باشد. 

پشک pišk‏ : جگر. تژه» جوانه» شاخۀ تازه درحت 
(ک). چوب‌های ریز که در سوراخ مشک گذارند. 


pištîwênî kirdin‏ : پشتیبانی 


0 نوعی آش بلفور است (ک). 


بخش» بهره» حصه. پشک - قرعه‌ای که شریکان 
در ميان خود به جهت تقسیم اسباب و اشیاء 
پیندازند. قطعه, تکه» پار حیزی. 

پشکادهر هنکتف pik darhingêv‏ : فعل 
متعدی ‏ فعلی را گویند که معنی آن از فاعل تجاوز 
کرده و به مفعول تعلق گیرد (ک). 

پشکافتن ام : شکفتن» شکفته شدن؛ از هم 
باز شدن» باز شدن غنچۀ گل یا شکوفه درخت 
(ک). 

پشکا سالتگر sãlitgir‏ قڈام : فعل لازم (ک). 

پشکان ˆ 

پشکاندن 
جستجو کردن. 

پشکانین ١٥ہام‏ : تفتیش کردن. کاویدن (ک). 


piškêãn‏ ; عطسه کردن (ک). 


0۱56۵00 : بازرسی کردن. کاویدن» 


پشکاو ‏ »86۵ام: تفتیش شده. کاوش شده. قطر؛ 


آب. 


پشکاوتن 


پشکاوتن ماک : از هم گشودن؛ حدا کردن» 
باز گشادن (ک). 
افکندن پشک انداختن. 

پشکسال ‏ 4 5۸م : فصل -قسمت از هار 


قسمت سال که بهار و تابستان و پاییز و زمستان 


ملاعلا ۳۱5 : قرعه کشیدن» قرعه 


است. 

پشکفتن . 5»#0ا: شکفتن» باز شدن غنچۂ گل یا 
شكوفة درخت. باز شدن» گشاده شدن» مفتوح 
گردیدن (ک). 

پشکفاندن 
(ک). 

پشکل ‏ ا5#ام0:30۳: پشکل پشکر پشکره بعر. 

پشکناندن . لڈام : تفتیش کردن» تفحص 
کردن» پازرسی کردن. 

پشکنهر ‏ 01300۵7 بازرس» تفتیش‌کننده» مفتش. 

پشکنین ‏ ام : تفتیش کردن» بازرسی کردن. 
پیدا کر دن. کاویدن» تفحص کردن. 

پشکۆ «»5ا: آتشی که سوخته و اخگر شده باشد. 
تژ - چیزی شبیه برگ‌های ریز که در سر شاخه و 
در بغل برگ و در اطراف شاخه‌های درعت 
می‌روید و از فلس‌های متعدد ساخته شده و بعد از 
باز شدن به شکل برگ درمی‌آید. حالت» کیفیت. 

پشکوان 
شکوفة گل (ک). 

پشکواندن «اه۵نم : باز کردن» گشودن 


piškivîn‏ : شکافتن بخیه (ک). 


۵۴ : کاویدن» حستجو کردن 


موی بو 


۲ تفتیش کننده. 


۳ : شکفته شدن» باز شدن 


۳۳۴ 


پشکه گزز 
(ک). 

پشکوژه 2 تژ» حوانه - حوانه‌ای که نخست 
از درخحت سرزند و سپس برگ از میان آن برآید. 

پشکو ک »5۷0۷ام: دگمه تکمه گوی گرییان و هر 
نوع جامه (ک). 

پشکول اااقام: پشکل پشکرہ (ک). 

پشکول |0140 : پژاوند - چوبی که برای محکمی 
در پشت آن افکنند تا کسی نتواند باز کند. کلون - 
قفل چوبی که پشت برخی از درهای حياط 
می‌گذارند تا بسته شود. 

پشکووتن  k۵١‏ ڈام : شگفتن» باز شدن غنچه گل. 
باز شدن شکوفۀ درحت سرزدن غنچه و شکوفه 
و برگ درخت در بهار. واشدن لب‌ها هنگام تبسم 
و شادمانی. خرد شدن سنگ‌های آهک پس از 
آب ریختن در آن. باد کردن ذرت یا بلال در روی 
ساج. 

پشکو وتو 5010م : شکنته شده» گل های شکفته. 
شادمان» مسرور. 

پشکو ول إ5kم-اk۵ڈام‏ : جوبی است که بر پشت 
در اندازند تا باز نشود. بژکول - مرد قوی هیکل و 
گنده و حلد. 

پشک وەن ۷۵ »#قام: نوعی قرعه زدن است که 
برای تقسیم چند چیز بین دسته‌ای معمول است 
(د). 

پشکوزی ههوا hawa‏ ۷ بعگونگی هوا. 

پشکه ‏ 562زم: لین شلوار (ل). 

پشکه گوز 


۲ 0۱58 : زن به زن - بعنی به 


پشکی 
خانواده‌ای زن دادن و از آنجا زن گرفتن. 
کمیء» اندکی (ک). 
شکفتن» شکفته شدن. حرسند شدن» شادمان 
گر 

پشکینه‌ر . ۲٩56م‏ : مفتش» بازرس, تفتیش‌کننده. 

پشکیل ام : کچه» انگشتر بی‌نگین که با آن 
بازی کنند. 

پشکه‌ل 51م : پشکل» پشکر. بعر. 

پشکیلان 


پشحي 0 : جوراب‌بازی‌نوعی بازی با 


4م : بخشی از چیزی» پاره‌ای از شیء 


0 : وا شدن لب‌ها هنگام تبسم. 


جوراب است. بازی تک جفت - نوعی بازی 


پشم ۲ : کینه» خصومت» بعض. خشم» غضب» 


škînام‏ : عطسه کردن ( ک). 


۵ عطسه اشنوشه» شنوشه (ک). 

پشمین 25۲۳ : عطسه کردن (لک). 

7 : پیشانی (ل). 

پشوو فام :گر به (لک). نفس» دم - هوایی که در 
حال تنفس از بینی و دهان به ریه داخل می‌شود. 
پروای کار فرصت. مهلت» درنگ» زمان دادن. 
صبر» شکیایی. استراحت» آسایش» آسودگی. 


توقف کوتاه. 


۳۳۵ 


بشبله 


پشوودان 0۵ 0:50 : آسودن» آرمیدن استراحت 
کردن» آرام گرفتن» سکون یافتن. درنگ کردن» 
توقف کردن. 

پشوو ده‌رهینان ‏ صفدقطنعه گام : خارج کردن 
نفس» حارج شدن هوا از ریه» دم برآوردن. 

پشوو سواری 0 ام : نفس تنگی» آن که 
دچار ضیق التفس باشد. 

پشو و گرتن 
کردن. 

پشو و هه لکیشان 


مو 5۵ام : ارمیدن» استراحت 


0 ناگم : دم کشیدن؛ 
نفس کشیدن دم فرو بردن» داخل شدن هوا در 
ریتین.۰ 

پشه ۵ : تراوش آب» رشحه. گربه. 

پشه پش گام ھام : صوتی است برای فراخواندن 
گربه. 

پشی ‏ آم :گربه (لک). کلوچه -نوعی از شیرینی 
که با آرد گندم و روغن و شکر درست می‌کنند 
(گ). زنگ گندم یکی از آفت‌های مهم گندم که 
برگ‌های آن زرد یا سرخ یا خرمایی می‌شود و 
حاصل آن ضايع می‌گردد و ازبین می‌رود (ک). 

پشیان (5۵اع : پاشیده شدن آب. 


پشی پشی اقام آکام : نوعی بازی بچگانه است. 


۳ 
۷ 


فراخواندن گربه. 


۲ آ5م : گربه‌شوره کنار از شتستشوی 
کم بدن است. 

پشیک انم:گربه (لک). 

پشیله هاام : گربه. 


پشیله سووره ده هااقام : نوعی بازی بچگانه 
است که گروهی دایره‌وار دست به دست هم 
می‌دهند و یکی را در میان می‌گیرند» او هم تلاش 
می‌کند که از توی لنگ یکی از آنان پیرون رود. 
آنها هم نمی‌گذارند و می‌گویند: گربه سرخه کا 
رفت؟ زمین را درید و در آن فرو رفت. آنکس از 
توی لنگ هر کدام از آنان بیرون رود او درون 
دایره می‌رود و بازی به همانگونه ادامه پیدا 
می‌کند. 

پشیله شور . 507 اقام : گربه شور -نمودار 
شست‌وشوی کم و کوتاه و حوب نشستن است. 

پشیله‌ی کیوی kêwî‏ 131۷ : گربه کوهی. 

بشیله‌ی می ‏ ۵ هام زگرد ماده. 

پشیله‌ی تیر ۵۲ pišîlay‏ : گربة نر. 


غوغا. بی‌نظم» بی‌نسق. درهم و برهم» دچار هرج و 


م : آشفته» پریشان» شوریده. آشوب» 


pišêwnî‏ : آشوب: غوغا. خحلل» هرج و 
مرح 


پشیوی 56 
پشیوی رامیاری 


م: آشوب. خلل. 
pišêwî rãmyûrî‏ : - هرج و مرج 


سیاسی. 


پغووله 


بف ۴م : پف» فوت -بادی بود که از دهان بدر آرند 


piqûla‏ : آدم کوتاه قد و فربه (ل). 


برای خاموش کردن چراغ یا تیز کردن آتش یا 
سرد کردن چیزی گرم و مانند آن. 
پف پیا کردن 


حیاول. 


Te 


۳۳۶ 


پف درباگ 


۲ 0۷2 ام : نمودار غارت و 


زک 


پفت 0#: پف. فوت (رک). 


پف‌دان . 4۵0 آم: به جیزی فوت کردن. 
پف دراو ۵۵7 ام : فوت داده شده. 


۷۵9 9۳۲ : یف داده شده» فوت 


شده. ورم کرده» آماسیده. 


پف کردن :۷۵4 ٤م‏ : پف کردن فوت کردن. باد 


کردن, نفخ کردن» آماسیدن. تکبر کردن. 


پف‌کردوو 0 ام : ورم کرده» آماسیده. 
پفکه‌دار 
پفوو 


2 تاول تبخال. 


۲ 0۱۵ : تاول‌دار» تبخال‌دار. 

۵م فوت پف (ک). 

پغه عام: چیز پخته شده در گویش کودکان. 

بفه پف ام ام : پف پف» فوت و پف. 

پفه ک 0 : تفک نی است که مهره‌های گلی 
مدور حشک شده را با فوت کردن به سرعت از 
نی پرتاب می‌کنند و با آن پرندگان و دیگر 
هدف‌ها را می‌زنند. 

پفهل . !0 : پیز پوک و سست و باد کرده. هرچیز 
متخلخل و سبک شده بر اثر گذشت زمان و 
پوسیدگی. 

بف هه‌لدان 0 ٤م‏ : پف کردن و باد کردن در 

بف هه لدراو hir êw‏ 0۱ : فوت کرده شده» پف 
کرده شده - چیزی که آن را فوت کر ده باشند مانند 
خیگ و بادکنک و غیره. 

پش 8۳۷:پف فوت. آواز مکس و زنبور عسل 

(ک). 
بوک ۴٥1۷م‏ : هواپیما یکی از وسایل نقلیه که در 


آسمان پرواز می‌کند (ک). 
بقلک ‏ »الوم : هوای طوفانی (ک). 
پکاپک ۳۷۵0۷ پیایی؛ پی در پی؛ متوالی (ل). 
پکیت ‏ ۸م : بای منیع و استوار و محکم. قلعة 
محکم ( ک). 
بگز pigir‏ : سرگین سفت شده -سرگینی که به سبب 
زیاد ماندن در طویله سفت و سخت شده باشد. 
پگه‌س 


۳۰ 2 مر 
روی گردن جفت گاو می‌گذارند و گاوآهن را به 


pigas‏ : بوش که هنگام شب کردن 
بو جوبی م شخم 


آن می‌بندند (ل). 

پل اام: انگشتک -انگشت کوچک. بشکن» آوازی 
که از انگشتان شخص در حال رقص و غیر آن 
بیرون آید. تیرک - ایجاد درد و وجع در اعضا. 
قطعۀ گوشت» پار گوشت» شرحه. تاب - مانند 


تاب دادن دکلان با تیرئان و غیره. انگ ۳ 


هریک از اجزای متحرک پنجگانة دست و پای 
اسان نع ون جور قسم. زین عضو بدن 
انسان و حیوان که در دهان قرار دارد و با آن مزه 
چیزها چشیده می‌شود (لک). رو؛ روی» جهره» 
رخسار. دب مقعده پیزی؛ کون. نبض» حرکت 
قلب» جنبش رگ در انسان و حیوان. تیکه» قطعه 
گیسو: گیس» موی سر زنان که از پشت تجاوز کند 
(ل). شل» سست» نرم آبکی (ک). کې اندک. 
پاره» پارچه تیکه» قطعه. 

سیاه پا لکه‌ای که 


پل اام : حال . نقطة ده روی پوست 
بدن انسان ظاهر شود. رو» روی» رخساره زبان. 
پلار ام : سرزنش» سرکوفت» نکوهش» طعنه. 


کنایه. قطعه چوبی که به سوی کسی یا چیزی پرت 


۳۳۷ 


پلاس 


پلاس ماسی 


پلان دانان 


پلان زان 


پلان زان 


کنند. چوبی که برای ریختن میوه به درحت میوه 
زنند. ۱ 
پلاریی دادان 0602040 »0۱18 :چوبدستی انداختن 
به سوی چیزی» عصا افکندن به سوی چیزی 
girtin‏ انم : کسی را سرزنش 
کردن. به کسی سخن ناروا پراندن. 
85 : پلاس -فرشی است حاجم مانند که 
از پشم به رنگ‌های مختلف می‌بافند و پرز ندارد. 
پشمینۀ ستبر که درویشان پوشند ( گ). قطعه‌ای از 
پارچه و کهنه. 
۳۵۵ وةاام : سفره ماهی - نوعی از 
ماهی که بدن خود را روی آن مانند سفره پهن 
می‌کند تا مکس‌ها بر رویش بنشینند و آنها را 
بگیرد و بخورد. این ماهی به جای تخم گذاردن 
بچه می آورد و به وسیل دستگاه مخصوصی که در 
بدن خود دارد نیروی برق تولید می‌کند وا گر کسی 
به بدن او دست بزند لرزش سخت و شدي د از حود 


پلاش 5ة!م : حلاشه» حاشا ک -ریزه جوب و علف 


وکاه و خار و خس. 


يلان ۳ استخوان. روش؛ خحط مشی» نقشه. حیله» 


مکر» فریب» تزویر. سیاست» پلتیک. اراده» 
خواست» آهنگ. 

pilan 0‏ : اراده کردن» آهنگ 
کاری کردن. 

۳ 0۱۱۵0 : سیاست‌دان کسی که در 
کارهای سیاسی و امور مملکت‌داری بصیر و دانا و 


کارآزموده باشد. 


پلائن ۰ 


پلانن 10 : غلتاندن» غلت دادن» حرخاندن 
چیزی را روی زمین به پهلو. آغشتن» آغشته کردن» 
آلودن» مالیده شدن چیزی به چیزی. 

پلاننه وه "هام : غلتاندن. آغشته کردن. 

پلانی دەولە تى pİlãnî dawlatî‏ : سياست دولتی. 

پلاو س۷ : پلو -غذایی که با برنج جوشیده شده در 
آب تهیه کنند و با کره یا روغن بانضمام اغذية 
گوشتی دیگر صرف می‌شود. 

پلاو پارزن ٣م‏ 2۱۱۵۷ : پلو پالاء پلو صاف‌کن: 
پالونه» صافی. 

پلاو پال ۵ 08۷ : پالاوانء پالاون - آلتی که 
بدان برنج را بپالایند. 

پلاو الیو ۷ "01۵ : پلو پالاء پالونه» صافی. 

پلاو پلاو ۷ 0۱۱2۷ : بازی پلو پلو - نام نوعی 
بازی بجگانه است که هرکدام از بازی‌کنان باید 
پشت سره ! صدای بلند بگوید: پلو پلوه ولی 
هربار صدایش, با بلناتر می‌کند. 

پلاو پەز ەم »۵ : صافیء پلوپالاه پلو 
صاف‌کن. پلوپز» آن که پلو پزد. 

پلاو ساف‌کهر 7 0۱۱۵ : پالونه» پلو 
صاف‌کن. 

پلاو یو "2۵ "8: ظرف مالامال از پلو. ظرفی 
که پلو را بدان پیماینده مکیال پلو. 

پل‌بورسه . هاده ام : گیسو بریده» گیس بریده 
(ل). 

پلپ pilp‏ : آدم بی‌سود؛ آدم بی‌بهره» بی‌منفعت. 
سست» نرم و سست از هرچیز. 


پلپ بەستن حاعهط عم : سفت شدن» محکم 


۳۳۸ 


پلتوک لدان 


شدن. 
پل پسکیان 


باعث سست شدن بال‌هایشان می‌شود. 


پلپل إآماام : لک لک خحال خال ‏ چیزی که لک و 


۳ ۱۱ : یماری فلج مرغان که 


حال زیاد داشته باشد. 

پسلپل . !مام : پارەپار» قطم‌قطعه؛ تیکه‌تیکه» 
انجیده» ریزریز شده. 

پلپل کردن 
تیکه تیکه کردن. انجیدن» ریزریز کردن» ریزه‌ریزه 
کردن. 

پلپله pilpila‏ :کمک آهسته آهسته» اندک‌اندک. 


kirdin‏ انعانم : قطعه‌قطعه کردن» 


یواش‌یواش. 

پلیله . دانعانم : پروانه» پروانک (ک). 

پلپلی !آم : دورنگ» سیاه و سفید به هم آمیخته» 
ابلق. حیز لک‌داره جیزی که لک و خال زیاد 


vy 


داشته باشد. 

پلپلی ااعانم : یاوه گو کسی که سخنان بیهوده و 
بی‌معنی بگوید (ک). 

پلپلی بوون  ٥۵١‏ تاجانم : دورنگ شدن ابلق 
۳ 

پلپلی کردن 
و سفید کردن» ابلق ساختن. 

پلپنه ‏ مام : پرپهن» خرفه (گیاه) 

پلت ۆک ۷( : تلنگر - سرانگشت که به چیزی 
زنند. 

پلتزک لدان ۱۵۵۵0 »0اازم : ضربه زدن با 
سرانگشت میائه به بدن کسی یا چیزی. 


kin‏ ااام : دو رنگ کردن» سیاه 


2 ااام : ماهیچة پا» پروباحه (ل). 
مت با پر ب 


پلته ااام : تناله ‏ باقی‌مانده میوه و سبزی فشرده 
شده که شیره‌اش را گرفته باشند. صدای افتادن 
چیزی به زمین یا صدای نهادن و انداختن چیزی 
در میان چیزی دیگر. لکنت» زبان‌گیری؛ کندی 
زبال. 

پلته پلت اام هاازم : لکنت پشت سرهم. 

پلته پلت کردن kirdin‏ ااام هام : گرفتن زبان 
هنگام حرف زدن. 

پل ته‌قاندن  nn‏ ۋا انم : بشکن زدن» به صدا 
درآوردن انگشستان دست برای نشان دادن 
خوشحالی و شادمانی. 

پل تەقانن 10 ا۱ : ارغشتک زدن؛ بشکن 
زدن. 

پل ته‌فین taqên‏ اآم : بشکن‌زن -کسی که با سودن 
انگشتان به یکدیگر برای نمایاندن شادمانی 
آوازی برمی آورد. 

پلته‌ی چرا ۵ رھام : صدای حرکت گل چراغ. 

پلته‌ی زار 2۵6 0۱۱۵۷ : لکنت‌زبان. 

پلج . اام : بهن» عریض» پهناور. گسترده» پخت؛ 

پلچانن ‏ 400عام: پهن کردن» عریفی کردن, 
منبسط کردن» گستردن. 

پلحه تکه »۳۵06انع: نشانه گی تیرانداز ماهر -کسی 
که خوب تیراندازی می‌کند و به نشانه می‌زند 
(رک). 

پلخ ام : آب‌سواره حباب ۔ برآمدگی کوک که 

در سطح آب به سبب سقوط چیزی پا آمدن باران 

و مانند آن ایجاد شود ( ک). 


۳۳۹ پلم 


پلخان «۵«ام: آرد شدن, خرد شدن (ک). 
پلخاندن 8۵7 : آرد کردن خحرد کردن (رک). 


¥ 


پلدان 0 (۵ : جنبیدن و پریدن اندام‌ها بدون 
اراده. لرزیدن بذشی از بدن. پریدن رگ‌ها و چشم 
ا دای دیگر از تن. تیر کشیدن. درد گرفتن 
اعضای بدن. ریسیدن» رشتن» پشم یا پنبه را تاب 
دادن و به شکل نخ یا ریسمان درآوردن (ک). 

پل‌ دان 497 اام : پریدن اندام‌ها و رگ‌های بدن. تیر 
کشیدن. ریسیدن. 

پل‌زه‌ی ۱22۷ : علتیدن» غلت زدن؛ تلو تلو خوردن 
(د). 

بلقسه 4م : بیرون زدن چشم از کاسه (لک). 

پلک »#انم: عمه» خواهر پدر یا مادر. پلید؛ ناپاک» 
چرک» پلیت (لک). 

پلکانن ٣١‏ ة«اام : آغشتن آغشته کردن» آلودن. 

پلکانه‌وه ۷۵ kاام‏ : غلتیدن در خاک غلت 
خوردن روی زمین از یک پهلو به پهلوی دیگر. 
دگرگون شدن» واژگون شدن» سرنگون شدن. 

پلکن ۸م : پلید» چرکین» نجس. بدکار» بدعمل» 


شریر. 

پلک زا 

پلکنه امام : آلوده کردن» آغشتن (). 

پلکو دنام : پله (ل). 

پلکیان 
شدن, آلوده شدن. 

پل لیدان . ۱۵۵۵7 ام : بشکن‌زدن» ارغشتک زدن» 
انگشتک زدن. 


پلم »اام عصبی: خشمگین. ترش‌روی» دزم (ک). 


8 »از : پسر خاله یا پسر عمه (لک). 


۷۵0 : غلتیدن» غلت خوردن. آغشته 


1 


پلمان 


3 


۳۴۰ 


پلووره 


پلمان 0 ان : غرولند» سخنی که زیرلب از روی 
پلماندن 0( غر ولند کردن» غرغر کردن. 
پلمه !ام : صدای نفس که هنگام گریه و زاری از 


بینی خارج می‌شود. 

پلمه‌روو . ۵ 010 : بدخوی بدخلق بدخیم, 
زشت خوی. اخموه آخم‌رو» ترش‌رو» چين بر ابرو 
و پیشانی افکنده. 

پلمی "ان : خشمگینی عصبانیت» تندی» 
غضبناکی (ک). 

پلندار ۲ : چوب کوتاهی است می‌اندازند 
بالای درخت بارور تا میوه‌اش بریزد. 

پلنگ piling‏ : پلنگ جانوری است گوشتخوار و 
قوی جثه نب شیر و ببر و بسیار چابک و درنده, 
پوستش . غید د دارای خال‌های سیاه می‌باشد و 
گونه‌های دز د دارد. 

پلنگانه pilingêna‏ : پلنگانه, مانند پلنگ. 

پلنگ ره‌نگ rang‏ واا : به رنگ و گونة 
پلنگ. 


7 
۷ 


پلنگی ااام : به رنگ پلنگ - رنگی است که 
خال‌ها از رنگ دیگر در آن باشد و بیشتر د رکبوتر 
دیده می‌شود. 

پلنگیان 0 : ژولیدگی شدن موی سر 
آشفته شدن موی سر. 

پلو هم : عنکبوت» تارتتک؛ تارتن» کراتن؛ 
جولاعه؛دیوپا (ک). 

پل انم: پلنگ کوچک (ک). 


پل و با قم ا اام : پای» پا. پروپاه توانایی» قدرت. 


تلاش» کوشش؛ سعی» حهد. 
پلو پلو دام سام : دانةٌ اشک قطره اشک (ل). 


پل و پو 0 اا اام : هوا و هوس؛ آرزو میل نفس. 


پل و پووش ۵5م د انم : حس و خاشاک» ریزه 
چوب و علف و گاه و غیره. خحرده ابزار داخل 
خحانه. 


بل و پووش ۵5 با اام : خرده آبزار توی خانه, 


اثاث داحل منزل. 
پلوخان . 040 : با آب داغ سوختن؛ سوختن و 


تاول زدن. 

پلز خیان ۷80:: سوختن و تاول زدن عضوی از 
اعضای بدن با آب داغ. 

پلزر ۲ کاچی -خورا ک رقیقی است که با آرد و 
روغن و شکر درست می‌کنند. بسته شده» پخ بسته» 
آب یا پیز دیگر که در اثر برودت بسته و سفت 
شده باشد (ک). 

پلوسک »دام : ناودان, شلکک -لوله‌ای که آب 
باران از روی بام داخلل آن می‌شود و به زمین 
می‌ریزد. 

پلۆسين 0 : کسی را کتک زدن» زدن کسی را 
با دست پا چوب. 

پل ووپا 
قدرت. آمادگی» شایستگی. 

پلوور 0۳اام: ناودان ( گ). نی‌لبک -قسمی از نی که 
با لب نواخته می‌شود. 

پلووژهن ¬2 0۱۵۲ : نایی» نی‌زن -کسی که نی 
می‌نوازد. 

پلووره ‏ ۵۱۵/2 : کندوی عسل. 


8 ۵ اام : تاب» توان» توانایی» طاقت» 


پلووسک 


پلووسک هام : ناودان. 

پلووسگرد 0 : پرستو» جلجله - پرنده‌ای 
است کوچک دارای بال‌های دراز و نوک تيز و دم 
و دو شاخه» پرهایش سیاه و زیر سینه‌اش 
خا کستری یا حنایی رنگ و بیشتر در سقف خانه 
لانه می‌گذارد (گ). 

پل وه‌شانن ۷۵8۵0 اام : حستن اندام از درده درد 
گرفتن عضوی از اعضای بدن. نویدن» به خود 
پیچیدن» بر حای خود جستن. 

پله 9 : نوعی سد است (ل). عمه» خواهر پدر با 
مادر. پله, هر مرتبه و پایه از نردبان. هریک از 
مجموع پایه‌هایی که برای بالا رفتن از سطح زمین 
به اطاق یا بام و مانند آن و پایین آمدن از آن 
سازند. پایه» ارج» جاه» فد منزلت» مقام. پروای 
کار فرصت وقت مناسب برای کاری. درحه 
مرتبه» رتبه. سرانگشت که به چیزی زنند که در 
اصسطلاح گلوله‌بازی تلنگر گویند. هریک از 
تقسیمات یک آلت مثل بارومتر و ترمومتر یا چیز 
دیگر که به چند قسمت تقسیم شده باشد. 

پله به تاوادان طفه 278 2ط دانم: پله را به آب 

زد - نمودار تخریب و کار خراب کردن است. 

هام : سد بستن» بند آب درست 
کردن (ل). 

پله پرتکی »0 هام : شتاب‌زدگی؛ هول 
هولکی؛ دست‌پاچگی. 


پله ترازیان ۵2۵ هازم : نمودار پشیمان شدن و 


پله به ست 


مستفعل شدن است. سست شدن» شل شدن. 


انگ ت رها شدن, تلنگ در رفتن» نا گهان گلوله از 


۳۴1 


پلیته کش 

میان انگشت رها شدن. 

پله تسیان tisyûn‏ هام : تلنگ در رفتن» غفلتاً گلوله 
از بین انگشت رها شدن. 

بسله زبقان 20 اام : انگشتک زدن - 
انگشت‌های دست را از خوشحالی به هم زدن. 

۵ پلکان؛ پله‌ها. 

pilakêna‏ : پلکان؛ پله کان. 

بله مه ته 2 : مته. پرمه» برماهه ‏ ابزاری 
است که حکا کان و درودگران با آن جوب و تخته 
و مروارید را سوراخ کنند. 

پلەندەر اام : گردن کلفت؛ زورگو- کسی که 
زیردست را آزار بدهد و زورگوبی کند. بشتام» 
بشتالم» طفیلی کسی که از قبل دیگران می‌خورد. 

پلەنگ pilang‏ : پلنگ (ل). 

پله نیان طذرنه 1۵ع: آغالیدن؛ برانگیختن» تحریک 
کردن» تحریض کردن. 

پلهه تکه اام : نشانه گیرء تیرانداز ماهر (ک). 

پله ی به ستن الط ازع : درجۂ انجماد» درجهٌ يخ 

پله‌ی توانه‌وه ۱۷۵02۷2 اام : درح؛ ذوبان» 
درحة گداخته شدن. 

پلیان 

پلیکانه اام : پلکان پله‌ها. 


۳ : غلتیدن. غلت زدن»ء غلت خوردن. 


8 فتیله» تاب داده شده که در چسراغ 
می‌گذارند. 

پلیته کیش 5 ]0 : چوبی است که سرش زینه 
زینه است و با آن فتیله را از چیزی بیرون 


می آورند. 


پلیته هه‌لکیشان 


پلیته هه لکیشان ۴ ۲۱/1۵ : بالا کشیدن 

پلیخاند نه وه ۵۵۷۵ : له کردن میوه‌های 
رسیده و دیگر چیزها (ک)۔ 

پلیخانه‌وه ۷۵ له شدن میوه‌های رسیده و 
دیگر جیزها ( ک). 

پلیزرگ 9 پرستو. 

پلیزگرد ‏ 291:4نم: پرستی چلچله (ک). 

پلیسر اام : حطاف» پرستوک» پرستو. 

پلیسرگ واوام : پر ستو» حطاف. 

پلیسرگی آوااواازم : پر ستو (گ). 

پلیسکر ‏ لام : چلچله» پرستو (ل). 

پلیشند نه وه ۷۵ : له کردن. خرد کردن» 
ریزریز کردن. پهن کردن. 

پلیشاوه ‏ 54#9م : گسترده» پهن کرده شده. 

بلیف انم :گرد هرچی زگرد و دایره مانند (ک). 

پلیکان مان : پلکان پله‌ها. 

پلیکانه عبانم : پلکان. 

بلیکه 


و 


ام : پله. 

8 مخلوطی است از آب و آرد و گندم 
دانه دانه می‌کنند و برای جوجه‌هایی که تازه از تخم 
بیرون آمده باشند (ل). 

ن 0۱0: نقطه. خس و خاشاک پیرامون خربزه 
(ک). حشر؛ ریز قرمز رنگی است که در بدن 
بعضی از حیوانات مخصوصاً گوسفند و گاو تولید 
می‌شود (ک). خال. اک. 

پنا ۹ہام : پناه (ل). 


پنا بورد ا۵ط 4ہام : پناه بردن؛ در حمایت کسی 


۳۴۲ 


پنج کردن 

درآمدن (ل). 

پنار ۹۲ آم : دامنۀ کوه» پای کوه. سرچشمه حایی که 
آب از زمین بیرون می‌آید (ک). 

پناشت ۵81٣م‏ : پندارء گمان» ظن؛ وهم. 

بن بنی 0 "ام : نقطه‌نقطه» خحال‌خال. چپاره 
خانگ» پیسه» سياه و سفید» هر چیز دو رنگ 
عموماً (ک). 

پنت ۲٣1م‏ : نقطه. ساس -حشره‌ای است سرخ رنگ 
و بیشی شکل و بزرگتر از کیک ‌ها که در خانه‌ها 
در لای درز تشک و متکا و میز و صندلی چوبی 
زندگی می‌کند (ک). پلید (ک). 

پنتک ناطنم : اندکی از پلیدی پاگل. 

پنتی ۱ : پلیدی. کثیف -کسی که پای‌بند 
پاکیزگی نباشد» کسی که نظافت نداند. فرومایه, 
لاابالی» پست نا کس (ک). 

بننی را یر بوون ۸۸ط 7و۵" اام : نقطۂ استناد؛ 
نقطه تکیه کردن. نقطهٌ ایست کر دن. 

پنتی که‌وه pintî kawa‏ : نقطة دایره» مرکز دایره» 
نقطه وسط دایره. 

پنج زام : ریشۂ گیاء (ک). مخلوطی از آهک و پنبه 
و ماست و سفیده تخممرغ برای گرفتن 
شکاف‌های کاسه کوزه گلی و جسباندن قطعات 
شکسته آن. بیخ» بن. 

پنجار ۲ گیاه سرخ شده» سبزیجات بریان شده 
(ک). 

پنچک ۷[ : بوته» رستنی. 

پنج کردن ۵0 زام : با خمیر شکسته بستی 


شکسته‌ها را پینه کردن. نمودار چاره کردن کاری 


است. 

پند ۵1٣1م‏ : پیزی کون مقعد» دبر» ساس. حوانه, 
وباوهٌ درخت. عنکبوت» تارتتک (ک). 

بندر ام : حسدی است که زیاد توی آب مانده 
باشد. چیزی که زیاد داخعل آب بماند و کوک 
شود. خحشکیده» آن چه که آب و رطوبت آن از 
میان رفته باشد. نازک؛ باریک. 

پندر بوونه وه ۷۵ ۱۳۵ : در آب ماندن و 
به هم رفتن. نازک شدن. حشکیدن. يخ بستن. 

پند رکردنه وه kirdinawa‏ 07 یخ بسته کردن. 
منجمد کردن. خشکاندن» آب و رطوبت چیزی را 
گرفتن. 

پندزیسکه 
(ک). 

پنده 0۱0۵۵ : حرکت قلب» ضربان قلب؛ رگ 
جهش. غرولند. گریز (ک). 


pina‏ : عنکوت» تارتتک (رک). 


pindirîska‏ : یک جور پرنده است 


7 ۲ حسدی که زياد توی آب مانده باشد. 
چیزی که زیاد دال آب بماند و کوچک شود. 
گس زمخت .هر چیزی که بواسطةٌ طعم 
مخصوصش دهان را جمع کند مانند طعم مازو و 
طعم انار و غیره. 

پنری 

پنک ام : قطعۂ کوچکی از زمین. هدفه آماج 
نشان» نشانه. قطعه» تیکه» پارهٌ چیزی (ک). لکه» 
لک. 

پنکاف ۷ استخر؛ تالاب» آبگیر آبگیری 


pinirî‏ : زمختی» گسی» مزه‌ای که دهان را 


بنل fF‏ پو 


بزرگ که آب بسیار در آن جمع آید (ک). 

پنک پنک »0 ۸٣٠م‏ : لکلک. هر چیز دو رنگ» 
ابلق (ک). 

پنک‌دار ۲ 0۱۱ : لکه‌دار» خالدار (ک). 

پنگ 
خوشبو ساقه‌اش بسیار کوتاه برگ‌هایش شبیه 
برگ نعناع اما کوچکتر» پیشتر در کنار جوی‌ها 
هی رو ید. 

پنگر ام : چیزی که زیاد داخل آب بماند و 
کوچک شود. آتشی که سوخته و اخحگر شده باشد 


مانند زغال افروخته. 


۳۳ 
ping‏ : پودنه» پونه» بودینه - گپاهی است 


پنگر بوونه‌وه 0۵۷۵ irوinم‏ : در آب ماندن و 
به هم رفتن. نازک شدن. 

پنگر کیش 65 pingir‏ : آلتی که با آن زغال 
افروخته را برمی‌دارند. 

پنگه pinga‏ : پونه» پودنه» پودینه. 

پننی  ٥٣٣‏ : پستی» فرومایگی (ل). 

پنژک )ەمام : قطعه‌ای از زمین. خال» نقطه» لک. 

پنه ۱:2م: پناهگاه» ملجأ (ل). طبق چوبی مسط ح که 
نان روی آن پهن می‌کنند. 

پنه پیتو 0 pina‏ : شوم بداخحتر» نامبارک. 

پنی ۳0: سر رازه امر پوشیده و نهفته (ک). 

پنیوز 


تلوزیاه : هرزه» بیهوده؛ زشت‌کاره بدکار (ل). 

مام : برای کوتاه زمانی به حایی رفتن. 

پنیوس لام : بدرود ودا » تودیع (ک). 

پو ٥م:‏ پودء سلسله نخ‌هایی که در بهنای جامه بافند. 
2 7 ا ۰۰ 
شاخ و برف. پر آن چه بر تن پرندگان روید. نخی 


که بعد از هر رگ لای ردیف تارها کشیده می‌شود. 


ov 


زیر 


سختی» رنج» رویداد نا واه هصیت. 

پویز po bir‏ : سفت کردن تارهای بافتتی برای این 
که پود را از میان آنها بگذرانند. 

پوپ ۲ :کاکل مرغ» تاحی از پر که پر سر بعضی 
از طیور دیده می‌شود. موی سر زن. زلف و موی 
ناآراسته و پریشان» گیسوی ژولیده. تاج خروس - 
تکۀ گوشت سرخی که روی سر خروس است. 
گیسو گیس. کا کل (ل) بالای پمیزی» سر چیزی. 

پوپانه popãna‏ : تاج خروس» جوج. 

پوپ چه‌رمگ pop çarmig‏ :گیس سفید - زنی 
که موی سرش سفید باشد. 

pop ۵‏ :گیس سفید (گ). 

پۆپز باعام: موی سرزن» گیس. 

پو پساندن طاهصقوام 00 : از حد خود بیرون شدن. 
از حد درگذشتن» نافرمانی» یاغیگری. 

پۆپکه ٥‏ : سرکوه بلندی کوه تیزی کوه 
ستیغ. کلاهمک سرشاخه و درعت. تکه گوشت 


پوپ چه‌رمه 


سرخی که روی سر خروس و مرغ و بوقلمون 
است. کا کل. حغه. 


پوپل 


که درخت آن بیشتر در هندوستان می‌روید. 


00۳ : فوفل - ثمر درختی است مانند فندق 


پوپن popin‏ :کا کل‌دار کا کلی. تاحدار -بخصوص 
تاجی که بر سر بعضی طیور دیده می‌شود. 

پوپنه popna‏ :کاکل مرغ گوشتی تاج مانند که بر 
سر برخی از پرندگان می‌روید. 

پۆپه ٥۳۵‏ : پوپ تاج سر مرغ و خروس. سرکوه. 
آغاز ابتداء (گ). ستیغ» سرکوه. کلاهک سر 
شاخه و درحت. کا کل مرغ. 


۳۴ 


بو به ره‌شه ‏ ۲28۵ :popa‏ یک نوع بیماری است که 
مرغ و خروس بدان مبتلا می‌شود و شانه‌های 
بالای سرشان سیاه می‌شود و آنها را می‌کشد. 

پوبه‌ژمین 0 : سرانداز - پارچه‌ای که زنان 
روی سر خود می‌اندازند. بالاپوش از پشم که در 
تابستان از آن استفاده می‌کنند. 

پوبه‌شمین mîn‏ : بالا پوشی است از پشم که 
هنگام خواییدن روی خود می‌اندازند. 

پوییته popîta‏ :کاکل مرغ. 

پوت 00 : شکن» چين و روک روی و اندام. 
رشته» زنجیره» دروغ. آرایش. آزرم» حیا. ادب؛ 
حسن معاشرت. حامه و لباس کهنه و پاره و 
فرسوده ( ک). 

پوت الا : بت» صنم (ک). 

پوت پاریز 2 الا : بت پرست ( ک). 

پوت پاریزی ۵/۵2 اام : بت‌پرستی (ک). 

پوت پوت 

پزتراک 


2 5 
00۱ : چرت و پرت» گفتۀ نابسند 


6 : دستمال سر» جیزی که بر سر 
می پیچند (ک). 

پوت کرن ١٠ا‏ ۲م : حیاکردن» شرم کردن» شرم 
داشتن» حجالت کشیدن (ک). 

پۆتلاک 
دستمال که کردان بر سر می‌پیچند (ک). 


892 : دستمال سره حیری مانند 


پو ته ۵ : مهم امر عظیم» چیزی که به آن توجه 
کنند و اهمیت بدهند. آبشار (ک). 
پونهک اهاهم : آن چه که بر سر می پیچند ( ک). 


پوته که 8 : پهلوی چهار پایان. مهم خطیر» 


پزته که تر 


۳۴۵ پورتخ 


بزرگ (ک). 
پوته که تر . 00/۵0۵۳ : مهمتر» خطیرتره بزرگتر 
(ک). 
پزتهلاک 6 : دستمال سر آن جه که بر سر 
می‌بندند ( ک). 
پوتین ١٥م‏ : بوطین کفش ساقه بلند (08۳0ط). 
پوچ 
پوچک »نودام : پوک بی‌مفز (ک). 
پزخ 


رسیده (ک). پیله و مغز زشجم. 


م : بوک میان تهی» بی مغز (ک). 
pox‏ : غنجه زاشکفته دار و درحت. موه زیاد 


پوخت 0 : بخته» تمام» کامل» بی عیب و نقص. 
منظم» آراسته و مرتب. رسیده» نضیج. حوب» 
نیکو بسند ید ه. راست و درست. پاک با کیزه. 

بوخت بوون 9۵0 «2۱: برایر شدت» راست شدن. 

+ 272 ۰ ۳ 5 
سامان گرفتن» منظم شدن. 

پوخت کردن ‏ ۷:۵۴ 4هام: پاک کردن» پا کیزه 
کردن. منظم کردن» آراسته و مر تب کردن. 

بو خته Px‏ ر سیده» میوه‌ای که نموش کامل شده 
و موقع خوردن آن رسیده باشد. خوب» پسندیده. 
آماده» مهیاء شوخ» زیبا. 

مب سوح؛ زیم 

پوخته کردن puxta kirdin‏ : منظم کردن» مر تب 
کردن. آماده کردن. 

۵۷ : آراستگی, نظم و ترتیب. 
خوبی» مزریت. 

۰ تم ۳7 
پوختی 0*7 : خوبی» برتری» مزیت. آراستگی؛ 
۳4 ک 
بوخ ده رکه‌وتن 


پوخته‌یی 


pox darkawtin‏ : گند درآمدن» 


2 
نمایان شدن ننگ کسی. 


پوخل الوم : پلید ناپا ک. کال نارس. نايخته, 
خحام» سست. 

پۆخلكار ۲ ۳0۷ : سستکار» مهمل. کودن» نفهم» 
ساده, 

پوخین ۴( : قاووت - سویق» آردی که گندم و 
جو و نخود آن را بریان کرده باشند. 

بودای ۷ : گزیدن» نیش زدن ( ک). بستن در و 
پنجره (گ). 

پۆدوو ۵0٥م‏ : 22 گوشت بيخ دندان (ک). 

پور 0۲: پن مملوء لبریز (ل). 

پوز ۳۲ پورء دراج» تراج - پرنده‌ای است شبیه 
کبک که گوشت لذیذی دارد. پهن» عریض. انبوه» 
یکجا جمع شده و به هم پیوسته. طره» کاکل. موه 
موی» موی سر (ک). 

پور ]دام : تاراج» غارت» چپاول. 

پوزاروین رها 0۲۵ : فرزند شاد ۔ به صعنی 
مراقبه است که سر به جیب فرود بردن درویشان 
صاحب حال باشد. 

پۆزاو ۳0:۵۷: منظم آراسته و مرتب. 

پورپور ۲عد: نا که زغالی که آتش شده است 
(ل). 

پورت ‏ :موی کم (ک). پل جسر (گ). 

پورت ۳ : ستایش» مدح» ثنا (ک). 

پورتا چوون ۵00 اهم : ستودن» ستایش کردن» 
مدح کردن» وصف کردن؛ خوبی و نیکی کسی را 
گفتن رک). 

پورتخ ٥٩×‏ : پیله» دمل و عفونت نسج اطراف 
لانة دندان. هر گره عموماً گرهی که در میان دمل 


به هم رسد و تا آن را بر نیاورند دمل خوب نشود. 

پورتک ‏ هم : کلاه و دستمال زنانه. 

بورزتک )0م : عمامه, دستار - دستمال و شالی که 
دور سر بندند. کلاه زنانه. 

پۆرتکان 00۳/۷80: پوسیدن متخلخل و سبک 
شدن و پاره‌پاره چیزی بر اثر گذشت زمان. 

بورتکاو 0 : پوسیده» متخلخل و سبک 
شده و پاره‌پاره شده بر اثر طول زمان. 

پورتوکیاگ purtukyêg‏ : و cea‏ پوسیده. 

پورچنه ۵اچ دم : پرچانه» یاو گو (ل). 

پۆرخز ۸2٥م‏ : جاندار نافرمان و سرکش. تتومند؛ 
درشت اندام» گنده. جوان پست نافرمانبردار. 

پورری ٩‏ ۳۲: پرری وقیح (ل). 

پورس P۲58‏ : برسه» ماتم (ل). 

پورسبی 

پۆزقوت qut‏ ۲ : فتیلهٌ چراغ. سلمانی» کسی که 
موی سر مردم را می‌تراشد. موی کوتاه -کسی که 
موهای سرش کوتاه باشد (ک). 

پژزک 
چیغ لوله کرده را گویند که در هنگام کوچیدن به ته 
بار اندازند. 

پوزکرن 0ام: تارا ج کردن» چپارل کردن (ک). 

پو ر کورر ۲ Po‏ : بد یخت› بدطا! ¢ بی‌اقبال. 
کوتاه موی (ک). 


ب 2 
پورگ 59 : پرده نازک روی زخم و جراحت. 


¥ : پرسیدن» سؤال کردن (ل). 


م : ابزار و اثاث خانۀ چادرنشینان. دو 


برگ غنچۀ شکفته. تبخال» تاولی که بر اثر عفونت 


حاد عمومی بدن در کنار لب یا در مسخاط دهان 
پدید آید. فتیله. غنچۀ گل. 


۳۶ 


پوزه‌وانه 


پورهه‌ر ۲27 ۲ : پرخور» شکم پرست (ل). 


por ۵۱‏ : موی پیجیده و فرفری 


گنجیدن» جا گرفتن چیزی در جبایی» درست 

درآمدن. 

porîn‏ : آراسته و مر تب» منظم (لک). 

پوز ٥٥‏ : بینی. پوزء پوزه پیرامون دهان جانوران 
چهار پا ( ک). خودنمایی» خودستایی» غرور. ستبر» 

پوزابی pozêîy‏ ۷ ستبری کلفتی. ماهی (ک). 

پوزشت ۶1٥م‏ : پوزش» عذر» معذرت. 

پوزشت کردن 


عذر خواستن. 


۵۲ ۳۵215۶ : پوزش خواستن» 


پوزنکان 0 : پوسیدن» بوده شدن جیزی 
در اثر رطوبت یا مرور زمان. 

پوزه  ٥٥‏ : بینی. پوز پوزه» پیرامون دهان 
جانوران چهارپا. برجستگی برآمدگی» بلندی. 
دماغۀ کوه. 

پوزه‌به‌ن هط 028م : پوزبند» پوزه‌بند» دهان‌بند. 

پۆزەبەند 14ط 202۵ : پوزبند؛ دهان‌بند - چیزی 
است که به دهن چهار بایان بسته می‌شود. 

پوزه خووگه ۵9۵ 202۵ : گونه‌ای است از موه 
درخت مازو همانند بینی خحوک. 

پوزه‌وانه 8 (: پوزبند - تسمه‌های به هم 

دوخته شبیه به کیسه که پوز حیواذات مانند اسب و 


" استر و سگ را در آن می‌کنند و می‌بندند: آهنی 


است که آن را روی بینی چهارپای سواری 


پوژن 

می‌اندازند و افساری به آن می‌بندند. 
پوژن Poin‏ : اندو غم گرفتگی دل» حزن (ک). 
پوژنای 


۷ پوشاندن» روپوش روی چیزی 

پوس 85 پیر» معمر» مسن؛ سالخورده. پوست؛ 
قسمتی از ساختمان سطحی بدن حانوران که 
اعضای مختلف را از حارج پوشانده است. پوست 
پستانداران از حمله انسان از مو یا پشم پوشیده 
شده است. جلد» پوست دام‌ها مانند گاو و گوسفند 
و بز و اسب و الاغ و غیره که در چرمسازی از آن 
استفاده می‌شود. قشر» پرده نازک که بر روی 
میوه‌ها و دانه‌ها کشیده شده مانند پوست هلو و 
پسوست سیب و غیره. هریک از طبقات 
تشکیل دهنده پیاز. غلاف سخت و شکننده بيضة 
پرندگان. رویۀ نازک و خشکی که بر روی 
حراحت و قرحه بندند. جلد کتاب. چرم. جلوداره 
پیشرو سپاه» پیش قراول» مقدمۀ لشکر. چاپاں 
پست» پیک برید (056ع). 

پوسان حقعهع: پوسیدن پوده شدن چیز کهنه. 

پوسانن 10 : پوسانیدن» چیزی را در جایی 
نهادن يا به حالتی درآوردن که زودتر پوسیده شود. 

پوس پاره 8 ۲۵9 : پوست پاره» قطعه‌ای از 
پوست» پاره‌ای از چرم. خرده ریز پوستین» خرده 
ریزه پوست که پوستین‌دوزان حدا می‌کنند و دور 
می‌ریزند. 

پوس به یر 87 pos‏ : یک پنیر. نمودار آدم 
فربه و گنده است. 


پوست 4 : پوست. جلد. غلاف» قشر. آن چه 


۳۴۷ 


پوس کراننه‌وه 


روی بدن انسان و حیوان را پوشانده است. آن چه 
روی تن درخت را می‌پوشاند. 

پوست که‌ندن kandin‏ 09 : پوست گرفتن» سلخ 
کردن» پوست با ز کردن. صریح گفتن؛ بی پرده بیان 
کردن. 

بو ست که‌نده 2 Post‏ : پوست بباز کرده؛ 
پوست برآورده. ر ک» بی پر ده» صریح. 

پۆستکهنده کردن kanda kirdin‏ 5 : صریح 
گفتن» بی پرده بیان کردن. 

پۆست گرتنه‌وه post girtinawa‏ : پوست گرفتن» 
پوست کندن. 

پسوست‌شين "اہ ایهم : پیز و پارسای 
پرستشگاه‌نشین - عابد و پیری که در خانقاه روی 
پوست می‌نشیند و به راهنمایی و ارشاد مردم 
می پردازد. 

يوسته هوام : پسته ‏ دانه‌ای است دارای پوست 
سخت» مغز آن سبز رنگ و لذیذ و مقوی و 
روعن‌دار است. 

پوسته 518 : جاپار› پیک» برید. محل خحدمت 
مأموران انتظامی» پاسگاه (00546). 

بوسته چجی 516 : پستجی» نامه‌رسان. 

پوسته خانه 
بیک حانه. 


a 


2 ۳05۱۵ : پستخانه» چاپارخانه» 


2 ¥ 

بوس خه نه نه گا 58 ۳۵8: پوست حتنه گاه» 
می‌بر ند. 

پوس کراننه‌وه ۷۷۵ ۵۶ : پوست دریدن 


کسی راء سخت عیب جویی او کردن» در پشت 


سرکسی از او به بدی یاد کردن. 

پوس کلفت ۶ pos‏ ; پوست کلفت؛ آن که 
پوست ستبر دارد. آن که در سختی‌ها مقاومت کند. 
آن که بی‌شرم و بی آبروست. 

8 8٥م‏ : پوست کلفتی» حالت 


پوس کلفتی 
بی شر می. 

پوس که‌ندن kandi‏ 005 : پوست کندن؛ پوست 
مر : : 2 
گرفتن. غیبت کردن» طعن زدن. صریح نفتن. 

پوس که‌نده 2 pos‏ : پوست کنده؛ پوست باز 
کرده. رک؛ بی پر ده صریح. 

پوس كەنن pos kanin‏ : پوست گرفتن. غیت 

2 ۰ 

پوس که‌نه ۵ 05 : پوست باز کرده. صریح. 

۰ 72 ۷ 

پوس گرتنهوە 

پوس لکیان به 


او م2 ۰ 
pos girtinawa‏ : پوست گرفتن» 


پوست و استخوان شدن» بسیار لاغر و نزار شدن. 
پوس لی کردنه‌وه ۷۲۵۳۵۷۵ ۱۵ 005 : پسوست 
گرفتن» پوست کندن. 
پۆس لین که‌ننه‌وه 
گرفتن» سلخ کردن. 
پزس لن گرننه‌وه 
کردن» پوست کندن. 


pos ۵ ۵‏ : پوست 
pos ۱25 ۵‏ : سلخ 

بو سه posa‏ : پوست» حلد. غلاف. قشر. پوست 
بدن انسان و حیوان. آن جه روی تنه و شاخ 
در حت و میوه‌ها ر می پو شاند. پست» برید» پیک. 


پوسه خانه 


8 ۳۵5۵ : بستخانه. 


۳۴۸ 


پوشاک 


posê‏ : بوده» پوسیده. 


پوسن 

پوسیان 07 : پوسیدن» بوده شدن. فرسودن» 
کهنه شدن» فساد پذیرفتن. 

پوسی ریشه‌ی‌هه‌نار ۲ ay‏ [005: پوست 
ریش درخت انار که در تداوی به عنوان ضد و دافع 
کرم کدو مورد استعمال دارد. 

پوسی مار 87 آ٥م‏ : پوست مار که برای ساختن 
بعضی ابزار از قبیل کیف و کفش از آن استناده 
می‌شود. 

پزسین 


0 : پوستین؛ حامه‌ای که از پوست 


پوسیدل» بوده شدن. 
پوسی هه‌نار ۲ ۳۵5 : پوست انار» پوست 

میوه انار که در رنگرزی مورد استفاده قرار 

گید 
پسی هلکه 


پوست شکننده و صدفی خارجی تخم‌مرغ که در 


9 ۳۵9 : پوست تخم‌مرغ» 


بعضی موارد به مناسیت داشتن یک ترکیات 
آهکی آلی ممکنست مورد بهره‌برداری قرار 
گیرد. 

پوش دام : گیاه خشک و ریزه‌ریزه. پوچ» بی‌فایده» 
بیهوده ( ک). 


پؤش 08: شاخ: حسمی شبیه استخوان که در سر 


برخحی از حیوانات می‌روید. پوش - در بعضی از 
ترکیبات به معنی پو شنده آید مانند؛ سه‌رپیوش 
poš‏ ۲ : سر پوش (ک). بز سیاه گوش سفید. 
سقضف» اشکوب. هر مرتبه از پوشش خانه» طبقه. 


پوشاک P58‏ : پوشا ک» لباس؛ حامه. 


یوشال 
پوشال 


خحشک. تراشه و رندیده جوب و خرده نجاری. 


"۷ ۲ و مج 
052 : پوشال» خس و خحاشاک» گیاه 


پوشالی 5 : منسوب به پوشال. ناتوان» 
پوشان 00540: پوشیدن» دربر کردن» ملبس شدن. 
مستو رکردنه پوشانیدن. نهغتن» مخفی کردن. 
پوشاندن 10 پوشانیدن» حامه به تن کسی 

کردن. مخفی کردن» پرده‌پوشی کردذ. 
پوشانن ‏ ۰5۵0۱0 : پوشاندن» جامه در بر کسی 
کردن» ملبس کردن. پنهان کردن. مخفی کردن. 
پوشای pošãy‏ : پوشیدن» ملبس شدن. مستور 
کردن (رگ). 
ادام : پوشیدن» جامه بر تن کردن. کونی؛ 
ملوط» حیز» مردی که حالات و اطوار زنان را از 
خود بروز بدهد. 


8 : محافظ (گ). مرد» ملوط» مخنث» 


هه 
لو ست 


بو ست 
جسسیز. روسپی؛ فاحشه» زن بدكار. 


پسوشت سه‌ریه‌ک 


saryak‏ ۳05: پشت 


سرهم متوالی (ل). 

پوشته 5٥م‏ : خوش‌پوش» خوش لباس» آن که 
جامۀ نیک پوشد. لباس پوشده» پوشیده. 

پوشته هادم : باری که یک نفر به پشت می‌گیرد. 
کناره‌های جوی آب (ل). 

پوشته بوون ١ط‏ 008/۵ : ملبس شدن. 

پوشته کردن ‏ ۷۲۵۱ هم : ملبس کردن» حامه در 


پوشته کردنه وه 


کسی کردن؛ حامه به تن کسی پوشاندن. 


۵ 0۵5۵ : حامه په تن 


۳۴۹ 


پوشه‌نی 
پوشته ک زه‌ی 


پوشته کی 


u pardêx‏ ۵0512 :کسی که 


puštak zayi‏ : پشتک زدن (ل). 


puštakî‏ : پشتی که کنار دیوار در اطاق 


پوشته و پەرداخ 
لباس خوب پپوشد و خود را آراسته و مرتب و 
مزین کند. 
پوشته‌یی ۷ ملیس به لباس‌های فاخر. 
پزشران 


پرده پوشی کردن. 


(: پوشاندن» پنهان ساختن» 


بوشراو ۷ : پوشیده» پنهان» نهفته. 

پوشک ‏ »قم :گیاه خشک و ریزه‌ریزه (ک). 

پوشکه puška‏ : حایی بر پشت کسی که بر چهار با 
سوار است (ل). 

پوشل . اقدم: رین لعت (ک). 

پوشمان 00580: پشیمان کسی که از انجام دادن 
کاری متأسف و نادم باشد (ک). 

پوشمان بوون "61 008۳۵0 : پشیمان شدن» 
نادم شدن. توبه کردن. 

پوشمانی 7 : پشیمانی» ندامت. توبه, 
انابت (ک). 

پوشه ۵: سقف. اشکوب. هر مرتبه از پوشش 
خانه» طبقه. 

پوشه‌ر ١5م‏ : پوشنده» پنهان‌کننده» آن که مستور 
دارد» کتمان‌کننده. بخشنده گناهان» آن که گناه 
جیزی بر گناه آدمی پوشد. 

پوشهن ‏ 203۵0 : هرچیز پوشیدنی. هریز که بدان 

روی چیزی را پپوشاند. 


پوشه‌نی pošanî‏ : پوشاک؛ پوشیدنی» لباس؛ 


جامه. 

پۆشى ۳08: آتشگیره» پارۀ کرباس و پنبه یا گیاه 
خشک که بدان جرقه را از سنگ چخماق گیرند و 
آتش افروزند. روسری و دستمال سر زنامه (ک). 

پوشی ‏ 208: آتشگیره» فروزنیه (ک). " 

پوشین ‏ ۳08: پوشیدن, ملبس کردن» دربر کردن 
حامه. نهفتن» مسخفی کردن. مستور کردن» 
پوشانیدن. بر سر نهادن» دستمال بر سر نهادن. 

پوغال . ۳۰980: کوچه» کوی» راه باریک مان شهر 
یا دیه (ک). 

بوغه دوهم : گوساله نر اعته نشده. 

بوف الا : شش» ریه» فوت. دم (ل). 

پۆف ام: موی» موه موی سر (ک). 

پوف کرد :۷:4 ۴م : فوت کردن (د). 

پوف کرده ۵ الام : ورم کرده؛ پف کرده. 

پوفله ک ااام : تاول (ل). 

پوفله کنو 
نان (ل). 

پوقژه 
ضرب و زخم و گرد آمدن آب میان بشره و دمه 
یعنی جلد اصلی. آپ‌سوار» گند آب» حباب. 

پوفین 


انداختن. بیرون آمدن پیش آمدن. 


pufilaknu‏ : برآمدگی و حباب روی 


98 برآمدگی بخشی از بشره به سیب 


۴ : جلو بردن» پیش بردن» بیرون 


پوک لام : برف بیآب (ک). 
بوک :pok‏ آه برای اظهار تسف ۴ تعحب به کار 
آید (ک). پاک (گ). 


پ و که ۷8 ناله» صدایی که از روی درد یا از سوز 


۳۵۰ 


پولایین 

دل برآید. صدای گر آهسته. 

پو که بوک pok‏ ۵ اه پشت سرهم. غرولند و 
شکایت و اظهار در دل. گر ی آهسته. 

پول ۳0۱ : پول. استخوان شانه» شانه» دوش. تمبر 
(ک). گروه؛ دسته» حمعی از مردم» دسته‌ای از 
حیوانات ( گ). اخحگر» پاره آتش. گروهی از سوار 
و پیاده. صف» رده» رچ. بخار و گرمی هوا و آب. 
کلاس. 

پول الام : پول. کتف. شانه» دوش. تمبر. فو- ؛گروه 
مردم (ک). 

پول ‏ إ٥‏ : خوشه خرما. عوشة انگور (ک). 

پۆك polê‏ : پولاد» فولاد؛ آهن خشکه و آبدار که از 
آن شمشیر وکارد و حز آن سازند. سخت» سفت. 

پزلا خر ۲ ۳۵۱۵۷ : پولاد حای» قوی» پرزور. 

پژلاده‌ست 8 ۵۵۱8 : دارای دست و پنحه‌ای 
چون پولاد» نیرومند. 

پۆلاسم polê sim‏ : پولادسم, اسبی که سمی سخت 
دارد. 

پۆلان ۸ : اسفند ماه» ماه دوازدهم سال و ماه 
سوم زمستان. 

پولانیا 58 لب تيز شدة گاوآهن و تبر و حز 
آن به وسیلۀٌ پولاد. 

پژلانیا کردن kirdin‏ 00۱۵0۷۵ : پولاد نهادن بر لبه 
گاوآهن و تبر و غیره و تند و بران و تيز کردن نوک 
آن. 

پزلاو ۷ : فولاد (گ). 


و لایین 00۱40۷۲: پولادین» ساخته شده از بولاد. به 
بوه لین ۳۶ پو دین رز بو ۰2 ۰ 


پول پول 
رنگ فولاد. 

پۆل پۆل م اهم : گروه گروه دسته دسته (گ). 
رده رده» رچ رج؛ رسته رسته. غرولند و آه و اله 
پشت سرهم (ک). 

پول پهرست هم اهم : پول‌پرست, آن که به 
پول علاقهٌ بسیار دارد (ک). 

پول به‌رستی آاعالهم ۲0۱ : پول‌پرستی؛ عمل و 
حالت پول‌پرست (ک). 

پولک 0۷۴ : گروه» دسته» مانند دسته‌ای از 
پرندگان. بسیار» کثیر (گ) سخن چینی» عمل 
سخن‌چینی. فتنه» آشوب. نوعی خار است. 

پولک 00 : پار آتش اخگر. پول (ک). 

پولک #*ام : پولک پول خحردء پول کوچک 
(ک). 

پولک جاندن polãk çãndin‏ : بر پا کردن فتنه و 
آشوب. کاشتن خار. 

پولک کردن ۵ )اهم : فتنه برپا کردن» 
آشوب برپا کردن. 

پلکه polka-polka‏ : نخودفرنگی -گیاهی است 
یکساله دارای گل‌های سفید و دانه‌های گرد بوتۀ 
آن روی زمین می‌خوابد. 

پولکه خاتونه polka xêãtûna‏ : گیاهی است که 
زنبور عسل آن را می‌مکد. 

پلکه کردن 0 0۵۱۵ : فتنه برپا کردن» 
آشوب برپا کردن. 

پولوو ۵ : اخگ آتشپاره» پارة آتش. 

پولی ‏ اهم : احگرء پارهُ آتش. حالت» کیفیت. 

پولی بالندان polî bêlindãn‏ : حوخ پرندگان» 


۳۵١‏ پور 


دستۀ پرندگان. 

پولیسورگ 9 : پرستوی صورتی. 

پولیوهر ۷۲ : پرستو. 

پولی هه‌وا hawê‏ 0 : چگونگی هوا. 

پونجین «[000: اندیشیدن» فکر کردن؛ تفکر کردن 

پونژین 8 چرت زدن» به خواب سبک رفتن 

پونگ 9ط : پودنه» پونه -گیاهی است خوشبی 
برگ‌هایش شبیه برگ نعنا اما کوچکتر و بیشتر در 
کنار جوی‌ها می‌روید. 

پۆنگ وم : آبگن حایی که آب در آن جمع 
شود و حاری نشود. 

پزنگال او : آرزو امید (ک). 

پونگال اقوج‌دام : مرکز» میان دایره نقطهٌ وسط 
دایره. انجمن؛ جحای جمع شدن (ک). 

پونگالی ادام : توقع» چشم داشت» انتظار 
حصول امری را داشتن (ک). 

پونگانه وه 2 ابستادن آب در محری. 

پونگاو ۷ : آبگ تالاب -حایی که آب در 
آن ایستاده و حاری نشود. 

پۆنگ خواردنه‌وه ۷۵ ۴۵۲۱9 : در 
یکجا گرد آمدن و ایستادن آب یا دود برای بسته 
شدد راه بیرون رفتن» ایستادن آب پا دود در 
حایی» باز ایستادن» برحای بودن. 

پونگه 53 پبونه» پودنه. 

پونیه 


پوو ۵ : ل» گوشت بیخ دندان. آتشگیره» آتش 


52 بونه. 


پووار 


افروزنه» فروزینه. 

پووار puwêr‏ : گیاه خشک. پوسیده» متخلخل و 
سبک شده بر اثر طول زمان یا علتی دیگر. پاک 
پا کیزه. 

پووارتک puwêrtik‏ : پوسیدگی درون درخت 
فرسوده. 

پوواز ۵2: پغازء چوبک زبان مانندی است که 
درودگران هنگام شکافتن چوب در شکاف آن 
می‌گذارند تا زود شکافته شود. 

پووازک )ةدام : شوشه؛ هندسی. حسم. 

پووازناو 0 چوپ بزرگی است که با 
آن سنگ آسیاب را بلند می‌کنند. 

پووان ۹سام : پوسیدن بوده شدن. 

پوواو ۷8۷ : پوسیده پوده شده در اثرکهنگی ۲ 
فرسودگی. 

پووب ٥م‏ : تاج سر مرغ و خروس. کا کل. گیسو 
(ل). 

بودبی 
است خا کی رنگ» دارای خال‌های زرد و سیاه و 


آم : پوپک» شانه‌س هدهد. پرنده‌ای 


سفید» روی سرش دسته‌ای پر به شکل تاج پا شانه 

دارد» می‌گویند بسیار تیزبین و دوربین است ( ک). 
پووت :بت صنم (ک). پوچ پوک» ميان 
تهی» مجوف. گیاه خشک که روی هم می‌چینند و 
برای خوراک زمستانی چهارپایان نگاهداری 
می‌کنند. ماهیچه» عضله. لاغر» انسان یا حیوان 
باریک اندام و کم‌گوشت. رنگ پریده. نادان» 
کودن» بی‌مغز. من» مقیاس وزن معادل پنج من 


تبریز که در کردستان و آذربایجان معمول است. 


ar 


پووچەک 


پووتانه ٩ط‏ : پاره شده از هم دریده شدهه» 
مندرس شده (ک). 

پسووتک »نام : دستمال دسسنگیره 
که ظرف‌های داغ را از روی چراغ برمی‌دارند 
(ک). 

پووته ک 0 : نوعی بیماری وا گیر است که 
میکروب آذ از راه مقاربت و معاشرت سرایت 
می‌کند و اگر معالجه نشوده ممکن است انسان را 
از تولید نسل محروم کند. 

پووته گا ۵23 : پهلوه تهیگاه, حانب راست و 
چپ شکم. لگن» خاصره. 

پووتەل ۹م : پوک بی‌مغز» میان تهی. 

پووچ :٥۵‏ پوچ پوک» میان تهی» بی‌مغز. بی‌فاید» 
بیهوده. سخن بی معنی» مزخرف» حرف پوچ. 

پووچاتی 
بطلان. 


pûçêtî‏ : بیهودگی» بی‌معنی» یاوه 

پووچاندنه‌وه 0۵9۵000272 : نادرست کردن؛ 
لغو کردن» ناجیز کردن. تباه کردن. 

پووچایه‌تی آاه 00۵۵ : ببهودگی» بطللان. 

پووج بو ونه وه ۵ pûç‏ : پوچ شدن» بیهوده 
شدن» باطل شدن. 

پووچ کراوه‌وه ۷۷۵ 0۵۶ : باطل شد از 
ارزش انداخته شده. 

پووچ کردنه وه ۵۷۷۵ pûç‏ : باطل کر دن؛ لغو 
کردن. 

پووچگو 9۰ 6 یاوه گو »کسی که سخنان بیهوده 
7 پوچ گوید (گ). 

پووچه ک ۵٩۵م‏ : پوچ میوه يا دانه‌ای که میانةٌ آن 
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یووچه‌ل ۳۵۳ 


تحالی باشد. 


پووچهل 9 : پوچ؛ میان تهی؛ بی‌مفز. مرد 


بدکار» هیزه پشت با بی» آدم بی‌شرم. آفتی است 
برای غله. 

پووچه‌و بوون 0 062۷ : معدوم شدن» نیست 
شدن» نابود گشتن» نفله شدن» تلف شدن. 

پووچه و کردن 
نیست کرد از ميان بردذ, 

پووخک 
که به شکل گلوله درست می‌کنند و به کلاه با چیز 
دیگر آویزان می‌کنند (ک). 

پووخین . ٣۵م‏ : آرد خیلی ریز نرم و بیخته شده 
(ک). 


2۵5۷۷ : معدوم کردن» 


0 : منگوله» آویز نخی یا ابریشمی 


پوور 0۲:پور پسر (گ). پوچ مین تهی» بی‌مفز. 
بندر بندرگاه (ک). عمه» خواهر پدر یا خواهر 
مادر. دراج (پرنده). 

پوورت ‏ ١۵م‏ : می موی. یال» موهای گردن اسب 

(ک). 


پو ورتک 


عمامه دستار» شالی که دور سر ببندند (ک). 


0م : سرانگشتان» اطراف انگشتان. 


پوورتکان ۲ : پوسیدن» بخصوص پوده 
شده و چیز کهنه در اثر رطوبت پا گذشت زمان. 

پووردز p0‏ : تىگ چشم» زفت» گرسنه چشم» 
بخیل. رشک برنده» آن که زوال نعمت دیگران را 
خواهد (ک). 

پوورزا 2۵ 0۲م : عمه‌زاده. 

پوورزازا 2۵ 2 ۵۲م : نوه عمه زاده عمه‌زاده. 


پوورکه 0۲م : عمه» خواهر پدر یا خواهر مادر. 


بووره 


پووره هه‌نگ 


پووری 


پووزه‌وال 


بوررسی 


پووشانه 


یووشانه 
^ و ۶ 
pûra‏ : پور» پسر (گ). توده زنبور عسل» 


2 ۱ 
گروهی از زنبور عسل که با ملکه خود مهاجرت 
می‌کنند. دسته» گروه. 


پووره دا صده ۵ :گرد آمدن زنبور عسل دور 


هم. پرواز کردن بچة زنبور از لانه و تشکیل جدید 
آن. 

9 ۲۵۲۵ : تود زنبور عسل» 
2 ۶ 

گرو زنبور عسل. 


6 : عمه» خواهر پدر یا خواهر مادر. 


پووری ر 86 0۵۲۵ : عمه‌زاده. 
پووریزازا pûrê 22 zã‏ : وه عمه. 


پووز 2 نرمۀ ساق پاء بینی. پوز» پوزه» گردا گرد 


دعان حیوانات چهارپا. 

A ۳۹‏ 2 
0 : زنگاره حیزی است مانند 
ساق جوراب که پا را تا بالای ماهیچه ساق پا 


می پوشاند 


پووزه‌وانه ٣۵2۷م‏ : چیزی است که به ساق با 


بووس pûs‏ : پوست» حلد. غلاف. قشر. چرم (ل). 


پا کیزه. نرم» صد خحشن. صاف. 
pûšî‏ : پوستین» نوعی لباس زمستانی گشاد 
است که از ر بوست حیوانات پشم‌دار می‌دوزند (ل). 


پووسینی" pûšînî‏ : پوستین (ل). 


پووش ۳55: خس و خاشاک» کاه و علف خشک: 


برگ و گیاه و رستنی‌های نازک خشک شده و 
برگ گندم و جو خشک شده. خلال. آتشگیره؛ 
پنبه و لته و حار و خس که با آن آتش روشن کنند. 


2 مزد چراء مزد چرای چهار پایان 


پووش‌به‌قنکه _ 


در چرا گاه‌ها. پولی است که خان‌های پیشین به نام 
این که سوخحت و حس و خاشاک از دشت و صحرا 
می آورند» از کشاورزان می‌گرفتند. 

پووشبەقنگە pûš ba qinga‏ :سنجاقک- یکی از 
حشرات که بدن باریک با بال‌های نازک دارد و 
بیشتر روی گل‌ها و گیاهان می‌نشیند. 

پووش پەز 267 ۵5م : تیر ماه» ماه چهارم از هر ماه 
شمسی. 

پووش دیان ۹:۷۰ 00 : خلال دندان» وب 
باریکی که بدان خرده غذا را از لای دندان‌ها 
بیرون آرند. 

پووشکووتن pûškûtin‏ : شکفتن» باز شدن غنچة 
گل. وا شدن لب‌ها هنگام تبسم و شادمانی. 

پووشکووتوو 0 : شکفته شده» گل‌های 
شگفته. اسان مسرور. 

پسووشکه ‏ . الم : یک خلاشه» چوب ریز 
کوچک» خاشاک ربز. 

پووشله 5 : حلاشۀ پنبه پیچیده که با چسربی 
گوش آلوده مانند شاف بردارند. 

پووشنی ‏ "۵5م : پوشاک بالاپوش (ل). 

پووشو ۰0: فروزینه» آتش‌زنه» جیژی مانند حار 
و حس و خاشاک که با آن آتش روشن کنند. 

پووش و الاش ۵86 د ۵5م: برگ حشک شد؛ 


گیاهان و پا درختان که برای سوخت به کار 


می‌رود. 
پووش و نه‌ستی اه u‏ کتام: آتشگیره و 
حخماق. 
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پووش و په‌لاش 0۵85 205: خس و خاشاک. 


۳۵۴ 


پووفسه 


آخال» آشغال» هرچیز دور افکندنی. تراش جوب 
و قلم و غیره. 

پووشوو 0080: آتشگیر» یز نرمی است از گیاه 
یا پنبه و لته که در روی سنگ آتش‌زنه یا چخماق 
می‌گذارند و می‌زنند تا آتش بگیرد. 

پسووشووی‌داران dêran‏ 0۵0 :آتشگیره 
آتش‌زنه که از درخحت گرفته می‌شود. 

پووشه‌لان 0 حای خس و خاشا ک» محلی 
که در آن خس و خاشاک جمع شده باشد. 

پووشەن pûšan‏ : پوشاک» پوشیدنی. 

پووشی 
می‌زنند. 


8 : روبند سیاه زنان که به چهرة خود 


پسووشی به‌رروژی 8 bar‏ 08 : حوار» 
بی‌ارزش ( کنایه است). 

پووشی خورما ۵ ۵5 : لیف خرما. 

پووشین 0 حای خس و خاشاک. 

پووشین ۵5م : دستمال ظریف ابریشمی یاکلاغی 
سیاه رنگ که زنان بر سر می‌بندند. ساخته از 
پوشال» ساخته از الیاف و ساقه‌های خشک برخی 
از رستتی‌ها و خس و خحاشاک. جای خس و 
خاشاک. 

66 0۵5 : زیوری است از زر و 
سیم که زنان برای زیبایی بر روی دستمال 
ابریشمی که بر سرشان می‌بندند» می‌زنند. 

پووشینه ‏ ٣۵1م‏ : سبدچه -سبدچه‌ای که از الیاف 
و ساقه‌های برحی رستنی‌ها درست شده باشد. 

پووف ۵۴م: شش جگر سفید (لک). 

پووقسه عون ۵م : ترکیدن منفجر شدن (ل). 


پووک 


بووک pûk‏ : توسر ی» با کف دست و انگشتان بر 


سر کسی زدن (لک). لثه» گوشت بيخ دندان. پوچ» 
ہوک میان تهی. خالی» تهی» جای تهی. طوفان 
آب فراوان یا سیل شدید که مساحت زیادی از 
زمین را فراگیرد و غرق کند. دم» تفس» بادی که په 
حهت روشن کردن از دهن بدمند (ک). دم هوا» 
بخار هوا. پک یک بار کشیدن سیگار و چپق و 
غیره. باز کردن پنجه و انگشتان دست به سوی 
کسی است از روی کوچک داشت و تحفیر. 
بیهوده؛ بی معنی. 

بووکانه‌وه ۵ 0 باطل شدن» ضایع شدن» 
بیهوده گشتن. از کار افتادنه از بین رفتن. نیست 
شدن» نابود شدن. چين و روک خوردن و به هم 
آمدن و کوک شدن چیزی. 

پووکاوول إا ةم : بم - باز کردن پنجه و 
انگشتان دست به سوی کسی از روی کوک 
داشت و تحقیر. 

پووکه pûka‏ : صدای گرڈ آهسته. 

پووکه پووک ۵۸۴م ۵۸۵م: برف‌ریزه (ک). صدای 
گرية آهستهُ پشت سرهم. غرولند و شکایت و 
اظهار درد دل. 

پووکی‌دان ۹40 2۵ : گوشت بيخ دندان, لثه. 

پووگ 9 باد سخت» تندیاد» باد تند و سخت که 


با رعد و برق شدید همراه و هوا را تیره و تار سازد 


اتم : استخوان کتف» استخوان شانه (ک). 
تمبر. پول سیاه» پول خر د» مسکوک مسین. پل. 


جسر (ل). 


۳۵۵ 


E ۷‏ 
پوول گورینه‌وه 


پوول |0۵ : پول سیاه» پول خرد. پول» قطعه‌ای از 
مس با نقره و طلا یا هر فلزی دیگری که از طرف 
دولت سکه‌زده شود. پولی که در ميان مردم رواج 
دارد. 

بوولاد 0 پولاد؛ فولاد (لک). 

پوولاک ۵0 : دگمه» تکمه» گوی گریبان و هر 
نوع امه (ک). 

پوول به‌رست. ۹۲1م اام : پول‌پرست. آن که 
علاقۀ به پول دارد. 

پوول به‌رستی 0۳ |08 : عمل و حالت 
پول پرست. 

پوولدار ۲ : پولدار» غنی» آن که پول بسیار 
دارد. 

پوولداری م : رو تمندی» پولداری. 

پوول دوس 5 (ا0 : پول پرست» پول‌دوست» 
بخیل. 

پوول دوسی اه !۵م : پول‌دوستی» پول‌پرستی. 

پوولک |[ : پولک» پشیزه از برنج و مس وجه 
آن به رنگ‌های مختلف که جامه را بدان زینت 
می‌دهند . 

پوولکه :پولک فلس که بر حامه می‌دوزند. 

پوولکن 6 پولک فلس ماهی (گ). 

پوول وه وه ۷۵ pûl‏ : صراف» کسی که 
شغلش دادوستد و پول یا عوض کردن پول با پول 
است. 

پوول گوزینه‌وه 2 0۵۱ : صرافی؛ کسی 
که کارش عوض کردن پول با پول است. عوض 


کردن پول با پول» صرف. 


پووله 


۳5۶ 


پویله 


پووله 02 : یک نوع ماهی است (ک). 
پولک‌هایی که دور کلاه آویزان می‌کنند. 
پووله زه‌رتکه 8 ۳۷۱۵ : پول بر نجی؛ یک نوع 


2 ۱ 


۳ 


پووله زه‌ردکه 
کمبھا. 


پووله سووره 9 ۲۵۱۵ : نوعی مسکوک 


۵ ۴۵۱۵ : پول برنج» پول 


کم‌ارزش است که درگذشته از مس درست می‌شد. 

پووله ک ۳0۵۷: پولک پشیزهُ زرین پا سیمین به 
رنگ‌های مختلف که بر حامه و لباس و کلاه 
عروس می‌چسپانتد. فلس ماهی» پولک ماهی. 

پووله که pûlaka‏ : پولک پشیزه زنانه که برای 
زیبایی به جامه می‌دوزند. فلس ماهی» پولک 
ماهی. 

پووله که ۵ پولک زنانه. فلس ماهی. چرم 
پاره کوچک سه کوشه است که به راست و چپ 
کفش دوخته می‌شود. 

پووله که‌ریز 2 0۵۱266 : دستمال یا پیراهن زنانه 
که دارای پولک زیاد باشد. 

بووله که‌ی سەرى تارا pûlakay sarî têrê‏ : 
پولک سر روبند عروس. 

پووله کی 0 : پولکی» آن که پول را دوست 
دارد» پول‌پرست. رشوه‌خوار» آن که رشوه پذیرد. 

پووله کی بوون 0 0۵۱۵ : پولکی شدن؛ 
عادت کردن به گرفتن پول؛ عادت کردن به گرفتن 
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رسوه. 


پووله کی کردن kirdin‏ 0۵۵1 : پولکی کردن› 


عادت دادن به گرفتن پول. معتاد کردن به گرفتن 
رشوه. 

پوولی ١۵م‏ : اخحگرء پار؛ آتش. 

پوولی رەش 
مسکوک مسین. 

پوولیله سکه دراو سقrاك‏ ماه دا۵م: 


pûlî raš‏ : پول سیاه» پول خحرد» 


سکه‌زده شده» پول فلزی سکه خورده. 

بووم منم : آماس» درم (ک). 

پوونگه 8 بودنه» پونه. 

پوونگه کیفیله ۵ 0۵۳92 : پودنة کوهی» پودنة 
دشتی. 

پوونگه کیویله ۱۵ 0۵92 : پودنهٌ کوهی. 

پووه ۵ : ٹمر و گل یک قسم نی است که 
مرکب از پرزهای نرم و سبکی است مانند پنبه و 
آن را در کارهای ساختمانی و در داخل آهک و 
ساروج به کار می بر ند. 

بووه‌دای ۷ در بستن» بستن در (گ). 

پوویاگ و0۵8: پوسیده» پوده شده در اثر کهنگی 
و فرسودگی. 

پوویان ۷۳ پوسیدن» پوده شدن چیز کهنه. 

پووبنه ۵ پونه» پودنه (گ). 

بووین راثم پاک کردن و پیراستن پوست 
حیوانات (ک). 

پویشی ‏ ۷8٥م‏ : پشه بعوضه (ک). 

پوبلانه ۵ جیزی است که بنام پیشکشی و 
چشم روشنی برای تازه عروس یا زنی که بچه 

" زاییده می‌برند. نوعی زیورزنانه است. 


پو بله 4 : مهره و زیور سر زنان. چشم روشنی. 


پویی 


پوبی ۷ افقی» حطی موازی زمین و خط افق 

(ک). 
ما و 

به ۵ : په ۔ کلم تحسین و تعجب. پهن» گسترده 

(د). 
۳ و 

به‌ثیل هم : گستاخ» حسور (ل). 

په پرک : سراب» شوره‌زار و جایی در پیابان 
که در تايش ۴ روشنایی آفتاب از دور متل آب به 
نظر آید (ک). 

به کرد pakirdi‏ : پهن کردن» گستردن (ل). 

پە پک 2 : ساق پای گوسفند و بز (ک). ببه» 
نان (به زبان اطفال). 

به یکه 22 : خرم نکوبیده نشده و باد داده نشده. 

یم 

توده انجیر و خرما و قیر و غیره. گلوله‌ایی از هر 
نوع خمیر. بخود پیچیدن مار. 

په یکه به ستن papka bastin‏ : جر زدن؛ دور 
خویش حلقه زدن (مانند حلقهٌ مار). 

په‌پکه به کونجی 
کنجدی؛ گر ده کنجددان نان گردی که بر آن کنجد 


آز۳! ba‏ موم : کاکی 


پاشیده باشند. 

به یکه خواردن ۵0 0۵۳69 : دور خویش 
حلقه زدن» چنبر زدل. 

به یکه دان 0 0۵۳/۵ : چتبره زدن. 

به یکه مه‌لویچک papka maluçik‏ : پثیرک. 

به پکه مه لیجکانه ۵۷۵۵ papka‏ : پنی رک ۳ 
گیاهی است بیابانی دارای برگ‌های پهن و 
چين خورده و گل‌های بنفش رنگ می‌باشد وگل و 
برگ و ريشةٌ آن در طب به کار می رود. 


به پلانیوز 2 : شاه نازی بالای نی که 


۳۵۷ 


په‌پووله 


آن را می‌خورند (لک). 

په پله papila‏ : نمدی که زیر زین اسب می‌اندازند 
(لک). 

په پله قزی 8 : دفاع از خود با دست و 
انگشتان. سعی» کوشش. 

په‌پوک ‏ »مهم : بوف جند (ک). واویلاه کلم 
افسوس که زنان در نوحه و ماتم به کار برند. 

په پو که papoka‏ : گرد کوپمکی که برای اطفال 
درست می‌کنند. 

به‌پ و که خواردت  papoka xwardin‏ : گرده 
خوردن. چنبره زدن مار حلقه زدن مار. 

په پوله papola‏ : لول کوچکی است از خمیر که 
پس از نان پختن می‌ماند و نان کوچکی از آن پخته 
می شود گرد کوک گرد نان 

په پوو ۳۵0: پویک. شانه‌س هدهد. جغد» بوف. 
پایان» انجام تمام (به زبان اطفال). 

به‌پوو سلیمانکه 0 ۳۵۴0 : رغ 
سلیمان» شانه‌سر» پوبوه پوپه. 

به پوو سلیمانه 8 2۵0۵ : پویک؛ هد هد. 

په پوو قژه qiza‏ 8 پرنده‌ای است مانند هدهد 
ولی تاج ندارد. 

په پووک ۳۳0۷: پویک» شانه‌س هدهد. ناامید, 
مأیوس» کسی که امید به انجام کاری ندارد. ناتوان؛ 


ضعیف درمانده ( ک). 


په بو وکه ره papûkara‏ 3 پویک؛ شانه‌سر. حغد» 
بوف. 
په‌پووله ۵1٥2م‏ : پروانه - حشره‌ای است دارای 


بال‌های خوشرنگ که روی گل‌ها و گیاهان 


په‌پووله پایزه . 


می‌نشیند و شیرۂ آنها را می‌مکد. یک نوع بیماری 
است که بز و گوسفند به آن مبتلا می‌شود. 
په پووله پایزه 52 papûla‏ : راد آورد- ثمر 
گیاهی است خحاردار از جنس خار تاتاری که عوام 
آن را قاصدک هم می‌گویند. ۱ 
په پووله ههلهینان 
شدن چهارپایان به یک نوع بیماری. 
په بوولی 209۵ : پروانه (گ). 
papa‏ : گرد نان گرد (گ). 
پە به‌رک 
روشنایی آفتاب از دور مثل آب به نظر آید (ک). 


به به ره 


lyn : 2200۱ ۵ 


په په 


papark‏ :; سراب» حایی در بیابان که در 


8۵ به خود پیچیدن و حلقه زدن مار. 

بهیی 020۱: پروانه (لک). 

پەت ۲ : رسن» ریسمان» طناب. موی سر که به 
هم پیجیده باشد. نوار» رشتة پهن شبیه تسمه که از 
پشم می‌بافند. فرصت مهلت» وقت مناسب برای 
کاری (ل). سرژر (رگ). 

په تا قاعم : زکام نزله» پیماری واگیر که در اثر 
سرماخوردگی و هوای آلوده به وجود می‌آید. 
امراض دا گیر و حطرناک که هروقت بروز کند 
عده‌ای را مبتلا و هلاک می‌کند. 

پەت بز اه ۹م : ریسماذ‌بر» کسی که ریسمان و 
رسن می‌برد. عاصی» افرمان» سرکش. 

پەت بزی . بدا ۵۲م : نافرمانی؛ سرکشی» یاغیگری. 

پەت پساندن 0 ۵ : تافر کر دن؛ سرکشی 
کردن. پساره کردن» رشتۀ پیروی کردن از 
دستورهای دینی و شکستن پیمان دینی» عصیان. 


پەت به تان 17گم : دردسری» توسری. 


۳۵۸ 


۷4 ۱ 7 
پەت بسین 056۲ ۹م : یاغی سرکش. 


پەت پە نی 17 : رسوایی» بدنامی» فضیحت. 
توسری» دردسری. تداوی و دارو کردن و پیچاندن 
زخم. 

پەت پی‌تیپن کردن 
کسی گرفتاری فراهم آوردن. کسی را رسوا کردن؛ 
بدنام کردن. به ستوه آوردن» کسی را آزرده کردن. 


په ترمه 


۴ 2۸۵2( : برای 


۵ : پیوند ‏ چسباندن حوانه پا شاخحۀ 
درختی به شاه پا ساقه درحت دیگر که از همان 
نوع یا شبیه به آن باشد (ک). 

به ترمه کرن 0 091۲۳۱۵ : پیوند زدن» انجام دادن 
عمل پیوند» پیوند کردن (ک). 

به ترو 0 پرده و قشر نازک که روی زحم پیدا 
می‌شود. چرک و ریم روی زخم که سفت شده 
باشد. گوشت تازه‌ای که زخم در هنگام بهبودی و 
التیام پیدا می‌کند. 

په تروخه ۵ (: قشر و پوستةً زخم که التیام 
می‌پابد. چرک روی زخم که سفت شده باشد. 

په تروک 0۵10۷ : قطعه‌ای از نان» تکه‌ای از نان. 
پارچه؛ قطعه» تکه. 

په ترو که patroka‏ : په تروخه. 


پەتک 


طناب و رسن. موی سر زن که به هم پیچیده باشد. 


patik‏ : قطعه ریسمان سیر پارچه‌ای از 


بەت کردن ۸۲۵١‏ ۵م : ریسمان انداختن به گردن 
حاندار و آن را کشیدن. ریسمان یا چیز دیگر که به 
پای چهارپایان ببندند. 

په تله 2 : بلغور» برغول» گندم نیم پخته که آن ر 


در آسیاب انداخته شکسته باشند. غله, حاصل 


به‌تمان 


زراعت که از زمین برداشت شود از قبیل گندم و 
حو و نخود و امثال آنها. آزوغه آذوقه» توشه» 
خواروبار که در خانه نگاهدارند (گ). 

تمان ۳۵0۵0 : پیمان (رگ). 

به تو 0 نفس» دې هوایی که در حال تنفس از 
بینی و دهان به ریه داخل می‌شود. بیماری‌های 
واگیر و مسری که از یکی به دیگری سرایت کند. 

به تواج Paê‏ : پاسخ (گ). 

به توت ٤‏ : چیز کهنه و بوده شده و بیکاره ( ک). 

به توز 2۲ : پاره پوره» پاره‌پاره (ک). 

به توو 18 : پتو» قسمی منسوج پشمین که در 
موقع خواب روی خود می‌اندازند. 

پەته هم : نان پختن. پته» پروانه» گذرنامة 

مال‌التجاره و جز آن (گ). بلیط» تکه کاغذ چاپ 


شده برای ورود به اتوبوس و نماشاخانه و سینماو 


امثال آنها. 

به تهیز اد 0۵1۵ : بلیط برنده» کسی که در اتوبوس 
بلیط‌ها را می‌گیرد. 

به نه برین pata birîn‏ : کار بلیط بریدن» عملی که 


۳2 
بلیط گیر در اتوبوس انجام می‌دهد. 

پەت هه لخستن halxistin‏ ۵8 : به دار آویختن» 
ریسمان به گردن کسی آویختن و وی را اعدام 
کردن. 

به ته‌زی patarî‏ : بتیاره» مخلوق اهر پمنی. آدم خحل» 
دیوانه. ابله» احمق. 


په نی 
زاب» تا 


م : تهی» خالی (ل). برهنه» لخت» روت. 
3 صاف و پاک سر ۵, 


به تیار ۲ : با ریسمان بسته شده» دست و پا با 


۳۹ 


بح بح 
ریسمان بسته شده. 
به تیاره لاەم : بتیاره, دی مخلوق اهریمنی. آدم 
خل و دیوانه. زشت» نازیبا. دیوخوی,» بداندیش. 
پچ 9 پر میخ آهنی که تیزی سری آن را 
کوبیده و پهن کرده باشند. پخت و پز (ک). 
پەچ دانه‌وه paç dãnawa‏ : پرچ کردن» فرو بردن 
سر میخ در چیزی و سر آن را برگرداندن و پهن 
کردن. 
په چکاندن paçkêndin‏ : کاهش دادن» کم کردن» 
کاهش (ک). 
پچ کردن ۳ 089 : پخت و پز کردن» پختن» 
طبخ کردن (ک). 
هم ریختن اندوه در دل. 
پەچه هودم: نان کردی (گ). جایی که چهار پایان 


۳ : در دل آنباشتن غم و اندوه» روی 


در آن جمع شود. پیچه» قسمی روبند سياه که زنان 
۰ ۰ کر عم ۰ 
بر رزی شود ژزنند. آغل گوسفند. 
به چه ته paçata‏ : پارچةهٌ سفید چهارگوشه است که 
در هنگام غذا خوردن به روی دامن می‌اندازند. 
۰ ۰ عم 
به‌چه حوز 2ب« دودح : خوابانیدن گله در زمين 
کشتزار برای رشوهُ زمین. 
په جه خوس 
به چه ک ˆ ۸ : پرچک» قسمی پثیر پر روغن. 
بح 
به حا 8: به کلم تعجب و تحسین که در مقام 
a‏ ۰ ع 2 
شگفتی از خوبی و پسندیدگی چیزی گفته می‌شود 
وگاهی نیز برای مبالغه می‌گویند. 


پەح پهح 


XuS‏ 4 به جه حوز. 


م : په» کلمةٌ تعجب و تحسین. 


Ph pah‏ : به به؛ در هنگام تحسین 


په حتن 


آمیخته با تحیر گویند. 
به حتن 


جوش آوردن مایعات به وسیلۀ حرارت (ک). 


به حح 

پە ححا 

به‌حلوان 
کشتی‌گیر (ک). 

به حلوانی 0۵/۲۳۷۵7: پهلوانی» منسوب به پهلوان 
(ک). 


0 : پختن› طبخ کردن. حوشاندن» به 


210 : به‌ یه كلم تعجب و تحسین. 
7 


6 به‌به. 


۲ : هلان دلب › شحاه. 
P1‏ : بهلو بر سج 


بهوحن  ۴۹۸١‏ : پهن» فراخ» وسیع. عریض» پهناور. 
گسترده» پخش (ک). 

به‌حتی  ٥۵۸١‏ : پهنی» وسعت. عرض» بهنا. پاشنۀ 

بوخ ۳۹ : پخ» چیزی که له آن گرد باشد و تبزی 
نداشته باشد. پهن. پهلو. کلم تین است در 
زبان اطفال. 

په‌خت ‏ هم : مرده را پوشاندن و به خاک سپردن 
(ک). 

به خش 8 پسخش» پرا کنده. نش کلام 

غیر منظوم. 

P87‏ : پخش» پاشیده» پرا کنده. نثر. 
قم نم 

به‌خشان بوون ١۵ط‏ ۳۵880 : پخش شدن» 
پرا کنده شدن» پاشیده شدن. 

به خشان بوونه‌وه bûnawa‏ 2۵0 : پرا کنده 

شد ن. ۱ 

به خشان کردن 


۳ 0258۴ : بخش کردن؛ 


پرا کنده کردن. بخشیدن» تقسیم گردن. 


۳۶۰ په‌راسوو 


به خشان کردنه وه ۵۷۷۵ 0۵754 : پبخش 
کردن» تقسیم کردن. 

به خش بوون مث ۳9۷85 : پخش شدن» پرا کنده 

شدد. 

به خ کار ۲ 0۵6 : نش رکننده» توزیع کننده» 
پرا کنده کننده. 

به خش کردن kirdin‏ 65 بخش کردن؛ پرا کندن. 

بخ ش که ره‌وه 0 08۷5 : نشرکننده» 
توزیع‌کننده. 

به خش و بلاو 9۸ با 226 : پرا کنده پاشیده. 

به خش وبلاو بوونه paxš u bilãw bûnawa‏ : 
پرا کنده شده» پاشیده شدن. متفرق شدن. 

پەخشه ۵۰ع: مگس (لک)؛ پشه» بعوضه. 

به خشهر 02627: توزیم‌کننده؛ پخشکنند ه. 

په خشه کووره ۵ ۳۵۷5۵ : پشه کوره» پشه ریزه 
(ک). 

پهخشین ‏ 8۸م : پخش کردنه پر کنده ساختن 
توزیع کردن. 

په خمه "×۳ : پخمه کودن ابله, غبی. 

پر 887 :گوسفند چهره وگردن سیاه. پر آنچه بر تن 
پرندگان روید (ک). 

پە ۳۵۲: پر لبرین مالامال (گ). پر که بسر تن 
پرندگان می‌روید. دامن و کنار؛ هر چیز» وره سو. 
کرانه» کنار» ساحل. پایان» نهایت و کرانة هر چیز. 

به‌راسوو 9۵ : دنده» ضلع» هر یک از 
استخوان‌های قوسی شکل که قفسه سینه را 

تشکیل می‌دهند و تعداد آنها در بدن انسان دوازده 


به‌راسووه 


به راسو وه ۵ : تیر پوش آلاچیغ پالیزبانی» 
تیری که برای نگهداری در وسط آلاچیغ 
می‌انداز ند. 


parêš‏ : ارد شده» خرد شد ه» ریز شد ه. 


پەراش پەراش 6 P85‏ : ریزه ریزه» قطعه 


پە راش به راش بوون ده 2:۵5 02/۵5 : آرد 
شدن» خرد شدل» ریز ریز شدن. 
په راش به راش کردن kirdin‏ 22۳۵5 2۵7۵5 : ریز 


ریز کردن» قطعه قطعه کردن (لک). 
پەراف هم : کنارءکرانهءکنار؛ دریا (ک). 
به‌را گنده 8 : حاندار و حیوانی که از 
حیوانات دیگر متفرق شده باشد. پراکنده 
پریشیده» متفرق. 
به را گه نده 2 : حیوان متفرق شده از 
حیوانات دیگر. پرا کنده. 
به‌زان 0 : شکستن» شکسته شدن. بلند شدن 
ذکر یا آلت مردی. 
به رانبه‌ز ۵ : سرتاس گردا گرد پیرامون. 
به‌رانتوو 1۵م : بازی پاسور. 
پەزاندن «اه۵:ه0 : پراندن» پرانیدن» پرواز دادن 
طیور. گشنی دادن» انداختن حیوان نر بر سر ماده 
برای جفت‌گیری. گذراندن» کسی پا چیزی را از 
جایی عبور دادن. پی کردن» رگ و پی و سر و پای 
اسان با سیون را به شمشیر قطع رن گوش 
کاسه یا چیزی را شکستن و دور انداختن. انداختن» 
افکندن» قطع کردن. 


به زاندنه‌وه ۷۵ ۲2۲۵۲ : گذرانیدن؛ کسی رااز 


۳۶1 


پە‌ربازى 


جایی گذراندن و عبور دادن. کسی را از دشواری و 
گرفتاری نجات دادن و رهانیدن. 

پەزانن 0۵:۵۳ : پرانیدن» پراندن» پرواز دادن 
پرندگان. انداحتن حیوان نر بر سر ماده. 

به‌زانه‌وه ھ84۷:م : گذشتن از آب و جوب و 
امخال آن. نجات یافتن و رستگار شدن از 
گرفتاری. 

به‌زاو ۷ : انداخته شده» بریده شده» از چیزی 
شکسته و بریده شده. رها شده نحات یافته. 
کتاب» نوشته» اوراق چاپ شدۀ مجلد. 

به‌زاور 0۵:۵۷7: پرنده» طیر (ک). 

به‌راوی 222۲۵#: دفترء دستۀ کاغذ ته دوزی شده 
که در آن مطالب می‌نویسند. رساله» نامه نوشته. 

به زاوی جفاره jiqûra‏ 02۲۵۷ : برگ کاغذ سیگار 


بیجید ه شده. 
پەراوێز 027۵762 : حاشیه» کرانه» حامه و لباس. 


شرحی که در كنار رساله با کتاب نویسند. پارچۀ 
باریکی که در حاشیۀ لباس بدوزند» فراویزه یک 
نوع دوخت و دوز است. 

پەرايى parêîy‏ : نوکری» چا کری» خدمت. کرنش؛ 
سیم 

به‌رابی کردن kirdin‏ 22۳۵۲۷ : نوکری کردن» 
ندمت کردن» کاری را برای کسی انجام دادن. 
کرنش کردنه تعظیم کردن» حرمت داشتن» بزرگ 

داشتن. 

ه‌زبازی اعقه ۲هع : پربازی پرنده - بازی کردن 

پرنده با پر و بال خودش برای یاد گرفتن پرواز. 


غرور» تکبر. 


پەر بوون 


۳۶۲ 


به رت وبلاوبوون 


بهز بوون 0 0۵۲ : گوشه گیر بودن» در کنار بودن 


کنار بودن. 


به‌زییه‌ ی ۷2۷ Paê‏ : پر شدن» ممل و گشتن (گ). 


به رپتاندن 0 : پیچیدن» در هم پیچیدن. 


رِ 
بستن» چیزی را به چیز دیگر یا حایی با بند 


په ربتین parpitîn‏ : پرکندن» مرغ سریده را داخحل 


آب داغ گذاشتن و پرهایش راکندن (ک). 
به‌زپووت ٥۵۲۵‏ : چیز کهنه و فرسوده ژنده 
پاره. فرتوت» پیر سالخورده و از کار افتاده. حامة 
پاره شده. کسی که لباس کهنه و پاره در تن داشته 
باشد. یک نوع مرغابی است که انگشتان پایش 
توسط غشایی به هم متصلند و نوکش دارای 
تیغه‌های عرضی است. 


به زبه ز 7 ۵۲ : تير ماه. 


په‌زبه ژوچکه . :ةمهم : بلندترین جای 
آسمان. 
به‌ربه‌رژک € : پر وانه» حشره‌ای است 


بالدار و عوشرنگ (ک). 

به ربه ریک : پر وانه (ک). 

به‌رپیتاندن داه02:2۵0: پرکندن مرغ سربریده 
در داحل آب داغ (ک). 

به‌ریینه ۳۵۳2 : پرپهن» خرفه -گیاهی است که 
در میان سبزه‌زارها می‌روید و مانند سبری در ميان 
برخی از پختنی‌ها هم می‌ریزند. 

پەرت P۵۲‏ : پراکنده متفرق. پرت» دور» کنار. 
بی‌معنی» مزخرف. آشفته» پریشان. پرتاب» 


انداختن. غلط, نادرست. 


به‌رتاف ۷ تب. پر تو فروغ و روشنایی که از 
جرمی نورانی ظاهر شود (ک). 

پە‌رتال هم : فرجام» سرانجام پایان هر چیزء 
آخر کار. 

به رتال 0 کندن موی بدن گوسفند و بز و غیره 

به‌رتاندن 010 : کندن موی گوسفند با آب 
داغ پارچه پارچه شدن و از مان رفتن (ک). 

به‌رت بوون 9۵۰ 028 : پراکنده شدن. پر تاب 
شدن. آشفته شدن. 

به رت بستن 025060 ۴٣۵م‏ : پرت شدن فرود آمدن 
بر زمین- 

به‌رت دان 0 part‏ : پر تاب کردن» پرت کردن؛ 
انداختن چیزی از جایی به جای دیگر. 

به‌رت سینی 


نیرنگ فروختن. 


7 ۳2 : جیزی را با فریب و 


به‌رت‌کراو ۷ part‏ : پر کنده شده» پخش شده. 

به‌رت کردن 
افکندن» پرتاب کردن. پراکنده کردن» متفرق 
کردن. 


ت 
پەرتگا partgã‏ : پرتگاه لغزشگاهء جایی مرتفع که 


Par kirn‏ : پرت کردن» دور 


احتمال سقوط از آن رود. 
به‌رت و بلاو »۵اه با 0۵۲۱ : متفرق پراکنده 
متشتت. پرت و پلا حرند و پرند» سخن بهوده و 
به رت وبلاوبوون 9۵0 قلاط ا 29 : پرا کنده 
e ۰ ۰‏ ۰ 7 4 5 و ۰ ۰ 
شدن» متفرق شدن. آواره شدن سرکردان شدن, از 


خان و مان دور افتادن. 


په‌رت و په‌لا 


پەرت و پەل u palê‏ ۳ : پرت و پلا سخنان 
بیهوده. 

بهزتووت ۹۵۲م : فر توت» پیر و سالخورده. چیز 
کهنه و ژنده. 

په‌زتووک 0م :کناب نوشته (گ). 

په زتووکخانە partûk xûna‏ : کتابخانه. 

پەزتووکدانان ۹۵080 0۸ەم : نوشتن کتاب» 
فراهم آوردن مطالب کتاب. 

په ز تووک ریک خستن partûk rêkxistin‏ : جمع 
کردن مطالب کتاب» نوشتن کتاب. 


په زتووک فرژش 5 partûk‏ : کتاب فروش» 
کسی که کتاب می‌فروشد. 


په زت وپژی ‏ ۷6 ۹م : پرت گویی» چگونگی 
آن که پرت گوید. 

به‌رتی ‏ ۹۲م : پرا کندگی. 

به‌رنه‌و ۷ط : پرتوه تأبش» شعاع روشنی. 


به رته وازه 22 : اواره» در بد از جا و 


نشستگاه خود دور افتاده. 
په‌رته‌وازه بوون عقط ۵۳9۷۵22ع: آواره شدن؛ 

از حانمان دور ماندن. 
به‌رته‌وازه کسردن 


کردن» در بدر کر دن. 


س e‏ 
0۷ : آ وار گی» در بدری؛ 


۳ 09/۱۵/72 : اواره 


به رته‌وازه‌بی 
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سرگردانی و بیخانمانی. 

په رجو 

دیگران از آوردن مثل آن عاحز باشند. 


پەرچ 


پرچین» خاربست» آنجه از حس و خحاشاک و خار 


از -ەزهم : معجزه» امر خارق‌العاده که 


59 سر شاخه‌های بریده شده در خت بلند. 


۳۶۰۳ 


پەرچى 


در کنارة کشتزار پا حای دیگر به شکل دیوار کوتاه 
درست کنند. پرچ» فرو بردن میخ در چیزی و سر 
آن را با عکش کوبیدن و پهن کردن. بهانه» عذر. 
مانع» بازدارنده» حلوگیری‌کننده. 


به‌رچجان 0 : پرچین» خاربست (ک). 
به‌رجاندنه وه parçêndinawa‏ : پرچ کردن» 


خواباندن سر میخ یا چیز دیگر. 
به‌رچانن parçãnin‏ : پرچ کر دن. 
به‌رجاوه 4 : پرچ داده شده. 
به‌رچ‌دانه‌وه 2 parç‏ : پرچ کردن» 

برگرداندن و خم کردن سه میخ یا چیز دیگر. 

تفسیر کردن» گزارش کردذ» شرح دادن. 
به‌رج کرد parç kirdi‏ : پرچ کردن (ک). 
به‌رج کردنه‌وه parç kirdinawa‏ : پرچ کردن» 

برگردان سر میخ با چشک. 
به‌رجفاندن ۴ (: دمیدن با دهان» پف 

کردن» باد کردن (ک). 
به رچقین parçivîn‏ : یاد کردن» ورم کردن» آماس 

کردن» آماسیدن (ک). 
به‌رچقاندن ۲۹4م : خرد کردن» ریز ریز 
کردن. نابود کردن ( ک). 
parça‏ : آغل (ل). 
به رچه م موندم: پرچم» کا کل. یک تیکه پاریحه 


به‌رچه 


است که سیم و زر و مهره‌های زیبا بر روی آن 
می‌دوزند و زنان برای زیبایی به جلو سر می‌زنند. 
در اصطلاح گیاه‌شناسی آن قسمت از گل که 
تخم‌های ۳ در آن حا دارد. 


پەرچی ٩۵م‏ : پرجین» خاربست (ل). بی‌پها؛ 


په‌رچی فسه‌دانه وه 


۳۶۴ 


به‌رده‌دادانه‌وه 


بی‌ارزش» نامهم. 

به رچی قسه دانه وه 9 qisa‏ آو0۵7: سخن 
کسی را برگرداندن و نادرست نمایاندن» برای 
نادرست نشان دادن سخن کسی گواهی آوردن. 


به ری دار 4۵7 par‏ : دار» کناره‌دار (ل). 
په رجی دار پرچین‌دار» داره‌دار 


پەرچین P۵۲٩١‏ : پرجین» حاربست» خاربند» 
خارچین. 
پە رجین کردن parçîn kirdin‏ : درست کردن 


دیواری کوتاه از خار و خس و خحاشاک به دور 
مزرعه و باغ. چسباندن» وصل کردن و پیوند کردن 
دو چیز را به یکدیگر. 

بهرخ 2م : گوساله. بچه خوک. 

به رخاش 5 پرخاش» تشر عتاب (لک). 

په رخاش کردن 
عتاب کردن» درشتی کردن (لک). 

به‌رد 02۲40: پرد» لای و ته کاغذ و حامه. تک تنها؛ 
یگانه. 


kirn‏ 0۵۳۵5 : پرحاش کردن» 


په رداخ 2 آبخوری» ظرفی که با آن آب 


خورند. جلا داده» صیقل کرده. آماده» حاضر 
مستعد کار آماده شده. آراسته» زینت داده شده. 
په رداخ‌دان مةل »۴۵۲42 : صیقل دادن» جلا دادن. 
پەر داخ دار ۹۵7 »22۳۵۵ : صیقل دار حلا دار. 
درخشان» درخشنده. 
په‌رداخ کردن 
دادن جلا دادن. مرتب کردن. آماده کردن» فراهم 


kirdin‏ »08۲02 : زدودن» صیق 


کردن. زینت دادن» آراستن. 
پهرداخضی ‏ ۳۵۲4۵0: آمادگی. شادمانی» 


درخشندگی. خوشی. 


به‌زدار ‏ ۵:۹۵7ع: پرنده» طیر. پردار بالدار. 

په رداغ 22۹3۹ : آبخوری» حلا داده. آماده. 

پەر داغ كردن :۷۵ 02۳۵89 : صیقل دادن. 
آراستن. آماده کردن. 

په رداوتن ‏ 0۵۲08*00: چسییدن به» به بغل گرفتن. 
پیراستن؛ شاخه زدن. 

پەردژ لهم : فرصت مجال. 

به‌ردوو 02748۵: پوشش بالای تیرهای سقف خانه 
که از نی و بوریا و خس و خاشاک و شاخه‌های 
درخت است وگل را روی آنها می‌ریزند. حجله» 
حجره زینت کرده برای عروس و داماد. 

په‌رده  ٥۵٩۵‏ : پرده» پارچه‌ای که به در و پنجرة 
اطاق آویزان کنند. امور پوشیده و پنهانی. هر یک 
از آوازها و آهنگ‌های موسیقی. پوشش» غشاء 
ستر. توه درون چیزی» اندرون. ورق‌های نازک و 
شفاف ميان دو توی پیاز. ورقی نازک و سفید که 
میان سفیده و پوست تخم مرغ قرار گرفته. 
صفحه‌ای بسیار نازک که روی برخی از اعضای تن 
انسان را پوشانده است: مانند پرده روی کلیه. 
حرم» حرمسرا. حجله» اتاق مزین و آراسته برای 
عروس و داماد. جای» محل. 

به رده پلاو #۷ parda‏ : یک نوع پلو پر از 
کشمش و بادام و کوفته ریزه است که در ميان 
ظرف گود مخصوص چیده می‌شود و پرده‌ای از 
خمیر پخته در میان آن می‌گذارند. 

به رده پزش 5 ۳۵۲۸۵ : حجاب» ستر» پوشه؛ 

پوشش. روپوش» روی بند» روی پوش؛ معجزه. 


بهرده‌دادانه‌وه 4۵080272 2۵۲۵2 : پرده را 


به‌رده‌دار ۳۶۵ به‌رده‌ی‌زک 
انداختن. برداشتن» طاهر کردن» آشکار کردن. هتک کردن» 


به‌رده‌دار 4۵ م کسی که کارش بالا برد و 
آویختن پرده است. دربان» کسی که هر دم در سرا 
و کاخ نگهبانی می‌کند. صاحب؛ بار» دوست» راز 
نگهدان رازدار: سادن» خادم کعبه. 

پەردەدارى قل ۹۲۵۸م : سمت پرده‌دار. دربانی. 
رازداری. سدانت» پرده‌داری و حدمت کعبه. 

به‌رده‌دران باه 0۵:۵2 : پرده دریدن» آشکار 


شدن راز نهانی» نمایان شدن سر. پرده بکارت 
دختری را پاره کردن. هتک و ناموس کسی را 


بر دد. 

به رده‌دراو dW‏ ۳۵۲۵ : پرده دریده» بی‌شرم» 
بی حیاء 

به رده‌دزی ك 0۵۲08 : فاش کردن رازه آشکار 
کردن راز نهفته. هتک و ناموس کسی را دریدن. 
بی‌شرمی» بی‌حیایی. 


به‌رده‌درین 0 م : پرده دریدن» پاره کردن 
پرده و امثال آن. راز آشکار کردن» فاش کردن 
راز. بردن هتک و ناموس کسی. 

به‌رده ک ۷ : معما» کلامی که معنی آن 
پوشیده باشد. 

پەردە گیر 08۲۵۵ : دامادی که در حجله و پرده 
دامادی بمیرد و یا مریض شود. 

ه رده گیران 0 0۵۲48۵ : مریض شدن و مردن 
داماد در حجله و پردة دامادی. 

پەرده گیزان parda gêrên‏ : پرده را کشیدن برای 
به هم آوردن. 


به رده‌لادان 60 0۵708 : پرده را کنار زدن. پرده 


رسوا کردن. 

به رده‌ناس nãs‏ 5( پرده شنأس» موسیقی‌دان» 
نوازنده» کسی که پرده و آهنگ موسیقی را حوب 
می‌شناسد. صاحب فهم و فراست» هوشیار. 

به‌رده‌ناسی nãsî‏ 52 پرده شناسی» شناسنده 
انواع پرده‌ها و آهنگ‌های موسیقی. نوازندگی» 
موسیقی‌دانی. هوشیاری. 

به رده‌نشین انم ۲۵م : خلوت نشین» خحلوت 
گزین. زن روپوشيده و پارسا و پاک‌دامن؛ زن 
فرشته خو و پارسا. فرشتۀ آسمان. 

به رده‌نشینی ان 0۵۲0۵ : حالت و چگونگی 
پرده نشینی. 

په‌رده‌ی‌بووکی 
محل عروس. 


پەردەىبەياخ bayêx‏ 5۷ پردةٌ پرچم» آنچه 


bûkî‏ ۷ : جای عروس» 


بر سر پرجم نصب کنند. 
به رده‌ی چاو ۷ 0۵۳۵2۷ : پر ده چشم» مجموع 
پرده‌هایی که کر چچشم را احاطه کرده‌اند. 


به‌رده پیاهاتن ملق 0۷۵ 08۲42 : پرده بر روی 
چشم امدن. 

به رده‌ی‌باده ۵ ۲۵۳02 : پرده باده» نوایی 

به رده‌ی ده‌روازه 22 ۲۵۲18۷ : حجایی که 


بر در آویزند تا مانع داخل شدن نور و حرارت 
گرد درسا» درساره. 


به‌رده‌ ی زک )| 08۲02۷ : پوشش و غشای روی 


شکم بوست روی شکم. 


به‌رده‌ی ژیرپوس 


به‌رده‌ی ژیر پوس 5 28۲ 0۵۲0۵۷ : پردهٌ زیر 


پوست. 
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به‌رده‌ ی ژبربیست pêst‏ 267 02۲02۷ : غشاء و 


پرده زیر پوست. 

به‌رده‌ی ساز عقه 2۵۲۵۵۷ : پا شام پردهُ سای سیم 
ساز. 

به رده ی شاره‌وان مرواری ۳ parday‏ 
3 پرده شادروان مروارید, نام لحن دوازدهم 
است از سی لحن بار بد. 

په رده‌ی شه رم arm‏ 0۵۲02 : پرده شرم» حیاء. 

به رده‌ی شەرم نه‌مان parday šarm namûãn‏ : 
پرده شرم نماندن» شرم از میان رفتن. 

پەردە یکچیه تی kiçy atî‏ پرده بکارت؛ 
رد دوشیزگی» پرده‌ای که علامت بکارت و 
دوشیزگی است» غشایی که نزد بیشتر دوشیزگان 
ایتدای مجرای مهبل را مسدود می‌کند. 

به رده یکه ت ۶ ۵۵۲02۷ : پرده تخت پرده‌ای 
که پیرامون تختخواب کشند. 

به رده ی که شتی kî‏ ardayم‏ : بادیان کشتی. 
پرده‌ای که بر تیر کشتی بندند. 

به‌رده‌ی که نیشکیه تى 
پرده دوشیزگی» پردُ بکارت. 

به‌رده‌یگا گه نج gãganj‏ ۷ پردۀ گاو گنج» 


: parday kanîšky atî 


پرده‌ای است از موسیقی قدیم. 
2 ۰ 9 
پەردەىگۆرانى gorênî‏ 2 : اوای اوازه 
خوانی» پرده آوازه خوانی» آهنگ ترانه خوانی. 
۳7 
بهرده‌ی که وره‌شاناز ۵0۵2 parday gawra‏ : 


پرده بزرگ شهناز» پرده‌ای است از موسیقی قدیم. 


۳۶۶ 


به‌رژان 


به‌رده‌ی لووت ۵۲ ¥ : پردهُ بینی؛ پرده بین 
دو سوراخ بینی - 

به‌رده‌ی ماهوور 
نام شعبه‌ایست از موسیقی. 

به‌رده‌ی مشکو ۵۰ 08702 : پر ê2‏ مشکویه. نام 


پرده‌ای است از موسیقی قدیم. 


۲ 02018 : پر دە ماهور» 


به‌رده‌ی منال ۳۱۳۵ 0۵۲02۷ : بچه‌دان» پرده‌ای 
است در شکم زن که بچه در آن قرار می‌گیرد و با 
بچه از شکم حارج می‌شود. 

به‌رده‌ی موشکدانه ۵ 08۲02 : پد 
مشکدانه نام پرده‌ای است از موسیقی قدیم. 

به رده ی نه وروز ۶ ۳2۲012 : پردهٌ نوروزهنام 
پرده‌ای است ازموسیقی قدیم. 

به‌رده‌ی نیوه‌زو ۰0 02۲09۷ : پرده نیمروزه 
نام پرده‌ای از موسیقی قدیم. 

به‌رده‌ی وه‌وی ۷ 0۵۲2 : پردهُ عروس؛ 
پرده‌ای که شب زفاف پیش عروس بیاویزند. 

به‌رده.بی ۷ پر دگی» زن با دختر که در خانه 
و پشت پرده بنشیند. پوشیده» زن و دختر با 
حجاب» مستوره. 

به رد بو ۷ چسبیدن» بغل؛ بغل گرفتن. 
پیراستن» شاخه زدن. 

به‌رزه‌وان 


7 : پالاون» پالاوان» ترشی 


پەرزێد 2۵۳2۵4 : اشاره. 

۳ 
په‌رزینگ ‏ وواعهم: چان» ذقن (ک). 
به‌رژان parzãn‏ پروای کار وقت مناسب برای 


کاری. پرجین» خاریست. 


په‌رژه‌نگ 


پەرژەنگ parzang‏ : ترس» بیم» خوف؛ هراس. 
فجایع جنگ» مصیبت کارزاره حادثه دردناک 
پیکار (ک). 

به‌رژی parzê‏ : محال» فرصت پروای کار. 

به‌رژیان 022۵0: فرصت محال» پروای کار. 

به‌رژین  ٥۹۶۸‏ : پرچین» خحاربست. دیواری که از 
خار و خس و خحاشاک در پیرامون و باغ و باغچه و 
کشتزار می‌کشند. فرصت مجال» پروای کار. 

به رژین کردن له سووزی parzîn kirdin la sûrî‏ 
: محصور کردن» قرق کردن. پرچین کردن؛ چوب 
وخار و مانند آن بر دیوار نهادن تا کسی نتواند از 
آن بالا رود. 

په‌رژینگیزان 0 parzîn‏ : محصور کردن. 
پرچین کردن. 

په رژینی فایمیی 8 ۹3۷۱۳ 0۵۳۶1۳1 : حاشا» دور 
از شماء دور از روی شما. 

به رسا : پر سید (گ). 

بهرسای ‏ 0۵۲6۵۷ : پرسیدن؛ پرسش کردن» سوّال 
کردن (گ). 

هرس 


آید؛ خوابه‌رس م ۵: خداپرست. 


5 : پرست» در ترکیب به حای پرستنده 


به‌رست 31 : پرست» پرستنده. 
به‌رستراو 0 پرستیده شده» پبرستش 


شده» عبادت شده» معبود. 
2 
به رستگا 4 (: پرستشگاه» عبادتگاه حای 
عبادت. 


hoe پەر‎ 


يەر dees‏ وه 


5 : پرستش» طاعت» عبودیت. 


8 : پرستش» طاعت. 


۳۶۷ 


پەرش و بلاو 


په رستشگا 0۵/90506: پرستشگاه» جای پرستش. 

به‌رستن 0۵/15 : پرستیدن» عبات کردن؛ بندگی 
کردن. اظهار اطاعت کردن» پرستیدن فرمان. 
حدمت کردن. دوست داشتن. 

پەرستەر 08015087 : پرستنده» عابد. پر ستش‌کننده» 
عبادت‌کننده» خدمتکار خادم. دوستدار» ستاینده. 

به رسار ‏ ۹۲4۲م : پرستار» زنی که در بیمارستان از 
بیماران مواظبت و حدمت می‌کند. 

به‌رساری 025۵0: عمل و شغل پرستار, 

به‌رسای ‏ ۲۵۲9۵7 : پرسیدن (گ). 

په رسف ‏ 25۷م : پاسخ حواب (ک). 

پەرسگە 


پەزسياوهحش 


parisgê‏ : پرستشگاه» معبد. 

5 پپرسياوش› 
پرسیاوشان -گیاهی است‌دارای‌ساقه‌های باریک و 
تیره رنگ» برگ‌هایش ریز و دارای اسیدگالیک 
است و در طب به کار می‌رود. 

به رسیاوهش ‏ 0۵:9۷۷۵5: پرسیاوشان» پرسیاوش. 

به‌رسیف parsîv‏ : زکام, نزلة انفی ( ک). 

په رسین ۳۵۲50 : پرستیدن؛ عبادت کردن. 

به‌رسیو 225۷: زکام (رک). 

به‌رسیووش 9۷۸۷۵5 الم : پرسیاوشان (ل). 

به رش 5 : پرا کنده, پخش» متفرق» متشتت. 

په‌زش ‏ ۲۵۲5 : پخش» پرا کنده. یک نوع بلغور است. 

په‌زشت ‏ ۹51م : پرنج نوعی گندم باریک و ریز 
است که در آسیاب دستی مانند بلغور خرد می‌کنند 
و از آن خوراک می‌پزند. 

په زشتین : آش بلغور» آش پرنج. 


به‌رش و بلاو »۵ ا ۳9/5 : پخش و پله 


په‌رش و بلاو بوون 


۳۶۸ یه زگه‌نه 


پرا کنده. 

په‌رش و بلاو بوون bûn‏ 8انط P5 u‏ : پخش و 
پلا شدن» پرا کنده شدن» تار و مار شدن. 

به‌رش و بلاوکردن u bilaw kirdin‏ 0815 : پخش و 
پلا کردن» پرا کندن» متقرق ساختن. . 7 

به‌زش و بلاو کردنه‌وه parš u bilaw kirdinawa‏ : 
پخش و پلا کردن» پرا کندن. 

په زشه P4‏ : پرنج. نوعی بلغور است. 

به رفین hh‏ م: رسیدن به سن رشد» مرد شدن» زن 
شدن» بلوغ (ک). 

بهرفین 7مم : شکافتن» شکافته شدن» دریدن» 
دراندن ( ک). 

په‌رک 
چند لا به هم تابیده (ل). 


۷ بی ثمر»درخحت بی‌میوه. نخ پنبه‌ای 


به‌رکال ام : زیبا و آراسته منظم» هر تب. 
مزین» زینت داده شده ( ک). 

هرک لول . !۵ج : گوسفند چشم و دهن و گردن 
سیاه و روی بینی سفید. 

په زکوور ‏ 0۵/6 : نوعی عقاب کوچک سیاه که 
سر بال‌هایش سفید است. 

به زکرده‌ی ‏ ۷۵:۵۷ 0۵۲ : پر کردن» لبریز کردن 
(گ). . 

په رکه م ۳0 : صرع؛ بیماری عصبی که در 
انسان باعث تشنج و فقد شعور می‌گردد و غالبا با 
حالت اختلاج و تشنج و احساس درد و سستی در 
اعضاء بدن شروع می‌شود و مریض نا گهان بر 
زمین می‌افتد و سپس شروع به تنفس می‌کند. 
مصیبت» سختی» رنج. بلاء» آسیب. سکته» حالتی 


که نا گهان در انسان پیدا می‌شود و اعضاء بدن را از 
حس و حرکت می‌اندازد و اغلب باعث مرگ 
می‌شود؛ و بیشتر در اثر پاره شدن بعضی رگ‌های 
قلب تولید می‌گردد. مرگ نا گهانی (ک). 

پەز کیشياک ۷۵8/۵9 ۲م : پرند بال کنده شده. 

پەرگ 9 نخ گیوه» رشته - رشته‌ای که با آن گیوه 
را می‌دوزند. حاشية چرمی دور گیوه. 

پەرگار pargêr‏ : پرگاں آلتی هندسی برای کشیدن 
دایره و حطوط. 

په رگاری چه‌رخ pargûrî çarx‏ : پرگار چرخ» دور 
فلک. 

پەرگارى دووسهر dû sar‏ :۵۲9۵ : پرگار 
دوس پرگاری است که با آن می‌توان 
پاره‌عط‌های کوچک معین را به قسمت‌های 
مساوی بخش نمود. 

پەرگال 02۲98 : خانه, سراه حایی که در آن زیست 
کنند. خانواده» ایل خانه» اهل‌البیت (ک). 

پەز گر ۲ : میانه‌رو. 

پەرگرت وهم : پرواز کردن (ل). 

به ز گری . اوم : میا‌روی. 

به رگکه لاش 5 9 : نخ گیوه. 

به‌رگهاندن pargihãndin‏ :گرد کردن» گرد آوردن 
(گ). 

به زگه‌رده‌ن pargardan‏ : پر گردن مرغ. 

پەرگەما pargamê‏ : نخی است که با آن کنار گیوه 
را می‌دوزند. حاشیۀ چرمی پیرامون کفش و گیوه. 

پەز گەنە pargana‏ : پرا کنده» متقرق» متشتت. 
بخش» قسمت کوچکی از یک شهر (ک). 


پەز گه‌نه بوون 


په زگه نه بووك 9۵0 وهم : پرا کنده شدن؛ 
متقرق شدن. سرگردان شدن» از خان و مان دور 
افتادن ( ک). 

به زگه نه دار ۲ pargana‏ : بخشدار» کسی که از 
جحانب وزارت کشور امور یک بخش را تحت نظر 
فرماندار اداره کند (ک). 

به زگه‌نه کرن pargana kirin‏ : پرا کنده کردن» 
متقرق کردن (ک). 

په رگهین 7¡ : برخورد کردن» با هم رو به رو 
شدن. پیش آمدن اتفاق افتادن ( ک). 

پەرگى آ٩۲‏ : برخورد» به هم رسیدن دو چیز. به 
هم رسیدن دو کس (ک). 

په زله یی la pê‏ ۲ پرپاء کبوتری را گویند که بر 
روی پاهایش پر فراوان روییده باشد. 

به‌رمان parmûn‏ : آسودگی خحاطر داشتن» آرامش 
خحاطر داشتن. چشم داشتن» انتظار حصول امری را 
داشتن. به خویشتن متکی بودن. حرأت داشتن؛ 
بی‌با ک بودن. 

پەزمل ۹۲۱م : پر گردن مرغ و پرنده. 

به‌رموو ۵۲۳۳۱۵۵ : امید واری» امیدواربودت» 
اميد داشتن. 

به رموون 02۳۳۱۵۲ : به خود متکی بودن» 
امید داشتن» امیدوار بودن. به خود تکیه کردن. 

پەرموونەوە P۹۲0 2۷a‏ : به خود متکی بودن» 
امیدوار بودن. 

به رمیان ۳ : آرامش خاطر داشتن. چشم 
داشتن. به خویشتن متکی بودن. 


به‌رنساندن ‏ ۋە اهم : تنگدستی و فقر را 


۳۶۹ 


په‌روانه 


تحمل کردن؛ تاب و طاقت ناداری و تهیدستی را 


داشتن (رک): 

په زنده 85 : پرنده» هر حانوری که می‌پرد؛ 
طیر. 

په رننه ۵2 ۸ پرنده» طیر. 

به‌زنیان ۷۳ (: برنیان» حریر چینی منقش» 


حریر ابریشمی گلدار. 

به‌زنیانی ‏ ۹٣۹م‏ : منسوب به‌پرنیان. 

پو مبمج: لته تکه پارچۂ کهنه. تکه‌ای از پارچه 
پا جامه. 

به‌روا ۷م : پرواء با ک» ترس بیم. 

به‌روار 027/۵7: پروان گاو وگوسفندی که او را در 
جای خوب ببندند و حوراک خوب بدهند تا فربه 
شود. 

به‌رواری PM‏ : پروار (رگ). پرواری؛ 
گوسفندی که برای پروار می‌گذارند. 

په‌رواز ة۷ : پرواز طیران» عمل پریدن در 
هوا. 

په‌رواز کردن 
حرکت کردن پرنده در آسمان. 


۳ ۵۲۱۷۵2 : پرواز کردن» 

ه‌روازه 2۵۳/۵22 : بچۀ پرنده که تازه پرواز کند. 
چرخ زدن بچۀ پرنده در هوا. 

به‌روازه بوون ۵ط 027/۵22 : به پرواز رسیدن 
بچۀ پرنده در هوا. 

به‌روانه 8 3 پروانه» حشره‌ای است دارای 

بال‌های خوشرنگ که اقسام متعدد دارد. پره‌هایی 

است که دور خود بجرخد مانند پروانة اتومبیل و 


هوایما. ملخک هواپیماء ملخک گشتی. فرفره» 


په‌روش 
هر چیز پره‌دار و سبک که به وسیلۀ باد دور خود 
بچرخد. نوعی زیور زنانه. 

پەروش 5 : پریشان» آشفته» ژولیده. دلتنگ» 

محزون» اندوهگین. اندوه» غصه» گرفتگی دل. 

افسوس» دریغه حسرت. 

به روش دهر paroš dar‏ : غم آون اندوه آون آنجه 
مايه غم و آنوه شود. 

به‌روش‌دار ۲ paroš‏ : اندوهگین» اندوهناک» 
محزون. کسی که دریغ و افسوس می‌شورد. 

به روش داری 1 ۵7085 : اندوهنا کی. افسوس؛ 
دریغ. 

هزوک هص : متاع کالا از قبیل پارچه و امثال 
آن که بازرگانان خرید و فروش کنند (ک). لته 
کهنه» تکۂ پا ره کهنه. 

به‌روکرد ۰۵ Pau‏ : وصله کردن؛ دروغی را 
اصلاح کردن (ل). 

به‌ژ و کردن ۵0 ۳۵۲0: پینه کردن» وصله کردن؛ 
رقعه دوختن. 

په زو کو نه ۵ ۳۵۵ : پارچة کهنه و پاره» لته. 

پەروو 08:۵ : پارچه یا جامۀ پیشکشی. هدیه 
تقدیمی. پارچه نخی و کهنه (ل). 


په‌رووبال !۰۵ ۵ (۳۵: پر و بال» بال و پر. 


به زووپو 2۰ ۵ :هم : تاب و توان» طاقت. دارایی» 
ثروت. 

به رووشه 8 : حرقه» شراره؛ اخگر. 

پبروه‌ردکار parwardigêãr‏ : پروردگان 
تربیت‌کننده» مربی. یکی از نام‌های باری تعالی» 
رب. 


۳۷۰ 


۰ مر‎ vv 
په‌روی‌درگای‌شيشه‎ 


2 
سب روه‌ردگاری ۴ رب سوبیت» 
2 

پروردگاری. 

پەزوەردە ۳۵۲۷۵:4: پرورده» پرورش يافته 
تربیت يافته. 

پەروەردە بوون ١0ط‏ ۳۵۳/۵۲۵2 : پرورده شدنء 
پرورش یافتن» تربیت شدن. 

پەزوەردە كراو 0:۵۷ 20م : تربیت یافته, 
پرورش شده. 

به‌روه‌رده کردن 
تربیت کردن» پرورش دادن» پرواندن» بزرگ 
کردن. 

به‌روه‌رده کردنی نیشتمانی 


nîštimanî‏ : سازمان‌تربیت بدنی. 


parwarda kirdin‏ : بار آوردن» 


parwarda kirdinî 

پسسهروه‌ردیار ‏ 0۵۳۷9۲0۷۵۲ : پروردگان 
پرورش‌دهنده» مربی. رب» صانع» خحالق. 

پبهروه‌ردیاری ‏ ۳۵۳۷۵70۷۵0: رب‌وبیت؛ 
پروردگاری» الوهیت. 

به‌روه‌رشت ۳۵۳/75 : پرورش» ترییت» تعلیم. 

به‌روه‌ری  ۲3٩۷3۸‏ : پرورش دهنده» ترییت‌کننده» 
مربی. 

به‌زوی بو سو. 0٥ط‏ هوم : لته و کهنۀ سوخته که 
روی سنگ آتش زنه بگذارند و چخماق بزنند تا 
آتش بگیرد. 

بهزوی‌بی نولژی 21 ۳۵۲۵۷ : کهنهةٌ 
بی‌نمازی» لته و کهنه‌ای است که زنان در ایام 
حیض بر فرج نهند. 

په زوی درگای شيشه 5 :Par oy dir gy‏ کهنة در 


شیشه» کهنه‌ای که با آن در شیشه و بطری را 


په‌روی ده‌ورزه خم 


می‌بندند. 
پسەزوىدەورزەخم paroy dawr zaxm‏ : 
پارچه‌ای که بر روی زخم و حراحت پپندند. 
بهروین  ٥۵۷٣‏ : پروین» چند ستار؛؟ کوچک در 
آسمان که در یک جا جمع شده و به شکل یک 
ستاره دیده می‌شود. 

به‌رووبی ۳9۳0۷: پهن عریض (ک). 

په‌رویی ‏ ۳۵/۷: برای» از برای» بهر» از بر (گ). 
پول. پلک چشم (ک). پاس» ادب» احترام؛ 
حرمت. پخش» نشر» پرا کنده. گسترش. افزایش. 

به‌زه 59 : دندانه چرخ و دولاب» پرآسیا؛ دندانه 
آسیا. برگ» ورق» آنچه از ساقه و ساقه گیاهان و 
درخت می‌روید. صفحه» رویه؛ یک روی از هر 
برگ کتاب. پر بینی» قسمت غضروفی ابتدای 
سوراخ‌های بینی که دیواره‌های طرفی سوراخ‌های 
بینی را می‌سازد و از جلو نیز به غضروف نوک 
بینی منتهی می‌شود. پر گوش» نرم راست و چپ 
گوش. پر دل» اندرون» درون دل. پره‌های پشت 
ماهی. واحدی برای شمارش. پر چرخ (ل). 
پرگ کاه. دامن کوه» پای کوه. 

به ره ه ستاندن طا‌طهاعه para‏ : گسترش یافتن» 
افزایش یافتن» افزون شدن. توسعه یافتن» وسعت 
یافتن؛ فراخ گشتن. 

به رە ئە ستلی رکه 8 2۲۵ : پرستو» پرنده‌ای 
است کوحک دارای دم بلند و دو شاخه و متقار 
پهن و سه گوش» پرهایش سیاه و زیر سینه‌اش 
خا کستری رنگ و بیشتر در سقف خانه‌ها لانه 
می‌گذارد. 


۳۷۱ 


په‌ره‌سین 


به‌ره‌به‌ستن para basin‏ : گسترش یافتن» افزون 
شدن» زیاد شدن. 

پهزه پا ۳۵ 00:0: پرپاه نوعی کبوتر است که بر روی 
استخوان کف پایش پرهای فراوان موحود است. 

به‌زه به‌ژه ۳۵۲۵ ۳2۷9: پره پره» لا به لاء ورق ورق» 
برگ ب رگ» صفحه صفحه. 

به ره پئ دان 
دادن» فراخ کردن» گشاد کردن. گستردن» گسترش 
دادن پهن کردن. زياد کردن؛ فزون کردن. 

به زه خه ره ک ۵ 2۲۵ : دکلانء دوک پشم 


0 ۵۲۵ : توسعه دادن وسعت 


رشتن» تکۀ چوب مدور که سیخی از میان آن 
گذرانیده و با آن پشم می ریسند. 

به‌ره‌ساندن para sêndin‏ : گسترش یافتن» افزون 
شدن» پرا کنده شدن. پخش شده گستردن. 

به ره‌سیکله 62 8 پرستو. 


به زه سلی رکه 6 : پرستو» بلوایه» پیلوایه» 


خحطاف. 
په زه سلینکه parasilênka‏ : بلوایه» پرستو. 
پەرەسه ۵52 : پایه» درجه» مرتبه» رتبه» منزلت» 


مقام. گسترش» توسعه» افزایش» افزون. 

پەرەسه کردن parasa kirin‏ : گسترش دادن» 
افروش شدن» زیاد شد افزایش یافتن, 

به ره‌سه ندن para sandin‏ : گسترش یافتن» زیاد 
شدن, افزایش یافتن, 

به ره‌سبکله 2 : چلجله» پر ستو (ک). 

په‌زه‌سیلکه 
پیلوایه. 


به‌ره‌سین 0 ۳۵۲۵ : میزی که زود فزونی و 


parasêlka-parasêlka‏ : پسرستوه 


به‌ره کا 


۳۷۲ 


په‌رهیزی 


گسترش یاید. 

به‌زه کا ۷ : پره کا برگ کاه. 

په زه که 8 : دنده» استخوان پهلو. پرده با هر 
چیز پر مانند. مثل پره قفل و پر آسیاب و امثال 
آنھا۔ .۱ 

پە زە که‌ر ۲ 2 : پنبه‌زن» آن که پنبه را باکمان 
می‌زند که از هم باز شود. 

به‌زه که‌ری karî‏ 4 پنبه‌زنی» عمل بیرون کردن 
پنه از پنبه‌دانه و محلوج کردن پنه. 

به زه که ی اسیاو 0 Parka‏ : پر آسیاء؛ 
دندانة چرخ و دولاب» ناعره. 

به‌زه که‌ی قولف ê :parakay qulf‏ قفل» حزوی 
از قفل که قفل را بدان محکم و مضبوط سازند. 

په زه که کل م ۲ parakay‏ : پرة کلیدان؛ پره 
کلیددان» پر ء کلون دره پر قفل. 

په‌زه که‌ی لووت 
بینی» پرده وسطی بینی. 

به‌ره گرتن girtin‏ 8 : گسترش یافتن» زیاد شدن» 


گسترده شدن. پراکنده شدن» شع اف . 
پر شیوع یافتن 


۵۲ 0218۵۷ : پر بینی؛ نرمۀ 


به رهم به رهم ۲ ۳8۲8۲ : ریز ریز» خرد خرد. 

ه رهم به رهم بووت عقط ,عم ۳۵۲۵۳ : ریز ریز 
شدن» خرد شدن. 

په‌زه‌ناو . ۳9۷۵۳۵۷ : زیر و رو کردن خوشه‌های 
حشک گندم و جو زیر پای گاو خرمن‌کوبی. 

به زه‌ند 330۵ حوهر شمشیر و مانند آن. ابریشم 
(گ). 

پسه‌زه‌ندار . 2۵۲۵00۵7 : فولاد؛ پولاد. شمشیر 


حوهردار. 


به‌ره‌نگ 09 : زغال افروخته» تک آتش 
احگر آتش (ک). برق و فروغ (گ). درخحشیدن. 

به‌زه تشک paranêšk‏ :گیاهی است که بار و موه 
آن گرهی است کوچک و خار که چون به پوشاک 
و امه بچسید به دشواری می‌توان دا کرد 

به‌زه‌وازه 2۵۵۷۵22 : آواره» در بد نقی بلد شده 
سرگردان. پرواز و چرخ زدن بچۀ پرنده در هوا. 

به‌زه‌وازه بووت ١0ط‏ ۵:۵۳/۵22ع: آواره شدن در 
بدر شدن سرگردان شدن. به پرواز رسیدن بچۀ 
پر ند ه. 

به‌زه‌وازه كردن ۲:۵0 2۲9۳۷820 : آواره کردن 
درد گردن» سرگردان کردنهنفیبلد کردن. به 
پرواز در آمدن بچه پرنده؛ پرواز گرفتن بچۀ طیور. 


به‌زه‌ور ۲ : پرنده» طیر. 


به‌زه‌ی بیاوان 0 Pray‏ : پر پیابان» دامن 
بیابان. 
پەزەىلووت ا ۳۵۲8۷ : پر؛ُ بینی» پرده وسطی 


سه‌رهیز 


احتناب. نخوردن برحی از غذاها به دستور 


2 پرهیز» خحودداری» احتراز 


پزشک. پارسایی» تقوی. ترس» حوف. 

به‌رهیز کردن 
اجتناب کردن. نخوردن بعضی از غذاها به دستور 
پزشک. پارسایی کردن. ترسیدن. 


parhêz kirdin‏ : پرهیز کردن؛ 


پەرھێزگار parhêzgêr‏ : پرهیزکارء پاكىدامن. 
خداوندگار که انسان را حفظ می‌کند. 

به‌رهیزی 
احتناب؛ تحفظ. 


21 حصویشتن‌داری» خودداری» 


v 


پەرى 


به‌ری ۰ ٥۵۲6‏ : برای» از برای. پری» پریروز (گ). 

پەری ۲۵ : پری» فرشته. زن بسیار زیبا. 

په ری ه ندام 0 ۳۵ : پری اندام» پری پیکر» 
زنی که چهره و اندامی چون پری دارد. 

پەریبز اف هم : پسر بچۀ نوزاد که خروسک يا 
پوست ختنه گاه نداشته باشد تا به بریدن نیاز پیدا 
کند» عوام می‌گویند آن را پری بریده است. 

په‌ری به یکهر ‏ ۳۵۷۷۵ ۳۵ : پری پیکر؛ پری 
اندام» زنی که اندامی چون پری دارد. 

په‌ریتانگ 9 : پروانه» حشره‌ای است 
معروف (ک). 

به ربجار 02۲۲ : بیشتر وقت‌هاء 

پە‌ربر ۳۵/۲: پریروزه یک روز پیش از دیروز (ل). 

بسهری‌روخسا ‏ ۲۷۵۵ ۹1م : پری رخساره 
پریچهره» زنی که رحساری چون پری دارد. 

به ری دوت ۶ 0۵۲ : پری‌دخت» دختری یعون 
پری (لک). 

په‌ری‌روو ‏ ۲۵ ۳2: پری روء پری رخ» پری روی. 

پەرىروو بی ۲۷ ۳۹٩‏ : پری روی بودن» پریچهر 
بودن. 

به ری زه ش 5 ۴ : دیو؛ اهریمن» شیطان. نوعی 
گندم است. 

به‌ری ره‌شک r€)‏ 2۲ : اهریمن» شیطان ( ک). 

به‌ریز ۲۵72 : برهیز» احتداب. تقوی» ورغ. احتباط 
(ل). زمینی که غله‌اش به تازگی درو شده باشد. 

به‌ریزانگ . 289م : معده‌شکمبه (ک). 

به‌ری ز کرد ۷۵ 0۵112 : پرهیز کردن (ل). 

به‌ریش 


5 : پریشان» آشفته» ژولیده. 


به‌ریش ‏ ۳۵۲65: پریشان» آشفته. 

به‌ریشاروخ 9/05۵۷ : پرنده‌ای است کوچک به 
رنگ زرد طلایی و سفید که بیشتر در جنگل‌های 
بلوط و باغ‌ها وحود دارد. 

به‌ربشان ۳2۵540 : پریشان» آشفته. دلسنگ» 
محزون» مضطرب. 

په‌ریشان بوون 9۵ 0۵:50 : پریشان شدن؛ 
آشفته شدن» پشولیده‌شدن. دلتنگ شدن, محزون 
شدن» مضطرب شدن. 

به‌ریشان‌کردن ۵0 0۵7۵50 : پریشان کردن؛ 
آشفته کر دن» دلتنگ کر دن» مضطرب کردن. 

به‌ریشانی ‏ 854۸م : ژولیدگی. حزن. اضطراب» 
پریشانی آشفتگی» دلتتگی. 

پەڵىقاقەز 2 parî‏ : برگ کاغذ. 

پەرێكە 4 : پری» پریروز. 

پەزىگولان parî gulan‏ : برگ گل‌ھا. 

به‌زی‌ناوبال اق 08۷ ۳9۲ : پرمیان بال. 

به‌ژین ‏ 0۵۲60: تیراندازه پرتاب‌کننده. پرتاب‌کننده 
یرو سیگ 

هزین 0970: پریدن» جهیدن؛ حستن» جحست زدن. 
به ایغری در آمدن» گشنی کردن» جحفت شدن 
حیوان نر با ماد افتادن حیوان نر بر ماده برای 
جفتگیری. در رفتن چیزی از جای خود. پریدن 
رنگ از سرماء از دست دادن رنگ طبیعی چهره به 
سبب سرما و مرض و غیره. پریدن» پرواز کردن. 
فرو رفتن و ناپدید شدن آفتاب و ستاره. بریده 


شدن شیر از هم بریدن شیر. پریدن خول» مانند 


پریدن و حستن خون از بدن انسان و حیوان. حفت 


په‌زینه خواره‌وه 


شدن زد و مرد با هم به طور نامشروع. 


به‌زینه خواره‌وه ۵ 011۳۵5 : پایین پریدن» 


آمدن. 

به زینه ز parênar‏ : پر تاب‌کنندة تیر و سنگ. 

په زینه ق و زگ واردره ٣٩۲‏ بهم : به گلو پریدن مانند 
پریدن آب و خوراک به گلو. 

په‌ژینه کول | بهم : به کول پریدنه به گرده 
پریدن و سوار شدن. 

به‌زینه‌وه pafînawa‏ : گذشتن و عبور کردن از 
حایی که آب داشته باشد. رهایی یافتن» نجات پیدا 
کردن» خلاص شدن از گرفتاری» رستن از 
مصیبتی. متمایل شدن خورشید از میانۀ آسمان به 
سوی مفرب. از بین رفتن طعم و رنگ و بوی 
چیزی. خشکیدن» خشک شدن پژمرده شدن 
گیاه. جهیدن» جستن از روی چوب و امثال آن. 

به‌زیوه 4 : آواره» در بدر» نفی بلد شده. 
پرنده» طیر. 

به‌ربه ۳2۷2: پری (گ). 

پەز 02 : گلۀ گوسفند و بز (ک). گوسفند» میش. 

پەزا 28م : حبوبات زود پز (ل). 

0 : پختن» طبخ کردن. 


0 3 پزیدن» پختن. 


به‌زان 

په‌زانن 

به زاو ۷ آب دادن سبزیجات برای برای 
دوم. 

پەزپەزک pazpazik‏ : رتیل. 

پهزرو 7۵ععم: غذایی که قبل از شام یا ناهار خورده 


می‌شود (ل). 


۳۷۴ 


پهژاج 


پەزسێ ساله sê sêla‏ 2 : گوسفند سه ساله. 

به‌زه کیفی kêfî‏ ِم : غرم میش کوهی» گوسنند 
کوهی. 

به‌زه کیوی 0 0۵2۵ : غوچ کوهی» میش کوهی. 

پەزيان 07 : بختن؛ طبخ کردن. 

به زره 8 : پس مانده» شب مانده» حورا ک و 
طعامی که شب بر آن گذشته و روز بعد مانده 
باشد. نان بیات» نان شب مانده. 

به زره که فتن 


نانی که از شب مانده باشد و بیات شده باشد. 


۳ ۵26۵724۵ : بيات شدن نان» 


به‌زبره که‌وتن ۳ 0۵2۵۲۵ : بباقی ماندن و 
بيات شدن نان. 
به زیزانک : چینه‌دان خروس (رک). 
به‌زیشک pazîsk‏ + پزشک. 
تداوی امراض کند. 
به‌زیشک خانه ۵ 02215 : پزشک انه 
ای پذیرایی پزشکان از مریض در خارج مطب. 
به‌زیشکی 0 : پزشکی» طبابت. 
به‌زبشکیار 7 ن: پز شکیار» کمک پزشک؛ 
په‌زیشکیاری 
په‌زیشکی کردن ۷:۵ 0۵2150 : پزشکی 
کردن» طبایت کردن. 
به‌زین pazîn‏ : پختن»ءطبخ کردن. 
پەژ ۳22 : شاخه درخت (ک). 


221507 : پزشکیاری؛ عمل 


پەژاج 


[228 : پازاج» مرضعه» داية شیردهنده. 


په‌زاجی 


۳۷۵ 


په‌ژیوان بوون 


ماما قابله (رگ). 
به ژاجی 28 : مامایی: قابلگی (ک). 
به ژاجی کرن ۷0 اه : مامایی کردن» قابلگی 
کردن (ک). 
به‌ژاره ‏ 4م : تشویش, دلواپسی» نگرانی» 
آشفتگی (ل). حسرت بر گذشته, فکر خیالات و 
خاطرات گذشته. اندوه» غم» غصه. گرفتگی (ل). 
اندیشه» فکر تشک تأمل. کثرت کار کار زیاد. 


به ژاره‌بار ۲ 0۵2۵72 : اندوهبان اندوهنا ک» 
غمگین 
بهژاره‌باری ةط 222 : ان دوهنا کی 


اندوهگینی» غمگین. 

په‌زاره‌دا گرتن dêgirtin‏ 22272 : غمگین شدن. 
اندوهگین شدن» بر گذشته حسرت آوردن؛ دریغ 
خوردد. 

پەژراندن ع2۵۵ه : به پیشواز رفتن» استقبال 
کردن (ک). 

پ‌ژک 
چوب و شاخ خشک درخت که به درد سوزاندن 
بخورد (ک). 

پەژک فروش #۲٥5‏ »اهم : کسی که هیزم برای 
فروش جمع می‌کند (ک). 


2 : شاه ریز درخت. هیزم» هیمه 


هژم 092۳ پشم» صوف, موهای باریک که روی 
n‏ ۲ 
پوست حیواناتی از قبیل گوسفند و شتر می‌روید 
(گ). 
به ژم چن pam Çin‏ : آن که پشم تن حیوانات ببرد 
(گ). 
هژم چنی .0 ھم : عمل چیدن یا بریدن پشم 


حیوانات (گ). 

به ژم چين çîn‏ 0 : ابزاری که بدان پشم تن 
حیوانات ببرند (گ). 

بهژمرده ‏ 022۳۲02 : پژمرده» پلاسیده» خشک 
شده. اندوهگین» اندوهناک» غمگین. 

په‌ژمورده 
غمنا ک» افسرده. 


pazmurda‏ : خسوشیده» پسژمرده. 


به‌ژمورده‌بوون bûn‏ ۳22۳۷۲۵۵ : پژمرده شدن؛ 
خشک شدن. غمگین شدن افسرده شدن. 

به‌ژمورده کردن 
کردن» خشک کردن. افسرده کردن. 

به‌ژمین 0 : پشمی (گ). 

2۵ : کنک» زنگ سفید رنگی که 


۵0 0۵20۷۲۵۵ : پذمرده 


په ژمینه 
نوعی از قارچ است به سبب رطوبت بر روی نان و 
بعضی غذاها شب مانده پیدا می‌شود. 

0 : صدا یا آوازی که از شکستن یا 


شکافته شدن چجیزی به گوش می‌رسد (ک). 
چیزی به کوش می 


پەژن 


پەژەل ٤م‏ : مو» موی بدن. خار»گیاهی که دارای 
شاخه‌های باریک و نوک تیز است (ک). 

به ژه‌لاندوک 0 : واجبی» دارویی است 
که برای ازالةٌ موی بدن به کار می‌برند ( ک). 

پەژبراندن ۳227۵00 : پذیرفتن» قبول کردن. 
خواستن» طلب کردن» طلییدن. 

بهژیو ۳۵2۵۷: پریشان آشفته افسرده» ملول. 

به ژیو بوون ۵ 0۵2۵۷ : پریشان شدن» ملول 

شدن. 

به‌ژیوان 0 : پشیمان؛ ناي سادم. 


مئ 0۵27۷۵۲ : پشیمان شدن» 


به ژبوان بوون 


په‌ژیوان کردن 
نادم شدن. 

به‌ژیوان كردن ۷:۵0 022780: پشیمان کردن» 
ادم کر دن. 

په ژبوانی ۱ 

په ژ بو کردن ۷:۵ 2626۷: پریشان کردن» آشفته 
کردن؛ افسرده کردن. 

به‌ژلوی 7 : پریشانی» اد شفتگ ۰ افسردگی. 

پەس 6 : گوسفند» میش (لک). گاو و گوسفند و 


07 : پشیمانی» ندامت. 


بز. پست» فرومایه» بی‌سر و پا. پایین» زیر» تخت» 
نشیب» سرازیری» زمین سرازیر و پست. اینک» 
اکنون. 

به‌سا ‏ 8ههم: مقداری ازگل که قبلاً خیسانیده باشند. 
آنچه که برای آماده کر دن و پختن غذا در آن ریزند 
مانند: گوشت و نخود و لوبیا و زردچچوبه و غیره. 

په‌ساپه‌س P۵۳‏ : پی در پی» پیاپی؛ پشت سر 
ھم 

به ساخور ۲ (: پس ماندۀ علف در آخور که 
الاغ نمی خورد. 

په سادان 0 0۵98: پژ وه شکردن» تحقیقکردن. 

بسه‌سادهر ۲7 (: پژوهنده» مسحثق» 
پژوهش‌کننده. 

به سار 87 بندر؛ بندرگاه. پناهگاه ملجأً (ک). 
سایه‌داره جایی که آنجا را آفتاب نگیرد. 

به‌سارگه 2 پناهگاه؛ حایی که برای حفظ 
جان پناه برند. قله کوه که به یک طرف خحمیده 
باشد. بندرگاه (ک). ۱ 

پهسا کردن 


ساحتن. خمیر کردن. مخلوط ساختن» ترکیب 


۳ 89۵ : خیسانیدن» مرطوب 


۳۷۶ به‌ست 


کردن. 

به‌ساو 0۷ : پس ماند؛ کف صابون که با آن 
مجدداً چیزی را بشویند. 

به‌ سا وزه‌سا 22 ا هم : آنچه که در پخت و پز 
برای تهيةٌ غذا در آن ریزند مانند: نخود و لوبیا و 
زردجوبه و زعفران و امثال آن. 

په سای پەس 
م 

پەس و و :pas ou‏ سرکه‌ای که از آب دومی روی 
کشمش که یکبار سرکۀ آن گرفته شده به دست 


5 ۳۵98۷ : پی در پی» پشت سر 


می‌آید. آب صابونی که یکبار لباس در آن شسته 
شده است (ل). 

پەس بوون 9۵0 عوم: باعتن بازیدن زیان کردن 
در قمار. 

بسه‌سیور ‏ 0۵۶207 : زن پرگو زن پرچانه» زن 
پرحرف» زنی که پرچانگی کند و بسیار گوید 

پسسه‌س په ‏ سکه ره 
تارتتک» تندو. 

به سبه سه کو له ۳28099208 : تارتن» حولاهه. 
عنکبوت (گ). 

پەسپەسە كۆڵى paspasakolî‏ : تارتنک› تارتن 
(گ). 


پەس په نده 


9 ( عنکبوت» 


paspanda‏ : آدم بی‌ارزش» آدم 
بی‌ارج» آدم بی‌اعتبار. گمنام» نباشناس» بی‌نام و 
نشان. 

به ست 


4 : پست. فرومایه. نشیب» سرآأیزیر. 


دلگین اندوهگین. 


به‌ستایه‌ستا 


۳۷۷ 


په سرپیره‌شه و 


به‌ستابه‌ستا 6 ۵908 : پیاپی» پی در پی؛ پشت 
سر هم. 

به ستان 2۵5040 : تپاندن فرو کردن» پپاندن» چیز 
نرم و شل را بازور و فشار میان چیز دیگر جا دادن. 
له کردن» خرد کردن. فشار» زور و سنگینی که بر 


چیزی فرود آید. 


به‌ستان پیو ۵ ەم : بارومترء هواسنج» 
میزان‌الهواء. 

به ستاندن اه صفاعهم : تپاندن؛ چپاندن. 

به ستاندنه‌وه n۷‏ لاەم : تپانیدن» عپزی 


شل و نرم را با فشار در چیز دیگر داخل کردن. 

به‌ستاوتن astê win‏ : تپاندن چپاندن. 

به ستاو تنه‌وه 8 : به هم فشردن» 
انباشته شدن» ترا کم. فشار دادن. 

به ستاو ته 0251۵6 : افشرده» فشار داده شده. 

به ست بووكن 601 اعهع: دلگیر شدن» اندوهگین 
شد. 

به ست پایه 8 85۶ : پست فطرت. فرومایه, 
فا کس. 

به‌ست تر ۷۲ ٩5‏ : پست‌تر» فرومایه‌تر. 

په‌ستران (۳:97۵: انباشته شدن» سفت شدن و به 


به‌ستیراوه 059۵/2 : فشا داده شده. 


به‌ستن اهم : تپاندن چپاندن. فشار دادن. 
به ستنه وه 0250۳8۷2 : چبانیدن» تپانیدن. 


7 ۰ u 
فشار» زور و سنگینی که بر روی‎ : ٥ به ستو‎ 
چیزی فرود اید.‎ 


به ستوان 9۷۵0 : چپاندن» تپاندن. 


به ستزی خوین xwên‏ ۳۵5۱۵۷ : فشار خون. 

په‌ستوو ‏ 2:دهم: چپانیده شده» چیزی با زور و فشار 
میان چیز دیگر جا داده شده. پستو اطاقکی که در 
پشت اطاق نشیمن تهیه کنند و لوازم خانه را در آن 
گذارند. 

به سته م : پستک» نیم تنه نمدی خشن که 
روستاییان کرد در زمستان و روزهای سرما روی 
لباس می‌پوشند. 

به سته کی Pst)‏ : پستک» پلک؛ نیم تله نمدی 

به‌سته کو له 02102 : گرد آمدن زد و مرد روستا 


در شب برای یافتن پستک. 
به‌سته و۵ ۳2518۷5: چپانيدە»› تپانده. 


۲ و 
به‌ستی ‏ ۵5م : پستی» اندوههیتی» سرازیری. 
۰ ۰ 2 ۰ 
غمناکی. فرومایکگی» پستی. فر و تنی» تواضع. 
به ستین ۳ : حپاندن» تپاندن. 
يەسخەل اهوم : خنده‌آون خنده‌دار: مضحک. 
عم 
کسی از دیگری تقلید کند (ک). 
به سخه‌لی 08581 : پیروی» تقلید» نمایشنامة 
خنده آور (ک). 
به سخه لی کرن 0 لعدم: تقلید کر دن» پیروی 
کردن (رک). 
پەس دال 4۵0 عهع: پس دادن استرداد وادادن. 
به سرپیرار 7 ۳۵5 : پس پیرار سال» سه سال 
پیش. 
په سر ییراره که 2 ۳25 : پس پیرار» دو 


سال پیش از پار. 


په سر پیره شه و ۷2 0۵۲۵ 0۵51۲ : پس پریشب. 


په سرپیره که 


به سرییره که ۵ 85 : پس پر یروز» دو روز 


پەس روبین 0 ٥۵8‏ : پس رفتن» عقب رفتن. 


يەس سەنن pas san¬‏ : پس گرفتن» چیز داده را 
گرفتن» استر داد. 


پەسسی 5م : پستی» شیب سرازیری؛ 
فرومایگی» ناکسی. باخت در قمار. 

پهس شبری 
(گ). 


۷ ۲۵5 : پس رفتن» عقب رفتن 


پەس قه‌ره‌وول 027۵ ۳25 : پس قراوال؛ 
موخره لشکر. 

په سقه له 2 : آدم شوخ و بذله گو. 

به سکه فنن ۳ 28 : پس افتادن» عقب افتادن. 
باختن» زیان در قمار. 

به‌سلان 0 : روز پسین. روز قیامت. آخرین» 
واپسین,» بازپسین. 

بەس مه ند ۳۵۳۵2 ۳25 : پس مانده» باقی مانده 
از حورا ک کسی. بقیةٌ هر چیزی. 

پەس مه نه ۵8 ۳۵85 : پس مانده» ته مانده» بافی 
مانده. بقیةٌ هر چیزی. 

پەس مه نه خور ۲ "ana‏ ۵5 : پس مانده خور» 
آن که پس مانده خورد. 

پەس مه‌نه‌ی تالف Pas manay ê‏ : پس ماندة 
علف. 

پەس مه نه ی ئاو ۷ Pas manay‏ : پس ماندة آب. 

به س مه نه ی نال many nn‏ 0۵5 : پس مأنده نان. 
معقول. آنچه که به وسیلهٌ عقل درک شود. 


P7‏ : ستایش» مدح ثناء پسند. مقبول. 
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۳۷۸ به سیر 


په‌سند ‏ 95170 : پسند» مقبول. ستایش» مدح. 
به سندانل 9۵0 : ستایش کردن؛ مدح کردن 
(رک). 
په سند بووك ۸ط ۳۵5۱۳0 : پسند شدن» مورد 

پسند داقع شدن. 
پسه‌سندکار ۲ pasind‏ : پسندکار راضی؛ 
قولکننده. 


به سند كردن pasind kirdin‏ : پسند کردن؛ 


پسندیدن. 

پەس نشتن ۳۱5 ۳25 : پس نشستن» عقب‌نشینی 
کردن در حنگ. پایین آمدن؛ پس نشستن در شغل 
و مقام. 

به‌س نشین 50 025: آن که در عقب نشیند. 


په س نیشتن 0 ۵8 : پس‌نشین. 

به سوان 0 :با هم حور شدن (ک). 

پەس وبولن ااا با ھم : پست و بلند. 

به سه 2م : آنچه که از آن خوراک و غذای پختنی 
فراهم می‌آید مانند: گوشت و حبوبات و زردچوبه 
و زعفران و غیره. 

پەسە ک Ps)‏ : پستک؛ نیم تن نمدی خشن. 

پەسەن ۴۳ : پسند» مقبول. نیک» خوب. 

به سه ند 0 : پسند» دلخواه» حوب. 

به سه‌ندک 01 : پسندیده» مطبوع» قبول 
کرده. نیکو» مستحسن. برگزیده» ممتاز. 

پەسە ند کردن pasand kirdin‏ : پسند کردن؛ 

پسند پدل. 


پەسەن کردن :۷۵4 ۵5 : پسندیدت. 


به سیر pasêr‏ : نگاهداری» محافظت. 


په‌سیر کردن 


به سیر کردن pasêr kirdin‏ : نگاهداری کردن؛ 
محافظت کردن. 

به‌سیره ۳25۲۵: غوره؛ انگور ترش و نارس. 

باه اسیساه 2 آش؛ طعام رقیق که حبوب و 
روغن و سبزی و مانند آن درست کنند. طعامی که 
پزند. چیزهای سرد. 

به‌سیف pasîv‏ : زکام (رک). 

به‌سین P25"‏ : پسین» غروب. گودی؛ پستی (گ). 

به سیو 

به سیو 

هش ۵5م: شبح» سپاهی که از دور به نظر آید (ک). 


pasîw‏ : زکام» نرله انفی. پناهگاه. 


7 ۶ 
pasêw‏ :; پداهگاه مامن. 


صوتی است که گاو را با آن می‌رانند. بخش» 
حصه) هر ه. 

به‌شام pašãm‏ : آماس؛ ورم. 

په شام کردن 


آماسیدن. 


pašãm kirdin‏ : ورم کردن» تورم 


گردن یکدیگر انداختن (گ). 

به شته‌مال 512۳8 : هوله: دستمال بزرگ پرزدار 
که دست و رو را پس از شستن با آن خشک 
می‌کنند. لنگ» پارچه‌ای که در گرمابه به کمر 
می‌بندند. 

به‌شتی م : پشت ظهر (ک). 

پەشک 5 : چکه وتراوش آب پا جیزهای مانند 
آن (ک). 

به شخه 5م : پشه» بعوضه (لک). مگس (ل). 

به شخه کووره ۵ ۳۵8۲۵ : پشه‌های ریز (ل). 


په‌شلان . 54م : از یکدیگر جدا شدن» از هم جدا 


۳۷۹ 


په‌ش و کیان 


شدن (ک). 
پەشلین «اهم: از یکدیگر جدا شدن (ک). 
په‌شلاندت  n"‏ ۋا5ەم : جدا کردن کسی از کس 
دیگر یا جداکردن چیزی از چیز دیگر (ک). 


پەشم 


ص 
گوسفند و شتر می‌روید. سخن بیهوده» سخن 


P7‏ : پشم» صوف» موهایی که بر بدن 


بی‌فایده و بی معنی- 

به‌شمه ‏ 2۵3۳۵ : شلوار پشمی. 

به‌ شمه ک ‏ 5۳8۴م : پشمک» نوعی شیرینی که از 
شکر و روغن بو داده به شکل تارهای دراز مانند 
پشم درست کنند. 

به شمین ‏ ۳۵5۳0 : پشمی» پشمین» هر حامه که از 

۳2 

به شمینه 98 : پشمینه» از پشم ساخته شده. 

به‌شوک 0( پر بشان» آشفته» سراسیمه. 

به‌شو کان ۳۵8۰۷۵0: آشفته شدن» سراسیمه شدن» 
مضطرب شدن و دست و پاگم کردن» پریشان 
شدن» سرگردان شدن. 

ەشو کاندن 028۵۷۵۳۵1۲ : آشفته کردن» پریشان 
کردن؛ سراسیمه کردن» سرگردان کردن. 


به‌شو کاو ۷ آشفته» پریشان» سرگردان» 


سرآسیمه. 
به‌شو کاوی pašokêawî‏ : آشفتگی» سرگردانی؛ 
پریشانی. 


pašokî‏ : سرگردانی» آشفتگی» 


به ش کیان 0۳0 مضطرب شدن و دست و 


پاگم کردن. 


په‌شووش 


۳۸۰ 


په کان 


په شووش 00505: چیز شل و نرم» چیز شل و نرم و 
سست. زمین نرم (ک). 

پەشه 295۵: پشه بعوضه (لک). 

به‌شه بهن ٣ط‏ 2252 : پشه بند» پارچۀ تور مانندی 
است که روی تختخواب‌ها بندند تا پشه وارد نشود 
وخواییده را نگزد (لک). 

به شه به ند 

به شیلاندن 
کردن (ک). 

به شیلین "اهم : ویران شدن» خراب شدن (ک). 


eT اد‎ ۰ x2 ve 
به‌سیو ۳۵5۵۷ : پریشان» اشفته» ملول.‎ 


P85 0‏ : پشه بند. 


010 : ویران کردن» حراب 


به شیو اندن 
کردن؛ مضطرب کردن. 


ه شیواو 0256۷3۷7: آشفته, سرگردان» سراسیمه. 


۵5۵0۷60 : آشفته کر دن» پریشان 


به‌شیو بوون 9۵ 2۵5۵۷ : پریشان شدن, آشفته 
شدن» سراسیمه شدن. 
په شيو کردن pašêw kirdin‏ : پریشان کردن؛ 


سراسیمه کردن» مضطرب کردن. 

پەشيوبان 0۵56۷۷۵0: آشفته شدن» مضطرب 
شدن و دست و پاگم کردن. ۱ 

پسهشیُوی ‏ 56م : آشفتگی سرگردانی» 
سراسیمگی. 

به شمان 0981۳0 : پشیمان» کسی که از انجام 
دادن کاری متأسف باشد. نادم» سادم» تائب. 

به شیمان بوون bn‏ 0۵51۳۵0 : پشیمان شدن؛ 
نادم شدن. انابت کردن» توبه کردن. 

په شیمان بوونه‌وه 


Pe nên ۵‏ : پشیمان 


شدن. توبه کردن. 


په‌شیمان کردن 
پشیمان کردن. 


pašîmên kirdin‏ : نادم کردن» 


به‌شیمان کر دنه‌وه Pann kirdi r2a‏ : پشیمان 
کردن. 

به‌شیمانی ‏ 025۳۵1 : پشیمانی» ندامت. توبه 
انابت. 

پەف ۷ به هم با هم (ک). 

به‌فره ۵ به هم ۳ هم به اتفاق ( ک). 

پە فکه تن katin‏ ۷ به هم خوردن» سخت به 
هم خوردن (ک). 

به‌قاندن 90800 : آ تش کردن تفنگ» تیر خالی 
کردن» در کردن گلوله از تفنگ و توپ. 

به‌ق به‌قز ک ۷ هم : دمل» زخم و ورم 

مخروطی شکل که روی پوست بدن پیدا می‌شود 


و از آن چرک و خونابه بیرون می‌آید. حباب» آب 


سوار؛ گنبدة آب (ک). 
پەقرەج paqraj‏ : سطل» ظرف فلری دسته‌دار برای 
آب. 


پەقزگ )ام : حباب» آب سوار (ک). 

به‌قلاوه ۷2 : باقلا (گیاه). 

به‌فیژو ک 0۷ دنل دمل. آب سوار» گنبده 
آب (ک). 

ه فین 0 ترکیدن بمب و مانند آن (ک). 

په ک 080 پرای اظهار تعجب و تحسین به کار 
می‌رود (ک). منع» جلوگیری؛ ممانعت. بازمانده, 
از کار مانده» خسته. توانایی» اقتدار» قدرت. 
دستیاچه. 


په کان مم : ویران شدن» خراب شدن» منهدم 


په ک تیخه‌ر 


۳۸۱ 


په لااختن 


شدن (ک). 

په ک تیخه‌ر ۲ 0۵6 : بازدارند» جل وگیری‌کننده. 

په ک‌خستن ‏ دنه 0۵۷ : بازداشتن» حلوگیری 
کردن» منع کردن. دستپاچه کردن. 

په کک 0۵۷۷ : برای اظهار تعجب به کار می‌رود. 

به ککو ۵( واژه‌یی است برای اظهار شگفتی. 
آه» افسوس. 

په ککوو ۸۸۵م: آه افسوس. 

په کوو ۴۵هم: آه» کلمه‌ای است که برای نشان دادن 
درد و رنج. 

په کووپوک Pek pok‏ : آه آوه» آوخ افسوس. 

په ککه‌فتن ۲ 2۵ : واماندن» واپس ماندن از 
خستگی. توقف در کار» فرو ایستادن د رکاری» باز 
ایستادن در کاری. درماندن» ناتوان شدن» عاحز 
شدن. 

په ککه‌وتن ۳ ۵6 : واماندن. توقف در کار. 
درماندد. 

په ککهوتوو 


کار. ناتوان شده» درمانده» عاحز. 


۷۵ ۵ : وامانده» بازمانده از 


په ککه وته ۷۵ 2 : وامانده از کا درمانده» 
عاحز. 

په ک‌نه که‌فنن nakan‏ عم : واماندن بازنماندن. 
باک نداشتن» بی پروا بودن. 

په كەر pakar‏ : یکره افسرده. سرگشته» حیران. 

په كەر بوون ١۵ط‏ 29۷67 : افسرده شدن. متحیر 

شدن. 


په کین ٣مم‏ : شکست خوردن» مغلوب گشتن» 
هزیمت یافتن (ک). 


په گز ۴ : تودهٌ سرگین که سفت و ستبر شده 
باشد. ٠‏ 
په گه وهم : صبح زود اول بامداد (ل). 
پەل ا۵ع : برگ درخت. پر» آنچه بر تن پرندگان 
روید (گ). اخگر آتش پاره» شراره ( ک). ظرف 
دهن گشاد. بازو» قسمتی از دست که بين آرنج و 
شانه قرار دارد. شیب دره» راه ميان دو کوه» زمین 
دراز و کشیده ميان دو رشته کوه. حوشه. شاخۀ 
درخت (ل). پارچه» تکه» قطعه. عضوء جزوی از 
بدن. سنگ. طلا و نقره و غیره که گداخته و 
قالب‌ریزی شده باشد. زمین پست و کم ارتفاع. 
بخت» سرنوشت. ابزاری است برای شخم‌زنی. 
دامنۀ کوه. ضلع (در اصطلاح هندسه). 
پەل ۵ : کلوخ و پاره حشت و سنگ که پرتاب 
به لاته ۵8 : خواهش با تضرع؛ درخحواست. 
عریضه نامه‌ای که کسی به شخصی بالاتر از حود 


بنویسد. از راه گدایی چیزی خواستن و به دست 


آوردن (ک). 
به‌لاته‌ر ۲( درخواست‌کننده» کسی که چیزی 
درخواست کند (ک). 


په‌لاته‌مان "اقام : دارالحکومه حای اقامت 
حاکم» دیوانخانه. انجمن» مجمع» مجلس» جای 
گرد آمدن گروهی برای مشورت در امری (ک). 

به لاختن "حادم : پایمال کردن» لگدمال کردن» 
پای کوفتن. وار کردن» سبک داشتن» ذلیل 
گردانیدن. رسوا کردنه بی آبر وکردن» بدنام کردن 
(ک). ۱ 


په‌لار 


TAY 


به لار 7 : سرزنش» سرکوفت؛ نکوهش (گ). 

بهلاره ۳۵/82 : خوشه (گ). 

په لاس 85 : پلاس» گلیم. نوعی از بحامه‌های کم 
بهاء کساء. قطعه‌ای از پارچه و کهنه. سوزش کبد. 
خشک شدن گلو. کسی که ناخوانده به مهمانی 
برود» مهمان ناخوانده. 

په لاس ماسی 5 ۵1۵5 : سفره ماهی. 

به لاش 5 : خلاشه» خاشاک؛ ریزهٌ جوب و 
علف و کاه. 

به‌لامار ۲ : هجوم حمله؛ پورش. 

پەلاماربردنەسەر :palãmêr birdina sar‏ هجوم 
بردن» حمله بردن» حمله آوردن» یورش بردن. 

پەلاماردان 0۵0 2۵۱8۳87 : حمله بردن» حمله 
آوردن؛ هجوم بردل. 

به لامیز palãmîz‏ : پیشاب پراندن» پراندن بول 
(ک). 

ەلان 0 : استخوان» استخوان آدمی و حانوران. 

پهلاندن 010 : دست مالیدن به چیزی» لمس 
کردن (ک). 

به لاو : پلو» خورا کی که از برنج و روغن 
درست کنند. 

به‌لاوزیک : متوازی‌الاضلاع» در 
اصطلاح هندسه شکل چهار ضلعی که اضلاع آن 
دو به دو موازی یکدیگر باشند. استخوانی را گویند 
که هایش موازی یکدیگر باشند. 

پەلپ ۴ : بهانه» عذر نابه جا. خحرده» ایراد. دلیل» 


برهان. پافشاری» پایداری. 


په لپ بزین palp birîn‏ : بهانه کسی ۳ قطع کردن» 


بهانهٌ کسی را از بین بردن. 


پەل بسکیان 


آویزان شدن بال‌های مرغان و پرندگان به علت 


0 ۵ : بال سست شدن» 


بیماری. 

پهلپگو ۲ مهم : بهانه گی بهانه‌جو بهانه طلب. 

پەلپگرتن palp girtin‏ : بهانه گرفتن. حرده 
گرفتن؛ انگشت بر حرف نهادن. ایراد گرفتن. 
پافشاری کردن» پا فشردن. 

پهلپ‌گری او ۳۵/8 : بهانه گیری بهانهبجویی» 
عمل بهانه گیر. 

پەلپەل هم لع0: تیکه تیکه» پارچه پارچه» قطعه 
قطعه. کثیرالاضلاع» ند ضعلی. 

پهلیهلان مق ھم : سنگ‌اندازی» کلوخ‌اندازی 
برای همدیگر. 

پەل پلاوی alpalêwîمp‏ : کثیرالاضلاع» در اصطلاح 
هندسه» سطحی است محدود به یک منکسر 
مسدود؛ به عبارت دیگر شکلی است که از تقاطع 
چند حط به وجود آمده باشد» هر یک از خط‌های 
منکسر را ضلع‌کثیرالاضلا می‌گویند. ا گر دارای 
چهار ضلع باشد چهار ضلعی وا گر دارای پنج ضلع 
باشد پنج ضلعی و ا گر دارای شش ضلع باشد شش 
ضلعی نامیده می‌شود. 

پەلپەل کردن ۷۵:0 ام اهم : پارچه کردن» 
تیکه تیکه کردن» قطعه قطعه کردن. 

په لپین 0 : پرپهن» خرفه. دعایی که نوشته به 
گردن یا بازو بندند تا دفع چشم زخم و بلاکند. 

پهلپینه ‏ ۱۳0۱۳۳۳۵ پرپهن؛ فرفین؛ فرفین؛ بوفله 
خرفه ( گیاه). 


پەلتەک 


FAY 


په‌لکه 


په‌لنه ک 1 : نوعی بیماری دامی است که در اثر 
سرماخوردگی و استنشاق غبار و هوای آلوده به 
میکروب و برخی عوارض دیگر تولید می‌شود و 
علامت آن ورم گلوی گاو و گوساله است. 

پەل تی گرتن têgirtin‏ 8 :كلوخ وسنگ به سوی 
کسی انداختن 

پەلچقاندن Pa çiqandin‏ : آرد کردن» آسیاب 
کردن» خرد و آرد کردن غله و حبوب و مانند آن. 
لگدمال کردن گل و امثال آن. خوار کردن» خوار 
داشتن» سک داشتن. رسوا کردنه بدنام کردن. 
نابود کردن از میان بردن (ک). 

به لجم palçim‏ : برگ‌های خحشک شده برای چهار 
پایان (ک). 

ه‌لخ ۵ : گوسالی بچه گاو. بچهُ خوک. تناور» 
فربه. 

به لخاشه 


پە لخاندن 0۵۳۵0۵10 : حرد کردن ریز ریز کردن. 


2 هد پان (گ). 


نابود کردن» از بين بردن. 
به لخوز 0۲ : بلغور نیم کوفته» نیم خرد شده 
دلیده. 


په لخورد ۵( چیز نیم خرد شده» نیم گوفته. 


په لخورد بوون bûn‏ 0۵ : نیم خرد شدن» 
مانند نیم خرد شدن حبوبات از قبیل گندم و جو در 
آسیاب. 


به لخورد کردن 0 08/۳0۲۵ : نیم خرد کردن. 
به‌لدانک : دختر ( ک). 

I 
گاومیش تناوزه‎ : palxa 5 به لخه امیش‎ 


ص 
گاومیش فربه. نمودار ادم تنبل و پرخور و شکم 


په‌لک 


به لکردن 


پرست است. 


به لساندن palsandin‏ : خرد کردن» آرد کردن؛ آسیا 


کردن (ک). 

۵ : برگ» بلگ ورق (گ). شا 
درخت. اسپیدا» سفیددار (ک). موی سر که از 
پشت گردث لد باشد 

)امم : سفیددار» اسپیداره درختی است 
راست و بلند که پوست و چوب آن سفید است و 
میوه نمی‌دهد» اما جوب آن در کارهای نجاری و 


ساختن سقف خانه به کار می‌رود. 


په لکدار ‏ ۸۵۲ اام : گیس‌دان کسی که در پشت سر 


موهای دراز داشته باشد (رک). پرگان پرگاره؛ 
پرگال» آل لتی است براء ی کشیدن دایره و حطوط. 
۵6 02۱ : بریدن؛ قطع کردن» پاره 
کردن (به وسیلۀ کارد چاقو و غیره). پی کردن» 
2 ۰ ۰ 4 
رگ و پی پای انسان یا حیوان را به شمشیر قطع 
کردن. اره کردن» اره کشید 
دریدن» شکافتن 


ل. پاره کردن» از هم 


به ل‌کو تال ۷۵۳ pal‏ : تلاش کردن و دست زدن 


آدم نابینا به این‌وروآن ور برای پیدا کردن چیزی» 
73 ۰ ۰ 
دست گردندان آدم بینا به این طرف وآن طرف در 


تاریکی. تلاش کردن» کوشیدن» سعی کردن. 


په لکوتانن اقا ام : تلاش کردن» کوشدن» 


جحد و جهد کردن جهت به دست آوردن چیزی. 


به لکه ۵ : گیس» گیسو؛ موی مرسله که به پشت 


سر آویزند» موی بلند سر مخصوصاً موی سر زنان 
که از پشت گردن تجاوز کند. گیسوی بافته شده 


پشت سر. بند قبا و پیراهن و امثال آن. 


په لکه ره‌نگینه 


۳۸۴ 


په لوول 


۳7 
پەلكەرەنگينە palka rangina‏ : رنگین کمان» 


آژفنداک» قوس قزح. 
پەلکەزێرینه 260 0۵۷ : آزفنداک رنگین 


کمان. 

پەلكەمێو Palka mêw‏ : برگ مو برگ درخت 
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انگور. 

پەلکەوتن pal kawtin‏ : برگ افتادن؛ برگ 
ریختن» ریزش و افتادن برگ درختان. 

به لکی چاو ew‏ 02 : پلک چشم. 

پەلگ وا2م : پلک» پلکه بام چشم» نیام چشم؛ 
حفن. اسپیدار» سپیدار» اسفیدار (درخت). 
۳ ۳ 

پەلگر واه : آتش چین» انبری که با آن زغال 
افروخته را برمی‌دارند ( ک). 
تب 

په‌ل‌گرتن ‏ :او ام : بازو گرفتن» گرفتن بازوی 
کسی. پاری کردن» کمک کردن. 

به لگرک نو اھ : آتش گیره» آتش چین؛ انبر 
کوچک که با آن زغال افروخته را بر می‌دارند 
(ک). 

به ل لیپسکیان 
بال‌های مرغان به علت بیماری. 

ه لم ۳ نفر ت؛ بیزاری. لعن» نفر ین (رک). بهانه» 
عذر تابه جا (۵) 


اه : آویزان شدن 


په‌لماو ۷( : آماسيدە› ورم کرده» متورم. 

په‌لمگرت palm giriti‏ : بهانه گرفتن (ل). 

پەل و پو ٥‏ با لھم : شاخ و برگ درخت. بال و پر 
پرنده. نمودار فرزندان و نواده‌های بی‌شمار است. 

پەل و پۆپ مەم با اھم : شاخ و برگ. 


پەل و پو کردن kirdin‏ ٥م‏ با لھم : شاخ و برگ 


بریدن» هرس کردن» بریدن شاخه‌های زاید 
درخحت. 

پەل و پو که‌وتن u po kawtin‏ ام : شاخ و برگ 
افتادن» افتادن شاخ و برگ‌های درخت. بال و پر 
ریختن» ربختن پرهای بال پرنده. ناشایسته بودن» 
اشایست بودن» ناپسند بودن. 

به لوچ 9 : دغل» نادرست» کسی که در کاری 
نادرستی کند. 

ه لزخ ۷: آلوده به پلیدی؛ جرک آلود. 

په لوخته 8 مشعل. 

پەل وسیاوه‌حشی ا15 wسۋراە‏ با |۲2 : 
پرسیاوشان» پسرسیاوش» گیاهی است دارای 
ساقه‌های باریک و تیره رنگ و برگ‌هایش ریز و 
تلخ مزه است. 

به لزش paloš‏ : بیخ گیاهی است ساقه بلند و ستبر 
که برای سوزاندن به کار می‌رود. گون. 

پەلۆشە 82 نوعی بوتهةٌ خار است. 

په‌لوک ۷( : پامچال - نوعی گیاه گلدار که 
برگ‌های درشت دارد و در حاهای کوهستانی 
می‌روید و بر چند قسم است» گل‌هایش زیبا و به 
رنگ‌های مختلف که در اوایل بهار گل می‌کند 

به لول الا : کاچی» خورا ک رقیقی است که از آرد 
و شکر درست کنند (ک). 

به لوو ‏ دسادم: پهلوان» قهرمان (ل). 

په‌لوو ۵: نوعی خوراک است که از آرد و روغن 
برای بره و بزغاله درست کنند. 


به‌لوول ۵1م : حوشیده» به جوش آمده» غلیان 


په لووله 


۳۸۵ 


په له پیتکه‌هاونشتن 


یافته ( ک). 

په‌لووله 02( : خوراکی است رقیق که از ارد و 
روغن درست کنند. 

پەل وه‌شانن 
کوشیدن. 

پەله ھم :تره مرطوب. اخگر آتش» تکۀ آتش. 


pal wašãnin‏ : تلاش کردن؛ 


می‌خواهند وزن کنند روی آن می‌گذارند. دامنه 
لباس. دامن و طرف و کناره جیزی. صفحه» رو به. 
کوشش؛ تلاش. قطعه» پاره» پارحه. 
به له وم : باران شخم» بارانی که در وسط فصل 
2 7 
پاییز می‌بارد. قطعه‌ای از ابر یا گندم یا چیز دیگر. 
لکه» خال» اثری که در روی بدن یا لباس یا یز 


دیگر پیدا نشود. شتاب» عحله. قطعه‌ای از زمین. 


به له‌بزوت ‏ 2اط دا2ع : چوبی که یک سر آن 
سوخته باشد. 


یه له بچرکی ۵ pala‏ : شتاب زدگی برای 
رهایی خود؛ تعجیل برای آزادی خود. 

به له پچووز کی ۵ 9۱۵ : شتاب زدگی برای 
رستگاری خود از یک گرفتاری. 

به له پزووزکی 8 اوم : تعجیل برای رهایی 
خود. 

به له پزووزه pala pirûza‏ : شتابزدگی برای آزادی 
خود. آوازی که از گلوی فشرده یا در خواب از 
گلوی شخص خفته و بعضی حیوانات برآید. 

بسه له پزووزی 46 ۳۵۱ : تعجیل برای 


7 
رستگاری خود. خر خر» خرا ک. 


په له پزووسکه pala pirûska‏ : شتابزدگی برای 
رهایی خود. ۱ 

په له پزووسکی pirûskê‏ 22 تعجیل برای 
نجات خود. شتابزدگی برای رسیدن به چیزی. 

به له پسکي ۵ 2۵۵ : بیماری فلج مرغان. 

به له بفه مام ها : نوعی نان ساحی نازک است. 

پەلەپەل pala pal‏ : شتابزدگی» عحله» تعجیل». 
شتاب زیاد. 

به‌له به‌لاوی 0۵ 0۵1۵ : لکه‌دار: لک‌دان 
دارای لک و خال. 

به له بل کردن 
شتاب کردن. 

په له پە له 2/۵ 0212 : قطعه قطعه تیکه تیکه» پاره 
پاره. دارای لک لکه‌دار. لکه لکه» لک لک. 


pala pal kirdin‏ : عجله کردن؛ 


به له به له داعم هاهع: تو بر توء تو در توء لا به لا ته 
بر ته» لا بر لای. پرده پرده. 

به له یتک »"نالمهاهع : سنگ ریزه یا چیز دیگر را 
در ميان دو انگشت هر دو دست گذاشتن و پرت 
کردن. 

به له پیتکه : پرت کردن سنگ ریزه با 
چیز دیگری با انگشت سبابۀ هر دو دست. سر 
انگشت که به چیزی زنند. چخماق تفنگ» یکی از 
آلات تفنگ که به وسیلة ضربه آن چاشنی تفنگ 
می‌ترکد و باروت آتش می‌گیرد و ساچمه یا گلوله 
حارج می‌گردد. 

په له پیتکه‌هاو شتن 
کردن و انداحتن سنگ ریزه با انگشت سبابٌ هر 


۳ 


:Ppalapîtka ۵6۳‏ پر ت 


دو دست. 


۳۸۶ 


پەلەتک ۱ 


پەلەتک 
دیگر. 


پەلەخ ۵2 : حای خس و خاشاک و چرا. 


406 : قطعۂ درازی است از رسن یا حیز 


پەلەدان صقه اه : شتاب کردن» عجله کردن. 

به له ریخوزله ۲۵۱۵ داعم : روده زاید» روده زیادی. 

په‌له‌زی ‏ 4عهلهع : زنبق» زنبه» گل زنبه؛ نوعی گل 
درشت دارای برگ‌های لطیف و حوشرنگ به 
اقسام مختلف» یک قسم آن به رنگ کبود یا بنفش 
که بر روی ساقة نازکی قرار دارد و بوتهُ آن بدون 
ساقه و دارای برگ‌های دراز می‌باشد (ک). 

په له سیسه 8 0۵۱۵ : نوعی آفت و بیماری است 
برای درخت انگور که برگ‌هایش را زرد و پژمرده 
و پلاسیده می‌کند و از بین می‌برد. 

په له فرتکی 


دست و + 


Pala ۵‏ : حخیدن؛ ستیره کردن. 

زدن» کوشیدن. بال و پر زدن. حرکت 
دادن و تکان دادن سر و دست در هنگام صحبت 
کردن. 

په‌له فرتکی 


اندازی. 


۳۹ 72 
8 ۵۵۱۵ : کلوخ اندازی» سنگ 


به له فر ته 8 ۱۵ : عخیدن» ستیره کردن. 


به له فرتی 8 ۵۱8 : ستیزه کردن و حمله بردن. 


پەلەفركى pala firkê‏ : سنگ اندازی» کلوخ 
اندازی. 
پەلەقاژە 2 3( : دست و پا زدن و جنگ 


انداختن و حمله بردن به کسی در هنگام فشار 
آمدن و به ستوه آمدن. کوشش؛ تلاش. 
به له قاژی 925 ھام : کوشش؛ تلاش. دست و با 


زدن» حخد ل. 
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په‌لیک 


په‌له کان 2/268 : اضلاع» هر یک از خطوط 
جوانب یک سطح. 

به له کردن ۷:۵0 عاه: شتاب کردن» جله کردن» 

به له کو نی kutêھاaم‏ : کورمالی» دست گرداندن آدم 
ناپینا يا آدم بینا در تاریکی و حاهای تنگ و 
تاریک. 

پەلەمار palamêãr‏ : پناهگاه» ملحأ مأمن (ل). 

پەلەنگ palang-palang‏ : پلنگ (لک). 

په له واژه ماهم : وارونهء وارو؛ وارون (ک). 

به له ور ۲ : پرنده» طیر (ک). 

به له وور ۷۲( پر نده. 

په لهاوریک 0۵:۵۷ اهع:متوازی‌الاضلاع. 

پەلهوورک 
(ک). 

به له وورگ و دادم : قطعه‌ای از شکنبهٌ داي 


۷ : بازی ورق» پاسوربازی 


پاره‌ای از معد حیوانات علف خوار. 
به له ور ۲ (: پرنده» طیر. 
به له هه ور ۷۲ ۵۱ : پاره ابر» قطعه‌ای از ابر۔ 


په لی هم : پهلی دو طرف سینه و شکم. کنار () 


په‌لی ۸6م : چرکن (گ). 
به لیار ۲ فرهیخته» مودب باادب. مناسب؛ 
در خور (ک). 


به لیت 1 پرت و پلاه حرت و برند» دری وری» 
مزخرف» سخن بی‌معنی. 

په لیساه 6 : آنچه در حنگ از دشمن گرفته 
شود. تاراج» حپاول. 


بەلیک ماهم : برشته شده» بریان شده. پخته» آنچه 


به آتش پزند تا در حور استفاده گردد (ک). 

به م 3۲( فربه» آدم چاق باد کر ده. پنبه. 

به‌میک ۳ : پنبه (ک). 

به‌مبه ‏ 2۳م : پنبه» قطن (گ). 

به‌مبه یی 02۳0۵۷ : پنبه‌یی» سرخ روشن. 

به مبی 2۳ : پنبه» قطن کرسوف ( ک). 

به‌مگ 9 پنبه. 

پە مله پزی pamla pirê‏ : تفنگ بی گلوله که با 
باروت و پنبه پر شده باشد. 

به همه 8 پنبه (ل). 

به‌همه‌یی P8"‏ : پنبه‌یی» هر جیزی که از پنبه 
باشد (ل). 

به مو 0 : پنبه» قطن. 

به‌موانه ۳۵ : پنبه‌دانه؛ تخم پنبه» بذر پنبه. 

به‌مو دانه 2 Pamo‏ : پنبه تخم» پنبه دانه. 

به‌موو . ۳۵۳۳۵ : پنبه دگیاهی است دارای ساقةه 
ستبر و کوتاه و شاخه‌های نازک و برگ‌های 
درشت وگل‌های زرد یا سرخ رنگ» ثمر آن که 
غوزه نامیده می‌شود پس از رسیدن شکافته 
می‌شود و از میان آن دانه‌هایی بیرون می‌آید که 
اطراف آنها را تارهای سفید فرا گرفته؛ این تارها 
را پنبه می‌گویند. 

په‌موودانه. 4 2۵م : پنبه‌دانه» تخم پنبه. 

به‌مووره 0۵۳۳00۲۵ مهره‌های زیبای سیم و ز رکه 
زنان بر پای بندند. 

به‌مووزار 247 09۳۵: پنبه‌زان زمینی که در آن پنبه 
کاشته‌اند. 


به‌مووفرژش 5 ۴۵۲۱۵ : پنبه فر وش آن که پنبه 


۳۸۷ په‌ناباد 


فروشد و تجارت پنبه کند. 

به‌مو ووانه ۵ 0۵۲0 : پنبه‌دانه» بذر پنبه. 

همه 02۳۵ : پنبه» قطن (لک). 

به مه توخم pama tuxm‏ : تخم پنبه» پنبه‌دانه (ل). 

به مه تو مه pama toma‏ : تخم پنبه» بذر پنبه» پنبه 
تخم (گ). 

به مه‌دانه 2 Pama‏ : پنبه‌دأنه» تخم لبه (لک). 

به‌مه کار ۲ pama‏ : پنبه کاره آن که بذر پنبه کارد 
(لک). 

به‌مه کاری pama kûrî‏ : پنبه کاری؛ زراعت پنبه 

به‌هه.یی ۳۵۲08۷: سرخ و روشن. پارچه پنبه‌ای. هر 
چیزی که از پنبه درست شده باشد (لک). 

به میات ۳م : آماسیدن؛ ورم کردن» تورم. 

به مین pamîn‏ : ورم کردن» باد کردن. 

پەن ۳۵0 : پند» اندرز» نصیحت موعظه» وعظ. 
حیله» مکر» فریب» تزویر» فند. بلا مصیبت» 
آفت» زیان. عبرت» عبرتی که از نظر کردن در 
احوال دیگران حاصل شود. تلقین؛ فهماندن و یاد 
دادن کلام به کسی. آلایش» فسق» فجور. 

په‌نا . 4م : پنهان (گ). پناه» ملحأ ملاذ. حفظ 
حمایت» امان. سایهٌ دیوار. 

بهنابا ‏ 5۵ مهم : حایی که هنگام وزیدن باد سخت 
پناه به آن برند. 

به نابات 0208021 : پناباده سکه‌ای از نقره معادل 
نیم ربال که آن را منسوب به پناه آباد قلعة شوش 
دانسته‌اند که در آن حا ضرب شده است. 


به‌ناباد 40 2 نا آباده پناباد. ۱ 


به‌نا بردن 


PAR 


پەناوپەسيو 


به‌نا برد panê birdin‏ : پناه بردن» زنهار خحواستن» 

به‌نا پردنه‌به‌ر birdi na bar‏ 2۵08 : التجاء ملتحی 
شدن» به کسی يا چیزی پنا بردن. 

به نابه خوا ۵ 2۵ 02۳ : پناه به خد پناه بر 
خحدا. 

به نابه خو لا قال 0۵ 0۵۳۵ : پناه به حدا. 

پەنابەر panê bar‏ : پناهنده» پثاه آورنده» آن که به 
کس پناه برد. 

پە‌نابەرد ۲۵ 2۵08 : پناه سنگ» در پناه وکنف 
سنگ 

به‌نابه سیو panê pasêw‏ : پناهگاه» مأمن» ملحأ 


حایی که برای حفظ و جان و سلامت یناه برند. 


به‌نادان 0 پناه دادن زنهار دادن در 
حمایت خود گرفتن. 
به نادور ۲ ۵۲۵ : پناه دهنده. باری تعالی. پناه 


در» پناهگاه در. 

پەنادەرگا 58 09۳۴84 : پناهگاه دره مأمن درگ . 

به‌نادیوار dîwêr‏ 8 ناه دیوار. 

به‌نار هم : شمه (رک). 

پەناگا panêgê‏ : پناهگاه» ملحأ پناه حای. 

په نا گای جیهان panêgêy jîhên‏ : پناهگاه حهان» 
ملجاً عالمیان. 

په‌نا گرتن panê girtin‏ : پناه گرفتن» در حمایت 
کسی در آمدن» زنهار خواستن» پناه بردن. فرو 
رفتن و ناپدید شدن آفتاب و ماه و ستاره. برآمدن 
ماه پس از ناپدید شدن آفتاب. نهان گردیدن» 


پوشیده گردیدن» پنهان شدن. 


پەناگرتنى خۆر ۲ panê girtinî‏ : گرفته شده 
آفتاب» تاریک شدن قرص خورشید هنگامی که 
ماه ميان زمین و خورشید واقع می‌شود و 
نمی‌گذارد اشعۀ خورشید به زمین برسد» اگر تمام 
خورشید بگیرد کسوف کلی و اگر قسمتی از آن 
گرفته شود کسوف جزیی نامیده می‌شود. 

پەناگرتنى رۆژ panêûgirtinî roz‏ :گرفته شدن 
آفتاب. 

پە‌ناگرتنی مانگ panê girtinî mãng‏ : گرفتن 
ماه» این حالت در اثر حایل شدن زمین میان 
خورشید و ماه رخ می‌دهد و تمام یا قسمتی از ماه 
تاریک می‌شود زیرا جرم زمین مانع رسیدن نور 
خورشید به ماه می‌گردد. 

په‌نا گه panêga‏ : پناهگاه ملحا 

په نا گیر اوقهع: گوشه‌نشین» گوشه گیره کسی که از 
مردم دوری گزیند و در گوشه‌ای نشیند. 

په نا گیری ‏ ۳۵۳801: گوشه‌نشینی گوشه گیری. 

پەنام 0 آماس: ورم» تورم. یوشیده» پنهان» 
نهفته» مخفی. در عیاب» در خفا» پشت سر نهانی. 
کمین. 

پەنام کردن ك۲ صقصهع: پنهان کردن» پوشیدن» 
نهفتن» احفای کتمان. 

په‌نامگا - ۹۳94م : کمینگاه» جایی که برای از پا 
در آوردن دشمن یا شکار در آن پنهان شوند. 

پەنامە n8 ma‏ ەم: پنهان (گ). 

په‌نامه کی 0 : پنهانی» مخفیانه» در حفا. 

به‌ناو به‌سیو pasêw‏ با panê‏ : پناهگاه» ملحأ 


به ناو به سیو ۷ panê u‏ : مأمن؛ ملحأ 


۳۸۹ به نجه‌ره 


3 # 


په ناه ١8ط‏ : پناه» حمایت امان. پناهگاه» ملحاً 


به ناهنده ۵ ن: پناهنده» پناه آورنده ( ک). 

به‌ناهین 0 : پناهنده ( ک). 

به‌ناهینان 0 ۳۵0۱۵ : پناه آوردن» در حمایت 
کسی در آمدن؛ پناه جستن؛ پناه گرفتن. 

به نای بی ده‌نگ 29 panãy‏ : نوعی بازی 
است که گروهی گرد هم می‌نشیننده استادشان 
یکی از آنان را می‌زند» او هم کسی را که در 
پهلویش نشسته است می‌زند و بازی به همین گونه 
دنبال می‌شود تا باز هم به خود استاد می رسد. 

به‌نای‌خوادابوون «ثط 4۵ ۵ «8طد0: در پناه 
خدا بودن» در امان خدا بودن. 

پەنايى ۷ : پنھانی (گ). 

پە نج [0۵۳ : پنج» عدد پنج. حواس خحمسه که عبارت 
است از سامعه و باصره و ذایقه و لامسه و شامه. 
انگشت. 

پەنجا 6ز2۵0: پنجاه عدد پنجاه. 

به‌نجاتیر 1 paj‏ : تفنگی که پنجاه فشنگ 
بخورد. 

به نجام 09 : پنجاهم» پنجاهمین. 

به نجامین 0 : پنجاهمین. 

به نجاهه م مزع : پنجاهم. 

به نجاهه مین 02۳0۵ : پنجاهمین. 

په‌نجایی ‏ ۳۵0[8۷: پولی برابر پنجاه فلس عراق. 

په نج چاوکه‌ی دل اه 9۵0۷۵۷ زوم : حواس 
لحمسه (سمع؛» بصرء شم ذوق و لمس). 

په نج چاوگه‌ی‌دل çãwgay dil‏ 080 : پنج حس» 


پنج قوت دریافت» حواس خمسه. 

پەنچدەرى darî‏ [090: پنج دری» اطاقی که پنج در 
در یک طرف داشته باشد. 

په نج روژه 2 زPan‏ : آنچه پنج روز طول بکشد. 
پنج روز دنیاء مدت عمر. 

به نج شه مه 4 080 : بنجشنبه, روز ششم هفته. 

پەنجک panjik‏ : انگشت» هر یک از احزای 
متحرک پنجگانۀ دست و پای انسان (ک). 

به نج که له kala‏ زصوم : انگشت شست» انگشت نر 
انگشت بزرگ دست یا پا. 

پهن ج گه نجینه panj ganjîna‏ : پنج گنج» حواس 
خمسه. پنج خزانۀ خسرو پرویز. 

به نجووله 0۵008 : دست و پنجهٌ حاندار» پنج 
انگشت دست از مچ تا سر انگشتان. ناخن‌های 
دست و پای حبوانات درنده. 

به‌نجه panja‏ : پنجه» سنج انگشت دست و پای 
انسان ( گ). انگشت» اصبع. لقمه» نواله» آن مقدار 
غذا که یک بار در دهان گذاشته شود. 

به‌نجه تووته هاقا ”ەم : انگشت کوک 
کلیک کالوج» حنصر. 

په نجه تن گیرکردن kirdin‏ 7و1 Pana‏ : پنجه به 
چیزی گیر کردن. 

پەنجەر ۲۵087 : پنجره. دریچۀ مشبک و سوراخ 
سوراخ آهنی یا چوبی که در دیوار اطاق یا جای 
دیگر کار بگذارند. 

94 : پنجره؛ هر حه مشک باشد. 

مشبکی باشد در توپ آسیاب که زبانه‌های پرة 


آسیاب به آنها فرو می‌رود. 


به نجه‌ره 


یه نجه‌ره‌ی تاسن 


به نجه‌ره‌ی اسن sin‏ 2۵۳۵۲۵۷ : پنجره‌ای که از 
میله‌های فلز می‌سازند. 

šîr‏ 0۵0۵ : مرض خطرنا کی است که 
زخم و ورم و برآمدگی‌هایی در داخل پا خارج 
بدن تولید می‌کند شبیه پای خرچنگ (ک). 

په نجه کیش 
بربری یا سنگک. 

په نجه کیشی panja kêšî‏ : نان کلفتی است که بر 
روی آن انگشت می‌کشند و جای انگشت‌ها در 


په نجه شیر 


5 ۲202 : نوعی نان است مانند 


روی آن نمایان می‌باشد. 
۳7 
به‌نجه که‌وره panja gawra‏ : انگشت شست 
انگشت ن انگشت بزرگ. 
پەنجەل اھز ہم : زن تنبل و کثیف (ل). 
په نجه م ۳۵7 : پنجم؛ آنچه که در مرتبۀ پنج واقع 


شده است. 


به نجه مین P۵۳1‏ : پنجمین» پنجمی. 
به نجه وانه 09۵۵و : انگشتانی آلتی فلزی 


است به شکل مخروط اقص که در بدنهٌ آن به 
قطر ته سوزن معمولی فرو رفتگی‌هایی موجود 
است و خیاطان به هنگام دوختن آن را به انگشت 
کنند. دستکش» پوشاک دست که با نخ ابریشم 
می‌بافند ( ک). 

به نجه هه لییکان ۳۵۵۵0 anja‏ : پنجه از هم 
گذراندن» انگشتان دست در هم گذراندن» انگشتان 
دست را از هم رد کردن. 

به نجه ی بیجاره n : panjay bê çêra‏ متحیره 
که نمودار زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد 


است. 


۳۹۰ 


به نجه ی پشت ام 2۷ز۳2 : پشت خاره شانه‌ای 
آهنی که تا با آن پشت اسب را خحاراند. 

به‌نجه‌ی‌یی ۴۵ ۳۵۳۵۷ نج پا؛ پنج انگشت يا 
انگشت پا. 

به نجه‌ی تار 4۲ا 0۵0(2۷: خمسهُ مسترقه» بهینرک» 
پسنجک» پنجة دزدیده - در گاهشماری ایران 
باستان هر یک از دوازده ماه سال دارای سی روز 
بود و سال سیصد و شصت روز و سال خورشیدی 
پنج روز کم داشت. و برای جبران در آخر هر سال 
پنج ردز دیگر می‌افزودند تا سال درست سیصد و 
شصت و پنج روز باشد و آن را در پهلوی ويهيزک 
۷ صععنی: زیاده و افزوده شده می‌گفتند. 

به نجه‌ی دزباگ ۷۵9 Panay‏ : بنج دزیده» 
بهيزک - در (برهان قاطع) آمده است که وحه 
تسمیه به دزدیده از آن جهت شده است که وزير 
یکی از پادشاهان عجم حاصل این پنج روز را از 
تمام ممالک او هميشه از ميان می‌برده و به 
حساب نمی‌آورده است. 

به نجه ی مربه م miryam‏ 8۳۷ : پنح مریم» گل 
نگونسار و نسار گیاهی است خوشبو دارای سافً 
کوتاه و گل‌های زیباء برگ آن شبیه برگ لبلاب» 
گل‌هایش سرخ یا کبود رنگ» بیخ آن شبیه شلفم و 
سیا‌رنگ و بيخ آن در طب به کار می‌رود. 

به نج به ک panj yak‏ : یک پنجم. 

پەنچ pang‏ : چنگال» پنحۀ درندگان (ک). 


۱ پارچه» قطعه» تیکه. 


)اروم : قطعه‌ای از نان تکه‌ای از نان. 


پەنچەر 8۲ : سوراخ شدن و در رفتن باد 


پەنچەر بوون 


۳۹۱ 


په‌نگر 


لاستیک چرخ ماشین سواری و مانند آن 
.„(puncture)‏ 

به نچه ر بوون bn‏ 2092۲ : پنجر شدن» سوراخ 
شدن و بیرون آمدن هوای لاستیک چرخ 
دوچرخه و اتومبیل و امثال آن. 

هند ۳۵۳0: پند» اندرز» نصیحت» وعظ. فند» مکره 
حیله. بلاءءزیان. عبرت. فسق. فجور. کوچکی» 
پستی» خواری. تلقین» فهماندن» آ گاهاندن. روی 
هم انباشته» کوپه شده. چحاره» تدبیر. 

به ند پیدان 6 pand‏ : نیرنگ زدن» فریب 
دادن. زیان رساندن. آسیب‌وارد کردن. 

به نددادان 
کردن» وعظ کردن. تلقین کردن» اصول و مبانی 
مذهبی را به میت هنگام دفن القا کردن. فهماندن 
مطلبی را زبانی گفتن. 


به‌ندنامه ‏ 0۵۳2 0۵00:پندنامه‌اندرزنامه. 


0 ۵00 : اندرز دادن؛ تنصیحت 


به نده مووس ۲۵5 02۳05: خواب سنگین. 
به‌نده‌مووس کردن panda mûs kirdin‏ : خواب 


سنگین کردن» به خواب سنگین فرو رفتن. 


پەندى 02007 : آشکارا؛ علانیه (ک). 

به‌ندی به‌رینان . 0۵/۳۵0 ۳۵۳۵ : پند پیشینیان 
اندرز گذشتگان. 

به ند ی پیشینان Pê nn‏ ۳2۳0 : پند پیشینیان» 
اندرز اسلاف 


په نرشکه 


خارهای آن درشت و به اندازهُ فندق که به دامن و 


panriška‏ :; دوژ» گیاهی است خارداره 


پاچ شلوار می چسبد. 


به نزه‌هار ۲7 پریشان» مضطرب» آشفته. 


رنجیده» سرگردان (ک). 

به نشه 4۸ ۳۵052۳0 : پنجشنبه» روز ششم هفته. 
است که روی ماسوره می پیچیند ( ک). 

په‌نگ 9 : پند» اندرزه نصیحت. گی منگ» کم 
هوش, رکوده ایستادن آب. 

به‌نگاف ۷ 9 : آبگن تالاب» حای جمع 


pank‏ : نخ تأییده شده» نخ ریسیده شده‌ای 


شدن آب باران در بیابان یا جای دیگر. 
به‌نگال 02098 : چنگال» مخلب. پنجه» پنج 
انگشت کف دست و پای انسان و حیوان (لک). 
2 ۰ 
به‌نگان 0 : ایستادن آب در یک حا 
ایستادن آب؛ رکود. 
.2 ۰ 9 
به‌نگانه‌وه 2 :استادن اب باز 
ایستادن آب در یک حاء 
۳ ۳ 
به‌نگاو 32 آبگین تالاب» محلی که 
آپ‌های چشمه‌ها و رودخانه‌ها و یا آب پاران در 
آن جمع شود و راکد بماند. آب ایستاده» آب راکد 
که حاری و روان نباشد. 
. ۰ ۰ 
به‌نگاو خواردنه وه ۵ 080393۷۷ : 
ایستادن آب در یک جا جمع شدن آب. 
2 ۰ ¥ 
پە نگاو خواردووه‌وه  xwêrdowawa‏ مخوصهم: 
آب ایستاده» آب راکد که جاری و روان نباشد. 
o f.‏ 
به‌نگ يدان 0 pang‏ : نیرنگ زدن. زیان 
رساندن. 
۳ 
به نگ خواردنه وه ۵ ۳۵۲۱9 : در یک 
جا جمع شدن آب. 
۳2 ۳ ۳ 
پەنگر pangir‏ : اخگر آتش» تک آتش. کارگر 


نشدن» کاری نشدن» جیزی که تأثیر نداشته باشد. 


په‌نگرکیش . 


۳۹۲ 


پەنگرکێْش Pan kêš‏ : آتش جین» انبر» آلتی که 
با آن زغال افروخته را برمی‌دارند. 

په‌نگرگر pangir gir‏ : انبرآتش؛ آلت فلزی 
دوشاخه که با آن آتش برگیرند. 

په‌نگل ‏ وهم : پارة آتش» زغال افروخته» اعگر. 

په نگ لکش 5 209 :انبر آتش» آلت فلزی که 
با آن آتش را برگیرند. 

به نگله میش 5 هانوه0 : دلگرفتگی گرفتگی 
از شدت خشم. 

به‌نگه‌مووس mûs‏ ۴۵۲۱92 زگرفتگی» در هم 
کشیدگی؛ برآشنگی. خواب سنگین 

په‌نگه‌مووس‌کردن mûs kirdin‏ 2۳092 : به 


خواب سنگین فرو رفتن. 


۳7 ۳ 
به نگه‌میش 5 panga‏ : برآشفتگی؛ خشم» 


به نگه ميش کردن Panga ۲5 kirdin‏ : خشم 
گرفتن» غضبناک شدن. 

په‌نگه وخواردن ۳ ۳2۲92۷ : آیستادن 
آب یا باد. باز ایستادن جمعیت» ایستادن گروهی 
از مردم در یک جا. 

به‌نمان mên‏ (: آماسیدن» ورم کردن» تورم. 

به نماندن م۵ 001۳۵ : آماساندن» آماسانیدن» 
سبب ورم شدن» ایجاد تورم. 

پەنماو panmûãw‏ : آماسیده» ورم کرده» متورم. 

به‌نمسه 22۳۳۱5۵ : ورم کرده» آماسیده (ل). 

به‌نمیان panimyûn‏ : ورم کردن» آماس کردن. 

به‌نمیاو panimyêw‏ : ورم کرده؛ آماس کرده. 

به‌نمیای  panamyãy‏ : ورم کردن (گ). 


2 

به نمیگ panimîg‏ : ورم کرده» متورم. 
به‌نمین 0۵0۱۳۳۱۳ : ورم کردن» آماسیدن. 
ههان 


سر 


۴ : پنهان» نهان» مخفی» مستور. راز؛ 


به‌نهان بووث nہثط‏ 0۵۳0۳۵۳ : پنهان شدن پوشیده 
شدن» استخفاء. 
به نهان کردن 


پوشیدل» ر نهفته ۰ 


kirdin‏ 08۵۳۴۳۵0 پنهان کردن؛ 


به‌نهانی 7 : پسنهانی» نهانی» بوسیده. 
مشفیانه» درخفا. 


به نه ۵ : به آن» به او (گ). 

به نه‌رشکه 58 : دوزه» خاری است که به 
جامه و لباس و پاچه شلوار می‌چسبد. 

به نه‌رتشکه ۵۵ : دوزه ( گیاه). 

پەنەلپەن !م : کارناروا؛ بد فعلی» بد کنشی» 
بدکاری. پندی که از نظر کردن در احوال دیگران 
حاصل شود. 


۰ 2 
به نم 0 : برای» به من (گ). 


بەنەميان 22۳۵۳۷۵۴ : آماسیدن» ورم کردن» باد 
کردن. 
په نه‌میاو ‏ 0۵09۳۷۵۷ : آماسیده» ورم کرده» باد 


کرده 

panamîg‏ : ورم کرده؛ متورم. 

بهنه‌مین 0 : آماسیدن» ورم کردن. به 

خواب سنگینی فرو رفتن. 

په‌نی ‏ ۳۵0 : پستیءلثامت» پست فطرتی» نا کسی؛ 
دنائت. نهان» پنهان» مخفی» مکتوم. 


بەنیر 0۵06-02۲ : پنیره حورا کی که از شیر گاو و 


به نیراو ۳۹۳ به‌ی 

به تیراو panêrêaw‏ : آب پنیر» آبی که از پنیر بر به‌هفانی کردن kirdin‏ 02۱۷۵۲۴۲ : پاسبانی کردن» 
می‌آید. نگاهبانی کردن (ک). 

په‌تیرتازه ععة؛ :0۵06 : پنیر تازه» شیر بریده که به‌هله‌و #«عا"هع : پهلوی زبان پهلوی (ک). 


آب آن راگرفته باشند. 
هیر که 
کلاغ؛ خبازی ( گیاه). 


panêroka- panîroka‏ : پنبرک» نان 


به‌نیره ‏ 0۵0۲2 : برفک» مرضی است که در اطفال 
پروز می‌کند و جوش‌های سفیدی شبیه به قارچ 
زبان را می‌پوشاند و طفل را از شیر خحوردن باز 
می‌دارد (ل). پثیرک. 

به تیره 8 :3 بنیرک» نان کلاغ ( گیاه). غله‌ای 


است که شیره‌اش مانند پنیر شده باشد. شيره 


به وه‌چی [-090۷۵ : برای آن» از بهر آن» 
برای این که. 


به‌وه‌شه ‏ ۵۷5م : چنین؛ چنان (گ). 

به وه که ۵ : برای آن که» برای آن (گ). 

به‌وه کی awkîم‏ : برای آنه» از بهر آن (رگ). 

پەھ هم : برای تعجب و تحسین است. 

په‌ها ‏ ۵02 : په کلمةٌ تعجب و تحسین. 

به هیه 2 22۳2۳ : کلمةٌ تعجب و تحسین. 

به‌هتن ‏ 02۳۷۳ : پسختن» طبخ کردن» روی آتش 
گذاردن غذا تا قابل خوردن باشد. پختن نان (ک). 

به‌هتی ‏ 0۵۳۷ : پخته» آنچه که به آتش پزند تا مورد 
استفاده قرار گیرد. نان پخته شده (ک). 

به‌هقان 0 : پاسبان› نگهبان» محافظ (ک). 


به‌هقانی ‏ 0۵۳۷۵0 : پاسبانی» نگهبانی» حراست 


به‌هله‌وان 0 : پهلوان» دلیر شجاع. 
کشتی‌گیر (ک). 

په‌هله‌وانی 2۵0۱۵۷۵7 : پهلوانی قهرمانی (ک). 

په‌هله وماد ۵0 0۵0۱2 : پهلوی ماد که نمودار 
شهرهای ماه نهاوند و ماه بصره و ماه کوفه و 
ماهیدشت است (ک). 

په‌هن ‏ 2000 : پهن؛ عریض. گسترده؛ پخش. مسطح 
(ک). 

به هناندن 0 : پهن کردن» عریض کردن. 
پهناور ساختن. منبسط کردن» گستردن (ک). 

په‌هنایی ‏ ۲۵۳0۵۷ :پهنی پهدا؛ عرض (ک). 

به‌هنی ‏ 0۵۳0 : پاشنه (ک). 

په‌هیز 0۵۳2 : پایین خزان» حریف (ک). 

به‌هیزگا ۵ : هنگام پاییز» وقت پاییز. 

په‌هیزوک 
(ک). 


په هیزه pahîza‏ : پاییزه» کشت پاییژه. 


: نوعی سرود و ترانه است 


به هیزی ‏ 2۳12 : پاییزی» خزانی. 
7 

به‌ی ‏ 08۷ : پی» عصب. رگ سفید» رشته‌های 

سفیدی که در تمام بدن انسان و حیوان پرا کنده و 
7 
به مغز سر متصل است. برای» به جهت ( گ). 
دنبال» عقب» پشت» پس (ک). رد» اثر» نشان و 
2 

اثری که از چیزی بر روی چیز دیگر بماند. بن 


آب ته» قعر» ته آب چاه و حوض رود و دریا و 


په‌با ۱ ۳۹۴ 


جز آن. عمق ژرفا. مچ پا. گام» قدم. 

به با 54 : پیاده؛ آن که با پا راه رود. حصه بهره 
بخش. پاسبان نگهبان (ک). پیدا» واضح» 
آشکار هویدا. 

په‌يابوون "ت 0۵۷5 : پیدا شدن» ظاهر شدن» 
نمایان شدن» آشکار گردیدن. 

په‌یابه‌ی 09۷۵۷ : پیاپی» پی در پی» پشت سر 
م 

په‌یاخ 2۷ : عکش؛ آلتی آهنین با دسته‌ای 
چوبین شبیه تيشه که بدان میخ و آهن و غیره را 
کوبند. جماق» چوبدست سر گره‌دار. 

به یار 2۷۵۲ : پیاده» کسی که پیاده راه برود وسوار بر 
مرکب نباشد. رونده (ک). 

به‌پارایی 2۵۷4۷ : پیاده روی» عمل پیاده روه 
طی طریق با پای خود (ک). 

به‌یاغ 22/59 : حماق. 

په یا کردن ۷۵1 2۵۷6 : پیدا کردن؛ ظاهر کردن» 
آشکار ساختن» هویدا کردن» واضح کردن. 

په یام 0۵۷۵ : پیام پیغام» از زبان کسی مطلبی را به 
دیگری رساندن. وحی؛ الهام در دل افکندگی 
خدای کار نیک پا مطلبی را. رسالت» پیغامبری» 
پردن پیغام. 

به پامبر ۲ (: پیامبر» پیغامبره آن که پیامی 
از طرف کسی برای دیگری یرد قاصده پیک. 

پسسهیامبه‌ری 2 : پسیامبرآوری» 

پیغامگزاری. قاصدی. ۱ 


یامه یاندن ماه 9/۵۳ ۳۵۷۵۲۲ : پسیامبر 


رساندن» تبلیغ رسالت کردن. 


به‌یجوری‌کردن 

په یام نیر payûm nêr‏ : پیامفرست» فرستنده پیام» 
کسی که پیام به این طرف و آن طرف می‌فرسند. 

به یام‌هینان ۵۲ payãm‏ : پیام آوردن» رساندن 
پیغامی کتبی ۳ شناهی» پیام بردد. 

به ی بردن Pay birin‏ : پی بردن به چیزی» اطلاع 
یافتس» آگاه گشتن» دریافتن. نشان و اثر چیزی را 
یافتن و دنبال آن رفتن. 

هی په‌ی ‏ ډه ۷٥م‏ : پی در پی» پیاپی» متوالی. 
دمادم» پشت سر دیگری (گ). 

به ی بی برد 080۵۴ لەم : پی بردن؛ اطلاع 
یافتن. نشان چیزی را پپدا کردن. 

به بت ٩‏ : سفت» غلبظ. چیز آبکی مانند شيره و 

ماست و امال آن که سفت شده باشد (ک). 


به‌یتابه‌ی Pay‏ ۳5۷۱۵ : پی‌دریی» پیاپی» پشت 


سرهم» دنبال هم. 

په تا به يتا هاردم 0۵۷۵ : پیابی» پشت سر هم. 

په يتام ۳ : پیغام (گ). 

به یت و پور ۲ با ۳2۷ : حست و چالاک» تند و 
تیز (ک). 

په بتو که paytoka‏ : گنجشکی که در شخم گاه 
پیشاپیش دهقان شخم زن در آمد و رفت باشد. 

پەيتووكە paytûka‏ : په یتوکه. 

په بجو payjo‏ : پیجو» حستجوکننده. 

په بجور ۲ : حستحوکننده» جوینده اثر پا. 

بهیجوری 0۵۷۰ : پی جویی» جستجو تفحص» 
کاوش. حستن اثر پا. 

پە یجوری‌کردن payjorî kirdin‏ :پی‌حویی کردن» 
تفحص کردن. رد پای کسی را یافتن. 


یه یجوور 


به بجوور jûr‏ 02۷ حستجوکننده. 

په یجووری تز ۳۵۷ : پی‌حویی» تفحص. 

په یجه له : نردبان پلکان چوبی. 

پە ی چیش 965 لهم : برای چه (گ). 

په بخام payxãm‏ : پیا پیفام. وحی؛ الهام. 

پەيخام بردت payxêm birdin‏ : پیغام بردن» پيام 
رساندن. 

پە بخامبه‌ر ۲ : پیامبر» کسی که پیامی از 
طرف کسی برای دیگری ببرد. پیفبر» فرستاد؛ 
خداء نبی. 

به يخامبەرى 11 (: پیأمبری» پیام آوری. 
پیغمبری» نبوت. 

پسه‌یخام‌هاوردن ۵۷۵۲ payxãm‏ : پيغام 
آوردن» رساندن پیغامی کتبی یا شفاهی. 

په یخواز ۱:0۵0۷۵2کتشاف‌کننده» کسی که چیزی 
را کشف و آشکار کند. 

به‌یخوازی 0۵0۷۵2 : پدید آوردن و کشف 
چیزی تازه. از پی چیزی رفتن؛ پی گردی» تعقیب. 

به بخه مبه ر ۲7 (: پیغمبر» نبی» رسول. 

به بخه مه ر 7 (: پیغمبر؛ پیأمبر» نبی. 

به بخه‌مهری 0۵۲۵۳9 : پیغمبری نبوت. 

به بدا 8 ¦ پیدا» آشکار» هویدا واضح. ظاهر» 
موجود. 

به بدا بوون 
شدن. هویدا شدن» ظاهر شدن» معلوم گشتن. 

به یداری 0۵۷۹۵7 : پله» پلکان درحه (ک). 


۵ 22۷۵۵ : پیدا شدن» آشکار 


په بدا کردن ۷۵:0 0۵۷۹۵ : پیدا کردن» آشکار 


ساختن» هویدا کردن. به وحود آوردن» بدید 


۳۹۵ په‌یزه‌نی 


آوردن. 

پەيداكەر ۷۲ ۳۵۷۵۵ : پیداکننده» مبین. 
آشکارکننده» پدید آورنده» به وجود آورنده. 

به‌ی‌دات 4۵0 لھم : راه دادن آب برای عبور» آب 
رود یا نهری که انسان بتواند از آن عبور کند. 
مرضی است که به علت سنگینی بار یا به علت 
دیگر در پای ستور پیدا می‌شود. 

هی دوز ۵02 ۲۵۷ : پدید آورنده» اکتشاف‌کننده, 
کسی که چیزی را کشف و آشکار کند. دنبال‌کننده 
(ک). 

به‌ی‌دوزی 21 0۵ : پدید آوردن» کشف کردن. 
از پی در آمدنه دنبال کردن. دنباله گیری» پی‌گیری 


به‌ی دهربه‌ی ‏ ۳۵۷۹۵۲۳2۷ : پی در پی» بیاپی» 
پشت سر هم. 


به‌ی دیوار 6 لھم : پی دیوار» پای دیوار. بیخ 
دیوار» بن و اساس دیوار. 

به پزو 0 : راه راست؛ راه آشکار. پیروه تابع» 
دنبال‌رو رک). 

به بزه‌و 09۷۲۵۷ : پیرو تابم» مقتدی. روش رویه 
عادت. 


به‌یره‌وی 02۷۲۵ : پیروی» پس روی, اقتداء 


به یزه‌وی کردن ۷۲۵۳ ۳۵۷۲۵۷۱ : پیروی کردن؛ 
تبعیت کر دن» اقتدا کردن. 

به يزەن 220 : حانداری که در هنگام راه رفتن 
پاهایش به هم می خحورد. 


په بزه ی payzanî‏ : پا به هم زدن در هنگام راه 


په‌یژه ۲ ۳۹۶ 


رفتن. 

به یژه 0۵۷2۵ : نردیان؛ پلکان جوبی. 

په ی‌سهر 5 0۵۷ : پشت سر نهانی» در غیاب؛ در 

به بغام : پیغام» پیام. 

به بغام هینان 0 ۳80۹18 : پیغام آوردن؛ 
رساندن پیفام. 

په بغه مبه‌ر ۳۵۷۹2۲۳۱02۲ : پیغمبر» آن که یفام خدا 
را به خلق رساند. 

په بغه میه ری ۳۵۷۹۵۳۱0۵۲ : پیغمبری» نبوت. 

په بغه مر ۳2۷۹۵۲027 : پیغمبر» پیامبر» نبی» رسول. 


به یغه‌مه‌ری ‏ ۳۵۷۹۵۳۵/8 : پیامبری» پیغمبری» 


نبوت. 

به یقاندن 10 : بازپرسی کردن» استنطاق 
کردن (ک). 

په بفین payvîn‏ : سخن گفتن (ک). 

په یک 0۵۷ : پیک. نامه‌بر» چاپار» کسی که کارش 
رساندن نامه‌های پستی از جایی به جای دیگر 
است. ستاره‌ای را گویند در نیروی جاذبه که در 
دنبال ستاره بزرگتر از خود باشد مانند ماه در دنبال 
زمین. نمودار زیر دست و خحدمتکاری است که 
هیچگاه از خواجه‌اش جدا نشود. ساعد» ما بین مچ 
دست و آرنج. 

به ی‌کار ۲ ۵۷( : دنبال کار عقب کار. 

به یکار 2۲ : پیکار› جنگ» رزم» نبرد. حدال 
زبانی» مجادله. پیکان» آهن سر تیر و نیزه. 

په یکا رکردن ۷:۵0 :۳۵۷۸۵ : پیکا رکردنء» جنگ 
کردن» رزم کردن. 


په‌یکی خوایی 

به‌یکاری خو که فتن ۳ kêrî xo‏ 0۵۷ : دنبال 
کار خود افتادن. 

په‌یکان ۳۵۷۷۵7 : پیکان» فلزی نوک‌دار که بر سر 
تیر و نیزه نصب کنند. 

به بکان چێودەس çêw das‏ 02۷۷۵۲ : پیکان 
نیزه» سرئیزه. 

بسهیکاوهر 0۵/۵۷۵۲ : پسیکارگر مبارز. 
پیکارکننده» پیک نامه‌رسان» پیامگز اره چاپار. 

به‌ی کردن ‏ ۷۲۵ ۲۵۷ : پی کردن» بریدن» پاره 
کردن به وسیلۀٌ کارد و شمشیر. اره کردن» اره 
کشیدن. 

په‌یکول paykul‏ : گیاهی است بیابانی که 
شاخه‌هایش روی زمین می‌خوابد و خارهای سه 
پهلو دارد. 

به یکوله ها : حار خسک» سه کوهک؛ 
شکر خنج ( گیاه). 
زمین می‌خوابد و خارهای سه پهلو دارد. 

پسه یکوله جاز ةز 0۵(۷۵۱۵ : خسک زاره حار 
خسک زار. 

پەيكەر paykar‏ : پیکر جسم» کالبد. صورت» 
تصویر. مجسمه» تند یسه. 

پە یکه‌ره )رهم : پیکر کالبد تندیس» تندیسه. 

به یکه‌ی ۷ 0۵۷ : برای کی» برای حه هنگام؟ 

به یکی اسمانی 801 2۵۷۷ : پیک آسمانی؛ 
فرشته. 

پە یکی چەرخ paykî çarx‏ : پیک چجرخ» ماه قمر. 

پسه یکی خوایی ۷ paykî‏ : پیک الهی؛ 


به‌ی‌نه‌دان 


جبرئیل. 

به‌ی نه‌دان ۳0 ۳۵۷ : نمودار عمق و ژرفایی 
آب است که آدم نمی‌تواند از آن نگذرد. 

به‌یما ۵ : برایمان (گ). 

په یمان . ۳۳۵۰رهم : پیمان» عهد میثاق. شرط قرار. 

په بمان به‌ست هط 02۷۳۵0 : متعهد کسی که 


امری را عهده‌دار شود و پیمان بیندد. 


په پمان‌به‌ستن طناعهط 0۵۷۳۵۳ : پیمان بستن» 
عهد بستن» عهد کردن. 
به یمان‌دان 0 ۳۵۷۲۳۱۵۲ : پیمان بستن» عهد 


ستن» عهد کردن» کاری به عهده گرفتن؛ عهده‌دار 


شدن. 
به یمان‌ده 7 0۵۷۲۱۵ : پیمان دهنده» کسی که 
عهد و پیمان ببندد. 


بهیمان‌شکاندن ik andin‏ 0۵۷۲۳۵۳ : پسیمان 
شکستن» نقض عهد کردن» عهد شکستن. 
به یمان شکین paymãn šikên‏ : عهد گسل» پیمان 


شکن» آن که عهد بسته نگاه ندارد. 
به یمان شکیٌنی 7 0۵۷۳۵۰ : پیمان شکنی» 


به یمانگا ۵۵ : مکانی که در آن قراری 
گذاشته شده و امری معهود گردیده. 

په یمانه ۳۵ : پیمانه» پیالة باده؛ جام شراب. 
ظرفی که غله و جز آن را بدان پیمایند. مکیال. 
پیمان؛ عهد میثاق. 

په‌یمانی اشتی 0 0۵۷۲۳۵۴ : پیمان صلح» 
پیمان آشتی؛ عهدنامه‌ای که دو یا چند دولت 
متخاصم با یکدیگر منعقد سازند و در آن شرایط 


۳۹۷ 


په‌بوان شکانن 


متارکه و صلح را گنجانند. 

په یمانی بی لایه‌ نی bêlãyanî‏ ۳۵۷۳۰۵۴۲ : پیمان 
بی‌طرفی» عهدنامه‌ای که طبق آن دولت بیطرف 
تعهد می‌کند که جز برای مدافعه به جنگ اقدام 
ننماید. دول ضامن نیز در مقایل بیطرفی او را 
محترم می‌شمارند و آن ممکن است شامل پیمان 
بیطرفی دایم یا موقت باشد. 

به‌یمانی رامیاری ۱۵0۷۵7 02۷۳۵۲۷ : پیمان 
سیاسی؛ عهدنامه‌ای که دو یا چند دولت برای حفظ 
موجودیت و تمامیت ارضی و متعلقات آن با 
یکدیگر منعقد سازند و آن شامل پیمان اتحاد» 
پیمان بیطرفی؛ پیمان صلح» پیمان کمک و غیره 
است. 

په بمانی به کیه تی تلد رواد ۷ 09۷۲۳۵۵۲ : عهدنامه‌ای 
که طبق آن دو یا چند دولت تعهد نمایند که با 
یکدیگر بسرای وصول به مقاصدی سیاسی 
معاضدت کنند. 

په ین ۵۴ : پهن» فضلهة اسب و استروخر و سرگین 
سم داران. 

به‌ی نه بوون 2000 رهم : پی نداشتن, ته نداشتن» 
آنجه ته نداشته باشد و عمیق باشد. 

به پنجه هز0۵(۱۴ : نردبان؛ پلکان چوبی. 

په ینکه " 8 : پرسم» آردی که بر سفر و خمیر 
پاشند تا بر جای نچسید. 

به پوان ۳2۷۷۵۰ : پیمان» عهد. شرط. 

په يوانبەستن batin‏ 0۵۷۷۵۲ : پیمان بستن؛ 
عهد کردن. 

پبه‌یوان‌شک‌انن paywên šikãnin‏ : پيمان 


پەيوەز 


پەبوەز ۳۵۷۷۵2 : پیوست (گ). 

به بوهس 5 پیوست. الحاق» اتصال» چیژی 
که به چیز دیگر چسبیده و پیوسته شده باشد. 

به پو هست 08۷۷25 : پیوست؛ به هم چسبیده. 

په بوه‌ست بوون ۵n‏ 0۵۷۷۵۶۱ : پیوست شدن» 
پیوستن» متصل شدد. 

په يوەستکردن paywast kirdin‏ :پیوست کر دن» 
ضمیمه کردن. 

به بوه‌ستی 2۷۵۵1 : پیوسته» متصل» جیزی که با 
چیز دیگر متصل باشد. به هم چسبیده. علاقه» 
دلبستگی» ارتباط. 

پە بوەڭ 02/۷۵۲ : علاقه دلیستگی (گ). 

به بوەند paywand‏ : پیوستگی» به هم بستگی» 
خویشی» قرابت. ارتباط. قید» بند و ریسمان یا چیز 
دیگر که به پای چهارپایان ببندند. پیوند - در 
اصطلاح گیاه‌شناسی عبارت از چسباندن جوانه یا 
شاخ درعتی به شاخه پا ساق درخت دیگر که از 
همان نوع یا شبیه به آن باشد و این عمل برای 
تبدیل میوه‌های پست و نامرغوب به میوه درشت 
و حوب و زیاد کردن ميو درخت صورت 
گید 

پبه بوه‌ندکراو wۉkir‏ ۳۵۷۷۵۱ : يوند شده» 
درختی که پیوند شده باشد. 

په یوه‌ندکردن 
پیوند زدن گیاهان و شاخه درختی به شاه درحت 
دیگر. 


په بوه‌ندی 0۵۷۷۵۳۵ : علاقه» رابطه» پیوند. ربط؛ 


paywand kirdin‏ : پیوند کردن» 


۳۹۸ پی 


به بوه‌ندی دهره‌وه 0۵7۵۷2 0۵۷۵۳۵ : روابط 
خارجی. 

په بوه‌ندی زانیاری 
فرهنگی. 

به بوه‌ندی لووله‌بی ۷ 02۷۵۲۵ : نوعی 
پیوند که پوست شاه درخت را به شکل لوله 
کوتاه در آورده و به شاخۀ درحت دیگ رکه پوست 


آن را به همان اندازه کنده باشند پیوند کنند. 


71 0۵۷۷۵۳۲07 : روابط 


به‌ی‌و بت ۶ P۵۷‏ : برای خودت (گ). 

به یهاتی 22۷۳۲۵7 :کم سال» خردسال (لک). 

پهی‌هه لگرتن pay halgirtin‏ :; دنبال کسی را 
گرفتن» در عقب کسی رفتن و او را دنبال کردن. 

په پیز 2 : باییز» خران. 

به ییزه 2 : پاییزه» کشت پاییز ه. 

په بیزی ۳۵۷2 : پاییزی» خزانی. 

په یف paîyv‏ :گفتگو (ک). 

به بین ۳ : پهن؛ سرگین اسب و الاغ و استر. 

به پینجه رتەم : نر دیان» پلکان جوبی. 

په پینچی 0۵2۷۳ : کسی که پهن برای تون گرمابه 
می‌آورد. 

په بینکه ۵ : آردی که بر سفره پاشند که 
خمیر به آن نچسبد. 

به بی ن کیش 5 paîyn‏ : پهن کش» کسی که پهن 
گرد آوری می‌کند و حمل می‌کند. 

به بین‌کیشی 8 0۵3۷ : پهن کشی» عمل پهن 
کشی. 


۷ 


پێ 0۵ :سومین حرف از الفبای کردی و از حروف 


پی ۳۹۹ 


پیاده‌رو 


صامت است. پا؛ پای» رحل. مقیاس طول برابر با 
یک قدم. چوبی است دراز و ستبر که با آن سنگ 
آسیاب را بلند می‌کنند. چخماق تفنگ آلسی 
است در تفنگ که وقتی به ته فشنگ می‌خورد 
گلوله محترق می‌شود. روزه‌داره روزه گیر» کسی که 
روزه گرفته. باء به و با او 

پىی آم : گوشت بيخ دندان» لثه (ک). به آن» به او 
(گ). پیه» ماده چرب و سفید رنگی که در بدن 
انسان و بعضی حیوانات تولید می‌شود. شانه 
دوش. 

پیا ۵ : پیداء واضي آشکار. مرد» انسان نر (ل). 
آم آوه» آوخ آخ» وای. 

الط قلام : پیدا شدن» آشکار گردیدن» 
نمایان شدن(ل). 

پیا بردن ٣اط‏ 0۷۵ : فرو بردت تو کردن» جیزی را 
توی چیزی فرو بردد. 

پا به زیگ 9 ھم : دیوانه, شیدا. 

پیاپی ۴۷۵۴7 : پیاپی؛ پی در پی (ل). 

پیا چزان ۸اه قرم : احراق» سوزاندن» داغ کردن» 
چیزی را به آتش نزدیک کردن و داغ کردن. 

پا چزاندن طنهحق2او ۳۷5 : جیزی را به آتش زدن 
و داغ کردن» داغ کردن بخشی از بدن یا با چیزی 
بدن را داغ کردن. 

پیا چوون 90۳ قرم : فرو رفتن چیزی نوک تیز 
اد خار و سوزن و غیره در چیز یگ کوشا 
کردن در کاری؛ صحت گماشتن در امری. 

پیاچوونه‌وه 002۷2 ۷۵ : بازخواندن دوباره 

خواندن» باز گفتن یک مطلب. دوباره کردن عملی 


را دو یا حند مر تبه انجام دادن. 
پیاچه قاندن 9۵4980۵10 0۷۵ : فر و کردن چیزی در 
ر 2 
چیز دیگر فرو بردن چیزی را به توی چیز دیگر. 
پیاچه فین 
و 
دیجر. 
پیاح 0۷۵ : په -کلمةٌ تعجب است. 


0 0۷۵ : فرو رفتن چیزی در چیز 


بیاخشان ۵0 قرم : اطلاع یافتن از چیزی پا ادام 
نظر در آن. پررسی کردن در چیزی و دقت کردن 
آن. 

پیا خشاندن 58۳۵۲ 0۷۵ : نظر به پچیزی افکندن 
و مرور در آن. 

پیادار ی ۵۷۵0۵0 : مردم داری (ل). 

پیادان 0۷۵0۵7 : چیزی را به جیزی زدن یا مالیدن. 
پوشاندن» پوشانیدن میزی را با جیز دیگر. 
اردنگ زدن» کسی را لگدزدن» با لگد راندن. 
ربودن» دزدیدن» چیزی را با تردستی و چابکی از 
جایی بلند کردن و در بردن. 

پیادروون ۵۳00 ۷۵م : چیزی را به روی چیز دیگر 
دوختن. 

پیاده 0۷۵42 : پیاده, آن که با پای راه رود. بیدق» 
یکی از مهره‌های شطرني شانزده مهرة صف 
پیشین شطرنج است» هشت مهره در یک سو و 
هشت مهره در صف دیگر و حرکت آن یک خانه 
یک خانه است» وگاه در آغاز دو خانه است و از 
چپ و راست زند. صفی از نظام که با پای روند و 
نبرد کنند. نوعی از تفنگ. 

پیاده‌زو 0 0۷۵02 : پیاده‌روه هر یک از دو طرف 


خرابان که مردم پیاده از آنسا آمد و رفت می‌کنند. 


پیاده بوون 


پباده بوون ١۵ط‏ ده0۷۵ : پیاده شدن» فرود آمدن 
از مرکب و وسایل نقلیه. 

پیاده‌زویین ۲۰۷ ۳۷۵00 : پیاده رفتن» طی طریق 
بی مرکب. 

بیاده‌ری 6 2۷۵42 : پیاده‌روی؛ رفتن بدون 
مرکب. 

پیاده‌بی ۷ : حالت و کیفیت پیاده. 

پیار ۲7 : مهربان» با مهر و محبت (ک). 

پیارا گه یاندن ۳۷۵۲۵92۷۵۴۵۳ : بخش کردن» 
تقسیم کردن» قسمت کردن. رساندن» رسانیدن» 
حیزی را به دست کسی یا کسانی دادن. 

پیارزک ۷ : چیزی که درلنگ دستمال با 
پارچه‌ای بندند و از جایی به جای دیگر برند. 

پیارزگ piyêrzig‏ : آنچه که در مان دستمال و از 
اربند و غیره بندند و از مکانی به مکان دیگر برند. 

پیارکه piyûrka‏ : پارچه‌ای که جیزی در آن ریخته و 
گره زده باشند. 

پیاره 8 : مجازی» غیرحقیقی. بدگهر. بد اصل 
(ک). 

پیاری ۳۷87 : مهربانی محبت (ک). 

پیاز 00۵2 : پیازه گیاهی است دارای ساقه‌های نازک 
تو خالی» بيخ آن که به اندازهٌ شلفم و پوست در 
پوست است خورده می‌شود و در پختن آغذیه هم 
به کار می‌رود. بیخ برخی از گیاهان و گل‌ها که 
شبیه به پیاز است» بيخ ريشه. 

پیازاو 0 : پیاز آب» غذایی مرکب از پیاز و 
آب و روغن. 


پیازبا کردن kiin‏ 2۵ ھام : پیاز پاک کردن. 


پیاساوین 


وانمودن» وانمود کردن» به ظاهر هر کاری را انجام 
دادن» ظاهرسازی کردن. ۰ 

پیازبا ک کردن ۳۵0 5 عقلام : پیاز پاک 
کردن. ظاهر سازی کردن. 

پیازفروش 05 ۳۷82 : فروشنده پیازء آن که پیاز 
فروشد. 

پیازداخ 0 : پیاز خلال کرده که در روغن 
سرخ کنند و فلفل و زردچوبه زنند. 

پیازمه‌غز 892 ۷62 : قسمت زیرین مغز سر که 
نخاع را به قسمت‌های دیگر مغز مربوط می‌سازد» 
شکل آن شبیه مخروط اقص و سطح بالایی آن 
در حدود سه سانتیمتر و مانند نخاع از دو ماده 
حا کستری و سفید تشکیل شده است. 

پیازوکه 8 3 قسمی سبزی خوردنی 
کوهستانی است که بیخ آن مانند بیخ پیاز است. 

پیازه 0۵24 : گنا بزه» ذنب» خطا. جرم» جنایت» 
تاوان (ک). 

پیازه‌خووگانه 8 0۷۵2۵ : پیاز دشتی؛ پیاز 
کوهی؛ پیاز موش بیخ گیاهی است شبیه پیاز 
درشت» برگ‌هایش شبیه برگ زنبق» ساقه‌اش سبز 
مایل به زردی» گل‌هایش سفید و شش برگه» ميان 
گل‌های آن تارهای سرخ رنگ قرار دارد» 
تخم‌هایش شبیه تخم پیاز است. 

پیازه کرن 0۱۷۵28 : گناه کردن» خطا کردن 

پیازی ام : پیازی» به رنگ پوست پیاز سرخ. 

پیاساوین ۳ 0۷8 : جیزی را به جیزی سودد. 


۰ - و 
چیزی را به چیزی مالیدن» چیزی از قبیل گل و 


2 ۰ 
رنگ و روغن و ساير چیزهای مالیدنی بر روی 


۳ ۳۷8۵ : جیزی را به جیزی ساییدن. 
چیزی را به چیزی مالیدن. 

پیاسه piyãsa‏ :گردش» راه رفتن به صد تفرج. 

پياسه کردن :۷:۵ 0۵560 : گردش کردن» سیر 
کردن» به قصد تفرح رفتن. 

پیا کرد ا۸۵ ولام : پیدا کردن» یافتن» حستن (ل). 


پیا کردن ۷۵:0 0۷۵ : فرو کردن» چیزی را میان 


8 قرام : مالیدن جیزی به چیز 
دیگر» چیزی از قبیل رنگ و روغن وگل و سایر 
چیزهای مالیدنی بر روی چیزی کشیدن. 

پیاگ 89 مرد انسان ن رکنایه از شخص شجاع و 
دلیر است. فرستاده» پیغام آور. 

پا گانه 0۵ : مردانه» آنچه که در خور و 
مناسب مرد باشد. 

پیاگ خاس ع ۲۷۵9 : نک مرد» مرد خوب؛ 
مرد نیکوکار. 

پيا گ‌خوا 8۵ 0۱۷۵9 : مرد خدا. 

پیاگرتن 
گرفتن. 


پيا گه تی piyãgatî‏ : مردانگی» مرد بون. انسانیت» 


na ۳‏ 2 
girtin‏ ۵8 : چیزی را به روی چیز دیگر 


مردمی» مروت. 

پیا گه یاندن 001۳ : جیزی را به چیزی با 
به کسی رساندن. 

پیا گه یشتن ما 0۷۵98 : به امری یا کاری 


رسیدگی کردن. 


۴۰1 


یمین 
پیا گه بین 37 :رسیدن» بر رسیدن» پژوهیدن. 
به امری یاکاری رسیدگی کردن. 
پیاگی pyûgî‏ : مردانگی (لک). 
پباگیزان gêrên‏ ۵ گرداندن و چرخاندن چیزی 
را درگرد چمیز دیگر» چیزی را به روی چیزی 
گرداندن. 
پیاله 5 بیاله» ظرفی از چینی و بلور که با آن 
آب و دیگر نوشیدنی‌ها نوشند. استکان» فنجان و 
ظرف بلور برای چای خوردن. 
پیاله‌دار 7 الم : صاحب پیاله؛ آن که پیاله 
دارد. 
پباله فروش ۵5 ۲۱۷۵1 : پیاله فروش» فروشنده 
پیاه. 
پیاله فروشی ۵ ۲۸۷۵۵ : پیاله فروشی» عمل 
پیاله فروش. 
پباله گیز piyêla gêr‏ : گرداننده پیاله» ساقی. 
پیاله گێزی gêrî‏ 0۱۷۵۱۵ : عمل گرداننده پیاله. 
پیاله‌ی به نزین piyêlay banzîn‏ : آلتی است که در 
ساختمان دستگاه کاربراتور ساده موتور اتومبیل 
بکار رفته است و در داخل آن یک شناور قرار 
دارد که به محض این که سطح بنزین به حد معینی 
می‌رسد شناور به سوزنی فشار آورده مجرای ورود 
بنزین را به پیاله مسدود می‌سازد. 
پیاله‌ی زیر :26 لە إةرام: پل زره پیاله‌ای که از زر 
* ساخته شده باشد. 
پیاله‌ی زو 24۷ 09/2۷ : پیالا نقره‌ای» جام 
سیمین,» پیاله‌ای که از نقره ساخته باشند. 


پیامالین "الق" رام : مالیدن چیزی به چیز دیگره 


پیان 
‌ عم ۰ 
چیزی از قبیل گل و روغن بر روی چیزی کشیدن. 
پان ”قرام : حالت و کیفیت پیاده. با آنهاء با ایشان. 
پیانان n2‏ ۋام : نهادن و گذاشتن جیزی بر روی 
2 
چیز دیگر. 


پیانو ۷۵70۰: پیانو (0۱۵00) سازی است معروف. 


پبانولیدان ۱۵۵۵ ۳۷۵۳0 : پیانو زدن» نواختن 
پیانو. 


پیانوو ۵ : پیانو. 

پیانووسان ۰۵۵0 ۷6: چسبیدن چیزی به چیز 
دیگره متصل شدن چیزی به چیز دیگر چنان که 
حدا کردن آن دشوار باشد. 

پیاو ۹۷لام : مرد» جنس نرینه از انسان. جوانمرد» 
کریم فتی. کنایه از شخص شجاع و دلیر. نوکر 
چا کر؛ خدمتگزار. 

پیاوانه 8 ۵۷۵۷ : مردأنه» آنچه که در خور مرد 
باشد. 

پیاو چا ک 9۵۷ 0۷۵۷ : نیک مر مرد خوب. 

پیاو خراپ ۸:۵0 ۷۵۷(: مرد بد. 

پیاو فروش 5 01۷2۷ : کنایه از زن چصاپلوس 
نیرنگ‌باز و مکار است. 

پیاو فروش ۵ 23۷۵۷ : عمل زن چاپلوس و 
مکار. 

پیا و کوژ ۶ »لام : کنایه از زن بدکار و بدفعل 
است که شوهرش را آزار می‌دهد. 

پیا وکوژی ۶ ۲۷2۷ : عمل زن پدکار و بدفعل. 

پیاو کوشتن piyãw kuštin‏ : مرد کشتن» انسان 
کشتن, 


پیاو ماقوول ۳۱۵۵۵۷ 0۷5۸۷ : رادمرد نیک‌مرده 


پیاهه‌لیه سارد 


حوانمرد. 

یباو ناس 5 0۱۷۵۷ : مردشناس» علم‌الرجال؛ 
شناختن مردان. 

پیاو ناسی 51 0۷۵۷ : مردشناسی» علمی است 
که درباره مردان و اعمال و اخلاق و آثار آنان 
بحث می‌کند. 

پباوه‌تی piyãwatî‏ : مردانگی. برتری. 
جوانمردی» نسم‌دلی. نیکویی» قوفجنسی و 
شهوانی» قو جماع؛ نیروی شهوانی. 

پیاوی الى اة 0۷۵۸ : مردی که زن بر او جحزه 
شود. 

پیاوی قزه 
سیک به سه‌ریازال بی 


piyãwîqiza‏ : پیاوتک که هه‌مود که 


پیاهاتن 0 0۷۵ : دربار؛ چیزی به درازا سخن 
گفتن. در راهی آمدن و گذر کردن. 
پیا هاتنه‌وه ۲۱22 0۷۵: باز خواندن» دوباره 


خواندن. دوباره کردن علمی را دو يا چند مرتبه 


انجام دادن. 
پیاهانین hûnîn‏ 0۷2 : آوردن حیزی را با حیز 


۳ 
دیگر. 

پیا هه لیژان «هعام/ه" ۷8م : پاشیده شدن چیزی به 

6 ۰ 

یر دیگر. 

پا هه لپژاندن ۳۵۱۵12۵۵ 0۳۷5: جیزی را به جیز 
بلندتر پاشیدد. 

پیا هه لپه‌ زین طابه‌مله۳ ۷8م : به کسی پریدن و 
حمله کردن و با او دست به گریبان شدن. پاشیده 
a‏ 5 و 
شدن چیزی به چیز دیگر. 


پیا هه لبه سارد 0 ۷۵ : یزی را به 


پيا ههلته‌قان 


روی چیز دیگر تکیه دادن» چیزی را به چیز دیگر 
تکیه دادن. 

با هه لنهقان 80 0۷8۵ : به کسی پریدن و 
حمله کردن. 

پا هلته قین 00 2۷۵ : به کسی حمله بردن؛ 
به کسی پریدن و با او دست به گریبان شدن. 

پا ههلجوون ېھ" ۴۷۵ : بالای چیزی بلند 
رفتن» بالا رفتن»؛ بر بالا رفتن» به بالابر شدن» بر 
رفتن» بر شدن. 

پیا هه لچه فین 0 0۵ : فرو رفتن چیزی به 
چیز دیگر. 

پياهەلخۆندن ۵000 : کسی را به بدی یاد 
کردن. 

پیاهه لخوندن 0 : کسی را به 
زشتی یاد کردن. 

پیاهه‌لدان 0 0۷۵ : کسی را به نیکی یاد 
کردن» کسی ۳ ستایش کردن. 

پیاهه لزوانین ۴0 به جیزی در بلندی 
نگریستن» سربلند کردن و نگاه کردن به چیزی 

پياهه لز نین ۵/20 0۷5 : بالا رفتن حاندار به 
سوی چیزی مانند بالا رفتن بر درخحت و چیزهای 
پلند و امثال آن. 

پياهه لسپاردن 0۳ ۵ ۳۷8 : جیزی را به جیز 
دیگر تکیه دادن. 

پياهه لشاخان 0 0۷۵ : به کسی تند شدن و 
توییدن و او را خجل نمودن» سختان درشت و 


۴۳۰۳ 


بسازه 


et 


پياهه لشاخین 00 ۳۷۵ : به کسی توپ و تشر 
زدن و او را شرمسار کردن. 

پیاهه لکالان ۳۵۱۵/۵۲ 0۷۵ : سخنان درشت و 

پياهه لکالین 410 5( به کسی درشتی کردن؛ 
به کسی عتاب کردن. 

پیاهه لگه‌زان ۳ (: بالای چیزی بلند 
رفتن» بالای چیزی بلند بررفتن» به بالای چیزی 
بلند پرشدن. 

پسیاهه لمیزان 0 بسه روی چیزی 
پیشاب پراندن» به چیزی بلند شاش پراندن. 

پياهه لمیزتن 0 (: به روی چیزی بلند 
شاشیدن. 

پیاهه لمیزین ۳ 0۷۵ : به روی چیزی بلند 
پیشاب پراندن. 

پیاهه لنان ۳۷2۵ : چیزی را به روی یز 
دیگر تکیه دادن. 

پیاهه لواسین ۳ 3 مجیزی را به جیزی 
بلند آویختن» چیزی را به چیزی بلند آویزان 
کردن. 

پياهینان 
دیگر. ۳ 


پیباز bêz‏ 6م : سنگی است در ميان حوی که پای 


hênãn‏ ۵8 : آوردن جیزی را با حیز 


س ص 
روی آن می‌گذارند و می‌پرند. 
پیبازک 


رودخانه که از روی آن عبور می‌کنند (ک). 


)ةط 0۵ : سنگ‌هایی است در میان 


پیبازه pê bûza‏ : گاهی است که برگ‌هایش شبیه 


پای باز است. 


پٺ بزان 


f۴ 


پئ پانه کردن 


پی بران ۵:۵0 06: بهره گرفتن؛ بهره بردنه 
رسیدن» چیزی که به کسی برسد و از آن بهره ببرد؛ 
به دست آمدن. 

پی بزیان ”قباط 0۵ : رسیدن» به دست آمدن» 
بهره بردك. 

پسی بسزیو 
خواروباری که مردم با آن زیست کنند. 


۷ ۵6 : مايه زیست» آزوقه و 


پییک )ااام : مردمک چشم) سیاهی میان دایره 
چشم که عکس اشیاء و اشخاص در آن می‌افتد 

پی بلقه عوانداةم: نردبان پلکان چوبی (ک). 

پیبژک ۷ : مردمک› مردمه» کاک (ک). 

پی بوون 9۵۰ 8م : داشتن» دارا بودن دارای چیزی 
بودن. روزه بودن» روزه‌دار بودن. 

پی به تال اة 2۵ : کنش گشاد. بیکار؛ بیکاره. 
ولگرد. 

ی به تال بوون ۵۸ط اقا 8م : بیکار بودن» 
بیکاره بودن. ولگرد شدن. 

پسی به‌تالی 1 86 : بیکارگی» بیکاری. 
ولگردی. 

بی به جی ةز ۵ 06: پابرجا» ثابت استوار. 

پیبه‌داره pêbadêra‏ : برآمدگی بزرگ استخوان 
ران. استخوان بازو. 

7 : فلفل» پلپل» دانه‌ای است ریز و سیاه 


رنگه دارای طعم تند و تیزه بوته‌اش بلند و باریک 


پیبه ر 


شبیه لبلاب» به اشیاء مجاور خود می‌پیچد» 
دانه‌هایش مانند حوشه انگور از شاخه‌ها آویزان 


می‌شود (ک). 


پیبه‌ر ‏ 4۲٥8م‏ : نگاهبان» نگهبان. استعمارکننده 
تصرف ‌کننده (ک). 

0 08۵02۲ : تصرف کردن» استعمار 
کردن» مستعمره کردن (ک). 

پیبه ری pêbarî‏ : نگاهبانی, نگهبانی. استعمار» 
تسلط مملکتی قوی بر مملکتی ضعیف به قصد 
استفاده از منابع طبیعی و ثروت کشور و نیروی 
انسانی افراد آن (ک). 

بسیبه ربتی 610 : مستعمره» سرزمینی یا 
کشوری که دولت بیگانهای به زور آن را تصرف 
کرده باشد (ک). 

پی به قنگه 2و ba‏ 8 : نوعی اردک است از 
راستۀ پاپرده‌داران که از رده کارینات‌ها است و بر 
پاهایش پرفراوان وجود دارد و انگشتان پایش 
توسط غشایی به هم متصلند و نوکش دارای 
تیفه‌های عرضی برای قطع کردن و اره کردن 
علف‌ها و سایر مواد غذایی می‌باشد. 

پئ به قوونه ۵ 2 P8‏ : نوعی مرغابی کوک 
است و بسیار باهوش می‌باشد و هنگامیکه 
درمی‌یابد می‌خواهند او را شکار کنندء با شتاب 
زیر آب می‌رود و تا حطر رفع نشود از زیر آب 
بیرون نمی‌آید. 

پیپ ١٣م‏ : نوعی آوند گرد بزرگ است که از فلز با 
چوب می‌سازند. 

بی بان 0 ۴8 : پاپهن» کسی که پایش پهن است. 

پی پانه 2۵72 8م : ولخرحیء اسراف (ک). 

ی پانه کردن kirin‏ ۵0۵ 0۵ : ولخرحی کردن؛ 
اسراف کردن (ک). 


پی پلکانه 


پیت دانه‌وه 


پی پلکانه عم 8م : نردبان» پلکان چوبی. 

پی پلکه ۵ 8 : نردبان» نوردبان» نوردبام. 

پی پلیکانه ۸۵٣‏ اام 6م : نوردبان» پلکان چوبی. 

پی پوش 5٥٥8م‏ : پاپوش کنش, پاافزار. 

پیپو ک ۳۵۳0۲ : قطعه‌ای از قند و امثال آن. بلبلهه 
کوزه‌ای است سفالین بیضی شکل که لوله و نایژه 
آن بر سرش قرار دارد و لوله‌اش آنجا که به کوزه 
متصل شود تنگ است و سر لوله فراخ و گشاد 
است (ک). 

پى به نی 21 06 : پایتی» پابرهنه. 

بيبست ۴6۴4 : پایمال» پی خسته» لگدکوب. 

پیبه ست بووڻڭ pêpast bûn‏ : لگدکوب شدن» 
پایمال شدن. 

ببه‌ست کردن 
زیرپا کردن. 


پی به لااس 5 : پلکان چوبی ( ک). 


kirdin‏ 0۵2۵2۶ : پایمال کردن. 


پی په لوک انالوم06 : نردبان» توردبان. سنگ‌هایی 
است در ميان رودخانه که از روی آن عبور می‌کنند 
(ک). 

بی پیج pêç‏ 8 باپیج» مچ پیچ» نواری که به ساق 
پای پیچند. 

پئ پیلکه 6۵ : پلکان؛ پله» زینه. 

پی بی لو ک 0606۱00 نردبان» پلکان پعوبی. 

پی پیوه‌نان ٢‏ wقم‏ 06 : بادپایی» تند و تیز 
رفتن» در راه رفتن پاها را تند برداشتن و راه 
پیمودنل. 

پیت 7م: برکت؛ فزونی؛ بسیاری. حرف» هریک از 
حروف هجاء. انگشت کوپیک, کیک کالوي. 


ادات» یکی از قسمت‌های کلمه که در اصطلاح 
نحویان حرف گویند. به اصطلاح علمی حرف که 
در پرابر اسم و فعل باشد و آن لفظی است که بدان 
اسم را به فعل رابط دهند. 

پیت ٥م‏ : زبانة آتش (ک). 

پیتاییت ٢‏ اام : پی در پی» پیاپی (لک). 

پیتار ۲7 : در حت پیر (گ). 

پیتاک )8م : اسباب خانه» اّاث خانه» آلات و لوازم 
خانه از ظرف و کاسه و کوزه و حم و غیره. کمک» 
پاری» کمک نقدی و جنسی. بحمع‌آوری پول 
برای خرید خوراکی و از چند کس برای حرید 
خوراکی و حوردن آن با هم. بخشش, تبرع» 
نیکویی برای رضای خدا. 

پیتاکک و کردنه‌وه pîtêk ko kirdinawa‏ : 
گردآوردن وجه نقد از مردم برای کسی که محتاج 
است. 

پیتاو . 2۵۵۷: کفش» پافزار پاپوش.پاپیچ» نواری 
است پشمی که به پا پیچند و شلوار را در روی آن 
می پیچند. 

پیتاوه pêtãwa‏ : پاپیچ» مچ پیچ. 

پیت چن و 8م : حروفچین؛ کارگر چاپخانه که 
مطالب کتاب و روزنامه را با حروف سربی 
می‌چیند و برای چاپ کردن آماده می‌سازد. 

پیت چنی 97 ۳۵۱: عمل و شغل حروفچین. 

بیت چنین ۱0 اام : حروف جیدن» شغل 
حروف‌چینی. 

پیت دانه‌وه 0۵72۷۰ ۳٩‏ : برکت دادن» فر و فزونی 


دادنل. 


پیتر ۲ مت پیج 


پیتر ١ا۵«‏ : بیشترء افزونتر» زیادتر. 

پیت رێکسخەر ۲ 6 : حر وف چین. 

پیترین ١ا۵٥‏ : بیشترین» افزونترین» زیادترین. 

پیتک ‏ ۵ : کبریت گوگرد» چوبی که سر آن 
گوگرد دارد و با کشیدن به چیز دیگر مشتعل 
می‌شود (ک). 

پینک pîtik‏ : سنگ‌ریزه خرده‌سنگ. ننگ» عیب 
و عار» شرم و حیا. 

پیتک خستن pêtik xistin‏ : سنگ‌ریزه انداختن. 

پیتمار ۳60۵7 زود تند» چست» شتابنده (ک). 

يتنه ۵ ماي خمیر بلوط که بايد یک هفته زیر 
خاک باشد (ل). 

پیتور ۲٥م‏ : فیلسوف. 

پیتوری مم : فلسقه. 

پېتۆل |۳8 : فیلسوف فرزانه» کسی که به فاسفه 
اشتغال دارد. 

پیتژلی 38 : فلسفه» حکمت؛ علمی که در مبادی 
و حقایق اشیاء و علل وحود آنها بحث می‌کند. 

پیتوو #داآم: نوعی شمشیر است (ل). 

پیتووکه ‏ 21۵۷۵ : گیاهی است خودرو و گل‌هایش 
به شکل کره‌ای در انتهای سافه فرار دارند و 
برگ‌هایش جزو سبزی‌های خوردنی مصرف 
می شود. 

پیته هام : الیاف و ساقه‌های خشکیدة برنج وارزن» 
پوشال شلتوک و ارزن. آبگوشت» طعامی که از 
گوشت و نخود و غیره پزند. . 

پیته‌بره اط هام : کرم ساقه خوار گندم و جو کرمی 


است که در میان مزرعۀ گندم و جو پیدا می‌شود و 


ساقه و گل آن را از بیخ قطع می‌کند و به محصول 
زیان‌های زیادی وارد می‌کند. 
بیته ببته pîtapîta‏ :کمک خر ده خرده» اندک‌اندک. 
پسئ 4 4 اقم : دو تخته است در ميان چاه 
جولاهی که حولاهگان پای را بر روی آن گذارند. 
پیته ک pîtak‏ :کم اندک (رک). 
پیته ک 8م : جهاز عروس, آنچه از اسباب و 
رخت و اثاث و چیزهای دیگر که عروس از خان 
پدر به خانهُ شوهر می‌برد. 


فراخواندن زن (ک). 


E واژه‌ای است برای صدا کردن‎ : pîtê 


پیتی اقم : زبانة آتش (ک). 
2 ۳ ۰ 
پیتی بی ده‌نگ 9 9۵ 01 : حروف صامت» 
حروف بی‌صدا. 
۳ 
پیتی ده‌نگدار ۲ dang‏ ام : حروف مصوت؛ 
حروف صدادار. 


ا 80515۳03 : پاحامه؛ زیرحامه. تبان. پیژاما 


«(pyjamas)‏ حامه‌ای گشاد و سک مرکب از نیم 

تنه و شلوار بنددار که درخانه و هنگام خواب 

پوشند. 

6 م : جاپاء جای پاء ردپاء اثر. 

پی‌جی آم : همانجا. مدتی کوتاه» اندک زمانی 

پیج ۳89: پیچ» خمیدگی؛ کجی. نوعی میخ فلزی که 
دنده‌های مارپیچی دارد. دستار» عمامه, شال که 
دور سر پبندند. پای پيچ مچ پیچ. هر گیاهی که 
درحت و رستنی پیجد و بالا رود. 


بیج و : کجی» خمیدگی» پیچ. حرامزاده» ولدالزناء 


یی چاف 


فرزند نامشروع. 

پی چاف ۷ : پیشانی (ک). 

پن چافک 0 ( کاس چشم» چشم خان 
حفره‌ای که چشم در آن جای داد (ک). 

پیچال ‏ ۹۵م : پاجال گودال زیرپای حولاهگان؛ 
گودالی است که جولاهگان در هنگام کار و 
بافندگی پاهای خود را در آن دراز می‌کنند» گودالی 
که آهنگر در آن می‌ایستد. 

پیچان «هو8م: پیچاندن» پیچانیدن پیچ دادن» تاب 
دادن. پیچیدن» نوردیدن» لوله کردن. لفاف کردن؛ 
در هم پیچیدد. بستن» چیزی را به چیز دیگر یا 
جایی با بند پیوستن. رنج دادن» فشار آوردن» 
عذاب کردن. 

پیچان 


0 : پیچاندن» تاب دادن ( ک). 


پیچاندن  ۵١‏ ةم : پیچاندن پیچ دادن. پیچیدن» 


نوردیدن» لوله کردن. 
پیچاندنه‌وه ‏ 13۷ل ةهقم : پیچیدن لوله کردن. 
قنداق کردن. کنایه از مخفی کردن سخنی است از 
کسی دیگر. 
پیچانن 0[ : پیچاندن» پیچ دادن» تاب دادن. 
پیچیدن» لوله کردن. 


پیچاننه وه 


قنداق کردن. 


۷۵2 3 _ پیچیدن» لوله کردن. 


پیچانه‌وه 8۷٩8م‏ : پیچیدن, لوله کردن. قنداق 


۴۷ 


پیچراوه 


پچ پیادان ۱/9۹۵۲ 6 پیچاندن» پیچ دادن» 
تاب دادن. کنایه از خود را پنهان داشتن از دیگران 
است. نمودار چرخاندن و گرداندن است. 

پچ پیاهاتن ۳ 08 : پیدا شدن دردهای 
پیاپی در شکم. 

پیج پیاهینان 0 +۳6 : پیجش دادن» 
پیچاندن» تاب دادن. 

پیچ پچ ۳6 ۳۵١‏ : بيچ‌يي بیج زیاد پريچ. 
دستار» عمامه. 

پیج پیچ که ۷۵ pêç‏ : پیچ درپیچ؛ دارای ی 
وخم» پیچ اندرپیچ. حلزونی» مارپیچی» حطیا 
شکل بیج د رپچ شبیه به حلزون. 

پیچ تار pêçtêr‏ : چوبکی است که سیم تار را به آن 
بندند و بگردانند تا ساز شود. هر چیز گردنده که 
دور خود بجرخد. 

پچ خواردن pêş xwêrdin‏ : پيچ خوردد» تاب 
خوردد. پیچیدن به خود. 

پیچ خواردنهوه ۷۷۵ pêç‏ : پچ خوردن. 

پيچ دان 
تافتن. 


pêç 0‏ : پیج دادن» پیجاندن چیزی را 


0 : پیجیده شدن» در هم پیجیدن» 


پیچ خوردل. 
پیچرانه‌وه ۳89۲۵0۵۷2: پیچیده شدن. 
پیچراو 


۰ ۷ ۰ ۳۹ ا 
ملفوف» درنوردیده و پیچیده شده» در لفافه يىخىكدە 


چم چم 


.» پیجید ه سده) درهم پیجید‎ : peçraw 
شده.‎ 
پیچیده» پیچ تافته. در لفافه‎ : pêçrãwa 


پپچراوه 


پیجید ه شده» درنوردیده. 


پیچراوه‌وه _ 


۳۰۸ 


پیچوواندن 


پیچراوه‌وه 


38 بیجیده شده» درهم 
ده 

پیج زه زله pêç razla‏ زگیاهی است که مانند عشقه 
به درحت می‌پیچد و ریشه‌هایی از آن آویزان 
است» میوه‌اش شبیه انگور و در دباغی بکار 
می‌رود. 

یچفان 0 ترجمان» مترجم (ک). 

پیچفانی 


یچک )چم : پاچه» از زانو تا سر سم پای گوسفند 


pêçvênî‏ : ترحمانی» کار و شغل مترحم 


و گاو. چرخ» هرچیز مدور که حرکت دورانی 
داشته باشد و دور محور خود بچرخد مانند چرخ 
درشکه و چرخ ارابه و چرخ اتومبیل. عضو بدن 
انسان» حزوی از بدن مانند دست و پا و سر. گلوله» 
کلافه» نخ یا ابریشم که دور چرخه و فلکه پیچیده 
شده باشد. 


پیچک 


ب )اهام : کوفته ریزه» یک قسم خوراک که 
بابرنج و نخود و سبزی و گوشت کوبیده درست 
کنند ( ک). موسیر» سیر کوهی؛ گیاهی است تندبو 
مانند سیر برگ‌های آن دراز و میان تهی» 
گل‌هایش سرخ یا بنفش» از پیاز آن ترشی درست 
می‌کنند و داخل دمپخت نیز می‌زنند و بویش از 
بوی سیر کمتر است و در نقاط کوهستانی می‌روید. 

پچکه »و۵ع: پاچۀ بز وگوسفند. پایه پایة تخت 
وکرسی و میز و امثال آن. چرخ مانند چرخ 
درشکه و چرخ ارابه و یره 

پیچ له خودان 86 ۱۵ ۋم : به خود پیچیدن: 


پیج خوردل» پیچ و تاب خوردن» حلقه زدل. غر 


زدن. 

پیج لیدان 0 ۴۵9 : کجروی کردن» کج رفتاری 
کردن» نادرستی کردن. حیله کردن» نیرنگ زدن. 

پیچنا 8 : پیجاند (گ). 

پبچنای ۳6:۳۵ : پیچاندن؛ پیچانیدن (گ). 

پیج و پلووچ pilûç‏ با 6 پیچ و تاب پیچ و 
خم دارای پيچ زیاد. 

پیج و پهلووچ palûç‏ دا ٩8م‏ : پیچ و تاب» پیچ و 
خم 

پچ و به‌نا u panê‏ 6 پناهگاه» پناه جای مأمن» 
ملجا جای پر پیچ و خم» راه پر از پیچ. حیله» 
مکره فریب» تزویر. 

پیچ و تاو 0 با 085 : پیچ و تاب» گردش چیزی 
دور خود. رنج و عذاب. 

پچ و تاو خواردن ۰۵:40 "1۵ با ۳66 پیچ و 
تاب خوردن» پیچ خوردد. بخود پیچیدن از رنج و 
درد و عذاب. 

پیجزک 3۷ بسته: پارچه‌ای که رخت و قماش 
در آن بندند. 

پیج و كلو ها با وم : طوفان برفی» باد شد ید 
همراه با برف (ک). 

پیچو له که pêçolaka‏ : گیاهی است بهاری که 
برگش مانند برگ کرفس است و برگ‌هایش شبیه 
پای گنجشک و گل‌هایش زردرنگ و دارای 
گونه‌های متعدد است. 

پیچ و موره ۵ لا 286 : پیچ و مهره. 

نیجوواندن 
به چیز دیگر مانند کردن. چیزی را با چیز دیگر 


pêçuwêndin‏ : شبیه کردن؛ چیزی را 


v 


پیچوون 


۴۹ 


پئ خستر 


اندازه و برابر کردن از روی مشابهت. دو چیز را با 

هم سنجیدن. فریفتن» فریب دادن گول زدن. 
پیچوون 

شدن» با دردی مردن. در کاری واماندن. 


nچقم‏ : مردن کسی با مرضی» نیست 


سرافکنده شدن» شرمنده شدن» شرمگین شدن. 
لاغر شدن, نزار شدن» ضعیف شدن. فریب 
خوردن» گول خوردد. به هم مانند بودن» به 
یکدیگر شبیه بودن. 


پیج وەرد ward‏ 6 پیچ خورد؛ تاب برداشتن 

پیچ وه‌رده‌ی  pêç warday‏ : پیچ خوردن» تاب 
برداشتن (گ). 

پیچه ‏ ٩٥م‏ : پیچه» روبند زنان مسلمان که در کوچه 
و بازار به چهرة خود می‌زنند. 

پیچه پیج pêça pîç‏ زکم‌کم اندک‌اندک (ک). 

پیچه ک ۵ :کم اندک (ک). 

پیچه ک ۹۸م : چیزی است که با آن چیز دیگر را 
بپیچند. گلولة ابریشم. نوار زخم‌بندی. قنداق پیچ. 


پیچه کر لوو 


ریسیدن آماده باشد. 


ثان)هچةم : ینب وله شده که برای 


پیچه پاچ 2۵6 : پیچ در پیچ» پچ آندر پیچ. 
کلام بپیجیده» هر عقده که در کلام پیش می‌آید. 

پیچه لپیج 289 : پیج اندر پیچ. کلام پیچیده. 

¥ ن 


په 


0 : لوله کردن و پیچیدن سیاه چادر. 
چوبی است که توی ریسمان کنند تا آن را 
بپیچانند» چوب ريسمان‌پيچ. بارگیری. 

pêçan kirdin‏ : بارگیری کردن» 


گرفتن بارو سیاه چار برای حمل و نقل. 


پیچه‌ن کردن 


¥ ۰ ص 

پیچه‌وانه 52 وارونه» واژگونه. مخالف» 
صد. 

پیجی 

۷ و 


وام : انگشت دست (ک). 
9 : پیجیده» درنوردیده. ملفوف» 
ملتوی» در لفافه پیجیده شده. 

پبجیان 0۳ بیجیده شدن» درهم بیجیدن» پچ 
خوردن. نوردیده شدن» انطواء. محعد شدن زلف و 
موی. 

پیچیان به به کا ۵ ba‏ 060۷87 : به هم بسته 
شدن» به یکدیگر وابسته بودن» در پای هم بودن. 
به یکدیگر پیچیدن. 

بیچیانه‌وه 0۵09۵2/2: پیچیده شدن» نوردیده 
شدن. در هم پیجیدن» در هم شدن. 

پیچیاو 
ملتوی. 

پیجیای ۷ : پیجیدن» نوردیدن» لوله کردن. 
تاب دادن (گ). 

پیچی شه‌قام 0 و0۵ : پيچ خیابان. 


۷ : بیجیده» درنوردیده. ملفوف» 


r 


pîçî pîçî‏ : پيچ در پیچ. 


پیچی میزه‌ر ۲ ۵9 : پيچ دستار» پیچ عمامه. 
پیخ × : روی سینه» بالای سینه» میانۀ سینه (ک). 
پیخاس 
7 
دور از وطن. گستاخ» حسور. بی‌با ک» دلیر (ک). 
بیخامیه‌ر ۲ : پیامبر» پیغمبر» نبی. 
پیخاوس 


8 : پاپتی» پابرهنه. بیگانه» غریب» 


۷۷5 8 : پابرهنه. 
پی خاووس ۵*1۰ 0۵ :پابرهنه»بی‌کنش. 
سیب راه پیمایی بسیار. 


ماود قم : از پا افتادن» خسته شدن به 


پئ خستوو 


۴1۰ 


پیدادان 


پی خستوو لاهن« قم : از پا افتاده» خسته شده به 
سبب راه‌پیمایی زیاد. 

پی خواردن «ا06«۷۵:۵: خورانیدن» طعام دادن. 
چیزی را با چیزی خوردن. 

پیخواز 2 : کشف کننده؛ پد ید آورنده. 

پتخوازی . ۵۸۰8م : پدید آوردن کش ف کردن. 

پیخواس 
افتاده باشد. 

پیخواسی ۵8 :پابرهنگی» بیکفشو . 


۲ : خورش آنچه که با نان یا برنج 


85 : پابرهنه. اسبی که نعل‌هايش 


حورند. 
پیخوزین 
سرافرازی کردن. پشت گرمی داشتن؛ اطمینان 
کردن» وثوق داشتن به. 
پلخزست 
زیر پا کوفته شده باشد» لگدکوب. 


0 : فخر کردن» به چیزی بالیدن و 


pê xost‏ : پای حوست؛ هرجیز که در 

پیخوش  ×٥8‏ : میل‌کننده راغب» خواهان. 
دلخوش به جیزی» راضی» خشنود» حرسند. 

پیخوش بوود 


داشتن. راضی شدن» خشنود شدن. دلخوش شدن 


مط 8۵*۵5 : خواستن» دوست 


به چیزی. 

بیخو له ها« ۳۵: پا گرفته, بچه‌ای که پا گرفته باشد 
وکم‌گم راه برود. 

پیخوهر ۲ ×8 : خحورش» آنچه که با نان خورند. 

پیخوی ‏ ۷6م : تپۀ گل» تود گل. عرمنی که 
کوییده شده ولی باد داده نشده باشد. 

پیخه سوو 0 : ینگه» زنی که شب زفاف 


همراه عروس به خحانۀ داماد می‌رود. 


پیخه‌ف 88 شادیچه بالاپوش لحاف. حواب؛ 
بوشاسب» آنچه در خواب پینند. 

ببخه مبه‌ر ۲ _پیغمبر» رسول» نبی. 

پیخه مبه رایه تی 1 : پسیغمبری» 

رسالت. 


ببخه مه‌ر ۲ : پیغمبر» رسول. 


ببخه مه‌رزا 8 6۲۵۳۵۲ : پیغمبرزاده» فرزند 
بیخه مه‌ری ‏ "×8 : پیغمبری» نبوت» رسالت. 
پیخه‌نین . ۳۵۵7 به چیزی یا به کسی از روی 


ریشخند خندیدل. 

پیخیر 8۲م : نابسامان نامنظم (ک). 

دا 0۵48 : به» بر به آن (پیشاوند است). 

پیدا چوون 900 0608 : به دنبال چیزی رفتن» 
دنبال چچیزی را گرفتن» گذشتن و رفتن پیوسته. 
شرح دادن بسط دادن مطلب و گفتار. 

بیدا چوونه خواره‌وه ۷۷۵ çûna‏ ۵608 : 
گذشتن و رفتن پیوسته, روان شدن. شرح دادن» 
بسط دادن. گله کردن» شکایت کردن. 

پیدا چوونه‌وه 00۳2/2 060۵: باز خواندن» 
دوباره خواندن. دوباره کردن عملی را دو یا چند 
مر تبه انجام دادن. 

پیدا خشاندن "لہ 5× 8۵8م : نظر به چیزی 
افکندن و مرور در آن. 

پیدا خوزین ۳ 608 : بهش بالیدن» به چیزی 
بالیدن و افتخار کردن. بیم دادن» ترسانیدن» بیم 

۱ کردن. 


پیدادان . مه ۵4۵ : ناگاه حمله بردن» ناگاه 


۷ 


پیدار 


2F 


۴۱ پیداهاتن 


درآمدن؛ یورش بردن. تاراج کردن» چپاول کردن. 
آغازیدن» آغاز کردن. پوشانیدن» روی چیزی را 
پوشاندن. کامیاب شدن. پرت کردن وانداختن 
سنگ و غیره. 

پیدار ‏ ۳6۵0۵7 : سلطان» فرمانروا» پادشاه. مربوطء 
وابسته» بربسته. آویزان» آویخته شده (ک). 
پایدار پادار استوار» ثابت. 

بیدا را که‌وتن ۳ 0804 : سروقت به چیزی 
یا کسی رسیدن. 

پیداروو ۵ : پیه‌دار» مخلوطی از پیه وآهک 

نوشکفته و پنبه به اندازه کافی که در روی آتش با 

هم آمیخته کنند برای به هم چسباندن تنبوشة 

شکسته وکوزهٌ شکسته و حز آن. 


پیداری 8۵۵7م : فرمانروایی» پادشاهی (ک). 


پنداف . »8۵8 : دام تله» دامی که برای جانوران 
نهند (ک). 
پیدا كردن :۷۵ 2۵۵8 : داخل کردن» به درون 


بردن. فرو کردن چیزی در چیزی مانند نخ در 
سوزن. پاشیدن و ریختن آب و مانند آن بر روی 
چیزی يا کسی. 
بیدا که‌ندن 
کسی, 
پیدا یشان 
دیگر. بهش کشیدن, به داخل یا به سویش کشیدن. 
پی داکیشان 


م08۵۵ 2۵ : درآوردن لباس به 
0 86 : مالیدن جیزی به جیز 


527 6 : پادراز کردن» پادراز 
کشیدن روی زمین خوابیدن یا نشستن و پاها را 
دراز کردن. 


| 
پی دا گرتن 17و48 8م: پافشاری کردن» پایداری 


در امری کردن» پای افشردن» اصرار کردن در 
طلب چیزی. 

دا گه یاندن 92۷۵7۵0 0۵08 : بهش رساندن؛ 
چیزی را به کسی رساندن. 

پیدا گه یشتن gayi‏ 0۵02 : بهش رسیدن» به 
امری یا کاری رسیدگی کردن. 

پیدا گه بین 9۷۳ 0608: به کاری رسیدگی کردن و 
رسیدن. 

پیداگیزان 0 ۳6۵08 : به چیزی نگریستن و به 
سویش چشم گرداندن. چیزی را به روی پحیزی 
گرداندن. 

بیدا مالین ۵0۵ : میزی را به جیزی 
مالیدن؛ چیزی را از قبیل گل و روغن بر روی 
چجیزی کشیدن. 

پیدان 0۵08 : چیزی را به کسی دادن یا بخشیدن» 
بخشش کر دنه دادن. 

پیدانان 0۵08020 : پایمال کردن» لگدمال کردن. 
تجاوز کردن» گذشتن از حد خود. نهادن و گذاشتن 
چیری بر ری چیز دیگر. 

بیدا تووسان ۰۵5۵۰ 0۵4۵ : گزیدن» نیش زدن» 
دندان گرفتن؛ گزاییدن. اصرار کردن در طلب 
چیزی؛ پافشاری کردن دربار؛ُ امری. چسبیدن» به 
هم چسبید» پیوستن دو چیزی به چیزی. 

پیداویست 94 : نیازمند» محتاج. 

پیداویستی ‏ 0806705 : نیازمندی» ضرورت» 
دربایست. نگرانی؛ پریشانی. 

پیداهاتن 0۵0۵۳8#: دربارۀ چیزی به درازا سخن 


2 


گفتن. در راهی آمدن و گذر کردن» پیوسته رفتن. 


پیداهاتنه‌وه 


پیداها تنه‌وه 0606۳۵102۷2 : باز خواندن. عملی 
را حند مرتبه انجام دادن. 1 هشر آمدن» ر هشر 
2 
ب رگشتن. 
پیداهانین 
ص 
دیگر. 
پیداهه لپه رین 0 ۴8۵2۵ : بهش پریدن» به 
کسی پریدن و دست به گریبان شدن. 


پیداهه لجوون han‏ 06۵06 : به بالای چېزى 


0۵۵0 : آوردن چیزی را با چیژ 


r 


رفتن. 

ییداهه‌لدان 0 0۵08 : کسی را ستودن» کسی 
را ستایش کردن. 

پنداهه‌لزووانین ۵۷۵۲ 608 : به عیزی در 
بلندی نگاه کردن. 

پیداههلکالان 2۱۵80 060۵ : سخنان درشت و 
سخت به کسی گفتن؛ به کسی توپیدن. 

پیداهه لکالین ۳ 0608 : به کسی عتاب و 
درشتی کردن. 

پیداهه‌لگه‌زان ۵0 060۵ : به بالای چیزی 

پیداهه لنووارین ۷۲ 2808 : بهش نگاه 
کردن» به چیزی یا به کسی نگریستن. 

پێداههلووتن pêdê halwutin‏ :کسی را به نیکی 
یاد کردن و ستودن. 

پیداهینان 

پی دریژی 91:۵2 م: پادرازی» تجاوز از حد خود. 

پی دزکن 


برداشتن و رفتن چنان که صدای پا شنیده نشود. 


hênãn‏ 8 آوردن چیزی را به جیز 


6 8 : پاورچین» آهسته و آرام گام 


۴1۲ 


پن راگه‌یاندن 


پی دزکی کردن 


رفتن» آهسته و آرام با نوک پا رفتن تاکسی صدای 


kirdin‏ ۵2۷6 ۳6 : باورجین 


پای نشنود. 
ی دژه 025 8م : پاورجین پابرچین. 
پى دزی اال قم : پابرجین. 
پیده 8 پی در پی» همیشه» پیوسته» پشت 
سرهم (ک). 
پیدهر  8۵٩۲‏ : فقر تهیدست بینوا. دهش کسی را 
گيرنده. 
پى دس 
بى ده س‌ ون das wani‏ آم : پس‌انداز کر دن (لک). 


بیدهشت pêdašt‏ : حلگه» زمین نرم و مسطح و 


5 آم : پس‌انداز» اندوخته (لک). 


هموار و پهناور که گاه دارای ارتفاع می‌باشد. دامن 
دشت و کوه» پای دشت و کوه. 

پیده كەر ةم : خوان» سفره. طعام» خوردنی» 
خوان به طعام آراسته (ک). 

پیر ۳۲: پیر سالخورده» معمر. رهبر و شیخ طریقت. 
مرشد. راهنماء راه راست نماینده. 

پیر ۲ پریر؛ پریروز. 

پیرار 8۲۵۲م : پیران سال پیش از پارسال. 

پیراره که 06787202 : پیرار پیرارسال. 

پیراز کردن 
کردن. پاک کردن. 

پی را کیشان 
کشیدن. با کسی ساختن» با کسی توافق کردن. 

بی راگه باندن 1۵9۵۲۵ 2۵ : آ گاه ساخعتن» 


pîrãz kirdin‏ : اصلاح کردن» مرمت 


5۵0 8م : پا دراز کردن» پا دراز 


۲ گاهانیدن خبر دادن. رسانیدن نامه یا پیام یا خبر 


په کسی. در رسانیدن» به هم رسانیدن» پیوند دادن. 


۱ ZT A 

۷0 ۵ : | ذاهانیدن. بهش 
رسانیدن. 
۳-7 ا و 

سی زا که‌یشتن 00 P6‏ : سر رسیدن» 
رسیدل» به چیز دلخواه رسیدن. به داد کسی 
رسیدن» خواستۀ کسی ۳ برآورده ساختن. در 
رسیدن, ملحق شدن. رسیدن به سن رشده به حد 
بلوغ رسیدن. 
Aa 0 2 ۷‏ ۰ 

بی زا گهبین ۳ بسر رسیدن. په داد کسی 
رسیدل. ملحق شدن» در رسیدد. 
بم2َ ۷ 

بی زا گرئین 817 : خبردهنده» آ گاه کننده» 
مخبر. پرورش‌دهنده» پرورنده» مربی. 

پیران 


ص 7 
زیاد گریستن و بیحال شدن بچه. از شدت گریه و 


0 : از خودبیخود شدن» از هوش رفتن. 


غصه گلو به هم آمدن. بزرگان» پیران. 

پیران بردنه‌وه 5:۲۵:02 0۵180 : بیخود شدن از 
زیادی غم و غصه. 

پیزاندن ه٣‏ بآم : صدایی باشد که در هنگام 
دویدن از بینی اسب و مادیان برمی‌آیده با آواز 
بلند باد پینی در کردن اسب و مادیان. 

پیران کردن 


7 
pîran kirdin‏ : زیاد گریستن و بیحال 


پیزانن 6 : باد بینی در کردن» مانند صدا بیرون 
آوردن اسب از پینی در هنگام تاختن. 

پیزاهاتن م0۵۵۳ : افتادن از بالا به پایین پرت 
شدن» سقوط کردن. از پا درآمدن» مردن» نیست 
شدن. خو گرفتن» الفت یافتن» با کسی دمساز 

شدد. 


پیراهینان . 0۵1608060 : افکندن الفت یافتن؛ 


۴۳۳ 


پیروز 
درانداعتن. خو گرفتن. 
پیرایه تی ‏ ةم : پیری» شیخوخت» کهنسالی. 
پیرابی 0۷ پیشواز» پیشبان استقبال. 
پیرایی چوون ہت ۲8۷م : پیشواز رفتن استقبال 
کردن. 
کلمه. 
پیر پنتک pr Pint)‏ : کودک ی که در گفتار و کردار به 
پیران و بزرگان ماند. 
پیرخه‌نی ‏ ۹۸× ۳: آش برغول» آش بلغور. 
پیرخه نیله xanîla‏ ۲ آش بلغور. 
پیرست ۵۲۲م : فهرست. 
پیرسوز 
چراغ که در آن پیه یا روغن کرچک می‌ریختند و 


2 : بیه‌سوزه چسراغ پیه‌سوز» نوعی 


روشن م ی‌کردند. 
پیرک 
تارتتک عنکبوت. ماماه زنی که هنگام زاییدن زن 


۲ 


ام : ماد ریز رگ ؛ مادر مادر» مادر پدر. 

بستن بسچ او را می‌گیرد و زائو را پرستاری 
می‌کند. سکوی داخل خانه که زیرش خالی باشد 
(ک). 

پیر کژین 0 : عطسه کردن (ک). 

پیر و پاتال إقاةم دا ۲م : پیروپاتال» پیر و فرتوت» 
پیر و از کار افتاده. 

پیرو پیغه مبه ر 7 لا 3۲ : پیرو پیغمبر» 
مرشد ونبی. 

پئ روت !۲ 06: پابرهنه» پایتی (رک). 

پیر و جوان 0 ا ۳۲ : پیروجوان» شیخ و شاب. 


پیروز 2 مقدس؛ پاک. میمون» مبارک» 


پیروزانه 


خجسته. پسیروز» فیروز» مظفر» غالب. 
استخوان‌خوار» همای» پرنده‌ای است موهوم که 
خورا کش استخوان است. 

پیروزانه 8 : ارمغان شادباش و ححسته 
باد» ارمغانی که در جشن‌ها و شادی‌ها بنام عجسته 
باد و مبارکباد می‌فرستند. 

پسیروزبایی : تبریک» شادباش» 
باراد 

پیروزبایی لیکردن «نه۱۵ ۳7۲02087۷ : به کسی 
شادباش گفتن» به کسی تبریک گفتن. 

پیروزبابی‌وتن pîrozbêîy witin‏ :شادباش گفتن» 
مبارکباد گفتن. 

پیروز بوون مث 21602 : مقدس بودن؛ پاک بودن. 
مبارک بودن» حجسته بودن. پیروز شدن» مظفر 
گشتن» غالب شدن. 

پیروزکاری 
کامیابی. فیروزی» غلبه. 


06 ۳۱۲۵۶ : پیروژی» ظفرء» سعادت؛ 


پیروزه ۵ _فیروزه» یکی از سنگ‌های قیمتی به 
رنگ آسمانی که از معدن به دست می‌آید. 
همای» مسرغی است افسانه‌ای که می‌گویند 
سایه‌اش بر سر هر کس بیفتد به کامرانی خواهد 
رسید. 

پیروزی 21 پیر وزی» سعادت. فیر وزی» ظفر. 

پیروزی پاشین 088۳ ۳۲02 : پیروزی نهایی 
وایسین پیروزی. 

پیروک ۷ درخت کهنسال توخالی. دست وپا 
واندام و عضو جسدی که از زياد ماندن در ميان 


آپ کوک و زیر می‌شود. 


۴۳۱۴ 


پیره‌ک 


پیروو ۳8۲۵: پروین ٹریاء چند ستار؛ کوک 
درآسمان که در یکجا جمع شده و به شکل یک 
ستاره دیده می‌شود. 

پیزہ ام : باد یا هوا که در سر یا بینی پیدا شود و با 
صدا حارج گردد. خره» آواز گلو به هنگام خحواب. 

پیره ۲۵م : په» کلمة تعجب» خحوشاء جندا. 

پیرہ باب 9۵0 ١٥م‏ : پدر بزرگ. پدر پیر۔ کودکی 
که درگفتار و کردار به بزرگان و پیران ماند. 

پبره‌بووک : پندار» تصور چیزی بدون 
قصد و اراده ( ک). 
کشیدن. عطسة چهارپایان. خرخره خراخره 


صدایی که در حالت خحواب از گلوی شخص 


۲ (: صدای پشت سرهم نفس تند 


خوابیده بیرون آید. 

پیره‌دا ۵۵ ۳۲۵: مادربزرگ» جده (ک). 

پیره‌دار ۲ ۳3۳۵ : درخت کهنسال. 

پیره داک 80 pîra‏ : ماد یز رگ » مادر پدر» مادر 
مادر. 

پیره دایک yk‏ 2۲9 : مادر بزرگ. 

پیره ژن 2 ۳6۳: پیرزن» زن سالخورده (ک). 

پیره ژن 2۱ ۹٣م‏ : پیرزن» زن مسن. 

پیره سه گ 9 آم : سگ پیر» سگ مسن. 
دشنامی است پیران را. 

پیره شهو P8۲ W۷‏ : پریشب» شب پیش از شب 
گذشته. 

پبره شه‌وی 06 06۲۵ : پريشب. 

پیره ک ۴ : پیرزن؛» پیرزال. چیز کهنه و فرسوده 


پیره که 4 : پریروز» پریر» روز قبل از دی. 

پیره که‌متیار ۷۵۳۷۷۵7 ۳۵: پیری پلید و پست. 

پیره گورگ 9 ۳11۵ : پیر آزموده و حیله گر. 

پیره‌لژک : درحت کهنسال توخالی. دست 
و پا و اندام و عضوی جسدی که به علت زياد 
ماندن در میان آب کوچک و زبر شده باشد. 

پیره مه گروون ۵۵۴ ۲172 : روحانی ایزدی‌ها؛ 
پیر یزیدی‌ها که ایزدی‌ها یا بزیدی‌ها را طبق 
کتاب مقدس مگرون ۵970۳ ارشاد می‌کند. و نیز 
بلندترین قله کوه زا گرس است که هرسال آتش 
جشن نوروز را در آنجا روشن می‌کنند. 

پیره مير ۲ 0۲8 : پیرمرد» مرد سالخورده» مرد 
کهسال (ک). 

پیره میرد 0۵ 01۲8 : پیر مرد» مرد مسن. 

پیرهو ۷ پیروه تابع» دنبال‌رو پس‌رو. برنامه و 
راه راست و آشکار. 

پیزه‌وک ۷ پا گرفته» بچه‌ای که تازه پا گرفته 


و به راه افتاده باشد. 


ببره‌وکه ۷۵ پا گر فته» بح پا گرفته. 

پیزه‌وی ‏ 8۲:۵۷ : پیروی؛ پس‌روی» متابعت. راه 
روشن و آشکار. 

پیره‌وی کردن ‏ ۱:۵0 8۱۵۷ : پیروی کردن؛ 
متابعت کردن. 

پیزه‌وین ‏ ۳۵۲۵۷۳ : پارس کردن» ببانگ سگ» 

پیرهه فک ۷۷ : تار تتک» عنکبوت. پنداره 
ظن؛ وحم (ک). 


پبری ۳6۲۵: پریروزه یک روز پیش از دیروز. 


۴1۵ پیز 


پیری ۸١‏ : پیری» سالخوردگی» پیشواز» شیخوخیت. 
استقبال. 

پیری ئاوەز 2۷2 آم : پیرخرد» مرد داناه حرد 
کامل. 

پیربتی ۳1۵0 : پیری سالخوردگی. 

پیری خانه‌قا 8 ام : پیر خحانقاہ شيخ 
خانقاه. 

پیری دەولەت 020/2 ثم : پیر دولت» از بزرگان 
دولت. 

0 : پیرزن» زن سالخورده. 

8 پیرزنانه» آنجه که مربوط و 

وابسته به پیرزن باشد. 

پیریزنه سهر شاسینه 
حشره‌ای است کوچک که در زیر خاک لانه 
می‌کند. 


: 01۲۵210۵ sar ۵ 


ببری شه‌و ۷ 8۲۵ : پریشب» شب پیش از شب 
گذشته. 

پبری شه‌وی ‏ 5۵۷6 8۲6 : پریشب دو شب پیش. 

پیری موغان ۳۵980 آم : پیر مغان» پیشوای دین 
زرتشتی. 

پیری مه‌یخانه ۳۵۵۰۰ آم : پیر میخانه» مرشد 
کامل., 

پبری مه‌یفروش 
مرشد کامل که مرید را به راه تصوف هدایت کند. 


5 ۳۱۵۷ 01۲ : پیر میفروش» 

پیرین آم : خرناس کردن» خرخر کردن در 
حواب. 

پیز : جنین» بچه تا زمانی که در شکم مادر است و 


زاییده تشد ه. ساق پاه ماهیچۀ پا (ل). 


پیز ۱ ۳۶ 


پیز 2 : گل گوسفند و بز (ک). کشش خمیر. 
قدرت» توانایی. فراوانی گیاه و سبزه» فراخی سال. 
برکت» فزونی» بسیاری. 

پیز بیزاک pîzpîzêak‏ : نوعی گنجشک سفید کلاه‌دار 
دارای دم دراز که در کنار آب‌ها و حویبارها تخم 
می‌گذارد. 

پیزدار 828۲م : برکت‌دار فزون‌دار. 

یزان م4ع8م: دانا به چیزی» آگاه از چیزی (ک). 
ارزش خحوبی را داننده» ارج‌دان» سپاسگزار. 
راهنماء مرشد» دلیل. 

ی زاناندن ده 2۵080 2۵: آ گاهاندن: آ گاهانیدن, 
آ گاه کردن» خبر دادن. رسانیدن نامه یا پیام یا خبر 
به کسی (ک). 

بی زانین 287۳ 06: به چیزی پی بردن» به چیزی 
دانستن. نیکی کسی را به یاد داشتن و سپاسگزار 
بودن. 

پیزل اام : گیاهی است دارای ساقهٌ بلند و باریک 
که در آب روید» ریشه‌اش را می‌کوبند و برای 
شاش بند گرم می‌کنند و روی شرمگاه می‌گذارند تا 
باز شود. 

پیزو ‏ 0عا: اکزماء نوعی بیماری جلدی که عوارض 
آن عبارت است از تورم پوست بدن و سرخ شدن 
آن و بروز تاول‌های ریز که بعد از پوستد پوسته 
شدن خارش بسیار دارد و گاهی تاول‌ها آب پس 
می‌دهد. 

پیزوک ۷ نوعی گیاه کوهستانی است. 

پیز و که ۳/20۲۵ : حوش, دانه‌های ریز که بر پوست 


بدن ظاهر می‌شود. 


0 


ببس 


پیزه ۳62۵: کې اندک. ریز ریز هرچیز ریز و 
کوچک. حوهر فرد؛ کوپچکترین جزو هر جسم که 
قابل تجزیه و تقسیم نیست. 

پى زه‌ی لهعام : اندازه گرفتن عمق آب. قوام یافتن 
خمیر (لک). 

پیزی 2 پیزی» دبر» مقعدء کون. 

پیز م : حرامزاده» ولدالزنا» فرزند نامشروع. 

پیژان 0 بیختن» غربال کردن. زدن حشت و 
امثال و آن. 

پیژان 0۵5۵0: زدن خشت و امثال آن. 

پیژانن ‏ 628010 : زدن حشت» ساختن خشت. 

پیژتن 1۳0 : بیختن» چیزی را از موبیزرد کردن. 

پیژدان ةم : نوعی گیاه حوردنی است (ک). 

پیژڑک ۳۶۷: نوعی رستنی است (ک). 

پیاگ و4 : نوعی رستنی است که دارای پیازی 
حجیم و بزرگ می‌باشد و بیشتر در نواحی 
کوهستانی می‌روید و پیاز آن خورده می‌شود و در 
عربی آن را بصل الذئب گویند. 

پیژن 0۵20 : انعکاس صوت. تکرار صوت که 
بواسطهٌ برخورد امواج آن با مانع به عمل می‌آید. 
ادرا ک کردن» دریافتن و دانستن (ک). 

پیژنا 0۵۶0۵ : نامبرده؛ یاد شده مزبور (ک). 

پئ ژیو ۷ 08 : ماي زیست» آنچه که مردم با آن 
زیست کنند. 

پیس عم : پلید» پلشت. ناپاک» نجس. جذامی» کسی 
که بیماری جذام دارد. 

پیس 685: پوست. حلد. غلاف. قشر. آنچه روی تنه 


و شاه درحت را میپوشاند. 


پیسار 


پیسار ۳5۵: حیض, بی‌نمازی؛ قاعدگی زد. 

پیسایی yآقءآم‏ پلیدی» پلشی» نحاست. 

پیس بوون »۵ ام : پلید شدن, ناپاک شدن» 
نجس شدن. فاسد شدن تخم‌مرغ. 

پیس پیسؤ ک pîs pîsok‏ : عنکیوت؛ تارتتک؛ 
تارتن. 

پیست. 69ع: پوست. حلد. قشر. 

پیست اواع: زعمی است که روی به بهبودی باشد 
(ک). 

پیسترک pêstirk‏ : پنجره؛ دریچۀ مشک و سوراخ 
سوراخ آهنی یا چوبی (ک). 

پیستوری داهم : ستم» ظلم حور (ک). 

پیستوری کرن pîsturî kirin‏ : ستم کبردن؛ ظلم 
کردن» جور کردن (ک). 

بیس خوشه کردن 


پیراستن» دباغی کردن. 


pês xoša kirdin‏ : پوست 


پیس خو شه كەر k۲‏ 7۵5۵ 8م : پوست پیرا. آن 

بیس خوشه که‌ری 3 7۵8۵ 069 : یوست 
پیرایی» حرفه و کار پوست پیرای. 

پیسته 8 (: بحرم» پوست دباغی شده حوانات. 
پوست کنده شده حوانات. حرام» ناروا. 

بیسته به‌نیر ‏ 0۵۲ 06542 : پوست پنیر» پوستی که 
در آن پنیر برای ذخيرهٌ زمستان می‌گذارند. 

پیسته خور pêsta xor‏ : حرام خوار» کسی که مال 
حرام می خورد. 

ببسته خوش کردن xo5 kirdin‏ داع8م : دیاغی 


کردن. 


۴۳۷ 


بیسته خۆش كەر pêsta xoš kar‏ : دباغ» پوست 
پیرا. 

بیسته خۆش که‌ری ۷ ۲۵8 085۱6 : پوست 
پیرایی» دباغت؛ پيشة دباغ. 

بیسته نه pêstana‏ : عینا جنان» نین ( ک). 

پیستی مار ۲ ۵5 : پوست مار قشر ماره 
پوستی که مار از تن اندازد. 

پیستی ماری ۲۳۵7 0858 : پوست ماری» منسوب 
به پوست مار. 

پیسک )اقم : مرض جذام؛ بیماری وا گیراست و 
آن مخصوص انسان است (ک). 

پیسک »089 : پلید» پلشت ناپاک (ک). 

پیسک خانه ‏ ۵۵" ادام : بیمارستان مبتلایان به 
جذام. 

پیس کردن ۷۲۵0 آم : پلید کردن» ناپاک کردن» 
نجس کردن. نترکاندن مرغ تخم‌های خود را آنها را 
فاسد کردن. 

پیسکه ‏ آم : ناکس, بخیل» فرومایه؛ پست. 

پیسکهله ۷82: فرومایه» لشیم» نا کس. 

پیسکه‌یی ل۳۵508:پست فطرتی» ناکسی» 
فرومایگی. 

پیسکی _ هام : جذام آکله (ک). پلیدی» پلشتی. 

پیسکیر ‏ 080687: پلیدء نجس, ناپاک (ک). 
تناسلی مرد. 

پسکیری 7 : پلیدی» ناپ ا کی (ک). 


. ء‎ ۲ 2v 
بیس کون unو 0۵5 : پوست بیضه انسان.‎ 


pês ۲‏ : غلاف خحرزه» پبوست آلت 


پیس آم : بوی پارچه و کهنۀ سوخته (ک). 


پیس و پلوخ . 


بيس وپلۆخ u pilox‏ 5 : آدم کثیف و 
چ رک آلود. 

پیس و پەلۆخ »۳9/0 د عم : چرکین؛ چرک آلود. 

پیس و پەلۆس 5 ا 9[ : چ رک آلود» کثیف. 

پیسوّر ‏ ۲٩85م‏ : تنگناء مضیقه. سختی» فشار (ک). 

پیسۆر 21507 : بواسیر» ورم دردناک رگ‌های مقعد 
که گاهی از آن خون می آید (ک). 

پیسوز  1٥2‏ : چراغ پیه‌سوزه پیه‌سوز. 

پیسو ک 1500ع: فرومایه» پست» ناکس (ک). 

پیسوور ‏ 80۲م : رشته کوه (ک). 

6 چنان» چنین (گ). نوعی مسکوک 


دولت عثمانی است. پوست دباغی شده. 


سسه 
1 


سس 


ب 8 پیسه» نوعی اسب (گ). 

پیسه به رخ ×4۲ 89۸ : پوست بره. 

پیسه ربوی ۷ 0۵56 : پوست رواه. 

پی سەلماندن لاھ 88 : بهش اثبات 
کردن» بهش :شان دادن. 

پیس هه‌نگوور hangûr‏ 5 پوست انگور. 

پیسی ادام : پلیدی ناپا کی پلشتی» نجاست. پیسی» 
برص» نوعی بیماری جلدی است. 

پیسی برک 6 نر دبان» پلکان جوی (ک). 

پیسیتی ‏ اقام : فرومایگی» پستی» پست فطر تی» 
نا کسی (ک). 

پیسپر ‏ 089۵7: وصی» کسی که وصیت‌کننده او را 
برای احراء وصیت خود تعیین کند ( ک). 

پسیر ۳ بخه؛ یقه. پستان. سینه» استخوان‌بندی 

بالای شکم انسان که پستان‌ها روی آن قرار دارد. 


حیب: کیسه‌ای که به لباس می دوزند. سختی؛ 


۴1۸ 


پیشانن 
فشار» دشواری (ک). 
پیسیره 9 : غوره» انگور ترش و نارس (ک). 


پیش کاع: کاره شغل. گرفتگی گلو از غصه و 
عارض شدن مصیبتی. پخته» آنجه به آتش پخته و 
بریان شده باشد. علف حشک شده (ل). 

پیش 5 پیش جلو. درد» رنج. آشکار» ظاهر» 
هویدا (ک). پیش قبل. 

پیشان 


+ 


0 : کابین نامه عقدنامه. قبلا درییش. 

ہفڈام : نشان» بریان شدن» گوشت یا چیز 
دیگر که روی آتش تف داده باشند. تنگ نفس 
شدن حیوان در زیر بار سنگین. 

پیشان دان ده هم - صقه حفام: نشان دادن 
چیزی یا کسی را به کسی دیگر نمایاندن. نمایش 
دادن» در معرض تماشا نهادن. نمودن به سوی 
چیزی به دست و ابر و جز آن. 

پیشاندن 15۵۵۱ : چیزی را در زیر آتش یا 
خا کست ر گرم پختن. بریان کردن» تف دادن. 

پیشانگ . 8549م : پیشاهنگ» هر حیوانی که 
پیش پیش نوع خود حرکت کند. پیشرو قافله. کسی 
که در رشتة پیشاهنگی داخل باشد , الاهه5 - (girl‏ 
.boy - scout)‏ 

پیشانگا . 98ہام : نمایشگاه» جای نمایش دادن 
کالاهای بازرگانی یا اشیاء صنعتی و کشاورزی در 
یک جای مخصوص. 

پیشانگی pêšãngî‏ : پیشاهنگی» نوع تعلیم و تربیت 
ورزشی است برای شا گردان مدارس که حوانان را 
یکوکار بار می آورد. پیشانی» جبین؛ ناحیه. 

پیشانن ١٣5م‏ : بریان کردن در زیر خا کستر» تف 


۳۹۹ پیشخور 


دادن. عطسه کردن چهارپاء باد پینی را با صدای 
بلند خارج کردن. 
پیشانی ہ54 : پیشانی (لک). 


v 


92 : پیشانی (گ). 
پیشاو ۴۷ : آبریز» مبرز» مستراح. 
پیشاو pîšãw‏ : پیشاب؛ بول (ل). بریان شده) تف 


داده شده» برشته شده. 


5 فضای وسیع» فراخدای 


pêšãhî‏ : پیشی» قبلی. سخستین» اولین. 

ابتدایی» مقدماتی» آغازی (ک). 

5 نخستین» اولین. آغازی ابتدایی. 

بيش نه‌ناز 2 ۳65 : پیش بند سر سفره» 
پارچه‌ای که در جلو سفره روی زانو اندازند. 

پپشبار :۲۵ 085:بارهایی است که پیش از کوییدن 
به سردسیر فر ستاده می‌شود. پیشرو کاروان» مقدمۀ 
کاروان. قربانی» آنجه که در راه خدا تصدق کنند 
مثل گاو و گوسفند که در راه خحدا ذبح کنند و 
گوشت آن را پخش کنند. فدیه, آنچه که اسیران 
برای نجات خود بدهند. 

پیش بوخاری . 9۷8 85م : پیش بخاری» جیزی 
که جلو بخاری نهند تا مانع افتادن اشیاء در آتش و 
۰ ۰ ۰ هم 
افتادن شراره‌ها بر فرش اطاق گردد. 

پیشبه‌ر 


لد ۲ ۵5 : وبر» میوه‌ای که تازه به بازار 
آورده باشند. 

پیش به ند ۵ 85 : زنجیری است که به پای الاغ 
بسته می شود. 


پیش بین ‏ 9 85م : عاقبت‌اندیش پیش‌بین. 


پیش بینی ‏ اط 85م : عاقبت‌اندیشی» پیش‌بینی. 

بیش یبن یکردن ۷7۵0 ٣ط‏ 065 : عاقبت 
اندیشیدن» پیش‌بینی کردن. 

پیشترین pêštirîn‏ : پیشترین» مقدم بر همه. 

پیش ته‌رکی ۰ 6۸م : جای فشنگ است از چرم 

۳ ع 

پیش چافک 


pêštir‏ : پیشتر» اسیق. 


pêš jang‏ : پیشرو سپاه» مقدمة 


۵5 : چشم بند جهارپایان» 
چیزی است مشبک که از چرم درست می‌کنند و 
جلو چشم‌های اسب و مادیان و الاغ می‌گذارند 
برای محافظت چشم از گردوغبار (ک). 

بیش چافی کردن 
نمایش دادن» در معرض تماشا نهادن ( ک). 


۳ 2و 85م : ارایه کردن؛ 


پیش چاو ۵۷و 5 پیش چشم» جلو چشم. 
منظره» چشم‌اندز. 

پیشخانه ۵8 85 : پیشخانه؛ پیشگاه خانه. 

پیش خزمه‌ت 1 ۳۵5 : پیشخدمت» نوکر 
حاضر به حدمت. 

بیش خزمه تی ۵1 85م :پیشخدمتی» کار 
انداختن. 

پیش خواردنهوه 
حوردن» گرفته شدن» باد کردن از خشم» دلعنگ 


0 ۳۵8 : پیش انداختن» حلو 


۵ 085 : اندوه 


0 


شدن. 


پیشخور ۲× ۳65: پیش‌پهاه پولی که خریدار برای 


1 


سشداد 


5 


انجام دادن معامله‌ای پیشکی به فروشنده دهد. 
مشدا 8 0۵5 یت گذا ند قان ن۔ تشد 
پیشداد dãd‏ 5 بحستین رنده فانون. نخستین 

داد منل ۵. 

ادخواهی‌کنند 
پیشدار 4۵ 0۵5: پیشرو سپاه» مقدمۀ لشکره 

طلایه. فرماندار» والی. حلودار آن که سواره يا 

پیاده جلو مرکوب ارباب حرکت کند. 

۳ 2 2 ا مس ۳ 
پیش دەرگا 58 ۳۵5 : آستانه؛ درگاه» جلو درب. 

پیشخانه» پیشگاه خانه» رواق. 
پیشده‌ست ٩‏ ۴۵5 : زیردست» نوکره خدمتکار. 

حلو دست» پیش دست» آماده» مهیا. 
پیشده‌ستی . ادهل 065: سبقت پیشی» تقدم. 
پیشده‌سنی كردن 

2 = ۰ 

حستن بر کسی در کاری» پیشی گرفتن؛ دست به 

حلو انداختن در کارها. 
پیش دهسی 
پیش ده‌سی کردن ۷:۵0 وهه ۳۵5: پیش گرفتن» 


dast kirdin‏ ۳65 : سبقت 


25 ۳۵5 : پیشی» تقدم. 


پیشر ۲ : مضارع» فعلی که به زمان حال یا آینده 
دلالت کند. 

پيشزو 50ةم:مقدمه پیشگنتار. دلیل 
دست آویز. مضارع. 

پیش روو ۵ 85م : حلو» پیش. 

پیشیره 5W‏ : پیشرو سپاه» مقدمة لشکر. 
پیشگفتار آنچه که در ابتدای کتاب نوشته می شود. 
دلیل برهان. 

پیش فروش firoš‏ 5 پیش فروش» فروختن 
کالا یا چیزی دیگر قبل از مهیا شدن. 


پیش فروش کردن :۷۵ ٥5‏ ۳65 : پیش 


فروش کردن. 
پیش فروشی 
پیش زانی 

احساس کند؛ آن که جلوتر آگاه شود. 


81 0۵5 : عمل پیش فروش. 


7 ۵8 : آن که از پیش داند و 


یشفه چوون ۴۳ ۳68۷۵ : پیش رفتن» حلو رفتن» 
پیش افتادن. 

پیش قلیان حذْلانه 85م : ناشتایی» غذایی که صبح 
می‌خورند. 

پیش قلیانی 

پیش قه‌ره‌وول 


1اه ۵5 : ناشتایی. 

0202۱ ۳65 : پیش فراول» 
پیشرو سپاه» طلایه. 

پیش فه‌ره‌وولی 


عملی پیش قراول. 
پیشک 85 : پشت دامن پیراهن و قباء پیش‌رونده» 


2:2۷ ۳65 : پیش قراولی» 


پیشرو. نوعی دوخت و دوز است (ک). 

پیشک »ام :نی نای» یکی از آلات موسیقی که با 
دهان نواخته می‌شود. دامن» قسمت پایین لباس. 
فعل» کردار ( ک). بیلچه‌ای است که با آن برحی 
گیاهان خوردنی را می‌کنند. 

پیشکار 186۵7 : فاعل کنند؛ کاری (ک). 

پیشکار 065۷87: پیشکار مباش معاون. 

پی شکان 8*0 ع: توانستن» توانایی داشتن. 


یشکان 


و 


0 : بیلچة زمین کاو» بیلجه‌ای که با 
آن برحی گیاهان را می‌کنند. 

پیش کردن «اه:۷ ام :گرفته شدن» دلتنگ شدن» 
باد کردن در بینی از حشم. 


س ص 
زین؛ برآمدگی جلو و عقب زین اسب. 


٥‏ : زین کوهه» کوهة زیین» قربوس 


۴۳۳۱ 


پیشکه ‏ 65م : پشه» بعوضه (ک). شیح» سیاهی 
که از دور به نظر آید. 

پیشکه‌پی ‏ مه»066: رقیب (ک). 

پیشکه‌ر 8(: فاعل» کسی که کاری انجام بدهد. 

پیشکه‌ش 68٩5‏ : پیشکش» چیزی که کسی به 
عنوان هدیه به دیگر تقدیم کند. 

پیشکهشکردن . ۷:۵0 065005 زیشکش کردن» 
تقدیم کردن هدیه‌ای را به کسی. 


شدن» پیش رفتن. بر شدد» برتری یافتن» به 


۳ 85م : پیش افتادن» فراییش 


درحات عالی رسیدن. 

پیشکه وتوو ۷۵۸۵ ۳66: پیش افتاده» پیش‌رفته. 
برتری یافته» به درحات عالی رسیده. 

پپشکیش ‏ 85۸3م : پیشکش, هدیه (ک). 

پیشکیش کرن ‏ ۷۲0 068685 : پیشکش کردن» 
تقدیم کردن هدیه به کسی (ک). 

پیشگا ‏ 0۵59 : پیشگا» صدر مجلس؛ بالای 
مجلس. جحلو پیش. حضوره نزد» روبروی. 
محضری» جای حضور؛ درگاه. 

پیشگای مزگه‌وت ۸ 0۵595۷ : محراب 
مسجد. 

پیشگر . و ۵5م : پیش‌گیر, آن که جلوگیری کند» آن 
که مانع آید. مخالف» ضده ناسازگار. 

پیشگرتن . 00و ۳66: جلوگیری کردن» مانم 
آمدن» منع کردن. دفاع کردن» یکدیگر را راندن و 
دور کردن و جلو دشمن را گرفتن. 

پیشگری pêš girî‏ : حلوگیری» منع» ممانعت. 

پشگو go‏ 8 پیشگو آن که قبل از وقوع امور 


از آنها خبر دهد. 

پیشگوتن gutin‏ 065 : مسقدمه, پیشگفتار. 
پیشگویی؛ کهانت» غیب‌گویی. 

پنشگیر ۳ ۳۵5 : پیش‌گیرنده» آن که مانع آید 
جلوگیری‌کننده. 

پیشگیزه‌وه 2 0۵8 : كسى که جلوگیری کند» 
جلوگیری‌کننده. آن که دفاع کند و جلو دشمن را 
بگیرد. 

پیشگیری pêš gîrî‏ : حلوگیری» منع» ممانعت. 

پیشگیری کردن kirdin‏ 98 85 : منع کردن» 
جلوگیری کردن» ممانعت کردن. 

پشمه‌رگ 9 ۳65 : پیش‌میر» فدابی» آن که در 
جلو لشکر رود و جان خود را در معرض خطر 
اندازد و یا فدا کند. 

پیشمه رگه 5 055 : پیش مرگ فدایی» 
سربازی که حان خود را فداکند. 

پیشمیز 0۵5762 : پاسداره پاسہان» نگاهبان (ک). 

پیشمیزی ‏ 065062: پاسدار (ک). 

پیشن 180: خشمناک و گرفته» اندوهگین. 


پیش نوع خود حرکت کند. 


و : پیشرو قافله. هر حیوانی پیش 


پیش نویژ 2 ۵5 : امام حماعت» آن که در 
نماز جماعت مردم بدو اقتدا کند. پیش از نماز. 

پیش نوبژی ۰۷627 85م : امامت جماعت» 
پیشنمازی. 

پیشنیار ۷۵ 85 : پيشنهاد نقشه طرحی که بنظر 
کسی پرسد و سپس آن را به نظر دیگران پرساند و 


پس از تصویب به آن عمل شود. مقصود» مراد» 


پیشنیاری 


۴۳۳۲ 


غرض. مقدمه» پیشگفتار. 
پیشنیاری . ۷۵ ٥85‏ : پیشگفتار» آنچه در ابتدای 
کتاب نوشته شود. 
پیشو ‏ ۳6۵ : پشه بعوضه (ک). 
پیشواز -۳88۵2: پیشواز استقبال. 
پیشواز کردن 
پیشواز رفتن. 
پیشوازی 
پیشوازی کردن 
استقبال کردن. 


kirdin‏ 65۷22 ؛ پیشواز کردن؛ 


65۷۵21 : پیشواز پیشبازه استقال. 

۲ ۳650821 : پیشواز کردن» 

بی شور ۲ 8 : دیوار؛ٌ حوض که روی آن پا را 
می‌شویند. 

پیشوک 0150 : گیاهی است کوهستانی که مواد 
غذایی را در ريشه جمع می‌نماید و به اندازۀ دانۀ 
گیلاس است و مزه سیب‌زمینی داره و برگ‌های 
آن نازک و بلند است (ل). 

۵ : پشه بعوضه (ک). پیشین» سابق» 
قبلی» مقدم. پیشتر» جلوتر. 

پیشووتر ‏ ۷ 50 ۳6: پیش‌تر» حلوتر» سابق‌تر. 

پیشووترین ہا ۵5۵م : پیشترین» حلوترین» 
سابق‌ترین. 

پیشو وکورک ۷1۲۷ 0850 پشه ریزه» پشه کور 
پشه خاکی (ک). 

پیشو وله 06 پشه‌ریزه» پشه کوره (ک). 

پی شوون 
در روی زمین. 

بیشوونیان ‏ 06500۷87 : پیشینیان گذشتگان 
اسلاف ( ک). 


0 قم : نشان پاء رد پاه نشان و اثر پا 


پی شوین 5۷١‏ 0۵: نشان و اثر پا در روی زمین. 
نشانی» علامتی که با آن کسی یا چیزی را بشناسند. 
حدول» ند حط افقی و عمودی که بر صفحه 
نویسند» عنوان. 
ضرب» حدولی که در آن حاصل ضرب اعداد را 
نویسند. 

ی شوینی وانه Pê 5۷۵7 wêna‏ : حدول درس؛ 
حدولی که شا گردان در آن درس روزانه را نویسند. 

پيشه 8 پیشه؛ صنعت» حرفه. کار» شغل. روش؛ 
عادت. نفس» دم 

پیشه ‏ 268 : استخوان» ستخوان» سخوان. هسته» داه 
ميان میوه مانند دانۀ شفتالو و زردآلو و امثال آنها. 
پیشه» کار. 

پیش هاتن ۳۵۷0 85م : پیش آمدن اتفاق افتادن. 

بيشه خوره ۲× ۳۵5۵ : هماء همای» مرغ 
استخوان‌خوار. 

پيشه ساز 2 0154 : پیشه‌ور» صانع» اهل حرفه. 

پيشه سازی عة 015۵: پیشه‌وری؛ عمل پیشه‌ور. 

پيشه سەر ۲ 654 : موی پیش سر. 

پیشه‌قان . ۳۵52980 : بیلچۀ کوچکی است که با آن 
زمین را می‌کنند و سبزی را پیرون می آورند. 
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پيشه کار ۲ 0158 : پیشه‌وره صانع» صنعتگر. 

7 ۳154۵ : پیشه‌وری» صنعتگری. 

پیشه کی 80 از پیش زودتر از هنگام مقرر. 


: مقد مه» پیش‌گفتاره دیباحه» شرحی که در اول 


پيشه کاری 


کتاب نوشته شود. پیشکر » پولی که پیش از موعد 


پیشه کی دانی‌هه‌ره‌وه‌زی 


۴۳۳۳ 


پرداخت به کسی بدهند؛ پیش‌بهاء بیعانه. 
پسیشه کسی دانی‌ههره‌وه‌زی ۵۵0 2۵52 
harawazî‏ : وام تعاونی. 
پیشه گا قو 018 :کارگاه جای کار کردن کارگران. 
پيشه گه‌ر ۲ ۳15۵ پیشه‌وره پیشه کاره صنعتکار. 
پيشه گه‌ری 71 ۳152 : پیشه‌وری» صنعتگری. 
پیشه‌نگ 509 پیشر و کاروان» مقدمه کاروان. 
سردار کاروان» سالار کاروان. مقدمه» پیش‌گفتار. 
پیشاهنگ» هر حیوانی که پیش پیش نوع خود 
حرکت کند. 


پيشه لووت :۵ا 682 : استخوان بینی. 
پيشهم 0 پنجشنبه» روز ٌ ششم هفته. بزرگ 6 


مهم» خطیر امر عظیم (ک). 
پيشه متر tir‏ 7 : مهمتر» اهم امور (ک). 


3 و naš rî‏ ۰ ل 
بسسیشه مسترین ۳ ۳658۲ : مهمترین» 


۷ 2 
بیشه‌نگ . ومهحعةم: پیشاهنگ (ک). 
پیشه‌نی 27 پیشانی» حبین؛ حبهه. 


پيشه وا 8 پیشوا پیشرو» رهبر» مقتدا. امام؛ 
پیشنماز. 


بسیشه‌وایس, ۷ : پیشوایی» رهبری؛ 
پیشروی. امامت» پیشنمازی. 

پیشه‌وایی کردن 
کردن» پشوایی کردن. امامت کردن؛ پیشنمازی 
کردن. 


پیشه‌وه ۰ ۳۵52۷2: پیش جلوه قبل؛ قدام. قبل 


kirdin‏ 0۵58217 : رهبری 


(زمان). 
ص 
یشه‌وور 7 پیشه‌وره نگ 
ييشەوەرى R17‏ : پیشه‌وری» وگ ی. 


پیشه‌ی خوبنده‌وارى ۷۵۴۵2۵7 ردام : 
۰ 2 ۶۰ 
کار فرهنگی» حرفةٌ روشنفگری. 
پیشه ی ده‌ستکرد 


dast kird‏ 0152۷ : کاردستی؛ 


8 ظهر نیمروز (). 

پیشیا ‏ 858م : پیشینیان» اسلاف (رک). 
پشیاگ 89 بریان شده در زیر خا کستر. 
پشیان 013/20: روه جایزء شایست (ک). 

پی شيل ا5 8 : پایمال لگدمال لگدکوب. 
پی شیْل بوو ۵ ا56 0۵ : پایمال شده» لگدمال 


0 بریان شدن. 


سل ه. 


0 56 ۳6 : پایمال شدن»؛ 
۵۲ 5۵ 0۵ : پایمال کردن» 


70 پیشوا؛ رهبر؛ پیشرو (ک). 
پیشین ٥۵5,‏ : چیزی را در زیر خاکستر بریان 
کردن. تف دادن. 


9 نان 


0 ep 


2 


0 : پیشینیان؛ قدماءء اسلاف. 
بيشينه 0۵5۱۳۳2 : پیشینیان, گذشتگان (رگ). 
پیش‌بها» پیشکی» بیعانه. 


پیشینی ‏ 81م : پیشینیان» گذشتگان» اسلاف. 
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۴۲۴ 


پیقه‌له 


او ۳۵610 : پیشینیان» اسلاف؛ 


پیغام pêqûm‏ : پیغام» پیام. 

پيغام برن birin‏ 7 : پیفام برد پیفام 
رساندن. 

بیغامبه‌ر 1 : پیغامبر» پیغمبر؛ نبی. 
پیامب کسی که پیام می‌رساند. 

پیغامبه ری 01 : پیغامبری» پیغمبری» 
نبوت. 

پیغام دان ”ةه 2۵980: پیغام‌دادن» پیام و مطلبی 


را وس کسی به دیگری ابلاغ کردن. 


پیغەم ٥۹4‏ : پیام پیغام (ک). 


پیغه میه ر ۲7 (: پیامبر» پیام‌رسان. پیغمبر» 
ثبی» رسول. 

پبسیغه مبه راسه تی Pêqambarêyatî‏ : نبوت» 
بیغمبری. 

یه ممەر ۳60۵۲۳۳۳۵۲: پینبر» نبی. 

پیغه مه ر 7 : پیامبر» پیغمبر نبی؛ رسول. 

پیغه‌مه‌ری  P8423‏ : پیغمبری» نبوت. 


پیف pîf‏ : پوک» بی مغز میان تھی (لک). باد کرده» 
پف کرده. 

پی فزک ‏ 8 06: خودروه اتومبیل. 

پیفک ‏ »0: آتشگیره لته سوخته و مانند آن که بر 
روی سنگ آتش‌زنه بگذارند و بر آن حخماق 


پیفزک pîfok‏ زگیاهی است بهاری که دارای پیازی 


بزرگ می‌باشد و بیشتر در مناطق کوهستانی 
می‌روید و پیاز آن خورده می‌شود. 

پیفوو 0 : آتشگیره» آنچه که روی سنگ 
آتش‌زنه بگذارند و چخماق بزنند تا آتش بگیرد. 

پیفه . هام : چوب پوسید؛ بلوط که با سنگ و 
چخماق در آن آتش می‌زنند (ل). 

پیفیاگ و0۷۵9 : آماسیده» ورم کرده. ارغ» گردوو 


بادام و پسته و مانند آن که مغزشان تیز و تلخ و تند 


عم 
pîfî‏ ۳۹ یره» هود. 


و فاسد شده باشد. 

پیفیان . ةرام : آماسیدن» ورم کردن. تند و تیز و 
فاسد شدن مغز بادام و پسته و گردو و مانند آن. 

پیقوو 0 : پیغو» نوعی پرنده است. 

پیفاز ۳۳۷۵2: پاز (ک). 

بیان ۳1۷۵۲۱۷۲ : پیمودن» اندازه گرفتن. باگز و 
ذراع چیزی را اندازه گرفتن؛ ذرع کردن. کیل 
کرد پیمانه کردن. اندازه گرفتن درازی راه و 
مسافت. مساحت کردن اندازه گرفتن زمین» 
پیمودن زمین. طی کردن راه» قطع کرد مسافت 
(ک). 

یفک pîvok‏ : نگاه کنید به پیفوک pîfok‏ ( ک). 

پیفزنگ pîvong‏ : پیفوک (رک). 

یه دان 80 06۵۷۵ : بستن و حفت کردن در و 
پنجره (ک). 

بی قونکه ۵ pê‏ : پبایکوبی؛ رقص. 
حست‌وخیز» جستن و خیز برداشتن. 

پیقوو ۹۵م : پرنده‌ای است شکاری شبیه باشه. 


پيقەله pêqala‏ :گیاهی است بهاری دارای 


ییک 


۴۳۵ 


پنکردن 


برگ‌های پهن و طعمش تند است. 

پیک ١م‏ : تھی میان تھی (ل). پتک» چکش 
بزرگ فولادین که با آن سنگ می‌شکنند و 
آهنگران نیز با آن آهن کوبند. ساقۀ گندم و جوهر 
گیاهی که دارای ساقه است. نی» نای» یکی از 
آلات موسیقی که با دهان نواخته می‌شود. برج و 
قلعهٌ کوچک. پاک؛ پاکیزه» نظیف. 

پیک 266: باهم به هم با یکدیگر. انجام» اجراء. 

پیکا چوون ۳ 0۵6۵ : با هم درافتادن با هم 
گلاویز شدن. 

پیکا دان dãn‏ 8 : به هم خوردن و با هم بسته 
شدن در و پنجره با صدای بلند. 

پیکالکان 


حسییدد. 


۳3 


۵0 086۵ : به هم چسپیدن» به یک 


پیکالکاندن ‏ :۱۸47۵ 0618: به هم چسباندن» به 
پیکان 


خوردن تیر. به ارزو رسیدن» برآورده شدن ارزو. 


0 : به هدف رسیدن تیره به نشانه 


چیزی را زدن و شکستن آن. صواب و درست 
آوردن گفتار و مطلب. 

پێکاندن 06/۵7۵0 به نشانه خوردن تیر» به هدف 
رسیدن تیر. کام به دست آوردن» به آرزو رسیدن. 

پیکانن 10 : به هدف رسیدن تیره به نشائه 
خوردن تیر. 

پیکانین 06۷800: جا به حاکردن چیزی» چیزی را 
از جایی به جایی دیگر نهادن. 

پیکاو 2608#: به هدف رسیده» تیر خورده. تیر به 


هدف خورده. 


یکاوییک pêkêwpêk‏ : پاک حساب؛ آن که در 
محاسبه پاک و درست است. 

پنکاهاتن 
کس با نابسامانی و پریشانی» رفتن و آمدن عده‌ای 
با پریشانی و اضطراب. 


پیک چوواندن 


۷0 0868 : رفت و آمد کردن چند 


pêk ۷۳‏ : شبیه کردن» 
چیزی را به چیز دیگر مانند کردن. 

پیک چوون 60 8۸م : به یکدیگر شبیه بودن» به 
هم مانند بودن» با یکدیگر همانند بودن. 

یک دادان 940 8۸۵4م : دو جسم را به هم زدن» 
به هم زدن دو تن را به یکدیگر. حملات مقابل 
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یکدیگر یورش‌های متقابل. 

یک داهاتن ‏ اة P8۸۵8‏ : به هم ریختن با هم 
گلاویز شدن» دست به یخۀٌ هم شدن. 

پیکر ۲ 0۵ : کننده کاری» کسی که کاری انجام 
بدهد ( ک). 

پیکرا 8: با هم همه پا هم. همه تمام؛ جمله» 
ج 

پیکران ۲ ۳86 : توانستن» توانایی داشتن» قدرت 
داشتن. برافروختن» روشن کردن آتش و چراغ و 
حز آن. آلوده کردن ناموس کس راء دریدن پردة 
ناموس کسی راء 

پیکراو ۸۲۵۷ 8م : برافروخته» روشن شده مشتعل 
شده. رسوا شده» هتک شده بی آبرو شدن. کرده 
شده» کسی یا چیزی که کاری بر آن واقع شده. 

پیکراو P۴۷‏ : تیر به هدف خورده. تیرخورده. 

پیکردن ‏ ۷۵:0 8 : روشن کردن افروختن آتش. 


رسوا کردن؛ بی‌آبرو کردن. سرزنش کردن» 


پیکره 
نکوهیدن؛ نکوهش کردن. پا کردن» پوشیدن کفش 


و جوراب و شلوار و غیره. به انداز؛ پا بودن کفش و 
امثال آن. 

پیکره ‏ :810 : چوب چهارچوب (لک). ر 

بی کزین ۴ ۵( : عطسه کر دن (ک). 

پیک که‌وتن pêk kawtin‏ : با هم آمدن؛ همدیگر 
را دیدن. 

پیک گرتن او 06۷ : سنجیدن دو چیز و برابر 

کردن آنها؛ هم وزن کردن. با هم مطابق ساختن» 

برابر کردن» برابر کردن دو چیز با هم. مماثله» در 
اصطلاح علم بدیع آنستکه شاعر در دو مصراع از 
شعر کلماتی هموزن بیاور. 

پیک گه یشتن a : pêk gayištin‏ یکدپگر رسیدن» 
به همدیگر رسیدن, به هم برخوردن. 

پیک گه بین ۳ pêk‏ : به یکدیگر رسیدن. 

یک مانه‌وه pêk mênawa‏ : با هم ماندن با هم 
در جایی ماندن. 

بیکمانه وه 8( همه با هم. 

پیک ناساندت ۱۵8۵7۵۱0 )ثم : به همدیگر 
شناساندن» به یکدیگر معرفی کردن. 

پیک نه‌هاتوو pêk nahêtû‏ : به هم نیامده» رسایی 
پیدا نکرده. 

پیکو kuۃم‏ : بیندازد ( گ). 

پیکوزه ۵( : بچه ملخ بچه بال نگرفتة ملخ. 
کنایه از پیاد؛ سپاه است. نمودار دست و بازوی 
کسی است. 

پێكۆل [۳8۷0 : زود سخن به زبان کسی دادن. 

پیکول pîkol‏ :گلاوین دست به بخه (ک). 


۳۳۶ 


پئ که‌ناندن 

کول اقم : خارخسک» سه کوهک ( گیاه). 

پیکول بوون 
یکدیگر راگرفتن» با هم دست به یخه شدن. 

پیکول چاندن 4040و إ)ةم: تباهی به بار 
آوردن» خارخسک کاشتن» برپا کردن فتنه. 

پی کوله 0۵۵ : خارخسک ( گیاه). 

پیکه 1۴۵ : نوعی نی باریک و سفت است که با آن 


bûn‏ اkoام‏ : گلاویز شدن» گریبان 


9 : ترکیب تحلیل عبارت‌ها و 


نحو. 
پیک هاتن 


شدن» با هم سازش کردن. جابه جا شدن» انجام 


pêk hêtin‏ : با هم یکی شدن» متفق 


شدن» اجراء شدن» عمل شدن. 

پیک هاتوو ۳۵۵ 260: با هم یکی شده با هم 

ت 

سازش کرده» کسی که با دیگری همراه و متفق 
باشد. انجام شده» احرا شلد ه» عمل شده. 

پیک هانین ‏ ۳۵۳1 ۵۸م : انجام دادن اجرا کردن» 
عمل کردن. به پایان رسانیدن» کامل کردن. 

پیکه برد pîka bira‏ : کرم ساقه خوار گندم و حو. 

پێكەر ۲(: کرده شده» کسی یا چیزی که کاری 
آن واقع شده. 

بیکه‌فن 0 قم : برازیدن» شایسته بوددل» 
0 ۰ ۰ 6 
شایسته و برازنده بودن چیزی برای چیز دیگر 
مانند لباس به تن انسان. حوب بودن» ساختن» 
مانند ساختن دارو به بیمار. 

پیکه‌ل یک ۷ ۵6۷۵۱ : مساوی» برایر. 


پی که‌ناندن ‏ ۷۵2۵۵0 ۵ع: خنداندن؛ خندانیدن» 


بیگه‌ه 


پئ که‌نین ۱ 


به خنده درآوردن. 

پی که نین ۲ 6م : خند یدن» خنده کردن» خنده 
زدد. 

پی که‌نیناوی ۷ 0۵ : خنده آور» آنجه که 
تولید خحنده کند. 

پی که وتن ۷۵۳۸0 0۵ : برازیدن» زیبیدن شایسته 
بودن. حوب بودن» ساختن دارو به بیمار و امثال 
آن. برخوردن چچیزی به چیز دیگر. 

پیکه‌وه lı :pêkawa‏ هم با یکدیگی به اتفاق. 

پیکه وه بوون ١۵ط‏ 06690۵: با هم بودن» به اتفاق 
هم بودن با یکدیگر بودن. 

پیکه وه‌رابواردن pêkawa rêbuwêrdin‏ : با هم 
بسردن» با هم گذرانیدن» به اتفاق هم زندگی را 
گذراندن. 

پیکه‌وه کردن ۷۵0 ۷۵ kقم:‏ با هم کردن»کاری 
را به اتفاق یکدیگر انجام دادن. 

پیکه‌وه نان ۰۵0 8۷م : پستن» فراز کردن در و 
پنجره و مانند آن. با هم نهادن» روی هم نهادن. 

پیکه‌وه نووسان 80 ۳6۲۵۷۵ :به هم 
چسبیدن» به یکدیگر چسبیدن. 

یبکه‌وه نهر pêkawa nar‏ : مرکب؛ آمیخته شده» 
در اصطلاح شیمی جسمی که از دو یا چند عنصر 
مختلف ترکیب شده و قابل تجزیه باشد مثل آب 
که مرکب از اکسیژن و هیدروژن است. 

پیک هینان . 0۵080 ۵6ع: انجام دادن» اجرا کردن؛ 
عمل کردن. به فریاد رسیدن. به داد کسی رسیدن. 
فراهم آوردن؛ مهیا کردن» آماده کردن. 

پیکی pêkî‏ : آراستگی» مرتبی» منظمی. 


ةم به هدف رسیدن تیرء به نشانه 


0 4 ۳ ۰ . مج ۰ ۰ 
خورددا تیر. تیر خوردن» گلوله خوردن. 


انجام دادن کاری هنگام درازی را دربرداشتن. 

بیکین 0 به هدف رسیدن تیر 

پیگاف ۵و۵م: گام قدم. فاصلۀ ميان دو پا هنگام 
راه رفتن (ک). 

پیگان 0 درد رنج» آزار ( ک). 

پسیگر 17 : مسخالف» مانع» بازدارنده» 
جلوگیر یکننده» ناسازگار. 

پى گرتن نو 8م : پا گرفتن» براه افتادن طفل. 
منع کردن» جلوگیری کردن» کسی را از کاری 
بازداشتن. 

پی گرتی او 6ع: پاگرفته» طفل پا گرفته» مشفول» 
گرم 

پیگری 69 : منع کبردن» جلوگیری کردن» 
ناسا زگاری کردن. 

پن گرژک . ۰۷و 8م : تله» دا» دامی که برای 
گرفتن جانوران بکار برند. 

پن گوتن gutin‏ 6 به کسی گفتن؛ ادا کردن سخن 
کسی. 

پیگه‌رمزی pêgarmok‏ : جهانگرد» کسی که بسیار 
سیاحت و جهانگردی کند (ک). 

پیگه رمز کی 26907۳00: جهانگردی؛ گردش در 
شهرها و بیابان‌ها (ک). 

پیگهه . "وم : نردبان؛ پلکان چوبی. هنگ یکی 
از تقسیمات ارتش که مرکب از سه گردان است 
(کد). 


پیگه‌یاندن 


ا ۰ ۰ 
ببکه باندن 


0 ۳۵ : رساندن» حرف یا 
چیزی را به کسی رسانیدن. حاصل کردن زراعت و 
غیره. نتیجه گرفتن از چیزی» به نتیجه رسیدن 
چیزی. رسانیدن پیام یا خبر یا مطلبی به مردم. 
پرورانیدن» پروردن. آداب و اخلاق به کسی 
آموختن. 
برخورد کردن» همدیگر را دیدن. رسیدن» نزدیک 
شدن و پیوستن کسی به کس دیگر. میوه‌ای که 
نموش کامل شده و سوقع چیدن و حوردن آن 


2 - 
باشد. رشد کردن و بزرگ شدن کودک. به آرزو و 


0 ۵م : در رسیدن» ملحق شدن. 


مقام و پایه رسیدن انسان. بالیدن؛ نشو و نما کردن 
نهال و سبزه» گوالیدن. رسیدن به سن بلوغ» رسیدن 
به سن رشده به حد بلوغ رسیدن» هنگام بالغ شدن. 

بیگه پشتوو 9/۵ 8م : نابغه» دانشمند» کسی که 
دارای هوش و استعداد فوق‌العاده باشد. یابنده, 
بهره‌مند» کسی که به مقصود و مطلوب برسد. 
پیوسته» کسی یا چیزی که به دیگری پیوسته و 
متصل شده باشد. رسیده» میوه‌ای که نموش کامل 
شده و موقع چیدن و خوردن آن باشد. به سن بلوغ 
رسیدل؛ به حد بلوغ رسیده. 

پیگه یشتوویی 1۷ ۵: رسیدن» به جیزی 
رسیدن. 

پئ گه بوو k۵‏ قم : نابغه» دانشمند. بابنده» 
بهره‌مند. پیوسته» ملحق. 

پن گه ییگ 
چیزی پیوسته» کسی یا چیزی که به دیگری متصل 


شود. میوه رسیده. 


و98 قم : به حد بلوغ رسیده. به 


۴۳۳۸ 


پیلان 


پئ گه بین 0 85 : رسیدن میوه و حاصل گیاه 
به پختگی. رسیدن کودک به حد بلوغ. در رسیدن 
کسی راء الحاق» وصول. 

پی گه یینگه‌ی ماموستایان ,دود راۋو 2۵ 
0 دانشسرا؛ مدرسه‌ای که آموزگاران 
در آنجا تحصیل کنند. 

پى گه بیو بو 2۵ : موه رسیده. به حد بلوغ 
رسیده. به چیزی پیوسته. 

پیل ام : پل پول (لک). جگرء کبد. کوهه» 
خیزآب» موج» جنبش و چین‌خوردگی سطح آب 
که در اثر وزش باد و طوفان پیدا می‌شود. مقیاس و 
اندازه‌ای است از وقت که پس و پیش شده باشد 
(ک). عضو جزوی از بدن. کتف» شانه» دوش؛ 

پیل pêl‏ : موج» کوهه» خحیزآب. وقت» هنگام. شانه» 
دوش کول» کت (ک). 

پیل |6ع: شانه» دوش. پل حسر (گ). شانه و پشت 
گردن. برآمدگی شانۀ گاو. 

پلا 8/8م:کفش» پاپوش, پاافزار. 

پیلاژ‌ش ‏ ۲۵6 088: حگر» جگر سیاه, کبد (ک). 

پیلاسپی pêlê sipî‏ : حگر سفید» شش» ریه (ک). 

پیلاف ۳1۵۷: پل خوراکی که از برنج و روغن 
درست کنند (ک). 

لاف »6۵ع: کنش پاافزار (ک). 

پیلان ح۵اام: نیرنگ» مکر و حیلةٌ پنهانی» کاری که 

پنهانی و از روی مکر و دشمنی انجام بدهند. 

توطثه» نقشه در خیانت» طرح» به معنی دوم از واژه 


plan‏ انگلیسی اخذ شده است. 


پیلانباز 


پیلانباز عةط مهم: نیرنگ بازه حیله گر. توطثه گر. 
پیلانبازی 

حیله کاری. توطئه گری. 
پیلان دانان 


pîlan ۵21‏ : نیرنگ بازی»؛ حیله گری» 


0 nۋاآم‏ : حیله کر دن؛ نیرنگ 
زدن. نقشه کشیدن» توطثه چیدن. 

پیلان یز 947 هام : توطتهچچین؛ کسی که توطئه 
می‌چیند. ثیرنگ باز» حیله گر. 

پیلان گیزان 


وصول به امری. نیرنگ زدن» حیله کردن. 


0 ۳1۵ : توطثه چسیدن بسرای 


پیلان گیزی ۲ ۳1۱۵۲ : توطثه نقشهٌ حیانت. 
حیله» مکر» نیرنگ. 

پیلاو ۷ : کفش. 

پیلاو دزانه dina‏ ۳۵/۵۷ : پارنج پایمزد» 
حق‌القدم» پولی که به ارت قاصدان دهند. 

پیلیه‌لک 6۱ : رتبه» درحه» منزلت» پایه (ک). 

پیل پیلووک »28 ام : تلاطم امواج» 
خروشیدن و به یکدپگر خوردن امواج آب دریا 
(ک). 

پیلک 

پیلک 
(ک). 

پیلکه 


)ام نوعی طلا و زر سبک است (ک). 
)اام : یک آون بستج. انگشت ۱ 
پیک‌اور» پستچی صبع 


۵ : تلنگر» تلنگور» ترنگلوه سرانگشت 
که به چیزی زنند. 

پيلۆز 

پیلوس 9٥م‏ : طفیلی؛ کسی که ناخوانده به مهمانی 
بروده مهمان ناخوانده. فضولی» کسی که بی سیب 
در کار دیگران مداخله کند (ک). 


پیلوو ۵ : پلک چشم. کناره‌های پلک چشم که 


۶2 : کشیدن رشته نخ به سوزن (ک). 


۴۹ 


پیله‌وار 


مژه بر آن می‌روید. 

یلوو 0 : کناره‌های پلک چشم که مژه بر آن 
می‌روید. اخحگر» پار؛ آتش» زغال افروخته. 

پیله ‏ عاآم: لفافه‌ای که در بوتةٌ نخود و ماش و عدس 
قرار دارد (لک). پیلة کرم ابریشم» کرمی که ازو 
ابریشم حاصل شود. بدمستی» فریاد» عربده. 
حدال» خصومت؛ کشمکش. پلک چشم. 

له ۵ : گاو و گاومیشی که شاخش به سوی 
چانه‌اش آمده باشد. بدمستی» عربده. غوزۀ کرم 
ابریشم. پلک چشم. ورم» برآمدگی. ستبری پلک 
چشم. 

پیله‌باز 

پیله‌بازی 


2082[ : پیکارحو ی» دشمن» منازع. 
21 ۲۵ : پیکارحویی» دشمنی. 
پی له پاش 
پی له پافی 
پی له جی 
بی له جی بی 
پایداری. 
پی له زه‌وی نه که‌فتن 


۰۰ ۰ 1 مج . 
بر زمین نیفتادن» نمودار آرام نگرفتن از زیادی 


5 ھا 08 : پشیمان» نادم» منفعل. 
5 ۱۵ ۵ : پشیمانی» ندامت» انفعال. 
قز ۱۵ 08 : پابرحاء ثابت» استوار. 


۷ ھا ۳6: پابرحایی استواری؛ 


:pê la zawî nakaftin‏ پا 


خوشی و حرمی است. 
پێلەقه laqa‏ مم : لکد لگد زدن با یک پا. 
پیله ک ۷( : تکمه» دگمه (ل). 
پیله گرتن pîla girtin‏ : پیکار جستن» گردنکشی 
کردن» ستیهیدن. 
لهو ۷ : حوب مسواک. 
یوار pêlawÊr-awarإêم‏ : چسوب و هسیزم 


سوزاندنی. 


پئ له ههله‌نان 


۴۳۳۰ 


پئ مره 


پئ له هه له‌نان ط8عع ha‏ دا 2۵ : اعتراف به گناه. 

پیلی pîlî‏ : برنج دم نکشیده (ل). 

پی لی بزین ٣اط‏ 18 2۵ : پا از کسی بریدن» قطع 
کردن رابطه با کسی. 

پی‌لی باراستن 
نگاهداری کردن چیزی از پایمال شدن» مواظبت 
کردن. 
پا زدن» چچشم پوشی کردن از چیزی. 

بی لی داگرتن girti‏ ۱6 قم : پافشاری کردن؛ 


اصرار ورزیدن؛ اصرار کردن. سست کردن پاية 


stin‏ ةم ۱۵ 06 :پاییدن» 


pê lê xistin‏ : پشت پا انداختن» پشت 


آسیاب برای این که خردتر و نرم‌تر آرد کند. 
پی‌لی را کێشان ۱۵0۵540 ۱۵ 8م : پادراز کشیدن. 
نمودار آرمیدن و استراحت کردن است. 
پی لین کرانه‌وه 


شدن برای رفت‌ و آمد کردن. 


pê 15 ۵‏ : پابه حایی باز 

پی‌لینان . 0۵0 ۱ م : خستو شدن, اقرار کردن؛ 
اعتراف کردن. پا به روی چیزی نهادن» زیرپا 
کردن» پایمال کردن. از حد خود تجاوز کردن» از 
حد خود بپرون شدن» از حد درگذشتن. 

پی لینه‌ر ۲ ۱۵ قم : اعتراف‌کننده» اقرارکننده. 
پایمال‌کننده؛ پاروی جیزی گذارنده. 

پیل وه‌رگیز 8۲ 18۵ 08 : بافته و منسوبحی 
است محکم که در هنگام پایان یافتتش جولاه 

- ت 

پایش را بر از آن می‌دارد تا تارهایش سفت گردد. 

یی لیهه لبزین ha biîn‏ ۱۵ 0۵ : پا از اندازه یرون 
نهادن» از اندازه خارج شدن» از حل خود بیرون 


شدن, از حد ادب گذشتن. 


پی لیهه لکردن ۵۴ 18 08۵ : برای جیزی خود 
را آماده کرده و شتابان دست به آن زدن» خود را 
برای انجام دادن کاری آماده کردن. 
پروای کار فرصت مجان (ک). 


۵ : وقت مناسب برای کاری؛ 


م 0 : پیه» چربی روی گوشت. 

پیما 0۵۳6 : میراث بر» ارث‌برنده» کسی که از 
دیگری چیزی به ارث برد. باقیمانده» بازمانده» به 
جا مانده. خوراک بازمانده از حوان و سفره. 

پمال ۰ (2۵۳6 : پایمال, زیر پای کوفته شده» پی 

پمال کردن 0 (2۵۳۳۵ : پایمال کردن» زیر پا 
کردن» لگدکوب کردن. 

پْماله 6 86 : ماله برزیگری که به روی زمین 
شیار شده می‌کشند تا هموار و صاف شود. 

پیمان pêmên‏ : چیزی را با چیز دیگر اندازه و برابر 
کردن از روی مشابهت. 

پیم دەر dar‏ 0۵۲۰ : به من بده ( گ). 

پی مریشکه ۵ pê‏ :زگیاهی است بهاری 
شاخه شاخه که شبیه به پای مرغ است. 

بی مز ۱2 08۵ : پایمزد؛ بامزده حق‌القدم. 

پن مزک 
دهش. کرایه» ابحاره. 

بی مووره 
پای می‌کنند. 


ما قم : پامزد» پای مزد. بخشش؛ 
۵ 8 : مهره‌های زیا که زنان در 


پیمه 8 : به ما (گ). 
بی مه زه 8 : بیل» ابزاری آهنی پهن با دست 


۰ و 
چوبی بلند برای کندن زمین و برداشتن گل و 


پى مهله 


۴۳۱ 


پینج گه‌نج 


خاک. 

پی مهله هاه" 8م : شناء شنایی است که با تکان 
دادن پاها انجام می‌گیرد. 

پیمیرد ‏ 6۳0۵74 : فرشته جان ستان» ملک‌الموت؛ 
قابض ارواح. 

پی هيو 
انگور می‌گذارند تا بلند شود (ک). 


۷ 8 : چوبی است که در زیر درخت 


پین . ٣م‏ : لانۀ مرخ آشیانۀ مرغ. پین» وصله (ک). 

یبن 0 : گریز» فرار. لگد. پهن» عریض (ک). 

پینار 1087 : چشمه. جایی که آب از زمین بیرون 
آید و حاری شود (ک). 

پی‌نازین 0 ۵6 : به چیی نازیدن» به چیزی 
بالیدن» به چیزی فخر کردن. 

پیناس pênûs‏ : دلبستگی» علاقه» محبت. سرنامه. 
آنچه در بالای نامه نوشته شود (ک). 

پی ناساندن ۵8۵۳۲۵۳ pê‏ :کسی را به کس دیگر 
شناساندنه شخصی را به شخص دیگر معرفی 
کردن. 

پی‌ناسراو ةة" 0۵ :فروزه, چگونگی» کلمه‌ای 
که حالت و چیگونگی کسی یا چیزی را بیان کند. 

پی‌ناسین 0۵5۳۳ 8م : شناساندن چچیزی به کسی. 

پی‌نان ‏ ۹ہ ۵ : پا نهادن؛ قدم گذاشتن. 

پیناو ‏ "0۵04 : هرچیز که به جای دیگری واقع 
شود هرچه که جانشین چیزی دیگر شود. مالی که 
برای وا خریدن جان خود بدهند. قربانی» آنچه که 
در راه حدا تصدق کنند. میانجی» کسی که ميان دو 
نفر میانجیگری کند. آنچه که در راه خدا به فقرا 


بدهند. درباره» در راه» بابت. زنی است که خبر 


عشق پسر را به دختر می‌رساند و دلبستگی و 
محبت در میان آن دو ایجاد می‌کند. 

پینایی ۷ : پھنایی»؛ عرض (ک). 

پینج pênj‏ : پنج» عدد پنج. 

پینجا pênjê‏ : پنجاه» عدد پنحاه. 

پینج تیر [۳80 : پنج تیر» تفنگ و تپانچه‌ای که 
نج فشنگ بخورد. 

پینج چاوگه‌ی دل اه ۵92۷و زم0۵ : پنج حس» 
پنج قوت دریافت (سمع» بصره شم ذوق و 
لمس). 

پینج خشته کی xit‏ صقم : مخمس» جامة 
پنج‌بندی» شعری که هر بند آن پنج مصراع دارد. 

پینج ده‌ریي pênj daî‏ پنج دری» اطاقی که پنج در 
داشته باشد. 

پینج سووچ pênj sûç‏ : پنج گوشه» آنچه که پنج 
زاویه دارد. 

پینج شه ممه 8 [08۳ : پنجشنبه؛ روز ششم 
هفته» روز قبل از حمعه. 

پینج شه‌موو 5200 ز08 : پنجشنبه» عمیس. 

بينج شمه هگ ”ةم : پنجشنبه. 


سك 


¥ 


۳۳ ۳۳ ۳ 

پینج گا 5 زم : پنج‌گاه» آوازی است کردی و آن 
در پایان راست پنجگاه حوانده می‌شود. 

۳ ی 5 a.‏ ص 

پینج گوّشه 8 ل٣م‏ : پنج گوشه» چیزی که پنج 
زاویه دارد. 

2 Ani XA 4 ۰۲ 

پینج گوشه‌یی ۷ pênj‏ : پنج گوشه‌ای» پنج 
زاویه‌ای. 

۳2 a ۳2 ۳ 

پینج گەنج pênj ganj‏ : پنج گنج» حواس خمسه؛ 


نج حس. 


۳۳۲ 


پینه‌دوز 


پینج گه نجینه pênj ganjîna‏ : پنج حواس؛ پنج 
حس. 

بینجوار jwêr‏ ۴ : پیش بار» بارهایی که پیش از 
مهاجرت به سردسیر فرستاده می‌شود. 

بینج و دوو روژیی 80 قه با 280 پنج و 
دو روزی. 

پینج وه‌خته pênj waxta‏ : پنج‌گاه» اوقات نماز 
پنجگانه 

0602 : پنجاه» عدد پنجاه (ک). انگشت» 
اصبع. 

پینجهم pênjam‏ پنجم» آنچه که در هرتبۀ پنج واقع 


1 


شده. 
پینجه مین pênjamîn‏ : پنجمین» پنجمی. 

پینج هوشه ۵ pênj‏ : پنج گنج» حواس خحمسه» 
پینجههم pênj ham‏ : پنجم. 


پینجه‌ی تار 18 26۳۵۷ : پنجه دزدیده» خمسةٌ 


pênj hamîn‏ : پنجمین. 


مسترقه. 
پینج يه ک yak‏ زق : پنج یک» یک پنجم» دو 
برابر ده یک. 
پینسه د 0 : پانصد» پنج صد. 
پینک ۸٣م‏ :لا مرغ آشیانۂ مرغ (ک). 
پینکی 0 : پینکی» حرت» حواب سبک؛ 
حالت بین حواب و یداری. 
۳ 
پینگ 9 : پونه» پودنه. فرو بردن دم از خشم. 
پر هد 
پنگاف pêngãv‏ گام قدم (ک). 


۳2 
پینگانن 0۳90 :دم فرو بردن» فرو ایستادن. 


پیگانه‌وه 02 (ز: سرباز زدن» خودداری 
کردن» امتناع کردن» ابا کردن. 

پینگاو pêngêw‏ گام قدم. 

پینگ بردنه‌وه pîng birdinawa‏ : درنگ کردن» 
باز ایستادن» فرو ایستادن. 

پینگ خواردنه‌وه ۷۷۵ 017۱9 : درنگ 
کردن» توقف کردن. 

پینگیانه‌وه ۷۵ و009 : خودداری کردن» 
امتناع کردن. توقف کردنه باز ایستادنه فرو 
ایستادن. 

ینک پینکی؛ حرت. 

پینژک دان ”قل 2۱00۷ : چرت زدن پینکی زدن. 

پینو که pênoka‏ :گیاهی است خوشبو و معطر که 
گل سفید دارد. 

پی نوواندن nin‏ ق« قم : چیزی را به کسی 
نمایاندن» چیزی را به کسی نشان دادن. کاری را 
برای کیفر دادن به کسی نمایاندن. 

بی نووس nûs‏ مم : قلم خامه قلم که با آذ چیز 
نوپسند. 

پینه ۵ : پونه (ل). سبوس» پوست گندم يا حو 
(رک). پینه» وصله. 

سی نسەبوون 0200 قم : همراه نداشتن» 
عدم‌الوجود. 

پینه به‌زو 0۵ ۳0۵ : رقعه دوختن و وصله کردن 
لباس پاره شده يا تیکه و پاره کهنه. 

پینه‌چی ي 2۱۳2 :پینه‌دوزءآن‌که کفش‌های دریده و 
پاره شده را وصله کند. 


پینه‌ دور 002 ۳۱۳۵ : پینه‌دوز» رقعه‌دوز. 


پینه‌دوزی 


۳۳۳ 


v 


پیوانه 


پینه دوزی 21 "a‏ آم : پینه‌دوزی» رقعه‌دوزی. 
پینه دوزی کردن 
کردن» رقعه‌دوزی کردن. 


pê nazên‏ : نمک‌نشناس: بی‌وفاء کسی 


kirdin‏ 0402 naآم‏ : پینه‌دوزی 


پی نه‌زان 
که ارزش خوبی را نمی‌داند و مهروزی و محبت 
دیگران را به یاد نمی آورد. 

پی نه‌زانین 0۵2۵70 8م : ارزش خوبی دیگران ر 
ندانستن» نمک‌نشناسی کردن» بی‌وفایی کردن. 

پینه‌ساز هه 012 : پینه‌دوزه پاره‌دوز. 

پینه ک pînak‏ :; پینکی؛ حرت. 

پینه کراو ۷ 0۴۵ : پینه شده» وصله شده. 

پینه کردن pna kirdin‏ : پینه کردن؛ وصله کردن؛ 
رقعه دوختن. نمودار سخن و حرف کسی را 
برگرداندن و وصله کردن است. 

پی نه کردن 
شلوار و جوراب و کفش. ناشایسته بودن» سزاوار 


نبودن» نیامدن» مانند نیامدن کفش به پا. 


pê nakirdin‏ : پانکردن» نپوشیدن 


پینه که‌ر ۲ 01۳۵ : پینه‌دوز» رقعه‌دوزه پاره‌دوز. آن 
که حرف دیگری را برگرداند و وصله کند. 

پینه که‌فتن ۳ م : زیبنده تبودل» شایسته 
نبودد. 

ی نه که‌وتن ۳ ۴85 : زینده نبودن. 

بینه pînakî‏ : پینکی؛ حرت. 

ی نه گه پشتوان ۷۵ 2 pê‏ : خر دسالان» 
دختران و پسرانی که به سن بلوغ نرسیده باشند. 
بسی نه گه یک ۷9 ۵ : دختر بچه و 

پسربچه‌ای که به حد بلوغ نرسیده باشد. کال» 


نارس» میوه نرسیده. آتشی که پخته نشده باشد. 


پینه و هو م ن 20۵ : رقعه دوختن بر لباس 
پاره شده با تیکه و پار کهنه. 

پینه و په زو کردن 
کردن با پار؛ کهنه» رقعه دوختن با لته و کهنه. 

پیو پیه. 

پیواد 
غیب پنهان (گ). 


kirdin‏ 0۵ نا ۳1۳8 : پینه 


۲7 : در غیاب» پشت سر نهانی. 


پیوار یه‌ی 
شدن (گ). 


۷ ۵۵۷۵۲ : غیب شدن» ناد ید 


پیواز 82 : پیاز. سنگی است در ميان حوی که 
ص 
پای روی آن می گذارند و می‌پرند. 
پیواز 2۱/۵2 : پیاز بصل. 
۳ 
پیوازه خووکانه ۵2 ۳3۷229 : پیاز دشتی» 


پیاز کوهی؛ پیاز موش. 
پیوازه کیو یله ۶ 27۷27۵ : پیاز کوهی» پیاز 
دشتی. 


پیوان 08۵۷۵0 : پیمودن اندازه گرفتن. ذرع کردن» 
گز کردن. اندازه گرفتن با پیمانه و کیل. مساحت 
کردن» اندازه گرفتن زمین. طی کردن راه. گل به 
سر کردن. خاک به سر کردن. مالیدن» دست 
مالیدن به پیش سر و روی پاها هنگام وضوگرفتن. 

پیوان 01۵0 :گل به سر کردن» حاک به سرکردن 


پیوانن 00 (: پیمودن» اندازه گرفتن با پیمانه. 
گز کردن» ذرع کردن. 

پبوانه 6 (: مکیال؛ پیمانه» ظرفی که غله و 
جز آن را بدان پیمایند. آنچه که با آن اندازه 


چیزی را معین می‌کنند. 


پیوانه کردن 


۳۳۴ 


پیوه رویشتن 


پیوانه کردن pêwêna kirdin‏ : پیمانه کردن» کیل 
کردن ندز گرفتن با یماد 

بی و پل اام ا 06 : پر و پاء دست و پا. 

پیور 
سخنوری» خطبه (ک). ستار کوچک. تشعشع و 
درخشندگی ستارگان. 


۷۲ : پند» اندرژ» نصیحت. سخنرانی» 


پیوران 


0 (: پیموده شده» ذرغع شده آندازه 

پسی ورچه هو 2۵ :گیاهی است بهاری و 
کوهستانی که برگ‌هایش شبیه کاهو است و 
چهارپایان آن را می‌خورند. 

پی و شوین 
باقی مانده از هرچیز. جای پاء نشان قدم. سرنامه؛ 


u 0‏ قم : نشان» نشان و علامت 


عنوان» آنچه در بالای نامه و آغاز کتاب نوشته 
می‌شود. 

پیولی‌دان 0 ۱۵ 07۷ : پیه زدن» به جیزی پیه زدن. 

پی ووتن نانس 0۵ : گفتن سخن به کسی» به کسی 
سخن گفتن. 

پیوور 8۷۵۲ : پرو؛ پروین» ثریاء چند ستاره است 
دور هم (ک). 

پی وورجه ۷۸۲۵ pê‏ :گیاهی است که 
برگ‌هایش به پای خرس می‌ماند. 

ی ووشک ۵۵۷ pê‏ : بدیمن» کسی که پایش 
میمنت ندارد. 

پیوه ۷2م : هود» آتشگیره که بر روی سنگ 
آتش‌زنه می‌دهند و چخماق می‌زنند تا آتش 
بگیرد. 


4 ۳ م2 ۰ 
پیوه pêwa‏ : گرفتاره دچار. بهش, به (پیشاوند 


است). 
پبوه برد لاا 0۵۷۵ : بهش بردن» با آن بردن. 
به چیزی همانند بودن» به چیزی شبیه بودن. 
پوه بوون ١۵ط‏ 0۵۷2 : گرفتار شدن» دچار شدن. 
آرزو کردن» آرزو داشتن» آرزو بردن. فرو رفتن؛ 
مانند فرو رفتن نخ به سوزد. 

پیوه تلیان «9ا؛ 2۵۷۵ : آغشته شدن آلوده 
شدن» آغشتن. با چیزی غلتیدن» با جیزی غلت 
زدد. 

پوه چوون n‏ 26۷2 :در کاری واماندن و گیر 
کردن. به استقبال کاری یا چیزی رفتن» روی 
آوردن به کاری یا چیزی. با چیزی رفتن» با چیزی 
روان شدن. 

پیوه دان هل 2۵۷۵ : نیش زدن» گزیدن. زدن نان 
به تنور. بستن و حفت کردن در و پنجره. چسباندن» 
متصل کردن دو چیز به هم. 

پیوه دران ”ءاف ۵۷م : بسته شدن در. 

پیوه دراو W‏ ۵۷۵5 : بسته شده» در حفت شده. 
گزیده شده» نیش زده شده. سد شده» بسته شده. 

پيوەر 7 : آندرزدهنده» پند دهنده» وعظ کننده. 
مرد خطبه‌خوان» سخنران. مساحت‌کننده» کسی که 
زمین را می‌پیماید. پیماینده» پیمانه گیر (ک). 
آواره» دربدر. 

پیوه راهاتن «نا«۵» 060۵ :باکسی خوی گرفتن» 
با کس الفت گرفتن» با کسی انس گرفتن. 

ببوه رکردن 
کردن. 

پیوه رویشتن 


pêwar kirdin‏ : آواره کردن» دریدر 


royištin‏ 06۵ : رفتن جاندار به 


پیوه رویین 


۴۳۳۵ 


پٺ هاتن 


سوی چیزی. گسترش یافتن» توسعه یافتن» زیاد 
شدن» فراخ شدد. 

یبوه رویین 0 ۳8۷۵5 : زیاد شدن» توسعه 
یافتن. رفتن جاندار به سوی چیزی. 

پیوه‌ره 2۵۷2۲۵ : پند اندرزه وعظ (ک). 

پیوه ڑjie pêwê Zanin‏ : آ گاهانیدن حاندار با 
دست یا چوب. زدن و رساندن انگشت يا چوب به 
چیزی. 

پیوه‌ست ۷۲٥م‏ : حرف عطف» کلمه‌ای است که 
در اتصال دو کلمه به هم استعمال شود مانند: 
فرهاد و فرزاد. 

پبوه‌ستان ۳ ۴8 : قدرت» توأنایی؛ نیرو. قایم 
بود به چیزی. 

پیوه کردن طنه:۷ 0۵۷۵ : زدن گوشت به سیخ و 
کشیدن مهره از نخ و فر وکردن نخ از سوزن. دچار 
کردن» گرفتار کردن» ابتلاء کردن. 

پیوەن 0۵۷27 : پابند» پای‌بند» زنجیری است که به 
چهاردست و پای اسب و ستور می‌بندند. علاقه, 
دلبستگی (گ). 

پیوه نازین 
چیزی نازیدن» به چیزی فخ رکردن. 

بیوه‌نان 


در و پنجره. چیزی را به جیزی چسباندن. از اندازه 


20 06۷۵ : به چیزی بالیدن» به 


0 (: بستن و حفت كردن 


در گذشتن» زیاده‌روی کردن. 

پیوه‌ند 
ریسمان یا چیز دیگر که به پای چهارپایان ببندند. 
علاقه» دلبستگی. پیوند» اتصال عضوی از یک 
گیاه به گیاه دیگر. 


0 : پای‌بند» بای‌بند دام و ستور» 


پیوه‌ند کردن ۷:۵ 06۷9۳0 : پای‌بند در پای 
چهارپایان کردن. پیوند کردن درخحت» پیوند زدن» 
انجام دادن عمل پیوند. 
پبوه نووسان 7 ۳6۷۵ : چچسبیدن» متصل 
5 2 
شدن چیزی به چیز دیگر. 
پیوه نووساو 


1 


سل ه. 


0 0۵۷۵ : چسبیده» متصل 


پبوه نیشتن 0 6۷8۵ : بر سر چیزی نشستن,» به 
روی چیزی رفتن» مانند نشستن مگس در روی 
یز ی. 


۷۲ ۵6۷2 : به سوی چیزی آمدن» 


داشتن» میمون بودن» مبارک بودل. 

پی وران ۷۵:۵0 0۵ : جسارت کردن» گستاخی 
کردن. توانایی داشتن؛ قدرت داشتن» یارایی 
داشتن» از عهده برآمدن. 

پیوبس 5 : واجب» لازم» ضروری» بایسته. 

پیوبست pêwîst‏ : لازم» بایست؛ بایسته. 

پیویست پیک هینانان ۲ ۵6 pêwîst‏ : 
چیزهای بایسته و ضروری را به جا آوردن» 
چیزهای ضروری را تهیه کردن. 

بی ویستن ۷5۳ 05 : یازمند گشتن» حاحتمند 
شدن. خواستن» طلب کردن» طلبیدن. 

پیوسته 8 : بایسته» ضروری؛ لازم. امر 
واحب» آنجه خداوند بر انسان واحب کرده. 

پبویستی : ضروری» لازم» بایسته. 

پی هاتن ”ةط 8م : اعتراف کردن» اقرار کردن» 


حستو شدن. نمو کردن» رشد کردن. 


پی هه‌لپه‌رین 


۳۳۶ 


بی هه‌لپه‌زین 0 قم : زخم برداشتن» 
پیدایش زحم و حراحت در بدن انسان. 

بی هه لچوون مث اط قم : بالا رفتن» بالای 
چیزی بلند مانند درخت و غیره رفتن. 

پى هه لخلیسکان 80 ۱۵۱ 0۵ : لغریدن پاء 
لیز خوردن پا. 

پى هه لخلیسکاندن :pê ha xilîskãndin‏ پا 
لغزاندن» پا لیز دادن پا سر دادن. 

ی هه‌لکالان ۵ êم‏ : خوار کردن» خوار 
داشتن» حرد شمردن. 

ی هه‌لکوتن ak uti‏ 2۵ : کسی را ستایش 
کردن» کسی را ستودن. 


بی هه لگوتن pê halgutin‏ :کسی ر مدح کردن» 
کسی را نا گفتن. 

بی هه لکیشان 8 : از حد خود 
گذشتن» از اندازه خارج شدن» پا را از اندازه خود 
دراز کردن در گفتار وکردار. 

پن هه لگرتن وا ۳8 : تند و تیز رفتن› با 
شتاب رفتن. با رکردن. چیزی به کسی. 

بی هه‌نگاو ۷ pê‏ :گا» قدم. 

بی‌ی لآم : رد جای پا. بنیاد» شالوده» پی. رودخانه 
یا آبی که بتوان از آن عبور کرد (ل). 

بى ی ولام : یه (لک). 


0 : پایین؛ زیر؛ زیرین. 


۴۳۳۷ 


۱- ته‌وقی سەر 527 [۱۵۷۵: تارک سر. 
۲-گوبنچکه چو : گوش. 

۳ مشت اأ" : مشت. 

۴- پشتمل اا" م: پشت گردن. 
۵- یسکی ثه‌ستو ماعه 66۸1 : استخوان گردن. 
۶- بن باخهل ام×قط ٣اط‏ : زیر بغل. 
۷- پشت ام : پشت. 

۸- انیشک »۵78 آرنج. 

-٩‏ که‌مهر ۲ : کمر. 

۰- سمت 51۳ : سرین. 

۱- م4چه کک عو۵: مچ. 

۲- تووته عال؟: انگشت کوچک. 
۳- برا تووته »101 8اط : کلیک. 


۴ چالابی به‌ری پی ۳۵ 927 ۷ : گودی زیر پا. 

۵- قوولکه‌ی زير ه‌ژنو azno‏ ۲ ۹0۱۷۵۷ : گودی زیر زانو. 
۶- پەنجهی پی pê‏ ۵۷ : انگشتان پا. 

۷- ن‌رمه‌ی پووز 2 ۵۲۳۱۵۷ : نرمۂ ساق پا. 

۸- باریکی پووز 2 08/1 : مچ پا. 

۹- قوله پئ 8 واا : شتالنگ. 


۰- پاژنه 202 : پاشنه. 


تا ۱ ۳۳۸ 


تاپلز 


(رت ےا 


تا 8 تاه فرجام» عاقبت. بدین سبب» در نتیجه. دوام 
و استمرار. که» برای این که. هرقدر» چندان که» 
همتاء همانند. تاره رشته. تک» در برابر حفت. 
تب. نتیجه» حالت مرض که به شکل زياد شدن 
حرارت بدن ظاهر می‌گردد. شاه درخت (ک). 
دام» آلتی که حانوران را گرفتار سازد؛ بند» تله. جو 
و گندم درو شده و روی هم چیده شده. ته» بیخ؛ 
بن. لاء ورق. گراز نر (لک) تار (گ). 

تاه وه‌نده awanda‏ 1۵ : تا آن اندازه. 

تائیسه ها 1۵ : تاکنون تا به حال. 

تاب ة1 : تاب» توان» توانایی. پایداری» تحمل. 

صبر» شکیب (لک). 

تابار 1۵087 : تای بار لنگۀ بار. 

تابان هه : تابان» روشن, درخشانه براق. 

تابزین 60 : تب بریدن» قطع تب بدن. 

تابگه 1۵09 : بند رگ < لنگرگاه. 

تابوت اط8ا : تابوت -صندوقی که مرده را در آن 


نهند. 


تابووت 1۵001 : تابوت» مرده کش. 

تابوور 180۵7 : دسته» گروه. 

تابوون 180 : پیر اتباع» تبعه. نظام آراستگی. 
تا شدن. دو لا شدن. 

تابه ره گلگل tãbaragilgil‏ : چیز گرد کوچکی 
است که در هنگام گلوبازی آن را با انگشت پرت 
می‌کنند و غلتان غلتان می‌رود. 

تابەنى an‏ 18 : تەبندى ‏ مانند ته‌بندی کتاب و 
غیره. 

تایی ط8ا : خندق گودالی که گرد حصار و قلعه کنند 
تا مانع عبور دشمن گردد (ک). 

تاپاز ةمق :گنده» درشت» بزرگ» حجیم. 

تاپاک »1۵28 : تابانء درخشان (گ). 

تاپال !1806 : تهدید. تخویف, تشر. 

تاپان 1۵240 : پا پھنء شتر پا (ک). 

تاپز ھا : ته پر تفنگ ته پر شکاری. 

تاپلۆ م1 : (داها0ه؟) تابلو» پرده نقاشی يا تخته که 


روی أن چیزی نویسند. 


0 : شیح؛ سیاهی که از دور به نظر رسد. 
سایه. قباله» سند مالکیت. وا گذاری ملکی از 
طرف دولت به اشخاص بر اثر ابراز لیاقت. ظرف 
گلی که در آن آرد و گندم ذخیره کنند (لک). 

تاه له . اها : تیئوس -مرضی عفون ی که به وس 
شپش سرایت کند. 

تات 1۵:زنی که مدخل آلت تداسلیش مسدود باشد 
و با او آرامش نتوان کرد. سنگ پهن و بزرگ. کوه 
سخت. تازی» عرب. خواهر. کشاورز ( ک). 

تاتا 180 : عمو برادر پدر (لک). پرا کنده» تک 
تک. تار تاره تارهای مو (گ). 

تاناله !08 : تاج ستون» سر ستون. 

تاتک »لا : خواهر بزرگ. عرب. عمو؛ برادر پدر 
(لک). زنان پا کدامن» سنگ پهن و بزرگ (ک). 

تات کردن ۷:۵۳ 8ا : نشان کردن» تعیین کردن. 

تات ١8ا‏ : پدرء باب (گ). 

تاتووله 1808 : شخصی که دهانش کج و پیچیده 
شده باشد. 

تاته »2؟: پدر (گ). خواهر بزرگ. شوهر دایه. هر 
غلامی که از کودکی حدمت کسی کرده و در آن 
بزرگ و پیر شده باشد. 

تاته‌به‌رد ۹۵ط ا8ا : سنگ بزرگ» خرسنگ. 

تانه‌رازوو 12/22۵ 1۵ : تای ترازو. 

تاته‌شور 50۲ 1۵12: تخت مرده شوی - تخته‌ای که در 
روی آن مرده را می‌شویند. 

تاتی 8 : نمد - پارچه‌ای کلفت و ضخیم که از 
کرک مالیده سازند و از آن فرش درست کنند. 


اعراب پا حرکات حروف و کلمات مانند فتحه و 


۳۳۹۰ 


تاخورک 


کسره و ضمه و مد و تشدید. خواهر بزرگ. زبان 
عربی. 

تاج ز1 : تاج اف کلاه جواهر نشان که شاهان بر 

تاج خورووس و زا : نوعی انگور سرخ ر 
گویند. تاج خروس» بستان افروزء گیاهی است 
دارای برگ‌های درشت و گل‌های سرخ رنگ که 

تاج له سه ردانان 0 9۵7 ۵ إا : تاج بر سر 

تاج ىگولان têjî gulan‏ : تاج گل‌ها. 

تاجی 44 : تازی» سگ شکاری. 

تاجیک 17 : تاحیک -کسی که از نژاد عرب 
اشد و فارسی سخن بگوید یاه ۰ ۲ 

تاچه ک وق : هر نوع سند راجع به مالکیت يا 
نقل و انتقالات قبلی در مورد مالی که فعلاً مورد 
معامله قرا ر گیرد. 

موق : تاکی؟ 

تاچیک 1 : بیگانه. 

تاخ ۲ : کوی» برزن ( ک). 

تاخت ۵4 : دوه نوعی از رفتن اسب بطیء تر از 
چهارتل. 

تاخستن 


انداختن - مانند ته انداختن آب گل آلود و روشن 


تاچه‌ن 


0 18۵ : روشن شدن» زلال شدن» ته 
شدن آن. 

تاخم 0 : دستهء گروه. نوع» گونه؛ حور. 
تاخورک ۷ : چرخ روی برف - نوعی درشکه 


بی‌چرخ است که در روی برف کشیده می‌شود. 


تاخه 


۳۴۰ 


تارنیان 


رصرصرصرصرصسصسصسصسصرب ا ہہ س 


تاخه a×ھا:‏ توتون› تنبا کو (ک). بستة گندم یاگیاه. 
تادار 487 1۵ : تب کرده» تب‌دار. 
تادرگا 8 1۵ : تای در» یک لنگه در. 
تاده‌رهاوردن ۱۵۷۲۵۱0 027 18: حستجو و 
کنجکاوی برای پی پردن به ریشه‌ی چیزی یا 
کاری. 
تار 18 : تار -نوعی ساز ایرانی است که دارای پنج 
سیم است. رشتۀ بسیار باریک از موی و ابریشم. 
۰ تاره تاریک» تیره. تار موی و غیره. رانده» تار و 
مار. پنجۀ تاره پنجه دزدیده. نان. دایره» چسنبره. 
تیک گوشت. تار در مقابل پود (لک). لازم» 
واحب (ک). غریب» آواره. 
تارا ۱۵ : نوعی بافتۀ ابریشمی را گویند. روبند 
۱ عروس - تور زیبای نازک که به روی عروس 
۱ می‌اندازند. 
تاراج ةة : تاراج جپاول. 
تاراج کردن ۵ ز۲ا : تاراج کردن» یغما 
کردن» چپاول کردن. 
تاراجگەر tarêj gar‏ : تاراج‌گر غارت‌گر؛ یغماگر. 
تاراجگه‌ری têrêj garî‏ : تاراجگری» غارت‌گری» 
یغما گری. 
تاران 1۵:۵0 : از دیار خود دور شدن» به غربت 
افتادن» در بدر شدن» آواره شدن. تهران» شهر 
تهران. 
تاراندن :1۵78۵4 :متفرق‌ساختن پرا کنده کردن. 
تار و مار کردن» گریزاندن. ترسانیدن. 
تارانن 0 2 راندن» گریزاندن؛» دو رکردن. 


تارانی 144۸ : نوعی پول سیمین ایرانی است که در 


گذشته رایج بوده. تهرانی. 
تاراو 046۵۷7 : تار و مار شده» شکست خورده. به 
غربت افتاده» از دیار خود دور شده. 
تار بوون ١0ط‏ :14 : در بدر شدن» آواره شدن. 
تارجه ۱۵2۳2 : تار کوچک. 
تارچی 0 : تارزن» نوازنده تار. کسی که یزی را 
در میان چند کس بخش می‌کند (ک). 
تارژه‌ن 
تارستان 


تارسه ۱8۵ : آرزو اشتیاق (گ). 


م22 1۵۲ : تار زن» تار زننده. 


tristan‏ : تار یکستان. 


تارشه 45ا : چاپان نامه‌بره پیک. خبرنگار (ک). 
تا رکردن 
بد ر کردن. 
تا رکرن ۸۱۸١‏ 4۲ا : بخش کردن؛ تقسیم کردن (ک). 
تارگان 0 : نوعی گندم نامرغوب را گویند 
(ک). 


۲۵0 1۵7 : تار و مار کردن راندن» در 


تارم 0 : خرمن کوبیده شده. طارم» نردهُ چوبی یا 
ص 
آهنی. گروه» دسته. شبح» سیاهی که از دور به نظر 
آید. 

تارمایی ۱۵۳۳۵۷ : شبح سیاهی که از دور به نظر 
رسد. 

تارمایی چاوان ۷۵۳ tãrmêîy‏ : پرده‌ای که روی 

۳1 

چشم را می‌گیرد و چشم را تار می‌کند. 

تارمه tarma‏ : خحرمن کوییده شده. طارم. 

تارمی 7 : تکیه گاه چوبین که بر کنار بام نهند و 


پنجره و تکیه گاه چوبی نکه در پیش در خانه سازند. 


تارنان 0 : راندن» تار و ما رکردن. 
تارئیان :۵ : تاراندن» راندن. 


تار و مار 


اش 


تازه کو که 


تار و مار 7 دا ۲ا : تار و مارء پرا کنده» از هم 
پاشیده. 

تار و مار بوون ١0ط‏ ۳۵ ن 187 : تار و مار شدن» 
پرا کنده شدن. 

تار و مار کردن 
کردن» پرا کنده کردن. 


۵ 1۵ : راندن؛ دنبال کردن. 


mûr kirdin‏ با 187 : تار و مار 


تاره‌دووا 

تاری 4۵8 : تاری»تاریکی. سیاه (گ). 

تارباگ 89 : تار و مار شده. 

تاربای 1۵07۵۷ : فرار کردن (گ). 

تارنتی 70 : تاریکی» تیرگی. 

تاریک : تاریک. 

تاریکایی têrîkêîy‏ : تاریکی. 

تاریک بوون ۵۸ط 1۵/6 : تاریک شدن. 

تاریک‌داهاتن ۹8080 1۵۷ : تاریکی فرا 
رسیدن. تاریک شدن. 

تاریک کردن kirdin‏ 18716 : تاریک کردن. 

تاریک و روون ۵" ا 187 : تاریک و روشن؛ 
آغاز سپیده‌دم که هوا روشن می‌شوده گرگ و 

تاریک و روونه ۲۵2 نا 187۷: تاریک و روشن. 

تاریک ولیل || دا 1811 : گرگ و میش, تاریک و 


1 


روشن. 

تاربک وللى 0 دا »1871 تاریک‌وروشن. 

تاریک و نووته ک »هام دا اھا : تیرہ و تان 
تاریک و تیره. 

تاریکه »۱۵:۷ : تاریکی» تاریک تیره. 


تاریکه‌شه‌و 50۷ 1۵7۷۵ : تیره شب تاریک شب. 


تاریکی 181 : تاریکی» تیرگی. 

تاریکیتی 1۵:60 : تاریکی. 

تاریگه‌ور 7 : تاریکی بامداد؛ تیرگی بامداد 
که همراه با سپیده باشد. 

تارینهر ۱2/۳27 : دو دل. 

تاربنیری 18008 : دو دل بودن» دو دلی. 

تازه 1۵29 : تازه» نو 

تازه‌بار 9۵۲ ۱۵22 : تازه در آمده تازه باب شده. 

تازه‌برین 0 ھا : تازه زخحم» زخم تازه. 

تازه‌بوونه‌وه «سععه 1۵22 : تازه شدن. 

تازه به تازه ھ2ا هط ۱222 : تازه به تازه. 

تازه‌پیا که‌وتن ۲ قرم ۱۵22 : تازه به دارایی 
رسیدن تازه به بار آمدن. 

تازه پیا که وتوو ۵ 0۷8۵ ۱82 : تازه به دارایی 
رسیده» تازه پیدا شده. 

تازه به یدابووگ ۵9 0۷4۵ 1 : تازه پیدا 
شده» تازه در آمده. 

تازه‌پی گه‌پشتوو ۵ 8 1822 : تازه 
رسیده» نو رسیده. 

تازه‌داهانگ ونا4۵۲۵ ۱۵22 : تازه در آمده. 

تازه‌داهاتن حا۵ه ھا : تازه در آمدن. 

تازه‌داهاتوو :۹2۳2 142 : تازه در آمده. 


تازه‌ده وله مه‌ند ۵ 182 : تازه به 


دارایی رسید ۵ 
تازه‌زاوا 2۵۷2 ۱۵2۵ : تازه داماد. 


تازهقه للا ال ۱222 : تازه پیدا شده» تازه رسیده. 
تازه کر دنه وه ۷۵:۵۷ 1220 :تازه کردن. 


تازه کو که koka‏ 9 : | کنون» هم اکنون. 


تازه کووره 


۳۲ 


تاسه و ثارزوو 


تازه کووره ۷۵۰ معا : کوره تازه. 
تازه گی آوهعقا : تازگی. 


تازیانه »۱822۷802 : تازیانه شلاق. 

تازی 1۵26 : لخت» عریان (ک). 

تازی ‏ اعا : تازه نو (ک). عرب. تازگی» شادابی. 
شبنم. لخت» عریان. سگ شکاری ( گ). 


تازیر 1۵2۲ : نکوهش» سرزنش. 

تازیک »اقا : تازی» عرب (گ). 

تازیله اجا : بلغور. 

تاژانگ وم۵24 : تاز بان شلاق (ک). 

تاژی 182 : تازی» سگ شکاری. لخت» برهنه 
(ک). 

تاس 145 : کاسةٌ مسی. خفگی» خناق. طاس» سر بی 
مو» مهره تخته نرد. چرب زبان. یکی از آلات 
ضربی است. 

تاسان 1۵980 : خنه شدن» گلو گرفتگی. ترسیدن. 
سرگردان شدن. هوش و خرد را از دست دادن. 

تاساندن 1۵6۵0۵1 : خفه کردن» هوش و خرد را از 
ميان بردن. 

تاسانراو "1۵:۵7 : خفه شده» خرد و هوش را از 
دست داده. 

تاسانن ۱۵6201 : حفه کردن. 

تاسانه‌وه 1۱۵5802۷2 : خفه شدن. 


تاساو ۱۵5۵7 : خحفه شده. 


تاسب اقا : رقیب. 

تاسیی اعا : رقابت. 

تاس بردنه وه 0۱۲۵۱۳2۷۵2 وھا : مات بردن» خیره 
شدن. 


تاس به‌سه‌راهاتن ةط 27۵و ده 189 : مات بردن 
در هنگام شنیدن سخنی شگفت آور. 

تاس‌دان 

تاسک 145 : طاس کویعک. تاسچه (ک). 


تاس کردن ۷۵:0 185 : حنه شدن. 


0 146 : آرایش دادن. 


تا سکلاو ۷ و4 : کلاه عود. نوعی کلاه زنانه. 
تا سکه‌یاب طقطده 185 : طاس کباب. 

تا سکه‌چهله عاهوه۲ 1۵۰ :کرک (گ). 

تاس که‌واو ۷۵۷۵7 126 : طاس کباب. 

تاسمه 
تاسنای 12003۷ : خفه کردن (گ). 


8 _ تسمه. 

تاسوخ 149۷ : خوراکی که انسان آرزوی آن را 
می‌کند. آزرده شده. 

تاسوق tasuq‏ : آرزو شده. 

تاسولکه kaانsةا‏ : تاسچه تاس کویحک. 

تاس و لووس ‰5 ن 189 : تاس و لوس» صاف و 
نرم مانند صورت تراشیده شده که صاف و نرم 
شده باشد. 

تاس و لووس کردن طاه۷ ثا با 1۵5 : صاف و 
لوس کردن. 

تاسه 8:2 : تاسه اندوه» نگرانی. آرزوه هوس- 


تاسه خوار ۰۷۵۲ 1۵52 : آرزومند. 


تاسه خواردن ۵۳ 18945 : اندوه خوردن. 
تاسه خور ۲ ھ5ا : اندوه‌خوار. تلواسه‌خوار. 
آرزومند. 


تاسه کردن kirdin‏ 4 آرزو کردن» هوس کردن. 
تاسه‌مه‌ند 4 1۵98 : آرزومند. 


8 ا 1۵9 : هروس و آرزو تا 


تاسه و ارزوو 


تاسه‌وی 


سه و ارزو. 

تاسه‌وی 1۵68 : سبد انگور. 

تاسیان 0 : خفه شدد. 

تاسی موزبقه 05 ۱39 : چنگ. 

تاسین 0 _ خفه شدن. 

تاش 8 : سنگ بزرگ» صخره. کوه سنگی. 
بریدگی دیوار؛ کوه. تراش؛ تراشنده. 

تاشای 1۵5۵۷ : تراشیدن (گ). 

تاشت 45ا : چاشت» هنگام صبح. غذایی که صبح 


6 : ناشتایی» غذایی که صبح می خورند 
(ک). ناهار غذایی که ظهر می‌خورند. 

تاشران ۱۵5۵0 : تراشیدن» ستردن موی از بدن با 

تاشراو توت : تراشیده شده؛ ستر ده شده. 

تاشهر 18527 : تاحره بازرگان. سنگ تراش. 


تاشه کوچک 
سنگ نازک. 


۷ 1۵82 : تخته سنگ» تخته 


تاشین 1۵80 : تراشیدن ستردن موی از بدن با تیغ. 

تاف ۹: آبشار (گ). آب زیاد که با تندی و غرش 
سرازیر شود. شور جوانی؛ گرما گرم جوانی. توف 
سر و صدا و غلفله. تندی» زور. هنگام؛ زماد. 
نیروی تابش گرمی. 

تافال ‏ 1۵/8 : لبۀ پشت بام (ل). 

تافاندنه‌وه têfandinawa‏ : گذراندن. گداختن. 

تافاو 1۵/8۷ : غرش آب. سیلاب. 

تاف‌تافینه 18062 ھا : آبشار (ل). 

تافتانه ۱۵8۵02 : نوعی گل کبود صحرایی است. 


۴۳ 


تاقانه 


تافته هاا : تافته دییا. نیرنگ (ک). 

تافته خور têfta xor‏ : نیرنگ‌بازه (ک). 

تافگه 2 -: آبشار. 

تافه 1۵/2 : غرش و صدای آب و باد. گاه. 

تافه تاف 1۵۶ 18/2 : غرش و صدای آب پشت سر 
هم. رفتن آب زیاد با تندی و شتاب. گاهگاه. 

تاف ۵۷ : ماه. خورشید. فروغ خورشید. روشن» 
فروزان. زردی‌هایی که پس از فرو نشستن آفتاب 
در آسمان پدید می‌آید. هنگام تابش گرما (ک). 

تافان ۵۷80 : باران تند بهار (ک). 

تاف‌ده‌نگ 
(ک). 

تاف‌ده‌نگی آوصعه 1۵۷ : تاموری» بلند آوازه گی 
رک). 

تافک ۱۵۷ : روشنایی» فروغ (ک). 

تاففگ و1ل۵؛ : فروغ روشنایی (ک). 

تافگه 2 آبشار. 

تافل 1۵۷1 : دردم» زود؛ بی‌درنگ (ک). 

تافویی ۱۵۷۰۷ : التهاب سوزش (ک). 

تاقه‌هه یف ۷رد 1۵۷۵ : مهتاب (ک). 

تافهه‌ی ۷ : تابش ماه مهتاب (ک). 

تافی لقا : باران کم باران تند (ک). 


وطعل 12۷ : نامور» بلند آوازه» نامی 


تاق ۹ھا: تک یک تنها. طاقجه. گبد» طاق. راهی 
که در نیمه روز بتوان آن را پیمود. يوست بر و 
2 ۰ 
گوسفند. روزنه. روی دیوار. کاخ. 

تاقا 1۵08 : طاقجه, جایی که در دیوار حانه درست 

۰ 2 

کنند برای گذاشتن ظروف (ک). . 

تاقانه 72 : یگانه بی‌مثل» بی‌همتا. کسی که 


تاقاو 


۴۴ 


تاکوو 


فقط یک فرزند داشته باشد. 
تاقاو ۷ : قسمتی از آب. 
تاق تاق كەرە kaa‏ ۱۵0 ۱۵ : مرغ شباویزه 
پرنده‌ای که شب‌ها بیدار است و همه‌اش تاق تاق 
می‌گوید. 

تاق تاقه 1۵92 10 : تک تک. 

تاقجه 8 : طاقچه» طاق کوچک. 

تاقم 291۳۳ :گرو دسته, 

تاقمانلەجووت از ها 1801۳80 : بازی تک و 


جفت که چیزی در میان مچ دست میگذارند و به 


دیگری می‌گویند: تک یا جفت؟ 
تاقوتەنیا قرا دا وھا : تک و تنها. 


تاق و جووت ز دا 180 : بازی تک و حفت. 

تاق و لوق ۵ دا 180 : تق و لق. پرا کنده دانه دانه, 
تک و توک. کم اندک. 

تاقه ٩‏ : نوعی پارچة ابریشمی است. روزنه. 
طاقه» یک عدد از جامه یا یک قواره پارچه. تک» 
دسته» یک دسته ازگل. یکتا از ریسمان. 

تاقەت ۵0۵4 : تاب» توان. 

تاقهت‌چوون ۵0و 1۵080 : بی‌تاب شدن. 

تاقەت کردن taqat kirdin‏ : آرام کردن. بند کردن 
و سر و سامان دادن. پنهان کردن. 

تاقه‌ت‌گرتن girtin‏ خدو1۵ : آرام گرفتن. 

تاقەر tãqar‏ : آزمایش کننده. 

تاقه و لوقه ۵8 u‏ 1۵092 : تق و لق. پرا کنده. 

تاقی 


نوعی از کلاه زنانه است؛ پوشاک سر. 


01 : آزمایش» آزمون. قبای زنانه (ک). 
رمایس» ارمو بای ر 


تافی پیروزی 21 1301 : طاق نصرت. 


تاقیخانه ۵۰2۰ 1۵0 : آزمایشگاه. 

تاقی ته‌نیا ۵ 189 : تک و تنها. 

تاقی زهز 227 1۵07 : طاقی زر کلاهی که زنان سیم 
وزر بدان دوزند. 

تاق ىکردنهوه ۵ taqî‏ : آزمون کردن» 
امتحان کردن. 

تاقیه کردن 
امتحان کردن. 


kirdin‏ 1۵01۷۵۷ : آزمایش کردن» 


تاک )18 : تک تنها. بی‌همتاء بی‌مثل. باز گشوده. 
دیوار. حوک. 

تا کاننه‌وه 
تکاندن. 

ail‏ ۵۵۵ : بگانه, تنها. یگانه فرزند. حوک نر. 
گراز بزرگ. 

تاک‌پوونه‌وه 0۷ط 18۷ : حدا شدن جاندار از 
گروه خود. 

تاک تاکكەرە têk tak kara‏ : مرغ شباویز. 

تاک تا که »1۵۷ 4۸ا : تک تک. 

تاکردن ۷:۵ ۹۵ : تاکردن» ته کردن» نوردیدن. 


تا کمان‌له‌جووت از ها ۹۵0۳80 : بازی تک و 


2 : حدا کردن» حدا شدن. 


تاک ۷ 1۵: تاکه (ک). 

تاک و تووک ۷1۵۷ ۸ھ: تک و توک تک تک. 
تاک و تهرا ۲4ا ا 1۵۷ : تاک و تووک. 

تاک و ته‌نیا ۵بجه؛ ا 8۸ا : تک و تنها. 

تاک و لو ها ن »18 : دراز و کوتاه بلند و کوتاه. 
تاک و لک ۷ با 1۵۷ : تک تک» تک و توک. 
تا کوو 186۵ : تا که تا این که. تاکنون. 


تا که 


تا که ۱۵2 : تاکه تا. یگانه. تتهاء مرز» حدود. 

تا که بوون 9۵ 1۵2۷ : حدا شدن. 

تاکه و تاک »9 ا 1۵۷6 : لنگۂ کنش بالنگة 
حوراب که کوپمک و بزرگ باشند. لنگ به لنگ. 
تک تک تک و توک. 

تا که و لو که ۷۵ u‏ ۱2۷۵ : تق و لق. 

تاکه‌ی ۷۵۷ 1۵: تاکی. مرز. 

تا که‌ی گشتی آاطعاو 1۵۷2۷: مرز همگانی. 

تاکی 18 : تاکه. 

تا کیانه‌وه 0۷۵ : حداشدن. 

تال |1۵ : تلخ. مازوی کوبیده شده که برای دباغی به 
کار می‌برند. نخ. شب يا روزی که آسمان ابر و 
تیره و تار باشد. طحال» سپرز. خوش‌نشین. آتشی. 
تند» خشمگین. مازو و چیزهایی مانند آنها که در 
دباغی به کار می‌رود. تکیه و پناه (ک). رشته نخ 
(گ). 

تالاد 1۵54 : چوبی است که پشت در می‌اندازند تا 
بسته شود. 

تالار ذا۵ا : تالارء کاخ. 

تالان 0 : تاراج» چپاول. 

تالان کردن ۷:۵ إقا : تاراج کردن. 

تالأن و برو ۵( با 1۵187 : بچاپ بچاپ. 

تالانه 6 : کرزه» زمینی را گویند که برای سبزی 
کاشتن و کشاورزی خانه خانه ساخته و کناره‌های 
آن را بلند کرده باشند. 

تالانی 71 : تاراحی» چیزهایی که از تاراج و 
یغما گری به دست آورده باشند. 


تالاو ۷ : زهر آب. 


۳۴۵ 


تاله که 


تالاوی 7 : تلخ شدن زندگی. 

تالایی ۷ : تلخی. 

تال بوون ١۵ط‏ إا : تلخ شدن. عشمگین شدن. 
افسرده شدن. 

تالخ 2 : مرز» حدود. 

تال‌داگریان ”ةوفه إا : تسیره رنگ 
شدن» خشمگین شدن. 

تال‌دان 0 18 : دباغی کردن» مشک را با پوست 
مازوی کوپیده شده دباغی کردن. 

تالشاری 7 : صبر الواء ضمغ گیاهی است به 
رنگ زرد و طعمش تلخ است و در طب به کار 
می رود. 

تالک 1۵ : تلخک» خربزه تلخ» حنظل (ک). 

تالگ têlg‏ : تلخک» حنظل. 

تالگه عوافا : حنظل. 

تال و تورش 5 لا 1 : تلخ و ترش. 

تال و تون ںا با |1۵ : تلخ و تند. 

تالوو 8۵ : تلخ دانه» گیاهی است که بیشتر در 

۱ مزارع گندم می‌روید وتخم آن تلخ است. 

تالووک *1۵0 : شتاب (گ). 

تالووکه ‏ )ناقا : شتاب. خواست» سختگیری. 

تالو وکه کبردن . ۷۲۵0 اقا : شتاب کردن؛ 
سختگیری کردن. 

تاله 6 : سیاه چبرده» سیاه رنگ. گوسفند سفید تن 
و چهره بور. تلخ دانه» تلخاب. زهره. دام تله. 

تاله نلا : تله» دام (ک). 

تاله تال اها 118 : سياه بخت. 

تاله که 1۵26۵ : تلخ دانه» تلخک. 


تالیشاری 


۳۴۶ تان 


تالیشاری 0 ۱۵ : صبر» الوا. 

تالیشک 1 : تلخ دانه» تلخک. 

تالین تووس نا إا :گیاھی است که به تلخک 
می‌ماند. 

تالی آلا : تلخی. 

تالیش 5 : تلخ‌دانه» تلخک. 

تام ۲ چربی و روغن که داحل آش کنند. مزه 
طعم. جور» گونه. 

تامات 1۵۳8 : پرت و پلاء سخنان پرا کنده. 

تامازرو 0 : آرزومند چشیدن خوراک 
دلخواه بودن. 

تاماش 
مزه پیدا کند. 

تامان 


5 : اندک روغنی که در آش ریزند تا 


0 : پرچین» خارست ‏ دیواری که از 

خار و شاخۀ درختان بر پیرامون باغ و پالیز و 
شتزار سازند. 

تام خوش 5 18۳ : خوش مزه» خوش طعم. 

تام‌دار ۲ 1۵۳ : مزەداں با طعم. 

تام‌دان 0 18۳0 : روکش کردن چیزی با سیم و زر 
(ک). طعم دادن» جیزی را به چیزی حشاندن. 

010 1۵7 : به کودک شیرخوار 


حورا ک خوردن با دادن (ک). 


تام ژاندن 


تام‌ژین 7 ۱۵۳۱ : حورا ک خوردن کودک شیرخوار 

تام‌سار 87 : بی‌مزه» خوردن خورا کی که خوش 
مزه نباشد (ک). خودخواه» خودبین. 

تام کردن :۷۵ 1۵0 : چشیدن مزه کردن. 


تام و بو ٥‏ ا 18۳ : بوی حوشی که پخش می‌شود. 


تام و بون ۶ با 1۵۳0 : طعم و بوی. 
تام و خوا 
داروی گرم مانند فلفل و دارچین و زیره و غیره. 
مزه و نمک. 
تامور 14۳٩۲‏ : موی سر که چرکین باشد (ک). 
تامورایی 
تامه تام "14۳4 : گونا گون» جور به جور. 
نامه تیک 
تامه زرو 


۵ لا "ھا : روغن و نمک. اوزان 


1۷ : شبح» سیاهی (ک). 


1 : خورا ک خوش مزه. 

tãmazro‏ : آرزومند جحشیدن خوراک 
دلخواه بودن. 

تامی تامی دان ۹۵ 1۵۳7 ھا : خوردن خوراک 
خوشمزه‌ای در جلو چشم کسی و خوش مزه بودن 
آن را به رخ او کشیدن و به او چیزی ندادن. 

تامیزک »1۵12 : تبخال» تاول و حوششی که از 
شدت حرارت تب در اطراف لب‌های انسان بروز 
کند (ک). 

تامیسک 

تامیسک mêk‏ : تبخال (ک). 

تامیسک‌ده‌رهینان 


mîsg‏ : تبخال. 


darhênên‏ 1۵۳1196 : تبخال 

در آوردن. 

18 : پی در پی. دوباره. 

تامیلاک دنه‌وه ۷۵۱۵۷۰ 1۵۳6۱۵ : دوباره 

تان ۹۵ : تا رشته باریک مانند رشته‌هایی که در 
طول پارچه بافته می‌شود در مقابل بود. چند 
درخحت خشک است که در میان اطاق گذاشته 
می‌شود تا آن را دو بخش کنند. پرچین» خاربست. 


اندک. ستایش. پیروزی. 


تانتوز 


۴۳۳۷ 


تاوان‌ده‌ر 


تانتوز 1۵702 : یک نوع گیاه است. 

تانته هه : تار (گ). 

تانج (1۵۳ : تاج. 

تانجو که 18000 : موی جلو پیشانی که مانند تاج 
بسته شود. 

تانجی ازهق؛ : تازی سگ شکاری. 

تانجی پیغه ممه رانه ۵ nj‏ نوعی 
ملخ باریک بی‌زیان است. 

تانجی ده‌رویشی ۳۵8 ([180 : تاج درویشی. 

تانجی زاوا 2۵75 140 : تاج دامادی که از گل 
برای داماد درست می‌کنند. 

تانج ىكۆله که ۵ tanjî‏ : تاج ستون» سر 
ستون. 

تانج که له شیر ۲ [1۵0 : تاج خروس» گل 
بستان افروز. پوپه» جوج» گوشت سرخ شانه مانند 
در بالای سر خروس. 

تانجی به‌وان ۷۵۰ 1۵0۷2 : تازی‌بان. 

تان‌ده رکه فتن ۳ 1۵۱ : تار در آمدن فرش 
يا بافته‌ای. 

تانشین "ا" 1۵ : ته‌نشین درده. 

تانشین بوون "0ط "اڭام 8ا : ته‌نشین شدن. 

تانگ 9 کنکاش» شور» مشورت. هنگام؛ وقت 
(ک). 

تانگ کردن tang kirdin‏ : کتکاش کردن؛ مشورت 
کردن (ک). 

تان و پو ٥م‏ دا 180 : تار و پود. تیره» نژاد. 

تان و پوئاورنشم 27۵50 Po‏ با 1۵۳ : تار و پود 


نژادش خوب باشد. 
تانو ک ۴٥٣4ا‏ : پرچین» خاربست (ک). 
تانووت 1۵0 : نکوهش» سرزنش. 
تانووت‌لی‌دان 
نکوهش کردن. 
تانه 0۵ : لک چشم. سرزنش» نکوهش. لکة به و 


8۲ 1۵001 : سرزنش کردن» 


هندوانه و غیره. 

تانه‌ی‌جاو »هه nay‏ ۋا : لک چشم. 

تانی 886ا : لختی» کمی, اندکی. نشان» اثر. 

تانین 0 : توانستن. 

تاو 14۷ : باران تند. رشته‌ای نخ. دم گاه. تاب» 
روشنی و پرتو و فروغ آفتاب و ماه و آتش. تاب و 
توان. گرمی. پیچ و تاب. ترس آور. تنده زود. تب» 
تاخت» تاز» دو. خورشید. نیرنگ. جنبش. تیک 
پاره. 

تاوا ۱۵۷5 : تاوه» تابه» ماهی تابه (ل). 

تاوان 1۵۷۵0 : تاوان, گناه» پاداش زیان. گداخته 
کردن. 

تاوانبار 9۵۲ ۵۷۵0 : گناهکان مجرم. 

تاوانباری 9۵7 1۵۷80 : گناهکاری, جرم. 

تاوان په سا ۵ 12۷4 : بازپرسی دربار جرم و 
گناه. 

تاوان‌دار 4۵7 ۋسقا : مجرم» گناهکار. 

تاوان‌دان دنه ۵۵ : تاوان دادن پاداش زیان 
دادن. 

تاواندن حنهح1۵۷8: گداخته کردن گدازاندن. 

تاواندنه‌وه têwêndinawa‏ : گداخته کردن. 


تاوان‌دهر ەك 1۵۷۵ : تاوان دهنده. 


تاوانن 


۳۴۸ 


تاووک 


تاوانن حن1۵۵ : گدازاندن گداخته کردن. 

تاوای ۱۵۷۵۷ : توانستن (گ). 

تاو تاو 1۵۷ ۱۵۷ :گاه گای دم بدم. 

تاوتاوه ۱۵2۷2 سا :گاه گاه. 

تاوتوو ٩‏ 1۵۷ : یک اندازه» بخش و یک اندازه 
کردن ترازو. 

تاوتوو کردن 
اندازه کردن دو چیز. 


تاوتووی ۱۵۷6 1۵۷: آشوب. کوچ و بار. 


kirdin‏ 1۵ 1۵0۷ : سنجیدن و به یک 


تاوت 6 ۰ 1۵: تب و تاب» سوزش از درد. آشوب. 
کوچ و بار. 

تا وجووت ۵1 3 14: تک و حفت بازی تک و 

تاودان ”قك 14 : راندن و تازاندن و دواندن چهار 

پا. تاب دادن و پیچاندن. گرداندن. سرخ کردن در 

آتش. فریب دادن. برانگیزاندن. شتافتن. 


تاودهر dar‏ 1۵: برانگیزاننده» تآب‌دهنده. 


تاوس ۱۵۷ : طاوس. 

تاوسان ۱۵۷980 : تابستان. 
تاوستان 1۵650 : تاستان (گ). 
تاوسانی 01 : تابستانی. 


تاوسه‌ندن ‏ لهه ۹۵۷ : گرم شدن و سرخ شدن 
چیزی در برابر آتش. 

تاوشت ۱۵۷58 : توانایی (گ). 

و توانایی ( گ 

تاوک tawik‏ : جادر» خحرگاه تابه کوچک. کنارء 
میوه سدر (رک). 

۰ ۳ ۳ ۳۹ ع ۰ 

تاوکردن ۵ 8#) : برانگیخته کردن کسی برای 
انجام دادن کاری. 


تاوکیش 
نخ آن برآمده باشد. 

تاوکیش بوون 
رشته‌های نخ در آمدن. 

تاوکیش کردن ۷:۵ ۷۵5 1۵۷ : تارکش کردن؛ 


نخ‌کش کردذ» رشته‌های نخ پارچه‌ای را در آوردن. 


5 18۷ : نخ‌کش» بافته‌ای که رشته‌های 


۵ ۷۵5 1۵۷ : تارکش شدنه» 


تاوگاز 2و ۷ : آفتاب زده. 

تاوگرتن girtin‏ 0 : گرم شدن چیزی در برابر 
آزه 

تاول 

تاوله ۵ : طویله. تخته نرد» نرد. گشنیز. 

تاو لهرز 2ها ن 1۵ : تب و لرز. 

تاوله کردن twa kirdin‏ : تخته نرد 
بازی کردن. 

تاوله کیفیله kêfîla‏ 1۵۷۱۵ : گشنیز کوهی. 


تاوله‌مه twlama‏ : آتش گردان. 


18 : چاد خرگاه (ک). 


تاولیهاتن اة 6ا "1۵ : بی‌تاب شدن, بی آرام 
شدد. تب گرفتن» به تب دچار شدن. 
تاونیان ۳ 12۷ : دواندن چهارپایان تاخت 


کردن. دنال کردن. 
تاووت ۱2۶ : تابوت. 
تاو و توان ۱۷۵۰ با 1۵۷ : تاب و توان. 


تاو و توف ۱0 ا "1۵ : تاب و توف. 


تاووس 5 : طاووس؛ فیسا. 
تاووشت ۵۵8 : تابش» تاب» توان. 


تاووک 14۷1۷ : بنگلک درختی است که برگ آن 
مانند درخت آلوچه است و میوه‌ای شیرین و زرد 


رنگ دارد که همانند نخود است. 


تاوول 


۴۴۹ 


تپلاشادی 


تاوول اسا : سیاه چادر. 

تاوه ۱۵۷2 : تابه ماهی تابه. سنگی است پهن که 
آسیابان نان گرده با آن می‌پزد. 

تاوه‌تا 1۵ 1۵2 : لنگه به لنگه. 

تاوه کوو wa kû‏ 1۵ : تا که. 


تاوی 1۵76 : دمی, اندک زمانی. 
تاوی 8۷ا : نوعی درخت است. 


تاویار ‏ ۱۵*۵7 : تاب» تاوه» مانند کمی گندم که در 
تابه برشته شود. 

تاوبان ۱۵۷۵ :گداعته شدن. 

تاو بانه‌وه ۱۵/۵2۷2 :گداختن گداخته شدن. 

تاویده ۱4002 : تابیده مانند ابریشم تابیده. 

تاویر 4۷6۲ : سنگ بزرگ و گرد. کمی از قهوه و 
چیزهای مانند آن که سرخ شده باشد. 

تاو ێرگ لکردنهوه têwêr gil kirdinawa‏ : سنگ 
گرد غلطاندن. 

تاویلکه 
كوچک. 
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: تاب کوچک» ماهی تایه 


تاوین ‏ 1۵۷ : تابیده شدن. گداخته شدن. 
تاوبنه ۱۵۷02 : گداخته شدن. 


تاویه‌تی ‏ ةا : به ویژه»بخصوص. 

تاهر ۷۲ 1۵ : تای سنگ آسیاب. 

تاهوز ۲ 4ا : دو جوال است که هر دو را به هم 
دوزند و خورحین سازند. 

تای 1۵۷ : تار» رشته -مانند تار مو. 

تایاخ ۷2 : کفش. 

تایبوت 16۷۵1 : خحصوص خحاص. 


تایبه تی ‏ ۱۵۵ : ویژه» مخصوص. 


تایبه خو 0 : ویژه. 

تاببه خ و کان ۵۷۵۵ : ویژه گان. 

تایله ارقا : بنگل؛ درختی است که برگ آن مانند 
درخت آلوچه است. 

تابنچه ۵۵ : تاچە»› حوال. 

تایوه‌تی ۱۵۷۵ :ویژه. 

تایه ۱۵2 : درزه» پشتۀ گیاه که روی هم می‌چینند. 
چند بسته ند ی توکه تازه درو شده و در دمن 
باشد. دایه (ل). 

1 2 : مخصوص و بژه. 

تایه‌فی ‏ ۱۵۷۵8 : نوعی انگور سرخ است. 

تایه کاری 8ا : درزه کاری» پشتة گیاه راروی 


تیه به تی 


هم گذاشتن. 

تایه 1۵۷20 : نامبرده. دایه. 

تاییفی ‏ 1۵6 : نوعی انگور سرخ است. 

تایین "اھا : ياد شده نامپرده. 

تاییه «1۵۷: پارساء زاهد (ک). 

تباب طا : اندازه (ک). 

تبار 194 : قطعه‌ای از زمین کشتزار تقسیم شده 
(ک). 

تبتین 100 : بردباری» شکیبایی (ک). 

تبل اطا : انگشت (ک). 

تپ ا : صدای زدن قلب (ک). 

تپل الا : انگشت (ک). 

تلا به‌رانکی ‏ :0۵/۵2 10۵ : انگشت بزرگ» 
شست (ک). 

تپلابه‌رانی ۵۸ط اما نشست انگشت تر (ک). 

تپلاشادی 544 اما : انگشت شهادت» سبابه 


تپلازومی 


(ک). 


تپلازومی 20۳ انا : برادر کابلیج انگشت که در 
میان انگشت میانین و انگشت کوچک است 


(ک). 

تپلا قچیلک »اآونه اما : انگشت کوجک 
کالوج (ک). 

تسبلاناوه‌ندی 86 امنا : انگشت میانه 
(ک). 

تجار 8زا : یکبار (ک). 

تخ × : برای جلوگیری کردن از انجام کاری به 
کودکان گفته می شود. 


تخل اأ×اا : ناپسند از چچشم افتاده. 

تخ لی دان 0 ۱6 1 : باز داشتن کودکان از خوردن 
چیزی زیان آور. 

تخم 0 : تخمه نژاد. 

تخمه ٣‏ ×نا : :. مه نژاده اصل (ل). 

تخووب ۵0« : مرز: حدود (ک). 

تخوون 

تخوون‌که‌وتن ۷۵۷0 ۳۵۳ : نزدیک شدن. 


tixûn‏ : نزدیک. 


تر ۲ا : تره صفت تفصیلی که با افزودن تر به آخر 
صفت مطلق پدید می‌آید مانند» جوانتر ٩‏ ۵0 : 
زیباتر. سخن درهم و برهم. 

تز ا : ضرطه گوزه بادی با صدا از دبر حارج شود. 

ترار 1۲۵۲ : آبخوری؛ پیاله (ک). 

ترارک 27۷ : بشقاب (ک). 

تراز 9۵2 : تراز بنایی. گیره‌یی که کشتی را ہا آن 
سفت می‌کنند. هموار. برابر. جای تقسیم. 


ترازان 0 : از جا در رفتن. پای لیز خوردن. 


۳۵۰ ترپ 


ترازاندن لقعا : چیزی را از حای خود در 
آوردن. از هم حدا کردن. 

ترازاو »۷:۵2 : از جا در رفته. 

تراز کردن ۷:۵ ٩:۵2‏ : هموار کردن» تراز کردن. 

ترازوو ۵20 : ترازو تراز بنایی. چند ستاره است 
در ميان پروین و پرنگ. برج ترازوه میزان. دو 
چیز که برابر باشد. شعرای یمانی. 

ترازووباز عقط 9:20 : کسی که در ترازو نیرنگ به 


کار برد. 

ترازووبازی عة 4:۵20: ترازو بازی» نیرنگ در 
ترازو 

ترازیان 12۷80 : از جا در رفتن. 


ترازین ۳ : از جا در رفتن. 

ترازیه ره : ترازو (رگ). 

5 : تراش» تراشیده شده. 

2 تراشیده شده. پوست درخت که کنده 
شده باشد. دم تيشه. 

تراشین ۱:۵8 : تراشیدن. 

ترافانن ۱868010 : ربودن. پنهان کردن. راندن. 

ترافيااگ ۵۵6۵9 : رانده شده. 

ترافیده ۱:۵002: ترافیاگ. 

ترال ا8ا : سست» بیکاره» تنبل (رک). 

تزاندن «اهم8)!: باد کسی را خالی کردن که نمودار 
زبون کردن کسی است. 


ترائه ۱۵02 : ریشخند» شوخی. 
تراو ۷ : شل› آبکی. 
تربیٰ ۷:9۵ : شب نیمه زمستان (گ). 


tirp‏ : صدایی است برای افتادن حیزی از 


ترپوکه 
پلندی. تر بچه. آرامگاه» گور. درد که در کاسه یا 
کوزه ته‌نشین می‌شود (ک). 

تربوکه tirpoka‏ : شلغم. 

ترپ وهووز ۵۲ ا اا : صدای پشت سر هم 
افتادن جیزی. 

تربه ۲ا صدای افتادن چیزی از بلندی. 


ترپه ترپ ۲ : صدای پشت سر هم افتادن 


جیزی. 

تریه‌ی‌یی 8 ۱۱۲0۵۷ : صدای پا۔ 

ترت ۳ : ترد» جیزی که زود شکسته شود 
شکننده. 


ترتربی ۳ :کسی که با شتاب سخن گوید (ک). 

ترتروک 10۲0۷ : نای, ناسوری. روده (ک). 

ترتره  ٩:2‏ : مرد تنومند و گنده (ک). 

ترتره اا : نوعی بیماری سبزیجات است که آن 
را خشک می‌کند. گیاهی که در بیخ و بن پنبه سبز 
می‌شود و اطرافش را می‌گیرد. دوجرخۀ آتشی. 


۷ ۰ ۳ 
دوپ top‏ ٣آ‏ : حودستایی. 


تزته‌پان ۱۵0۵0 1۲ : سست» تنبل. 

تزتيزک »اعتلن؟ : کارخحانۂ باروت‌سازی. 

ترچماق ۱۳۳۵4 : آدم بلند بالا و دراز. 

ترحیو ۷۲۱۵۷ : واژه‌یی است ریشخند آمیز برای 


کسی که گفتار و کردارش خوب نباشد. 

ترخان ۱۵ : ترخینه» ترخوانه خوراکی است که 
از گندم نیمکوب و شیر یا آبغوره پخته بعد آن را 
گلوله کرده و حشک کنند و برای زمستان نگه 
می‌دارند (ل). 


ترخه ۵ : تهوع دل به هم خوردن. 


۴۵۱ ترشاو 


ترخینه ‏ ۱۳67۵ : ترخوانه. 

تززل ± ٩‏ : حودخواه» حودستا. 

تززو 0 ۲ا : خودستا. 

ترس 9 : ترس» بیم. صرع (گ). 

ترسان 16۵0 : ترسیدن. 

ترساندن ۷9۵7۵0 : ترساندن» کسی را دچار ترس 
و بیم کردن. 

ترسانن ۲ ترساندن. 

ترساو ۱5۵۷ : ترسیده. 

ترس لیشکان ‏ 880 ۱۵ 8اا : ترسش شکستن» بیم 
نداشتن. 

ترسن 

ترسناک 8 ترسنا ک» بیمنا ک. 


0 ترسو. 


ترسنای ۱9۱08۷ : ترسیدن (گ). 
ترسنو کی ۱۲۵۱۳06 : ترسو۔ 
ترسو ۰ا : ترسناک. 


ترس و له‌رز ۶ دا ۲5ا : ترس و لرز. 


ترسه ترس 5 ۵ : ترساترس. 
ترسه‌نوک ۷ : ترسوء کم حرأت. 
ترسیان ٩۲5/۵۲‏ : ترسیدن. 


ترسیای 150/۵۷ : ترسیده (ک). 

ترسین ٩560‏ : ترسنده ترساننده. 

ترسینه‌ر ۲ : ترسنا ک. 

ترش ۲5ا : سماق» ترش. ترشرو» اخمو. 

ترشان 1:5۵ : ترشیدن. خواب سنگین کردن که از 
روی خشم به کسی گفته می‌شود. 

ترشاندن "ل٣‏ ۲58ا : ترشاندن. 


ترشاو 58۷ا : ترشیده» ترش شده. آشی که از 


ترشته 


۴۵۲ ترنج 


سماق و پیاز و روغن درست می‌شود. آب 
چشمه‌ای که ترش باشد. به خواب سنگین رفته که 
از روی خشم به کسی گفته می‌شود. 

ترشته ۵ تیشه. 

ترشقه ‏ 1548 : آذرخش؛ رعد و برق. 

ترشک »۷:8۷ : وراک ترش و آبکی (ک). 

ترشکه ۵ ترشک -گیاهی است ترش مزه. 

تزشکیه ۳ ا : شسکت خورده و سرافکنده. 

تزشكين کرد ۷:۵ 360 :؛ : شرمسار و 
سرافکنده کردن. 

ترش وتال u têl‏ 5 : ترش و تلخ. آدم تندخوی و 
ترشرو. 

ترش و ته‌لاش 5 ه« 175 : آش جفغندر 
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خوشمزه. 

ترش و شیرین 8 دا 5ا : ترش و شیرین و 
خوشمزه. نوی شربت است که از شیره و سماق 
درست می‌کنند. 

ترشو ک ۷ : ترشک -گیاهی است ترش مزه. 

ترش و که 1:50۷۰: ترشک. 

ترشه لک ۷ ترشیده - خورا ک ترشیده و 
بدمزه. 

ترشه‌لووک | تر شیده. 

ترشضی 68 : ترشی. ترش و تند مزه. اندکی پرنج که 
ترشی به آن آميخته باشند. 

ترشیات ۷5۷۵ : ترشیجات مانند خیار و بادمجان 
و کرفس. 

ترشیتی ‏ ۱:5۵۷: ترشی. 

ترغه‌ل ا : جاندار سست و تنبل و بیکاره. 


ترفال 1۳۵ : تفاله. 

ترفه ‏ 14۵ : فروغ» درخشندگی. صدای افتادن چیزی 
از پلندی. 

ترقه 19۵ : نوعی آلوچه است. 

ترکاندن ۱:۷۵۵0: اعتراف. شکافته شدن. 

ترکانی 1۷۵7 : نوعی پایکوبی است. 

ترکزاندن ۷2۵041 : اعتراف کردن, اقرار کردن 
(ک). 

ترکزه tirkiza‏ : ترس» بیم. خطر (ک). 

ترکژو ک ۸٥۸٣ا‏ : تگرگ (ک). 

ترکه‌زاندن 7 ز: اعتراف کردن ( ک). 

ترکه‌ش 5 : پهلو. 

تۆكەن kan‏ ۲ :گوزو باد رها کننده. 

تزکه‌ندن ka‏ إا : گوزیدن» باد رها کردن. 

تزله‌یلی 1۱2۷1 : پست» بیکاره. 

تزلیدان ‏ 8۵۵0 ا : باد رها کردن. کردار و رفتار 
خود را ستودن و از فضیلت و برتری خود صحبت 
کردن. 

ترماسک "۲ا : قسمتی از خوشة انگور (ک). 

تسرمس ۱۳5 : ترمس -گیاهی است دارای 
برگ‌های ریز و دانه‌های آن از باقلا کوچکتر و 
رنگش مایل به زردی است و طعمش اندکی تلخ 


است. 
ترمه 8 : کمربند. نوعی دستار. 
ترن انا : گوزو. 
ترنج ہا : نارنج. نوعی گیاه برگ پهن است که 
بویش مانند بوی نارنج است. نوعی نقش و نگار 


است در قالی‌بافی. 


ترنجال 


FAY‏ تروشکه 


ترنجان tirinjãn‏ :گیر کردن جیزی به چیز دیگر. 
ترنجاندن ,لہ قزہ اا : فرو بردن حیزی به ته 
چیزی. به پایان رسانیدن. گیر دادن چیزی به چیز 
2 
دیگر. 
ترنجانن tirinjãnin‏ : گیردادن و جسبانیدن جیزی به 
2 
چیز دیگر. 
ترنجو ک ہنا : نوعی گیاه برگ پهن است که 


ترنجوو ثزہ ااا : تيغ برنده. 


ترنجه مزہ اانا : نردبان (ک). 
ترنجه‌یین ہاطەز” ااا : ترنجبین -دارویی است که 


طعمش شیرین و از شبنمی که بر روی شاخه‌های 
گیاهی به نام حار شتر جمع می‌گردد تولید می‌شود. 
ترنجه‌مین 1۲۵02۳7 :ترنجبین - ترنگیین. 
ترنجیان ‏ ةلزان : گیرکردن چیزی به چیز دیگر 
(ک). سخت در هم کشیده شن و در هم فشردن. 
ترنگ وعاا : شل آبکی. پایه» پله. با نوک 
انگشت به چیزی زدن. چیزی که آبش از مایه‌اش 
بیشتر باشد. آواز؛ُ تیر و کمان و چنگ (ک). 
ترنگانن 0[ به صدا در آوردن تیر و کمان 
و چنگ و مانند آنها. 
تسرنگای ترنگ ۳9 ۱۲۱۳9۵۷ : صبدای پشت 
سرهم تیر و کمان و نگ و سیم تار و مانند آنها. 
ترنگ و هووز ۵۲ با 109 : صدای پشت سر هم 
تیر و کمان و تار و چنگ و مانند آنهاء بشکن زدن. 
ترنگه ۵ صدای تیر و کمان. 
ترنگه ترنگ و1۲ ۷۲۱۳9 : صدای پشت سر هم 
تیر و کمان. 


تسرنوسقاو ‏ 199۵۷ ۱۲ : پعربی که در روی 
آبگوشت می‌ماند. 

تزنیسق ٩۳5‏ : نوعی کبوتر کوچک است. 

ترو نا : آدم دلتنگ و خشمگین. بدنام» رسوا. 

تروان 0 (: زحم جھش. 

ترو تسفاق 16۵9 دا ۷۲ : تحهیزات» سامان و 

نیازمندی‌های زمستان. 

تر و توپ 0 دا 1۱۲ : تبلیغات. 

تز و زز 2 ما انا : خودستایی بی‌جا. 

تروزی 21 : خیار جنبر. 

تروسک »لا : چابک جالاک. 

تروسکان 


دور. درخحشیدد. 


: چشم به هم زدن. 


۵0 : برق دادن چراغ و آتش از 


تروسکاندن 
درخشاندن. 
تروسکانن ۱۵۷۵۳ : درخشاندن» چشم به زدن. 
تروسکانه‌وه ۷۵ : درخشیدن. برق دادن 
چراغ و آتش از دور. 
تروسکایی tiruskêîy‏ : روشنایی کم. درخشندگی؛ 
تروسکه tiruska‏ : روشنی کم. آذرخش. 
تروسکه‌دان ‏ ہق )ونا : فروغ دادن. 
تروسکه تروسک 


tirusk tiruska‏ : درخشندگی 
تسروسکیانه‌وه ۷۵ برق دادن. 
درخشیدن. 


تروشکه ۵ ترشک که نوعی رستنی است. 


تروفیز 


۴۵۴ 


تره‌وی 


تژوفیز ‏ ۲2 : خودنمایی؛ خودستایی. 

تروقیان tiruqyãn‏ : گریختن و شکست خوردن. 

تزو کردن :۷7۵ لا : رسوا کردن» بد نام کردن. 

تزوول !هه : سرگین (ل). 

تزولاق ‏ 4۱0/89 : سرگین» فضلة چهارپایان از قبیل 
اسب و الاغ (لک). 

تزوله ۵ ماست شل. 

ترومته ادا : ترمتای - پرنده‌ای است شکاری. 

ترووقانن 10 ز: دواندن» تازاندن. 

ترووکان 0 : چشم به هم زدن. 

ترووکاندن 1۵۷۵0۵10 : چشم به هم زدن. دست 
به ماشة تفنگ زدن. نوک زدن مرغ به تخم و آن را 
سوراخ کردن و برای بیرون آوردن حوجه‌اش. در 
آوردن تخم کدو با دندان. 

ترووکانن 10 : چشم به هم زدن. 

ترووکایی ‏ 0»8۷*: درخشندگی. روشنی کم. 

ترووکه ۵۴ا : روشنی کم. چشم به هم زدن. 

ترووم ۲ : نژاد» تخمه. 

تزویی  ٩:0۷‏ : رسوایی؛ بدنامی. 

تره ۱۲۵ انگور (ک). 


تره تر ۲ ٩۲8۵‏ : پرت و پلاه سخن بیهوده. سخن 
پاشتاب. 
تره‌تره ۱۲۵ ۷۲2 : خودستایی» خودنمایی. غرولند. 


تره‌قان 3,0 ترکیدن» انفجار. 

تره‌قاندن "الۋا : ترکاندن. 

تره‌ق و توروق دا ٩۲۵ا‏ : صدای پشت سر هم 
چیزی. 


تره‌قه 8 -: خنده بلند» قهقهه. ترقه. 


تره‌قیان 0 : بلند خندیدن و هرهر کردن. 

تره ک ۷۲۵۷6 :شکاف درز. 

تزه ک ‏ ھا : آلوده دامن پلید» بدکار. 

تره کان 1۲۵۷۵0 : ترکیدن» درز پردن. زاییدن سگ 
و خوک. 

تره کاندن 
زاییدن سگ و خوک. 


۱۲۵۵۵ : ترکاندن اعتراف کردن. 


تره کانن ٩۵6۵0۱‏ : ترکاندن؛ سر زدن غنچه. 

تره کانه‌وه ۷۲۵۷۵0۵۷2 : ترکیدن. جوانه زدن 
درخت. 

تره که ۵ : شکاف (گ). 

تزه که له ک kalak‏ 1۲۵ : کاری که از روی نیرنگ 
باشد. 

تزه که له کی ۵ tira‏ : کاری که با نیرنگ و 
فریب انجام شده باشد. 

تره کیان ۱۵۱۷/۵0 : ترکیدن. زاییدن سگ و خوک. 
حوانه‌زدن درخت. ترکیدن دست و پا. 

تره کین ١۵۸۵ا‏ : ترکیدن» شکافته شدن. 

تره کین ٩:۵۳‏ : ترکیدن» جوانه زدن درخت. 

تزه‌ماش ۳5لا : واژه‌یی است دشنام مانند. 

تره‌مه زو tira maro‏ : تفنگ کهنه. 

تره‌نجه‌مین عاطدز1۲۵0 : ترنجبین. 

تره‌و ۷۲۵۷ : تربچه (گ). 

تره‌وكه tirawka‏ :گیاهی است بهاری دارای 
برگ‌های پهن که مانند برگ تربچه می‌باشد. 

تره‌وه‌ژه ۷۲۵۷۵28 : زغن - پرنده‌ای است که به 

کبوتر می‌ماند. 


تره‌وی 8ا : تربچە (گ). 


ترهیو 


تزهیو ‏ 1۲۳6۷ : برای ریشخند به کار می‌رود. 

تری 9۳4 : انگور. 

ترباک 9۷5۷: تریاک. 

تریا ک خوّر ۷080*07:کس ی که تریاک می‌کشد یا 
می‌خورد. 

تریا کی ۷8 تریاکی. 

تریان ٩۵0‏ : نوعی سبد است. 

تریانه ٩0/۵02‏ : سد. 

تری بو لمازوو 0۱۳۵2۵< 1:6 : انگور سفید. 

تری‌پاشایی 0۵52۷ 18ا : نوعی انگور دانه بزرگ 
است. 

تری‌پایزه الةم 0:۵ : انگور پاییزی. 

تری تایه فی 6 ۱۲۵ : نوعی انگور سرخ است. 

تری چە میله ۵15و 8ا : نوعی انگور است. 

تری چه‌میله‌ی‌زهش ۲۵4 ۵1۱5و 1۲6 : نوعی 
انگور سیاه است. 

تری خۆش ناو ۰۵۷ ۰۵۵ ۲8ا : انگور سیاه. 

تری‌دومیله ۹0۳5 ۷:۵ : نوعی انگور است 
منسوب به طایفة دوم. 

تری‌زه‌ش هیری ۲07 ۲۵5 ٩۵‏ : نوعی انگور سیاه 
است. 

تری زلکه »2 0:۵ : نوعی انگور دانه درشت است. 

ترُزوو 62۵ا : خیار چبر. 

تری‌زووره‌س 20۵2 ۷7۵ : نوعی انگور است. 

تری زه‌یتی اھچ ٩۲8‏ : نوعی انگور است (ک). 

تری‌سادانی ۰۵080 ۷:۵ : نوعی انگور است به نام 
سادانی. 


تری‌سادانیزهش ۵5 ۰208 ٩:۵‏ : نوعی انگور 


سیاه است. . 

تری‌سپیکه مه ٩:6‏ : انگور سفید. 

تری‌سفنک ۷حاانه ۲8نا : نوعی انگور است. 

تری‌سووراو 9۵7۵۷ ۱۳۵ : نوعی انگور سرخ. 

تریسک 156 : فروغ خورشید. دانة انگور. 

تریسک‌وهووز ۵ دا 1396 : فروغ و پرتو زیاد 
شیشه و چیزهایی مانند آن. 

تریسکه 8 : فروغ و پرتو شيشه. 

تربسکه تریسک ۷ 11502 : پر توافکتی. 

تری‌سه رقووله aإsarqû‏ 1۲۵ : نوعی انگور سرخ. 

تریشته 1۵51۵ : تیشه. 

ترلشقه ۱۲6892 : آذرخش رعد و برق. 

ترلقه 58 : قهقهه خنده بلند. 

تری کاژاو "۷۵2۵ ۷:۵ : نوعی انگور است. 

تری کو خه‌ر ۲0۵7 1۲۵ : نوعی انگور است (ک). 

تریکه اانا : صدای تنبور. خنده (گ). 

تری که‌رکوش 8 ۷۵7 1۵ : نوعی انگور است 
(گ). 

تری گوندکه undkaو tirê‏ : نوعی انگور است. 

تری مه‌زرونه 8 tirê‏ : نوعی انگور ترش 
است. 

ترینکه 43 نوعی کبوتر بیابانی است. 

تربنه tirêna‏ : کبوتربیابانی. 

تربت 8 : تریت نانی که در آبگوشت و دوغ و 
مانند آن خرد کنند. 

تربت کردن ۷۵۳ ۱۱ : تریت کردن. 

تریژ ۶ا : فروغ و پرتو خورشید (ک). 

تریفه ‏ 11۵ : درخشندگی و فروغ. نوعی بیماری 


تریفه‌تریف 


است که دچار دام‌ها می‌شود و شش آنها به شکنبه 
شان میچسبد. گوشت جاندار ناخوش. 

تریفه تریف 10۶ ۱۵ : پرتوافکنی. 

تریفه تی که‌وتن tirîfa têkawtin‏ : تشنگی زياد که 
دام‌ها به آن مبتلا می‌شوند. ۲ 

تربقاندن 30 : با صدای بلند خند یدن. 

تریقانه‌وه ۱108020/2 : حندیدن با صدای بلند. 

تریق تریق 19 1 : خنده پشت سر هم با صدای 

تریق و هوور ۳۵۲ د 0 : خندۀ گروهی با صدای 

تریق و هووزی پی که‌نین ہہ )قم ۳۵۲ با وان 
صدای بلند شندیدن. 

تربقه ۹نا : قهقهه» خنده بلند. 

تربقه تریق ۷9 ٩092‏ : قهقهۀ پشت سر هم. 

تریقین ۱09۹8 : با صدای بلند خندیدن. 

تریکاندن 10 : فریاد کردن» جیغ کشیدن. 

تریکه )انا : جیغ و فریاد. 

ترین 1:۳ : صفت عالی که به وسیل آن موصوفی را 
با همه موصوف‌های هم جنس می‌سنجند و از 
حیث پایه بر همگان برتری می‌دهند و آن با 
افزودن (ترین) به آخر صفت مطلق به دست 
می‌آید مانند: باشترین ۵50۲1۳ : بهترین. 

ترین ۷۲۳ : باد رها کردن» گوزیدن. 

تری لی لی 1 ٩‏ : هلهله. 

ترینگه و۱ : صدای پیاله و کاسه و امثال آن. 
پیدایی شادی و خوشی. 


تری نی نی ۳ ۲۱ انا : هلهله در بزم و شادی. 


۴۵۶ 


تریوینگ ۳9 : جهش زخم (ک). 

تزیوور 250۲ا : همانند چیزی بودن (ک). 

تزبه ط2ا : تسبیح» گریوازه (ک). 

تزیی ٩20‏ : تسبیح (ک). 

تژنه ۱2۳9 : تشنه. 

تژه 12۵ : پر» مملو (ک). 

تژی ا : پر مملو. پل. زیاد» فراوان (ک). 

تس 5 : چس» باد بی‌صدا که از دبر بیرون می‌آید. 

تس‌دانه‌وه 4802۷ وا : چسیدن. 

تسقل إإونا : نسوعی است از موه درخت 
مازو. 

تسقله گورگانه ۵ tisqila‏ :گیاهی است 
مانند قار. 

تسکه‌ن 0 اا : چچسو» کسی که باد رها می‌کند. 

تسکه‌ندن tis kandin‏ : جسیدن. 

تسله گورگانه naۋوurو‏ عاونا : نوعی قارچ است. 

تسن ۷50 : چسوه تنبل. 

تسوی ۷6ا : گیاهی است خاردار. 

تسی آنا : نان خشک و بی‌خورش ( ک). 

تسین 0 : حسیدن. 

تش 5ا : ترش (گ). 

تشاو ٩5۵۷‏ : ترشاب (گ). 

تشپو 0م : غده» دشبیل (ک). 

تشپوک 5۷ : غذه (ک). 

تشت الا : چیزه شیء. 

تشتانو ک »۱5۱800۷ : چیستان معما. 

تشتیر 5۲ا : بزغالة دو ساله. 


تشله که ین tišla kayn‏ : آش ترش. 


1 


تضو ۴۳۵۷ 


تفه‌نگ‌ساز 


تشو 5ا : برای راندن چهارپایان گفته می‌شود (ک). 

تشين مان : لپه ترش (گ). 

تغار ۹8۲ا : تفا سی من (ک). تشت خمیر (ل). 

تف أا : تف. 

تفاق 969 : نیا زمندی‌های خانه از قبیل آرد وگندم و 
نخود و امثال آن. نیازمندی‌های زمستانی مانند 
بلغور و کشک و گردو و مویز و شلغم و امثال آن. 
نیازمندی‌های آش. سبزی خحشک توی آش. 
خواروبار و آذوقه زستانی. علف خشک که برای 
چهار پایان آذوقه می‌کنند. 

تفاق خستن ١‏ اءا× 689! : خواروبار جمم کردن 
برای آذوقهُ زمستان. 

تفاق دان دقل 1:68 : اندوخته کردن خواروبار و 
آذوقه. 

تفاق‌رنگه 2و۵ ۹1۵0 : ذوقة راهء توشهٌ راه. 

تفاندن ٣1n‏ ةنا : تف کردن. 

تفاندنە دەم به ک tifãndina dam yak‏ : هم رأی 
شدن» هم صدا شدن. 

تفاندنه‌ناودهم dam‏ ۱۵۷ ۷/۵۵02 : خوي و رفتار 
به کسی آموختن. 

تفاندنه‌وه 1600102۷7 : تفک کردن و بیرون 
انداخحتن چپزی که در دهن باشد. 

تفاننه دهم به ک tifãnna dam yak‏ : با هم یکی 
شدن» هم صدا شدن. 

تفاننه‌وه 1۵0272 : تف کردن. 

تفت ٩8‏ :گس مزه تلخ و ترش. موی شتر (ک). 
سود بهره. 


تفتی 0 :گندم پخته و جوشیده (ک). هر دانه‌ای که 


جوشیده شود. 

تفره مار ۳۵۲ ۷۵: پوست ما رکه می‌اندازد. 

تفسک اانا : انجیر کوهی. 

تفک ۷6۷ : آتشدان. سه تا سنگ که زیر دیگ 
می‌گذارند (رک). 

تف کردن :۷:۵ الا : تف کردن. 

تفکردنه وه ۷۳۵۳۵۷2 1۲ : دوباره تف کردن. 

تف‌لی کردن ۷7۵10 ۱۵ 18 : به کسی تف کردن. 

تف‌لیک 1۷ ١ا‏ : آب دهن و تف. 

تفنک ۹0۷ : سوراخ بینی (ک). 

تفو دا : تفو» تف که در هنگام خشم گفته می‌شود. 

تفه نا : چينة دیوار (ک). 

تفه ژه‌وون rawa‏ 2ا : شاء‌توت (گ). 

تفه ک انا : تفنگ (ک). جوب دراز میان تهی 
است که با گلولۀ گلی و زور نفس به گنجشک و 
مانند آن را بدان بزنند. 

تفه‌نگ tifang‏ : تفنگ. 

تفه‌نگاو نژ 2 اندازه برد» تیررس تفنگ» 
یعنی جایی که تیر به آنجا می‌رسد. 

تفه‌نگ ته‌قاندن 12080010 tif ang‏ : تفنگ شلیک 
کردن. 

تفه‌نگ ته‌قین t7‏ ۱۱/29 : تررس تفنگ. کسی 
که با تفنگ شلیک می‌کند. 

تفه نگ تی گرتن tifang tê girtin‏ : تفیگ به سوی 
کسی شلیک کردن. 

تفه‌نگچی tifangçî‏ : تفنگچی. 

تفه‌نگ دا گرتن اوه 9٣۹٤ا‏ : تفنگ پر کردن. 

تفه‌نگ‌ساز عقه وصهالا : تفنگ ساز. 


تفه‌نگ‌هاویشتر 


۴0۵۸ 


تلاوتل کردن 


تفه‌نگ هاو پُشتن ۱۵۷۵8 9٣٥ا‏ : تفنگ شلیک 
کردن. 

تفه‌و کردن ۷۳۵ انا : تف کردن. 

تفی آنا : توت. درخت توت (گ). 

تفیریک ۱06۷ : چشم روشنی» هدیه (ک)." 

تفینه وه ۱۳2۷2 : دوباره تف کردن. 

تق وا : صدای خنده ای( 

فشنگ (ک). 

تفر ۷۷: توت تربجه (ک). 

تفی ۵6 : بايد (ک). 

تفیک ۷ : دراج پور (ک). 

تک ۸ : اندک. قطره. آسوده. 

لختی» اندکی (ک 

تکاکار ةم ةنا : شفیع» ا 

تکاکردن :۷۵ 1۷۵ : خواهش کردن. 

تکاکه‌ر ۷۵ ۸8ا : خواهش کننده. 

تکان ۷۷۵۰ : چکه کردن. دکان (ک). 

تکاندن «n‏ ةنا : جکاندن. 


تف tiv‏ : صدای فت 


تکا tika‏ : حواهش. ۱ 


تکاندنه‌وه nawa‏ زكn‏ ةنا :دوباره چکاندن. 

تکانن ١ہ‏ ةنا : عکاندن. 

تکانه‌وه ۷9 : دوباره چکاندن. 

تکاو 1۷۵۷ : حکیده. 

تک‌باران ۳۵۲۵0 ۸ا : که باران. 

تک‌تک ۸اا نا : جکه جک» قطره قطره. 

تکنای ۱۷۳۵۷ : تکاندن (گ). 

تکه ۵ : چکە» چکه آب که از ۳ خانه می‌آید. 
سوراح اخ کوچکی که کودکان در 


گلوله را توی آن می‌اندازند. 


هنگام گلوله‌بازی» 


تکە تک )ا 1۷۵ : جک پشت سر هم. 


تک تک رژان 5۵0 ۸نا ۸ا : کیدن چکه چکه 


ریختن» قطره قطره ریختن. 
تکین ۱۷۵0 : قطره چکان. 


تکین ٩۷0‏ : چکیدن. 


تگر نون : تگرگ (لک). 


تگل الوا : قوچ جنگی. 


2 
تگه ۵و : بز نر که پیشرو گله باشد. هوس کردن بز 


ماده بز نر راء 


مج 

تگه گرتن 0و هوا : حفت شدن نر ماده با بز نر. 
۳ م2 

تل الا : سنگ بزرگ. 


انگشت. گرگ (ک). تلو 
شکم. بسته. دکه. سکو. 


¥ 


تل الا : شاخه‌ای از سبزی. پشگل نرم گوسفند و بز. 


توله سگ.بی‌همتا؛ بی‌مانند. برگزیده. سوزش 


زخم. 


۷ 


تلا انا : طلا زر. 
تلار انا : تنبل (ک). 


تلان ۹/40 : غلطیدن. تلو بازی -د وکس از سرازیری 


پشت سر هم گردو رها کنند تا این که گردوی یکی 
از آنان به یکی از گردوهای رها شده بخورد و همه 


را ببرد. 


تلاند نه وه ۵ میزی را غلطاندن. 


تلانن 0 : چیزی را غلطاندن. تلو دادن» چرخ 
دادن. آلوده کردن» آغشته کردن. 
تلاننه‌ وه 1۵002۷2 : چیزی را غلطاندن. تلو دادن. 


تلانه‌ وه ۋانا : غلطیدن. 


تلاو تل /۵۷؟ : غلطان غلطان تلو تلو. 


تلاوتل کردن «اه:۷ ٩1۵۷۱‏ : غلطیدن و تلو تلو 


کردن. 

تل‌بژین «فقاط الا : برگزیدن. 

تل بوونه‌وه ۵ ااا : غلطیدن» تل خوردن. 

تلپ مانا : تفاله. ترب» تریجه (ک). 

تلپاس 5 : تفاله ( ک). 

تلپه مانا : صدای افتادن چیزی از بلندی. 

تله ۵ تفاله. 

تل‌پی‌دان ده ۴۵زا : غلطاندن. 

تلتای ۷ : از سرازیر غلطیدن. 

تلنه ها : تفالة ميوهٌ فشرده شده. 

تل خواردن ۷۵۲۵0 انا : غلطیدن تلو خوردن. 

تلدار ۷۱۵۵7 : زن باردار. 

تل‌دان حقه انا : غلطاندن. 

تلسم دنا : طلسم (ک). 

تلف إا : تفاله. 

تلفار ۱۱۵7 : تفال کنجاله. 

تلف زه‌بتوون ۵ انا : تفاله زیتون. 

تلف کونجی آزہںا) 1۲ : تفال کنجد. 

تلف هه‌نگوور ۵۲و۸ انا : تال انگور. 

تلفه ۵ تفاله. 

تلقه وا : صدای دوغ در هنگام مشک زدن. 

تلقه تلق وانا 192 : صدای پشت سر هم دوغ در 
هنگام مشک زدن. 

تلک انا : حوشة انگور. 

تل‌کردنه‌وه ۷۵ ا1 : چیزی را از سرازیری 
غلطاندن. 

تلم 0 تپه (ک). 

تلمیسک ۷۱۳190 : حوشۂ کوچک انگور (ک). 


۴۵۹ 


تلیابه رکلیچک 

تل واتل انااا : غلطان غلطان. 

تلوخوی ۰۷6 دا : چیز حوردنی زیاد شور. 

تلور ۲ _ : غلطان. دمر» دمرو. پرنده‌های کوک 
(ک). 

تلوریوونه‌وه شط ۷0۲ :غلطان شدن. 

تلورکه‌فتن «ااگە) ۷0۲ : دراز کشیدن دمرو افتادن. 

تلوق واti‏ تاول» تبخال. 

تلول اهنا :گل و لای لجن (ک). 

تلولوک ۱6 اهنا : حلوای شکر که با آرد و برنج 
درست کرده باشند (ک). 

تلووخ »1۵ : زن بی‌حیاء سبدچه‌ای که برف و يخ در 

تلھ ۸اا : انگشت. قداعت. دان انگور (ک). 

تله انا : سوزش. 

تله 2 دنده مانند چیزی که زیر سنگ بزرگ 
می‌گذارند که تلو نخورد. گردوی نخست در تلو 
بازی. 

تله تل tila til‏ : سوزش زحم به علت حراحت. 

تله‌و بوون ۵۸ط ۷انا : غلطیدن. به پایین تلو 
خوردن» سراز بر شدن. 

تله‌وکردن طنه:۷ سانا : غلطاندن. سرازیر کردن. 

تلی نا انگشت (ک). 

تلیا بابلیجک *انحقط 4رانا : بنصر انگشت دوم 
(ک). 

تلیایه‌رانی ةط ورانا : شست. انگشت بزرگ 
(ک). 

تلیابه رکلیچک ‏ ۳۵10۷ ۷8 : کابلیج» انگشت 
کوچک (ک). 


تلیادالاست وکی, 


۳۶۰ 


تلیلی کردن 


تلیادالاستو کی 06/8600 1۷5 : سبابه» انگشت 

تلیانافین ۵/0 انا : انگشت میانین (ک). 

تلیا ک ۷56 : تریاک. 

تلیا ک خر ×٥۲‏ ۷۷36 : تریاک کش. 

تلیا ک‌کیش ۵5 1۷۵6 : تریاک کش. 

تلیا کی ۷۷۵۷ : تریاکی. 

تليااگ وةلانا : تریاک. آغشته» آلوده. غلطیده. 

تلیا گزری 8 1۷۵ : شست» انگشت بزرگ. 

تلیان 0 : سبده. غلطیدن. تلو خوردن. آلوده 
شدن» آغشته شدن. 

تلیان 0 : گذاشتن» هشتن. دچار شدن. 

تلیانه 8 ار: سید بحه. 

تلیاهلافیشکی :۳:۵ ۹:۵ : انگشت گواهی. 

تلیر ٩۵7‏ : تلو. 

تلیران ۷6:۵0 : غلطیدن. ثل خوردن. 

تلیرای ۹۱67۵۷ : غلطیدن (گ). 

تلیربوونه‌وه ۷a‏ ثط ۵ا؟ : غلطیدن. 

تلیرکردنه‌وه ۳۵:22 ٩۵۲‏ : غلطاندن. 

تلیره‌و بوون ۵0 ۷۱۵62۷ : غلطان شدن» تلو 
خوردد. 

تلیلی انا : هلهله کشیدن در بزم و شادی‌ها. 

تلين ٩۱۰‏ : غلطیدن. 

تلیس وال : تر» حیس. 

تلیسان 0 : خیس شدن. نمودار مردن کسی 
است. 

تلیساندن 0 ن: خیساندن. 


تلیساندنه وه 5 : دوباره خیساندن. 


تلیسانن 1۳ : خیساندن. 

تلیساننه‌وه 02 :دوباره عیساندن. 
تلیسانه‌وه ۵ _ دوباره خیس شدن. 
تلیساو 0 : خیس شده» خیسیده. 
تلیساوه 2 خیسلده. 

تلیساگ ۵9 نزن خیسیده. 

تلیسان 0 : خیسیدن. 

تلیسانه‌وه 9 : دوباره خیسیدن. 


¥ 


تلیسین 0 : : حیس شدن. 

تلیش 5 : شکاف» پاره شده از درازی. 

تلیشان 0 : شکافتن. 

تلیشاندن ۹۲5۵7۵10 : شکافاندن. 

تلیشانن ‏ ۹15801 : شکافاندن. چاک زدن» پاره 
کردن. 

تلیش برد ١اط‏ 5إ : شکاف خوردن. 

تلیشنای ۵۷ : شکافتن (گ). 

تلیشیان 0 : شکافتن. 

تلیشین 0 : شکاف خوردن. 

تلیقانن tilîqênin‏ : له کردن. 

تلیقیا گ وة/9انا : له شده. 

تلیقیا گه‌وه 5۵ نا لهیده له شده. 

تلیقیان ٩۵/۵0‏ : له شدن. 

تلیقیانه وه 8 دوباره له شدن. 

تلیلاندن داه-۵ا؟ : هلهله کشیدن در بزم و 
شادی‌ها. 

تلیلی 7 : هلهله. 

تلیلی کردن ۷۵۳ نا : هلهله کردن هلهله 
کشیدن. 


تلین 


۴۶۱ 


توپ ئاگردن 


۷ 


تلین ”انا : گذاشتن» هشتن. دچار شدن. 

تم ٣ا‏ : پی در پی» پیاپی (ک). 

تما 1۳۵: آز (ک). 

تماشا ۱۱۳۵5۵ : تماشا. 

تماشا کردن ۷۵0 ۳۵88 : تماشا کردن. 

تماق ۷۳۵۹ : پیاله آبخوری (گ). 

تماندن 1:۵۵:۳0 : سر فرو بردن» فرو بردن. 

تماو ۱0۵۷ : زکام. 

تمک نا : تپه» بلندی (ک). 

تم و تم ہنا با ہنا : پی در پی» پیاپی (ک). 

تمەز 2ا : مکی تو مگو. 

تمەن نا : تومان - ده ریال پول رایج ایران که 
سابقاً ده هزار دینار بود. 

تمی ۱۳: همیشگی (ک). 

تن ٩‏ : مقعد؛ دبر. سفت» تند. 

تناز عقا : ناز. ریشخند (ک). 

تنانی 0501 : تنھایی. 

تناور ۱۳۵۸۷۲ : حانور (ک). 

تنتسک »ناملا : قمری (ک). 

تنراو ٩۳۲۵۷‏ : بافته شده. 

تنگ وطلا : زباله‌دان (ک). 

تنگیلکه ۵ مشک پرآب. حانداری که از 
زیادخوری باد کرده باشد. 

تنگیله tingêla‏ :مشک پر 

تنوک tinok‏ : که آب قطره. 

تنو کار 8۲ : قطره عکان. 

تنوک‌زمیر ۲ tink‏ : قطره چکان. 

تنو که ۵ : قطره» چکه. 


تنه ۵ : جمله» سخنی که مفید و با معنی باشد ( ک). 

تن ۱:۳۵ : تنها (ک). 

تو : تو ضمیر منفصل. کرده» چربی که از ماست 
و دوغ و حامه گرفته می‌شود. توی؛ میان» لاء تخم؛ 
تخمه. توت. سرشیر» قیماق. 

توانا ۱۷22: تواناء قادر. 

توانایی ۷ : توانايى. 

توانج ز٣‏ : سرزنش» تکوهش» ملامت. 

توانج‌بوهاویشتن ۷۵0 Wan bo‏ : سرزنش 
کردن. 

توانج تی گرتن twênj tê girtin‏ : ملامت کردن؛ 
نکوهش کردن. 

تواندنه‌وه «سعهنهم0۷: گدازاندن گداختن. 

توانه‌وه ۱۷۵02۷ : گداخته کردن» گدازاندن. 

توانین ۷۵۲ : توانستن. 

توایهم ۱۳۵ : آفرین؛ به به. 

توبلی 6 10 : تو بگویی. 

تو یه زتو 40 92 10 : تو در توء تو بر تو. 

تیه کردن ۵:0 1002 : توبه کردن. 

تپ ا : توپ گوی لاستیکی که با آن بازی 
می‌کنند. یک بسته پارچه که به ميزان معین پیچیده 
باشند. یکی از ادوات جنگ که دارای لوله بزرگ 
و بلند است به اقسام گونا گون. چوب کلفتی است 
که ته آن را می‌شکافند و پر آسیاب را توی آن 
فرو می‌برند. چوب درازی که به یک سر آن کهنه 
می‌گذارند و گنداب را با آن پاک می‌کنند. همه؛ 
همگی. گروه. دسته. 


۳-2 Vee 
تپ تا گردن صقه ۲او ا : نمودار نابود شدن‎ 


توپان 


۳۶۲ 


توبین 


کسی است. 

توپان ۱02۵0 : توپ بازی» گوی بازی» مردار شدن 
سگ و خوک و خر و امثال آن. 

توپاندن topûndin‏ : مردار کردن. 

توپانن ۱028 : زیاد زدن کسی. پلیدکش کردن» 
مردار کردن. 

توپانی ۱۰0۵08 : توپ بازی» گوی بازی. 

تۈپ تاو 1۵۷ 0 : توپ بازی. 

تۆپ تۆپێن ۱02۵0 ¦ :گوی بازی» توپ بازی. 

توپ تویینه ۱0۳۵0۵ 100 : توپ بازی. 

تپ ته‌ره‌قه ۵ 10 : شلیکی توپ. 

توپ ته‌قاندن 017 ۱۵۰۴ : توپ شلیک کردن. 

تپ نیگرتن girtin‏ 1۵ 10۳ : توپ شلیک کردن؛ 
توپ در کردن. 

توبچی 9 : توپچی. نمودار مردم نادان است. 

تو بخانه ۵ t0‏ : توپخانه. 

توپ‌دا گرتن 0و ۱۵۲ : توپ پر کردن. 

تویز topiz‏ : چماق» گرز. ستم» ظلم. 

توپقاز و م0 : توپ بازی. 

توپ‌فازین 0 ۱۹8 : توپ بازی کردن. 

توپ‌که‌شی ۷۵5 00 : با چوب درازی که سرش 
کهنه‌یی توپ مانند پیچیده شده» گنداب تنبوشة 
آب را باز کردن. 

تپ‌کیش یکردن ۷:۵0 ۷6۵8 102 : باز کردن و 
پاک کردن گنگ و راه آب با چوب درازی که به 
سرش کهنه‌یی توپ مانند پیچیده شده باشد. 

تزپلاخ 0۵۲ : ټه مانند. 


توپلاخه »۱۰۵ : گلوله مانند. گریوه» تپه مانند. 


تۆپلاخە ی جو جکه toplãxay jujka‏ : سر دم. 

تسوپ‌هاویشتن ۳۵۷۵80 و : توپ شلیک 
کردن. 

تیه را کردن ۲80۵0 ۱026 : توپ بازی کردن. 

تۆپەڵل ۹ : توپ برفی ياگلی. 

تز یله 8( : توپ برفی. 

توبهله‌بوون ۳ ۱0۳۵/2 : توپ شدن, گلوله شدن. 

تیه له به فر ۲ topala‏ : توپ برفی. 

تیه له‌شه‌زی 8 ۵0۵۱۵ : بازی کردن با توپ 
برفی. 

تۆپەلەقوز topala qur‏ : توپ گلی. 

تویه‌وانه 8 : کهنه‌یی که آن راگلوله 
می‌کنند و به در کوزه یا چیزهایی مانند آن 
می‌گذارند. 

توپی تاش 5ة مها : توپ آسیاب ‏ چوب درازی 
است که سرش گرد و پهن می‌باشد و برای باز 
کردن آب آسیاب به کار می‌برند. 

تۆپىبەربانگ 52/۰۵9 ۱0۵۱ : توپ افطار توپ 
روزه شکستن. 

توبی بارشیو 60 ۱۵۴ : توپ سحری. 

توپی‌جه‌ژن "ەز ۱0۳ : توپ حشن. 

توپی چیشته نگاو ی‌جه‌ژن  topî çêštangêwî‏ 
jazin‏ : توپ چاشت حشن. 

تۆپىگونج زاو 10۳ : توپ تنبوشه - چوب درازی 
که سرش کهنة توپ مانند پیچیده شده و با آن 
گنگ آب را باز می‌کنند. 

توپین 102: توپ بازی کردن. مردار شدن. از روی 
خشم و کوچک داشت به کسی گفته می‌شود. 


تزییگ 9 : مردار شده. 

توییو 0 : مردار شده. خوابیده» از روی خشم و 
تحقیر به کار می‌رود. 

توت ۲ا : صدای فراخواندن سگ (ک). 

توت ۲ : حفد بوف (ک). 

توتک »نالا : ما کیان مرغ (ک). 

توتکی )اها : حفد کلاه زنانه. راست ایستادن (ک). 

توتکه ۵ : آرام. 

توتکه خواردن ۸۵:۵0 ۱00۵ : آرام گرفتن قرار 
گرفتن. 

تۆتکه گرتن totka girtin‏ : آرام گرفتن. 

توتم ها : سماق. 

توتو دا دا : برای فرا خواندن مرغ به کار می‌رود. 

توتو ما ما : تو در تو لالا توی توی. 

توتوک »شا : نیلبک (ک). 

تونوم الا : سماق. 

توتویی لاه 1 : نوعی نان گرده پره پره است که در 
آن پیاز و مغز گردو می‌ریزند. 

توتیا 09۷۵ : توتیاء کانی که در آن برحی ظروف 
نازک می‌سازند. چیز خرد و ریز و آرد شده. گرد 
گیاهی است که به چشم می‌کشند. 

توچین 9۵0 : کشاورز برزگر. تخم پاش. 

توخ tox‏ : پررنگ. 

توخس ۱*5 : تند و آتشی. رام نشده» وحشی. از 
دست رفته. از ميان رفته. 

توخم tuxm‏ : تخم. تخمه نژاد. 

توخماخ ۷ : تکه جوب سنگین دسته دار که با 
آن کلوخ می‌کوبند. 


۳۶۳ 


توراندن 


توخم سپی tuxm sipî‏ : تخم سفید. گیاهی است 
بیابانی که دانه‌های شبیه حا کستر دارد. 

توخمه تخل |64 هس : حرامزاده ولدالزنا 

توخمه حیز ۲2 ۱۳۵ : حشتوک. زنازاده. 

توخن tin‏ : نزدیک - پیرامون. 

توخ ن که وتن ۷۵۷0 1۵ : نزدیک شدن. 

توخوا ۱۷۵ : ترا به خدا. 

توخواکه‌ی ۱۳۷۵۷2۷ : ترا به خدا. 

توخوب لد : مرزه حدود (ک). 

توخوت »یا : یک چهارم حقه از چیزی (ک). 

توخوون‌که‌وتن ۳ 1۵ : نزدیک شدن. 

تور "دا : کسی که با شتاب سخن بگوید. 

تور ٥۲‏ : قهر» ترک معاشرت و تکلم با کسی. 

توز :۱0 : چهارپای چست و چالاک. سرکش» رم 
کننده. تور شکاری که با آن ماهی و پرندگان را 
شکار می‌کنند. کبک ماده که نزدیک تخمگذاری 
باشد. پرده‌ای که روی پشم را می‌گیرد. دام. پارچۀ 
زنبوری. یاعی. 

توراخ ٥۲×‏ : ماستی که توی کیسه می‌ریزند تا آبش 

توراغ torêq‏ : ماست کیسه. 

توراغان ۳ : حای ماست کیسه‌یی. 

توراغدان 00 ۱0784 : جایی که ماست کیسه‌یی را 
در آن می‌ریزند. 

تڑران ۱00 : ھر کردنء با کسی ترک معاشرت 
کردن و سخن نگفتن با وی. 

توراندن عنه۱0:۵2: آزرده ساختن و سخن نگفتن با 


کسی. 


تورانن 


۳۶۴ 


توری 


تورانن ۱۵/۵0: به قهر انداعتن و معاشرت نکردن 
بااکسی. 

تورانی ۰:۱0:80 سست» تتبل» بیکاره. نمودار سگی 
که قهر کند و تار شود. 

تۆراو ٥۲۵۷‏ : قهر کرده آزرده و دوری گزیده. 

توربه ۱۲۵ : توبره -کیسه‌یی که در آن نان و توشه 
می‌گذارند. 

تورت 4 : رده زودشکن. مزه‌یی است کمی ترش 
و تند. 

تورت‌بوونه‌وه 0۵۵۷2 1ا : ترد شدن. 

تورتان ۱00۵0 : قیجی. 

تورتور ۱0۳۸0۲ : نوعی انگور سیاه و دانه ریز است 

تورتوراویلکه ka‏ : چیز تر و نمناک و 
آبکی. 

توزتوزکاو : تر» نمناک. 

تورتوره 1٥۲‏ : سست» تتبل بیکاره. 

توزتوره ۱۰۳0/2 : نمناک تر» آبکی. 

تورته‌مال 10۳۵۳ : سرازیری لیز که ریگ داشته 
باشد. 

تورخه ۱۸۳۵ : سوء هاضمه (ک). 

تورش ۱۵۲5: ترش. 

تورشانن ۱۵5۵0۱0 : تر شانیدن. 

تورشکه 68 : ترشینک» نوعی رستنی است. 

تورش و شیرین 37 دا 1۲5 : ترش و شیرین. 


1 


تورشی ۱1۲8 : ترشی. 
0 72 
تورشیا گ ۷۵9 : ترش رو آخمو. ترشیده. 


تورشیان 915۷5 : ترشیدن. اخمو شدن. 


تورشینه ک ۱5۵0۵۷ : ترشینک» نوعی گیاه است. 

تورقه ۶۵ : پرنده‌ای است کوچک. 

تورک ۷ : توبر کوچک (ک). 

تورکردن طنه:۷ ۱0۲ : قهر کردن. 

تورومته ‏ ۳۳۱۵ : ترمتای نوعی پرنده است. 

تورمه ا : ترمه و شال کشمیری. ابریشم. نقره 
سره. 

rin‏ : نوه» تبیره ( ک). 

تورنته ۱۵۲02 : پرنده‌ای است از واشه کوچکتر که 
گنجشک و کبوتر را شکار می‌کند. 

تورنج 

تورومته 


تورن 


[۲0ل؟ : ترنج. 

۵ ترمتای. 
تورونج ز۵! : نگارۂ ترنج در قالی‌بافی. 
توره 
توره تور r‏ : با شتاب سخن گفتن. 
0 :کسی که با طور شکار می‌کند. 


8 : ادپ» تربیت. 


توزه‌وان 

7 
توره‌هات turahêt‏ : پرت و پلا سخن بیهوده. 
تورن ۳ : نژاده» آزاده. 
توزوکردن 0 1۸۲۵ : رسوا کردن» بدنام کردن. 
۳ : قهر کردن. 
: شغال ( کگ). 


0 : قهر کردن» با کسی ترک معاشرت 


توریان 

تزریک 

تزرین 
کردن. 

تورینک ‏ ۱۵۲۵00۷ : زود آزرده و تند شدن. کسی 
که زود قهر کند. 

توزی 0#؛ : حاندار در بدر و ویلان. بد خوی» 

بیکاره. 


توری 
توری ۱0 : شغال (ک). 
تورین torîn‏ : قهر کردن. 


توز ع*: رنگ چهره (ک). 
توز 2 : گرد و غبار. اندک» کم. 
توزال 28٥ا‏ : اندکی لختی. 
توزاله ‏ »هه : اندکی (گ). 


توزاندنه‌وه ‏ ۱02670102۷2 : سوزاندن» به درد 
آوردن. 
توزاوی ۱02۵۷ : گرد آلود. 


توزتوز 02 ۱02 : اندک اندک؛ کم کم» ذره ذره. 

توزته کاندن 121201۳0 toz‏ زگرد تکاندن. 

توزقال tozqêl‏ : اندکی» لختی» ذره‌یی. 

توزقال‌بین bîn‏ ۱۵20۱ : ذره‌بین. 

تززکال 102۸81 : اندکی» ذره‌یی. 

تو زکردن ۷:۵1 102 :گرد و خاک کردن. آشوب 
پدید آوردن. 

توزکهلانه 2 2 اندکی؛ لختی» ذره‌یی. 

تززلانه ۵ : لختی؛ اندکی. 

تززه‌لانه ۵ : ذره‌یی» اندکی» کمی. 


توزلقان tozilqãn‏ :کمی» ذره‌یی. 
توزلقانه 6 : لختی» اندکی. 
توزلقانه‌ نی ۱۰29۵26 :ذره‌یی. 
توزن ده :گرد آلود. 


tozê‏ :کمی» اندکی. 


۷ : ذره‌یی؛ لختی. 


توزی 

تززیک 

توزلی هه لنه‌سان toz lêhalnasãn‏ :گرد ازش بر 
نخاستن. بی‌سود بودن. 


توژ ۶ : چرابه» خامه» قشر جیزی. مزه تند (ک). 


۴۶۵ توق 


توژانه‌وه ۱۵۶۵02۷2 : دنبال کردن. پژوهش کردن» 
تحقیو کردن. 


توژینه‌وه 8۷" 1: پژوهش کردن» کاوش کردن. 


توس 5 : حنبش» تحرک. شتاب کننده. تاریگ. 
شبح (گ). 
تۆسقال 1050 : ذره‌یی اندکی. 


تۆسى 17 :گیاهی است خاردار. 

توش 5 : تاراج» چپاول (ک). 

توشمال !54 : رهبر» پیشوا. 

توشل ۱04 : پوست درخت (ک). 

توشّه 5 : توشه. 

توشه‌به‌ره 642 ۱032 : توشه‌دان. جیزی که در آن 
توشه می‌نهند. 

توشه‌دان nۉك‏ 1۵52 : توشه‌دان. 

توف اه" : توف. دمه» باد و سرمای سخت. زور و 
نیروی جوانی. برف و باران همراه با باد سرد. 


۳7 
گروه؛ دسته. مانند» همانند. 


توفال 1۰48 : تفاله. براده‌های مس و آهن و امثال 
آن. گل سفت که به سقف خانه می‌زنند و روی آن 
کاهگل می‌مالند. 


توفان 0 : طوفان. 

تزفل 1 : پوست درخت. قطعه» تیکه (ک). 

توفنای ۱0/۳2۵۷ : طوفان شدن دریا (گ). 

توفه 8 : توف دمه باد و سرمای سخت. چينۀ 
دیوار. 

توفین ۱000: شورش و غرش. باد و سرمای سخت. 

توف »ها : تخم (ک). 

توق toq‏ : گردن‌بند» دسته» گروه (گ). 


توقات 


۳۶۶ توله 


تۆقات toqêt‏ : سیلی» کشیده (ک). 

تۆقان 7 ترسیدن. 

توقاندن 010 : ترساندن. ترکاندن و خارج 
کردن آب تبخال و تاول. 

توقانن 1090 : ترسانیدن. ترکاندن. " 

توق کردن t0٩ kirdin‏ : خسته شدن کودک ا زگره 
زیاد. 

تو قله 8 : تبخال. 

توقله کردن ۷:۵0 اوها : تبخال کردن. 

توقنای ۷ ر: تر ساندن (رگ). 

توقه 5 پرنده. تارک» بالای سر. دست به دست 
یکدیگر دادن (ک). 

توقیان ٥٩۷4‏ : ترسیدن. بیم داشتن. ترکیدن تاول 
و تبخال. سر آمدن» بالا آمدن. 

توقین 0 : ترساننده. ترسیدن. ترکیدن تاول و 
تبخال. 

توقینهر ۲ : تر ساننده. 

توقیو 0 : تر سیده. 

توک »1 : تف» رنگ چهره (ک). 

توک ۷ : پوست درخت میوه و اندام. پرنده. 

تزکل [4ا6 : پوست انار و بادام و گردو و خریزه و 
امثال آن. غوزه» پوست خشخاش و انار و برنج و 
گندم و پنبه و شکوفه و مانند آن. 

تو کل خاشخاش 5 ۱۵۷۱ : پوست خحشخاش؛ 
غوزه. 

تز کله‌وگرتن oki girtin‏ : پوست گرفتن. 

ت زکل‌هه‌نار 7 101 : پوست آنار. 

تو کمه ۵ : جیز سنگین و سفت. 


تۆ کمه‌چی ‏ ۱0۷0۵9 : کسی که چیزهای سنگین و 
سفت بریزد. 

توکه‌تان حفاه۲ ۱0 : تخم کتان. 

تول 
می‌کنند. پسر جوان. سگ کوتاه موی. افسوس. 
شکم. زن بدکار و لوند. توله سگ ( ک). 

تول إا : توله سگ. نوعی سگ شکاری است. 

تول اما : تازه» تر. جست و چالاک. 


اما : نوعی رافته است که از آن حامه درست 


توله 8 : طلاء زر. قطعات بزرگی است از پنیر و 

گز. لور نوعی پنیر است که آن را از آب پیر تازه 
مانند پیر می‌سازند. 

تولاز عقّاه؟ : بی‌بند و بار. برناه حوان. نادان» احمق. 
بدکار» لوند (ک). 

تولازی چاه : حوانی» برنایی. بازی (ک). 

تزلاش 5 : قطعات کوچک و ستبر از هر چیز 
مانند درخت و سنگ و امثال آن. خلاشه, تراشه. 
پوست درحت که کنده شده باشد. 

تزلاشه 2 : خلاشه» تراشه. پوست درخت که 
کنده شده باشد. 

تول‌به‌ند 0 اما : بازو بند. 

تول پز ۲ 10۱ : باردار آبستن» حامله. 

تولدار ۵87 ۱ه؛ : حامله. 

تولخاندنه‌وه 
کردن. 

تولک tolk‏ : پنیرک» نان کلاغ (ک). 


tulxãndinawa‏ : زرد کردن. خرد 


تولکه 8 : پنیره» نان کلاغ» نوعی رستنی است. 
توله انا : گیاهی است خودرو که در بهار می‌روید و 


برگ آن را می حوشانند و برای روان شدن شکم 


توله 
می خحورند. بثیرک؛ نان کلاغ. 

توله ھان : توله سگ. 

تزله ۳ : پاداش» کیفر. کینخواهی» انتقام. 

تله ه ستاندن stand‏ 10۵ : کین گرفتن» انتقام 
گرفتن. 

تزله‌دانه وه ۵ ۱۵۱۵ : پاداش دادن. 

تو له سه ندنه وه tola sandinawa‏ : انتقام گرفتن. 

تولهک ال : پرریزی و هنگام پر ریختن 
پرندگان. جانداری که مویش ريخته باشد. 

توله کردنه‌وه ۷۵ tola‏ : انتنام گرفتن» کین 
گرفتن. 

توله ک کردن م۷۵ ٩2‏ : ریختن موی. پر 
ریختن. 

تزله که 5 : نوعی رستنی است که آن را در 
طب به کار می‌برند. پنیرک» نان کلاغ. 

توله کی 8اه :کاسة سر (گ). 

تله‌ی‌چا که 6 101۷ : پاداش خوبی. 


توم tom‏ : تخم» تخمه. 


توهار ۱0۰۳۵۲ : تومار» کاغذ نوشته شده دراز و 
یجید ه است. 
تومار کردن ۷۵:۴ 10۳087 : تومار کردن» ضبط 


کردن. 
تۆماک ۱۵۳۵۷ : تاریک (گ). 
تومانج زؤا : بهتان افتراء تهمت. 
تزما 
ذره‌بینی که در منی وحود دارد و جنین از آن 
تشکیل می‌شود. 


تومانی ۰۳8۶ : نوعی امرود است (ک). 


tomê‏ : منی» نطفه» آب مرد ا زل» حانور 


۳۶۷ 


توندبوونه‌وه 

توماو ۱0۳۵۷ منی نطفه. 

توم بی هه نجیر tm bî hanjîr‏ : تخم بيد انجیر؛ 
گرچک. 

تومپز ۵2 : مشت (گ). 

توم‌پیاز ۷82 tom‏ : تخم پیاز. 

توم ته ره نیزه tom têrafîza‏ تخم تره تيزک. 
اسپندان» خردل. 

تزم‌قاخلی ۵ tom‏ : تخم گلرنگ» تخ م کاجیره. 

تۆمكوولە که tûm kêlaka‏ : تخم کدی کدودانه. 

تزم‌گول tom gul!‏ : تخم گل. 

توم‌دان ۵۵ ما : بچه‌دان زهدان. 

توم‌دانه 5 tm‏ : تخمدان؛ حایی که در آن 
برای نشا تخم بکارند. 

تومه 2 : تخمه. بذر (گ). 

تومه‌ز ۳2 : تو مگو تو نگو. 

تمه لین 8 : ٿو نگوه ٿو مگو. 

تومه یژه 3۷28 0 : تو نگو. 

تون ۳ : تند» سفت»سخت. استوار. خشمگین. 
سوزنده» مزه تیز. زود. لیز» سرازیر. 

تون بوون ۵۸ط ہنا : خشمگین شدن. استوار 
شدد. تند بودن. 


0 


تونج [ه؟ : برنج که نوعی از فلزات است. 
تونجک [0 : پرچم» کا کل. زیور جلو سر زنان. 
توند ۵ تند. استوار. حشمگین. سوزنده. 

۴ ۵نا : خشمگین شدن. استوار 


شدن. سفت شدل. 


توند بوون 


bûnawa‏ ۵ : سفت شدن یز 


تو ندیوونه‌وه 


آبکی. محکم شدن چیزی نااستوار. 


توندخوو ۴۶۸ تووانست 
توندخوو ۸× 1۳۵ : تندخو. توننه ۱۵ : نه» نیست (ک). 
توند کردن kirdin‏ ۵ خشمگین کردن. دواندن توننی آ٣ا‏ : سفتی. تیز مرگی. لیزی» خشمگینی. 


الاغ. تیره شدن آسمان با ابر سیاه. محکم کردن 
یز ی- 

توند کردنه‌وه سم kri‏ ۵ا : دوبازه محکم 
کردن چیزی لق. دوباره سفت کردن چیزی آبکی. 

توند و تول إا ۷ 10۳0 : زیرک و چابک» چست 
و چالاک. 

توندوتولی 10 با 1۳0 :چست وچالا کی. 

توند و پیز 12 د ۵ تند و خشمگین. 

تونده ۵2 : آش نذری یا قربانی. 

توندی ۵ : تندی تیز مزگی. سفتی» سختی. 

تونگ 9 : تند. تنگ» کوزهٌ آب. 

تونگ‌بلووز انط وہنا : تنگ پلور؛ کوزءٌ آب که 
از بلور درست شده باشد. 

تونگخانه tung xêna‏ : گلخن» تون گرمابه. 

تونگ یوون طقط وا : تند بودن. خشمگین 
شدن. محکم شدن. 

تونگ‌بوونه‌وه ۵ و۱۱9 : دوباره تند بودن. 
دوباره عشمگین شدن. دوباره محکم شدن. 

تونگ کردنه‌وه ۷۵ و1 : دوباره محکم 
کردن. سفت کردن چیز آبکی. 

تونگه ۵ : نخ یا ریسمان که جولاه پس از بافتن 
آن را گلوله کند. چیزی که از پارچۀ سفت درست 
می‌شود. آش و پلو. تنگ آب. 

تونگی آ9 : سختی و سفتی. شتاب و عحله. 


خشمگینی. تیز مزگی. 


سرازیری. چستی» چالا کی. سختی گرما و سرما. 
درشتی. 

تون و تال لا دا مما : تند و تلخ تند و تيز. 

تون و تیژ اا با دا : مزه تند و تیز که زبان را 
بسوزاند. چست و جالا ک. 

تونه‌و بوون 0۵0 1102۷ : دوباره سفت شدن. 
دوباره محکم شدن. 

تونه‌و کردن طنه:۲ 0۵0 : دوباره محکم کردن. 
سفت کردن چیز آبکی. 

تونی دا : تندی» عصبانیت (گ). 

تونیانه‌وه ۱1۳۷۵0۵۷2: سوزش درد و سوختن. 

توو ٩۵‏ : درخت توت. توت. تو ضمیر منفصل. 

تووا ۷۵ : انجیده. توف هوا. تابش هوا. 

توواز ۷۵2 : تراز آلتی که به وسیله آن پستی و 
بلندی سطح چیزی را معلوم می‌کنند. 

توواز کردن kirdin‏ 1۷۵2 : تراز کردن؛ معلوم 
کردن پستی و بلندی سطح چیزی. 

توواشا ۷652 : تماشا. پاء تماشاکن. 

توواشا کردن ۷:0 ۱۵۷۵50 : تماشاکردن. نگاه 
کردن. 

توواکردن ۷۵:0 ۵ : انجیدن» ریز ریز کردن. 

تووانا ۷۵۰۵ : تواناه زورمند. 

تووانایی ۷۷۵۳2۷ : توانایی» زورمندی. 

توواندنه‌وه UWêndinawa‏ : گداختن» جیزی را به 

" قوهٌ حرارت ذوب کردن. 


تووانست #:۱۷۵ : توانایی» زورمندی. 


تووانة . 


تووانشت 151 ةنا : توانایی. 

تووانه‌وه ۷۵ : گداخته شدن. 

تووانین ۳۵0 : توانستن» توانایی داشتن. 

توواوه‌وه ۷۷۵ : گد اخته ذوب شده. 

تووبره ۵۲۸ا : توبره -کیسه‌یی که مسافر توشۀ خود 
را در آن می‌گذارد (ل). 

تووبه‌ره ۱۵0272 : توبره. 

توویستان 0 تا : تخم پوستانی» تخمی که در 
بوستان می‌پاشند. 

تووبی وخوا ۵ب آط 1۵ : توباشی و خدا. 

تووت 1۵۲: توت (ل). پرده» مانند پرد؛ گوش (ک). 

تووتاک ۱0۵۷ :قمری. 

تووتان ١4ا۲0‏ : سر به سر گذاشتن. 

تووتانن 0[ : سر به سر گذاشتن و به سخن در 
آوردن. 

تووتزک € نوعی خار هميشه سبز است و بری 
میخوش می‌گیرد که به اندازه شاه توت است. توت 
کوهی» علیق» خوراک ستور (ک). 

تووترواسک /۷5 : دم جنبانک. 

تووتک 1t)‏ : توله سگ. طوطی. حوحه. 

تووتکه )اتا : توله سگ. نوعی کرم است. 

تووتکه‌سه گ وود tka‏ : توله سگ. 

تووتم 0 : سماق. 

تووتن "اتا : توتون. 

تووتن کیشان ۷۵5۵0 ۸ا0 : توتون و سیگار 
کشیدن. 

تووتنانه ۱0۸0۵02 : توتویانه که در گذشته خان‌ها از 
کشاورز می‌گرفتند. 


۳۶۹ 


تووتیا 


تووچن 


تووتن‌شکاندنه‌وه ۷۵ tûtin‏ : درو کردن 
و کشیدن بوته توتون از بیخ. 

تووتنه‌وال ۱۵1۳27۵0 : توتونیان» کسی که توتون 
می‌کارد. 

تووتتی نیرگه له داهو۳۵۳ 10101 : توتون قلیان آبی. 

تووته عانلا : کابليی انگشت کوچک. توله سگ. 
سگ (ک). گوشت زیادی در پلک چشم. واژه‌یی 
است برای راندن سگ. 

تووته ک 1۵1 : طوطی. نی‌لبک. آوای موسیقی و 
یکی از سازهای بادی است. 

تووته ک‌باله‌بان 0 101۵۷ : گروه موسیقی. 

تووته کله ۲0۷6 1۵:0 : توله سگ. 

تووته‌له 1 : توله» سگ توله. کابلیج» انگشت 


توونی ٿا : طوطی. 
۷5 : توتیا» سرهه. صدف دریایی. کان» 


معدن. دارو. 

تووجی ا۵ا : مهمانی که هر کس هر طعامی دارد 
بیاورد و با هم بخورند. بخش بندی» قسمت بندی. 
پرا کندگی. 

تووچان 0 : نوعی رو دوش است که در هنگام 
شخم و شیار تخم در آن می‌ریزند و در زمین 
می‌پاشند. 

تووچاندن çûndin‏ ۵ : تخم افشاندن. 

تووچانن ”م ۉه ا : له کردن» کوپیدن و نرم کردن 
گوشت و میوه و امثال آنها. پهن کردن. کوبیدن» 
چیزی را با سنگ یا چوب نرم کردن. 


تووچن تا : چسبنده» چیزی که به چیز دیگر 


تووچین 


.۳۷ تووزم 


تووچین 0 10: تخم افشان» کسی که به زمین تخم 
می‌باشد. 

تووخشن «ا۱۵5 : نیرو (گ). 

توودزک »له 1۵: نوعی حار همیشه سبز است که 
بری می‌گیرد به اندازه شاه‌توت است. 

توودزه ال ٩۵‏ : نوعی خار هميشه سبز است. 

توور 10۲ : ترب تربجه» حوال کوچک (ک). 
منطقه. توبره. 

توور 1۵۲: پرت پرتاب. 

تووراق 1۵۲۵: ماست کیسه. 

تووزاندن 1۵۲87۵0 : ریخ کردن. لگد انداعتن و 
خیز کردن ستور. 

تووریین ۱۵۲۵۰ : توبره. 

تووزتووزکاو ۷۵۷ :نا :10 : تر آبکی. 

تووزدان 1۵۲۵۵0 : پرتاب کردن. انداعتن. 

توورک 1۵۷ : شغال (ک). 

تووزک »9۲۷ : نوعی خار همیشه سبز است. شغال. 

توورگ و : شفال (رک). 

توورکه ۹۵:۵ : زمین سرخ که در میان آن قطعه 
قطعه آب باشد. 

توورمه ٩۵۲۳۵‏ : پارچة ترمه. 

تووزه : خشمگین» تند. 

تووره 1۵7۵ : شاخ مو» شاخ رز (ک). 

تووژه بوون ١۵ط‏ ۹0۲۵ : عشمگین شدن, تند شدن. 

تووزه تووز ۲0۲ 0۲0 : زبان گرفتگی. 

تووره ک 1079۷ : شغال (گ). 


تووره کانه 5 : بخشی از خرمن که به 


صاحب ده داده می‌شود. 

تووزه کردن ۷۵0 1۵۲۰ : خشمگین کردن؛ تند 
کردن» عصبانی کردن. 

تووره که ۱۵7۵۷2 : توبره. 

تووره كەزێز ۶ : تپۀ گلی یا جای بلندی که 
یا دوش مردم درست شده باشد. 

تووره که‌ی الیک ãlîk‏ ۱۵۲۵۷۵۷ : توبره گیاه وکاه 
و جو ستور. 

تووره که‌ی‌ماست 88 ۱۵۲9۷۵۷ : کیسة ماست» 
توبرة ماست. 

تووزه‌وتزو ٥ا‏ د 1۵٥‏ :کسی که خود به خود تند و 
خشمگین شود. 

تووزهه‌لدان ۳ ۲ا : پرت کردن. 

تووره‌بی ۷ : عصیانیت» خشم. 

تووز عثا: شاخ تازه. گرد و غبار (ک). پیوند. خو. 
روشن. بالا اندام. 

تووزان 1۵2۵0: لغزیدن پا از حایی. ترکیدن دست و 
پا و درد کردن و سوزش پیدا کردن. 

تووزاندنه‌وه 1۵28۳002۷2 : به درد آوردن»به 
سوزش در آوردن. 

تووزانن :۱۵28 : ترکیدن دست و پاو سوزش 
داشتن آن. 

تووزانه‌وه ۱02۵02۷2 : به درد و سوزش در آوردن. 
ترکیدن دست و پا. 

تووزاوین ۷۳ 1۵2۵ :گرد آلود؛ غبارآلود. 

تووزک tûzik‏ :گیاه تند مزه. 

تووزکردن ۲۵z kn‏ : پیوند زدن درخت. 


تووزم 8 : روش» خحوی» رفتار. 


تووزن 


۴۳۷ 


تووکه‌سه‌رکردن 


تووزن 102۱:سوزنا ک» سوزنده. 

تووزیان 1۵2۷۵7 : سوزش کردن جایی از اندام و 
درد کردن. لغزیدن پا از جایی. 

تووزیانه‌وه 09 : سوزش کردن اندام 
ازدرد. 

تووژ 10۶: خامه» سرشیر. تیز (ک). 

تووژال 102۵ : سرشیر نازک. 

تووژک 1۵2۷ : کوچک (ک). 

تووزگ و10۶ : سرشیر. دشنه» خنجر (ک). 

تووژمال |1278 : گروه دسته. تیره» ایل (ک). 

تووژی ۹021 : بخش‌بندی, قسمت بندی. 

تووش 15 : تندخو» بدخوه خشمگین. روزهای 
سرما و توف. راه ناهموار. جایی که ناهموار و 


تووشال 
شیر می‌نشیند. بدخوی. 

تووش بوون 0 105 : برخحورد کردن» دار شدن؛ 
به هم رسیدن. دچار شدن - بلا و آسیب. 

تووشته‌رد ۵5۲۵ا : کسی که درشکه درست می‌کند 
(گ). 

تووشک 1۵5 : سرشیر. 

تووش کردن ۷۵:0 ۵5 : کسی را که مصیبت و 
بلایی دچار کردن. 

تووش‌هاتن 80 ۱۵5 : برخورد کردن. 

تووش‌هاتوو ۳۵۵ 06 : دچار آمده» سختی دید 
مصیبت دیده. 

تووشی 8 : گرفتاری. 

تووشیار 105۷۵7 : دچار. 


تووشیار بوون: ۰۵0 1۵8۷۵7 : دجار شدن. به هم 
رسیدن. 

تسووشی به تری سوون a : 101 ۷۵۱۲۱ bûn‏ 
یکدیگر برخورد کردن. 

تووفانه ۱01602 : پشه. نیش پشه. 

تووک ۲۵۸ : خوی و روش (ک). کیف و شادی. 
کلک پرزن پر. نیرو قدرت. پشم. 

تووکانن kên‏ : شکستن تخم مرغ. 

تووک‌روونی ۳7 1 :شادمانی» خرم‌دل. 

تووک روبین ۲۰۷۰ ۵ا : پرز بر آمدن و ساییده 
شدن فرش و امثال آن. 

تووک کردن ۷:00 )ا : پر در آوردن حوحة 
پرنده. 

تووکل هیلکه ۵ (1 : پوست تخم‌مرغ. 

تووک‌لی‌ده‌رهاتن :هه ۱۵ ۵۷ : پر از پرنده 
در آمدن» موی در آمدن. 

تووکن ۳ : مودار. 

تووکنه 2 : مودار. حوحه پر در نیاوردهُ پرنده. 

تووکه ۷۵ نم‌نم باران. 

تووکه بەر bar‏ 10۷۵: موی جلو شرمگاه. 

تووکه تووک )0 ۹0۷۵ : نمنم باران پشت سرهم. 

توو که‌س- kas‏ 0 : هیچ‌کس. 

توو كەسەر ۷۵2۲ 10:کسی را گویند که برای غذا 
خوردن کسی به او تند شود. خشمگین» تند. 


تووكەسەر بوون ١0ط‏ 1۵۷8847 : تند شدن»ء 
خشمگین شدن. 
تووكەسەرکردن :tûkasar kirdin‏ خحشمگین 


کردن. 


تووکه کردن 


۳۷۲ 


توود 


تووکه کردن 
تووکه هه وله ۳2۷/2 10۵: پوست آبله. 


:tûka kirdin‏ نم‌نم باریدت بارانل. 


تووکه سمیل هاتن ۳۵۷0 !۳6اه ۱0۷۵: شاد بودن 
و پوزخند زدن. 

تووکی مەز ۵۲ ۹0: پشم گوسفند. 

توول اا : بافته‌یی سوراخ سوراخ است که زن‌ها از 
آن پیراهن و دستمال درست کنند. کیفره حزاء؛ 
مکافات. 

توول 4 : ترکه» چوب باریک شاخ باریک. 
نهال. چوب‌هایی که بر بالای بام اندازند و خاک و 
گل بر روی آن ریزند. نوزاد (گ). 

توولاندنه‌وه ۷۵ : شکستن و خحرد 
کردن. 

توول بز ۲اط !40: کسی که زیرزیرکی و پنهنی کاری 
بکند. کسی که چوب‌های باریک درخت را 
می‌برد» چعوب بر. 

توول کردن :۷:۵ اقا : کینخواه کردن انتقام 
گرفتن. 

توول کیش 5 |4۵: ت رکه کش» چوب کش. در روی 
زمین خواباندن ترکه‌ها و شاخه‌های مو و بر روی 
آنها گل ریختن تا ریشه بدواند و بروید. 

توول کیش‌کردن ۵0 ۱06۵5 : ت رکه کش کردن. 

توولو ه ن 10: در آن. 

تووله 40: توله سگ. کوچک. دو مثقال و نیم. 

تووله به‌راز :tûla barêz‏ توه گراز. 

تووله چەقەل اهعو ھاٿ: توله شغال. 

تووله‌زی 8 101 : راه باریک. 

تووله زهزه zara‏ مانا : گیاهی است تابستانی که 


نوعی میوه سرخ و ریز و میخوش و ترش مزه دارد. 

تووله سه گ وه ۱۵12 : توله سگ. 

تووله ک »0ا10: نورسیده و تازه به بار آمده 
نونهال. حاندارای است که موهای بدنش ریخته 
باشد. 

تووله‌ی )!1۵ : روباهی است که موهای بدنش 
ريخته باشد. 

تووله ک بوون ۵0 انا : ریختن موی بدن 
رویاه. 

تسووله ک کردن 
موی اندام روباه. 

تووله که ۱0۱۵62: کوچک» کوحولو. 

تووله که اقا : نان کلاغ» پنیرک. 

تووله مار :۵ اتا : مار باریک و کوچک. مار 


۲ 10۵6 : ریخته شدن 


جوان. 

توول هه‌لاجی زا۲ |90: ترکه و چوب حلاج که 
با آن پنبه را می‌زنند. 

توولی سور 52۷2 1( گیاهی است شاخه‌شاخه» 
باری دارد درازتر از آلوی کوهی. ترکۀ سبز. 

توولینه 8 سبدچه‌یی است که از ترکه و 
چچوب‌های باریک درست می‌شود. 

تووم 0 تخم. دان پاشیدنی. 

توومه :tûna‏ تخم؛ تخمه. 

توومه دان طفه 0۵۳2: تخمدان» بجه‌دان» زهدان. 

توومه دانه 0872 ۹۵۳6: جایی که در آن برای نشا 
تخم بکارند. 

توومەز :tûmaz‏ نگی تومگو. 

توون «ا: تون گلخن. 


توونا 


۳۷۳ 


توی توئ کردن 


توونا ۱۵08: دربدر» ویلان. نابود. 

توونا بووث ١۵ط‏ ۹۵08: دربدر شدن» ویلان شدن. 
نابود شدن. 

توونا کردن ۷۵:0 ۹0۳6 : دربدر کردنه ویلان 
کردن. نابود کردن. 

توونا و توون 4۵۰ 100۵۷: دربدر و ویلان. 

توونا و توون چوون tûn çûn‏ ۱۵0۵0 : دربدر 
شدن, تون به تون شدن. 

توونا و توون کردن 
کردن» تون به تون کرده» از مان بردن. 

توونچجی 0 : گلخی بان, کارگری که در گلخن 
حمام آتش می‌افروزد. 

توونخانه ۵0 : گلخن» تون. 


tûn kirdin‏ 1۵۳۵۷ : دربدر 


توونی بووك 9۵۳ 1۵۳7: تشنه شدن. 
توونیتی 1۵۵۷: تشنگی. 
توونی گهرما wۉarmو‏ 1۵2 : تون گر مابه. 


تووه ۵/: خاکی که روی برق می پاشند. 
نووه تووه uwa‏ ۷۵: دانه‌دانه کم‌کم. نم‌نم. 
توه‌زه‌شه ۲۵52 :٩۵‏ شاه‌توت. توت سیاه. 


نووه سپی اه ۱۷۵: توت سفید. 
نووه سووره 
توووه شاندن 


wa 5‏ : توت سرخ. 
۳ ۱۵5 : تخم افشاندن. 
تووی ۱۸۷6: سرشیر. پوست میوه. توت. تیکه 
پاره. در» اندر. ته» توی داخحل. 
تووی ۱۵۷: توت. 
نووی تووی 


پارچه پارچه. 


tuwê ۵‏ : قطعه قطعه 


تووبته ۷۵۵ : کابلیج انگشت کوچک. 


توویر ۲ ناحبه. 

توویزم 70 : شوی» روش؛ رفتار. مجسمه» 
تند پس. 

توویزال ۷21 : پرده؛ پوسش. 

توویشه 1۷۵5۵: توشه. 

توویل إ8 : پیشانی. آواره؛ دربدره. بیگانه. 


سرزمینی که در گذشته آمراء به فقراء می د خش ند 
و به این معنی مغولی است. 

توویلک ‏ »061: پوست درخت. 

توویل نیانه ژه‌وی 2۵۷ 0۷۵0۵ !۱۷6۵: پیشانی 
بر زمین نهادن. 

توویله ۵( : طویله» اصطبل. 

توویم :twêm‏ تخم» تخمه. 


تووبمه 8 تن قالب. 
تووینهره‌وه  Wa‏ ۱۷60۵ : گداخته کننده 
گدازاننده. 


تووین ۱۸۷0: اندوهبار. گدازنده. کوچ ننده. 


۳ ve 
نوی ۷ توی» لا. پره. برگ.‎ 
تو بانه 22 2 بردن چیزهایی بنام شاد باش به‎ 


خانۀ عروس و داماد. 
تویتکه ,۷۵۵ : آرام» آرامش. 
تویتکه خواردن ۷۵:۵0 ۱0۵0۵: آرام گرفتن. 
تویتکه گرتن ‏ ١او‏ 6: آرام گرفتن. 
توی توی ٩۷6‏ ۱۷۵ ترانه‌ای که در هنگام دوشیدن 
2 
ماده گاو می‌خوانند تا حوب شیر بدهد. تو در تو 
لابلا 


توی توی کردن :۷۵ ۷6 ۷6: پره‌پره کردن» 


FF 


ته‌بر 


لای‌لای کردن. 
ویچ ۷۹ توهم؛ تو نیز. 
توبخ ۷« پوست نازک درخت و امثال آن. 
تویژ ۶ : چربی نازکی که به روی ماست و شیر 


می‌افتد. پوست نازک روی زخحم. پوست میوه. 
پوست آوند و ظروف. پوست مار و غیره. 
تو وال خستن ١‏ ااءا× !۹۷۵2۵ سر شیر انداختن؛ 
چرابه انداختن. 
تویژال کردن ١ا۲‏ (0۷۵26: سر شیر انداختن. 
تویژانه‌وه  14۷a‏ ۷6¥8ا: رسیدگی کردن. 
تویژ خستن 
تویژکل !0 بپوست. 
تویژکله‌دار ۲ ۷۵۶18 پوست درخت. 


xistin‏ ۷۵2 : سرشیر انداختن. 


توی گرتن او 0۷62: چرابه گرفتن. 
تویژی مار ۵7 0۷۵27 پوست مار. 

توللسوو ‏ ۷۵۰۵*:گیاهی است خاردار. 
توبسی 


آ5 : نوعی گیاه حاردار است. 


توێشوو ۱۷۵5۵: توشه. 
توبشوو بەرە 92۲6 ۳۷65۵ : توشه‌دان» حایی که 


۲ ۱۷650 : توشه فراهم 
آوردن. ناشتایی خوردن. 

تو بشه به‌ره 72 5ق : توشه‌دان. 

تو یک ۷6ا: پوست نازک روی درخت و میوه. 

توی کردن ۷:۵1 ۷ê‏ : لالاکردن گوشت برای 
برشته کر دن. 


تویکل !*۱06: پوست درخت و میوه. 


توێل (۷۵*: پیشانی (ک). 

توێلاش 0081864 : پارچه‌یی نازک که از سنگ و 
درحت حدا می‌شود. 

تویل بهن ۵0 (۹۷6: بیشانی‌بند ( ک). دستمالی که 
زن‌ها به پیشانی می‌بندند. 

ته 4۵: تو ضمیر منفصل. دختر (ک). 

ته با 0 8 همرآه با هم. همدست. یگانه. کسی که 
با هم متحد و همراه باشد. سازگار. قانع. کوه 
کوچک. دزنده. حاندار. 

ته‌با بوون مط 1۵8 : با هم سازش داشتنء با هم 
همدست شدن. 

ته‌باتور ۱۵08107: عنکبوت» تارتن (گ). 

ته باخجه 28 طبق حوبی. 

ته‌باره ۱۵0۵7: چند سنگی است که برای حداکردن 
مرز دو زمین یا دو جا می‌گذارند. گندم و جو درو 
نشده. برزیگر روزمزد. گیاه‌های تازه درو نشده. 
تیغه» لبه» فاصله. 

تەيانچه ٩‏ 4ط8ا: کمانجه (ک). 

تەبانه ع0۵ه1: بام غلطان (ک). 

ته‌بایی tabêîy‏ : یگانگی و سازش. همگی (ک). 

ته‌بابی ۷ حاندار ( ک). 

ته‌بائی ثافی 24 1۵5۵6۷: جاندار آبی (ک). 

ته‌بایی به‌ژی هط «1۵0۵6: حاندار خشکی (ک). 

ته‌بتاندن عاهمقطه1 : دلداری دادن» دلخوشی دادن 
(ک). 

ته‌بتین طااحاه؛: آرام گرفتن (ک). 

ته بخاله عاقهها: تبخال. 


تهبر ۴ تبر - آلتی آهنی با دسته چچوبی که برای 


بهیسی 


۳۷۵ ته‌یخ 


شکستن حوب بکار می رود (ل). 

تهبسی اعده1: سینی کوک رک 

ته‌یله اط8ا: صندوقجه (گ). 

ته‌بلی 1۵08: زیرسیگاری (ک). 

تەبوور ۱۵007: چارشا آلت پحوبی یا فلزی 
دسته‌دار که با آن خرمن کوفته را بر باد می‌دهند تا 
گاه از دانه حدا شود (ک). 

ته‌به تور 1۵02107: عنکبوت تارتن (ک). 

تەبەر 12027: تبر (لک). 

نهبه‌رزین 210 7 تبرزین -نوعی از سلاح 
بشکل تبر با دستۀ آهنی که در قدیم بکار 
می‌بردند. 

ته‌بهش کههدا: نوعی گوسفند است ( ک). 

تەبەق بدا : نوعی بیماری دام‌ها است که به آن 
دچار می‌شوند و سمشان زخم می‌شود. 

ته به قه 090ه۱: نوعی بیماری چهارپایان است. 

ته به قه ترانه ةنا هوعطه!: حریمهُ باد رها کردن. 


ته‌به ک 4۸ا طبق جوبی. ظرفی است که در آن 


تەبەل اعطه!: گوی کوچک سنگی که اطفال با آن 
بازی کنند ( ک). 


ته به لیه ۵ کمربندی است که با آن بالای 
درخت خرما روند (ل). 

ته به نه ۵ سوزن بزرگ. 

تەپ :tap‏ پلشتی آدمیزاد با دام که پهن شده باشد. 
فریب» حیله (ک). تپه (گ). سرسامی» حالت 
جر .عم ا 
آشفتگی و پریشان حواسی. تپه» کوه کوچک. 
تودهُ چیزی. سست» تنبل. طوفان؛ کولا ک. صدای 


افتادن جیژی. 
ته پارک 0۷ : گل و سرگین به هم آمیخته که با 
2 
عسل را کل مالی کنند. 
ته پاله ۱۵82 : تاپال» سرگین خر و گوسفند که آن را 


آن در خانۀ زنبور 


با دست خشک می‌کنند و برای سوخت زمستان 
نگاه می‌دارند. 

ته پاله دان مقف اقم : جایی که تاپال را براء 
زمستان نگه می‌دارند. 

تهپالی 8 : تیاله (گ). 

ته پان 0 چوب آستانة در خانه. جوب کلفتی 
است که مهره سنگ آسیاب از آن می‌گذرد. برگ 
(ک). وران شدن. فرو رفتن. 

ته پانج [1208 : تپاندن بيخ دیوار باگل و حشت 
ویران شده باشد. 

ته پانچ وع8عه: تپاندن بن دیوار با گل و خاک 

ته پاندن 00 فرو رفتن و بالا آمدن هر چیزی 
که نرم و تهی باشد. با فشار پر کردن. صدای کف 
زدن (ک). 

تهپانن 17 ها فرو رفتن. با فشار پر کردن و 
تپاندن. 


تە پاوتل انا ا 1228 تلو دادن چیزی را غلطاندن. 


ته با و ئەپ u tap‏ 8 باد کردن و پر کردن 
ته ییه ۷ها: صدای افتادن جیزی. 


تەپ پیادان 040 0۷۵ : به سوی پایین زدن. 


تەپ ته‌بان ۲ tap‏ : صدای تاپ تاپ کردن. 
3 ۰ ۳-۷ 
تەپ ته په ھا مها : موتورسواری. گرده. 


تە بخ 


۷ حایی که ویران و هموار شده باشد. 


ته‌پخ بوون 


۳۷۶ 


ته‌پله‌ی‌سه‌ری‌کیزان 


ته یج بووك ۵۰ ×مها: ویران و هموار شدن. 

ته پخ کردن ۷:۵0 *۱۵۳: ویران و هموار کردن. 

تەپ دان 4۵0 عها: توده کردن» خرمن کردن. 
پورش بردن و پریدن به سوی چیزی و آنِ را با 
زور به دست آوردن. رسیدن. 

تەپ دانه سەر 927 4۵02 (12: پورش بردن بر سر 
چیزی و آن را به زور گیر آوردن. 

ته‌پرهش ‏ 1۵07۵5 : نیرنگ‌بان حقه‌باز. ناپاک» 
نادرست خیانتکار ( ک). 

ته پرەشی ۵۳7۵5: حقه‌بازی. نادرستی (ک). 

تهپس ‏ 158: تیش اضطراب. آرام. 

ته پسان ۱۵0۶۵0: پر تو افکندن» درخشیدن (ک). 

ته پساندن «ا۵۵همه1: پهن کردن» گستردن (ک). 

تەپسى اوعها: زیرسیگاری (ک). 

ته پسین :tapsîn‏ پهن کردن» گستردن (ک). 

ته پشوو 5 1: توشه. تيشه (ک). 

ته‌پشی ۹9۲5: ظرف چوبی (ک). 

ته‌یق بوون 
(ک). 

تەپک :tapk‏ دام تله. سرگین ستبر با سنگی که 


آهسته بر روی بوتۀ گیاه می‌گذارند تا هنگامی که 


0 1۵00 : ویران شدن» فرو رفتن 


پرنده‌ای در زیر بوته می‌نشیند بر سرش بیفتد و او 
را به زمین پیندازد. تاپال تپاله. تیف کوچک (ک). 

تهپکار :۷۵ 8ا: حقه‌بان نیرنگ‌باز (ک). 

ته‌پ کردن ۵۴ :tap‏ مات کردن؛ مبهوت شدن. 
زدن (ک). 

تەپكە :tapka‏ دام تله. تاپال. تیةٌ کوک (ک). 


بوته» بته. 


ته پل اعها: نگار انگشت که در پابین نامه می‌گذارند. 

ته پل (ها: طبل» دهل» کوس. 

ته پلاک ۱ : کله کو ستیغ کوه. تپه (ک). 

ته پل زەن 220 !مها : طبل‌زن» کسی که طبل می‌زند. 

ته پل ژون Zan‏ امه : طبل‌زن. 

ته پلک )امھ : طبل کوس (ک). 

ته پلۆس 9 سست» تنبل. 

تەپلۆسى :taplosî‏ سستی» تنبلی. 

ته پله 1۵ : نوعی کلاه پشمی است. دام» تله. 
سرسیگار. تپه. کمربند پشمی. 

ته پله 1۵۵ : ظرفی است از سرگین درست کنند 
برای زبل ریختن. 

ته پله تر ا 18۳/5: تنبل» سست. 

ته پله سەر ۲ 18۳۱۵ : تارک سر فرق سر. 

تهپله قوو 9۵ ۵اه : تبرخون» جوبدستی سرخ 
رنگ که به زال زالک می‌ماند. 

ته پله کی مها : دستۂ قلیان آبی که قطعه چوبی 
است دراز و سوارخ شده و قطعه و پارچه‌ای است 
گرد در میان کلاه. میز کوچکی است که در روی 
آن چایی و چیزهای دیگر گذارند. ظرف کوچکی 
است که سیگار روشن شده را در آن می‌گذارند. 
خانه‌یی است که چوب بر روی آن ريخته و پشت 
بامش کاهگل و اندود نشده باشد. آهن پاره‌یی که 
بر تخت شکسته می‌زنند. تخت گرد بالای ستون 
خیمه. برآمدگی اندود و کاهگل دیوار. 

ته پله که 122۵ : گرده مانند. 

ته پله‌ی‌سه‌ر ی‌کیوان ۵۰ apy sarî‏ ستيغ 
سرکود 


تەپ لئ کردن 


FVY 


ته‌تله میران 


تەپ لی کردن :۷:۵ ۱۵ : به کسی نیرنگ زدن. 

تەپلى گوی gwê‏ اها : پردهٌ گوش. 

تەپ و تل انا ا مھ: تلو دادن. 

تەپ و توز 02 ها 0 گرد و خحاک. گرد و باد 
همراه با حاک. 

نسه‌بوج ×14 : سکندری» به‌سردرآمدگی» 
سرنگونی. 

تەپ و دول ا۵ با 120: زمین پشته پشته» پست و 

نەپ ودووكەل u dûkal‏ ۳ دم و دود» مه و دود 
تم و دود. 

تەپ وکو k٥‏ ۷ 1۵۳۴: افت و خیز. 

ته پو که 4 تیه کوچجک» گریوه. 

ته پزلکه ۵ تیه 

ته‌پولکه ته‌پولکه ۵۵ 1۵۳۵۱۷۵ : تىپە تپه› 
پشته پشته. 

ته و له :tapola‏ تب کوک گریوه. 

ته پونکه 8 تبه. 

تەپ و مژ ۶ د 8 ميغ و مه تار و میغ. 

تەپ و ور اس نا 120: صدای بلند تراپ تراپ. 

تەپ ونم tap u nin‏ : پاران نمنم. هوای ابری و 
گرفته و تار. 

تەپ و هوور ۸۵۲ نا م8ا: صدای افتادن چیزی به 
تندی. 

ته به ۵8 : صدای افتادن جیزی. جوب دراز لوله 
مانندی که در قالی‌بافی بکار می‌رود. تپه. تب کلاه. 
توده چیزی. 


ته به تەپ 0 tP‏ : صدای پشت سرهم افتادن 


چیزی. 

ته په تزه نا ٩‏ : کودک تازه پا گرفته که زود زود 
می‌افتد. 

ته به دور ۲ 1۵884 : جوب پنبه. 

نه به دووکه‌ل dûkal‏ 1۵2 : دود سیاهی که درون 
خانه را بگیرد. 

ته په كلاو ۷ 1۵0۵ : تخت ستون چادر. تب کلاه 
زنانه. 

ته هلو ک »1۵۳۵!0۷: تاپال تپاله. 

ته به و تهلان 20 ا مها: زمین پست و بلند» تپه و 
دامنۀ کوه. 

تەپى ادا : تنبلی» کاهلی. فرورفت از (تمه‌پین 
(tapîn‏ به معنی فرو رفتن. 

ته بیان ۱۵۳۷80: فرورفتن» گود شدن. آغشته شدن» 
انباشته شدن. 

ته‌پین 1۵۳60 : تپاندن» چیزی را با زور و فشار در 
چیز دیگر داخل کردن. 

تهپین ‏ ۱۵۳/0: فرو رفتن» گود شدن جایی که زیرش 
خالی باشد. تباه شدن خریزه و هندوانه به علت 
زیاد شدن. فرسوده شدن از راه پیری. ویران شدن. 
تپش دل. 

توت 12: دست در گویش کودکان. 

تهتافک ۳۵/۷ : نعنا (ک). 

ته تک »ناها: دستکش (ک). 

ته تله هلاه!:گونه. 

ته نله میران ۳:۵ :tatla‏ نوعی کرم ابلق است که 
دورده پا دارد. بازی ریشخند آمیز. شوخ لوده. تود 


کرم از نوع پیله که در دشت و بیابان روی هم 


ته‌تن 
می نبند. 

ته تن «ناها نگل خاک که با آب مخلوط شده باشد. 

ته ته 18: زییاه خوب -د رگویش کودکان. عروسکی 
که از گل یا حمیر برای بازی کردن کودکان درست 
می‌کنند. تخته‌ای است که کوزه گرها کورّه را در 
روی آن صاف می‌کنند. تختۀ نازک. ماله ‏ یک 
تخته چوب نازک که با آن کوزه یا خحانه را 
می‌اندازند. 

ته ته به‌خی 02۷6 1۵۱2 : پیکرهٌ جانوران که کودکان 
از خمیر درست می‌کنند. 

ته ته شور 507 داعا : تخته‌ای که در روی آن مرده را 
می‌شویند. 

ته ته کی ۸ رگ و ريشه درخحت (ک). 

ته نه له ۵125 : تخته سیاه. سرین و میانة مهرة پشت 
گ). رخ. پاک کردن غله با پرویزن. 

ته ته له کردن ۵۳ ه/هاها: پا ک کر دن دانه و غله. 
در محاوره به لغزش افتادن. به هدف نخوردن تیر. 

تسه نله میران ۵۳ 12121۵ : نوعی کرم درحعت 
است. بازی ریشخند آمیز. 

تەجەنەر ۳2۲ 122 : بز نر. 

ته جیر 1۵ : دیوار خیمه. نوعی آغل تابستانی است 
برای گوسفندان. 

تەچەر ۲دجعا: قصر» کاخ (گ). 

توح ھا : په» کلمۀ تعجب و تحسین که در مقام 
شگفتی از خوبی و پسندیدگی چیزی گفته می‌شود 
وگاهی برای مبالغه بکار می‌برند. ' 

تەحا ۱206: بە» به. 


زه حا زه حا 8 ۱۵98 : به‌به» پەپە. 


۴۳۷۸ 


تە حت :taht‏ سنگلاخ» کوه سنگی. 

تەحح :tahih‏ به‌به» به به. 

تە ححا :tahh8‏ به‌به. 

تهحر 1۵: طرز» روش» شیوه. 

ته حره ۵ :گرمای ظهر . 

تەحفيل آ1 سه بار شستن چیز پلید. 

تەحل الها: تلخ (ک). 

ته حلک »الوا : سیاه جرده (ک). 

زه حله سیف 5۷ 120۵: خربزه روباه» هندوانه 
ابوجهل» حنظل (ک). 

ته حلیشک »1۱8: آب تلخ و شور (ک). 

ته حلی 8 تلخی. کاسنی. مزه تلخ (ک). 

ته حین 7 شیره کنجد» ارده ( ک). 

تەخ »«ه1: صدایی که برای فراخواندن گاو جفت بکار 
می رود (ک). 

ته‌خار 87 تشت گلی. سی من تبریز. 

ته خاراو ۱۵:۵۷ : ظرف سفالی بزرگ که در آن 
آب می‌ریزند. 

تەخت ا: تخت اورنگ. هموار مسطح. تحت 
چهارپایه‌دار که روی آن می‌خوابند (). بوم و 
زمینة قالی. 

ته‌ختان 0 زمین هموار و مسطح. 

ته‌ختانی 0 همواری؛ زمین صاف و مسطح. 

تەخت بوون 0 12: هموار شدن» مسطح شدن. 
وامانده نشدن در کاری دشوار و آسوده دل گشتن 
درباره آن. 

ته خت تاقدیسی 140۵9 نا×ه: نام لحنی است از 


حمله سی لحن بارید که خانای قبادی به آن اشاره 


زه = خت خاو 


کرده است. 

تخت خاو 2۵۷ ا×ا: تختخواب. 

ته خت ره‌وان ۲۵۷۵0 ۱۵0: تخت روان» تختی مانند 
صندوق که دارای چهار دستۀ بلند است و مسافر 
در آن می‌نشیند و چهارنفر آن را روی دوش 
می‌گیرند و می‌برند. تخت عروس مانند تخت 
روان که بر روی الاغ می‌گذارند. درشکه. 

تخت زهر 247 ۱۵4: تخت زر. 

تەخت کردن ۷۵ ۵4 : هموار کردن» مسطح 
کردن. 

تەخت و تاج زا دا 1: تخت و تاج. 

ته خته ا×ها: تخته» جوب بریده شدة پهن. قطعات 
سياه چادر و جاحم و دیگر چیزها که به هم 
می‌دوزند. 

ته خته اسن sin‏ 1۵۵ : تیکه آهن. 

ته خته به‌رد taxt bard‏ : تخته سنگ. 

ته خته به‌ل صده ا : نوعی تخت بزرگ و بلند 
است که باز و بسته می‌شود. بستن دست شکسته با 
تخته که تکان نخورد. 

ته خته به‌ند 0200 1202 : تخته‌بند پارچه‌ای که با 
تختۀ نازک روی عضوی که استخوانش شکسته 
باشد می‌بندند. 

ته‌خته پۇش 05 ھا×ها: حایی که با تخته سنگ‌ها 
پپوشانند یا با سنگ فرش کنند. تخت روی تیر. 

ته‌خته تیره 7۰ ×1: تخته‌یی که روی آن خحمیر 
نان پهن می‌کنند. 

ت‌خته دار 0۵7 ۱۵4۵ تخته درحت. 


نه‌خته دەرز 422 ا×ها: تخته سیاه. 


۴۳۷۹ ته خشک 


ته خته زه‌وان ۲۵۷۵0 ۱20۵: تخت روان. 

نه خته زه‌نگ texta zan9‏ : تخته آهنی است که از 
بلندی آویزان کنند و هرچه زمانی که از ساعت 
بگذرد بر روی آن پزنند تا صداکند و دانسته شود 
چند ساعت از شب یا روز گذشته است. 

ته‌خته سر اه 1۵2: تخته پاک‌کن. 

نه‌خته شو 50 ۱202: تخت مرده‌شوی (ک). 

ته‌خته شور 307 ×1: تخته‌ای که مرده را بر روی 
آن می‌شویند. 

ته خته شه تره‌نج tata atan‏ : تخته شطرنج. 

نە خته قاپی :taxta qãpÎ‏ خا ک‌نشین. 

ته خته قيمه 

ته خته کو چک kuçik‏ ۵ تخته سنگ. 


ته‌خته نەرد 0۵74 4ا×ها: تخته نرد. 


txt 52‏ : تخته قیمه. 


نه ختی پشت اام اها : تخت پشت. 

تسه ختی خسونکاران ۲ 121 : تخت 
شهریاران. 

تەختى خه‌وی ۲۵۷۵ 120: تختخواب. 

تەختى ره‌وان ۲۵۷۵۰ ا×ا: تخت روان. 

ته ختی روومەت ۲۵۳۵ ۱۵: قرص صورت. 

ته‌ختی نووستن اث" 12: تختخواب. 

نه خده مه ۵ : گسندم و حو که پیش از 
خرمن‌کوبی برای فراهم آوردن خورا ک می‌کوبند. 

تهخش 6 تیر» حدنگ (گ). 

ته‌خشان ۱۵5۵0: پخش» پرا کنده. 

ته‌خشان و به‌خشان 02۵8۵40 با ۱25۵ : دادو 
دهش. 

ته خشک 1×5: بالای طاقجه (ک). 


۴۸۰ 


تەر بوون 


نه خشه لا کوم 0 58 : حنبش و حرکت. 

تەخلىت ۱۵ : گونه, نوع. 

ته خنک 1۵/۷: ظرفی است مانند تشت (ک). 

تەخەم 1۵۳: طرف سو. جا (ک). 

ته‌دفیر ۲ کاردانی» کا رآزمودگی. 

تە ]1۵: تر» نمنا ک. چیز روشن. سبزی و میوه. 

ترا ۱27۵: برای تو. 

ته را بوون 0 1۵۲۵ : از بلندی به زمین افتادن 

1 تاخت و تاز. اسب‌دوانی. 

: تری» نمنا کی. تر و تازگی. 

0 با شتاب آمد و رفت کردن. 

ته‌راح 0 علاف» علف فر وش. 

ته‌راخ تنها» یگانه (ک). 

تەراد 1۵۲60: نیزه‌بازی. کفل» سرین. تاخحت و تاز. 

ته‌رار 12:۵: پالهٌ آبخوری (ک). 

ته‌راز 2 تراز» هموار. برایر. 

تاز عقبه: سیزیجات. دا‌های شیردار را به کرایه 
دادن ( ک). 

ته‌زاز کردن ۵۳ 1۵782 : تراز کردن» معلوم کردن 
پستی و بلندی سطح چیزی و برابر کردن پستی و 
بلندی سطح زمین با چیزی. 

ته‌زازن «اعةره1: لجنزار جایی که گل و لای و لجن 
باشد. ستیغ کوه. 

ته‌رازوو ۲2۵ا : ترازو آلت وزن کردن. برابر. 
هموار: صاف. 

ته رازووباز ۰2 ۱2782۵: کسی که در وزن جنس با 


۲ 
ترازو یرنگ بزند. 


ته‌رازوومه‌ند ۱۱۵/۵20۳200 برابرء یکسان. 

ته رآزوومه‌ندی 1۵7820۳001: برابری یکسانی. 

ته‌رازووی زه‌ش کى ۲۵506 ۱5/۵2 : ترازوی 
همگانی. 

ته‌رازیا 8 شبنم. 

ته‌رازی 1۵:821: برابری» یکسانی. ترازو (ک). 

ته‌راش 5:_ تراش» ستردن سر یا ریش. 
شاخه‌های نازک بلوط (ک). 

ته‌راشتن ا۵:۵8:: تراشیدن» ستردن موی از بدن با 
تيغ (ک). 

ته‌راشه 12:۵52: تراشه» آنچه از تراشیدن چوب پا 
چیز دیگر به زمین بریزد. 

ته راف /126۵: شاخۀ مو (ک). 

ته‌زاف 16۷۵: گوشت نازک سفید سینه. کفل» سرین. 

ته‌راف کرن ۷0 /1۵7۵: شاخه‌های مو را بریدن 
(رک). 

ته‌را کرن 0 1۵۲8۵ : پرت کردن چیزی از بلندی 
(ک). 

ته‌رال 18 تنبل» سست ( ک). 

ته‌زال إقبه: تنبل کاهل. تالار. کاخ (گ). 

ته‌زانه 187802: ترانه» سرود نغمه. ریشخند. 

ته‌راو 1۵۲۵۷: سفید کردن خانه باگل سفید. 

ته‌زاو به‌زاو بوون 01ط سقط ا 1۵:۵ : پخش و 
پرا کنده شدن, تار و مار شدن (ک). 

ته‌راو دان ”قك ۱۵:۵۷ : اندود کردن» سفید کردن 
خانه باگل سفید. 

ته‌زایی ۱864۷: حای تر و نمناک. 


تهز بوون ”۵ط 1: تر شدن. پند و اندر زکسی را به 


ته‌ربوونه‌وه 
جر مجح 
کوش گرفتن. 

ته زیوونه‌وه 0۵02۷2 #97نمودار پیرمردی است که 
پس از مرگ زنش مجدداً ازدواج کند. دوباره تر 
شدن. 

تهریی ۱۵/0: درختی است کوهستانی دارای تمری 
2 
گرد و سرخ مانند زال زالک که برای روانی شکم 
آن را می خحورند. 

هرپ (۱۵۲: پلشتی آدمیزاد که پهن شده باشد. 
فریب. سرسامی. تپه (ک). 

ته‌زیش 5 :tar‏ شیک پوش. 

ته‌ریلین ”ااام 1۵۲: سکندری خوردن حهاربا (ک). 

ز باب ری حورد جه ر 

ته زییر ۲ 1۵۲: پیر حوال‌نما و شاداب. 

تەرت ۱۵۷:کیسه (ک). 

تەرتوول :tartûl‏ پیله. کرم درخت (رک). 

ته‌رجه‌مان 19۵۳0 : ترحمان. پولی که در برابر 
7 ۳ 2 


می‌شود. 

ته رجه مه 121[2۳۵: ترحمه. 

تەرچک )۸ : رستتی تازه درآمده و نازک و تر و 
تازه. 

ته‌رحه ک خار. 

نه‌رجی 3 سرپوش زذانه (ک). 

ته رخان ۱۵7۵0: ترخوانه. حایی که قدغن شده باشد 
کسی یا جانداری آنجا نرود. بخشوده شده. 
برگزیده. 

ته رخان کردن ۵0 taê‏ : حایی را برای خود 
تعیین کردن و از آمدن کسی جلوگیری کردن. 

ته رخانی 80 : گزینش. بخشودگی. ویژگی. 


۴۸۱ ته‌رسا 


نه‌رخته !×2۲ : مهره‌های استخوان پشت. 

ته‌رخو ون 01 12: ترخوانه. 

تەزدەس 8 1۵۲: تردست» چست و چالاک. 

ته‌زده‌سی ەل 18۲: تردستی» چست و چالاکی. 

تە زدەست 5ه 1۵۲: تردست» چست و چالاک. 

ته‌زده‌ستی ‏ ەە 11: تردستی» ست و چالاکی. 

ته زدهم 0 1۵۲ : زبان آور» سخنور. 

ته‌رز 1۵:سر شاخ تازه و نازک مو. تگرگ. طرن 
روش» شیوه. پیچک. 

تسه‌رزمان 0 1۵ : زب ن‌آور» سخنوره 
خوش‌سخن» ترزبال. 

تەززوان m17‏ 1۲ : ترزبان» حوش‌سخن. 

ته‌رزه :tarza‏ تگرگ. 

ته‌رزه بارین 0 4۵2۵ : تک رگ باریدن. 

تەرزە شین 
کردن کسی. 

ته‌رزه كوت 

ته‌رزه کوتان 
نگ 

ته‌رزه لووکه 


۱ ِ 
برف‌ریزه‌هایی است که در هنكام سرما می‌بارد و 


tarza šikên‏ : ی در ی سرزنش 


tarza kut‏ : ملامت کردن کسی. 


tarza ۷۵۲‏ : زیان به بار آوردن 
ص ص :۰ 
tarza ۵‏ : تک رگچه برف ریره 


زود آب سی‌شود. 
2 ۰ ۰ وس 
تەرزەنو 0ه۱۵2: خبر | گاهی. 
ته‌رزی 1۵7271: درزی» حامه‌دوز: خیاط (ک). 
ترس 1۵65: سرگین» فضلۂ چهارپایان از قبیل اسب 
و الاغ و استر و امثال آنها. کار وارونه و ناروا. 
1 
ترس» بیم ( گ). 
ته رسا 


8 ترسا. 


دەر سه 


FAY 


ته‌روال 


تەرسه 18: ترس (گ). 

تەرسەقول :tarsaqul‏ سرگین. 

تەرسى 7 : حشک. 

ته زفروش 5 : سبزی فروش. 

ته زفروشی 6:06 18: سبزی فروشی." 

ته‌رفی t1)‏ تیکه‌رسن (ک). 

ته‌رفین 0 چشم درد در هنگامی که یعیژی به 
چشم افتاده باشد (ک). 

تەرق ۱2: صداء تراق (ک). 

تە رقه 8 پرنده‌یی است مانند گنجشک وکمی 
از آن بزرگتر. 

ته‌ زک ۷8: ترکه و شاخه‌های تر و جوان. درخت 
تر و کلفت. 

ته‌رک ‏ »1۵: پهلی نزد. تگرگ. پاره کردن چیزی به 
درازا. حرج» خرجین» ترک - بستن چچیزی به پشت 
زين در سواری. حنگ ابزار. بن»؛ تک. پستی. 
نوعی بیماری که الاغ به آن مبتلا می‌شود. 
بخش‌های کلاه درویشی. 

تهرک به‌نك ‏ 0۵0۵ 1۵7۷: ترک‌بند - دوال چرمی که 
در عقب زین اسب آویزان می‌کنند برای بستن 
چیزی. 

تە زکردن ۵۲ 4۲ : تر کردن. 

تهز کردنه‌وه ۷۲۵/0۵۷2 1۵7: دوباره تر کردن. گیاه 
سبز دادن په الاغ و چهارپا به جای گاه و جو. 

ته‌رک و تووز 2 لا ۱97۷: رخت و پیکر. 

ته‌رک که وتن ۷۵۷/0 :از جا در رفتن پای جلو 
الاغ. 

نه رکه 6 ترکه» شاخ نازک چوب. نی باریک 


سفت که از آن آلاچیغ درست می‌کنند. 

ته رکه خهم 0 سست» بیکاره کاهل. 

ته رکه خه‌می 7 سستی؛ کاهلی. 

تەركەز عه/۱8: خیزران نی هندی. 

تهرکهم 0 سست بیکاره. 

ته‌رکه‌می 4۲۸4۳ : سستی؛ بیکارگی. 

ته‌رکی tarkî‏ : خحرج» خورجین. 

تهرکی باس هط 1۵70: ترک‌بند. 

تهرکی يەن هط 1870: دوال چچرمی که در عقب 
زین اسب آویزان کنند. 

ته‌رکزه 28 ترس بیم. دانه‌یی است که در بالای 
دام شکاری گذارده می‌شود (ک). 

ته‌رکیش 5 تیردان» ترکش (رگ). 

تەرگەز ۵۲92 : نوعی از خیزران است. 

تەزلان ”اها : شوخ و شنگ. شاهباز. طرلان» 
نوعی پرنده است. 

ته زله ۵( : گیاهی است خوردنی که در ميان 
سنگلاخ‌ها می‌روید. 

نه‌رم ۲ هفت اورنگ؛ هفت ستاره» بنات‌النعش. 
نعش» حنازه. (ک). تابوت» صندوق‌دراز که مرده 
را در آن می‌گذارند. 

ته‌رمال |۱۵۸۵ :کنل سرین (ک). 

ته‌زن 10 ببیهوده. زیان. زیان رساندن په کسی. بی 
آن که بداند. 

نەرو 121: درختی است دارای برگ‌های پهن و 
گل‌های سفید» تخم‌های آن شبیه تخم حلبه به 
رنگ زرد پا سیاه که در طب بکار می‌رود. 


ته‌روال [1۵۳8: جوب بستی که در خانه کنند. 


ته رواله 4 ا: جوب بست (گ). 

ته‌رویز ۲اط دا 1۵۲: چیز تر که آب از آن بجکد. 

تەر و تازه ۱۵22 با 1۵۲: تر و تازه. 

تە زو تفاق ٩6۵9‏ ۰127 آذوقه و خواروبار. 

ته‌ز و تووشی ا5ا د ا : گل ولای و باران. 

ته‌روزی 121 خیار چنبر. 

ته‌روو 187۵: سرمای سخت. درحت سیسبان (ک). 

ته‌رووزی 1۵7021: خیار چنبر. 

ته‌رووشکی Wk‏ ۱2۵ : تر و خشکی. 

ته روه‌نده 1۵۲۷۵۳02: چیز نایاب. 

تهره 1272: دربدر آواره. 

ته‌زه ۵ تره و سبزی و میوه. 

ته‌زه بار ۲۵۲ 12:۵: تره‌بار. 

ته‌ره بوون bûn‏ ۱۵۲۵ آواره شدن» دریدر شدن. 

ته‌ژه پیاز ةرم «به!: تره پیازه پیاز سبز برگدار. 

ته‌زه پیواز 82 1۵۲۵ : تره پیاز. 

ته‌زه تزله که 0۵ ۱2۲۵ : ارزان» کم‌بها. پنی رک تر 
نان کلاغ تر. 

ته‌زه توو 1۵ 18:۵: توت تر و تازه. 

ته‌زه تووزه 1۵۲۰ 1۵7: ترتيزک» شاهی. 

تەزە تیزه 12۵ ۱272: شاهی. 

ته‌ره دوا ٩۷۵‏ «بها: راندن گریزاندن دنبال کردن. 

ته‌ره دين ال 8 مردم هرزه. 

تەزە زەن ه1۲۵2 : حانداری که تازه زاییده و 
شیرش تازه باشد. مادینۀ شیردار. گیاهی است 
خوشبو که برای گوسفند مفید است. 

تەزەژن 20 12:2 :گیاهی است خوشبو. بدکیش؛ 


FAY 


ته‌زه‌وون 

ته‌زه‌ساز 42 هوه1: نوعی خوراک میخوش است که 
از بلغور و شلغم کوپیده درست می‌کنند. 

ته‌زه سال اه ۱۵7۵: سال خوش و خرم که برف و 
باران زیاد در آن باریده باشد. 

ته‌زه سلیمانه حصقدهازه 1272 : نوعی گیاه است. 

ته‌زه فروش 5 1۵۲۵: سبزی فروش. 

نه‌زه‌فه 8 طفیلی» مهمان ناخوانده. 

ته‌ژهقه 2وه/ه۱: ترقه. 

ته‌ره ک tarak‏ شکاف. 

ته‌ژه کاری ق 1۵۲۵: سبزی‌کاری» تره کاری. 

تەزە کال kãl‏ ۵ : گندمی که در جلو آب باشد. 
سبزی‌کار» تره کار. 

ته‌ره کین ۳ ترکیدن پوست دست و پا. زایدن 
سگ. 

ته‌ره کینه وه ۱۵۲۵002۷2: ترکیدن پوست دست و 
پا 

ته‌زه‌ماست 1 2ا: کره. چرابةٌ ماست و شیر که 
در فصل پاییز در میان پوستی جمع می‌کنند و برای 
زمستان نگه می‌دارند. 

ته‌زه ماش 5 1۵۲۵ : ماش تر. برت و پلا سخن 
چ د بوج: 

ته‌زه ماله 6 1۸: کاهگل نمناک را دوباره ماله 
زدد. 

ته‌زه مالی 21 ۱۵۲۵ : ته‌ره ماله. 

ته زه‌نداز ۱2۲۵09۵2: شیک‌پوش. 

تەزهو کردن kirdin‏ 12۷ : گیاه تر و تازه دادن به 
الاغ و چهارپا. تر کردن. شل کردن.. 

ته زه‌وون 1۵72۳10: درخت کوچک تلخی است که 


ته‌ره‌هات 


۴۳۸۴ 


۷ 
2 


در میان آب می‌روید. 

ته زه‌هات ۵1 مچرند و پرند» پبرت و پلا. 

ته‌زیاسال 8 ۷8 ]4۵: تر پا خشک. نام نوعی بازی 
است. 

ته زبانه ۵ سبد چوبی. 

ته‌ریفین :tarîvîn‏ خشمگین شدن (ک). 

ته‌زی ‏ 1۵7: حای تر و نمناک. تری. 

تەرى :tr‏ دم دنب. دنبه (ک). 

ته‌زیانه na‏ ۋها: سبد (گ). 

ه‌ریب ا: اریب‌دوزی» کج‌دوزی. نوعی دوخحت 
و دوز. 

نه‌ریتی ۱816۷: تری. جای تر و نمنااک. 

ته‌ريش ۱2:5: پارچه قطعه (ک). 

تهربه 122: راهزن رهزن. 

ته‌ریدی_ آ۵:ه؟: رهزنی» راهزنی. 

ته‌ریر 1۵۲۲: 7 گاه‌سازی. 

ته‌زیزه 84 دبر. مقعد. 

ریق ۱۵/6: شرمند سرافکنده. 

ته‌ریق بوونه‌وه 0۵02۷2 12/0 : شرمنده شدن» 
سرافکنده شدن. 

ته‌ریقکردنه‌وه "كا ها : شرمنده کردن 
سرافکنده کردن. 

ته‌ریقه‌و بوون 9۵۰ ۱۵920۷: شرمنده شدن. 

ته‌ربی ۷ کناره گیر» گوشه گیر. 

ته‌ربی یوون 9۵0 ۷ گوشه گیری کردن. 

تهریکی 0 : گوشه گیری؛ کناره گیری. 

تسه زبنه ا : درختی است که برگ‌هایش از 
برگ‌های انار کوچکتر است و ثمری دارد تلخ که 


برای شکم درد مفید است. 

ته‌زان 0 بی‌حس شدن اندام از سرما و فشار 

ته زاندن «ا2۵۵ه!: پی حس کردن. کسی را آزردن و 
افسرده کردن. 

ته‌زانن 28۸ا : بی‌حس کردن. کسی را پژمرده و 
دلتنگ ساختن. 

ته‌زره ۱2272 تگرگ. 

ته‌زگ وعه؟: لرزی است که از سرما و ترس در اندام 
بوحود می‌آید. تگرگ (ک). 

ته‌زوو اعها: لرزی که از سرما و ترس در اندام پیدا 
می‌شود. تگرگ. درد: نیروی برق و انرژی. 

تهزوودار :42 ۱520: مسوثر» کارگر. درددار. 
انرژی‌دار. 

تەزە دععا: تازه (ک). 

ته‌زی عع1: حیز خیلی سرد (ک). 

ته‌زیگ وا12: چیزی که خیلی سرد باشد. بی حس 


1 


شده. 

هزین 1۵2۳: بی‌حس شدن اندام از سرما. 

ته‌زیو 12۷: بی‌حس شده. چیزی که خیلی سرد 
باشد. 

ته‌زاندن طاه2۵ه۱: فشردن. 

ته‌زگ واا : نی و خحاشاک که با آن بام را 
می‌پوشانند. نوعی پارچه است که از کتان می‌بافند 
(ک). 

ته‌ژنه ۱222: تشه (گ). 

تهژه تا : شاه تیر چوب بزرگی است که بر بام 


واه اندازند و سرجوب‌های دیگر را بر روی آن 


ته‌ژی 


۴۳۸۵ تەشەنە 


می‌گذارند. آدم بلند بالا. 

ته‌ژی ا: پر مملو. سیر» کسی که تازه غذا خورده 
و معده‌اش پر است. توی» داخل (ک). 

ته‌ژی بوون 9۵۰ [122: پر شدن (ک). 

تهس عه1: آهنگی است برای راندن و برگرداندن 
چهارپایان. 

نه سیی 1۵60 : تغار جوبین (ک). 

ت‌سک ۵5 : کو تام کم پهنا. حامه تنگ (ل). 

ته‌سک و تروسک ہنا نا 1۵90: خیلی کوتاه و 

ته‌سکی 4 پهدایی. 


نه سمه » دوال. 

نه سوو گ. 

ته سل 1 -ر پرابر گرسته. بسنده» کافی. 
ته‌سل بوون ا اع1۵5: سیر شدن. 


تەسەل کردن ۷۵:0 99۱ه1: سیر کردن. 

نه سی 1۵5 : خشک‌کن (ک). 

ته‌شاوی 1۵52۷: روزنه. 

ته شبی اه : تاوان گوزیدن. 

ته‌شبی تزانه ۵02 ه٩‏ : جرم و تاوان باد رها 
کردن. 

ته‌شبی 30ه1: ظرفی است چوبین. 

ته بشی ترین tirên‏ 801 مردم پرخور و شکمو. 

تە شییلو که 1۵5۳110۷2: ظرف چوبین کوچک. 


سط مد 


ته شت ٩‏ تشت. 


ته شتو لکه 2ا : تشت کوچک. 


تەشتەر "۵5/8؟: ستار؛ شعری یمانی (گ). 


ته‌شتیر ۱۵5۲ بزغالهٌ ماده ( ک). 

تە شخه له 8 دبه» فریب. 

تهشق 0 سختی سرما. 

ته‌شق شکان 0 1950 : کاستن سختی و شدت 
سرما. 

a‏ و س عم 
ته شقه له 4 فریب» دغل. ا سیب روزگار. گره 
۱ : ۳ 

در کار که از انجام یافتتش جلو گیری کند. 

ته‌شقه له‌باز عقط دلمه۱28: نیرنگ‌بان دغل‌باز. 

ته‌شقه له کردن kirdin‏ 1250812 : دغلبازی کردن» 
فرییکاری کردن. 

ته شقی سه‌رما 8 12801: شدت سرما. 

ته‌شقی هه‌وا ۲۰۷۵ 12807: شدت هوا. 

ته‌فشی 15 نزد» پهلو. سر شت» طبع. ریخت. پا. 

ته‌فی زرف ۷ 1۵56 : لاغر اندام. 

تە شک که‌وتن kaw‏ ۵56 : از جا در رفتن پای 
جلو الاغ. 

ته‌شکه به‌زه bara‏ ۵ گلیم پاره. پاره کاغذی 
که در آن چیزی نوشته شده باشد. 

تەش مه لیج :taš malîç‏ مرغ ملخ‌خوار؛ سار. 

تەشنه ۱۵506: تشنه (گ). 

تهشوو 150: تیشه» آلتی شبیه به چچکش که دم آن 
هن و تیز است. 

ته‌شووی 12507: تیشه. 

تشه ۱۵5۵ : روزنه. 

ته‌شهر 1۵507: پرخاش» عتاب. 

ته شه‌ر تی کردن :tašar tê kirdin‏ پرخاش کردن. 


ته‌شه نه ۱۵502: چرک. سرایت زخم. 


ته‌شه‌نه ی 


۳۸۶ 


ته‌فز 


تە شە نهک :هوا کشیدن زخمی که ورم 
کرده باشد. 

ته‌شه نه کردن ۵0 tana‏ : سرایت کردن زخم» 
زیاد شدن زخم. انتقال بیماری. 2 

تەشى 128 : دوک. 

تەشی رستن ١اا‏ 1۵8: دوک ریسیدن. 

تەشى ریس 5 5ھ : دوک ریس. 

تەشيلان ”2518ا : تشیره‌بازی؛ گوی‌بازی» بازی 
گوی سنگی یا بلوری که اطفال با آن بازی 
می‌کنند. 

ته‌شیله ۱۵87 : پنبه یا پشمی که با دوک آن را 
ریسیده و آن را گلوله مانند کرده باشند. تشیره 
گلوله‌ای که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند (ل). ابزاری 
است برای گلوله کردن پشم ریسیده. دوک 
کوچک. 


ته شی هه لکه‌ر ۲ 125 : دوک پایه. 

تەعل ال : تلخ (ک). 

تەعەد 4 ا: آلوی کوهی. 

تەغار 7 سی من. حای خمیر کردن دکان 
نانوایی (ل). 

تەغاراو ۱۵9۵74۷: تغار آب. 

تە : آفرین. بسنده» کافی. روی سابیده شد؛ 
قاپ یا بجول که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند. 

ته‌فاری : نوعی انجیر نایاب. 

ته‌فاربک 7 کرایه نشین. خوش نشینی -به 
رعایایی گفته می‌شود که در ده آب و زمین برای 
کشت ندارند (ک). 


تخت 1۵0: سبدچه. 


ته‌فتی 4۵: آشی است از گوشت و نخود کوبیده. 

ته‌فتک ۴۸ تفتیک» کرک پشم نرم که از موهای 
بز می‌ریزد. 

ته فتیکی اھا کرک نرم. 

تهفر و توونا ثا س 1 : نابود از ميان رفته. 
آواره» دربدر. 

ته‌فروتوونا بوون 0 ۱۵0۵ u‏ 1۵۲ : تابود شدن» 
ازمیان رفتن. آواره شدن» پرت و پرا کنده شدن. 

ته‌فروتوونا کردن tûn kirdin‏ با ta‏ : نابود 

کردن» از میان بردن. آواره کردن» پرت و پرا کنده 
کردن. 

ته‌فره 1۲۵: فریب. کوتاهی و تأخیر در کار. 

ته‌فره خواردن :۰۵:4 1202: فریب خوردن. 

ته‌فره دان 440 186۲2 : فریب دادن. سر دواندت» 
کوتاهی کردن در کار. 

ته فشو ۱۵/50: تيشه (ک). 

توف ۷ گروه دسته. با. همه (ک). 

ته‌قا 12/۵: همگی» همه (ک). 

تەقايى tavêîy‏ : هم‌پیمانی» یگانگی (ک). 

تەفتەقیک 1209۷۷: کمانجه (ک). 

ته‌ف‌دان 0 آ میخته کردن و به هم زدن آش 
روی آتش (ک). 

ته فده 2 برابر. همه کاملاً (ک). 

ته‌فدیر ۲ تدبیر» به بایان کاری نگریستن و در 
آن اندیشیدن (ک). 

تەقر ۲ تبر (ک). 

ته‌فرزین 0 الا : تبر زین (ک). 

ته‌فز 2 ریشخند (ک). 


ته‌فزی 


FAY 


تەقلەباز 


ته‌فزی ۷21 توقف خون در برخی حاهای بدن و 
برگشت آن (ک). 

ته‌فزین 0 بی‌حس شدن بدن از سرما یا از 
فشار و سنگینی. مبتلا شدن به یک بیماری (ک). 

تەقشۆ ۱۵۷50: تيشه (ک). 

تەقگەر معولها: جایگاه. روش و شیوه راه رفتن 

ته‌فل ۷ه۱: آميخته (ک). 

تەف لیهه ف ۱1۳2۷ ۷ چند چیز را که برای به هم 
آمیخته کردن گذاشته باشند (ک). 

تە‌قن ١8۷1ا‏ : بافندگی (ک). 

تەقنا پیری 1۲۵ ۱۵۷۳۵: تار عنکبوت» تار تارتن» 
رشته یا پرده‌ای که عنکبوت از لعاب غده‌های 
خود می‌تند و بوسیلۀ آن شکار خود را به دام 
می‌اندازد (ک). 

ته‌فنگ وم۷ه۱: تارتک, عنکبوت (ک). 

ته‌فنه پیرک ۷ tevna‏ : تار عنکیوت (ک). 

ته قو ۱۷0: بلکه شاید (ک). 

ته‌فه‌ر ۲ تبر (ک). 

تەقەنى taa‏ سنگ (ک). 

الا : پیشانی (ک). 

ته فینگ ۷۳9 ستیغ کوه (ک). 

تەق 0۵4: بدانگونه؛ بدانسان. همان. صداه تق. 

تەقا ۱۵0۵: خودخواهی» خودپرستی (ک). 

ته‌قالا 1۵68۱۵: تلاش, کوشش. 

ته‌قالک القوه۱: لاله (ک). 

ته‌قان ۱۵980: ترکیدن, انفجار. گریختن» فرار کردن. 


ته‌قاندن حنهط۵هه۱: ترکاندن آتش زدن. تیر خالی 


کردن. شکست خوردن. بندهای انگشت را به 
صدا درآوردن. 

ته‌قاندنه وه 08۳۷۵( غربال کردن؛ بیختن. 

تەقانن :taqûnin‏ خالی کردن تفنگ و ترقه. بیختن» 
غربال کردن. چسباندن چیزی به چیزی. زدن در. 
ترکاندن و آتش کردن. بوحار کردن. بندهای 
انگشت را به صدا درآوردن. پیوست کردن. 
کاویدن» حوبا شدن. 

ته‌قاننه‌وه 129۵61۳09۳۷۵ غربال کردن. 

نه‌قاو «۵وا: به صدا درآمده. 

تەقتەق ۱20124: صدای پست سرهم (ک). شب 
سده» شب دهم بهمن. 

ته قته قووک 0۷ چوبکی است که سر آن را 
بر دول آسیاب بندند و چون آسیاب به گردش 
درآید سر آن چوب بجنبد و به دول خورد و دول 
را بجنباند و دانه به تندی در گلوی آسیاب ریزد. 

تە نقه قبله taqtaqîla‏ : نوعی کفش دم‌پایی چوبی 
است که زن‌ها آن را می‌پوشند. 

تەق کردن ۵0 taq‏ : زدن کودک. زیاد گریستن 
کودک و خسته شدلن او. 

تەقل 180: سیلی» کشیده (ک). 

تەقله داوه؛: کلاه. نخستین بر انجیر (ک). 

تەقڵە taa‏ : حست و چالاک. جوگان گوی‌بازی. 
خود را وارونه کردن و سر را به پایین و پاها را بالا 
بردل. 

ته‌قله‌باز 2 1۵0]۵: کبوتری که در آسمان وارونه 
می‌شود. کسی که خود را واروبه می‌کند. با 
وارونگی بازی‌کننده. 


ته‌فن 


FAA 


ته کاپو کردن 


ته‌قن «اهها:گل خاک که با آن آمیخته شده باشد 
(ک). 

تەق و پوق 9 u‏ 0 صدای پشت سرهم مانند 
صدای تفنگ. 

تەق و تل انا ا وها: تق و تلو -یعنی به هر تیر یک 
شکار زدن. 

تەق و توق وه ن 0ع1: صدای پشت سرهم. 

تەق و ده‌و سول با معا: تک و دو. 

تەق و هوور ۳۵ د و12 : صدای بلند. 

تەق ورهو ۲۵7 معا: تک و دو تک‌و رو. 

ته‌قوو 0 بیم» ترس. 

ته قه 8 صدای ترقه و جیزهای دیگر. 

نه قه تەق 24 120۵: صدای پشت سرهم. 

ته قه‌تی کهوتن ۳ 186 taa‏ : نمودار 
خالی‌شدن جابی‌است از مردم. شکست خوردن و 
گریختن. 

ته‌قه دا که تن ۴ 1۵02 : پیدا شدن تقه و تراق 
و صدا در چنندجا. پیدا شدن گفته‌هایی است در 
ميان چند کس. 

تەقەس 8 پژوهنده. 

ته قه فیزه 9۵ 1٩a‏ : بیرون‌روی؛ شکمرو. 

تەقه کردن ۷۵ 192 : ترکیدن و صداکردن 
شیشه و چیزهای دیگر. 

تەقەل 1202 : بخیه» دوخت. 

تەقەلا 1۵1 كوشش› تلاش. 

تەقەل به‌ربووت 02۲0۵ ۱202۱ : بخیه باز شدن» 
بخیه شکافته شدن. 


تەقەل باس 8ا !1298: سردوز. 


تەقەل به‌ست :taqa! bast‏ ته‌قل بهس. 

ته‌قهل نی هه‌لدان 1۵۹۵1 : بخیه زدن. 

ته فه مه نی ۳7 مواد منفجره. از قبیل فشنگ 
و نارنجک و بمب و غیره. 

نه‌قه‌ی دبان 0۷۵0 1292۷: صدای دندان» 
چکپک. 

ته‌قیاگ 9 بیخته شده. 

ته‌فیلین 0 لغزیدن پا (ک). 

ته قیله aاtaqî‏ : کلاه. 

تە قیله له سه رنه قیله 5 ۱۵۵۵ ۱۵012 : نوعی 
بازی بچگانه است. 

تە‌قین 1۵070: عالی شدن و در رفتن توپ و تفنگ و 
امثال آنها. شکاف خوردن برخی چیزها از گرما و 
سرما. ترکیدن و نیمه شدن سنگ و تخم‌مرغ در 
میان آتش به گوه‌ای که صدا از آنها بلند شود. 
صدا کردن بندهای تن جاندار. به گل و لای فرو 
رفتن (ک). شکاف بردن و ترکیدن. شکست 
خوردن و گریختن. فرو رفتن و صدا کردن. 

ته‌فینه‌وه 52 ترکیدن و دررشتن فشنگ 
هنگامی که به چیزی زده شود. پخش شدن خبری 
در میان مردم. زیاد تلاش کردن و خود را خسته 
کردن. 

ته‌قیو 126۷: ترکیده. شکست خورده» گر بخته. 

ته ک 186 : پهلی نزد. تک تنهاء گود» ژرف. سبد 
چوبی - شتاب. با (گ). باء دنبال. فشار. تپانچه 
(ک) ظرف» آوند (ل). 

ته کاپو ۰0 : لابه» التماس. 

ته کا پو کردن 7۵0 ۱۵060 : لابه کردن. 


۴۸۹ 


ته کات 1۵61: بندی» زندانی. 

ته کال «۱2۷۵: تکان. لکد زدن. 

ته کان پیادان 0 0۷۵ 12680 : به چیزی تکان 
دادن. 

ته کان تی ھەلدان مق۵اه۲ takên tê‏ : لگد 
انداختن» لکد زدد. 

ته کان خواردن ۰۵:۵۱ ۱۵۷۵0: تکان خوردن. 

ته کان دان صفه 128: تکان دادن. 

ته کان دانه خو ۰0 0802 ۱۵۷۵0 : به خود تکان 
دادن. 

ته کان داهینانه‌وه 0۵0۷۵ takên‏ : ند 
انداختن» لگد پراندن. 

ته کاندن الہ ة۸ها: تکاندن حرکت دادن چیزی در 
جای خود. 

ته کانن ۸1۸ ۸8ها: تکاندن تکانیدن. 

ته کان وه‌شاندن wašêndin‏ م۱/۵ه۱: لکد انداختن» 
لگد پراندن. 

ته کانه‌وه ۱۵۷۵2۷2: دست برداشتن از کاری یا از 
کسی, 

ته ک به‌ند 920 12: کمربند. 

ته ک دان مهه ۱۵۷: تکیه ادن» با آرامی پهلوی کسی 
خبریدن. 

ته ک دانه دواوه ٩۷2۰‏ ۵۵ 1۸: پس نشستن؛ 
پس رفتن. 

تە ک دانه لاوه «سها ۹۵0 ۱2۷ : کنار رفتن» 
کناره گیری کردن. 

ته ک که‌فنگ وناگ 18: پشت سر افتاده, همراه 


کسی افتاده. 


ته ک که‌فتن ۷۵/0 1۸: همراه شدن» پشت 
سرکسی افتادن. 

ته ک که‌فياگ ۷6/۵9 /1۵: همراء کسی شدن. 

ته ک که و توو ۷۵۷۵۵ ۵ا: به دنبال کسی افتاده. 

ته ک که‌وته ۵۷۵ )ا : کسی که کسی دیگر به 
دنبالش افتاده باشد. 

ته کمر :takma‏ نیم تنه. 

ته ک و تە نیا ۱۵۳۷۵ u‏ ۸ا: تک و تنها. 

ته ک‌وده‌و u daw‏ 1۵ : تک‌وتازه تک‌و دو. 

ته کووز 2 همه سراسر. پایان. چیز آماده 

ته کوو زکردن :۷:۵ ۸۵ا: پایان دادن (ک). 

ته که 1۵۷۵: بز نر که پیشروگله است. جنبش؛ آمد و 
رفت» این سو و آن سو. خود را چا به جا کردن تا 
ای یکی دیگر باز شود. 

ته که بوون ۵۸ط ۵۸ا: حنبیدن و لرزیدن و این سو 
و آن سو کردن. 

ته که ته ک ھا 12۷۵: تکان‌تکان در هنگام نشستن 
به یکدیگر فشار آوردن. 

ته که ته که 1۵62 1۵12: حنبش جا به حا. 

ته که دان ہق 4۵۷۵: پهلوی هم خزیدن. 

تەكەر بوون عقط 1۵۷۵7: غلطیدن. افتادن. 

ته که کردن ۸۲۵١‏ 4۵۷۵: پهلوی هم خزیدن. هوس 
کردن بز ماده تکه را. این سو و آن سو کردن. 

ته که لتوو ۵ : نمد زین. 

ته که‌نمه ۱2620۳2: نمد کوحک. 

ته کیه 2 : سکوی کوچکی است که در روی آن 
می‌نشینند. خانقاه. عصای کوتاه که به آن تکیه 


ته کیمه 


۳۹۰ ته‌لان ته‌لان 


می‌زنند. دست‌انداز. نیمکت. 

ته کیمه 120۳2: نمد کوعک. 

ته کینه‌وه 4۷٣۸ا‏ : دست برداشتن از کسی یا 
چیزی. دوری کردن از کسی. 

ته گبهن ۱80080 :کمربند, تسمه یا نوری که به کمر 
می‌بندند. 

ته گبه‌ند 0 کمر بند. 

ته گییر تد بير دگ رگون شده واژه تدبیر عربی 
است. 

ته گبیر پی کردن :۷:۵ قم وه : با کسی 
مشورت کردن. 

ته گیی رکردن ۷:۵0 ۲آطوها: تدیر کردت» در امری 
اندیشیدن. مشورت کردن. 

ته گر tagir‏ : تگرگ (لک). 

ته گرگ :tagirg‏ تگرگ (ل). 

ته گه ۵ تکه برنز. هوس کردن بز ماده بز نر را 
برای حفت شدن. 

ته گەر :tagar‏ تگرگ (رگ). 

ته گه‌ره 9 به هم زدن کاری و آن را پس 
انداختن. چرخ درشکه. پوزش. آسیب» گزند 
بلاء. دشواری در کار. بحوبی است در میان سنگ 
آسیاب. 

ته گه‌ره تى خستن :tagara tê xistin‏ به هم زدن 
کاری و پس انداختن آن. 

ته گه‌ره تی که‌وتن :tagara tê kawtin‏ به هم 
خوردن کاری و پس افتادن آن. ‏ 

ته گه‌ره‌دان 0 129272 : به هم زدن کاری و پس 


انداعتن آن. 


ته گه‌ره‌لی‌دان 0 ۱۵ ۱۵927۵ : ته گەرەدان. 

تەل اقا : سیم مفتول فلزی. حامله» آبستن. پهلوه نزد. 
نوعی زیور که زنان زیبا به روسری سرشان 
می‌بندند (رگ). 

تەل 184 : تار نخ یا موه رشته نخ. شاخه‌یی از درخحت و 
گل. تک» بی‌همتا. برگزیده» گزیده. نوعی زینت 
زنانه که زنان زیبا در عروسی‌ها و جشن‌ها به سر 
می‌بندند و آن عبارتست از تکه‌های نقره یا طلا. 

ته له 6 زره طلا. 

تەلار ۋاھا: تالار. 

ته لاسا بوون نط قsقاھا:‏ از حد خود بیرون رفتن. 

ته‌لاش 5 : تلاش» کوشش. تراشه» خحلاشه. 
شکاف سنگ. 

ته‌لاش کردن ۷۵:۰ 1۵/25 : کوشش کردنء تلاش 
کردن. 

تهلا کار ی ۷۵7 18/8: طلاکاری. 

تهلاکفت 8 t21‏ : طلا کوب. طلا کاری. 

٣اا‏ : پل کوه و سنگ. دامنۀ کوه و تپه. 
دلاور دلیر. چست» چالا ک» زیرک. بهار خواب. 
مهتابی. زمین هموار و مسطح. 

تهلان 0 پل کوه و سنگ. شاهباز باز بزرگ. 


نه‌لان 


تەلان تهلان 0اه tan‏ : کوه و سنگ پله بله. 

تەلان تزه ۲۵ا ہاها: گیاهی است بهاری که در ميان 
سنگ‌ها روییده می‌شود. 

تهلان ته‌زه 12۲۵ 0 : گیاهی است بهاری که در 
کوه‌های سنگی می‌روید. 

ته‌للان مه : طرلان. 


ته لان ته‌لان اھا حاه1 : رده چند خانه. 


ته‌لای ده‌سته‌وشار 


۴۹۱ 


تەلى بەرھەلستى 


ته‌لای دەسته‌وشار rقۆ5سماءەك‏ 12/۵۷ : طلای 
دست افشار - یکی از گنجینه‌های خسرو پرویز 
ساسانی (۶۲۸-۵۹۰ میلادی) است. 

تەل بوین ‏ ۵0 (1۵: برگزیده. گزینش. 

تەل به‌ند 02۳4 ادا : حایی که اطراف آن را 
سیم‌کشی کرده باشند. دیوار سیم خحاردار. 

ته لب 1 سپرده. 

تهل تەل اھا له : تک تک دانه‌دانه, 

تەلخ 4 زندگانی تلخ. روی ژولیده و عبوس. سياه 
و تاریک. 

ته لخه 9 تر تیب رده‌بندی. 

ته لخه کردن ۵0 ۱۵۵ : رده‌بندی کردن» مرتب 
کردن. 

ته لخه یی ۷ از روی رده‌بندی. 

تەل دزک‌دار 2 »باه اه : سیم خاردار. 

تەل دزکین له اها: سیم خاردار. 

ته لفیز 2 شوخی؛ مزاح. 

ته لفیس 5 شوخی. 

ته لق ۵ : طلق» زرورق. 

ته‌لمیت tant‏ کوتل ماتم و شیون. کوچ وبار. 
چهارپای زین شده که کژاوه بر پشت آن 
می‌گذارند تا زن‌ها سوار شوند. 

ته لوار 7 جوب بست. 

تهلز ک )٥ه:‏ چند چوب که برای استحکام به روی 
آلاچیق می‌اندازند. 

ته‌لووی 18 : نوعی خار است که آن را پرچین 

ته لووکه 98 عحله؛ شتاب. 


ته له a‏ |12 : تلب دام. 

ته له بەرد 0 ta‏ : تخته سنگ» سنگ بزرگ. 

ته له ته‌قین 0 ۱۵۱۵ : به تله افتادن شکار. پرنگ 
زدد. 

ته له ربوی ۲۵۷ 12۱۵: نوعی بازی بچگانه است. 

ته له زگه ۱212298 : بلاء آسیب. ترسگاه. ماتم» 
گرفتاری. 

تەڵەزم 0 : شاخة هیزم که از شکستن بوحود 
می آید. 

تەلەس ا۵ا: مست (ک). 

ته له سم 0 طلسم. 

ته‌له سم‌باز 92 عواه1 : طلسم‌پازه حادوگر. 

ته له سه‌نگ sang‏ 1۵ تخته سنگ. 

ته له که talaka‏ : پرنگ» فریب. بلاع» آسیب. بیم» 
ترس. 

تەڵه که‌باز :talaka bãz‏ نیرنگبان حیله گر. 

ته له مشک 5 1212 : تله موش. 

ته له مه :talama‏ جناغ» استخوان جلو سینه مرغ. 

ته له مه شکینه talama šikêna‏ : جناغ شکسن - 
نوعی شرطبندی که دو نفر در سر سفره جتاغ مرغ 
را با هم بشکنند سپس هرکس شرط را فراموش 
کردرو چیزی را از طرف گرفت او بانعته به حساب 
می‌آید. 

ته‌لهو ۷ پیش» نزد. 

ته‌لهوزنوی ۸ 1۵/۵: نوعی بازی کودکانه است. 

ته‌لهه_ حطاها: تله دام. 

ته‌لی به رههلستی berha‏ القا: سیم‌هایی که 
برای جلوگیری درست می‌شود. 


ته‌لیز 


۳۹۲ تەمەن 


تهلیز نم : چاقی شکم. 

ته ليسم 7( طلسم. 

ته لیسه 1۵/9۵: بار کوک که روی آن شوند. 

تەم :tam‏ م4« میغ. گرد؛ غبار. اندوه» عم مرضی 
است که در چشم پیدا می‌شود و روی چشم را 
می‌گیرد. 

ته‌ما :tamnê‏ طمع» آز ۔ عربی است. 

ته‌ما کردن ۱۵:۵0 ۳8 ۵ا: طمع کردن. 

ته‌ماتم با خشم صحبت کردن ( ت). 

ته‌مار ۱۵۳0۵7: رگ و پی (ک). 

ته‌مارتن ۱۵۳800: پنهان کردن چیزی در خاک 

ته‌ماشا ۱۵۳65۵: تماشا. 

ته ماشاخانه ۲۵۰۵ ۱۵۳۵56: تماشاخانه. 

ته‌ماشا کار ۷۵7 ۱۵۳۵58: تماشاگر. 

ته‌ماشا کردن ۷۵:0 ۱۵۳۵56: تماشاکردن. 

ته ماشاگه هو ۱۵۳232: تماشا گا چشم‌انداز. 

ته‌ما کار ۲ ۱2۳8۵ : طمعکار: آزمند. 

ته‌ما کو ۱۵۳860 تنبا کو. 

ته‌مال ۱۵۳۵۱ بیدا کردن جانداری به موقع شکار. 

ته‌مباف ۷ : چایی که آبش به حدی زیاد 
باشد که شنا گر نتواند از آن بگذرد (ک). 

ته مبوور 1۵55۲: تنبور -یکی از آلات موسیقی که 
دارای دسته دراز و کاسة کوک می‌باشد (ک). 

ته‌مبووره ۱۵۳0۵72: تتنبور (ک). 

ته‌مبول ادها : تتبل (ک). ۱ 

ته‌مته راق ۳٩9‏ ا: فر و شکوه. 


ته مته م :tamtam‏ سنگلاخ. زمین سخت. 


ته‌متهمه :tamtama‏ ميخ گرد نوک تیزی است که 
سربچه‌ها آن را می‌کوبند تا حوب بچرخد. نک 
آهنین گردنا. 

ته‌مراندن ۱۵7۵700: حاموش کردن. 

ته‌مرین 0 مردار شدن سگ و خوک و دیگر 
حانداران پلید ( ک). 

تههسان ۱۵۳5۵0: درخشیدن, برق زدن (ک). 

تەمشوو 1۵۳050: تيشه. 

تەم و تومان ۵ ا ۱8۳ : میغ. 

ته‌موخ 1۵۳۷ : سنگ خارا. سنگ بزرگ. 

تەم و مز 8 ا 1۵۳: مه و میغ. 

نه‌موو 0۵ : چوب کلفتی است که درونش را 
یتشد تا پردة آسیاب از آن برد 

تەموورە ۱۵۳۵۳۵: تنبور. 

ته‌مووره ژن 220 0" 18: تنبورزن. 

ته‌مووره ژه‌ندن 2000 ۱۱۵۳۵۲۵ تنبور زدن. 

ته موو فيز 2 1۵۳08۵: فر و شکوه. 

ته مه 4 ميغ و مه (گ). 

ته‌مهره ۱۵۳۵۳۵: آسیب. سختی. 

نه‌مه‌زی ۱۵۳22: دستمال اپریشمی (ک). 

تەمەسى 51٣ا‏ : دستمال ابریشمی ( ک). 

ته‌مهل ۱۵۳۵1 : تنبل. 

ته مه لخانه 0۵ 1۵۳۵ : تنبل خانه. 

ته مه له ۳248 : بنچینۂ دبوار. پی دبوار. 

ته‌مه لی إ٣‏ تنبلی. 

ته مه‌لیت پیز پیچیده شده‌ای که به روی 
ترک الاغ بندند. پی و بنیاد دیوار. 


تەمەن ۱۵۳20: عمر. 


ته‌مه‌تی روژگار 


۳۹۳ 


ته ندووره 


ته‌مه‌نی رژژگار ۲ ۵۳09 : عمر روزگار. 

ته‌میان n¬ۋژtamy:‏ اندوهگین شدن. 

ته‌می چاو »هو اصدا: لک سیاهی که در چشم پیدا 
می‌شود. 

ته میشک ۱۵۳7131: تمشک. 

ته‌میز ۱۵۳2 تمیز پاک. 

ته‌میز را گرتن rêgirtin‏ 12۳2 : تمیز نگهداشتن» 
پاک نگهداشتن. 

نه‌میس 1۵۳35: تمیزه پاک. 

ته‌مین 1ص aا:‏ اندوهگین شدن. 

تهن «:ا: تشنه (ک). 

تەن ا: تن بدن. سیاهی دیگ. لاشة مرده. کتیرا. 
مقعد دبر (ک). 

ته‌نا ۵صها: تها. 

ته‌ناباز عقّط 120۵: طذاب‌باز. 

ته‌نابازی 9221 1208: طناب‌بازی. 

تەناف 8 طناب. 

تەناف باز عة /120۵: طناب‌باز. 

ته ناف بازی ۳۵2۱ 4 1: طناب‌بازی. 

ته‌ناف پووش خورما ۵ 5ثم /8ه1: طنابی 
که از لیف خرما درست می‌کنند. 

ته ناف جل هه لخستن haiti‏ انز tanê‏ : طنابی 
که در خانه‌ها بندند و جامه و چیزهای دیگر روی 
آن اندازند. 

ته‌ناف چادر هو 12086 : طناب چادر. 

ته‌ناف که‌شتی kaštî‏ 1۱۵0۵۲ طناب کشتی. 

ته ناف ھون ۰۴ 1۵0۵1: ریسمان‌تاب -کسی که 


ریسمان و طناب خیمه و چادر را می‌تابد. 


ته‌نانه :tanêna‏ بویژه بخصوص. هم. تا. 
تەنانەت ۱۵۵02 : ولی. تا. 

ته‌نانی ۱۵080: تنی وابسته به تن. تنومند. 
ته‌ناهی 08۳7 تنهایی. 

ته‌نای 1۵0۵۷: بافتن (گ). 


ته‌نایی ۷ ته‌ناهی. 
ته نبوو ۵ا : سقف يا پوشش در خانه. جعوبی 


است که درونش را می‌تراشند تا پر آسیاب از آن 
بگذرد. 

تەنبوور 12007: تنبور (ک). 

ته‌نبووری ھا : کا کل مرد (ک). 

تەن به تەن صما هط ا: تن به تن. 

ته‌نبه کی 0 : تنبا کو (ک). 

تهنبه له - ۵0/۵ : پاي دیوار. 

تەن به‌روهر ۳۵۲۳۷۵۲ 1۵7 : تن‌پرور. 

تەن به‌روه‌ری 27م 1۵0: تن‌پروری. 

تهنته ل ٣۵ا‏ : کابوس» حالت اختناق و سنگینی که 
گاهی در خواب به انسان دست می‌دهد. 

ته‌نته له ۱۵0۱۵02: فر و شکوه. زر و زیور. 

ته نخوا ۰/۵ 1۵0 : تن پرور . تنخواه» سرمایه. در 
برابره عوض. 

تەن دروست ںآ 120 : تندرست. 

تەن دروستی ادال 120: تندرستی. 

ته ندوور 120007: تنور. 

ته‌ندووره 1۵00072: دول آسیاب که در آن دانه 
ریزند. گرد و غبار که پیرامون خود چرخ می‌زند. 
نوعی پیراهن زنانه است. تنوره» سوراخ بالای 
آسیاب که آب از آنجا روی پره‌های آسیاب 


ته‌ندووره زه‌نه 


۳۹۴ 


ته‌نگه تیلکه 


می‌ریزند. هاله» دایرُ نورانی که گاهی گرادگرد ماه 
ظاهر می‌شود. 
ته‌ندووره زه‌نه 2202 ۵ : گرد و بادی که به 
تەن ده‌ردان 0 1۵0 : خر سند شدن." 
ته‌نراو ۱۵۳۲۵۷ بافته شده. 
اکز‌ها : نزد» پهلو. 


ته نش“ به ک ۷ ۱۵۳۱5۶ : پهلوی هم. 


لە لث 7 


نەن شو 0 "8ا: مرده‌شوی (ک). 

تەنک ۸اہھا: تنک نازک. باریک (گ). 

تەنکاو r۸‏ ها: رهگذر آب کم. 

ته‌نی و تیوال |1۵ نا 1۵۳ : جیز خیلی باریک و 
کم پھنا. 

ته‌نکه ۴ها: میانه» آنچه که در میان جیزی جا 
دارد. 

ته‌نکه کردن ۷:۵0 190۷2 :ميان سبزیجات و 
گیاه‌های پر و انبوه را از هم باز کردن. 

تەنگ ۳9 تنگ. تسمه یا نوار پهن که به کمر اسب 
يا الاغ می‌بندند. تیریکه دو دیوار را با آن تنگ 
دهند. درهُ ميان دو کوه. ستوه» هراس. تسمه‌ای 
است که با آن بار را به پالان چهارپا می‌بندند. 

ته‌نگال 1209۱ : کتار» لبه. برایر. 

ته‌نگانه ۵ «liu‏ سختی و فشار. 

ته‌نگاو :tangêãw‏ تنگی و سختی. 

ته‌نگاو بوون tangêw bûn‏ : در liz‏ و سختی 
بودن. 

ته‌نگاوی ت۱9 تنگی» سختی. 

تەنگايى :tangêîy‏ تنگی» فشار و سختی. 


ته‌نگ ی هه لچنین :tang pê halçinîn‏ به تنگ 
آوردنه په ستوه آوردن. 

ته‌نگ دان 440 وها: بستن تنگ الاغ. فشار 
آوردن. 

تەنگدەس 8 ۱۵9 : تتگدست» تهیدست. 

تەنگدەسى :tang dasî‏ تنگدستی» تهیدستی. 

تەنگ ‘tang dast wo‏ تنگدست. 

ته‌نگ ده‌ستی تاععه :tang‏ تنگدستی 

تەنگر tangir‏ : نام درخحتی است که خارهای بسیار 
تیز دارد وگل آن مانند کاسنی است و آتش 
هیزمش خیلی تند و تیز باشد. 

ته‌نگ و چه له مه çalama‏ با :tang‏ تنگی و 
دشواری. 

تەنگە tana‏ : تنگ الاغ. تنگه, حای تنگ. 
گس 

ته‌نگ هاتن 8 وحعا: به ستوه آوردن. 

ته‌نگ هاوردن ۲2۷۲۵۱۴ وجعا : به تیگ آوردن؛ 
به ستوه آوردن. 

تەنگە بەر bar‏ وtan:‏ حای تنگ و کم پهنا. 

ته نگه به‌ری tanga barî‏ : کم پهنایی. 

ته‌نگه تاو ۵۷ عوصها : به تنگ آمده در تنگنا 
افتاده» گرفتار شده. 

نه‌نگه تاو بوون ۵ "18 ۱2092 به ستوه آمدن» 
به تنگی افتادن. 

ته‌نگه تاو کردن kirdin‏ 1۵۷ 12۵092 : به ستوه 
آوردن» به گیر انداختن. 

ته‌نگه تیلکه 8 1۵094 : کسی که زیاد خشمگین 


و عصبانی شود. جانداری که از چاقی نتواند بجنبد. 


ته‌نگه چه‌ری 


۴۹۵ 


زودرنج» کسی که زود برنجد و آزرده شود. 

ته‌نگه چەرى ۱۵092627: پاسبان. 

تەنگە دان :tanga dãn‏ تدگ الاغ را ستن. 

ته‌نگه شلکردن :۷:۵ ال موه : تنگ الاغ را 
شل کردن. 

تەنگە کێشان :tanga kêšãn‏ تنگ الاغ را بستن. 

ته‌نگه گرتن :tanga girtin‏ دلتتگ شدن» دلگیر 
شدن» رنجیدن. 

تەنگەلان :tangalên‏ تنگ شعبه‌ای از دریا بین دو 
خشکی که دو دریا را به هم مربوط می‌سازد. تنگنا. 

تەنگە نەفەس :tanga nafas‏ تنگ نفس» 

تەنگەنەفەسى :tanga nafasî‏ تنگ نفسی. 

ته‌نگه وکهره :tanga u kara‏ تن گکن -دارویی که 
زنان برای تنگی فرج بکار می‌برند. 

ته‌نگه‌وه ۵ تنگی» تنگنایی. 

ته‌نگه‌وه‌ری 1۷1 حای تنگ . 

ته‌نگ هه لچنین ۳ tang‏ : به ستوه آوردن؛ 
به تنگ آوردن. 

ته‌نگ هه لکش 5 9ا : چرم باریکی است 
که با آن تنگ الاغ را محکم می‌کنند. 

ته‌نگه هه‌ناسه ۱20۵92 موصعا: تىگ نفسی. 

ته‌نگی 12۳01 تنگی. 

ته‌نواوی ۷W‏ ها: پلید» چرکین. 

ته‌توور 1۵0۵7 تنور. 

ته‌نوور داخستن ”ءاحل ۱20۵7: تنور روشن 


کردن. نمودار جمع شدن چند کس است برای 


بدگویی از.دیگران. 

ته نوور شیوین 0 1۵0۵ : تنور به هم زن - 
چوبی است که آتش تنور را با آن به هم می‌زنند. 

ته‌نووره 120062: دول آسیاب که دانه را در آن 
می‌ریزند. چنبره» دیواره. گردباه چرخ زدنك 
گردباد. نوعی پیراهن زنانه است. دامن. پرۀ 
آسیاب چرخ زدن و پریدن پرنده به طرف بالا و 
پایین. 

تهنووشک 0/6 دردی است که از ورم کردن 
ملازه یا زبان کوچک که در حلق انسان قرار دارد 
پیدا می‌شود (ک). 

ته نوومه‌ل 0"2 18: تنومند. 

ته نو ومه‌ندی ال 2ص0 8ا: تنومندی. 

تهنوویی 1۵۳00۷: تشنگی (ک). 

تهنه عحع1: تن بدن. 

تنه ک 1208۷ حلبی ورقةٌ نازک فلزی است که از 
ترکیب روی و آهن ساختهمی‌شود (ک). 

تەنە کار :tanakãr‏ دارویی است که سیم و زر و مس 
و برنج و امثال آنها را به هم پیوند می‌دهد. 

ته‌نها n۸‏ ا: تنها. 

ته‌نهایی 7۷ تنهایی. 

ته له که ۱۵0202: تنکه» حلبی -بند» بست. 

ته‌نه که چی ۱2061 : حلبی‌ساز. 

ته‌نه که ساز عة ۸ ۵ا: حلبی‌ساز. 

تدنه‌ی دار 4۵7 ۱202۷: تنه درخت. 

ته نه‌ی درخت 4اه ردحها : ته‌ثه‌ی‌دار. 

نه‌نی ۵ تنهاه تک» بکه. 


تەنيا ۱20۷۵: تنها. همان بس. 


ته‌نیابال 


۴۹۶ 


ته نیابال :tanyã bãl‏ بی بار و یاور. یگانه فرزند. 


۳ 
ته‌نیا گ ۱۵0۵9 یافته شده. 
ته‌نیان ‏ 1۵۳۷۵0: بافته شدن تنیده شدن. درهم 


ته‌نیایی ۷ تنهایی. 

تەنى رس :tanî barbast‏ جسم مانع» جسم 
حایل. 

ته‌نی روون 0 1۵7: تن روشن؛ جسم درخشان. 


نه‌نیشت الام1۵: پهلو نزد. 
لین 1270: تنیدن بافتن. 


ته‌نینه وه 1201022: پرا کنده شدن» پخش شدن. 
گسترده شدن. 

ته‌و ‏ ۷ا: گوسفندی که رحسار و اندامش رو به 
سیاهی باشد. گور» آرامگاه. تب. سنگ (گ). 

ته‌وا /۱۵: امید» آرزو. چیز» شیء. 


ته‌وات 1 آرام» کسی که در کار خود هميشه 


۷ باز مانده» مانده. 
۵ نوا؛ جیز. توشه» خورا ک. 
7 1۵۷۵: آزمند. آرزومند» امیدوار. 
7 باز ماده. سرکش؛ یاغی» نافرمان. 
شوخ و شنگ. تبهو. 
ته‌واسان ۱۵۷۵540: ترسیدن. آرمیدن. نفس 
کشیدن. 
ته‌واسانن «نجهه۱۵۷6: دلسرد شدن» رم کردن. 
ته‌واسای ۱۵۷8587: سراسیمه شدن (گ). 
ته‌واسیان 0 دلسرد شدن. رم دادن» 


رماندن. 


ته‌وره 
نه‌واسیانه‌وه ۱۵۷۵5/802۷2: دلسرد شدن. رم 
دادن. 
ته‌واش ۱۵۷25: روغن. 


ته‌واشا ۱۵۷۵52: تماشا. 

ته‌واشیر 1۷85۲: تباشیر» داروی سفید رنگی که از 
میان یک قسم نی هندی بیرون می‌آورند و در 
طب بکار می‌برند. 

ته‌وانا ۱۵۷۵08: توانا. 

ته‌وانای 12۷6757: توانستن. 

ته‌وانایی ۱۵۷۵0۵۷ توانایی. 

ته‌وانج ز٣۷‏ : سرزنش» مللامت. 

ته‌وانچه »و۱۵۷۵: تپانجه. 

ته‌واو ۱۵۷۵۷ پایان‌افته» همه -دگرگون شده واژه 
(تمام) عربی است. 

ته‌واو بوون 0 120۷۵۷: تمام شدن. 

ته‌واو كردن :۷:۵ ۱2۷۵۷: تمام کردن. 

ته‌واوی ۱۵۷۵۷: تمامی همگی. 

ته‌وته ۱۵۵: به‌به» آفرین. 

ته و ته وه 


82 : فرومایه» بدسرشت» پست 


ته‌وتین ۱2۳0: آسایش» آرامش (ک). 

توخ ۱۵۷: زاغه گودال در کوه و ده که برای گاو 
و گوسفند درست می‌کنند. 

ته‌ور 

ته‌وراس 1۷4: داس کوچک. 


۲ تبر. روش. 


نه‌ورزین 20۳ ۱۵۲: تبرزین. 
نه‌وره 8 محور - خط موهومی که یک سر آن 
در قطب شمال و سر دیگرش در قطب جنوب 


ته‌وربزی 


است و زمین حرکت وضعی خود را دور آن انجام 
می‌دهد. 

ته‌ورلزی ‏ ۱۵۳:۵2: نوعی انگور است. یک من 
تبریزی. 

ته ورین ۳ : شکست خوردن و گريختن. گذر 
کردن» گذشتن. 

ته‌وز 1۵۷2: رسیده مانند میوه‌ای که نموش کامل 
شده و موقع چیدن و خوردن آن باشد. 

تەوزم tawzim‏ : بایستگی» ناگزیری» ناجاری. 

تەوزە 8 شوخی» مزاح. ریشخند. 

ته‌وزه پی کردن ۷:۵0 2۵ 1۵۷2۵ : ریشخند به 
کسی کردن. 

تەوريم tawzîm‏ : بایستگی» ناگزیری. 

ته‌وژم 0 : نیرو» قدرت. فشار. شتاب. 

ته وژم هینان hên‏ 18۷۶۱۱ : فشار آوردن. 

ته‌وژمی با 9۵ ها : قدرت باد. 

تهوژمی خوین ۰۷۵0 0۵02۳1: فشار خون. 

توس 

ته‌وسان 7 ترسیدن» بیم داشتن. سرگردان 


65 سرزنش» نکوهش. 
شدن. 
ته‌وساندن "ل ۋ۷sها:‏ ترساندن» ترسانیدن. 
ته‌وسه 1۵۷5۵: ریشخند. 

تەوسەن 1۷4۸: اسب سرکش (گ). 
ته‌وش ۱۵۷5: بی‌سود بی‌فایده (ک). 
ته وشوو ۱۵50: تيشه. 

ته‌وشووی ۱۵۷5۸۷6: ته‌وشوو. 
ته‌وشه ۱۵۷5۵: یرو قدرت. بازی (ک). 


ته وغین 6 نوعی بازی بجول است. 


۴۹۷ 


ته‌ووژم 

نه وق 9 گر دن‌بند. چیزی کمان مانند است که 
زنان بر پیرامون سر بندند. 

ته‌وقات ۱۵۷/9۵۱: سیلی» کشیده. 

ته‌وق سەر 927 ۱2۷9: تارک سر فرق سر. 

ته وفه ۵ چیزی است خمیده از زر و سیم که 
زنان به پیرامون سر بندند. 

ته وقه ته tawqata‏ : تارک سر فرق سر. 

ته و قه سه‌ر ۲ 18۷۹8 : بالای سر. حای بلند از 
هرچیز. 

ته‌وفه کردن 
یکدیگر دادن و دست همدیگر را فشردن. 

تەوقەن 


۳ 1۵۷4۵ : دست به دست 


0 تارک سره فرق سر. قطعه‌ای از 
گوشت یا زمین. 

ته‌وقه‌نه ۱۵۷902 فرق سر. 

ته‌وقی سەر 927 1۵۷07: حای بلندی از هرجبز. 
بالای سر. فرق سر. 

ته‌ول ۱2۱: طویله (ک). 

ته وله ۵ پیشانی. طویله ( ک). 

تهوم 0 کنکاش؛ مشورت (ک). 

تون :tawn‏ بافندگی. تار عنکبوت. 

ته‌ون چنین n‏ ہا ۱2: بافندگی کردن. 

تهون خانه ۵ 1۵۷۳ : کارگاه بافندگی. 

ته‌ون كردن ۱۵:0 ۱2۷: بافندگی کردن. 

ته‌ون كەر ka‏ «سها: بافنده. 

ته‌ون و بەست 4ط با ۱۵۷: فریب و نیرنگ. 

شورش. 

ته و نه بیرک wna pik‏ : عنکپوت» تارتن. 

ته‌ووژم 0 فشار. 


ته‌ووسکه 


ته‌ووسکه ۱۵۳۵۵۲2 : انجیر کوهی. 

تەووشق ۱۵۷۵5: شدت سرما. 

ته‌وه 1۵۷2: تو ضمیر منفصل (لک). 

ته‌وهر 1۵۷2۲: طبر (گ). 

تەوەر داس ةل »۱۵۷۵: داس کوحک؛ داسخاله. 

تەوەرزە 12۷2۳22 تبرزد -فند و نبات سفت و 
سخت و تکهٌ نمک بلوری که با تبر شکسته شود. 

ته‌وه‌رگ ۲9 تگرگ (گ). 

ته‌وه‌رگه ژبله وا دو/۵۳؛: تگرگ (رگ). 

ته‌وه‌رگی أا : تگرگ ( گ). 

ته‌وهره ‏ ۱۵۵72: میلاً آسیاب. آسیب. بند و گیره. 

تەوەزەل اهعه12۷: تنبل کاهل. 

ته‌وه‌زه‌لی 1۵۷921 : تنبلی» کاهلی. 


ته وه‌سانه وه ۵ : کناره گیری کردن؛ 
دوری کردن. 
تەوەق ۷29 : طبق چوبی. ره کاغذ و غیره. 


ته وه قه 8۵ pj‏ دهن حانداران. 


تەوەل 1۵۷۵1: هرزه» تست دلی. 

تەوەن ۷۴ سنگ (گ). 

ته‌وه‌نه 1۷¥218: حاب» قبه» شکوفه. 

تەوەنى ۷۳ سنگ (گ). 

ته‌وی 1¥6: باید» بایست. درخواست» خواهش. 
نوی ۷ پیرو ( گ). 

ته‌ویر 8۷۲ا: نیرو (گ). 


ته‌ویل 8 پیشانی. 
ته ویلک ۷۷ دراج. 
ته ویله 
ته‌ها 


8 طویله. 


:tahê‏ به» به. 


۴۳۹۸ تی 


ته‌هساندن طاهح12۳5۵: لغزاندن (ک). 

ته‌هل : تلخ. صبر - صمغ گیاهی است به رنگ 
زرد و طعمش تلخ است ( ک). 

ته‌هوو 1۵0۵: تیهو (ک). 

تەی 12 رام. پیمان. 

تەياخ حماق» جوبدستی بزرگ و کلفت. 

ته بار ۲ آماده؛ فراهم شده. باغچه. حایل» 
آنچه ميان دو چیز واقع شود. 

ته‌باره ۱۷۵62: نشیمنگاه باز. 


ته‌بان ۷9۷80: کلفت» زن خحدمتکار. دیگ سر 
کشاده بزرگ. 
ته يجه 18۷[۵: سبد چوبین. 


ته یروک :tayrok‏ تگرگ (ک). 
ته سین ۱8(570: درخشیدن (ک). 
ته‌ی‌کردن ۷۵:0 1۵۷: طی کردن» پیمودن. 
ته بکه 8 سید حویین. 

ته بله‌سان 


ته یمان 


اها بادر که بر دوش اندازند. 
87 : پرچین» خاریست. چند موب 
باریک دراز است که در میانش نی می چینند. 
تەین وله یمان ۱۵۷۳۵0 با 1۵۷۲ : بیماری طحال. 
ته پوانه  ٣‏ څسلها: خورد و خوراک که از سوی 

داماد به خان پدر عروس ارسال می‌شود. 
ته به‌وبووگ وه 1۵/۵۷ : رام شد» خو گرفته. 
ته به و بوون bûn‏ 1۵۷۵۷ : رام شدن؛ خو گرفتن. 
ته بهوو ۱۵۷۳۵: تبهو. 
ته پهووک 1۵۲۵۷ : تیهو. 
نی ا : تشنه. برادر زن (ک) لبه و کنار هر چیز. 


و ۰ ۰ / مه ‌ ۳ ۰ 
گرمی. نزد» پهلو. نور فروغ» توت. قدرت» نیرو. 


ی 


۷ 


تی 16: تب. توی آن» داحل آن. 

تی اخنین 2000 1: چیزی را داحل چیز دیگر 
تپاندن» چیزی را با زور و فشار در چیز دیگر داخل 
کردن. 

نی الان 0 دو چیز را توی هم پیچ دادن. 

تیا برد 0:۵ 9۵ از میان بردن» نابود کردن. 

تیا چوون طذو 96 : از میان رفتن» نابود شدن. 

تیا زامان 14780 9/۵: در انجام کاری واماندن و گیر 
کردن. 

تیامان ۵0 9۵: در انجام کاری واماندن. 

تیان 920: دیگ سر گشاده بزرگ. 

تیانچکه »۷۵000 تیانچه» پاتیل کوچک. 

تیانه 0202: دیگ سر گشاده بزرگ. 

تیان 0۷۵0۵: دیگ بزرگ (گ). 

تی بردن ‏ لاط 1۵: محکم کردن چیزی در ميان 

چیز دیگر. زیاد کردن گفته‌ای در ميان نوشته‌ای. 

انداختن درختی در هنگام پوشانیدن بام خانه به 

جای درختی شکسته. 


2 تیانجه. 


Vo oye‏ مء ۳ 4 و 

تی بڑین باط 16: چیزی را در چیز دیگر با فشار 
فرو بردن. تپاندن. 

تیبه‌ر بوون ۵ 027 4۵: رها شدن بره و بزغاله 
برای مکیدن شیر مادرشان. حفت شدن حیوان نر 
با ماده. آغازیدن» شروع کردن. 

تی به‌ردان 52۳۵۵0 16: رها کردن بزغاله و بره 

برای مکیدن شیر مادرشان. رها کردن حانداری به 

جان جاندار دیگر. رها کردن حیوان نر بر بالای 


ماده. برانگیخته کبردن. رها کبردن تازی برای 


۴۳۹۹ تی سجاندن 


A 


شکار 
ی بین ۳۳" 16: دوربین» دوراندیش. 
لی بینی 
تیپ 0 تیپ گروه. حرف. 


نی پەر par‏ 6: گذرکننده» گذرنده. گذر. 


7 1۵: دوراندیشی» پیش‌بینی. 


0 18: پیش‌بینی کردن. اند یشیدن. 


تی په زاندن parêndin‏ 1۵ : انجام دادن کاری با 
شتاب. ربودن. گذراندن. روانه کردن. به جا 
آوردن. 

تى پەز بوون b0"‏ ەم 6 گذر کردن. گذشتن 
کاری. 

تسی به‌زکار ۷۵۰ ۳۵۲ 1۵: دستردزننده 
دست‌درازی‌کسننده. از اندازه و حد خود 
پیروذرونده. 

تن پهزکردن 
وقت چیزی. از حد دررفتن. 

تی په‌رین 
درگذشتن» مردن. 


kirdin‏ ۲ : گذر کردن. گذشتن 
۳ ۳ 2 ۰ 
têparîn‏ : گذشتن» روانه شدن. 


ى پەزيو têparîw‏ : زمان گذشته. 

تی به‌ستان «1۵۳0504: چیزی را با فشار داحل چیز 
دیگر فرو بردن و تپاندن. 

یپەل 0 : گروهی سوار. 

تی پهستاوتن ,ااسهاههم16: تپاندن» تپانیدن. 

تی پیچان 1۵6980: چیزی را به چیز دیگر 
پیچیدن. خواهش کردن از کسی. کسی به کاری 


ی پیجاندن 0: چجیزی را به جیژ دیگر 
پیجاندن. کسی را به کاری گماردن. 


۵۰۰ 


تیت 1 لاغر (ک). گیسو (گ). توت (ل). 
تیتال |114: ریشخند. نیرنگ. فریب. حامهٌ کهنه. 
تیتالی !8 ریشخند» شوخی. 


تی تراندن ہل ٣‏ قرا 1۵: کاری را حراب کردن. 


زیاد خوردن. گوزانیدن. 1 

تی ترنجان ”اہ نا 16: گیر کردن چیزی به حایی 
۳ 7 ۰ 
تنگ و توی هم رفتن چیزی. 


تی ترنجاندن «n‏ ال٣‏ ةزہ ۲ة 18: گیر دادن چیزی به 
چیزی تنگ و توی هم پردل. 

تیترواسک ۷4 ناتا : دم جنبانک. 

تی ترینجاندن n‏ الہ ڈزہ ہا 1۵: چیزی را با فشار در 
میان چیز دیگر تپاندن. 

تیتفیلک *400: کبوتر بیابانی (ک). 

تیتک »۷ : زلف و کاکل خوبرویان. توله سگ 
(). مهر ھایی که در پیشانی کودک میآویزند 
(ک). عمه. موی سر. تخم ماهی. پرنده. 

تی تکان ۷0 1۵: چکیدن چیزی آبکی داخل چیز 
دیگر. 

تی تکاندن ۷۵۵0 1۵: چکاندن چیزی آبکی 
داحل چیز دیگر. 

تیتله بیجاغ و4ه101: دم جنبانک. 


بل 6 گیاهی است همیشه سبز که در 
میان آب می‌روید. 

ی تووزاندن 10 :٩۵‏ سوت زدن. نی زدد. 

تیته 11: زیور زنان» حواهرآلات. 

تی ته پاندن دنهم۵8! 16: چیزی را با فشار و زور 
در بحیز دیگر دانعل کردن. 


تیته‌ر ۲ا: نوعی پرنده (گ). 


تی ته‌قاندن ‏ 1۵960۵10 16: گریختن, فرار کردن. به 
کسی شلیک کردن. 

تیتی 18: گنجشک (ک). برای فراخواندن بز به کار 
می رود. 

تیتیل و یبیل اآطاقطا با اقا : تنديسة زن و مردی بنام 
تیتیل و بیبیل که از حمیر یا گل برای بچه می‌سازند 
و داستانی که برای آنها درست کرده‌اند به منظور 
سرگرمی کودکان بازگو می‌کنند. 

تیتیله و پیبیله عاهاط ‏ ااا : بچۀ حاندار. داستان 
بز و گرگ است که برای کودکان بازگو می‌کنند. 

تینی ن که noka‏ اا : گلو. 

ت چاندن 26700 1۵: چیز خرد و کوییده را داخل 
چیزی آبکی ریختن و آمیخته کردن. بدگویی کسی 
رااکردن. آشوب برپا کردن. 


تى چران 0 1۵: حنحال شدند. 


8 بچه حاندار. 


نی چراندن 000 1ê‏ : حنجال کردن. ازدحام 
کردن. 

تی چزژان 
شدن. 

تیچوون 
آماده ساختن و آن را به اتمام رساندن. به داخل 


0و tê‏ : گسترش یدافتن. حنحال 


têçin‏ : مقدار کافی؛ مقدار بسنده. 


۳ _ فرو رفتن. برای کاری خود را 


چیزی رفتن. 
تی چه‌سپان 0 16: به کار چسبیدن. 
تی چه‌سپاندن 87۵۴ع:هو 16: چیزی را به چیز 
۱ دیگر جسیاندن. 


نی چه‌سیین 26501۳ 16: به چیزی بحسبیدن. 


تر" چه‌قاندن 


تی‌رامان 


تى چه‌قاندن 910 16: فرو کردن» جیزی را 
در چیز دیگر فرو کردن. 

تى چه‌قین 
چیزی. 

تی چه‌ندن :200 1۵: چیز کوبیده را داخل چیز 
آبکی ریختن. آشوب برپا کردن. 

تی چین tê çên‏ : بدگویی کسی را کردن. آشوب 
برپا کننده. اندازثه چند من گندم است که پیش از 


0 16 : فرو رفتن جیزی به داخل 


ویت خود آسیایان آن را برای رد کردن په 
آسیاب می‌ریزد. 


تبخ ×1: تیغ. 
تی خزان 2۵0« 16: حزیدن به حای تنگ و جای 


۰ م2 ۰ 
حود را گرفتن. 
تی خزاندن طنه280* 1۵: چیزی را به داخحل چیز 


۹ ۶ ۳ 
دیگر با زور و فشار داحل کردن. 
تی خزین 20" 18: داحل شدن به حای تنگ و 


عم 
حای خود را گرفتن. 
تی ۳ قن ما5۱ 16: انداختن جیزی را به ميان 


چیزی. فریب دادن کسی. 

نی خورین × ۵6 : حانداری را به تندی راندن. 
توپیدن به کسی. فرمان دادن به کسی. 

تی خونجان «۳۵د« 1۵ : گنجیدن و جا گرفتن 
چیزی در جایی یا میان چیز دیگر. 

تیدا 1۵08: میان داخل - پیشاوند است. 

تیداچوو تلو ۱۵08: از میان رفته» نابود شده. 

تیدا چوواندن الہ قسني 160۵: از میان بردن؛ 

نابود ساعتن. 


تبداچوون n‏ 1۵0۵: نابود شدن» ازمیان رفتن. 


داخحل چیزی پا جایی رفتن. 
تیداچه‌فین ”ههه ۱۵08: داحل چیزی فرو رفتن. 
تیدامان ۵۰ 16: میان چیزی ماندن داخل 
حیزی فروماندن. 
تیدارامان 
گیر کردن. 
تیدا شکان 5:۵0 1۵08 : میان چیزی شکستن. 
شکست خوردن در کاری. 


nۉٍrêm 16dê‏ : دال کاری واماندن و 


تيدان 0 دوختن پارچه‌یی به حامه‌یی برای 
دراز کردن و گشاد شدن آن. زدن به چیزی» به 
جیزی زدن. 

نی دانه‌وه ۵ :5 : زدن پارجه‌ای به چیزی. از 
نو دست زدن به کاری. 

تیر ۲ تیر» حدنگ. ند جوی باریک است برای 


آبیاری کردن کشتزار. بالا و بلندی انسان. ستاره 


تیر. تیر ماه. 

2 ۳2 ۳ Vee 

لیر ۲ سیر در برابر گرسنه. پررنگ. حوال (ک). 
ستار؛ عطارد (گ). 


تسیز 16: جوال. با گوشة چشم از روی خشم 
نگریستن. 

ترا 1۵:۵: کافی» بسنده. 

تیراخوزین 1۵:۵0: حاندار را راندن. توپیدن. 

تیزادان 1۵040 1۵: آب ریختن داخل ظرفی آن را 
به هم زدن و پاشیدن. 

تی‌رادیتن ۱۵07 16: به کسی اعتماد داشتن. 

تی‌راکردن ۲۵۳ 16: چیزی را داحل جیز دیگر 
فرو بردل. 


تی‌رامان ‏ ۵80 1۵: در انجام کاری واماندن و گیر 


۵۲ 


تیره باران 


کردن. 
تیراو ۷ : سیراب. 
تیراو بوون 0 ۱6۲۵۷: سیراب شدن. 
تیراوی 1۵:۵۷: سیرابی. 
تیراوی 1۲۵۷6: زخمی که کهنه شده باشد واز آن 

همیشه چرک بیاید. 
تیراو ێژ 0:۵*6۶: تیر رس. درد بندهای انگشت. 

تیرانداز. 
تیرثه‌ناز ۵ 1: تیرانداز. تیررس, اندازه انداختن 

تیر (ل). 
تیرئه‌نازی ۵02 ۲ا : تیراندازی. (ل). 
تیرثه‌نداز عه9ه 7: تیرانداز. 
تیرئه‌ندازی 2۳022 1۲: تیراندازی. 
تیرباران 0۵۲۵0 17: تیر باران. 
تیرباران کردن 


تیر یوون 9۵0 :18: سیر شدن. 


îr 0۵۲۵0 kirdin‏ : تیر باران کردن. 


تیر به تیر ۳ ٩‏ ۲ا: رو به رو. برابر. 


تبرپ 6: تربچه» ترب. 


۷ Vee vy Vee 


پر ليره 


Vee پ‎ Yee 


تیزتبزین  :16)6:6١‏ آغز ی تفنگ. 


۵ : بزمجه» بزمژه (ک). 

تیرخواردن ‏ :۷۵ 1۵7: سیر خوردن. 

تیزدان 4۵ ۲ا: تیردان» ترکش. 

تیردلین اه 16: احساسات قلبی» بینش‌های 
درونی. 

تیزدوگمه‌دار ۲ aصmوuل‏ 1 : تیری که به حای 
پیکان دکمه دارد. 

تیزدون ۳ 6۲ : چرب و چاق. 


تی رژان 72۵0۰ 16: چیزی را داحل چیزی ریختن. 


تی‌رژتن ”اا 1۵: چیزی را داخحل چیز دیگر 
تیرشه‌هاو 520۵۷ 17: تیر شهاب. 


۳ حنحال» ازدحام. 


نیرک ةا : حوال. 

تیرک 1۲۷: ستون. 

تی رکردن kirdin‏ 11۳ : برانگیزاندن, شورانیدن. 

تیرکیش 8۳085 : ترکش, تیردان. 

تیرنج ٣۲ا‏ تریز حامه» سوژه. 

تیرنه خور ‏ ۰۵0۲ 16۲: پرخور. 

تی‌زوانین ۳ 18: به جیزی نگاه کردن. 

تیرو بر ۲ لا 1۵۲: سیر و پر. 

تبر و ته‌سه‌ل 

تی زو کردن kirdin‏ ۲۵ 16 : چیزی را داخحل چیز 
دیگر فرو کردن. 


تیروژ ۶ نور آفتاب که از روزنه می‌تابد. 


1۵921 با 1۵۲: سیر. 


تبروژوو 1۲02: دامنه و پایین پیراهن. 

تیرو ک 000: وردنه» چوبی استوانه شکل که با آن 
خحمیر نان را پهن می‌کنند. 

تبر وکه‌وان ۷۵۵0 دا 1۲: تیر و کمان. 

تیر و لیمان 1۳۵0 با 1: بیماری طحال (ک). 

تپروو ‏ 16:0: دزنده نام درختی است. 

تیروو 1۳۵: نام نوعی درخحت است. 

تیروی ‏ 1۵۳۷: درحتی است کوهستانی. 

تبره ۲ا: تیره» طایفه؛ دسته‌ای از مردم. تسمه گیوه و 
غیره. گیاه کندر (ک). تیرک» ایجاد درد در اعضاء. 
تیر (گ). 

تیره باران 


nۋrۉb‏ 11۳۵ : تیر باران. 


تیره‌چا 3 1a‏ : عاه ته جاه. 

تبره خور têra xor‏ : مقدار خورا کی که یکی را سیر 
کند. 

تیره خوره ۲۵" 1۵7۵: خوراکی که فقط یک نفر را 

تیره‌زارو ک 2۵۳0۷ 172 :ریشخند» شوخی. 

تیرهشان 540 ٤۲۵‏ : شانٌ انگیین. رشت؛ کوه. 

تيرەغه 58 مهره پشت. 

تیرهغهی پشتی pištî‏ 117202 : مهرهة پشت. 

تیره گه‌ری 1 1۳۵ : وایسته به تیره و طایفه. 

تیره‌مار ۳۵۲ 1۲۵: نوعی مار زرد رنگ زهردار 
است. 

تیره‌نال ۳۵0 17۵: نوعی نان لواش است. وردنه. 

تیره‌نداز 17200482: تیرانداز. 

تیره‌ندازی 1۲۵00۵21: تیراندازی. 

تیره‌و بوون ١۵ط‏ 1۵7۷: از روی حشم با گوشة 
چشم نگاه کردن. 

تیره و کردن ۷:۵0 1۵:9۷: روی هم گذاشتن دندان 
از روی خشم. 


آن گاو آهن گذارند و سر دیگری را بر یوغ بندند و 


زمین را شیار کنند. 
تیره‌هیش 5 :tîra‏ تیرهیش. 


تیری 17: نوعی نان لواش است. 

تیری ۵#: سیری. 

تیریال 40/۵ : یکی از سازهای ضربی است. 
تیریتی 0 سیری. پررنگ. 

تیری ‏ 74۶ : نور حورشید» آفتاب. 


۵0۳ 


تی ژاندن 

یز 162: باروت دان تفنگ. 

یز 12: ریشخند» شوخی. 

تیاب 1۵2۵0: تیزاب -ماهی است بیرنگ و تند بی 
ستنشاق بخار آن خطرنا ک است و غالب فلزات 
را حل می‌کند. 

تیزاندن «124۵: گریزاندن. 

تیزانگ 809 : شانه» آبدان. رادکنک. 

تیزاو 1628۷: تیزاب» خاکستری است که زنان با 
صابون آن را آميخته کنند و با آن رخت شویند. 

تیزاوا ۷2۵۳۵: ريشخند. 

تیزیی کردن ۷۲۵ 28 12: به کسی ریشخند کردن. 

تیزییوه کردن pêwa kirdin‏ 2 : کسی را مسخره 
کردن. 

یز کردن ۷۳۵ 1۵2: باروت ریختن به تفنگ سر 
پر 

تيزکه ۵ باشنی دان تفنگ. 

تیزه 1۵2۵: نوک تیز. بلندی‌های دندانه دار روی دیوار 
یا له بام. سنگ چخماق. چخماقة تفنگ. 

يزه تیز دان têza têz dên‏ : تحریک کردن؛ 
برانگیختن» کسی را به کاری وادار کردن. 

تیزه جاز ۹۲ز 1۵2۵: ریشخند آمیز» مسخره آمیز. 

تسیزه زاروک 0 12۵ : مسخره آمیزه آدم 
شوخ‌طبع و خوش‌طبع. 

تیژ 15: تیزه برنده. گس و سوزنده. برنده و کاری و 
چابک. 

ی ۱۵۶: تیز برنده. 

تی ژاندن 

مشک و امثال آن. 


2010 : زدن» به هم زدب» مانند زدن 


تیژاو 


۵۴ 


تبشوو کردن 


تیاو 4۷ : آبی که با آن صابون درست کنند. 
حاکستر و آب صابون آمیخته به هم که زنان با آن 
لباس می‌شویند. تیزاب. سیلاب. 

تیژاوک ا« ة1: چیزی که در مایعی حل شده 
باشد. ۱ 

تیژ بوون ۵۸ط 8۶: تیز شدن. در انجام کاری چالاک 
بودل. 

تیژرو ۲۰ ا: تیزروه تندرو. 

تیژزه‌وت ۲۵۷۸ 1۶: تندرو. 

تیک 1۵2۷: بچ درنده. 

تیژ کردن ۷:۵ 12: تیز کردن. کسی را به کاری 
وادار کردن. 

تی ژه‌ندن zandin‏ 86 زدن به هم زدن. 

تی ژه‌نین zan1n‏ 6 به هم زدن» زدن. 

تیژهوش ۲۰۵ 16: تیزهوش, باهوش؛ هوشیار. 

تیژه‌و کردن ‏ ۷:۵0 ۱15220 تیزکردن. برانگیختن» 
وادار کردن. 

تیژه‌وره ‏ 1۵2۵07۵: نوعی مرغابی کوک تیز پر 
است. 

تیژی 16: تیزی. گس و سوزنده. 

تێی ساوین 9۵۷0 16: چیزی را به جیز دیگر سودن 
و مالیدن. 

تی سره‌واندن 92۷۵4 16: کسی را بی‌خبر 
زدن» نا گهان کسی را زدن. 

تیسک ‏ 90 : کرک. خوشۀ کوچک انگور که به 
خوشة بزرگ چسبد. تارهای دراز مو یا پشم. 

تیسکن «۷5#: کرکین. 


تیسکه 16900: باروت‌دان تفنگ. 


تسیسکه‌نیان 0 تحریک کردن؛ 
برانگیختن. چاشنی گذاشتن. 

نی سمزباگ tê simiryêg‏ : آدم چاق و گنده و 
چهار شانه. 

تی سمزبان ۱۳9/۵0 1۵: چاق و گنده شدن. 

تیسوو ‏ ۱۵90: نوعی خار آبی‌رنگ است. 

تی سوون «نه 8 چیزی را به چیز دیگر سودن و 
مالیدن. 

تیش 15: پاره» کوه (ک). 

تیش تیش 5 15: پاره پاره (ک). 
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نيشت 16: چاشت» غذایی که صبح پس از 
برخاستن از خواب می خورند. آش؛ شوربا (ک). 

تیشته‌ر 51ا: تیرماه در آوستایی تیشتریه 1500/۵ 
و نیز نام سیزدهمین روز هر ماه است. 

تیشک 18: نور فروغ (ک). 

تی شکان 8۷80 16: شکست خوردن. شکستن 
چیزی در داخل چیزی. 

تی شکاندن ہك ةا 18: شکست دادن. شکاندن 
چیزی در داخل چیزی. 

تی شکاو 8۷۵۷ 1۵: شکست خورده. چیزی که 
روی هم شکسته شده باشد. 

تیشوو ‏ 1680: گوشه. دباغ» کسی که پیشه‌اش پاک 
کردن و پیراستن پوست حیوائات است. 

تیشوو به‌ره 1ط 1۵50: توشه‌دان» ظرفی که توشه 
را در آن بگذارند. 

تیشوو دان طفه 1۵50 : توشه‌دان. 

تیشوو کردن ۵:0 1۵50 : ناشتایی کردن. توشه 


درست کردن. 


تیشویتی 15806۷0: دباغی» چرم‌پیرایی. 

تشه 1۵5۵: تيشه (گ). 

تی شیر "18: چیز آبکی گرم شده. شیر داغ. 

يغ 9 تيغ. 

تیغ :têq band dia‏ تیغ بند. 

تیغه 1۵0۵: تیفه دیوار -دیوار یک لایی نازک که به 
قطر یک آجر ساخته شود. 

تیغه‌ره 1۵0272: مهرهة پشت. 

تیغه شان 5۵7 9۵: رشتۀ کوه. لب دیوار. 

تیغه‌ی پشتی ام ۷0۷: مهره پشت. 

تیف یفه 12 1۲: صاف و صوف درخحششی است 
که پس از تراشیدن صورت نمایا می‌شود. 

تیف تیفه‌دان 4۵0 112 4۲: خود را آرایش دادن. 

تیف تیفه کردن ۳۵0 1۲2 ا: خود را آرایش دادن 
و زیبا ساختن. 

تی فزی دان «ف4 1۵ 16: چیزی را به داخل چیزی 
انداختن. 

تیف رگ tîvrg‏ : چکاوک (ک). 

تيقل ۷*: پوست میوه و درحت. تیکه» پارچه (ک). 

تیق :٩‏ قهقهه» خند؛ بلند (ک). 

تى قلپاندن ۵10 16: چیزی را به توی چجیزی 
ریختن. 

تن قوپان 

تی قوباو êwژuP‏ 1۵ : لاغر» اندام فرورفته. 

تیک )8 به؛ با. همه همگی (ک). 

تیک ۸ا: زیرک» چابک (ک). نام درختی است. 


مما 1: لاغر شدن و فرو رفتن اندام. 


درز. 


تیکار ۲ دیوار (ک). 


۵۰۵ 


تی کرد 

تیک ئالان 0 16: به هم پیچیدن. 

تیک بردن لاط 16۸: فرو بردن چیزی به داخل 
جیزی. 

تیک به‌ربوون 0 ۱۵ : روبرو شدن و با هم 
ستیزبدن و به حان هم افتادن. 

تسیک بهردان ۲۵۳۵۵0 1۵۷: روسرو کردن و 
ستیزاندن. 

تیک به‌زین ‏ عط 18۸: با هم ستیزیدن و به جان 
هم افتادن. 

تیک پلیشانه وه ۷۵ 1۵۷: با هم فریاد 
کشیدن. 

تیک پەراندن لاەم 1۵: فرو بردن چیزی. 

تیک به‌زین têk parîn‏ : به هم پریدن. 

تیک ترنجان ۵0ز۱۳ têk‏ : به هم رفتن» توی هم 
رفتن. 

تیک چرژان 24و 6۸ : جنجال کردن» ازدحام 
کردن. 

تیک چوون ”ته 8۸ا: آشفته شدن. دل به هم 
خوردن. پریشان شدن. 

تیک خراو ۵ 186۸: داخل هم انداخته شده. 

تیک خزان 2۵0« 1۵0: با هم خزیدن. 

تیک خستن têk xistin‏ : توی هم انداختن. با هم 


تیکرا 4 16۸: همه. ناگاه ناگهان. 

تیکرایی 8۷+ 16۸: همگی. 

تی کردن ۷:4 16: ریختن چیزی داخل چیزی. 
رها کردن بزه و بزغاله به سوی مادرشان برای 


پستان گرفتن و شیر خوردن. ریختن آب داخل 


۵۶ 


کوزه و امثال آن. درست کردن قلیان و غیره در هم 
افتادن و با هم ستیزیدن. پیماد ستن. 

تیک سرماندن ۰08040 1۵۷: با شانه‌ها دفاع 
کردن» با شانه‌ها کسی را راندن و از خود دور 
کردن. 5 

تیک سمزان «8راه 1۵۷ : گنده شدن» چاق شدن. 

تیک سمراو ۱۲۵#ه 1۵۷ : آدم حاق و گنده و 
جهارشانه. 

تی کشان ۷540 18: آرام و بی‌صداگذشتن از جایی. 
گذر کردن. 

تیک شکان 3*7 1۵۷: شکستن چیزی و به هم 
آمیختن تیکه‌های آن. 

تیک شکاندن 0 ۹66 : چیزی را روی هم 
شکستن. ویران کردن. 

تیک شکاو ٤8) šikãw‏ : روی هم شکسته و به هم 
آمیخته. 

تیکل /»1۵: دلبستگی. همراهی (ک). 

تیکل هه‌ف ۷ 181: با هم آمیخته؛ آمیخته به هم 
(ک). 

تیکله tîkla‏ : دیگچه دیزی. میخ پیچ. 

تیکمه ۷0۵: پر انباشته» مملو. 

تی کوتان «قالها 16: کوفتن و با آرامی فرو بردن 
چیزی به جایی. چیزی را داخل چیزی فرو بردن. 

تی کو تاندن ۷1۵۳۵۲ 1۵: چیزی را به زور و فشار 
در چیز دیگر فرو کردن. 

تی کو تانن ۸ہ ةاا) 1۵: فروکردن» فرو بردن جیزی 
را با فشار به چیز دیگر. 


تی کوتیان ۷/۷۵0 16: فرو رفتن. 


تیک و په کاندن akêndinم‏ با 1۵1 : ویران کردن. 
به باد دادن. 

تی کوشان ۲۰۵۵0 1۵: کوشیدن» کوشش کردن. 

تێ كۆشەر košar‏ 86 کوشش‌کننده» کوشا. 

تێ كۆشى ۲۰8 1۵: کوشیدن. 

تی کوشیو ۷15۷ 1۵: تلیت. 

تی کوشین ۷۵8 18: کوشش کردن. 

تی کوشین 8" 16: تلیت کردن. 

تیکول têkul‏ : پوست میوه و درست. 

تیکه 065: تیکه. ریزه کاری در سخن» نکته. 

تیکه پوس 5 1۵ : خرده‌ریزه پوستین. 

تیکه تیکه 1۷2 ۱0۷2 تیکه‌تیکه. قطعه‌قطعه. 

تیکه تیکه بوون 9 1۷۵ 1۷2: تیکه‌تیکه شدن» 


قطعه‌قطعه شدن. 
تسیکه تیکه کردن ۷۳۵0 12 1۵ : تیکه‌تیکه 
کردن؛ قطعه قطعه کر دن. 


تیکه گرتن ”نانو 1: نواله گرفتن. 

تیکه گزشت :tîka gošt‏ پار گوشت. 

تیکه‌ل 1۵۲۵1: آمیخته. دوست و آشنا. 

تیکهلاو têkalãw‏ : به هم آمیخته؛ آمیخته. 

تیکه‌لاو بوون 0۸ط "1۵۲۵1۵: آميخته شدن. 

تیکه‌لاو کردن kirdin‏ 1۵۵1۵۷ : آمیخته کردن. 

تیکه لاو ی 4۵۷1۵: آمیختگی. 

تیکه‌ل بوون "۵ط 16۵1: آمیخته شدن. 

تیکه‌ل دان 440 18۷۵: به هم آمیختن» آمیخته 
کردن. 

تیکه‌ل و پیکه‌ل pêkal‏ با |16۷2 در هم و برهم. 


تیكەلى têkalî‏ : آمیزش. دوستی و مراوده. نزدیکی 


2-۷ 


تلا ترین کردن 


تی که‌وتن 


و زناشویی. 

تی که‌وتن اسه 16: باختن‌بازی. خود را به آب 
انداختن و شدا کردن. دنبال چیزی گشتن. بی‌نماز 
شدن زن. به آسیب افتادن. 

تی که‌وتوو ۷۵۷۵ 16: زن بی‌نمان زنی که در 
حالت حیض است. گرفتار شده» دچار مصیبت 
شده. 

تبکهودە kawda‏ 8 به هم زدن قیمت چیزی. 

تیکه و لیکه :têka u lêka‏ بچاپ بچاپ» هرج و 


مرج. 

تبکه‌وه پیچان :têkawa pêçên‏ به هم پیجیدن. 

تیک ههلاو تن ۱۵۵۸۵20 »1۵: موج زدن. 

تیک هه لچوون ۴ 186 : با هم درافتادن» 
ستیزیدد. 

تیک هه‌لدان ha‏ 16۷ : به هم آمیختن. 

تیک هه لشیّلان 8۵0( ۹۵0 : به هم مالیدن و 
لگدمال کردن. 

تیک هه له‌نگووتن Lı : ۱6 halangûtin‏ هم 
برحورد آسی بآمیز کردن. 

تی کیشان ۷۵5۵0 1۵: چیزی را داحل چیزی فرو 
بردن. 

تی گرتن 0 1۵: پرت کردن جیزی به سوی چیز 
دیگر. چسباندن چیزی به بدن. گرفتن حنا به سر و 
ریش و دست و پاء گرفتن و انداختن شیشه و برگ 
به روی بعضی آشیاء. 

تی گرا 8 همه. ناگهان ناگاه. 

تی گزایی têgrêîy‏ : همگی. 

تی گرماندن 010 ۱۵: به کسی غریدن و 


توپیدن. 

تی گونجان gunjêan‏ 6 گنجیدن» جا گرفتن بعیزی 
در جایی یا میان چیز دیگر. 

تی گوشین 80و 18: تلید کردن و ریختن نان خرد 
توی چیز آبکی. پول زیاد باختن. 

تسی گه‌ران 0 16 : داخل چیزی را گشتن. 
گسترش یافتن. 

تی گه باندن 2۷۵۳و tê‏ : وادار کردن کسی به 
جیزی. هشدار دادن به کسی. کسی را مطلع کردن. 

تی گه‌یشتن رمو 1۵: دریافتن پی بردن. 

تن گه بشنوو 1ه 16 : فهمیده داناء خر دمند. 

تی گه بین 0 ۱6۵: پی بردن» دریافتن. 

تن گه بین :tê gaêyn‏ مطلم‌کننده» آموزگار. 

تن گه يیو ۷ ۱۵ : فهمیده» مطلع» دانا. 

تی گیر ۲او 16: گرفتاری» دشواری. 

تی گیران gîran‏ 6 : گرفتار شدن» گیر کردن. با هم 
درگیر شدن و درافتادن. 

تن گیراو یل 6 گیر کرده» گرفتار شده به 
سختی افتاده. 

تی گیر کردن kirdin‏ 9 1۵: پعیزی به جیز دیگر 
گیر کردن. زور و فشار آوردن به کسی. 

تی گیریان gîryûn‏ 6 «گیر کردن. با هم درگیر شدن. 

تیل 16: سیم فلزی. 

تیل 4 با گوشة چشم نگریستن. پرتاب تشیره. کاج. 
لوج. خال. نقطه (گ). 

تلا 16!8: چماق» چوبدستی بزرگ وکلفت. 

تیلا تزین ‏ ۷:60 18/8: کسی را با جماق زدن. 

تیله تزین کردن ۵:0 ۱:۵0 16/6: کسی را با 


تبلاک 


ت ورووکان 


چماق زدن و او را ناتوان و زبون کردن. 

تپلاک »114: تاس» کسی که جلو سرش مو نداشته 
باشد. دستار» عمامه. 

تیلاکی چاو »۵ 90: باگوشة چشم نگریستن. 

تیلایی _لا8انا: با گوشة چشم نگاه کردن. ‏ " 

تیلک »اا: انگشت (ک). 

تیل کردن ٩:۵0‏ اا: تشیره پرتاب کردن. 

تیلکه ۷۷۵: دیزی که کوزه‌ای است گلی. 

تیلماسک »185 : تیک باریکی از هرچیر. بهره. 
بخش. 

تیلمه 12: نوار پارچه‌یی. 

تیله ها : سیه‌فام» سیاه چرده. کاج» لوچ. کج. بارکش. 
بی‌گناه. 

تیله قی پشت اکم آهدالا: مره پشت. 

تیله گه و1۵2 : کوله‌بار. 

تی لین نیشتن 0180 ۱6 1۵: در جایی نشستن. 

تین 110: پر تاب کردن تشیره. 

تیم ٣ا‏ سوه طرف. بر لا. 

تیماج [18: پوست دباغی شد؛ بز و گوسفند. 

تیمار 0087: تیما درمان زخم. 

تیمارخانه ۰۵۵ 1۳۵7: بیمارستان. 

تیمارکار ۵۲ 11۳0 : زخم‌بند. 

تیمار کردن 
کردن زحم. خراشاندن بدن اسب و مادیان با قشو. 

تیمار که‌ر kar‏ 1۳0۵ : زخم درمان‌کننده» تیمارکن. 
کسی که بدن چهارپایان را قشو می‌کند. 

تیمانج زا : پوست پیراسته بز و گوسفند. 


تیم گرتن ۳ ا : کناره گرفتن و به یک سو 


kirdin‏ 11۳8۲ : تیمار کردن» درمان 


رفتن. 

تی‌مرووکان 0 18 : پیرامون جیزی گرد 
آمدن. 

تیمیسک 1۵79۷: تبخال (ک). 

تین 1: قدرت. نیرو. تشنه. شدت گرمی. 

تی نان 7۵ 1۵: چیزی را داحل چیزی نهادن. 

تین دار 027 10: نیرودار. تابدار. 

تینگ وا : تشنه. ملازه - زبان کوک که در حلق 
انسان قرار دارد. 

تینگ که وتن ۲ و9( : ملازه افتادن. 

تینگی 19 : تشنگی. 

نی نوازین ۳ 1۵5: به چیزى نگریستن. 

تینوو 1۳0: تشنه. 

ی نه به‌ز napur‏ 16: لازم» بایسته. 

تێی نه‌وین 720۷۳ 16: دست زدن به حیزی برای بلند 
کردن آن. بلند کردن. 

تینی 1۳1: غبغب (ک). 

تینی ۱۵7: تشنه. 

آی نیشتن ١5آ‏ 16: در کاری فرو نشستن و برای 
انجام دادن آن پایداری کردن. 

تیوه تیوه 1۷۵ ۷ا: تیف تیفه. 

تبول : پیشانی. 

تیوله ۵ طوبله. 

تی ورووژان 1۵۷۵0240: پیرامون چیزی گرد 
آمدن. 

تی ورووژاندن 1۵۳۲۵2700: در پیرامون چیزی 
عده‌ای را گردآوری کردن. 


تی ورووکان 8 15: به دور چیزی گرد آمدن. 


تین وشین 


۵۹ 


تن هه‌لچوونه‌وه 


تی وشین ۷5 18: تلید کردن و چیزی را به توی 
چیز آبکی انداختن. 

تیوله 1۵02: طویله. 

تی ولین ”اس 1: تلید کردن و حرد کردن نان توی 
چیزی آبکی. 

تیوه تالوزان صفعهاة دس۵؟: در گرفتاری و مصیبت 
افتادن. 

تیوه پیچان 0 16۷2 : چیزی را به جیز دیگر 
پیچیدن. در کاری ناروا به کسی پلکیدن و پیچیدن. 

۰ 2 ۳۹ ۳۹ Vee 

تیوه چوو ۵ 1۵۷2: گرفتار شده. 

تیوه چوون n‏ 16۷: زدن چیزی به چیز آبکی. 
به کاری دست زدن و در آن ایستادگی کردن. 
گرفتار شدن. آغازیدن. آلوده گشتن پوشاک و 
امثال آن. 

تیوه دان dn‏ 1۵۷۵ : به هم زدن و آميخته کردن. 
مالیدن و سودن چیزی به چیز دیگر. کسی را 
گرفتار کردن. 

تیوه دراو ۵:۵۷ 16۷: مضاف» چیزی که به چیز 
دیگر اضافه شود. 


تبوهر 3۲ حای بلند و استوار. 


تیوه‌زامان ۲4080 1۵۳۵: در چیزی رژف‌بین 
شدن. 
تبوه‌ردان ۳ 156 : آپ کردن داحل ظرفی و 


آن را به هم زدن برای پاک کردن ظرف. 
تى وه‌رووکان ۷۵۳۵۷۵۰ 1۵: پیرامون چیزی گرد 
آمدن. 
تی وه‌ژاندن ۷۵20۳ 1۵ : آگاه کردن و مطلع 


نمودن جاندار با دست. 


تی وه‌ژه‌ندن . طاهده۵ 1۵: مطلع کردن کسی با 
دستا. 

تی وه‌شاندن ۷۵8۵۵۱ 1: تکاندن حامه بر 
روی آتش تنور برای افتادن شپش. 

تی وه‌شانن 


در روی تنور. 


۷۵۵۵۲۲ 1۵: تکاندن و افشاندن حامه 


تی وه‌شیان ۷۵57۵7 16: داخل چیزی افتادن. 
و ۳۹ ۰ 
سرگرم شدن. 


تیوه گلان 91180 1۵00: سرگرم شدن کسی به کاری 
که برابر میل او نباشد. زدن چیزی آبکی به چیز 
دیگر. گرفتار شدن و به رنج افتادن. 

تیوه گلاندن ginin‏ 1۵۷۵ : كسى را به کاری 
گرفتار کردن که علاقه‌ای به آن نداشته باشد. زدن 
چیزی شل به چیز دیگر. 

تیویل ۷۷: پیشانی (ل). 

تنل :tiyan‏ حجم» گنجایش. تاوان. اندازه. 

تی هاتن ۵0 1۵: رفتن چیزی به داحل حیز 
دیگر. رام شدن. تازه پیدا شدن چیزی و تاختن به 
چیز دیگر. 

تی هانین 


a 


شدن. 


0 16: در کاری موفق و کامیاب 


تیهوو 15: تیهو. 

تی هدلاتن ht‏ 1۵: شنا کردن. 

تی هه لچوو ۵ 16: کسی که بدون فکر کردن 
دست به کاری برند. 

تى هه لچوون ۳2۱۵۳۲ 16 : دست زدن به کاری. 
توپیدد. 


تی ھەلچوونەوە ۳۵۱۵۵22۷2 16: از نوبه کاری 


تێ هه‌لچقین . ۵1۰ ت هینان 


دست زدن. تی ههلکیش ۵/6۵5 1۵: چیزی را داخل پییزی 
ی هه لجقین 1۵: فرو رفتن چجیزی تيز به بردن. خود را با خودنمایی نشان دادن. 
پیز دیگر. تی هه لکیشان ‏ ۳9/6۵80 16: برکشیدن چیزی 


تێ هه‌لدان haldãn‏ 8 با لگد کسی را زدن» داخل چیز دیگر. 
۰ ۰ 1 ۰ 7 ۰ ۷ و ۰ TT T‏ 
اردنگی زدن. راندن. آب گرداندن در داخل پیاله. ‏ تی هه‌لنگان «8وهلله۳ 18: برخورد آسیب‌آمیز با 
تی هه لده ‏ !ه۸ ۱6: رانده شده» بیرون شده. کسی. لغزیدن. 


تن هه‌لساوین 0 5 : چیزی را به چیز تی ههلینان ۵۱۵0۵0" 16:به عواب رفتن و بی‌حس 


دیگر سودن و مالیدن. شدن دست يا عضو دیگر بدن. بس بودن» کافی 
تن هه‌لسوون 15۵ : چیزی را به پعیزی بودن. 

سودن» چیزی را به چیزی مالیدن. ۳ هه لینانه‌وه ۷۵ 18۵: از نو دست به کار 
ی ههلقورتان ۵۴ 16: خود را داخعل کار شدن. حبران کردن. عوض دادن. 


این و آن انداختن» به کار این و آن دخالت کردن. تی هینان ۱۵7۵0 16: موفق شدن در کاری. 
تی هه لکردن اكا |۳۵ 16: درباره چیزی کنجاوی 
و موشکافی کردن. 


۱- سوورپنچک 90۵096 : سرخ تای. 

۲ جه رگ 9 : حگر. 

۳- زراو 21۵۷ :کيسة صفرا. 

۴- ریخوله‌ی دوانزه گری girê‏ 0۳۷۵022 ۲۵۱۵۷ : رودة اثثاعشر. 
۵- به هه ر ۲ کبد. 

۶ گەدە gada‏ : شکنبه. 

۷- شیلاووک "۵ : لوزالمعده. 

۸- ریخوله له ستووره‌ی بان xola astûray bên‏ : رود فراخ بالا. 
~٩‏ ربخوله ه‌ستووره astûra‏ ۲۵۱۵ : روده فراخ. 

٥‏ ریخوله باریکه ۵ xola‏ : رود باریک. 

۱- ریخوله کوێره kuêra‏ ۲۷۵۱۵ : رود کور. 

۲- ریخوله ئه ستووره‌ی به‌ره‌و خوار ۷۵7 سحده برهبتاعه ۲۳۱۵: رود فراخ رو به پایین. 
۳- زیاده ربخوله ۲۵۱۵ 2۷309 : رودء زائد. 


۴- ریخوله‌ی کوم صەk‏ ۲۵۱۵ : رودة مستقیم. 


جا ۵1۲ 


(ج ۳ 


جا قز: جاء جایگاه. پایه مقام. دیگر؛ دگر. ایضاه 


جائووده 4a‏ 0ۋز: حاودان (گ). 
جاتره 72[ : سعتر» صعتر» مرزه. 


جاتره کیویله ۷۵۷/۵ :لز:مرزه کوهی -گیاهی 
است بیابانی دارای برگ‌های ریز و گل‌های کبود 
رنگ» طعمش تند و خوشبو است و در طب به کار 
می رود 

جاجک 

جاجم «ازةز: جاجیم - نوعی از فرش که از پلاس 
نازکتر است. 

جاچک »او۵ز: ستز آدامس. 

جاچکه 8 سقز. 

جاچکه تاله 4۵6 ۵اقز: سقز خام. 


ارهز سقز حویدنی. 


جاچکه‌خوشه ۵ kaأچۇز:‏ سقز پخته. 

4 4 و £ ۰ 
جاخ ×4[ : دیوار چوبی. زادگاه و میهن. کيسه توتون. 
حادوو 0 حادو» افسون» سحر» شعبده. 


جادووباز 982 1800: حادوگر افسونگر» ساحر. 


جادووبه‌ند هط ت۵ ةز: تکه فلز با چیز دیگر که 
روی آن تعویذ یا طلسم بنویسند. 

جادووگهر ‏ و 800 : جاودگر» ساحر. 

جادووگەرى jãdû garî‏ : حساودگری» 

جاده ۵ھز: جاده» راه وسیع بزرگ. 

جار ھز: بار دفعه» گاه» وقت. نوبت. چلچراغ. 

جا ۲ز: جار بانگ» فریاد. زمین شیار نشده. زمین 


هموار. چلچراغ» چراغ چند شاخه که از سقف 


اطاق آویزان کنند. 
جاران «۵:۵ز: سابق» پیشین. 


جاربه‌جار ۲ ba‏ rۉز:‏ گاهگاه اتفاقاً. 
جارجار jêr‏ 7 : گاهگاه. 


جازچی 86 : جارچی» جار زننده» کسی که جار 
می‌زند. 
حازدان 44 87ز: جار زدن جار کشیدن. 


جازدهر 7 8 : حارجی. 


جازس عابهز: عاجزه درمانده. 


جارس بوون 


۵1۳ 


جازس بوون ١0ط‏ sآإةز:‏ عاجز شدن» درمانده 
شدن. 

جازس کردن ال۸۲ عنبز: عاجز کردن» درمانده 
کردن. 

جار و بار ۰۵27 ۱ 7 : گاهگاه گهگاه. 

جازوو 180: سارو ساروج -خمیری که از آهمک 
و خاکستر درست می‌کنند و در ساختمان‌ها و 
حوض‌ها و آب‌انبارها به کار می‌برند. 

جاژووبه‌ند ۵عهط ث8ز: حایی که با ساروج اندود 
شده باشد. 

حازه ۾ةز: زمین شیار نشده (گ). 

جاری 18:۵: باری» یک بار» یک دفعه. 

جاریک »874ز: یک بار. 

جار کی تر "فا 8:۵4ز: یک بار دیگر. 

جاش کهز: کره» بچه الاغ. مزدور. 

جاش که‌وش ۵۷5 ۵5ز: نوعی کفش. 

جاشو لکه ها88ز: کر بچ الاغ. 

جاف هز: دلیره شجاع. حنده (گ). 

جالجالو که 880۷0۰( : عنکبوت» تار تنک 
حولاهه. 


جام «قز: جام پیاله. آئینه» آینه. قطعة بزرگ 


جامانه 
جامباز ةط ةز : اسب فروش. سمسار» کسی که 


52 نوعی دستار است. 


اسباب خانه و غیره را حرید و فروش می‌کند. 
حیله گی فریب دهنده. 
جامبازه 42ط 8ز: بازی کردن و خود را به روی 


پاهای الاغ و شتر انداختن. 


جامبازی 1892:سمساری» حیله گری. 

جامریز 1۵۳762 : آئینه‌بند. نام یکی از کاخ‌های 
خسرو پرویز. 

جامولکه :jãmulka‏ جام و پیالۀ کوچک. 

جامه‌دان 0 : عمامه» دستار» شال که دور 
سر بپندند. 

جامه‌دانی 18۳00471: دستار. 

جامه ک 

جامه لووس 

جامه‌لووسی اعتله87ز: جاپلوسی تملق. 

جان «هْز: جان» روح؛ حیات (ل). 

جانان 


:jãmak‏ آینه. 


5 : چاپلوس» جرب زبان» 


n‏ ۋز: حانانه» معشوقی که عاشقش او را 
مانند جان خود دوست دارد (). 

جانفاس 80180ز: نوعی پارچه و بافته راگویند. 

حانه‌وور ٣۷۲‏ ۋز: حانور» حاندان موحود زنده. 

جاو 18#: کرباس نوعی پارچه که از نخ پنبه‌ای و با 
دست بافته می‌شود. خو. 

جاونانه‌وه 
رفت کردن. 


حاو بد 0 بحاوید پایدارء دایم. 


۵ 2۷[ : بافتن کرباس. آمد و 


جاوین 18*0: جویدن» چیزی را زیر دندان نرم 
کردن. 

جاوبنه‌وه 20202۰[ : حوبدن. پهن شدن آهن و 

جاو بنه و جویدن. پهن هن 


فلز. 
جاهیل إ۸ ةز: حوان برنا. 
۳ 
جایدگ ۵9 : گیجگاه شقیقه, 


جيه دا : حبه؛ حامة بلند وکشاد که روی حامه‌های 


جبه‌خانه 


۵1۴ 


جگه 


دیگر به تن می‌کنند. 
جبه‌خانه ۲۵7۵ ها : جبه خانه» جایی که در آن 
اسلحه حنگی نگاه دار ند. 
جدهو 1۷ آز: نوعی بیماری حلدی است. معیوب؛ 


عیب‌دار. 


جدهو بوون ۵ط 102۷[ : عیب‌دار شدن. 

جرب :jirp‏ تحرک» حرکت؛ حنیش- 

جرپن ۲ز : حرکت و جنبش بی‌فایده. گوزو. 
هرزه» پیکاره. تشت (لک). 

جرپ و جوپ 
بی‌فایده. 


u jop‏ ۳ : تحرک زياد و 


جرت از : هرزه ولگرد, بیکاره. 

جر نه 
ا ۳ وم 

جرج [۲أز: موش بزرگ. 

00 : جاویدن» بانگ و 


8[: پالتو. 


جرووکاند: 
حروش کردن برنده. 

جرووکه jirûka‏ : بانگ و حروش پرنده. 

جرووکه‌جرووک از ۵۸۵ از : پانگ و خروش 
پشت سر هم پرنده. 

جربواندن jirîwêndin‏ : آواز خواندن پرنده. 

جریوه ۷ از: آواز گلجشک. درخشش ستارگان. 

جربوه‌جریبو ساز Wa‏ از: اواز پشت سر هم 
گنجشک. درخشش ستارگان. 

جزت ؟از: كلمة تمسخر است. 

جرت راهیشتن 


دهان با ريشخند. 


۵60 از : صدا در آوردن از 


جروجانه‌وهر 


7 لا از : حانور و حشرات 


موذی. 


جر و جیاز 9۵2از ن از : اذاث خانه. 

جره از : چکاوک - پرنده‌ای است کوحک و 
خوش آواز شبیه گنجشک و کمی بزرگتر از او 
بالای سرش تاج کوچکی از پر دارد. 

جرهاتن htin‏ از : به ستوه آمدن» به تنگ آمدن. 

جریت *ز: چوبی که سوارکاران با آن بازی 
می‌کنند (گ). 

جزدان «244از: کیف پول. 

جزم [: حرء» بخش و پاره‌ای از کتاب. 

جزوبه‌ند n4‏ ەb‏ بعاز: حلد کردن؛ تحلید. 

جزه ‏ 2از: گوشت (به زبان کودکان). جز - صدایی 
که از رسیدن آب یا آهن تفته بلند شود. صدای 
تف دادن چیزی در روغن. 

جزه‌جر عاز 4[ : جز جز -صدای تف دادن حیزی 
در روغن. 

جسن طاواز: اصل» نژاد. اصل دار» صاحب نسب» 
پاک نژاد. 

جفت /1: جفت» زوج» مقابل فرد. دو گاو که برای 
شخم زدن زمین پهلوی هم ببندند. مثل» مانند» 
برابر» نظیر. شخم؛ شیار. چسبیده» به هم پیوسته. 

جفت بوون ۳ : جفت شدن به هم چسییدن» 
پیوستن. 

جفت کردن ۵10 از : شخم زدن زمین. به هم 
چسباندن» پیوند کردن. بستن در. 

جفته »از : جفته ۔ لگدی که اسب و استر و شتر و 
غیره با هر دو پای خود بیندازد. 

حقه ' 8[ نوعی پرنده کوک است. 

جگ وز: جزء به جزه غیره مگر الا 


جگهر 

جگەر jigar‏ : حگره کبد. 

جگه‌رچی jigarçî‏ : حگرکی» فروشنده حگرک. 

جگهرسڑز عم وا بدگرگوشه» کی از عزیز 
کسی است. 

جگه‌رسووتان 01۵۲ ۲هواز : مردن حگر گوشه و 
فرزند عزیز کسی. 

جگه‌رسووتاو 6W‏ هوا[ : فرزند مرده. 

جگه رگۆ شه jigar goša‏ : حکر گوشه فرزند 
عريز. 

جگەره jigara‏ : سیگار. 

جگه‌ره‌چی آو 2۲۵واز : فروشنده سیگار. 

جگەرەخۆر jigara xor‏ : سیگارکش» کسی که 
سیگار می‌کشد. 

جگەره کیش 5 jigara‏ : سیگارکش. 

جگه ره کیشان ‏ ۷۵80 ۵هواز: کشیدن سیگار. 

حکه له ھا دواز: به حز به غیر. 

جل 
چھارپایاں. 

جل بزان 


عروس. 


از : حامه» رخت» لباس. حل» پوشاک 
0 از : دعوت زنان برای تهیهٌ باس 


جل بزبن ۳ ااز : حشن تهیه لباس عروس. 
جل‌دان 44۰ از: حالباسی. 

جل‌دروو اك ااز: خیاط دوزنده» درزی. 
جل شتن 0 ااز : رخت شوری» لباس شستن. 
جل‌شور 
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شوید. 
جل شورک »508 ااز: حای شستن لباس. 


جلفز ۲ : احمق» نادان» کودن. 


7 ااز : رحت شوی» آن که لباس‌ها را 


۵۱۵ 


جلقاو 98۷ا[: پساب کف صابون که 
دوباره با آن چیزی را می‌شویند. 

جلک »از: لباس» رخت؛ جامه. 

جل‌کار ۵۰ ااز: لباس کار. 

جل و به‌رگ وط با از : جامه» رخت و لباس. 

جله هااز: لا ک‌پشت نر. 

جله‌ودار ۲ ۱9۷[ : حلودار» طلایه» مقدمة قافله و 
لشکر» پیشرو. 

جله‌وشل کردن kirdin‏ اڈ هلاژ : حلو بجه‌ها را 
نگرفتن. 

جله‌وکیش ۵ ۵#ااز : رهبر قافله و طلایه. 

جله وکیشان 0 از : زمام اسب را گرفتن و 
راه بردن. 

جله‌وگرتن 0 8#از: جلوگیری کردن» منم 
کردن» ممانعت کردن. 

جله وگیر . تاه »از کسی که جلو کسی را بگیرده 
حلوگیرنده» مانع. 

جله‌وگیری و ۷إا[ : جلوگیری» منع» ممانعت. 

جم :jim‏ حرکت؛ حنبش. 

جمان ۳۹٢‏ از: حنبیدن» حرکت کردن. 
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جمشت 8از: جبش (گ). 

جمگه ھو"‌از: مفصل» محل اتصال دو استخوان در 
بدن. 

جم و جوول الا دا 0[ : جنب و جوش» جنبش» 
تحرک» انفعال. 

جمه 1۳4[ : حنحال» ازدحام. 

جمه‌هاتن اة 5 : جنجال کردن به هم فشار 


۳ ۳ 
آوردن حمعیت و هنگامه بر پا کردن. 


جمیان 


جمیان ۱۳۷۵0ز: حبیدن حرکت. 

جمیای ۳0۷۵۷[: حنیدن (گ). 

جنراو ۵۷ ‌از: انجیده ریز ریز شده. 

جنو که 68 جن» موحودی غیر مرئی. 

جنيو jinêw‏ : دشنام» سخن ناسزا. 

جنيو دان «۵ ۷ از: دشنام دادن» فحش دادن. 

جنین "از : انجیدن» ریزه ریزه کردن. 

جو هز: جو. جوی» مجرایی که آب را از آن برای 
مشروب کردن زمین عبور دهند. 

جوامیر ۵67 : جوانمرد مرد جوان» کریم» 

جوامیرانه 8 حوانمردانه. 

جوامیری 07( سخاوت. همت» حوانمردی؛ 
فتوت. 

جوان 0 : جوان» برذا. زییاه خوبرو. 

جواناو ۷ : عرق سردی است که از جسم 
شخص مریض درحال مرگ حارج می‌شود. 

جوان‌چاک »4و ۵0*ز: جوان نیکو» جوان پاک 
سرشت. 

جوانکه 8 حوان» برنا. 

جوانکه له ۷۵( زیبا» خوبروه زینده» نیکو. 

جوانکیلانه 4( زیبا؛ زینده. 

جوانکیله 8 (ز ‏ زیبا؛ خوبرو. 

جوانمه‌رد 9۵ ۷20 : حوانمرد» بخشنده. 

جوانو ٥‏ ز: کره؛ کره اسب. 

جوانوو ۵ ة۷ز: کره اسب. 

جوانه‌زمه 9۵ جوش غرور حوانی. 

جوانه گا 9 ۳۵ : گوسالة سه‌ساله. 


۶ جوسته 


جوانه‌مه‌رگ marg‏ ۷۵۱2[ : حوانمرگ» کسی که 
در جوانی مرده باشد. 

جوانه‌مه‌رگه ۵ ۷608 : حوانمرگ. 

جوانی 17 موانی» برنایی. زیبایی» خوشگلی. 

جوبار »058[: جوی» جویبار جایی که در آن جوی 
آب بسیار باشد. 

جو چکه 8و : حوحه؛ بچهٌ ما کیان. دم» دنب. 

جوخوره 7۲۵ ز: پرنده‌ای است کوچک به اندازۀ 

جودا از : حدا؛ دور از هم منفصل. تنهاه منفرد. 

جوداس 85( هردومان ‏ دانه‌ای است تیره‌رنگ 
که در کشتزارهای جو و گندم می‌روید و گیاه آن 
شبیه بوت جو و گندم است. 

جودان 4 ز: سیاهی شبیه به دانۀ حو در ميان 
دندان اسب و خر و مانند آن که حوانی و پیری در 
آنها را از آن شناسند. 

جودره‌و diraw‏ وز: هنگام درو جو» موسم درو جو. 

جور 7: جور نوع» قسم گونه. مثل» مانند» قرین. 
مرتب» منظم. طوره اسلوب» سان. 

جۆزک »"هز: توبره (گ). 

جوزنه از : حوضص حمام -حایی که در حمام 
برای نگه‌داری اسب سازند. 

جوژه . دزن چکاوک . زیرک (گ). 

جوزه‌ردان 2274۵0 وز: هنگام درو حو. خرداد ماه. 

جوست‌وجو فز اا اداز : حستجو» کوشش برای 
یافتن و کسب چیزی. 

جوسته عاءباز: تن» اندام» پیکر. نوعی درخت و دوز 


ریز راگویند. 
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جوس 


جۆش ‏ قهز: جوش» بحوشش» غلیان. دان‌ای ریز که 
۰ ع 
بر پوست بدن ظاهر شود. گرمی» حرارت. اتصال» 
پیوند. شاخۀ تازه که از بیخ درخت می‌روید. 
جوش خواردن ۵۳ ۵5[ : حوشیدن آب يا 


۰ 5 5 0 7 ۰ 
چیز دیگر. به جوش و خروش آمدن. 


جوش‌دان 0۵۰ 5هز: به جوش آوردن مایعات به 
وسیلةٌ حرارت. 
جوش سه‌ندن ‏ 52740 05 : حوشیدن» غلیان. 


هیجان» به جوش و خروش آمدن. 

جوشن 50 کسی که درکار دیگران دخالت کند و 
به جوش و خروش بیاید. 

جوش و خروش 5 لا 05[ : جوش و خروش؛ 
اضطراب. 

جو شیره ٥5۲۵‏ ز: دانهٌ حو نرسیده. 

جوفقه 8 ز: پرنده‌ای است کوچکتر از 

جوقنه ۵ از پرنده‌ای است کوچک بسیار لاغر و 
ناتوان. 

جو گا 98هز: جوی آب رود کرچک. 

ج و گه 0 : حوی آب. 

جو گه له jogala‏ : حوی کوچک. 

جو 8(: حولاه» حولاهه» بافنده» نساج. 

جۆلانه ها : نانو -نوعی از گهواره که از چرم پا 
پارچه ضخیم می‌دوزند و دو سر ریسمان آن را به 
دو درخت يا دو دیرار مقابل هم می‌بندند. 

جولانی 8( نانو. 

جوولگ وائز: حولاه (گ). 


جوم ۲ حایی است در ميان کوه که به وسیلۀ آب 


۵1¥ 


جووته 


شکاف پیدا کرده باشد. نهر کوچکی که از 


رودخانه حدا شده باشد. 


جومال |0708[ : پا ک کردن جوی آب. 

جومال کردن ‏ :۷:۵ 008[ : پاک کردن و گود 
کردن حوی آب. 

جومگه :jumga‏ مفصل؛ بند استخوان. 

جونگ jung‏ : خشم» قهر» انگشت. غضب. 

جونگ پوه کردن kirdin‏ دسقم ودیز: انگشت 
به کسی کردن از روی شوخی و ريشخند. 

جونی هز: هاون چوبی که در آن پچیزی می‌کوبند 
یا می‌سایند. 

جوو 0[: جهود هود بهودی. 

جووت 8ز: حفت. دو عدد از یک چیز. نر و ماده 
حیوان. قرین؛ همنشین. یک زوج گاو که برای 
شخم زدن به کار برند. بنه» واحدی برای 
اندازه گرفتن زمین. 

جووتانه ۵1۵02[ : وحهی که مالک در گذشته هر 
سال از کشاورز برای شخم زدن زمین می‌گرفت. 

جووت بوون ۵ 01ز: جفتگیری دو حیوان نر و 
ماده. برایر شدن دو چیز با هم. 

جووت‌حووت از اا: حفت حفت. دو تا دوتا. 

جووت‌دار 447 از : کشاورز» صاحب حفت. 

جووت کردن ۷:۵0 از : شخم زدن زمین با گاو. 
بستن در و پنجره. دو چیز را پهلوی هم قرار دادن. 

جووت‌گرتن 00و انز : جفتگیری کردن» بارور 
کردن» نطفة نر را په ماده دال کردن. 

جووته هاز: جفته» لگد اسب و استر و غیره. دو 
لو دو بچة جاندا رک در یک موقع از یک شکم 


جووته‌وه‌شاندن 


زاییده شوند. 

جوو ته‌وه‌شاندن طاهح۵ه۷ ها0ز: حفته انداختن؛ 
لگد زدن اسب و استر. 

جووته‌وه‌شین ۷۵5۵7 ھاتز: جفته اندازه لگدزن. 
آدم زبان دراز. ۲ 

جووتیار ۷4۲ات[ : برزگی کشاورز؛ زارع. 

جووتیاری 09۷۵7[ برزگری کشاورزی. 

جووجه علاز: جوجۀ پرنده» نوزاد مرغ خانگی. 

جووجه‌له از : حوحه یچ ما کیان. 

جووچک ‏ #ونز: بوبه نز رد 

جووچکه 00»6[: جوحه. 

جووراو 07۵۷[: حویده شده. 

جووز 2: انگشت. 

جووز پوه کردن jûz pêwa kirdin‏ : انگشت به 
کسی زدن. 

جووزه ه2 تز: صدای نازک. 

جووزەڵە 4ة ز: دونای» یکی از آلات موسیقی که 
در میان کردان متداول است. 

جووقن ۵ز: ضعیف و ناتوان» لاغر نزار. 

جووک )۵ز : انگشت. نیرنگ بان حیله گر 


فریب‌دهنده. 

جووکاندن ١ل‏ ۵۸ز: بانگ و خروش کردن 
پرنده. 

جووک پیوه کردن jûk pêwa krdin‏ : انگشت 


کردن به کسی. 
جووکن ۳ : کسی که وزوز کند و زود برنجد و 


ازرده شود. 


جووکه ۵ : صدای گنجشک و پرندگان دیگر. 


۵1۸ 


جوی کردنه‌وه 


جووکه‌یزین 0 از : ساکت کردن کسی: 
خاموش کرد کسی» صدای کسی را امو 
کردن. 

جووکه‌جووک kثاز‏ »از نحاوحاو» صدای پشت 
سر هم پرنده. 

جووکی 0#ز: فالگیر» کسی که برای دیگران فال 
می‌گیرد و فریب می‌دهد. 

جووله که »»9ا0ز: بهودی» جهود. 

جوولان 0 حنبیدن» حرکت کردن. 

جوولاندن nd‏ ۋاز : حنباندن» حنبانیدن» حرکت 
دادن. 

جوولانەوە 8 : تکان خوردن چیزی در 
جای خود» به حرکت در آمدن. 

جووله 02 : حرکت» حنبش. 

جووله‌جوول نز إثز: حرکت و جنبش پشت سر 

جووله کردن 0 018 : حرکت کردن» جنبیدن. 

جوون 00[: جویدن» مضغ کردن. دشنام» فحش. 
جور؛ گونه. 

حوونه‌وه na‏ تاز: حویدن جاویدن. 

جووه ۵ : حوی (گ). 

جوی از : منفصل» دور از هم» سوا. تنهاء منفرد. 
گونا گون» متنوع. 

جوی‌بوونه‌وه 0۵2۷2 قداز: حدا شدن» منفصل 
شدن. دور شدن. 

جوی جوی دز 8[: حدا جداء حدا گانه. 

جوی کردنه‌وه ۷۲۵0۵۷2 داز : جدا کردن» سوا 


کردن. دور کردن. 


2 


تون 


جوین juên‏ : دشنام» سخن ناسزا» حرف زشت. 

جوین‌دان ”ةه مقْدز: دشنام دادن» فحش دادن. 

جوین فرش 1508 80ز: دشنام‌گوء کسی که دشنام 
بدهد. 

جوین فروشتن ۳۵5۴ 67 : دشنام دادن ناسر 
گنت 

جویین ۷۷[: جویدن, جاویدن. حنبیدن. 

جه عز: از (گ). 

حه‌خار ۵7 اندوه غم حزن. 

جەخت اهز : کوشش, سعی» تلاش. عطسۀ پشت 

جه خت کردن ۷۵ 20[: پا برحای کردن» ثابت 
گردانیدن» محکم کردن. 

جه خت هینان ۳۵۳۵0 ا×ەز: عطسه کردن برای بار 
دوم. 

جهر ‏ ۵۲ز: سخت. سفت. شکست‌ناپذیر. 

جەريەزە ۵۳0422[ : حاندار بی‌بااک و متهور. 

جه‌ربه‌زهیی 975620۷ز: بی‌باکی؛ تهور. 

جهرده 2702ز: راهزن رهزن. 

جه‌رده بی 7 راهزنی» رهزنی. 

جه‌رگ :jarg‏ حگره کبد. 

جه‌رگاوس 0۷5 آزرده خاطر ملول؛ 
رنجیده. 

جه‌رگ بز bir‏ 79 : اذیت‌کننده آزار رسانده» کسی 
که به دیگران آزار رساند. 

جه‌رگ بزین ۴ و۵9 : اذیت کردن کسی» آزار 
رساندن به کسی» کشتن کسی. 

جه‌رگ سووتان 0 وrھز:‏ مردن جگر گوشه و 


۵۹ 


جه‌ژن کردن 

فرزند عزی زکسی. 

جه‌رگ سووتاو ۷ و89 : فرزند مرده» جگر 
گوشه مر ده. 

جەرگە jarga‏ : جرگ صف و حلقه. گرو دسته. 

جەز بهز: نوعی میخ فلزی که دنده‌های مارپیچی 
دارد. 

جه‌زاندن «اه80]: پیچ دادن تاب دادن. 

جه‌زیادهر 7 :jar‏ پیچ گوشتی» آلتی است که به 
وسیلهٌ آن پیچ‌ها را باز کنند. 

جەزومەنگنە :jar u mangina‏ دستگاه یا ابزاری 
است که کتاب را از زیر آن بگذارند و فشار دهند. 

جەزە :jara‏ دسته» گروه (گ). 

جه‌زرین 10 یچ دادن. 

جه‌زرهبه عدهعهز: آزان رنج» ضربه. 

جه‌زره به پێگه‌یاندن jazraba gayãndin pê‏ : 
آزار رساندن» رنج دادن» ضر به زدن. 

جه زره‌به‌دان 

کردن. 


جه‌زو 


jazraba dãn‏ : رنج دادن؛ اذیت 


۰0 زکات» قسمتی از مال و ثروت که به 
دستور شرع باید در راه خدا بدهند. 
جەزوە 227۷2ز: زکات. 


جەژن 0 حشن, عید» سرور و شادی. 


جه‌ژنان 8« تەز: روزهای عید» روزهای جشن و 
سرور. 
جه‌ژنانه «4a‏ عەز: عیدی» پولی که کسی در روز 


عید به کس دیگر بدهد. 
جه‌ژن کردن ۷:۵0 ”هز : عید گرفتن» حشن برپا 


داشتن. 


۵ 


جه‌وز 


جه‌ژنه 92۳795 : عید غیر مسلمانان. 

جه ژنه پیروز 2 2502[ : شادباش» مبارکباد. 

جه‌ژنه پیروزی 21 222 : شادباش» تهنیت. 

حه‌سته aاءەز:‏ تن کالبد» بدل. نوع گونه. 

جەسته جەسته jasta jasta‏ : متنوع» گونا گون» 
آنچه که به انواع و اقسام مختلف باشد. 

جه له هاوز : گله» دسته‌ای از گاو یا گوسفند. گروه؛ 
دسته. آزمند» آزور. 

جه له ب وگل گاو و گوسفند. طرز» روش. نوع» 
گونه. جلب» حقه‌پاز» نابکار. بدل» ساختگی. 

جەلەبچى 1 ەلە : کسی که له گاو و گوسفند 
بخرد و بفروشد. 

جەڵەبدار ۋە دهلهز: گله‌داں صاحب گله. 

جەلەبى اطعلهز: بدلی» ساختگی. 

جهله کردن :۷۳۵ داوز: قطار کردن گاو وگاومیش 
و بستن آنها با طناب. 

جه‌له‌و :jalaw‏ احتماع (رک). 

جه‌مام 0( درد گرفتن عضوی از بدن به علت 

جه‌مام بوون نط ۳ة هز: خسته شدن و درد 
گرفتن عضوی از بدن. 

جەماوەر ۵۳۵۵7 : گرد آمدن عده‌ای از مردم در 
حایی. 

جەمسەر 8ص ز: سر دو جیز که به هم پرسند. 

جەمشەت 2۳08۵1[ : حنبش (گ). 

جه‌نجال زم هز : حنجال» ازدحام. 

جه‌نجالی 
کند. 


90[ : حنجالی» کسی که جنجال برپا 


جه‌نجه‌ز ۵0[8[: چرخ چاه - چرخ چوبی پادول و 


طناب که با آن آب از چاه بکشند. چرخعی را نیز 
گویند که با آن حرمن می‌کوبند. 

جه‌نگ وهز: جنگ نبرده پیکار. 

جه‌نگاوه‌ر ۲( جنگاور» جنگی» حنگجوه 


دا 


جر 
2 ع 

جه نکاوه‌ری 2۷[ : حنگاوری» حنگجویی» 
دلیری. 


جه‌نگ کردن :jang kirdin‏ جنگ کردن» پیکار 
کردن. 

جه‌نگه 

جەنگەل :jangal‏ حنگل -ژمینی که از درخت‌های 


۲ ص ۳ ۰ 7 
وودهز : مدت» گاه» وقت. فترت. حنگ 


انبوه و بسیار پوشیده باشد. 
جه‌نگه لسان sãn‏ ادوصدز : جنگل» حای حنگل. 
جه‌نگه لستان :jangal stan‏ جنگل. 
جه‌نگه‌لی ‏ 098/0هز: جنگلی, کسی که در جنگل 
بز رگ ا 
جه‌نگی jangî‏ : حنگی؛ مشسوب به حنگ. 
جنگاورء نگیو 
جه‌نگین jangîn‏ : حنگیدن» حنگ کردن. 
جه‌وال 98 : جوال - ظرفی است از پشم بافته که 
در آن غله کنند. 
جه‌وان 2۷80ز: حوان» برنا. زیباء زینده. 
حه‌واهیر ۷۵067[: حواهر» گو هرها. 
جه‌وت 0#: سرثمر بلوط کلاهک بلوط. 
جه‌وری ۷7*[: پر لبریز (گ). 


جه‌وز 22ز: ثمر درعتی است که شبیه بلوط است. 


جه‌ووک 


۵1 


جی رکردنه‌وه 


جه‌ووک 9۷ : صمغ؛ کتیرا - جیزی است مانند 
کتیرا که از برعی درخت‌ها و روییدنی‌ها ظاهر 
می‌شود. 

جه‌وههر ‏ /10۷0۵: جوهر؛ گوهر. هر سنگ گرانبها 
مانند: ياقوت و الماس و فیروزه. اصل و حلاص 
چیزی. آمادگی» توانایی» جربزه» چنار. 

جه‌وهه‌ردار 427 2۷۳27ز:کاری زیرک. 

جه‌وی سەز: صمغ؛ کتیرا. 

جه‌هیل ‏ (6هز: جوان» برن 


جی قز : حاء حای» محل؛ مکان. بستر» رختخواب. 


قدر» مقام. 
جیا ۵ : حداء دور از هم. تنهاء منفرد. گونا گون» 


جیا بوونه‌وه ۵ ۷8[ : جدا شدن» منفصل 
شدن. دور شدن. حدا شدن از مرد» رها شدن از 
قید نکاح. 

جیا به جیا ةراز ۵ 8از: حداحدا؛ منفرد» حدا گانه. 


حدا گانه. 


8 ۷۵[ : حدا حدا» پاره پاره؛ علی‌حده» 


جیازی اعةلاز: جهیزیه» جهاز عروس. 

جیا کردنه‌وه 
کردن. دور کردن. 

جیا که‌ر ۲ از : دورکننده» سوا کننده. 

جیان «8ز: ھان دنیا. 


jiyê ۷۵‏ : حدا کردن؛ سوا 


2۰ ¥ 
جيانگەز :jiyãn gar‏ حهانگرد, سیاح. 
جیاواز ۷482ز: حداء حداگانه. متفاوت. 
جیاوازی 2۷821 9از: تفاوت» تباین و دوری ميان دو 


چیز. 


جیایی ۷۵۷ز: تفاوت فرق» جدایی. 

جیبوونه‌وه 9۵0۵۷2 ز: جا شدن حاگرفتن. 

جیبه‌جی ۵ز 9۵ 6: جا به جاء در حال» فوراً. محل 
به محل. تمام» کامل» درست. 

جی بهجی بوود 
اکمال. جا به جا شدن. 

جی به جئ کردن kiin‏ وز 9۵ 8ز: تمام کردن» 
تر تیب دادن» سامان دادن کاری. نقل مکان کردن. 


مط قز 9۵ ۵ : تمام شدن» 


جا به بحا کردن. 

جیپ ۵م فز: جا پاه جای پاء رد پا 

جی بی لهق بوون ۵۸ط ھا 26 قز: نمودار ناتوانی 
و ماندن کسی در حایی است. 

جی پی لهق کردن ۷:۵۴ مها 2۵ 5ز : نمودار با 
زور بیرون کردن کسی از حایی است. 

جی پی هه لگرتن وله قم ز: رد پا پیدا 
کردن» رد پا و اثر چیز مسروقه را در حایی پیدا 
کردن. 

جی پیشان‌دان طهه 621520ز: جا نشان دادن محل 
و جایی را نشان دادن. 

جی خۆش کردن :۷۵ 5× ۵ز: جا خوش کردن» 
نمودار ماندن کسی است در حایی. 

جی‌داخستن ”انحل وز: جا انداختن» گستردن 
رحتخواب. 

جير »8[: چیز کش و نرم. سفت» قوام آمده. 

جی راخستن 

جیر بو ونه‌وه ۷۵ jêr‏ : نرم شدن و کشش پیدا 


طناه۲۵ قز : رختخواب انداختن. 


کردن چیزی. 


جیرکردنه وه 


jêr ۵‏ : پوزخند زدن با 


v 


جیره 


۲ جبی نشی 


دندان» لب‌ها را باز کردن و با دندان نیش خند زدن. 

جیره 8 صدای در خانه. 

جیره‌جیر ۲ز 602[: صدای پشت سر هم در خانه. 

جیز 62ز: حرمنی که کاه آن را به باد داده باشند. 

جیژن 1620: حشن عید. ۲ 

جیژنانه 620۵06ز: عیدی. 

جیژن کردن ‏ ۷۵:0 ز: عید کردن» جشنگرفتن. 

جیژنه بیروزه ۵ ۱۵208 : شادباش» مبارکیاد؛ 

جیقاندن عاه9۵0[: حیغ زدن» جیغ کشیدن. فریاد 
زدن» بانگ برآوردن. 

جیقلدان 0( : چینه‌دان مرغ و پرنده. جاغر» 
زاعرء ژاغر. 

جیقلدانه ۵ از : چینه‌دان مرغ. 

جیقن 0 ضعیف و ناتوان» سست و لاغر. کسی 

حیقنه ۹ آز: فضله طیور» پیخال. 

جیقه 92: جیغ داده فریاد. 

جبقه جیق واز 9[ : جیغ و داد پشت سر هم. 

جی کردن :۷:۵ 8ز: جا کردن» گنجاندن. 

جی کردنه‌وه ۷۵ ق8ز : جا کردن چیزی یا 
کسی در جایی. 

جیکلدانه 9 1 : چینه‌دان مرغ. 

جیکه ۸۵آ[ : جیر جی صدای برخی پرندگان مانند 

جیکه جیک ‏ ۷ [: جیر جیر پشت سر هم. 

جیکه‌نه 202[: پبه پاک‌کن. 

جیگا فوةز: جاء محل مکان» موضع. بستره 


رحتخواب. 

جیگر و 16: جانشین» کسی که بعد از دیگری بیاید. 
جاگیر. شاغل» وکیل» نماینده. 

جیگرتن نانو ز: حاگرفتن» در جایی استقرار 
یافتن. محکم کردن» استوار کردن. 

جی گرتنه‌وه 0۵۵و فز: جانشین دیگری شدن. 

جی گو کی 9004 ز: عوض کردن جا. 

جی گوزین ‏ 90 ۵ز: جا عوض کردن. 

جیگه . هوةز: جاء مکان» موضم. بستر. رختخواب. 

جیگه‌ر واز: حگر. 

جبگه کردنه‌وه ۷۷۵ 894ز: جاکردن کسی در 
بحایی؛ گنجاندن چیزی در جایی. 

جی گه‌رم کردن kirdin‏ ۲۳دو ۵ز: جا حوش کردن. 

جیگه گز زکی :هه وز: جا عوض کردن. 

جبگه ی که و تن مه دوز : حای افتادن؛ محل 


سقوط. 

جی گیر آو 16: پابرجاه برقرار» ثابت. جا گیر آنچه 
جایی را اشفال کند. 

جی گیر بوون «۵ط او 6ز: حاگیر شدن» جا گرفتن 
چیزی در جایی. 

جی گی رکردن «۵1: آو فز: جا گیر شدن چیزی در 
مکانی. 

جیمان 80 ۵ : حاماندن» عقب افتادن» پس 
افتادن. 


جیماو ۵۷ 6ز: حامانده» عقب افتاده» پس افتاده. 
۳7 

جی نزرگه ۲9۵ jê‏ : پرستشگاه» معبد. 

jê nišin‏ : حانشین» کسی که به حای 


دیگری نشیند. ولیعهد. 


0 


0۳ 


جی نشینی اقا" ز: حانشینی» جانشین دیگری 
شدن. ولایت عهد. 

جی وزی ۲6 8[: حاوراه» جای قرار و آرام 
قرارگاه. 

جی و شوین jê u wên‏ : مکان» محل اقامت؛ 

محل سکونت. 


جیوه ۷2[: جیوه ژیوه» زیبق. 

جیوه‌حیو ۷[ 8 جیر جیر گنجشک. 

جیوی ۵#ز: حوی (رگ). 

جی هیشتن ۱680 ۵ز: حاگذاشتن؛ به جا گذاشتن» 
ترک کردن. 

جیهان «4از: جهان کیهان» گیتی. 


۵0۲۴ چادر 


(ÇG له‎ 


چ :٩‏ چه ادات استفهام را می‌رساند. خیلی. زیاد. 

چا ۵و: چای. چاه گودالی که در زمین برای بالا 
آوردن آب حفر کنند. خوب, نیک. 

چایک »:89و: چابک. چست. چالااک» زرنگ. 

چابوک *ط8و: چابک زرنگ. ماهر» زبردست. 

چابوکی اة : چایکی» زبردستی؛ زرنگی. 
مهارت. 

چابوونه‌وه ۵2۷2 98 : حوب شدن, شفا یافتن. 

چاپ ۰ :çêp‏ چاپ» طبع. 

چابلیُو ۷ 8 : چای صاف کن» آلتی 
که بدان ریزه‌های چای را از مایع آن حارج کنند. 

چابخانه ۱0۵ مةه : چاپخانه» مطبعه» حای چاپ 
کردن. 

چاپ کردن kirdin‏ ۵ : چاپ کردن» طبع کردن. 

چاپكەر kar‏ 98۴ : چاپچى› چا پکننده» کسی که 
نوشته‌ها را چاپ می‌کند. مکار» فریب دهنده 
حیله گر. 


چاپ لیدان ۱6۵0 م98 : چاپ کردن. دروغ‌پردان 


کسی که سخذان دروغ سر هم می‌کند. 

چاپ و چوپ u çop‏ جع دروغه ترفنده نیرنگ. 

چاپه‌ز هم 8 : ظرف فلزی لوله‌دا رکه در آن چای 
دم کنند. 

چجایه مه‌نی 0۳01 : مطبوعات» نوشته‌های 
چاپ شده. 

چاچی ي 98: چایچی» کسی که چای می‌فروشد. 

چاخ × : دور زمان» عصر. چاق» فربه. صحیح» 
درست» بی‌عیب و نقص. سالم» تندرست. 

چاخانه »۵0« 8 : جایخانه» حایی که در آن حای 
فروشند. 

چاخ کردن ۷:۵0 »«و: درست کردن» سا زکردن» 
ساخته و آماده کردن. نظم دادن» سر و سامان 
دادن» مر تب ساختن. 

جاخمه 275 : حلقه‌ای است که در سوراخ 
کمربند گذاشته می‌شود تا پاره نشد. 

چادان 0 : جای‌دان» حای چحای. 


چادر 6۵۵7: خیمه. خحرگاه» پرده بزرگ. 


چادرگا 


جادرگا 8و 9۵۵۲ : حایی که در آن حیمه زياد برپا 
کرده باشند. 

چار : چاره» علاج» درمان. گوسفندی که گوشش 
سفید باشد. دغتره تاس» کسی که سرش موی 
نداشته باشد. چهار» عدد چهار. دستمال بکارت 
عروس. 

چساران‌جقبله ومع şêran‏ : شسقایق» 
شقایقالنعمان؛ لاله. 

چاربا pû‏ ۲ : چهار پایه» نوعی کرسی که روی آن 
می‌خوابند. 

چارپار ۲ çêr‏ : زنگ‌های کوچکی است که موقع 
رقصیدن در انگشت می‌کشند. 

چارپایه 0۵۷۵ 9۵ : چهارپایه. 

چارچه ک çak‏ ۲ مسلح» کسی که سلاح جنگ با 
حود دارد. 

چارچیوه 9۵4۷2 987 : چهارچوبه؛ چارچجوب. 

چارده 92702 : چهارده» عدد چهارده. 

چارشیو 8۲5۷ : چادر بالا پوشی که زنان روی 
سر اندازند و هم اندام آنان را پوشاند. 

چا رکردن ۷:۵ 987 : علاج کردن» درمان کردن»؛ 
پایان کاری را نگریستن» در امری اندیشیدن. کار 
ساختن. 

چارو که 4۲٥۴‏ : دستمال بزرگی است که زنان کرد 
آن را روی دوششان می‌گذارند. 

چاره 98 : چاره» علاج. چهره رخسار. تدبیره 
اندیشه. بخت» طالع. 

چاره چه قیله 02 87۵ : شقایق» لاله. 

چاره زەش 


5 9۵۲۵ : سیاه‌بخت» تیره‌بخت» 


۵۲۵ 


چاک کردن 


بدبخت. 
چاره‌ساز 2ة ۵ي : چاره کننده» علاج‌کننده. پاری 
تعالی. 
چاره‌سازی ۋە 9872 : چچاره‌سازی, علاح. 
چاره‌سه‌ر ۲ 6878 : چاره‌حویی, راه علاج. 
چاره‌سه رکردن 
چاره‌جویی کردن. 
چاره ک : چارک» یک چهارم هر چیز. یک 


sar kirdin‏ 6۵۲۵ : علاج کردن» 


چهارم من. 

چاره کردن ۷۵0 0872: چاره کردن؛ علاج کردن. 

چاره که 2 : دستمال بزرگی است که در آن 
حامه و لباس گذارند. 

چاره‌نووس ۵۶ 987۵ : سرنوشت» آنچه از روز 
ازل برای انسان مقدر شده است. 

چاره‌وا r2۷8‏ : چهارپا؛ چاروا» حیوان چهار پا که 
غالبا به اسب و مادیان اطلاق می‌شود. 

چاره‌وی 9۵۲2۷6: چارواء حهارپا. 

چاش 8 : شگفت» تعجب» حیرت. 

چاش بوون 9۵ 988: به شگفت آمدن؛ حيرت 
کردن. 

چاک 966: خوب نیکو» پسندیده. 

چاک بوون ۲ 240 : شفا یافتن؛ حوب شدن. 
اصلاح یافتن» مرمت شدن. 

چاک‌بوونه‌وه ۵۳۵۷۰ 981 : بهبودی یافتن و 
رهایی از مرض. 

چاک‌بین bîn‏ 8۷ : خوش‌بین» آن که به نظر نیک 
در امور می‌نگرد. 


چاک کردن ۷۵0 98۷ : درست کردن» صحیح 


چاک‌کردنه‌وه 


کردن. مرمت کردن» اصلاح کردن. تلقیح کردن» 
اسب را روی مادیان انداختن. 

چاک‌کردنه‌وه ۷:۵:۳۵2 980 : اصلاح کردن؛ 
مرمت کردذه درست کردن چیزی که خراب شده 
باشد. ۱ 

چاکل إ8 : حلقه جوبی که در سر ریسمان 
می‌بندند و هنگام بستن بار سر ریسمان را از آن 
می‌گذرانند و می‌کشند. 

چاکله 48 : مترسک. حلقةٌ چوبی که بر 
سر طناب می‌بندند. 

چاک‌وچوّنی 00 ۸ھ : احوالپرسی. 

چاکووچ 09 : کش مطرقه» آلتی آهنین که 
بدان آهن و میخ و غیره را کوبند. 

چا که ۸ھ : نیکویی» نیکی» خوبی. 

چا که کردن ۷۵:0 986 : نیکویی کردن» خوبی 
کردن. 

چا کی ۹۸ : نیکی نیکویی. 

چا کیتی ۸ : نیکویی؛ نیکوکاری. 

چالاک »948: چالاک زیرک» جست» زرنگ. 

چالا کی ۵۸ا8 : چالاکی» زرنگی» زیرکی. 

چال لإ : ال گودال. گود» عمیق. 

چالاو IE‏ آب. آبگیں برکه» غدیر. 

چالچالان موقم لقع : بازی گودال؛ نوعی بازی 
کودکانه است. 

چالک »ااقه: هاون بزرگ. 

چال كردن :۷:۵ ةه : چال کردن» گود کردن. 
چیزی را زیر حاک دفن کردن. 

چال و چوّل !همع د و بلندی و پستی. 


۵۲۶ 


چاویزکر دنه‌وه 


چال‌وپنک ۷ ۵ : جال آب سگ‌ها. 
چاله قووته 062 هلو : چاله گودال آب. 
چاله که 68۱۵۷2 : رودک» وشق. 

چام 947: چوب صنوبر. 

چامه 85 : جامه. شعر. سرود. 

چان هه : نوعی خرمن‌کوب. 

چاندن "لہ ةه : افشاندن بذر. کاشتن» نشاندن. 
چاو ٩۷‏ : چشم دیده. چشم زخم» نظر بد. 
چاوانه 0۵۷۵02: چاه آب» چاه گود. 
چاوئاوکردن :۷:۵ 8۷ 98۷: آب کردن چشم. 
چاو ثه‌نداز عفهمه ۷ه : چشم‌اندان منظره. 
چاوئیشان 540 68۷: درد کردن چشم. 

چاو تیشه 5۵ 96۷ : چشم درد درد چشم)» بیماری 


5 


e 
چاوباز ۰42 "98 : چشم چران کسی که چشم‎ 
چرانی کند.‎ 
چاوبازه هعقّه :یکی نوع رستنی خحاردار است.‎ 
چاوبازی ةط 8۷و : جشمک آشاره بباگوشة‎ 


¥ e 

چاوباشقال !08898 ۷ة : چشم چران» آن که 
نظربازی کند. 

چاو باشقالی ۰۵۵۹۵7 "۵ : ن_ظربازی 
چشم چرانی. 

چاوبرسی اط 980 : چشم تنگ» نظر تنگ. 

چاوبزکی 9*6 ۵۷ : چشم‌چرانی. 

چاویز اه ۷ چشم فروهشتن با انگشت به طور 


چاوبزکردنه‌وه ۵:۵۵ عط 98۷: چشم باز 


چاوبوره 


2۳۷ چاوجله 


کردن با انگشت برای ريشخند. 

چاوبوره b٥۲‏ ۵۷ : یک نوع رستنی خاردار 
است. 

چاوبوق ۹٥ط‏ 9۵*۷ : چشم پرآمده آن که حدقۀ 
چشم او بیرون آمده باشد. 

جاوبه‌ست ده ۵۷و: چشم بند» بستن چشم کسی» 


حلشه . 


چاو به‌ستی 
نیرنگ. 


çãw bastî‏ : چشم‌بندی» حقه‌بازی» 


چاوبەن ععط ۷ : چشم‌بند حقه» نیرنگ. 

چاوبەند ۵ êw‏ : چشم بند› مکر. 

جاوبه‌ندی ۵ 8۷ : چشم‌بندی» حقه‌بازی. 

چاوبه‌نی معط 960 : حقه‌بازی» چشم‌بندی. 

چاو پشیله ام 8W‏ : نوعی رستنی است. 

چاوپشکووتن çêw piškûtin‏ : شم باز کردن» 
چشم گشودن. 

چاوپوشان 5۳ çãw‏ : چشم پوشیدن» نادیده 
انگاشتن» اغماض کردن. 

چاوپوشی ٥م‏ 4۷ : چشم‌پوشی» اغماض» 
نادیده گر فتن گناه کسی را. 

چاو پوشین 0 9۵0۷ : اغماض کر دن. 

چاو به زو پووشاوی ۵5۵۷ دا ۹م 98۷ : کسی 
که چشمش ضعیف باشد و از آن آب بیاید. 

چاو ییکه‌وتن ۳ ۴8 6۵۷ : به چشم دیدن» 
دیدن کسی راء 

چاو پیا خشاندن الہ 5× قرم سق : نگاه 

کردن» نظر انداختن» نگریستن به چیزی. 


با 
چاو پا کیان 0 ۳۷۵ 98۷ : پعیزی را به گوشة 


چشم نگریستن. 

چاوپیاهه لهینان ۴ 0۷۵ 08۷ : با چشم بد 
به کسی نگریستن. 

چاوپیس کم ۷ : بد چشم» مردی که به زنان 
نامحرم به نظر شهوت نگرد. کسی که چشمش 
شوم باشد. 

چاوپیسی 5 8W‏ : بد چشمی. 

جاو تاربک بووث 9۵0 1۵:۲ 25۷ : عصبانی 
شدن» خشمگین شدن. 

چاو ترسین ۳ 6۵۷۷ : نمودا رکسی است که از او 
بترسند. 

چاو ترسین کردن :۷۲۵ ۹۲۵۵۰ «۵و: ترساندن, 
ترسانیدن؛ پیم دادن. 

جاوترووکان çêw tirûkãn‏ : چشم زدن» چشم به 
هم زدد. 

چاو ترووکانن ۱۵۵0 9۵0 : چشم به هم زدن. 

جاوتره کاندن ۵۵۲۵0 9۵۷ : چشم زدن. 

چاوتره کانن ۱۵۷80 ةه : چشم به هم زدن. 

چاو توند ۵ 2۵۷ : دلیر» شجاع» جسور. 

چاوته ز بوون ۵0 ۲ا 980 :گریه کردن؛ گریستن. 

چاوتی بزین راط 16 8#و: نگاه کردن» نگریستن. 

چاو یر 16۲ 8۷ : بخشنده» سخی» حوانمرد. 

چاو تیوه بوون 01ط 1۵۷۵ 98۷ : زیر نظر قرار 
دادن جیزی» نگهبانی کردن. 

چاوتیژ ۶ 8۷ : تیزبین با دقت» کنسکاو. کسی که 
شمش خوب می‌بیند. 

چاو چله او 98۷ : چشم زخم» آسیبی که از چشم 
بد به کسی برسد. تعویذی که جهت دفع چشم 


چاوچلیس 


A۲۸ 


چاوزاق 


زخم نویسند. 

چاوچلیس 5و 4W‏ : حریص, آزمند» طمعکار. 

چاوچنوک çãw çinok‏ : چشم تنگ» نظر تنگ. 
آزمند» حریص. 

چاو چوونه خه و xaw‏ 9072 98۷: چشم به تحواب 
رفتن» خوآپیدن. 

چاو چه‌پ و چیل u çêl!‏ مهو çaw‏ : چپ چشم» 
کج چشم» لوچ» کاژ کسی که سیاهی چشمش در 
جای خود نباشد و در کنار چشم باشد. 

چاوچەپ و راست u rêst‏ ۵0 ۷ :کج چشم» 

چاوچەپەل إaمقي‏ ۷ھچ : حریص»› طماع» آزمند. 
بد چشم» مردی که به زنان نامحرم به چشم بد نگاه 
کند. کسی که چشمش بد و شوم باشد و از او چشم 
زخم به دیگران برسد. 

چاوحیز ۲2ا ۵۷ : کسی راگویند که از کار خود نادم 
و شرمنده شده باشد. 

چاوحیز کردن :۷:۵ ا ۷ه : پشیمان شدن از 
کار خود» شرمنده شدن. 

چاوداخستن هه »هو : شرمنده و پشیمان 
شدن از کار بد خوده چشم به زیر افکندن. 

چاوداقلیشاو ۵801154 ۷ه : چشم بزرگ کسی 
که چشمانش باز و بزرگ باشد. 

چاوداگرتن وه *6۵: چشمک زدن اشاره 
کردن به گوشۀ چشم. 

چاودا گیرسان 80 9۵۷ : شم درد کردن. 

چاودا گیرسین 10 98۷ : احاق» آتش» 
کانون. 


چاوداهاتن çãw dûhêtin‏ : عادت کردن چشم به 
عینک یا به چیز دیگر. به درد آمدن چشم. 

چاوده‌ربه‌راندن «نهج۲۵دع:42 ۷هو : تند شدن به 
خشم آمدن» غضبنا ک شدن. 

چاودير 7 8۷ : چشم دارنده» مراقب» 
مراقبت‌کننده. 

چاودیری ۹۵ «ھه: مراقبت. 

چاودبری کردن ۳ 46۲ 92۷ : زیر نظر قرار 
دادن» مراقبت کردن. 

چاور 9۵۲: چرب. 

چاوراو ۲۵۷ 9۵۷ : شایعه. 

چاورشتن ۲8 96۷: سرمه کشیدن» کشیدن سرمه 
به چشم. 

چاوروشن ۳ 98۷ : خحوشحال» شادمان. 

چىسساوروشنبوونە‌وە 2۵ çãw rošin‏ : 
شادمان شدن» مسرور شدن. 

چاوروشنی 7 ۵W‏ : چشم روشنی. 

چاورو که 9۵7016 :گاو زبان, 

چاوزوون ۵١‏ "8 : شادمان مسرور. 

جاورووان ۲ سه : چشم به راه بودن» منتظر 
ود سرمه کشیدن به چشم. 

چاوروود‌بوونه‌وه rûn bûnawa‏ 6۵۷ : شادمان 
شدن» مسرور شدن. 

چاوروونی ۲۵0 98۷ :مبارکباده شادباش. 

چاوروونی لیکردن çêw rûnî lê kirdin‏ : 
شادباش گفتن» مبارکباد گفتن. 

چاوزی 8۷ : چربی. 


جاوزاق 2۵4 2۵۷: چشم گشاد» چشم بزرگ. 


چاوزه‌ق 


جاوزەق 224 9۵۷: چشم گشاده کسی که چشمانش 
گشاد و بزرگ و برحسته و بالا آمده باشد. 


چاوزه‌ قکردنه‌وه ۷۵ çaw zaq‏ : ند نگاه 


کردن» چشم هشتن. 
چاوسپی بوون ١۵ط‏ آماه 8۷ : مردن» هلاک 


چاوسییلکه ۵ 28۷ : نوعی رستنی خاردار 


است. 

چاوسوور ۵۲ء 98۷: دلیر» بی‌بااک» حسور. 

جاوسوورکردنه‌وه ۵۷۷۵ :çãw sûr‏ چشم 
سرخ کردن» غضبنا ک شدن. 

جاوسوورکه‌ر ۲ sûr‏ 98۷ : سرور سالار. 
سهمنا ک» کسی که از آن بتر سند. 

چاوسووركەرە ۷W sûr kara‏ : سرور» بزرگ. 

چاوسووری 90 ۷ھ: دلیری بی‌باکی» حسارت. 

چاوشارکیٰ šãrkê‏ ۷ : چشم بندک - نوعی بازی 
کودکانه است که در آن چشم یکی را بندند و 
دیگران پنهان شوند» سپس چشم او را گشایند تا 
دیگران را پیدا کند» هرکدام را که پیدا کند بر او 
سوار شود تا محل معین و بعد از آن چشم کودک 
پیدا شده را بندند. 

چاوشاره کی 68 98۷ : بازی چشم بندک. 

چاوشاش 55 ۷ : کج چشم کسی که یک چیز 
رأ دو می‌بیند. 

چاوشر ۲ة 96۷ : کسی که همیشه از چشم‌هایش 
آب یا چرک بیرون بیاید و مژه‌هایش ریخته باشد. 

چاوشور ۲ #۷ : خوار» پست. چشم شور - 


آلتی است برای شست و شوی چشم» ظرف چشم 


۳۹ 


چاوکز بوون 
شویی. 
چاوشوز ۲ 6۵۷ : زادم» پشیمان» شرمنده. خواره 


چاوشوز کردن ۷۵۳ 50۲ 98۷: شرمنده شدن» 
نادم شدن. خوار شدن. 

چاوشوزی 50 950: پشیمانی» پستی» شرمندگی. 
خواری. 

چاوفزین çêw firîn‏ : چشم بستن» پریدن پلک 

چاوفایم صارقه 98۷ : دلیر» شجاع؛ جسور. 

چاوقایمی ۳ 9۵۷:دلیری»شجاعت. 

چاوفرتانن ۵۳ 80 : چشمک زدن» قسمی 
بر هم زدن چشم به قصد ایما و اشاره. 

چاوقرتکی ۷۵6 42۷ : جشمک کردن؛ 
چشمک زدن. 

چاوقووچاندن 010 8W‏ : چشم خود 
خوابانیدن» چشم فرو بستن» چشم بستن. 

چاوقووچانن 0 çãw‏ : حشم ستن» فرو 

چاوکراوه kirãwa‏ ۷ آزموده» مرد کار آزموده» 
زبردست. چشم باز» بیدار. 

چاوکردنه وه ۷۵:۵2 98۷ : چشم باز کردن» 
2 مر 
گشودن چشم. کسی یا چیزی را به دقت نگریستن. 
OT‏ من ھر ۳ 1 
گاه شدن» بیدار شدن» دقت داشتن. 

چاوکز ۷2 ۵۷ : چشم ضعیف. کسی که چشمش 
کم سو و ضعیف باشد. 

چاوکز بوون 9۵۰ ۷2 ۵۷ : ضعیف شدن چشم 


کم سو شدن چشم. 


چاوکوتکه 


۳۰ 


چاولی که‌ری 


چاوکو تکه ۵ 9۵۷ : نوعی رستنی را گویند که 
گل زرد دارد. 

چاوکوت وکوټێر ۲ çêw kut u‏ : شم 
ضعیف و کم سو. 

چاوکه ۷۴ھ : سرچشمه» حایی که آب از آن 
بیرون می‌آید و جاری می‌شود. منبع» اصل» مبدأ 
آنچه با آن آتش افروزند. 

چاوکه له شیر 7 ۷۵۵ 94 : چشم خروس - 
گیاهی است دارای گل‌های خوشه‌ای» برگ‌هایش 
به دور گیاه دیگری می‌پیچد دانه‌های آن سرخ 
رنگ و به اندازُ فلفل درشت تر است. 


چا وکه له شیره 5ê‏ ۷۵۵ 9۵۷ : چشم خروس ؛ 


عین‌الد یک. 

چاوگل کردن çaw gil kirdin‏ : چشم درد کردن؛ 
درد کرد ,شم. 

چاوگلۆفتن çaw gilofl i‏ : پاک کردن چشم؛ 
خاراندن چشم. 


چاوگه 6 : سرچشمه» چشمه. مصدر - 
کلمه‌ای که اصل اشتقاق باشد و کلمات دیگر از 
آن مشتق بشود. آتشگیره» آتش افروزنه, آنچه با 
آن آتش روشن کنند مانند هیزم خشک و غیره. 
سر زخم و جراحت. 

چاوگه‌دا که‌وتن çãwga dêkawtin‏ : گسترش و 
توسعة زخم و جراحت. 

چاوگەرم بووك nہثط‏ هو س«۵و: خواب اندک 
کردن. ۰ 

چاوگه‌رم کردن kirdin‏ 9271 0۵۷ : خواب اندک 


کردن» خواب کوتاه کردن. 


چاوگێزان ۳ çãw‏ : چشم گردانیدن؛ چشم 
گرداندن, نگریستن. 

چاوله‌دوا ۷۵ دا 5و : چشم به راه» کسی که به 
دنبال و در انتظار ورود عزیزش باشد. 

چاولی‌بزین اه ۱۵ "9۵ : از پی رفتن» پیروی 
کردن» تبعیت کردن. 

چاولی بزر کردنه‌وه عسعمنه:۷ bii‏ ۱۵ »۵و : 
ابرو به هم در کشیدن» چين بر ابرو انداختن» اخم 
کردن. 

چاولی بوون 


مراقبت کردن. 


مط قا 92 : زیر نظر قرار دادن 


چاولی پوشین 0 ۱۵ ۵2 : نادیده انگاشتن» 
چشم پوشیدن» اغماض کردن. 

چاولی سوور کردنه‌وه sûr kirina‏ ۱۵ 20 : 
خیره شدن» به چیزی چشم دوختن. خشمگین 

شدن. 

چاولی قووچان çãw lê qûçên‏ : چشم پوشی 
کردن» اغماض کردن. 

چاولی قووچاندن 
انگاشتن. 

چاولی کردن ۷:48 ۱۵ 9۵: نگاه کردن» 
بگریستن. پیروی کردنه از پی رفتن» تقلید کردن. 
حرکات و طرز تکلم کسی را نشان دادن. 

چاولیک‌نان 50 66 680 : چشم بر هم نهادن به 


010 ۱6 68۷ : نادیده 


۰ 1 ۳ ۰ ۰ ے. 
خواب رفتن. چشم فرو بستن از جهان» در گذشتن» 
مردن. 

چاولی که‌ری k۲‏ ۱۵ 95۷ : بیروی» پس روی» 


متابعت» اقتدا. 


چاولی نووقان 


۵1 


چاوهه‌لته کاندن 


چاولی نووقان nûgûn‏ ۱۵ 2۷ : چشم پوشی 
کردن» اغماض کردن. 

چاولیوه بوون 
دیده‌بانی کردن. 

چاومار ۳۵۰ 9۵۷: زیرک چابک حاذق. 


çûw lêwa bûn‏ : مراقبت کردن» 


جاومه‌ست na‏ wۋپ:‏ چشم مست» دلربا. 

جاونووسان 0 8۷ : چشم بستن؛ فرو بستن 
چشم. ورم کردن چشم» آماسیدن چشم. 

چاونووقاندن 0 8W‏ : بستن چشم» بستن 
پلک‌های چشم. 

چاونه ترس 5 ۷ : ترس بی‌پرواء بی‌با ک. 

چاونه ترسان ۵۲5۵7 9۵۷: بی‌با ک بودن» بی‌پروا 
بودن» نترسیدن. 

چاو و زاو ۲۵۷ 5۷و: پروپا گانداء تبلیغ. تهد بد. 
فریب» حیله. سخنال دروغ خبرهای دروغ. 

چاووگ ود۵۷ : آتشگیره» فروزین» خار و 
ناشاک که با آن آتش روشن کنند. سرحشمه 
چشمه. مصدر. 

چاوه ه۷ : سرچشمه محلی که شمه ظاهر 
می‌شود. اطاق. حجره. 

چاوه‌چاو 0 a‏ : چشم به راه. 

چاوه‌چاو کردن ۷۳۵۴ çêw‏ 92۷2: چشم به راه 
بودن» چشم داشتن. 

جاوه‌دوا :çêwa dwê‏ چشم دارنده» انتظار کشنده؛ 
کسی در انتظار چیزی یا کسی باشد. 

چاوه‌زاو ۵۷ wa‏ : پروپا گاند» تبلیغ. ظاهر» 
آشکار. 


جاوه‌زوان 0 98۷8 : چشم به راه» منتظر. 


چاوه‌زوانی . 980۵7801 : چحشم‌داشت» چشم 
داشتگی» چشم به راه. 

چاوه‌زوانی کردن kirdin‏ ۱۷۵۳۲ 08۷۵ : چشم 
داشتن» چشم به راه بودن. 

جاوه‌ری 6 9809 : چشم به راه» انتظار. 

چاوه‌زی کردن rê kirdin‏ 940۵ : چچشم به راه 
بودنه منتظر بودن. 

جاوه‌زار 28 9409 : چشم زخم» آسیبی که از چشم 
بد به کسی رسد. تعویذی است که برای دفع چشم 
زخم با خود بردارند. 

çãwaš‏ : رامشگ ناگ نوازنده. 


حاوش» پیشرو کاروان. بازرس؛ تفتیش‌کننده 


چاوەش 

چاوه‌قوله ۵2 9۵۷2 : وباءء کلرا» مرضی است 
واگیر و خطرناک که هر گاه بروز کند عده‌ای را 
مبتلا می‌کند. 

چاوه‌قولن 86 ھچ : بیماری وباء. 

جاوه‌نداز zۋwandۉç‏ : چشم‌انداز» منظره. 

چاوه‌نواز ۲ 988 : چشم به راه. 

چاوه‌نوازی 7 98۷8 : چشم‌داشت» انتظار. 

چاوه‌نووز 0۵۲ 9۵۷۵: چشم به راه. 

چاوههلاتن ناقا 92۷ : روا داشستن» حایز 
دانستن» اجازه دادن. چشم باز کردن. 

چاوهه لبزین çãw halbirîn‏ : نگاه کردن» چشم 
گشودن» نگریستن. 

چاو هه لتز قین ۵۳ çaw‏ : تورم چشم» 
آماسیدن چشم؛ ورم کردن چشم. 

چاوهه‌لته کاندن ۵ ۳۵!۵۵۲ êw‏ : اشاره کردن 


چاوهه‌لته کانن 


۳۲ 


به گوشةً چشم. 
چاوهھەلتە کسانن ۱۴ 92۷ : قسمی 
بر هم زدن چشم» به قصد اشاره برای نهی کاری. 
چاوھەل گلوفة. ion‏ اعط êw‏ : پاک کردن و 
حاراندن چشم. 
چاوھەل گه زیا: و6 :gûw hal garyãnawa‏ چشم 
گر دانیدن» به 
چاوهەلهێنان 
گشودن چشم. 
چاو یار ۱۵ ۷ 


hi‏ ۲2۱ 98۷ : باز کردن چشم» 
. شدن,» بیدار گشتن. 

. چشم دارنده؛ مراقبت‌کننده. 

+ دید‌بانی» نگهبانی. 


درد چشم. 
بینک» آلت شیشه‌دار که برای 


چاوباری ۷۵ 
چاویشه 28۷۵52 
چاو یلکه 2: 
. حشم می‌گذارند. 
سم‌زخم. تعویذ» چشم پنام. 
چایخانه .۵02 رهي : بحایخانه. 
چایه‌ر 05۷۵۲: چرا گاه» جرا گه؛ مرتع. 
چایی 9۵۷: چای. 

چایین 
چپاندن ۵١‏ ٣ڈ‏ : پچ پچ کردن. نجوی کردن. 
۵010و : آهسته با کسی سخن گفتن» در 
گوشی با هم پچ پچ کردن. 


0 باییدن» سرما خوردن. 


۳ ۰ ۰ 7 مج 
چیه ۵ : پچ پچ» سخن آهسته و زیرگوشی. 


چبه چپ çipa çip‏ : پچ پچ؛ نحوی. 
جت اي : جیز» شی ء. 


چتیر ۲اچ : بزغاله» بچۀ بز دو ساله. 


۰ 


جر ۲و : چجهره» رخسار. درختان بر هم نشسته؛ 


درختان روی هم جمع شده انبوه. 

چرا ۲۵و: چراغ. 

چراخ ۵۸ي : خوش و خرم. خوشنود. کشت و زرغ 
خوب. 

چراخان 0 : چراغان» چراغ‌های بسیار که در 
جشن و شادمانی روشن کنند. 

چراخپا 2۵ »78و : حالت ایستادن اسب هنگامی که 
هر دو دست خود را بلند کند و روی دو پا پایستد. 

چرادان 94 4 : چراغدانء ایی که چراغ 
بگذارند. 

چرا که‌ران ۷۵:۵0 72و :سرشب» شبانگاه, هنگام 
چراغ روشن کردن. 

چرامووشی çirã mûšî‏ : چراغ دستی. 

چزاندن 0 : صدا کردن» بانگ کردن. 

چراووک çirãwuk‏ : چوبی که یک سر آن را برای 
روشنایی آتش می‌زنند و سر دیگر را در دست 
گید 

چزیوونه‌وه bûnawa‏ و : روی هم جمع شدن» 
انبوهی و بر هم نشستن. 

چرپاندن çirpãndin‏ : پچ پچ کردن» آهسته با هم 
حرف زدد. دزدیدن. 

چرپانن 0800 : دزدیدن» ربودن. 

چرپایه 08/2 : چهارپایه» چارپایه که روی آن 
می‌نشینند. رختخواب. 

چرپ و چاپ مچ نا 61۲0 : ترفند» مکر» حیله. 

چرپ و چاپ کردن 

: نانک زدن, اندکی از چیزی ربودن. 


: çirp u 88و‎ ۵۴ 


چریه 95 پچ پچ» سخن زیرلب و آهسته. صدای 


با 

چربه‌چرپ ماو 98 صدای پشت سر هم پا. 

چریی 07 : خس و خاشاک و شاخه‌های درخت 
که روی سقف بیندازند. 

چرچ 9: چین و شکن و ناهمواری پوست بدن و 
سطح چیزی. 

چرچ بوون مث ۲و : چین و شکن پیدا کردن 
پوست» چين و چروک شدن پوست و چهرة 
انسان. پژمر ده شدن. 


چرچ کردن kirdin‏ 1 : ین و چروک انداختن در 


حهر ۰۵ 
چرچ و لۆچ u log‏ 90 چين و شکن» جين و 
چروک. 


چرچ‌هه‌لاتن 80( |۲٩‏ : چین و چروک شدن 

سطح حیزی. 
چرچی روومهت ۲۵۳2 وتو : چین و شکن 
رخسار. 


چزستان çiristãn‏ : حایی که درختان بر هم نشسته و 


پر باشد. 
چزک ۲ا : چرز» هوبره. دوشاب غلیظه شيره 
چزکردنه وه ۷۲۵۱۳۵۷۰ ۲ه : پر کردن و انباشتن 


درخحت در باغ, 

چرکه ۵ صدلی آهسته. حنیش» تکان. تغ» 
صدای ساعت با سقف. 

چ رکه چ رک çirka çirk‏ : تغ تغ٤‏ صدای پی در یی 
ساعت و سقف و غیره. 


چرکیان ۷۷۵ : آمدن صدای پا و غیره. 


arr 


چریسکانه‌وه 


چرکیانه وه 6۷۷802۷2۰: حرکت کردن» حنبیدن. 

چزگه‌ن çirgan‏ : حنگل پر از درخت. 

چزنووک ۷ بنجة انسان. 

چرنوو کگرتن girtin‏ 2۳۵۷ : ناخن زد به 
وسیل ناخن چیزی دریدن. 

چزنووک لیدان 4۵ ۱6 ۵۷:نو : نان زدن. 

چرو 0 : حوانه» برگ‌های ریز که در سر شاخحه و 
در بغل برگ و در اطراف شاخه‌های درحت 
می‌روید و از فلس‌های متعدد ساخته شده و بعد از 
باز شدن به شکل برگ در می‌آید. چرا (گ). 

چرزو چاو "۵و :او : چهره» رخسار. 

چروسکه çiruska‏ : درخشندگی» برق و حلا. 

چرووسان ۵۵و : آزار رساندن؛ عذاب کردن؛ 
شکنجه کردن. لاغر شدن, نزار شدن. 

چرووسانه‌وه ۳۵:۵2 : لاغر شدنه آزار 
رساندن. 

چرووساو 9۳05۵۷: شکنجه شده عذاب شده. 

چرووساوه çirûsãwa‏ : شکنجه شلد ه. 

چرووک ۲۵١‏ : چرکین؛ چرک آلود» سیه کاسه» 
ژکور» خسیس. 

چرووکانن çirûkênin‏ : به هم زدن قیچی. 

چره 8 : روی هم جمع شدن مردم» جحنجال. 

چره‌به‌ندان çira bandên‏ :گرد آمدن مردم در 
جایی. 

چڑی اه : انبوهی» پری. بانگ زد (گ). 

چریای ةرا : بانگ زدن» دعوت کردن (گ). 

چریسکانه‌وه ۵ درخشیدن» روشن 


شدن. 


چریسکه 


۵0۳۴ 


چقەدەردان 


چریسکه 8 روشن پر تو. 

چریکاندن ۳ : خروشیدن» فریاد زدن» 
خروش برآوردن. 

چریکه 6۷ : ہانگ فریاد. آواز. صدا. جیک 
جیک و بانگ و آواز برخی از پرندگان. احساس 
تأثر درد زخم. داستان‌های حماسی ( گ). 

چریکه‌چریک *و 6و : خروش و خروش 
پشت سر هم. آواز و صدای پشت سر هم. 

چزین لو : آواز حواندن. صدا کردن. شعر 
خواندن. سرودن. 

چز 2 : نیش عضوی از بدن جانوران گزنده و سم 
دار مانند مار و کژدم که زهر خود را توسط آن 
داحل بدن انسان کنند. 

چزان ‏ ۵ : سوختن قسمتی از بدن با آتش یا 
حیزی داغ. 

چزاندن :همع : گذاشتن چیزی داغ به بدن. نیڈ 
زدن خود را وارد کردن. 

چزانن ي : نیش زدن. زخم زبان زدن. داغ 


کردن. 


چزاپیدن 0 çiz‏ : دراز گفتن» طول دادن به 
چز کردن ۵0 او : حط کشیدن روی نوشته‌ای 
برای محو آن. 


چز لیک ااه : دنبۀ برشته شده. 

جزوو أي : نیش. 

چزه 22 : نیش. صدای تف دادن چیزی در روغن. 
صدای سوختن گوشت. 


چزه‌چز عاو ھاي : صدای پشت سر هم تف دادن 


چیزی در روغن. صدای پشت سر هم سوختن 
گوشت. 

چزه یله pêla‏ ھا : کزدم عقرب. 

چزه‌و یله u pêla‏ هو : کزدم. 

چزهلی هه ستان htn‏ ۵ 2۵و : آزار رساندن به 
کسی» معذب کردن. 

چزیان 92960 : نیش خوردن. سوختن قسمتی از 
بدن با چیزی داغ. 

چست ااي : چست. چالاک؛ چابک. 

چست و چالاک »8181 د اهاو: جست و جالاک 
زیرک. 

چش 8 : به جهنم به هنگام عدم رضایت 
وناخشنودی از امری و خبری گویند. کلمه‌ای است 
که بدان خر را از رفتار باز دارند. چشم پوش نادیده 
گرفتن و گذشتن از چیزی. 

جشت 8 : جیزه شیء. 

چغ ۹ي : چغ» کلمه‌ای است برای راندن سگ. 

چغه هوي : کلمه‌ای است برای نهیب زدن و راندن 
سگ. 

چغه‌لی کردن :۷:۵ ۱۵ ۹اه : نهیب زدن و راندن 
سگ. 

چفانن 0 : آهسته حرف زدن دو نفر با هم. 

جفه 2 : پچ پچ. 

چقل ااهاو : خار» شوک. 

جقه 5 حنه» چیزی است تاج مانند که به کلاه و 
جلو سر می‌زنند. گره‌ای است در پای برخحی از 

" پرندگان. 


۳ ۰ ۳ ۲ . م7 
چقه ده‌ردان 4۵74۵0 ۹ي : روییدن گره در پای 


چک 


برخی از پرندگان. 
چک و :کی اندک. 
چکان ۷80و : چکاندن» چکانیدن» قطره قطره 

ریختن مایعی را. 
چکاندن :۷۵4و : عکاندن که جکه ریختن. 
کانه‌وه ۵ : قطره قطره ریختن آب یا 

مایع دیگر. ماندن چیز مایم روی آتش و غلیظ 

شدن آن. 
چکر ۲نو: ناخن (گ). 
چکووچک وتو دارکوب. 
چکوله çikola‏ :کوک خرد. 
چکه »۷و : چکه قطره, آب اندک که از حایی یا 
چکه‌چک »او )اه : چکه حکه قطره قطره. 
چکه کردن ۷:۵۳ »و : چکه کردن» ریختن 

قطرات آب از سقف و غیره. 
چکهله 8 چىز خیلی کو چک. 
چکیٰ »و :کمی اندکی. 
چکیک »۵و :کمی لختی. 
چل او : چهل» عدد چهل. 
چل 

سوزش زخم. 
چلاسک 5 : چوب نیم سوخته. چوبی که تمام 


او : شاخه درخت و رستنی. درد و 


آن نسوخته باشد و هنگام افروخته شدن دود کند. 
چلاک )ةاي : نهال درخت حوان. 
جلاو ۷و : چلوء غذایی که از برنج و روغن پزند و 
با حورش می خورند. 


چلپانن çilpûnin‏ : مکیدن پستان مادر. صدای آب 


۵۳۵ 


1 


چل و چیو 

خوردن سگ و گربه. 

چلپاو "او : گلابه گل و لای به هم آمیخته. 

چلپ و لیس ۶ ا مااي : صدای لیسیدن و خوردن 
چیزی. 

چلپه ۵إا : صدای آب خوردن سگ و گربه. 

چلپهچلپ ‏ طا ۰ع»: صدای پشت سر هم آب 
خوردن سگ و گربه. 

چل چرا هو ان : چلچراغ» چجهل چراغ» نوعی چراغ 
جند شاخه که به سقف آویزند. 

چلچنگ 9 او : شانه (گ). 

چل دان 4۵7 او : درد کردن عضوی از اعضاء بدن 
شبیه به دردی که در اثر سوختگی پوست بدن 
تولید می‌شود. 

چلفره 2( : گوشت سرخ شده. 

چلک )!أ : چرک. 

چلکاو ۷و : گل و لایء گلابه. چرک و جراحتی 
که از زحم می‌آید. 

چلکاوخزر çilkãw xor‏ : کاسه لیس» آدم پست 
فطرت. 

چلکن ١۸اه‏ : چرکین» آنچه که چرک آلود و ناپاک 


1 


چلم و : آب بینی ستبر. حلط غلیظی که از بینی 
آدمی و حانوران ریزد. 


¥ 


چلمن ۱و : کسی که پشت سر هم آب بینیش 


چلمەلەتە lata‏ ۵ : مغز گردوی نارس و مانند 


ان. 


چل و چیو ۷ د إآه: ریزهُ چوب و علف وکاه و 


چلوسک 
خحارخس. 
چلۆسک )!م : هیزم نیم سوخته. 
چلو ک مها : شاخه درخت. 
چلۆن ۴ : چگونه چه طور» چه حور؟ 
چلونها مهاه : به ندرت» ندرت» کم 
چلووره «:۵او: دنگاله. نوعی پرند؛ خوش آواز. 
چلووک ۵۸اه : چرکین» چرک آلود و ناپاک. 
چله او : چله» چهل روز که زن بعد از زاییدن 
می‌گذراند تا پاک شود. روز چهلم مرگ عزیزی. 
مدتی معین از فصل زمستان. 


۷ 


چله علاو: پریدن پلک چشم. 

چله‌بوچک #نوداط انع : چله کوچک» بیست روز 
از فصل زمستان. 

چله‌دار 7 او : نوزادی که تازه متولد شده و چهل 
روز از ولادتش سپری نشده باشد. زنی که تازه 
زاییده و چهل روز از زادنش سپری نشده است. 

چله‌دان 0 هلو : چینه‌دان مرغ. 

چله کوز »ده ها بایقرقره. 

چلەمین اااي : جهلمین» چهلم. در مر تبه چهل. 

چلی 5و : چله (گ). 

چلیان 0 : به هم حوردن پلک چشم. 

چلییس . 6 : شکمی کسی از روی پستی و تنگ 
چشمی هر نوع خوردنی نزد کسی بیند هوس کند و 
از پیش هر کسی لقمه‌ای بردارد. 

چلیسی اعقاو : شکمویی» شکم پرستی. 

چما ۱8۵: پنداری» گویی؛ گمان بری. 


چمان 
چم‌چم 


50 2 پنداری» مانند این که. 


٣ي‏ اه : چمچم»؛ نوعی پای افزار که ته 


2۳۶ 


آن را به جای چرم از کهنه و لته سازند. 
جمجمه 8 نوعی کفش و پای افزار است. 
چمچه 


چمک ٣اچ‏ : کنار و گوشۂ پارچه وکالاو جاجم و 
امثال آن. 


٩۳92 8‏ : حمجه قاشق› ملعته. 


چنار 7 : چنار. 

جنگ çing‏ : چنگ» پنجه و محموعه انگشتان 
انسان و جانوران. قلاب» آهنی حلقه سانند که 
چیزی را بدان توان آویخت. چنگال برنده. ناخن» 
ناحون. 

چنگال ۱9و : قلاب آلت فلزی سرکج که 
گوشت بر آن می‌آویزند. گردۂ گرمی که با روغن 
می‌مالند» چنگالی» چسنگال» آلت فلزی چهار 
شاخه که با آن خورا ک می‌خورند. 

چنگانه . هون : نوعی چنگال است که با آن از 
کندو عسل بیرون می‌آورند. 

چنگاول | : باز کردن انگشتان دست به 
سوی کسی از روی کوچک داشت. 

چنگ پان‌کردنه‌وه ۷۵ 2۵۱ ing‏ : دریوزه 


کردن» گدایی کردن. 
چنگ که وتن ۲ çing‏ : به جنگ افتادن» به 
دست آمدن. 


۳7 
چنگگرتن 6 ۱۳9و : با ناغن‌های دست روی 
یا تن کسی را خراشیدن. 


چنگنه 


¥ 


çingina‏ : نوعی کنه است. 
چنگه کزی ‏ ۷:8 هواه : کندن زمین با ناخن‌های 
دست. بالا رفتن به جایی بلند به وسیلۀ انگشتان 


دست. یافتن چیزی با سختی و مرارت. 


1 


چنگه‌له 


۳۷ 


کردن 


چنگه له 4 : نوعی پرنده است. 

چن ک 900۷ : چلاس شکموی تنگ چشم. 

چنوور »900 : نوعی رستتی کوهستانی شبیه شوید 
است. 

چنین 0 : چیدن» کندن موه وگل از درخت. 
پریدن و زدن شاخه‌های گیاه. بافتن جوراب و 
امثال آن. دوختن عرقچین و مانند آن. پاک کردن 
برنج و غیره. بربالای هم گذاشتن چیزی. 

چنینه‌وه ‏ ۳۵۷2و : جمع آوری کردن محصول. 
دانه دانه برداشتن چیزی از زمین. 

چو »»: چوب (گ). 

چوار ۰۵7 : چهان عدد چهار. 

چوارئایینه ۳۵ Wê‏ : چهار آئینه» نوعی جام 
رزم که سابقاً آن را به هنگام جنگ می پوشیدند. 

چواریا ةم ۷8۲ : چهارپاء هر حیوانی که دو دست 
و دو پا دارد مانند الاغ و قاطر. 

چوارباچکه 6 "9/2 : چهار پایه. 

چوارپالوو ۵ ۷8۲ : حسمی که دارای چهار 
سطح مربع مساوی باشد. 

چوارپایه 2۵۷2 9۷87 : چهار پایه. 

چواریه‌ل ام ۵7 : دو دست و دو پا. 

چواربی قم ٩۷۵7‏ : چهار پاء حیوان چهار پا. 

چوارچاو 9۵۷ ۷3۲ : نمودار مردی است که دو زن 
داشته باشد. آشفته؛ ناآرام. 

چوارچاو بوون 9۵ 8۷و ۲ق« : آشفته شدن؛ 
ناآرام شدن. تشتت فکر. 

چوارچیوه »۵7 ٩۷8۲‏ : چهار چوبه» چهار تکه 
چوب تراشیده متصل به هم که در چهار طرف 


چیزی قرار بدهند. 
چوارخشته کی 4 60۷۵ : رباعی» شعری که 
شامل چا مصراع باشد. 
چوارداره قل :9۷۵: صندوقی که مرده را با آن 
به گورستان ببرند. 
چواردانگ dêng‏ ۷۵۲ : برنج کوبیده شده. 
چوارده ۷8۲۵ : جهارده» عدد چهارده. 
چوارده‌ههم ۵ : چهاردهې» مرتبة 
چهارده. 
چوارده هه مين 
چوارزه گه ز ۲۵۵2 ۷۵۲ : چهار عناصر. 


مrdahamî‏ : ها ردهمین. 


چوارزی 6۵ ۹۷4۲: چهار راه, جایی که از آن چهار 
راه منشعب شود. 

چوارزییان ۲۵/۵۰ ۷8۲ : چهار راه. 

چوار سروشت 5۶اه :9۷۵ : چهار عنصر» عداصر 
اربعه که آب و خاک و باد و آتش باشد. 

چوارسووچ çwûr sûç‏ : چهار گوشه» هر حیزی که 
دارای چهار زاویه باشد. 

چوارشانه ۵ ۷۵۲ : چهار شانه» انسان تنومند 
که دارای شانه‌های پهن باشد. 

چوار شەم 5 ٩۷۵۲‏ : چهارشنبه. چچارشنبه, 

چوارشه‌مه 9 9۷۵۲ : چهار شنبه. 

چوارشه‌همه 5۵۳5۳5 9۷۵۲ : چهارشنبه. 

چوارشه‌موو 5۰۳0 0۷87 :روز جهارشنبه. 

چوارقوزنه ۹۳ 987 : چهارسو چهار حانب: 
شمال» جنوب» مشرق» مفرب. 

چوارقهد 0 ۷۵۲ : نورده؛ تا کرده» چهار لاکرده. 


چوار قه‌د کردن qad kirdin‏ ۷۵۲ : تاکردن» 


چوارگا 
نوشتن» نوردیدن» چهار لا کردن. 
۳7 

چوارگا و 9۷87 : یکی از هفت دستگاه موسیقی 
ایبرانسی که خنبهة حماسی دارد و آن دارای 


گوشه‌های مختلفی است مثل: درآمد چهارگاه» 


زاپل» حصار. 

چوارگۆشە goša‏ ۲: جها رگوشه» چها رگوش» 
مربع. 

چوارگوزچک دو ۷۵»: پرزو, خیلی 
نیرومند. 


چوارگه ٩۷۵۲ ga‏ : چهار گوش» مربع. 

چوارلا 5 :02 : چهار جانب» چهار جهت؛ چهار 
سو. 

چوارلاگرتن çwêr ۱۵ girtin‏ : احاطه کردن» گرد 
چیزی برآمدن» چیزی یا کسی را در حصار 
اندانعتن. 

چوارلوو فا 9۵ : وشق جانوری است که از 
پوستش پوستین سازند. 

چوارمشقی 6۵7 ۷87 : چهار زانوه جارزانو. 

چوار مشقی دانیشتن 


چهار زانو نشستن. 


: ٩۷6۵۲ mišqî ۳150 


چوارمیخه ۵۰" :۷8 : چهار میخ» چهار ميخ که 
روی زمین به شکل مربع بکوبند و چهار گوشة 
چیزی را به آن ببندند. نوعی شکنجه که چهار 
دست و پای کسی را به چهار میخ ببندند و 
شکنجه‌اش کنند. 

جوارمیخه کیشان ۲۱۵۲۵ ۷۵۲ : چهار 
دست و پای کسی را به چهار ميخ کردن. 

چوارنال |۳۵ 90۵7 : تاخت و دوه راندن الاغ و 


A1۸ 


چورانه‌وه 


استر. 

چوارناله 9 87 : تاخت دو الاغ. 

چواروه‌رز ۷۵2 ۷8۲ : چهار فصل. 

چواره ک »90870 : چارک» یک چهارم هر چیز 
(گ). 

چوارههم ham‏ ۷۵۲ : چهارم. 

چوارهه‌مين ۳ ۷8 : حها رمین. 

چواریه ک »۱۵ :۷8 : چهار یک یک چھارم 
چیزی. 

چواله اة« : بادام» درخت و ثمر بادام. 

چواله‌بادام 70 ۷۵۵ : ثمر در حت پادام. 

چواله تاله 4 دا : بادام تلخ. 

چو به چو ه 4ط ٩‏ : برابر همسان» مطابق. 

چۆپ مهو : چوگان (گ). 

چوپان 0 : جوپان. 

چوپی  ٩٥‏ : رقص جمعی که دست یکدیگر را 
گیرند و با هم رقصند. 

چوبی کیش 5 آم٥‏ : کسی که در رقص حمعی 
دستمال را با دست می‌گرداند و هلهله می‌کند. 

چو تورمه ۵ : آشوب؛ هیاهو غوغا. 

چوختی ‏ #7«و: بی‌شرم» بی آبروه شوخ چشم. 

چوز لو : سفید چیزی. جواب. 

چورت ۲د : چرت. پینکی» حالت بین خواب و 
بیداری. 

چورتم ۲ : چرت؛ پینکی» خحواب سبک. رنج» 
محنت. دشواری. 

چوزانه‌وه 8۵۷a‏ : ریختن پیاپی آب از بالا به 


پایین. 


چورت‌لیدان 


2۳۹ چونه‌ر 


چورت‌لیدان ةه ۱6 908 : چرت زدن به خواب 
سبک رفتن. 

چوردانه وه 8 9۲ : حواب دادن. 

چو که ٥۳۵‏ : جایی که آب از آن سرازیر شود. 

چورنوسقاو ۹۹۷وں ٣د‏ : چربی که در روی 
آبگوشت می‌ماند. 

چوزه :۹0: صدای شرشر آب. 

چوزه çura‏ : چکاوک. 

چوزیان ةه : ریختن پیاپی و بلافاصله آب از 
بالا به پایین. 

چوزبانه‌وه 0۷82۷ : ریختن و شره‌شره آمدن 
آب از بالا به پایین. 

جوست ‰٤‏ : حست» چابک» جلد. 

چوست و چالاک 
چالا ک. 


۷ لا !ولا : چست و 


چوستیر الاو : بچه بز دو ساله. 

چوغل ادا : سخن بحین» نمام. 

چوغلی çuqilî‏ : سخن بجینی» نمامی. 

چوغلی کردن ۵۳ 091و : سخن چینی کردن. 

چوغورد ۰۵ رودخانه و شیب پر از سبزه. 

چوک )ەچ : زانو. 

چو کان 0۲8: جوگان (گ). 

چو ک‌دان 4۵0 ٩۴‏ : زانو زدن» نشستن روی زانو. 

چوکله 4 : ریزهُ جوب و علف وکاه. 

چوکله خیگه xîga‏ 8 : جوب خیگ» جوب 
کوچکی است که با آن در حیگ را می‌بندند. 

چوکله شکیّنی 86600 ها : سخن چینی» دو به 
هم زنی» ایجاد اختلاف ميان دو تن. 


چ زک هه‌لدان ۵0( 06 : زانو بلند کردن. 
چوک ههلنان ۲ 904 : نشستن روی یک پا و 
یک زانو بلند کردن. 

قو 0و: در آن دم (رگ). 


‌ 
گه وم : در آن حا (گ). 
ل 
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¥ 
v 
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e 


8 
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چول ا : بیابان» صحرای خالی از بشر. تهی» 

حالی. 

چ ول بز باط : بیبان رو 

چۆل بوون ‏ 9۵ اهو: خالی شدن, تهی شدن. 

چۆلپەرست çol parist‏ : بیابان‌گرد» کسی که در 
بیابان زندگی می‌کند. 

چۆلپەرستى اهم إ٥‏ : پیابان‌گردی» بدویت. 

چۆلچز ۲ |90 : آواز و ترانه‌ای است که در بیابان 
خوانده می‌شود. 

چۆل کردن ۳ 901 : تھی کردن» خالی کردن. 

چۆلگە 9و : دشت» بیابان. 

چو له چرا 98و : چوبی که یک سر آن را روشن 
می‌کنند و سر دیگر را به دست گیرند و در تاریکی 
از آن استفاده نمایند. 

چوله که 2 : گنجشک. 

چوم ۳ : رودخانه؛ بستر رود» حای رود. 

چۆمک »00و: سو طرف. پایان» آخر. 

چون او : چون» چونکه. 

چونده‌ری 2ا0 : جغندر (گ). 

چونکو ۷۵ جون. 

چونکه çunka‏ : چونکه. 

چونکی çunkî‏ : جونکه» زیراکه. 

چونەر 9008۲ چغندر. 


چونه رفه‌ند 


چو نه رقه ند 0 5073۲ : حغندر قند. 

چون‌به ک yak‏ 0 : مانند هم مثل» مشابه. 

چووز 2 : حوانه» شاخ تازه درخت. انگشت. 

چووزاندنه‌وه 902۵70102۷2 : تیر کشیدن درد 
گرفتن اعضای بدن چنان که گویی سوزنی در آن 
فرو می‌کنند. 

چووزانه‌وه ۵24۸۷ : تیر کشیدن» به درد آمدن 


2 
عضوی از بدن. برانگیخته شدن» به هیحان آمدن. 


چووز پیوه کردن pêwa kirdin‏ عقو : انگشت 
کردن. 
چوو زکردن ۵0 û‏ : حوانه کردن درخت. 


چووزه ٩۵‏ : برگ درخت و گیاه نورسته. 

چووزهره »02۵7 : ساق نازک گیاه. 

چووزهله 90221 : شاه تازه درخت» نوباوه 
درحت. 


چسووزبنەرەوە 0026027272 : هيجانآور› 
برانگیزنده. ایجاد درد و وجع در اعضاء. 

چووک ۷ : گنجشک. کوجک» خرد» صفیر. 
ذکره نره» آلت مردی انسان. 

چووك 90 : رفتن» حرکت کردن. رحلت کردن. 
کوچ کردن. شبیه بودن. سپری شدن. در گذشتن» 
مردن. سر رفتن» کف کردن. بیرون رفتن محتوی 
دیگ که در حال جوشیدن است. خاموش شدن 
آتش. 

چوونه‌ژیر 24 002: اقرار اعتراف. 

چوونه سەر sa‏ 9002 : رستگاری؛ پیروزی. 

چوونهلا ۵ا 000: تماس مرد با زن» نزدیکی مرد 


با زن. 


0۴۰ چه‌یکه 


چوونه‌وه 9 : دوباره رفتن» برای بار دوم 
رفتن. 

چوونه‌وهبه ک çûnawa yak‏ : در هم شدت» در 
یکدیگر داخل شدن. ترشرو شدن» چین به پیشانی 
انداختن» روی ترش کردن. 

چویل çoy‏ : الاغ کج پا. 

چوییت ‏ الاه : گیاه نیل که در رنگرزی به کار 
می‌رود. 

چه 9۵ : چه؟ ادات استفهام را رساند. علامت 
تصفیر که برای کوچیک کردن معنی کلمه به کار 
می‌رود مانند باغچه و دریاچه. 

چەپ (9۵: چپ پسار. کف» سطح درونی دست. 
نادرست» ناراست. لوچ کاژ» احول» دست چپی. 

چە پال ل٥ھ‏ : کهنه لته تک پارة کهنه. 

چه پاله 8 : قطعه» تک چیزی. آزار رنج. 
سختی» بدبختی. پناه. 

چه پاله دان مةه مهو : آزار دادن عذاب 
کردن. پناه دادن» در حمایت خویش گرفتن. 

چه پاو 0 : چپاول تاراج» غارت. 

چه پا و کردن ۷۵:0 9۵۳80: چپاول کردن» تاراج 
کردن. 

چه پخون 08۳10 : شیخون» حملۀ ناگهانی بر 
دشمن هنگام شب. 

چه پخوون ×0١‏ : ستیزه کار» ستیزنده. لجوج. 
گردنکش: 

چه‌پک çap)‏ : دسته» مجموعه‌ای از گل و سبزه و 

: علف و کاغذ و غیره. 
چه یکه çapka‏ : دسته گل وگیاه و امثال آن. 


چه‌پگه‌رد 


0۱ 


چه‌توون 


چه پگه‌رد ۰ : روزگار پرنشیب و فراز. 

چه پله 8 : کف زدن. 

چه بله‌ر ۲و : آن که با دست چپ کار کند. 

چه بله زنزان ۳0 68۳18 : دست زدن و شادمانی 
کردن. 

چه پله کوتان ۷۲ 8۴۱2و : دست زدن» کف زدن. 

چه پله لیدان 8 680۱۵ : کف زدن. 

چهپ‌لیدان ۱8480 مهو : دست زدن و اظهار 
شادمانی کردن. 

چە پ و چیر u çêr‏ 0 : کج و کوله. 

چهپ و زاست :۲۵ دا هه : چپ و راست. چلیپا؛ 

چسەپ و زاستکسردن rêst kirdin‏ با :çap‏ 
بریدن دست راست و پای چپ گناهکاران. 

چه بوغان çapoqên‏ : مخفیانه کار کردن. 

چە پو ک 9۵20۷: سیلی» کشيده. باز کردن انگشت 
به سوی کسی است از روی کوچک داشت و 

تحقیر. 

چه پو کان ا دودست شود اب مین زد 
اسپ هرزگی کردن اسپ. 

چه پ له 8 : دست و پنجۀ حیوان. 

چه بوول امه : افراطی. 

چه به 2 : دسته گل وگیاه و علف. چپ» پسار. 
کسی که کارها را با دست چپ انجام می‌دهد. آنچه 
که به مچ اسب بندند. تخته‌ای دسته‌دار به شکل 
بیل که بدان کشتی یا قایق رانند. 

چه به جاخ ×ز 9۵02 : ساطور. 


چه به‌ر 7 پرچین؛ دیواری که از جوب و علف 


و شاخه‌های درخت سازند. 

چە پەربەن çapar ban‏ : شال گردن. 

چه به ربه‌ندان ہۋband‏ 7 :گروهی از مردم که 
دایره‌وار گرد هم آیند و حلقه زنند. 

چه په ک همه : راه کج و ناهموار. به خود پیچید»؛ 
پیچ خورده» پیج در پیچ. 

چه پهل 9۵01: پلید؛ ناپاک. 

چهپه‌لی . ۲0هو:پلیدی, ناپاکی. 

چه به وانه 5 : وارونه» واژگونه وارو. 

چە پىی 6۵۳ : نوعی رقص ملی است. 

چەت ۵و : خس و خاشاک غله. 

چه‌تال . ۵14 : پینگال غذاخوری. خیمۀ کوپیک. 
دختر ستیزه حو. 

چه تالانه 6 بخشی است از خرمن که در 
گذشته کشاورز به مالک می‌پرداعت. 

چه تاوه‌روو ۵ : بی‌شرم» بی‌حیا. نادان. 
بی خرد. 

چه تاوه‌سوو 0 ۋاھ : نادان» بی‌حلم. پی‌شرم. 

چه‌تر ۲ه : چتر سایبان کوچک دسته‌دار که برای 
حفظ خود از باران و برف بالای سر نگاهدارند. 

چه‌ترباز ۵2 ۲ھ : چتربان کسی که با چتر نجات 
از هولپیما فرود آید. 

چه‌تر کردن 


بریدن شاخه‌های زاید درخت. 


çatr kirdin‏ : هرس کردن درحت؛ 


چه ترهه‌لدان hal‏ 9۵۱ : باز کردن طاوس و 
بوقلمون بال‌های خود را. 
چه توون 900۳ : سخت» دشوار. کسی که باعث 


زحمت دیگران شود. 


جه ز ۰ زو( چه‌ر مه 


چه‌ته عادو : راهزن» رهزن» قطاع الطریق. 

چه ته کاری 0 1۵و : راهزنی» رهزنی. 

چەتە گەرى garî‏ 4ه اراهزنی»راهگیری. 

چەتەوول ااWھاھچ‏ : درشت اندام» کلفت و ضربه. 

چه تیو ۵0۷ : دختر بی پدر» دختری که پدرش مرده 
باشد. 

چه تیوه 681۷5 : زن بی‌حیا و فرومایه. 

چهچج ههو: دست (با زبان کودکان). 

چه خماخ 8 : چخماق» سنگ آتش زنه. 
یکی از آلات تفنگ که به وسیلة ضربۂ آن جاشنی 
می‌ترکد و باروت آتش می‌گیرد. 

چه خماخ ساز 82 ×× : کسی که جحخماق 
تفنگ را تعمیر می‌کند. 

چه خماخه ×× : آذرخش؛ برق. 

:çadana disa‏ ریحان کوهی. 

چهرپا 9۵08 : چهار پایه تختخواب» تختی که روی 
آن می خوابند. 

چه‌رپابه ةمه : چهار پایه. 

چەرچە 26و : فاشق. 

چه‌رچی ‏ 99و : کسی که مهره و آینه و گردن‌بند و 
صابون و امثال آنها می‌فروشد. 

چه رخ ×4 : چرخ» هر چیز هدور که حرکت 
دورانی داشته باشد. هر دستگاهی که با گردش کار 
کند. آسمان. فلک. حرکت دوری. چرخ خیاطی و 
غیره. چرغ صقر. چخماق» سنگ آتش زنه. قرن» 
شده. زمان» عصر. ۱ 

چه رخان 0 : چرخیدن» چرخ زدن. 


چه رخاندن 01۳ : حرخاندن» جرخانیدن» 


گردانیدن. 


چه‌رخانن 10 : چرخاندن» چرخ دادن. 

جرضاندنه‌وه 20۳0109/85 : دور دادن 
چرخانیدن. 

چه‌رخ خواردن ۵0 9۵7 : چرخ خوردن» 
چرخید ن. 


چه رخ دان 0 × : چرخاندن. 

چەرخ له چه مه‌ر کیشان ۷۵8۵۰ çaX la çamar‏ : 
شکنجه دادن» عذاب کردن. 

چه‌رخه ۵×۵ : دور» حرکت دوری. 

چه رخه چی و 99۳8 : شبگرد» کسی که شب 
گردش می‌کند و پاسبانی میدهد. آیگردن 

چە رخه‌دان 0 9874 : چرخ دادن» چرخانیدن. 

چه رخه کردن ۷:۵۳ 0906 : چیزی را دور خودش 
گردانیدن. 


چه رخه هه 9806۳5 : سبد. 


چه رخی 0 : چرخی» مدور مانند چرخ» هر 
چیزی که بچرخد. 
جه‌ رخیان 0 : چرخیدن» چرخ خوردن. 


چه‌رخین 1× : چرخید ن» گردیدن. 

چه‌رداخ ۷ : سایبان که با شاخه‌های درخت و 
بیابان یا در میان کشتزار درست کنند. 

چەردە a‏ aچ:‏ راهزن (گ). 

چەرم "8 : چرم» پوست حیوانات دباغی شده. 

چەرىگ 9 : سفید» سپید. 

چه رمو çarmû‏ : سفید. 

چه‌رمه 8 : سفید. چرمه» نوعی اسب سفید 


رنگ. 


چهر مه چه‌فالته 


arr 


چه‌شکه کردن 


چه رمه چه قالنه 8 şarma‏ : بسیار لاغر و 
ناتوان. 
جسه رمه سه ری 8 8708 : زحمت و رنج» 


ناراحتی» مصییت. 

چه‌رمه ک : اسب سفید (گ). 

چه‌رمهل !۵ : سفید رنگ» سفید پوست» مايل 
به سفیدی. 

چه رمه لانه 4 : سفید رنگ» مایل به 
سفیدی. 

چه رمه له ۵ : سفید رنگ. 

چه‌رمین ‏ ۹۵7۳30 : چرمین» هر چیز که از چرم 
ساخته شده باشد. 

چه رمینه 5 : سفیدی تخم‌مرغه سفیده. 


جه‌رمینه ی چاو ۵۷ çarmênay‏ :سفیدی چشم. 


چه‌رنده 9801۳46 : حرنده» حیوان علف‌خوار که 
جرا کند. 
جه‌ره 8 : شب چسره» آجیل و میوه که در 


شیب ند سین می حورند. 


چەرەس 58 : نقل و آجیل که در شب‌نشینی 
صرف کنند. 

چەزەدووكەل dûka!‏ 9۵۲9 : دود تیره رنگ. 

چەرەنوپەرەن ۵790( لا ۵8۳ : چرند و پرند» 
سخن بیهوده. 


چهژ قه»: مزه طعم. چشایی ذوق. 

چەژتن هو : چشیدن مزه کردن. لذت گرفتن. 

چه‌سپ 985۴ : چسب› ماده‌ای که با آن دو قطعه 
کاغذ و چوب و غیره را به یکدیگر چسبانند. هر 


چیزی که با آن دو فلز را به هم جوش بدهند. 


چەسپان 29080 : چست» الا ک» چابک. زود 
تند» شتاب. چسبیدن» متصل شدن چیزی به چیز 
ِ 
دیگر. محکم پیوستن به کسی یا چیزی. 
چه‌سپاندن ,ةمه : چسباندن» چسبانیدن. 


چه سپ کردن asp kirdin‏ : استوار کردن» محکم 


کردن؛ به هم پیوستن» به هم چسبیدن» جوش 


خوردل. 
چه‌سپین 85۳ : حسبیدن» متصل شدن چیزی به 


چیز دیگر. محکم پیوستن به کسی یا چیزی. 
چه‌سییو 62501۷ : چسبیده» متصل شده. جوش 
خورده» به هم پیوسته. 
چەش 68و طعم مزه. طعمه» نواله. کمی از گوشت 
شکار که به بازو سگ شکاری و غیرہ دهند تا آنها 
را حریص به شکار کنند. 
چه‌ش بووك b01‏ 5ھچ : دادن گوشت ت شکار به 
حیوان شکاری مانند تازی و باز که او را برای 


شکار حریص کنند. 
چه‌شتن ”5ه : چشیدن» مزه کردن» اندکی از 


چیزی خوردن و در دهان گذاشتن. لذت گرفتن. 
آزمایش کردن طعم چیزی با زبان. دردمند شدن» 
آزرده شدن. 

چه شته" ۵ : طعمه نواله. مزه» چاشنی. غذایی که 
به حیوانات درنده و غیره دهند. 

چه‌ش کردن ۷۵۳ ۵8 : تعلیم دادن سگ تازی و 

شکار باکمی گوشت 

چەشكە çaška‏ : طعم» مزه. جشیدن. 


باز برای ش 


چه‌شکه کردن ۷۲۵0 8۸4ه: مزه کردن» جشیدن» 


خوردن غذا. 


چه شمه ۲ ۴ 


چه‌قوگه‌ر 


چه‌شمه 9۵8۳06 : چشمه جایی که آب از زمین 
بیروت آید. مستراح» مبرز» آب دست (لک). 

چه شمه نداز 82 : چشم‌انداز» منظره. 

چەشن ۵50: نوع گونه؛ حور صنف. 

چه‌شه ھچ : طعم» مزه. طعمه نواله. کمی از 
گوشت که به مرغان شکاری دهند تا آنها را 
حریص به شکار کنند. عادت» خوی. 

چه‌شه بوون له 4 : جشیدن مزه گوشت 
شکار و حریص شدد برای شکار. 

چه شه خوره × 6۵54 : طعمه‌خوار» واله خوار. 
کسی که چون یک بار مزه چیزی را بچشد همواره 
آن را آرزو کند. 

چه شه خوره کردن 


گوشت شکار دادن به باز و تازی و حریص کردن 


a5a xora kirdin‏ : کمی از 


آنها برای شکار. 
چه شینه ۵5775 : نوعی اسب سفید موی. 


چه غانه 8 : جفانه, یکی از سازهای کردی 


چه غل 808 : شغال لاغر. 
چه‌فت 8 : کج (گ). 
چه فته 4 : جوب بندیست که تاک انگور و یار 


کدو و مائند آن را بر بالای آن گذارند. دستمال 


چه فته زیز 2 6۵118 : زنجیر در اطاق» قلاب پشت 
در 

چەفتە که ل çata kal‏ : گاو جهار ساله. 

چه‌فته‌لی ۵اه : قلاب پشت در. 


1۳ 
چه‌فنیا فک ۵9 : حمیده» خم شده» مایل. 


چه‌ق ‏ وه : گوشت لاغر و بی‌چربی» وسط را 
وسط دایره. بن» بیخ. پی» رگ سفید» عصب. 
سختگیر؛ کسی که در معامله دیگری را در فشار و 
زحمت قرار دهد. 

چه قاله 8 مفاله» میوه نارس بادام وزردآلو و 
مانند آن. 

چه‌قالنه 20۵12 : آدم پیر و فرتوت. ضعیف و 
ناتوان. 

چه‌فان 0 : فر وکردن» داخل کردن چیزی را در 
جایی یا در چیزی. 

چه‌قاندن 0 : فرو کردن» نشاندن» کاشتن» 
غرس کردن. فرو کوفتن» بر زمین زدن و کوفتن. 

چه‌فانن 2810 : فرو کردن جیزی نوک تیز و 
باریک مانند حار و سوزن و غیره در حسمی دیگر 
یا بدن و امثال آن. غرس کردن» نشاندن نهال در 
زمین. 

چه‌قانه 8 : چجفغانه» یکی از آلات موسیقی 
است. انگشت‌های دست را از حوشحالی به هم 
زدد. 

چەقاوەسوو çaqãwasû‏ : بی‌شرم» بی حیا. 

چه فچه ق وک ۹ه ۵0و: یک نوع رستنی بهاری 
است. 

چه قجه قه çaq çaqa‏ : تکهٌ جوبی است وصل به 
دول آسیا که هنگام گردیدن سنگ آسیا به حرکت 
می‌آید و به آن وسیله گندم در گلوی آسیا ریخته 
می‌شود. کاسنی ( گیاه). 

چهقز ممس: پات 

چه‌ق و گه‌ر 7 9۵00 : کسی که چاقو می‌سازد. 


چه قه 4 : باوه» سخن بیهوده. جانه» پرحرفی. 

چه قه چه‌ق ‏ 9و 9600: چانه» پرحرفی. یاوه گویی. 

چه فه چه‌ق کردن aqa çaq kirdin‏ : جانه زدن» 
سخن گنتن زیاد در هنگام خرید برای کم و زیاد 
کردن قیمت. 

چه‌قه ل ‏ 006و : شغالء حیوانی است گوشت خوار 
که صدای مخصوصی دارد و پرندگان را شکار 
می‌کند. 

چه‌قه‌ن g2¬‏ : سنگلاخ» زمینی که در آن سنگ 
فراوان باشد. زمینی که سخت باشد. 

چه قه نه çaqana‏ : شکستن ر گ انگشت‌ها. حفانه. 


سازیست که نوازند. 


چەقەنەلێدان çaqana lê dûn‏ : انگشتک زدن» 
انگشت زدن. 


چەقەنە و بسته çaqana u bista‏ : انگشت‌های 
دست را از خوشحالی به هم زدن. 

چه‌قین ‏ 96000 فرو رفتن؛ پایین رفتن. 

چه ک ۸ : سلاح» آلتی که بدان حنگ کنند. لخت» 
برهنه» عریان. لباس پاره شده» جامۀ کهنه. مشتۀ 
حلاج» آلتی است از چوب که برزه کمان زنند تا 
پنبه حلاجی شود. پاشنۀ گیوه. برات وظیفه و 
مواحب. سیلی» کشیده. زیورآلات که زنان بر خود 
زنند. 

چه کاندن ل٣۸8‏ : زیاد پستان مکیدن بچه. 

چه کانن 80 : پستان مکیدن بچه. 

چه کدار ۲ 9۵6 : مسلح؛ سلاحدار. 

چه کدا رکردن ۷:۵1 :48 ۵۸: مسلح کردن. 

چه ک زبز 2 9۵۷ : مسلح» سلاحدار» کسی که 


۵۳۵ 


چهله‌نگ 


سلاح جنگ با خود دارد. 


چه ک کردن ۷010 ۵۸ : حلع سلاح کردن. 
چه کمه 9۵۷05 : چکمه» کنش ساقه بلند که تا زیر 


زانو برسد. 
چه کمه بوون ۲ 6۵۳0۵ : سوختن فسمتی از 
جه هم" ۵ : جکمە (گ). 


چه کوچ 6: چکوچ» چکش» آلتی که بدان ميخ 
را کوبند. 

چه کوش çakuš‏ : چکش. 

چه کوش کاری çakuš kûrî‏ : چکش کاری: عمل 
چکش زدن. 

چه که ak‏ : مشتهٌ حلاجیى. لخت» عريان. 

چه که‌چه ک ۷ 9۵۷8 : حرکت چیزی در حای 

خود. 

۵ حوانه» نوباوه گیاه و سبزی. 


چه کهره کردن 


چه كەرە 

kirdin‏ 6۵08۲2 : حوانه زدن» 
برآمدن و سبز شدن دانه گیاه از زمین. 

چه که وکه‌وان 
حلابعی. 


u ۷۵۲‏ 2۵۷۵ : مشته و کمان 


چه که‌ووز ۵۸3۷1۲ : بوی چربی سوخته. 

چهل اھچ نوبت بازی» دفعه؛ دست» فرصت مجال. 

چهلاخ »اه : اسب سرکش. 

چهلاک ‏ ۸اه : چوبی که با آن گردو و امثال آن را 
از درخحت می‌اندازند. 

چه‌لان ١4ا۵‏ : پیشین گذشته» سابق. 

چه له پایی ۷ 21و : نوعی رقص شنتی است. 

چه‌له نگ 9 : شوخ» شنگ» زیباء ناز و 


جەلسا 
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کرشمه» رفتار آهسته از روی ناز. 

چە لیپا 1۵و : چایپاء صلیب» داری را که حضرت 
عیسی را بر آن آويختند. 

چهلتک | : شلتوک» چلتوک» برنج پوست 

چه‌لتووک at)‏ : جلتوک. 

چه‌لتوک جاز ةز "9/00 : پعلتوک زار» برنج‌زاره 
زمینی که در آن برنج می‌کارند. 

چهنه او : یاوه گویی؛ ببهوده گوبی» پرچانگی» 
پرگویی. چغلی» سخن چینی» نمامی. 

چەلتەچەڵت çalta çalt‏ : یاوه گویی پشت سر هم» 
پرچانگی پی در پی. 

چەلک ۵و: دال بزرگ. 

چه هم 0 : حلقةه چوبی که در سر ریسمان 
می‌بند ند و هنگام بستن بار سر ریسمان را از آن 
می‌گذرانند و می‌کشند. چنبره هر چه گردا گرد 
چیزی را بگیرد. 

چه له مه çalama‏ : جناغ» استخوانی که جلو سینۀ 
مرغ قرار دارد. رنج» مشقت. 

چه له مه شکینه 8 çalama‏ : جناغ شکستن» 
شرطبندی کردن دو نفر به وسیلۀ جناغ مرغ. 

چەلەنگ çalang‏ : زیا (گ). 

چه له وی awاوم‏ : آواز خوان (گ). 

چە م "چ : رودخانه» چشم» دیده. چمن. زمین سبز 
و خرم. خمیدگی» انحناء. خمیده» خم شده. معنی» 
شرح. عادت در به کار نداختن دست‌ها و باها 
برای انجام دادن کاری. 


چهم تاخوزه ۵ 587 : پرچین» خارست. 


۳۶ 


چه‌مه‌نه 


چه‌ماندن «:۵۳087۵: خمانیدن» کج گردانیدن» حم 
کردن. 
جهماند نه‌وه 
کردن. 
چه‌مانن ‏ ١ه‏ : کج گردانیدن» خم کردن. 
چه‌مانه وه ۵ : کج گردیدن» خمیده شدن. 


۵ 3 چسمانیدن» کج 


فروتنی کردن. تواضع کردن. 
چه‌ماو 2۳0۵۷7: آب رودخانه» خیار جنبر. 
جه‌ماوه :çamêwa‏ حمیده؛ کج شده. 
چەھچە موجم: بسچ ملست نگ کرک 
چه‌می ۷ : معنی» آرش. 
جه‌منای çam ny‏ : خم شدن (گ). 
چەموخەم u xam‏ 0 : خرام» ناز و کرشمه. 
چه مز له çamoja‏ : بي باز کردن انگشتان دست به 
سوی کسی از روی تحقیر و کوچک داشت. 
چهمزله‌نان nên‏ 9۵۳0/۵ : بم زدن» انگشتان دست 
را باز کردن. سوی کسی از روی تحقیر. 
چه‌موور ۳۵0۲ : سرسخت, لجوج, لجباز. 


ەمووش çamûš‏ : اسب و استر حموش ر 
سرکش. 
چەمەر 98۳8۲ : مویه» نوحه» شیون و زاری برای 


مرده. بنبر» حلقه. 
چه‌مه‌ر! ra‏ ۵: چشم به راه ( گ). 
v‏ 4 ۳۳7 
چه مه رچویبی مەي amar‏ : سوگواری» عزاداری» 
ماتم داری. 
چەمەرە 48۳48 : حنبره» حلقه» چنبر مانند. 
چه‌مه‌ری an‏ دهل عزا. 


چەمەنە amana‏ : چمن (گ). 


چه‌میله 


0۴۷ 


چه‌وریژ 


چه‌میله 9۵71 : خیار چنبر. 

چەمین 9۵۳30: خمیدن» کج شدن» خم شدن. 

چه‌ن چ : چند. مقدار زامعلوم. 

چه‌نا که 8 : چانه» استخوان زنخ» ذقن. 

چه‌ناگه 8 : بانه. 

چه نا گهدان 80 enga‏ : چانه زدن» پرحرفی 
کردن. 

چه‌نا گەدرێۈ 2 6۵0894۵ : پرحرف؛ یاوه گو. 

چه‌نا گە کو تان جذال 9۵0892 : فرا رسیدن مرگ؛ 
دم مرگ بودن. 

چه‌نا گه کو تێ kutê‏ دوقههع : احتضاره دم مرگ. 

چه زد 0 : چند. 

چه‌ندان 0 (: سندان. آن اندازه» آن قدر. 

چه‌ندجار قز 9200 : حند بار» جند دفعه. 

چه‌ندن «اه۵و: افشاندن بذر. کاشتن. 

چه‌ند و چوون 0١‏ لا 92۳0 : حر و بحث. 

چه نسو وته که 18 : آشی است از شلغم 
نخشکیده و برنج یا بلغور می‌سازند. 

چەنگ çang‏ : جنگ نام یکی از آلات موسیقی 
است. 

چەنگژەن çang Zan‏ : جنگ زن» نوازنده جنگ. 

چه‌نگه ک çangak‏ : چنگک قلاب. 

چەنگى çangî‏ : جنگی» آن که جنگ نوازند. 

چهنه ۵02 : بانه ذقن» یاوه گویی» بیهوده گویی. 

جهنه‌باز 22 gana‏ : پرگی ياوه گي وراج» 
پرحرف. 

چه‌نه بازی 


یاوه گویی. 


ہے و ۰ 
bêzî‏ 4 پرگویی؛ پرحىرفی»› 


چهنه بازی کردن :۷:۵ ۳827 : پرگوی 
کردن» وراجی کردن. 

چه نه جهن :çana çan‏ یاوه گویی» وراحی. 

چه‌نه‌وور 9۵0۵۷2۲ : چغندر. پرگو وراج 

چه نه‌ووری 2۳02۳۷۵۲7 : پرگویی» وراحی. 

چهنه هه‌راش ۳۵:۵5 gana‏ : پرگوه یاوه گی 
پرحرف. 

چه‌نی ganî‏ : باه مع (گ). 

چەنین 0 : تکان خوردن» یکه حوردن؛ 
ترسیدل. 

جه‌و ۷ : سنگ ریزه و ماسه. 

چه‌واشه ۱985 : سرگردان سرگشته» متحیر. 
برعکس, 

چه‌واشه بوون «۵ط ۵۷۵8و : سرگردان شدن» 
متحیر شدن» حیران شدن. 

جه‌وت :کج کڑ› تحمید ۵. 

جه و تاندنه‌وه çawtãndinawa‏ : حم کسردن» 
خمانیدن» کج گردانیدن. 

چه‌وتی ‏ ۷ه : کڑی» کجی» خمیدگی. 

چه‌ور ۵۷۲ : چرب» چیزی که دارای ماده چربی 
باشد. 

چه‌ورایی ۷ا۵۷ : چربی» سفیدی روی گوشت و 
ماده روغنی که روی آبگوشت حمع می‌شود. 

چه‌ور کردن ۷:۵0 ۷۲ : چرب کردن» روغن 
مالیدن. 

چه‌وره 2۷۲۵ : دستمال. بی‌حیاه بی شرم. 

چه‌وری 8۷ : چربی. ۱ 


چه‌وزیژ W162‏ : سنگفرش» ماسه فرش. 


چه‌وریژ کردن 


OFA 


ج قلدانه 


چه وزئژ کردن çawrêz kirdin‏ : سنگفرش کردن» 
زمینی که روی آن را با سنگ و ماسه مفروش 

چه‌وسان 9۵۷580 : خسته شدن به تنگ آمدن. 

چه‌وساندنه‌وه çawsêndinawa‏ : خسته کردن؛ در 
تنگی انداختن» درمانده کردن. 

چه‌وسانه‌وه Wn Wa‏ : به تنگ آمدن» رنج 
دیدن» آزرده شدن. 

چه‌وساوه ۵/5۵72 : به تنگ آهده» رنج دیده» 
ست م کشیده» ستم دیده. 

چه‌وه‌ندهر 9۵۷90027 : چفندره چگندر. 

چه‌وه‌نه‌ر 620۷/2027 : بعفندر. 

چەوەنەربەترش ۵ :çawanar ba‏ آشی است که 
از چغندر و برنج و آب لیمو درست کنند. 

چه‌ویر ۷۲: نوعی رستنی معطر (گ). 

چی آو: چه؟. ادات استفهام. 

چیا ۵و : کوه وکمر. سرد (گ). 

چیت ٩۲‏ : چیت. خحروس یک ساله. 

چیچکان 0 : جنباتمه» سرپا نشستن. 

چیچکه 8و نر مه» پر گوش. 

چیچکه کردن 


چیچه 965 : سر پستان (گ). 


çîka kirdin‏ : سر دو پا نشستن. 


چیچی 396و: پستان حیوان (گ). 
چیچیله اوآ : نرمه» پر گوش. 
چیر 96:زیر (گ). 

چیُرت ‏ 96#: پرنده‌ای است کوچک. 
چیخ ۲ : آلاچیق. 


7 ۳ 
چیرگ 9 هوبره» جرز؛ پرنده‌ای أست وحشی و 


بزرگتر از مرغ و دارای گردن دراز و بال‌های زرد 
رنگ و خالدار. 

چیر وک ۲0۷ : داستان» قصه. 

چیر وک پیز çîrok bêz‏ : قصه گویی. 

چیرو کنووس ۱۵5 70۷ : داستاننویس» آن که 
داستان و یسد. 

چیره 6675 : چهره» رخسار. 

چیژتن ‏ "۶ة : چشیدن مزه کردن. لذت گرفتن. 

چیژیله اة : گنجشک. 


يشت 


چشتخانه 


5 : آش» طعامی که پزند» طعام رقیق. 


۵8 6۵51 : آشپزخانه, حای خوراک 


8 : گنجشک. 

چێشكەر kar‏ 5 : آشپزه خوالیگ طباخ. 
چیشکه‌ری ۷۵ 85 : خوالیگری» آشپزی. 
چیشته‌نگاو ۷ : جاشت› چاشتگاه» 


50 : چشیدن» لذت گرفتن. 


هنگام بر آمدن آفتاب. 

چیشکه )#8 : مزه طعم. 

چیشکه کردن ۷۵0 #٩‏ : مزه کردن» طعم 
کردن. 
انسان به آن خوی بگیرد. 

چیشه بوون ”۵ط 68و : مزه کردن طعم گوشت 


شکار و حریص شدن به شکار. به چیزی عادت 


58 : نواله» طعمه. عادت» خوی» کاری که 


کردن؛ خو کردن» خود را به کاری عادت دادن. 
چیبقلدانه 98 اهاي : جینه دان مرغان» حوصله» 


ژاغر. 


۷ 


جبکلدانه 


مه 


۵۴۹ 


v 


بو 


چیکلدانه ‏ 4۵06 6101 : چینه‌دان» ژاغر. 

چیکه نه آي : جله کمان» زه کمان» وتر. دستگاه 
پنبه‌زنی. 

چیگه ۵9۵ : اینجا (گ). 

چیل اه : کبک ماده» ماده گاو. 

چیلکه 
خحاشاک و چوب‌های خحشک شده. 

چیلگ 0 : هیزم. 

چیل اه : کبک ماده. 


8 : خس و خاشاک. هیزم. 


çîlka çinê‏ : جممع‌آوری خس و 


جيم : حمن. مرغ. 
چیله 


چبله کر 0۲ : بایقر قره. 
جیمه‌ن 


çîla‏ : پرنده‌ای است شکاری سبر رنگ. 


0 : جمن. 


چین  #١‏ : چینه» هر طبقه از دیوا ر گلی. چین» شکن. 

چین چین ۰0 90 : طبقه طبقه» موی پیچیده» زلف 

چینراو 3۷ بذر کاشته شده. 

چینه 0۵: چینه» دانه‌ای که مرغ از زمین برچیند و 
بخورد. رشتۀ نسب (گ). 

چینه‌ر 66097: برزگر»کشاورز. 

چینه کردن ۷:۵۱ 0۵ : کندن مرغ زمین را با منقار 
و در آن خوابیدن. 

چینه كەر çîna kar‏ : اهلی» خانگی. 

چینی ٣ه‏ : چینی» ظرف آبگینه که قدیم از چین 
می آوردند. 


چبو Ww‏ : جوب. چیز (گ). 


۵۰ حاسمان 


(ح -۳۱) 


حا 8 : کلمه‌ای است برای راندن الاغ. کلمۀ تعجب. 

حاپول اة : گام بزرگ در بازی. مسیری که تبله 
در بازی طی می‌کند. 

حاپول ٥م۸4‏ :کودن. کسی که هیکل درشت داشته 
باشد. 

حاپولک 9۵۳ : راه دادن به پرت کردن تیله. 

حابوول ۵۵۱: مسیری که تیله طی می‌کند. کودن؛ 
احمق. 

حاتور ۲ چوب درازی است که با آن گچ 
می‌کوبند (ک). 

حاته‌دان ةه ا۸ : دور چیزی راگرفتن. 

حاجەت 98 : وسایل منزل از قبیل پیاله و دیگ 
و امثال آن. ابزار کار. نیاز. ظروف غذاخوری 
(لک). 

حاجی ا1 : حاج» حاجی. 

حاجی بادام 
زرده تخم‌مرغ و نشاسته و شکر درست می‌کنند. 

حاجی بایف ةط إ1 : چغاله. نوعی بادام نارس 


0 99 : نوعی حلواست که از 


است. 
حاجی بای ارط آزة: چناله (ک). 
حاجی بایه‌ف ەر اج : چغاله بادام. 
حاجی به بان hêjî bayên‏ : بار گیاهی است که در 


میان غلات سبز می‌شود. 


حاجی‌ژهش که" [۵: پرستو چلچله (ک). 
¥ 2 
حاجی‌زه‌نگ 9 [[8: پرستو. 
حاجیله عاز۱8 : گلی است خودرو به رنگ زرد. 


گیاهی است که در میان غلات می‌روید. 
حاجی له‌ق لەق ها وها [98: لک‌لک. 
حاچه ‏ ۷۵۵ : دو طرف خیمه و خرگاه. شاخه 

شاخه. شاخه درخحت (گ). 
حاحا ‏ 9۵ 98 : واژه‌یی است برای راندن گاو در 

هنگام شخم کردن. کلمة تعجب. 
حاس 9۵ : قرض, وام (لک). 
حاستهم ‏ ۱85/۵7 : اندک هرچیز خرد و کم. آرام. 
| دشوار» سخت. 


حاسمان 


hãsmûn‏ : آسمان. 


۵۵1 


حورجه ک 


حاش ۱۵8: چیز بی‌ارزش. 

۵ صدای کبوتر. 

حالووت ۲۵۱۵۶: آلوچه. 

حالی إ٣‏ فهمیده بافهم. خالی» تھی (لک). 

حالی بوون ١۵ط‏ 8/1 فهمیدن» درک کردن. 

حالی کردن ۷:۵۲ [8: حالی کردن» فهماندن 
مطلبی به کسی (لک). 

حالیگه هو۵: پهلو تهیگاه (لک). 


حان ۱۵۰: داناء فهمیده حاء مکان. 
حانه حه په‌شی ‏ 98۳۵1۱۵۳۵5۵ : درگیری افظی. 
حاواندنه‌وه ۷8۳۵۵:0۵۷2 : پناه دادن در 


حمایت خویش گرفتن. آرام کردن کودکی که 
بگرید. پرستاری کردن» مواظبت کردن. 


حاوانه‌وه 98۷802۷۰ به آرامی زیستن. 

حاوقان 0۵۷9۵7 به کسی برعوردن. گرفتار 
شدن. 

حای ۷ة۸: واه تعجب. 

حایشان ۱۵۷5۵40 : درنظر گرفتن. دربار؛؟ چیزی 
اند یشیدن. 

حرج و۷#: عرس. 

حرحر ۲ ۱: شیهه آواز اسپ. 

حسکه ۷۵ : نوعی تفنگ است که برای بازی 
بچه‌ها درست می‌کنند. 

حش ۲15 : خرس. 


حشک 
حشکاره 
حشکاوس 


نوعی قبا. ناخدا. 


۸k‏ : خشک» بابس (ک). 
5۵ : دشت» بیابان. درخت خشک. 


hiškêawis‏ : تخم پاشیده شده به زمین. 


حشک بوون ۸۸ط )ا : خشک شدن. 

حشکه 15۴۸ : انقباض عضلات. 

حشکه بەر 9۵۲ ۲:5۷۵: دیوار سنگی. 

حشکه درو ۵0 ۱۷3۷۵ : دروغ شاخدار. 

حشکه مرو hiška miro‏ : اسان خحشک و 

حشکه كەل ۷۵۱ )5ا۸ : شستشوی لباس و حامه در 
آب بدو صابون. 

حشکه نمی ۰۱۳۵۶2 ۲:5۷ : آن که نمازش را 
سروقت نمی‌خواند. 

حل از : دانة معطر. پسند. 

حل کردن ۷:۵1 ا٣‏ : پسند کردن. 

حلحابی ۲۳۵۷ : نوعی ترانه است. 

حله لاری 

حلیب ‏ ۲٢ا۲‏ : رواء حایز. 

حلیرک ‏ ۱6:۷ : غد داحل گوشت. 

حلیو »6 : حایز. 

حندولی ‏ ۱۳۵07 : کیسۀ چرمی دوغ. مشک. 

حنگل اوآ : چوبی است که بچه‌ها آن را به زمين 
می‌کوبند و با آن بازی می‌کنند. زیر بغل (ل). 

حوبی ۵8 بزمجه؛ بزمژه (ک). 


hila lawî‏ : مقامی است در موسیقی. 


حوپ (۰: واژه‌یی است برای راندن شتر. 

حۆت 0۱ : تاس» دغسر. آدم گنده. 

حۆر :ده و شیب بین دو تپه (لک). 

حور ۲ا : ظرف بافته از پشم که دو لنگه است و 
برای حمل گندم محدود استفاده قرار می‌گیرد 
(لک). 


حورجه ک دابا : خورجینی که به ترک اسب 


حورج 


۵۵۲ 


حوواردن 


می‌بندند (لک). 
حورچ ادا : خرس. 
حورد ۷:4 : خورد. 
حورگ وط : شمبه. 
حورگش اوس : احشاء. 
حوره 2 جذام (لک). 
حوژه نط : چوبک. 
حوساین 92 : ایستادن (لک). 
حوشتر ناڈ : شتر (گ). 
حوشتر الووک ١۵ا‏ ۲اک : شترخار. 
حوشتر خوار ۰۷۵7 ناڈ : خار شتر. 
حوشتر دان ۵805 8۲نا : نوعی گندم است. 
حوشتر گه‌روو ‏ 7۵و ناا : شتر گلو. 
حوشتر مر 0 اڈ : شترمرغ (گ). 
حوشتر مرخ ×" اد : شترمرغ. 
حوشتر مەل ۵۱ اڈنا : شترمرغ. 
حوشتر وەر ۷۵۲ ۵5:۲ : شترخار: خاری که شتر 
می‌خورد (گ). 
حوشتره‌وان 
حۆشگ و5ه۲: عشک (لک). 
حوشگله ۵و8 : خشکیده شده (نک). 
حزشگی 89 خشکی (لک). 
حوشه ۲8۰: حوشه (لک). 
حوق :1٥۹‏ تهرع (لک). 


۲ : شتربان. 


حوقنه ۵ ماله. 
حوققه ۵2 حقه» نیرنگ. ۱ 
حوفقه باز عة ۱002 : حقه‌باز. 


حوفقه بازی ةط عوود۳: حقه‌بازی. 


حوقه hoqa‏ : صدای گاومیش. وزنی است معادل 

حوقه‌ی کاوس ۵ huqay‏ : نام لحنی است از 
حمله سی لحن باربد. 

حول ا0: غول. گیج. بی‌قواره. لوچ احول (گ). 

حول بوون 9۵ 0۱ :گیج شدن. 

حولجه ک hulçak‏ : آلوچه. 

اطاط : دمدمی. 


حولووک 
حولویسک »5لدال: شیردان (ک). 
حولووبی اقا : لوس ( ک). 

حوله ها : سرگین شتر. 

حوله‌ستی ‏ ۱66 : نوعی بازی بجول است. 


قالط : آلوچه. 


حولی او1: صاف. لیز.آلوخارا. چرب زبان (ک). 
حۆلى ەا : گوساله. 

حولیاتی ۷۵۷6 : چاپلوسى. 

حولی پیاوان طهسهینط اانا : غول بیابان. 
حولیک ۷۲ : آلوچه (ک). 

حون ۲ : خون (لک). 

حونجه عزدا: هخی. 

حونجه کردن :۷:۵ زم : هجی کردن. 
حونجی ز۱: هخی. 

حون‌حوون ۵٣نا‏ : بخشنده رحیم (لک). 
حونک »ا: حنک (لک). 

حونهر ۲اا : هنر. 

حو نه رمه‌نل ۵۳۵۲۳8۳0 : هنرمند. 


۳ خشوردن. 


حوواردن 


۵۵۳ 


حوود 


حوود ۵ کوزه لب شکسته. 

حووه‌ل سیا :کج (لک). 

حووین ”اسنا : خون. 

حویل 9۷۷: سرخ (ل). 

حویلانی فاه : نوعی ترانةٌ حافی است. 

حه‌یاندن ۱۵080۵:0: دوست داشتن. 

حه‌یحه‌ب ۱۵09۵9 : واژه‌یی است که پهلوانان و 
سلحشوران آن را در جنگ بکار می‌برند برای 
ابراز قدرت حسمی خود. 

حه‌بشاندن «نهح۳۵15۵: خوردن غذا با شتاب. 

حه‌یی ۵0ا: پنبه حلاجی نشده (ک). 

حه‌پیشاندن 1٥15811‏ : پرخوری کردن. 

حەپ ۲ عوعو؛ صدای سگ. 

حه‌پاره ۵ وحین. 

حەپ حەپ (۱۵ 88 : عوعو» صدای سگ. 

حه‌پش 9۵05 : کودن کند فهم. 

حه‌پله حورج hur‏ ۳2۴۱۵ : کوتوله چاق. 

حه‌پله‌ری ‏ هاما : نوعی انار ترش است (ک). 

حه‌پو ع02۲: همه. 

حه‌پول ۱200۱ :گی منگ» کم‌هوش. 

حه پوله زر :گیج. 

حه‌بوو ۵ همه. 

حه‌به 1 : عوعوء» صدای سگ. 

حه به حەپ ۵ Pa‏ : عوعو پشت سرهم. 

حه به‌سان haps‏ متحیر شدن» سرگفته شدل. 

حه به‌ساندن 
کردن. 


حه‌به‌ساو 9۵0۵5۵7: متحیر؛ سرگشته. 


0010 : متحیر کردن» مات 


حه‌په‌نگ 9 : گیج؛ کم‌هوش. 

حه‌پی ‏ مه : لاف پنبه که هنوز پنبه آن را 
درنیاورده باشند. 

حه پیشاندن «نهح5۵آم۱۵: با عحله باع کردن» 
چیزی را با شتاب فرو بردن به گلو. 

حه پین ۸ : عوعو کردن سگ. 

حه‌تا ‏ 8اع: تا حرف ربط و حروف اضافه برای 
آخر و پایان. 

حه‌تار 4۲ا8 : کچکوب (ک). خرده‌فروش. 

حەتحەت ۱۵02 : نوعی رستنی خودرو معطر 
است. 

حه تحه توک hathatok‏ زگیاهی است خوشیو مانند 

حەت حه تو که ماع ht‏ : نوعی زیور زنانه. 

حەترەک hark‏ آهسته زدن (ک). 

حوح ha‏ واه تعحب است. 

حەج 1٩‏ : تیله» تشیره» گلوله کوچک سنگی که 
اطفال با آن بازی می‌کنند. 

حەج کردن ۵0 ھا : تیله‌بازی کردن. حج 
کردن. 

حاج haç‏ : چوگان. 

حه‌چان , ۲۵9۵0 چوگان‌بازی. 

حه‌چاندن ‏ 9۵0۵700: سگ را به پارس انداختن. 
کسی را خشمگین کردن. 

حه‌چچه 1 : کلمه‌ای است برای راندن الاغ. 

حهج و لوور ‏ ۱۵۲ وه : عوعو سگ و زوزه 
شغال. 


حه جه 0۵ : عوعو سگ. بز نر؛ تکه. 


۵۵0۴ 


حه‌چه حەچ !1 ۵98: عوعو پشت سرهم. 

حەچەل اهوه۲: فریب» نیرنگ» دبه. 

حه‌چیکه ‏ ۸ا : هرجطور» هرطور. 

حهده‌ف ‏ ۱5۵ : تپه (ک). 

حه‌ریلین ‏ ١طا۲‏ : گره خوردن طناب (ک). 

حه‌رسیل 1[ سنگ بنای دیوار. 

حه‌رسیله ‏ ۱۱09/۵ : سنگی که برای بنای گوشه‌ی 
دیوار گذاشته می‌شود (ک). 

حه‌زگ وزه:گل, خاک که با آب مخلوط شده 
باشد. 

حهرماندن ۳۵0۳۵۳۵:0: پلید کردن. محروم کردن 
(ک). 

حه‌زمین harmîn‏ : محروم شدن (ک). 

حهره ‏ ۳۵:۵: خاربست گلی که دور خانه می‌کشند 
(لک). 

حه‌ری 9۵ : حه‌رگ (ک). 

حهری  harê‏ :گل ولای (لک). 

حه‌ریر ‏ 1۵۸۲ : حلوایی است که آن را خشک 
می‌کنند و برای زمستان نگه می‌دارند. 

حه‌ریف ۳۵: معشوقه. همتا (ک). 

حه‌زین ۲ آرد کردن در آسیاب (لک). 


حەز 992 : آرزو. 

حه ز کردن :۷:۵ ع: آرزو کردن. 

حه ز که‌رده‌ی ۵۷ ۱۵2 : آرزو کردن؛ ميل 
داشتن (گ). 

حهز لی کردن «اه:۷ ۱۵ : آرزو کردن. دوست 


داشتن. 


حهز و ناحهز ععوهه با ۷2 : دوست و دشمن. 


حه‌سین 
حهزیا ۱2272 : ازدها. 
حەژ :ارزو امید (ک). 
حەژده ۱۵248 : هجده عدد هجده (گ). 
حەژدەھى تواهه82: دید و بازدید. 


aja‏ 222 : غم حزن. 

حه‌ژیکرن ۸0 6 ا: دوست داشتن» آرزو کردن 

حهس 1|8 : واه تعجب. احساس. 

حەسار 02987 : حياط. 

حه‌ساندن . ۵5۵0۵10: بازداشتی. واقف گردانیدن 
(ک). 

حه‌ساندنه‌وه 8۵۵92۷2 : آسوده کردن. 

حه‌سانن ‏ ۱۵۵81 : راحت کردن» آسوده کردن. 

حه‌سانه‌وه :hasênawa‏ رفع خستگی» خستگی در 
کردن. 

حه‌ساو 


حه‌ساوه 9۵5۵۵: رفع خستگی کرده» آرام گرفته. 


hasãw‏ : آسوده؛ استراحت یافته. 


حه‌ سین 50 شیفته» شیداه سرگشته از عشق. 

حه‌سیان hasyên‏ : رفع خستگی» آسودن. آگاه 
شدن. 

حه‌سیانه‌وه hasyênawa‏ : خستگی در کردنه» 
آسوده شدن. 


حه سیر hasîr‏ : حصیر (عربی است). 


حه‌سیر چن او 1۲ : حصیرباف. 
حه‌سیرمه‌پدان ‏ ۵۷۵۵۰ یه : کتک کاری 


کسی در مقابل مردم. 
حه‌سیرو ۰0 کنایه از مادر زن و پدر زن. 


۳3 و ۰ 
0 آ گاه شدن. 


حه سین 


حه‌ سینه‌وه ٠‏ ۵۵0۵ حه فته وانه 
حه‌سینه‌وه 2۷a‏ nآەە|:‏ رفع - خستگ ۰ حهفتانه ۱۵6۵02: مزد هفتگ . 

حەش 185: خرس. حه‌فتاو ۷۵۶۵۷: شستشوی چیزی هفت بار برای 
حه‌شار 14: پنهان. رفع نجاست. 

حه‌شار دان 40 :9۵54: پنهان کردن. حه‌فتاوی ‏ ۲۵8۵۷: حه‌فتاو (گ). 


حه‌شار دراو dirãw‏ 87 پنهان شده. 
حه‌شارگه 2و ۱۵5۵۲ : مخفیگاه. 


حه‌شامات 1588 : حمعیت. 

حەشت ۷28: هشت. 

حەشتا 2505: هشتاد. 

حه‌شتی ‏ 9۵818 : عدد هشتاد (ک). 

حه‌شفاندن :۱۵8/۵7۵ : حذف کردنه انداختن 
(ک). 


حه‌شکاندن ‏ ۱۵3۵۵0: فشردن (ک). 
حه شکو له »!۱۵300: بچه خرس. 
4 ۳ ی 
حەشمەت ۷۵8۳۵0: شرمندگی. ندامت» 
پشیمانی. 
حه شه 8 خرس (رک). 
1( : زن کثیرالشهوه» حشری. 


hašanûra‏ : گیاهی است.آن را به 


حەشەرى 
حه‌شه نووره 


حای توتون می‌کشند. 


حه‌شیفاندن ۱۵318700: نوشتن (ک). 
حەف اه : متعفن. عوعو (ک). 
حه‌فار 8۲ عوعو (ک). 


حه‌فار کرن ۷۲0 08487 : عوعو کردن (ک). 


حە‌فت ۲2۸: هفت, عدد هفت (گ). 
حەفتا ۲۵8۵: هفتاد. 


حه‌فتار ۲ کفتار (ک). 


haftãmîn‏ : هفتادمین. 


حەفتاھەم ها 164 : هفتادمی. 


حه فناهه مین hafta hamîn‏ : هفتادمین. 


حه‌فت برا 9۵ ۴ : بنات‌النعش» هفت اورنگ. 
۰ ۳ 
حەفت ترنگه haf irin ga‏ : هفت دانه. 


حەفت جۆش [٥5‏ 1: آفتابه. هفت فلز که با هم 
ذوب کنند و در قالب ریزند. 

حەفت رەنگ 
مخمل. دورو. 

حەفت ره‌نگیله 
اندازة گنجشک. 

حەفت ره‌نگه 


haf rang‏ : هشت رنگ. نوع 
8 ۱۵ : پر ندهای است به 


haft ranga‏ : آشی است با انواع 
سبزی. 
حهفت میرده ‏ ۵70۰ ۷۵8 : اصحاب کهف که 


هفت نفر بوده‌اند. 


حەفتۆخ 0 کورک. 
حه‌فتوک haftok‏ : دمل»؛ کورک. 
حه فته 8 هفته. 


حه فته ک زک kok‏ ۵ ساعتی است که هفته‌ای 


یکبار کوک می‌گردد. 
حهفته کیش 6۵5 ٤۵‏ : کشش مادیان از اسب در 


هفته زاییدن. 
حه‌فته وانان hafta wênên‏ : هفت اورنگ» 
بدات‌النعش. 

۳ 


حه‌فته وانه ۷۵2 ۳۵82: هنت اورنگ (گ). 


حه‌فتی ۵0۵۶ حەميسەن 
حه‌فتی 6ط : هفته. هنتاد (ک). حەلمەت "اها : یورش» حمله (لک). 


ha‏ : هفته ( ک). 


حه‌فتی 
حه فجزش 


هز ۲2۶ : آفتابه. 


حه‌فیان 7 پرخور. 
حهقده ‏ ۱۵۷۵۵ : هنده. 


حه‌فدهم havdam‏ : هفدهم. 
حه قده‌مین hedam‏ سفد همین 
حەقدەھەم havdaham‏ : هفدهم. 

حەقدەھەمین ۱۵۷0۵0۳17 : هفدهمین. 
حه‌ق حه‌ق كەرە kaa‏ 0 ۵0: مرغ حق. 

حەق حه‌قووک 0۷ نوعی جغد است. 
حه‌قلی مەقۇ 


جار و حنجال. 


۰ ۱۵۵7 : نوعی بازی است. 


حه‌قلی مه‌مان ۵۳۵۲ ۲۵۵۷: نوعی بازی است. 
حه‌قلی مه‌مو 


است. 


۵ 9۵0 : نوعی بازی بچگانه 


حەقە به له haqa pala‏ : هنگام بارش پاییزی. 
حه قه وه‌سین haqa wasên‏ :انتقامگیر نده. 
حەل إا : چوب کوتاه بازی الک دولک (لک). 


حەل اه : هنگام» وقت. فرصت. 


حهلان  halãn‏ : تخته سنگ. 

حهلاندن ماه‌عقاه۲ : گدازاندن. 

حه لانه ۵ سبدیه‌ای که خرما در آن 
میگذ ارند. 


حه‌ لک 
حه‌لکی ‏ ۵۷: چیز مهم. 

حه‌للادوشه ۱۵/۵005 :الا کلنگ بازی الا کلنگ. 
حه‌للاقووچکه 


)لط : پذله. 


0۵ : الا کلنگ. 


۷ 


حەلوا 8۷8 : حلوا. 

حه‌لواچی ۵۷87 : حلوا فروش. 
حه‌لوای بەشەقان حقوهقده ۱2/۷۵ : نوعی 

بازی بچگانه است. 

حه‌لوایی 
حه‌لووچک 
حهلووکه 
حه لوب 
حهلهبی 08/2 : حلبی. 
حه له‌ق مەلەق 


۷ به رنگ حلوا. 
)أا : آلوچه 
۵ آلو. 


تداع : رواء حایز. 


اص ۱۵۱۵ : چرند و پرند» 
ص 


حه‌مام و که 8 بازی با خاک و خول. 


حه‌مام کی 6 بازی با خاک. 
حه‌میار ۲۵۳9۵7 : انبار. 

حه‌میاره بوو ثا ۱۵۳0۵۲۵ : کالای متروکه انبار. 
حەمتر 9۳۷ : خرکاری. 

حەمتەر 8۳۵۲ عنتر. 

حه محه م سساس. 

حه‌مره‌مزی . ۵:۳۵۳26: رقابت. 

حه‌مرک ۱۳2۷ : نوعی غذا است (ک). 
حەمشین ۲۵۳5۳: شلیل. 


حه‌مکه 
حه‌مل 


حەموو 


8 همه. 
ham!‏ : مزاح شوخی. 

۷۵ همه. 
حهمه‌ده‌شین ‏ 9۳502580 : شلیل. 
حه میر hamîr‏ : خمیر (لک). 


حەميسەل ۳ا : نوعی بز است. 


حه‌می 

حەمى ۵۳: همه (ک). 

حەن ۵0 : جاء مکان. حد. 

حه‌نا ‏ ۳20۵: جا. شأن. 

حه‌نایی ة۲ : نوعی اسب (گ). 
حه‌نجهات h214‏ : بهانه. 

حەندرحو handirho‏ : الا کلنگ. 
حه‌ندووله :handûla‏ نوعی گندم است. 
حه‌ندولی 0 مشک دوغ (ک). 
حەندەڭ n8‏ ط: تپه (ک). 

حه‌نده گۆ 0 : نوعی رستنی است. 
حەنزەل 14281 : نوعی بازی است. 
حه‌نگرین hangirîn‏ : لحاحت کردن. 
حهنه زا 8 14٣4‏ : پسر خوانده. 


حهنه ک 
حەنە کچی 


hanak‏ : مزاح؛» شوخی (ک). 
hanak çî‏ : بذله گو (ک). 


حهو 13¥ : هفت. عوعو. كلمة تعجب. 
حه‌وا ۵ : ارتفاع. هوا. 

حهوادان 4۵0 18۷8 : پرتاب کردن. 
حه‌وار 2۷۵7 : هوار: فریاد. 

حه‌واق . 1۵#۵9:بلندی, عل بالایی. 
حlgaنİù :hawên‏ آرام گرفتن (ک). 
حه‌وانچه 1% 12۷8: چیز برت شده. 


حه‌وانجه دان 
کردن. 


حه‌واند نه‌وه 


nۋd‏ 2۷۵0924 : چیزی را پرت 


hawêndinawa‏ : آرام کردن. 


حه‌وانن hawênin‏ : احترام گرفتن» قدر گرفتن. 


حه‌واننه‌وه :hawûninawa‏ آرام کردن. 
حه‌وانه‌وه ۷۵ آرام زندگی کردن. جای 


۵۵۷ 


حه‌و جوش 


گرفتن. 
حه‌واوی ۲۵۷۵۷ کسی که همیشه آسمان را نگاه 


کند. 
حهواویلکه »0۵۷801۷: پرتاب چیزی به هوا. 
حه‌وایی ۷ هوایی. 


حه‌ویرا 8 ۲2۷: بنات‌اللعش. هفت اورنگ. 


حه‌وبراله اه 9۵۷ : هنت اورنگ. 
حەوت ۳8۷ هفت. 
حهوتا ۷9۷8۵: هفتاد. 
ef‏ و 
حه‌وتانه ۲۵۷۵02 : هفتگی. 
حه‌ وت به ند 0۵ 1۱۵۷۶ : هفت‌بند» ترجیع بند. 


حه‌وت خشته کی 5۵۷ ۵۷۲ : شعری که هر 
قسمت آن هفت مصراغ باشد. 
۳ 
حه‌وت ره‌نکیله 
کوچک به اندازۂ گنجشک. 


۳ 
حه‌وت گۆشە 82 1W‏ : جیزی اس ت که هفت 


hawt ranî‏ : پرنده‌ای است 


زاویه داشته باشد. 


حه‌وت گول اباو ۸ نوعی گندم است. 


حه‌وتم hawtim‏ : هفتم. صدقه. 
حه‌و توو 12۷۵ : هفته. عوعو. 
حه و ته ۵ هفته. عوعو سگ. 


حه‌وته کیش ۷۵5 ۷ : کشش مادیان از اسپ. 


حه‌و تهم ۲( هفتم. 

حه و ته مین ۸2۷2۳١‏ : هفتمین. 
حهوته‌وانه ۷۵2 ۲۵۷8۵۵: هنت آورنگ. 
حه‌وتیر 17 ۲۵۷: تپانچۀ هفت تیر. 


حهوج 2۷ : نیاز. 


حه‌و جۆش 5هز 02۷: نوعی آفتابه است. 


حه‌و جه 


۵۵۸ 


حیوه‌کی 


حه‌وجه عز2۷: نیاز» احتیاج. 


حه‌وحهو ۵۸۷ ۳2۷: عوعو. هیاهوی سواران. 


حه‌ودهل ال۷۵ : نوعی حلوای شل است. 
حه‌وره‌نگیله haw rî‏ : زنبورخوار. 
حه‌وش ‏ 1۷5: حیاط خانه. : 
حه‌وشه  125a‏ : حیاط. خانه. 

حه‌وشی ‏ 6۵۷5۵: حياط خانه. 

حه‌وقی #ع9: پله نردبان. گرفتاری. 


حه‌وق بوون طفط 9۵۷6 : گرفتار شدن. 
حه‌ویق 0 بلندی آسمان. 


حه‌وینج ۱۵0 : نوعی کنجد. 


حه‌وینه‌وه hawînawa‏ : آرام زندگی کردن» 
راحت زیستن. 
حه‌ی ‏ 9۵۷ :كلم تعجب. 


حهباز ۷۵2 : غده‌ای است در بای بعضی از 
پرندگان. 


حهیته ‏ هال۷۵: گنده کلفت. 


حه‌بچه ۹ر1 : هوار فریاد» فغان. 
حه‌ی حه‌ی 8۷ط ۱۵۷ : کلمة تعجب. 
حه‌یران 1۵۷8١‏ : نوعی ترانه کردی است. 
حه‌یزه ‏ 1824 : استستاء. تهوع. 
حه‌یزه‌ران h224‏ : حیزران. 


حه یشوه ۲۱2۷50: شرم. 
بشو شرم 


حه‌یشه 5ر12 : فریاد» فعان. 
حه‌یفی 8 افسوس. 
حهینه  ۲۷٣‏ : بس کافی. 

حه بوه ۵ به ( ک). 
حیت ۲۲ : نوعی بز است (ک). 


حیجران «۱۵: آسیب بلاء (ک). 
حیچ : یاغی سرکش (ک). 
حیز ۲2 : هیز مخنث. بزدل. 
حیز ‏ 9۵2:هیز (گ). 

حیزایه تی 
حیزی 
حیش 8: خاک سرخ گل سرخ. 
حیشی 
حیق 0 تهوع. 
حیک 
حیل 9۵۱ : قدرت. دانه‌ای معطر. 
حیلک و هوز 
حیلکه 
۷ ها : شيهة اسب. 
حیله حیل 
حیناوه 


حبنحه 


28۵1 : بز دلی. 


آ2ا : هیزی. 


۲ شتر. 
50۲ شتر (ک). 


hîšî‏ : طناب پبهن. 


hêk‏ : حولاه» نساج» بافنده. 


u hor‏ ۱۱۳ : قھقھە پشت سرهم. 
۵ : قهقهه» خندة بلند. 

۸ا 1۷۷۵ : قهقهة پشت سرهم. 
۴ اضافه نخ قالی. 


ا ها : شیهة پشت سرهم. 
ail : ۷۵‏ (ل). 
2ز۱: هجی. 
حینجه کردن hî nja kirdin‏ : هجی کر دن. 


حینچک hînçik‏ : کله. 

حینچک دان ہل او : کله زدن» فرو بردن و 
برآوردن در هنگام جماع. 

حینه 1٣‏ : شیهه آواز اسب. 


حیول ‏ 96۷ :گے منگ. 
حیوه کی 


٣ة‏ نوعی بازی دخترانه است. 


خا ۵۵۹ 


خاراو 


(X= (حخ‎ 


خا ۵:: تخم‌مرغ (ل). خایه» خصیه (گ). خاتون, 


بانو. 
خابان «قطق: اندودن» اندودکردن کاهگل مالیدن. 
خاپ 0 فریب» نیرنگ. 


خاپان ۵280: فریب دادن گول زدن. 

خاپاندن ۳ : فریباندن» فریبیدن. 

خاپتانی 8۳۱۵0۵: خاک‌بازی. 

خاپوره xãpora‏ : خاپتانی. 

خاپوور ۵۲م ة×: خراب» ویران. 

خاپوور بوون nثط‏ ۵۴۵۲ : ویران شدنء منهدم 

شدن. 

خاپوورکردن ۵0 ۲۵۳۵۲ :ویران کردن» منهدم 
کردن. 

خابه‌روک ۷ بقیة میوه که در آخر فصل در 
شاخه‌های‌درخت به‌جامانده و سپس آنها را بچینند. 

خاپین ۷5060: فرینده» فریب‌دهنده. 

خاپینوک 62/۳0۷: فرییکار فریینده. 


خات 8« خاتون بانو. 


خاترجهم 0 ۵۱۲ : آسوده‌دل. 

خاتوو 810×: خاتون بانوه بی‌بی» زن بز رگ منش. 

خاتوون «۵0»: خاتون بی‌بی. 

خانه 88 : خاتون» خانم. 

خاتی ۵06*: بی‌بی» خاتون. 

خاجه هزق»: خواجه» سرور مالدار. 

خاجه‌رو 0( نوعی بازی است. 

خاج 89 چلیپا» صلیب. 

خاچرگان و۵91۲ : سه پایة آهن (ک). 

خاک اوق : قارچ (ک). 

خاد 4ة×: اتون بانو, 

خار :xêr‏ خار (لک). ریگ» سنگریزه. زمین سفت 
و سخت. 

خارا ۵:۵*: خاراء نوعی پارچه ابریشمی موحدار. 

خاران ۵:۵5 آماده شدن» مهيا شدن. 

خاراندن «نهحغ:۵<: آماده کردن مهیاکردن. سرخ 
کردن کاسه و کوزه گلی. اسب دواندن. 


خاراو ۷ کاسه وکوزه گلی سرخ شده. حرمی 


خارچک 


که در آب زیاد مانده باشد. 
خارچک #نو<: قارچ (ل). 
خار خار ۲ ۵*: پاره پاره» قطعه قطعه. 
خار خاربن 5 "8۲ : اسب دوانی- 
خاردار 4۵0 :۷۵: خاردار (لک). ۱ 
خاردان 44 87«: اسب دواندن» اسب را به تاحت 
و تاز درآوردن. 
خارز ۵2 : کاچی»› خوراک رقیقی که با آرد و 
روغن و شکر درست می‌کنند. 
خار زه‌رده 26702 ۷8۲ : نوعی خار زردرنگ است. 
خارسک 5۵79۷0 : زن ترساء زن نصرانی. 
خارشت 
خارن 


80 خارش. 

0 خوردن (لک). 

خاروره ‏ ۷۵۲072: آشوب فتنه» غوغا. 

خارووز 7۵:02 :گردن‌بند گردوهگردن‌بندی که از 
گردو می‌سازند ( ک). 

خارووف. ۵:06»: خمره» خم (ک). 

خارووک 8۵× : کنشی که از گیاه می‌بافند ( ک). 

خاره ‏ ق×: همسر (گ). 

خاریز 2ة×: خاگینه. نوعی خوراک شل است که از 
آرد و رون درست می‌کنند (ک). 

خارین ۸ ة×: مهیا شدن, آماده شدن. 

خاریو ۷۵۷ : کاسه و کوز؛ُ گلی سرخ شده. 

خاز ۵2: دايره. سرخ. گیاهی است خوردنی. 
خواست (ک). 

خازیاز عفع۵:: سوسک (ک). ' 

خازیینی 820۵«1*: خواستگاری (ک). 

خازتن ۵210« خواستگاری‌کردن. طلبکردن(ک). 


۶۰ 


خاشه مووشه 


خازگینی "آوع۵*: خواستگاری (ک). 

خازما ۵276: بخصوص (ک). 

خازوق 
پزهکاران می‌گرفتند (ک). 

خازوک ‏ ۵20۷ :گدا (ک). 

خازه یی 8( نوعی بازی کودکانه است (ک). 

خازی (۵2*: سرماریزه (ک). 

خازپبار ۵2087: سوسک (ک). 


0 : جریمه‌ای که در گذشته از 


خاژ ۷۵2 لیز. سرازیری (ک). 

خاژ بوون ١۸ط‏ 82 : لیز خوردن (ک). 

خاس 85: خوب نیک. 

خاس بوون ١ط‏ ۷85: خوب شدن. 

خاس بوونه‌وه ۵0۵۷2 85 بهبودی یافن. 

خاسپ ۲ سیب (گ). 

خاستر ۲ : بهتر. 

خاسترین 7× : بهترین. 

خاسکردن ۵۳ sۋ×:‏ درست کردن. 

خاسووک ۷۵606: نیرنگباز. 

خاسه 4ة×: اصل. کیک‌دری. 

خاسه که‌و ‏ ۲۵۷ 892 : کیک‌دری. 

خاسی ‏ 8ة×: نیکی» خوبی. 

خاش 7۵8: نگین. خس و خاشاک. ریز (ک). 

خاشال |۵5 : خاشاک. 

خاشخاش ۵5۵5»: حشخاش. زیور (ل). 

خاش خاش بیه‌ی ۰۱۷5۷ 85× 85×: خردشدن( ک). 

خاشه 5ة×: خاشاک. خراش. خرده ریزه. 

خاشه مووشه ۵52 ۵5۰:: کسی که سیر است و 
تظاهر به حوردن غذا می‌کند (لک). 


خاشیل 


۵۶۱ خالذار 


خاشیل ا5ة×: آش گندم. 
خافلاندن 1ل ةااق×: فریب دادن. 
خافو ٥اق×:کنار‏ (ک). 
خافوور ۵۲ة×: میان تھی (ک). 
خاف ۷ة×: تاب نخورده. کال (ک). 
خافر ‏ ۰۵۷7 :گیاهی است طبی (ک). 
خاک 
روسری (ک). 

خافلوو 0۵/۵: هوله (ک). 

خافه 8۷2: پوست دباغی شده (ک). 
خافه کی ۵۷۵0*: سستی؛ بی‌حالی (ک). 
خاقەن 
خاک 
خاکاوی 8»8: خاک آلود. 


qan‏ ۵<: خا که قند (ل). 


۵ نحا ک. 


خاکبازی اه )ھ×: خاکبازی. 


خاک به تووره که بیژان :xêk ba tûraka bêzên‏ 


کنایه از ویران کردن حایی است. 


خاک به تو وره که کیشان ۷65۵7 9۵۱07۵۷2 ۵«: 


کنایه از منهدم کردن شهر و آبادی است. 
خاک بیز 9۵۶ )ھ×: سرند. 
خاک‌زن ہا *8*: صاف کردن زمین شخم زده. 
خاکزی ! ۸ھ×: خاکستر (ل). 
خاک زیز 2 ۵6 : حا کریز. 


خاکسار 587 ۵۷*: خا کسار کنایه از آدم فقیر است. 


خاکساری 1 86*: فقر؛ بینوایی. 
خاکشیر 5۲ ۵۷*: خاکشیر. 

خاک نشین 15" kھ×:‏ خاک‌نشین. خاکسار. 
خاک و با ھم نا 781 پناہء ملجا. خاک و پا. 


۵۷ : پهلی تهیگاه. پارچ؛ پوسیده. 


خاکه )ة×: خاکه قند. نوعی پشه است. 

خاکه چه‌رمگ ‏ واه 78۷۵: خاک سفید. 

خاکه‌رو ۲ ۵»۵»: خاک‌روبی خرمن. 

خاكەرۆک ۲0۷ a)ۋ×:‏ خاک‌روبی. 

خاکه‌سار 5۵7 ۵6۵*: خاکسار. 

خاکه‌ساری ۋە a)ۋ×:‏ خا کساری. 

خاكەسەر 527 7۵۷2: خاکستر (لک). 

خاکهلیو ۱۵۷ )ة×: فروردین ماه. 

خاکه‌لیوه »۱۵ )ة×: اوایل فصل بهار. فروردین 
ماه. 

خاکه‌ناز 82 8۷2: خاک‌انداز. 

خاکه‌ناس هه 86: خحاک‌انداز. بیل. 

خا که‌نداز 2az‏ )ة×: خاک‌انداز. 

خاکی ا۸ ×: رنگ خاک به رنگ خحاک. خا کی 
بی‌تکبر (ل). بافته‌ای است. 

خال : دایی. خال. 

خال ۵ : دایی. خال. زمین تهی از برف. نقطه. 

خالانه 8: کردار زشت. پیش‌بینی. 

خانه له ک اهاط [8: زمین تهی از برف. 

خال به‌ندی ده إۋ×: خال‌بندی. 

خالتیک *61: خاله. 

خالخاس ۵۰ إق×: خال نیکو. زیا (گ). 

خال خا |« (۵: حال خالی. نقطه نقطه. 

خالخالک 8/۷" ۵۱: طحال. کنش‌دوز (ک). 

خالخالز ک ۸ إق×: کفش دوز (ک)۔ 

خالخالو که 8 (8*: کرم شب‌تاب. کفش‌دوز. 

خالذار ‏ ۹۵ (8«: خالدار. جانوری که بدنش خال 


داشته باشد. 


2 


خالکوت 


۵۶۲ 


خاننک 


خالکوت kut‏ |۷۵ : خالکوب. 

خال کوتان ۵0 |۵* : کوییدن خال. 

خال کوتاندن xã kutêndin‏ : خالکوتان. 

خال کوتانن kutãnin‏ ۵ : خال کوتاندن. 

خالو 80 دایی. 

خالوان 0 : قوم و خویش مادر. 

خالز زا 8 دایی‌زاده. 

خالۆزازا 8 28 8(0*: نوه دایی. 

خالۆزە آفتی است که در میوه تابستان پیدا 
می‌شود. 

خالۆژن 20 7۵/0 : زن دایی. 

خال ومیل u mîl‏ |8: رنگ گردن و سینۀ کیک. 
دلرباء نقش و نگار. 

خال ومیل رشتن tin‏ اص با |۵<: حال کوییدن 
زنان. 

خاله 0 دایی. آهنگر استاد. 

خالەزەشە raša‏ 0( : گیاهی است مانند کرفس با 
ساقه‌های باریک و سياه رنگ. 

خالی ۵*: قالی. 

خالیجه 12 : قالیچه. 

خالیگه 4( تهیگاه. 

خام :xãm‏ چرم پیراسته نشده. حام. متقال. ساده‌لوح. 

خاما 8 دختر دم‌بخت. 

خاماجی ۵۳۳۵ : خاله. 

خامیا 88 ورم. 

خامباجی از ۷۵۳ : خاله. 

خامک ۵0 : کاه کنجد. 


خامو ۰: صدا کردن مرد هالو. 


خاموخ 8۸× نخستین آبیاری کشت. 

خاموز ۵۳02 خاموخ. 

خاموش 5" ق×: ساکت. انسان کم‌حرف. جای 
خلوت. 

خاموش بوون عقط 8۳5×: ساکت شدن. 

خامزش کردن 
اطفاء کردن. 


۵۲ ۵۳08 : خاموش کرد؛ 


خاموشی 8" 8×: خحاموشی» سکوت. 

خاموغ ۸9 نخستین آبیاری زراعت. 

خامه na‏ ۋ×: خامه» قلم (گ). 

خامه ک مە ة×: نوعی بافتة ابریشمی است به 
رنگ سرخ (رگ). 

خامه کی ۳٣۸‏ 8×: به رنگ سرخ. 

خامینه 8۳702 پاتابه» چارق پالیک. 

خان ۷۵0 : کاروانسرا. خان. 

خان‌باجی ۰ ۵0*: خواهر شوهر. 

خانچی ٩‏ ة×: کاروانسرادار. 

خان خانه کی 6 ۲۵۶ : خان‌خانی. 

خاندوق ۸۵4 ة×: ريشه گیاهی است. 

خاندوک nu»‏ ة×: خاندوق. 

خانک »8/6 زنیل. خانه. تخته‌ای است که نان را 
بر آن پهن می‌کنند (ک). 

خانگ وا : خانه. 

خانگار 8۳ پیر خانه‌نشین. 

خانم × خانم» بی‌بی. 

خانم بی ا ۵01۳ : زیوری است زنانه. 

خاننک ên‏ × : میزی است که نان روی آن پهن 
می‌کنند. 


خانوچکه 


Afr 


خاو کر دنه‌وه 


خانوچکه 8 : کلبه. خانهٌ کوچک. 
خان و مان 


مان. شوخ و شنگ. خاندان. 


u ۲‏ ۵۰ : خانه و کاشانه» خان و 


خانوو ۵0۵: خانه» سرا. 

خانووبه‌ره ۵ ۵2۵: خان بزرگ. 

خانه ۸a‏ ة×: خانه (ل). چهارگوشه» مربع. 

خانه خانه ۵ 4 ×: خانه‌های پهلوی هم. 

خانه بگیر ۲وا ۲80۵ : کسی که در خانه خود 
دستگیر شود. 

خازه به کول ۷۷ ba‏ ۵0۵ : خانه به دوش. 

خانه‌ییزار 9۵2۵7 675: کسی که از خانه خود بیزار 
باشد. 

خانه خراپ 0 80۵ : خانه خراب. بدبخت. 

خانه خوی ۰6 a‏ ة×: میزبان. 

خانه خوبگ 9 ۵۱۵ : میزبال. 

خانه‌دان ۵02040: خاندان. نجیب‌زاده. 

خانه‌دانه nana‏ ۋ×: دودمان (ک). 


خانه‌دانی 1 نجابت. 


خانه‌زا 24ه۵۰»: حانداری که در خانة خود تولد 


خانه زاد 8022۵4<: خانه‌زا. 

خانه‌زاو ۵۰۵2۵۷ : خانه زاد. 

خانه‌زای ۵0228۷: خانه زاو. 

خانه‌ژووره 2072 ۵02*: کلمه‌ای است برای راندن 
مرغ و خروس. 

خانه‌شاری 520 :×4٣‏ تحت نظر. 

خانه‌قا 


خانه کولانه م۷۵ 2۵0۵ : کلمه‌ای است برای 


8 ( خانقاه. 


راندن مرغ. . 

خانه کی ۵0۵#*: خانگی. 

خانه گا 58 خانقاه. 

خانه گومان او naۋx×ê:‏ شکاک؛ بدگمان. 

خانه‌میری ا" ۵02 : نوعی انگور. 

خانه‌نشین "اہ ۵0۵*: خانه‌نشین. بازنشسته. 

خانه‌واده na‏ ۋ×: خانواده. طایفه بزرگ‌زاده. 
تیره. 

خانه و خان 

خانی ۸ ة×: خانه گلی. سرچشمه (گ).. 


u xãn‏ 8 پرش از بامی به بامی 


خاو ۵۷*: خواب (گ). چرم دباغی نشده. سست» 
تنبل. خام. کال» نارس. گیاه حوشبو و معطر. پرز و 
کرک قالی. 

خاوالوو 8۷80*: خواب‌آلود (گ). 

خاوالی ۵۷21»: خواب‌آلود. 

خاوان 

خاواندن :xêwêndin‏ سرگرم کردن. 


3۷6۳ مشغول شدن. حداوند» صاحب. 


خاوانن ١ہ‏ ة۷ة×: مشغول کردن. 

خاوالوو ۵( : حواب آلود ( ک). 

خاوانه ۵۷۵2 پود قالی. 

خاو بوونه‌وه 8 ۲۵ : خام‌شدن. بی حوصله 
شدن؛ بی تاب شدن. نرم شدن چرم خشک. 

خاوپەر ۵۲ ۵ : نخ نیم تابیده. 

خاوزان 240 5۷ پابرهنه» پاپتی. 

خاوس ۵۷5۶ پابرهنه» پایتی. 

خاوک )× رشته که به سختی تاب بخورد. 

خاو کردنه‌وه kirdinawa‏ ۵۷ : خام کردن نخ 


خاو که‌ر 
تابید ه. خیساندن چرم در آب. 

خاو كەر xêw kar‏ : یکی از آهنگ‌های معروف 
کردی است. 


خاو که‌ره‌وه ۵ XW‏ : چرم خیس شده. 
تاییده شده. ۱ 

خاولی اس ة×: هوله. 

خاون 8۷۳: خداوند» صاحب. 


خاونامه ۳۵۳2 ۷۵۷: خواب‌نامه» کتاب تعبیرخواب. 

خاو و خلیچک »وان« دا ۲۵۷: بدمزه. سست؛ 
عاطل و باطل. 

خاوو خیزان 
خانواده. 


0 با ۱8۷۷: زن و فرزند و افراد 


خاوه ۵ باج. جوانه. 

خاوه خاو ۷ 8۷95 : سستی» تنبلی. کرک» پرز 
قالی. 

خاوەر ۵۷۵۲ خاور» مشرق (گ). 

خاوهر زه‌مین 25۳0 w۲‏ ة×: خاور زمین (گ). 

خاوه‌می 56 ماست شل. 

خاوەن 8۷20: خداوند» صاحب. 

خاوه‌ناش ۷80۷2045: صاحب آسیا؛ آسیابان. 

خاوه‌نل ۵۷20۵ : خداوند؛ صاحب. 

خاوه‌ندار 427 ۷۵۷۵0: صاحب چیزی. سر پرست. 

خاوه‌نداری ۹۵7 27 ۋ×: سرپرستی. 

خاوندکار :xêwand kûr‏ خداوندگار (گ). 

خاوەن زور 2٥۲‏ ۵۷۵0*: صاحب زور و قدرت. 

خاوەن شکۆ »5 ة×: صاخب فر و شکوه. 

خاوەنفەرهووت ۵1 êWwan×صاحب‏ سخن 


مهم و ارزنده (گ). 


۵۶۴ 


کے 


خاوەن کار :۷۵ ٢س‏ ة×: صاحب کار کارفرما. 

خاوه‌ن مال |۲۳ 8۷۵0: صاحب خانه. 

خاوه‌ن ناو Ww‏ 781/90: صاحب نام» معروف. 

خاوه‌نی 07 صاحب» خداوند (گ). 

خاوی ۵۷: خامی. سستی؛ تنبلی. 

خاویر ۷8۲ ة×: خواب‌آلود. آواره» دربدر (رگ). 

خاوین ۵۷۵0: پاک پاکیزه. 

خاوبنی xãwênî‏ : پاکی؛ پاکیزگی. 

خاوبه‌ران «۵/27۵:: آهوان (گ). 

خای ۷ تخم‌مرغ (لک). 

خایاندن "1ك ةرة×: صرف وقت کردن. 

خایانن ۳ خایاندن. 

خابنه ۵ تخم‌مرغ نیم رو (گ). 

خایه ۵ تخم‌مرغ (ل). بیضه (لک). 

خابه و مابه 82 اا 7۵۷۵: هست و نیست» 

خایینه ۵۷۲۵ خا گنه (لک). 

خپ ع«: ساکت و آرام. 

خپ بوون 9۵۰ ع«: ساکت و آرام شدن. 

خپ کردن kirdin‏ ۴: سا کت و آرام کردن. کشتن. 

خپلاک ۱6ع: در و پنجره مستهلک. 

خپله :xipila‏ آدم کوتاه قد (ل). 

خبه کردن ۷:۵ ۵م ا×: در گوشه‌ای آرام نشستن. 
خود را مبهوت کردن. 

خپ هه‌لاتن ۵/0( xip‏ : سا کت و آرام شدن. از 
حرکت بازماندن. 

خت #: کلمه‌ای است برای راندن گربه. 


ختته ۵ کلمه‌ای است برای راندن سگ. 


ختی 


ختک 6«: گربه. 

ختکه ۷2۰ قلقلک. 

ختکی 166«: ختکه. 

ختکینه ۷۵0۵: تحریک‌کننده. مشوق. 
ختل انان«: آدم کوتاه قد و چالاک (ل). 
ختووکه ka‏ اا×: قلقلک. 

ختووکه دان حفه ه۵ان«: قلقلک دادن. 
ختوولکه 0۵۵: قلقلک. 


خته 8۵ : کلمه‌ای است برای راندن سگ. 


خنه‌خت ۲× ۵*: تیش قلب از اضطراب. 
خه‌ خنه دان ص12 ها« عا<: قلقلک دادن. 
تحریک کردن. 


خته دان 4۵0 2<: تحریک کردن. قلقلک دادن. 
ختی 86 : گربه. قلقلک. 

ختیره اا×: چراغ نیم‌سوز. 

ختیک »ا«: آب بینی غلیظ خشک شده. 
ختیلکه ۷2« قلتلک. 

ختی متی 0 *: قلقلک (ل). 

ختینه xitêna‏ : تحریک. 

خجل إآزف×: مشغول» سرگرم. وامانده (گ). 
خچ وأ×: از بازی رانده شده. 

خچان ۵0و« : باختن. 

خچاندن ہك ۋوا×: بازیدن باختن. 


خج خجِ وا× 9<: واژه‌یی است برای راندن گاو و 


۳ 
گاومیش. 

خچو خسچو هو« »وا«: واژه‌یی است برای 
فراخواندن گاو و گاومیش. 


خدنگ وطاه<: راست» مستقیم (ل). 


2۶۵ خرتک 


خدووک »4۵۷« قلقلک. 

خدی 08: خو عادت (گ). 

خدټو 0۵7: پادشاه» سلطان (گ). 

خز .ادن گرد» هر چیزی که به شکل دایره یا گلوله 
باشد. صدقه. گریبان. مدور» زمین بین‌دوتپه(لک). 

خراپ ۲۵22: خراب بد. 

خرابه 2 کار ناپسند. 

خرابه کار ۲ 7۲۵08 : بدکردار» بدکار. 

خرابه کاری ۷۵ ۲۵۵: بد کرداری» بدکاری. 

خرابه کردن kirdin‏ ۲۵۲۵ : بد کردن» کار ناپسند 
کردن. 

خرابه که‌ر kar‏ ۱۳۵02۵ : بد کردار. 

خراپی 1ع۵:*: بدی. 

خرار ۲۵۲« حوال (ک). 

خرارک 7۵76:: حوال کوچک. 

خرامان 350 خرامان» با ناز و خرام. 

خراو 7۵۷ حراب» کار زشت. 

خراوه 7۲۵۷2: ویرانه. کار بد کار زشت. 

خراوی ۲۵: بدی؛ زشتی. 

خزبوون ١۵ط‏ ۲ : گرد شدن» مانند گلوله شدن. 

خرپ 28 ریگ‌زار. خواب سنگین. 

خربن ۲۵ : کو توله فربه. 

خربنو که xirin oka‏ : کو توله. 

خربنه 2 کوتولوی چاق. 

خرپه 

خرت #«: بزغالۀ دوساله. گرد (گ). 

خرتک 


است. 


82 خرناس. صدای پا. 


۷ : قطعه گوشت. خربزهٌ کال. مرضی 


خرتکه 


۶۶ 


خرکانه 


خرتکه 6 : بند استخوان‌های دست و پا. 

خرتل ا: لاشخور دالمن. سنگی که قابل پرتاب 
کردن باشد (ل). 

خرت و پرت ۲م با : بدگمانی در کاری. 

خرتول (9:: گروه مردم. گرد. 

خرت و مرت ۳۱ ن ۷: سست» بیکاره. کنایه از 


r 


زیبایی زن است. 

خرته ۳۵: غضروف. صدای موش. 

خرته خرت × ×٤‏ : صدای پشت سرهم موش. 

خرته خرته ۸۵« ۳۵<: استخوان گوش. صداهای 
پشت سرهم. 

خرته ک »عن«: چرخ درشکه. بند استخوان‌های 
دست و پا. 

خرته گل او ۵ا ا«×: تلوتلو. 

خرته گل‌بوون 0 او ھ٤٣ا×:‏ تلو خحوردت» غلطیدن. 

۲۵۱ : لاشخور. 

۵/۵ : کوتولو. 

خرتی #»: قلدر» زورگوی (ل). آن که دارای 
گردنی ستبر است. 

خرتیلانه ۳۵02*: کوچولوی جاق و حله. 

خرتیله × : کوپچولوی جاق. 

خرئین ۳0: برحستن» حهیدن. 

خرجین 0[ صدای شکستن هیزم. 

خرچ 9 خربزه کال. 

خرچ و هور ۷ با ۲6: صدای چیز ترد و نازک. 

خرچه ×٩۵‏ : خربزه کال. صدای بریدن هندوانه. 

خرخاشه 5× × : نوعی از اسباب‌بازی کودکان 


است. 


خزخال ۷۱۳۵۷ : النگی دست برنجن. حلقه‌های 
چوبی که به گهواره می‌بندند. 

خر خاله 8( : حلعَهُ جوبی. 

خر خاله دار 4۵7 xixêla‏ : گهواره‌ای که حلقَهٌ جوبی 
داشته باشد. 

خرخرا که 8 :نایچه» هریک از شاخه‌های 
نای که درون شش قرار دارد. 

خرزخروک ‏ ۳00۷: تگرگ. 

خرخره :xixira‏ النگی دست برنجن. غبغب. چرخ. 
قرقره. 

خرخندوک in)‏ ا×: ريشة گیاهی است خوردنی. 

خزخه‌پان «۵عهجا«: زن چاق و گنده. 


خردا خستن ١‏ ءاجه ۷«: محکم کردن. 


خرداین 0 ۲ : چرخاندن. دور زدن یک 
میدان (لک). 


خرز 2 تخم ماهی. 
خرزه ک ‏ ۳86: خروسک» مرضی که پیشتر در 
کودکان پیدا می‌شود و بساعث ورم و تشنج گلو 
می‌گردد و مریض به سختی سرفه می‌کند و صدایی 
مانند صدای خروس از او بروز می‌کند. 


خرس :xirs‏ تنبل. لجوج. خرس- 


خرسان «5۵4:: نوادی است از اسب و مادیان. 
خرستیان «905: ترساء نصرانی. 


خرسه ک xi rsa‏ : گرده زان. 

خرش ۲5 نازا. 

خرشک 56 کرمی که در میوه موحود است. 
خرک 6«: مقعد دبر. پلکان. 

خرکانه 8( اگزما. 


خر کردن 


12 


خروینکه 


خر کردن kirdin‏ ۲ : گرد آوردن. مدور کردن. 

خر کردنه وه kirdinawa‏ ۲ : گرد آوری کردن. 

خرکوک )0 xirk‏ حوانک بحاق. 

خر که ۵ : گرده نان کلفت. سنگ گرد. مفصل. 

خر که لانه 8 : كوچولوى جاق. 

خر که له ۱۷۵۵ چیز گرد کوچک. 

خزکین ۳0*: روی زمین خوابیدن و پاها را دراز 
کردن. 

خزمال . 84" ب عیته‌فروش. 

خرمان ۲۳۵: حرمن. توده انبوه. 

خرماندن ۲۳۱۵0۵:0: حویدن‌اشیای‌سفت و سخت. 

خرمچوون ۳900: چهاردست و پای حیوان. 

خرم وهوز ۵۲ دا ۲۳0«: صدای سم اسپان. 

خرمووتک ‏ ۵۸× : کرکرک: استخوان نرم و 
سست مثل استخوان بینی. 

خرمووچک ۵9۷ : کرکرک» غضروف. 

خرمووش ۳05 بنج درندگان» چنگال. 

خرمووشه ک xirmûšak‏ : چنگال. 

خرمه ۲۳8: صدای حویدن اشیای سفت و سخت. 
صدای زیورآلات. 

خرن ١‏ |آا×: مدور. 

خزناش 5 : سوراخ بینی. 

خرندال ٣۵8۱‏ 1×: گیاهی است خوردنی (ک). 

خرندوول ۳۵0*: آغوز نخستین شیر گاو و 
گوسفند پس از زاییدن (ک). 

خرنک »0«: بچه خرگوش. زیا (ک). 

خرنگ 9 زنی زیبا. 


خرنگ و هور ‏ ۰۲ نا وطا:: صدای زیورآلات. 


خرنگه ۵ صدای زیورآلات و امتال آن. 

خرنگه خرنگ 9 ۲۱۳94۵ : صدای پشت 
سرهم زیورآلات. 

خرنگه‌زه xiringaza‏ ; خرمگس (گ). 

خزنوک ۷ بار و بر درحت مازو. 

خرنه‌ق ‏ ۲0۵9: بچه رگ ش. 

خزنیفک × : ثمر درخت مازو. 

خرو پوف الم دا :«: خرناس (ل). 

خرو خه‌پان ۵۰عه« ن : زن زیا, 

خروزه ک : خروسک. 

خروس 5× : خروس. 

خروش 
عنم 

خروشان 0( در حال جوش و خروش. 


5 خروش؛ بانگ و فریاد از روی 


خروشاندن 0 فریاد کردن» خروشیدن. 

خروشانن 10 خر وشید ن. 

خروشاو ٥53۷‏ |×: خروشیده. 

خروشیان ۰3/80*: حروشیدن بانگ زدن. 

خروشیای ‏ ۰8/5۷:: حروشیدن» ناله و زاری 
کردن (گ). 

خرو که :xiroka‏ آبله, 

خر و که‌ی مریشکان ۵0 xirokay‏ : آبله 
مرغان. 

خرو هر 0۱ ن :: زن زیا. 

خرو که ۵ آبله؛ مرضی است. 

خروئلکه ۳۷6۵۱۵: آبله. 

خرو یله ۵: خر ویلکه. 

خروینکه xirwênka‏ : خرویله. 


خزه 


۵۶۸ 


خزمه‌تکار 


خزه |×: صدای اشیاء سخت. 

خره به‌رد bard‏ ۲۵: سنگ گرد. 

خره خر ۲ ۲۵: صدای پشت سرهم اشیاء سخت. 

خره‌فان 0 تباه شدن عقل از پیری. 

خره‌فاو 7968۷ : کسی که به علت پیری عقلش تباه 
شده باشد. 

خره‌فیاگ ۵9 خره فاو. 

خره‌فیان ۲۵8/۵0: تباه شدن عقل به علت پیری. 

خره‌فیو 3( خحره فیاگ. 

خره ک سوراخ دیوار. 

خزه که ۵ : کوتولوی چاق و فربه. 

خره‌ندول ۷۲۵۳۵۱ : آغوز. 

خره‌نگ :xirang ۷2 jı‏ خرمگس (ل). 

خری 


عقب دهان. 


xirê‏ : دندان کرسی؛ هریک از دندان‌های 


خریپ ۲ دندان آسیا. 

خریج 9 هجوم؛ یورش. 

خرتیشکه : بادی که وزش آن از سمت 
مغرب باشد. 

خریفه ک xir‏ سور و مهمانی. 


خریک ۷ لیز. صدای گریه و زاری. 


خریکاندن ١ل‏ ة۸۸|×: کشانیدن چیزی را به 
زمین کشاندن. صدای گریه کردن (ک). 

خریکین 0 د: لیز خوردن» لیزیدن» سر خوردن 
(ک). 

خربلانه ۲1802 : کوچولو. چیز مدور. 


خرَیْله ‏ »8: کوچولوی مدور. 


خرن 70: ناشتاء شخص گرسنه. بلفم. 


خرینگه 08 _قطعه زیوری است. صدای 
زیورآلات. 

خرینه ‏ ۵0۵ نخ به هم تابیده. دندان آسیاه دندان 
کرسی. 

خز 2*: حایی که ایز باشد. خش خش سینه. لغزان. 

خزار 2۵7»: نوعی ارزه است. 

خزاگ 2۵9 : وسیلۀ نقلیه که به روی برف کشیده 
می‌شود. 

خزان 

خزاندن 2۵00:0: بر زمین کشانیدن. 


0 لغزیدن» سر خوردد. 


خزانن 0 خزاندن. 

خز برد "الا 2 خود را روی سینه و شکم به 
زمین کشیدن. 

خز بردنه‌وه ۰۵:02 ع<: از فرط خنده بر پشت 
افتادن. 
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خز خزوک ۷ 2 : تگرگ (ک). 

خزگه 29۵ : لیزگام» حایی که لیز باشد. محل گرد 


آمدن ماهی‌ها. 
خزلک ‏ »2«: خوش کوچک انگور» یک خوشة 
کوک که حزء خوشهٌ بزرگ است (ک). 


خزم 0 خویش» کس و کار. 
خزمایه نی 2۳۵۷5*: خویشاوندی. 
xizim dost‏ :کسی که گس و کار و 


فامیل خود را دوست داشته باشد. 


خزمەت ۵۷ : دگرگون شده واه حدمت عربی 


است. 


خزمه تچی xizma‏ : حدمتکار. 


خزمه تکار ۲ xizmat‏ : خدمتکان نوکر» چاکر. 


خزمه‌تکاری 


۵۶۹ حشر خشیک 


خزمه تکاری ۷8 2ا×: خدمتکاری, نوکری. 

خزمه‌ت کردن ۷4:0 2۳۵۱: خدمت کردن. 

خزمهتگوزار ۲و xizma‏ : خدمتکار. 

خرن 2۱0«: سنگچین» دیواری که با جیدن سنگ‌ها 
بر روی هم ساخته باشند.انباشتن سنگ‌ها بر روی 
هم. آرامگاه, 

خزنه 202: خزنده» بحانوری که با شکم روی زمین 
حرکت کند. خزانه؛ خزینه. 

خزوک 20 خحزنده. حایی که لیز باشد. 

خزیان 2۷80«: لغزیدن» سر خوردن. 

خزیای 2/5۷«: حزیدن (گ). 

خزی خزی 2 ۷21: آش بلغور. 

خزیلک »:اا2«: جای لیز. 

خزین 2: خزیدن. 

خژ 2ا×: حای لیز. 

خژین 0: غوغاء انقلاب. 

خس 

خستن «ااها«: انداختن. پرتاب کردن. پخش کردن. 


خستنه کار 8 ۵ااه<: به کار انداختن. 


5 مبهوت مات. 


خستنه گه ز ۲ xistina‏ : چیزی را به کار گرفتن. 

خستنه‌وه 9۷02۷ زاییدن, تولیدمثل کردن» بچه 
آوردن. 

خسک ۷ تخم پیاز. 

خسکه 

خش 

خشان 540*: روی سینه و شکم بر روی زمین 
کشیدن. 

خشاندن 


۵ پیاز ریز. 


وه 


ڈا×: صدای گاو آهن در هنگام شخم کردن. 


۷156005 : بر زمین کشیدن. دو چیز را به 


هم ساییدل. ' 
خشانن «احق5: کشاندن. لغزاندن. 
خشین 5اع5<: کو تولو کوتاه قد. 
خشیه xišpa‏ : صدایی که از به هم خحوردن حیزی 
برخیزد. 
خشیه خشب 50 7۱508 : حشخشة پشت سرهم. 


خشیبلانه xišpîlãna‏ : بچه کوچک قابل دوست 


داشتن. 
خشییله 8[ : کو چولو. 
خشت × : نخشت» آجر خام. گرد» مدور. همواره 


مسطح. یک مصراع از شعر (گ)» نیمه یک بیت. 
خشت بز اط ا5: خشت‌زن, آن که نحشت سازد. 
خشت بری ‏ اد ا5ا×: خشت‌زنی» علم خشت‌زن. 


خشت بسرین ١اط‏ ا5«: خشت زدن» ساختن 


خشت بوون xišt bûn‏ : هم طراز شدن» برابر 
شدن. 

خشت کردن ۷:۵0 اقن: بریدن» قطع کردن. 
صاف کردن. 


خشته 4 ×: مصراع شعر؛ نیمه یک بیت. 

خشته ک «8ا5ا×: قطعه‌ای پارچۀ مربع که در انتهای 
آستین لباس و زیر بغل دوخته شود. قطعه‌ای 
پارچه که بین دو پاچۀ شلوار می‌دوزند. 

خشته نداز ۵ هک : کارگری که خحشت برای بنا 
پرت می‌کند. 

خشتیله 302 بچة کوچک. 

خشتین 

خش خشک 5«5#:«: پول خرد. 


۳0 : خحسخشه. 


خش خشرک 


0۷۰ خلوخه 


خش خشوک 0 هزار پاء گوش خزک. 

خشر 5۳ زیورآلات (ک). 

خشر و خال ۵« ۷ 5۲<: زیور (ک). 

خشرووک xûk‏ اگزما (ک). 

خشک ‏ »5«: هزارپاء گوش خحرک. غلاف پنبه که 
هنوز پنبه آن را در نیاورده باشند. يخ نازک که روی 
آب بندد. 

خشک وک ۷ زیبا» قشنگ. 

خشکه ‏ 562 : هزارپا. پاورچین. نشسته راه رفتن. 
پرواز کردن مرغ نزدیک زمین. آرام راه رفتن. 

خشکه‌بی ۷ هزارپاء گوش خزک. 

خشگ ‏ وا5ا×: هزارباء گوش خزک. 

خشگه 


۷ 


9 نشان و حای پا بر ری زمین. 


اأ5أ×: زیور. 


خشنده ‏ 5۱4۵ خزنده» حانوری که روی زمین 
خشننه 5۱02<: خزنده. 


خش وک )ەi5×‏ : خزنده. 


خش و هووز ۲ اا 5ا×: خش خش پشت سرهم. 


خشه 8 خحشخشه» حش خحش. 


خشه ک 


5 ۱58 : خحش خش پشت سرهم. 
)5× : خزنده. 
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جسی 
خشیان 5/۵0 بر زمین کشیدن. خزیدن. 
خشیای 8۷۵۷:*: حزیدن (گ). 


5× : هزارپا. 


خشیانه‌وه 5۵0۵۷2<: به‌هم حوردن» تصادم‌کردن. 


۹ 


حسین 
خشینه ک »0۵[: اثر کشیده شدن چیزی به روی 


۳0 خزیدن. 


زمین. 


خفتان ‏ 860*: حنتان» جامة حنگ. پاشیدن تخم. 

خک ۷«: کتک‌کاری. 

خگ وا×: کتک‌کاری» عمل کتک زدن. 

خگ کردن ۷9 0 : کتک‌کاری‌کردن»کتک‌زدن. 

خل اه : تلوتلو غلطان. احول» چشم چپ (ل). 

خلافان 880«: گول خوردن» فریفته گشتن. 
مشغول شدن. 

خلافاندن ‏ «:18667۵: مشغول کردن. گول زدن» 
فریفتن. 

خلافانن ‏ 4۵6۵710:: سرگرم کردن. فریفتن. 

خلافنای xilãfnêy‏ : فریفتن» گول زدن (گ). 

خلافیو 0 فریب خورده. 

خلانکه nkaۋان×:‏ حلقۂ چوبی گهواره. 

خلانه 98 : چاله‌ای است که در آن میوه نگه 
می‌دارند. 

خل بوونه‌وه 0۵02۷2 ا«: غلطیدن. 

خلت ا<: تفاله» باقیماندهُ میوه و سبزی که شیره‌اش 
راگرفته باشند. 

خلته ۵ : تفاله. 

خلخل ۳«: تگرگ ریز. 

خلک »ا«: قطعه سنگ کوچک. 

خل کردنه‌وه ٣٥۷۵‏ ها) ۱«: غلطاندن غلت‌دادن. 

خلم :xilm‏ آب بینی (رک). 

خلماش ٣۵۵5‏ ۱×: حرت»حالت‌بین خواب‌وبیداری. 

خلنزه‌ر ۲ مارمولک. 

خلنگ 09<: خرام رفتار آهسته از روی ناز. 

خلنگین ۲ خرامیدن» راہ رفتن از روی ناز. 

خلزبه 8 لاغر اندام. 

خلوخه ۵ <: توخالی. 


خلور 


2۷۱ 


خلینه و پلینه 


خلور ۲ 2 غلت» گردش حسمی بر روی چشم 


خلور بوونه‌وه 0۵۳2/2 ۷۱۵۲: غلت خوردن» 
غلطیدن. 

خلورته 0۸۵*: بالشتکی است که زیر حل اسب و 
استر می‌گذارند. (گ). 


خلۆرک ۸هان×: تگرگ. 

خلورکردنه وه kirdinawa‏ orاxiغلطاندن.‏ 
خلزریگ xilorîg‏ : تگرگ. 

خلوز 22 زغال. 

خلۆک »0۷ : گلوله نخ. 

خلولک #6اه: بارش برف و باران. 
خلولیک آا«: تگرگ (ک). 

خله تان 8 : گول خوردن. 

خله تاندن ۵/۵۳۵۳( : گول زدن» فریفتن. 
خله تانن 0<: فریب دادن. 

خله تباگ 9 فر یب خورده. 

خله تین !× مکار» فریبکار. 
خله‌خل ۵۱*: نمودار تلوتلو حوردن و دویدن بچه 


است. 


خله فان . 40/ه!«: گول خوردن. سرگرم شدن. 
خله‌فاندن «ا4ه۱08/87: فریب خوردن. مشغول 
شدن. 


خله‌و بوون ۵۸ط ۷هاا×: غلطیدن. 

خله‌و خه‌رمان ۵۵« ا عانا: غله و خرمن» 
برداشت حبوبات. 

خلی ‏ 8*: سست. تتبل. 


خلیان ‏ ۱۷۵: غلطیدن. 


خلیانه‌وه ۷۵0۵۷2«: غلطیدن چیزی از سرازیری. 

خلیچک بسبنده» چسبال. سست و وارفته. 

خلیر »۱۵*: غلت. تلو. 

خلیران ۱۵۵0«: تلو خوردن. 

خلیره xilêra‏ : جیز گرد گلوله مانند. پرپا, حرخدا. 

خلیره و بوون ۵۸ط با ۵72<: غلطیدن. 

خلیره‌و کردن 
بحمع آوری کردن. 

خلیزه 


می جسید. 
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u kirdin‏ 7۱۱۵۲۵ : غلطاندن. 


۵ : شیر؛ گیاهی است که به دست 


xilîsk‏ : حایی که پای انسان لیز بخورد. 
پیاز کوچک. 

خلیسکان 
لغزیدن. 

خلیسکاندن ‏ «ن9۷80۵*: سر دادن و لیز خوردن 


0 سر خوردن» لیز خوردن» 


روی یخ و برف. 
خلیسکانی 8 بازی روی برف و سر 


خوردد. 
خلیسکه ‏ 9۷2 پیاز کوچک. جای سر خوردن 
روی یخ. 
خلیسکیان . 9047: سر خوردن» لیز خوردن. 
خلیسکین 0 سر خوردن روی بخ و برف. 
خلیف 
که می‌اندازند. 


خلینکه 8 حعل؛ سرگین غلطان. 
خلینه xilêna‏ : سرگین خشک شده. 
خلینه و پلینه 


۵2 با 1602 : پیوند و وصلت 


بين دو نفر. 


خم 

خم "ا×: ثمر گیاهی است بنام نیل که در رنگرزی 
بکار می رود 

خمخانه :ximxãana‏ رنگرزخانه. 

خم خم 0 : سوراخ بینی (ک). 

خمخمک kاص‏ : سوراخ بینی (ک). 

خم خمو ته ۵( : گند یده ( ک). 

خم خمورک ۷( 13 حایی است از زمین که 
خودبه‌خود فرو رفته باشد. 

خم خورک  ximxorik‏ : زمینی که گود شده باشد. 
جایی که فرورفته باشد. 

خم خورکه ximxorka‏ ; آبگیں تالاب. 

خم شیوان 5850 ۳: هرح و مرح بچاپ 
بچاپ. 

خم شیویان 5۵۷/۵7 ۲۳: آشوب. 

خم شیوبن šêwên‏ "ا×: آشوبگر. 

خم کردن ۵0 ۳۱ : آب بینی را خارج کردن. 

خمگەر gar‏ 0 رنگرز. 

خىم گهروو 0 حانوری است مانند 
مارمولک. قهقهه. 

خمه گرو 0 : آ فتاب پرست. 

خمین ۲۳۳۱۳ : به رنگ نیلی. 

خن 0 صدای تفس کردن. 

خناف /04*: شبنم. باران ریز (ک). 

خناک 

خنانه‌وه 


۷ زیور (ک). 
9 آهسته خندیدن. 
خناو nw‏ × شبنم. 
خناوکه ۳۵۷۷۵ کلیه. 
خنج (0«: ناز» کرشمه (گ). چیز خیلی کوچک. 


2۷۲ 


خنجک »ادا«: کلبه. 

خنحکان «۵»ازم«: خنه شدن. 

خنجکاندن ‏ هة ازم ا×: خنه کردن. 

خنج و خول (۵< با ز<: دلر پا و با حرام. 
خنج و هنج ماص با زہا×: زیا. 


خنجه‌ر 


۵ز0<: ناز و کر شمه. 


۳۲ : خنجر. 

خنحره  :xinjara‏ سنگی است که بر قبر می‌گذارند 
تا دانسته شود مرده مذکر است یا موئث. 

خنجه له ۵( : کوچولو بجهُ کوچک. 

خنچیر ۲ خحنجر. 

خنجیلانه ۸ةاآزہi×:‏ کوچواو. 

خنحیله ۵ : بج کوچک. 

خنجکه xinçika‏ : ناز و خرام. 

خنخنک × :×İ‏ سوراخ بینی. 

خنز ×٣2‏ :کم جرأت» کم دل. 

خنکان 

خنکاندن ۵06 خفه کردن. 

خنکانن ١ة‏ ا×: خفه کردن. 


xinkan‏ : خفه شدت. 


خنکاو 5 خفه شده. 
خنکیان 
خنکیاو 


خنکین ‏ 06۵0«: خفه کننده. 
۰ و 


هنگام راه رفتن. در حال انگیدن آن. 


۲ (: خحفە شدن. 


۸۷ -: خفه شده. 
ااوہا×: متمایل شدن به چپ و راست در 


خنوسی ولا ۷: خمره بزرگ (ک). 
خنه  ٣‏ |×: صدای تنفس کشیدن. 


خنه خن 0 × : صدای نفس کشیدن پشت 


خنینه وه 2۷4٣ا"‏ |×: آهسته خندیدن. 


خنیه ۲۳۷۵: خنده (ل). 

خو ×: حوی, عرق. خوی» عادت؛ حصلت. آشنا؛ 
دوست. شبنم. 

خوا ۵:: خداء یزدان. نمک. خواهان» راغب. 


خوائه ژناس 85 ۷4× : خداشناس. 
خواپەرس paris‏ 8 خداپرست» آن که خدا را 
خوابه‌رست اهم ۷8×: خداپرست. 


خواییداو 084۵۷ 3«»×: خداداد. آنچه که از طرف 
خدا داده شده. 
خواجا ۷۵/8»: خواحه. بزرگ» سرور. ثروتمند. 


۳ 


خواجه ۵(9: خواحه. سرور بزرگ. پیربزرگ. 


خواجه نشین ٩0‏ و08 : دو سکوی دو سوی 
دروازه خانه و سرا. 

خواخوا ۰5 ۵:: خحداخدا. حداخواه» 
خحدا پر ست. 


خواخواست ۰۷۵۶۰ ۷8×: قضا و قدر. 

خواداد 4۵4 ۷6«: خداداده» چیزی که خداوند 
بخشیده است. 

خواداگ وق ۷۵ : خداداده. 

خوادان 480 ۵: نمک دادن. نمک‌دان. آنچه که 
خداوند عطا کرده باشد. 

خوار ۵7 کج. طرف پابین. خواهر (لک). گناه. 
پیچاره (گ). 

خواریوونه‌وه 0۵02۷2 :x×wÊr‏ خم شدن. 

خواردن ۷8740 خوردن» اکل. 


2۷۳ 


خوازتنه‌وه 


خواردنه‌وه ٣2۷a‏ 1ل8۲«×: نوشیدن» آب خوردن. 

خوارده ۷۵706: کسی که خوب و به مقدار زياد 
غذا خورد. 

خوارده‌س 
دیگری بکار پردازد. 


خوارده‌ست 0ع۵74: زیردست. 


5 : زیردست» آن که زیر امر 


خوارده‌مه‌نی ۷۵702۳67«: طعام» چیز خوردنی. 

خوار زا 2۵ ۲قس×: خواهرزاده (لک). 

خوار زی 21 ۷۵۲ : خواهرزاده ( ک). 

خوار زبنه ۵ ۷۵۲: خواهر زن (لک). 

خوارک xwê)‏ : دندان شیری. 

خوارگ 9/: طرف پایین. 

خوارگین 0 : پا يین. 

خوارن ۷۵0:: خوردن (ک). 

خوارنه‌وه ۷۵0۵۷2: نوشیدن (ک). 

خواروخیج و6 با ۷۵۲: کج شده» خمیده. 

خواروو 0 پایینی. 

خواروویج 9 با 30۷8۲: خمیده؛ کج شده. 

خواره با 9۵ ۵7۵: بادی که به طرف غرب بوزد. 

خواره مری ‏ ۳۲6 8۵7۵: آشوب غوغا. 

خواری ۷۵7: پایینی. کجی. 

خواز ۷2« خواه. 

خوازیینی 9۵ ع۷»: حواستگاری. 

خوازیین یکهر ۲ bênî‏ 82 خواستگار. 

خوازتن 
کردن. خواستگاری کردن. 


۳ ۳۹ 2 ۰ 
9 3 به امانت گرفتن؛ به 


20 خواستن» طلب کردن. آرزو 


خوازتنه‌وه 
ودیعه گرفتن. 


خوازراو 


0۷۴ 


خوای 


خوازراو 0۷۵2747 به ودیعه گرفته شده به امانت 
گرفته شده. خواسته شده. 

خوازراوه ۵27472:: به امانت گرفته شده 
خحواسته شده. 


۰ .72 
خوازگار ۲ : خواهان» طالب. 


2 
خوازگاری ۳۷۵29۵: خواستگاری. خواستن. 
خوازلوک )مەاعةW×:‏ طالب؛ خواهان. 
خوازمه‌نی xwêna‏ خواستگاری. 


خوازو ک ۷۵201: طالب. 

خوازه ۵2۰: خواهش. 

خوازهر 0۵227: خواهان. 

خوازه کی ۷82۵0: خواستار. 

خوازه لو ک ۳82!0۷«: خواهان» خواستار. گدا. 

خوازبار ۷۵۲ ۷۵2: خواستان خواهان. 

خواس ۸,5 خواست. خواهش. پابرهنه» پاپتی. 

خواست 

خواسستن ۷۵۰0: حواستن. آرزو کردن. 
خواستگاری کردن. 

خواستوخ xwastox‏ : گذا. 

خواسته‌مه‌نی ۳7 : خواستنی. 


8:+: خواست. آرزو. 


خواسی xwêsî‏ : مادرزن. پابرهنگی. 
خوافروش 5 ۷8: نمک فروش. 
خوا کرد 


باشد. 
خوا گرتن 0 ۷۵ : به غضب و خشم الهی 


گرفتار شدن. 


۰۵ × : آنچه خدا ساخته و آفریده 


خواگرتوو 4۵و ۳۵«: به حشم الهی گرفتار شده. 
خواگیر ۲ 0۵ : خدا گیر. 


خواله ‏ دا۷۵«: خواهر. 

خوالین ١‏ إة۷×: معدن نمک. 

خوان ۷80: خوان» سفره. جوب کلفتی است در 
آسیا. طبق. 

خواناس 5 ۷4× : خحداشناس. 

خواناسی 85 ۷8× : خداشناسی. 

خواناسین ۳ ۱/۵ : شداختن خدا. 

خوانچه 
8 ر 
سیرینی می‌گذارند. سینی کوچک. 


۵ : طبق چوبی که در آن میوه و 


خواندن ,الہ ةس»: خواندن. 

خوانزین 2۳ ۷۵0: زین صفح زین که بر آن 
می‌نشینند. 

خوانک ۷۵:۷: سرپوش دیگ. 

خوانکه 4× : سرپوش دیگ. چوبی است که 
مهر؛ُ آسیا از آن می‌گذرد. 

خوانگ و۷۵<: خواهر (لک). 

خوانووس ۷۵005:: سرنوشت. آنچه از روز ازل 
برای انسان مقدر شده. 

خوانه »۷87: تخته‌ای که بر روی آن نان پهن 
می‌کنند. خوان» سفره (گ). 

خوانه خواسته ۵اء0۵۷۵ ۷۵: خدا ناخواسته. 

خوانه کا 8 ۷82 : خدا نکند. 

خوانی :×W ٣7‏ پدیدار» آشکار نمایان. 

خواوهن ۷/۵۳9 خداوند» خاوند. 

خواووه‌ند ۵72۵ خداوند. 

خواهیش ۵۷5 خواهش درشحواست. 

خواهیشت ۷۵0۷51: خواهش. 


خوای ۷ خند بدن (گ). 


خوایش 2۷۵ 


خوتی هه لقورتاندن 


خوایش 5ال۳۷۵: خواهش. 
خوایشت | ۷۵: خواهش. 


خوبار قط ا×: زمینی که در آن تخم پاشیده باشند. 


خوبان ۳ ۵ : ناامید. 
خو بردنه پیش 5 0۱۲۵1۵ 0«: خود را حلو 
بردل. 


خو بردنه پيشه وه 2 birdina‏ 0 : خود را 
پیش دیگران محبوب کردن. 
خوبرین ۳ ۵ : خود را مجروح کردن. 


خوبرینه وه 59 ۵ : در عزا خود را زدن. 


خویزه 2۵ : مرد یا زنی که در خانۂ دیگران 
خوبه‌خت کردن ۷:۵0 0۵۵ 0: خود را فدا 


کردن. 
خو بە‌ردان 0۵/4۵7 0«: زیاده از حد خرج کردن» 
گشادبازی. 
خو به‌ردانه‌وه 8 0× : سستی کردن در 
کار. 
خو به‌ستن 7 0×: خود را بستن» بی‌نیاز شدن. 
خویینی ہآ ۲0: خودپسندی. 
خو پاراستن tn‏ ۋم 0× : خود را از بلیه حفظ 
کردن. 
خوپاریز 087۵2 0×: پرهیزگاره پارسا. 
خوپاربزی 621 xo‏ : دفاع. 
خوبان 00۵0: ویرانه. بدی. 
خو پوشاندن 008۵۳۵10 0×: خود را پوشانیدن. 
خز پزشانن 
خوبه 0۷2 قییله. 


:×٥ 10‏ خود را پوشاندن. 


خوپه‌رس ۲٥م‏ 0«: خودپرست» خودخواه. 

خو به‌رست 8 0×: خود پرست متکبر. . 

خوبه‌رستی 7 7۵ : خودپرستی» خودخواهی. 

خوبه سن 510 0× :حو د پسند» خو دخواه. 

خو پەسند 0851۳0 0×: خود بسند؛ خودخواه. 

خوبه‌سه‌ن P0‏ 0×: خود پسند. 

خوبه‌سه‌نی ۳7 0×: خودپسندی. 

خوت ۲ : تهی» خالی. بیهوده. 

خوتا ۵هال«: خدا. 

خو تال کردن 0 إا :×٥‏ خود را قبیح کردن. 

خوتره ۵ ميخ چوبين سياه چادر. 

خوتره ک ۹× : میخ چوبی سیاه چادر. 

خو تلاندنه‌وه ۱۵0010۷2 ×: خود را غلطاندن. 

خوتن «ال«: غرغرکننده» کسی که غرولند بکند. 
حسیس و پست (لک). 

خوتووکه kaتان×:‏ غلفلک. 


خوته هعاه»: نوعی ماهی را گویند. 


خوته هال«: غرولند. 
خوته خوت ۶ انا×: غرولند. 
خوته خوت که‌ر ۲ الا« هال<: غرولند کننده. 


خوته ک ×: میخ چوبی سیاه چادر. 

خوته کردن xut kir‏ : غرولند کردن. 

خو ته که 4 -:: نوعی ماهی رااگویند. 

خونی گرتن و 1۵ ۵«: خود را به میان کشیدن. 

خو تی هه‌لقوتان 0 1۵ :×٥‏ بی‌حهت در 
کار کسی دخالت کردن. 

خوتی هه لقورتاندن halqurtandin‏ 16 0 کسی 
که در امور دیگران مداخله کند. 


خوجه‌لی 


خوجهلی _ اهز0«: سپیداره سفیدار. 


خوجی 6« : پابرجاء کسی که در جایی اقامت 
دارد. 

خوجوک ود : کوچک (ک). 

خوحه‌شاردان 0 7۵ : خود را پنهان 


کردن. 

خوخ ×0×: هلو. 

خۆخلافاندن xi ndi‏ × : خود را به کاری 
مشغول کردن. 

خو خلافانن :xo xilêfãnin‏ سستی کردن و خود را 
به کاری سرگرم نمودن. 

خۆ خلافکی . 16/06 0«: آنچه موحب سرگرمی و 
تفریح باشد. 

خو خواردنه‌وه 


اندوه بردن. غضب خود را نمایان نکردن. 


۷۷۵ ۱/۵۰ : عم خوردل» 


خوخور ۲ 0×: آن که به حودی زیان رساند. 
خو خوراندن ۵۳۵74« 0«: خود را خاراندن. 
کنایه از بخشیدن چیزی است. 


خود وب : کلاه خود کللاه فلزی. 


خودا 8 : حدا. 


خودا به‌رس اهم ۵۵8«: خداپرست» پرستنده 
حدا. 

خودا به رسی îاا‏ م 0۵/<: خداپرستی. 

خودا پەسەن pasan‏ ۷۷۸۵۵ حداپسند» آنچه مورد 


پسند و رضای خدا باشد. 
خودابه‌سه‌نی 7 08 نا : خحل | پسند ی. 
خوداری 1 0×: خودداری» امتناع. حفظ خود از 


عمل زشت و ناپسند. 


2۷۶ 


خودی 

خوداکوتان «قا»8ه ×: خود را سر و سامان 
دادن. 

خوداگرتن ‏ #0نوفه 6د: پنهان شدن به قصد صید 
و دشمن» کمین ساختن. 

خوداگیر ۲ ۱۵۵ : کسی که مورد خشم خحداوند 
قرار گرفته باشد. 

خۆداگی ر کردن :×٥ gîr kirdin‏ کسی که خود را 
از ارتکاب کسارهای زشت نگه دارد. 
خویشتن‌داری. 

خودان 

(ک). 


0 : حداوند صاحب. حداء یردان 


خودان 0 ۲ : عرق کردن. 

خودانان 88 ۵: وقت خود را در کاری صرف 
کردن. حان خود را به هدر دادن. 

خوداوه‌ن «ع۵8۷:: خداوند» خدا. 

خوداوه‌ند ۵ : حداوند. 

خود پەسەن 0 ۱ : حود پسند. 

خودبەسەندى 0۵5۵00 ا×: خودپسندی. 

خودزینه وه ۵202۷۰ 0«: خود را مخفی کردن و 
سرباز زدن از کار. 

خود سه‌ر ۲ كا×: خودسر آن که به ميل خود کار 
کند. 

خود سه‌ری 59 ۵۵«: خودسری. 

خود گیری او 9«: خودداری؛ امتناع. 

خودوک ۵0 دملء کورک. 

خودهر ۲ ۲ : گیاهی که به خودی خود روییده 
شود. 


خودی 08:*: خدا (ک). 


خودیتی 


AVY 


خورده 


خودیتی × خدایی (ک). 

خور ۲( خحور» حورشید. حا ک. 

خوزا ‏ 07۵ پرخور کسی که زیاد می‌خورد. 

خوزا xorê‏ : رایگان» چیزی که مفت به دست آید. 

خوزا بسکان ۷۵۲۵۳۱۵/۵۲ : از زیر یزی شانه 
خحالی کردن. فرار کردن. 

خورا پسکاندن ماهطق)ادام 7۵۲۵ : فرار کردن. 

خوراک ۷ خوراک› طعام. 

خورا کی 0 خورا کی» خوردنی. 

خوزا گر وق ×: خوددار» کسی که اختیار نفس 
خود را در دست دارد. 

خوزا گسرتن ۵90 0×: خودداری کردن؛ 
خویشتن‌داری. 

خوزا گری ‏ 18018 0«: صر و شکیبایی؛ بردباری. 

خوران ۲۵« خاریدن. کرم خوردگی دندان. 

خوراندن "ك٣‏ ةاا×: خاراندن. 

خوراندن ۵۵۱0 ه×: خورانیدن» بخورد واداشتن. 

خۆرانگاز xorãngÃz‏ : سوختگی پوست بدن از 
بسیارماندن در آفتاب» آفتاب‌زده. 

خورانگاری 21 ۷۵۲۵۲ آفتاب‌زدگی. 

خورانن ١ہ‏ ةاں×: خارانیدن. 

خورانن ۵/۵۱0«: خوراندن. 

خورانهوه xurênawa‏ : کرمعوردگی دندان. 
خارش» عمل خاریدن. 

خوراو 8۷اا×: خورده شده. دندان کرم خورده. 

خوزاو ۱۵۷« آبی که سریع پیاید. 

خوراوا xorãwê‏ : هنگام غروب آقتاب» مغرب. 


رث 7۵۲8۷۵۶ : فرو شدن افتاب» 


خوراوا بوون 


ناپدید شدن آفتاب. 
خوراوایی ۷+ : کسی که اهل مغرب زمين 


باشد. 

خورایی xorêîy‏ : رایگان. حودس آن که په ميل 
خود کار کند. 

خورب ۲ شواب سنگین. 

خوربه ۵ تپش قلب. وحی. حادثۀ نا گوار. 

خوربه‌رست parist‏ 7۵۲ آفتاب پرست. حانوری 
است از نوع مارمولک. 

خوربەرستى xor paristî‏ :; آفتاب پرستی؛ پرستش 
خورشید. 

خورییان (1۳۷۵: تپش قلب ضربان قلب» 
پیدن. 

خورت ۲ «×: اسب و استر سرکش. چاق و قوی. 
ثروتمند. پسر حوان ( ک). 

خورت ٩‏ حوان» برنا (رک). 

خورتانی 0/۵7*: اول جوانی» اول شباب (ک). 

خورنی : به زور با فشار و جبر (ک). 

خورج ژال: حرحین» خرج. 

خورجه زین 20 ۷۵ : خرج پشت زین که بر 
فتراک می بند ند. 

خورجی آ[ال۱: حرج» خرحین (ل). 

خورجین 


خوز خوز ده« ۵۷«: صدای شرشر آب. 


0[ : حرحین. 


خورد ۵ خرد و ریز (لک). 
خورد کردن ۷۲۵0 ۵۲۵ : خرد کردن» ریز کردن 
(لک). 


خورده ۲02۵/«: پول خحرد. اعتراض ايراد (لک). 


خورده‌ک 


AV۸ 


خوره زەرده 


خورده ک مچك :×ur‏ نوعی مرغابی. 

خورده گیر xurda gîr‏ : ایرادگیں خرده گیر (لک). 

خورده گیری xurda gîrî‏ : خرده گیری» ایرادگیری 
(لک). 

خورزم ۹ باران تند. 

خورژی 2 حشم و غضب. 

خۆرست 0۲94»: حودرو» گیاهی که به خودی خود 
روید. 

خوزسک )× : طبیعی؛ آنچه اختصاص به 
طبیعت دارد. 

خورش 05«: خورش؛ خورشت. 

خورشت 70/8: خورش. 

خورشید 5۵:: خورشید. آفتاب. نوعی اسب. 

خورشیدی الاةں×: یکی از آهنگ‌های کبردی 
است. 

خورک )× : پید» حشره‌ای است که پارچه‌های 
پشمی را تباه می‌کند. 

خورکه‌وتن ۳ xor‏ : طلوع آفتاب» برآمدن 
آفتاب. 

خورکه‌زه‌رده 5 ۷۵۲۲۵ : زردی آفتاب در 
هنگام غروب. 

خورگه 4 میان رودخانه. 

خور له زه‌رده 5 ھا :×٥۲‏ زردی آفتاب هنگام 
غروب. 

خۆزم "!0×: چند بستۀ گندم که روی پشت الاغ 
می‌گذارند. 

خورما ۳۵: خرما. 

خورمالوو ۵ _ خرمالو. 


خورماوی wقrnں×:‏ خرما (گ). 

خورمایی ۷ به رنگ خرما» خحرمایی. 

خورماییله ھاراةrnں×:‏ نوعی گیاه است که ثمرش 
خورده می‌شود. 

خورمه ۲۳aں×:‏ خرما (ک). 

خورمین ۵۳»: آسمان غرش» غرش ابر. 

خورن ہااں×: آشامیدن (لک). 

خور نشین اہ ۲× : مغرب» باختر. کسی که در 
غروب آفتاب متولد شود. 

خور نه‌وه‌زان 02۳/92۵0 :×٥۲‏ جایی که همیشه در 
سایه باشد. غاری که آفتاب نخورد و از سقف آن 
آب بچکد. 

خوروشان 0 خر وشیدن. 


خوروو ۵× خارش. 


خورووژن ۵× : خاریدن تمام اعضای بدن. 

خورووک xurûk‏ : حانور حون ه. آن که حیزی را 
می‌شنود. 

خورووکه 0:۵۷2: آبله. 


a. 3 ۳‏ 7 
خورووفی ۷ گاورس» حاورس. 


خوروه‌زان «۵عه0۳۳<: آفتابگن حایی آفتاب در 


آن بتابد. مشرق. 
خورویلکه 1۳۷۷۵: آبله. 
خوره ه»:بذام().غوره (لک). 
خوره ۵ صدای آب. صدای کیک هنگام نزاع 
با یکدیگر. 
خوره :×٥۲‏ خوره جدام. 
خوره‌تاو 8۷ا :×۲٩‏ نور خورشید» آفتاب. 


خوره ژه‌رده . 28702 :xora‏ آفتاب زرد» نزدیک 


خوره‌ک 


۵۷۹ 


خوشاواز 


غروب که آفتاب زرد شود. 

خوره ک 0 خورا کی» خوردنی. 

خوزهم «هاده«: شدت بارش باران. 

خورهن 70790: خوراک؛ طعام. 

خۆزەنگ :xo rang‏ رنگ طبیعی. 

خۆزەنگاز 082 :×٥‏ جیزی که آفتاب آن را زرد 
کرده باشد. آفتاب‌زده. 

خوزه‌نگازی عو" 0: آفتاب‌زدگی. 

خۆرھەلات 4 xo‏ : مشرق. 

خوری دا پشم. آبله. 

خوربا 10۵<: صدای پرنده. خارش. 

خوربان 4۷۵0: حوردن. خاریدن. 

خورباوه‌ی ۷۷ روان شدن (گ). 

خوریای 17۵۷: خوردن (گ). 

خوریک xurîk‏ : آبله, 

خوریکه ۵ : آبله, 

خوربل |۲۵ : خاری است که به لباس انسان 
می حسید. 

خوریله ۵ آ بله, 

خورین ا×: خارش. 

خورین : شیهة اسب. 

خوز 2«: آب دهن. جایی است در کنار رودخانه که 
ماهی‌ها در آن پناه می‌گیرند. کوژ پشت (لک). 

خۆزگا 8 ای کاش. 

خوزگه ەه × کاش؛ کاشکی. پناهگاه ماهی‌ها. 

خورگه بردن «n‏ لاط ع29ه*: آرزو کردن» آرزو 
داشتن. 


۳ 4 ۳1 
خوزگه خواستن xozga xwêstin‏ : آرزو کردن؛ 


ارزو بردن. . 

خوزه 2aں×:‏ غوزه (لک). 

خوزه 02۵: کاش, کاشکی. سرماریزه. 

خوز هینانه‌وه hênênawa‏ 2 : به هم پیوستن 
استخوان شکسته. 

خوزی 2«: تف» آب‌دهن. 

خوزیا 02۷۵»: کاش, کاشکی. 

خوزیان 12۷۵0<: فاحشه. 

خوزیلک [2د: فرج آلت زن (لک). 

خوژ ۶« : کوژیشت. 

خوژه 28: سریش»گیاهی است دارای ساقة کوتاه 
و بسرگ‌های دراز و ریشۂ آن را پس از حشک 
کردن آرد می‌کنند و برای جسباندن کاغذ بکار 
می‌برند. 

خوژیلک »ااّ: تنوع؛ گیاه شیردار. 

خوژین 2: صدای نفس کشیدن. 

خوس 9د«: هیس» ساکت باش. 

خوسهر ‏ 9۵7 0×: خودسر. 

خوسه‌ری 52 0×: خودسری. 

خوش 08: خوب. نیکو. لذیذ» خوشمزه. چرم 
دباغی شده. 

خوشا 8 خوشا. 

خو شاب 08۵0«: شربتی است از مویز و کشمش 
حشک درست می‌شود. 

خوشانن 08800 تبریک ورود گفتن. 

خو شاردنه‌وه 5670:0882 0: خود را پنهان کردن. 

خوشاو 05۵۷ شربت مویز. 


خوشاواز 086۷2»: خوش آواز» حوشخوان» آن 


خوشاوازی 
که آواز خوب دارد. 

خوشاوازی 05۵۷۵21 : خو شخوانی. 

خوشباوهز ‏ بط #هد: خوشباور زودباور. 

خوشاوه‌ری ۰۵۷۵7 5× : حوش‌باوری؛ 
زودباوری. 

خۆش بوون 9۵0 :×٥5‏ زیاد شدن شعلهٌ آتش و 
چراغ. رسیدن برحی از میوه‌ها. مصون ساندن از 
بلیه روزگار. بخشیدن گناه کسی راء مرتب شدن 
جایی. آغشته شدن کاهگل. 

خوش بوونه‌وه 9۵۳۵۷2 5ە×: بهبودی بافتن. 
صلح کردن. 

خۆش بەخت 8ط 5×: خوشبخت. 

خوش بەختى :0۵ 5×: خوشبختی. 

خۆش بەز هط 05×: تیزرو تیزتک» بیشتر درباره 
اسب و خرگوش می‌گویند. 

خوش بيژ 9۵۶ 5×: خوش‌خوان. 

خوش بین ١‏ 5×: خوش بین. 

خوش پوش 58 5×: شیک پوش. 

خوشتن 80 ×: خود را شستن. غسل کردن. 

خۆشحال |08 05×: خوشحال. 

خۆشحاڵلى آ8 05×: خحوشحالی. 

خوشخانه ۵0۵ 05»: حایی که پوست‌ها را در آن 
دباغی می‌کنند. 

خوش خوو ۵× 05: حوشخو کسی که دارای خلق 
پسندیده باشد. 

خۆش خوان ۰۷۵0 ۰5<: خوشخوان» خوش آواز. 

خوش خور ۲× :×٥5‏ خوشخوارء آن که زیاد غذا 


بخورد. 


۸۰ 


خوشکه‌زازا 


خوش خوش 5« ۵8*: صدای دوشیدن شیر گاو و 

خوش خوشکه ۵۵ 5 : طعحال. 

خۆش دە 40۷ 08×: خوش‌گنتار (ک). 

خۆشزوو ! 05×: خوشرو خندەرو. 

خوشرووبی ‏ 0۷: 5×: خوشرویی» خنده‌رویی. 

وشره‌فتار فاه 08: خوش‌رفتان آن که یکو 

راه برود. 

خوشره‌فتاری آقاله: 7۵5 :خوش‌رفتاری. 

و شره‌و ۲2۷ 5×: اسب و استر تندرو. 

خوشره‌وت ۱۵۷ ۲05: تندرو. 

خوش زبان 4ط 5ه×: خوش‌زبان» شیرزبان. 

خوش زبانی 2:51 05: حوش‌زبانی» شیرزبانی. 

خوش زوان 2۷۵0 5ه×: خوش‌زبان. 

خوش زوانی 27201 :×٥5‏ خوش‌زبانی. 

خوشک 8 خواهر. 

خوشکایه‌تی ۷۸ : نسبت خواهری. 

خۆش کردن ۷:۵0 ۰5: زیاد کردن شعل آتش و 
حراغ. شیرین کردن چفاله و سقز تلخ با جوشاندن 
آنها. آراسته کردن. مرتب کردن. بند آمدن باران. 
زمین را صاف کردن. پوست را قابل بهره‌برداری 
کردن. 

خۆش کردنه‌وه ۷۳۵0۵۷2 5×: بند آمدن برف 
و پاران. 

خۆش کرن 0 ۵08 : خوش کردن. 

خوشکوک اه : زیبا (ک). 

خوشکه‌زا 8 ۱۷2 : خواهرزاده. 

خوشکه‌زازا 58 5۵ : نوه خواهر. 


خوشکه‌لی 


خوشکه‌لی 6 شواهرا؛ ای شواهر. 

خوشعی 6۵ ای خواهر. 

خوشکیش 8»85*: اسب و استر تندرو (ک). 

خوش لی هاتن ۵0" ۱۵ 5ه×: دوست داشتن» 
علاقه داشتن. 

خوش مه‌زه 22۵ 05×: خوشمزه. 

خوشنان ۱۵۰ :×٥5‏ بخشنده» کسی که می بخشد. 

خوشناو 8۷ 5×: نوعی انگور سیاه دانه بزرگ 
است. 

خوش نشین xoš nišîn‏ : خوش‌نشین» آن که در هر 
جا حوشش آید بنشیند (لک). 

خوش نشینی 0:50 5×: خوش‌نشینی (لک). 

خوش نه كەر ۲ ×٥5‏ : اطاق بالای سقف. 

خوش و چونی هچ با 05×: احوالیرسی. 

خوشوک 0 زیا. 

خوش ویستن ۷5 :×٥5‏ دوست داشتن. 

خوش هاتن ۳۵0 05*: خوش آمد گفتن. 

خوشه 8 چرم دباغی شده. هستۀ شیرین. سنبلة 


:xoša bûn‏ دباغی شدن چرم 
ته 5ه×: کاهوی بیابانی. 
خوشه تاله ]ةا 5ه ×: کاهوی بیابانی. 
خسوشه چین 0 @5ە×: حوشه بحین» آن که 
خوشه‌های درنحتان را جیند. نهر همند شدد. 
خوشه خانه :xoša xêna‏ حایی که در آن چرم 
خوّشه کردن 


حیوانات» پیراستن پوست حوانات. 


۵۲ ۷۵8۵ : دباغی کردن پوست 


۵۸1 


خو کوشتن 
خوشه کراو . ۷ :×05a‏ پوست دباغی شده. 
خوشه‌و بوون مئ 7۵52۷ : بهبودی یافتن. 
خوشه‌و کردن ۳ ۲۵5۵۷ : شفا بخشیدن. 
خوشه‌وی 0520۷ دوست داشتتی. عزیز (ک). 
خوشه‌ویس ۱9 عزیز» گرامی؛ رب 
خوشه‌ویست xošawîst‏ : عزیز» گرامی. 
خسوشه ویستی 1 (: عزت» عزیزی» 
ارجمندی. 
خوشی 08»: خحوشی» شادی. تندرستی. 
خوشیان 8۷۵۰ چند روزی از زمستان که باران 
نبارد. 
خوشی خوشی 057«۰5: شادی و حوشی» شادی 
بیش از حد. 
خوشیرین کردن 
کردن. 
خوشیک )5× : زییا. 


۴ 5۱۳۱۶ 0× : خود را عزیز 


خوشیل اد«: یتوع؛ گیاه شیردار. بهمن باشیده 

شده. 

خوشیلک × : یتوع. 

خوشیلکه xošîlka‏ : یتوع. 

خوشین «۵8: ند روزی از زمستان که برف و 
باراث در آن نبارد. 

خوفدو دهانهد: نوعی لباس زنانه (ل). 

خوک ل: حراج. 

خوکر 2۷ غمگین (ل). 

خو کرد kird‏ 0 آنچه انسان خود آن را بسازد» 


طبیعی. 
خو کوشتن kuštin‏ 0 شود را زدن. خود راکشتن» 


OA 


خحودکشی کردن. 

خو کیشان k٣‏ 0 : خود را وزن کردن. 

خو کیشانه وه 
کاری و دست از آن کشیدن. 

خ کیش‌کردن ۵0 ۷۵5 0«: با دشواری راء 
رفتن. 

خوگر ۲و 0 : حودخواه» متکبر. 

خۆگرتن girtin‏ 0 :گوش به سخن کسی فرا دادن» 


دزدیده شنیدن. خودداری. 


×٥ 0‏ : پشیمان شدن از 


خوگرته‌ی xo girtay‏ : مأنوس شدن» انس گرفتن 

خو گورج کردن xo guj kirdin‏ : خود را مهیا 
کردن برای کاری. 

خ گورج کردنه‌وه ۳۵۵۷۵ ناو ۷۵ : دوباره 
دست به کار شدن. 

خۆگۆڵین ەو ×: عوض کردن لباس. نیرنگ 
ساختن» خود را طوری دیگر نشان دادن. 

خو گیف کردن ۷:۵0 9۳ 0: خود را آراستن. 

خو گیل کردن اهن او 0د: خود را به نادانی 
زدد. سستی کردن. 

خ و گیر ۲و ۲۵: زود آشنا. خودداری. 

۲ 0×: خودداری» امتناع. 

خول xul‏ : حرخش. گردش. 

خول اه«: خاک و خول. 

8 خدا. 

خولام مق غلام -عربی است. 

خولامانه xulêãmêna‏ :کاکل حوانان. 


خولان ۲ جر حیدن. 


خولاندن "ال٣‏ انا»×: چرخاندن. 

خولاندنه‌وه nwa‏ iلnةانا×:‏ چرخانیدن. سرگردان 
کردن کسی را. 

خولانه وه ۵۱۵02#۷2: چرخیدن. 

خولاو خا کستر ریز الک شده. 

خولته «: چرپلوسی» چرب‌زبانی. 

خول خواردن :۷8:4 دا×: حرخیدن» چرخ زدد. 

خولخول ال« ال«: شرشر آب. 

خو لخولو که ۵۷۵ قطعه چوب گردی است 
که با ریسمان از دست دهند تا چحرخش خورد. 

خو لخو له 7۷۵۷۵۵ : دستۀ شکسته سبو. 

خولخۆلە ۵ : هیاهو غوغا. 

خول دان مةه اا×: چرخانیدن. 

خولقان 9۵( : آفریدن. 

خولقاو ۷ آفریده شده. 

خولک )إا : تعارف» یکدیگر را شنانعتن. 

خولک کردن kirdin‏ kإباx:‏ تعارف کردن» 
خوشامد گفتن به یکدیگر. 

خولکه ۷۵ دقیقه» شصت تانیه. 


خولمال xolmêl‏ : صیقل» حلادهندة شمسیر. 
خولنای بقہاں×: چرخاندن (گ). 
خولوو ۵( : غوغاء هیاهو. 


خولووپان ۵۵۵0 : غلطیدن. 
خولووپاندن pnd‏ إxu‏ : غلطاندن. 
خولووییان ۷ غلت خوردن. 
خولوویانه‌وه ۵۵۵۷۵۷۵ : غلطیدن. 
خولوور rثاu×:‏ غلطان. 

خول و شیر ۲ با إه×: خا کشیر. 


خولولیک 


۵۸۳ 


خولیان 


خولولیک ‏ ۱0۲۲د«: تگرگ. 

خومالی | 7: خصرصی؛ خانگی. 

خومالیک اة × : خمره ( ک). 

خومام :xumãm‏ مه» میغ. 

خومانی ۳7 0×: خودمانی. 

خومچی 1 0 رنگرز. 

خومخانه naۋx :x×um‏ رنگرزی. 

خومخورک ۰۲۲ ہں×: شکاف (ک). 

خومخوم xum‏ 0 شوخ و شنگ. غرش 
آسمان. 

خومری 3۶ قرمز پررنگ. 

خوم شیوان »54۵ xum‏ : شايع شدن خبری 
دروغ. 

خوم شیوین 0 ۲۱۲ : شایعه‌ساز» دروغ‌پرداز. 

خوم گەر gar‏ 0 رنگرز. 

خوممین "٣١‏ ں×: صدای خراب شدن ساختمان 
و جایی (ک). 

خو مه ۵ نخی که به رنگ سرمه برای قالی تهیه 

خومه‌زژه 8 سبزک» پرنده‌ای است وحشی 
که پرهای سبز دارد. 

خومه‌زهژه 2‰" »×: سبزک. 

خومه ره‌شکه ۵ ۱۳۵ : نوعی سبزقبا. 

خومه‌زیژه 8( سبزک. 

خومه شوینکه 8 ۲۳۱۵ : كسى که شایعه 
پراکنی می‌کند. شایعه‌ساز. 

خومه شوینه 5۷602 ۵۳۵«: شایعه‌ساز. 


خومه شیونه 5۵۰ 1۳۵: شایعه‌ساز. 


خومی ۷ به رنگ نیلی. 

خومیزین xumîzîn‏ : خاموش کردن آتش (ک). 

خومین 0 به رنگ نیلی. 

خوناسین 0 ۵ : خود را شناحتن. بالغ شدن. 

خوناف ۷ شبنم. باران ریز. آبی که شب‌ها بر 
روی سبزه‌ها می‌نشیند (ک). 

خوناو ۵ : شبنم. 

خوله :xula‏ چچرخش» گردش. 

خۆله بوت 8 بازی بچه‌ها با خاک» 
خا کبازی. 

خوله و نه هام ۵اه: خا کرازی. 

خوله پوئی 0۰06 aإه×:‏ خا کبازی. 

خوله توتین ۳ 70/۵ : حا کبازی. 

خوله بو تینه 9 7۵۱۵ : حا کبازی. 

خوله په تانی ۵06اهم aإە×:‏ خا کبازی. 

خوله ژان 20 0!۵«:مرضی که از خوردن خاک به 
وجود می‌آید. 

خزله که‌وان ۳ ۵/۵ : جایی که خا کستر در 
آن ریزند. 

خوله که وه xola kawa‏ : حا کستر. 

خوله گه زدان 0 9۵2 ۱۵ ×: خود را متر کردن. 
دراز کشیدن. 

خوله مز ۳۲ 0!۵: خا کسترء رماد. 

خوله هر :xola mira‏ تحا کستر. 

خوله ميش ۲0۵5 0!۵«: خا کستر. 

خولی آا×: خا کستر. پشم (ک). 

خولیا ۷۵ امید» آرزو. ۱ 


خولیان ۷۵0 : امیدهای ببهوده. 


خولیانه‌وه 


رکه 


خووانیر 


سس جح 


خولیانه‌وه r۷a‏ ةالا×: چرخیدن. 

خولیای ۷ جرخیدن (گ). 

خولی پفک »لام آللهد: حا کستر داغ. 

خولی دان م4 ا0: زیرسیگاری. حای خا کستر. 

خولیسک »05ال«: لیز: لغزنده. 

خولی سەر 527 ۲0 : درمانده» پیچاره. 

خوم ہx×u:‏ خمره (گ). 

خوناوکه )۷ة ں×: شبنم. باران ریز. 

خونجان ۳۵0 : گنجایش. 

خونجاندن 7۵۵0 : گنجانیدن. 

خونجانن نوزم« : گنسانیدن. 

خونجگا ۲۳۵ : جایی که اسان خود را در آن 

خونجیان ۳۷۵0 : گنجایش. 

خو نجیلانه ۵۳۵۵ : کو چولو› بچۀ کوچک. 

خونجیله »10 : کو چولو. 

خونج 6 مقعد» دبر (لک). 

خو نجه × : غنچه. طبق مخصوصی که در آن 
جهیز عروس را می‌گذارند (ل). 

خو نچیلانه ۷91۵2 : کو چولو. 

خو نجبله xunçîla‏ : بچ کوچک. 

خونخوار ۲ خونخوار» حون آشام. 

خوندکار ۵۲ :: پادشاه» سلطا (گ). 
دانشجو. 

خوندگا 398 آموزشگا ۳ 

خو ندن ‏ حاهطه«: خواندن. 

خۆندنگا 8 _: دبستان. 


خو ند نه‌وه ۷۵ : دوباره خواندن. 


خو نده‌وار ‏ 0۳09۷۵7: سواددار» باسواد» کسی که 

حولده وار سواددار» پاسو 
بتواند بخواند. 

خۆنده‌وارى سەك" ×: باسوادى. 

خونقین مثو × : بارش باران ریز (ک). 

خونک ۷ : سرسری» هرزه. خیس (ک). 

خونکار ۲ سلطان؛ پادشاہ (گ). 

خونما ۵ »: خودخواه» خودپسند. 

خونمایی ۵۷ ۲ : خودنمایی؛ حودخواهی. 

خونن 7۵0 : خواندن. آواز خواندن. 

خوننه‌وه ۷۵۱۵۷۵ : دوباره خواندن. 

خونواندن xo niwêndin‏ : خحودنمایی کردن. خود 
را نشان دادن. 

خونوانن ۷۱۲ ۲0 : خود را نمایاندن. 

خونووس ۵5" 0«: خودنویس. قلم. 

خونوین 0۷۵7 ×: خودنما. 

خونوبنی ۷ ۷ : خودنمایی. 

خونه 8 تخته پهنی است که روی آن حمیر نان 
را پهن می‌کنند (ل). 

خونه 8 : گربه ره 

خونه‌وار 0۳887 باسواد. 

خونه‌واری 00۵۷8 باسوادی. 

خونیشان دان ہمقل ۳15۵۳ 0*: خود را نشان دادن. 
تظاهرات. 

خوو 0 خحوی» عادت. حوب (ل). 

خووالی ۷۵: خوا بآلود. 

خووانجه ۵ خوانجه» خوان کوچک. 

خووانیر ۲ نمک سنگ (لک). 


خووز 

خووز 2 نیرو قدرت. کوژ پشت. گلو. سرماریزه. 

خووزتیگه‌زان ۳0 xûz‏ : نیرو گرفتن. 

خووز هینانه‌وه ۵ م22« : التیام زخم و 
حراحت. حوش خوردن استخوان شکسته. 

خووژه ۵2۵»: سریش. 

خووسار 05۵7 سرماریزه. زیان. 

خووسان 0940: نرم شدن چرم و امثال آن در 
آب. 

خووساندن 010 نرم کردن چرم و امتال آن 
در آب. 

خووساندنه‌وه »۵9۵00102۷ دوباره خیساندن. 

خووساو 709۵۷: حیسانده شده. 

خووساوه 8 خیس شده؛ در آب نرم شده. 

خووست ۲×: حبش. دامن. 

خووسته عاء0*: حرکت» حبش. 

خووسیاگ 89 : خپسیده» خیس شده. 

خووسیان 09۷۵0»: خیسیدن» خیس شدن. 

خووگ 9 خوک (گ). 

خووگه مله اا" و۵ : کسی که گردنش مانند 
گردن خوک است. طناب‌کشی. 

خووگی ٿوٹ×: خراج. 

خوول ا۵»: خاک و خول (ک). 

خوولی 01»: خاکستر (ک). 

خوون ١‏ ×: خون (ک). 

خووهر ۷۵7»: خواهر (ل). 

خووهرا ۵۳۵ پرخور (ک). 

خووهری 00 :کاش کاشکی (ک). 

خووهستن «ناعزان: حواستن (ک). 


۵۸0 


خزهه لخستن 

خووهسته ک »هاهندان«: خواهان (ک). 

خووهستی اهط0*: خواستگاری (ک). 

حول 0۷6۶»: شاعر» سراینده. 

خو وێل کردن ۵0 |70۷۵ شانه خالی کردن از 
کاری. منحرف شدن, از راه بدر رفتن. 

خوه ۷۵ باد. عرق بدن (ک). 

خوه 8 خواهر. شبنم (ک). 

خوه‌تا 8اه۷: خدا (گ). 

خو‌هدان 480 0: عرق کردن (ک). 

خوهر ۵7 خورشید (گ). 

خوه‌رشی ۵5:: نوعی اسب. 

خوهر 0۷«:کج (ک). 

خوهرا ‏ 0۳۵«: پرخو کسی که زیاد می‌خورد 
(ک). 

خوە‌راک 4۸ «×: خوراک (گ). 

خوە‌رئاوا ۳۵7۵۵: مغرب (گ). 

خوه‌رهه لات ۷8:00۵:: شرق (گ). 

خۆهری ٢۸٥×:کجی‏ (ک). 

خوه‌زوور 0۷2207: پدرزن (ک). 

خوهستن 0۳59: خواستن (ک). 

خوهسته ک »هاهاطه<: خواهان. گدا (ک). 

خوهستی ‏ ئاءطە×: خواستگاری (ک). 

خزهه لاو اردن طا۳۵۱68۷87۵ 0: خود را از کاری 
کنار کشیدن (ک). 

خوهه لبه ست ha‏ ۲0 : شایعه و دروغ ک). 

خوهه لتزاندن xo haltir ndi‏ : خود را بیهوده 
ستودن. 

خوهه لخستن ۳۵/۵ ۲۵: خود را حلو آفتاب 


خوهه لخستنه‌وه 


QAF 


گرم کردن. 
خوهه لخستنه‌وه 


xo ۷۵‏ : ود را 


خوهه لدان ۳ ۲ : خود را ستودن؛ لاف 
زدن. ۱ 

خوهه لشرنگاندن xo halširingãndin‏ : 
خودستایی کردن. 

خۆهه لکردن ۵/۲۵0 0: خود را جمع کردن و 
پاچه‌ور مالیدن. 

خۆهه لکیش 5 ۵ : خودخواه» خودستا. 

خوهه لکیشان 0 ۵ : خود را ستودن» 
حودستایی کردن. 

خوه‌ی ۷ نمک» عرق بدن (ک). 

۷ عرق بدن (ک). 

8 نمک. خداوند» صاحب. 

خوبا 8 نمایان» آشکار. 

خوپابوون عذط 0۷۵*: پیدا شدن. نمایان شدن. 

خوبان :xoyên‏ بیدا شدن (ک). 

خویانی ۷۵ : آشنا» شناخته» قریب. 

خوی بوون ١۵ط‏ له×: مستقل بودن. 

خوی چه‌ژ هو ۷8× : کسی که نمک غذا را 
می‌چشد. 

خوی چه‌شتن اه ۷8×: جشیدن غذا. 

خوی چیژتن 620 6س× :کسی که غذا را 
می چشد. 

خوی‌دار ۲ ۷6×: خداوند» صاحب. 

خوی داری تقل ۷۵«: خداوندی؛ تصاحب. 


خوندان 80 0/6 : نمکدان. نمک دادن به 


حیوانات. 

خوندانه 4۵2 8«×: نمک‌دان» ظرفی که در آن 
نمک می‌ریزند. 

خوبزابی xwêrêîy‏ : رایگان. 

خوبرک »۲*: بید» حشره‌ای است که پارچه‌های 
پشمی را باه می‌سازد (ک). 

خویزی ۷6: ولگرد» هرزه گرد. موریانه (ک). 

خویریزگه ‏ 0۷66208: چند تا سنگی را گویند که 
بر آن نمک می پاشند برای دام. 

خویزییه تى ه(۳۷609: هرزه گردی» ولگردی. 

خویز 2 سرماریزه دانه‌های تگرگ ریز. 

خویرا 28 ۷8×: خواهرزاده. 

خویس ۷۵5*: یخ. سرماریزه. خیس. 

خوبسار ۲7 سرماریژه» پژ. 

خوبسان ۵9۵0*: خیسیدن. 

خویسک )sآدا×:‏ سرماریژه. 

خویسه ةد×: سرماریزه» پز. 

خویش ۷65: خویش, کسی که با شخصی قرابت 
دارد. 

خویشایه تی 1ة × : خویشاوندی. 

خویشک ۷ خواهر. 

خویشکه‌زا 6 ۷568 : خواهر زاده. 

خویک xuyk‏ : خراج. 

خوی کراو ۷۵2۷ ۷6: نمک‌زده شده. 

خویگ و۷۷ : خداوند» صاحب. 

خویل 61 احول؛» چچشم چپ کسی که یک چیز 
را دو تا می‌بیند. عشیره (گ). 

خو لین 0 معدن نمک. 


۷ 


خوین 2۸۷ خوین کوژاندنه‌وه 
خوین 0۷۵0: خون. خون‌بها. خوین دا کوژاندن 0812۵۲ xwên‏ : آشتی 


خوین ه‌ستین ۵5040 ۷60: کین خواه؛ کینه کش 
کسی که کین خواهی کند. 

خوبناو ۷۵0۵7: خونابه» حون آمیخته با آب. 

خولناولین ۲۳ خون آلود؛ حون آلوده. 

خوبناو هه‌لهاوردن ۴ hal xwênãw‏ : 
حون استفراغ کردن. 

خوبناوی 7( خون آلود 

خوین بایی ۰۵ ۷67« خون‌آلود. 

خوین بەر ۵۲ ۷۵«: شریان» سرخ‌رگ. 

خوین به‌ربوون 0 :x×wê bar‏ خحونی که از بینی 
ریزد» رعاف. 

خوین به‌ربه‌ست کردن :xwên bar bast kirdin‏ 
جلو حون را گرفتن و آشتی کردن. 

خوین به‌ردان xwên bar dên‏ : خون گرفتن از 
بدن بوسیله تیغ. 

خوین بەس ده 0 حلوگیری از آمدن خون. 
صلح کردن. 

خوین تال إا ۷8×: پوست کلفت» سخت جان. 

خوین جمان از ۸66*: حنبش خون. هنگام 
بهار که حون بدن به حرکت می‌افتد. 

خوین جومان 0 از 0۷۵۳<: موسم بهار که خوین 
بدن به جنبش می‌افتد. 

خوبنخوا »× 8۸× : انتقام‌حوینده» خونخواه. 

خوینخوار ۰۷۵ 0۷۵0 خونخوار خونخواره. 

خوبنخواری ۷87 ۷۵ خونخواری. 

خوینخور ۲ XW‏ : خونخوار. 


خوبنخوری ۲ ۷۵: خونخواری. 


کردن و دعوایی خونین را حل و فصل کردن. 

خوټندگه xwêndga‏ : آموزشگاه. 

خوبندن ‏ ہك ةw»×:‏ خواندن. 

Er 

خوټندنگه xwêndinga‏ : آموزشگاه. 

خو بندنه وه ۷۵ دوباره خواندن. 

خوننده‌فان 0 باسواد (ک). 

خو بنده‌وار 0۵008۷۵7 : کسی که بتواند نوشته‌ای 
را بخواند. 

خوبنده‌واری /۷۵0020۷۵: باسوادی. 

خوین رڑ ۶ ۷60 : خونریز» کسی که مردم را 

خوین زژان 12۵7 ۷60«: خون ریختن» کشتار 
کردن» کشتن. 

خوین ژژاندن ال ہڈا 6۰: حون کسی را 
ریختن» آدم کشتن. 

خوین زژانن ۸اا ۷8×: خون ریختن» کشتن. 

خوین زژی 2 ۷۵0 خونریزی. 

خوین زبژی 6 ۵0«: حونریزی» کسی را 

خوین سارد 2۵70 0۷۵0«: خونسرد؛ بردبار» آرام. 

خوین ساردی 9۵:4 ۵0: خونسردی بردباری. 

خوبن شیرین ۳ xwên‏ : سک روح» شادمان. 

خوین کردن xwên kirdin‏ : حون کردن» کشتن. 

خوین کردنه کاسه هة 7۵:02 ۳۷6۳ کنایه از 
آزار دادن کسی و او را پیش مردم بد کردن. 

خوین کوژاندنه‌وه ۷۵ xwên‏ آشتی 


دادن عده‌ای که دشمن خونی‌اند. 


خوینکه‌ر 


AAA 


خه‌به خەت 


خوێنكەر ۲ 6× : خونی» کسی که موجودی 
زنده راکشته باشد. 


خوێنگر gir‏ 0 حونگیر» رگزن. خویش 


مقتول. 
زب کم r‏ 
خوننگرتن girtin‏ 5 گرفتن حون از بدن با 
¢ 


خوێنگەر xwêngar‏ : خونگیر فصاد. 

خوێن گه‌رم xwên garm‏ : خون گرم؛ کسی که 
حونش گرم باشد. مهربان. 

خون گه‌رمی xwên garmî‏ : خون گرمی» 
مهربانی. 

خوین مڑ ۳/۶ 60: خونخوار. 

خوین مژی اا" 0۷۵0 خونخواری. 

خوټێنهخو xwêna xo‏ : انتقام جوینده» خونخواه. 

خوبنه‌خوار ۰۷۵ ۷602«: دشمن خونی. 

خوبنه خواره ۰۷۵7۵ :×۷6٣2‏ دشمن خونی. 

خوینه خوی ۷۵ ۳۷۵7۵ فامیل نزدیک مقتول. 

خوبنه‌وار ۲ باسواد. 

خوین هدله وردنه‌وه xwên halêwirdinawa‏ : 
حون قی کردن. 

خوین هه‌لینان 80 xwên‏ : حون استفراغ 
کردن. 

خوبن هه‌لینانه‌وه ۵ 7۷۵۰ : JL‏ 
آوردن خون از معده. 

خوینی ۷8۸×: خونی, قاتل. 

خویه‌تی ەرە×: خویشاوندی. 

خوبهدان 0: عرق کردن بدن (ک). 

خویی ۷ حودی. خداوند» صاحب (ک). 


خوییل الال«: احول» لوچ. کج (رک). 

خویین ۷۷ حون (ل). 

خه ه×: خواهر (ک). 

81 : کوشش. نهضت» جنبش (ک). 

خه‌باتکار ۷۵ ۷۵08۱ : کوشاء کوشنده. رزمنده 
جنگاور (ک). 

خهبار ۷۵0۵7: خطر (ک). 

خه‌بتان ۵040: کوشیدن, تلاش کردن (ک). 

خه‌بتین ۵080*: کوشش کردن (ک). 

خه بس ۵8 رنج» مشقت (ک). 

خه‌بسین ۵050: رنجیدن؛ رنج کشیدن. آزرده 
شدن (رگ). 

خه‌یه‌ر :xabar‏ دشنام (رک). 

خه‌به‌نگ ۷۵0۵09 : پوششی که با چوب و حلب بر 
روی سقف برحی از خانه‌ها سازند. 

خه‌پار ۲۵087 وحین؛ عمل کندن گیاه‌های هرز از 
مان مزرعه (ک). 

خه‌پر ۵۲۲« شخم (ک). 

خه پراندن ال۸ ةامھ×: شخم زدن (ک). 

خه‌پره ‏ 30×: چنبره» حلقه (ک). 

خه‌پشه 5مه×: فرح آلت زن (ک). 

خه‌یک ۵۷ : گرده ارزن (ک). 

خه پکه ۵( چنره» حلقه. گرده ارزن. 

خه پله م۵ : گرده ارزن. فرح آلت زد. 

خه‌پوولی 1[ 2 پول پرست. 

خه به ۵۵<: شانة قالی‌بافی- 

خه به وله |1۵ xapa‏ : جاق» فربه. 


خه‌به خەپ × ۷۵0۵: صدای تلو خوردن 


خه‌یه‌ره 


۵۸۹ خه‌رته 


خەپەرە 42م2×: چاق» فربه. 

خەپەرە بوون "0ط 9۲۵/2*: فربه شدن بچه. 

خه به‌ره کردن kirdin‏ ۵ : گرد شدن دست و 
پای سگ و گربه در هنگام خواییدن. 

خه به له 8 : باق فر به. 

خه ته 8×: خط نویسه -عریی است. 

خه‌تات 8ا×: وسمه که از آن جهت رنگ کردن 
ابرو استفاده می‌کنند. 


خه‌تاتی 10 آرایش خود با وسمه. 


خەت دان 4۵0 ه×: برآمدن مو در چهره پسر 
حوان. 
خه تکیش ۲۵5 :×a‏ خط کش. 


خه تنه سیرو 0 xatin‏ : ختنه‌سوران (ل). 

خه تهنه ۵1008: ختنه؛ بریدن غلاف سر آلت پسر. 

خه ته‌نه سووران 90740 ۷۵۱۵02 : ختنه سوران» 
حشنی که برای ختنه کودکان برپا دارند. 

خه ته نه کردن ۱۵:0 ۵/802: ختنه کر دن. 

خه تیره 2075 چراغ نیم‌سوز (رک). 

خەج خەجک )از ×زە×: گیاهی است خودرو. 

خەج خه‌جوک اهزه(۷۵: نوعی قورباغه است. 

خه‌جل از۵<: سرگرم؛ وامانده (گ). 

خه جلین 0 از تعجب به حرکت آمدن (ک). 

خه‌جیجو ک )ەزازە× : گیاهی است که دارای 
گل‌های قرمز می‌باشد (ک). 

خهده 42ع۷: خوه عادت. 

خەدەنگ 9ه×: تیر (گ). 


خەرا ۵/5: ویران. بد. 


خه‌زاتی 8/87»: خراطی. 

خه‌رار ۵:2«: جوالی بزرگ که از مو سازند (ک). 

خه‌رام 0 خرام؛ ناز (ک). 

خه‌رامان 
(گ). 


0 : خرامان با ناز و کرشمه 


خهربار :۷2:9۵ خروار. 

خهربه ند ۲۵۲9۵۳0۵: حربق گیاهی است دارای 
برگ‌های دراز و گل‌های سرخ و بیخ آن شبیه پیاز 
است و در طب بکار می‌رود. 

خهربه‌نده na‏ 4طar×:‏ چاروادار (ک). 

خه‌ربه‌نگ وطه۲۵/9: خریق. نوعی کرک است. 

خه‌ریشت xap‏ : سنگ و گلی است که برای 
محکمی به پشت دیوار زنند. تکه چوب کلفتی 
است که بر پشت در می‌گذارند. حرپشته» طاق» 
ایوان. 

خه‌رینگ ۷۵۲۴1۳9 : پودنه وحشی. پونهُ کوهی. 

خەرپونگ :xarpung‏ پودنه کوهی. 

خه‌رپونگه ۷5 : پودنه وحشی. 

خه‌ریینه  "a‏ 1م81 ×: نوعی پونه است که برگ‌های 

آن کرک دارد (ل). 

0 : ابزار حراطی از قبیل: مته و کمان و 
تیغ. پروار. گوسفند نر چهار ساله. 

خه‌رتا 4×: جوال بزرگ. 


خەرت 


خه‌رتاندن لہ قاه×: از ريشه درآوردن. 
خه‌رتوک ۷ بقیۀ میوه که در آخر فصل در 
شاخه‌های درخحت و بوستان به حا مانده و بعد آنها 


۳ می چینند. 


خه رته :xarta‏ زمین دوبار شخم زده شده. 


2۹۰ 


خه‌رمان لوخانه 


خه‌رته‌ل 

خەرتەل 1× : لاشخور. 

خه رته له ۵/2 اسپندان» آهوری» خردل. 
خه‌رجی ۵01 نوار کناره نیمتنۀ زنانه. 


خه رخودا 106" ۵: عنکبوت. تارتن (لک). 

خه‌رخورماری /۷۵۳۳۵ ×: خر دحال (لَ). 

خه رخه‌شه ‏ ۵۳۵52 : حفحفه. 

خه‌ردار 2۳487»: دو چوب کلفت است که آن را زیر 
جوب سنگ آسیا می‌گذارند. 

خه‌ردال |۵۲08 : لاشخوره دالمن. 


خه‌رده‌ل ۷۵742: خردل. 


خه‌ززات ۷۵/۲۵: خراط. 
خه‌زراتی ت::ه: خراطی. 
خه‌ززک ۵« :گل؛ خاک مخلوط شده با آب. 


خه‌ررو ‏ 810: فریب خورده. مغرور. 

خه‌ززو بوون ۳۵ ۵)0: فریب خوردن. مغرور 

شدن. 

خه زو کردن "ال۸۲ :×٥‏ فریب دادن. 

خه‌رره‌هه ۲۵۳۵ 2۲× : حری که برای تخمکشی 
تربیت می‌شود (ل). 

خه‌رز 2×: خری که برای تخمکشی تربیت می‌شود 
(). 

خەرس 85×: جفت‌گیری حیوانات. تخم ملخ و 
امثال آن (ک). 

خه رس 5 برآورد. 

خه‌رسانن 8010 اخته کر دن. 

خه‌رس کردن ۷۵:0 ۷۵:5: برآورد کردن. 

خه‌رسه خول ۵۲99۱ : مدفوع الاغ (لک). 

خه‌رسه ک ۵ : گرد نان کلفت. قالی ستبر. 


خه‌رشوف ۷ زمین غیرقابل کشت. 

خه‌رفاو ۷ پیر خرف. 

خه‌رفه ‏ ۷۵/9۵ : خرقه. 

خه‌رک ‏ × : صندوق مانندی است که بر پشت 
خر و استر برای حمل خحاک و سنگ نهند. 

خه‌رکان :xarkên‏ اگزما. 

خهرکانه :xarkêna‏ اگزما. 

خه‌رکاو :xarkêw‏ س رگرم. 

خه‌رکنج ز× : خریعنگ (ک). 

خه رکول 


خهرکه‌مان 0 5 ابزاری است که با آن چنبر 


xarkol‏ : نوعی گیاه خاردار است. 


دف و غربال را خم می‌کنند. 
خهرکه‌وان ۳۵7۷۵۷۵0 خەركەمان. 
خورگا 28 خرگاه؛ خرگه خیمه بزرگ (گ). 
خه‌رگوز 07 ۵7 : گورخر. 
خەرگۆلک golik‏ ۲ : گورخر. 
خه رگه 8 2 خرگاه. پارچه کهنه و آلوده. 
خه رگه له و۵7 : پلید؛ نجس. 
خهرمان ‏ ۷۵۳0۵0: خرمن. 
خهرمانان ۵۳۳۵0۵ : هنگام برداشت غله. 
شهر یور ماه. 
خه‌رمان پیو pêw‏ ۵۴ : کسی که محصول 
خه‌رمان پیوان 2۵4 "× : وزن کردن 
محصول خر من. 
72 
خه‌رمانکا 8 ۵۲۳080 : حأی خرهن» خرمن‌گاه. 
خه رمان لو خانه ۱۵802 2۳080*: سهمی است از 


خرمن که به فقرا داده می‌شود. 


خه‌رمان لۆخه 

خهرمان لو خه ۵ ۵۲۳۵۲ : خه‌رمان لو خانه. 

خه‌رمان لوغانه 
لوخه. 


خه‌رمان لوغه loqa‏ ۵ خهرمان لوغانه. 


۵ ۷۵۲۳۵۴ : خه‌رمان 


خه‌رمانه ۵/۳۵02 : هاله. 

خه‌رمانه دان 080 7۵/۲۵02: هاله زدن ماه. 

خه‌رمانه سووران 0740 ۲۵۲۳۳872: جشنی است 
که هنگام برداشت خرمن برگذار می‌شود. 

خهرمان هه‌لگرتن halgirtin‏ ۱۷۵۲۲۳۵۲۵: رمن 
برداشتن. 

خه‌رمشک ۷ ۲×: خر موش» نوعی موش بزرگ. 

خه‌رموورگ ۲9 8۵۲ : خر مهره. 

خەرمەجا ۋز "2×: حایی‌که خوشه‌های گندم و 
جو حرمن می‌کنند (ل). 

خەرمە گەز :xarma gaz‏ خرمگس. 

خه‌رناز 0۵2 2×: ناز بىمعنى. 

خه‌رو 0٥‏ فریب خورده. مغرور. 

خهروا ۵ : کلیچه. گرده روغنی. 

خهروار ۷8۲ 2×: خروار. 

خه‌روی :x×2 W6‏ رگ ش (لک). 

خه‌رویزه :×a Nza‏ خربزه (ل). 

خهره :xara‏ دیوار سنگی (ک). گل و لای (ل). 

خه‌ره‌به نگ وموه۵۲: خریق. 

خەرەزەن 280 ۵72: نوعی شلاق. 

خەزە ک :xarak‏ آلتی که بدا نخ ریسند. 

خەرە کدار 487 7۵7۵۷ : کس یکه‌خ رکرایه‌می‌کند(ل). 

خهره‌فان 0 : خرفیدن. 


خهره‌فاو ۷× : خرفیده. 


۵۹۱ 


خه‌زگان 


خه‌ره‌فیاگ 0 خر خحیده. 

خه‌ره‌فیان :×4١‏ خرفیدن. 

خه‌ره‌فین 20 خر فیدن. 

خەزەم 7 ×: نره حر. 

خه زه‌مه 8 ره خر (گ). 

خه‌ره‌ند 79۲9۳0۵: عندق. 

خەرەنگەز xarangaz‏ : خرمگس. 

خەرەنگەزە xarangaza‏ : خرمگس (گ). 

خه‌زی ۷ گل و لای. 

خه‌ریبو کک «ەbائە×:‏ نوعی گلابی است. 

خهریته 7۵/11۵ : باروت دان. 

خه‌ریک × : س رگرم» مشغول. 

خه‌ربک یوون ۵۸ط ۵۲۲: مشغول شدن. 

خه‌ربکه ۵ : مشغول. 

خه‌رین ١‏ ه×: خرخر کردن در خواب. 

خهز 22: چربی. 

خه‌زام 7 برگ زرد شده در پاییز (ک). 

خه‌زان «۵عه»: خزان» پاییز (گ). 

خه‌زان کردن ۷۵0 ۲۵280 : زرد شدن برگ 
درخت‌ها در پاییز. 

خه زابی ۷ مرغ ملخ‌خوار. 

خه‌زخو بههه»: دیگ مسی (لک). 

خه‌زر : خشم» غضب. 

خه‌زرین 827۳: خشمگین شدن. 

خه‌زریو 22۷ خشمگین شده. 

خه‌زگ 7۵29 : ابریشم» حریر. 

خه‌زگال _ اقوعه: خوشاء ای کاش» کاشکی (1). 

خه‌زگان 0 تبان» دیگ بزرگ. 


خه‌زگه 


خه‌زگه 2 خوشا (نک). 

خەزن داعع«: خواهرزن. 

خه ززه ۵ : گنجینه. خرانه حمام. 

خه‌زوور ۵2۲«: پدر زد. 

خه زووران 0نمه اقوام پدر زن. 

خه‌زووره 82075 پدر زد. 

خه‌زو ک ‏ 620۷: خزنده. 

خه‌زه‌ل |28 : بزی موهای بدنش زرد باشد. برگ 
درخحت. 

خهزهل ور 2۲ مهر ماه. 

خه‌زهل وه‌رین 0 : برگ‌ریزان» ربختن 
برگ‌ها. 

خه‌زیر 22۲ پدر زد. 

خه‌زیم : حقلهٌ طلایی بینی. 

خه‌زیمووک 221۳0۷ : آش ترخوانه. گیاهی است 
که گل‌های زرد دارد. 

خه‌زننه na‏ 8چە×: خرانه. 

خه‌س ‏ 8ه×: غلیظ, سفت. خوب» نیک (گ). 

خه‌ساره 58۵ه×: ستون چوبی منزل. 

خه‌ساس 85ه×: کسی‌است‌که حیوانات‌را اخته کند. 

خه‌سان «۵2۵»: اخته شدن. خوبان» نیکان (گ). 

خه‌ساندن :xasêndin‏ احته کردن. حیوانی را اخته 
کردد. 

خه‌سانن ‏ 658010 اخته کردن. 

خه‌ساو 58۷ع: اخته شده. 

خه‌سپال 81م5ه×: پیر. از کار افتاده. 

خەست ه×: غلیظ سفت. 


خه‌ست بوونه‌وه 0۵۳۵۷۵ 5× : غلیظ شدن» 


۵4۲ 


خه‌شیم 
سفت شدلن. 
خه‌ست وخول اه با ۷۵8۱ :سفت و غلیظ. 
خه‌سته ‏ دا۵8: دوغ چکیده و سفت شده. پیمار. 
خه‌سته خانه ۵7۵ ا8ه<: بیمارستان. 
خه‌سته ک ۵6/2 : کبود. 
خه‌ستی 5ه×: سفتی» غلظت. 
خه‌سرک Xasik‏ سبد. 
خەسرهو ۷۵9/2۷ پادشاه» خحسرو (گ). 
خه‌سره‌وانی 9۲۷8۳ : حسروانی» پادشاهی. 
مره بزرگ ( گ). 
خه‌سک 0 گیاهی است. 
خه‌سوو شوه مادرزن. 
خه‌سو وک *۵60»: کس یکه حیوانات‌را اخته می‌کند. 
خهسه ‏ 685 دوغ چکیده. بیمار. 
خه‌سه خانه ۱۵۵ :×85a‏ بیمارستان. 
خه‌سی اعع: مادرزن. 
خه‌سیاگ ۷9<: اخته شده. 
خه‌سیان ۵5۷۵7: اخته شدن. 
خه‌سیاو ۵5۷۵۷« اخته شده. 
خەش ۵5: عیب نقصء آک (ک). 
خه‌شخاش 5×85ه×: خشخاش. 
خه‌شکین ۵5۷0" لیز خوردن (ک). 
خه‌شم 0 خحشم (گ). 
خه‌شمن ‏ ¬| :×a5‏ خشمگین (گ). 
خه‌شو ۵50 : کودن احمق (ک). 
خه‌شه ۵5۵»: حوال (ک). شیرۂ تریاک (لک). 
خه شیل 871 نوعی گیاه است (ک). 


خه‌شیم "5ھ ×: نادان, کودن. ناشی. 


خه‌ف 


۵۹۳ 


خەلە‌فياگ 


خەف /۵»: خواب. هوای گرفته و دم کوره (ل). 
خه‌فان ۵180: خواییدن. 

خه‌فاندن طنه«۵/6: خرابانیدن خواباندن. 
خه‌فانن ۳ خوابانیدن. 

خه‌فتان 0 :: ناخدای کشتی. جل زمستان. 
خه‌فنگ و7۵۴ : خواییده. 

خه‌فتن 0[ خوابیدن. 


خه‌فتوو 


× : خواییده» خفته. 


خه‌فته‌ی ‏ 7۵/۵۷: خفتن» خوابیدن (گ). 
خه‌فتیان 80ا/ه«: چلاً زمستان. 


خه‌نگ xafig‏ : دام» تله ( ک). 

خەفگە :xafga‏ خوابگاه. گودال نگهداری توتول. 

خه‌فوک ۵/0۷ کسی که زیاد غم بخورد. گاوی که 
هنگام شخم کردن بخوابد. 

خه‌فه ۵8 خفه شده. خانةٌ بی‌روزنه. 

خهفه بووت له علع۷: خفه شدن. 

خەفەت *عاع«: غصه اندوه. 

خه فه تبار 9۵7 ۵/94« اندوهبار غمبار. 

خه‌فه تباری 9۵ اهل۵: اندوهباری. 

خەفەت خواردن ١ل‏ ۲س× ادله: اندوه خوردن. 

خه‌فه كردن ۷۵:0 دا۵: خفه کردن. کم کردن 
شعلة چراغ و سماور. 

خه‌فیاگ 6۷89 : شاخ درحت که زیر خاک 
خحوابانده باشند با حوانه زند. 

خهل |8×: توده سنگ. آغل سنگی (ک). 

خهلات 84 خلعت -عربی است. 

خەلاموور xalãmûr‏ : اخعگر آتش (ک). 

خهلان «8اه: شکسته شدن دست و پا (ک). 


خەلپۆت :xalpot‏ آغوز. 
خه‌لنان ۳ غلتان. آلوده به خون. نام گیاهی 


است. 

خه لنانه ۵ گیاهی است خودروکه‌برگ‌ها ی آن 
را خشک می‌کنند و برای‌خلال‌دندان‌بکار می‌بررند. 

خەلف 84 ساقهُ یکساله درخت. 

خه‌لک )!4× : خلق» مردم -عربی است. 

خهلوا 8 پهن شده. کلیچه. 

خهلوار 7 خر وار (ل). 

خه‌لووز 2 : زغال. 

خه‌لووزدان 0 ۵/۵2: زغال‌دان» حای نگهداری 
زغال. 

خه‌لووزه 4 آفتی است که به میوه‌های 
بوستان می‌زند و آنها را سیاه می‌کند. 

خه لوول ۵/۵۱ : پجول گوساله و گاو. آدم گنده و 


خه له 9 غله -عریی است. 

خه له تان 0 فریب خوردن. 

خه له تاندن xandin‏ : فریب دادن. 

خه له تانن 10 فریب دادن. 

خه‌له تاو فریب خورده. 

خهله تین 0 : فریبنده. 

خه‌له ی ۵۵1 پوست درخت. فریب. 
خه له فاگ و8/ه|۵<: فریب خورده. 
خهله‌فان 0 فریب خوردن. حرف شدن. 
خه‌له فاو ۷ فریب خورده. خرفیده. 
خه له فروش 5 ۵۱۵ : غلەفروش. 


In 
خه‌له‌فیا فک ۵9( فریب خحورده. خرفیده.‎ 


خه‌له‌فین 


خهله فین × : حرف شدن. 

خه‌له ک 1 حلقه؛ چنبره. 

خهله کوان 0 : ا کستر. 

خه‌له که 8 یکی از وسایل خیش است. 

خه له ندوور ۵۵۲ اه×: گیاهی است خوردتی. 

خه له نگ ومها۵: گز نه. 

خه‌لیته عااله*: قلاد؛ تازی. 

خه لیش 5[ : حنگلی که پر از درحت باشد. 

خە لف 6 : کندوی عسل که از ترکه و جوب 
ساخته شده باشد. 

خه‌لیت ۲ه×: دارو و ابزار تفنگ (ک). 

خه لیله 2 گیاهی است که برگ‌های آن را 
خحشک می‌کنند و برای خلال دندان بکار می‌برند. 

خه لیله ۵(۵(۵: شک گمان. 

خهم :xam‏ عم -عربی است. 

خه‌مازه 72۳822 : چوبی است که قلاب سر آن 
می‌گذارند و با آن ماهی می‌گیرند. 

خه‌میا ۵۳0۵ ورم» آبسه. 

خه‌میار 9۵۲ 2۳×: غمبار اندوهبار. 

خه‌مباتی که‌وتن ناه 1۵ 8ا" ×: ورم کردن» 
آبسه کردن. 

خه‌میار ۵۳0۵۲: غمبا اندوهبار. 

خه‌متین 0 ۵۳" :کم شدن حرارت آتش. 

خەم خوار 0۷۵۰ ۵۳: غمخوار. 

خهم خواری ااقس× ۳×: غمخواری. 

خەم خور ۲ ۵۲ : غمخوار. 

خەم خورک xam xorik‏ : شکافی است که از 


بی | بی در زمین پیدا می‌شود. 


۵4۴ خه‌موش 


خەم خورکه ۵ :×a۳‏ شکاف زمین از بی آبی. 

خەم خوره 707۵ ۳ه×: ماهی‌خوارء بوتیمارء 
غم خورک. 

خه‌مخوری × 7۵۳: غمخواری» اندوهباری. 

خەم خه‌موک ۷ ۲۵۲۱ : شکوفۂ مو شکوفۂ 
تاک. 

خەم خه‌مو که ۵ ۲۵۲۱ : شكوفۇ مو. 

خه‌مزک : حشمه و حمن در دشت و بیابان. 

خه‌مره ‏ 7۵۳۲۵ : گودال آب. 

خهمره‌وین rawên‏ 0 آنچه غم ازبین برد» غم‌زدا. 

خه مزه 

خه‌مسار ‏ ۷۵۳9۵7 :کسی که به کار اعتنا نکند. 


8 غمزه. 


خه‌مشه ۳‰ 2×: فرج» آلت زن. سستی در کار. 
خه مشه‌سه‌ری  s26‏ 7۵۳082 بی‌اعتنایی در کار. 
خه‌مگین :xamgîn‏ غمگین. 
خه‌مل xaml-xaml‏ : آرایش. زیور. 
خەملان ۵۳0۱80: آراستن» زیور کردن. 
خه‌ملاندن :xamlêndin‏ آراستن» آرایش کردن. 
خه‌ملانن êninإxam:‏ آراستن. 
خهملاو ۵۸ : آراسته. 
خه‌مل کردن kirdin‏ ۵۳۱۱ : برآورد کردن؛ اندازه 

م2 

گرفتن به حدس. 
خه‌ملی xamlî‏ : آراسته. 
خه‌ملین ۲ آراستن. خودراآراسته‌ومهیا کردن. 
خه ملیو ۷ آراسته. 
خه‌منا ک ‏ ۱۵۳۱۳0۵ اندوهیان غمناک. 

وهار 

خەمناى :xam nêy‏ خم کردن (گ). 
خه‌موش 5 شاموش؛ ساکت. 


۵۹۵ 


خه‌وبه‌رین 


خه مه خور ۲ ۵۳18 : بوتیمار. 

خەمەخورە :xama xora‏ غم‌خورک» بوتیمار. 

خه میلاندن «نه۵۳18: زیباکردن» آراستن. 

خه‌میر ۲۵۳۲: خمیر (ل). 

خه‌مین :xamîn‏ غمگین» اندوهبار. 

خەن 0 : گردن. 

خه‌نان ہق ہه×: خندان (لک). 

خه‌ناوکه 8۷a‏ ه×: گردن‌بند. 

خه‌ناووک ۵۳۵۷1۷6 : گردن‌بند. 

خه‌نج xanj‏ : ناز» کرشمه (گ). 

خه‌نجوک Xa jo)‏ : خنجر. 

خه‌نجهر ‏ ۵۳[27: خنجر. 

خه‌نجه ربازی 21 ۵۳2۲ : خنحربازی- نوعی 
بازی با خنجر است. 

خه نجه ربالا 8 ۵۳08 : پرنده‌ای است از کبوتر 
کوچکتر است و بال‌هایش بسان خنجر است. 

خه نجه رباڵه :xanjar bêla‏ خحه نجه ربالا. 

خەنجەردەم :xanjar dam‏ دارکوب. 

خه‌نجه‌رده‌مه 42۳2 ەز" :×a‏ دارکوب. 

خه‌نجه‌ره :xanjara‏ نوعی گیاه خودرو است. 

خه نجه ره‌ده‌مه :xanjara dama‏ نوعی ملخ دم دراز 
است. 

خه‌نجه لیس sالە‏ ز× : گیاهی است که پیاز آن 
خورده می‌شود. 

خه‌نجیر ۲ : خنجر. 

خهندخەندۆک xan dxandok‏ : خروسک. 

خەندەق :×a n4‏ خندق. 


خەندەق دانەوهە nawa‏ قك 7۵۳۵20: خندق کندن. 


خه‌نده ک مهلك :×a‏ خندق. 

خه‌نده ک دانه‌وه :X×andak dۋ nawa‏ خحندق کندن. 

خه‌نزاری 287 :×a‏ رسوایی (ل). 

خه نزراندن ۵2۲۵0 : موی کله پاچه را با آتش 

xanok‏ : کسیکه‌در کارش‌اهمال‌کند» 
۳2 

سستی در کار. تازی پیر که در گرفتن شکار اهمال 

کند. 


خه‌نوک 


خه‌نوول 7۵۳۵۷ : خندان (ل). 

خەنه 7۵۳06: خنده (لک). حنا. 

خهنه به‌ندان 0۵۳48 ۵06: حنابندان. 

خه‌نه‌ران 7۵02۲۵0: خندان» بشاش (رگ). 

خه‌نه ک خندق. اهمال کار» سستی در کار. 

خه‌نه یی ۷ نوعی است. 

خه‌نیم n‏ (: رقیب. 

خه‌نین ۲۵۳0 خندیدن (لک). 

خهنینه وه ۷۵۳102۸۷8 : خندیدن با صدای آهسته. 

خهو ۷۵۷: خواب. رویا. 

خه‌وار ۷4۲ه×: کسی که زیاد بخوابد (ک). 

خهوالوو ۷80۵ خواب آلود. 

خه‌واندن n1n‏ ۋ۷ه×: خواباندن» چیزی را بر زمین 
خوابانددن» خوابانیدن. 

خه‌وبردنه‌وه ۵۱۲۵:02۷5 7۵0۷ به خواب فرورفتن؛ 
به خواب خوش فرو رفتن. 

خه‌وبه سه رچووك 525۵0 ba‏ 2۷ : از خواب 
رستن» بی خواب شدن. 

خه‌ویینین ہا ۵۷: خواب دیدن.- 


خه‌وبه‌زین ۳ ۱8۷ : بی حواب شدن» حواب 


خه‌وتن 


پریدن. 
خه‌وتن ۵۷0*: خوابیدن» خفتن. 
خهو تنان ۵۷۸۵۳۵0 هنگام خوابیدن در آخر شب. 
خه و توو 5۵۷۵: خوابیده. 
خه‌و ته‌قین 0 ۵۷ : بی خواب شدن [ک). 
خه‌وخوش 5× 8۷×: خوش خواب. 
خه‌ودیتن ”ناقا :×W‏ خواب دیدن. 
خه‌ور 7۵۷۲ : زنگار آهن و آیینه. 
خه‌وزه‌وین ۲2۳۳ ۷۵۷ بی‌خواب شدن. 
خه‌وززان 21۲۵0 7۵۷: بی‌خواب شدن. 
خه‌وسووک »20۷ ۷× : سبک خواب» کسی که 
خوابش سبک است. 
خه‌وش ‏ ۵۷5*: عیب؛ آک. دانه‌های ضایع گندم. 
خس و خاشاک (گ). 
خهوگا و ۵۷ : خوابگاه. 
خه‌وگران :xaw girên‏ سنگین خواب. 
خه و گرتن 0 ۲۵۷ : كسى را از خواب محروم 
کردن. خواب گرفتن. 
خه‌ولی که‌وتن ×aw ۱۵ katin‏ : به خواب رفتن. 
خه‌ون ۷۵۷۳: حواب. رویا. 
خه‌ونامه ۱۵2 ۷×: کتاب تعبیر رژیا. 
خه‌ون دتین ”ااه 2۷۳*: خواب دیدن. 
خه ونووچکه ۷۵۷۳۵۷۵ : چرت. 
خهووک ۷۰ه×: خواب‌آلود. 
خه‌وون 
خه‌وه نووچکه 0۵962 8۷×: چرت؛ پینکی. 
خه وه نووچکي 85 ۲8۷۵ : جر ٽ. 
خه‌باته :xayêta‏ نخ داده شده. 


۷۷۲ : خواب دیدن. 


۵4۶ 


خیروک 

خه‌یاته کیش 8 هاق/۵«: نوع سوزن است. 

خه‌بار 2۷۵7 خیار. 

خه بارچه‌مبه‌ر هو ۷۵۷۵۲: نوعی درخت 
است. یار چتبر. 

خه‌یاروک ۵۷۵۲0۷: کورک» دمل. 

خه‌بانن 0 وقت صرف کردن. 

خه بد 0 حشم. 

خه بد وک 0 ۵۷ : خشمگین. 

خه‌یدین ۵۷۵۳: خشمگین شدن. 

خهیر ‏ 8۲×: خیر. 

خه‌یلی 8 خیلی (گ). 

خی 0 حون (ل). 

خی 8 نمک. خو» عادت. عرق بدن. 

خیاره ک xiyêrak‏ کورک: دمل (ل). 

خی به‌ندان 02۳080 ق×: حای نمک» نمک‌زار. 

خیپ *: سنگ نک تیز. فال. 

خیت ‏ 7۵: خط. 

۵: کوتولوی گردن کلفت. 

خییشه مله ۳۵ 5<: خییشنه. 

خیچ 9 کج. آغوز. 

خیجان «9۵: باختن. 


۷ 4 زا 
Cı‏ 


خیرا 8×: چست و چالاک. 

خیراتن 0ا۵:8»: خحوشامد گفتن. 

خیرایی ۹:8۷*: چستی چالاکی. 

خیرژوو ‏ ۳6۲0 ولگرد» هرزه. 

خی رکردن ‏ ۷:۵ 767: خیرات کردن. 

خير و پیر ۲ ا :×ê۲‏ خیر و برکت. 

خیرو ک ٥ة×:‏ غله‌ای‌که‌از بذرهای پرا کنده بروید. 


خیرهاتن ۵۹۷ 


خیرهاتن ‏ «نل8" :8: خوشامد گفتن. 

خیره‌ومه‌ن na‏ ۵۲۵۸۷ : نیکوکار. 

خیره‌ومه‌ند nana‏ 87۵۷ : نیکرکار. 

خیره‌وه‌دهر ۲ ۱6۲2۷8 : سو دبخش. 

خیز 2: شن» ماسه. 

خیز 2 خحط. زیور. رنجش. 

خیزار ۲۳ ار بزرگ. 

خیزاف ‏ 2۵۷: دمل» کورک. 

خیزان 2۵0*: بینواء فقیر. 

خیزان ۵240»: زن. زن و فرزند. برحاستن (گ). 

خیزان‌دار ۲ 62۵۳7 : صاحب عیال. 

خیزاو رت موج» کوهة آب. 

خیزخوز ۲ : کنار رودخانه ( ک). 

خیزه 22*: خیگ. 

خیزهر ‏ 72۵7: شاخۀ تازه درآمدهُ درخت. 

خیزه‌ره ۵ یوب‌های خحشک شده‌ای است 
که بر بام خانه می‌نهند. 

خیزه‌لان 0: شنرار. 

خیزبان 0 پر خحاستن. 

خیزبای ۵2/8«7*: برخاستن (گ). 

خیسار 5۵7:: پز. 

خیسه 2 نگاه با خشم. 

خیسه کردن ۷:۵ مع8: با حشم نگریستن. 

خیشاندن «۵820۵۱»: در کار سستی کردن. 


خیش کردن 0[ 5«: غضب کردن» خشم شدید 


در کسی پدید آمدن. 

خیشی 8«: جوال بزرگ (ک). 

خیفک 0« نادان» کم‌هوش (ک). 

خیگ 0:: خوک (ک). خیگ. 

خیگولکه ‏ 90۷:: بچه عوک (ک). حیگ 
كوچک. 

خیگه 2 (: خیگ. 

خیل 8 : احول» چشم چپ. 

خیل . (4*: قببله» ایل. 

خیلات 81 ایلات. 

خیلانی ‏ 61۵0*: ایل‌نشین. 

خیله وخوار :xêlaw xwr‏ هنگام کوچ ایل از 
سردسیر به گرمسیر. 

خیله وژوور 0r‏ ۵۱۷: هنگام کوچ ایل از 
گرمسیر به سردسیر. 

خیلی 7»: سرپوش (ک). 

خیم بایه» شالوده. نژاد. 

خین 0 شون (لک). 

خیناپلی 8ہ ث×: خون‌آلود (لک). 

خینی 7: خونی» قاتل. آلوده به حون (ل). 

خیو ۷ صاحب؛ خداوند. دیو. 

خی و کردن ۵0 ۵۷« : پرورش دادن» پروراندن» 
پروردن. 

خيوەت 8(: خیمه. 


خیوه‌نگاو xêwat gã‏ ; خیمه گاه. 


تصویر دو 


تصویر چهار 


تصویر پنج 


۵4۸ 


۱- پیلووی سهروو 5275 ۷ : پلک بالا. 
۲-کالانه ی چاو ۵۷و ۷۵۱۵027: قرنیه. 

۳ کلینه 8 سیاهی چشم. 

۲- یلووی خواروو ۰۷۵7۵ 06۱۵۷: پلک پایین. 
۱- لو ۱6۷: لب. 

۲- زمانه چکو له واهو 21۳802 : زبان کوچک. 
۳ الوو اة : لوزتین. 

۴- زمان 2۱۳۵ : زبان. 


۵-ددان صةدنه : دندانها. 


۱- یسکی سەر 5۵7 5ة : استخوان قحف. 

۲- یسکی ته وێل ۱۷۵۱ ۸ة : استخوان پیشانی. 

۳- تیسکی لاجانگی ةا 654 : استخوان شقیقه. 

۲ ئییسکی کولمه êskî kulma‏ : استخوان گونه. 

۵- ئیسکی لووت ۱۵۲ 85۸ : استخوان بینی. 

۶ شه‌ویلکه ی سه‌روو kay s۵‏ اس ە5: آروار؛ فوقانی. 


۷- شه‌وبلکه‌ی خواروو ۰۵ awka‏ : آروارة تحتانی. 


۱- یکی قول امه 80: استخوان بازو. 
۲- یسکی که‌وه‌ره ۵ ۵٩0‏ : لقمة استخوان ران. 


۲ تیسکی زەند 2200 851 : استخوان ساعد. 


۱-کاسه‌ی سەر 927 ۷۵92۷: استخوان سر. 
۲-بربره‌ی پشت 05 ۱۳0۱۲2۷ : مهره پشت. 


۳-کلو کی ۷0۷: استخوان خاصره. 


تصویر پنج 


"تصویر ج 


ر 


1 


۵44 


.۶۰ دابه‌لین 


(( ۵ س 


دا ع۵: مادر (ل). تا. چاره» علاح. 


داب 489 : طناب» رسن (ک). روش» رسم. 
داباران 0808740 : فرو پاشیدن» فرو ریختن. 
داباراندن عاهج060۵/۵: فرو ریختن. 
دابارانن 80880 : فرو پاشیدن. 


دابارین 0 : گرد آمدن بر سر حیژی. 


داباش 88 :گفتگو درباره جیزی» تحقیق (ک). 
دایز ا۵8: تکه پارهُ چیزی. حدا شده؛ بریده شده. 


دابران nۋاطاةه:‏ از هم بریده شدن, از هم‌جدا شدن. 


دابزستن 

داب زکردن 
ط ی کردن. 

دابزین 
مجروح شدن به وسیله رسن. 


dêbiristin‏ : هجوم بردل» پورش بردن. 


دابنارتن n‏ ةہ اقل : کاشتن نهال نهال نشاندن. 


دابوون ثطۋك: حم شدن» دولا شدن. 


دابه‌ززان 0۵0۳240 : پورش بردن (ک). 
دابه‌رزاندن 0 : هجوم بردن (ک). 


kirin‏ 08017 : حایی را تصرف کردن. 


bin‏ : جدا کردن چیزی از چیز دیگر. 


(0 


دابه‌زین «اعههقه : پیاده شدن. 
دابه ستن 17 : به پروار داشتن؛ به پروار 


بستن» پروار کردن. بستن» چیزی را به چیز دیگر ب 
بند محکم پیوستن. تکبیری که برای برپا کردن 


نما زگویند. 


دابه‌سته ةل : پرواری. 
دابەش 4805 : بخش قسمت؛ حصه. 
دابه‌ش بوون «قط 5ه080 : بخش بخش شدن. 


دابهشکراو ‏ ۷۵7 0۵065: بخش شده. 
دابش کردن ۷۵ 48006 : قسمت کردن؛ بخش 
کردن. 


دابه شکه‌ر ‏ ۷۵7 08065: بخش‌کننده» قسمت‌کننده. 


دابه‌شین ۹۵028: بخش کردن پراکنده ساختن. 
دابه شینه‌وه 0802510272 : دوباره بخش کردن. 
دابه‌لاندن _ "1ك ۋاةطةه : قورت دادن بلع کردن» 


" بلعیدن (ک). 


دابهلین 


0 : بلعیدن ( ک). 


داییژان 


۶۱ داپلۆخان 


داییژان ۹۵064240 : چیزی را از غربال گذراندنه 
غربال کردن. سوراخ شدن چیزی به وسیلۀ گلوله پا 
موریانه. 

داییژتن 0۵06240 : چیزی را از موبیز بیرون کردن. 

داییژداییژ ۹۵062 ۵8065 : سوراخ شده» چیزی که 
سوراخ شده باشد. 

داییژراو "4۵06206 : حیزی‌که‌ازغربال ردشده باشد. 

داییژتن 0۵0۵280 : الک کردن» غربال زدن. 

دایین 4۵0۱۳ : آراي سکون. اطمینان خاطر. 

دایین بوون 93 عادقه : آرام شدن» خر سند 

شدن» آرامش یافتن. 


دابین كردن ۷:۵ 4۵00 : آرام کردن» خرسند 


ص 


کردن. 
دایینی "۹۵017 : آرامش. 
داپ ۳ : خوی» آنجه که بدان حوی گرفته 


باشند( ک). 
داپاچهر ۹82۵9۰ : کسی که شاخه‌های زايد 
درخت را هرس می‌کند. 
داپاچین ةم ةه : بریدن شاخه‌های زاید درحت» 
هرس کردن. 
داپالین 10 : پالودن» بی آلایش کردن. 
داپچران «4,وام۹۵ : از بالا به پایین تکه شدن از 
طرف بالا به پایین پاره‌شدن. بازشدن چشم یا دهان. 
داپچزاندن ماه۵,ونم08 : تکه شدن از بالا به 
پایین. باز شدن چشم یا دهان. 


dûpiçrîn‏ : پاره شدن از الا به پایین. باز 


شدن چشم. 
دا پزسکان 


0 : به چیزی حمله بردن. 


دایزوزقان 0 : فرو ریختن برگ و پار 
درخت» لخت شدن درخت از برگ. 

داپزوزقاندن عاهمغهع۳م0۵: لخت‌کردن درعت 
از برگ. دانه‌های میوه و مانند آن را حدا کردن. 

داپزوزقانن ١1ہ‏ ةدامل : لخت کردن درخت از 
برگ. دانه‌های میوه‌ها و مانند آن را حداکردن. 

دا پروزفیان 0 : لخت شدن درخت از 
یگ 

داپروزفین 0200 : فرو ریختن و لخت شدن 


۳ 
در حت از برگ. 


داپزوسکان 080۵0 : لخت شدن درخت از 
برگ. 
دا بسزوسکاندن . nn‏ ۉskں‏ امه : لخت شدن 


درخت از برگ. دانه‌های میوه و مانند آن را حدا 
کردن. 
داپزوسکین 


۳ ۳ 2 
شدن درخت از برگ. 


۳ : فرو ریختن و لخت 


داپژان ‏ 08۴240: ریختن و پاشیدن و پراکنده شدن 
حبوبات و غیره. 

داپژاندن nn‏ ةمه : ریختن و پاشیدن حبوبات 
و غیره. 

داپسکان ۵۳ : سست شدن‌مرغ‌برای خروس. 

دا پبسکیان 


42000 : آماده شدن مرغ برای 


پدیرفتن خروس. 


داپسیان nروiم‏ : پشت دادن مرغ خروس را. 
داپلاندن عا۵ةانم08: پالودن» تصفیه کردن. 


داپلۆخان 08:۱۵ : سوختن و کنده شدن 


پوست به وسیلهٌ آتش پا آب داغ 


داپلوخاندن: 


دا پل خاندن 0801087010 : سوختن و کنده شدن 
پوست به وسیلۀ آب داغ. 

داپلۆخاو ۷ : حایی از بدن به وسیلة آب 
داغ سوخته و پوست انداخحته. 

داپلۆخین ۲ : سوختن و کنده شدن پوست 
به وسیلهة آب داغ. 

داپلۆخيو ۷ : به علت سوختگی جایی از 
بدن پوست انداخته. 

داپلۆسان 0 : کتک کاری کردن کسی پی 
در بی 

داپلۆساندن dãpilosãndin‏ :کتک زدن کسی را 
پیاپی. 

داپلۆستن P7‏ : پی در پی کتک کاری 
کردن کسی راء 

داپلسکان ۳ : فرو ریختن برگ و بار 
درخت. لخت شدن درخحت از برگ. 

داپلۆسکانن 0 : لخت شدن درخحت 
از برگ. 

داپلۆسکیان ۳ : لخت شدن درخت یا 
شاخه از برگ. 

داپلۆسین dûpilosîn‏ : کتک کاری کردن کسی ر 
ی دد چی٠‏ 

داپوشان . «58هج4۵ : سرپوش گذاشتن روی بام 
خانه. سر کسی را پنهان کردن. پرده پوشی کردن. 
مستور کردن» پوشاندن. 

دا پوشاندن ‏ «نه۹8208۵: سرپوش گذاشتن روی 
بام خانه. پنهان ساعتن. 


داپوشانن ۹۵۳05۵ : پوشانیدن پنهان کردن. 


۶۲ 


داتروسکاندن 


دابوشراو گ8 : پوشیده پنهان» نهفته. 
سقف دار. 


دابوشهر ۲7 : پوشاننده. 


داپوشین 06۳۰8۱ : پنهان کردن» مخفی کردن. 


دابه‌زژنین 02۳8200 : بریدن شاخه‌های زاید 


درخحت. 
دابه‌رین 0 : پایین بریدن. 
داییتن ”ااام ةه : بریدن شاخه‌های زاید درخت. 


دا یجان 


داپیجاندن 08069۵0۵ : پیچاندن. محکم بستن 


0 : پیچیدل؛ بستن. 


چیزی. 
دا پیجاز ن 0۵086800 : پیجاندن» محکم بستن. 
داپیر ۳ : مادر بزرگ. 
داپیرک ۵۵۳۷ : ماماء قابله (ک). 


داپیرژشک. ‏ ۹۵01080 : عنکبوت. تارتن (ک). 

دا پیروشکه dãpîroška‏ : عنکبوت (ک). 

داییرو که ۵ : تأرتن» تارتتک» عنکیوت 
(ک). 

داییره ۵2 48 : مادر بزرگ (ل). 

دات 48: داده عدل (گ). 

داتاشان ۹۵145۵0 : از بالا به پایین تراشیدن. 

داتاشین "5اه : تراشیدن» ستردن موی به وسیلة 
تیغ. رنده کردن به وسیلةٌ چرخ يا سوهان. جعل 
کردن و ساختن لغات. 

داتروسکان 20 : تکان خوردن و حیرت 
کردن در اثر پیش آمد ناگهانی. 

داتروسکاندن dêtiruskêndin‏ : یکه خحوردن» 


تکان خوردن. 


داتروسکانن r‏ داچوزانن 
داتروسکانن 081۲۵9۷۵۳ : يکه خوردن. داته کاو ۷ : تکانده شده. 


دا تروسکیان «۵/ا۵دنا48 : يکه خوردن. ترسیدن. 


داتسیان »وله : فرو رفتن بام. 

داتسین «اعنل8ه : فرو رفتن بام و امثال آن. 
داتکان »نا 3 : چکیدن. 

دانکاندن "ہ1ل ةا 8ه : چکانیدن» چکاندن. 


داتکانن 


داتلیشان ۷520 ۵ : شکافتن و پاره شدن از بالا 


dê tikan‏ : عکاندن. 


به پایین. 
داتلیشاندن indi‏ : شکافتن و پاره کردن. 
داتلیشانن inin‏ : شکافتن. 
دا تلیشاو ۷ : شکافته شده. 
داتلیشیاگ 0811589 : شکافته شده» پاره شده. 
داتلیشیان 15۷۵۳ 08 : شکافتن» پاره شدن. 
دا تورسکان ۹21۵0 : یکه خوردن؛ تکان 
خوردد. 


دا تورسکانن ۵1۷۵۴ : تر ساندن» تکان‌دادن. 


داتولان طقادا8ه: له شدن در اثر زياد پخته شدن. 

دا تو لاو 2۷ : له شده. 

داته‌پان «همعافه: فرورفتن بام و زمین و امثال آن. 

داته پاو ةم ھاۋ : فرو رفته. 

داته‌پین 0818۲10 : فرو رفتن بام و غیره. 

داتەقان ۹۵029۵0 : غربال کرد از موبیز گذراندن. 

دا نه‌قاندن 6۳01۳ : بیختن» نماز خواندن با 
شتاب. 


دا ته ک عاقه : قانون» مردم (رگ). 
داته کاندن دنهم8/ها08 : تکاندن فرو تکاندن. 


۲ ۱: تکاندن. 


داته کانن 


داته کیان 02120۷۵0 : تکاندن. 


داته کین 


شدن. تکاندن. 


داته کيو 


0211۳ : نابود شدن. خالی شدن. بير 


dãtakîw‏ : تکانده شده. 


داته‌میان طرهافه : افسرده شدن. به درد آمدن 
جسم 

دا ته‌مين 0 : اندوهنا ک شدن. به درد آمدن 
بدد. 

داجاندن nin‏ ۉچۉك : تخم افشاندن. 

داچزان «28اوه : چزاندن عضوی از بدن با آتش 
يا چیز داغ 

داچزاندن ,ك ة2أچةه : چزاندن. 


داچکاندن n1n‏ ة»اچۋل: آویختن. 

داچله کان طهنوفه : تکان‌خوردن» یکه خوردن. 
داچله کانن ددع08 : تکان دادن ترساندن. 
داچله کاو ۷ : یکه خورده» تکان خورده. 
داچله کیاگ 0861089 : یکه خورده. 

داچله کیان 0 : یکه خوردن. 

داچله کین «۵انو8ه: تکان خوردن یکه حوردن. 
داچله کیو 0860۷ : یکه خورده. 

داچنای 2 ۳۵و4۵ : چیدن (گ). 


داچنراو 4297۵۷ : چیده شده. 

داچنین 0 : جیدن. مرتب کردن. 

داچوران dãçorên‏ : چکیدن. 

داچوراندن ,هېه : فرو ریختن؛ به پایین 
پعکاندن. 

داچورانن ا¡„ : فرو ریختن» چکانیدن. 


داچوریان . ۶۰.۴ داخواز 
داچوزیان ۹8005870 : فرو چکیدن. داخان 4۵87 : داغان (گ). 

داچورین 0 : حکیدن. داخدار ةه »02 : اندوهنا ک» غمناک. 
داچوون ۵ة : فرو ریختن. داخران 0 : گستردن» فرش کردن. بسته 


داجه‌قان 0 : فرو رفتن چجیزی نوک تیز در 
جیز دیگر. گشوده شدن» باز شدن. 
داچه‌قاندن "لهھ چةل: فرو افکندن انداعتن. 
نشاندن. فرو رفتن» فرو بردن. گشودن باز کردن. 
داچه‌فانن 1۳ هن نشاندن. فرو کردن. 
داچه‌قاو ةوةل : فرو کرده. نشانده شده. 
داچه‌قیاگ 89 : قرو برده شده. قرو 
افکنده. نشانده. 
داچه‌فیاو 0 فرو برده شده. فرو افکنده. 
داچه‌قین 00 : فرو رفتن چیزی در چیز دیگر. 
داچه کان 68و4۵ : نامرتب بودن» نامنظم بودن. 
پژمرده بودن. افسردن. بی‌رمق شدن. کج و کوله 
شدن بخه. 
داچه کاندن ہل ة۸ چۉه : گشودن باز شدن. 
داچه کاو ۵89268۷7 پژمرده» افسرده. نامر تب‌شده. 


داچه کین 


890۳ : نامنظم بودن. افسردن. 


داجه‌لاندن andin‏ : آویزان کردن. 
NET‏ 8 لە ماه "Aa‏ 0 
داچه‌ندن 5201۳ : تخم افشاندن» تخم کاشتن. 


dêãçanin‏ : تخم افشاندن. 


15960 :کسی که تخم مي‌افشاند. 


2 تخم باشیده شده. 


داچه‌نن 

داچین 

داچینراو 

داحلاندن طاه41: آویزان کردن. 

داخ »۵۵ : غم اندوه. داغ سوزان؛ بسیار گرم. 
سوزاندن موضعی از بدن با آهن تافته. افسوس» 


حسرت. کوه. 


شدن» بند شدد. 


داخراو 0 : بسته شده. گسترده شده. 


داخربان 0۵00۵0: فرش کردن. بسته شدن. 
داخرییان : یکه خوردن» تکان 
خوردد. 


1 
داخریاگ 4۵۷89 : فرش شده. انداخته شده. 


بسته شده. 
داخز 4۵2: لیز» سرازیر؛ سراشیب. 


داخزان 0 : لغزیدن» لیز خوردد. فرود 


آمدن از حایی سراشیب. 


داخزاو ۵22۵7 : لیز خورده. 
داخزین 2 : ليز خوردن لغزیدن. 


داخستن ‏ حناها2ه : گستردن فرش کردن. پیراستن 
و بریدن شاخه‌های زاید درخت. افروختن آتش. 
بستن و فراز کردن در و پنجره. آب رها کردن. پی 
افکندن. کندن. گرم کردن حمام. پرتاب کردن. 

داخ‌کردن :۷:۵ ل : سوزاندن موضعی به وسیل 
آلتی فلزی که در آتش سرخ شده باشد. بسیار گرم 
کردن. گداختن روغن. فریتن,گول زدن. 

داخگه هو »2 : حای داخ‌گذاری. 

داخلهدل اه ۱۵ »4۵ : دل پر اندوهگین. 

داخو مقه : آیا؟ ادات استفهام. 

داخوا 4۵0۷۵ : آیا؟. 

داخواز 2 : حاحتمند» نیازمند. حواهان» 


طالب. درخواست. 


داخوازی ۶۵ دادرین 
داخوازی 0۵0۵21: حاحت. نیاز. دادانه‌وه 02080472 : آویزان کردن پرده وامثال 


داخواستن «اع0202: خواستار شدن» خواستن. 

داخ و دوخان صقسه با 4۵ : اندوه و حزن. 

داخ‌وده‌رد 0 با »12 : غم و درد. 

داخوران ۹۵7۵7 : ریزش کردن دیواره فرو 
ریختن. 


داخورپان 0۵01280 : تکان‌عوردن» یکه خوردن. 
داخورپاندن 80۵0 تکان خوردن و حيرت 


کردن در اثر پیش آمد نا گهانی. 


داخورییان : یکه خوردن. 
داخوریین »۵۵ : تکان خوردن. 
داخوزین ۳ : غریدن» فریاد زدن بر گسی. 
داخوزین ۴ : پیاده شدن از الاغ. 
داخوستن »4۵ : پیاده شدن. 


داخوم هه : ایا 
داخه xa‏ : داغ - (گ). 

داخه كەم علههه: با تأسف. 

داخی به جه‌رگم ووز ba‏ 020 : با کمال تأسف. 
داخی‌داخانم 
داخی‌گرانم ‏ 7۵00و ۵۵6 : افسوس. 


داد ۵۵4 : داد عدالت. آوخ دریفاء قانون. 


م2 42۵0 : با کمال تأسف. 


دادا 0308: مادربزرگ (ل). قابله» ماماء پیرزن. مادر. 
دادان . ١4اه‏ : تراشیدن قلم و امثال آن. مرمت 
کردن خرابی دیوار با گل. تراویدن و بیرون زدن 
۰ ۰ 2 ۹ ۰ 
مایع از ظرف یا جایی دیگر. شروع به بافتن 
جوراب و غیره. نوشتن سرمشق و امثال آن. بستن 
در و پنجره (ک). فروهشتن و پایین انداختن پرده 
و امغال آن. 


۱۳ 77 
آن. گرفتن سوراخ دیوار با گل. 
دادبه‌ر 927 020: دادخواه, کسی که به سیب ستمی 


که بر او شده دادخواهی کند. 


دادیه‌ری 3 00 : دادخواهی» تظلم. 

دادپرس 5م 080 : دادرس» آن که به داد مظلوم 
بر سل 

دادپرسی وام 080 : دادرسی. 

دادبه‌روه‌ر ۲ 44 : دادور» دادگر» دادگستر. 

دادبه‌روه‌ری ۷۷ 4 : دادوری» دادگری. 

دادخوا ۷۵ 4۵0 : دادخواه. 

دادخوایی ۰۷۵۷ 430 : دادخواهی. 

دادخواز ۵2 40 : دادخواهنده دادخواه. 


دادخوازی ۷82 030 : عمل دادخواه» دادخواهی. 
دادخوایی 0۷7 dãd‏ : به حکم شکایت بردن» 
دادزان . «8باه8ه : از هم دریده شدن. پاره شدن» 
تکه شدن. 
دادزاو 0804۷ : پاره شده. 
دادردادر 4۵07 0801 : پاره باره شده» تکه تکه 
ردادر ۲ / پاره پار 
شده. زمین قطعه قطعه شده به وسیلۀ آب. 
دادروون 0 : دوختن» پارچه را با نخ و 
سوزن به هم پیوستن. 
دادزه‌س 8 080 : دادرس. آن که به داد مظلوم 
رسد. فریادرس» باری‌کننده. 
دادزه‌سی آع2: 080:فر یادرسی.دادرسی. 
2v‏ 
دادزیااگ 


و9 : پاره شده. 


دادزین 0 : پاره کردن» شکافتن. 


دادی 


دادی 


7 
دادگا قونه۵: دادگاه» حای دادرسی. 


dik‏ : مادر. 


دادگو هو 480 : پشتیبان» حامی (گ). 
دادگه 
دادگه‌ر gar‏ 0۵0 : دادگر عادل. 7 
دادگه‌ره :dãd gara‏ دادگر» عادل (ک). 
دادگه‌ری ‏ و ۵۵0 : دادگری عدالت. 
دادگیرز ‏ :۵و هه : دادگر. 

دادگیزی ‏ ۵و 40 : دادگری. 


داد و بسەت 


092 : دادگاه. 


bisat‏ با 080 : داد و ستد ‏ معامله. 

داد و بسهت کردن ہالا) tھواط u‏ 480 : داد و 
ستد کردن» معامله کردن. 

داد و بیداد 
فغان از تظلم. 

دادوش 08005 : شیردوش کس یکه شیر می‌دوشد. 

دادوشین 0۵0080: دوشیدن» بیرون آوردن شیر از 
پستان. استخوان شکسته را جوش دادن. گرفتن 


آموال و البسهٌ کسی به زور. 


0 ۵ با 10 : داد و بیداد» فریاد و 


داد و فوغان ود با 480 : داد و فغان» فریاد و 
فغان. 
دادو ک 0800۷ : ماماء قابله. مرضعه شیردهنده 


دادوەر wa‏ 480 : دادور قاضی. خدای بزرگ. 
ت 
دادگر. 
دادوه‌ری 7 180 : دادرسی؛ قضاوت. دادگری. 
۳۹ و 
‰4 : حواهر بزرگتر. مادر. کنیژی که 
فرزندان کسی را تربیت کند. 
0 : ماما قابله. مُرضعه. 


داده 


دادی 


۶۰۶ 


داريو کردن 


دار ۴ : درخت» چوبی که مجرمان را از آن به حلق 
آویزند. چوبی که با آن خانه را می‌پوشانند. شاخ 
بزرگ درخت که از آن جدا شده باشد. پیمانه‌ای 
است که نمک و حز آن را بدان پیمایند. در 
ترکیب به معنی محافظت‌کننده می‌آید ماند: 
تساحدار پعنی صاحب تاج» خه‌زنه‌دار یعنی 
خزانه‌دار و به معنی دارنده نیز هست مانند: 
زوردار یعنی زورداره و آودار یعنی آبدار. 
وسیله‌ای است که گاو آهن را به آن بسته و بعد آن 
را به دو گاو می‌بندند برای شخم زدن (ل). 


دارا 4۵7۵ : دارا مالدار. 


داراش 0۵:۵5 : دالمن لاشخور. 

دارانه‌وه ٣۷‏ 48ه: بیهوش شدن» حواس کسی از 
کار افتادن. 

دارایی ۹۵:4۷ : دارایی مال» ثروت. داروی چشم. 


5 و و 
پارچه ابریشمی رنگارنگ. نوعی چارقد ابریشمی 
داریاز ۲۵2 087: ریسمان باز» آن که روی ریسمان 
راه رود و عملیات شگفت‌انگیز انجام دهد. 
داربازی عة ۹۵ : ریسمان بازی» عمل و شغل 
ریسمان باز. 
داربازه ۰222 087 : صندوق چوبی که مرده را در 
آن گذارند. حنازه؛ کالبد مرده. 
دارباسقه‌نده ۰۵۰۵۵7۵2 0۵7 : درحتی است که از 
جوب آن جوب سیگار و نرد و امثال آن سازند. 
داریز ۴ : هیزم شکن. نام جانوری است درنده. 
داریو کردن ‏ «نه:۷ ٥ط‏ 4ه :کین توختن» انتقام 


گرفتن. 


داربه‌س ۷ دارزیو 
داربهس ‰5 4۵6 : جوب ست؛» جوب بند ۔ دارته‌پان 0 "08 : چو ب مخصوص بافنده‌نساج. 


چوب‌هایی که به هم متصل کنند و در کنار دیوار 
نصب کنند و عمله و بنا روی آن کار کنند. 
داربه‌ست 92 087: چوب بست. داربست. 
داربه ند ۵ 0۵ : دارست. 
دار به نده خوین 50 "8 : چوبى که 
ر 
بدان بند شلوار را از نیغه گذرانند. 


داربه‌نی 


دارییر ‏ :9۵ ۵4۲ : چوب شیردوشی که در هنگام 


dûr bank‏ : درخت بنه. 


دوشیدن شیر گوسفندان از آن استفاده می‌کنند. 


داربیره bêra‏ ۲ : حوب شیردوشی. 


دارپاچ 4 ۵4۲ : نوعی حربه شبیه به ساطور. 

داربر ۲ 087 : نوعی افعی است که از درختی په 
درخت دیگری می‌پرد (لک). 

دازیشکیق ‏ 80۵ :4۵ : هنگام جوانه زدن 
درخت‌ها در بهار ( ک). 

دارپووچ 6 087 : درخت پوسیده. 

دارپیتار 01۵ 4۲ل : درخت کهنسال. 

دارتاش 185 4۲ : درودگرء کسی که کارش ساختن 
چیزها از چوب و تخته است. 

دارتاشخانه ۵۰۰ ۱۵5 :0۵ : کارگاه درودگری. 

دارتاشی 1851 4 : درودگری نجاری. 

دارتورکنه ک ۷ dr‏ : دارکوب (ل). 

دارتو فانه 8 r‏ : خرزهره» بوته‌ای است 

درخت مسانند که دارای شاخه‌های باریک با 

گل‌های متنوع و برگ‌های دراز و تلخ و سمی» گویا 

پشه را از بین می‌برد. 


دارتومه ک "18 : ساز و ضرب. 


دارته‌رم ۱ 0۵7 : تابوت. 


دارته‌فن ۳ 4۵7 : چهارچوبه قالی‌بافی. 


دار ته قنه r ta‏ : دارکوب (گ). 
دار ته قینه 2 dãr‏ : دارکوب. 


دارته‌ل اها :08: ستون تلفن و تلگراف. 
دارته‌مدار ۱9۳۵۵7 ۲ : چوب قالی‌بافی (ل). 
دارجگه‌ره 8 ۲ : جوب سیگار. 
دارچک »نو ۵87 : بوتة حنگلی. 


دارچه :4۵ : رشته‌ای است که با آن کودک را در 
گهواره‌اش می بیجیند (رگ). 
دارچین 7 : دارچین. 


دارچینی 0101 : دارچین. 
داردارو ک 0۵70870۷ :نان پس مانده و خحشکیده. 


داردان ۵40 ۲ : به دار آویختن. حایی که در آن 
هیزم نگه می دارند. 

داردای ةه 4۵7 : دار زدن (گ). 

دارده‌س هه ۵4۲ : چوبدستی» چوبی که در دست 
گيرند. 

دارده‌ست 1 087 : چوبدستی. 

داردینک ۳۷ 0۵۲ : آخور چوبی. 

داززان 2ة : پوسیدن» بوده شدن جیزی کهنه. 

داززاو 0822۷ : پوسیده پوده شده. 


¥ 72 
داززبا ی 9 : پوسیده» از هم ریخته. 
داززیان 0 : پوسیدن» از هم ریختن. 
داززیاو 0 : پوسیده» فرو ریخته. 
دارزین 0 : پوسیدن, از هم ریختن. 


دارزیو ۷ : پوسیده» از هم ريخته. 


دارژان 

دازژان 48:20 : فرو ریختن باران و امثال آن. در 
قالب قرار دادن فلز. 

دازژاندن 0۵72۵۵ : در قالب ریختن فلز. پاین 


ریختن آب و مایع. 


دارژاو ةه : در قالب ريخته شده فلز. 


دارژتن 08:20: در قالب ریختن فلز. 

دازژبان ۹89/50 : فرو ریختن باران. در قالب 
قرار دادن فلز. 

دارسان 0 487 : درختسان» حای پر درعت. 

دازسان 08260 : هجوم بردن» حمله کردن. 

دارستان 0۵79060 : درعتسان حای پر درخت. 


دازسکان 
دازسکاندن ۴ : ربودن جیزی به جلدی 


و چابکی. 


: حمله کردن. 


دازسپواک 51781 087: جوب مسواک. 
دازشاخ كردن :۷:۵ 326 ۵8 : رسوا کردن» 
دازشتن "5ة : ذوب کردن چیزی مانند فلز و 


ریختن آن را به قالب. فروریختن باران و امثال آن. 
دارشته 
دارشه‌قین 
دارقان ۳ dûr‏ : هیزم شکن (ک). 
دارغه 


2 : فلزی که در قالب ریخته شده. 


x 3‏ ۳۹ م2 ۰ 
۳ 14 : چوب چوگان بازی. 


a‏ 087 : داروغه (ل). 
دارکاری ۷۵۸ ۵87: کتک کاری. 
دارکاری کردن 
کردن» کتک زدن. 
دارکر و که 


داربر. 


kêr kirdin‏ »4 : کتک کاری 


dr ۵‏ : دارکوب درخت سنه, 


۶۰.۸ 


دارو گرتن 
دارکوت kut‏ 08۲ : دارکوب؛ داربر. 

دارکۆرکی dêr korik‏ : دارکوب» درخحت سنبه. 
دارکون‌که‌ره 
دارکه‌ر ۷۵۲ 0۵7 : هیزم شکن. 


دارگوز guz‏ 0۵7 چوب دام و تله. 


kun kara‏ 02۲ : دارکوب. 


دارمال ۲۳۳۵ 087 : ممتلی» لبر یز» پر. 

دازمان "بةك : ویران شدن به طرف پایین. 
دارمانن 08:۳۵ : وران شدن به طرف پایین. 
دارماو 0۵7۳۵۷7 : ویران شده به طرف پایین. 
دازمین : ویران شدن به طرف پایین. 
دازن 0 کسی که دوست حیوان را می‌کند. 


دازنده 02ات48 : ثروتمند (ل). 

دازنیای ۰۷۵۷ 0۵7: کاشتن درخت (گ). 
دارنین ۲ : کندن» لخت کردن. پوست کندن. 
داز و بار ۲ u‏ 0۲ : شکل ترتیب. 
دازوچکان 0870۷۵0 : آویزان کردن؛ فروهشتن. 
داززچکه 


اویخته. 


8 : فروهشته» آویزان کرده؛ 
دارو خانه 5 1۵۲ : دارو خانه. 
۳1 
دار و ده‌سته عاععه با 08۲0 : دار و دسته» گروه. 
اطرافیان شخص. 
دار و ده‌سه ود دا 087: دار و دسته, اطرافیان 
دار و دەوەن dawan‏ با 01۵۲ : درخت‌ویوته حنگلی. 


داروغه 8 : داروغه - ترکی مغولی است. 


دار وک : دارو (گ). 
دارؤگرتن dûro girtin‏ : واحبی کشیدن؛ نوره 
کشیدن. 


دارووتان 


۶۹ 


داریژگه 


دازووتان ”ا0ك : لخت شدن درخت از برگ. 
لخت شدن بدن از مو. 

دازووتاندن ق0۵7۵ : کندن. لخت کردن. 
پوست کندن. 

دازووتانن 08:۵۵:0 : لخت کردن. پوست کندن. 

دازووتاو 0۵:0087: لخت شده. پوست کنده شده. 

دارووجان طهز۹۵6۵: گیاهی است مانند ارزن که 
در میان زراعت و برنج می‌روید. 

دازووچان «4ون:08: پر کندن پرنده با آب داغ. 

دارووچکه 


۵ 3 درخت کوچک: درختجه. 


دارووخان 0۵70۵0 : ویران شدن دیوار به طرف 
دازووخاندن طنهم0۵702 : ویران کردن دیوار به 
طرف پایین. 
۷ ۳ 
دازووخیاک dêrûxyêag‏ : دیوار ویران شده به 
طرف پایین. 
دازووخیان 1۳00۵ : ویران شدن دیوار به 
طرف پایین. 
دارووخیاو 0۵700۵۷ : دیوار ویران شده به 
طرف پایین. 
دازووگرتن ‏ انو 4۲۵ : واحبی کشیدن. 
¥ 2 5 
دازووگرته‌ی ھاو 08:0 : مالیدن واحبی به 


نقاطی از بدن که مو دارد. 
داروهز مه 87 : درخت گردو (گ). 
داروه‌سه‌ی ۷2۵2۷ 067 : بالا رفتن درعت (رگ). 
داره 0872: داس. 
داره‌یاز 42 087: تابوت. 


داره‌به‌ش ٥85‏ ۹۵72 : بخش؛ حصه. 


داره‌به ش کردن kirn‏ 2 0۵7۵ : بخش کردن» به 
حصه‌ها قسمت کردن. 

داره‌بهون 1ط 0۵72 : بنه» درختی است همانند 
پسته از تیرهُ بنه‌ها که دانه‌های آن خوشه‌ای مانند و 

داره‌پیچان ۳ : دهلیز» رأهرو سرپوشیده. 

دارهوت 0۵72 : حالت. کیفیت» چگونگی. 


داره توو 0۵21 : درحت توت. 
داره‌داره 427 0۵7۵ : چگونگی به‌راه افتادن طفل. 
داره‌ژا ۵ 08۵72: جوب بوشش بام خانه. 

ر*را ۲۵ وب پوسس دم 


داره‌زهش ۵8 0۵۲2 : درحت زبان گتجشک. 
دازه‌ست 18:9۶ : بازدارنده» حلوگیرنده. 
داره‌سمه dãrasma‏ : دارکوب. 

داره‌شکینه 9 دارویی است که بر زخم 


داره‌غال 48 0872: حیوان آواره. 


داره که‌وه 08720۵۷2 : دارکوب. 

دازون 0870 زر (رگ). 

داره‌وان ۷۵ 0272 : درختبان محافظ درعت. 
کسی از درخت بالا رود. 

داره‌وهن ۷۵۲ 0۵۲2 : درخت بنه. 


دارهه لووک »۲۱5 4۲ : چوب بازی‌الک دولک. 
داری ۵ : نوعی گستردنی را گویند. دارو (لک). 
دار 04:۵: داس (گ). 

دار بانه‌وه ۵ : از هوش رفتن. بیهوش 
شدد. 

دازیتن 7 : پایین ریختن آب و مایع. 


دآرێژگه ههه : قالب» ظرفی که در آن فلز 


داریژی 
گداخته یا حیز دیگر می ریزند. 
دازیژی ‏ ۹۵:62 : ریخته گری. شغل ريخته گر. 
داری کردن :۷:۵ اة : دارو کردن» درمان کردن 
(لک). 


داربلانک ( گلی خحودرو و معطر 


کوهستانی است. 
دارین 0 : جوبین» ساخته از جوب. 
داربنه 5 : چوبین» چوبی. 
دارینه 8 : سبد حویین. 
داژدار قل 422 : دزدان نگاهبان قلعه. 
داژەن هتفه : مادر زن (لک). 
داژه‌ندن n‏ لةه : چیزی را به طرف پایین 


گرفتن. 


داژه‌نین ‏ 0222010 به طرق پایین گرفتن. ساعت و 


ت ۲ 
تفنگ رأ به م زدن. 
داس ةل: داس. 
داسپاردن 08518801 : ...ردنت تصوصیه در 


محافظت حیژی با احرای آمری. 


داسپارن ۵۵:۱۵ : سپردن» سفارش کردن» 
توصیه. 
داستانه طفاعقه : داستان. 


داسخاله 0۵:80 :داسی است مخصوص درو کردن. 


داسره‌فتن . "ناه : آرام گرفتن» تسلی یافتن» 
ساکن شدن. 


داسره‌وتن 0۵0/0۷80: ساکن شدن, تسلی یافتن. 
داسره‌وین ‏ ۵۵202۴ : آرام گرفتن. 
داسک 4۶ا : داس کوچک. نخ. 


داسمال إة" ع0۵: درویدن ؟.!+ با داس. 


۶۱۰ 


داشکانن 


داسماله ۵ 8ھ : درو کردن گیاه با داس. 

داسنی 085 : زرتشتی» پیر و کیش زرتشت و نیز 
نام شهری بوده از توابع دهوک و نام یکی از 
طوایف کرد است که پیرو آیین ایزدی هستند. 

داسولکه ‏ »هه : داس کوعک. 

داسوو وه : داسه خارهای نازک خوشه حو و 
گندم. 

داسووک »0250۷: داسه. داس کوعک. 

داسه معقه: تیغ‌های ریز سنبله گندم (). 

داسه کنان ۵8۰2۷080 : آرام گرفتن» تسلی یافتن. 

داسه کناو 3 آرام گرفته. 

داسی اع08 : دشمن» عدو دیو. اهریمن (ک). 

داسیله ۹822 : داس کوک (ل). 

داش 045: کوره آتش. پیاده که شانزده مهرهٌ صف 

داشاخه 

داشت ۵48 : نگهداری دام برای تولید مثل. 

داشتن ۵860 : شستن» شوییدن. نگاه داشتن» 
محافظت کردن. 


۳ هة فاسد. 
میور 


داشته‌ی بەا5ةه: داشتن (گ). 

داشک »۵8#: کره خر بچة الاغ. 

داشکان 
آبیاری. 

داشکاندن 
برای آبیاری. حساب کردن چیزی به جای چیز 
دیگر. کاهش دادن کم کردن. 

داشک‌انن ۵886۵00 : رها کردن آب جوی. 


برگرداندن لبه لباس. 


30 : رها کردن آب حوی برای 


31۵0010 : رها کردن آب حوی 


داش که له‌رم 


۶۱۱ دافر تاندن 


داش که له رم ۲ ق0585 : نوعی کلم را گویند که 
به کلم قمری معروف است. 
کے ۳ 
داشگیر 9 0۵6 : غربالکهبا آن گندم پاک‌می‌کنند. 
داشلانه 1850802 : خادم کلیسا. 
داشلیقیان «0889/۵: کوفته شدن» خرد شدن. 
داشوران 8508١‏ : شستن چیزی از بالا به پایین. 
داشوراندن 18507۵۳۵ : شستن از بالا به پایین. 
داشوراو rêW‏ : شسته شده. 
و 2 
داشورباک 89 بی‌شرم» بی حیا. شسته‌شده. 
داشورین ‰7 : شستن جیزی از بالا به پایین. 
آویزان شدن. هجو کردن» هجو گفتن» بدگفتن 
کسی را با شعر. 
داشوشتن «ناقد۹۵8 : نابود شدن» زیان دیدن و 
شکست خحوردن در معامله. 
داشه کاندن داهد5»۵ 06: تکان خوردن؛ حنبیدن؛ 
حرکت کردن. 
داشه‌هاره 
داشی 4581 : آن که خوشه‌های غلات را می‌چیند. 
داشیار ۲ 45 : زنی که خائه را اداره کند. 


۵ 4254۵ : واپسین مهره در بازی 


داشیلان 088۵/60 : مالیدن خمیر وگل را با دست. 

داعبا 0820۵ : حانور. 

داعووران 06207۵0 : بلعیدن. 

داغ 6 غم اندوه. داغ» سوزان. علامتی که با آهن 
تفته در حیوان نهند. 

داغان حوفه : داغان از هم باشیده. 


داغان کردن ۷:۵0 4۵080 : داغان کردن. از هم 


داغدار ۵۵ و48 : داغدار داغ دیده. اندوهگین. 

داغ‌دیه dãq diya‏ : داغ دیده» کسی که په سیب 
فوت عزیزش غصه‌دار باشد. 

داغ‌دیه‌ی dãq diyay‏ : داغ دیدن»مرگ عزیزی را 
دیدن (گ). 

داغ کردن ۷:9 989: داغ کردن» نشان با آهن داغ 
بر چیزی زدد. 

داف ۵84 : دام تله» بند (ک). 

دافرتان ۹860۵0 : افکندن انداختن. 

دافرتانن 0860۵۱ : درافکندن انداختن. 

دافره‌قان 080724۵0 : له شدن به علت زياد پختن. 

دافره‌قانن حاح۵هه۵8: له کردن. 

دافره‌قیان «۵روه:088: له شدن به‌علت زياد پختن. 


دافره‌قین "وهل : له شدن. 


دافلیقان «061198: فرو ریختن و له شدن. 
دافه‌تان طفاهلقه : له شدن. 

دافه تاو 5۷ له شده از هم پاشيده شده. 
دافه تین ۹80600 : له شدن. 


داف ۹۵ : دام تله (ک). 

داقدۆز هه 42۷ : زرنگ»حالاک. حیله گس 
فریبکار. کبک از دام ترسیده. 

دافک ااه : دام کیک. 

دافه‌زستن ¡tin‏ : متصل شدن» چیزی به چیز 
دیگر چنان که حداکردن آنها دشوار باشد. 

دافه گر ۲وه02۷ : شایق مشتاق. 

دای اقل : واپسین. 

دافرتاندن 10 ن:خاییدن‌و جویدن و با 


دندان شکستن. 


داقرچان 


آتش و حرارت. 

دافرجاندن 010 : چسبیدن پوست؛ سبب 
حرارت آتش و امثال آن. 

داقرچیان 0۵00950: چین چین شدن پوست از 
حرارت. 

داقلیشان ۳ : شکافته شدن» از هم باز 
شدن. 

داقلیشاندن ind‏ : شکافتن» شکافته 
شدن. 

داقلیشاو 0 : شکافته شده. 

داقلیشیان ۵9130 : شکافته شدن. 

داقنان 0 : از هم پاشیده شدن. 

داقناو ۹89:0۵7: از هم پاشیده شده. 

داقنین اد نةه : از هم پاشیده شدن. 

داقورچاندن «:هجقوتوقه: بلعیدن. 

داقوساندن دنهحقهدو8ه : برش دادن با قیجی 
بریدن. 

داقهله شان 0 : شکافته شدن» از هم باز 
شدن. 

داقه له‌شاندن andin‏ : شکافتن. 

داقه له شاو 0 : شکافته شده. 

داقه له شیاو ۷ : از هم باز شده. 

داک 08۷: مادر. 

دا کاسان «۵ه08: ساکن شدن, تسلی یافتن. 

دا کاسیان ۹۵»۵0/۵7: تسکین یافتن» آرام گرفتن. 

دا کاسین »۹۵ : ساکن شدن. 

دا کالیان 6۵۷20 : فریاد کشیدن. 


۶۱۲ 


داکوژانن 


داکتن "ا۸ق : آویزان کردن (ک). 

داکردن ۷۵:0 0۵: فرود آمدن باران» نزول بارش. 
باز کردن» شکافتن. غله را در چاله ریختن. دام را 
در اصطبل آرام کردن. چیزی‌را گذاردن برای 
نشانه گیری. 

دا کرمان ‏ ۷۳80 48: خاییدن و حویدن چیزهایی 
که صدا کند مانند قند و نبات و نان خشک. 

دا کرماندن :۷۲۳۵۵ ۵8: خردکردن و آرد کردن 
حیزهایی مانند قند و نبات. 

داکرن اام 98: فرودآمدن باران. شکافتن (ک). 

دا کروژتن ۷:20 ۵8: خاییدن و جویدن چیزی 
سفت مانند قند. 

دا کروشتن 5٥ا۸‏ 4۵ :جویدن چیزهایی سفت 
مانند قند و تبات. 

دا کشان ۷54۰ ۵8: به طرف پایین سرازیر شدن. 

دا کشاندن ۷52۵0 ۵8: به طرف پایین آمدن. 

دا کشاوی ۷5۵۷ 4۵ : مده. 

دا کوتان «8ا48: کوپیدن چیزی را با سنگ يا 
کش زدن که در چمیزی فرو برود. از موبیز 
گذراندن. 

داکوتاندن ١n‏ الہ قاں )ةل : میخ یا چیز دیگر را با 
چکش زدن که در چیزی فرو رود. 

دا کوژان 280»ا۵: تمام کردن بافتنی. اتمه دادن 
نزاع. برگشتن. فرو نشاندن آتش. فروکشتن آتش و 
چراغ. 

دا کوژاندن "1لم )قك : خاتمه دادن به بافتتی. 

: فرو نشاندن آتش. 


دا کوژانن حنمهش۵: تمام کردن بافتنی. اطفاء. 


دا کوژیان 


2 


داگیرکه‌ر 


دا کوژیان ۹850 : خاتمه دادن به بافتنی. 
فروکشتن آتش و چراغ. شکسته شدن. 

داکو که dãkoka‏ : ازدحام» حنحال. 

دا ک کی ۸٥ھ‏ : پشتیبانی. کوشش, تلاش. 

دا کو کیان 08160۷۵0: کوشیدن. تلاش کردن. 

دا که تن 08*200 : جفت کردن دو حیوان نر و ماده 
برای آبستن کردن ماده. 

دا که‌سیان 0 تسکین پافتن. 

دا که‌سین 8k1١‏ : ساکن شدن» تسلی یافتن. 

دا که‌فتگ و02۵: گود شده فرو رفته. افتاده. 

دا که‌فتگی و۵210 : گودی؛ افتادگی. 

دا که‌فتن 46۳0/0 : پایین افتادن. 

دا که‌ناندن ہك ةة kةل:‏ در آوردن لباس و امغال 
آن. 

دا که‌ندن داهمه08: در آوردن لباس و مانند آن. 

دا که‌نن kanin‏ : در آوردن لباس. 


دا که‌واندن 0۵12۳۵0۵ به‌زیر انداعتن. 


دا که‌وتن 0800000: پایین افتادن. دست بر داشتن 
از کاری. قناعت کردن. فرو رفتن. 
دا که و توو 060200 : افتاده. فرو رفته. 


۳2 
دا گا وه : مادر بزرگ. 
ز برر 
۳2 
دا گر 97 : گیرند؛ُ چیزی به قهر و ستم. شامل» 
حاوی » مشتمل. 
A ۰+ «e 7‏ 1 0 ۰ ۷ ۰ 
دا گرتن 0 : پایین اوردن» فرود آوردن. 
کوییدن و سفت کردن پشت بام. دوختن کتارة 


لباس و غیره. پرکردن. فرا گرفتن؛ احاطه کردن. 


دا گرتنه‌وه ۷8 : سفت کردن پشت بام تا 
چچکه نکند. پر کردن فشنگ و امثال آن. دوختن 
حاشیه جامه و غیره. 

داگرسان 7ة : برآفروخته شدن» شعله‌ور 
شدن. 

دا گرساو ةة : برافروشته شده» شعله‌ور 

دا گوشین ۵95: آب یا شیره یا روغن چیزی را 
از بالا به پایین به فشار گرفتن. افشردن از بالا به 
پایین. 

داگه‌زان 4۵97۵0 : پایین آمدن از بلندی» نزول 
کردن از بلندی. 

داگیران ‏ 0891780 : شعله‌ور شدن آتش. سنگین 
شدن بدن انسان از درد و بیماری. سنگین شدن 
گوش انسان بر اثر بیماری و تب. 

دا گیراندن gîr andin‏ : شعله‌ور شدن. 

دا گیراو 0 : شعله‌ور شده. 

داگیرسان ۵89750: افروخته شدن آتش و چراغ. 
سنگین شدن بدن انسان. 

دا گیرساندن 0891۳5۵00 : بر افروخته شدن؛ 
شعله‌ور شدن. 

دا گیرساو ‏ 0۵9758: برافروخته‌شده شعله‌ورشده. 

دا گیرکراو kiraw‏ 1و۵ : آنچه به ستم ستانده شود. 
چیزی که به زور از کسی گرفته شود. 

دا گیرکردن kirdin‏ 0۵9۲ : به زو رگرفتن چیزی را 
به ستم اخذ کردن چیزی را. 


دا گیرکه‌ر kar‏ 0491۳ : غصب‌کننده» گیرنده جحیزی به 
ظلم و ستم. 


داگیریان 


دا گیربان 089707۵0: سنگین شدن بدن در اثر تب. 

دا گیریااگ ۹891۷9 : سنگین شده در اثر تب. 

دال 98 : بارن دفعه. سنگی است که در بازی 
می‌گذارند و به سوی آن سنگ می‌اندازند (). 

دال |08 : دال» لاشخور. خوشه. لاغر. 

دالاش 5 : لاشخور. 

دالان 60: دالان» دهلیز. 

دالانه ‏ عمقلعه: دالان (گ). 

دال بوون ۳ إل : لاغر شدن. 

دال‌دال کرده ۷42 اة اه : قطعه قطعه کردن. 

دالده 02 : پناه. 

دالده‌دان صك 02102 : پناه دادن. 

دالده‌هینان nn‏ 06102 : پناه حستن» پذاه بردن» 
پناهیدن. 

دالستن لةه : لیسیدن. 

دالک )اقل : مادر (لک). 


دالکان 06/۷۵0 : چسبیدن چیزی به چیز دیگر 


دوعتن. 
دالکاندن «نه۵»ا8ه : چسبانیدن چیزی به چیز 
2 
دیگر. دوختن. 


دالکانن :۹8/۷۵0 : چسبانیدن. دوختن. 

دالکاو 08۱۷۵۷: چسییده شده. دوخته شده. 

دالکه 48۵ : قادر (ل). 

دالکه‌دزان 0 0819 : شریک دزد» معاون 
سارق. 

دالکیا گ 06۱0/9 : چسییده شده دوخته شده. 

دالکیان 08۷0۵0: حسبیدن. دوخته شدن. 


۳ 
دالکه 4 : حایی که محور بازی است و بازی از 


۶۱۴ 


دامالان 


آن جا شروع و نیز به آن جا ختم می‌شود (ل). 
دالز 0 : چیزی که با سنگ یا چوب در کشتزار 
درست کنند تا پرندگان و حانوران از آن بترسند و 
آسیبی به کشتزار نرسانند. زن پیر و بد گل (ل). 
دالچکه 0۵ : آویخته» آویزان کرده. 
دالۆچە dãloça‏ : آویزان شده. 
دالژچیان 409۷20 : آویزان کردن. 
دالۆزان 080240 : آویختن, آویزان کردن. 
دالۆزكە ۵02۷۵ : آویزان کرده. 
دالزسکه 098 : آویخته شده. 
داله‌قاندن 
چیز دیگر. 


داله‌قاو ۷ (: آویزان شده. 


alandin‏ : آویزان کردن چیزی به 


داله که رخر ۲ kar‏ 08۱2 : لاشخور. 

داله‌هوٌ 0 : مترس» مترسک. 

دالیت 1[ : تا کیکه‌به‌روی‌درحتیکشیده‌شده‌باشد. 

دالیستن اءلةه : لیسیدن. 

دالیه : سی پیمانه ا زگندم و جو و غلات دیگر 
(د). 

دام 980 : دام تله (ل). دارایی. 

دامار ۵۵۳87: رگ عصب. 

داماری 

داماک 

داماگ 

داما گی و۵۵8 : درماندگی» واماندگی. 


دامالان »4881 : کنده شدن. پایین آمدن. در 


17 : پدر زد. 
مص : نامادری. 


dãmêãg‏ : درمائده» وامانده. 


آوردن لباس. مشت و مال دادن» مالش دادن. 


لیسیدن ته دیگ. 


دامالیاگ 


۶\0, 


۹ 
داماليا گ وةلإة ةه : کنده شده. پاین آمده. 


بی آبرو» بی‌شرم. 
دامالیان 0۵۳8020 : کنده شدن. بایین آمدن. 
r ۰ 2‏ 
مالش دادن. 
داممالین ‏ 94۳80 : کندن. بیرون آوردن پایین 
کشیدن. مالش دادن. 
دامان ۹۵۳7 : فروماندن بیجاره شدن» مضطر 
گشتن. دامن (لک). دامنهٌ کوه. دامن (رگ). 
داماو 3 وامانده درمانده. 
۳7 ۳7 
داماوی 0۵۵۷ : واماندگی درماندگی. 
دامران 087780 : خاموش شدن آتش و چراغ. 
دامردن :۹۵۵ : خاموش شدن آتش. 


دامردنه‌وه ۵۵ : از بین رفتن و خاموش 


شدن آتش. 

دامرکان ۵۳ (: از حرکت افتادن. تسکین 
یافتن. 

دامرکاندن ۵۵0 : از حرکت انداعتن 


چحیز ی. آرام کردن. 


دامرکانن 6۳0۵۲ : از حرکت انداختن حیزی. 


دامرکیان 08710/۵0 : از حرکت افتادن. تسکین 
یافتن. 
دامشته هاا41۵ : دانهٌ بوداده, 


دامله هانقه : آن که تمام یا قسمتی از بدن وی 
بی حرکت شده باشد. 

داملەجەقان damla çaqên‏ : ماده گاو سه ساله. 

دامنه ۵8 : دامن (گ). 

دام 4ه : دامان» دامن (ل). 

داموچانن n1n‏ ةوةل : وادار کردن؛ برانگیختن. 


برگرداندن لبه س و امثال آن. 

داموچیاگ ‏ ۵9و۹۵ : برانگیشته شده وادار 
شده. برگردانده شده. 

داموسک. :08۳ : موی دم چارپا از قبیل اسب و 
استر و خر. 

داموسکه ۵ : موی دم چمار پا 

دامووچانن وخ : برانگیختن. 

دامووجباگ dãmûçyêg‏ : برانگیخته شلد ه. 

دامووس 5 : موی دم چارپا. 

دامووسک ۵ 4: موی دم اسب و استر و الاغ. 

دامه ۵ دام تله (لک). قسمی بازی شطرنج که 
تخته‌ای شطرنجی منقسم به صدخانه به رنگ‌های 
سیاه و سفید و طاس‌های سنگی دارد. 

دامه‌رزان 0 ن: کسی با جیژی در حاو 
محلی قرار گیرد. پابرجا شدن» استوار شدن. 

دامه رزاندن 90 0۵۳0۵۳2۵0 :استوار کردن» جایگیر 
کردن» پابرجا کردن. 

دامه‌رزانن 0۵۳۵۳6۵010 : پابرجا کردن بند کردن. 

دامه رزاو 0 : پابرحا شده» حایگیر شده. 

دامه‌رزیاگ 9 : بند شده» حایگیر شده. 

دامه‌رزیان 4n‏ : باب رحاشد ن»حایگیر شدن. 

دامه‌زران" ۵0 ,0۵: حایگیر شدن, پا برحاشدن. 

دامه‌زراندن ك1 ة2 "ۋە : پابرحا کردن؛ حایگیر 
کردن. 

دامه‌زراو 0۵۳۵2۲۵7 : جایگیر شده. 

دامه ک . 12۵ : مردم (گ). 

دامه‌لاغاس ‏ »04۳۵۱89 : چپاول شده» کسی که 


اموالش غارب ده باشد. 


دامه‌لاغاسی کردن 

دامه‌لاغاسی کردن :۷:۵ 0۵۳۵1۵080 : غارت 
کردن» چپاول کردن. 

دامن صدطفه : دامن. 

دامی ۵7 : دام تله (گ). 

دامین ۵۵۳67 : دامن کوه. دامن. 

دامین پیس وم 08۳060 : آلرده دامن بدکار. 

دامین پیسی اام ۵۵۳67 : آلوده دامنی» بدکاری. 

دامینگرتن ‏ «اه‌او 087۵ : دامن گرفتن» متوسل 
شدن به کسی. 

دامینگیر gîr‏ 0۵۳60 : دامن گیرنده؛ کسی که دامن 
کسی را بگیردو به او متوسل شود. 

دان «۵4 : دانه» تخم. دهش؛ عطاء. دندان. علامت 
مصدر مانند: (ثازاردان مةل ٣ةجة):‏ آزار دادن. 
وقت و زمان چیزی. کم اندک. پسوند مکان 
مانند: قه‌ندان ”ةك 920: قندان. تخم گیاه. حبویاتی 
از قبیل گندم و ارزن و غیره که به پرندگان 
می دهند. 

دانا 0۵04: داناء داننده. عالې دانشمند. 

دان‌ البوونه‌وه 0۵2۵ ۵۱ 0 : سوده شدن و 
کند شدن دندان‌ها. 

داناردانار ۵۵۳۵7 0۵087 : دانه دانه شدن برف و 
روغن و امثال آن. 

دانامه 0۵08۳2: موی سیاه و سفید روی. 

دانامه که‌فتن طنلاه۷ 046۳2 : سفید شدن موی 
صورت» کسی که موی صورتش تک و توک سفید 
شده باشد. 

دانان ٢ہ‏ ةه : باعتن» زیان کردن در قمار. تلف 


کردن حصه‌ای از مال و ثروت خود. گذاشتن» 


۶\۶ 


دانست 


نهادن» قراردادن. نوشتن کتاب» تألیف و تصنیف. 
داناو ‏ 0۵08۷ : آبیاری گندم در هنگام رسیدن آن. 
دانبژری ٥ط‏ 060 : پرخوری بعد از بهبودی. 
دانبهخۆداگرتن dûn ba xo dã girtin‏ : آرام 

گرفتن» صبر و تحمل داشتن در کاری. 
دان پیانان 

کردن. 
دان‌جیز کردن 

متوالی و محکم دندان‌ها به یکدیگر. 


دان جی زکردنه وه ۷۵ از 08۳ : سوده شدن 


0 0۷۵ ہق : اقرار کردن» اعتراف 


kirdin‏ ۲از صقه : فشردن و تماس 


دندان‌ها به هم. 

دان چوونه کلیله ۷5 0005 087 : چسبیدن 
دندان‌ها به هم و بسته شدن دهان. 

دان چیزکردن Çîr kirdin‏ 080 : ساییدن دندان‌هابه 
یکدیگر با انجام حرکات طرفی. 

دان‌دان و که 0۵70۷2 080 : نوعی رستنی است. 

داندراو 02007۵7 : گذارده شده. 

داندوک 0۵0001: دوغینه» گندم و دوغ خشکیده با 
م 

دانراو ۵40۵7 : گذارده شده. در خانه نگهداری 
شده. 

دان‌زیجکردنه وه ۵۵۷۵ dn rîç‏ : فشردن و 
محکم کردن دندان‌ها به هم. 

دال‌ساز قە م0 : دندانساز. 

دان‌سازی هه طق1 : دندانسازی. 

دان سپی بوونه‌وه sipî bûnawa‏ صقله : کنایه از 
رفع ترس کسی از کس دیگر است. 


دانست ۵80 : دانش (گ). 


دانسته ۶۱۷ دانه‌ر 
دانسته 08:12 : مخصوص. دانوشتاندن n1n‏ ۋاڈ مه : در نوشتن» تاکردن. 


4 3 مخصوس. ناړاب» نادر. 


E 


دانشتن 
دانک 1۵0۷ : دانه. 


daništin‏ ؛ نشستن. 


دان کردن ۷:۵0 4۵0 : رسیدن دانۀ غله. 
دانکه 
پرندگان. 


دانکه‌ده‌ردان 


8 : مرضی است عفن مخصوص 


۳ 40۷69 : مرض غفن و 
ساری پرندگان. 

دانگ 9 شش یک هر چیزی. شش یک ملک 
یا خانه. واحد وزن» دو خرنوب. واحد مساحت که 
معادل شانز ده شعیر است. به هر» حصه. یک ششم 
مثقال. 

دانگا 8 : دمی» مد تی. کمی» لختی. 

دانگانه 2 : حصهٌ شش یک ملک یا خانه. 

دانگو اوم ةه : حدا حداء دانه دانه. هستۀ زرد لو. 

دانگه 92 : پایین هر چیزی. علف دان» حابی 
که در آن علف را برای زمستان انباشته کنند. 

دانگیر 7 0۵0 : دان نیم پخته. چوبی که پنبه‌دانه را 
حدا کند. 

دان لیٰ تی ژکردن ال۸۲ 12 ۱۵ ۵80: توقع داشتن» 
چشمداشت داشتن. طمع داشتن. 

دانو 8۷ : نوعی بیماری دام. 

دانواندن ۵0۵0 8ل : عم کردن. پایین آوردن. 

دانوانن عام۰:»۵ ۵8 : حم کردن. 

دانوستان ”قاق : داد و ستد کردن با یکدیگر. 

دانوشتان ۹۵048140 : در نوشتن» تا شدن در 


نوردیدد. 


دانوشتانن 0 : درنوردیدن» تا کردن. 
دانوشتاو dãnuštãw‏ : درنوردیده» در نوشته تا 


1 


شده. 

دانو که 8 : مرضی است عفن و ساری 
مخصوص پرندگان. نام گیاهی است. 

دانوو ۹۵0۵ : مرضی است مخصوص پرندگان 

دانووکه 8 :مرضی است مخصوص پرندگان. 

دانووله عا48 : گندم پخته شده. آش گندم و 
نخود. نوعی رستنی است. 

دانه ۵400 : دانه غله» حب. گندم بو داده. یک عدد 
از هر چیز. د گوهر. دهنة لگام. قسمت بالایی 
شالیزار. لکهٌ چشم. دندانه. تخم و هستهُ میوه. 

دانه‌یا 4ط 0۵02 : به باد دادن حرمن. به هدر دادن 
اموال و ثروت. 

دانه‌به‌ر 0۵7 ۹802 : کسی که عهده دار غرامت کسی 
دیگ گرد 

دانه چو له که ۵ 0878 : نوعی رستنی است. 

دانه چیره :dãna çîra‏ به هم فشردن دندان‌ها از درد. 

دانه خوره × 0802 : نواله خوار» طعمه‌خوار. 

دانه‌دوو ,ثل 4۵02 : دوغینه» آشی که آن را با دوغ 
درست کنند (گ). 

دانه‌دهم 0 1879 : وصل کردن چیزی به چیزی 
دیگر. پیوند زدن به درعت. 

دانه‌ر 4807 : گذارنده» کسی که چیزی را در جایی 
بگذار.بانگذا کسی که بیان چیزی را 
می‌گذارد. موف کسی که کناب نود 


دانه‌ر و که 


دانه زو که 8799 : آش گندم و نخود. 

دانه‌ریز ‏ 0۵027۵2 : دانه‌ریز» ریزش گندم در آرد 
آسیاب. 

دانه‌سه‌ر 52 4۵72 : پورش بردن. 

دانەقە نی 8 1878 : نوعی رستنی است. 

دانه کولانه هط 2ه : گندم پخته شده. 

دانه واندن 02۷۵0۵0 : حم شدن. 

دانه‌وانن ۹۵0288 : عم شدن. پایین آوردن 
شاخ درخت و امثال آن. 

دانه‌وه 0۵02۷2: پس دادن وام. دادن حیزی به 
کسی برای دومین بار. کندن. 

دانه و یله ۷۵2 : حبوبات از قبیل نخود وگندم 
و عدس و لوییا و امثال آن. 

دانه‌وین 0 : حم شدن» خحمیدن. 

دانه‌وبنه‌وه 020202۷72 : دوباره حم شدن. 

دانهیز ۲۲ م4 : گندم کوییده شده (ک). 

دانهيزک 6" هه : گندم کوبیده. 

دانه به ک ۷۹۸ 0808 : یک جا جمع شده و پر و به 

دانی 0877 : پروار گوسفند پروار (ک). 

دانیاگ 00۷۵9 :کسی که در قمار باخته باشد. 

دانیان ةرام ۋە : نهادن گذاردن. باختن در قمار. 

داثیر 4747 : استاندار. آن که بر دیگران فرمانروایی 
کند. دادرسی. 


دانیر کردن ۷۵:۳ 08067: دادرسی کردن. 
دانیشتن ‏ ۹۵715 : نشستن. ۱ 
دانیشتو 467150 : نشسته» کسی یا جیزی که در 


حایی قرار گرفته باشد. 


۶:۸ 


داوره 


دانین ۹۵7۳ : نهادن (ک). 

داو ۵47: دام تله. تار نخ. دامن (ک). 
داوا 02۷6: خواست طلب. 

داواز 4۵722 : داوطلب (رگ). 
داواکار ۷۵ 422 : طلبکار بستانکار. 
داوا کردن 
داوا که‌ر ۷۵ 028 : طلیکار. 


۵۳ 1۵۷۵ : ادعا کردن» خحواستن 


داوا که‌رده‌ی 
(گ). 


داوان 0۵80: دامن. شتاب (گ). 


dawê ۵۷‏ : درخواست کردن 


داویاز 922 8۷8ل : دامیار کسی که صید کند. 

داویسه‌ت اط 08۷ : داد و ستد. خرید و فروش؛ 
معامله. 

داوخواز ۰/۵2 0۵۷: داوطلب آن که به ارادهٌ خود 
آماده شود که کاری را انجام دهد. خواستگار. 

داوخوازی ۳۷62 ۷ه : خواستگاری. داوطلب. 

داوداخستن "ناچك ۵20 : دام گستردن دام 
گذاردن. 

داوداوی 2#ه 427 : تارتن» عنکبوت. 

داودوز 02 18 : نام پرنده‌ای است. 

داوده‌رمان 
دیگ افزارها. 


داودیُرونکل ‏ 0۵0800۷ : هدهد پویک. 


50 18۷ : دارو. ادویه عموم 


داوز 8۷۲ل : غصب. حزی قطعه. 
داوزداورز 0۵7 0۵۷۲: قطعه قطعه. حزء به حزء. 
داوزکردن ۷:۵0 080 : غصب کردن. 


داوره 4۵772: روزگار. مهمانی. ابه نان. 


داوزین 


داوزین 0۹۵0: حداکردن چیزی از چیز دیگر. 
قطع کردن سخن. 

داوگه هو 4۵۷ : دامگه» حایی که برای صيد 
جانوران دام گذارند. 

داول [[6۷ : مترس» مترسک. 

داولین 0 : فشردن؛ فشار دادن. خرد کردن. 

داوەت 4۷ : رقص و پایکوبی (ک). عروسی. 

داوەر ةل : داور» قاضی. خدای تعالی. 

داوه‌ران 0 : فرو ریختن» ریختن به پأیین. 

داوه‌راندن 0۵08:2000 : فرو ریزیدن فرو 
ریختن. 

داوه‌رانن ۷۲۵۳۴ : فر و ریختن. 

داو‌ری 0۵72: داوری قضاوت و انصاف دربارة 


مرافعه جند نفر. 


داوه‌ریان : ریختن به یأیین. 
داوه‌زیس 08۳8766 : نوعی کرباس مخصوص 
است. 


داوه‌رین 0۵۷900 : فرو ریختن. 

داوه‌زان 0۵2240 : یاده شدن. 

داوه‌زاندن عاه08022۵0: پیاده کردن. 

داوه‌زین مسقل : پیاده شدن. 

داوه‌ستن 0 : به پروار بستن. جیزی را با بند 
محکم بستن, 

داوه‌سین 0 : چاروا دار» کسی که الاغ به 
کرایه بردارد. 

داوه‌شان ۹۵۷25۵7 : تکان دادن لباس بر آتش. 

پوسیدن و قطعه قطعه شدن چجیزی. 


داوه‌شاندن dwa ndi‏ : تخم افشاندن. پاره 


۶۹ 


داهاتوو 


کردن لباس و امثال آن. له کردن گوشت و مانند 
آن. تکاندن لباس بر آتش. پوساندن چیزی. 
داوه‌شانن "ةسه : تخم افشاندن. پاره کردن 
لباس. له کردن گوشت. 
داوه‌شاو 0۵*254 : پاره شده. گوشت له شده. 
داوه‌شیاگ dãwašyêg‏ : تخم کاشته‌شده. 
داوه‌شیان 06550 : کاشته شدن. له شدن. پاره 
شدد. پوسیدن و از بین رفتن. 
داوه‌شین 


پوسیده شد حیزی. 


0 : تکان دادن لباس بر آتش. 


داوه کو سته ها 02۷2 : پرنده‌ای است وحشی 
که از کیک کوچکتر است. 

داوهل |۵0 : دمل. مترس» مترسک. 

داوین 0۵767 : دامن. دامن کوه. 

داو ن پاک ۷ dawên‏ : پا ک دامن. 

داو بن پیس pîs‏ ۳ : کس یکه دامنش آلوده‌باشد. 

داوینه 0۵۷۵02 : دامنهٌ کوه. 

داویه ده : همیشگی. 

داهات 0502: حاصل زراعت و غیره. 

داهانگ و : نوپاء تازه پیدا شده. رام شده. 

داهاتن dahêtin‏ : رام شدن. تازه پیدا شدن. دوتیکه 
شدنب درخت با اره. سرخ شدن چشم و به درد 
آمدن. لخت شدن درخت به علت هرس کردن 
آن. از هم جدا شدن موهای سر به وسیلة شانه 
کردن. 

داهاتوو 4۵۳۵0۵ : آینده» آتی مستقبل. رام شده. 
درخت هرس شده. موی شانه شده. چشمی که 
درد کند. 


داهارین ۶۲۰ ددان چیر کردن 
داهازین ۷۵0 ۵: آرد کردن؛ آسیاب کردن. دایلان 08۷۱۵۰ : دل رباینده. زییاء 


۰ ص 7 

داهانین 5۳ : نو اوردن» جیزی نو انگیختن. 
ایجاد کردن. 

داهاوردن 0۷/۲ : اختراع کردن. 
vy‏ جر ص 

داهور طك : فراخ» گشاد. 

داهول 0800 : مترسک. 

داهیزان ۹۵6240 : از گرما بیخود شدن. از بیماری 
بی حال شدن. شل‌شدن خمیر. 

داهیزران ۹۵06247 : از بیماری بی حال شدن. شل 
بودن خحمیر. 

داهیزیان ۹80427۵0 : از گرما بی‌حود شدن. شل 
شدن خمیر. 

داهیشتن ۹۵680 : آویزان کردن چیزی. 

داهینان . ۵۵۳۵0۵ : رام کردن. به دو نیم کردن 
درخت با اره. شانه کردن موی سر. به باد دادد. 
انعتراع کردن. خم نمودن. 

داهینانه‌وه :dahênûnawa‏ خم کردن. 

داهینه‌ر ۲ ( اخعتراکننده. 

دای 4۵7 : دادن. زدن. دین (گ). 


دایان ۳ : ماماء با 


زاج. 

دایانی ۵۵7۵71 : مامایی» پازاجی. 

دایک 4۵۷۷ : مادر. 

دایکه‌دزه عاك 4۵۷۷۵ : شریک دزد. 

دایکه‌لی ۵ 08(۷۵: ای مادر؛ مادرا. 

دایکه‌مار ۵ 08۷۵ : نوعی مارمولک را گویند. 
دا یکه‌ما رانه ۵2 02۷۲2 : مارمولک. 
دایکین 0۵۷۵۰ : گوی بازی. 

دایلاخ 2 : بچه شتر یکساله. 


داین dyin‏ : دادن (لک). 

داینه ۵ : دامن. دامنهٌ کوه. 

دایه 4872 : دای ماما (لک). مادر. 

دايەخ ۷20 : سود بهره. 

دایه‌ق و4۵ : سود فایده. 

دابه لکه 22 : طنابی است که برای بستن 
قاشقک آسیاب به کار می‌برند. 

دا به‌ن ۲ : دابه؛ ماما. 

دابه‌ی 4872۷ : ماما (گ). 

دایی لاه : آفتی است که گیاه را سفید می‌کند 
(ک). 

دابین ۳ : دایه ماما ( ک). 

دیدب دنه اك : برای فرا خواندن گله و پرندگان 
به کار می‌رود. 

دیدوب ده طاه : پاسیان (ک). 

دییدبی ۵۵:0۵ : برای فرا خواندن گله و پرندگان 
به کار می‌رود. 

دپل ااعنه: انگشت (ک). 

دت ل: دخت» دختر (لک). 

دته‌ر ااك: تقلید (ک). 

دتە‌رکرن ۷۲10 ازل : تقلید کردن (ک). 

دچ واه : نیش دیوار (ل). 

ددان ح48اه: دندان. 

ددان تیژ کردن 7۵ <16 4 : دندان تیز کردن» 
طمع کردن به مال کسی. 

ددان چیز کردن 
دندان‌ها به یکدیگر با انجام حرکات طرفی. 


cêr kirdin‏ 0108۳7 : ساییدن 


ددانساز 


ددانساز هه لاك : دندانساز. 

ددانه ۵۱0802 : دندانه, 

ددو dido‏ : دوء عدد دو. 

ددی 8ال : خواهر بزرگ (گ). 

دز ۲ : درنده» آن که می‌درد. تفرفه (ل). بوی 
شدیدی که از فاسد شدن و از هم متلاشی شدن 
بدن حیوان یا انسان ایجاد می‌شود (لک). 


۰ هم و ء 72 
دراخه 0 : چند بستۀ گیاه که درو شده باشد 


(ک). 

درا 90۵۷ : شستشوی رعت. شکاف دیوار. پول 
(ک). 

دران هاف : دندان. 


دران ۵:۵0 : پاره شدن. 
دراندن طاهم9۵ : پاره کردن. 
دزانن ةبك : پاره کردن. 
دراو ۵۵۷ : پاره شده. 
دراو 9۵#: پول. درو. 
دراوسی 074/5۵ : همسایه. 
دراوسی وه‌زن wan‏ 01680۷98 : کسی که همسایه 
را آزار بدهد. 
دراوش ۷5 : درفش. 
دزاوی ۷اك : پارگی. 
درپشه امه : درفش. آلتی آهنین و نوک تیز که 
۰ 2 ۰ ۰ 
کفش گران برای سوراخ کردن چرم به کار می‌برند. 
پا ار 
دزدونگ 
درز 2ال : شکاف. ترک. 
.2 ۰ 
درزگرتن 


درژ ۶ تاب نخورده» خشم آلود» پرآشفته. 


9 : دو دل› بی‌ثبات» متر دد. 


٣او‏ ازل : گرفتن شکاف. 


۶۱ دزنال 


50 : درشت» ضد نرم. کند فهم کم عقل. 
9 : کند فهمی» کودنی. 
درف اه : نفاه نسب (ک). 
دزک »۵ : خار. درخت تمشک خاردار (ل). 
درکان ۵:۵0 : بروز دادن» سخن را آشکار بیان 
کردن. 
درکاندن ۵1۷۵7۵ : اقرار کردن» با گفتار حود 
ثابت کردن کاری یا امری را. 
درکانن 10 : اعتراف کر دن» خستو شدن. 
درکنای رة )ااا : اعتراف کردن (رگ). 
دز که ۵1۷ : جوش» دانه‌های ریز که روی پوست 
بدن انسان پیدا می‌شود. 
د ز که اسنین dirkã ãsinîn‏ :گیاه خاردار. 
دزکین 910 : خاردار. 
| 
درگا ةوك : در» درب. دهانه. 
. 
درگا بوون ١0ط‏ 4وا : باز شدن سر زخم و 
درگاژه‌نانه ۵02 ۹۳98 : افتتاح» باز کردن» آغاز 
کردن. 
2 
درگان ”قو,زك: چهار شاخ افشون. 
2 
درگانه 5 : در» دهانه. 
8 
دز که ۳95 : حزیره» آداک. 
درم ١ل‏ : مرض ساری» مرضی که از یکی به 
72 
دیگری سرایت کند. 
درماز عقنه: تکل» گوسفندشاخ‌دارجنگی» غوچ. 
درمه 4۵ : انا دام. 
ر ۴ 
دزنال ٣ه‏ : ترعه» مجرای وسیع که بین دو دریا 


ساخته شود. 


۶:۲ 


دروومان 


درنج dij‏ : دیو. 

دزنده لااك : درنده. 

درنگانه‌وه ۷۵ : صدای خوردن گرز و 
شمشیر و امثال آنها به جایی. 

درنگه diringa‏ : ترنگ. 

درنگه‌درنگ diringa diring‏ : ترنگاترنگ. 

دزننه عحطانك : درنده. 

درنه ۵0۵ : انگل گوسفند. 

درو 0٥‏ دروغ. 

دروپ مەdir‏ : قطره. 

دروزن 0۱۲۵2 : دروغزن» دروغگو. 

دروزنانه 5۵ ا: آنچه که حقیقت نداشته 
باشد» قلاپی. 

دروزنه 0۳022 : قلابی. دروغگو. چشمه‌ای که در 
تابستان خشک می‌شود. 

دروس باه : درست؛ بی عیب» صحیح. 

دروس بوون 


4 


شدن. 


مط و0 : درست شدن. اماده 


دروست اوینه : درست» صحیح. 
دروست‌بووك 9۵ ناه : درست شدن. 
دروستی اعدا : درستی. 
دروسکار ۲ واه : درستکار. 


درو سکردن ۷۵:0 «داا۵: درست کردن» آفریدن. 


دروس که‌رده‌ی ۷ 0۲5 : ساخته شدن» 
درست شدن. 
دروسی ادال : درستی. 


درژش ۵:05 : درفش کنشگری (ل). 
دروشم ۲ : علامت» چیزی که برای راهنمایی 


در جایی نصب کنند. شعار. 
دروشه 2 واژه. مرض مسری. 
دروشیان 0۳25/40 : درعشیدن. پر تو افکندن. 
دروشین 05۳0 : درعشیدن. 
دروف ۷ : رخسار» رخ (ک). 
درو کردن ۷:۵0 اه : دروغ گنتن. 
درون diron‏ : نوعی گرده است (گ). 
دروو أك: خار. 


درووب ۵0اه : مانند» شبیه (ک). 


درووباندن ,الم ةطت,اك : مانند بودن» شبیه بودن 
درووخان 0۵*۵0 : سوزش و خارش پیدا کردن 


گلو. 
درووخه ۵ : سوزش و خارش گلو. 
درووخیان ۲۵×8١‏ : سوزش و خارش پیداکردن 
گلو. 
دروود 4 : درود سلام (رگ). 
درووزن طاعق۳اه: دروغگو. 
درووشم 5 : علامت» نشانه. 
درووشن 07050 : درخشان. 
درووشه 0054 : درحشش. 
درووشی ۵56ل : استخوان ساق تا برآمدگی مچ 
پا. 
درووشیان 5اك : درعشیدن پرتو افکندن. 
درووشین ١۲۵5ل‏ : درخشیدن. 
درووف 4۵۷ : شبیه» مانند (ک). 
درووله ا۲ال : مشک کوجک. 


دروومان 4اك : عمل دوختن لباس. 


دروود 


۶.۳۳ 


دریسمه 


دروون 0700 : دوختن. درویدن. 

دروونه 0۱۳002 : درو کردن. 

دروونه‌وه 0۳۵۳272 : درویدن. دوباره دوختن 
چیزی. 

دروی ۵ : دروغ (ک). 

دروبنه 0۳۵0۵: درو. 

دروینه کردن kirdin‏ 01۳۷6۵02 : در و کردن. 

دروبنه‌وان ۷۵ ۵۳۳۵02 : دروکننده, کسی که با 
داس درو می‌کند. 

درهوخت 01۲20 : درعت. 

دره‌خشان 0۱۲28۵0 : درخشان. 

دره‌خشانه وه 0۱۲۵8640872 : درخشیدن. 

دره خشینه و 4۱۳2051080۷74 : دوباره درخشیدن. 

درم diram‏ : درهم. وزنی معادل دوازده قیراط. 

دزه‌ماسی 8۶ ۲۵اه : خار ماهی؛ ماهی خاردار. 

دره‌نگ dirang‏ : درنگ» تأخیر دیرکرد. 

دره‌نگان ۳ : دیر هنگام» دیرکرد. 

دره‌نگ کردن . ۷:۵0 وه : درنگیدن. درنگ 
کردن» تأخیر کردن. 

دره‌نگی dirangî‏ : درنگ» تأخیر. 

دره‌نگی ۵6 : مد تی (گ). 

درو ۵۲۳۵۷ : درو. دروغ. 

دره‌وان 5 : دروگن دروکننده (گ). 

دره‌وش 8 : درفش؛ پرچم. درفش کفشگری 
(گ). 

دره‌وشان ۵20540 : درخشیدن. 

دره‌وش‌دوم مك 01۲80۷5 :نوعی مرغابی. 


دره‌وشه dirawša‏ : درفش.- 


دره‌وشین ‏ 990۷57 : درخشیدن» پرتو افکندن. 

دره‌وشینه وه 0۳۵0۷51020۷2 : درخشیدن. 

درەوكەر diraw kar‏ : دروکننده. 

دزه‌هی 0 : زمینی که دارای شکاف باشد. 

دزه‌ی diay‏ : تمشک. خار ( ک). 

دزی 0 : خار بوتۀ تمشک. 

دریان «۵۵: پاره شدن. 

دزیای 90۵7 پاره گشتن (گ). 

دزیاین «ار۵واه: دریدن (لک). 

دریخ ۷ : دریغ» افسوس؛ حسرت. 

دریژ 06۶2 : دراز بلند» کشیده. 

دریژایی ۵:5280: درازه درازی» طول کشیدگی. 

دریژ بوون حقط ۵:۵2 : دراز کشیدن» روی زمین 
خواییدن و پاها را دراز کردن. 

درپژیوونه‌وه ۵02۷۵ dirê‏ : به درازا کشیدن» 
طول کشیدن. 

دریژدادز بال ۹۵ ٤۵ا‏ : پرحرف پرگو. 

درنژدادزی اه 4۵ ۵6 : پرحرفی» پرگویی. 

درنژداهول irê dãhol‏ : آدم قد بلند و لاغر اندام. 

دریژ كردن ۷۵:0 ۵۵2 : به زمین زدن کسی را. 
شرح و بسط دادن مطلب. 

دربژکردنه‌وه ۷۲۵۵/2 ۵762 : دراز کردن؛ 
طولانی کردن. دراز گویی. 

دریزکو له ۵ 4۵۶ : چیزی که کمی دراز باشد. 

دریژنه 28 : پنجره (لک). 

دریژه‌پی‌دان دقل قم 017622 : بسط دادن» سخن. 

دربژی 0742 : درازی درازاه طول. , 

دریسمه ‏ 01۲5۳15 : پاشنهٌ در. 


دریشک 


۶۴ 


دژواری 


درنشک 8ال : درفش. 

دریشو که »01:50 : زبان مار. 

دریغ 9 : دریغ» افسوس. 

دریغا 58 : اى دریغ» آفسوس. 

دریغ‌کردن ۷:۵0 ۵17۵9 : درکاری کوتاهی کردن. 

دریله 2 : نوعی رستنی است. حوشی است که 
در بدن کودکان بروز می‌کند. بیماری مخملک. 

دزین "باك : دریدن پاره کردن شکافتن. 

دزیه‌ی ‏ بهرواه: پاره شدن (گ). 

دز عاه : دزد» دژ. 

دزاو 24۷ل : دزدیده شده. تراوش آب از حلال 
سنگ یا چیز دیگر. 

دزدار 427 عاه: دزبان نگهیان دد. 

دزده‌سه ک 4292۷ عله : معاون سارق» شریک دزد. 

دزراو 42۲2۵7 : دزدیده شده. 

دزکوشکه koška‏ اه : کمینگاه دزدها؛ حای پنهان 
شدن دزدها. 

دزگا مو عاك : حای دزدها (ک). 

دزگه رده‌نه diz gardana‏ : دزد سر گردنه. 

دزگیر ۲و 02 : راهدار» محافظ حاده. 

دزگین dizgîn‏ : چرم لگام» چرم دهانه اسب. 

دزنه‌بهر ۵027 عا۵: بی‌ارزش چیزی که دزد نبرد و 
بی‌ارزش باشد. 

دزه 22اه : پنهانی دژ. 

دزه خه زه 

دزه کردن ۷۵:0 ال : خود را پنهان کردن. 


دزه که ۵ : معاون سارق. 


diza 8‏ : لبخند. 


دزی اك : دزدی» سرقت. پنهانی. 


دزباگ 29 : دزدیده شده. 

دزی کردن ۲۵:0 اعاه : دزدی کردن» دزدیدن. 

دزین 0 : دزدیدن» دزدی کردن. 

دزینه‌وه 0۱20876 : مخنی کردن؛ پنهان کردن. کم 
کردن و کاستن چیزی به تدریج. 

دزیو سهعنه: بدگل ضدزیباء زشت. 

دزیه تی ۵12۷3 : دزدی»سرقت. دزدیدنی. 

دز 7ل : دژ قلعه. ترشروی» عبوس. بد. ضد» ناساز 
ناسازگار. جوبی است مخصوص و کنده کاری شده 
که حرمن گندم را پس از جدا کردن دانه از کاه با 
آن نشانه می‌کنند (ل). 

دژایه تی ‏ رة : تضاد مخالف هم ناسازگاری. 

دژبوون 9۵0 ۵2 : روی ترش کردن؛ احم کردن. 
خشمگین شدن. بد شدن. 

دژدار 4۵7 ا : نگهان دد. 

دژکردن ۷:۵0 0۶ : روی ترش کردن. بد کردن. 

دژگەن 0 اك : پلشت بر. 

دژمان ہق" تال : دشنا» فحش» ناسزا (گ). 

دزمان دان dn‏ ۲۳۵ ا : دشنام دادن. 

دژمانی 2۳۵7:ه: دشنام (گ). 

دژمن 0 diz‏ : دشمن؛ عدو» خصم. 

دژ مىنايەتى ۱۳۵۷۵ ۵۶ : دشمنی» عداوت» 

دژمنی ‏ ۱ ال : دشمنی. 

دژمین 0 ل : دشنام. 

دژنام ۳ :diz‏ دشنام» فحش (لک). 

دژوار ۷۵ ال : دشوان مشکل»› سخت. 


دژواری ۷۵۸ 0۶ : دشواری» صعوبت. 


دژوون 

دژوون 0۶0 : چرکین آنجه که جرک آلود باشد. 
زخمی که از آن چرک آید (ک). 

دژوین ۵2740 : دشنام. چرکین. 

دژوین دان مه ۵12067 : دشتام دادن. 

دژوینی 02۷۵7: چرکی» چرک آلود 

دژه هال : ضد مخالف. بد. 

دژه با ةط هتاك : راد مخالف. 

دژه کردار ۷۲۵۵7 ال : بدکردار بدفعل. 

دژهونی ۳۰۱ ال : نام صفتی است در شعر که آن 
را تضاد و طباق گویند و عبارت است از بکار بردن 
کلمات ضد یکدیگر در نظم و نثر مثل سیاه و 
سفید و سرد و گرم و بلند و کوتاه. 

دژی اال : تضاد» مخالف. یک نوع بیماری دام 


است. 
دژبا اه : موی در هم و برهم و آشفته. 
دژبتی 6ال : تضاد» مخالف. 
دژین dizên‏ : دژییه» غه 
دست اه : دیگ. 

4 ۳ ۰ ۰ ۹ 
دش 5 : بد. ضد. خواهرشوهر. 
دشت لاه : بد. زشت» بدگل. 
دشمان 80 ] : دشنام. 
دشمن ۱ 5اه : دشمن, عدو < 

۰ سمن [۴ حصم. 

دشمنی :diš minî‏ دشمنی» عداوت» حصومت. 
دشنه ۵۱50۵ : دشنه کارد برنده و نوک تیز. 
دشه 5ال : حایی که بد باشد (ک). 
دشی ‏ اه : بدی. زشتی. 
دغ diq‏ : غصه. دق (ل). 


دغه ۵ : فریب» مکر» حیله ( ک). 


۶۲۵ 


دلاق 


دفره 6 : نوعی بیماری دام (ک). 
دفن 17 : بینی (ک). 
دفمری divmirî‏ :کم حرف و بی‌زبان (ک). 


دقنەرم div nam‏ : شیرین‌زبان (ک). 


دغه‌باز 42ط واه : فریبکار» حیله گر (ک). 


دفه دف بل له : صدای تندیاد (ک). 

دقیت ۵۷8 : دوات ک). 

دفیر ۵۷۵7 : دیوار (ک). 

دیل ۵۷۵ : سوراخ چرمی. 

دک ۵۷ : سکوی؛ سکو (ک). 

دکه ا : حکه (ک). 

دکین "۸اه : چرکی که با شستن از بین نرود (ک). 

دگان مونه : دندان (گ). 

دگدگه هواه‌واه : گردناء چوبی مخروطی که کودکان 
ریسمان را بر آن پیجند و از دست گذارند تا در 
زمین بچرخد (ک). 

دگمه واه : دگمه. 

دگه‌ر »عون : مردی که محرم زن نیست (ک). 

دگەل اواك : پاء مع (ک). 

دل إن : دل» قلب. 

دلارا .9118/۵ : دنگشای, آنچه که موجب‌شادی گردد. 

دلارام 0 : دل آرام. 

دلازار dilêzêr‏ : دل آزار» آنچه که موحب آزار دلی 
گردد. 

دلازاری 

دلافدان ‏ م4۵ »۵اه : دلخوش کردن (ک). 


7 : دل آزاری» دلازاری. 


دلاق انه : نوعی شلوار زنانه که در قدیم مرسوم 
بود (ل). 


دلاوا 


۶۶ 


دل‌تیک چوون 


دلاوا 2 : بخشنده عطا کننده. 

دلاو خواردنه‌وه nawa‏ iلrةêس×‏ سۋإاك : کنایه از 
باو ر کردن و اطمینان است. 

دلاودان 0 سۋإاك : دلخوش کردن. 

دل شان 5۵0 إل : رنجیدن» آزرده شدت. 

دل تيشه ه5ة إأك : دل درد. 

دل بردن ,لاط إاك : میل به غذا داشتن. شیفته 
شدن» دلبند شدن. 


دل برین ١ط‏ اه : کنایه از غم و افسردگی انسان 


دل پریندار 4۵7 اط لاه : دل مجروح. افسرده؛ 
غمگین 

دل به جي هینان ۵۵ 6ز هط !۵: آرزوی کسی 
را برآورده گردن. 

دلیه‌ر ۲ ااك : دلبره معشوق» محبوب. 

دلیه‌ستن طناعهط نله : دل بستن» محبت یافتن. 

دلبه سته dil Masta‏ : دلیتسته» عاشق دلباخته. 

دلیه‌ند . معط إا : دلبند» دلکش؛ دوست داشتنی. 
معشوق. 

دل به‌به کا هاتن ةط ۷۵۷6۵ هط له : دل به هم 
خوردن» تهوع کردن. 

دلبی اه : نوعی انجیر (ک). 

دلیاقژ اوقم إا : دلپاک» پاک دل. 

دلپاک »0۵ اه : پاکدل. 

دلپا کی 0۵6 إا : پا کدلی. 

دلیز ام اه : دلعنگ افسرده. 

دلپز بوون عقط نم اه : دلتنگ شدنه افسرده 


3 


شدن. 


دلپزی بم إا : دلتنگی» افسردگی. 

دل پەربشان 2۵/۵5۵0 له : پریشان خاطر. 

دل به‌ریشانی 65۵71 إا : پریشان حاطری» 
ناراحتی. 

دل پیچه ۵ إأك : دل پیچه» احساس درد و پیچش 
در رودها. 

دل پیدان 80 اه : دل دادن» عاشق گشتن» 
علاقه یافتن. 

دل بیس دام إأك : بدسرشت» بدطینت. 

دل پسووتان اه 2۵ اه : کسی را مورد ترحم 
قرار دادن. 

دل پیسی آم !۵ : بدسرشتی» بدطینتی. 

دل پیکاهاتن اة 2۵۵ إن : دل به هم آمدن» 
تهھوع. 

دل پیوه بوون حقط 26۷۵ إا : دل دادن به کسی» 
شیفته شدن. 

دل تزی ا له : داتگ. 

دل تهز ‏ ھا لاف : کسی لباس زیبا را دوست دارد. 
داباخته. 

دل ته‌زی ها انه : دلباعتگی. 

دل ته‌زین 0 اه : دلخراش؛ آنچه که دل را آزار 
دهد. 

دل ته نگ وه إا : دلتتنگ. 

دل‌ته‌نگی وما اا : دلسنگی. 

دل‌تیجوون 00 اه : چیزی را دوست داشتن. 

دل تر ۲ 4 : بسندکننده» قداعت‌کننده. 

دل تیک چوون و 18۷ ۵ : دل به هم خوردن» 


هوع. 


دل‌تیکه‌لاتن 80( : دل به هم خوردن. 

دل‌چوون 0و 01 : ببهوش شدن» بیخود شدن دل. 

دل‌چوونه سەر 5۵۲ 0۵و اه : دوست داشتن 
چیزی. 

دل‌چه‌زاندن 04010 اه : به عيش و نوش 
گذراندن. 

دل‌چه زین dil çarên‏ : خوشگذران. 

دل چه پل .اجه ۵ : بد طینت» بد سرشت. 

دل‌چه سب مه ااك : دلپذیرء دلیسند. 

دل جه سى امومع dil‏ : دلپذیری» دلیسندی. 

دل‌خار × إا : بدسرشت (ک). 


دل‌خاز 2 اه : دلخواه ( ک). 

دل‌خوا ۵ اه : دلخواه دل‌بخواه. 
دل‌خواز 2 إاك : دلخواه. 

دل خوازی . ۷۵2 اه : دلخواهی. دلدادگی» 


دلخورد xurd‏ اه : دلخور» ملول. 

دلخوردی × 01 : دلخوری» ملالت. 

دلخزش 5 إا : دلخوش» شادمان. 

دلخزش بوون ١۵ط‏ 70۵ 0۱ : دلخوش شدن» 
شادمان گشتن. 

دلخزش کردن ۵0 ۲0۵ اه : دلخوش کردن» 
شادمان کردن. 

دلخۆش كەرە dil xoš kara‏ : جیزی که دل را 
خوش کند و شادی آورد. 

دلخزشی 8 ال : دلخوشی» شادمانی. 

دلخزشی دانه وه 
دادن» تسلی دادن. 


5 ۵5۱ اه : دلجویی 


F۷ 


دل ره‌نج 

دل خوین xwên‏ اه : آزرده؛ افسرده» غمناک. 
آزرده‌دل» رنجیده خاطر. 

دل داخورپان ۵ اه : تکان خوردن دل. 

دل داخورییان 0۵0۵۰ ان : یکه خوردن دل. 

دلدار ۴ اأه : دلبر. شیفته» عاشق. 

دلداری . هه اه : عاشتی, شیفتگی. تسکین دادن 
(رگ). 

دل دا که‌فتن 280 42 إا : يکه خوردن. 

دل دا که‌وتن awn‏ ۋە اه : تکان خوردن. 

دل داگ 0 الم : دلداده. 

دل دان مةل اه : دل دادن عاشق شدن. 

دل دانه‌وه 080272 اه : دلجویی کردن» تسلی 
دادن. 

دلدزی أك إا : راز نهانی» مطلب نهفته در دل. 

دل زابوون عقط ۵ !۵ : استفراغ کردن. 

دل زایین «اط 1۵ !۵: برگرداندن مواد غذایی داخل 
معده از دهان به خارج. 

دل راگیر کردن ‏ :۷:۵ ۵97: انه : دل کسی را به 
دست آوردن. 

دل زفین 0 اه : کسی که با چیز ی که دل شخص 
را به خود جلب کند. 


دل زوون ۲۵۰ ااك : دلخوش دلشاد. 
دل زوین ۷۳ إآ : بیخود شدن» بی‌هوش شدن. 
دل رەش 48 اه : دل سخت» سنگدل. 


دل زەشى ۲۵8 ااك : دل سختی» سنگدلی. 
دل زەفیّن 0۷۵۰ اه : داربا (ک). 
دل زرەق 24 إأك: سنگدل (ک). 


دل زه‌نج ز٣ا‏ ااك : آزرده‌خاطر. 


دل ره‌نجان ۱ 


۶.۸ 


دل کوری 


دل ژه‌نجان ”قزم اه : رنحاندن» آزردن. 

دل ره‌نحاندن ra nزۋ n1n‏ ااك : رنحانیدن. آزرده 
کردن. 

دل زراف ۵ !اه : نازک دل رقیق‌القلب (ک). 

دل ژیندوو 2۱۳408 اه : زنده‌دل. , 

دلسار 4۲ اه : دلسرده بی‌میل» بی‌رغبت (ک). 

دلسارد 0 ال : دلسرد. 

دلساردی 07 از : دلسردى. 

دلسۆز 2 اا0 : دلسوزء مهربان غمخوار. 

دلسۆزى [2 اه : دلسوزی» غمخواری. 

دلسووتان 0 اه : بر سر لطف و مهربانی 
آمدن. غمگین شدن. 

دلسووتاو 0 اه : مهر بان؛ غمخوار. دلسوخته 
غمناک. 

دلسووتياگ ۵9 اه : دلسوخته» غمگین. 
مصیت رسيا :. 

دلسووتیان رات اه : غمگین شدن, اندوهناک 

شدن. 

دل‌سه خت ۰2 اال : دل سخت» سنگدل. 

دل سە ختی 50:00 |9:دل‌سختی» سنگدلی. 

دل سرد 9270 ااك : دلسرد. 

دل سەندن "لە ااك : دل ربودن» دل بردن از 
کسی. 

دل سه‌نن n1n‏ هھ إأك: دل ربودن. 

دشا ة5 اه : دلشاد» شادمان» مسرور. 

دلشاد 0 اه : دلشاد. 

دلشاد بوون حقط 5۵0 اه : دلشاد شدن. 


دلشادی 5401 اه : دلشادی» شادمانی. 


دل شا کهر k2‏ 3 اه : دلشادکننده» شادمان‌کننده. 

دل شکان 5680 اك : دل شکستن» آزرده ساختن» 
رنجاندن. 

دل شکاندن ۸ا٣۵‏ اة اه : دل شکستن. 

دل شکاو 3۵۷ !ك : دل‌شکسته رنجیده» آزرده. 

دل شکست 60 ا‌ندل‌شکسته»رنجيده. 

دل شکسته هاعالاة اه : دل شکسته. 

دل شکستی اة اله : دلشکستگی» حزن و 
اندوه. 

دل شکیان ‏ 50740 اه : دل شکستن. 

دل شکین 5660 اله : ماه دل شکستن. 

دل شير 3۵7 ۵ : شيردل. 

دل فراوان 1:۵0 ان : بردبارء صبور. 

دل فراوانی ۲6۷۵01 اه : بردباری» صبوری. 

دل فره‌وان ۵۵0 ااك : بخشنده. بردبار. 

دل فرین ۸:١‏ اه : کسی یا چیزی دل انسان را 
پرباید. 

دل قال ۷۵۱ اه : دل‌گشا. دلباز, 

دلق واه : نوعی خار است. 

دل کازین ۷42 اك : استفراغ کردن. 

دل کرانه‌وه 6:۵ اه : گشاده شدن دل» 
مسرور شدن, دل باز شدن. 

دل کرمن 0 إا : بدگمان» بدخیال, آن که 
گمان بد ببرد. 

دل کرمول ۷۲۳۷ اه : کسی که سوءظن دارد. 

دل کرمی ۵ إا : بد عیال» بدگمان. 

دل کور ۲ إا : کوردل» کور باطن. 

دل کزری ۷ 4 : کوردلی» کور باطنی. 


دل کورکان 


دل کورکان kurk‏ إا : آرزوکردن چیزی» هوس 
کردن. 

دل که تی ۵ االه : دلداده» شیفته» دلبسته (ک). 

دل گر و !۵ : مرغوب» مطلوب. 

دل گران 
خاطر. 

دل گرانی 
گردد. 

دل گوشاد 8۵0و انه : دنگشاد. 

دل گوشادی ‏ 5۵0و انه: ماه سرور و شادی. 


دل گەرم dil garm‏ : دلگرم؛ امیدواره مک 


giran‏ از : دل ازرده» رنحیده» آزرده 


7نو إا:دل آزردگی»رنجیدگی. 


dil 8‏ : دلگشاده آنچه موحب شادی 


س 

دل گه‌رمی 1 اه : امید واری» دلگرمی. 

دلگیر "آو لاه : دلگشاد. دلگیں دلتنگ. 

دلگیران ‏ ۸او اه : داسنگ شدن. 

دلگیری dil gîrî‏ : دلگیری» دلتنگی. 

دل‌لهدلدان 0 إاك ۵ا نك : دودلی» شک و تردید. 

دل لیجوون »و 6 !۵ : دوست داشتن. آرزومند 
شدن. 

دل‌لی سه‌ندن sandi‏ ۱۵ اه : دل از کسی ستاندن» 
دل کسی را به دست آوردن. 

دلماین ۷۷۳ dil‏ : دل‌شکستن» رنجاندن. 

دل مردگ ۲۵9 ال : دل مرد افسرده» پژمرده. 

دل مردوو ۳۱۲۵۵ إأك: دل مرده» افسرده. 

دل مرده ۳۱۲۵۵ إأك: دل مرده. 

دلمەن ۵ ۵ : دلگیر» افسرده» ملول. 

دلمه‌نی n7‏ إل : دلگیری» افسردگی. 

دل نه‌بردن ‏ طاهتاطهم اه : اشتها نداشتن. 


۶۹ 


دل نه‌مان ۱۵۳0۵0 اه : ترسیدن. 

دلنه‌وایی 0۷ اه : خاطرنوازی» دلجویی. 

دلنبا 8 ااه : آسوده حاطره فارغالبال. 

دلنیا بووك حقط 0۷3 اه : خاطر آسوده شدن؛ 
اطمینان یافتن. 

دلنبایی ۷ dil‏ : آسودگی خاطر . 

دلواز 2 ال : دلخواه ( گ). 

دلزپ ۳0 : قطره» چکه. 

دلزبه 2 : عکه. 

دلزره‌ی ۷ : دراز کشیدن (گ). 

دلزفان 0 : مهربان. دوست عزیز (ک). 

دلزفانی 7 : مهر بانی. 

دل وه‌ستان ۷2۵۱۵0 ۵ : سکته» ایستادن قلب. 

دله ته پی 6ا إأك : تپش دل» ضر بان قلب. 

دله خورپن ۵ 011 :تیش دل. اضطراب. 

دله خورت ۰۲ ااك : نیروی دل» قوت قلب. 

دله زاوکی ۵ إل : دودلی؛ شک و تردید. 

دله ژه‌یی 6 هه : ضربان قلب» تپش دل. 

دل هشتن ا" ااك : دل شکستن» رنجانیدن. 

دل هشک ۳:8 انف : بی‌رحم» سنگین دل. 

دله ک ماك : حالت هول دادن کسی یا چیزی به 
سویی (لک). 

دله کزه ۵ ها : درد شکم؛ پیچش شکم)» دل درد. 

دله کزی ۵ اه : دل درد. 

دله کوته ماu)‏ ااك : تپش دل» ضربان قلب. 
اضطراب. 

دله که له شیز ۲ ۵1 : نوعی انگور سفید 


است. 


دله گورپی 

دله گورپن ۵8 0114۵ : ضر بان قلب. اضطرات. 

دله له رزه ۵ ااك : تیش دل. 

دل هه لشیوان 80 اه : دل به هم خوردن» 
ته 

دل ههلشێوانەوە dil halšŠêwênawa‏ : دل به هم 
خوردن. 

دل هه لشیّویان ۴ اه : تهوع. 

دل هه‌لکنیان ۳2/۳۷۴ اه : دل برافکنده شدن» 
دلسرد شدن. 

دل هه لکه فتن hakan‏ إا : از چشم افتادن. دل 
برکندن از کسی یا چیزی. 

دل هه‌لکه‌نران dil halkanran‏ : دل کندن» دل 
برداشتن. 

دل هه لکه‌نیان ۴ ال : دل کندن از کسی 
یا چیزی. از چشم افتادن. 

دل هه‌لکه‌وتن halkawtin‏ اه : از چشم افتادن. دل 
برکندن. 

دل هینانه جی فز ۳۵2۵0۵ اه : راضی کردن» 
حشنود ساختن. دلجویی کردن» خاطرنوازی کردن. 

دل اه : میان» وسط (گ). 

دلی به‌هه شت 4۸ط فاا : میان بهشت (ک). 

دلیر 67اه : دلیره دلاور» شجاع. بی‌باک. گستاخ. 

دليق 4اه: نوعی خار است. 

دلیوان ۵10۷20: سوزن درشت» حوالدوز. 

دلی یانه ی . "ةيانك : میان خانه, وسط خانه( گ). 

دم نك :کیره آلت مردی (گ). د دنب (ل). وقت» 
هنگام (ک). دهان. 


دما ۵ه: پس بعد (گ). 


۶۳۰ دم ھەراش 


دماره کل ۷6 0086۵ : عقرب» کژدم. 

دماره کزله kola‏ ۵۱۳۵7۵ : کزدم. 

دمازا ۵۱824: آخرین فرزند (ل). 

دمان 4۱۳0 : کرایه باغ و کشت‌زار و ده (ک). 

دمان کرن ۷۴ ڇاك : کرایه کردن ده یک ده و 
باغ وکشت‌زار (ک). 

دمایی ۷ آخرین (ل). 

دمایین ١ل‏ : راپسین آخرین. 

دمبه گ 9 : دبک تنبک» دهلی است دم 
دراز که بسازیگران در زیر بسفل می‌گیرند و 
می نوازند. 

دسبهلان 80 : نوعی قارچ است که در 
جاهای مرطوب می‌روید. 

دمژین ‏ 920 : دشنام» فحش» ناسزا. 

دمه هه : دنه (گ). 

دمد 01۳020 : شيشه توتول. 

دمه ک ۵0۵۷: دنک تیک (گ). 

دمهل [0۳ : دمل؛ آبسه. 

دمه لاسکه 

دمهلاسکه كردن 


درآوردن؛ تقلید کردن. 


۵ : ادا؛ تقلید. 


dimalãska kirdin‏ : ادا 


دمهلاسکی ‏ 6»عقاه9 : تقلید ادا. 

دسهلان 80 : نوعی قارچ است که در 
مکان‌های رطوبت‌دار روید. 

دمه‌له ک dima‏ : دنیک» تیک. 

دمه‌زوو ۵ : روی سینه و شکم دراز کشیده. 

دم هه‌راش ۰۵۳۵8 "ك : پرچانه» وراج» پرحرف» 


روده دراز. 


دمه هو کر 


۶۳1 دوانزه 


دمه هزسنگنی dina hosing inê‏ : دم جنبانک. 

دنان ۸ة ہاك: دندان (ل). 

دنبه ک 010020 : دنبک تنبک. 

دندان صقهعماه : دندان (ک). 

دندک ‏ »الاك : هسته» دانه میوه (ک). 

دندوک ۷ : منقارء نوک مرغ (ک). 

دنک اوه : دسته هاون (ک). 

دنگ واه : صدا(ک). دستگاه شالی‌کوبی؛ 
دستگاهی که ہوسیلۂ آن شلتوک را کوبند تا پوست 
برنج از آن حدا شود. مشت. شبنم. 

دنگ يوون 9۵0 وطنه : انباشته شدن شکم از غذا. 

دنگه ۵2 ستون سنگی. 

دنگه‌دنگ 
(ک). 


دننه وال : دنده (ل). 


وطاه di nga‏ : صدای پست سرهم 


دنو ١٣ل‏ : دندان (ل). 

دنه ها : انگیزش. 

دنه‌دان صذه فودنه : برانگیختن» بر آغالیدن. 
دنه‌دهور :dina dar‏ برانگیخته, برآغالیده. 
دیناری 010۷۵7 : مالداری» ثروت‌اندوزی. 
دیناری کردن ۷:4۱ ةراك : ثروت اندوختن. 
دینابی ۷ بره ( ک). 

دو باه : مالداری دی عدد دو (ک). 

دو 0 : دوغ. دختری که با پسر پایکوبی کند. 
دوا ۷ : پس» بعد. 

دوابزان ”هراط ٥۷‏ : پایان یافتن خاتمه یافتن. 
دوابسزاو »91۵ ۵2 : بایان يافته» یز 


دوست‌نداشتتی. 


۱ 2 

دوابزيا گ 9/۵9 904 : پایان پافته» دم بریده» 
آبتر. 
دوابه‌دوا ۵ ۲۵ ۷4 : پشت سرهم» بعد از 


دیگری. 


دوابینی 01 ۷ :پبپش‌بینیدوران‌دیشی» 


عاقیت‌اندیشی. 
دواپینین ۵۳0 908 : پیش‌بینی کردن. 


دواجه‌نگ 9ز 00۵ : پس قراول ساقه. موخره 
شکر. 

دواچور çor‏ ۵ : آخرین قطره. آخر هر چیزی. 

دوادوایی ٩۷2۷‏ ۵۷5: آخروپایان چیزی. 

دواده 0۵02 : وحن عمل کندن گیاه هرز از 
مزرعه برای بار دوم. 

دوارد ۵84 : قیچی» مقراض. 

دواروژ ۲۰۶ ۹۷8: آینده» زمان پس از حال. 

دوازده 00۷۵202: دوازده» عدد دوازده. 

دوازده‌مین عاجده۵۷62: دوازدهمین. 

دوازده‌ههم ۷۷۵2 : دوازدهم. 

دوازده‌هه مین اع0ه0۷224:دوازدهمین. 

دوا که‌وتن ۳ Wê‏ : از پی درآمدن» دنبال 
کردن. عقب افتادن. پس ماندن. جا ماندن. 

دوا که و توو ۷۵۷ ۷ل : عقب افتاده» پس مانده. 
جا مانده. 

دوا که و ته ۵ dW‏ : پس مانده. 

دواگین 0 : وأپسین» آخرین. 

دوان diwên‏ : گفتگ و کردن. دوء عدد دو. 

دواندن "ل۷ل : کسی را به سخن واداشتن. 


دوانزه 2 : دوازده عدد دوازده. 


دوانزه‌مین 


دوانزه‌مین 0۳۵022۳ : دوازدهمین. 
دوازنزه‌ههم 9۷872 : دوازدهی در مرحله 
دوازده. 
دوانزه‌هه مین 
مرحلهً دوازدهم که حزء اعداد ترکییی است. 
دوانه ۵۵2: دوقلو دو کودک که در یک زمان از 

یک شکم زاییده شوند. 


دواوان 0۷۵720: ميان دو آب» وسط دو آب. 


۲ دوز دهمین» در 


دواوه‌دان طفه 0۷۵۷2 : وا دادن استرداد» پس 
دادن. 

دواهینان ۳۵۵0 ۵۷6 : پایان‌دادن خاتمه دادن. 

دوایه ک »۱2 ۵۷8 : همه دگران» یکی پس از 
دیگری. 

دوابی ۷ آخری؛ واپسین. بایان جیزی. 

دوایی بی هینان ۳۵۵ 2۵ ۹۷۵۷ :خاتمه دادن 
پایان دادن. 

دوایین ماق : وأپسین. 

دوایی هاتن ”اق 002۷ : پایان یافتن. 

دوایی هینان ہہ 9087 : انجام دادن پایان 
دادن. 

دوباره ۵9272 : دوباره, مجددا دو مرتبه. فریب؛ 
حیله (ک). 

دوباره کردن طنه:۷ :ده : دوباره کردن» تکرار 
کردن» عملی را چندبار انجام دادن. 

دوباره کردنه‌وه dubãra kirdinawa‏ : تکرار 
کردن. 

دوبه 4002 : خلط عسل که در ته آن می‌ماند. 


دوب ۳0 دره» راه.میان دو کوه. پستی زمین. 


۶۲ 


دۈخيانەت 


دو به رو 0 : سوراخ بند مشک. 

دوت ۵ : دحت دختر (لک). این واژه از دوغذر 
dûgh zar‏ آوستایی آمده که به معنی شیردوش 
است. 

دوتن 0090 : دوشیدن» بیرون آوردن شیر از پستان 
(ک). 

دوتی اه۵ : دوشیده» شیر بیرون کشیده (ک). 

دۆچ هه :گیاه هرز» علف هرز. 

دوچن 0010 : چسبدا ک و لز ج. 

دوخ ۷ : حالت» کیفیت» چگونگی. تند و تیز. 
وضع» طرز. دوک آلتی که بدان نخ ریسند. شور 
جوانی؛ گرما گرم جوانی. شیر خوردنی که در 
آوستایی دوغ 0و است. 

دۆخاو ۹0۵۷: آب مخلوط با گچ که به دیوارها 
مالند. 

دوخته 4اه : دوشیدن. دوختن (ل). 

دوخشار 00۷5۵7 : دشوار سخت» صعب. 

دوخشار پەسەن 0 0058۲ : دشوار پسند. 

دوخشاری ة5×ںل : دشواری» صعوبت. 

دوخوا ۵ : دوغباء آشی که در آن دوغ ریزند. 

دوخه ۵ : دادن دام به کرایه که لبنیات آن را 
بخورد و بره‌اش را به صاحبش بدهد. چسیزی که 
باعث دردسر شود. معرکه و بحنجال (ل). 

دوخه‌ری ‏ 0×26 : بازی بحول. 

دوخه‌وا xawa‏ 0 : دوغبا» آش دوغ. 

دوخیان ۹0080 : اول‌حوانی اول شباب. اول 
هریز. 


دوخیانهت 1021 : اول هر چیز. 


دوخین 

دوخین 0 : بند شلوار (ک). 

دود 404 : گلویند تازی (ک). 

دودان ۰480 ۵:کیسۀ دوغ دوغدان. 

دودانه «عفه ۵0: کیسۀ دوغ. 

دور ده : نزدیک؛ پیرآمون. 

دور ۲ دهل» طبل» کوس. آویزان (ل). 

دوز ۲اه : در مروارید. 

دوراخ ۲۵٥ل‏ : شویت» شوید. 

دوزان ”۲۵هل : بافتن» زیاد کردن در قماره باختن 
چیزی به گرو. تلف کردن همه یا همه‌ای از مال 
خود. 

دوزاندن "قەه : ازدست دادن چیزی يا باعتن 
چیزی به گرو. 

دوردگ و۹ : نوعی طبل. 

دوردی 4۳:41 : قیچی» مقراض. 

دژرژنگ 9 : گردو دودی که از سقف 
آویزان می‌شود. 

دورنج ااه : گرد و دود آویزان شده از سقف. 

دوزەنه urna‏ : حالت آمادگی حر نر برای 
جفت‌گیری (ل). 

دورست uris‏ : درست» صحیح؛ سالم. 

دورستابی duristêîy‏ : آمادگی. تندرستی» سلامت. 

دورست‌بوون 9۵۰ 40۲۶۱ : درست شدن» آماده 
شدن. اصلاح شدن. 

دورست کار ۲ durist‏ : درستکار» کسی که کارش 
به درستی انجام شود. امین. 

دورستکاری durist kr‏ : درستکاری. 


دورست کردن دنه۷ ااال : درست کردن آماده 


۶۳۳ دوژ 


کردن. کامل کردن. 
دورستی 


ا : درستی» درستکاری. صدق 


دوروومان ۹1۳۵۳0۵0 : دوختن. 
دوریش ڈںل : استخوان ساق پا (ک). 
دوریه dorya‏ : نوعی گیاه خوردنی است. 


دوری 7 : گیاهی است خوردنی. 


دورین 01۲۳ : دوختن. درویدد. 
دورینه‌وه 00۳2۷25 : درویدن. دوباره دوختن. 


دوز 062: آرمان» هدف. عایت. 

دوزراوه ۵027472 : پیدا شده. 

دوزکرن ۷70 ۵02: خواستن» طلب کردن ( ک). 

دوزه‌خ ×02 : دوزخ» جهنم. 

دوزه‌خه »0022 : سوراخی است در زیر آسیا که 
آب از آن بیرون می‌رود. 

دوزه‌ق ‏ ۵۰2۵9 : دوزخ زیر آسیا که ثوپ در آنجا 
گردش می‌کند. 

دوزه‌قه 8 : سوراخ زیر آسیاب که آب از آن 
خارج می‌شود. 

دوزین 0 : یافتن کک و موریانه و شپش در 
میان کالا و لباس و لحاف و امثال آن. پیدا کردن 
پیز گم شده. پی بردن به چیزی که قبلاً از آن 
اثری نبوده. اکتشاف» بدید آوردن» کشف کردن. 

دوزینه‌وه 9 : یافتن» پیدا کردن. پدید 

آوردن» کشف کردن. دوباره یافتن چیزی راء شیء 

از دست رفته را به دست آوردن. 

دوژ ۵0۶: دوری بعد. میانه» فاصله بین دو مکان؛ 


دوژزر 


۴ع 


دوشه که 


دوژزر 16 : سوراخ زیر آسیاب که آب از آن 
حارج می‌شود (ک). 

دوژکام ۵020۵7 : غمگین. 

دوژمن 10 : دشمن» خصم. 

دوژمنایه تی 00۶2۳۳۵۷ : دشمنی» عداوت» 
خحصومت. 

دوژمنی ۹02۳01 : دشمنی. 

دوژوار 002۵7 : دشوار» سخت» صعب. 

دوژه aۆەل:‏ دوزخ» جهنم (ک). 

دوژەن ۳ ك : چوبی که دوغ را با آن به هم 
می‌زنند تا کره به دست آید. 

دوژه‌نک 220۷ 0 : چوب دوغ به‌هم‌زن. 

دوژه‌نکه anka‏ 40 : چوب دوغ به‌هم‌زن. 

دوژه‌نگ 9 : چین ابرو و پیشانی. 

دوژین «۶۵ده: دشنام» فحش. 

دوژین دان مك ”قك : دشتام دادن ناسزا گفتن. 

دوژئن فروش ٩۳۰5‏ 488 : کسی که دشنام زیاد 
بدهد. 

دوس 5 : دوست» رفیق. عاشق. معشوق. 

دوسابه تی 1 : دوستی» رفاقت. عشق و 

دوست 4 : دوست» رفیق. 

دوستابه تی ا5 : دوستی» رفاقت. 

دوستک 


: دوست داشته شده» محبوب 


دوستی 5 : دوستی؛ رفاقت. 
دوسی 7 : دوستی. 


دوش ڈنل : خواهر شوهر. 


دوش 8 : گوشت ران نزدیک دنبه. دوش» کتف. 
شانه»کول. دیروز (گ). 

دوشاب ۹08۵9 : دوشاب» شیر انگور و خرما 
(ک). 

دوشاف »405۵ : شیر انگور (ک). 

دوشانی ‏ ۹08871 : دام دوشیدنی» دامی که قابل 
دوشیدن است (ک). 

دوشاو ۵4088۷ : دوشاب شيره انگور و خرما. 

دوشاومژه ۵ 0055۷ : سبابه» انگشت شهادت. 

دۆشاوی :4088 : نوعی انگور سفید بسیار شیرین 

دوشت ده : درشت» ضخیم. زبر» خشن. 

دوشته 10506 : درشته» زبر» زمخت. 

دوش دامان ۹8۳80 ۹05 : متحیر شدن, واماندن. 
افسرده شدن» نومید گشتن. 

دوش دامان ۵۵۳۵0 5هل : متحیر شدن, واماندن. 
افسرده شدن؛ نومید گشتن. 

دوش داماو 04۳7۵7 ۵5 : متحیر شده وامانده. 
افسرده شده» نومید گشته. 

دوشراو 58۷ : دوشیده شیر بیرون کشیده. 

دوشیک »8د۵: سکو (ک). 

دوشمن ١5ل‏ : دشمن» عدو. 

دوشمنایه‌تی ااەرةn‏ 5ل : دشمنی» عداوت. 

دوشمنی 7 : دشمنی. 

دوشمین dušmîn‏ : دشنام (لک). 

دوشه ک 05a‏ : دوشک» توشک» تشک. 

دوشه کله ۵ : تشک کوحک. 

دوشه که ۵022۷2: تشک توشک (گ). 


دوشه‌مه 


دوشه مه 08 : تشکی که روی کرسی و با 
چهار پایه می‌اندازند و بر روی آن می‌نشینند. 

دوشه‌نی 5 : دامی که قابل دوشیدن و شیر 
دادن باشد. 

دوشياگ 008۷89: دوشیده شده. 

دوشیده‌نی 0۳1 : دوشیدنی. 

دوشین 0080 : دوشیدن بیرون آوردن شیر از 
پستان. دیشب (گ). 

دۆغاو ۹۷هل : آب مخلوط با گچ که به دیوارها 
مالند. 

دوغره مه 8 : سالاد خیار و ماست. 

دوغه‌وا ۵ : دوغباه آش دوغ و سیزی. 

دوق ۵09: پارچۀ سفید ضخیم. بافتۀ سیمی که برای 
حاشیۀ جامه بکار می‌برند. پارچۂ سیاه. کتک 

دوق دوق ده 009 : پرنده‌ای است کوچک. 

دوک ۵0۲ : سفیده کره که هنگام ذوب روی آن 
می‌افتد. 

دوکله انا : دود. 

دز کولیو لاناك : دوغباء آش دوغ و سبزی. 

دو که شک k5١‏ ۵0: دوغ کشک. آشی که از دوغ 
کشک و برنج درست می‌کنند. 

دوگمه ۵ : دگمه. 

دوگمه و دزلاب dugma u dolab‏ : زیورآلاتی 
است که زنان زیر نیمتنه بندند. 

دوکمه وفه بتان 0 با 19۲۲۵ : جند دگمه‌ای 
است که برای زیبایی به نیمتنه بندند. 


دوگمی و : دگمه (گ). 


۶۳۵ 


دولیان 
۳2 71 
دوگون ناوناله : گره. 
دوگەم dugam‏ : پارچه‌ای که به دو خیمه می پیچند 
تا باران در آن نفوذ نکند (گ). 
2 ۳ 
دوگیان 00 تال : ا بستن» حامله. 
دول ابا : دره. دهل» کوس. هاون چوبی یا سنگی 
که در آن دانه کوبند. دول» ظرف چرمی یا فلزی 
دولاب dolab‏ : گنجه کوک دردار که در دیوار 
تعبیه کنند. چرخ آب. 
دۆلابه aطةإەك‏ : لوله‌ای که از آن گندم وارد آسیا 
می‌شود. 
lv‏ ۳ ۳ ۳ 
دولاو سقۋاهك: سنگ ته گود پر از آب. 
Nv‏ ع 72 
دول ه نگیو angêw‏ إهك : دهل‌زن» کسی که دهل 
دولبه‌ر ۲ : دلیر» برنده دل» محبوب. 
دولچه اهل : دولچه دول کوچک. 
دولکه 8 : ظرف آبخوری سرگشاد فلزی با 
پلورین. 
دولک 


روی بدن حیوانات دیده می‌شود (ل). 


و4 : نوعی پوستۀ نازک داخلی است که 


دولمه ۵8 : دلمه» نوعی خوراک مرکب از برنج 
2" , ۳ 
و گوشت قیمه کرده که در برگ رز يا کلم پیچند و 
پزند. 

دوله »۵0 : ظرف خمیر جوبین. 

دوّله دزی 9:۵2 اهل : انگشت میانه» انگشت 

دوله‌مي 8 (: نیمرو» تخم‌مرغ نیمرو. 

دولیان ۵ : ناو آسیاه جوب کاوا ک که آب از 


دولیانه 


۶,۳۶ 


دووباره کردنه‌وه 


آن به تنورةُ آسیا رود. دول آسیا که گندم در آن 
ریزند. آبگیری که رودخانه در اطراف تشکیل 
می‌دهد. آب باران که در گودی سنگ می‌ماند و 
عابرین از آن می‌خورند. , 

دولیانه 40۵02 : دول آسیا که گندم در آن ریزند. 

دوم ۳ : گیوه‌باف» کسی که گیوه سازد. 

دوما ةلال : پس» بعد (گ). 

دومانه 8 : پویه» رفتاری متوسط نه به شتاب 
و نه نرم. 

دومبهلان ۴ : نوعی قارچ که در امکنه 
مرطوب روید (لک). 

دومدووک. 4۳۵0۷ : نوک منقار. 

دومدیکه 01۳۵۷2 : سنحاقک (ل). 

دوم له قنه ۵ dum‏ : دم جنبانک. 

دوممه ک ۵ : دیک؛ دهلی است دم‌دراز. 

دومه 00۳2 : دوال سیاه چادر. 

دومەل 0۳۵ : دمل» آبسه کورک. 

دومه‌لان ۷ : دنبلان» نوعی قارچ است که 
در امکنۀ مرطوب روید. 

دومه‌له ک ۵ : دنک» دمل دم‌دراز. 

دومهله ک ژهن ‏ 220 )لە سنك : دیک‌زن» کسی 
که دنبک می‌زند. 

دون ٣‏ : نوعی نشستن که دو کف پا را بر زمین 
گذارند و زانوها را در بغل گیرند. زانو, سیتغ کوه. 

دون 800 : نزدیک گرد. 

دوندووک ‏ 4000۷ : نوک منقار. ` 

دونده "نل : سرخیش که گاوآهن را به آن وصل 
می‌کنند. 


دونگ 9 : دنبه. 

دونگله فسه 2 000912 : حروس و مرغی است 
که پری دراز در دم داشته باشند. 

دون 86 : دیروز. 

دونیا 410/۵ : گوسفند نر و ماده (لک). 

دوو ۵۵ : دون عدد دو. دود (ک). دم (لک). دوغ. 

دووثا و کردن ۵ 8 90 آب را قطع کردن از 
کسی تا از آن نیاشامد. 

دووئاو که‌وتن ۷۵۷۸0 ۷ 40 بیمار شدن کسی 
بوسیله آب منطقه‌ای که تازه از آن خورده باشد. 

دووات ۶ 0 : عروس (گ). 

دووار ۷۲هل : سیاه چادر (لک). 

دووارد 9۵:4 : قیچی» مقراض (گ). 

دوواردگ ونه:۷۵: قیچی (گ). 

دووان ۷0 : گفتگو کردن» صحبت کردن. 


دوواندن 9۷674:0 : کسی را به سخن واداشتن. 


دوواندور dar‏ 0۱۷۵۱ : خطبه خوان» سخنران. 
دووان‌دهری 427 90۷80 : سخنرانسی» 
حطبه حوانی. 


۳" 2 

دووانگه وم2ده: جاب ی که عطیب در آن عطبه 
دووانن 00۷800 : کسی را به سخن واداشتن. 
دوواد 0 : نخ دوبار تابیده. تتومند و بلندقد. 
دوویاره »40027 : دوباره» دومرتبه. عرق و گلابی 

است که دوباره گرفته شده باشد. 
دووباره بات ۵۵ :0۵0۵7 : تکرار کاری را 
دوباره انجام دادن. 


دووباره کردنه‌وه ۷۵ 8۲ 18 : کاری 


دووبرا 


۶۳۷ 


دووخشته کی 


دوباره تکرار کردن» عملی را دو مرتبه انجام دادن. 


دوویرا 9۰2 00 : زغن موش‌ریا. 
دووبراله اط ۵ : دو برادران. زغن. پیازی که 


دارای دو نوک باشد. دو برارو- نام دو ستاره روشن 
در سینهٌ دب اصفره نزدیک قطب شمال است. دو 
جیز همراه. 
دوویزه عااه ۵۵ : نوعی زیورآلات زنان است که بر 
سر کلاه می‌نهند. 
۳ 
دووبزبا گ و8/واه اه : دم بریده ابتره بلاعقب. 
دووبه ختی ۵0 ۵۵ : اقدام به کاری که نتیجه آن 
معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد. 
دووبه‌ره 972 ۵ : کندوی زنبور عسل و نیز ظرفی 
را گویند که پشت کندو می‌گذارند تا در آن شانه 
بگذارد. 
دووبه‌ره کی 
کشمکش. پرا کندگی» تفرقه. 


دووپاته 2 ل : دوباره» دومر تبه» مکرر. 


0 تل : محادله» مقایله» 


دووباته کردنه‌وه ۷۷۵ 0۵1۱۵ dû‏ : دوباره 
کردن؛ تکرار. 

دووپابیلکه pãîylka‏ ۵ : کلا کموش؛ موش 
دشتی» جانوری است پستاندار و جونده که انواع 
بسیار دارد و هم آنها در سرزمین‌های گرمسیری 
و معتدل پرا کنده‌اند. 

دووپایله ارم 40: کلا کموش. 

دووپشک ام ۵۵ :کزدم عقرب. 

دووپل ((ع ۵۵ : چیزی که لک و خال زیاد داشته 
باشد. دورو منافق. 


دووپلی pilî‏ ۵ : دورویی, نفاق. 


دووبه‌زه 2۵:۵ ۵۵: نوعی رستنی است مانند شبدر. 


دووپەلان حهاعم ۵۵ : دوشاخه» هر آلتی که در 
رأس آن دو میله به شکل دو انگشت باشد. 

دووبه لله 2 ل : نوعی رستنی بهاری است 
(گ). 


دووبه‌له بوون ١۵ط‏ دادم ۵ : روییدن و نمو 
کردن نباتات. 

دووتا 4015 : حاندار نیرومند (ک). 

دووتایی ۱41 0۵: حوال مانندی است که از چوب و 
نی بافته باشند و بر پشت الاغ گذارند و بوسیله آن 

دووچار 0۵084 : دچار» برخورد نا گهانی. مبتلاه 
۳-2 
گرفتار. 

دووچار بوون ١ط‏ :2و۵ : دچار شدن, برخوردن 
به شخصی. گرفتار شدن. 

۰ 2 5 ۳ ۰ ۰ ۰ 

دووچا رکردن ہلا »واه : دجارکردن» گرفتار 

کردن. 


دووچاری ناه : دچاری گرفتاری. 


دووچه‌رخه 2۵76 10 : دوحرخه. 
دووچه‌نانه 9۵0۵02 4۵ : دو چندان دوبرابس 


دووچه‌ند 24و ۵اه : دو برابر. 

دووچه‌ندان 8 ۵ : دو چندان» دو برابر. 
دووچه‌ندانه 2870402 0۵: دو چندان مصاعف. 
دووحاچه هو ۵0 : دو شاخه. 

دووخ ×۵۵: تیر چرخ دوک که چرخ بدان گردد. 
دووخال إق× 08 : دو نقطه. 


دووخشته کی 00 ۵ : بیت» دومصراع‌از شعر. 


دووخه‌ت 


دووخەت ۷2۱ ۵ : گروهبان دو. 


دووخه‌و بوون "نط ۰۵۷ اه : بیدار شدن در 
وسط خواب. 
دووخه‌وی ۲۵۷ 08۵: بیداری در وسط خواب. 


دووخین ”× تل : بند شلوار (ک). 7 

دوودانگ وق ل : بارش برف و باران با هم. 
غله‌اي که دانه‌هايش دو نوع باشد. 

اه : نیلبک؛ نی کوچک که با لب 

نوازند (ک). 


دوودک 


دوودل انه 00 : دودل متردد. 

دوودلی ااك 0۵ : دودلی» شک و تردید. 

دوودووکه‌ره kaa‏ ثل ۵ : گاوزبان, 

دووده 0002: دود. خاندان (گ). 

دووده‌ري 0802/0 : پنجره. 

دووده‌ست به ناله و ۵ dast‏ 0۵ : کنایه از 
کسی است که با خرید و فروش بدون سرمایه 
ثروتی جمع کند. 

دووده سماله »42:۳6 ٿه : پایکوبی با دو 
دستمال. 

دووده‌مان 0042۳0 : خانواده, خاندان. طایفه, 
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دوودی 047 : دودی (گ). 

دوور ۵0۲ : دور بعید. دیر. 

دووراندوور 20087 ۲ث : دورادو از دور. 
دوورانن ةثل : دوختن. 

دووراننه‌وه 00680۱۳2۷2 : دوباره دوختن چیزی. 
دووراو دوور 0۵7 007۵۷: دورا دور. 


دوورئه‌ندیش 9۳465 407 : دوراندیش. کسی که 


۶:۳۸ 


دووروویی 


پایان کار را درنظر بگیرد. 

دوورشهندیشی ۵۳068 00:دوران‌دیشی؛ 
عاقبت‌اندیشی. 

دووریا 92 ۲ث : خدا نخواسته» خدا نکند. 

دووربه دوور 007 ba‏ 08۵7 : دورا دور. 

دووری 6 ثل : خدا نخواسته. 

دووریین 9 087 : دوراندیش. دوربین؛ آلتی که با 
آن حاها و چیزهایی را که در مسافت دور باشد 
می پینند. 

دووریینی 0۲۳ ۵۵0۲ : عاقبت‌اندیشی» دوراندیشی. 

دوور خستنه‌وه ۷502۷۵ 00۲ : از خود دور 
ساختن. 

دوورده‌س هه 0۲ل : دوردست» آنچه در دسترس 
باشد. جایی دور. 

دوورده‌ست اعد 0۲ : دوردست؛ دور از دسترس. 
محلی بعید. 

دووراز عة؛ له : دورو منافق» دوزبان» مزور. 

دووزازی عة! ثل : دورویی نفاق. 

دوورک ۲ : لواشه. زبانة در (ک). 

دوورکوژ ۶" 007 : چیزی که از دور زیبا باشد. 

دوور کهو تنه‌وه ۲۵۷۳۵۷2 0۲ : دور افتادن. 

دوور توا ۰۷2۲ 0۵ : دوربین» آلت دوربین. 


دوور نسیازی ۱۷۵21 00۲ : کنایه» پوشیده 


ت 
سخ ن گویی. 
دووروا ۷۵ ۲ث : دوری. خحدا نخواسته. 
دوور و نزیک اام دا ۵۲ل : دور و نزدیک. 
دووروو ۲ 0۵: دورو منافق. 


دووژوویی ۲0۷ 00 : دورویی نفاق. 


دووره به‌ریز 


۶۳۹ 


دووف سورک 


دووره به‌ریز 62 ھا0 : پسرهیز از مردم» 
اجتناب از مردم» خویشتن‌داری. 

دووزهگ rag‏ 8 دورگه» اکدش» دو تخمه. انسان 
یا جانوری که پدر و مادرش از دو نژاد باشند. نوعی 
اسب. 

دووزه‌نگ ۲۵9 08 : مدافق» مزور. 

دووژه‌نگی اوطع] ل : نفاق» دورویی (گ). 

دووره‌وه كە فتن ۳ 0078۷9 : دور افتادن. 

دوورباگ ۷89 : دوخته شده. 

دووزیان ۲ نله : دوراهی. 

دووزپویله 7۵702 ۵۵: نوعی رستنی است. 

دووز 492 : شال (ک). 

دووزاخه ۵0222 : افسرده اندوهگین. دلسرد. 

دووزاخه دان ”ةه 00224: افسرده کردن. دلسرد 
کردن. 

دووزیان 4اچ 0ل : دوزبان» منافق» مزور. 

دووزبانی هدن 9۵ : دوزیانی تفاق. 

دووزمان 2:40 ٩۵‏ : دوزبان» آن که ظاهرش 
مخالف باطنش باشد. 

دووزمانی 01 ٹل : دوزبانی» دوروی. 

دووزوان 2۷۵0 4۵ : دوزبان. 

دووزوانی 2۷401 ناه : دوزبانی. 

دووزهله 002 : نای» یکی از آلات موسیقی 
کردی. 

دووژ ۹0۶2 : دوزخ (ک). 

دووژنه 2۱02 تل : دو زنه, مردی که دارای دو زن 

باشد. 


دووژه‌نگ Zang‏ : چجوب دوغ به هم زدن. چين 


اپرو و پیشانی (ک). 

دووسم صو 01۵ : حیوان دو سم. زوج سمان که 
عبار تند از: گاو و گوسفند و بز. 

دووسمه داد :dû‏ زوح‌سمان» ذوالحاقر» حیوان دو 
۳ 

دوو سه‌ری 
کجاوه (گ). 


دوو شاخه 52۵6 ثل : دوشاخه. 


sarî‏ اك نوعی خیمه است. روپوش 


دووشک ا5 ۵۵: بدگمان» دودل. 
دووشکه ۵ dû‏ : دوغنه آش گندم و دوغ 


کشک. 

دووشه‌مب 0 قفا : دوشنبه» روز سوم از ایام 
هفته (ک). 

دووشهممه 5۵۳۳5 ٩‏ : دوشنبه» روز پس از 


یکشنبه و پیش از سه‌شنبه. 
دووشه‌موو 90 ال : دوشنبه» روز سوم هفته. 
دووشه‌مه 5۵۳2 4۵ : دوشنبه. 
دووشه‌نی 
(لک). 


دووشه‌ویله 52۷۱2 0۵ : آرواره‌ها. 


dûšanî‏ : دوشیدنی. حبوانات شیرده 


دووفاق وة 4۵ : دوشاخه. 

دوو فلیجقانه »09۵0 ذه : شکافته شده. دو 
شاخه که در قرب هم باشد. 

دوو فلیقان ح۵و۱۵؟ 00: دو شاخه. 

دووف 0۷ : دم دنب (رک). 

دوو فره‌یک 00۷-۷ : نوعی گنجشک (ک). 

دووف سنک ۷ 0۷ : ملخ دم‌دراز (ک). 

دووف سۆرک ۸٥ء‏ 40۷ : گلابی سرخ (ک). 


دووف مه‌ساس 


۶۴۰ 


دووگوردی 


دووف مه‌ساس . ۳۵۵80 ۵0۷ : شباهنگ, مرغ 
سحر (ک). 

دووقات هه ل : دو طبقه» خان دوطبقه. بافتة 
دوبار تاپیده شده» منسوج دوباره تاپیده شده. 

دووقو چکه qoçka‏ 0 کلاهی است گوشه‌دار که 
لای آستر آن را پر از پنبه کنند و آن را کودکان بر 
سر نهند. 

دووقهد ههه ۵ : دولایه» چیزی که دولا داشته 

باشد. 

دووقه‌دهره ۹24272 ۵ : نوعی مارمولک است. 

دووقیمه کردن :۷۵ 4001۳2 : دونیمه كردن 
دونیم کردن. 

دووی مھ : دوک آلتی که بدان نخ ریسمان 
حوانه‌های درخحت. 

دووکان ۹0۷۵0 : دکان. 

دووکانچه و ةنك : دکانجه دکان کوجک. 

دووکاندار ۹27 40۷۵0 : دکاندان صاحب دکان. 

دووکانداری 
دکان. 


اۋك 1۵ : دکانداری؛ کاسبی در 


دووکایچ ۷۹ : تیر چرخ دوک که چرخ بدان 
گردد (گ). 

دووکلکه 00۷۷2 : جانوری است به رنگ سیاه و 
سرخ که شبیه سرگین گردان است و دمی دوشاخه 
دارد. 

دووکله 6 : ریسمان ریسیده که بر دوک پیجیده 
باشند. چوبی به شکل مخروط که ریسمان بدان 


2 
پیچند و از دست گذارند تا در روی زمین بجرخد. 


ریسند (ک). شاخه‌های ریز و نازک درخت»› 


دووکوز 40۲ : مرغابی. 

دووکولیه »!0 : گلوله ریسمان خام که بر دوک 
پیچیده شود (گ). 

دووکوبی ۷3۷ ۵ : دوبخشی» مشت رک (گ). 

دووکه »۵۵ : دوک (گ). 

دووکه ۵0۷2 : آفتی است که برخی از نباتات را 
ازبین می‌برد. 

دووکه رسه ۲92 8 : چرخ‌ریسک. 

دووکه ک 40۷2۷ : جل کمان؛ زه کمان. دستگاه 
پنبه زنی. 

دووکه‌ل إل : دود. 

دووکه لدان 0 40۷۵ : دردکش, لوله و منفذی 
که دود از آن بالا رود. 

دووکه‌ل کیش 5 إل : دودکش» تنوره. 

دووکه‌ل گیر ۲و !»اه : دودکش. 

دووکه‌وتن ۷۵۷0 40 : از پی درآمدن» دنبال 
کردن. 

دووگ و : دنبه. 

دووگاسنه هو اه : زمینی که دوبار شخم زده 
باشند. 

دووگرد ۵ ت : نوعی جاجم که از پنبه بافند. 
حانماز. 

دووگردی او ت : نوعی جاجم و موج که دارای 
خانه‌های شطرنجی است و از پنبه‌ای می‌بافند. 

دووگور gur‏ 0 : موج و جاجیم (ک). 

دووگو رد لسو ته : جاجم (ک). جانماز. 

دووگوردی gurdî‏ 0 نوعی موج و جاجم (ک). 
کوتاه‌قد. 


دووگومان 

دووگومان 0 ل : دودل» متردد. 

دووگومانی 7 4۵ : دودلی» شک و تردید. 

دووگونه او 40 : گیاه هرزی است که در میان 
عله سبز می‌شود. 

دووگوه ۵ ۵ : چوبی است دو شاخه که با آن 
حار شکنند. 

دوول 4۵۱ : قطعه زمینی همواری است که در دره‌ای 
واقع شده باشد (لک). 


دوولا قا 00 : دولایه» جیز دولا. 


دوولازه‌ن ۳ ۱2۵ ك : دورو منافق» مزور. 
دوولازه‌نی اعهع ۱۵ 00 : دورویی نفاق. 
دوولاژه‌ن 0و2 ۱۵ 00 : دوزبان دورو. 
دوولاژه‌نی مھ ۱ ۵8:دوزبانی»دورویی. 


دوولانه na‏ ةا 4۵ : دولایه. 

دوولایی ۱2۷ 00: حلقۀ در حلقه مانندی است که 
مادگی چفت در بر آن افتد و قفل را از آن حلقه رد 

دوولوٌ »6 00 : دولایه. 

دوولوره 8 ا : دمر» کسی که روی سینه و شکم 
دراز کشیده باشد. 

دوولونه وه ۵ه : دولایه. 

دووله‌پان ۱۵۵0 اه : دوشاخه. 

دووله‌قان ۸٩ا‏ ثل : هر جیزی که بر سر آن دو 
میله مانند دو انگشت باشد. 

دووماله کی 0 0 : حدا کردن خرحی خانه از 
هم و تدییر منزل را شخصاً به دست گرفتن. 

دوومان 8۳ :مه میغ ( ک). 


دوومره کی 8 : توقف به طرف چپ و 


۶۴۱ 


دوهی 

راست. 

دووموهر muhr‏ 0 : اسب و استری که موی 
پیشانیش به دو طرف تاب داره (ک). 

دوو مه‌شقان ۵5۹۵0 ۵۵ : دو زانو نشستن. 

دوومه‌شقه کی 0 4û‏ : دو زانو. 

دوومەل [00۳۵ : دمل» آبسه. 

دوومه‌لان 0 : دنبلان» قارچی که در حای 
مرطوب روید. 

دوومهلهک dûmalak‏ : دنیک» تبک. 

دوونان 000۵0 : کسی که دوبار توب بزند. 

دوونیمه ها 4۵: دونیم. 

دوونیمه بووك عقط "nîna‏ 0 : دو نیم شدن. 

دوونیمه کردن dû nîma kirdin‏ : دونیم کردن. 

دوووک )ناس فا : ماده سفیدی که مانند دوغ روی 
روغن می‌نشیند. 

دووه ۷2اه : بخار گرمی هوا (گ). 

دووه‌ژوو ۲۵ سل : دورو منافق (گ). 

دووهم ‏ هلاه : دوم دويی از مرحله دو. 

دووه‌مین 001۷۵۳۳ : دومین» در مرحله دوم» جزو 
اعداد ترتیبی است. 

دووهوبی ۲۷ ل : دورویی نفاق. 

دووههم ham‏ 00۵ : دوم دویم. 

دووهه‌مین ۳ dû‏ : دومین. 

دووهیشه ۳۵52۵ ۵۵ : زمینی که دوبار شخم زده 
باشند و برای کشت و زرع آماده باشد. 

ذووبنه 00۷۳2 : دوغینه. 

دوو «۵0: دیروز (ک). ۱ 

دوهی "لاه : دیروز: رو زگذشته (ک). 


0 


دوی 


دوي قداه : دیروز. دو» عدد دو (گ). 

دوت 4.8 : دخت, دختر (لک). دوات. 

دوبته ۵61 : دخحتر. 

دونداندوک 6 نا : دوغ غلیظ کیسه. 

دویر ااه : دور بعید (ک). ۳ 

دورد 84ا : قیجی. مقراض. 

دوێردگ وdi Wê‏ : قیچی. 

دوێرده 8اك : مقراض, قیچی. 

دوبردی 0۱۷874: ره‌آورد نامزدی. 

دویساندن 09۵7۵۱ : چیزی را در یزی فرو 
کردن با فشار (ک). 

دویشه‌و 527 قك : دیشب. 

دویکه ۵ 016 : دیروز. 

دوێكەره duê kara‏ : نوعی گاوزبان. 

دوێل اقده: دوال چرمی. دزه. سنگ. 

دوێلبەن duêl han‏ : سنگ‌پچین. 

دو بلبەن کردں ۷:۵ ۸ط ۵06: با سنگ سقف 
خانه را پوشانیدن. 

دوین "قك : دوغینه (ک). دیروز. 

دوینه ‏ "لەك : دوغینه» آش گندم و دوغ کشک. 

دوين 8 2( دیروز. 

دوینی شه‌و 59۷ قنك : دیشب. 

ده ل : ده» عدد ده. پس» دیگر. هان» کلمۀ تنبیه 
است که برای آگاهانیدن بکار می‌رود. 

دهار 87 : تقطة اوج (ک). 

ده‌ثنا 02۳۵ : دين (گ). 

دوب حد1 : تخته» قطعه جوب پهن (ک). 


دویا 0208 : باید. 


۶۴۲ 


دوبه 


ده‌باخانه ۵2 020۵ : دپاغخانه» محلی که در آنجا 
پوست حیوانات را دباغت می‌کنند. 

ده‌باخچی و »0۵02 : پوست پیراء کسی که پوست 
حیوانات را دباغی می‌کند. 

ده‌باخدان صفه »0۵02 : پیراستن پوست حیوانات. 

دهباخ کردن طنه:۷ «0608: دباغت کردن پوست 
حیوانات. 

دویار 2027 : حاضر آماده. 

ده‌بار کردن 
کردن. 


ده‌باشیر ‏ 085۲هل : سفیدی» سپیدی. گچ تخته سیاه. 


kirdin‏ 007 : حاضر کردن» آماده 


دوبان 42020 : نوعی فولاد است که از آن خنجر و 


شمشیر درست کنند. 


ده‌بانچه 64 : تپانجه» طپانچه. 

ده‌بانی : خمیازه» دهن‌دره. 

ده‌ید یه daba‏ طك : دیدبه» فره شکوه. آواز دهل و 
نقاره. 


ده‌بدیم : آواز دهل و نقاره. 

دویر :dabr‏ زندگی. حایجا. 

دهبر کردن ۵10 4۵0۲ : حایجا کردن. 

ده‌براندن 
جایی به بحایی دیگ ر گذاشتن. 


دهبلاخ »00/۵ : بچه شتر یکساله. 


20۳۵0 : حابجا کردن؛ جیزی را از 


ده‌بوقان «۵ودطعه : دبق مویزه (ک). 

ده‌بوور 02087 : بادی که از طرف مغرب می‌وزد 
(گ). 

ده‌پووش ۵5ط : ازے» چسبنده» چسہناک (ک). 


دویاه دطعله : دیوار توخالی. آبستن. مبتلا به باد فتق. 


ده‌به 


۶f 


دهده 


دبه - ظرف چرمین یا فلزی که در آن روغن و 
امثال آن ریزند. 

دوبیه 4002 : مکر» حیله» فریب. 

دەيەر 0207 : حایجا. 

دهبه رکردن ‏ ۷۵0 ۲ل : حابجا کردن. پوشیدن» 
امه بر تن کردن. 

ده‌بسه رکه و تن ۷۵۲ 0۵027 : التماس کردن» 
خواهش کردن. 

ده به رگه زان 0 "08027 : طرف پایین راگرفتن. 

ده‌به‌ر مردن ۵0 01۵027 : خود را فدا کردن. 
جان خود را نثار کردن. 

ده‌به‌ نی 6 : دهن دره» حمیازه. 

ده‌به نگ daban‏ : کودن؛ نادان. پفیوز» بی‌غیرت؛ 
قرمساق. 

دهبه نگی 020209 : کودنی» نادانی. بی‌غیر تی. 

ده‌پیش امه : ازج چسبناک (ک). 

دەپ هه : تخته (ک). 


ده پرهش 5 : تخته سیاه ( ک). 


ده به :dapa‏ بهن» عریض. تخته. 


ده په ردن dapa ridên‏ : ریش پهن. 

دەپەرېش 5 ل : کسی که ریشش پهن باشد. 

ده به شور ۲ 0202 : تخته‌ای که مرده روی آن 
می شویند. 


ده په کردن dapa kirdin‏ + پهن کردن» گستردن. 
ده‌پی کردن ۷۵0 ۵۵28: پا کردن پوشیدن شلوار 
و کفش و جوراب. 
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ده تزش 


508 و در پهلوی ددو 0208 است. 


5 : دی ماه - در آوستایی دتوشو 


دهثیر ۷۲ 0۵ : نوعی تیانجه و تفنگ است. 
دحا ۱ 
دحا 420۵ : كلمة تعجب. 
ده‌ساده‌حا 
دەحبه ۵۵902 : درنده (ک). 

دەحشک »0005 : کره خر و کره اسب (ک). 
ده‌حل . نله : باغ و بوستان و جنگل (ک). 
ده‌حلاندن ‏ 4۵۳180۵0 : فروهشتن (ک). 


022 : درد وحم. 


ده خس 5 : خسیس» فرومایه» پست (ک). 

ده‌خساندن «نه0268۵0: رشک بردن» حسد بردن 
(ک). 

دەخسو ۵260 : فرومایه» دون (ک). 

دەخسۆک daxsok‏ : رشک بر نده» حسود (رک). 

دە خسو کی ۰: حسدورزی (ک)» رشکینی. 

ده‌خسین 04260 : رشک بردن» حسد بردن (ک). 

دە خش ۵۵5 : تپانچه» توگوش» ضربه که با دست به 
کسی زده شود (ک). 

دەخل هه : غله» محصول. دانه‌های خعشک. 

ده‌خل ودان 7 با 124 : دانه‌های نباتات از قبیل: 
عدس و نخود و لوبیا و غیره. 

دەخمه 02»06: دخمه» سردایه‌ای که حسد مردگان 
را در آن گذارند. گورستان. صندوقی که جسد 
مرده را در آن نهند. 

د‌خمه‌وان :daxma wên‏ نگهبان دخمه» نگهبان 
گورستان. 

دەخوەر ۷٩۲‏ : چست چالاک» زرنگ (ک). 

دهخهس ا : حسد ورزنده» رشک برنده. 


دەدە 4242 : خواهر (ل). 


دەر ۶۴۴ 


دەر ۵۲ : در آنچه که از چوب و آهن سازند و در 
دیوار و صندوق و جز آنها گذارند. دشت. بیرون. 

دور dar‏ :سگ و خوک ماده. درنده. گراز ماده (ل). 

دەراب ۲85ل : دوخت و دوز با بخیه‌های درشت 
(ک). ۳ 

دەرابدان صقّه 42:۵0 : کوتاه کردن لباس دراز با 
دوخت و دوز. 

ده‌رازوون 2ه : آستانۀ در» جلو درب» درگه 

ده‌رازوونه ۸2 ةوه : حلو درب آستانه (ک). 

ده‌رازین 0 : آستان آستانهٌ در (ک). 

ده‌رازینی 2 : آستانۂ در (ک). 

ده‌راشو ۵۵/880 : زن هرزه و پرچانه (ک). 

دهراف ‏ ۹0۵ : پول مخرج آب. جایی که آب 
برای رمه مہ گذارند تا از آن بخورد (ک). 

ده‌رافیتن 0 : ازبین رفتن کشت و زرع به 
علت سردی موا (ک). 

دەرامەت 02۳2۳2 : درآمد دخل. حرج» هزینه. 

ده‌رامه د 0 (: درآمد. هرینه. 

ده‌راندن "ك٣‏ ة۲هه: به هدر دادن هدر کردن. تار و 
مار کردن» پرا کندن (ک). 

ده‌رانین 0 : استخراج کر دن» بدرآوردن (ک). 

دراو ۵۵:27: پول (ک). 

ده‌زاوی 8w‏ : شکم‌روش» شکم روی (ک). 

ده‌راویتن 
پوسیله سردی هوا (ک). 


دەرب 0۵۲6: مرتبه» دفعه. توان» قدرت (ک). 


۳ : کاستن. ازبین رفتن کشت 


دهریات 02۳0۵۶ : هم قدرت (ک). 


ده‌ربواردن 


ده‌ربار ۲ : دربار» بارگاه. درباره. 

دورباره 0270272 : درباره» در مورد. 

ده‌ریاز 027022 : نجات؛ رها. 

ده‌رباز بوون ۲0 20/982 : رها شدن» رستگار 
شدن. 

ده‌رباز کردن :۷:۵ 99:082 : رهاکردن؛ رستگار 
کردن. 

ده‌ربازگه ga‏ 02۲022 : نحاتگاه راه نجات. 

دەرباس 0270۵5 : نجات؛ رستگان رها. 

دهریان ۲۵۴ 027 : دربان» نگهیان در. 


دە‌ربايس darbêyis‏ : التزاي اهتمام. دا یگ 


علاقه. 
8 ۹ و 
ده‌ربایست بوان02۳03 : التزام. دلیستگی. پابند» در 
قید و بند. 
ده‌ربایستی darbêyistî‏ : دلیستگی» علاقه. احتمام» 
التزام. مقید. 


ده‌ریداری 027014۵/0 : قدرت» نیرو (ک). 

ده‌ربردن ‏ «0۵/41: تحمل کردن» بردباری کردن» 
طاقت آوردن. دوام چیزی را خواستن» هميشه 
داشتن. ایستادگی کردن» با کسی در امری برابری 


کردن. حذف کردن» انداختن. 


دەربرن 02701۲0 : تحمل کردن. حذف کردن 
(ک). 

دە‌ربزین ”ااهل : اعتراف کردن» اقرا رکردن. 

دەریک »هه : ظرف چویین برای نگهداری 
باروت (ک). 

دە‌ربواردن :9270:۷874 : حذف کردن» ساقط 


کردن انداختن. 


ده‌ربوون 


ff, 


ده‌رخون 


دەربوون هه : باز شدن دمل. 
ده‌ریوونه ‏ 4۵/0002 : کوج تنگ و باریک. 
دەربەدەر 427 2 467 : دربدر» آواره. 


دەربەدەربوون ۵0 92۲ و 427 : دربدر شدن؛ 


آواره شدن. 
دەر به دەر کردن 


کردن؛ آواره کردن. 


دەربەدەرى 427 ba‏ 087 : دریدری»› آوارگی. 


dar ba dar kirdin‏ : دربدر 


دهربه س 5 ۵۵۲ : مقید» در قید و بند. روی هم؛ 
کل 
دهربه‌ست اعد 4۵۲ : مقید؛ کل 


دهربه‌سته basta‏ :و0 : مقید. کلا. درسته» درست. 


ده‌ریه‌سته‌ یی 025۱2۲ 027 : متید» در قید و بند. 
دهربه‌سه  baa‏ 427 : مقید. کل 
دەربەشە 06/0252 : تابه ماهی‌تابه. 


دەربەن حط 097 : دربند» درم راه ميان دو کوه. 
دستهُ ظرف. مقید» در قید و بند. 

دەريەند 24ط تقل : دربند» دره. 

دهریین ١٤ط‏ 007: بند در حوال و خیگ. 

ده‌ریینک. ‏ 9۵0۷ ۹27 : بند در خیگ و امال آن. 

ده‌ریاچه 8 ھل : پاچۀ شلوار. پایین شلوار. 

ده‌رپوشک 5 02۲ : سرپوش ظرف (ک). 


ده‌رپوفین 2۰۵۳ 2۲ل : بیرون آمدن حدقهٌ چشم. 


دەرپۆقيو 2۰0۷ 027 : حدقةٌ چشمی که بیرون 
آمده باشد. 


ده‌ریه‌زان 0 48۲ : بیرون جستن. خارج شدن. 
بیروث پریدن. دور انداختن حیزی با زور. یره 


ده ربه راندن "0۵۲۵۳۵ dar‏ : بیرون کردن؛ خارج 
کردن. دور انداعتن چیزی را با زور. 
ده‌ریه‌زین ۳ dar‏ : خارج شدن. بیرون حستن. 


دەرپە ربو ۷ dar‏ : خارج شده. 


دهوربی 
دهرته قین ۳ dar‏ : درکوب. 
ده‌رچاف ۷ 1۵۲ : دستمال» پارچه‌ای که با آن 


را پاک کنند (ک). 


دست و دهان و بینی 


8 1۵ : زیرحامه» شلوار لیفه‌دار. 


دەرجاو »هو 427 : دستمال. 


دەرچزانن افو dar‏ : بیرون کردن» بیرون 


ده‌رچک ۲و 027 : پاشنة در (ک). 

ده‌رچوون ٩”‏ 027 : بیرون رفتن» بیرون شدن. 
قبول شدن. در رفتن» از جا بیرون رفتن استخوان و 
امثال آن. حستن» جهیدن. گریختن. رها شدن. 

ده‌رچین و 4۵7 : سېد بزرگی که از ترکه‌های 
درخت می‌بافند (ک). 

ده‌رجینی dar çînik‏ : سد بزرگ حوبی. 

ده‌رحه‌سین ۵۵" 027 : لغزیدن (ک). 

دەرخ ۵۵7 : نهال درت جوان (ک). 

ده‌رخستن اون« :08 : آشکار کردن» هویدا کردن. 

ده‌رخک 7 2۳0 : تهال (رک). 

ده‌رخوارد ۱۷۵۵ dar‏ : هم‌قدر» هم‌شأن. 

ده‌رخوارددان 440 0۷8/4 8۲ل : چیزی را به 
خورد کسی دادن» خورانیدن. 

ده‌رخورد ۵۸۲۵ 427 : لایق شایسته. 

ده‌رخون xu"‏ ۲ : سردیگ و کوزه و ظرف و 
امال آن (ک). 


ده‌رخونه 


۶.۶ 


ده‌رفه 


ده رخو نه ۵8 ۵ : سرپوش ظرف و دیگ و 
ده‌رخوین 0۷۳ 0۵7 : سرپوش (ک). 


ده‌رخوینک ۷ dar‏ : سر ظرف (رک). 

دورد 0870 : بیماری. درد. 

ده‌ردان 40 ۲ : تراویدن, ترش کردن. بیرون 
دادن. حوانه زدن. 


دەردانک 4۵70876 : کیسۂ پنیر (ک). 


ده‌رداوی dardûãwî‏ : دردمند» کسی که درد با 
مرضی دارد. 
ده‌ردیار 0270987 : ناخوش» بیمار» دردمند. 


ده‌ردکیش ۷۵5 11۵ : بیمار. افسرده. 


دهردمرده ۳۱۲۵۵ 4274 :دردمند» ناعوش. 
ده‌ردمه‌ن ‏ ۵0 0874 : دردمند» بیمار. 
ده‌ردمه ند ۳۵۴۵ 4۵۲4 : دردمند. 
ده‌ردو ک 16 : دودل» متردد. 


دهردوو 1۵ 427 : بند در حوال و خیگ. 
دەرده ۹۵746 : درد» بیماری (گ). 

ده‌رده باریکه ۵ arda‏ : پیماری سل. 
دەرده دار 027 42702: دردمند» بیمار. 
ده‌رده داری 427 0۵742 : دردمندی بیماری. 
ده‌رده‌ست فده 047 : سیر بندی. آماده. 
ده رده ست بوون dast bûn‏ 02۲ : آماده شدن. 
ده‌رده‌ست کردن ۷:۵۳ اعد 027 : آماده کردن. 
دەردەسەرى 5۵۲ darda‏ : دردسر» رنج» زحمت. 
ده‌رده کوبان nۋمەk darda‏ : بیماری کزاز. 
ده‌رده مریشک. ‏ ۲756 49746 : بیماری ما کیان. 


ده‌رده میران ۳۳۵ 42742 : نقرس داءالملوک. 


دهردهه‌ر har‏ 0970 : غم خورنده. 

ده‌ردی سەر 27 0۵701 : دردسر» رنج. 

دهردی سه‌ری 52 02۳01 : دردسری. 

ده‌ردیکاری 7 2۵ : بیماری‌کشنده» بیماری 
مهلک. 

ده‌ردی‌گران 0 ard‏ : بیماری‌کشنده. 

ده‌ردین 02۲01 : دردمند. 

درز 0: جاک شکاف. آشکار نمایان. ترک 
ظروف چینی و بلوری (ل). 

ده‌رز کردن 


شدن. 


dar ۵6‏ : آشکار شدن» نمایان 

دەرزن 4۵۳20 : سوزن. دوختن. 

دورزه ۵222 : پسته گیاه (لو) (رک). پشتة علف. 

دەرزەن 027220 : سوزن خیاطی (ل). 

ده‌رزی 062 : سوزن. آمپول. حامه‌دوز. 

ده‌رزی ئاژن «اقة 0۳7 : سوزن‌کوبی. 

ده‌رزی دان 4۵0 ا : سوزن‌دان» جا سوزنی. 

ده‌رزبی : مهمیز ( ک). 

ده‌رزیلو که ۵ 02۳21 : نوعی رستنی است. 

ده‌رزیله 02 : گیاهی است بهاری که ثمری دارد 
مانند سوزن تیز است. 

ده‌رزی وه‌شین ۷۵۵۵7 ۵2۳7 : آمپول‌زن. 

ده‌رژه‌ن 220 ل : درکوبه. 

ده‌رسوک 0۷ : دستمال ( ک). 

ده‌زسه 8 : پاره شده (ک). 

ده‌رشو ۵۵:50: پارچۂ ظرف‌شویی (ک). 

دەرفەت 1 : فرصت پروای کار. 


ده‌رفه ۵ : بیرون. حارج (ک). 


ده‌رقه دان 


۶۷ 


ده‌رمالی 


ده‌رفه دان صهه 02۳2 : اعتراف کردن (ک). 
ده‌رفه یی ۷ : خارحی»› بیگانه (ک). 
دەرق و٩2‏ : فضلهٌ طیور (ک). 


دەرقەل اھ : قطعه‌ای از زمين ( ک). 
دهرقیل ات4 : حلقۀ چوبی است که به سر 
ریسمان بار می‌بندند. 


دەرک dark‏ : در در جوبی یا آهنی (ک). 
ده‌رکراو ۷۲۵۷ :وه : رانده شده. 


دهر کردن 


زکات و امثال آن. خواندن و قرائت‌نامه و غیره. 


a kr٣‏ : راندن» پیرون کردن. تأدية 


بیرون کردن دام برای چرا. پرا کنده کردن. باز 
کردن دمل. حوانه زدن. پروز آبله در صورت. 

ده‌رکرده ۷۵2 887 : صادرات» کالاهایی که از 
کشوری به کشور دیگر فرستاده شود. 

دەركوت dar kut‏ : درکوب. 

دەرکو تک »نالا :0۵ : درکوبه» درکوب. 


ده رکه darka‏ : درگ ۳ 

ده‌رکه تن طنله۷ 427 : آشکار شدن. بیرون رفتن؛ 
خارج شدن ( ک). 

ده‌رکه‌فتن 0 dar‏ : آشکار شدن. پدیدار شدن. 
ویلان شدن» دریدر شدن. 

ده رکه فته 2 dar‏ : در بدر» آواره. آشکار شده. 
خارج شده. 

دهرکه‌نار ۲ 01۵۲ : گوشه گیر. حاشیه» کناره 
کتاب» شرحی که در کناره کتاب نوشته شود. 

ده‌رکه‌ناری ۳9۳۵ ۴ : گوشه گیری. 

دهرکه‌وان wn‏ ەل : دربان» نگهبان در. 


ده رکه و تن ۸۲ dar‏ : آشکار شدن. حارج 


شدن. 
ده رکه و توو ۵ : دربدر. آشکار شده. 
خارج شده. 
ده رکه و ته 02۷۵۳۵ : دربدر. آشکار شده. 
ده‌رکیشان ”2658ل : بیرون کشیدن» برکشیدن. 
ده رکیشراو 14۲۸654۷ : بیرون کشیده. 
۳ ۳ 
دەرگا 8 : در چوبی يا آهنی. دهانه. 
۳ . 
دەرگا بووں طقط 02795 : باز شدن دمل. 
۳ 
ده‌رگایین nھb‏ 0۵798 : بند در اتبان و حیگ وامثال 
آن. 
7 
ده‌رگاخن "× ۹2798 : لبالب مالامال» مملو» پر. 
۳ ۲ 
دەرگا کردن kirdin‏ 02:9۵ : سرباز کردن دمل و 
آبسه. 
عبرم 
دەرگا گەل او 0۵792 : در چوبی و فلر. 
24 
ده‌رگست dargist‏ : نامزد. 
۳ 
ده‌رگستی gi‏ : نامزدی. 
7 
دەرگقانک dar givãnik‏ : سرپوش که روی جیزی 
بگذارند. 
2 
دەرگوشک dar gušk‏ : گهواره» گاهواره. 
۳7 
ده رکه 8 : در حویی و فلزی. 
ت : 
دەرگه‌وان ۷۵۰ و2 : دربان»نگهبان در. 
۳ 
ده‌رکیل 91 : دری که از ترکه بافته باشند (ک). 
دەرلاد 042/1۵4 : زود فوراً (گ). 
دهرمال ۳۵۱ ۵67: جلو در. بارگاه. دوال سیاه چادر. 
ده رماله ۵ ۵۲ : پرواری. نوکر (ک). 
ده‌رمالی اق" 4۵7 : بزغاله و بره‌ای است که به 
علت ضعیفی در خانه نگهداری شوند. حانداری که 


در خحانة خود تولد یافته داشد. 


ده‌رمان 


۶۳۸ 


ده‌روژوور 


ده‌رمان 0 : چاره» علاج. دارو دوا. 
ده‌رمانخوار ۰۵۲ 4۵7۳0۵0 : کسی‌که زهر به او 
خورانده باشند. 


ده‌رمانخوارد ۰۵ 02۲۳۳7۵۲7۱ : زهر خورده. 


ده‌رمانخواردوو ۵/4۵ 000۳080 : کسی که زهر 


خورده باشد. 

ده‌رمان دان 420 "ك : صندوقی که در آن 
دارو بگذارند. 

دورمان داو 0 18۲۳080 : سم خورده» زهر 


خورده. 

دورمان ساز وه 427۳۵0: داروسان داروگر. 

دورمان فروش 5 027۳۱۵۴ : دارو فروش. 

دەرمانک : ادوبه» داروهای خوشیو که 
در خوراک می‌ریزند مانند: فلغل و زردچوبه و زیره 
و هل و دارچین و امثال آنها (ک). 

ده‌رمان کردن ۷۵:0 ۹۵۳8۳ : درمان کردن» دوا 
کردن. 

ده‌رمان کوت kut‏ 12۲۳۱۵۳ : باروت‌ساز. 

ده‌رمان که‌ر kar‏ 02۲۳۱۵۴ : تیمارگر پزشک. 

ده‌رمانگا هو 42۳۳۵ : درمانگاه. 

ده‌رمانگه‌ر ۲ 02۲۳080 : داروساز داروگر. 

دەرمانگەرى 01 027۳۳۵۴ : داروگری؛ 
داروسازی. 

دەرمو اطع : دارو (لک). 

دهرمه جیل اقزه4027۳ : در مشبک که از چوب يا 
نی درست کنند. 

ده رمه جیله 2 : در مشبک. 


ده‌رمه‌نجله ازم" 07 : در بافته شده از ترکه و 


توب باریک (گ). 

دەرمەنجەڵە ar man jaa‏ : در جوبى. 

دەرمەنه ۳۵02 ۲هل : درمانده» عاحز. درمنه» نوعۍ 
رستنی است. 

درنحه :darinja‏ پلکان. 

ده‌رنخووت 02۳۳۵0 : سرنگون. تغارجه عمیقی 
که روی تنور نگون کنند. 

ده‌رنه‌بردن "bir"‏ 027 : تحمل نکردن. 

ده‌رنه خین ۱۵00 ۵1۲ : کسی که روی سینه و شکم 
دراز کشیده باشد برای این که از چشمه آب 
بخورد. 

ده‌روازه 027822 : دروازه. 

ده‌روازه وان êa wn‏ aل:‏ دروازه‌بان» نگهیان 
دروازه. 

دەروان ۷۵۰ 007 دربان» نگهبان در. 

دە‌روبان صفط ا ھل : پیرآمون خانه. بام و در. 

ده‌روبان کردن dar u bên kirdin‏ : بیر ون رفتن. 

دور و دراوسی ۵:۵۵ دا :4 : در و همسایه. 

دهورودوو 05 لا 8۲ل : در و دشت. 

ده‌روده‌شت 4280 با 027 : در و دشت. 

ده‌روده‌شت کردن ۷۵0 428۱ با »4 : آمد و شد 
کردن در و دشت. 

دەرور ۲ : صعود از دره (رگ). 

دەروزان 00۲0۳2۵0 : خاک‌روبی خرمن. 

دەروزە ٩۵۲022‏ :گدایی. 

ده‌روزه کردن n‏ اك|) da022‏ : گدایی کردن. 

دەرۆزەكەر daroza kar‏ : گدا. 


ده‌روژوور 27 ۰ 42 : طرف برون و داحل. 


ده‌روژوور کردن 


ده‌روژوو رکردن dar u 2۵۴ kirdin‏ : آمد و رفتن 
بچۀ نوپاء 

ده‌روو 3۵ : دربند. رهایی. 

دەروون 0270 : درون» اندرون» میان چیزی. 

دەروەدەر 42۲ ۷۵ 027 : دربدر» آواره. 

دەروەدەرى 427 ۷۵ 09۲ : دربدری» آوارگی. 

ده‌روه گا 8 : اندرونی (رگ). 

دەروەن 027/20 : دربند. مقید» پابند. نخی که با آن 
دهانۀ مشک آب یا دوغ را می‌بندند (ل). 

ده‌روه نجه له aaj!‏ : دری که از ترکه چوب 
بافته باشند. 


دەروێش 09۳۷65 : درویش. 


یش 

ده‌رویشی 57 : درویشی. 

دەره 4 : دزژه. ساطور قصابی (لک). 

ده‌رهاتن 2۲۸ل : درآمدن» بیرون آمدن. دمیدن 
ماه و امثال آن. بیرون آمدن. خروج روح از بدن. 
پیرون کشیدن تيغ از غلاف. درآمدن و سبز شدن 
دندان و غیره. کارآزمودن. 

ده‌رهاتوو 08/0۵10 : شمشیر برکشیده از غلاف. 
درآمده کارآزموده. 

ده‌رهانین 0 ھل : درآوردن» بیرون آوردن» 
ظاهر ساختن. بیرون کشیدن شمشیر و امثال آن. 
اخحتراع کردن. آمادهکردف زمین برای زراعت. 

ده‌رهاوردن hêwirdin‏ ۲ : استخراج کردن. بیرون 
کشیدن. اختراع کردن. 

ده‌رهاو پژران ۵۷۵2۵0 ۵27 : انداختن بیزی به 
میان چیز دیگر. 


ده‌رهاو پژراو ۱۵۷۵2۲۵۷ ۵27 : بیرون انداخته. 


۶۴۹ 


ده‌ره‌وری 


ده‌رهاویشتن ۰ ۳2۷۵۵۳ 42۲ : انداختن چیزی به 
میان چیز دیگر. 

دەره بۆله ۵ dara‏ : نوعی انگور قرمز رنگ 
است. 

ده‌ره‌به گ bag‏ ۵ : بیگ زورمند؛ امیر زورگو. 

دەرەبە گی dara bagî‏ : حکمرانی مالکین بزرگ 
بر رعایای زیردست. 

دەرەج daraj‏ : پلکان. 

ده‌ره‌تان 24ل : رهایی» نجات. 

دوره‌دوا dwa‏ 2 : کسی که در پی چجیزی 
میگردد 

دوره‌را ۵ 4972 : راه دور از آبادی. 

دەرەرە dara ra‏ : باغ ميان رودخانۀ و دره که به 
طرف پایین باشد. 

دەزەن «ه2ه۵: پانزدهمین روز هر ماه و این واژه در 
آوستایی دزوه 0820۷2 است. 

دەرەسىپ 027260 : نام چهاردهمین روز از هر ماه و 
این واژه در آوستایی درواسپ 0۳۷6502 است. 

دەرەقەت 0 : قدرت. توانایی» زور تاب. 

دەرەقەت هاتن عطنلقط ara‏ : قدرت داشتن؛ 
تاب داشتن. 

دهره ک"- : حای ناشناخته. بیگانه. 

ده‌ره کی 0 : بیگانه, ناشناس- 

ده‌ره‌لنگ واا 0272 : اجه شلوار. 

ده‌ره‌نگ 9 : درنگ» تأخیر دیرکرد (ک). 

دورهو 0272۷ : دروغ (رک). بیرون؛ خارج. 

ده‌ره‌وری 
(گ). 


darawirî‏ : باغ ميان رودخانه و دره 


دور وه 


دور‌وه 0272۷2 : رویه» نما و طرف بیرون و ظاهر 
عیزی. 

ده ره وه‌ی جل وبه رگ و۵7 u‏ ااز dar Away‏ : پار 
روی لباس» رویة لباس. ۳ 

دهره‌وین 0272۷۳۴ : دروغزن» دروغگو (ک). 

ده‌رهه‌لبوون ۲ ۵ : پریشان شدن» آشفتن. 

دەرھەم 0 : درهم» آمیخته. 

ده رههم کردن darham kirdin‏ : در هم کردن» 
آميخته کر دن. 

ده‌رهینان 
کشیدن. 


dar hênan‏ : بیرون آوردن. بیرون 


ده‌رهینراو ۷۸۷ dar‏ : بيروك آورده. بیرون 


کشیده. 


دهری 7 : کوهی (گ). 
دوری 6 : رویه» مانند رویةٌ لباس و غیره. 
دهریا 020۷۵: دریاء بحر. 


ده‌ریاجه 2 : دریاعه. 
2 
ده‌ریا گر ۲ 4203۵ : دزد دریایی. 


ده‌ریایی ۷ : دریانورد» کسی که با کشتی روی 
دریاها گردش کند. 


دهریچه 0۵/9۵ : دریجه در کوچک. 
ده‌ربخستن arê xistin‏ : آشکار کردن» نمایان 


کردن (ک). 
دهریزان 0861280: آستانه» آستانهٌ در. 
دە‌رین 02۳ : درون (لک). 
دوربه دوع : دریا (گ). 
دز ععه : حوک ماده (ک). دست. 


دزیر اد چەك : کلاهبر دار. 


۶0۵۰ ده‌ز وه 


ده‌زیزی 9۱ 422 : کلاهبرداری» به دست آوردن 
چیژی از راه خدعه و فریب. 

ده‌زبرین 0۳ az‏ : کلاهبر داری کردن. 

دز ینک 9۵۳/۷ 462 : النگو دست برنجن. 

ده‌زگ وأ : نخ. 

دەزگا قواعهاه : سندان. دستگاه» کارگاه. 

ده‌زگر "زو 492 : دستگیره» کهنه‌یی که با آن دیگ از 

آتش بردارند. دستگیر» دست‌گیرنده. مددکار. 

پاور. 

دەزگره daz gira‏ : دستگیره. 

ده‌زگیر ۲ 4۵2 : دستفروش؛ فروشنده دوره گرد. 

ده‌زگیران ماو ھل : نامزد» دختر و پسری که 
برای زناشویی قول و قرار گذاشته باشند. 

ده‌زگیرژیی gry‏ 122 : کمک پاری» مساعدت. 

ده‌زگیره daz gîra‏ : دستگیره. 

دهزگیری 


ده‌زمال 022708 : دستمال (گ). 


و 42 : کمک باری» مدد. 

دهزمابه ۳۵۷2 422 : دستمایه؛ سرمایه. 

ده‌زنو یر 00۵2 02 : دست نمازه وضوء. 

ده‌زوو ۵2۵ : نخ. 

ده‌زووران 02206۵0: نامزد. 

ده‌زووله 202 : نخی که در یز ازج هنگام 
ریختن پیدا می‌شود. 

ده‌زووله به‌ستن . اعد داعهه : پیدا شدن نخ در 
چیز لزج. 

ده‌زووله کردن ۵:0 داناعهه : ده زووله به‌ستن. 

ده‌زوه 8 : روزبیست وسوم هرماه که‌در آوستایی 


دزوه 48260 ودر پهلوی‌دزو 4220 است. 


ده‌زی 


۶۵۱ ده‌سبه‌ن 


ده‌زی اععه : نخ (ک). 

ده‌زیران ۵27۵0 : نامزد. 

ده ل : دست نخورده. 

دەژاندن طاهطقهه : داغ گذاشتن بر دندان برای 
تسکین آن. 

دەس 095 : دست» ید. از مچ تا انگشتان. قدرت» 
نیر. روش» قانون. یکدست لباس و بشقاب و امثال 
آن. نوع. نوبت در بازی قمار. 

ده‌سا 8 : پس. 

ده‌سایخو 0« 0998 : پس بخور. 

ده‌ساده‌ی بعه 458 : پس آغاز کن» پس شروع 
کن. 

ده‌ساز 54۲ : آس کوچک که دارای دسته‌ای 
چوبی است و آن را با دست گردانند. 

ده‌ساژو 0ھ 5 : دستمال. رام شده» مطیع. 

ده‌ساگر ۲ 49 : فروزينه› آتشگیره. 

ده ساموو 8 0295 : دستنبو (ل). 

ده‌ساو ۷ة 45 : مستراح» آبدست. 

ده‌ساوان 2۷20 دوه : دسته هاون. 

ده‌ساوده‌س 30028 025 : دست‌به‌دست. 

ده‌ساور ‏ 3۷7 8هل : آتشگیره فروزینه. 

ده‌ساویز 2782 45ل : واسطه. وسیله. ره‌آورد. 
سوقات. 

ده‌ساویز 2۷۵2 5 : هجوم» پورش. جست وخیز 
اسب و امثال آن. محال» فرصت. 

ده‌سیاد 4ة ھل : اسراف‌کننده» کسی که بی‌اندازه 
حرج می‌کند. 

ده‌سبازی 9۵2 425 :دست‌بازی»ملاعبت. 


ده‌سبان‌دهس " عده "ةط 48ل : دست بالای دست؛ 
بالادست. 
دەس بان ده‌س نيان 128 das bûn‏ : دست 
روی دست نهادن» دست پاچه شدن. 
دەس بز ۲اه 025 : فریبنده» کلاهبردار. 
¥ ۳ ۰ 2 
دەس بزی ١اط‏ 025 : کلاهبرداری» فریبندگی. 
دەس بربن ۲ 8ھ : کلاهبر داری کردن. 
دەس بلاو 8۷( ۵65 : ولخرج. سخی؛ باسخاوت» 
بخشنده. 
۰ ۲ 
دەس بلاوی ۵:۱۵ 45 : ولخرحی. بخشندگی. 
دەس بو بردن 
کردن» گردنکشی کردن. 
دەس به تال قاط وه : بیکا کسی که کار نداشته 


das bo birdin‏ : دست درازی 


5 


باشد. 

دەس به جێ قز ba‏ sەك:‏ دردم» فوراً. 

ده س به ده س 8 ba‏ 025: دست به دست» نقداً. 
بی مهلت» شتابنده. 

دەس بسسه‌ردار ۲7 028 : دست بسرداره 
دست بردارنده» رفع مزاحمت‌کننده. 

دەس بەردان ۵/۵۵ ععه : ول کردن» دست 
برداشتن. 

‌‌ 2 5 

دەس بەسەرا گرتن das ba sarê girtin‏ : سال 
کسی را به زور تصرف کردن. 

دەس به‌سینه b2 ٩۵‏ 45 : دست به سینه؛ کسی 
که دست‌هایش را بروی سینه گذاشته. 

: das ba sîn 2W دەس به سینه‌وه‌نیان ۋر‎ 


دەسبەن 1ط 426 : دست‌بندء آلتی آهنی که بر 


دەس بهبه خه 


۶۵0۲ 


دوست بشول 


دست مجرمان زنند. رسن یا زنجیری است که با 
آن پاهای ستور یا الاغ را می‌بندند. 

دەس به به خه ۵۷۵۵ 02 : دست به بخه. 

دەس به به خه بوول 01ط هل ba‏ 029 : دست به 
یخه شدن» یخۀ کسی را گرفتن. 

دەس پیّنک »9۵5 ۵ : النگو دست برنجن. 

دەسپاچە موم 5 : دستپاچه شتابزده. 

ده سپاچه‌بوون ۵0 موم عده : دستپاجه شدن» 
حواس پرت شدن. 

دەسپاک »2۵ 45ا : دست پاک درستکاره امین. 

ده‌سیا کی 0 as‏ : درستکاری» دست پاکی. 

دەس پانکردنهوه pûn kirdinawa‏ 5 : گدایی 
کردن» دریوزگی کردن. 

دەس پر ۲ 05 : دست پر» ثروتمند. 

دەس پەر das par‏ : اخراج منی با مالش دست»› 
ستمناء. 

دەس به‌رژان 0 das‏ : محال یافتن» فرصت 
پیدا کردن. 

ده‌س به‌رژیان 2۵۶۷۵0 ده : مجال یافتن. 

دەس پیا گرتن das 0۷۵ girtin‏ : دست بر روی 
آتش نهادن. 

دەس پیج و ھل : نوار بافته‌شده‌ای است که بچه 
را با آن در گهواره می‌پیچند تا نیفتد. وصله‌ای 
است که نانوا در هنگام پختن نان آن را بر دستش 

دەس پیچک )iچêم das‏ : حلقَهٌ پشمی است که 
دوک‌ریس بر مچ دست می‌بندد. 

دەس پیجه نه 9 das‏ : دس پیچک. 


دەس پیس ءام 5ل : دست نا پاک کنایه از کس ی که 
چیزهای کماهمیت دزدد. 

دەس پیکردن ‏ لاقم 5ھ : شروع کردن» آغاز 
کردن کاری. 

دەس تیکرن das pêkirin‏ : شروع‌کردن. 

دەس يوه گرتن as pêwa girtin‏ : صر فه‌حویی 
کردن و دقت به این که چیزی زیادتر از حد ازوم 
صرف و خرج نشود. 

دەس پیوه‌نیان das 0۵۸۵ niyan‏ : رد کردن؛ دفع 
کردن. 

دوست 8ه : دست» ید. قدرت» نیرو. نوبت در 
بازی قمار. یک دست اباس و بشقاب و امثال آن. 

ده‌ستاخ : زندانی؛ بندی (گ). 

ده‌ستاز 8۲ : آس کوچک» دستاس. 

ده‌ستاژو dastêãzo‏ : مطیع» رام شده. دستمال. 

دەستان 1291۵0 : داستان. 

ده‌ستاو #«4اعه۵: آبدست» مستراح. 

ده‌ستاوده‌ست هك 0۵5120 : دست به دست. 

ده‌ستاو یز 2 : فر وزینه» آتشگیره. 

ده‌ستاو یز 0۵504۷62 : حست‌وخیز اسب. یورش. 

ده‌ست بازی 92 451 : دست‌بازی» ملاعبت. 

ده‌ست بردن لاط 9004 پیش رفتن د رکاری» گام 
پرداشتن در امری. 

ده‌ست بزین ان 125 : کلاهبرداری کردن. 

ده‌ست بزاوتن ۷قاط ائه : با شتاب کارکردن. 


دەست بزبو ۵۷ اعول : آزاردهنده» آزاررسان. 


دەست بشوّل اهاط 5ه : کسی که بی‌سبب در کار 


دیگران دخالت می‌کند. 


ده‌ست بلاو 


ده ست بلاو #۷ dast‏ : باسخاوت. ولخرج. 

ده ست بلاوی 7 4251 : ولخرحی. سخی. 

ده‌ست بوهینان 
کردن, اظهار قدرت کردن. 

ده‌ست بووری :0۵ 45۱ : بیکاره(ک). 


dast 9 hênٍn‏ : دست دراز 


دەست بوون 9۵۳ 050 : چیره شدن» دست یافتن 
پر کسی یا چیزی. 

ده‌ست به او گه باندن dast ba ãw gayãndin‏ : 
به مستراح رفتن. 

دەست به تال |9۵18 0294 : بیکار» عاطل. بی چیزء 

ده‌ست به تالی 8 0۵8۶ : بیکاری» تنگدستی. 

ده‌ست بەجێ فز هط 5هل: در دم فوراً. 

دوست بەدەست اعد 02 0551 : دست به دست» 
نقداً. شتابنده. 

ده ست به‌ردار ۲7 1991 : دست بر دارئده. رفع 
مزاحمت. 

ده ست به‌ردان dast bardãn‏ : ول کردن» دست 
برداشتن. 

ده‌ست به‌ردایی 9۵7۵۵۷ ۵5 : دست و دلبازی. 

ده‌ست به سه را گرتن :dast ba sarê girtin‏ مال 
کسی را به زور تصرف کردن. 

ده‌ست به‌ند dast band‏ : آلتی آهنی که بر دست 
متهمان می‌زنند. رسن یا زنجیری که با آن پاهای 
ستور را می‌بندند. 

دەست پەز م اه : استمناء» اخراج منی با 
مالش دست. 


ده‌ست به‌رژان 2۵/2۵0 521 : مسجال یافتن؛ 


0ء 


دست خورینه 


فرصت پیداکردن. 

دەست پياگرتن 0 قرم 4251 : دست بر روی 
آتش نهادن. اشغال کردن. 

دەست جک 


لج وق dast‏ : حلقةٌ پشمی است که 
دوک‌ریس بر مچ دست می‌بندد. 

دەست پیداهینان dast ۵02۵ hênãn‏ : دست 
مالیدن به چیزی. 

دست پیس 0۱5 01954 : دست ناپاک» کنایه از کسی 
که چیزهای بی‌آهمیت بدزد. 

دەست پیسی اام یول : دله دزدی. 

دەست پیکردن ‏ 2۵0۵0 1ه : شروع کردن» 
آغاز کردن کاری. 

دەست پسێوه گسرتن dast pêwa girtin‏ : 
صرفه جویی کردن. 

دەست پیوه‌نان ۵۳ dast pêwa‏ : دفع کردن» رد 
کردن. 

ده‌ست ته‌نکی 20۷ اعهه : تهیدست» محتاج» 
دست‌تنگ, آن که فعلاً پولی ندارد. 

دەست ته‌نکی 0 dast‏ : دست تنگی» 
تهیدستی. 

ده‌ست تی وەردان ۷۵:۵۵ ۹ 408۱ : سرگرم 
بودن به کاری. 

ده‌ست چن او اعده : پارچه‌ای که با دست بافند. 
میوه‌ای که با دست چیده باشند» دست‌چین. 

دەست چين a ¢٣‏ : چیزی که با دست کاشته 

دەست خورټنه xurêna‏ اعد : گزنه» گیاهی است 


که در کنار رودخانه‌ها می‌ روید و برگ‌هایش بیضی 


دە ست ۶0۴ 


دهوست شو 


و دندانه‌دار و تیغ‌های ریز مانند مو دارد که هرگاه به 
برگ آن دست زنند باعث درد و سوزش می‌گردد. 

دەست خوشانه 05۵02 اجه : حایزه» صله. 

دەست خەت ۲۵۱ 01250 : دست نوشت» دست خط. 

دەست خەزو 0 188 : فریب خحورده 

دەست خسهرو بوون dast xaro bûn‏ : 
فریبنحوردن. 

دوست خه زو کردن dast xaro kirdin‏ : فریب 
دادن. 

ده ست خه‌زویی ۷ 129 : فریب خوردگی. 

دەست دار 487 اعده : قدر تمند. 

دەست داری ۹47 هل : قدرتمندی. 

ده‌ست دان ۹40 اعده : ممکن شدن» دست دادن 
دست خود را به دست کسی دادن و دست او را 
فشر دن به علامت دوستی. 

ده‌ست دروو 4۲۵ هل : دست‌باف. 

ده‌ست درب 07۶5 مەل : قدرتمند. ستمکار. 
زیردست. 

ده‌ست درلژی اك 0264: ستمکاری. زبردستی. 
قد ر تمندی. 

دهوست راست ۲۵:۰ اعد : کسی که تیرش به هدف 
بخورد. 

دە ست راگرتن 2 dast‏ : دست نگهداشتن. 

ده‌ست رویشتن royitin‏ 0286 : دست داشتن» 
قدرت داشتن. 

ده‌ست روین ‏ ۲۵۷۳ 4650 : تسلط داشتن؛ غله 
یافتن. توانایی داشتن» قدرت داشتن. ثروت 


داشتن. 


دەست رویو ۷ ھل : ثروتمند» دارا» متمول» 
مالدار. مقتدر» بانفوذ. 


ده‌ستره‌س ۲25 45 : دسترس آنچه که دست بدان 


برسد. 

ده ستره ش 5 0854 : خسیس. شوم» نحس» 
سیاه‌دست؛ فرومایه. 

ده‌ستره نگین dast ran‏ : زیر دست» حاذق» 
ماهر. 

ده‌ستریژ ۵۶: اعده : شلیک. 

ده‌ستریژ کردن ‏ ۷۵:0 ۲۵2 اععه : شلیک کردن؛ 
تیراندازی کردن. 

ده‌ست سارد 98:4 4290 : نمودار کسی است که 


کاری بلد نباشد و به آن دست زند. 

دەست سی dast sipî‏ : نمودار کسی است که 
کاری نداشته باشد تا با آن زندگی کند. 

ده‌ست سفک 5۷6 اه : نمودار پزشکی است که 
نسخه‌هایش زود بیمار را بهبود بخشد. زبردست؛ 
ماهر» حاذق. کسی که در علم و فضل و جمال بر 
دیگران برتری داشته باشد. آن که دستش سبک 
باشد. 

دەست سووک )ثء 0۵51 : ماهر حاذق» 
زبردست. پزشکی که نسخه‌اش بیمار را زود شفا 
دهد. 

دهوست سووکی 00 4251 : زبردستی» مهارت. 

ده‌ست شاش 585 هل : کسی که هرچه دارد حرج 
کند. گشاده‌دست. 

دەست شاشی 5۵51 8 : گشاده‌دستی. 


دست شو 0 dast‏ : دستشویی» عمل دست 


دهوست شور 


۶۵۵ 


ده‌ست که لا 


شستن. دستگاهی که دارای شیر و آب است و در 
پای آن دست و رو را می‌شویند. 

دەست شور 507 15ل : دستشویی. 

دەست شورک 0251 : دستشوبی (ک). 

دەست شيل اة 5ه : خمیر یا گلی که با دست 
آماده شده باشد. 

دەست فروش 5 4۵ : دستفروش» آن که 
جنسی را در کوچه و بازار برای فروش عرضه کند. 

ده‌ستفاله ۷2۵ 22 : بیگا عاطل. 

ده‌ست فه کری ۷۶ ۷۵ 5هل : بخشنده» سخی. 

دەست قیلک ۷۲۷ 400 : را دست آموزء الفت 
گرفته. 

ده‌ستقا ۵واعده : دستگاه. دارایی (گ). 

دەست قلپ ماه 0۵5٩‏ : کسی که ثروت را به هدر 
دهد. 

دەست قووچان مثو 2t‏ : دست بسته» بخیل» 

دەست قووچاو ۹094۷ ائه : دست بسته 

دەست قووچیاگ 9 029 : دست بسته» 

دەست قورس dast qurs‏ : گران‌دست» کسی که 
دستش ثقیل باشد و خیری از او نبینند. 

دەست قه‌رز 2 هه : وامی که دست په دست 
به کسی داده شود 

دەستک .اوهل : گروه دسته. دست گل (ک). 

ده‌ستکاتی ‏ »اهل : خبرکش» جاسوس (ک). 

ده‌ستکار ۲ dast‏ : دستکاره آنچه که با دست 


ساخته شده است. 

دەستکارى kêrî‏ 8 : صنعت دست» آنچه که با 
دست درست شده است. دست بردن در چجیزی» 
تصرف کردن. مرمت» اصلاح. 

ده‌ستکاری کردن dast kêr kirdin‏ : اصلاح 
کردن» مرمت کردن. 

ده‌ست کراوه 8 dast‏ : بخشنده» سخی؛ دست 
و دل‌باز. 

ده‌ستکرد ۷:۵ اع۵9: آنچه که با دست ساخته شده. 

ده‌ستکر دنه وه ۷۵:02 494 نایستادگی کردن 
در برابر دشمن در صحنه‌های جنگ. 

ده‌ست‌کو تان ۷۵۱۵ اوه : نابینا که دست خود را 
به دیوار بکشد و ره برود. 

دەست کو تانن طنم8ّاد»! 6هل : دست گرداندن کور 
یا بینا در تاریکی که دست خود را به دیوار یا جایی 
بکشد و راه برود. 

دەست کورت 
بی پول. 

ده‌ست کورتی [ 5 : تهیدستی» بی‌چیزی. 


دەست کوژ ۶ اعده : دامی که با دست ذیح شده 


dast ku‏ : تهیدست» بی‌یزه 


باشد. 

دەست ک‌تی ۷۵ 4۵6۱ : به دست آمده» حاصل 
(ک). 

دەست که‌فت 0291 : محصول» نفع» بهره. 

دەست کهفتن ۳ a : dast‏ دست آمدن» 
حاصل شدن. 

ده‌ست کهلا هاه۷ هه : تشیره» گلوله کوک 
سنگی که اطفال با آن بازی کنند. 


ده‌ستکه‌وت 


۶۵۶ 


دەست نووس 


ده‌ستکه‌وت ۲۵۷ ۹۵9۱ : درآمد» سود بهره 
فایده. محصول» حاصل. 

ده‌ستکه وتن ۷۲ dast‏ : به دست آمدن» 
حاصل شدن. بهره بردن» سود بردد. 

ده‌ستکیش ‏ ۷65 4290 : دستکش. کسی که دست 
کور را گرفته و ببرد. کوری که دست خود را به 
دیوار کشد و راه برود. 

ده‌ستکیشان ‏ 6۵8۵ 080۱ : دست کوران راگرفتن و 
به هر حائب بردد. دست کشیدن از کار. دست 
برداشتن از کاری و صرفنظر کردن از آن. 

دەست کسیشانه‌وه ۷۵5۵۰22 5 : از کاری 
دست کشیدن. 

دەست گر ۲ 0251 : نامزد. دستگیره. 

ده‌ست گرتن 0 اعده : باری کردن» همراهی 
کردن» کمک کردن. پایکوبی کردن گروهی» 
دست به دست هم دادن در رقص گروهی. نامزد 
کردن. دست همدیگر را گرفتن. 

ده‌ست گرتنه‌وه ۷۵ dast‏ : دست از کاری 
کشیدن. به اندازه حرج کردن» میانه‌روی کردن» 
تعادل دحل و حرج را نگاهداشتن. دریوزگی 
کردن. 

ده‌ستگرتی او a‏ : نامزد. 

ده‌ستگره dast gira‏ : دستگیره. 

ده‌ستگو ٥‏ اععه : مردی‌که زبون دست‌زنش باشد. 

ده‌ست گه یشتن 0 st‏ : دسترس داشتن. 

دەستگیر "او ۵5 : دستگی مرشد؛ راهنما. 

ده‌ستگیر ۲ 025 : دستفروش. 

ده‌ستگیران 0 a‏ : نامزد کردن. نامزد. 


مشغول شدن به کاری. 

دەست گیرانه‌وه 52 dast‏ : صرفه‌حویی 
کردن» میانه‌روی کردن. 

ده‌ستگیر بوون عفد ۲و اععه : به دست آمدن» 
حاصل شدن. 

دەستگيرۆبى ۷ dast‏ : باری» کمک مالی» 
مددکاری. 

ده‌ستگیروبی کردن dast gîroîy kirdin‏ : کمک 
کردن» باری کردن» همراهی کردن. 

ده‌ست له پشت‌دان ”ةه اکام دا اهل : دلیسر 
کردن» جرأت دادن. 

دەستلێ خستن dast ۵ xistin‏ : لمس کردن» با 
دست حس کردن. 

دەست لیدان 
کردن. دستکاری کردن. 

dast lê nûn‏ : لمس کردن نبضص 


بوسیلۀ انگشتان دست. 


۳0 8 0854 : دست زدن» لمس 
ده‌ست لی نان 


ده‌ست‌لی وه‌شاندن «نهمققه" ۱6 اععه : آزار 
رساندن» رنج دادن. 

ده‌ست لی هه‌لگرتن girtinإha‏ ۱6 dast‏ : دست 
برداشتن از کاری یا چیزی. 

ده‌ستما به ۵۷۵ 5ھ : دستمایه, سرمایه. 

دهستما به دار 0۵7 ۳۵۷۵ 4250 :سر مایه‌دار. 

ده‌ستمز ۲۳2 اهل : دستمزد. 

دەستمیز ۲2 0254 : استمناء 

دەست نمیژ ۶ ast‏ : دست نماز» وضو (ک). 

دەست نووس 55 هه : دستنویس نوشته با 

دست» مخطوط. 


دەست نویژ 


۶0۷ 


ده‌سته چیله 


ده‌ست نوی ۵۵۶2 ئوك : دست نماز» وضو. 
دەست نیژ ۱62 ۵۵5 : نهال ی که با دست خود نشانده 
باشند. کنایه از کسی است که او را به کار گمارده 


باشند. 


ده‌ست نيشات ۳15۵0 اعده : حد و اندازه. علامت» 


دەست نیشان کردن :۷:۵ 015۵0 اعده : حد ر 
اندازه معین کردن برای چجیزی. چیزی را برای 
کسی معین کردن. علامتگذاری کردن. 

دەستو »اوه : دستۀ کوزه و امثال آن. 

دهست و برد 7۵ط د ا8و : زود شتاب بی‌درنگ. 

دەست و بی 8 با اوه : کنایه از خویشان و کسان 
است. 

ده‌ست و بیوه ند ۵ با dast‏ : بندگان و 
خدمتکاران مرد. 

دەست وخەت 
نوشته» مخطوط. 


دوست و دوو ثل ن 025۱ : قدرت و توان حسمی. 


xat‏ با 4251 : ده‌ستنویس» دست 


دەست و دوف ۷ dast u‏ : قوت لایموت؛ 
غذایی که فقط برای ادامۂ زندگی کفایت کند. 
دەست و مشتاخ ۵ با اعد : تقبل دست 

همدیگر از روی محبت. 
دەست و موج hO‏ ا at‏ : دستبوسی. 
ده‌ستوور 150۲ا : دستور» فرمان. روحانی زرتشتی. 
اماله. قانون. راه و روش. اجازه» رخحصت (گ). 
ده‌ستو وردان ۳ 429107 : دستور دادن» فرمان 
دادن. 


ده‌ستوور كردن ۷۵0 :قاععك : اماله کردن» تنقیه 


کردن. 

دەست وه‌شاندن dast wandin‏ : آزار رساندن» 
رنج دادن. حمله کردن دیوانه به دیگران. 

ده‌سته اعد : دسته» گروه. مجموعه‌ای از گل و 
سبزه و علف و امثال آن. رسد واحدی که شامل 
سه حوخحه است. ساعت دوازده. دوجین» دوازده 
عدد از یک شیء. هم سن و سال. هم جنس؛ هم 
نوع. 

ده‌سته ته‌ژنو 50ھ عاععه : از کار افتاده. 

ده سته برا ۵ 08802 : دوست» رفیق. برادر خوانده. 

ده‌سته بو خچه دوه«اه 42512 : بغچه» دستمال 

بزرگ که در آن لباس می پیچند. 


ده‌سته به‌ر 0۵۲ ەەك : عهده‌داره ضامن» ملتزم. 


ده‌سته به ر يوون 0۵0 ba۲‏ مەك : ضامن شدن 
عهده‌دار شدن. 
ده‌سته به‌ره 02۲2 داععل : تخت روأد. 


ده‌سته‌به‌ری 02۲ عاعده : پایندانی» ضمانت. 

ده‌سته به ندی ‏ 0۵60 051 : دسته‌بندی. 

دهسته باچه 
مضطرب. 

ده‌سته باچه بوون 
شدن. مضطرب شدن. 

ده‌سته جله و «دااز asta‏ : دهانة اسب دوال لگام 
که سوار به دست می‌گیرد. 


ده‌سته چرا 6۵و داعده : چراغ دستی. 


8 اهل : دستپاچه» شتایزده. 


bûn‏ عوقم عاعوه : دستیاچه 


ده‌سته چیلکه ۵ asta‏ : خس و حاشاک که با 


ده‌سته چیله ااي 0251 : فروزینه» خس وخاشاک. 


ده‌سته خورد 


ده‌سته خورد 174« 4اه : دو چوب را گویندکه 
مشک را در وسط آن می‌اندازند و به هم می‌زنند. 

ده سته خوشک )5× اك : خواهر خوانده. 
دوست زد. 

ده‌سته داو Wةل‏ اوه : چند دام برای صید. 

ده‌سته‌دز 7ال 0۵502 : معاون سارق» شریک دزد. 

ده‌سته‌دوو :dasta dû‏ دستگیره خیش که در 
هنگام شخم به آن دست می‌گیرند. 

دەستەر 0۵5/87 : مهر خرمن که از چوب می‌سازند. 

ده‌سته‌ر کردن star kirdin‏ : مهر کردن خرمن. 

دەس تهرکه ‏ 12۲۵ das‏ : گاو بیرونی که هنگام 
خرمن کوبیدن در حاشیه خرمن دور می‌زند (ل). 

ده‌سته‌ره 4951276 : مهر خرمن. 

ده‌سته ربقانه 026۱۵/0۵02: ره‌آورد ارمغان. 

ده سته سر ۲ asta‏ : دستمال» پارچه‌ای که بدان 
دست و دهاد. را پاک کنند. 

ده‌سته سوار ۱ dasta‏ :گروهی از سواران. 
واحدی از سربازان سواره. 


ده‌سته شکین 


خورده» قر بفته شده. 


dasta šikên‏ : فریب خورده گول 


ده سته شکینه 5ik‏ 4 : فریب خورده. 

ده‌سته ک اوهل : تیر سقف خانه. تکیه گاه. دسته» 
گروه آزاد (گ). 

ده‌سته کچ kiç‏ 54 : گروهی از دختران. دختری 
که نه بچه باشد و نه بزرگ. 

دەسته کدز عنه »هاعهه : شریک دزد معاون 

سارق. 


ده‌سته کردن ۵0 اء : دسته کردن» فراهم 


۶۵۸ 


ده سته‌ وله ژنو 


آوردن. 

ده‌سته کوز ]۷ 08518 : پسر نوجوان. 

دەسته کو ته asta kuta‏ : مانند کور دنبال جیزی 
۳ 

ده‌سته که‌وشه ۷۵۷5۵ dst‏ : دستگیره خیش که 
در هنگام شخم به آن دست می‌گیرند. 

دەسته گوشه dasta guša‏ : دستگیرة خیش. 

ده‌سته گول dasta gul‏ : دستۀ گل. 

ده‌سته گیره dasta gîra‏ : دستگاهی است که با آن 
مهر می‌کوبند. 

ده‌سته لات 02 : فدرت» سلطه توانایی. 

ده‌سته‌لات دار 7 اعد : قدر تمند؛ نیرومند. 

ده‌ستهلات‌داری dastt‏ :0 : قدر تمندی» 
نیرومندی. 

ده‌سته‌هلانین ‏ 0۵00 اعهه : ایستادگی کردن در 
برابر دشمن (ک). 

ده‌سته له 2 : کوزهٌ کوچک بی‌لوله. 

ده‌سته مسته :dasta mista‏ دستگیرة خحیش. 

دەستەمل اأ" هاعع4 : دست به گردن» عناق. 

دەستەملان فان ماعو : دست به گردن» تعانق. 

دەستەملان كردن nہاكا»‏ nقاأص‏ عاعهه : دست به 
گردن هم انداختن و یکدیگر را در آغوش گرفتن. 

دەستەمۆ 0 هاععا : جاندار رام شده» الفت گرفته. 

دەستەنک 0 das‏ : دست تنگ» تهیدست. 

دەستەنكى 0 das‏ : دست تنگی» تهیدستی. 

ده‌سته‌نگ 12۳9 5 _ تنگدست» تهید ست. 

دەستەنگى 9 das‏ : تنگدستی» تهیدستی. 


دەستەوئەژنو مه «عاععه : از کار افتاده. 


ده‌سته وا 


ده‌سته وا ۷۵ هاعده : نیکی‌در مقابل نیکی. 
ده‌سته وار ۷۵۰ عاععاه : جیزی که مانند دست باشد. 


به اندازه یک بغل هیزم. عصا. 


ده‌سته واره ۷۵:۰ عاوهه : یک دسته نان که روی 
هم گذاشته باشند. 
ده‌سته‌وانه ۷۵۵ هاعهه : دستبند» دست برنجن. 


چند مهرهُ چیده شده است که بچه‌ها در دست 
می‌کنند؛ دست برنجن. 
ده‌سته وسار 7 03512۷ : افسار. 


ده‌سته‌وسان 0 42512 : دستپاچه» مضطرب. 


ده‌سته وشار ۲ 02512۷ : دست اقشار؛ لايق 
افشاردن. 
ده‌سته وکیزد asta kêrd‏ : حانداری که افتاده 


باشد و لنگش را دراز کرده باشد. 

ده‌سته وناو ۷ 18518۷ : راه سرازیری. 

ده‌سته‌ ور wa‏ عاوه : ضامن؛ ملتزم. 

ده‌سته و پە خه ۷۱۷۵۵ 0515 : دست به بخه. حای 

ده‌سته و به خه بوون طذط ۷۵۵ با ماعع0 : دست 
به یخه شدن. 

ده سته هه و سار ۲ 02918 : افسار. 

ده ست هسهلبه‌ست املع dast‏ : حسعلی؛ 
ساختگی» مصنوعی. دروغ» کذب. دستبند. 

دس هه لگرتن ‏ او |۸۵ ەك : دست 
برداشتن. 

دەست هیشک »۲5 اعده : فرومایه, خسیس 
(رک). 

ده‌ستی ااهل : دسته» مانند دسته گل و دسته علف 


۶۵۹ 


ده‌س دریژی 
(ک). قرض» وام. عمدآ عمدی. بستهٌ علف. 
نقدی. 
ده‌ستیار ۷۵ ائه : دستیار» مددکار معاون. کمک 

استاد دانشگاه. 

ده‌ستیاو ۷۵۷ 06:0 : پاداش عمل نیک. 
دەستی ده‌ستی ااهل اهل : عمدی» عمداً. 
دەسخستن #0 وه : به دست آوردن. یافتن. 
ده‌سخورینه ۵:۵۵ موه : گزنه. 
ده‌سخوش 5 ۵ : دستخوش, آفرین. 
ده‌سخو شانه 
پاداش به کسی دهند. 


ده سخهت 


das xošãna‏ : آنچه که به عنوان 


× 028 : دست‌نویس» دست خحط. 
دەسخەر ۲× 5 : به دست آورنده پیدا کننده. 
دەسخەرو 20× 04۵5 : فریب حورده؛ گول خورده. 
ده‌سخه‌رویی das xaroîy‏ : فرینتگی, 
ده‌سخه ره ۲۵۲۵ 06 : فریفته» فریب خورده. 
دەس دار ةل و42 : زورمند» قدرتمند. 
دەس‌داری 0۵ 48ل : قدرتمندی» زورمندی. 
دەس دان 0۵۰ وهه : دست دادن» دست خود را به 
دست دیگری دادن و آن را فشردن. آماده شدن» 
فرا اهم آمدن. پیمان بستن. حاصل شدن» ممکن 
شدن» مسر گشتن. 
دەس درب 07۵۶2 5هل : دست درازه آن که 
دست‌های او دراز باشد. مقتدر» توانا. غصب‌کننده. 
کسی که‌بردیگران تسلط ونفوذ دارد. ظالم» ستمکار. 
دەس درپژی 
ستمکاری. تعدی» تجاوز. 


dirêzî‏ 5 : درازدستی. توانایی. 


22 ده‌سکه گول 


دەس رازه 

دەس رازه ۲۵22 425 : رشته‌ای است که با آن 
کودک را در گهواره می پیچند. 

دەس راست ةا 8 : کسی که تیرش به هدف 
می‌خورد. 


ده ست راگرتن das rêgirtin‏ : دست نگهداشتن. 

دەسر وک sro)‏ : دستمال. 

ده‌سرو که dasroka‏ : دستمال کوحک. 

دەس رویشتن ۲۵۷5 0۵5 : تسلط داشتن. 
توانستن» توانایی انجام دادن کاری. 

دەس روین ۳ 1885 : توانستن. تسلط داشتن. 

دهسره ۲هل : دستمال (ک). 

دەس رەش 5 45ل : شوم» نجس. کسی که نفعی 
برای دیگران ندارد. 

دەس ره‌نگین 10 4885 : شنرمند» ماهرء 
زبردست. 

ده سریژز 2 02۰ : شلیک. 

دەس سفک ۷و 09 : سک دست» حابگدست. 
ماهر. آن که هر کاری کند مبارک باشد. 

دەس سووک 50۷ 0۵5 : کسی که دستش سبک 
است. ماهر. تردست. 

دەسسه ک .دعوم : سکویی در حمام که نزدیک 
خحزانه حمام یادوش آب ساخته شده‌برای شستن (ل). 

دەس شاش 55 8ه : ولخرج. 

دەس فروش 5 ل : دستفروش» پیله‌ور. 

دەس قووچان 0 ۵8 : دست بسته شدن» 
بخیل بودن» خسیس بودن. 

دەس قووچاو êw‏ 085 : دست بسته؛ خسیس. 


دەس قووچیان 0 0۵5 : خسیس بودن؛ 


بخیل بودن. 

دەس قووچیاگ 0۷89 025 : خسیس؛ دست 
بسته. 

دەسک 6ه : چوب يا تیری که در سقف خانه 
بکار سی‌برندہ دست دستگیره. دگل وگیاه و 

ده‌سکار kêr‏ ‰5 : کاردستی. 

د‌سکاری ۸۴ 0۵8 : آنچه که با دست درست شده 
است. تصرف. مرمت. 

ده‌سکاری‌کردن ‏ ۷۲۵ ۷۵۷ ده : مرمت کردن» 
اصلاح کردن. 

ده‌سکاونگ 2۷9 : هاون‌و دسته‌اش. 

ده‌سکراوه ۵ das‏ : دست و دل‌باز» سخی. 

دەسکرد ۷۲۵ 025 : آنچه که با دست ساخته شده 


است. 
ده‌سکله ۵ : زنبیل (ل). 
دەس کوتان nۋkut das‏ : نابینا که دست خود را به 
دیوار بکشد و راه برود. 
ده س‌کو تانن das kutênin‏ دس تگرداندن ابینا در 
تاریکی به این ور و آن رو. 
دهسکه ەل : دسته گل و گیاه و امثال آن. 
ده‌سکه جونی 07 15۷2 : دسته هاون چوپی. 
ده‌سکه رەشمه ۲۵5۳۵ 095۷2 : افسار اسب. 
ده‌سکه‌فت 8 0 : حاصل, بهره» فایده. 
دەسكەفتن das kaftin‏ : به دست آمدن» حاصل 
شدك. 
ده سکه فنه ۵ 028 : به‌دست آمده» حاصل شده. 
ده‌سکه گول daska gul‏ : دسته گل. 


ده‌سکه‌لووجه 


۶-۶۱ 


ده‌سنووس 


ده‌سکه لووجه das kalûja‏ : دستگیره دوک. 
دەسكەم das kam‏ : لااقل. 
ده‌سکهنه kana‏ ود : درو گیاه و پنبه وامثال آن با 


دست. 

ده‌سکه‌وان ۵۳ 0۵518 :هاون‌و دسته‌اش. 

ده‌سکه‌وتن ۷۲ das‏ : به دست آمدن» حاصل 

شدن. 

ده‌سکه وسار ۲ 85۵۷ : افسار. 

5 ععله : کمک پاری ( ک). 

5 8۵ : دستکش. کسی که دست 
کوران را گرفته و به جایی پېرد. 

ده‌سکیشان ۷۵5۵۰ 8 : دست کشیدن کوران از 
جایی به جایی دیگر. 

دەسگا dasgê‏ : دستگاه کارگاه. سندان. 

دەسگر das gir‏ : دستگیره» کهنه‌ای که با آن دیگ 
از سر آتش بردارند. مددکار» پاور. دست‌گیرنده. 

دەسگرتن و ل : دست گرفتن؛ مدد کردن؛ 
یاری کردن. نامزد کردن. رقصیدن» پایکوبی‌کردن. 
دست همدیگر را گرفتن. 

دەسگرۆيى ۷ das‏ : باری» کمک» مساعدت. 

ده‌سگرویی کردن das وiroîy kirdin‏ : يارى 
کردن» کمک کردن. 

دەس گوشاد 0 ھل : دست و دلبازه بخشنده. 

ده‌سگیر ۲و و : مددکار یاری‌کننده. مرشد مراد. 

ده‌سگیران 0 هه : نامزد. 

ده‌سگیرژیی ۷ 129 : باری» کمک. 

ده‌سگیرژیی کردن kirdin‏ (۳۵3۷آو das‏ : پباری 
کردن» کمک کردن. 


ده‌سگیری gîrî‏ 6 : یاری» کمک. گرفتار اسیر. 

ده‌سگیری کردن kirdin‏ قثو عده : یاری کردن. 
گرفتار ساختن. 

دەس لەملان مان ھا ھل : دست به گردن» تعانق. 

ده‌س لیدان 8۳ هه : دست زدن» لمس کردن. 
دستکاری کردن. 

دەس لی کیشانه‌وه ۷۵۵2722 ۱۵ عه : دست 
کشیدن از چیزی. 

دەس لي هه‌لگرتن girtinإha‏ ۱۵ das‏ : دست 
برداشتن از کاری یا چیزی. 

دەس ماشانن 25۵0 مه : دست گرداندن کور 
به این سو و آن سو. 

ده‌سمال ۵ 45 : دستمال. روسری. دستار» 

ده‌سمابه ۵ 28 : دستمایه سرمایه. 

ده‌سمایه‌دار 4۵7 ۳۵۷۵ و4 : صاحب دستمایه, 
سرمایه‌دار. 

ده‌سما به‌داری ‏ 4۵7 ۳۵۷۵ 095 : سرمایه‌داری. 

ده‌سمه زبزانه 8 085۳۵ : صله) حایزه. 

دەس مه له 8 ۵85 : نوعی شنا است که با دست 
انجام می‌شود. 

ده‌سمیژ ۲6۶ 45 : دستنماز» وضو (ک). 

ده‌سمیژکرن ۷۲۳ ۵۶ 8هل : وضو کردن (ک). 

ده‌سنده dasinda‏ : خوراک کم بخشش» دهش. 

ده سنده خور xor‏ 6 : کسی که غذای با منت 
می‌خورد. 


2 ۰ 
ده سنکه 52 : بخشش عطیه. غذای کم. 


دهسنو وس ۱۵5 085:دستنویس»دستخط. 


ده‌نویژ ۶۲« ده‌سه‌شکین 
دەنوێژ 62اه 425 : وضو. ده‌سه‌پوخچه موساط 1292 : بغچه. 

۰ ۷ و ۳۹۹ 4 و ۰ ^ 
دە نوژ گرتن ۳۷۵2 das‏ : وضو گرفتن. دەسە باچە 5 dasa‏ : دستیاحه» شتابزده» 
دەسنیژ 7۵5 ۹25 : وضو (ک). مضطرب. 
ده‌سنیشان 7 das‏ : حد واندزه. علامت» تعیین- ده‌سه بارجه 8 dasa‏ : دستیاحه. 


دەس واز ۷۵2 8ھل: دست بان با سخاوت» سخی. 
دس و برد 0۱۲۳۵ با 425 : زود شتاب؛ بی‌درنگ. 


دەس و بوس u bos‏ 026 : دستبوسی. 


دەس و به‌یمان 


das u ۷۵‏ : دست سمان»› 


آنچه از نقد و جنس قبل از مزاوجت از طرف 
داماد به خانة عروس فرستاده می‌شود. 

دەس وديم صثd‏ ۷ 08 : دست نماز» وضو (گ). 

دەس وشک W5)‏ 885 : بخیل» فروماأبه. 

ده س وکار ۲ ۱ 029 : دستکاره عمل. 

دەس و مشتاق ڭا" با 8 : روبوسی. 

دەس و مرج ۶6 ۷ 025 : دستبوسی. 

دەسوور 251۲ل : دستور. 

ده‌سووردای dêy‏ 4250۲ : دستور دادن (گ). 

دەس وه‌شانه] ۷۵۵۵7۰ 5 : صله جایزه (گ). 

دەس وه‌شین . ۷۵5۵۰ 88ل : دیوانه‌ای که دیگران را 
بزند. 

دەس وەل ۵ :das‏ ولخرج (گ). 

دەسه 294 : دسته» گروه. محموعه‌ای ازگل و 
سبزه. دوحین. هم حنس. 

ده‌س‌هار ‏ ۱۵۲ 8ا : آس دستی. 

ده‌س‌هالی | 29 : دست خالی (رگ). 

ده‌س‌هاوردن hêwirdin‏ ععه : به دست آوردن. 

دوسه :dasa‏ دسته» گروه. دسته بیل (ل). 


دەسەيرا 5۵ 0252 : دوست» رفیق. برادر خوانده. 


ده‌سه جله و بدا asa‏ : دهان اسب. 

ده‌سه چرا ۳5 8 : چراغ دستی. 

ده‌سه چراوی ۷۲ dasa‏ : چراغ کوک دستی 
(گ). 

ده‌سه چیله آي 5 : فروزینه» خس و خاشاک. 

ده سه چینه 

ده‌سه خلافکی 5 12:۵ : حلقه‌های فلزی 
اطراف گهواره که برای‌بازی کودک نصب می‌کنند. 


dasa 8‏ : سید. 


ده‌سه خوشک )5kنا×‏ 0292 : دوست زد. خواهر 
خوانده. 
ده سه داس 5 dasa‏ : داس کوچک: علف‌بر. 


دهسه داو ۷ 095۵ : چند دام برای صید. 


دەسەر 02527 : آسیاب دستی (لک). 


ده سه رجو ون 00 02927 : کاری را به غلط انجام 

دادن. 
۲ ۲ ری ۱ 

ده سه رئه‌زان ۳ 4252۲ : فرداث رفتن» فدا 
شدن. 

ده‌سه‌ژون ‏ ¬2 0292 : جوب دستگیره مشک و 
امثال آن. 

دهسه‌سر ‏ 5 0292 : دستمال. 


ده‌سه‌سهر dasa sar‏ :س رگشته»س رگردان. 


دەسەسەربوون 01ط sa۲‏ 4ءهل:سرگردان شدن. 
دەسەشكێن 


خورده. 


dasa 0‏ : فریب حورده» گول 


ده‌سه ک 


PP. 


ده‌شته کی 


دەسە ک 
چادر سیاء که برای محکم شدن چادر به مغ 
می‌بندند (لک). 

دەسه کسردن 
فراهم آوردن. 

ده‌سه که‌شتی ‏ له» 1 : قایق؛ کرحی. 


asa‏ : تیر سقف خانه. تکیه گاه. بند 


dasa kirdin‏ : دسته کردن؛ 


ده‌سه که‌وشه ۷۵۷52 4252 : دستگیرهو نیام حیش. 

ده‌سه گیره dasa gîra‏ : دستگاهی است که با آن 
مهر می‌کوبند. دستگیره. 

ده‌سه لات 029 : قدرت» توانایی» سلطه. 

ده‌سه لات دار 7 1292181 : قدر تمند» نیرومند. 

ده‌سهلات‌داری 1 51و : نسیرومندی» 
قدر تمندی. 

ده‌سه لقوت dasalqut‏ : دستگیرة مشک (رگ). 

ده سه ملان nۋاmi dasa‏ : تعانق» دست به گردن. 

ده‌سه‌ملان کردن 
گردن هم انداختن و یکدیگر را در آغوش گرفتن. 

ده‌سه‌مو dasa mo‏ : حاندار الفت گرفته. 


dasa milên kirdin‏ : دست به 


ده‌سه نه 8 : عطاء» بخشش. 
دەسەنەدار dêr‏ 8 : بخشنده» سخی. 


ده‌سه‌وار ‏ ۷۵۲ 0262 : به اندازهٌ یک بغل هیزم. 
چیزی که مانند دست باشد. عصا. 


ده‌سه‌واره ةس 0252: یک دسته نان که روی هم 


نهاده باشند. 
ده‌سه وا كردن ۷4:0 ۹65208 : شتاب کردن. 
دهسه‌وانه ‏ ۷۵2۵ 4 : دست‌بند, دست برنجن. 
دستکش. 
ده‌سه‌وده‌س ‏ 026 0292۷ : دست به دست. 


ده‌سه و سار 947 ۵5۵۷ : افسار. 


دهسه و سان ۶40 099۵0۷ : دستپاچه» مضطرب. 
ده‌سهوهوره ۰ ۷۵۲2 ھل : تخت روان. 

ده سه و به خه ۵ ا 1298 : دست» پنجه. 
دهس هه ژه ۵ 9 : اره دستی» ارهٌ کوچک. 


دەس هه لبه س das halbas‏ : ساعتگی» حعلی. 
دروغ. دستبند. 
دەس هه لبه ست das halbasst‏ زکذب؛ مصنوعی» 
ص 
ساختگی. 
n‏ 2 ۳3 “ 
دەسی 428 : دسته» دسته گل و دسته علف. قرض» 
وام. عمد نقد ی. بستهٌ علف. 
ده‌سیار ۲ 1۵9 : دستیار» مددکار. ظرف داغ کردن 
روغن. 
ده‌سیاری ۷۵ 46 :دستیاری مددکاری. 
ده سسی ده سی 


da‏ ل : عمدا عمدی. 


دەسینه 429۳5 : دستبند» النگو. 
دەسيەر 025۷2۲ : آسیاب دستی. 
دەشت ٤ل‏ : دشت؛ زمین پهناور. بیابان» صحرا. 


پولی که صبح زود برای نخستین بار کاسبی از 
7 
مشتری می‌گیرد (ل). 


ده‌شتان ۰4251۵7 زمین پهناور و هموار. زن در حال 


ده‌شتانی ‏ ۹551871 : زمین هموار و پهناور. 
ده‌شتایی 19804۷ : زمین پهناور. 
دوشتری 7 : رهبر (گ). 


دەشتە ها5ه۵: دشت» صحرا (گ). 


ده‌شته کی 


daštakî‏ : صحراں » منسو ب به دشت. 


ده‌شته‌مال ۲ 


۶۴ 


ده‌فزگ 


صحرانشین» دشت‌نشین. حانداری که در دشت 
۳ ۳-2 72 
زندگی می‌کند. گل و گیاهی که در دشت می‌روید. 
جنس نامرغوب. 
ده‌شته‌مال اة" ها8ه : پرنده‌ای است به‌اندازه باز. 
د‌شته‌وان ‏ ۷۵ ۹80 : نگاهبان دشت» دشتبان. 
دهشتی 158 : صحرایی. یکی ازآوازهای‌ایرانی است. 
ده‌شقه م 0 : بلکه؛ بسا که. 
۳ 
ده‌شکه 9 : نخ (لک). 
دەشنه هه : دشنه» کارد برنده ( گ). 
۵ ۲ 7 5 0 
ده‌شو 123 : آبی است که پس از شستشوی ظروف 
می ماند. 
دەشه 5 : دور نمای خوب» چشم‌انداز خوب. 
۰ * ع 
زیبا» خحوشگل. 
ده شه‌نی 80 : ستم رسیده» کسی که مورد ظلم 
e‏ 
قرار گرفته» مظلوم. 


دوعیا 4ل : حانور شناعته نشده. 
Boe naa ۰‏ ۰ ع ۳ 
ده‌عجانی ۸ز : زشت. بد منظرء بد گل. قبی 


ده‌عه‌جانی افزه 0۵ : زشت؛ بد گل. قبیح. 

دەغ 9 زمین نا کاشته. 

دەغا 8 : فرزند نامشروع» ولدالزنا. علف‌های 
هرزه که در مزرعه می‌رویند (ل). 

دەغاڵەت 21( : گردن نهادن» خود را در اختیار 
دیگری گذاشتن. پذاه بردن. 

دەغل daq|‏ : غله» گندم و جو و شالی و امثال آن. 

دەغل کردن ۵ وه : کاشتن گندم و جو و 
امثال آن. 


ده‌فل‌ودان 


u 0‏ اوه :غلات, درآمدها از 


حبوب و نقود و جز آن. 

ده غمه 2 : دخمه» حایی که در زیر زمین 
درست کنند و مردگان را در آن نهند. 

ده‌غوول ‏ اتوه»: فریکان نیرنگباز. 

دەغەز 02922: مریضی بیماری. شکاف» درز (ل). 

دەغەزار 247 ۵292 : حاندار و درخت لاغر و بیمار. 

دەغەل اوه : دغل؛ حیله گر. گیاه هرز. 

ده‌غه لباز 2 0۵01 : مکار؛ حیله گر. 

ده‌فه‌لبازی ةط ۵۱و : حیله گری» فریبکاری. 

ده فه له 42 : دانه بیگانه در غله. 

ده‌فه لی آلھچهه : حیله گری؛ دغلی. 

دەق 90 : دف» یکی از آلات موسیقی است. 
عجله» شتاب. 

دەفتەر 490۵7 : دفتر. 

ده‌فشته رخانه ۵0۵ 0۵6۵7 : دفترخحانه. اداره 
محاسیات. 

دەفتەردار 447 امه : دفتر دار. 

ده‌فته رداری 71 06118۲ : دفتر داری. 

ده‌فته‌ری 17 : دفتری» کارهای دفتری. 

ده‌فته‌ربار ۷۵۲ 0868۵7 : دفتریار: یکی از کارمندان 
دفترخانه. 

دەقدان ”ةل ئەل : تپیدن دل» حنبیدن شریان. 

ده‌ف ده فینک ‏ 0001 ۵۵6 : نای خیک» نوعی نای 
است (رک). 


ده‌فر ۲ : ظرف. 


ده‌فزک . »2 ۵: شکم گنده» آن که شکمش بزرگ 


و برآمده باشد. 


دەفرگ zig‏ اه : شکم گنده. 


ده‌فژه‌ن 
دەفژەن 
ده‌فی 
دەفگەم 7 (: دهنه لجام (ک). 
دەفن 


دەفە 


0 2۶ : دف زن» کسی که دف می‌زند. 


6 : دف (ک). 


۳ : بینی (ک). 

اه : استخوان شانه. شانةُ حولاهی» دفتین» 
افزار حولاهگان. دف. 

دهفه زکه 2 ٩1ل‏ : شکم گنده» کسی که شکمش 
گنده باشد. 

ده فه زگه 4 dafa‏ : شکم گنده. 

دوف ۷ : دهان. کتارهٌ هر چیز. لاف (ک). 

دەق اوتین 0 4۵۷ : لاف زدن» خودستایی 
کردن (ک). 

ده‌ف‌بده‌ف . 4 اط «ه4 : دهان به دهان (ک). 

دوف به‌ردا . 4ط ۵2۷ : دهن لق (ک). 

دەقبەش 5ط ۵۷: آزور: حریص» طمعکار( ک). 

ده‌فیینک ‏ »اط ۵۷ : پوزبند» پوزه‌بند (ک). 

دە بیس و 02۷ : فحش‌دهنده» ناسزا گوینده 
(ک). 

دە پیسی ادام ۵۵۷ : فحش ناسزا (ک). 

دە ف چیّر 9۵0 ۷هل: بد دهن» ناسزاگوینده (ک). 

دهف خار ‏ ۵۲ ۷ه4: دروغزن کذاب. ناداب (ک). 

ده‌فخور ۲ 0۵ : قدرت» توانایی (رک). 

دەقخۆش 8 8۵۷ : لطیفه گوه بذله گو. شیرین 
سخن» خوش صبحت (ک). 

دەقدان 4۵0 ۵0۷ پف کردن. دمیدن (ک). 


دوف دریبزژ ‏ 01۵2 4۵۷ : پرگوی» روده درازه 


.۳ 
بسیارگوی (ک). 
دەڭدرێژى 21 42۷ : روده درازی» پرگویی 


(ک). 

ده‌ف‌ژه‌نگ ‏ و2 4۷ : پیکار لفظی (ک). 

ده‌ف‌سفک si)‏ ۷هل : کسی که تند حرف زند و 
بخورد (ک). 

ده‌قشو 50 4۵۷ : پس‌مانده آب ظرفشویی. پس 
مانده علف. دهن لق (ک). 

دهف فیکه ‏ 100 «هه: نوعی نای است (ک). 

ده فکه نو ک ‏ ۲۵۳0۷ 40۷: بشاش »کسی که دارای 
چهره‌ای بشاش باشد (ک). 

ده‌قکی ‏ ۷ ااهل : زبانی» سخنی که رو به رو و به لب 
و زبان گفته شود (ک). 

ده‌فگران . 40و ۷ : کسی که په سستی حرف 
زند و بخورد (ک). 

ده‌ف‌گلیز ‏ او 0۷: آب دهن (ک). 

ده فگه رم مو 4۵۷ : دلگرم, متکی» امیدوار. 
کسی که حوب سخن گوید (ک). 

ده فگهم هو وه : لگام لجام (ک). 

ده فگهنی 07 4۵۷ : فحش دهنده» ناسرا 
گوینده. کسی که دهانش بد بو باشد (ک). 

دە‌قل ۵0۷ : ذریه» دودمان (ک). 

دەڭلغاب 40۷ 980:ا: نوعی مار سیاه سمی است 
(ک). 

دەقلو ١۷1هل‏ : تیفی که لبه‌اش شکسته باشد (ک). 

دەقلى ۵2۷ : آگاهی اطلاع (ک). 

دهف‌مری ‏ ۲ 08۷: با شرم. کم صحبت (ک). 

ده‌فو ک 3۵۷0۷ آنچه که بالای چیزی بگذارند که 
روی آن پوشیده شود (ک). 


دەڭه هه : تاپال تپاله (ک). 


ده‌فه‌ده‌شتی ۶۶۶ 


دەقەدەشتى ده 00۷2 : تاپال دشت» تاپالی که 
در بیابان آماده می‌شود (ک). 


دەقەر ۲ : حا, لبه شمشیر و کارد و جاقو و 
امثال آن (ک). 

ده‌فه زو dava ro‏ : پگ ی» پرچانه (ک) 

دەقەژەن 0 dava‏ : روده درازه پرگوی (ک). 

ده‌ف‌هلوو ‏ قاط ەك : چاپلوسی (ک). 

دهف‌هلووکرن ‏ دا اا «هه : چاپلوسی کردن 

دەقى ۷ : درخحتچه‌هأی به هم نزدیک (ک). 

دەق ھل : سقف ( ک). تمام کامل. تاء لا. آرایش» 
زیسنت. مسطح» صاف. حالت. مضبوط 
نگاهداشته شده. متن. 

ده‌قاق 0 مایعی که از کتیرا پا نشاسته درست 
می‌کنند و به پارچه می‌زنند تا سفت و براق شود. 


دەقاقدان dên‏ 0 : اتو کشیدن. 
دەقاقلى 02001 : اتو کشیده. 

ده‌قان daqûn‏ : خحال کوبی. 

دە‌قاندن طنهحقوع۹ : خال کوبیدن» حال زدن. 


ده‌قاوده‌ق وده ۹292۷ : تماما همگی. 

ده ق به ستن betin‏ موه : در نور دیدت» تا کردن. 

ده‌ق‌دان ع4۵ وعه : صاف کردن. تا کردن. زینت 
دادن. خال زدن. 

ده‌ق دانه وه 
دوباره از غربال گذراندن برنج. کنایه از زدن کسی. 

دهق ده لاف ۷ : نوعی رستنی است. 


2 120 : دوباره بیختن غله. 


ده‌ق کراو ۸۷ 024 : تا کر ده در نور دیده. 


ده گه‌ل 


دەق کردن ۷۵:0 09 : تا کردن در نوردیدن. 

دەق گرتن girtin‏ 029 : تا کردن در نوردیدن. ثابت 
ماندن نرخ و قیمت چیزی. 

دەقل 964 : زمین غیرقابل کشت (ک). 

دەقلووس daqlûs‏ : پشتک. وارو ( ک). 

ده‌قلووک ۹۵0۱۵۷ : مازو (ک). 

ده قنه 8 آزوغه‌ای که طلبه‌ها برای زمستان 
حمع آوری می‌کنند. 

ده‌فور ۲ : نوعی گوسفند و بز است (ک). 

دهقه‌فاندن ‏ لقو مههه : غلغلک دادن ( ک). 

دەقەل 20 : زمین غیرقابل کشت (ک). 

دەقەلووز ۵2ا۹2 : حست» جهش» پرش (ک). 

دەقى وێژەيى wêzaîy‏ آ٩‏ : متن ادبی- 

ده ک »4۵ : كلمة تعجب و تأسف. 

ده کار کردن :۷:۵ :۷۵ 92 : به کار بردن. 

ده کبووز ع0۵600: پشتک زدن (ک). 

ده کو »4۵ : لرزه تن و اندام. 

ده کوو ۵۵۷0: لرزش (ک). 

ده کوودیم ۳ 0۵10 : جهره؛ صورت (ک). 

ده کووش 4۷05 : گاهواره گهواره (ک). 

ده كەل 1ع0۵1: تنبل» بیکاره. کوسه ( ک). افراد بلند 


قد و بیکاره (ل). 
ده گا 8 ده روستا (رگ). 
ده کمه 2 : کمیاب نادر ( ک). 


۳ 
ده کمن 0 : به ندرت. 

۳ 
ده گەر 7 : لایق» سزاوار. کسی که بتواند کاری 


۱ مهم انجام دهد . 
ده گەل اهوده : شوخی؛ مزاح (ک). 


دگل 
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ده‌لوو 


2 
ده گەل اوه : اء همراه. ناخدای کشتی. 
2 مر 
ده گەنە گ 9 ؛ زور» قدرت. شخص بلند قد و 
قوی هیکل (ک). 
| 
ده که‌نه ی آوه7هو42 : زورکی» به زور (ک). 
دول ادد: بی‌با ک» شجاع» گستاخ (ک). سگ ماده 
(ل). 
/ ِ 
دول اعه : سک ماده. 
دهلاش 4۵۱85 : بره‌ای که تازه متولد شده باشد. 
دهلاف ۷ : جاه عمیق. 
دەلاق 0 : زیر حامة زنانه (ک). 
دەلاقه امه : روزنه. طاقچه» حایی که در دیوار 


درست کنند برای گذاشتن ظروف و امثال آن. در 


باب. 

دەلاک 8اه : سلمانی. کیسه کش (ع). 

دەلاک خانه ۵2 0۵۱8۷ : آرایشگاه» حای 
آرایش کردن. 


دەلال اقاهه : زیاء عوشگل (ک). 

دەلال ااك : دلال» میانجی میان فروشنده و 
حریدار (ع). 

دهلالانه 


دلال يه او می‌دشند. 


21۵4 : دلالی» پولی که از بابت حق 


ده‌لالخانه ۵22 اه : بازاری که دلال‌ها در آن 
جنس می‌فروشند. 

ده‌لالی 41 : دلالی» عمل دلال. مزدی که دلال 
بابت کار خود می‌گیرد. 

دەلان 00/۵0 : تراوش» ترشح؛ چکه. 

دەلاندن "كەك : تراویدن» ترشح کردن. 


دەلانن 1۵۲1 : تراویدن» تراوش کردن. 


دەلاو 0 : تراویده» ترشح کرده. زمین آبزه 
زهاب. 

دەلب هه :کنش گشاد. لباس گشاد. 

ده‌لپ ماه : کنش گشاد. 

دەلپ و داهوز مهدقه با ملعه: کنش بسیارگشاد. 
هر چیز گشاد. 

دهلپ و دوپ وه با ماد : هر جیز گشاد. 

دەلف 42 : مجال» پروای کار وقت مناسب برای 
کاری (رک). 

دەلق واه : ننگ, عار. آبرو شرف (ک). 

ده لقین dalqîn‏ : آبرو رفتن (ک). 

د‌لک 0 : اندود (ک). 

دەلکدان ۵0 02۱6 : اندودت اندود کردن (ک). 

دهلک »هه :گرب ماده» هره (ک). 

دەلکی ۱ : دلقک (ک). 

ده‌لله 1۵ : فر یب» مکر (ک). 

دەلم اج : دلو (ل). 

دەلمه 02۳۵ : جبه» جامۀ بلند و گشاد که بر 
حامه‌های دیگر پوشند (ک). 

دەلمه 8 : نیمرو؛ تخم مرغ نیمرو. 

ده‌لنگ وا : پاچۀ شلوار. شلوار لیفه‌دار ( ک). 

ده‌لنگ هه لکراو ۸ و۱۱9 02 : پاچه‌ورمالیده. 

دهل و بهل الط u‏ اه : میوهٌ نارس ( ک). 

ده لو بیبه‌ر bîber‏ ااك : قلفل سیر. 

دەلوقەل dalu qal‏ : برگوی» پرچانه» روده دراز. 

دەلۇش 4۵5 : بی‌وفا (ک). 

ده‌لوشی ‏ ھل : بی‌وفایی (ک). . 


دەلوو ۵اهه : مجنون» دیوانه. جرگر» آوازه حوان. 


ده‌لووف 


۶۶۸ 


ده‌ماره‌ کول 


ده‌لووف اه : ماه اسفند (ک). 

ده‌لووکار ۷۵۰ 0۵۱0: کس که کارش خنیاگری باشد. 

ده‌لویی 0۵۱0۷: خنا گر»چرگر» آوازه‌عوان (لک). 

ده‌له dala‏ :سگ ماده. هرزه» هرحایی» هوسباز. 

ده لهیهبا قط 0۵ 49 : سگی که به آرزوی 
جفتگیری باشد. 

ده له چه 4218 : ریا کار مکار» دورو. متملق؛ 
چاپلوس. 

ده‌له چه یی dala çaîy‏ :ریا کاری.جاپلوسی. 

دهله دول ۵ إو : رسیدن دمل و کورک. هنگام 
تخمگذاری مرغ. 

دەڵەدێو dêw‏ aإھه‏ : کنایه‌اززن‌گنده‌وبدهیکل است. 

ده له سه 8 : فریب» مکر. دروغ. 

دەلەسەگ dala sag‏ : سگ ماده. 

دەلەق لهه : سگی که آرزوی جفت کند. 

ده‌له ک : قاقم» حیوانی شبیه به سنجاب که 
پوستش بسیار نرم و لطیف است. هول. 

دهله کانی 86^ !ەل : بازی با تاب. 

ده‌له ک‌دان 0 4۵/60 : هول دادن» کسی را با 
فشار به جلو راندن. 

ده له مه dalama‏ : تخم مرغ نیمرو. شیر بریده. ماده 
پنیری که از شیر بریده حاصل شود و آن غذایی 
ثقیل است. 

ده له نده 4 : نامزدی که عقد شده باشد. 

دهوله‌وه‌با :dala wa b4‏ سگی‌که آرزوی حفت کند. 

دو‌لیا 8اك : دریا» بحر. 

ده‌لیالووش ۱۵5 002 : کنایه از آدم پرخور و 


شکمو است. 


ده‌لیان 0 : تراوش» ترشح. 

ده‌لی دومان عقصه نله : دلتک (ک). 

ده لیقه 8 : مجال» فرصت (ک). 

ده‌لیقانی 07 : زن بی‌حیاء بی‌شرم. 

ده‌لینگ و0۵1 : پاچة شلوار (ک). 

دوم ۳ : دهان» دهن. دم؛ هنگام» وقت. دهنه 
دهانه. آغاز» ابتداء. دمة آهنگری. لبه کارد و 

دە‌ماخ »۵6۵ بینی. شادی» خوشی. 

ده‌ماخ پروانن ۷۵ 02۳۵ : دماغ مالاندت» 
افسر ده کردن. 

ده‌ماخ ته خت 0 »018۳۱۵ : شادمان» مسرور. 
هوسباز. 

ده‌ساختهوخت ردن :damêx taxt kirdin‏ 
مفاخرت کردنه نازیدن. با خوشی زندگی را 
گذراندن. 

ده‌ماخ کردن ‏ :0:۵ »۵0۳۵ : جلو بینی را گرفتن. 

ده‌ماخ هه له ستن habs"‏ 02۳08۷ : جلو بینی را 
با دستمال گرفتن. 

ده ماخ‌هه لدان 0 |۳۵ 4۵۳08 : جلو بینی را با 
چیزی گرفتن. 

ده‌مار 4۵۳۵7 : زگ لول باریک در بدن انسان و 
حیوانکه حون در آن‌جریان‌دارد. ساقهٌ توتون. تکبر. 

ده‌مارده‌رها تن dar htin‏ 02۳0۵7 : نابود شدن؛ 
زیر و زبر شدن از هم پاشیده شدن. 

ده‌مارده رهینان ۲ dar‏ 03۳18۲ : نابود کردن» 
زیر و زیر کردن. 


ده‌ماره کل kol‏ 12۳087۵ : کزدم عقرب. 


ده‌ماغ 


۶۶۹ 


دهم چه‌وت 


دوماغ 02۳20 : س » شادی. 
1 یی ی 


ده‌مان هه : زمان (گ). 


ده‌مانچه 08 : تپانچه. 
ده‌ماندن 02۳۵7۵0 : دمیدن» پف کردن و باد 
کردن در جیزی. 


ده‌مانن ”هه : دمیدن» پف کردن در چیزی. 

ده‌مانه ۵28 : خانه (ک). 

ده‌ماودهم 0 ۵۳۳80۷ : دهن به دهن. 

ده‌ماوور 0۵۳6۵۷27 : تیز زبان زبان آور» ترزبان. 

دەمیز 0۱۲ 0۵۳ : تخمین. 

ده مبزکردن dam bi kirdin‏ : وزن یا اندازه جیزی 
را از روی حدس و گمان معین کردن. 

دهم بوون ”۵ط هه : دم کشیدن چای یا برنج. 

دەمبەدەم سەك ba‏ 0870 : دهان به دهان. همیشه 
دمادم» لحظه به لحظه. 

دهم به ده مه dam ba dama‏ : کشمکش زبانی. 

دهم به ردان r‏ 12۳ : پر حرفی کردن» کسی 
که در حرف زدن و سخن گفتن با دیگری گستاخی 
و حسارت کند. 

ذههیه‌س ‏ 992 02۳۴ : پوزه‌بند. 

دەمیەست ba5‏ هه : دهان‌بند» پوزبند. 

دهمبه به کاهاتن «نلط ۵۷۵ ba‏ هه : خحطا 
کردن در سخن از ترس یا از شرم. 

ده‌میین 
دوخته شبیه کیسه که دهان گاو را در هنگام شخم با 


dam b@n‏ : دهان‌بند - تسمه‌های به هم 


آن می‌بندند. تسمه‌ای است که در انبان و حوال را 
با آن می‌بندند. 


دهم پاراو ۷ dam‏ : تسیز زبان» تر زبان» 


زبان‌آور. 

دهم پوخت dam puxt‏ : دم‌پخت» دم پختک ۳ 
نوعی وراک است. 

دهم پووج وم ده : پی‌دندان. 

دهم پووچهل pûçal‏ ۳ : بی‌دندان. 

دوم پووز pûz‏ ۳ نوعی تفنگ را گویند. 

دهم پیس dam pîs‏ : ناسزا گي دشنام دهنده. 

دهم پیکاهاتن dam 281۵ hêtin‏ : خطا کردن در 
انديشه و سخن. 

دهم تال |18 02۳ : بد زبان» بد دهن» ناسزا گو. 

دهم تەر ۲ dam‏ : ریا کار حیله گر. 


دهم ته‌زی dam tarî‏ : ریا کاری» حیله گری. 


دهم ته‌قانن dam tan‏ : زبان به سقف دهن 
زدن تا صدا کند. 
دهم تی ژه‌ندن ‏ 220010 18 980 : اسراف کردنه 


زیاده از حد خرج کردن. 

دهم تێكەل بوون ١۵ط‏ !)ھا ۳هل :لکنت نا گهانی 
زیان هنگام حرف زدن. 

دهم تیوه‌دان ؤل 1۵5 وه : خود را دال کردن 
در کار کسی. 

دهم جاو «ۉز ۹2۳ : پاره‌ای از سقز که در دهان 
حویدو شود. 

دهم چو ونه کلیله dam çûna kilîla‏ : از سخ نگفتن 
به جا ماندن. 

دهمچه پەل لمع 02۳0 : بد دهن» ناسزاگو. 

دەمچەفت اه 020 : مهمل بیکاره. کج دهن. 
کم عقل» ساده دل» ابله. 


دهم چه وت ي 02۳ : مهمل. ساده دل» ابله. 


دهم خاو 


$V‏ دهم‌فره 


دهم خاو ۷ 487 : سست زبان» دهن سست؛ 
ست گنتار 

دهم خوشانه dam xošãna‏ : مژدگانی» حایزه؛ 
صله. 

دهم داچه قاندن dam dandin‏ : هن باز 
کردن. 

دهم‌داچه‌فانن dûşa‏ مه : دهن گشودن. 

دهم داچه‌قاو 0 127۱ : دهن باز مانده. 

دهم دادروون :هه ۵ : سا کت شدن. 

دهم‌دار ۹۵ ۳ : تر زبان» زبان آور. 

دهمدان مةل 12۲0 : چریدن. دمیدن. تطویل» در 
کاری زیاد وقت صرف کردن» طول دادن. 

دەمدانەيە ک a, : dam dûna yak‏ هم گذاشتن 
کتاب و امثال آن. 

دهم‌دانه وه ۵ 4۵۳ : شکفته شدن گل» باز 
شدن غنچه گل یا شکوفة درخت. سرباز کردن 
کورک و غیره. 

دهم دراو 0 ھل : پرگوی» روده دراز. 

دەمدروون ۵اه ۳ : ساکت شدن. کسی را 
ساکت کردن. 

دهم دزیژ ۶ 180 : پرگوی» پر حرف. 

دهم‌دزیژی ‏ ۵:۵2 090 : روده‌درازی؛ پرحرفی. 

دهم دوور تل ۵۳ : تسمه‌ای است که با آن دهاندة 
مشک و خیگ و انبان را می‌بندند. 

دهم ده م :dam dam‏ دم دم گاه گاه. 

دهم ده‌ما dam damê‏ : صبح زود بگاه» سپیده دم. 

دهم ده موز 0 18۳ : پس مانده غذا. 


دەمدەمى dam damî‏ : دمسدمی» بی‌ثبات» 


متلون‌المزاج» کسی که هر دم به رنگی در آید و 
تغییر فکر و عقیده بدهد. 

دەمراس هه dam‏ : سخنگوی» کسی که حوب 
سخنرانی کند. سخن دان. حسوره گستاخ. 

دهم راست ۲52 960 :سخنگو سخن‌دان. 

دهمراست ب_وونهوه ‏ ۲۵۰2۷۵ dam rêst‏ : 
ثروتمند شدن بعد از فقیری. 

دهم راستی "۲ 42۳ : سخنگویی» سخن‌دانی. 

ده‌مرگه دود : نزاع زبانی (لک). 

دهم‌رووت ۲۵ 18 : ساده زنخ جوانی که هنوز 
صورتش موی در نیاورده باشد. بی‌شرم» بی حیا. 

دهم رووتی ۲۵7 ۳ : بی‌شرمی؛ بی‌حیایی. 

دهم‌زش 25 dam‏ : کسی که گفته‌اش نامبارک و 
شوم باشد. 

دهم ريشه 2 dam‏ : زحم داعل دهان. 

دهم سارد 0 dam‏ : ناامید» مایوس. کم نطق» 
کسی که نتواند چیزی خوب بیان کند. 

دهم‌ساردی 0 49۳ : ناامیدی» يأس. 

دهم‌سپی م5 02۳ : فهمیده با فهم. پند دهنده» 

دهم سوور ۲ 2۳0 :دلیر» شجاع. حسور؛ گستاخ. 

دهمسووری 90 0۵۳ :دلیری» شجاعت. گستاخی. 

دهم‌شر :8 هه : دهن لق» هرزه گو؛ پرچانه» پرگو. 

دهم‌شری 0 dam‏ : هرزه گویی» دهن لقی. 
پرگویی» بسیار گویی. 

دهءقالی الق هه : نزاع زبانی» جدال افظی. 

دەم قزە :dam qira‏ نزاع لفظی. رنجش و اختلاف و 


اندک کدورت ميان دو دوست. 


دهمک ۶-۷۱ دهم و ده‌زگا 
دهمک mik‏ طك : نام درختی است که بیشتر در دهم لاره 98 02 : صراحی» شيشة دهان تنگ. 
جنگل‌ھا می روید. 
دەمكار ۲ 08۳ : نمای چین دیوا ر گلی. دەملەبوون 
دهم کانه kêna‏ 7 : دبق» عسلی» مویزج عسلی. 
دهم کردن ۵0 ٩67‏ : دم کردن» چای را در دهم‌لیدان ۰ ۱۵۵۵0 ۳ : پرگویی کردن» بسیار 
گفتن» پرچانگی کردن. 


غوری ریختن و اب جوش روی أن بستن. برنج را 
دهم لیکدان ‏ ۱۵۵47 4۵0 : پرگویی کردن. 


ده‌مله :damla‏ زمین‌گیری» قلج. 
damla bûn‏ : زمی یگیرشدن» 


فاج شدن. 


ت 7 
پس از آبکش کردن در دیگ برگرداندن و روی 
دیگ را آتش ریختن که آب آن خشک و برنجح دهم لێک‌نان ‏ 180860 ۵۳ : خاموش شدن. دهن 
۳72 ۰ 
بخته و ملایم گردد. بستن» مردد. 
:damana ined‏ دم تیغ» دم شمشیر. جوب‌سیگاری. 


ده‌مکو ۰0 ۵۳ : سرزنش» سرکوفت» ملامت. 
ده ٿث ...الا وه : سرزنش » ملامت. ک | دەمنىێ 0۵۳006 : تخته‌ای که زیر ناو آسیام نهند. 
سرزش فسی را می ی له زیر با می‌بهند 
دهم و پل 


وادار به سکوت. 
زبان آوری. 


ام با ھل : دست و دهن. تر زبانی. 


ده‌مکوت بوون علاط ۷۶ 4۳ : ساکت شدن. 
ده‌مکوت‌کردن kut kirdin‏ dam:سرزنش‏ کردن. دهم و چاو »۵و دا 0۵7 : چهره» رخسار. 
کسی را وادار به سکوت کردن. دهم و چاو هه لگر وله 9۵۷ با dam‏ : بنداندان 
ده‌مکه مجه ۵ 1۵۳ : بچهُ غورباغه. زنی که کارش آرایش کردن زنان است و موهای 
دهم‌کیشان 65۵ 000 : دم کشیدن چای و پلو و صورتشان را با نخ می‌کند. 
امثال آن. نفس کشیدن مار بزرگ. دهم وچاهه لگرتن dam u çûw halgirtin‏ : اصلاح 
دەمگا ۵و ۵۵0 : کورة آهنگری. پوسه گاه. موهای زاید صورت و ابروی زنان و با بند کندن 
دهم‌گرتن . ازو 900 : ساکت شدن» حاموش 


شدن. عدم تداخل. عدم تکلم. دست از کار 


موی صورت آنان. 
دهم و دوو u dû‏ 0 : سخن؛ کلام. نیروی 
زبان‌[وری. خوبی سال» فراوانی گیاه و سېزه» 


2 کشیدن. نفس تازه کر دن. 
۳ 
دە مگرتنەوە dam girtinawa‏ : کثرت محصول. 
پرهیزازخوردن‌غذا. دهم و دوان am u 02۷ diwên‏ : سخن» کلام. 
قدرت بیان داشتن. 


۳ ص 
دهم گر ته dam girta‏ : ترانه‌عوانی گروهی. 
| 
دهم که رم garm‏ 0 : کسی که خحوب سخنرانی دهم و دوود 90 dam u‏ : سخن. قدرت 
زبان آوری. کثرت محصول. ۰ 


کند. تازی زیرک در شکار. کسی که با دیگری 
دهم و ده‌زگا 28 دا 1۵۳7 : قصر زیا. رژیم. 


خحصومت و ستیزه کند. 


7 


۹ 


دهم و دەس 


۶۷۲ 


دهم هه‌لینچ 


8 اا 2۳ : زود تند؛ با شتاب. 


دهم و دەس 
دهم و u dast wo‏ هل : فوراً. 
دهم و فلج وال ۱ 0870 : لب و لوحه. 
دهم و کاویژ 2 ıا dam‏ : روش تکلم. 
دهمووکانه »۹0۳0۷20 : دبق» گیاهی اسّت که 
برگ‌های آن در طب به کار می‌رود. 
ده‌مووکه ۵ : دیق 
دهمه :لب تیغ. چوپ سیگاری. باد سرد. دمه. 
دهم‌هار ۲ dama‏ : پرحرف؛ پرگوی. 
دهم‌هاری ۱ dama‏ : پر چجانگی» پر حرفی. 
دەمە ته‌قه دوه ۵ : گفتگو و مزاح بين دو نفر. 
ده‌مه تەقى dama taqê‏ : مزاح بين دو نفر. 
ده مه داچه قی موف :dama‏ دم مرگ کسی که 
به زحمت نفس می‌کشد. 
ده‌مه‌دهم dam‏ ۵۳02 : نخست» آغاز. 
ده‌مه رقاجان ۳ 1۵۳0۵۲ : حشن و آتش بازی. 
ده‌مه رقو بان 0 damar‏ : نوعی شلوار کردی 
که در گذشته مرسوم بود. 
ده مه ریزه 8 08۲ : شمشیر و تیفی که لبه‌اش 
شکسته شده باشد. 
ده‌مه زرد 22۲0 dama‏ : تعمیر و اصلاح گاو آهن. 
دەمەزەن 0 dama‏ : اصلاح و تعمیر گا و آهن. 
دەمەشیر 5۵7 ده : نوعی گل است. 
وسقای 81 09702 : کشمکش حرفی. 
ده‌ مه قره 9 02۳۵ : جدال لفظی. 
ده‌مه قهریچی 
/ 
بر سل کب 
ده مه کوت dama kutê‏ : هنگام مرگ. 
7 


7 


و و6 8 : بریده شده سارحه» 


دەمەل 02۳01 : دمل کورک. گل مژه. 
دەمەلاسكە 


کاری را انجام دادن. 


: dama lãska 


از روی کار دیگری 

ده‌مهلاسکی ةا 4۳ل : تقلید. 

ده‌مه لاسکی کردن ۷:۵0 ۱2:6۵ ده : تقلید 
کردن. 

ده‌مه لین ۳ !ھول : وصله‌ای که بر دهان مرده 
گذاشته می‌شود. 

ده‌مه‌نی  n2‏ ھل : ترلا انفی زکام. 

دهمه و خوار ۰۷۵7 معصده : وارونه واژگون. 

ده‌مه‌وژوو تء ۷ه : وارونه» واژگون. دس 
کسی که روی سینه و شکم دراز کشیده باشد. 

ده‌مه‌وژیر 5۵7 02۳2۷ : وارونه» واژگون. 


۰ ۰ ۳۹ و ۰ 
ده‌مه و نخوون ۵0 سحصده : واژگون. 


دەمە4وەر ۷2۲ 02۳8 : وش بیان» زبانور. 
م 
پرحرف» گستاخ. 
ده‌مه‌وه‌ری ‏ ۷۵ 02۳5۵ : زبانوری. خوش بیانی. 
پرحرفی. 


دهم هه راش ۵ dam‏ [پرحرف» پرگوی. 
۷ ِ 
دهم هه لبه س عولط dam‏ : سخن ساختگی. 
دهم هه لبه ست dam haba‏ : سخن حعلی و 
۳7 
ساختگی. 
دەم ھەلبەستن ط«ناعه!۳۵ ھل : عل کردن 
حرف از زبان دیگران. 
دهم هه لیبچران ۳ dam‏ : سخن آغاز 
کردن» سخن گفتن. 
دهم هه لپیچ halpêç‏ 0 : دستمالی که بر دهان 


می‌بندند. 


دهم‌هه‌لکی 


۶۷۳ 


ده‌نگ کردن 


دەمھەلكى ۲۵ 1۳ : تقلید. دهن کجی. 

دهم‌هه‌لکی کردن ۷:۵0 ۳۵۱6 ”ل : تقلید 
کردن. 

دهم هه له ۵ dam‏ : دهن لق. پرگوی. 

دهم هه لینان ۲ :dam‏ صحبت کردن» گفتگو 
کردن. 

دهم ھەڵێنانەوە ۷۵ dam‏ : آمادگی برای 
حواب دادن. 

دەمی ھل : زبانی» دهنی. 

ده‌میای بۋرصهه: دماندن (گ). 

دەمێک damêk‏ : هنگامی» دمی. 

دەميک dam‏ : زمین (گ). 

ده‌مین 02۳۳ : دماندن» دمانیدن. 

دهم به ک‌نیان ۳ dam yak‏ : حان دادن. 

دون ۵2 : دنده (گ). 

دەنا ۵60۵ : وگرنه» گرنه. 

ده‌ناجیه 52 : جیستال. 

ده‌ناندن "ك ةموك : تحلیل غذا در معده و در 
آوردن آن به صورتی که قابل جذب باشد. 

ده‌ند 4270 : زبانةٌ حوب خیش. ینوا فقیر. 

دهاندان ”قل م9 : تحریک کردن, برانگیختن. 
قوی دل ساختن کسی را 

دەندک 860۵1۷ : هسته. 

ده‌ندووک 49000۷ : منقار. 

ده‌ندووکجه ۷۵ : نوعی انار را گوبند. 

دونده ۵2 عل : دنده. 

دەندەل 


dandal‏ : دنده. 


دەندى 0۵۳001 : بارسن بسته شده. 


ده‌نی 1 : هسته. دنده. 
ده‌نکه 
ده‌نکه کووله که ۵ 12۳۱۷۵ هستة کدو. 


۳ 
ده‌نگ وه : صدا. خبر. 


8 : هسته. 


ده‌نگان 1290 : آوازه» شهرت. بانگ» صدا. 

ده‌نگ بز dang bir‏ : صدا خحفه کن. 

ده‌نگ بزین 0 01۵09 : صد اعفه کردن.قهرکردن. 

ده‌نگ به رز 2 dang‏ : صدا بلند. 

ده‌نگ به‌ره 8 dang‏ : صدا بر. 

ده‌نگ پیز 2 و020 : آوازه‌حوان. 

ده‌نگ خۆش 5 029 : خوش آوازه کسی که 
آواز خوب دارد. 

ده‌نگ خوّشی ۵ و420 : خوش آوازی. 

دەنگدابزین ۳ dang‏ : قطع کردن سخن 
کسی را. 

ده‌نگ‌دار ۲7 0۵09 : حروف صامت. صدادار. 

ده‌نگ‌دان 0 4۵09 : دعوت کردن. بسیجیدن. 

ده‌نگ دانه‌وه ۷2 dang‏ : انعکاس صدا از 
کوه. پرا کنده ساختن خبر» منتشر شدن خبر. 

دەنگدەرچوون dang dar çûn‏ : پرا کنده شدن 
خبر در میان مردم. 

ده‌نگ ده‌رهاتن ۵/۴ dang‏ : پرا کنده شدن 
اخبار در میان مردم. 

ده‌نگ ژار ۲ 0۵09 : ناله و ضحه خفیف. 

ده‌نگ فه‌دان 0 4۵9 : منتشر شدن خبر. 
انعکاس صدا از کوه و دره. 

ده‌نگ کردن kirdin‏ وdan‏ : آشکار کردن راز. 


۳ 


سخن گفتن. 


ده نگ لا با و 


ده نکر 
ر مس 
گرفتحی, صدا 
ر 
ده‌نگ‌گوزین 0 dan9‏ : قهر کردن و صحبت 
نکردن ب کس,. 
۳7 ۲ 
ده‌نگگیر بان gîryãn‏ 9 :صدا گرفتگی. 
۳ ۱ 
ده‌نگ نووسان nûsan‏ 9 : گرفتن صدا. 


dang kawtin‏ :گرفتن صدا 


2 ۰ ۰ 
ده‌نگ‌نو و ساد ۷ dang‏ : کسی که صدایش 
گر فته اید 
Ve 2‏ ا 
ده‌نی تیر dang oar‏ : کسی که صدای بلند و حشن 
داشته باشا. 
2 
دونی و باس 8 با 0۵۳9 : اخبار. 
7 ۳ 
ده‌نکه danga‏ . آوان صدا. 


77 
ده نگ زد نگ danga dan‏ : صداهای در هم و بر 


م از سین وا ۰ یا هر دم. 
دوزکه شه Cait‏ : همهم انتشار تخیر 
7 ر 
دەنگهوەرە ۵ : کسي که صدای دیگری 
۳ متتقا ۹ 


ده‌نگین dangîn‏ : آوازه شهرت. 
دەننه a1a‏ : دنده. 

ده‌نووی نەك : منقار. 

ده‌نو وکه 8 : دیق. برحستگی. 

ده‌نی 6 : دنده (لک). 

دو #د: دو» حرکت با سرعت. دهان. دوغ. 
ده‌هو 0 فریب» حیله ( ک). دو دل؛ مردد. 
دهوار :dawêr‏ الاخ (ک). سیاه حادر. 
ده‌وارنشین "ا ۷۲ل : بعادرنشین. 
ده‌واس 5 : د بوانه (گ). 


ده‌واسار عهه 0208 : داروساز. 


Pf 


ده‌و له تمه‌ند 


ده‌واسازی هه 02۸۵ : داروسازی. 

ده‌وافروش ۲05 1۷3ل : دارو فروش. 

ده‌وال |0۵08 : عحله» شتاب. دزدی که در شب 
دزدی کند. 

ده‌وان ١۷8ل‏ : زیرک جالاک. حوهردار» تیغ. 

ده‌وانجه 6 : تپانجه. 

ده‌ویین ۳ daw‏ : پوزه‌بند. 

دهو دوو ٿه نا 4ل : دوعشر يا بهرهٌ مالکانه که سابق 
مرسوم بود. 

ده‌وران‌ده‌ور daw‏ 0 : پیرامون» گردا گرد. 

ده‌وردان 0840 020 : کسی را در حصار انداختن و 
اطراف او را احاطه کردن. 

ده‌وری 020۷۲ : بشقاب. 


ده‌وژن 10 : روی روغنی که ذوب شده باشد. 


دوس 1205 : اثر» حای با. 
ده‌وساندن nin‏ ةسل : پا بر حایی گذاشتن. 
تپاندن. 


دهوش 0۵5 : حای پاء اثر (ک). 

ده‌وقاندن نله dawn‏ : آزمایش پوست تخم مرغ 
با دندان. 

ده‌وی W€‏ : نوعی آفت گیاهی است. 

ده‌وکیس 5 dW‏ : دوغیکه‌در کیسه‌می‌ریزند 
(ک). 

دول ۷ : دلو؛ دول» ظرف آبکشی. دهل. 

ده‌هول اهطنه : دهل. 

دەولەت da‏ : دارایی (ع). دولت» حکومت. 

ده‌وله نمهن ۳ 1۵0۱2۸ : دولتمند» ثروتمند. 


ده وله تمه‌ند 4۵عد تسده : دولتمند. 


ده‌وله‌تمه‌ندی 


ده‌وله تمه‌ندی ۵۵7 :در تمندی. 

ده‌وله نی !8 : دولتی. 

ده‌وله‌ مهن ۲ : دولتمند» ثرو تمند. 

ده وله مه ند ۵ : دولتمند. 

ده‌وله مه‌ندی 0201200۵۳01 : دولتمندی. 

دووت 0۵۸ : بوته. 

ده ونیک 090۳7۷ روی‌روغنیکه گداخته‌شده باشد. 

ده‌وه 022 : دیوار تو خالی. تاپال تاپاله. 

ده‌ولان ۳ : کوشک تاپال» حایی که 
تپاله‌ها را دور هم حمم می‌کنند برای آذوقه 
زمستان. 

دەوەن dawan‏ : بوته. 

دەوەنبەئاش 5ة دط 0220 : مجادلة بیهوده, 
حدال بیهوده. 

ده‌وه‌ند 029۷2040 : بوته. 

ده‌وی 02۸ : بوته. 

ده‌ویان 0۵۷۷۵0 روبرو جیزی را دیدن. 

دەوبت 0۵61: دوات. 

ده و بر ۷86۲ : حیوان چهارپا مانند اسب و استر. 

ده‌و بقاندن Ên‏ امتحان پوست تخم مرغ 
به وسیله دندان. 

ده‌ویک ۵۷۸ : آفت گیاهی است. دوغ (ک). 

ده‌ویل |08 : تیکه‌ای بریده شده از چرم. 

ده‌وین 0۵#۳: آشی که در آن ماست بزنند. 

دەھ 02۱ : دم عدد ده. 

ده‌هشبه 92و : در نده. 

ده‌هدل ‏ اا0طع4 : مردد» دو دل. 


ده‌هد هه 090060 : برانگیختن اسب برای تند رفتن. 


۶۷۵ 


ده‌یمه‌روو 


ا 


دهوهری 4۵017 : لجبازه ستبزه کار خشمگیه ۰ 
غضبنا ک. 

دەهل اط : دره راه ميان دو کوه. 

ده‌هنده ‏ 000002 : عطاء‌کننده: بخشنده. 

دههو ‏ 0600 : نیرنگ» فریب. حابعم. 

دەھۆل da!‏ : دهل. 

دەھۆلژەن Zan‏ اهط۵ : دغل زل. کسی که دهل 
می‌زند. 

ده‌هول كوت kut‏ 40۱ : دل زن. 

ده‌هه ک aa‏ : یک دهم. 

ده‌ههم 0 ( دهم. 

دههه مین 028201۳ : دهمین. 

ده‌هین 0۵0۵0 : حانور بد فافه. 

ده‌هیه 020۷2 : درنده (ک). 

دههیه ک ‏ 0۵0/2۷ : ده یک. 

ده‌ی 02۷ : کلمۀ تنبیه که در مقام آ گاه‌سازی کسی با 
تأ کید در امری به کار می‌رود. آواز: صدا. 

دویدا 42742 : نابود (گ). 

ده‌یداییه ی ۰/۵۷ ۵0۷06 : ناود شدن ( گ). 


دە يده ک 


ریسمان آنها بیفتد (ک). 


ayak‏ : پیچ و شم که در رشته با 
ده ید یک daydîk‏ : گاهو ارم مهد ( ک). 

دهبری 02۷۲: لجوج. غضبد! ک. دیوانه. 

دیز 422 : گیا کوییده شده برای دام 

ده‌یک 19 : مادر (لک). 

دەيلەم 0 2 اهرم. 

دوم 0 : کشت دیم. 


ده بمه روو 8۵ a‏ : زمین دیم. 


ده‌یمه کار 


ده‌یمه کار ۲ 12۷۳۵ : کشت دیم. 

ده‌به ک ۷ 48 : یک دهم. 

ده‌بهم :da yam‏ دهم. 

ده به مین :da yamîn‏ دهمین. 

دی 98 : ده روستا. علوفة ذخیره شده برای زمستان. 
کلمۀ راندن ستور ( ک). 

دی 48: دیگر. دیو. دود (ل). 

دیا :۵: مادر (لک). 

دیاتی 0۷8 : دهاتی» روستایی. 

ديار ۲ آشکاره پدیدار. جنب» پهلو. 

دبار بوون ۵0 0۷87 : آشکار شدن. 

دیارده ۵/2702 : آشکار پدیدار. 

دیاردی 0۷۵70 : اشاره. 

دیاردی‌کردن ۷۵:۰ ةراك :اشاره کردن. 

دیارناو diyêr ::aw‏ : اسم علم. 


دیاری 1 راه آورد ره آورد. 


دیاری‌دان 440 ۵4347 : پدیدار شدن. 
دباری کردن ۷۵:0 ۵۵71 : نامزد کردن. 
دیان ”ۋراك : دندان. 


دبان چه‌رمگ بوون bûn‏ و22۳ 0۷۵0 : چیره 
شدن. 

دیان‌رو کله ۷۵ 9080 : آشی که هنگام دندان در 
آوردن بجه درست می‌کنند. 

دیان لی تیِژ کردن kirdin‏ 1۵2 ۱۵ مه : دندان تیز 
کردن» طمع کردن. 

دیانه 4۷۵12 : دندانه. 

دیانه‌ریکی 5 ۋلا :ساییدن دندان‌ها به 


یکدیگر با انجام حرکات طرفی. 


۶2۷۶ 


دیران 


دیای ۵۵۷ : دیدن (گ). 

دیباچه 03 : دیباجه» مقدمه. 

دی‌باف 9۵ 86 : مادر پدر (ک). 

دییکه 06012 :کیسه‌ای که در آن آب نگه می‌دارند. 

دیبه‌ر 46027 : زمینی که در پایین ده قرار دارد. 

دیبه گ وهطاه: دنگی که در شالی کوبی به کار برند. 

دیتن «ااآه : دیدن. 

دیتنه‌وه 0102۷2 : بازفتن چیز گم شده. 

دیتی 0 : کودک (ک). 

دیخوون ۵8×0١‏ : بند شلوار (ک). 

دید 0464 : خواهر بزرگ (ک). 

دیدار 00087 دیدار. روی» رخسار. قوهٌ بینایی. 

دیدک »۹۵4 : طحال (ک). 

دیده 0102 : دیدی چشم. 

دیده‌زه‌ش ۵5 0602 : طحال (ک). 

دبده‌فان ۳۲ dîda‏ : دیده‌پان» نگاهبانان (ک). 

دیده ک »0۵06 : تاب بازی (ک). 

دیده کانی 01 : تاب بازی. رقص دسته 
حمعی (ک). 

دیده‌نمین ۰:۳۳ 0102 : دیده نمین» دیدۀ اشکبار. 

دیده‌نی 1020 : دیدنی. 

دیده‌وان 0108780 : دیده‌بان نگاهبان. 

دبدی 99: پدرزن (ک). 

دیدی 0۵0 : خواهر بزرگ (گ). 

دیر ۲ : درنگ (گ). 

دبز :4۵ : سطر. 

دترادوور ۲ 06۲8 : دورادور. 


دیران 4۵:20 : گنجایش ظرفیت. آبیاری. پاک 


دیرانن 


۶:۷ 


دیقه‌لان 


کردن غلات از خار و خاشاک و سنگ‌ریزه به 
وسیلهٌ غربال. ویران (ک). 
دیرانن 614۸١‏ : آبیاری کردن. 


دراو 0۵7۵۷: حوی. آبیاری شده. 


دذبریین bîn‏ ۳ : دوربین» خلاف نزدیک سین. 
دوریین عکاسی. 


دیرخیز ‏ 82× ۵6۲ : دیرخیزه تنبل کسی‌که‌مایل به کار 
کردن‌نباشد و تن‌به کار ندهد ودیر از خواب برخیزد. 

دیرده‌س ھل 07 : دور دست» چیزی که در 
دسترس نباشد. 

درس 8 : درنگ. ویران. 

دیرسی ادْ:06 : زمان دور. ویرانی» درنگی. 

دیرک ‏ »087 دیر» صومعه؛ حایی که راهبان در آن 
سکونت و عبادت کنند (ک). 

دیروخه ۵ : آبیاری. 

دیره ک 

دیره کی 

دیره گ 

دبری 8 : درنگی» زمان دور. 

دیریک 7۸ا6 : تاریخ. قدیمی باستانی (ک). 


: ستون (ک). 


dêrakî‏ : نوعی انحیر ریز است. 


9 : ستون. 


دیرین 0 : کهن» قدیمی. 

دلرینی ‏ 0۵/0 : قدمت کهنگی. 

دبربنه ۵ : دیرینه؛ کهن؛ قدیمی. 

دز 062: ظرف سفال که در آن آبگوشت پخته کنند 
(ک). سیاه چرده» تیره رنگ. نحس. نوعی اسپ. 

دیزا 0628: دختری که پس از ازدواج به خانۀ پدری 
رفته باشد. 


دێزک ۵62۷ : تیره رنگ. 


دنرگ 629 : سياه حرده. 

دیزه 6 : دیزی. خری که پوزه سیاه دارد (لک). 

دیزه ک 062016 : بیکاره» سست. 

دیزه لز که ۵ 1628 : ظرف سفالی کوچک. 

دبزه له 062 : نی‌لبک. 

دینک ۷ : ترتيزک» شاهی (ک). 

دیژه 462۰ : راه و روش مذهب؛ کیش. 

دیزه‌له 2 : میوه‌ای کوچک و زرد رنگ شیه 
ازگیل. 

دیس کال : چسبیده (ل). 

دیسان 6۰ دبا باز هې یز 

دیسانه‌وه na‏ ۋەل : ایضا دوباره. 

دبستان 99040 : سه‌پایه (ک). 

دیسنه ک 0 : حاری که در مزارع پیافت 
می‌شود و به بدن و لباس‌ها می‌چسبد. 

دیسنی 85۳ : زرتشتی (ک). 

6 : گوسفند کوهی (رک). 

دیش ۵5 : اثاث. دیگر. 

دیشاف 754 : دوشاب. شیر؛ انگور (ک). 


دیشاو 0152۷ : شيره انگور. 


د بسه 


دیش‌و 0152۷ : دیشب. 

دبف ۷ : دنبه (ک). 

دیف ۵۵: دیو(ک). 

دێقانه ه۹۵۷۵7: دیوانه ((ک). 
دیفوک 00۷ : بازی‌گوش (ک). 
دیقو نه 4۵۷0۵ : دیوانه (ک). 
دیقه‌ره ۵ : خرده فروش (ک). . 


دبقه‌لان : پیرو (ک). 


دیق 


دیق 4ل : بیماری سل. اندوه» غصه. 

دیق کردن kirdin‏ 0 :از غصه‌مر دن.مضطر بگشتن 

دیقه دیقه‌دان 
وادار کردن» برانگیختن. 

دیک 0۷: دوک (ک). ۱ 

دیکانه na‏ ةمتل: دیق (ک). 

دنکانی ۳1 : روستایی. 

دی کلوز ‏ ۷02 46: آش (ک). 

دیکلو ک ۵70۷ : گل‌منه. 

دێگه موةه : شراهر مادر (ک). 

دیل اك : سیر» کسی که در جنگ به دست دشمن 
ع شود. 

دبل dêl‏ : سگ ماده. 

دیلان 0180: رقص دسته حمعی.؟ 

دبلاندن : J‏ رشح کردن دن 

دیلانه 


0 0192 0192 : آزمند گردانیدن, 


کیج (ک). 
حکیدن (ک). 


2 : زاس دازی. 


رقص دسته جمعی. 


دیلمار ۵۲" ۵ : نوعی مارمولک است. 

دیلو ک ۵0۷ : ترانه (ک). 

دیلو کقان م010۵ : ترانه‌عوان (ک). 

دیله اه : دوده (ک). 

دیسله به با وط 9۵ dêla‏ : سگ ماده که ٦‏ ارزوی 
حفتگیری کند. 

دیله‌در باه 46۵ : روسپی, زن بدکار: 

دیله ک ااه تیر جوبی که در روستاها در زیر سیاء 


جادر می ‌زنند (ل). 


۶۷۸ 


دینگ‌کوت 


دنله مار ۵۲ اقل : نوی مار سم کشنده است. 
1 ر وعی مار سمی 
دیسلی ‏ 48 : -خته‌سگ‌هایی که 
گذارند( گ). 
دیم dîm‏ : حهر ۰۵ رخسار (گ). کشت دیمی 


روی سقف 


دیمان : حضوره قدوم. 

دم چين çên‏ 0 کشاورزی که گندم‌دیم می‌کارد. 
ديم زار 
دێمکه 


دیمه 01۳۵ : چهرہ رخسار (ک). 


7 087 : زمین دیمی. 


دیمه‌رو ک ۷ 01۳02۵ : زمین دیمی 

دیمه‌شور ۲ 01۳۵ : روشور. 

دیمه ک 01۳۵16 : زیانة خیش. 

دیمه کار ۲ هن زمین دیمی. 

دیمه‌ن 0 : چشم‌انداز» منظره. 

دیمی ‏ 06۳7 : زمین دیمی. 

دیمیله 06۳7 : ذرت. خیارچنبر. 

دین ۵7١‏ : دین» کیش. دیدن -وازهُ دین کردی است و 
در آوستا دنا می‌باشد و نیز نام بيست و چهارمین 
هر ماه است 

دینا 4ال : فتوی» حکم و رای فقیه و حا کم شرع. 

دیناو »0۱04: امری آشکار کثف امری. 

دیناوه‌ر ۲ : فتوا دهنده. 

دینج زه : آسوده» آرام گرفته. دنج» جای امن و 
امان و خالی از اغیار. 

دیندار 0۵7 00 : دیندار با دیانت 

دینداری 

دینگ وعاه: دنگ آلت شالی‌کوبی. 

دینگ‌کوت dîng kut‏ : دنگکوب» دنگی. 


1 آل : دینداری. 


دینگه 


دینگه dînga‏ : ستون گلی. 

دینوک : ذره‌ای. ساده دلء کم عقل. 

دپنه‌وه 010276 : دوباره دیدن دیدار دوباره. 

دینه‌وهر ۷٩۲‏ : پل حینوت. فتوی دهنده. 

ديو ۷ : حنب؛ پهلو. طرف» سوی. اطاق. 

ديو ۷ : دیو. طرف» سوی. اطاق. 

دبواچه 0۵۷۵6 : دیاحه مقدمه. 

دیواخ ۷ : پارچه‌ای که بر روی عروس 
می‌گذارند. 

دبواخان 
دارالحکومه. 


دیواخانه dîw xêna‏ :دیوانخانه»دیوانگه, 


۵۳ 1۷۵ : اطاق پذیرایی؛ دیوانخانه 


دیوار 7 : دیوار. 

دیواره 9۵ : لبه چیزی» کذار؛ جیزی. 

دیوان ةساك : دیوان به دادگاه. مجموعة اشعار 
شاعری. 

دیوانخانه عم 0۷80 : دیوانخانه» دیوانگه. 

دیوان‌دز اه 03۷80 : سخنگی سخنور. 

دبوان‌دهر 


۲ 01۷27 : جیزی از دو سو سوراخ 


شده باشد. 


۶۷۹ دبه‌ی 


دیوان ديو ۷ dêwan‏ : زیر و رو. راژگونه. 
دبوان‌دیو کردن 
کردن. 


ر 


6a0 dêw ۵۲‏ . زیر و رو 


دیوانه 8 : دو أنه» شیداء بي ,رنه بی‌عقل. 
دبوانی ۵ : دبوانی» دولتو. 


دبواودهر ۲ 0۷۵۷ : میزی + از دو طرف 
سوراخ شده باشد. 

دڼودل اه 460 : دلیر» نترس. 

دوه dêwa‏ : دیو (گ). 

دبوه‌خان ۵0 032 : دیوانخانه دب انگه. 

دنوه‌رژه‌ن 0 0۵۷۵7 : دود غلیظ. 

دلوه‌ره 59 : خر ده فروش» سوداگر. 

دسوه‌زمه ‏ 06082۳06 : عفربت موحود زشت 
خا 

دیوه‌لووکه ۵ êwa‏ : دیو بجه. 

دنوه‌لوول dêwalûl‏ : گردیاد ک). 

دبه رنه : دیده (گ). 

دیهات :0۵06 : دهات. 

دیهاتی ۹6۳87 : دهاتی. 


دبهی 02۷ : دیدن (گ). 


۶۸۰ 


ص ت 
۱ له گله گ ووهاوها: لک لک. 
۲- ئه سپ 0 است. 
۳- تیستر : استر. 


۴ جوانو 0( : کره اسب. 


۷ مانگ ۵98 : ماده گاو. 

۸- سه گ 9 : سگ. 

٩و‏ ۱۰- بوّقه له‌موون 0۵0۵12۳0۵ : بر قلمون. 
۱- کر ۷۵۲: خر. 

۱۲ گه مال 99۳8۱ : سگ نر. 

۳- مامر ۳۵۳/۲: ماکیان. 

۴-کو تره کیوی ۷۵۷ ۷0۷۵ : کبوتر کوهی. 
۵ که له شیری لاری 7 3677 ۷۵۱۵ : خروس لاری. 
۶-کو تر ۷08 : کبوتر. 

۷ که‌له باب قط ۷۵12: خروس. 

۸- مریشک ٤ا"‏ : مرغ خانگی. 

6۹ جووجه له وا[ : حوحه. 

۰- که روشک Kêk‏ خ رگوش. 
۱-گوره که 8۵و : گوساله, 


۶۸1 


r 
ENS 
۱ NR 
E و‎ Ce 


۳ 


e خا‎ 


FAY را‎ 


راپسان 


(ر -۲) 


را ۲: بان دفعه. اندیشه» عقیده» رأی. راه (رگ). 
روش» طریقه» مسلک. شایستگی؛ سزاواری 
(ک). 

رائاو ۷ة ۲۵: آبراهه» راه آب» مجرای آب. 

5 ۲۵ :کسی که پیغامی از 

طرف کسی برای دیگری ببرد. 


2 
رائه‌ نگاوتن 0 r‏ : دراز کردن درخت یا 


رائه‌سپارده 


آهن به روی جایی. 

9۵70 ۲ : گذراندن» کسی یا چیزی را از 
جایی عبور دادل. 

رابز ‏ ۲ط ۲: رهزن» قاطم‌الطریق. 

10 : گذر کردن» عبور کردن. 


رابردوو 1۲۵۵ط۲۵: گذشته» سرآهده. 


رابارتن 


رابردن 


ص 
رابگار ۱9۲ : رهگذن مسافر. 
2 ۰ 5 
رابگردن ١۵اواط‏ ۲4 : گذر کردن» وقت گذراندن» 
ر 
گذشتن. 
رابواردن . ۵0:۷۵:0 : گذراندن کاری را به انجام 


مه مر E‏ ۰ بر مق 
رساندن. حوشگذرانی کردن» وقت گذراندن. 


رابوردن «اه807:: گذشتن از جایی یا راهی. 


2 ۰ 
رابوردوو ۲۵۵ طةا: گذشته» سرآمده رفته. 


رابورده ۲۵۵۵ : گذ شته. 
رابوورین  ۸٥۵۸‏ : گذراندن» کسی یا چیزی را از 


جایی عبور دادد. 
رابوون ۲۵۲۵١‏ : برعاستن برپا شدن (ک). 
رابهر ۲۵027: رهب راهبر (گ). 
رابه‌ری /۲۵02: رهبری؛» راهنمایی. 
رابه‌ری کردن 


ارشاد کردن؛ راه راست نمودن. 


۳ ۲۵۰۵۲۳ : راهتمایی کردن» 


ایه‌ژاندن ‏ ۲۳۵0۵2۵00 ستزه کر دن زبان . 
اهر سیر زبابی 
رابه ستن 0 ۲8: چیزی را به خود بستن. 


راییژ 9۵۶ ۲: کنکاش, صلاح‌اندیشی. 
راییزگه 929 ۸ا : کنکاش گاه. 


رایین 0 : ہر حاستن؛ برپا شدن (ک). 
رایینین ‏ تاط8 : وا گذاشتن کار به کسی» آهنگ 


۱ کردن (ک). انديشه کردن» فکر کردن ( ک). 
رابسان 


0 ححدا شدن. 


راپسکان rãpiskên‏ : نا گهان به سرعت ربودن 
چیزی از دست کسی. بر کندن» از جای بیرون 
کشیدن. کندن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر. 

رابسکاندن :rêpiskêndin‏ نا گهان ربودن چیزی به 
سرعت. 

راپوزاندن :با فشار جیزی را در چیز 


دیگر فر و کردن. 


رابه‌ز ۱2۳2 : بحست» حالا ک؛ زیرک. 


رایه‌زاندن «ا4ه۱۵022: حابه‌حا کردن کاری با 
شتاب. بیدار کردن» کسی را از خواب پراندن. 

رابه زکاندن 027010 : بالا رفتن از درخت. 

رابه زموون ۴ لیاقت داشتن» شایستگی 


داشتن؛ در نحور بودن. درنگ کردن» دقت کردن در 
آمری. انتظار حصول چیزی داشتن» در انتظار وقوع 
امری بودن. وا گذاشتن کار به کسی» آهنگ کردن. 
تواذایی و قدرت پیدا کردن. کسی که طرف اعتماد 
باشد. 

رابه‌رین  ۲۵۵١‏ : برخاستن» بپا خاستن. از حواب 
پریدن» نا گهان بیدار شدن. 

راپیجان 


۵ آمد و رفت زیاده رفت و آمد زیاد. 
۲32۳65۳ : جیزی را با تردستی و شتاب 
بردل. به سرعت ربودن چیزی از سوی باد. 

راپیچ کردن ۵۳ ۲۵06 : باشتاب بردن. ربودن. 

راتله قان 0 به هم زدن دوغ و امثال آن. 

رانله‌قاندن êndi‏ tilaقا‏ : تکان دادن مشک. 
تکان دادن گهواره. آب در ظرف گردانیدن. 

راتله کان 0 به هم زدن دوغ و مانند آن. 

راتله کاندن ما ۲۵۵/۱۵۵۳ : تکان دادن مشک. 


FAY 


راچله کاندن 


حنباندن گهواره. آب در ظرف گردانیدن. 
راتوو 
معین به کسی بدهید» راستاد. 
راتووه 
راتووه‌خور ×٥۲‏ 1۵0۷۵ : حیره‌خوار» کسی که از 
دیگری جیره بگیرد. 


راته کان 


00 خورا کی و خواربار که روزانه به مقدار 


۵۵ راستاد» حیره. 


: تکان» حرکت» جنبش. یکه 
5 ۰ تک ۰ ۲ ما / 1 
خوردل» دا حوردد و حیرت فردل در انر 
پیش آمدی نا گوار. 

راته کاندن ۵1۵۵۲ : تکان دادن» حرکت دادن 
جیزی در حای خود. 

راته کاو 0 تکان داده شده. 

راجلفین 

7 

نا گهانی. 


راجه 


7 : تکان خوردن در اثر پیش آمد 


: شاخه‌ای از درخحت بریده شده. 


چوبدستی بلند. ميخ چوبی که برای خیمه به کار 


می‌بر ند. 
راچ 6 برای چه؟» کلمهٌ تعلیل و پرسش (لک). 
راجاندن 10 رده کردن تارهای قالی و 


فرش و غیره. 
راچاو کردن 

کردن. برگزیدن کسی از میان جمعی برای کاری. 
راچزاندن 


kirdin‏ ۲۵۵۸۷ : برگزیدن؛ انتخاب 


۲۵81۲۵۵0 : آفتی پاره کردن. 

راچزاو 74۷7و : افتی پاره شده. 

راجله کان raçilakên‏ : بکه خوردن» بر اثر حيرت 
لرزش ناگهانی بر اندام افتادن. 

راجله کاندن 2910010 : کسی را به شکه 


انداعتن. 


راچله کین ۱ 


راچله کین 29۳ : یکه خوردن. 


راچوون :۲۵۵١‏ فرو رفتن چیزی به میان آب یا 
زمین. 
راچه ۲۵: جرا برای جه (لک). 


راچه‌فت اهي ۵:: کم‌راه. کودن نادان (لک). 

راجه‌ناندن çanêndin‏ ۲۵: نا گهانی ترساندن کسی 
راء یک مرتبه ترسانیدن کسی را. 

راچه‌نین 0 از تعجب به حرکت در آمدن؛ 


يکه خوردن. 


راخ rÊX‏ : اندوه» غصه. کوه سر سیر (لک). 


راخران 0 : پھن کردن فرش یا بساط در روی 
زمین. 
راخراندن ۵10 : چیزی را بر زمین کشیدن. 


راخراو ۲۵۲۵۷ پهن کرده شده. 

راخستن . . ۵490 : گستردن. روانه کردن» عازم 
کردن. 

060 روی سینه و شکم خود را بر 
روی‌زمین کشیدن مانند مار. آهسته به جایی داخل 
شدن و خود را پنهان کردن. درخشیدن ستاره. 

راخورین ۵۴ : بیم دادن» بیم کردن. پرخحاش 
کردن. به حرکت انداختن چار پا مانند اسب و استر 
و الاغ: 

راخوستن علهد»۳2: پناه بردن» ملتجی شدن (ک). 

راخوشین 

راخەر × : زیرافکن» آنچه که هنگام خواییدن 
زیر خود بیاندازند. کسی که چیزی را بگستراند. 
راد 1۵0: بن جوب تیر که در جلهٌ کمان گذاشته‌شود. 


: خزیدن. 


رادار :۲۵08: رهدار» راهدار: کسی که باج راه 


Ff‏ رازا 


یرد رهز کسی که باج می‌گیرد» گر 

رادارانه ۲۵۵4۲4١4‏ : باجی که در سر راه از مردم 
می‌گرفتند. 

رادارخانه xêna‏ ۲۵۵۵7: باحگاه حایی که از مردم 
باج می‌گر فتند. 

راداری ۲8087 راهداریء» باحگیری. 

راداشتن :ا۵0۵5:: کودک را دو دست گرفتن برای 
ادرار کردن. 

رادان ۲۵0۵0: توصیه در محافظت چیزی یا احرای 
امری. بالا آمدن آب دریاء چوبی که پشت در 
می‌گذارند. پاره کردن شکم کسی را. روییدن» 
روفتن. روشن کردن بخاری و امثال آن. 

رادوو . ۵00:: دختر یا زنی که دنبال مرد بیگانه پیفند 
و با او مباشرت کند. 

رادووکه‌وتن ‏ ۲۵۳0 ۵۵۵ : فرار کردن دختر یا 
زنی با مره پیگانه و با او معاشرت کردن. 

رادوونان 0۵۰ ۲۵00: دنال کردن. اسباب فرار 
کسی را فراهم ساختن. 

رادونن 00 رادپو ‏ مأحوذ از واژه ۲۵۵10 که 
فرانسوی است. 

راده ۵0۰ اندازه. پایه. جگونگی» صفت و حالت 
د چگونگی حیزی. برآمدگی و کلفتی چیزی. 

راده‌ست ده ۲۵: پروای کار مجال. تسلیم. 

رادهستکرن dast kirin‏ ۲۵: به دست آوردن؛ 
حاصل کردن (ک). 

راز 8:: درنده» سگ درنده (ک). 

راژا 6 راه راه» حط حط شده. آن که هر دم تغییر 


عقیده دشد. 


رازفان 
رازفان 
کردن. 
رازفاندن 
رازفین 
راژهوف ‏ ۲۷ ۲۵: راهرو راه رونده (ک). 


۲۵ ربودن. به دست آوردن» حاصل 


rif 10‏ : ربودن. به دست اوردن. 


4 ربودد. 
ا بو 


رارهو ۲۷ ۲۵: راهرو. 

راز ۲2: رازه مطلب پوشیده» قصه داستان. سنگ 
بزرگ. کوه سنگی. سخن (گ). 

رازان ۳۵2۵0: خوابیدن. زینت یافتن؛ آراسته شدن. 
بدن خود راکشیدن بر زمین برای استراحت (ک). 
سخن (گ). 

رازاندن ۲۵2440 :زینت دادن. خواباندن. 

رازاندنه‌وه ۲۵2۵0۵102۷2: آراستن» زیور کردن. 

رازانن 010 آرایش کردن» زینت دادن. 

رازاننه وه 22۵:02۷2: آراستن. 

رازانه‌وه ۲8281۷ : زینت یافتن مزین گردیدن. 

رازاوه ۲222۷2: آراسته شده. 

رازایی ۷ خشوایید» شفته. 

رازدار 4۵7 ۲۵2: رازدان راز نگهدار. 

رازشه که‌ر ۲ ۲22 : شیرین سخن (رگ). 

رازفان 0 ۲۵2 : رازبان» رازدار ( ک). 

رازفانی ۳ ۲82 : رازبانی» رازداری ( ک). 

رازقی 2107 نوعی از انگور که دانه‌های ریز دارد. 
نام گلی است سفید و پرپر و خوشبو و معطر. 

رازکرن ۷۲۳ ۲۵2: راز و نیاز کردن (ک). 

رازگر او ۲82: رازبان» رازدار. 

رازنان ة۲ : آراسته» زینت. 


razinêy‏ : آرایش دادن» زینت دادن (گ). 


رازنای 


۶A۵ 


راژه‌نین 
رازوونه ۲۵2002: سکو(ک). 

رازه ۲22۰: فسانه» افسانه (ک). داستان (ک). 

رازون 0ه۲۵2: راهزن (لک). 
رازه‌وان ۷۵۲ ۱222 : کوه‌نورد. 
رازی ۲426 : قصه داستان (گ). 


رازیار ۷۵ ۲2 : رازداره رازنگهدار. 


رازباری ۷۵7 ۳22: رازداری. 
رازبانک ‏ »نمغرهة: : گشی ز کوهی (رک). 
رازیانه 227۵02: رازیانه» رازیان. 


رازیانه‌وه 22/802۷#2:: آراستن؛ زینت دادن. 

رازین 20 آراسته شدن. خفتن. 

رازینهر ‏ ۱۵2۵027: آرایش دهنده. 

راز لنه‌ره‌وه ‏ ۲82600720۷2: زینت دهنده. 

رازبنه‌وه ۲۵2۵02۷2: آرایش دهنده. 

راژ ۵2: شاه تیر سقف. تیر ستبر که در پوشش خانه 
به کار می‌برند. 


راژان ۲22۵0: خوابیدن. حنبیدن گهواره. 


راژاندن روف : حرکت دادن گهواره. حدمت 
کردن. 
راژاندنه‌وه ۲۵2600102۷2 دوباره حرکت دادن 


گهواره. 


4 ۳ 2 
راژانن 1۳ : حنباندن کهواره. خدمت کردن. 


راژانه na‏ ةة : رازیانه (ک). 
راژانه‌وه n۷‏ 8ة : حرکت کردن» حنبیدن. 


راژور ۲7 فرمانروا (ک). 
راژه هة : شاه‌تیر» بالا گر. خدمت. 
راژەندن ۲۵2۵10: حرکت دادن گهواره. 


۰ مر و 
راژه‌نین 0 : حنباندن گهواره. 


راژیر 

راژێر ۵2۵: نیمروزه جنوب. زیرانداز» زیرافکن. 

راژین «۲2۵: تکان دهنده. 

راس 9 : راست؛ یمین. سمت راست. خط 
مستقیم. راه راست و مستقیم. صحیح» درست. 
صدق. متساوی. هموار. آن‌که‌طر فدار دولت است. 

راسا ۲۵92: خط راست» راستا. امتداد. هموار. 

راسان 0 خونی که از بینی بیرون بیاید. خود را 
آماده کردن برای زدن کسی. 

همواری هاموار بودن» مسطح 


بودك زمین. 


راسایی 

راس بوونه‌وه ‏ 0۵02۷2 ۲85: برخاستن از حای یا 
از خواب. برپا شدن. بهبودی یافتن. 

راسپاردن 185128700: توصیه کردن در نگهداری و 
محافظت چیزی یا اجرای امری. سفارش کردن. 

راسپارده ۵9 سپرده» سفارش شده. تسلیم 
شده به امانت گذاشته. 

راسپاره 8 --: سفارش شده. 

راسییر rasipêr‏ : سفارش‌کننده. 

راسییران 6/40ع۲85۱: سفارش کردن. 


راسییراو ۵18۲۹۷ : سپرده شده» سفارش شده. 


راسپیری 5ة : توصیه» سفارش. فرمایش. 
دستورء فر مان. 
راست ۲۵9 : راست» هسستقيم. سمت راست. 


صحيح»درست.صدق. متساوی. هموارء» مسطح. 
= 2 س موم 
راستگوه آن که راست گوید. سلیم» سالم» آهنگی 
است از موسیقی قدیم. آن که طرفدار دولت باشد. 

نوعی رقص است. حقیقت. 


راستار ۲ : راستا» خط راست. هموار» امتداد» 


FN 


راست کردن 
سح 
راستال (۵8/8:: راستگی صادق. 
راستان 0 : همواری» مسطح بودن. راستان 
صادفین. 
راستاندن اه٣‏ ةا5ة : راست‌کردن چیزی راء ترمیم 
کردن. هموار کردن. آماده کردن کسی برای 


راستانه ۵ : به راستی» به درستی. 
راستاهه‌ف ۷ ۲۵508 : براب روبرو؛ مقابل. 


متوازی» دو خط مساوی و برابر هم که هر چه 
امتداد داده شوند به هم نرسند (ک). 

راستایی ۷ : زمین مسطح. سمت راست. 
روبرو» برابر هم. 

راست‌بوونه‌وه ۰۵022 ۲۵5۱: برپا شدن, بهبودی 
یافتن. برخاستن از خواب. 

راست یی 96۶ 5ة : صادق» راستگو. 

راست ییژی 98۶1 ۲۵ : راستگویی» صدق. 

راست‌یین 0 ۲۵۵ : حقیقت‌بین. 

راست رو ۲29۲0: راست رو راستگو. 

راست‌روسن ۷0 ایا : راست رفتن» آن که 
راست رود» صادق. 

راست‌رهو ۷ ۲4: راست رو صادق. 

راستک نا : همواری» مسطح بودن (ک). 

راستکار 


مقدس.- امین» عادل. 


rast ۲‏ : راستکاره درستکاره متدین» 


راستکاری ۷۵ ۲45: تقدس. امانت. درستکاری» 
اعدالت. 


راست کردن ‏ ۷۵:0 ۵ : راست گفتن. درست 


راست‌کر دنه‌وه 


انجام دادن. ترمیم کردن. 

راست‌کردنه وه 
تعدیل. درست کردن» نیکو کردن. صحیح کردن» 
اغلاط نوشته یا کتابی را گرفتن. چیز کج را راست 
کردن. 

راست کرن ۷۲۳ 5ة : راست کردن» درست کردن 
(ک). 

راستگو تن الاو ۲۵94 : راست گفتن» صدق. 

راستگوبی . باهو ؛ع1۵: راستگویی. 

راست‌وتن ‏ ”اس 1۵90: راست گفتن. صحیح گفتن. 


راست وچه‌پ مې با 1۵۶۱ میله‌ای است که با آن 


۷۵ ۵۶ : راست کردن؛ 


سیخ تفنگ را در می آورند (ک). سمت راست و 
راست وچه‌پ کردن :۷:۵ مھ نا ة۲ : بیمار را 
روی سینه و شکم خواباندن و دست چپ و راست 
او را به همدیگر زدن تا پشتش مالش داده شود. 
راست و زه‌وان ۵۷۵0: ا 125۱ : روشن و آشکار. 
درست» پاک از عیب. واقع امر. 
راستو ک rãstok‏ : راستگو صادق (ک). 
راست وبژ ۷۵۶ ۵2: راستگو. 


۷۶ ۳۵5 : راستگو بی. 
98 بازار راست و مستقیم. یکی از مدارج 


راست‌وپژی 
راسته 
تقسیم بندی گياهان. خط کش. نام رقصی است. 
چوبی است دوشاخه که درآسیا با آن اندازه گیری 
می‌کنند. راه راست و هموار. کسی که کارها را به 
دست راست کند. شایسته» قابل. صادق» راستگو. 


گوشتی که راسته باشد. محله. 


FAY 


راستی 
راسته‌بازار 02247 ۵502:: بازار راست و مستفیم. 
راسته‌ری ۲6 ۲8508: راه راست. 
راسته‌قانی rãstaqênî‏ : صحیح؛ درست. 
راسته قینه 8 اصل هر چیز. راستی و 
درستی. راقع امر. حقایق. 
۳2 تک 
راسته ک 18518۷ : جوب دو شاخه اندازه گیری آسیا 
(ک). 
راسته کی 
راسته کینه 


راسته وانه 


0 راستی و درستی. واقع امر. 

5 راستی و درستی. 

rstawÊêna‏ :م خالف واژگونه - خود 
واژه به معنی محافظ راست است. 

راسته و چه به هو با staۋr‏ : نوعی بازی را گویند 
که کودکان دو دسته می‌شوند و دسته‌ای جوب 
کوتاهی را بر زمین می‌گذارند و با دست راست و 
چپ چوبی درازتر برمی‌دارند و آن را می‌زنند و به 
هوا پرتاب می‌کنند و دس دیگر اگر چسوب را 
بگیرند برنده به حساب می‌آیند. 


Ve 


راستهوخو ×١‏ دا داه۲8: روشن و آشکار. راست؛ 


a 
راسته و زاست ۲١ة! دا ۲2542: روشن و آشکار.‎ 
راسته‌وزی ۵6 ۲8506: راست و آشکاره راست و‎ 
راسته‌وه بوون ١۵ط ۱85/8۷۵ : بهبودی یافتن.‎ 

برخاستن از حواب. برپا شدن. 
راسته‌وه کردن 
درست کردن. چیز کج را راست نمودن. 
راستی 


حقیقت. استقامت. وفاداری. 


kirdin‏ ۲۵5۱۵۵ : راست کردن. 


24 دراستی»درستی»داد عدالت. صداقت. 


راس‌روین 


راس‌روین ۷۳ ۲۵8 : راست رفتن» راہ مستقیم 
رفتن. 

راس ویر ۶ :rãs‏ راستگو صادق. 

رأاسه وع۵: :بازارمستقیم.چوب اندازه گیری آسیا. 
محله. راستگو. شایسته. راه راست و همواز. 

راسه‌قانی 171 صحیح؛ درست. 

راسه‌و بوون 9۵۰ ۲62۵۷: برا شدن بهبودی 
یافتن. بلند شدن از خواب. 

راسه‌وکردن ‏ ۷۵:0 ۲2580 : راست کردن. نیکو 
کردن. چیز کج را راست کردن. 

راسی ۲9 : راستی» درستی. حقیفت. عدالت. 

راشکاوی ۵821:: روشنی» آشکاری. خلوص. 

راشلکان ۵5/۷۵0»: لنگیدن, شلیدن. 

راشله‌قان 0 : تکان دادن دوغ و امثال آن. 

راشله‌قاندن rãšilaqãndin‏ :به هم زدن دوغ و 
روغن ذوب شده و امثال آن. 

راش و زووت ات ۰ ۲۵5: راهزنی» غارت در 
حاده‌ها. 

راشه کان ۲۵5۵۷۵0: حنبانیدن؛ حنباندن. 

راشه کاندن 00 : حرکت دادن چیزی در 
جای خود. 

راشه کاو 8۷ھ۲85 : تکان داده شده. 

راشه‌ن ۳ : زاد» توشه» حورا کی که مسافران با 
خود همراه برند. 

رافزان 0 : ربودن» حاصل کردن؛ به دست 
آوردن. 

رافراندن ۲20۲۵۵ به دست آوردن. ربودن. 


افر ۲۵/۲۲: ریدن. به دست آوردن. 
رین 1 ربودل. ر ور 


FAR 


رافیسک ا۲۵ : رگ کلفت زیر زانو. 

راف ۲۵۷: نخجیر» شکار. رده» صف. شرم (ک). 

رافقان ۲ ۲۵۷ : نخجیربان» شکارچی (ک). 

راقکار ۸۵۲ ۲4۷: دامیارء شکارجی (ک). 

راقکاری 7 ۲۵۷: دامیاری» نخجیربانی (ک)۔ 

رافگه هو ۲۵۷: شکارگاه (ک). 

راقه rava‏ : گزارش» بیان و تشریح معنی و لفظ آیات 
یا اشعار (ک). 

رافه‌ر ۲ : لابه» لاوه» درخواست (ک). 

رافه‌راندن ۲۵۷۵۲۵0۵۲ : لابه کردن؛ تضرع گردن. 
التماس کر دن (ک). 

رافه ک ۷0 پالونه پالاون» آلتی که بدان چیزها 
را صاف می‌کنند ( ک). 

راقه کار 6 rava‏ : تفسی رکننده (ک). 

راقه کرن ۷۳ ۲2۷۵: تفسیر کردن (ک). 

راقه كەر :rava kar‏ تفسی رکننده» شرح دهنده ( ک). 

رافیار 9۲ دامیار: شکارچی ( ک). 

راقوتان raqutên‏ : هجوم» تکان. 

راقولپاندن r ulpêndin‏ : شکافتن. 

راقه تاندن ۲۵021۵0 : برکنار کردن ( ک). 

راک ۲۵۴ : گوسفند حنگی. سنگ بزرگ توخالی. 
راه (گ). 

را کردن :۷۲۵ ۲۵: فرار کردن. دویدن. 

راکرن 0زا ۲۵: دویدن: فرار کردن ( ک). 


را کشان ۲۵65640 : دراز کشیدن. آسایش یافتن» 


پراسودن. 
را کشاندن 1۵۷5۵7۵0: بر زمین کشیدن. 
را کشاو 0۵۷52۷: دراز کشیده. بلند قد. 


راکولین 
راکولین مثا ۲k‏ خود را آماده کردن برای کسی ر 


زدن. 

را که‌تن ۷10 بدن خود راکشیدن بر زمین برای 
استراحت. در پی فرصت گشتن. خود را آماده 
کردن برای دزدیدن چیزی (ک). 

را کوش 5 : حذب‌کننده. 

را که‌وتن ۲ : خود را آماده کردن برای 
دزدیدن یا ربودن چیزی. 

را کیش rakêš‏ ز کشش. 

را کیشان «۵۷۵84:: به سوی خود کشیدن. کشیدن؛ 
امتداد دادن. بر زمین کشاندن. 

راگر ۵9۲ باز دار نده» حلوگیری‌کننده. آنچه ميان دو 
چیز واقع شود» حدا کننده دو چیز. برقرار دارنده» 
استوار شده. قطاع الطریق؛ رهزن. 

راگرتن 
حفاظت کردن. برپا داشتن» راست کردن. کسی را 


به کاری یا مقامی گماشتن. 


0و۵ : ایستانیدن» متوقف کردن. 


را گفاشتن ‏ اة وة : فشردن» فشار دادن (ک). 
ی 
را گواستن 
کردن. 
را گوزار راوخ : گذ گذرگا کاه» محل عبور. 
را گوزهر 9۲ : گذرگاه. مسافر. 


0 : انتقال دادن» جا به حا 


راگوشین طلدو4»: فشردن» فشار دادن. 
راگه 2 راه» طریق (گ). 

راگەش 25 آدم شوخ و حوش طبع. 
راگەشى 
راگه‌هاندن ۲۵92۳۵0۵1۳ : رسائیدن پیام با نامه به 


کسی (ک). 


51 شوخی و مسخرگی. 


۶۸۹ 


راگه باندن 010 : رساندن پیغام یا خبر یا 
چیزی به کسی. 
راگه‌یشتن 1ھ : سرپرستی کردن. در 


رسیدد» رسیدن به چیزی. 

را گه یین 0 رسیدن به چیزی» وصول. 
رسانیدن پیغام يا خبر. 

راگیر ۲ راهزن 

راگیران 07۵0:: پابرجا ساختن» برقرار گردانیدن. 
در محلی ایستادن. درنگ کردن. 

راگیر بوون مط ۲۵0۲ : بند شدن» پا بر جا بودن. 

را گیر کردن 
واقف گردانیدن» در جایی وا داشتن. 

رام ۲47: رام الفت گرفته. مطیع» فرمانبردار. آرام 
(گ). و نیز نام بیست و یکمین روز هر ماه است 


۵0 ۲۵9۲ : از حرکت باز داشتن؛ 


که در آوستایی رامن ۲۵۳۵۲ و در پهلوی هم رام 
mةr‏ است. 

رامال ق٣‏ : رفت و روب. طرد؛ تبعید. 

رامالان 0 روبیدن» روفتن» پاک ساختن از 
گرد و غبار. 


رامال‌دان 0 /۲۵۳0۵: روبیدن. راندن» دور کردن. 

رامال‌نیان ۰ ۲۵۳۳۵ : تاراندن» رم دادن ( گ). 

رامالین 3 روییدن. راندن. 

رامان mên‏ ۵ به فکر و انديشه فرو رفتن. حیران 
ماندن. 

راماو ۷ة" ۲۵: درانديشه فرورفته. متحیر. 

رام بوون قاط ۲۵۲0: رام شدن. 

راماییه‌ی ram biya‏ : رام گشتن (گ). 

رامش یگیان ۲ ۲۵۳۱5۱ : رامش جان» نام لحنی 


رامکه 


است از حمله سی لحن بارید. 

رامکه ‏ ۱۵0۷۵ :تخمیکه زیر مرغ می‌گذارند تا 
همانجا تخم بگذارد. 

رامووز ۳02 : بوسه ماچ (رک). 

رامووس ۲40۵5: ماج بوسه (ک). ‏ 2 

رامووسان 45۵0: بوسیدن» بوسه زدن (ک). 

رامووسین «۲۵۳005: بوسیدن. 

رامه ۲۵۳ : تخمی که زیر مرغ می‌گذارند تا تخم 
نهد. 

رام ۲۵۳6: تخمی که زیر مرغ گذارند تا تخم 
گذارد ((ک). 

رامیار ۲۵7۷۵7۲: سیاستمدار دیپلمات. محافظ کل 
اسب. 

رامیاری ۷ ۲4۳: سیاست پلتیک. 

رامیس 9 بوسهن ماچ. 

ران «7۵: که بو گوسفند. ران» سرین. 

رانان ‏ ۲۵080 دنبای آمری یا کسی را گرفتن» دنبال 
کردن. وصف کردن. 

راناو 808:: ضمیر -عبارت از کلمه یا حرفی است 
که به جای اسم قرار می‌گیرد و دلالت بر شیء پا 
شخص می‌کند. 

رانای ۲۵۳۵۷ راندن (گ). 

راندن ٣١‏ ة۲ : راندن» روان ساختن. به حرکت 
انداختن چارپا و اتومبیل و هواپیما و غیره. 

رانک ۲8۷: نوعی شلوار پشمی کردی است. 

رانکه ۵ پشم اطراف پستان بز که برای 
محافظت پستانش چیده نمی‌شود. 

رانگ ومه4:: رنگ (ک). 


رانما 8۳۱۳2: راهنما؛ رهنما. 

رانمونی ۲۵۳:۳۵۳۲: رهنمونی» هدایت. 
رانوان ۲۵0:۸۵0: نمایان» هویدا. 

رانواندت "لاہ : نمایاندن نشان دادن. 
رانه ۲۵02: نوعی شلوار کردی. 

رانه‌رم 0 نرم و خوش طعم. 

رانی ٣ة‏ : شلوار کردی. 

این 
راو ۵۷ا : نخجیر» شکار. نیرنگ مکر. دروغ. 


0 : راندن» به حرکت انداعتن چاریا و 


راوار ۲۵۷۵7: رهوار» اسب و استر خوش راه و 
تندرو. 
راوان 0 : سخن‌های بیهوده گویی در حال 


پیماری (ک). 

راواندن rêwêndin‏ ابیهوده گفتن در هنگام یماری 

راوبان 98۰ با ۲: شاهراه. 

راوچی ھ۷ا : شکارجی. 

راور 800::بدنورکوهی (ک). 

را و زاندن طاهصه: با ۲۵: حلاص شدن» نجات 
يافتن. 

را و رتن نا با ۲2: متفرق شدن. 

را و ریس u rês‏ ۵ نخ تابیده بافندگی. 

راوشکار 86۵7 u‏ ۲۵: شکار گروهی. 

راوک ۲۵۷۷: پالوانه» صافی (ک). 

راو که 6 تخمی که زیر مرغ نهند تا همان جا 

۱ تخم بگذارد. 
راوكەر :rãw kar‏ شکارچی. 


راوگه 


راوگه و۵:: شکارگا» شکارگه. 

راونان ۳۵0 ۲۵۷: دنبال کردن. راندن» گریزاندن. 
راوتیان ۰۷۵0 ۲۵۷ : راندن دورکردن. دنبال کردن. 
راووزوو 2۳-۲: چابلوسی» چرب زبانی. 
راووزووت ۲۵۷:0 : رهزنی. 

راووشکار 7 لا ۲۵۷: صید و شکار. 

راوهت ۵۷۵: تفسیر گزارش. 

راوه‌دوونان 9۵40 ۱۵02 تعقیب کردن. 
راوه‌روی ۲۵ ۲۵0۵: شکار روباه. کنایه از حیله 


و دسیسه است. 


راوه‌ستان 0ة r‏ ایستادن. ایستادن آب. باز 
ایستادن. 
راوه‌ستاندن rastên‏ : از حرکت باز داشتن. 


واقف گردانیدن» ایستانیدن, به ایستادن واداشتن. 
راوه‌ستاو ۵۷51۷ : هر چیز به جا مانده و در 
یک جا ایستاده مانند آب. ایستاده. استوان 
پابرجاء ثابت» باقی. نام دای تعالی است. 
راوه‌ستوخ ۵۷۵۵0۷ : پایدار» ثابت (ک). 
راوه‌شاندن "ال 85ا : تکان دادن. 
راوه‌شاو ۱۵2527: تکان داده شده. 
راوه‌شین 7ة : حرکت دهنده» حنباننده. 
راوه ک »۲8۷۵: پالوانه صافی (ک). 
راوه کانی 7 ۲۵۷2 : شکار کیک در سرحشمه. 
راوه‌ماسی ۵5 ۲۵۷۵: شکار مأهی. 
راوی ۵#:: شکاری سگ یا کبک شکاری. 
راویار 7 مسافر (ک). شکارچی. 
راو تجکه 68 : رفت و آمد. آمدوشد. تثکر. 


راویْژ ۲۵۵۶: شور مشورت اندیشه. تفکر. 


۶۹۱ راهیلان 


راو زکردن kirdin‏ ۲۵۱/۵۶ : کنکاش کردن» 
مشورت کردن. 

راونزکه 8 آمد و شد؛ رفت و آمد. تفکر. 

راویژکه‌ر ۷۵۲ ۲۵۷6: کسی که با او مشورت کنند. 

راویژگا 4و ۵۷۵ : حای کنکاش و مشورت» 
کنکاشستان. 

راونزگه 2 rêz‏ : کنکاشستان. 

راویژهر ۲۵۷6٤٩‏ : کنکاش‌کننده» طرف شور. 

راویژیار ۷2 ۱۵62: مشاور. 

راوبستان ۱8۷۵080 : ایستادن. باز ایستادن. 
ایستادن آب. 

راوبستاندن 651۵7۳ از حرکت بازداشتن. په 
ایستادن واداشتن. 

راوبستاو 0 _ ایستاده. استوار: ثابت. هر 
چیز به جا مانده و در یک جا ایستاده مانند آب. 

راونشکه 2 آمد و شد؛ رفت و آمد. تفکر. 

راهاتن اة ۲4: عادت کردن» خو گرفتن. 

راهاتوو 00 8:: عادت کرده» خو گرفته. 

راهشتن 50 1۵۳: پورش بردن» حمله کردن (ک). 

راهن ۲۵۳ : ران فخذ (ک). 

راهو ه‌ند 0 بیخ ریواس. 

راھی ۲۵0: رهایی (ک). 

راهیژاندن ۵۸6۸1 : ناگهانی پورش بردن. 

راهیشتن ۲۵06800: کودک را بر دست گرفتن برای 
دفع مدفوع و ادرار. 

راهیل |۲۵06 : تاره رشته؛ نخ. 

راهیلان . 0808/80 : کودک را بر دست گرفتن برای 


دفع ادرار و مدفوع. 


راهیل بوون _ 


راهیل بوون 


۵0 ۲۵06۱ : ردیف شدن رشته‌های 
۰ 
راهیل کردن ۷:۵0 [1۵۳6: ردیف کردن رشته‌های 
راهینان :rêhênên‏ رام کردن. یاد دادن» تعلیم دادن. 
رایاخ ×۲۵۷۵ زیرافکن؛ آنجه که هنگام حوابیدن 

زیر خود بباندازند. 
راج [۲۵۷: حیز نایسند. 
رایخ ×ا۲۵۷: زیرافکن» زیرانداز. 
رایه ۲۵۷۵: قدرت» توانایی. لیاقت. 
رابوخ ۷2 : زیرانداز. 
رابه که وتن kaw‏ ۲۵۷۵ : لیافت داشتن. 
رایهل !هل : تار مقابل پود. سقف پوش با الوار و 
غیر ه. 
رابه لکه ا رة آمد و شد» رفت و آمد. 
را به له ıayala‏ امد و شد. تار» رشته. 
رابی ۷ راهی. 
رابیل ۲26 : تار مقابل بود. 
رباس 5 آبیاری زمین قبل از کشت. 
ریک ۸اا : اشاره (گ). 
ریه ط۲: پيمانة غله. 
ریز 2 ریواس (ک). 
رییس 5 ریواس (ک). 
رپان «۲۳5: روییدن (ک). 
رپاندن عنهمقع:: رویاندن (ک). 
رین 0 : بستة گیاه. بن» ريشه (ک). 
رین‌داقوتان موف inمri‏ :ریشه دواندن (ک). 


رین دان 0 ۲100 : ريشه دوانیدن (ک). 


۶۹۲ رزان 


رتام 0 ریگ. 

رتل اا: خایه (ک). 

رتوبی ۲0۵ : روباه (ک). 

رت و رژین ۲0۷۴ با ا : روش راہ رفتن» طرز راہ 


رجوا ۲۷۵ : روا. 


رج چا : صف رده (ک). 
رچان ۹١‏ : یخ بستن» يخ کردن. 
رجاندن ۲19۵040 : منحمد شدن. 
رجانن ۱1۵۳ : يخ بستن. 

رچه ۲6۵ : کوره راه. 

رچه شکاندن 
رچه کوتانن ra kutê‏ : راہ در برف کوفتن با پاء 


رجیان ”ةرجا : يخ بستن. 


5ikêndin‏ ھواا : راہ کوفتن با پاه راہ 


رچین ااا : منجمد شدد. 
رچیو ۲٩'۷‏ : منجمد شده. 

ردا 8 : بخشش» عطا (گ). 
رداکار ۷۵ ۵8: بخشنده (گ). 
ردال ۲08 : پیر هوس‌باز. 


ردوز ۲002: آزمایش لباس از سوی خیاط بر تن 


و ی. 
7 موه 7 
ردین ۳080: ریش -موهای گونه و زنخ مرد. 
ردین تاشین 1۵8۳ ۷۵60: ریش تراشیدن» ستردن 
موهای ریش به وسیلة تیغ. 
زدین‌سپی ماه ۲۱080: ریش سفید. 


رزان ۲280 پوسیدن» بوده شدن جیز کهنه. 


رزاندن 


رزاندن "ة2 : پوساندن» پوسانیدن. 

رزانن 0 بوسانیدن. 

رزده ۲242: حلقهٌ ریز در حفت (ک). 

رزق ‏ ۲24 : نوعی موش را گویند که به اندازه بچه 
گربه است. 

رزگار ۲ رستگار. 

رزگار يوون عمط rizr‏ : رستگار شدن. 

رزگارکردن kirdin‏ ۲29۵۲ : رستگار کردن. 

رزگارکه‌ر kar‏ ۲295۲ : رستگارکننده. 

رزگاری 271 : رستگاری. 

رزك ۲20 : رده. چين دیوار. 

رزژ ک ۴ مویز کرم زده و پوسیده. پوسیده. 

رزه ک ۲ ریزش» ریختن جیزی. 

رزهل |۲۱2۵ : فرومایه» یست. از کار افتاده. 

رزه‌لز ک ۲2۵۷ : از کار افتاده. 

رزی ۲21: پوسیده. 

رزیان 

رزیانک 2۷۵۷ : رازیانه ((ک). 


0 بوسیدن. 


رزین ۳2۷: پوسیدن. 

رژبو ۲2W‏ : پوسیده. 

رژان 4۸ : ریختن» ريخته شدن. 

رژاندن ١1٣۶ا‏ : فرو ریختن» ریختن به پایین. 

رژانن ۲٣١‏ : فرو ریختن. 

رژانه به ک yak‏ ۲2۵06 : در هم ریختن» دو گروه با 
دو لشکر در هم آمیختن و با هم گلاویز شدن. 

رژاو ۲1٤۷‏ : در هم پاشیده فرو ريخته. 

رژئن 10 ر یختن. 


رژد 20ا:: خحسیس» فرومایه» پست. 


۶۹۳ 


2 


رژدی 20" فرومایگی» بخل. 

رژك ”آ۲ : بخت. 

رژیانه ١٥۶۷ا‏ : ریختن. 

رژبانه به ک ۷2۷ rٍyêna‏ : در هم ریختن. گلاویز 

شدن. 

رژی ۶:: زغال. آش بدون روغن (ک). 

رژیای ۲5۵۷ : ریختن؛ رنگ کردن (ک). 

رژین ۲۶0: ريخته شدن. 

رست ۲5 : رشته تاییده شده» ریسیده. ریسمأن» 
رسن. گردن‌بند تازی. مرده ( گ). 

رستاخیز 2 قیامت (گ). 

رستک ۸اا : گردن بند» طناب (ک). 

رست‌کردن اه اهنا : رشتن» تاب دادن. طتاب به 
گردن تازی انداختن و او را کشیدن. 

رستگ واا : طناب ( ک). 

رستگار ۲ : رستگار. 

رستگار بوون bûn‏ 2۱59927 : رستگار شدن. 

رستگار کردن ۵۳ ۲۱5198 : رستگار کردن. 

رستگاری 9 رستگاری. 

رستن ”اا۲ : ریسیدن. 

رسته 8 رسن؛ رشته» آنچه که از عمیر آرد گندم 
به شکل نوار باریک می‌برند و پس از شک 
کردن در آش می‌ریزند. جمله. 

رسکان 


روییدن. 


0 جوش خوردن پیوند درشت. 


رسکاندن ما۲5 : حون از دماغ آمدن. 

رسکاو ۸ نهالی که حوش خورده باشد. 
۳7 

رسگار 9۲ رستگار. 


رسگار بوون 


رسگار بوون bûn‏ ۲۱59۵۲ : رستکار شدن. 

رسگارکردن :۷۲۵ 098 رستگارکردن. 

رسکاری 1 رستگاری. 

رسواک رسوا (گ). 

رسه‌ی ‏ ۲52۷ : ریسیدن (گ). 

رشاندن 
کردن. 


رشانه‌وه ۲5۵02/2: بالا آوردن غذای خورده شده 


r5n‏ : باشیدن» ریختن و پراکنده 


از معده» قی کردن. پژمرده شدد و ریختشن 
شکوفه‌های بی‌موقع درخت. 
رشتن 


rištin‏ : سرمه کشیدن» سر مه مالیدن له 


رشتنهوه ۷2ا۲5 : فتنه برپا کردن. 

رشته‌ی ۷ا5 : چیدن. سرمه کشیدن. ریختن (گ). 
رشده ۲1502 : رشته‌ای که در آتش ریزند (ل). 
رشک 
رشکن ۷3۳: شپشو. 
رشکی 
رشینه ‏ ۲5۵0۵: باران ریز. 
رف ۴ دشنام» بدگویی (گ). 


رفاندن 


:rišk‏ تخم 7 سیر ؛ رشک. 


0 تخم شپش (گ). 


rifandin‏ : ربودد» جیزی را با تردستی 
برداشتن و بردن. 

رفانن rn‏ : ربودن. 

رفوک rifok‏ : جنگ پنحه و جنگال درندگان و 
پرندگان. 

رفه هاا : رف» تخته‌ای مانند طاقچه به دیوار اطاق 
کوبد تا جیزی روی آن گذارند. 


1 
رفیا گ ۳۱۷29 : ربوده شده. 


۶۹۴ 


رکه‌و 


رفیده ۲1602: بالشتکی که نانوایی‌ها به کار برند. 

رفین 6 پرواز کردن؛ پریدد. 

رق 0 خشم غضب» شدت خشم. 

رقاوی 7 : غضبنا ک» خحشمتاک. 

رق ه ستوور ۲ riq‏ : خشمگین. 

رق‌جوین از ۲ : عشمگین شدن. 

رق خواردنه وه ۵ ۲ : خشم فرو 
خحوردن. 

رق‌دار 127 ۲۵: غضبناک 

رقرقوک ۷ 0 حش خش لباس تازه. 

رق‌گرتن riq girtin‏ : شم گرفتن. 

رق سک 6 ۵ا ۲۹ : خثم‌آلی خشمناک. 

رق لیکیشان 2 lê‏ 9 خشم گرفتن از کسی. 

رق‌لی هسه لگرتن riq ۱۵ hal girtin‏ : از كسى 
خشمنا ک شدن. 

رقن ۲:0: خشمگین. سمج» سختگیر. 

رق‌هه‌ستان ۳۵6/۵0 واا: خشمگین شدن. 

رق هه‌ستاندن ۲2۵۱۵7۵ ۲۵ : به خشم آوردن. 

رقه‌به‌ری 307 رقایت حشم توزانه. 

رک ۲۷: عشم. طنابی که به گردن بره و بزغاله 
می‌آنداز ند. 

رک‌دابردن . «:48۵ ۲۸ : خشم گرفتن. 

رکگرتن هلو ۲۷: غضبناک شدن. 

رکن ١۸ا‏ : خشمگین. 

رکه ۵ : سربالایی کوه و کمر. قفس (ک). 

رکه نه ik‏ : حون گر فتن از بدن به وسیلۀ مکیدن 

با شاخ و تیغ زدل پوست بدن. 


رکه‌و kW‏ قفس. 


رکيشه 


رکیشه ۲684: بارهنگ زبان بره. 

رکیف ۲۸6۲ : رکاب. کنایه از قدرت است. 

رکیف ده‌وال |0۵ r6‏ : تسم رکاب. 

رکیو ۷٥۸ا‏ : رکاب. 

رم "ا نیزه. 

رمان ۲۱۳۵0: ویران شدن» خراب شدن. 

رماندن ہ٣‏ ة٣‏ آ۲ : خراب کردن» تخریب کردن. 

رمانن ١٣ا‏ : خراب کردن» ویران کردن. 

رماو ۲۳۵۷ ویران شده. 

رمای ۷ : ویران کردن (گ). 

رمیاز 9۵2 ۲۳ نیزه‌باز. 

رمبازی 821 "| : نیزه‌بازی. 

رمیه ۲۱۳9۵: صدای دهل. صدای افتادن حیزی. 

رمییز ۲۳5۵2: ریواس (ک). 

رمینشک ۲۳5۵5۷ : تابۂ کوچک. 

رمووده ۵2 خحوگر فته» خوی گيرنده. 

رمووزن ۵2" |۲: زشت ناپسنده کر به. 

رمه ۲۱۳۵: صدای افتادن حیزی. 

رمیاگ ۷89 ویران شده. 

رمیان ۲۳۷۵۰: ویران شدن. 

رمیای ةرا : ویران شدن (گ). 

رند ۲۳0: خوب (ک). 

رنی ا : ساقَة کنگر. 

رنگ ring‏ : شیره. 

رنگال ۲94 : عسل و شيره صاف شده. 

رنگانه‌وه ringãnawa‏ : بیهوده گویی کردن؛ یاوه 
سرایی کردن. 


رنگاو ‏ ةوا : سرکه‌ای که خوشة انگور در آن 


۶۹۵ 


روچوون 

ریخته باشند. 

رنگه ۵ رنده» آلتی است که نجار با آن چوب و 
تخته می تراشد. 

رنوو ۲۳۵: بهمن توده برف. 

رنه ۲02: چیدن هیوه. نم‌نم بارال. 

رنه ک ۲۳2۷: آلت فلزی دندانه‌دار شیه شانه که به 
بدن چهار پایان می‌کشند. 

رنیاگ 9 : چیده شده. 


رین 180 : چیدن. خراشیدن. 


رئینه‌وه ‏ 1۷2٣ا‏ : چیدن» کندن میوه از درخت با 
بوته. کندن علف از زمین. 


رنیه‌ی ‏ ۲۳۷۵۷: درو کردن (گ). 

رو :١‏ وای. کلمۀ افسوس که در اظهار اندوه و 
مصیبت به کار می‌رود. روز. جوی. آبراه. 

روانین ۳( نگریستن» نگاه کردن. 

روب ه: نوعی بالاپوش را گویند. 

روت ۲0۰: چوبدستی دراز. 

روجیار ۲0(۵: روزگار. 

روجیاربه‌رس paris‏ ۲۵(۷۵۲ :گل آفتاب گردان. 
روزگار پرست. 

روچ :روز (گ). 

روچن 0 روشن (گ). روزنه. 

روچنایی ۲0908: روشنایی (گ). 

رۆچنگ وووه:: روزنه (گ). 

روچنه ‰8 : روزنه (گ). 

روچنی ۲۵60 روشنی (گ). 

روچوون 00و۲0: فرو رفتن» فرو شدن. درون 


چیزی رفتن. 


روچه 


روچه هوه": روزه (گ). 

رۆچەنگ وععوه:: روز رگ). 

روچه‌وان 0 : روزه‌دار» روزه هگير (گ). 
روچه‌وانی n‏ ة«ەچە: روزهداری. ‏ 

روچی ۲08: روزه (گ). 

روچیار ۳۰۵۵۰ روزگار (گ). 

روخ ۷ کنار» ساحل. کرانه. 

روخان ۲ ویران شدن. 

رخاندن ۵0 : ویران کردن» خراب کردن. 
روخانن n١‏ ق×ںآ: ویران کردن. 

روخانه ۳0۳۵0۵: رودخانه (گ). 

روخاو ۳۷۵۷: خراب شده ویران شده. 
روخسار ۲۷687: رخسار» چجهره. 

روخساره ۲×۲۵ : رخسار. 

روخه ک )× : خحراب شده ویران شده. 

رو خه له 8 روده (گ). 

روخیاگ ۵9 ویران شده. 

روخیان 
رودی ‏ 0 روده (ک) 


۲ ویران شدن. 
روز 2 بر هم دوخته برش. 

. درحشان (گ). 

2۹2 : گیاهی است کوهستانی که آن را 


روزان :rozûn‏ : روشنایی 

روزقه 
می خحورند. 

رۆزگار rozgûr‏ : روزگار. 

روزنامه ۳۵8 ۲02 : روزنامه. 

روزی 21 روزی. 


روژ ۳۵۶: روز. آفتات 


روژئه‌زمیر ۲ ۲0۶ : سالنامه. 


۶۹۶ 


: ۲۵۶9۵۲ parist رۆزگارپەرست‎ 


روژگیران 


روژاپاشین 0 :۲٥۶4‏ روز پسین. روز قیامت. 
روزافا 98 غروب ( ک). 

روژانه 5 روزانه. روزمزد. 
روژاوا 8 طروب. غرب. 
روژاوابی 0۷ ربی. 
روژبان 0 پاسیان درگاه (گ). 
روژبز اه ۲0۶: روز مزد. 
2 ۲۵۶ : 


روز شدل» دمیدن 


روژبوونه‌وه 
صمح. 

روژبه‌سه‌ر بردن 
بردن» روزگار گذراندن. 


ba sar birdin‏ 0 : روز به سر 


۰ ك‎ yh 
روزپەر :۳۵ ۲0۶: عروب.‎ 
روژبه‌رست 8م ۲۵۶: آفتاب پرست حنسی از‎ 


کرباسوی بزرگ از تیر؛ آفتاب‌پرست‌ها که هر 
جای درخت قرار گیرد به رنگ آن در می‌آید و با 
زبان باریک خود حشرات را شکار می‌کند. 
آفتا بگردان» گل آفتاب‌گردان. کسی که منکر 


وجود خدا باشد و بگوید دنیا ابدی است و صانعی 


ندارد. 
روژژه‌ش ‏ ۲۵5 : بدبخت» تیره‌بخت سیاه‌روز. 
روژژه‌شی 88 ۲۵2: بدبختی» سیاه‌روزی: 
روژکردنه‌وه ‏ ۷:۵2 ۲02: شب را به بیداری 


گذراندن. زنده‌داری کردن. 
روگ 9 روزه. 
رۆژگار rogêr‏ : روزگار. روزانه. 
آفتاب گردان. 
روژگه‌وان ٣ژ„‏ ۲۵2۱92 : روزه‌دار. 
رۆژگیران 7۵0و ۲٥‏ : گرفته شدن آفتاب کسوف. 


روژمز 


۶۹۷ 


رونگرتن 


روژمز :roz miz‏ روزمزد. 
روژن "اله۲: روزنه (ک). 
روژنامه 8( روزنامه. 
روژنامەچى :roz ۵۳2 çî‏ روزنامه‌نگار, 
روژنامه گه‌ری 58 920 : روزنامە نگاری. 
روژنامه نووس 0۵5 8۳2 : روزنامه نویس؛ 
2 
روزنامه‌نگار. 
روژناهی ۳2۵7 : روشنایی (ک). 
روژنایی 8۷ روشنایی تابنا کی. 
روژنشین 


آفتات. 


0 ۲۵۶ : فرو رفتن و ناپدید شدن 


رژژوو_نقه:: روزه. 

روژووگر و ۲2۵ روزەدار. 

رۆژووگرتن girtin‏ ۵ : روزه گرفتن. 

روژووه‌وان ۳ ۲۵۶0۷۵ : روزه‌دار روزه‌بگیر. 

روژه‌جووت از ۲۰2 اندازه شخم یک روزه. 

روژه‌زی ۳28۲6: راه یک روزه. 

روژه‌ن 3۳( روزنه. 

روژههلات rh‏ : مشرق» محل طلوع آفتاب» 
خاور. 

روژهه لانی دوور 4۵7 /۳۵۶۳۵(8: خاور دور. 

رۆژھەلاتى ناوه‌زاست rošhalêlî nêwarêst‏ : 
خاورمیانه. 

روژی ۰2۶: روزی رزق. 

روژیار ۷۵۲ :۲٥‏ روزگار (گ). 

روژیدهر ۴ ۲۵21 : روزی‌دهنده» رازق. 

روشته 4 : رشته» نخ» ریسمان. 


روشن 50 روشن» تابنا ک. 


روشنا ۳۵30۵: روشن. آشنا. 

روشنابی ۷ روشنایی. 

روشن بوونه‌وه ۵ ۲۵5۱۴ : روشن شدن. 

روشن کردن ۵۴ ۲۵3۱ : روشن کردن. 

روشنکردنه‌وه ۷۵ ۲۵8۱ : دوباره روشن 
کردن. 

روشنی 7[ روشنی. 

روغان 80 روغن (ل). 

روک ۷۷ موی زهار (ل). 

روف ۲۷: روز (گ). 

روفی ۷7 : رویاه. 

رو کردن ۵۴ ۲: فرو ریزاندن مایع. 

رو که‌وتن 0 ۲۰ : تکیه دادن» پشت دادن به 
چجیژی. 

روله ۵ فرزند رود. 

روله خوای (8: روده (رگ). 

رون 0 روغن. 

رونان «قعه۲: نهادن گذاشتن. 

روناو ۷ة ۲00: چربی که با آب آمیخته شده باشد. 


روناهی 7 روشنایی تابنا کی (ک). 


رونابی 0۷ روشنایی. 

رونتک ۲0۳9۷: اشک (ک). 

روندان 0 ۲۵۱ : روغن‌دان. 

روندک ۲0۵۷: اشک (ک). 

رونگ 9 پشمی که برای دومین بار از گوسفند 
چیده می‌شود. 

رۆنگرتن او ۲0: روغن گرفتن» گرفتن روغن 
دانه‌های نباتی. 


روئه كەرە ۷۵۲۵ ۲۵۳۵ کره. 

رونی ۳3 روشنایی. آشکار (ک). 

رونیاس 8 روناس» روغناس» ریناس. 

رونیاسی ۵۳۷۵51 : به رنگ روناس» رنگ 
صورتی. 

ر ونیشتن 0 -: نشستن. 

رونین 0 نشستن (رک). نگریستن. 

روو ۲۵: رخساره چهره. گستاخی» رویه. حسارت» 
پرفی که یخ بسته باشد. 

رووار ۵۲ «۲: رودخانه» رودبار نهر بزرگ. 

روواس ۵۶ : روباه (گ). 

رووال ۵ : نوجوان. زیا 

روواڵلەت ۷۵۷4 ظاهر» نمایان. ریا. 

روواله تباز 2 ۲۵۷۵۱۵۶ : ریا کار. 

روواله تبازی ۲21 ,۲۷۳۵/2 : ریا کاری. 

روواه ۲۵۸۵۰: روییدن. 

روواندن :۲۸۳۵۲۵ : رویانیدن نمو دادن رشد 
دادن. 

رووانگه ۷۵2 ر صد خانه, محلی که منجمان 
در آن با آلات نجومی ستارگان را تحت نظر و 
مراقبت قرار دهند. 

رووانه کردن ۷۳۵0 ۲۷۵02 : روانه کردن؛ 
فرستادن. 

رووانه‌وه  nawa‏ ةسنا : غلیظ شدن شيره انگور و 
حرما و غیره. 

روواو ۵7 روییده شده» سبز شده. 

روواوه ۳۸۷۵۷۵: غلیظ شده. 


رووبار ۲۵047: رودبان نهر بزرگ. 


۶۹۸ 


رووتاندنه‌وه 


رووباز 02 : ریا کار. 

رووبازازی 00828زن‌زیبا.یز مرغوب و 
پسند بده. 

رووبازی اعةه۵»: ریاکاری. 

رووبال اقط۲۵: رو در رو رو در روی (ک). 

روو به زوو هط ۲۵: رو به رو رو با روی. 

روو به زووپوونه‌وه 2۷ت هط ۲۵ رو به رو 
شدد. 


۷ هط ۲ : برابری» رو به رو 


روو به زوویی 


شدن. 

رووبەند 24ط ۲۵: روبند - پارچه‌ای که زنان با آن 
جهره خود را می‌پوشانند. 

روویه 4 20۵ ۲۵: روبند› روبنده. 

روویاما 8 حاپلوس. 

رووپامایی ۷ بسا پلوسی. 

رووپوش ۳۵۳05: روبند روبنده. 

رووبه‌ژه ‏ ۲۵0۵۷۵: صفحه یک روی از هر برگ 
کتاب. 

رووییدان قم ۲۵: رودادن» حسارت دادن در 
اظهار مطلب. روی خوش به کسی دادن. 

رووت ۲۵ : لخت» عریان. نمودار آدم تهیدست 
است. 

رووتال لا ۲۵ : ترش‌رو بد انعم. 

رووتاندن «نهعفانم: پر کندن مرغ و پرنده با آب 
داغ. 

رووتاندنه‌وه ۲۵۱۵7۵02۷2 پ رکندن مرغ و پرنده. 
کندن برگ‌های درعت. سوء استفاده کردن از 


کسی. 


رووتانه‌وه 


ع 


رووسپی 


رووتانه‌وه 2 : ریختن برگ‌های درخت و 
پر پرنده و امثال آن. 

رووتاوه ۵ پر کنده» درخحت برگ ریخته. 
آدم لخت شده. 

nثط‏ ۲۵۲ : لخت شدن» برهنه شدد. 


رووتبوون 


۵ ۲۵۶ : لخت شدن؛ برهنه 


رو وت یو نه‌وه 
شدن. 
رووترش ۷:5 ۲8: ترش روی. 
رووترشیاگ ۷9 ۲۵ : ترش رو اخمو. 
رووت کردن 
کردن. کندن برگ‌های درخت. 


رووت‌کردنه‌وه ۷۵ ۵ : لخت کردن کسی 


rût kirdin‏ : لخت کردن» برهنه 


رووت و قووت اث با ۲۵۱ : لخت‌و عریان. فقیرء 

روونه ۲۵1۵: تهیدست ندار. 

رووته خت ۱۵4 ۲۵: روتختی» پارچه‌ای که بر روی 
تختخواب کشند. 

رووته‌ل ۲۵8 : آدم فقیر بی‌جیز. درخحت بی‌برگ. 

رووتەن «عا: زمین بی‌بوته و گیاه. 

رووته‌نی ‏ ها0 : زمین بی‌گیاه. 

رووته‌و بوون 9 ۲۵12۷ : لخت شدن برهنه 
شدن. 

رووته وکردن ۷۲۵۲ ۲۵1۵0: لخت کر دن کسی را. 

رووتیانه‌وه 3۵۷۵ات : ریختن برگ‌های درحت 
و پر پرندگان و غیره. 


رووتیکردن ۷:۵0 4۵ ۲۵: رونهادن توحه کردن به 


حایی. 


رووئی ا۵ لختی. تهیدستی» نداری. 

رووح [۲۵:روز (د). 

رووچک و۲۵ : چهره. رخسار. 

رووچه‌رميی ۵06و ۲۵: روسنید (گ). 

رووخان ۲۵۵0 ویران شدن» خراب شدن. 

رووخاندن "1ك" ة×۲۵: ویران کردن. 

رووخانه ۲۵8۵72: رودخانه. 

رووخاو ۲۵۵۷: ویران شده. 

رووخوش 5× ۲۵: خوش روی» خندان» خنده‌رو. 

رووخوشی ×٥‏ ۲۵: خوش رویی» خنده رویی. 

روودار 7 ۲۵: نترس؛ شجاع. 

روودامالراو 0 ۲ : بی شرم؛ بیحیا. 

روودامالیاگ ۳9 ۲۵: بی‌شرم. 

روودان مل ۲۵ : روی دادن. رخ دادن. 

رووداو 4۵۷ ۲۵: رویداد رخداد. 

روو ده ربا بست aby‏ ۲۵: شرم حضور» رو 
در بایست. 

رووده ربایستی :rû darbêyistî‏ شرم حضور 
مأخوذ به حیا شدن» رو در بایستی. 

رووره‌ش 5 ۲ : روسیاه. 

رووزه‌رمه 22740 ۲۵: نمودار شرمنده است. 

رووزه‌ردی 22741 ۲۵: کنایه از شرمندگی است. 

رووژه‌ری 22 ۵ سبزه رنگ. 

رووسارد 404 ۲۵: دلسرده بی‌میل» بی‌رغبت. 

رووساردی 01 ۲۵: دلسردی» بی‌میلی» بی رغبتی- 

رووسپی 1۳-۷ ۲0 روسفید»سرافرازه درستکار. 


بدکار» فاحشه. 


Vo 


رووگیر 


رووسپی‌زاده 


رووسسیی زاده 2202 آعا۵9:: روس‌پی‌زاده» 
حرامزاده. 


زووسوور :98 ۲۵: سرافراز؛ روسفید. 


رووسووری 9۵ ۲۵: سرافرازی. ۱ 

رووسه ۲۵۵: پس مانده از خرمن که مستمندان آن 
را جمع می‌کنند. 

رووسه خت :rû saxt‏ بی حیاء بی‌شرم؛ وقیح. 
سرافراز. 

روو سه‌ختی ‏ 920 ۲۵: سرآفرازی. بی‌حیایی» 
بی‌شرمی. 


رووسیا ‏ قبا ۲۵: روسیا» بدکار» عاصی (گ). 

رووش ‏ ۳08: زبر» درشت» خشن. گونه‌ای از 
شمرمازوج. پسرز چوب و مانند آن. کنایه از 
آبله گون است. بدخلق. نخ‌های جامه که هنگام 
پاره کردن در می آیند. حراش. بی‌شرم» شرور. 

رووشال (۵5: پرزه عراش. بی‌شرم. 

رووشان ۳۵5۵0: خراش برداشتن. 

رووشاندن طانه۳۵8۵: حراشانیدن» خراشاندن. 


رووشاو ۳۵5۵۷: خراشیده. خراش داده شده. 


رووشاوی ۲۵58۷: دارای حراش. 
رووشکان 3680 ۲۵ : شرمنده شدن» شرمسار 
شدن. 


رووشکاندن 1۵9 ۲۵: حجل کردن. 

رووشکانن »5 ۲۵ : شرمسار کردن» شرمنده 
کردن. 

رووشکین ik‏ ۲۵ : ححالت دهنده. 

رووشکینی 3*71 ۲۵: شرمندگی» شرمساری. 

رووشیان 


0 : خراشیدن» خراشیده شدن. 


رووثی ۷ رویاه. روده (ک). 
رووقایم :rû qûyim‏ بی شرم»؛ بی‌حیاء پررژ. 
روو قایمی ۹۵۷۳ ۲۵: بی‌حیایی»؛ بی‌شرمی» 
پردژی* 
رووی ۷ خحراش. 
رووکار ۷۵ ۲۵: نماء روی بنا. 
رووکان ۲۵۸٣‏ : حراش برداشتن. 
رووکانن 0 : خراشیدن. 
رووکرانه‌وه ۵ ۵ : از حجالت در آمدن. 
رووکراو ۷ ۲۵: از خحالت در آمده. 
رو و کردن ‏ ۷:00 ۲۵: شرم کردن» شرم داشتن. 
رووکردنه‌وه ۷۲۵2۷2 ۲۵: از حجالت در آمدن. 
رووکرن ۷0 ۲۵: شرم کردن» شرم داشتن (ک). 
رووکه 8 : حراش. 
رووکه‌تن r۵ ka‏ : دمیدن آفتاب (ک). 
رووکه‌ش 5 ۲۵ : روکش؛ پارچه یا چیز دیگر که 
روی چیزی کشند. افز وده» فزوده. 
رووکیان ۲۵0۷۵۰: خراشیدن. 
رووکیش ۲۵۸65: روکش. 
م7 
رووگ و۲۵: رب. 
رووگر و ۲0: با شرم» با حیا. با حجاپ. 
2 ا a‏ 8 ږ 
رووگرتن girtin‏ 0 شرم کردن» شرم داشتن. 
م2 * کا 5 ۳ 
رووگرژ 9۶ ۲۵: ترش‌رو اخمو عبوس. 
رووگه 58 قبله. 
۱ و ۰ 
رووگەش gaš‏ 8۵ خوش‌رو» خندآن» حندهرو. 


رووگیر ۲و ۲۵ : روگردان» روگیر. 


رووگیر ی 


رووگیری او ۲۵: شرمنده» خجلت. روگردانی. 

روول ۲۵۱: خرزهره. لبلاب (ک). 

روولک »اث : خرزهره (ک). 

روولکه‌ن ماق : خندهرو (ک). 

رووله 4ا۵ : بچه تا زمانی که در شکم مادر است» 
جنین (ک). 

روولینان 0 ۲۵: خواهش کردن از کسی. 

روولی وه‌رگیزان warên‏ ۵ ۲۵ : رو گرداندن. 
اعراض کردن؛ رونافتن. 

رووم ۲۵۳: موی شرمگاه» زهار. 

روومەت ۲۵۳۵: شرف ناموس (ک). حهره؛ 
رخسار. 

روومهتگرتن 0 ۲۵۳۱۵۶:مسوی‌صورت و 
پیشانی را با بند کندن و آرایش دادن. 

روومه تگیز ۲ ۲۵۳۵۸ : زنی که صورت زنان را با 
بند می‌کند و آرایش می‌دهد. 

روون ۲۵: روشن. روغن. شادمان. چیز مایع. 

رووناس 8 2 روناس» گیاهی است. نوعی 
موریانه راگویند. 

رووناک ۲۵۳80: روشن, تابنااک. 

روونا کایی اة 0: روشنی تابناکی. 

روونا ک بوونه وه ۵۷۵ ۲۵8۵۷ : روشن شدن. 

روونا ککردنه‌وه ۷۵02۷۵ ۵080نروشن کردن. 

رووناکی ۲۵066: روشنی تابنا کی. 

رووناهی 87 روشنایی. 

روونابی ۷ روشنی» روشنایی. 

روون بوونه‌وه 9۵۴2۷۵ ۲۵0: روشن شدن. 


روود‌ییژی ةط «۲۵: بیان زبان‌آوری. علمی 


۷۰1 روویت 


است که به وسیلۀ آن آوردن یک معنی به طرق 
مختلف شناخته شود. 
روونتک ۔ناہ تہ : اشک (ک). 
روون‌دان 4۵0 ہہ : روغن‌دان (ک)۔. 
روون‌کردنه‌وه ‏ ۷۲۵/0۶۳/۵ ۲۵: روشن کردن. 
9 : رونویس؛ کسی که از روی 


٤ n Bh 
نوشته‌ای نوشته دیگر بنویسد.‎ 


روونووس 

روونویس ۲۵٣۷8‏ : رونویس. 

روونوبسی ۲۵0۷۶: رونویسی. 

روونه ۵ لبه تیغ. 

روونی ۲۵81: روشنی. 

رووه‌رگیران 0 ۲۵ : روی تافتن» روی 
گردانیدن. 

رووه ۲۵0: عرض پارچه. 

رووهاتن ۸ ۲۵ : گستاخی کردن در سخن گفتن 


یا کاری. 
رووهت ۲۵0۰: لخت. عریان (ک). 
رووهت‌کرن ۷0 ۸۲ت : لخت کردن (ک). 


رووهن «۲۵۳: روغن (ک). 

رووهه لچه‌رخاندن rû halçarxêndin‏ : روی 
گرداندن» روی تافتن. 

روو هه‌لمالاو ۷ ۲۵ : پررو» بی‌حیا. 

رووهه لمالراو ۰ ۵۱۳۵۲۵۷ 10: بی‌شرم؛ بی‌حیا 

رووهیشک ۱86 ۲۵: عبوس اخمو (ک). 

رووی ‏ ۲۵۷: موی شرمگاه (ک). 

روویال ا۲۵۷۵: جای خرید و فروش (ک). 

رووییار ۲۵۷۵۲: رودخانه. 


رووبت ۲۵۷: لخت» عربان. 


روویت کردن 


روویت کردن :۷:۵ ارت۲ : لخت کردن. 


روویچاندن "الةو ل۲۵: لخت کردن. 
روویز ۳۵۷2:گمان» شک (ک). 
روویشاندن ۲۵۷5۵0۵:0: خراشیدن. 


رووی :ابر بهاری. هوشیار عاقل (گ). 


روویشتن «ا5ا۲0۷: رفتن. 
روی‌کودا کو ۵ ۲۵۷ : روز پسین» قیامت 
(ک). 


رویل الا : خرزهره (ک). 
روین ۷۳ رفتن. 
۷ 8 ۳ 
روینه ‏ ۲۵۷0۵: نوعی رقص کردی را گویند. 
روبنه‌وه roynawa‏ : بازگشتن» عودت به حای 
رویی ۷ رخسار (ک). رویاه (ل). 
رویشک ۷۷۷۲: روده (ک). 
روبیل ۱( نوعی درحت است (ک). 
رون 0 رفتن. 
رویینیشتن 4۳ نشستن (ک). 
رھ ۲: ریش (ک). 
ره‌بساندن ‏ طاه20982: آب دادن زمین (ک). 
rabat do)‏ : کمینگاه شکارچی. 
رەيەق 9 : تمام» همه. 
رەبەل (۲۵0: محرد؛ مرد بی‌زن. 
ره‌به نوک 20۵00۷ : لالب آلاله ( ک). 
ریت : زودرس»گل؛ یا میوه که زودتر از نوع 
خود به دست آید (ک). 
رەپ 


ره‌پال  r۹4‏ :کالای که پاره شده (ک). 


۳ سفت» ستبر» سخت. 


۷۰ 


ره‌پال‌دان ۳ اما : نست دادن (ک). 

ره‌باندن ۱۵۲۵۳۵ : کوییدن. 

رهبا و زب ۲ ۷ ۲۵4 : رک» سخن راست و 
صریح. 

رەپ بوون «قط (۲: راست شدن برخاستن آلت 
مرد. آماسیدن. 

ره‌پ‌زه بان 0 ۲۵۴ :صداىسماسبان. 

رەپ کردن :rap kirdin‏ راست کردن. 

رهه ۲285: صدای سم اسب. 

رەپەل rapal‏ : دسته» گروه. دسته بازی کن. گیاه 

ره‌به لگا gê‏ ۲۵02۱ : بازیگاه» حای گرد آمدن برای 
بازی. جرا گاه. 

ره به له ۲201 : دسته بازی کن. 

ره‌پیته 261 پروار. 

ره‌پیلگه 62 : راه باریک و بر پیج و خم» کوره 
راه. 

رهپبله 82 : کوره راه. 

رەت ها : پی» بنیاد. دام تله. چاله» گودال. نخجیر. 
گذگا. رگ (گ) 

ره‌تال ۲۵120 : دویدن. 

ره‌تاندن عاهحفاه]: دواندن به دویدن واداشتن. 

ره‌تانن 1۳ دواندن. 

ره‌تاو ۲۵1۵#: وادار شده به دو. 

رەت بردك 0:00 ۲۵ : سکندری خوردن. یکه 
خوردد. 

رەت بوون "٢0ط‏ له۲: رد شدن, گذشتن. 


رەت‌دان 4۵0 ۲2۶ : سکندری خوردن. 


رەت کردن 
رەت کردن 
گذرانیدن. 
رهتن 
ره‌ته‌نی ۲ : رفتنی. 


rat kirdin‏ : رد کردن؛ عبور دادن» 
0 : ریختن (ک). 


ره‌تهوه ۲۵۷ : ریشه. اصل» نسب» نژاد. 

ره‌ه‌وی ۲88¥: بره شش ماهه (گ). 

رەتیاگ 9 : حسته شده. 

ره تیال ١۹ا٥۲‏ : خسته شدن به علت دویدن زیاد. 

ره تیم بالهٌ پر از خحاک. 

ره تیماندن ہ1ل ق تاها : پر کردن جاله از خاک و 
گل (ک). 

ره‌تین ۲2۳: دویدن. 

ره‌جال ا۲۵[8: لخت» عریان. فقیر» بينوا. 

ره‌جالی |28 : لختی. بینوایی. 

ره‌جل اه) : شایسته» سزاوار» درخور. 

ره‌جوا 8 روا. 

ره‌جوان ۵[*80:: رهوار» اسب خوش راه و تند رو. 

رەجەن ۲۵20 : لخت. فقیر. 

ره‌چاو ۲۵9۵۷: زیر نظر. 

ره‌جاو کردن ۷۵0 ۲29۵0 : زیر نظر گرفتن. 

ره‌چه له ک 2ه نسل» نسب» نژاد. 

ره‌چه‌له ک‌ناس 8 امه : نژادشناس. 

ره‌حه‌ نی 18ا : قیف. 

رەح ۷ سوه طرف. راه. 

رە خت ×۲: یراق اسب. 

ر‌خته 08 : استوار» محکم. بی‌عیب و نقص. 

ره‌خدار 427 ۲۵: راهدان محافظ راه. 


ره‌خساك ۲۵6۵0: پدید آمدن. 


Vv. 


رەزاتال 


ره‌خساندن ۱۵6۵0۵10: پدید آوردن. 


ره‌خساو ۲26۵۷7: پدید آمده. 


ره خش 5 اسب اصیل. نوعی است. پر نوه 
روشنی. برق. 


ره‌خشان ۲26۵0: رخشان» درحشان» تابان (گ). 
ره‌خنه ۵ شکاف» چا ک. سوراخ» ثقبه. نفوذ. 
انتقاد» شرح معایب پا محاسن شعر یا مقاله. 

ره‌خنه گر gir‏ 98 خرده گیر. انتقادگیر. 

ره‌خنه گرتن raxna girtin‏ : خرده گرفتن. انتقاد 
گرفتن. 

ره‌خنه گری raxna girî‏ : خرده گیری. انتقادگیری. 

رهدا ۲20۵:ب_خشش عطاء (گ). خرسندی. 
خوشنودی. 

ره‌داله 2 پیرهوس باز. 

ره‌داندن عنهج۲20۵: راندن» دور کردن از پیش خود. 

ره‌دم ماه پر شده از حاک. 

ره‌دماندن 120۳0۵0۵: پرکردن چاله از اک. 

ره‌دووخستن طااعث ۲۵00: فراری دادن دختر یازن 
با مرد پیگانه. 

ره‌دووکهوتن 0 ۲208 : فرار کردن زن و 
دختر با مرد بیگانه. 

ره‌دووکه و توو ۸۵ ۲۵08۵ : زن و دختر فراری با 
مرد بیگانه. 

ره‌دیماندن ۲2۵۳۵0۵0 : واژگون کردن (ک). 

رەز ۵2: تاک مو درخت انگور. باغ انگور (گ). 

رەزا ۲22۵: شیوه. سیما. سبک. 

ره‌زاز 9282 : برنج فروش. 


رهز تال اقا ۲۵22: سخت حان؛ تلخ کام. 


رهزا شیرین 


۷ «۴ 


ره‌ش‌بوونه‌وه 


رەزا شیرین 50 ۵عه۲: بک روح» شگفته. 

رەزا گران r girên‏ : سخت حان. 

ره‌زانه 56 : باج رزی که در گذشته ارباب‌ها از 
روستاییان می‌گرفتند. 

روزبهر  :raz bar‏ هنگام رسیدن انگور. مهرماه. 

ره‌زژه‌زوک : عنب‌الثعلب» تاحریزی. 

ره‌زقان ۳ ۲۵2 : رزبان» نگهبان رز (ک). 

ره‌زلخوا ۵ ۲۵2 : تھی دست. 

ره‌زلخوایی ۷ أ۲ : تھی دستی. 

ره‌زله 28 : مهره فقرات. 

ره‌زم 20 رزم. 

ره‌زوان ۷۵0 عه۲: رزبان نگهبان تا کستان. 

رەزەڭ r222‏ : كىسە وکمر (گ). 

ره‌زه‌وان ۷۵ ۲222 : رزبان. 

رەژ ۲۵: داروی رنگ مو. 

ره‌ژان ۵260:: رنگ زدن مو. 

ره‌ژتن ‏ "اه۲ : سرمه کشیدن. 

ره‌ژتنه‌وه ۱۲22102۷5 فتنه برپا کردن. 

ره‌ژمیری ‏ ۲22۳7 نوعی انگور است. 

ره‌ژوو ۲22۵: زغال انگشت. 

ره‌ژی ها : زغال. 

ره‌ژبدان ۳0 ۲۵21 : زغال دان. 

ره‌ژیده‌ی بد۲22۵: رنگکردن پارچه وغیره (گ). 

رهسا ۲258: رساء کفایت‌کننده. بهن. 

ره‌ساندن 0 : چسباندن ( ک). 

ره‌سایی اة : رسای کفایت. 

رهست ۲25 : مرده (رگ). 

ره‌ستار ۲۵4۵7: رستگار (گ). 


ره‌سته ک 5 راه و روش (گ). 

ژه‌سنه ۲6502: رسن. 

رەسەل ۲8580 نژادانسب. اصیل؛ صاحب نسب. 

رەش ۲۵5: سیاه. نوعی انجیر. مقدس و نیز هجدمین 
روز هر ماه که در آوستایی رشنو ۲۵50۷ و در 
پهلوی رشن ۲۵80 است. 

ره‌شاتی ۲۵5#: سیاهی. 

ره‌شادو ک 0 :شاهی» ترتيزک. 

ره‌شاف. ۲۵5۵۷ آب سیا آب سیه (ک). 

ره‌شالووک ا۵54 : منگوله (ک). 

ره‌شاندن 0010 : پاشیدن. 

رهشاو ۲۵54۷: آب سیاه. 

رەشايى ۷ شبح» سیاهی. تاریکی. 
خوش‌نشین. سیاهی لشکر. 

ره‌شایی داهاتن 0۵۵10 اھ5 : کور شدن نابینا 

شدن. 

ره‌شباز 42ط ۲۵5: دو رنگ» سیاه و سفید. 

رەشبازگ وأجةط ۲۵5: سياه و سفید. 

ره‌شبازوو z0ۋط‏ 5ھا: دو رنگ» سیاه و سفید. 

ره‌شاف 0۷ 5 سیه‌فام» سیاه گون. 

رهش باو 0 ۲۵5 : سياه فام. 

رهش بگیر bigîr‏ ۲5 : دستگیری عمومی عده‌ای از 
سوی دولت. 

رهش بوره 00۲2 ۲۵5: خا کستری مایل به سیاهی. 

رەش بوول 9۵0 ۲25: سیاه شدن, منفور شدن. 

رهش بوونه‌وه ۳۵02۷۵ ۲۵8 : ذوب شدن برف 

کوه‌ها. زغال شدن چوبی که آتش زده باشند. از 


بین رفتن آبله. 


رهش به ش 


۷۵ 


رەش و کی 


رهش بش 5 ۲25 : پرنده‌ای از غاز کوجکتر 


است. 

رهش بهله ک 6۵85 : سیاه و سفید. پایکوبی 
مرد و زن با هم. 

رهش بین اط ۲۵5: بدبین. رشک برنده. 

رهش بش 5 ۲۵8: عزادار» سیاه پوش. 

ره‌شتال إا ۲۵5: چرده؛ سیاه حرده. 

ره‌شتاله 1۵۵ ۲۵5 : سیاه جر ده» گندمگون. 

ره‌شتن ‏ ۲۵800: سرمه کشیدن. 

ره‌شتنه وه ۲۵80090/2 : فرا گرفتن» احاطه کردن, 
همه را فرا رسیدن. 

ره‌شته‌ی ‏ ۲۵81۵۷: سرمه کشیدن (گ). 

ره‌شتی : دستمال ابریشمی راه راه که به سر 


می‌بندند. 


ره‌شخوین 4۵0« ۲۵5 :کسی که قرآن را بدون فهم 


ا 
ره‌ش‌دا که‌زان ۋوك r5‏ : خشمگین شدن» 
گرفته شدن. 


ره‌ش‌دا گه‌زبان ەو ۲۵5 :حشمگین شدنه 
خشمنا ک شدن. 

رهش دا گیرسان 029۵ 6 :خحشمگین شدن. 

رەش زاهاتن 0اه هگم شدن و محو چیزی. 

رەش زهوشک اکه) ۲28 : دانة سیاه در گندم. 

رەشک r28‏ : وه نمدی (ک). کفش نمدی. 
رشک» حسد (گ). 

ره‌ش‌کار ۷۵7 ۲85: سیه حرده. 

رەش کردن ۵6 ۲۵8 : سياه کرن» به رنگ سیاه 


در آوردن. کسی را از نظر مردم انداختن. 


ره شکردنه وه ۵ ۲۵5 : پوشاندن بام خانه 
با چوب و گل. سیاهی که از دور دیده می‌شود. 
نوشتن مشق. 

رهشکوژ ۷۶ 5 آدم کش» تروریست. 

ره شک وژی 81 ۲۵5 : کشتن و از بین بردن 
مخالفین؛ ترور. 

رەشكۆيى ۷ ۲25: نوعی انگور. 

ره‌شکه 06 تور بزرگ کاهکشی. انگور سیاه. 

ره‌شکه له 52 : سيه حرده» گندمگون. 

رەشكەن ۲۵3۷07: سیاهی میان برف که ا زکوه پیدا 


= 


می‌شود. 
ره‌شکه وپیشکه 5 لا ۲۵5۷5۵ : سیاهی و 
تاریکی که در اثر کم‌سویی چشم دیده می‌شود. 
ره شکه وگ 9 ۲۵8 : رنگ سیاه مایل به کبود. 

ره شکینه 8 : مردمک حشم. 

رهشسگرانی 7 ۲۵8: تب شدید. 

رەش مار ۲ ۲۵5 :مار سیاه. 

ره‌شمال 8 ۲۵5: سياه حادر. 

ره‌شمه ‏ ۲۵5۳ : رشمه طناب باریک که به گردن 
اسب می‌اندازند. 


رهش میو ۷ ۲۵5: مو زودرس) تا کی که انگورش 


زودرس باشد. 
رەش میری 77 ۲ : انگور سیاه. 
۲ م2 
رهش وبازگ واه با ۲۵5 : سياه و سفید. 


رەش و برش 5 اا ۲25: سیاه غلیظ. 

رەش و رووت ۲۵۶ ۷ ۲۵5: لخت و عریان. 

ره‌ش کی ۵5٩۸‏ : بدل» عوض؛ هر چه به جای 
دیگری واقع شود. 


ره‌ش له 

ره‌شو له 06: سار. 

ره‌شوه ۲۵5۷۵: افسار باریک است. 

ره‌شهبا ‏ 0۵ ۲۵5 : باد سرد» بادی که وزش آن از 
سمت مغرب باشد. 

ره‌شه خیزان ۲۵2۵0 ۲۵52: خانواده‌ای که افراد زیاد 
داشته باشد. 

ره‌شه جو و تز ۲۵82: کلیمی متعصب. 

ره‌شه دال 08 ۲۵8۵ : لاشخور. 

ره‌شه ریحانه ۲۵۱۵02 ۲۵86: ریحان سیاه. 

ره‌شه‌سال اه ۵ خشک سال. 

ره‌شه ک ۲‰ : چ رک نویس. 


5 2 هر ‌ 
ره‌شه گاور ۲ ۲۵54 :مسیحی متعصب. 


ره‌شه گرانە تا ھا 91۲802 ۲۵5: تب بسیار شدید. 
ور گم دراه 
ره‌شه گرانه‌تی ھا 91۲02 ۲258 :تب شد ید. 


ره‌شه گه‌ون gawir:‏ ۲۵82 زگون سیاه. 

ره‌شه گیا ۵ raša‏ : گیاه سیاه. 

ره‌شه‌موسلمان ۵۴ ۷۵ ۲252 :مسلمان متعصب. 

:rašama dade)‏ هنگام حف تگیری گربه‌ها. 
اسقند ماه. 

ره‌شه‌ميی ‏ ۵58۳86 : اسفند ماه. 

ره‌شه‌ولاخ ×ةاأW‏ ۲۵58 : ستور» حیوان چهار پا مانند 
گاو و گاومیش. 

رەشھەڵگەزان halgarãn‏ 5 خشمگین شدن. 

رەشى 8: سیاهی. 

ره‌شیشه ۲۵5152: پرنده‌ای است سیاه رنگ. 


8 سار. 


ره‌شینه ‏ ۲۵5672: مردمک چشم. 
رەغنە 9 : حر ده» ایراد. انتقاد. 


۷۰۶ 


ره‌فانی 

ره‌غنه گر gir‏ ۵ خرده گیر. انتقادگیر. 

ره‌غنه گرتن girtin‏ ۲۵۵8۵ : حرده گرفتن. انتقاد 
گرفتن. 

رەف ۵ : دشنام. 

ره‌فتار ۴ : رفتار. 

ره‌فس ‏ فا۲۵: آپیاری شده. 

ره‌فسان 

ره‌فساندن 


0 آبیاری شدن. 

rafsêndin‏ : آپیاری کردن. 
ره‌فک )ھا رف طاقچه. 
ره‌فکه ۲20۷۵: رف. 
ره‌فی 2 : کنار. 
ره‌فیسک :rafisk‏ رگ پشت زانو. 
ره‌فیسکه ۵( رگ پشت زانو. 
رەف ۲۵۷: گریزء فرار. دستۀ پرندگان (ک). 
ره‌قاندن ۲2۷۵0۵0 : گریختن. شکست دادن ( ک). 
ره‌فده ۷۵ له گرگ و سگ (ک). 
ره‌فز ۷۰0 : رمه اسب ( ک). 
ره‌فین 0 شکست خوردن (ک). 
رهق ۲24: سخت»سفت. لاک‌پشت. 
ره‌قال ۲2۵۵ : لاغر. 


ره‌قاله raqêla‏ : پایة گهواره جوبی. 


ره‌قان ‏ ۲2080: زمین سخت. 
ره‌قاندن ۲2980۵0 : کوبیدن در. 


ره‌قاندنه‌وه ۵2 : کوپیدن آهن. 
ره‌قانن 10 :کوبیدن در. حنباندن در. 
ره‌قاننه‌وه ۵ : کوبیدن آهن. 
ره‌قانه 2 زمین سخت. 


۳۷4 ص 
ره‌قانی ‏ ۲00801: زمین سخت و سنگی. 


ره‌قایی 


ره‌قایی raqêîy‏ : مین سخت. 

رەق بردنه‌وه 0۱۳۵:0۵۷2 a٩‏ : شک شدن بدن 
جاندار. 

رهق بوون 9۵0 ۲26:عشک شدن. سخت شدن. از 
سرما مردن و خشکیدن. 

ره‌ق سسوونه وه 8 ۲۵4 : سخت شدن. 
خحشکیدن و مردن از سرما. 

ره‌قشاندن ‏ :۱۵95404 : پاشیدن» آب پاشیدن 
جایی را (ک). 

رەقف 0 سنگ فرش (ک). 

رەقفاندن n1n‏ ةا :r‏ سنگ فرش کردن (ک). 

ره‌قکی ۲( سن (ک). 

رهق و تەق وها دا :۲۵٩‏ خالی. سخت و خشک. 

رەق و ره‌وال ۲۵8۵ ا :۲۵٩‏ سخت و خشکیده. 

رەقووشک ۷۹۷ ۷ ۲20:سخت‌و خشک. 

ره‌قه : لا ک پشت. 

ره‌قه لاتن 17 : از سرما مردد. 

ره‌قه لاتوو 10 : از سر ما مرده. 

ره‌قه له 4ه : استخوان زانو.حیوان لاغر. 

ره‌قه‌ن ۳ : زمین سخت و سنگلاخ. 

ره‌ق‌هه لاتن at‏ ۲29 : از سرما مردن. 

ره‌قی 0 سفتی و سختی. 

ره‌قیاو 0۷2۷ لاک پشت. 

ره‌فیته ‏ هاوه»: خشک شدن اندام بر اثر گرما و 
سرمای شدید. 

رەگ 9 ریشه. رگ. 

ره گداکوتان ۲ وھr:ریشەدوانیدن.‏ 


2 
ره گەز 2 نزاد» اصل؛ نسب. 


۷۰۷ 


ره‌نجه‌زو 

ره گه زناس 2 ۲292 : نژادشناس. 

ره گەزناسى nûsî‏ 2 : نژاد شناسی. 

رهم 0 : رم» ترس و گریز. رمه. مردم (گ). 

ره‌مانن 
گریزاندن. 

ره‌مای ۷ : رمیدن» رم کردن (گ). 

ره‌مکار :ram kûr‏ رم‌کننده. 

رهم کردن :ram kirdin‏ رم کر دن. 

ره‌مل 20۱ تاری چشم. 

ره‌مل کردن am! kirdin‏ : سیاهی دیدن به علت 


3,۳ رمانیدن» رم دادن ت ساندن 
رمانیدد» رم تر د 


عارضهٌ چشم. 
ره‌منای ram nay‏ ر دادن (گ). 
ره‌مه کی 0 :وحشى»کوهی. معمولی» عادی. 
:raman jano)‏ رم کرده» رمنده. 
ره‌میای /۵۳۷۵: فرار کردن؛ گریختن (گ). 
رەن 0 رند. غل جمع شده‌برایکوبیدن.رنگ( گ). 
ره‌نج : رنج» آزار» محنت. 
ره‌نجان ۲۵۳[80: رنحیدن. 
ره‌نحاندن ةز : رنجاندن» رنج دادن 
ره‌نجانن ۲20۵0 : رنجانیدن. 
ره‌نجاو ۵۷ز۲۵0: رنحیده. 
رەنجبەبا ر 8 4ط [۲۵۳: رنج به باد رفته. 
ر‌نجهر 0۵۲ [۲۵0: رنجره زحمتکش» کارگری. 


رەنجبەرى 92 ranj‏ : رنجبری» کارگری. 


ره‌نج‌دان 5 ز٣۲‏ : زحمت کشیدن. 
۰ و 
ره‌ج دەر dar‏ ز۳ : رنجبر» کارگر. 
ره‌نجه‌زو ۲۰ ٩4‏ : رنج به باد رفته؛ رنج به هدر 
رفته. 


ره‌نجیاگ 


ره‌واره 


ره‌نجياگ 9 رحیده. 

ره‌نجیان ۲۵۳[۷۵0: رنحیدن. 

ره‌ند ۵ رند» زرنگ. راد مرد. حزیره. 

ره‌ندول ۵٥١‏ : پیر. دلو. 

ره‌نده ۲۵0۵02 رنده. ۲ 

ره‌نگ ۳9 : رنگ. طور» جور» طرح. نیرنگ» 
بهره» سود. رنج» آزار (گ). 

ره‌نگار 8۲ هر چیز پررنگ. 

ره‌نگاله 5 پرنده‌ای است به اندازهٌ سار. 

ره‌نگامه 2 2 رنگارنگ» دارای رنگ‌های 

ره‌نگاندن ۲۵9۵۵0 : رنگ کردن» رنگ زدن. 

ره‌نگانن ۲2۳09۵ : رنگ کردن. 

ره‌نگاو ۷ : ریختن سرکه در آب انگور و 
نگهداری ن برای فصل زمستان. 

ره‌نگاوژه‌نگ rang‏ ۲۵۴95۷ : رنگارنگ. 

ره‌نگ‌بزرکان 92۵ 9 نرنگ پریدن. 

ره‌نگ بزرکاو ۸۷ rang‏ پرنگ پریده» رنگ 
رفته. 

رەنگبەس :rang bas‏ رنگ ثابت. 

ره‌نگ به ستن 8 rang‏ : پایدار کردن رنگ. 
انجام یافتن کاری. 

ره‌نگ په‌ریگ ‏ وهم 09 : رنگ پریده» رنگ 
رفته. 

ره‌نگ به زین ۳ :rang‏ رنگ پریدد. 

ره‌نگ به ژبو ۷ :rang‏ رنگ پریده. 

رەنگ دار rang dûr‏ : پر رنگ. 


۳2 
رەنگدانەوە rang dãnawa‏ برنگ باعتن» پریدن 


رنگ. 

ره‌نگ ژرتن tin‏ وها : بنیاد و اساس خانه‌ای را 
گذاشتن. 

ره‌نگ رشتن rang itin‏ : شالده خانه‌ای را ریختن. 

رەنگزەز raz‏ ۲۵۳9 : رنگرزه صباغ. 

ره‌نگ زه‌زی razî‏ ۲209 : رنگرزی» عما رنگرز. 

رەنگزێز :rang rêz‏ رنگرن صباغ. 

ره‌نگ‌زیژ 2 n9‏ : رنگرز. 

ره‌نگزیژه a‏ ۲۵09 : نام پرنده‌ای است. 

ره‌نگ فزین rang firîn‏ : رنگ پریدن. 

ره‌نگ کردن ‏ ۷:۵ ۲۵09 : رنگ کردن. رنگرزی 
کردن. 

ره‌نگ گرتن :rang girtin‏ انجام شدن کاری. رنگی 

شدن. 

ره‌نگ واژه‌نگ Wê rang‏ ۲۵09 : رنگارنگ. 

ره‌نگه ۵ شاید. 

ره‌نگه‌رژیله 8 نوعی گل را گویند. 

رەنگەرێژە :ranga rêza‏ نام پرنده‌ای است. 

ره‌نگ هه لبزوکان halbizirkên‏ ۳9 :ر نگ 
پریدن. 

ره‌نگین rangîn‏ : رنگین» دارای رنگ. پررنگ. 

رنه ۲۵۲۵: رنده. 

ره‌نی ‏ ۲۵7 بهمن, توده برف. 

رو ۲۵۷: دی فرار. 

ره‌وا :روا جایز. حلال سزاوار. مباح. قبول. 


ره‌وا بوون ۵ط ۲۵۷6۵: قبول شدن. 


ره‌واره ۲2/۵2: پاي گهواره. 


ره‌واز 


۷۹ 


ره‌وه‌ند 


ره‌واز ۲:/۵2: گذرگاه محل عبور. سنگلاخ. 

ره‌واس sةr۷:‏ روباه (گ). 

ره‌واق ۳۵۷89: انگیین ناب» عسل خالص. 

ره‌وال ۲2۷8 : نوحوان (ک). 

ره‌وان 0 روان» حاری. مایم. چالا ک» تند و 
تیز. اسهال. 

ره‌وان بوون 9۵۰ ۲۵۷4۸ : اسهال گرفتن. 

ره‌وان بيژ ۰۵۶ ۲2۷20: زبانآورء شیوا سخن, بلیغ. 

ره‌وان بیژی ۰۵2۶1 ۲9۷۵0: زبان آوری» چیره زبانی» 
بلاغت. 

ره‌واندن 
کردن. 


ره‌واندنه‌وه rawûn dinawa‏ :گشادکردن. رم دادن» 


۴ وادار به فرار کردن. در به در 


گریزاندن. پراکندن» از هم پاشیدن. بند نیفه باز 

کردن. 
ره‌وان کردن 

کردن. یاد گرفتن درس به خوبی. 


rawûn kirdin‏ : روانه کردن» راهی 


ره‌وانن ۲2۳۷۵۲ زرم دادن گر یزاندن» گشاد کردن. 

ره‌واننه‌وه :rawûninawa‏ پرا کنده کر دن. بند ثیفه 
باز کردن. رم دادن. 

ره‌وانه 

ره‌وانسه كردن ۷۵:0 ۲۵۷۵0۵: روانه کردن؛ 


فرستادن. 


8 روانه. ارسال. 


ره‌وانه‌وه :W3 14۷a‏ باز شدن بند نیفه. 
ره‌وانی ۷۸ھ : اسهال: شکم روش. حریان. 
سیللان. حوب سقف. ارسی؛ درب شیشه‌دار اطاق 


که رو به حیاط باز شود. 


روت ۴ راه رفتن الاغ. حرکت؛ سیر . حریان. 


ره‌وتن ٣‏ : ریختن برگ درخت. 

ره‌وتی‌کاره‌با ۵ ۲۵۷: حریان برق. 

ره‌وتی‌هه‌وا ۳۵۷۵ 1۵۷6: حریان هوا. 

ره‌وتین ۲۵۷۳: ریختن برگ درختان. 

ره‌وده ک ۱( تخم قورباغه. 

ره‌وره‌وه ‏ ۲2۷۵۷2: روروک» آلتی که از وب 
سازند و به دست کودکان دهند تا به وسیلهٌ آن راه 
رفتن آموزند. 

ره‌وسه ‏ ۲۵۷5۵: سرخ. خرمن کوییده. 

ره‌وشت 0/8 روش رفتار» عادت» رسم. زیور. 

رەوشەن ۲2۷5۵0: روشن. 

ره‌وق ۲۵۷9: کلفتی» ستبری. 

ره‌وک W€)‏ : رمۂ است. 

ره‌وکردن raw kirdi"‏ : رم کردن. 

ره‌وکه وان :raWka wên‏ نگهبان رمه اسب‌ها. 

رهوگ 9 رمة اسب. 

ره‌وگه ۵ میهن دوم. رمه اسب. 

ره‌وگه‌وان ۷۵۳ :rawga‏ نگهبان رمه اسب. 

رهو ند :rawinda‏ رهگذر. 

رهوه :r۷a‏ رمة أسب. پارس سگ. 

. کمینگاه نخجیربان. حریان‎ : ۲۵۷۵۱ dogo) 

رەوەز ۷۵2 سنگستان, سنگلاخ. 

ره‌وه ک 8W)‏ : پجرنده» جرا کننده. 

ره‌وه کی 0 : چرنده. کوهی» و حشی. 

رون ۲۵۷۵ : رونده» مسافر. سالک. مهاج 
هحرت‌کننده (ک). روش؛ رفتار (گ). 

رەوەنك ۲۵۷۵00 رونده» مسافر. حادرنشین. مهاحر 


(گ). 


ره‌وه‌وان 


ره‌وه‌وان ۷۵ ۲۵۷۵ : نگهبان رم اسب. 

ره‌ویانه‌وه ۲۳۷۵2۷2 : باز شدن نيفهٌ شلوار. 
پرا کنده شدن. رمیدن. ورم کردن. 

ره‌وبتانگ وط۵ا۲۵۳: لا نو ( ک). 

ره‌ویتن ۲۳60 تراشیدن (ک). 

ره‌ویژه ک 2۷ تيغ وی جوب تراشی (ک). 

ره‌وبشتن 0ا۲۵۳۵5: کندن سنگ (ک). 

رەۆیل :رمه گله. کاروان. گرو» دسته (گ). 

ره‌وین 0 :رم کردن. خواب از سر پریدن. 

ره‌وبله 0 آهو (گ). 

ره‌وینه‌وه ھ۵۷٣۲۷‏ : باز شدن بند نبفهٌ شلوار. 
پرا کنده شدن ايرها. 

رەھ 8 رگ (ک). 

ره‌ها ۲۵0۵: رگ. راهی (ک). 

ره‌ها بوون عقط ۲2۳۵: راهی شدن (ک). 

ره‌هازور ۲ ۲۵08 : زردجوبه ( ک). 

ره‌هاسپی اماه ۲۵0۵: رگ سنید (ک). 

ره‌ها کردن ۵:0 ۲۵0۵: راهی کردن (ک). 

ره‌هال ا۸ : حهاز: حهیز ( ک). 

ره‌هاندن ۵0 : دم تکان دادن ( ک). 

ژه‌هیبهر ۲2۳027: رهیر (ک). 

ره‌هبه‌ری ۲۵۳52: رهبری (ک). 

ره‌هچک 
باریک بدن عروق شعریه (ک). 

ره‌هستن 

ره‌هگرتن rah girtin‏ : رıشa‏ دوانیدن (ک). 


:موی رگ‌ها» رگ‌های بسیار 
0 رو ییدن (ک). 


ره‌هنده ‏ ۲۵۳۱64۵ : در به در آواره. 


ره‌هوال [۲۵۳۷۵: رهوار راهوار (ک). 


¥1۰ 


ریتاله 


ره‌هوان 0 رهوار. پرنده ماهی خوار ( ک). 

ره‌ههنه 812"8 : در به‌در. رانده شده. 

ره‌هیش ۲۵065:عرق‌النساء از پیماری‌های اعصاب 
که غالبا در کمر بروز می‌کند (ک). 

ره‌هلف ۷ لکه‌های چهرهُ زن آبستن (ک). 

ره‌هیل :rahê!l‏ رگبار. 

ره‌هیله rahêla‏ : رگیان باران تند با دانه‌های درشت. 

رهی ۲۵۷ اندازه ( ک). 

ری ۲۵: راه» طریق. 

ربان ۳۷80: ریحان (گ). گلة گوسنند و یز (ک). 
ریدن. 

ریبار 8۲ باغ (ک). رهگذر. 

راز 2 راه. گذرگاه. 

رێبازگه هو ع۵0:: مذهب» شعبه‌ای از دین. 

ریبز ۲ ۲۵: راهزن. 

ریگار ٣‏ ۲6 : مسافر» رهرو. 

ریبوار 0۱۷۵7 ۲۵: مسافر. 

ریبه‌ر ۲ ۲8: رهبر. باغچه. رهزن ( ک). 

ری به‌ندان ‏ 920۳۵۵0 ۲6: بهمن ماه. راه‌بندان. 

ری‌بیر 9۲ ۲6: مسلک» روش طریقه. 

ریپ ع۲: نیرنگ. آسیب. تکان. 

ریپال 8 ۲: ژنده‌پوش. 

ریبوق 4 زژفک: جرک گوشة چشم. 

ریپول Po‏ : بیکاره» ولگرد. 

ریت :لخت (لک). ریخت. 

رتال !118 : سرگین گاو. لباس پاره. عاربست. 

جهانگرد. 
ریتاله ‏ افا : جهانگرد. سرگین گاو. 


ریتق 


ربتق وا : فضلة پرندگان. 

ربتک پارچۀ پاره. پنیر مایه. حنبش» حرکت. 

ریتک‌وییتک »ام ا ۸نا : خرت و پرت. 

ریتکه ۲۷۵: آغوز. 

ریتن ”ناا : ریدن (ک). ریختن. 

ریت و پیت اام دا ۲۷: حرت و پرت. 

ریته ۵ : قالب جوبین حوراب. 

ربج [18: سرود (گ). 

ریچ 9 دندان قرچه از خشم» دندن کرو چه. عبوس» 
احمو. 

ریچار 9۵7: زمزمه» سخن زیر لب. 

ریچال . !68: مرب 

ربچو ونه‌وه ۰۲۵۳2۷۵ فشردن و تماس متوالی 
و محکم دندان‌ها به یکدیگره دندان کروچه از 
خشم 

ریج‌کردنه وه ۵ ۲۱۶ : سوده شدن دندان‌ها 
به هم از خشم. 

ربجه و کردن kirdin‏ ۲10۵ : دندان فرچه از خشم. 

ربخ ×۲ : سرگین تر. ریگ. 

ربخاو ۵۷×: آب آمیخته به سرگین تر. 

ربخاوی ۳<۵#: سرگین آلود. 

ریخت ۲:ریخت, شکل و قيافه. 

ربخستن xistin‏ ۲6 راهی کردن؛ حرکت دادن. 

ربخن 0 : جرک آلود. 

ریخنه ۵ رک گوشة چشم. 

ریخو له 8 روده (رگ). 

ریخوله ۲۵۵ : روده. 

ریخوله کویره ۲۵ ۲۲۵۱۵ : روده گور. 


۷۱ 


ریزاف 


ربخه خوره ۵ ۲*۵ : اسفرود؛ سنگ خواره» 
پرنده‌ای است کوچک و سیاه رنگ. 

ریخه‌ر ۲۵8۲: راه‌انداز. 

ربخه زه‌شه ۵ ۲*۵ : نوعی بیماری دام را گویند. 

ریخهلان ۵0 : ریگ‌زار. 

ربخه‌لو 0 روده. 

ریخه‌لزک ۲۳۵0۷ : روده. 

رێدار 0۵ ۲6: راه‌دان نگهیان راه. 

ری‌دان 480 ۳6: احازه دادن. 

ری‌دهر هك ۲۵: اسازه‌دهنده. 

ربزه‌و ۲۵۷ ۲۵: رهرو رونده» مسافر, 

ربز ۲82: احترام. صف. ریگ شن (گ). 

ریزال ‏ 4ة : باریک. 

ریزان ۲۵220: کاردانء راهنما. 


ربزانه 8 باداش. 
۷ م م2 ۳27 
ریزای ۲۵2۵۷: ریختن ( ف). 
ریز کردن ۷۵:0 ۸2 : قرار دادن چند چیز پهلوی 


م 

رزگرتن rîz girtin‏ : احترام گذاشتن. 

ریزمان ‏ ۲62۳۵0: دستور زبان. 

ریزنای ‏ ۲۵20۵۷: فرو ریختن» فرو ریزیدن (ک). 

رنزوله 29 : باریک. 

ربزه rêza‏ : اندکی» ذره‌ای. نان ریزه (رگ). 

ریزه‌ریزه ‏ ۱۵22 2۵ : کمکم» اندک اندک. پاره 
باره. 

ریزهلانه 2 باریک. 

ریزه‌له 62 تاحریزی. 


ریاف ۵2:: آبشار (ک). 


ریژان 


۷ 


ریک‌که‌وتن 


سس سس سس سس سسس-_دد__ جح( 


ریژان 0 ریختن» بارش. 
رئژاو ۵2۵4#:: آبشار. رگبار اشک (گ). 
ب 2 ۳ 
ریژگاو 0 تلاش بیهوده. 
Av 2.۲‏ 
ریژگه 209 جای ربخت و پاش چیزی. جای 
رێژنگ rêzing‏ : تیربار. 


۳9 


ریژه ۵2۰::سنگ شيشه. جذام. 
ریژهن ‏ ۲۵2۵0: برکت» فزونی. رهزن. 
رێژهو ۲۵22۷: فزونی» برکت. 
ریس rês‏ : کلفتی. رسیده. 

ربسپی 
ربستن ۳ ریسیدن. 


5 ۲ : ریش سفید. 


ریسوا 8 رسوا؛ بی حرمت؛ بی آبرو. 
ریسوا بوون ۰۵ ۲56: رسوا شدن. 
ریسوایی ۷ رسوایی بی آبرویی. 
ریس 1856: پرجانگی» پرگویی. 


n ¥‏ ۰ 
رسین resin‏ ریس دا 


ریشالوک ٥ا5‏ : ترخون, ترخان. 

ریشاله 88 : منگوله. پار باریک. 

ریش‌پان 0 5 : ریش پھن. 

ربش‌دار 4۵ 15: ريشو مرد ریشدار. 

ریش سپی sipî‏ 5 : ریش سفید. 

ریشگاو 5 : تلاش بهوده. 

ریشل 5٥!‏ : منگوله» آویز نی یا ابریشمیکه 


شکل گلوله درست می‌کنند. 


ریشوله rîšola‏ : منگله, منگوله. نوعی سار. 

ریشوو 8۵:: منگوله. 

ريشه ۲55: ریشه. 

ریشه‌بز اا :ريش کن. 

ربشه دا کو تان قا »)ةه ۲5۵ : ريشه دوانیدن. 

ریشه‌ده‌رهاتن ۵2/080 5a‏ : ريشه در آمدن» 
سبز شدن. شرمسار شدن. 

ريشه كەن ۷۵ 58ا: ریشه کن. 

ریف 0: قاچ یک قسمت بریده شده از خربزه و 
هندوانه. 

ریف ۲۷: موی شرمگاه (ک). 

ریاس 5 ریواس (ک). 

ریفن rîvin‏ ; چرکین (ک). 

ریفنگ و۲۷۱ : مسافر رهرو (ک). 

ربفی 7 روباه. روده (ک). 

ربقیی مثا روده ( ک). 

ریق ۸6 نرم. 

ریقنه ۲002: فضلهُ پرنده. 

ریک ۷ مرتب. درست. هموار. برایر. 

ربکایی ۷ همواری. 

ریک بوون 9۵ ۵۷:: طراز شدن. برابر شدن. 
هموار شدن. 

ریک خستن ۲ ۲۵۷ : مر تب کر دن. 

ریک کردن ۲۵6 : منظم کردن. هموار کردن. 

ریک و پیک u pêk‏ )۲6 : مرتب» منظم. 

ریکوک 1۵۷0۷: کوچ باریک. 

ریکه‌وت ۶ :اتفاق» پیشامد. فرصت. 


ریک که و تن ۷۵080۲۵۷: متفق‌شدن‌سازوارکردن. 


ریکی 


۷۳ 


رییون 


ربکی ۲۵۷: همواری. برابری. 

ریگا 8 راه» طر یق. 

رتگاه وبا 9۸ با ۲۵98: راه همگانی. 

رێگاکردن ۷۲۵ ۲۵96 : راه باز کردن» راه دان به 
کسى. 

ریگر ۲ راهزن. 

ریگری و راهزنی. 

ری گوم کردن gum kirdin‏ 6 راه گم کردن. 

رنگه 5 راه. 

رنگه خستن rêga xistin‏ : راه انداختن» گسیل 
کردن» روانه کردن. 

رنگه که فتن kai‏ دو۲ : به راه افتادن. 

ریگه گیر ۲ ۲۵92 : راهزن» قاطع الطر یق. 

ریگیر ۲ رهزن. 

رڼگیری او ۲: رهزنی. 

رل ۲6: جنگل (ک). 

رێلەخۆ 60 روده. 

ریلی ۵: زالزالک. 

رین ۲۵:ریش. 

رینامه 5 برنامه. 

رنج ز۲6 : رنج. 

رینجبه‌ر ‏ ۲۵0(27: رنجبر کارگر. 

ربنک )ا لاغر؛ نزار. 


رننکه 68 : تجمع. 


رینکه‌دان 
ترس نتوانند جلو بروند. 
رینگال و»: شهد عسل. 


۳ 
رینگانهوه 82 شیره پس دادن عسل 


50 ۲6۵۳۷۵ : ایستادن حمعیت که از 


موم‌دار. 

رینما ۵۱۳2 ۲۵: راھنما. 

ربنون راهنما. 

رینوینی ۰۷۵7 ۲6: راهنمایی. 
ربنووس 5 املاء. 

رلو rêw‏ :; نیرنگ. 

ربوار ۲۵/2: مسافر رهرو. 

ریواز ۵۷۵2:گذرگاه. 

ربواس :۲۵۷: ریواس. 

ریوان ۲۵040: نگهیان راء» راهبان. 
ریواو ۵۷2۷:: ریواس (گ). 

ری و شوین 0 با ۲ : راه و رزش. 
رلوه‌ن :rêwan‏ بيخ ریوأس. 

رلوی ۲۵۷: روباه. 

رلوینگ 9 رهگذر. رمه (ک). 
رھ 0 ریش (ک). 

ریھتن ١ا٣ہ‏ : ریختن (ک). 

ربهه‌ف زر ۵۵ همدم. (ک). 
ریبون ۲ ریحان (گ). 


¥1۴ 


۱-کاوز اسة»: بره یکساله. 
۲-به راز 99742 : گراز. 

۳ خووگ و : حوک. 
۲ سایرن 0 بز نر. 
۵- به ران 30 قوج. 
۶-بزن 020 : نز 

۷-به رخ bax‏ : برّه. 
۸-مهز ۴ : گوسفند. 
٩-مشکه‏ خوره 98 ۲۳۱5۷۹8 : موش خر ماء. 

۰- کهرولشک ۷۵۳686: حرگوش. 

۱- ئۆردەک 070۵6 : اردک. 

۲- کتک »6 :گربه. 

۳- مراوی ۳۵۷: مرغایی. 

۴ مشک ۲5: موش. 

۵- به چکه مراوی ۲۵۷ ۵و9 : حوجه مرغابی. 
۶- سووره قولینگ وطاااه sûra‏ : غاز. 


سس ی یس اه دی سا یه ی رس اه ببس ماع کت ی rr‏ سس سس سا مس ساب سس سم سس یسم 


ماش زاده 


(ز -2) 


زا 28: زایش» فرزند؛ بچه. یج بز و گوسفند. 

زاب طق2: سکو. زه‌آب زهاب. آبراهه. 

8 ۳ ۲ 

زابووق 28009: جای سرگین و خاکروبه در کنار 
کوچه. شیبی که بر آن آب باران‌سرازیر شود (ک). 

زابه ند 8۵: دفتر نوشتن نام نوزاد» دفتر موالید. 

زاپ (2۵: رودخانه (ک). 

زابان 0 5 نوعی بازی کوکانه است. 

زات 28: جرأت پردلی» دلیری» زهره. 

زات بردن ۵4 28: ترسانیدن. 

زات چوون ۵۰و 284 : ترسیدن. 

زات‌دار ۹4 28: دلیر بی‌بااک. 

زات کردن ۷۳۵۳ 281: حرأت کردن» نترسیدن. 

زاتوره »280 : نبیره. 

زاج زۇ : زاج. 

زاج و به‌رچهم u Par şan‏ زۇ : دسته‌ای از موی 
میان سر که آن را برای زیبایی نگه می‌دارند. 

¢ ° ےد . 7 2 2 

زاخ ×28: زاج سفید. آغل. سنگ بزرگ. 

زاخاو 28 اند وه» غم. صیقل» حلاء. 


زاخاودان ”ةه 2۵260: صیقل دادن» حلا دادن. 

زاخاودانه‌وه nawa‏ قك 2۵8۷ : زدودن» صیقل 
دادن. 

زاخاودریاگ ۵9 2208۷ : صیقل‌شده» حلا 
داده شده. 

زاخ‌دار 8۲ 2۵6 : تيغ جوهردار. 

زاخز 28×۲ : سوراخ و گودال در کوه که برای گاو و 
گوسفند درست کنند. 

زاخۆ 2۵0 نوعی پات رگید 

زاخور 2207: غارء کهف اشکفت. 

زاخوز بد 24: ریگزار رگ). 

زاخوران «2۵*074: چپاول تاراج» یغما. 

زاخون (220: زاغه. 

زاخه a×ة2:‏ زاغه. آغل. 

زاخی 2۵6: زاغچه (گ). نوعی کلاغ زاغی. 

زاخیر 2۵»687: زاغه. دره» شیب. 

زادز :244: آب مقدس (گ). 


زاده 2۵42: تولد یافته. فرزند. 


زاده کان 


۷۷ زاقه 


زاده کان 2408»80: فرزندان. 

زار 87: دهن» دهان. زاری» تضرع. پسوند مکان 
مانند: گولزار 7 الاو گلزار. اندوه» غم. کودک. 
لاغر» نزار. ترس. زهره. 

زارا 2۵:5:کک. 

زارج 240 :کیک (گ). 

زاراخن "×28 : پارچه‌ای که برابر دهان بندند. 
پارچه يا تکه چوبی که به در شيشه یا خمره نهند تا 
در آن را بندند. 

زارانج 28۳۵۳ : کیک. 

زاراو 284۷: زهراب. 

زاراوه 2۵:۵۰ : لغتی که جمعی برای خود وضع 
کنند و به کار برند» اصطلاح. 

زاربه‌ست 1ط 2۵7: دهان بند» پارچه‌ای که برابر 
دهان بندند. 

زاریین 0۵۰ 287: دهان بند. 

زارسنک bên)‏ 287 : پوزبند. 

زارخوش 5× 2۵7: شیرین زبان. 

زارخه‌ن 2× 287: زهرخند. 

زاردراو 0۷ 2۵ : دهن لق. 

زارزار 287 287: لجباز: ژکاره. 

زارزارک ‏ 22۷ 287 : اداء تقلید. 

زارشز اق 8: دمن لق. 

زارفه 2۵2:اد؛ تقلید (ک). 

زارک 2۵۷ : دهانه (ک). 

زارگا 3 2۵ : زهار» شرمگاه. 

زارنه‌رم ۰ "2۵ : چرب زبان ( ک). 


زارنه‌رمی ۴۵۳۳ 287: چرب زبانی (ک). 


زارو 0 : کودک (ک). 

زار وک zar)‏ : بچه» کودک (ک). 

زارو له za‏ : کودک (گ). 

زارولن . 2۵06 :کودک بچ (گ). 
زاروو 2۵۵ زالو. 

زارووک 20 : رحم؛ بچه‌دان (ک). 
زاره 7۵ : گندم نیم کوفته. زهره. دلیر. 
زاره تره ک ٩۲۵۷‏ 260۵ : زهره ترک. 
زاره‌چوون «۵و 28۲: زهره باختن؛ بسیار ترسیدن. 
زاره‌زار ۲ 2878 : زار زاره به حال زاری. 
زاره گا 8 28: موی‌شرمگاه»موی زهار. 
زاره‌هیین 2872۳0۵0 : دهان‌بند. 
زاره‌وانه ۷۵۰2 267۵: دهانه‌بند. 

زاری 2۵1: زاری» گریه به سوز. 

زاریان 287۷80 : زاری کردن. 

زارین 240: زاری گریه به سوز. 

زاز ع2۵: نوه (ک). 

زاغ 0 حط نشانه (ک). 

زاغور 207: آغل (ک). 

زافتر ۷۳ 28: بیشتر (ک). 

زاف ۷ عطارد (ک). 

زافا 2۵ داماد (ک). 

زاقانی zêvênî‏ : شب دامادی ( ک). 
زاقدان 80 :رحم» بچه‌دان (ک). 
زافر 2۷۲ زهره. حرأت (ک). 

زاق 0 رنگ‌روشن. خیر. براق. برجسته. 
زاق وزووق 204 ا وق2: همهمه و صدای بچه‌ها. 


زاقه عو۵<: صدای گریة بچه. 


زاک 


زاک 24۸: آغوز. صدا و جیغ جیغ بچه. 

زاکون 2۵ : قانون. 

زا که 4: جیغ» فریاد (گ). 

زاگ 29 : زادء. 

زا گه هوقه: زهدان» بچه‌دان زادگاه. 

زال ا22: چیره» غالب. 

زال بووك ٥۵١‏ (28: چیره شدن. 

زالو عا2۵: زهره. 

زالوو ۵ا2۵: زالو. 

زاله 5: زهره. 

زاله ته ره ک tr)‏ 21 : زهره ترک. 

زالی آ28 : چی رگی. 

زام 247 : زخم. زمین (گ) و نیز نام بيست و 
هشتمین روز هر ماه است که در آوستایی زامیاد 
0 و در پهلوی هم زام است. 

زاما وة" ةz:‏ داماد (گ). 

زامار ۳8۲ 28: مجروح زخمی. 

زامایی 2۷ دامادی. 

زامدار 87 28۲0 : زخمی» مجروح. 

زامن ۳١‏ ة2: میهن؛ وطن (رگ). 

زاموت :zãmat‏ حرک. رنج. 

زان 2۵0: زادن» تولد یافتن. در ترکیبات به معنی 
داننده آید مانند: راژوزان 2۵0 ۲۵20: نکته‌دان, 

زانا ‏ 240۵: دانا و عالم» با علم. از نام‌های حدای 
تعالی» علیم. 

زاناندن 280۵0۵ : فهماندن فهمانیدن. 

زاناهی ۷: دانایی» آگاهی. 

زانای 2۵02۷: دانستن (گ). 


۷۸ 


زاول 


زانابی 2۷ دانایی. 

زانست 1 2: دانش علم. 

زانستگا 3 2۵0151 : دانشگاء حای : 

زانستگه 93 zanist‏ : دانشگاه, 

زانستی آا28: علمی» منسوب به علم» کار علمی. 

زانکو ۲ «24: مجمع علمی دانشگاه. 

زانگه ga‏ 2۵0 : زایشگاه. 

زانوو 2۵00: لولهٌ بخاری. 

زانه خرو ۰0 2۵0۵ : سگ درنده زیان رسان. 

زانەر nar‏ ھz:‏ دانا؛ عالم. 

زانیار zûn yêr‏ : عالم دانشمند. 

زانیاری ۷۵ 2۵0: دانش. 

زانین «اع2: دانستن, آ گاه شدن. شناختن کسی را. 

زانینگه 8 28۳10 : مدرسه عالی. 

زاو 28۷: حیوان ماده که تازه زاییده باشد. حشمه» 
سرچشمه (گ). 

زاوا 22۷2: داماد. 

زاواره 242: پسری که مدتی بی‌مزد نزد کسی 
کار کند و در عوض دختر او را بگیرد. 

زاور 22۷7: زهره. حرأت» پارا. 

زاورچوون ۵ 2۵01 ترسیدن. زهره باختن. 

زاوژو 24*0: طنل کودک (گ). 

زاوزۆ مه »هه زاد و ولد (گ) 

زاوزوو 2 28۷: زایش» ولادت. 

زاوزی 26 2۵: زاد و ولد. 

زا و سەر هو با 0 گردنة کوه (گ). 

زاوق 22۷10: حيوه. 


زاول ازع : مزاحم (لک). 


زاوما ۷۹ زرکچ 


زاوما 8 : برهو بزغاله‌را همراه‌مادر حای دادن. زرانوو 2۳۵0۵: زانو. 


اوه 22۷2 عطارد. ززاندن "۵1ا : حواب پراندن. افشاکردن. 
زاوهر 2۵۷۵7 : حرأت. تاب توان (گ). زرانی ہا : زانو (گ). 
زاوهره 280972: زهره. حرأت. ژراو 272#: زهره. 
زای ۷: زاج سفید. زاییدن (گ). زراو بردن اهاط 21۲۵0: زهره ترکیدن. 
زایاندن طاهح2۵۷8: زایاندن پاری دادن به زانو به زراوتوفین ۱09۱۳ 2۳۵ : ترسیدن. 

هنگام زادن. زراو چووك «n‏ 2۲8۵۷: زهره باختن» ترسیدن. 
زایله !2 گریه و زاری. زرب 2[0: زبر» خشن. 
زاین 28۷۳: زاییدن» تولد یافتن. بچه آوردن. زربان 980 27: ریگزار. 
ژابه ک 2۵20 : نژاه نسب (گ). ززیرا 9۵ 2: برادر ناتنی. 
زابه له 5 : گر به و زاری. زرت 2: لاف (ک). 
زایین 26۷ : زاییدن. زرتزله 8 : خودستایی ( ک). کسی را مسخره 
زباره 2:08 : گردآوری چند فرد برای انجام کاری کردن. 

(ک). ژرله 21۳1۵ : خیره. 
زبان حةطاء: زیان. زرتە‌زرت 2 2۵ : نگاه حیره خیره. 
زیر 2107: زیر خشن. درشت مانند آرد درشت. زرته‌زهلام مقا 21۳8 : لندهور. 
ژیره 2072 دانه‌های درشت بلفور. زرته ک 2۵۷: خودستا (ک). 
زبل اطع : خار و خاشاک و خا کروبه. زرئی 2 : بیکاره. 
زیل‌دان 0 اطا : حا کر وبه‌دان» آشغال دان. زرجان ”ةز ا: لاف زدن خودستا (ک). 
زبرکه ۵ حوش صورت. زرچ : حوانهٌ تازه ( ک). 
زج و2 : حائوریاست سرخ‌رنگ که به‌دام می‌چسبد. زرچک 29: حفتک (ک). 
زخ *«2:ماسه شن (ک). ززخوشک »5 (2: خواهر ناتتی. 
زخدان 0۵0 *«2: شن‌زار (ک). ززخه زوور ۲ 2 : پدرخوانده همسر. 
زر ۳ بزرگ. خشک. عرعر (ک). ززخه‌سوو 2 2i‏ : نامادری زن. 
ززازز 2۲ 21۵: عرعر. ۱ ززداک »0۵ 2۲ : نامادری. 
زراف 2۵: باریک (ک). زرک *2: چالاک (لک). 


زران ۳0 : باز تاب» پرا کنده شدن خبر. پریدن از ززکتی i Ki)‏ : پرنده‌ای زرد رنگ. 


خواب. ززکج ۷9 21۲ : دختر خوانده. 


زرکور 

ززکوز ۲ 2۲ : پسرخوانده. 

ززکه i‏ : حر زه کال (گ). 

زرگویز 2 2۴ : درختی است مانند درحت گردو 
ولی بی‌ثمر است. 

ززمام ۳۲ 21 : برادر پدر خوانده. 

زرم وکوت ال با ا : صدای پشت سر هم. 

زرمه 2۳5: صدای پای ستور و افتادن جیزی. 

زرمه‌زلی 6 2۱۳۳۵ : زور آزمایی. 

ژزنا ٣8‏ : سرنا. 

زژنای ۵۷بن2: از خواب پریدن (گ). 

زرنگ 2:9 زرنگ» چالاک. 

زرنگان 57 صدای زنگ و زنگله و زنجیر و 
مانند آن آمدن. 

زرنگانن ziringãnin‏ : حلنگاندن» صدای زنگ ۲ 
زنگله و مس و نقره آمدن. 


۳ 
زرنهانه وه ۷6۵ صدادادن زنگ و زنگله 


وامثال آن. د رکوره‌سر خ‌شدن‌سفال. صدادادنگوش. 


زرنگه ziringa‏ : حلنگ» حرنگ» صدای زنگ و 
زنگله و مس و مانند آنها. 

زرنگه زرنگ ziringa ziring‏ : حرنگ حرنگ 
پشت سر هم. 

زرنگی آ2 : زرنگی» چابکی. 

ززنه‌فان ۷۵0 دنه : سرنا زن (ک). 

زروو 20: زب خشن (ک). 

زرووقان 0 : رم کردن حیوان از ترس. 

زرووقانه‌وه 8 :حند ید نکودک. 

زرووکه 21:0»62: صدای پرندهٌ کوک. 


زروه 2۱۳۷2: نام گیاهی است. زبر. 


VT 


۳ 


زروی 2۳6: چوبک. 

ززه 2۵ : صدای زنگ و فلزات و امغال آن. 

زژه‌زز 2 هاه: زر زر صدای فلزات. 

زژه‌قیان 2:80۷80: خندیدن‌بجه با صدای بلند. 

ززه ک € الاغی که سیاهی چشمش سفید باشد. 

ززه که‌و ۷۵۷ 2۳ : کیک دری. 

زژه‌مار ۵ :مار بزرگ. 

زری 25۵: دریا. زره (گ). 

زریا ةاء: دری. 

زربان «9ا2: باد دبور باد سرد. 

زرییار 9۵۲ 276: دریاچه. 

زری‌پوش ۳۰4 2۵: زره پوش. 

زربچه و 216 دریاچه. 

زریدار 4۵47 26: زره پوش. 

زریسک ۷ : زرشک» زارج» زرک. 

زریشی ۲8 : زرشک. 

زریک 2 : جیغ» فریاد. 

زربکاندن 0۳ : جیغ کشیدن. تیر کشیدن 
اعضای بدن. 

زربکه 28 جیغ. 

زربکه زربک ۷ 21۲۱8۵ : جیغ‌و داد پشت سر هم. 

زریکه کردن ika kirdin‏ : حیغ کشیدن. 

ززین 10 عر عر کردن. 

زربنچک )چ : زرداب» آب زرد رنگی که از 
زخم بیرون آید. 

زرینچکاو ۷ زرداب. 

زرینگ 9 : زرنگ. 

زرینگه zirînga‏ : حلنگ» حرنگ. 


زریوار 


زرتوار 210۷87 دریاچه. نوعی مرغابی. 
زربوان ۷۵0 2۵ :کشتی‌بان, ناعدا. 
زربوه 2۱۷2 : صدای گنجشک و سوسک. 
ژزریه 2۱۷2 : درا (رگ). 

زسان 

زستان 


isn‏ : زمستان. 

0 فصل زمستان. 

زستانه 290402 : زمستانی. 

زستانه‌وار ۷۵۲ 02ادا2 : قشلاق. 

زستانه یی 2214027 : زمستانی. 

زستانی 290471 : زمستانی. 

زغال افواء: زغال (ل). 

زغرک 1۷ : سنگ ریزه. 

زفت 2: قیر معدنی. 

زفتک »2#: جوش صورت. 

زقار 2۷87: تیکه پارچه (ک). 

زفان 0 : حوحه (ک). 

زفر M٣‏ : زبر» خشن (ک). 

زفران ‏ 2(۷80: چرخاندن (ک). 

زفرک ‏ 2:۷۶۷: زنبور سرخ (ک). 

زفرین zivrîn‏ : برگشتن» حرخیدن (ک). 
زفستان 0 زمستان. 

زفنگ و2۷ : غار ( ک). 

زیر ۲ افسرده» غمگین (ک). 

زق 26 سرما ریزه. مرداب. چرک» ریم (گ). 
زقاو 294۷: آبی که از زمین به بیرون می‌تراود. 
زک 2: شکم. بچه تا زمانی که در شکم مادر است. 
زک تشه ٤ة‏ »2: شکم درد. 


زک‌به‌ردان 4ط 2۷: پرخوری کردن. 


۷۳۱ 


زگ‌دراو 
زک پر ام 216 : حامله» آبستن. 

زک تیر ۲ 216 : سیر. 

زک چوون 00 2 : شکم روش اسهال. 


زک دزاو ۵:اه 2: پرعور بسیار خوار. 


زک‌روین ۲0۷۲ :zik‏ شکم روش (ک). 

زک زهوش 5 2 : بدنهاد ( ک). 

زک زل _ ا 2#: بسیار خوار. شکم گنده. 

زک کردن ‏ ۷:۵0 »2 : بچه زاییدن بچه آوردن. 

زک له‌وه‌زاندن ۱۵۳9:80۵0 2۷ : کسی که هر جا 
مهمان باشد بی‌دعوت برود شکم خود را سیر کند. 

زکماک ۳۵۷ 2۷ : مادرزاد. 

زکن 2۷: شکمی چلاس. 

زک و زا 2۵ ۰ »2: ایجاد نسل تناسل. 

زک و زا که‌ر ۲۵۲ 26 دا 2۷: زاینده» زنی که بزاید. 

زکوون 20 : چلاسء پرخور (ک). 

زکوونی 7٣ا‏ : چلاسی؛ پر حوری (ک). 

زکه‌شوره ۵ 268 : شکم روش. 

زکه‌شوری 50:۵ 2۷: اسهال. 

زکه‌ماسيی 8 26۵ : جمع شدن مایعات در شکم. 

زگ و2 : شکم. 

زگار ۲7 : افسرده؛ غمگین (گ). پاری کردن 
همد یگربرای لخت‌کردن برگ‌های توتون»مددکاری. 
برچیدن خرما و میوه در زیر درخت (ل). 

زگ تشه ۵ وا2 : شکم درد. 

زگ بز :zig pir‏ حامله» آبستن. 

زگ‌چوون :zig çûn‏ شکم روش اسهال. 

زگ دزاو ۷ وا2 : شکموء شکم‌پرست. 


زگ‌زل 

رگ زل zig zil‏ : شکم گنده. پرخور. 

زگماک ۵۷ واع: مادرزاد. 

زگه‌شوره 5 و21 : شعم روش- 

زل ال2: بزرگ. ساق کنده شد؛ گیاه (ک). 

زلان ١4ا2‏ : دیور باد سرد. 

زلبوون 0 ا2: رشد کردن» به مقام و پایه رسیدن. 

زلحو 0 اه : لندهور. 

زلزله 4ا : زرداب» آب زرد رنگی که از زخم 
بیرون آید. 

زاف أ : زلف. 

زلف‌گیر ۲ 2 : رشته‌ای که با آن گیسو را بندند. 

زلفنج زہ الا : گیاهی است تلخ که در بهار می‌روید. 

زلق 29 برگ چفندر» جوجه. گل و لای ( گ). 

زلقاو 0 آب بد بو و گندیده که در یک جا 


جمع شو 

زلسستقیا گر 9 : گسلاب‌شده 
با گل ولای آمیخنه‌شده. 

زل‌کویر ‏ :۷۵۵ اا : شب کور» کسی که به خوبی 
حایی را نبیند. 

زلکه »ا2: نوعی انگور را گوبند. 

زلله عانه: سیلی» توگوشی. 

زلووت ۵اا : لخت» عربان. 

زلووک 2 : جوب باریک. جوب کبریت (ک). 

زلووکه ۵kاا:‏ کیریت (ک). 

زله هانه: بزرگ. سیلی( ک). ستار؛‌صبحگاهی(لک). 

زله‌قیاگ 9( : آشفته, منقلب. 

زلی اا: بزرگی» گندگی. 

زلیتاو هااا : لجن. 


A! 


زموره‌ک 

ذم 2 زمستان (گ). 

زمافته اة اz:‏ آزمایش (گ). 

زماک ٣4۸‏ ع: سرء جایی که آن جا را آفتاب نگیرد 
(ک). 

زما کی 20۵ : زبان مادری. 

زمان ٢ة"‏ ا: زیان (گ). 

زمانبه‌د 920۵ 21۳0۵0 : بد زیان. 

زمان‌پاک »28 2:۳۵0: پاک زیان. 

زمان‌پیس عام 2۱۳۵0 بد زیان. 

زمان‌دار 047 ما2 : تر زبان» زیان‌آور. 

زمان دریژ ٩1762‏ 2۳0۵0 : زبان درازه پرحرف 
گستاخ. 

زمان‌زان 280 ٣ة"‏ اے: زیان‌دان. 

زمان‌شز :5 2۳۵0 : دهن لق. 

زمان‌شیرین 57۳ 21۳۵ : شیرین زبان. 

زمان‌گرتن ‏ او 2:080: زبان بادگرفتن. 

زمان‌گیران gîr‏ 2۱۳۵0 : زیان بند آمدن. 

زمان‌لووس ا 2۱۳0۵0: جرب زبان. 

زمانه 2۳۵02 : زبانة آتش. 

زمانه بچکزله داهاونط 2872 : زبان کوک 
ملاز ملازه. 

زمایشت اارة«ا: آزمایش (گ). 

زمرق 29( نیش کژدم و زنبور. 

زمسان 

زمسانه 2:۳582: زمستانی. 


0 : زمستان. 


زمسانی 7 : زمستانی. 
زمگه :zimga‏ زمستانگاه (لک). 
زمره ک : توپ حنگی. 


زموود 

زموون 2۱۳00: آزمون. 

زموونگه ga‏ 21۳۵0 : آزمایشگاه. 

زمه 21۱۳0۵ : سنبه» مته. 

زم‌هار ۳۵۲ 2۳0: آرد ذخیرهُ زمستان. 

زمهه‌ز ‏ ۲۵ 2: ذخیرة آرد زمستانی. 

زمی 20 : زمین (گ). 

زمی‌گیر zimî gîr‏ : زمینگیر (گ). 

زن عا2: زن (ک). 

زنار ۲7 سنگ بزرگ. سنگلاخ (رک). 

زناو 2۳2#: زمینی که تراوش داشته باشد (ک). 

زنتوت :|"t)٥‏ مسخرگی (ک). 

زنج زا : چانه. کلبه (گ). 

زنجاف ازا : پارجۀ باریکی که در حاشیه قباء 
دوزند (ل). 

زنجیر 210[۲: زنجیر. 

زنجیره ٩زا‏ : پپوسته به هم بودن مانند زنجیرء» به 
هم پیوستگی. بریدگی حاشیة چیزی. 

زنجیره‌دان :zinjîra dãn‏ به هم پیو ستن» پیوسته‌شدن. 

زنجکاو و2 : زرداب. 

زنگ zing‏ : زنگ (رک). 

زنگازنگ وا 2۱۳98 : صدای زنگ (ک). 

زنگرین : مردار شدن سگ (ک). 

زنگل zingil‏ : زنگوله (ک). 

زنیر 2۱۳۵7:ماهی زرد (ک). 

زو 2:گیاهی است معطر. ولدالزنا (گ). 

زوار 2۷۵7: فتیر (ک). 

زوان 2/۵0: زبان. دانهُ سياه غله. 


زوپ 2 : آلت مرد. سخت (رک). 


۷۳۳ 


زورده 

زویک »م20: چماق (ک). 

زوتک ا : کار دير (ک). 

زوخ : نیرو. حرک. 

زوخال 2۱۵ : زغال. 

زوخال‌دان 0 2۵ : زغال دان. 

زوخاو 2*۵۷: جرک و خونابه. 

زوخره 202 : شن (ک). 

زوخم 2 : گیاهی است معطر و تلخ. 

زور 20: زیاد. نیرو. ستم. فشار. 

زوران 0 : کشتی. 

زوران‌باز bûz‏ 0 :کشت یگیر. 

زوران‌بازی 0221 0 : کشتی‌گیری. 

زوران‌گرتن girlin‏ 0 : کشتی گرفتن. 

زو ربگیر 9ات 20۲: کاریکهبه‌زوربه کسی تحمی ل‌کنند. 

زوربگیری zor bigîrî‏ : بیگاری. 

زوربلی bilê‏ 207 : پرحرفه گستاخ. 

زوریو‌هاتن bo hêtin‏ 20۲: تحت فشار قرا ر گرفتن. 

زوربه zorba‏ : اکثریت» بیشتر. 

زوربه سه‌ندن . sandin‏ ۵ : گس ترش یافتن» 
گسترده شدن. 

زورییز zor bêz‏ : پرگوه پرحرف. 

زورییژی ةط :20: پرحرفی. 

زورخانه" 2 20 : زورخانه. 

زورخور ۲ 20۲ : پرخور» بسیار خوار. 

زورخوری 7× 201 : پرخوری. 

زوردار :zor dûr‏ ستمگ ظالم. 

زورداری zor dûrî‏ : ستمگری. 


زورده ده ۴: گندم و نخود نیمرس. 


زورزان 

زورزان 0 20۲ : فر زانه» دانشمند. 

زوزنا 20۳۵ : سرنا. 

زوزناتک 2۳۳۵۷۲ : گیاهی‌استکوهستانی و در 
طب به کار می‌رود. 

زوزناژه‌ن za¬‏ 8 : سر ناچی» کس یکه‌سر نانوازد. 

زور و زه‌به ند 0 لا 20۲ : بسیار. 

زور و زه‌وه‌ند ۰۵ با 207 : فراوان؛ بسیار. 

۷۰ ۷ ص ۲ 

رور وهار ۵۲ 2۲ پر گو» پرحرف. 

زور ویژ ۷۵۶ 207: برگو. 


زوره‌زمي 86 20786 : زورازمایی. 
زوره کی 0 زورکی» قهری» جبری. 
زوره‌مله داز :z0‏ قهرا حبرا 
زوره‌ملی zora milê‏ : قهرا 
زوره‌وانی ۶ 20۲۵ : کشتی. 

زوری 27 روزکی» فهری. 


زوزان 0 کوهستان. بیلاق ( ک). 
زوسان ط۵ود2: زمستان. 


روف ۷ هزارپاء گوش خزک (ک). 

زوفر 2۲ : نراد (رگ). 

زوقم ۳ : پژ» برف ریزها که از شدت هوای 
سرد مانند زرک از آسمان بریزد» سرماریزه. 

زو (ه2: ولدالزنه عشوک. 

زولانه ۵ <: حلقه (رگ). 

زولف االا2 : زلف. 

زولهک 20 : حرامزاده» کال. 

زوم 2: عاندان. زخم (گ). : 

زونپ م20 پتک (گ). 

زۆنگ ودهد: باتلاق لجن‌زار. 


روف 


زه‌بربه‌دهوست 


زونگاو 0 : لجن‌زار. 
زوو 20: زود. 

زوواله 20۷8/۵ : تکه و گلولٌ خمیر که به اندازهُ 

یک نان باشد. 

زووانه «*سا2: زیان. 

زووانباز ةط مسه: زبانباز. چاپلوس. 
زووانبازی 
زووانپاک »28 2۷۵0 : زبان پاک. 


021 2۷۵0 : زبان بازی. حاپلوسی. 


زووان‌پیس وام «2۷۵: بد زبان. 
زووان‌خوش 5× 2۷۵0 : شیرین زبان. 
زووان‌دریژ 2اه 2۷۵0 : زبان دراز. 
زووان‌دار قك n‏ ۋzuw:‏ برگو. 

زووان‌زان 28١‏ ٣قس2:‏ زباندان» آن که چند زبان 
زووانه 
زوواو wقہں2:‏ خشک (ک). 
زووسان 20580: زستان (گ). 


2 : زبانه. 


زووه 1۷ا2: جوش صورت و پوست. 

زوهم 2۲ : چربی و پیه. 

زوهور 20۳۰۲ : آبزه زهاب. 

ژویر 21۳ : افسرده. خشمگین. 

زول |2»8: حاکروبه. پارچه چرمی است که به 
درازی پریده باشند. 

زهار 2۱0۵7 ازدها. 

زەب 2۵9 : سخت. سفت (ک). 

ویر 2۵07: زو فشار. تیرو» توان. 

ژد به‌ده‌ست. ەل وط 2۵07 : زبردست» زورمند» 


توانا. 


2 
زه‌بروزه‌نگ 


زه‌بروزه‌نگ 2209 با 2907 : ستم» ظلم. قاطعیت 
در کار. 

زەبرەقوون ئه 9 تخم مرغ. 

زەبلۆق 60 صاف ( ک). 

زه‌بوون 2۵00 : زبون» درمانده» بیچاره. حوارء 
حقیر. 

زه‌بوون بوون عقط 0طھ2: زیون شدن. 

زه‌بوونی . 2۵07 : زیونی. 

ژه‌به رده‌ست. ھل 20027 : زیر دست. 

زەبەش م2 : هندوانه (ک). 

زەبەلاح وهاهطعه: تندهور. 

زەيەند 22020 : نیزار. 

زهو‌خت 8 : چوبی که در یک سر آن میخ فلزی 
فرو می‌کنند و هنگام راندن گاو و الاغ به کفل او 
فرو می‌برند که تند برود (ک). 

زەخم 0 : زم (رگ). 

زه‌خماوی 0 : زخمی» مجر وح. 

زه‌خمدار 

زه‌خمک ۷۷ : رم رکاب (ک). 


۲7 220۳ : زخعمی. 


زه‌خمی اشک 6 2 : زخم معده. 
ژه‌خه‌ل 22 : قمارباز. 

زەده :zada‏ زده) آسیب وارد آمده. 
زه‌ده‌دار ۴ 2808 : عیب‌داره ناقص. 
ژهز 2۵۲: زرد (ک). زر (ک). 

زەرا : کم اندک. 

زه‌راف ۷: زهره ( ک). 

زه‌راقه ۷۵ : سوراخ دیوار (ک). 


زه‌ران 0 : دبور» باد سرد (ک). 


۷۲۵ 


زه‌رده‌قوره 
زه‌راوی 2۵740: به رنگ بفشه (گ). 
زه‌راهی 1 : زردی ( ک). 


زه‌زبهخش 02 2۵7: زربخش (گ). 


زەربەش 22۳045 : هندوانه (ک). 

زه‌ربچی اوام:22: لاغر نزار (ک). 

زه‌رتک 280:گیاهی است که آن را در رنگرزی 
به کار برند (ک). 


زه‌رد ‏ 200: زرد. کوه سنگی (گ). 

زه‌ردالی 2274۵ : زردآلو. 

زه‌رداو 22704۷7: صفراء. 

زه‌ردایی ۷ :زردی. زرده تخم مرغ. 

زه‌ردباو سق 2670: مایل به زردی. 

زەردبوون 9۵0 2270: زرد شدن. 

زه‌ردکردن ‏ 1۵0 2۵70: زرد کردن. 

زه‌رد و زۆل !20 9ه2: زره بسیار زا 

زه‌ردوویی 2۵700۷ : برقان» زردی. 

ژه‌رده 20۲02: نوعی ماهی را گویند. لبخند. حلوای 
شکر (ک). نوعی اسب زرد رنگ. 

زه‌رده به ز ۲ 2۵۲08 : غروب. 

زه‌رده‌جوزش 5ەز 2۵700: زرد زحم. 


زه‌رده‌چو هو 2۵740 : زرد چوبه. 


زه‌رده‌چه‌وه a‏ 28۲06 : زردچوبه. 
ژه‌رده خهنه ۲۵0۵ 2۵70: لیخند. 
زەردەدزک »له 2۵702: زرد خار. 


زه‌رده‌زام ۳ 2۵708 : زرد زخم. نوعی پرنده. 
ژه‌ردهزبره 2172 22۲02 : نام پرنده‌ای‌است. زنبور زرد. 
زه‌رده‌سیری 9 22۳۵2 : نام گیاهی است. 


زه‌رده‌قوژه qora‏ 22۲02 : آفتاب پرست. 


زه‌رده که‌نی 


زه‌رده که‌نی arda ka‏ : لیخند. 

زه‌رده لبه ز ۲( : غروب. 

زه‌رده‌لی da‏ : زرد آلو (لک). 

زه‌رده‌لوو فاهه:22: زردآلو (ل). آلو زرد (ک). 

زه‌رده له 12 :: میوهأی که در جلو آفتاب 
خحشکیده باشد. 

ژه‌رده‌مار ۳۵۲ 2۵۳4: مار زرد. 

زه‌رده‌واله 2 : زنبور. 

ژه‌رده‌وان ۷۵0 2074 : کوه‌نورد. 

زه‌رده‌وه‌لی آاةW‏ 2۵۲08 : پرنده‌ای‌است زردرنگ. 

ژه‌رده‌ی ‏ 2۵/467 : مهره‌هایی است که زنان برای 
دفع یرقان به گردن می‌اندازند (گ). 

زه‌ردیکه »2970۷ : برقان (لک). 

زەردبنه 2274۵02 : زرد تخم‌هرغ. 

زه‌ردینی 7 : زرده تخم‌مرغ (لک). 

ژه‌ردیوهره 22000۷2724: پرنده‌ای است زرد رنگ. 

زه‌رزانیق zarên‏ : آلا کلنگ. 

زه‌رزایی 8: نوعی حلوا را گویند. 

زه‌رزه‌فات 4 : سبزیحات. 

زەرسک »و2 : نام درختی است. 

زه‌رقی ‏ 2۵/41: زیباء دورویی (گ). 

زه‌رک : پوست گردو. سیخ. 

زە ز کفت ۷6 201: هرچیزی‌که‌روی آنطلا کوبی‌شود. 

ژهز که‌ش ‏ ۷۵5 2۵۲: زرکش» پارحه‌ای که تارهای 
زرد آن را کشیده باشند. 

زه زکه‌شی 8 2۵۲ : زرکشی. ۱ 

زه‌رگ 9 سیخ. نوعی تیر است. 

زه‌رگال 2۵798 : چارغ مویین» کفش مویین (ک). 


۷۳۶ 


زه‌رگوز 2 2۵۲ : درختی است مانند کر دو و اما 
بی‌ثمر (ک). 

زه‌رگه تە و2۵7 : زنبور زرد. 

زه‌رمه‌زلی 8 :خحند یدل وبر جستن و شوخحی 
کردن حند نفر با هم. 

ژه‌رنده 207۳05 : حنظل» هندوانه ابوحهل (رک). 

زەزنەقووتە qûta‏ ۵ :انگشت و سطی. 

زه‌رنیخ 2( زرنیخ. 

زەروو 297۵: زالو. 

زه‌روپ 2۳ تند رو. 

زه‌رو کی 0 : پر فان ( ک). 

ژهره ‏ 2010: نوعی انجیر را گویند (ک). 

زەرەج zaraj‏ زکیک. 

زه‌رهان 22۳080 : پیر (گ). 

ژهره‌بی ‏ 9 2208 : پید» درخت بید. 

زه‌ره‌قیانه‌وه 8 شادمان شدن» بسار 
حوشحال شدن. 

زه‌ره ک zar)‏ : گردن بند. برقان (ک). 

زەرە که 

زهره کت :zarakat‏ نام گیاهی است. 

زه‌ژه کەو ۷۵۷ 2902 : کیک دری (ک). 


۳ 
زه‌ره‌نی zarang‏ : نام گیاهی است که در طب به 


zar‏ : يو نحه (ک). 


کار می‌رود. 
زه‌ری :z26‏ در يا (گ). 
زهزی :عى اسب. 
زه‌ریا :درا بر 
زەربان 0 : کدبانو (ک). 


زه‌ری‌فان ۴ 29 : کشتی بان ( ک). 


زه‌ربفین 


زه‌ریقین 7 : دمیدن آفتاب (ک). 
زه‌ربله 2 : پر نده‌ای است کو جک به رنگ زرد. 


زه‌ر بوار ۳۹ نوعی مرغابی- 


زه‌ربوه‌ن 0 : گیاهی است که در طب به کار 


می‌رود. 
زەغەل 
زەفت 2۵8: فربه (ک). 
زە شی 
زه‌فی پیف 


زەق 


22081 : هوشیار. رند. 


07 زمین (ک). 

۷ 2۵۷ : مهندس زمین پیما ( ک). 
٩‏ برجسته» خیره. سرما ریژه. 

زه‌قانن 0 : خنداندن کودک ( ک) 
زه‌قنه 84 : هر جیز بسیار تلخ. زهر. 

زه‌قنه بووت ۶ 220902 : زهر هلاهل. 
زه‌قه :zaqa‏ خی رگی جشم. 

زین 
زه گر 9 سنگ ریزه خرد شده. 
زەل اه2: نی. گل سیا خاک سیاه. 


20 خندیدن با صدای بلند. 


زه‌لام 0 : لندهور» شخص بلند قد و قوی 


هیکل. بزرگ 


زهلامهزی 8 2018702 : راه صعب العبور» راه 
دشواررو. 
زه‌لان 0 : دیور بأد سرد. 


زهلاند نه وه ۵ : مهمانی را په عهدةه 
کسی گذاشتن. 

ژه‌لانه‌وه z4۷‏ : خوشگذرانی کردن. مهمانی 
خود را به دیگران تحمیل کردن. 

زه‌لقاندن 

زه‌لکاو kw‏ : لجن‌زار» ز مين پرگل و لای. 


0 10: جسباندن. 


۷۳۷ زه‌نا 


زه‌لکو 0 2۵ : نیزار. 


زه‌لکه 8: شوربای برنج بی‌طعم. 
زه‌لم 0 آب تیره» آب کدر. 

زه‌لوو 
زه‌لووت *0اه2: لخت» عریان. 
زه‌له zala‏ : سیلی» توگوشی. زهره( 


:zalû‏ : رالو 


ک). صفرا(لک). 


زه‌له ویان 0 : آشفته شدن. 
زه‌لیقاندن 2۵1087۵10: حسباندن. 


زه‌لین 2۳ لیز خوردن. 

زهم :2 زمستان ( ک). زمین (گ). اندک. 

ژه‌ما ‏ 22۳4: داماد. پایکوبی (ک 

زه‌ماخوا ۰۵ 20۳۵: شیرینی دامادی (ک). 

زه‌ماوهت 20۳0۵820: عروسی» حشنی که به هنگام 
ازدواج بر پا کنند. 

ژه‌ماوه‌ند ‏ 2۵۳60۷600 : حشن عروسی. 

زەمبوول 22۳001 : خوشۂ کو چک انگور (ک). 

زەمبەر :زيو (ک). 

زه‌مبه‌له ک 


: زنبورک» آلتی است در 


ساعت وهای آز ار اندا: 
عت که چرخ‌های آن را به کار اندازد. 
زەمبیل 20۳00 : زنبیل. 
زه‌مووره ک zamûrak‏ : سوراخ تاو آسیاب. نوعی 
مرغابی» 
زه مه ند ۵ : زمینی که پر از گیاه باشد. 
07 زمین (گ). 
2 : زنبیل. 


221۳ زمین. 


زه‌می 
زه‌میله 
زه‌مین 
زەن :z‏ زن (گ). 


ژه‌نا 28 غوعاء فریاد. 


زه‌نبووره‌ک: 


۷۲۸ 


زه‌هره‌ترهک 


زه‌نبوورهک ۵ : نوعی مرغابی. 

زه‌نبه له ک )aاzanba:‏ فنر ساعت. 

زه‌نییل ‏ ااططه2: زنبیل. 

زه‌نج [200: چانه» زنخ. لجن‌زار. 

زه‌نجه‌فیل اآگوزطه2 : زنجبیل. 

ژه‌نجیر 280[۳: زنحیر. 

ژه‌ند 2200 هیزم. شرح. سنگ جخماق (رگ). 

زه‌نداویستا 8۷614 22: زند آوستاه شرحآوستا. 

زەندور 2۵۳007: شکاف زمین (ک). 

زەندەق 9 :زهره. دلیری» پاراه حرأت. 

زەندەقچوون "ي 200060 : ترسیدن» زهره 
ترک شدن. 

زه‌نده ک 2۵0۵۷ : دلیری؛ حرأت. زهره. 

زه‌نگ و : رکاب. ترک درز. زنگ» جرک 
فلزات (ک). زنگ» حرس. تاریک (گ). یکی از 
سازهای ضربی است. 

زه‌نگال . إ9« : پاتاب مویین. وش کوچک 
انگور. مچ پیچ پحرمی. 

زه‌نگ بردن لاط ومه2: ترک بردن» ترکیدن. 

زه‌نگ زژان 0 2809 : آبرو رفتن» رسوا شدن. 

زه‌نگ زه‌نگ 9 2۵09 : چیزی است که ترک 
زیاد داشه باشد. 

زه‌نگ کردن kirdin‏ 9:گداختن و تصفیه کردن 
روغن 

زهنگل 


 _ 
زه‌نگن موجه : کلنگ, آلت آهنی نوک تیز برای‎ 


ااو2۳ : حرس (ک). 


زه‌نگو 090: رکاب ( ک). 


زه‌هرخه نه 


زه‌نگول اهوطه2 : زانو (ک). 

زه‌نگو له 23۳902 : زنگوله, زنگ کوحک. 

زه‌نگیانه 8 -: مهره‌های ریز. 

زه‌نگین 22۳0 دارا؛ مالدار» دارنده. 

ژه‌ننده 2801005 : ترسناک. 

ژه‌نو یر 290۳۷67: جای بلند با صفا. 

زەنەق 229 : زهره» حرأت. 

زه‌نه‌ق دار ۲ 2۵029 : با حرأت» دلیر. 

زهو 22۷ : زاد و ولد. 

زه‌وار zawê‏ : کاروان (گ). 

زه‌ود :ZaWd‏ آرام. بیگاری (ک). 

زه‌وزان 22۷2۵0 : منطقۀ کوهستانی. 

زهو کی 2۵0۷: زنی که بسیار بچه زاید. 

زه‌وه 2۵0۷۵: حوش‌صورت (گ). زخم علاحناپذیر. 

زەوەرد 28⁄44: بی‌اندازه» بی‌حد (گ). 

زه‌وهن :ZaWan‏ برآمدگیلب‌بام. فراوان» زیاد (گ). 

ژهو هن 22¥214: بسیار. 

ژه‌وی 23۵۷: زمین. 

زهوبانه zawyêna‏ : باج‌زمین که در گذشته به 
مالک می دادند. 

زه‌وین‌گیر zawîn gîr‏ : زمین‌گیر. 

ژه‌وی و زار 22 با 2۵0۷: زمین زراعتی. 

زه‌ها ۵: فرج» عورت. آغوز. اژدها. 

زه‌هاو ah‏ : زهاپ زە آب. 

زه‌هر ۲ : زهر» سم. 

زه‌هراوی ‏ 2۵۳7۵۷: زهرآلود. 

8 28۳0۲۴ : زهرخند. 


زه‌هره تره ک zaha tirek‏ : زهره ترک. 


زه‌هلکی 


۷۳۹ 


زیسان 


زه‌هلک. ‏ »ااطه2: زهره. 

زه‌هه ک : نژاد» نسب (گ). 

ژه‌ی 2۵۷: زمین (ل). 

زه یسان 2۵۷580 : زائی زنی که تازه زاییده. 

زه‌یستان طهاداه2: زائی زاج. 

زه‌ ین 2 زیور (ک). 

زی 8 رودخانه. فرح حیوان. زه کمان. روش. اندازه. 

زیا 28 : ازدها. فراوان (گ). 

زبان 2۷۵0: زیان. 

زیان‌دار 4۵7 2۷۵۳ : زیان‌رسان. 

زبان‌کار ۷۵۲ 2۷۵0: زیان‌کان زیانگر. 

زیان کردن ۵:0 2۵0 زیان کردن. 

زیان‌گه باندن طاله 92۷۵۳ 21۷۵۲ : زیان رساندن. 

زیانه خرو ‏ 0 2۷۵7۵: سگ و حیوان درنده 
زیان‌رسان. 

زبای 2۷۵۷: زندگی کردن (ک). 

زيپ 2۲: سرمای پیرزد. فشار (ک). 

زیپاک : لغزش؛ غلط ( گ). 

زییکه م2 : جوش بدن. 

زیت 2 : تیز چشم. 

زیت‌بوونه‌وه ۰۵۳۵۷2 28: چشم تيز گردن. خیره 

شدن. 

زبتکه 4 : نوعی ماهی. حوش پوست. 

زیتکه‌زه‌لام 

زبتەل ا : چابک» چالا ک. 


tka zalãm‏ : گل مژه. 


زیچ 0 آغوز. 
زیچکاو 0 چرک زخم. 


زیخ ×21 شن ماسه. 


زبخاندن ‏ 2640: بر انگیختن» بر آغالیدن. 

زیخه‌لان 0 22: شن‌زار. 

ند 204 زادگ گور قبر مین 

ژیده‌وان ‏ ۷۵0 2۵05 : محافظ زادگاه. پاسبان 
گورستان. 

زی 28: زر طلا. 

زیراف ۷ آرد شده. دور دست» حای دور. 

زبران 2۵0: حاسوس (ک). 

زیراندن «نه217۵0: جیغ کشیدن. 

ژیرباف 94 2۵7: زربافت. 

زیرقاوله zîrqawla‏ : خروس کولی. 

زیز کار ۲ 2۵۲ : زرگر. 

زبرگن «انوا2: پلیده چرکآلود (ک). 

زین 280: زرین. 

زیروه‌شان ۷۵5۵0 26: زرافشانی. 

زبره 21۲۵: حیغ. 

زیره‌فان 0 : حاسوس (ک). 

زبره ک ۷ : زرنگ. 

زیره کردن ۵۳ 272۵ : مردن از ترس. 

زیره‌وال 2790۷40: حاسوس. 

زیر و هوور ۸۳۵ :21: داد و فریاد و جیغ چند نفر. 

زیزین- 24 زرین. 

زێزينگەر »هو «قهه: زرگر. 

زیز 22 : قهر کرده. 

زیزانه ححهعا2: دانه‌ای تلخ غله. 

زیز بوون 9۵۳ 22 : قهر کردن. 

زیرک )| : موسیر (ک).. 

زیسان 


ی 
0 زائو. 


3 


زیف 


زيف 2۷:نتره (ک). 

زبفار ۲ : فقیر؛ تهی‌دست (ک). 

زیفزیف ۷ هزار پا. 

ریق zîq‏ : جیغ. 

زبقاندن 0 : جیغ کشیدن. 

زبقاوله 2:98۷!6: خروس کولی. 

زیقاوه 219۵2: حروس کولی. 

زیقن عاواء: بهانه گیر» کسی که جیغ بکشد و بهانه 
گیرد. 

زیقو وله ۷۵ : خروس کولی. 

زبقه 2192 : جیغ. 

زیک 2۴ : رشت موم کشیده. صدای زیر. جیغ. 

زیکاندن ۸٣‏ : جیغ کشیدن. 

زیکن zîkin‏ : جیغ کش. 

زیل !26: دل قلب (گ). 

ژیل 2: صدای زیر. چچوله. موسیر. زبان کوحک. 

زيل و بهم صعط با ا2: زیر و بم. 

ژبله داا<: توگوشی» سیلی. آتش زیر حاکستر. 

زبله‌مو zîla mo‏ : آتش زیر حا کستر. 

زین 0 حوب (گ). 

زین 20: زین زین اسب. 

زینان 20۵0 : زندان (گ). 

زینانه‌وان 2۱۳402۷80 : زندانیان (گ). 

زین پوش 5 21۳ : قطعه چرم يا پارجه‌ای که بر 
زین اندازند. 

زینج 9 : زنخ» جانه ( ک). 

زیندان 21۳8۵0 : زندان. 


a ۰‏ 3 2 
رین‌دروو 0۱۳۵ 8 زین گر؛ زین ساز. 


۷۳۰ زی‌به 


زپندوو 21۳08 : زنده. 

زیندوویوونه 0۵02۷2 21008 :زنده‌شدن. 

زیندهبهچال ق ۵ط 2۳00 : زنده به گور شخصی 
که زنده او را در قبر حای دهند. 

زینده‌به گوز ba gor‏ 21۳02 : زنده به گور. 

زینده گی 2021 زندگی. 

زبنده‌وهر ‏ ۷8 : حشره جانور ریز از قبیل 
مور و ملخ و مگس و امتال آنها. 

زینکو ۰ : كوه زین. 


۳ 
زینگ و210 : زنده. 


زینه‌مال ۵ 2172 : حاندار» احشام. 

زینی 27 : گردنه (ک). تيغ تیز. 

زيو 2۷: حیوه نقره. 

زو 2۵۷:نقره. زیا (گ). 

زيوا 

زیوا 26۷8: زیا (گ). 

زبوار 

زبوال إ2 : پرز لباس. 

زیوانل : دانهٌ سیاهی که در غله پیدا می‌شود. 

ژیوانن 2۱۵۱0 : حنباندن. 

زیوه 2۷5 : حرکت؛ حنبش. 

زبوهوت /2۵۷۵: آبی که آميخته آب زر شود (گ). 

زیوبان 0 2 حنبیدن» حرکت کردن. 

زوین 26۳ : نقره‌ای جیزی که از نقره ساخته 
باشند. 


2۷۵ خار. 


زی به 


۷۳۱ زاله 


)2- « 


ژ ۶: از حرف اضافه. 

ڑا 2۵: نشخور» نشخوار (لک). 

ژار 2۵:لاغر نزار (ک). زهر. پینوا. 

ژاراو 4۷ 28: زهراب زهراب. 

ژاراوی 227۵7 زهرآلود 

ژاربه‌ر 0 287: پادزه ضد زهر. 

ژاردار 4۵7 2۵7: زهرآلود. هر ماده کشنده. 

ژارقه نده r qanda‏ : ماده سمی که در سیگار به 
وجود می آید. 

ژارقەنگە zãr qanga‏ : جرم سیگار. 

ژارماسی 1ة" 2۵7: زهری است که با آن ماهی‌ها 
را می‌کشند. 

ارو ژه‌نگ و220 با 287: آشوب و ناسازگاری در 
خحانواده. 

ژاری ‏ 588: بینوابی» فقیری (ک). 

ژاژ 2۵2:نی نای. گیاهی است خوشبو. 

زک 

ژاژکه 


221 سقز» علک. 


29 ستز. 


اژهلان 0 <: نی‌زار. 
ژاژی 87 : دوغی که آن را حوشانند در کیسه‌یی 
ریزند و آب آن می‌چکد و برای مصرف زمستان 
نگه می‌دارند. 

ژاژی‌رون ۲۰0 2820 : دوغ چکیده و روغن. 


Zêqça‏ : زاغچه. 

ژاک »24: آغوزه نخستین شیر گاو یا گوسفند پس از 
زایش. 

ژاکان 0 پژمردن» پلاسیده شدن. در هم شدن. 

ژا کاندن ع2۵»80۵: پژمرده کردن» پژمرده ساختن. 

ژاکانن 0 : پژمرده ساعتن. 

زا کاو ر 2۵060: پژمرده. 

ژاکنای ۷ : پژمر ده کردن (ک). 

اکیاگ 9 پژمرده شده. 

ژا کیان 

ژا کیای 


2۳( پژمرده شدن» پژمردن. 
20۷2 پژمردن (رک). 

ژال ‏ 28: زهر. 

ژله 2 : خرزغره. قطرات شب نم (گ). 


ژمار 


ژام :Zãm‏ زنگ کلیسا؛ اقوس (ک). 


زان 220 درد زایمان. 


ژان‌ بزاردنه وه ۷۷۵ 2۵7 : درد قبل از 
زایمان. 

ژان‌پیاهاتن ۵0" 2۵۷۵ 2: درد گرفتن قبل از 
زایمان. 


ژان‌دار 440 280: درددارء دردآلود 

ژاندن 7010 به هم زدن مشک. 

ژان کردن ۷۵:0 280: درد گرفتن» به درد آمدن. 

ژان‌گرتن n girtin‏ : به درد آمدن؛ درد گرفتن. 

ژان و برک ١اط‏ با 5۵0: دلدرد. 

ژان و ژوور ۶ ا 240: درد قبل از زایمان. 

ژانه زراف ۷ 28048 : سل» بیماری سل (ک). 

ژانه سک او 2802 : دل درد. 

ژانەسەر 527 2806: سردرد. 

ژانی 201 : درد زایمان. 

ژاو 55۷ نشخوار. 

ژاوای 2۵۷۵۷: حویدن (گ). 

ژاوه 264۷2: صدای قورباغه. آب صاف. 

ژاوه‌زو ه 5۵۷۵: رودخانةٌ صاف. 

ژاوەژاو 2۵۷7 wa‏ : صدای درهم آميختة 
قورباغه‌ها. 

ژاوین 28۷٣‏ : نشخوار کردن. حویدن. 

ژبل ااطاة: حز به حز. 

ژبنی Zibinî‏ : هرگز (ک). 

ژیو 9۰ 2: برای از برای (ک). 

ژبه‌ر »9 :از بر حفظ. به حای در مقابل (ک). 


Ye 


ژبه رخو ۰ 0۵۲ 2 : خود به خود (ک). 


ژبه رئاخەفتن :Zi bar ãxaftin‏ هذیان گفتن (ک). 
ژبه‌رکرن 
(ک). 


۳ 9۵ 2 : از بر کردن» حفظ کردن 


ژبهوش ٥85‏ : حربزه (ک). 


ژبیرکرن 
(ک). 


5 ۳۱۳ 2 : فراموش کردن از یاد بردن 


ژخوچوون ۵١‏ ۰« 2: از هوش رفتن (ک). 

ژده رفه a‏ : از خارج (ک). 

ژرهژ :کک (گ). 

ژزیلک »للع 2 : حزغاله (ک). 

ژژو 2۶0: جوحه تیفی (ک). 

ژفری ۶:۷2: عاریشت (ک). 

ژک *:۶: آغوزه شیر پاک (لک). 

ژل إل : شاخه باریک مو (ک). 

ژلووق 29 شلوغ ازدحام و انبوهی مردم (ک). 

ژلووقان نا : شلوغی» ازدحام (ک). 

ژلووقاندن nd‏ : شلوغ کردن» ازدحام 
کردن (ک). 

ژلووقاو ۷( شلوغ شده. آشفته شده. 

ژلووقیاک 2۱۵9۷۵۷: آشنته شده آشفته. 


ژلووقیان 2:0000: شلوغ شدن. آشفته شدن. 


ژله‌ژان حهعهان: آشفته شدن. 
ژلیقان ص29 : له شدن. 
ژلیقانن عامفواانة: له کردن. 


ژلیوان 20۵0 آشفته شدن؛ آشفتن. 
ژلیوه ۶0۳۷۵ : آشنیگ 
ژلیوبان «2۳۵: به هم خوردن آشفته شدن. 


زمار Zimar‏ : شمار» حساب. تمره. 


ژمارتن 


۷۳۳ 


رور 


ژمارتن 18ے : شمردن» حساب کردن. 

ژماردن "۲ة اة: شمردن. 

ژمارده 214۲۵ : شمر ده» حساب کرده. محسوب 
داشته. 

ژمارده‌ی ۲ة" : شمردن (گ). 

ژماره 2۱۳۵72: شماره. 

ژماره گه‌ر ۲ 217878 : حساب‌کننده؛ محاسب. 

ژماربار ۷۵۲ ۶۳6۲ : حسابدار. 

ژمیره 6۲" : شماره. 

ژن 20: زن» بشر ماده. زوحه همسر مرد. 

ژن‌ اپ مه «ا2: زن عمو (ک). 

ژن‌تارده‌ی ۵700۷ «اء: زن گرفتن (گ). 

ژنانه عصهعا2: زنانه. 

ژنانی 2:080: مردی که خوی و احلاق زنانه داشته 


راشد. 

ژنانین 2۵00: زن گرفتن (ک). 

ژناوژن 0 2080 : زن به زن» تزویج دو زن 
خویشاوند مثلاً حواهر است به دو مرد خویشاوند 
مانند برادر بدون مهر. 

ژنایه تی 2:0۵۷۵: زنانگی» کارهای مخصوص به 
زنان. 

ژن‌باز عذه 1: زن بازه زن باره» مردی که زنان را 
دوست دارد. 

ژد‌بازی ةط 1ے: زن بازی. 

ژن‌باف 9۵۷ ۸ زن پدر (ک). 

ژن‌برا 0۵ 20: برادر زن. 

ژن‌به‌ژن  n‏ هط طا2ّ: زن به زن. 


ژن‌به‌ژنه_ ٤‏ 9 1: ترویج دو زن خویشاوند به 


دو مرد خوپشاوند. 

ژنبی ٥١‏ «2: یوه زن (ک). 

ژن‌خواز ۰۵42 «2: حواستگار زن. 

ژن خواستن Zin xwêstin‏ : زن گرفتن. 
ژن‌خوشک »5« «2: خواهر زن. 

ژن خوه یشک ۷2۷۵۷ in‏ : خواهر زن. 
ژن‌دار ‏ 4۵7 ۶0 : زن‌دار متأهل. 

ژنک اعا: زن, 

ژنکوک ۷ in‏ : زن کودن ( ک). 


نو معا : زانو. 


ژن‌واژن 20 ۷۵ «2: زن به زن. 
ژن‌وژن‌خوازی ۰۷۵2 ہا با ا : قرابت سببی 
ميان دو قبیله. 


ژن‌هاوردن :in hêwirdin‏ زن گرفتن. 
ژنەبى ا 2" ً: بیوه زن. 
ژنە فتن 


ژنه‌فته‌ی ‏ 2:0۵6027: شنیدن (گ). 


in7‏ : شنیدن» شنفتن. 
ژنه‌وا 2:۳۵۷۵: شنوا. 
ژنه‌وتن  "W1"‏ : شنیدن. 

ژنه‌وین 2۱020۳0 : شنفتن» شنیدن. 
ژن‌هینان ‏ ۳۵۳۵ «ا: زن گرفتن. 
ژنیای ۶۷۵۷: زن گرفتن (گ). 
ژنین . 8:00:انباشتن؛ پر کردن (ک). 
ژنیو 6W‏ : دشنام. 

ژوار 2۱۷27: درد سخت (ک). 

ژوان 2۱۷۵0: میعادگاه عاشق و معشوق. 
ژوانگه هو iwan‏ : میعادگاه. 

ژۆر :20: بالا فراز (ک). 


ژورتا 


ژورتا ۶0۵: حبوبات غله (گ). 


ژورین ٥7١‏ : بالای مجلس (رک). زبرین» فرازین. 


ژون :درد زایمان (لک). 


ژووسن :زوین (گ( 
ژوور 0۲ بالا؛ فراز. , 


ژووران 20:47: بلندی‌ها. 
ژوورگ ‏ ودن5۵: بالا فراز 
ژوورگین 20 : زبرین» فرازین. 
ژوورنگ ‏ 1۸9 : بلاء فراز 


ژووروو 207۵: فران بالا. 

ژوورین 0 : فرازین» زبرین. 

ژووژالی 2026 : هندوان؛ ابوجهل» کبست؛ 
ژووژان 20280: سر حال آمدن. آسایش یافتن 
ژووژانن ۶02۵20: سر حال آوردن. 

ژووژانه‌وه 2۷" 2078: سر حال آمدن. آرمیدن. 
ژووژوو 20۶20: عارپشت (گ). 


ژووزه ک Zûzak‏ : : حوحه ی تیفی (گ). 


ژووژی 207: : حوحه تیغی. 


ژووژیاگ 9 : سرحال آهده. آسایش یافته. 
ژووژیان 202۷40 :سرحال آمدن. آسایش یافتن. 


Val 


ژووژبانه‌وه r۷a‏ ة202y:‏ آسایش يافتن. 


ژووژشی )05 : خحاریشت. 


ژووفان 20۷۵۰: پشیمان (گ). 
ژووفه ۶0۷۵: جیوه (ک). 
ژوول 20: جنبش (ک). 
ژوولان 200 : حنبیدن. 
ژووله 4 : حنبش . 


۷۳۴ ژه‌مه‌ن 


ژوولیا گ 


ژوولیان 


2089 : ژولیده. پژمرده. 
0 : ژولیدن. پژمردن. 
ژووم :Zûm‏ هنگام؛ وقت. 
ژوون 200 : دشا م (ک). 
ژوونی اعنة: زانو (ک). 
ژه :زه کمان (ک). ابید آرزو (گ) 
ژه‌بهژ 2202 : هندوانه (ک). 
ژه‌حر :زمر (ک). 
ژەر *2: سم زهر (لک). 
ژەرەژ :کبک (گ). 
ژەرە ک 


ژه‌قنه 8: هر چیز تلخ. 


a)‏ : حوش صورت (گ). 


ژه‌فنه بووت bût‏ 22002 : هر چیز بسیار تلخ. زهر 
ژه‌قنه مووت ۵۶ 22902 : زهر هلاهل. 


ژه‌قنه مووت کردن zana mût kirdin‏ : زهر مار 
کردن. 

ژه ک ‏ 8: آغوز. گوشة چشم. 

ژهلم 0 آب تیره. پژمرده (لک). 

ژهم 2۵0: یک نوبت غذا. 

ژه‌مان 2۵۵ : زمان (رگ). 

ژهمبوردوو ۵ 2۳ : مریضی که پس 
بهبودی آرزوی غذا کند. 

ژه‌مک 2۳1۷ مقدار ماستی که در مشک برای به 
هم زدن ریزند. 

ژهمه ک 207006 : مقداری از ماست که برای به هم 

: زدن در مشک گذارده باشند. 


ژەمەن 22۳0۵۳ : کر محصول یک مشک. 


ژه‌مه‌ن‌بگردگ 


ژەمەنبگردگ bigirdig‏ 0 : گرسنه» کسی 
که پس از بهبودی گرسنه باشد. 

ژه‌مهنه 221a‏ : کر؛محصول یک مشک. 

ژەمى 20۳07: زمین (گ). 

ژەن 28 زننده» ضارب. زن (گ). حنبش کمر در 
هنگام جماع. 

ژه‌نای 8¥ : تواختن (گ). 

ژەندن 2۵200 : بستن» قفل کردن. به هم زدن. 
حنباندن. نواختن. 

ژەندەى ۷ : بستن (گ). 

ژەنگ Zang‏ : زنگ» چرک آهن و فلزات دیگر. 
آفت غله. 

ژه‌نگار 07 : زنگان اکسید مس. سبز رنگ. 
مهره سبز. 

ژه‌نگاری 017 : زنگاری. نوعی است از انجیر 
(ک). سبز رنگ. آسمانی. 

ژه‌نگاسن 90و22 : زنگ آهن؛ جرک آهن و 
فلزات. 

ژه‌نگال 22098 : کفش چرمی که بندهای آن دور 
ساق پا پیچیده می‌شود. 

ژه‌نگالی zangêlî‏ : رنگ آبی آسمانی. 

ژه‌نگاوی 0 : زنگ زده. 

ژه‌نگ لدان 80 509 : زنگ زدن» زنگار 
گرفتن فلز و غیره. 

ژه‌نگن 0و2 : زنگ زده. 

ژه‌نگ هاوردگ 


زره سوژره 8 ۰2۵198 زیور سرخ و درست. 


Zang hûwirdig‏ : زنگ زده» 


v 


۷۳۵ ژیر 


ژه‌نگ هه لینان . ۲۵۱۵۵ وصعل: زنگ زەن زنگ 
گرفتن فلزات. 

ژه‌ نگ هینان ۵0 وه : زنگ زدن فلزات. 

ژه‌نگی ZangÎ‏ : زنگ جرک فلزات (گ). 

ژهنن 


ژه‌نوو 98 زانو. 


zanin‏ : به هم زدن ماست. نواختن. بستن. 


ژه‌نی 201 : زن (گ). 

ژه‌نیای 2۵۳0۷۵۷: نواختن. به هم زدن ماست. بستن 

ژه‌نین 8 بستن در و پنجره. پایکوبی کردن. په 
هم زدن ماست. 

ژهه 2۵0: زه کمان. 

ژه‌هر ‏ 2۵07 : زهر. 

ژه‌هراو ۶۵۳7۵۷: زهراب. 

ژه‌هراوی ۶۵۳۲۵۷: زهرآلود. 

ژه‌هردار ‏ 0۵7 2207: زهردار» سمی. 

ژه‌هرین ‏ 2۵۳: سمی» زهرآگین. 

ژه‌ی 22۷: زه کمان (گ). 

ژی 2۵:زه کمان. 

ژبار ‏ :۶۷۵: شهرنشینی» تمدن. 

ژیان طهرند: زیستن»زندگیکردن. ارزیدن. 

ژیاندن طنه«2۷2: زندگی دادن جاندار. 

ژیانن šiyanin‏ : زندگی دادن» زندگی بخشیدن. 

ژیانه‌وه ۶۷504۷2 : دوباره زنده شدن. سر حال 
آمدن» با نشاط شدن. 

ژیدهر ‏ 26007 : منشا واژه. 

ژیر :میاه ازیهعاقو 


ژر 240: زیر تحت. ته» پایین. کسره» حرکت زیر 


ژیرتاگره 


۷۳۶ 


حرف و علامت آن. 
ژیرثاگره وة "۶6۵ : خمیری است که به ته آتش 
می‌گذارند تا پخته شود. 
ژیراخه‌ر 2۵7207: زیراندازه زیرافکن. 
ژبراوی *26:8: زیردریایی. , 
ژیربال |08 28۲: زیر بال. تحت‌الحمایه. زیر بغل. 
ژیربال خستن xistin‏ (0۵ 27 : کنایه از پناه دادن 
کسی است. 
ژیربه‌ره‌وژوور 207 0۵/2۷ 247: از پایین به بالا. 
ژبرپیاله Zêr piyãla‏ : نعلیکی. 
ژلرجگه‌ره 5۵ 6r‏ : زیر سیگاری. 


ژرجله کی از :26: نهانی پنهانی. 


ژیرچه‌نا که 5 "58۲ : زیر جانه. 
ژرچه نه 8 28 : زیرچانه. نوعی زیور زنانه. 


ژبرخان ۰۵ 2۵۲: زیر زمین» سرداب. 
ژبرخستن ۲ 26۲ : مقروض کردن کسی. زیون 


کردن کسی. زیر گذاشتن. 
ژبرخوان xwên‏ ۲ جوب کلفتی است که مهرة 

سنگ آسیاب را از آن می‌گذرانند. 
ژبردار 427 267: بشقاب ته گرد. 
ژبرده‌رگا 8 2۵ : پاشنة در. 
ژیرده‌رگانه 12۳606 567 : پاشنه در. 
ژیرده‌ریایی ¥ "2۵ : ز یردریایی. 
ژیرده‌س عده 267: زیردست. فرمابردار. 
ژبرده‌ست ‰8 267 : زیر دست» مطیع. 
ژیرده‌سته عاععه 287: زیر دست. ۰ 
ژیرده‌ستی 51 2۵۲: زیر دستی. 


ژیرده‌سه دععه 267: زیر دست. 


ژیرراخه‌ر ۲۵۵۲ 2۵7 : زیرانداز. 

ژیرزربه 2 267: زیردریایی. 

ژیرزوان 2۵0 267: زیر زبان. کنایه از رشوه 
گرفتن است. 

ژبرزه‌مین 2۵۳۳ 28۲ : زیرزمین» طبقه‌ای از خانه 
که پایین‌تر از سطح زمین قرار دارد. 

ژیرزه‌وی ‏ 22۷ 26۲: زیرزمین. 

ژبرزه‌وین 2۵۷۳ 267: زیرزمین. 

ژیرسهر ‏ 927 2۵7: بالش. توطثه. 

ژیرقلیان ماه 267 : ناشتابی» غذایی که صبح 
می حورند. 

ژیرکراس ‏ ۷:۵ 267: زیر پیراهن. 

ژی ر کردن ‏ ۷:۵0 27: آرام کردن بچه که گریه کند. 

ژبر کردنه‌وه 
گریه. 


ژیرکه 21۷2: خارپشت. بچهُ عاقل. 


îr ۵۷۵‏ : واداشتن کودک از 


ژيرکه‌فتن ١ه‏ 56۵7: ورشکست شدن. مقروض 
شدن. 

ژیرکه له 21۵2 : بچ عاقل. 

چم ب 2 رد 

یرگ 9 پایین. 

یو با م2 

برگین 1 : زیرین. 

ژیرماله ۵/6 2۵7: سرایدار. 

ژیرو 0 حنوب. 

2 va Va a ۵ 

ژبروژوور 20۲ د 2۵7: زیر و زین واژگون. 

ژبرهار hêr‏ ۲ سنگ زیر آسیاب. 


ژبری 27: هشیاری» عاقلی. 
ژبرین 0 زیرین. 
ژیژوو 2120: خارپشت. 


ژیشک ۷۳ زنهاتن 


ژیشک. »۶13: حوحه‌تیفی. ۱ ژیلی 2۵ : خا کستر سیگار (گ). 
ژیفان 2۳۵0: پشیمان (ک). ژین 0: زندگی» زندگانی. 
ژی کرن ۷0 28: حداکردن (ک). ژینهار ‏ 2۳۳87: آنچه مايه درد و رنج باشد برای 
ژێکهله 44ا : دوست داشتنی. آدمی. 
ژی که‌وان ۷۵۷۵۰ 2۵: زە کمان. ژیو ۷: زندگی (گ). 
ژیل :تش زير خحاکستر. جنبش (لک). گل ژیوار r‏ : زندگی. 
غوره. ژیوانه 2۷40: پشیمان. 
ژیلاوک ‏ *2140: شیردان» شکمبۂ بره و بزغاله. ژیوانی 2047: 
ژبلک »ا: شیردان. ژیوای 2۷۵7: زندگی (ک). 
ژبله دا2: تگرگ (لک). ژێهاتن ل24: شایستگی, لیاقت. 
ژبله‌مو 0 آتش زیر خا کستر. 


VTA 


۱ که رگه ز 2 ۲۵۲ : کرکس. 

۲- تووتی 1۵: طوطی. 

۳- مه‌یمووك ‏ ۳۵۷۳۵۲: میمون. 

۴- مهیموونی تووکن ‏ 1۵۷۴ ۵۷۳۵ : میمون پشمالو. 
۵- يوز ۶2 بوز پلنگ. ۲ 
۶- وشترمر 7 W5‏ : شتر مرغ. 

۷-ورج ۷: خرس. 

۸- پشیله کیوی 6۵۷ دا5ع : گربه کوهی. 

٩-ماری‏ گه وره 9۵ ê‏ : مار بزرگ. 

۰- مانگای ره‌مه کی ranakî‏ ۲۱۵09۵ : ماده گاو وحشی. 
۱- تاسکه سووره 2 8602 : گوزن نر. 

۲- مهزه کیوی 7 ۳0۵7۵ : گوسفند کوهی. 

۳- بوز ۶ پوزپلنگ. 

۲- به‌رازه که بله ۷۵۷/۵ هعهتهد: گراز کوهی. 

۵- مشکه خر رما 0۵« ۳31۵ راسو. 

۶- ژژوو ::2: عارشت. 

۷- میرووله ور 707 ۳67۵12 : مورچه خوار. 
۸-کیسه‌ل 1 : لاک پشت. 

۹- قوۆزيه 3 : تمساح. 


۰- بوق ٩‏ : قورباغه. 


۷۴۰ 


ساخته کار 


((س « 5)) 


سابات 5۵9۵1 : کریزه خانه‌ای که فالیزبانان با 
شاخه‌های درعت برای خود درست می‌کنند. 

ساباق و728 د: محل وسیع و فراخ. 

سابرین ‏ ۵0:۵0:: بز نر. 

ساپ 8: تود؛ غله. شن (ک). 

ساپیتک 9۵1۷: شاه تیر سقف. پوشش روی خانه 
(ک). 


ساییته سقف. بلند ترین حای درخت ( ک). 


سات ۵ه: هنگام دم. 

ساتاخه a×ۋاۋە‏ : منگوله (ک). 

ساتان 5۵0۵0 : شلوار لیفه‌دار زنانه. 

ساتاندن 5۵1۵701 : کوبیدن پرنج (رک). 

ساتمه 9276 : سکندری. 

ساتمه کردن ۷۵ 561۳: سکندری خوردن. به 
خطا رفتن در صحبت و گنتگو. 

سات و سه‌ودا ۶2۷74۵ ۷ :88٤‏ خرید و فروش. 


ساج [ه : ساج» تابة نان‌پزی. نوعی جوب سفت. 

ساجاخ ×هزقە: منگوله. 

ساجلەخ 2 : زیورآلات. 

ساجنار زق : خورشید (گ). 

ساجی ه: نانی که روی ساج پخته می‌شود (ل). 

ساچاخ sãçêx‏ : منگوله. 

ساچ و به‌رجهم 0 لا 926 : دسته‌ای از موی 
میان سر که برای زیبایی نگه می‌دارند. 

ساچیای 0۵۷ع9۵: درست کردن (گ). 

ساچین ۰80۳0 : چوبی است که در بافندگی به کار 
می‌رود. 

ساخ ×84 تندرست. درست. بی عیب. 

ساختمان ١ة"‏ ا×ةە: ساختمان» عمارت. 

ساخت و پاخت 024 924: ساخت و پاحت» 
قرار محرمانۂ دو یا چند تن با یکدیگر. 

ساخته 9۵08: فریب نیرنگ. بهتان. 

ساخته چیه تی sûxtaçîy atî‏ : حیله گری؛ مکاری. 

ساخته کار ۷۵7 ۰۵02: حیله گر مکار. 


ساخ کردنه‌وه 
ساخ کردنه‌وه ۷ 98 : شفا دادن؛ بهبود 
بخشید ن. ثابت کردن» پابرحای کردن. روشن 
دل چیز نامعلوم. فروختن چیزی راء اخراج 
ساخه‌س 9 3 درحت پربرگ و بار (ک). 
ساخی 0 تندرستی. 
سادار ‏ 4۵ ۵ : دیوانه (گ). سایه‌دار, 
۲ ۳ ۳ 
سادانی ةة : نوعی انگور را گویند. 
سادر sadir‏ : حزینه؛ گنجینه. 
۳ ۹ 2 "1 
ساده 2 ساده» بی نقش و نکار. ساده‌لوح؛ زادان. 
صاف؛ صادق. ساده‌رنج» حوانی که هنوز صورتش 
موی درنیاورده؛ بی‌زینت» بی آرایش. بسیط» مفرد. 
7 
آسان. حالص مانند سیم ساده. بی‌گیاه و لخت. 
ساده کار ۵7 908 : ساده‌لوح؛ نادان. 
ساده‌بی 1۷ ساده‌لوحی» نادانی. 
سار ۲ سرد (ک). سر رأس. باران. سار که در 
آ خر برخی واژه‌ها آید و پسوند مکان‌است‌مانند: 
کو سار 5۵7 0 : کوهسار. مانند. سار (گ). 
سارد ۵ سرد. 
سارداو 927047 : سرداب» سردابه. آب انبار. 
سارداوه ۵70۵72:: حای ذخیره کردن آب (ل). 
ساردایی 92:4207: سردی. 
سارد بوون ١۵ط‏ 4۲۵ه: سرد شدن. توحه نداشتن په 
سارد بوونه‌وه ۰۵2۷2 88۲۵ : سرد شدن فاقد 
گرما شدن. مردن. از کاری دلزده شدن. 
سارد کردن 0 58740 : سرد شدن. 


سارد کردنه‌وه ‏ ۷۵09۷۵ 58۲۵: چیز گرم را سرد 


۷۳۱ 


کردن. کنایه از کشتن جانداری است. پشیمان 
کردن فردی را. 

ساردوسرز 7 با 5270 : بسیار سرد. بی‌میل» 
بی‌رغبت. افسرده» ملول. 

ساردوسزی ا¡ ا 5۵70 : بی‌میلی» بی‌رغبتی. 
ملولی؛ افسردگی. 

ساردوسه‌رما 5 لا 5270 : فصل سرما. 

ساردوگه‌رم u gam‏ 5870: سرد گرم. ولرم» آبی 
که نه داغ باشد نه گرم. 

سارده ۰2:42 : شالی پاییزی برنجی که به پاییز 
رسیده باشد. 

سارده سنگان :sãrda singên‏ مرضی که به سبب 
سرمای شدید به انسان رسد و باعث شکم درد 
شود. کلمه‌ای است به جای کوفت بکار رود. 

سارده مەنى ۲۵۳۱ 5۵۲08: آغذیه و نوشابةٌ سرد. 

ساردی ۵70:: سردی. خونسردی. 

سارمه 8 (: غوزه پنبه. گیاه ثعلب. گل‌های 
برجسته که با ابریشم و رشته‌های نقره یا طلا در 
روی پارچه می‌دوزند. نوعی گلدوزی که بر زین 
اسب دوزند. 

سارو 0 طوطی (گ). 

ساروان , 5۵۳۷80: ساریان شتربان (گ). 

سار و کی 3 سرمایی» کسی که زود سرما 
بخورد (ک). 

ساره 9۵72: دستار بزرگ. شتر ( ک). پگاه. 

ساره ک به له ک ۷ 58۲2 : سار. 

ساره کی 0 سایه‌های کدار کوه: 

ساره‌وان 


sra ۳‏ : شتر بان سار بان. 


kirdin‏ 9۵782 : شفا دادن. ارام گردن. 


۳ 


اشتی دادن سازش دادن. 


ساریش ‏ 58:۵5 بهبودی, ااتیام. 
ساز 2ة : ساز» هریک از آلات موسیقی از قبیل: 


rs 


ر 
تاره جنگ ریاب» سنته , و امتا 


1 
7 را مب 


سازان 94220: سازش صل کردن 


سازاندن «9۵2804: سازش دادن آشتی دادن. 

سازای ةة : ساختن (گ). 

ساز بوون 9۵0 عقه: سازشکردن؛ باهم تواف‌کر دن. 

ساز به‌ند 9۵00 922: سازنواز نوازنده ساز. 

سازدان 0 942 : سازش دادن» آشتی دادن. 

سازشت 9821#4: سازش. صلح (رگ). 

سازفان ۵۳ 9۵2 : سازنو از (ک). 

ساز کردن 1۵۴ 582: سازش دادن. راضی کردن 
دختر برای زذاشوپی. 

سازگار 287 هوای معتدل. قانم خرسند. 

سازگاری 17 : اعتدال هوا. قناعت 
خر سندی. 

سازنای ۵206۷:: آماده کردن. درست کردن (گ). 

سازنده 1ة : برگی پرحرف. آماده کننده. کار 
انجام‌دهنده. نوازنده. 

سازنده‌بی ۷( پرگوبی» پرحرفی. 

سازنه 5220 فاحشه روسپی. نوازنده. 


سازویاز 2 با 982 : سازش. 


۷۳۲ 


ساکه‌رده‌ی 


ساز و سه‌ودا ‏ ۵70: ۷ 5۵2 : عیال اندیشی 


تحیال بافی. 
سازیان 522۷20: سازش کردن. 
سازین 5820: صلح کردن» به توافق رسیدن. 


ساغ sêq‏ : تند رست. در ست. بی 


ساغ بوونه‌وه حسمعقط وقه: بهبودی یافتن. آب 

ساغ کردنه وه ۵ 980 : شفا دادن. ثایت 
کردن. فروختن جنسی راء اخراح کردن شریک 
خود راء روشن کردن چیز نامعلومی راء 

ساغووره ک (: صخره (ک). 

ساغی 5807 : تندرستی. 

سافیلکه 9402 : ساده‌لو نادان. 

ساف 2 زکام (ک). 

سافا ۵ : بچۀ شیر حوار» کودک (ک). 

سافار ۲ بلغور (ک). 

ساق sêq‏ : درست. تنندرست. بی‌عیب. فضله 
پرندگان. تیه درعت. شادمان» خحوشحال. 

ساقو 0 بالتو. 

ساقوت 8 : استخوان زانو. 
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سافول 9۵00 : استخوال زانو. سبد انگور. ماين مچ 


ساكو :كوه بی‌علف. 
ساکه‌رده‌ی ۷ 98۵ : پا ک کردن. هموار کردن 


(رگ). 


سال 

سال اه : سال. 

سالار ۲ق : سالار» سردار. مهتر چند کس. 

سالاری 77 سالاری» سرداری. 

سالانه 8 : سالانه» مربوط به سال. مجلس 
پادبودی که در روز مرگ عزیزی منعقد کنند. 

سالمه 2۵ گیاه تعلب. 

سالنامه ۵8 9٩‏ : سالنامه. 

سالوس 15 : سالوس» متملق. ریا کار. 

سالوسی 5ا58 : سالوسی, تملق. ریا کاری. 

سالوخ 10 پی‌گردی: بی چجیزی گشتن. 

سالووق 60 موی نرم. 

ساله 6 : سال (گ). 

سالیانه 2 سالیاند. 

سالیس ‏ 5815: چحماق» جوبدست سر گره‌دار. 

سام ۳ سهم؛ ترس ابیم. بادیکه‌درگر مسیر می‌وزد. 

سامال 8۳081 : آسمان صاف» هوای صاف با 


مکی 


سامال کردن ۷۵:0 (5808: پرا کنده شده ابرها و 


ر 


صاف شدن هوا. 

ساماله کردن ۵۲ 970812 : شیار کردن زمین با 
ماله» هموار کردن زمین شخم با ماه 

سامان 58080: سامان» دارايی. اسباب» وسایل. 
ترتیب» نظم. رواج» رونق. ایمنی» پناه. 

سامان دار 4۵7 580: دار مالدار. 

سامان دان مه 5880 نظم دادن مرتب کردن. 

ساماندن "ل٣٣‏ 4: مرتب کردن. 

سامانگه ga‏ 0 : گنجینه, جای گنج؛ حزانه. 


سامانه 6 سامان» دارایی (گ). 


سامتین samtîn‏ : نخ محکم. 


۷۳۳ 


سام دار ۲ 98۱ : سهمنا ک؛ ترستا ک. 

سام کردن 0 97 : سهمیدن؛ ترسیدن. 

سام لی کردن ۷۵ ۱ 580: از چیزی ترسیدن. 

سامو تک 09۷ سیاهی که از دور به نظر رسید. 

ساموت 58٣٥1‏ : بندی است که با آن خرجین را 
می‌بندند. 

سامورته 52۸ : چرم باریکی که از عقب زین 
اسب میآویزند و با آن چیزی به ترک می‌بندند» 
سموت. 

سامناک ‏ 5۵۳0086: سهمناک» ترسناک. 

سامه 5۵ وام. پیمان (ک). 

سامیتیل 9۵۳01: بندی‌که باآن یوغرامی‌بندند (ک). 

سامير 9۵۳7: نوعی ارزن را گوبند (ک). 

سان 9۵0: فرمانروا (گ). روش. سان» مکان مانند: 
کیوسان 5۵0 ۸8W‏ : کوهستان. رده» صف. 

سانا 5۵۵: آسان. 

ساناله : حای حشک کر دن میوه. اندود شده 
(گ). 

ساناهی ۵080:: آسان (ک). 

سانای 5۵08۷: خریدن. ستاندن (گ). 

سانایی ۰۵04۷: سهل آسان (ک). 

سان به‌ستن 06۶90 8۲ : صف بستن. 

سانجن sûnjin‏ : قولنج (ک). 

سانجور 5200۲ : شکم درد ( ک). 

سانجول امزقه: قلاد؛ سگ» تک چوب که با 
ریسمان به گردن سگ بندند. 

ساو 4۷: سیب (گ). آسمان پی‌ابر. تیزی ل تیغ. 


آفتاب. طلای ذاب. 


ساوا 


ساوا 


تا 


8 بچۀ شیرخوار» کودک. مالش. سبزی 
زه. 
ساوار ۱5۵۷787 بلغور. 
ساواز zقسۋە:‏ بی شرم بی‌حیاه پررو. ۔ 
ساوازی 2ة58۷: بی‌شرمی» پررویی. 
ساواله ‏ ع2»۵ه: پزغاله (ک). 


ساوان 9۵/80 : سودن» ساییدن. 
ساوای 2۷۵7:: سودن (ک). 
ساودا ۵70:: معامله» دادوستد. 


ساودان مةه 5۵۷: مالیدن تيغ بر فسان. 

ساوز 92۷2: سز. 

ساوور ‏ 5۵27 : بلغور. 

ساوی *۰۵: سیب (گ). 

ساوباگ 89 : ساییده شده. 

ساویان "ةرس ةە: سودن؛ ساییدن. 

ساویای رةر«ةه: سودن» ساییدن (گ). 

ساوین 580۳0: سودن. 

ساوینه‌وه 580۳2۷2 ساییدن کشک و امثال آن. 

ساهی ‏ 52: آسمان بی‌ابر (ک). 

سای 9۵۷: سایه. هوای صاف بی‌ابر. 

سایا 9۷8: سایه (گ). 

سایله رةه : خوراک رقیقی که با آرد و روغن و 
شکر درست می‌کنند. 

ساین ”لةه : شاهین (گ). 

سایه ‏ رة : سایه. خواندن مطلبی با تهجی. زنگ 
فلزات. 

سایه‌بان ةط 98۷۵ : ساییان. کنایه از آدم بخشنده 


است. 


۷۴۴ سپایی 


سایه جه‌ور ¢ 58۷۵: بخشنده. 

سابه دار 0۵7 58۷2: سایه‌دان هر چیزی که دارای 
سایه باشد. سایه گستره کسی که مهربان و بخشنده 
باشد. 

سابه‌قه 2 آسمان بی‌ابر. 

سابه ک 5 سایه. 

سایه وان 

سابه وشک 
فرومایه» بخیل. 

سایین ۳ سودن» ساییدن. 

سبیل اه : چجپق. سبیل (ل). 

سپا sipê‏ : سپاه» لشکر. 

سپات 1و : رنگ سفید مایل به زردی. 

سپازانی ۵۳ sipã‏ : لشکرکشی. 

سپارتن «/8عاه: سپردن تسلیم کردن چیزی را به 
کی 


سپاردن "ل۲ ۋم‌اه : سپزدن. 


nژw‏ 58۷2 : سايهە‌بان»› سایوان. 


W5)‏ 95۷2 : سایه خشک» تنبل. 


سپارده 5۱8702: سپرده. 
سپارده‌ی 2 : سپر دن (گ). 
سیاره 5۵ سپرده. 

سپاس 9 سپاس؛ شکر. ستایش. 
سپاسالار 7 94 : سپاهسالار» سپهسالار. 
سپاسکار ۷۵7 هقعاه: سپاس‌گزاره شا کر. 
سپاک »۴8اه: سگ (ل). 

سپا کو sipûako‏ : سگ ماده (لک). 


سپا گا قو ۵عاه: ساخلی پادگان. 


سپابی 7 : سپاهی» فردی از سپاه. به آرامی 


یواشکی. 


سیر 


۷۳۵ 


“7 


سیر sipi‏ : الی آله عقاب. 

سپل ااعاه : سپرز» طحال. 

سپلو siplo‏ : سگ (ل). 

سپلۆت 91۷ : سگ. نحس» پلید. 

ەإمiە‏ : پلیدی. 

سپلک siplok‏ : سگ. 

مپلوینک uwênkاsip‏ : جوپ خحشک کهنۀ سفید 


سل ۵ 


۷ 


سپله ]ماه : ناسپاس. 
ا ll ‘sinê‏ 
سپناخ sipnêx‏ : اسفناج. 
سپنگ siping‏ : شنگ. 
¥ ۰ ۰ ا 
سیول 0 جوبی. 
سپه 512: شیش (رگ). سگ. 
سەر ۲ا : سپر» اسپر. سنگر. 
سیه‌رده 8 سپرده. 
سپه رده‌ی 510۵2102۷ : سپردن (گ). 
سپه‌ناخ واه : اسفناج. 
سیه ندارمه ز 2 : اسفندماه - در 
آوستایی سپنت آرمیتی 2۳۵ sipinta‏ و در 
پهلوی سپندارمت 9۳8۳080۳۵1 است. 
سیه‌هی sih‏ خوب؛ نیک (ک). 
سیی 68 شپش. 
سپیاتی ۱۷۵ : سفیدی. 
سباف sipyûv‏ : سپیداب. گردی سفیدی که زنان به 
صورت خود مالند (ک). 
سپیاف کرن 0 5:۴۷۵۷: آرایش کردن با 


سپیان ۷۵اه : گوشت گوسفند. گوسفند. 


سپیاو 5۱2۷۵۷: سفیداب. سپیداب. 
سپیاو کردن 
کرن. 
سپیاووکه ۵با۷۵ع[و : شوربای تخم مر غ. 


kirdin‏ 0۷۵۷و : با سفیداب آرایش 


91۳۷۳ : سفیدی. 
۷ : کنایه از لبنیات است. 
2 ماه : باز سفید. 
8 امه : دم گرگ؛ اولین روشتی روزء 
صبح کاذب. 
سپی بوون 
سبی بوونه‌وه 


7 ۰ ۰ ۰ ۰ م2 
درامدن» سفیدشدن موی. ترسیدن و رنگ باختن. 


مط اماو : سفید شدن. 


sipî bûnawa‏ : برنگ سفید 


سپیت اماه : سفید (گ). 

سپیدار 48 1عاه: سفیدار تبریزی. 

سپید بالا 9۵۵ 91214 : صبح کاذب. 

سید به هنا ۵ ۱۲0و : سفیدی صبح که همه 
افق را فرا گیرد. 

سییده ه۵4عاو: پگاه» صبح زود سپیده‌دم (ک)۔ 
نوعی اسب سفید. 

سییده‌مانل 0 تا : سپید هدم (رک). 

سیبر iPr‏ : سپر. سنگر. 

سپیرراو 0۷( : سپرده. 

سپیکهله" هو : مایل به سفیدی. 

سپیلک ناه :گلا سفید. اسب سفید. خاک سفید. 


ها ۷ 5 
ست سینه پر نده. 


سپیلکه 


2 : نوعی از مازو که پوست آن را ۱ 


بکار می‌برند و در طب هم استعمال می‌شود. 


سیین ١آ‏ : تیغه, دیوار یک لایی نازک که به قطر 
یک آجر ساخته شود. 

سپیناغ 49 : اسفناج. 

سییبندار ۲ 9101۷۲ : سفیدار» تبریزی. 

سیبنه 9 سفیدی تخم‌مرغ. سفیدی چشم. 

سپی واش 55" ۱عاه: رنگ سفید مایل به زردی. 

سییهر ۲ آسمان (گ). 

سپی هه‌لگه‌زان ۵0 sipî‏ : رنگ باختن» 
کمرنگ شدن. 

ستار قاله: آرام» قرار و سکون. ستاره (گ). 

ستارگرتن si girtin‏ : آرام شدن. 

ستا ر گرته‌ی girtay‏ : آرام گرفتن (گ). 

ستاره 908:۵: ستاره» اختر. آرام» قرار. نز گردا گرد 
بام. 

ستاف 

ستان 


ات۹ آفتاب (ک). 

7 : ستان» پسوند مکان مانند: کوردستان 
0 کر دستان. پسوند زمان مانند: تاوسان 
0 -: تابستان. ستاننده. 

ستاندن طالدقااو: ستاندن» گرفتن. 

ستاندنه‌وه :sitAndinawa‏ بازپس گرفتن. 

ستانگ ‏ و4اه: زنور. کنگر (ک). 


ستایشت االر۵ااه: ستایش. 
ستایشت کردن kirdin‏ 9118۱51 : ستایش کردن؛ 


مدح کردن. شکر خدا را به حای آوردن. 
ستر 9: نردبان (ک). 
ستران 9۵0: ترانه. سرود (ک). 
ستران یژ 


2۶ 91۵0 : ترانه‌حوان» آوازه‌عوان» 


معغنی. سرودخوان. 


۷۶ 


2 
ستەمگەر 


سترانفان van‏ 911۵۱ : ترانەخوان ( ک). 

سترد 50: نردبان (ک). 

سترو 0 سرو» سرون؛ شاخ جانوران (ک). 

ستره طتااو: شاخ حیوانات (ک). 

سترهاندن عنه57020: ورز دادن نرم کردن شحمیر 

ستری 9: تمشک. خار (ک). 

ستری شینک »50 1۴اه : خارشتر» خاری است که 
شتر آن را به رغیت خورد (ک). 

سترین 90: ورز دادن (ک). 

ستک »نااه: نام گیاهی است. 

ستو از : گردن (ک). 

ستو پاریز 22/۵2 هازو: شال گردن (ک). 

ستوو 0 : گردن (ک). 

ستوور 01 ستبر کلفت (ک). ستور (گ). 

ستووری 9807: ستبری (ک). 

ستووف »0ه:گواهی (ک). 

ستووف دان dan‏ ۷اا : گواهی دادن (ک). 


ستوون 90 : ستون» استون. 
ستوونه 9[1۳4: ستون. 
ستوونی 500: ستونی» عمودی. 


سته عاا9: حخماق» سنگ آتش زنه. 

سته کان ۸ة هاه : استکان. 

سته م sitam‏ : ستم» ظلم. دشوار» مشکل. 

سته‌مکار ۲ :sitam‏ ستمکاره ظالم. 

سته‌مکاری 7 91140 : ستمکاری. 

ستهم کردن :sitam kirdin‏ ستم کردن» ظلم کر دن. 
ت 

ستەمگەر ۲ 51800 : ستمگر» ظالم. 


سته‌نگ 


سته‌نگ ‏ ودهانه: زنبور (ک). 

ستهو ۵#ااه: سنگ آتش‌زنه (ک). 

سته‌ور ‏ 910۷: نازاه حیوانی که آبستن نشود (ک). 
سته هم «صعانه : ستم (گ). 

ستی #ه: سنگ آتش‌زنه. خانم (ک). 
ست 
ستیٔر ۲6۲ا : استخر. ستاره ( ک). پول (گ). 


6ا : خواهرشوهر (گ). 


ستیر وک 98601 :کرم شب‌تاب (ک). 
ستیره sitêra‏ ستاره ( ک). 
ستیزای 624۷ء : ستیزیدن (گ). 
ستیز 2 ستیز (گ). 
ستین 0 نیرو توان (ک). 
ستینک sink‏ : ستون (ک). 

3 رگ 
سج زاه : حشره‌ای که به دام می چسبد. 


سجووق 4اه : نوعی شیرینی که از نشاسته و شکر 


9 : زور (رک). 


و مغز گردو درست می‌کنند. 
سحه دزاو: آل, سرخ کم‌رنگ (ک). 
سج واه : حشره‌ای که به دام می چسبد. 
سجاندن طاهجهواه: سوزاندن. 
سچیان ۴ېأs‏ : سوختن. 
سحاله واه : آرد برنج (ل). 
سخ ×اs‏ : سفت. 
سخان ۵7 : استخوان (ل). 
سخرک *53: کلبه از نی (ک). 
سخره 9«2: زمین غیرقابل کشت (ک). 
سخمه "a‏ ×اه: نیمتنۀ زنانه ( ک). 


سخورمه 9(01۲۳۵: ضربتی که با مشت بسته زنند. 


۷۳۷ 


سخورمه لیدان ۱6۵80 ×٣۵‏ آو: ضربت زدن با 

سخون 1و : استخوان (لک). 

سخبْف 9۵0: دشنام. 

سدات «4۵اه: سندان. 

لسر 5 : باد سرد. 

سزبوون 6۵١‏ ۲ : کرخ شدد» بی حس شدن. 

سرپ ااه : سرب (لک). 

سرپاندن عا4ع8م:: پچپچ کردنه زیر لب و 
آهسته با هم حرف زدن (ک). 

سرپ :ین گوشی: سرگوشی (ک). 

سرت *51: خار. سفت. بیخ گوشی. کوه مرتفع (ک). 

سرته ۱۵ه: درگوشی» پچ پچ (رک). 

سرد 0 حیوانی که زود رم کند (ک). 

سردی ۲۵اه : نردبان (ک). 

سردین 5۲01۳ : روییدن و سر از خاک درآوردن 
خوشۀ غله (ک). 

سرشت 5[۲5: سرشت» طبیعت. 

سرشتی 5اه : طبیعی. 

سرکاندن ۸3۵1ا : بیخ گوشی حرف زدن. 

سرکانن ۳۳۴ : زیرلبی سخن گفتن. 

سر کردن ‏ ۷010 : بی‌حس شدن» کرخ شدن. 

که وان ۷80 0 :بای ریختن سرگین. 

سرکه‌بی ۷ نوعی سرپوش ابریشمی است. 

سرگ 9 جانوری که زود رم کند. 

سرمه 517۳2 : سرمه (گ). 

سر مه سرم 0 5714 : همهمه. __ 

سرمیج 56 سثف. 


سزنا 


VFA 


سزرگه 


سرنا 0۵اه: سرنا. 

سزناژەن ”2= 9۱۳0۵ : سرنانواز. 

سرنج زا نگاء» نظر» توبحه. دقت. 

سرنج دان :sirnj dan‏ نگاه کردن» توحه کردن. 
دقت کردن. 

سرنجی 9۳ : سنحد (لک). 

سرنچک sirinçik‏ : سنحد. 

سرنگا 585 بالش. 

سروش  1۲٥5‏ : سروش؛ جبرییل وحی و نیز 
هفدمین روز هر ماه که در آوستایی سرئوشه 
8 است. 

سروشت ا5آ : سرشت» طبیعت. 

سروشتی اداه : طبیعی. 

سرونن طاعداه: عرعر کردن (لک). 

سرووت ٩۱۳۵۱‏ : ساقهً جو و گندم. سرود (گ). 

سروود 9۱۲۵0 سرود. 

سروود بيژ 9۵۶2 ۵۵ا : سرودسراء آن که سرود 
خواند. 

سروود گۆتن sirûd gotin‏ : سرود گفتن» تغنی 
کردن. 

سروود واته‌ی بهاغ۷ 9۳۵0 : ساختن سرود 
سرود سرود. 

سرووده ھل ۵آه: سرود (گ). 

سروه ۷۵اه : باد ملایم» باد خنک. 

سره 9/۲۵ : باد سرد. 

سره‌فت 9۲9#: آرامش» قرار. 

سره‌فتن ٥ه‏ : آرام گرفتن» تسلی یافتن. 

سرەن 91720 : غربال (لک). 


سره‌وان ۷۸اه : قرار گرفتن» آرمیدن. 

سره‌واندن ال٣‏ ۷8اه : قرار گرفتن. 

سره‌وانن 9۵۷80:0: آرمیدن. 

سره‌وت 91۲۵۷ : آرامش؛ فراغ و سکون. 

سره‌وت کردن ۷۲۵۱0 ۲۵۷۸و: آرام گرفتن. 

سره‌وت گرتن sirawt girtin‏ : قرار گرفتن. 

سره‌و تن 51۲9۷: آرمیدن. 

سره‌وته‌ی 92۷/۵ : آرام گرفتن (گ). 

سره‌وین 99۷۳ : آرام گرفتن. 

سرش 5 سریش. 

سریشله‌مه عصعاة:نه: کاری که بی‌تأمل وازروی 
ستی و سهل‌انگاری انجام اده شود 

سریله هااا : چکاوک. 

سزین ٣١‏ اه: پاک کردن. 

سربنحک 510 : سنحد (لک). 

سرینچک 6 : سنحد. 

سر بنچکه تاه 14/8 91094۵ : سنجد تلخ. 

سزینه‌وه ۷٣اه‏ : پاک کردن» زدودن. 

سربوه ۷۵ آواز پرندگان. نسیم. پچ‌پچ. 

سریه‌ی 9۱2۷: پاک کردن (گ). 

سرا 28 رنج آزار» درد. 

سرا چه‌شتن «n‏ ا5ە 2۵اه: آزار چشیدن. 

سزاخواردن ۰۵7۵۳ 2اه: درد جشیدن. 

سرادان 480 فعاه: آزار دادن آزردن. 

سرا دانه‌وه 420272 2۵اه: حزا دادن کیفر دادن. 

سزادای هه ۵2۵ : آزار دادن (گ). 

سزاو 28۷اه: آبی که از ماست کیسه جکد. 

سزرگه 8 لرزشی که بر اندام می‌افتد (لک). 


سزک 


۷۴۹ 


سزک )اه : آب پنیر و آبی که روی دوغ می‌افتد 

(لک). 
۳7 ۳ 

سزگ واءاه : آبی که روی دوغ مي‌افتد. 

سزه 228 : سوز و سرما (لک). 

سز 8 حشره‌ای است سرخ رنگ که به دام 
می حسید. 

سس داه : سست» نرم و ملایم. نازک. ناتوان. تنبل. 
بی‌دوام. 

سبارک لاد : کرگس (ک). 

سست واه : سست. نازک. ناتوان. تنبل. بی‌دوام. 

سست و پەلەشت sist u palašt‏ : آدم ناتوان و 
تنبل. 

سسته به له دلوم 518و : دست‌پاچه. 

سسته ک مھا : زمین سست. 

سستی 


۷ 


سسي 
سفارشت *:5/۵: سفارش. 
سفت #: سفت» محکم. 

سفت بوون 9۵ ااه : محکم شدن. 
سفتو ٥١‏ اا: بدبو (ک). 

سفت ک ۸٥ا‏ : میوهگندیده (ک). 


الاو : سستی» نرمی و ملایمی. نازکی. 


6 : سه» عدد سه (ک). 


سفته . ۵86 : گل سفت و سخت. ساییده» نرم شده. 
سوخته (گ). 

سفته ک »هلاه : نام درختی است (ک). 

سفته‌ی ‏ «هاانه: سوختن (گ). 

سفتیک ۵86#: جلگه» زمین مسطح و هموار (ک). 


سفره 9 سفره» خوان. 


سفره بزه عاط 516۲8: سوسک. 

سفره‌چی ‏ ۵ : سفره‌چی» خوان سالاره 
خوالیگر. 

سفره‌مار ۹۲" 58۵: نوعی مار را گویند که شکمش 
باز می‌شود. 

سفک »ااه : سبک. ایوان خانه (ک). 

سفکی /5:سبکی. 

سفله ‏ عه: سفله, پست» فرومایه (گ). 

سفن 0 بیخ» بن (ک). 

سفور ۵/07: سمور (ک). 

سفوری 50#: پوستین از پوست سمور (ک). 

سفی  ٩1‏ : سفید؛ سپید. 

سفیده ۵۵45 : پگاه» سبیده. 

سف ۷ پاسخ (ک). 

سفانده 06 لب بام (ک). 

۷۳ آستانه (گ). 

۷ سبک (ک). 

۷ حارو (ک). 

8 سمور (ک). 

سقو ک 9۷۰۷:سماق (ک). 

سفی ۰: سپوس (ک). 

سفیشک »3 ااه : شک و گمان در چیزی (ک). 

سفیک 9۷۷: سقف (ک). 

سقان ”هوا : استخوان. 

سک »ا : شکم. بجنین. سرکه. 

سکاسن «اعة »ا8 : سرکه آهن. 

سكالا 9:88 : گله, شکایت. 

سکالا ۵0 ۵۷/8 : گله کردن» شکایت کردن. 


سکالا نامه 


سكالا نامه 42ج ۷8/8:: شکایت‌نامه» عرضحال. 
سکانن 1 چسباندن. دشنام دادن. 
سک به‌ردان :sik bardan‏ پرخوری کردن. 


سک پر اج »او : آبستن» باردار. 


:sikp‏ چوب پاشنه در. 


سک پز بوون ١۵ط‏ :نم »ا8: آبستن شدن. 

سک چوون 900 »ه: اسهال شدن. 

سک دار 4۵7 56: باردان حامله. 

سک دراو ۵47 ۵۷: پرخور. 

سکر ۲ سد آب (ک). 

سک رین ۳ 9۱6 : اسهال شدن. 

سک کردن 

سک !۸اه : سکار اخگره زغال افروخته 

سکل فوو 
گویند. 

سک ماک 

سکن )اه : شکم‌پرور پرخور. 

سکور ۲اه :نای گلوهتمبتار هگ 

سکورد 9:4: نای گلو. گردن (ک). 


سک و زا 22 با #نه: زاد و ولد. 


sik ۲۵0‏ : بچه آوردن بجه زاییدن. 


8 او : نوعی باز با زغال افروخته را 


مقص 9 : مادرزاد. 


سکووم 0 چهره» رخسار. 

سکه شوره ۵ ٩۱8‏ : شکم روشن. 

سکه‌ل ‏ (۵:۷۵: سکار زغال افروخته (گ). 
سکهنجه‌یین 9۵020 : سکنجبین؛ سرکه 
سکیشه 62 : شکم درد. 

سکین "۸اه : حفت شدن سگ نر و ماده. 

سگل ازواه : زگیل آزخ. 


۷۵۰ سمان 


سگین 0 : آمیختن سگ نر و ماده با هم» جفت 
شدن سگ نر و ماده. خشمگین. 

سل اه : رم. خشمگین. 

سلار ١#ااو:‏ غلت. تلو. 

سلار بوونه‌وه ۱۵02۷2 97 : غلت خوردن» 
غلتیدن. 

سل بوون ۵0 |ز9: عشمگین شدن (ک). 

سلپ ماه : تفاله. تتبل. 

سلپ سر » ماه : تنبل» بی‌کاره (لک). 

سلخه ۱۲۵:: بهمن» دودهٌ برف. صخره (ک). 

سل سارد بوونه‌وه 


۷۵ 52۲۳0 اه : کنایه از 


سل سارد کردنه‌وه الام 5870 ااه : کنایه از 
کشتن کسی است. 

سلف 

سلق 9 برگ چفندر. 

سلقاو 0 آش برگ چفندر. 

سلک اه : برگ جفندر (ک). 

سل کردن krin‏ از : رم کردن. 


سلکیان 51۷۵0 رمیدن ترسیدن و گریختن. 


6 : تفاله. 


سله‌مانه‌وه ۵ : رمیدن» رم کردن. 
سله‌منای ۵۷ : رمیدن (گ). 

سله میانه‌ وه 9۱2۳۷۵02/2: رمیدن. 

سله وه‌جه از : نوعی بیماری دام است. 
سم 0 سم» حافر. 

سماقاو "۳۵94:: آش سماق. 

سماقه ۹ سرماخوردگی دام. 


سمان 0 سوراخ شدن. 


سماندن 


سماندن طاتطقواو: سوراخ کردن. 

سماو 0 سوراخ شده. 

سمیوره ۵2 سمور. 

سمییل 9۳08 : سبیل. 

سمییله ک ۵ : نوعی ماهی زرد را گویند 
(ک). 

سمپاره ۵ سناده. 

سمت 51۳0: سرین» رانء کفل. 

سمتول simto)‏ : ران» کفل. 

سم ته‌راش 1۵7۵5 زو : سم تراش ابزاری است که 
نالبند با آن سم چهارپایان را می‌تراشد. 

سمته گل gil‏ ھاو : کلو خ گلی. 

سم‌دار 7 570 : سم دار» سم‌دارنده» ذوالحافر. 

سمر 

سمر سمر ‏ 51۳0۱۲ ٩1۳01۲‏ : جنال و همهمه. 

سمقه ۵ : زمین مسطحی که در آن برنج بکارند. 

سمکاک ‏ ۰ 9۳۲۵۷ : دانه گیاهی است که در طب 


۲[ : حنحال» همهمه. 


بکار می‌رود. 
سمکو 0 سم زدن اسب بر زمین (گ). 
سمکوّت )"ا : قاشق چوبین. 
سمکل 900 : سم بر زمین زدن اسپ. 
سمل اه : گردن‌بند میخک. سنبل. بیخ گیاهی 

معطر است. 
سمنج [5۱۳0[۳: فرومایه, خسیس. تنبل. لجوح. 
سمو ۳0 : میلاٌ فلزی که با آن آهن سوراخ 

می‌کنند. 
سم چکه 8۵ سم شکافته. 


سمور 9۱۳۵۲ : سمور. 


۷۵1 سنجووق 


سمورچکه 1 سم حیوان. 
سموره 89 : سمور. 
سمه 51۳02 : سشه. 

کوتاه دست و پا. 


سمه‌شه له دام ۵ : پیماری بز و گوسفند که به 


sia ۵‏ : حانوری است کوتاه قد و 


سم آنان می‌زند. 
سمه ک 1 : سنبه. 
سمیارک )riژsimy‏ : کرکس. 
سمیتی ۷ : آش بلغور ( ک). 
سمیزبان ۱۳06040ه: جاق شدن, فربه شدن. 
سمیل 9۳۳۵ : سبیل. 
سمل بابز اطقط إة«اء: سبیل کلفت. 
سمله si"‏ نوعی ماهی سبیل‌دار است. 


سلی إق او : سبيل (گ). 

سمین ١اه‏ : سنبیدن؛ سوراخ کردن. 
سن 8 سن» آفت جو و گندم. 
سنان 5۱040 بیماری کشنده حیوانات. 
سنتر آااہآء: يتم (رک). 

سنجاخ 020 : سنجاق. 

سنجر زاو : زیانة آتش (ک). 


سنجراندن ,ه٣‏ ةزمه : زبانه کشیدن. تنور 
افروختن (ک). 


سنجک *[»: ظرف گلین زیر گهواره (ک). 
سنجوّق هزداه: رود بزرگ (ک). 


سنجوو :٩[۵‏ سنحد. 
سنجووق 9 چىوبى که کوذکان بر زمین 


می‌کوبند. 


سنجووفین . 


۷۵۲ 


سوارخه 


سنجووقین sinjûqîn‏ : بازی کردن با حوب. 

سنجه‌وی 9#0ز۵۱0: سنجد (گ). 

سنجه‌ی ‏ هزه : عناب (گ). 

سنجچه به aرەزمآو:‏ سنجد (گ). 

سنجیری ةزه : نوعی انگور را گویند. ۱ 

سندان 0 سندان. بیماری کشندة دام. 

سندانک 50482/۷: حمر کوچک. 

سندک »9«ن: آش بلغور (ک). 

سندم 6 پابند و قید آهنین. 

سندم کردن sindim kirdin‏ : پابند کردن» گرفتار 
کردن. 

سندول [5000: ظرف سنگی که در آن نخود یا 
چیز دیگر کوبند. 

سنده ده : کلوخ گلی. 

سنسل ااه۳اه: ستون فقرات. 

سنک ۸٣اه‏ : ریسمانی که بگردن سگ اندازند. 

سنک کردن :۷:۵ ۸٦ا‏ : با ریسمان سگی را 
بستن: , 

سنگ sing‏ : کرم شکم. حوالدوز. سینه. 

سنگان 0 بیماری کشنده. آفت پالیز. 

سنگاناوی nw‏ ة9" si‏ میوه آفت‌زده. 

سنگ لیدراو ۱۵ وsin‏ : آفت‌زده. 

سنگ دانه یش 5 104 9۱9 : سینه سپر کردن. 
خودنمایی کردن. 

سنگ ژه‌رده 22۳7412 واه : پرنده‌ای است سینه 
زرد. 

سنگک "انوهاه: جوش صورت (ک). 

سنگ کو تان nۋkut‏ وداه : سنیه زدن. 


سنگه سنگ 09 ٩۱098‏ : آهسته آهسته» آرام 
آرام. 

سنگه و باز حط لا 5095 : جهش» برش. 

سنگ هه لکیش 5 sing‏ : لاف‌زن. 

سنگ هه‌لکیشان 68۵0 وراه : لاف زدن. 

سنوو ۵او : بلوغ سگ (ک). 

سنوور 0۵۲ |؟: مرزه حدود. 

سنوواته ۵۵اه : حشتوک حرامزاده. 

سنوورچه si۵۲٩‏ : حوانه تازه. 

سنووردار dêr‏ ۲ : چیزی که مرز و حد داشته 
داشد. 

سنووردانان ۹۵780 0۵7ا5: تبین مرز. 

سنه 8 آهن. رم 

سنه‌وبهر 51020۷02۲ : صنویر. 

سنیر sinêr‏ : سرگین. 

سنیرگه sinêrga‏ : سرگین‌گاه» حای سرگین. 

سو ۰0 سوراخ سوزد. دودمان. نسل. سپوس. بهره. 
درد و رنج. افق. سوزن. خحار. 

سواخ ۵ گل اندود. 

سواخ دان «ط۵ه ۵ گل اندود کردن. 

سواخ کیشان ۷۵۵8 ×« : گل اندود کردن. 

سوار 7 سوار. چیره» غالب. 

سوار بوون ١۵ط‏ 9۷۵7 : سوار شدن. 

سوار چاک »68 5۷8۲ : چابک‌سواره سوارکار 
ماهر. 

سوار خاس 85 9۷87 : چابک‌سوار. 

سوارخه 8 : شاخه‌های خشک شده درخت 
(ک). 


سوار کردن 


var 


سورخ 


سوا رکردن ۲۵ 5۷۵۲ : سوار کردن. 

سواره ۵ : سوار» راکب. سپاهی که بر مرکب 

سواری 71 سواری. 

سواژ 8۲ : حنگ» نبرد ( ک). 

سواغ 0 گل اندود. 

سواغ دان ”ةك 0 : گل اندود کردن. 

سواف ۰۷۵ آبشار (ک). 

سوال 9۷۵ : گدایی؛ دریوزگی. 

سوالک ۷۵ : ظرف چوبین برای غذای سگ. 

سوال کردن ‏ «اه:۷ |9088 :گدایی کردن. 

سوال كەر kar‏ |۰۵ : گدا. 

سواله 2إةW‏ : دسته‌ای از حو و گندم درو شده. 

سوالەت 80 سفال» ظرف گلی که پخته شده 
باشد. 

سوان 9۱۷۵0: سوهان. 

سواندن عا9۱۷6۵: سودن. 

سواندنه‌وه n۷‏ ال ۋە : سودن پی در پی. 

سواند و که 5۱/۵700۷2: نوعی گنجشک. 

سوانده 8 لب پام. 

سوپا ‏ ۹مد : سپاه» لشکر. 

سوپار ۰02۵ : گاو آهن (ک). 

سوپازان ۲40 ماه : فر ماند؛ سیاه. 

سوپاس ‏ فقجده: سپاس» تشکر 

سوپاسالار قاق ۰۵88: سپاهسالار. 

سوپیر ۲ سپر (ک). 

سوییل مما : آبشار (ک). 

سوتک )ا0 : نیم‌سوز. 


سوتکه sotka‏ : بیخ گیاهی است معطر. 

سوتن طاهه: سوختن (لک). 

سوتورگ واباباه : بزرگ (گ). 

سوه ک 8اه : خا کستر سیگار و غیره. 

سوته‌ی ۷ھاهەs:‏ سوختن (گ). 

سوچا :٥٩‏ بینایی چشم. روشنایی (گ). 

سۆچیای لةرههه : آتش گرفتن چیزی» سوختن 
(گ). 

سوخال إاق×باء : زغال. 

سوخال دان 440 إق×ناە : زغال‌دان. 

سوخت 7« بینواء پست فرومایه. 

سوخت کردن ۷۵:0 ج : لخت کردن کسی را. 

سوخته 42:: طلبه‌ای که مقدمات علوم اسلامی را 
شروع کند. 

سوخره ‏ 0«#۵ه: کسی که دیگری او را بکار بی‌مزد 
وادارد» بیگاری. 

سوخمه ٣‏ ×نه: نیم تنۀ زنانه. چوبی که شاخه‌های 
مو را بر آن آویزان کنند. 

سور ۲ سرخ. شور. سور و مهمانی. روده بزرگ 
(لک). 

سوراخ ‏ 0۵ : جست‌وجو بحستارهمبحت. 

سوراخ کردن ۷:۵ 507۵ : دنبال کردن دنبال 
امری يا کسی را گرفتن؛ حستج و کردن. 

سوراف 07۵۷:: نوعی انگور است (ک). 

سوّرانی ‏ ۲3۸ : آستین بلند کردی. نوعی گلابی 
(ک). 

سورپاز عةم۲٥0::‏ سیر کوهی (ک)۔ 


سورخ ×8 : حوهر برای نوشتن. 


سور سوزه. 

سور سوه 501572: پرنده‌ای است. 

سورنا 0۲0۵:: سرنا. 

سوزنانک surnûnik‏ : گیاهی است در طب بکار 
می رود. 

سورناژه‌ن 21< 90:۳8 : سرنانواز. 

سورو «اه: باد سرخ (لک). سرگین (گ). 

سوزیان ده لیز خوردن» سرخوردن. 

سورسزرک sorsorik‏ : نای گلی خرخره. 

سورک 07۷:: سرخحک (ک). ارزن. آبشار. 

سورکه sorika‏ : سرخحک. 

سورمه 90۲۳0۵ : سرمه. حاشيه سیمین دستار و عبا. 

سورمه دان ۳ 5۱۲۳۱۵ : سر مه‌دان. حلقه‌ای که بر 
دست خنجر گذارند. 

سورمه زیز 2 90۲۳0۵ : پارچه‌ای کناره مانند که بر 
عبا دوزنا 

سورمهبی ‏ 50۲۳::۷: سرمه‌یی. برنگ سر هه. 

سورنجان وہ نا0 :گیاهی است. 

سورو 0 سرگین (گ). 

سوروشت 
عادت؛ خلق. 

سوروشتی 5دا : طبیعی. 

سره :: بیگانه. ناپسری» پسرزن یا پسر شوهر. 
علت» سبب» انگیزه. 


: سرشت» طبیعت. خحوی» 


سوره و توره 0۵ ا 507۵ : قوم و خویش زن. 
سۆرباس 9082: گیاهی است خوردنی. 
سوریت ‏ ۰0#: ساقة خشک گندم (لک). 
سوریچک 6 : خرخره؛ نای گلو (ک). 
سورین "الاه : سرین کفل, ران. 


۷۵۴ 


سوز  :5٥7‏ شادی. سوز و گداز. شور و اشتیاق. 
اضطراب. آشفتگی, عشق» محبت. سبز رنگ. 
اسب یا الاغ خا کستری (لک). 

سوزال ‏ 028۸ : سوختن. 

سوزانی 902۵7 : روسپی» زن بدکار. بی‌شرم» 
بی‌سیا. 

سوزرەت sozrat‏ : شگفت آور. 

سوزسیل اه 502: رنگیکمان (لک). 

سۆز کردن «:۷:۵ 502: آواز خواندن با سوز و 
گداز, 

سوزلونی ۰02001: سبزه‌زار (لک). 

سوزه 
(لک). 


4 : کیف و شادی. سوزش سرما. سبزه 


سوزی 502: فردا. سبزی (لک). 
سۆزياگ وة02¥ : سوخته. 

سوزیان 502/4١‏ : سوختن. 

سوزباو ‏ 02¥8۷ : سوخته. 

سوزبای ,ق2۷ سوختن (گ). 
سوژه 022:: بیگاری. 

سۆس 8: کپک. 

سۆسرەت 4 : شگفت آور. 
سۆسک 08: سپوس. تیهو. 

سوسکه 5 : تىهو. 

سوسن 0[ سوسن» نام گلی است. 
سوسه لد 90960 : سوسن. 

سوغره suqra‏ : بیگاری. 

سوفین 0 انجام دادن» اجراکردن (ک). 
سوفه قینه sofa qîta‏ : نام پرنده‌ای است. 


سوفیلکه ‏ ۰00۲6: پرنده‌ای است کاکل دار 
خحا کستری. ملخ سبز رنگ. 

سو فیله 1 : چوبی که در خر من می‌گذارند. 

سۆ ۷:سنگینی, قل (ک). 

سوقان ۳0 استخوان ( ک). 

سوک so)‏ اند وه. سیک. صدای سوزناک سگ نر 
در برابر سگ ماده برای اظهار میل. کل کله زدن 
در هنگام مقاربت. بی‌وقار. چوبی که حیوانات را با 
آن می‌رانند. 

سوک دان dãn‏ ۷ فرو بردن و برآوردن و کله 


۳ 
زدن در هنگا حماع. 


۲ 


2 


سوکر اه : گر دن. گریبان, بخه حامه (ک). 

سوکره ‏ 7۵اباه: دیگ گلی (رک). 

سوکوم کل : شیوه. طرز» روش. سیما ( ک). 

سوکه a‏ kاه:‏ آبله مرغان (لک). 

س کی 0 سبکی کم‌وزنی. بی‌وقاری. 

سول su!‏ : رم 

سول اso‏ : کفش. سبیل. سرو (نکی). 

سول او : شور. سفت. یخ. 

سوّلاف «قاهه: آبشار. ناودان (ک). 

سولانل صقامه: نسب نژاد. 

سولان 0 : گلپر» گیاهی است دارای برگ‌های 
بزرگ و ساقه‌های میان تهی و شکوفه‌های 
خوشبو. 

سۆلاندنەوە ۵ : درد کردن عضوی از 
اعضاء بدن شیه به دردی که در اثر سوخیگی 
پوست تولید شود. 


سو لاننه وه 8 سوزش داشتن. 


۷۵۵ سو ند 


سولاوکه ۵ ناودان. 

سول دروو قانه اه5 : کفش‌دوز. 

سول كەر kar‏ اه : کفاش. 

سو لو له solola‏ : بچه کژدم. 

سۆلۆخوا ۰۷۵ 500: شورمزه. 

سوله 02 : تاب؛ روشنی» گرمی. شعله. سرمای 
سخت. سوزش. کژدم ریز 

سوله‌چرا نه ۰ : چراغی کوک مرکب از 
دسته‌ای چوبین و مقداری کهنه قابل اشتعال که در 
شب روشن کنند. 

سوله‌سزل (5 !90 : سوزش پوست بدن. 

سلکه 8 غذایی است که از ته مانده کشک 
درست کنند. نوعی مازو است. 

سو لیانه وه 2 به سوزش افتادن اعضای 
بدن. 

سولین ۳ : غنجه. نوعی از گل سرخ و سیار 
خو شبو. نام روستاپی است در اورامان. 

سو لینه 98 موری» تنوشه. 

سو لینه وه ۵ : به سوزش درآمدن پوست 
بدن. 

سوما :somê‏ افق» کرانه. بینایی چشم. روشنایی. 

سومایی- somêîy‏ : مردمک چجشم. 

سومایی داهاتن 4۵۵0 0۳887:: نایینا شدن. 

سومه :soma‏ هوم گیاه هوم (رگ). 

سود ”اء : سن؛ یکی از آفات غلات. صخره 
سنگ بزرگ (لک). 

سون اسيو ۰0 اه : سنگ آسیاب (لک). 


ب و 
سو لك 50۳00: سو کند. 


سوند خواردن 

سوند خواردن :۸۵:4 5000: سوگند خوردن. 

سونقور 9۲اه : نوعی باز (گ). 

سونک ۸ : غبار گرد (رک). 

سونکه ‏ 900۷2 : کشک‌های ریز که بعد از ساییدن 
می‌ماند. پس‌ماند صابون. ۱ 

سۆنگ ۳9 طرف؛ سو (گ). 

سۆنگە ۵5 . صت» مجال. وسیله» سبب. 

سوننی 910۳ نز ه. 

سوننی تاق 34: *90۳: جنگ سریزه. 

سوه 002::, ثایی نر. سن (لک). 

سونی ۳7 س. رن ساییدن (گ). 

سوو ‏ 5۵: سود بد.ه. دبر» مقعد (لک). نوره فروغ 

سووان ۰:۷۵ .وهان. صاف شدد. ساییده 
شدن. 

سوواندن ال .۰ :- ساییدن» سودن. 

سو واندنه‌وه :99۳۵0 : سودن پی در پی. 

سوواندهر ۵۲ :لب بام (ک). 

سووانن nn‏ ةwاه:‏ سودن. 

سووانه‌وه 90۷۵0272 : ساییدن» سودن. ساییدن 
کشک و امال آن. 

سوواو ۵۷اه: ساییده. 

سوواوه 0۷۵۷2:: ساییده. 

سووبا 008:: شناگر. مرد بی‌زن (ک). 

سووباهی 0080ه: شناگری (ک). 

سووپ 0ه : سنگ‌هایی که در مسیر رودخانه 
ردیف می‌گذارند و چوب بر روی آنها می‌نهند 


برای صید ماهی. 


۷۶ 


سووجگه‌ر 


سووت ان : دام چاله‌ای که دانه بر آن می‌پاشند 
برای صید پرندگان. ریا. 

سووتار 587 عمیق. هرزه» ولگرد. 

سووتال ا۵اله: هرزه ولگرد. 

سووتان 904۵0: سوختن. 

سووتاندن "لہ قاثه : سوزاندن» سوزانیدن. 

سووتانن sûtan‏ سوزاندن. 

سو و تانه‌وه 4۷ا : سوزش پیدا کردن. 

سووتاو 901847: سوخته. 

سووتاوه ۵1۵۷2:: عضوی که سوزش پیدا کرده 
باشد. 

سووتک )نا0 : خا کستر سیگار و کاغذ و پنبه و 
امثال آنها. 

سووتلی آانله: زن موقتی بدون عقد نکاح. 

سووتن طالاه: سوختن. 

سوو توو ثاثه: حاکستر. 

سووته عالاه: سوخته. 

سووته که »»۵ا0ه: نام گیاهی است خوردنی. 

سووتهل هلاه : نیم‌سوز. 

سوونه‌مه‌نی 5۵12۳01: سوختنی» قابل سوعتن. 

سووله‌نی احهاناه: سوختنی» مواد سوختی. 

سووته‌ی ۵012۷ : سوختن (گ). 

سووتیان 90۷80: سوختن. 

سو و تیانه‌وه 1۷a‏ ةاs0:‏ سوزش پیدا کردن. 

سووتین ۳ سوزاننده» آنچه بسوزاند» محرق. 

سووتینه‌ر ۲ 5 سوزاننده. 

سووجگهر ‏ »هواز ته : جگر سفید و سیا» شش و 


جگر. 


سووجه‌رک 


سوورداگه‌زان 


ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا کے 


سووجە‌رک وز 90: جگر سفید و سیاه. 

سووج 6 گناه. گوشه. 

سووچ دار 447 و۵ه: گناهکار. گوشه‌دار. 

سووچنای رجو سوختن (ک). 

سووچهز »906: سیخول, سیخورء خارپشت بزرگ 
تیرانداز. 

سووچیای (00۵:: سوختن (ک). 

سووچیو 8۷و۵ : آتشدان» ظرفی که در آن آتش 
افروزند. 

سووخ ×80 سرماریزه. 

سووخار 0/8۲:: برگ و ساقةً برنج. سرماریزه 
(ک). 

سووخال 0۵اه : زغال. 

سووخال دان ”قل إق×ثە: زغال‌دان. 

سووخور ۲× 5۵: رباخوار. 

سوود 500: سود؛ بهره. ربا. 

سوود خور ۲ 500 : رباخوار. 

سووددار هه 900: سودمند آنچه سود دهد. 

سوود کردن ۷۵0 904: سود کردن بهره بردن؛ 
منفعت کردن. 

سوور 507 : سرخ. شور. سور و مهمانی. در امری 
اصرار و پافشاری کردن. 

سووراقک sûrêvik‏ : سرخاب ماده سرخ رنگی 
که زنان به گونه‌های خود مالند (ک). 

سووران 0 : مهمانی» ضیافت. عروسی. 
ختته‌سوران. حشن و شادی. 

سوورانچک و90۳۵ : قصبةالر یه نای گلو. 

سوورانه ۵ : پولی است که در گذشته ارباب 


در هنگام عروسی از داماد می‌گرفت. سور و 
عروسی. 

سووزانه‌وه ۰0۲67672۰ : گردیدن, حرخیدن. 

سووراو ۷ : سرخاب. نوعی انگور. تاج 
خروس. 

سووراوه ۰078۷2 ساییده. سرخاب (گ). 

سوورباش 5 : گزیر پیشکار کار پرداز. 

سوورباو »"۰0:08: مایل به سرحی. 

سووربله تی وان 507 : زالزالی سرخ. 

سووریوره ۶8 8۵۲ : اسب بور با نحال‌های سرخ. 

سووریوونه‌وه ۵ 97 : قر مز شدن چهره از 
شرم. خجالت کشپدن. سرخ شدن گوشت در 
روغن. ۱ 

سووربه‌سور 5۵ 9۵ 9۵ : رک راست و صریح» 
بی‌پرده. مانند: هزسوور به سوور قسه كەم ثه‌لیم 
٩07 52 sûr qisakam ۳‏ 92 یعنی: من رک و 
راست حرف خود را می‌زنم. 

سووربه له ک 4۹ط 8۵ : سرخ بارنگ سیاهوسفید. 

سو ورپرنژل إەہ بآم 507: هرچیز سرخ شل زشت. 
آدم سرخ بدقواره و زشت. 

سوورچک »90:0 نای گلو» خرخره. 

سووچن ,090 : سوزن (گ). 

سووز خواردن xwêrdin‏ ۲ : گردیدن» گشتن. 

سوورخوول |ت× ۰۵7: آدم بدقوارة مو زرد. 

سوورخون × :90: آدم سرخ بدقواره. هرچیز 
سرخ مایل به زردی و اسبی به این رنگ باشد. 

سوورداگه‌زان 7 5۲ : قرمز شدن چهره از 


شرم. 


سوورداگه‌زیان 


سوورداگه‌زبان 0 "5 : سرخ شدن 
صورت از خجالتی. 

سسووزدان 480 90 : گرداندن» حرخاندن. 
رقصاندن. 

سووزک sûrik‏ : حوض گرمابه (ک).“ 

سوورک ۸ا50 : سرخک. موریانه (ک). 

سوورکار ۲ 507 : مایل به سرنعی. 

سوورکراوه kirãwa‏ : سرخ شده در روغن. 

سوورکردن 0 0۲ : سرخ کردن با رنگ. گندم 
را از کاه حدا کردن. 


سوور کردنه وه ۵۷۷۵ ٩0۲۳‏ : سرخ کردن در 
ص ۳۳ 
روغن. گداختن آهن. 


سوورکویت ۵۵ 50۲ : اسب کمیت روشن. 
سوورکه له sûrkala‏ : آدم کوتولوی سرخ فام. 

2 و 
سوورگول gul‏ 0۲ : گل محمدی. 

2 ۳۹ 
سووز گه 90[94: جای چرخش. 
سوورم ٣او‏ : خاک سرخ خاک رس. 
سووزناتک sûrê)‏ : حر خرہ» نای گلو. 
سوورنجی ۵( : سرخعک (رگ). 
سووزه 8 حرخحش.- 

۳ 

سووره‌ینه 9:82 ۶۵ کیاهی است خوردنی. 
سووربی 
سووره‌پیاز 2 90۲۵ : نوعی پیاز قرمز. 


sûra bî‏ : نوعی بید. 


سووره‌تا 1۵ ۵۲۵ : تب شدید. 

سووره چنار ۲7 9072 : نوعی چنار. 
سووره چیو sra çêw‏ : درختجه‌ای را گویند. 
سووره دال 42 9072: نوعی لاشخور. 
سووره ربوی ۲۵۷ 507: نوعی رویاه. 


۷۵۸ 


سووزه‌نی 

سووزه سووز 0۲ ه!50: چرخش پشت سر هم. 

سووره قانگ 9 50۲2 : نوعی مرغابی. 

سووره ماسی ‏ ۳۰۱ 90۵ : نوعی ماهی قرمز 
رنگ. 

سووره مۆز 7۰۶ هنه: زنبور (گ). 

سووره موزه moza‏ ۵ : نوعی زنبور سرخ رنگ. 

سووره واله ۵ 90۲8 : پرنده‌ای است شکاری. 

سوورهو بوون ٥۸١‏ 907۵۷ : قرمز شدن چهره از 
شرم. سرخ شدن گوشت در روغن. 

سووره‌وکردن :۷:۵ 90790: سرخ‌کردن‌درروغن. 

سووژبان . 9028: چرخیدن گردیدن. 

سووزپانه‌وه 909۵0۵72 : گردیدن. 

سووریتی ‏ 506 : سرخی. 

سووریجه ‏ 9078[0: سرخک. 

سوورنچکه . ۰0:60:نایگل: خرشر. 

سووریژه ‏ 90:622: سرحک. 

سوورین suwirîn‏ : بز پیش آهنگ (لک). 

سوورلنچک. ‏ »اوم907۵: قصیالربه» خرخره. 


سووربنه 8 خرخره. 


سووزان 0 3 سوختن. 
سووزاندن 902۵0۱0: سوزاندن. 


سووزمه ۵2 : نوعی آش. 
سووزن 210 : حوالدوز. 
سووزن ثاژن ”َة 50٣‏ : حوالدوز فرو بردن به 
سووزه‌نه ک 51 سوزنک» سوزا ک (گ). 
سووزه‌نی ۳7 : پارچه و فرشی که در حمام 


سووزیان 
سووزیان 502۷20 : سوختن. 


سووزیاو 25۷ سوخته. 


سووژان 902۵0: سوختن. 
سووژاندن 902۵2۵ : سوزانیدن. 
سووژن 0ا02ه: حوالدوز. 


سووژن‌دان ۹۵0 «ا02ه: حوالدوزدان حای 
نگهداری جوالدوز. 

سووژیاو 902۷۵۷: سوخته. 

سووس 

سووسرک ‏ ##اعاه: ملخ. 

سووسرەت 9057 : شگفت‌آور. 


5 : سپوس. تبهو. 


سووسک ۵8 : تیهو. شوشک» فرفور. 

سووسکه 8 : تیهو. 

سووسن ٣ات‏ : سوسن» گل سوسن. 

سو وسه 02 خبری که پخش نشده باشد. 

سووسه کردن sûsa kirdin‏ : خبر کسب کردن از 
خبری محرمانه. 

سووسه‌لی ‏ 90518: بز سیاه رخسار قرمز. 

سووسه مار 0۵7 9092: بزمجه نوعی از سوسمار. 
سوسمار (لک). 

سووسه‌ن صمونه : گل سوسن (ک). 

سووسەنبەر 590920027 : سیستبر. 

سووسه‌نهک : سوزاک. 

سووسی 50: تیهو. 

سووش گاه: گیاهی است معطر. 

سووقان ۳0 : استخوان. 

80۸ : سبک. کم‌وزن. بی‌وقار. خواره 

فرومایه. کله زدن در هنگام جماع. بی‌غیرت. 


سووک 


۷۵۹ 


سووله 


سووکبار ۲4۲ ۵#:سیک‌باره سیک وزن. 

سووکباری 94 *90: سبک‌باری» سبک وزنی. 

سووک پیوه‌دان دقل 0۵2 50۷ : کله زدن در 
هنگام جماع. 

سووک دان ص۵4 50۷: کله زدن. 

سسووک دەست اهل 90۷ : سبک دست؛ 
چابکدست. 

سووکر 90۷ : گریان پخه (ک). 

سووکره ‏ ۰0 دیگ گلی, 

سووک‌کردن ‏ ۷۵:0 »له :سیک گردانیدن» خوار 
داشتن. رسوا کردن. 

سووکه انه : سوزن جوراب‌بافی. 

سووکه سووک »له 0۸4 : کله پی در پی در 
جماع. 
وکه‌له ا50۸ : سبک وزن. 

سووکه له سوار 587 90۵۵ : سوارکار ماهر. 

سووکی اه : سبکی. کم‌وزنی. بی‌وقاری. 
بی غیرتی. 

سوول اله: آبشار. ناودان. حوضجه (ک). 

سوولاف ب۵اه: آبشار (ک). 

سوولان «ا0ه: انجدان نام گیاهی است (ک). 

سوولانه‌وه 2۷a‏ 4ا0ە: به سوزش در آمدن (ک). 

سوولاو #ةاقه: آبشار (ک). 

سوولاوگه ۵ ناودان. 

سوولک 0 : بچهٌ شیرخوار. ناودان. 

سوولکه »انه : کودک. ته ماندۀ صابون و کشک. 

سوولگه 92اه : سرآشیب» سرازیر. ‏ 


و 


سووله ا50 : ساق ارزن. 


 همر‌هلووس‎ 

سووله‌زمه عبها۵ه: دنگداله. آبی که در زستان 
,» علت سردی هوا در بالای ناودان یا جای دیگر 
يخ بسته آویزان گردد. 

سوولین «الاه: زیرآب راه آب زیرحوض يا خانه 
که هرگاه بخواهند آب حارج نشو آن را باز 
می‌کنند. 

سوون 90: سودن» ساییدن. سن (گ). 

سوونه‌وه 90098۷2: ساییدن. 

سوویاگ و ساییده: سوده. 

سووبان 50۷80: ساییده شدن. صاف شدن. 

سوین 9۷۳: ستون (لک). 

سوویه ۵۷2:: طحال (ک). 

سووهتن 90۳۷۳: سوختن (ک). 

سووهون 00 : سهم ترس (ک). 

سوه هه :کال نارس, نهال (ک). 

سوهان 900۵0 : سرگین (ک). 

سوهتن o۸١‏ : سوختن (ک). 

سوهر ۲۲ اه: سرخ (ک). 

سوهراف ۵۷داه: سرحاب (ک). 

سوهرک ‏ ۳۲۷او: سرخک (ک). 

سوهری ۳7د9: سرخی (ک). 

سوهریچک »وله : خرخره نای گلو. دبس 
مقعد (ک). 

سوهن ‏ ١۸اه‏ : سهم» ترس (رک). 

سوی قلا : اندوه» غم. درد» رنج. دق. 

سوی بوونه‌وه ۰۵22 946 : از غم و غصه دق 
کردن. 

سوێتەلی ده : هرزه» بیکاره. 


۷۶۰ سها 


سوىجگەر suî jigar‏ : حگر سفید و سیاه. 

سوبر ۲ : شور. 

سوبرخوی ۵ 9367 : شور مزه. 

سو یرو 508/0: سار سارک. 

سوپره که 2 آش ماست حکیده. مازو. 

سوێره‌لووک lûk‏ 2 شور و تلخ. 

سوپرنژک 2 سرخحک. 

سوبس 5 : سیاهی که از دور به نظر آید. 

سو لسکه suêska‏ تیهو. 

سویسن ق : سوسن» گل سوسن. 

سو بسنه 8 سوسن. 

سویگه 896 : افق» کرانه. 

سوئل اقا : سبیل. 

سوبلاف ۷ : آبشار (ک). 

سوین د : سوگند» قسم. 

سولند suênd‏ : سوگند. 

سوبندخوار ۰۷۵۲ ۋلە : سوگند خوار» کسی که 

سوبندخواردن suênd xwêãrdin‏ : سوگند خوردن» 
سوگند یاد کردن. 

سوبندخور xor‏ 3 : سوگند خحوار. 

سوبنددان طخ :suênd‏ سوگند دادن» قسم دادن. 

سوپندگیر ۲ 90۵04 : کسی که قسمش گیرا باشد. 

سوټنکه suênka‏ : پس‌ماند؛ کشک ساییده. 

سوینگ 9 : سوگند. 

سوبنه دو۵ده: تشت گلی. 

سه 58: سه» عدد سه. سگ. سایه (ک). 

سها 595: سایه. 


سه‌بارهت 


سه‌باروت 58ھ : دربارة. برای. 

سه‌برگه sabirga‏ : سرگین. 

سەبرگەچى چە وه : کسی که سرگین پاک کند. 

سه بزه 9۵02۵: سبزه» علف سبز. نوعی کشمش سبز. 
آدم سبزه رنگ. 

سه‌بوون ۵ه : باد گرم بادی که در تابستان از 
طرف جنوب می‌وزد. گرمای کشنده. 

سا یهت ۹۵091 : سبد. 

سه به ت چن 0و 9۵01 : سبدباف. 

سه به تولکه 208 : سېد حه» سبد کوچک. 

سهبه ته saa‏ : سبد. 

سه به ته چن ۳ 220612 : سبدیاف. 

سهبهل |9۵ : موی و رگه‌ای سرخ که در چشم 
پدید آید. 

سه‌ییل 5۵ : جپق. 

سه‌ییلچی واه : چپق‌ساز. 

سه‌بیلخور 7× 9۵07 : چپ قکش. 


سه‌ییل ساز عةه 5۵0 : چپق‌ساز کسی که چسیق 


سه‌ییل‌کیش ۲6۵ ااطه: سبیل‌کش. 
سهییله 5۵0۵ : چیزی است که لولهٌ آب را با آن 


می‌بندند. 

سه پان sapûn‏ : دروگر آن که غله و علف را درو 
کند. 

سه پاندن "ةمه : بار کردن» بار نهادن. بگردن 
گذاشتن. کاری به زور به عهد؛ کسی گذاشتن. 

سه‌پانی 81 دروگری» عمل دروگر. 

سه یک ۷ چماق» چوبدستی بزرگ و کلفت. 


۱۷۶۱ 


سه‌ختیان 


نوالةٌ سگ. یکی از ابزار چادرباف‌ها. 

سه پله aامsa‏ : نوالة سگ. 

سه‌پوّله 98۳08 : کم عقل» کودن. 

سه‌پوول 9200۱ : کندهوش؛ کودن. 

سه په که sapaka‏ : سگ. 

سه بهل sapal‏ : طحال. کم عقل» کودن. 

سه به‌لیک ٣ه‏ سپرز» اسپرز: طحال. 

سهت 92 : صد عدد صد. 

سه تره 4 : کشیده» سیلی. 

سه‌تک )ھە : گیاهی است خوردنی. 

سه‌تماندن 9۵0۳87۵0 : ویران کردن. پر کردن 
چاله ( ک). 

سه‌تمه 92۳76: سکندری (ک). 

سه تمه کرن ۷۲0 5۵۱7۵: سکندری خوردن (ک). 

سهته عاهه: قرن؛ سده (ک). 

سەخت 9۵0 : سخت. استوار. دشوار» مشکل. 
صلب» درشت. سرمای بی‌حد. سنگدل» بی‌رحم. 
تند» حشمگین. سنگلاخ. 

سه‌خت بوون 9۵ ئ×sa:‏ صلب شدن. خشمگین 
شدن. دشوار شدن. بی‌رحم شدن. 

سه خت کردن ‏ :۷:۵ 924 : خشمگین کردن؛ تند 
کردنٍ. 

سه‌خته به‌ ند :saxta band‏ یخ‌بندان (گ). 

سه‌خته گری 8 920۵ : گره کوره» گره سفت. 

سه‌خته‌وبوون 9۵0 9۵09۷: سفت شدن» صلب 
شدن. تند شدن» خشمگین شدن. 

سه‌ختیان 200:: پوست دباغی شده. چىرم 


نانوایان که در هنگام کار پوشند. 


سه‌ختی 0 سختی» استواری» محکمی. 
دشواری. صلابت. سنگدلی و بی‌رجمی. 
تهیدستی» فقر. تندی. 

سەخلەت 2/8 : سختی» دشواری. رنج» محنت. 
دلتنگ افسرده. 

سه خلت کردن ۵۳ 52:21 : افسرده کردن. 

سه خله تی 40 : افسردگی. 

سه خوز ۲ سرگینی که در شکنبة حیوان است. 

saxur 0‏ : سرگین‌دان» منظور 


سیرابی حیوان علف‌خوار است که محل ذخیرة 


سه‌خوردان 


علف در موقع چریدن آنها است و این قسمت در 
حقیقت اولین بخش معدهٌ نشخوارکنندگان است. 

سەخوزگا 8 520۲ : سرگنگاه» سیرأیی. 

سه خورمه ۵ : ضریتی که با مشت بسته 
زنند. 

سەخەر 92»27: آبرو؛ شرف (ک). 

سه خه‌ربرن ١اط‏ 52۷87: آپرو بردن (ک). 

سەخەرى ه5 : پوست اسب با الاغ که دباغی 
شده باشد. 

ساد 580 : صد عدد صلدد. 

سادان 9208۰: صدان صدها. 

سهد ۵‏ 9۵06: سده قرل. 

سه‌دهم 2 صدم. 

سه‌ده‌مین 5202۳۳: صدمین. 

سهر ‏ ۲٣آ‏ : درخت بی‌ثمر (ک). 

سەر 987 : سن رأس. سو. بار. انجام. فکر. زور. 
سردار. رییس. بالا» فوق. سرکوه. هرچیزی که در 


طرف بالا قرار داشته باشد. زبر. سر پوش. دهانه. 


سهرا نگویلک 


۱ 8 سراء کوشک» قصر. پسوند مکان مانند: 
کار اسر د رکردی و فارسی. اه (گ). 

سه‌را با قم ۵۵782 : سراپ از سرت قدم. مجموعة 
اعضاء اندام. 

سه‌رابه‌رده 


بارگاه. 


52 5۵18۵ : سراپرده» پرده سرای» 


سه را يته 2 5۵۲۵ : سثف. 

سه‌زاد 27۵0:: غربال (ک). 

سه‌راراو 8۲44۷ : ماد؛ سفید رنگی که از شستن 
رخت بیدا شود. 

سەرازا 22ة و : آزاد. مستقل. 

سه‌رازابی 22۵۷ 5۵7: آزادی. استتلال. 


سه‌راسوی ۵اه s24‏ : نگاه دزدگی. 


سهراسهر ۲۳ 93۲8 : سراسر» سر تاسر. 
سه‌راسی 8 سردرد. 

۳1 ۲ 
سه‌راسیمه 92725172 : سراسیمه» سرگردان. 
سه‌راشی ۵7۵5۵:: سردرد شدید (لک). 
سهراشیت 8 52۲8 : سردرد شدید (ک). 
سراف ۷ه : آب توأم با جنین که سقط شود 


(رک). 
سه‌رافکی 0 رک و بی‌پرده (ک). 
سه‌راک 3( سروره سالار (ک). 
سه‌زاندن 5۵767010 : عرعر کشیدن. 
سه‌رانسهر ‏ 5۵۲ 52780 : سراسر سرتاپا. 
سه رانگو لک 0۷وم۵:8ه: جای خا کروبه و زباله و 


پهن (ک). 


سه رانگو لک انا و52۳۵ : حای سرگین و پهن 


در کوچه (ک). 


سه‌رانه 


۷۶۳ 


سه‌ربه‌رز کردنه‌وه 


سهرانه ‏ 520402 : باحی که در گذشته از کشاورز 
ع 

می در فتند. 

سهراو ۵۲۵۷: آبدست» مستراح» مبرز. سرچشمه. 
آب همراه تولد نوزاد. سراب. 

سهراو توقین ton‏ 5۵72۷ : ریخته شدن آب 
همراه نوزاد. 

سه‌راورد اسه : اصل و اساس چیزی. بالای 

هر بحیزی. 


سه‌رآوه‌رد 527۵۷270: بالاء زیر. 


سه‌راوی sarêwî‏ : نوعی کدو. 
سه‌راو یز 2 5 سرآزبر (رگ). 


سه‌رئه ژمیری 22۳67 5۵7: سرشماری. 
سه رثه‌نجام 2۳0 5۵۲ : سرانجاي عاقت کار. 
سه‌رئیشان 0 9۵ : سردرد» دردی که در سر پیدا 
شود. 
سه رنیشه 5ة 54۲ : سردرد» صداغ. 
سه‌ربار ۲ 99 : پار اضافی. سرباری» مازاد از 
هرحیر. 
سه‌رباره ةط 5۵7: سرباری اضافه. بار اضافی. 
سهریاز 9۵2 527: سر باز. 
سه‌ربازخانه na‏ ۋ× zۉb :sar‏ پادگان» سربازگاه. 
۳ 
سه‌رباز گرتن bûz girtin‏ ۳۲ : گرفتن حوانان برای 
حدمت سربازی. 
۳ 
سه‌ربازگیری او 0۵2 5۵7: سربازگیری. 
سه‌ریازی ۳22 s۲‏ : سربازی. 
سه‌ربال !98 ۵۲ : بزرگترین پر در بال پرندگان» 


سهپر. 
سه‌ربان nھط‏ 997 : پشت بام. 


سه‌ریر ,اط بوو: بالای کوه» میاثذابر. 
سه‌ریزاو ۷ 5۵7 : سربریده» مذبوح. 
۳2 

سه‌ریزیا گ و8یواد :9۵: سربریده. 
سه‌ربرین 0۱۳ 5٩۲‏ : سربریدن» ذبح کردن. 
سه ریزووت. 201[ ۵۲ نیم‌سوز. 
سهربزبو sa bizêW‏ : سرکش» نافرمان. 
سه‌ریزیوی ‏ ۰۱26 9۵7: سرکشی» نافرمانی. 
سه‌ریلن ‏ ”إا 5۲ : سربلند» سرفراز. 
سه‌ربلند ٩اط‏ 5۵7 : سربلند» سرافراز. 
سه ربلند کر دنه وه ۵ ۵1۱۱۳۱4 sar‏ : سر بلند 

کردن» عرض وحود کردن. افتخار گردن. 
سه‌ربلندی اط 5۲ : سربلندی» سرافرازی. 


سه‌ریلنی ,ااا 9۵7: سربلندی. 


هرب 0۵ 9۵۲ : مر بوط به» وایسته به. 
سه‌ربه تاک )8ا a‏ 927 : بدون سرپوش» ظرف 
بی سر پوش. 


سه‌ربه تال 4اط 9۵7 : بدون سر پوش. 

سەربە خو sar ba xo‏ : مستقل» کسی که در احرای 
امور خود آزاد است. 

سه‌ربه خوبی ۷ sar‏ : استقلال» مستقل بودد. 

سه ره دوو 4۵ ba‏ ۲ آش کشک. 

سەربەدەرەوە ba darawa‏ ۲ کسی که بسیار به 
حارج سفر کند. 

سەربەردە 2۲42 527 : حایی در آسیاب که گندم 
ریخته شده و از آنجا بوسیلۀ ناودان به دهانه 
می‌ریزد. 

سەربەرز 5۵۲۳2 527: سربلنده سرافراز. 


سه ربه‌ر زکر دنه وه ۷۵ ۵۲۶ sar‏ : سرپلند 


سه‌ربه‌رزی 


کردن» نمایان شدن کاری. 
سه‌ربه‌رژی 92 :٩۲‏ سر بلندی» سر افرازی. 
سهربه‌ره‌وخوار 0۷۵7 0۵/۵۷ 5۵7 : سرازیر 

سراشیب. 
سه‌ربه ره وخواره 0۷۵/۰ 0۵:۵۷ 57: سرازیر. 
سه‌ربه‌ره ژوور 207 0۵72 587: سررالا. 
سەريەرەژێر 2۵7 0۵۲9 587: سرازیر. 
سه‌ربه س ‰5 587 : آزاد» وارسته» رها. 
سهربه‌ست 996 5۵7: آزاد» وارسته. 
سه‌ربه‌ست کردن ‏ ۱:۵۱ اعد 5۵7 : آزاد کردن» 

قیمت گذاشتن روی کالایی. 
سه ربه سته 02516 58۲ : پوشیده. نهفته» در پرده. 
سهربه ستی sar bast‏ : آزادی» وارسستگی. 

بی پروایی. 
سه‌ریه سه ‏ 52 ۰:59 پوشیده نهفته. 
سه ریه سار 927 9۵ 987 : معاوضه دو چیز با هم. 
سه ربه سه‌ری sar ba sarê‏ : هم خوابگی دو هم 

جنس باز با هم. 
سەربەسى اعد sa‏ : آزادی» وارستگی. 
سەربەش baš‏ ۷ سهمی خوب از سهام که تقسیم 

شده باشد. 
سه ربه کلاوه ۷۵ :sar ba‏ هنگام بارش برف و 

باران با تندی. 
سه‌ربه گۆبەنگ sar ba gobang‏ : یاغی» سرکش. 

ارگ 
سه‌ربه گێچەل و98 9۵ 927 : سرکش» یاغی. 

فتنه حو. 


سه‌ربه مور ۲ ba‏ ۲ سر به مهر. 


س هل ۸ط 527: بند کفش. 

سه‌ربه‌ند band‏ ۵۲ آخرین بیت ترجیم‌بند. 

سه ربه‌هه‌وی ‏ ۳۵۷۵ 92 5۵ : زنی که هوو داشته 

سه رټیشکه 6 59 : پرده‌ای که روی گهواره 
می‌اندازند. 

سه‌رپاچ 6 527 : کندن و دور ریختن گیاه‌های 
هرزه از میان شالی‌زار تا مواد غذایی زمین به 
مصرف تغذیه گیاه اصلی برسد. قطع قسمت 
بالایی گیاه. 

سه‌ریاک 8 sar‏ : همه» تمام جمیع. 

سه‌رپاله 288 5۲ : دروگر. دروگر ماهر و زرنگ. 

سه‌رپایی pêîy‏ ۲ سرپایی؛ کسی که ایستاده بکار 
بپردازد. کفش راحتی. اسهال. 

سه‌ربر ام ۴ : لبالب» پر مملو. ته پر. سرگرم. 

سه‌ریزوو 22۵ 5٩۲‏ : حای بند شلوار. 

سه‌ریشک )5أP sa‏ : برنده سهم خوب. 

سه‌رپلش 5 52۲ : تحقیق و بررسی (لک). 

سه‌رپوت ۶ sar‏ : کاری که بی‌تأمل و از روی 
سستی انجام داده شود. کله پوک. 

سه‌رپورت sar port‏ : کار بی‌تأمل» سطحی. 

سه‌رپوش 5ه2 ۲ سرپوش» آنچه بر سر دیگ 
گذارند تا محتوی آن محفوظ ماند. مقنعهٌ زنان» 
سرپوش زنال. 

سه‌ربه تی 5۵7 : سربرهنه» آن که سرش برهنه 
است. 

سه‌ربهز 7 5۵۲: آن طرف» آن سوی. 


سه‌رپه‌رچهم arşnم sar‏ : دسته‌ای مهره و ریشه و 


سەرپەرە 


منگله سیاه رنگ که زنان بر سر آویزند. 

سەرپەزە 0۵:۵ 5927: مارک پارچه و کاغذهای 
رنگ برنگ که برای زیبایی می‌چسبانند. 

سه ربه‌رشت 15 sa‏ : سرپرست» آن که 
عهده‌دار نگهداری شخص یا چیزی باشد. بزرگتر 
خانواده. 

سه‌ربه‌رشتی ۷5 98۲ : سرپرستی» مواظبت. 
سروری. 

سەرپەل اaم sar‏ : شاخه‌های بزرگ درحت. 
سردستۀ افراد» فرمانده. نوک درخت. 

سەرپەڵە pala‏ ۲ آبان مأه. 

سەرپەنچە anjaم sar‏ : سرانگشت» پنجۀ دست» 
سر انگشتان. 

سه رپیچ 8 9۵7 : عمامه» دستار. یاغی» سرکش. 

سه‌رپیچان 0 99 : شال بستن به دور سر. سر 
پیچیدن» نافرمانی کردن. سرپوش که زنان بر سر 
بندند. 

سه‌رییچانه وه 2 "59 : ترسیدن» ورم 
کردن. بستن دستار و سربند به سر. 

سه‌رییجی و۵ 927 : سر پیچی» نافرمانی- 

سهرییچی کردن kirdin‏ و0۵ sar‏ : سرپیچی 
کردن» نافرمانی کردن. 

سه رپ سپاردن rdinژsip‏ 08 sar‏ : اعتماد کردن؛ 
اعتماد داشتن» وثوق داشتن. 

سه‌رییز 2 9۵۲ : حشن زایش نخستین بره. 

سه‌رپیل ام ٩۲‏ : شانه» دوش. سرپل. 

سه‌رییوه‌نان ۳ pêwa‏ 98۲ : روان شدن» گشاده‌رو 


شدل. 


۷۶۵ 


سه‌رتوی 

سه‌ریی بی ۷ 9۵7 : سرپایی» کسی که ایستاده کار 
کند. اسهال. بالبداهه» بی‌تأمل. 

سه‌رپی بی هو نراوهو نینه وه 

honînawa‏ : بی‌تأمل شعر گفتن» بالبداهه شعر 


سرودن. 


sar pêîy ۷ 


سه‌رپی بی‌کردن ۵0 Py‏ 9۵7 : پی در پی به 
مستراح رفتن. 

سه‌رتا 1۵ 53۲ : موه حوب که برای نمونه سربار 
می‌گذارند. 

سه‌رتابا 8 ھا 5۵7 : سر تاپا» سراپاه تمام» همه. 

سه‌رتأپی ثم ھا 987 : سرتایاء 

سه‌رتاسهر 927 1۵ 587: سر تاسر» سراسر؛ همه. 

سه‌رتاش ‏ ۱88 :5۵ : آرایشگر مرد. تیغ سرتراشی» 
تیفی که با آن موهای سر و صورت را می‌تراشند. 

سه‌رتاشین 1۵350 9۵7 : سرتراشیدن» سر ستردن» 
اصلاح سر. 

سه‌رتاشياگ 89 ۵ : چوبی که روی طاق 
گذارند. نخی که به جوال آویزند. 

سه‌رتاق 0 9۵7: چوبی که روی طاق گذارند. نخی 
که به حوال آویزند. 

سه‌رتال فا 587 : سرنخ. 

سه‌رتل إا 5۵7 : برگزیده» منتخب. 

سه‌رتلی نا 5۵7 : انگشتانه (ک). 

سه‌رتلیک 7ا sa‏ : انگشتانه» انگشتوانه (ک). 

سه رتو 0 ۲ : سرشیر؛ خامه. 

سه رتوپ ۲ 997 : سرتوپ پارچه. همه» همگی. 

سه‌رتوو ٩۵‏ 667: سرشیره قیماق. ‏ 


سه‌رتوی 115 ٩۲‏ : خحامه» سرشیر. 


سه‌رتویژ 


۷۶۶ 


سه‌رخوش 


سهرتویژ ٩36۶‏ 5۵۲: سرشیر. 

سهرته 58718: سرد (گ). 

سەرتەرز 1272 53۲ : فسمت نازک گیاه. 

سهرته‌ریده 1۵۳842 527: سرور رهزنان. 

سهرتهربه 1۵۷۵ 587 : رییس راهزنان. ۱ 

سەرتەل اقا sar‏ : برگزیده» منتخب. زیبأترین دختر 
یا زن. 

سه‌رته‌ نگ 1209 2۵۲ : نواری که بر تنگ اسب ۳ 
الاغ کشند. 

سه‌رئه‌نوور ۱۵۳57 927: حایی که تنور در آن نهند. 

سهرته‌ول ‏ 1۵۷0 5۵7 : چوب‌های بالا و پبایین 
دستگاه بافندگی. 

سه رتيا چوون دنو قلا 527 نابود شدن و مردن به 
خاطر چیزی. 

سه‌رتیشت 1۵8 4۲ : چاشت» غذایی که صبح پس 
از برحاستن از خواب می‌خورند (ک). 

سهرتی کردن ۷:۵0 18 ۲ : به سراغ کسی رفتن؛ 

سه رتیپ ۳0 : سر تیپ. 

سهرتیل 
می‌بندند. 

سهرتیلک .ااا 527: قیف. انگشتانه (ک). 

سه‌رجاز ةز :5۵: حدود کشتزار. 

سه‌رجل از 5۲: روپوش پالان. 

سه‌رجو ٥ز‏ 5۵1 : منبع حوی (گ). 

سه‌رجهم sar jam‏ : همه همگی. ۱ 


سه رحه‌نحال اغزدهز ۲ : س رگرم» مشغول. 


اا طنابی که با آن سیاه ادر را 


سه رجی بی ۷ sar‏ : هم بستری» هم خوابگی. 


سه‌رجی بی کردن kirin‏ 6[ 527 : هم بستر 
شدن» هم‌خوابه شدن. 

سه‌رچاوگه ھ8۷ 54۲: سر حشمه» منم. 
رجاو çawg‏ سرب منیع 

سه‌رچاوه ۷a‏ 83۲ : سرچشمه. 

سەرچل اه 5۵7: تعجیل در کار و عمل. شاخة 
درخحت. 

سه‌رچوبی ۳3 9۵7 : کسی که در رقص و پایکوبی 
سر دسته گروه رقصندگان می‌رقصد و آنها را اداره 
می‌کند. 

سه‌رچوپی کیش 5 900 98۲ : نخستین کسی که 
در رأس پایکوبان قرار دارد. 

سه رچو مات قاچ 92۲ : قطعه هیزم نیمه‌سوخته 
(لک). 

سه رچه‌ وت 62 5٩۲‏ : نادرست» دغل. 

سەرچەوتى 9207 527: زادرستی» دغلی. 

سه‌رخان ”× 5۵7: بالاخانه. 

سه‌رخستن طلاعللا 527 : به ایغری درآمدن» گشنی 
کردن» انداختن نر بر سر ماده. بالا نهادن» بالا 
بردل. 

سه رخسننه ساهر 


ع 
گذاشتن. 


xistina sar‏ 7 سر به سر 


سه رخوار 0۷۵7 54۲ : سربزیر» فرمانبردار. 

سه‌رخواس ‏ ۰/۵5 8۲ : سربرهنه. 

سه‌رخور ۲ 9۵۲ : آن که با تولد وی پدرش فوت 
کند. آن که همسرش پیش از وی فوت کند. 

سه رخوران ×٣‏ 98۲ : رغبت داشتن به کاری» به 
کاری میل داشتن. 


سه‌رخوش 5 5 : سرخوش» سرمست. 


سه‌رخوش بوون 


سه رخوش بوون 0 5× 527 : سر خوش شدن» 
سرهست شدد. 

سه‌رخوشی xošî‏ ۲ : سرخحوشی» سرمهستی. 
دلخوشی دادن» سر سلامتی دادن به کسان مرده. 

سه رخوشی کردن sar ۲۵8 kirdin‏ : سر سلامتی 
دادن به کسان مرده. تسلیت گنتن. 

سەرخەر 2۲× 527 : لحبازء أجوج. 

سه رخه و شکاندن 3100۳ sar xaw‏ : خوایدن 
اندک. 

سه رخه و کردن sar xaw kirdin‏ : اندک خسیدن. 

سه‌رخیل ۵« 54۲ : رییس ایل» سرور طایفه. 

سهەرد 52۲0: سال (گ). 

سه رداخستن sar dêxistin‏ : از شرم سر به زیر 
افکندن. 

سه ‌ردار 7 : سردار» سالار. 

سه‌رداری 2۲4 : سرداری» سالاری. 

سه‌ردان 4۵0 53۲ : سر زدن» دیدن کسی. سرباختن. 

سه ردانان 0 "5۵ : سر باختن. 

سه‌ردانه‌واندن طأه 06080۷80 sar‏ : سر خم کردن. 
فروتتی کردن. 

سه‌رداو 0 : سر داب. 

سه‌رداهینان ۹8۳6040 »5: شانه زدن موهای سر. 

سهردز ۲ : بافته شده. 

سه‌ردروو ۵اك :5٩۲‏ بخیۀ درشت که در روی پارچه 
بزنند. 

سه ردوشه ک م5aەd sa‏ : رونشک. 

سه‌ردوگه‌رم 0 لا sard‏ : سرد و گرم (لک). 


سه‌ردولکه ‏ اناك »92 : اشعار و گفتاری که در 


۷۶۷ 


سهرده‌فته‌ر 


پرسه و ماتم زنان خوانده می‌شود. 

سه ردولکه یژ ةط 4۷۵ 527: زنی که اشعاری در 
مراسم سوگواری می‌خواند و زنان دیگر آن را 
تکرار می‌کنند. 

سه ردو له ۵ 527 : سفره نانی که انوا حمیر را 
روی آن پهن می‌کند. 

سه‌رده‌رچوون 1ل 5٩۲‏ : آگاه بودن» وارد 
بودل» درک کردن. 

سه‌ردهر کردن 
کردن» گریختن. 

سه‌رده رکهر ۲ sar dar‏ : وارد؛ مطلع؛ فهمیده. 


۳ 5 
سه رده رگا 3 5۵۲ : چند چجوبی که په آستانهٌ در 


sar dar ۵6‏ : فهمیدن» درک 


هو ۰ ۰ 
می‌گذارند و بر ان دیوار می چینند. 


سه‌رده‌رها تن dar hêtin‏ ۳ : روییدن گیاه. رستن 


گیاه. درک کردن. 

سه رده‌رهاوردن  sar dar hawir n‏ : رستن گیاه. 
درک کردن. 

سەردەر هینان ۲64١‏ ۵27 927 : روییدن. درک 


کردن. 
سه‌رده‌ری 027 527: آستانه» بالای در. 
سه‌رده‌ژین 0 52 : سر درد (لک). 
سه‌رده‌س 5 5۵۲ : آستین» آستی. 
سەردەست اعوه ۲ آستین. 
سه رده‌ستان صقاعدد :sar‏ هنگام زایش زن. 
سه رده‌سته 012512 ۲ ب رگزیده. سرگروه. آستین. 
سه رده‌سیر ۲ 58708 : سردسیر» حایی که سرد 


سە رده‌فتهر 21 5۵۲ : سر دفتر. 


سه‌رده‌ق 


۷۶۸ 


سه‌رسم بردن 


سەردەق 4-6 58۲: علامت» نشان. دست‌نخورده. 

سه رده‌ق شکاندن «نه5»۵ وه 587: باز كردن 
علامت چیزی. انجام دادن کاری که قبلاً کسی 
انجام نداده باشد. 

سەردە م :sar dam‏ هنگام» زمان» وقت. 

سەردەمە هه 5۵7: پارچه‌ای نازک است که در 
گهواره روی دهن نوزاد می‌گذارند. 

سهرده می ۳ 98۲ : موقتی» آنچه که در مدتی 
محدود و به جا ماند. 

سهرده نشت 0۵۳151 967: سرزنش. 

سه‌رده‌و بوون ۵۳ 9۵702۷: سرد شدن. از کاری 
دلزده شدن. 

سه‌رده‌و کردن ‏ ۷:۵0 9۵7060 : چیز گرم را سرد 
کردن. پشیمان کردن فردی را 

سه‌ردی :s8۲‏ سردی. 

سه‌رزا 4۲4 : علاوه بر این. 

سه‌رزاست ۲۵0 9۵7 : راست» راسته» مستقیم. 
درستکار» مورد اعتماد. 

سه‌رزاستی ق 4۲: دستکاری. 

سه‌رزشته هاا ٩۲‏ : سررشته» روش کار. خبرگی» 
اطلاع از کاری. 

سەرزەق 0 5۵7: سرسخت» لجوح. 

سەرزەقى ٩‏ ۲ : سرسختی» لجاجت. 

سەرزەوێل sar rawêl‏ : سرگله سررمه (گ). 

سهرزلژ ۵۶: 5۵7: مالامال لبالب» پر. 

سه رزیژکردن rêz kirdin‏ ۲ مالامال کردن» پر 
کردن. 


سه‌رزاره کی ق 4۲ : زبانی» شفاهی. ظاهری. 


سه‌رزاری 28 4۲ : زبانی. ظاهری. 

سه‌رزفران ۵0 sar‏ : سرگشته» سرگردان (ک). 

سه‌رزفرین ۵۲ 5۵۲ : شگفت آور» حیرت‌آور. 

سه‌رزل 2 587:کسی که سرش گنده باشد. 

سه‌رزه‌ده 25045 98۲: قطعه خشت. 

سهرزه‌نشت 2505 54۲ : سرزنش. 

سه‌رزین 2۳ 587: سرزین. 

سه‌رژمار 2۱۳8 5۵7: آمارگیر. 

سه‌رژماری 2۱۳۵7 527: سرشماری. 

سه رژمیر ۲ sar‏ : آمار. 

سه‌رژهیری 21۳67 54۲ : سرشماری. 

سه‌رژنانی 2001 :5: مردی که حصلت زن داشته 
باشد. 

سه‌رسال اه ۲ سرسال» آغاز سال. 

سه‌رسام sãm‏ ۲ سرگشته؛ سرگردان. 

سه‌رسام بووك حقط ه 527: سرگردان شدن. 

سهرسامه 98۳2 587: علامت تعجب. 

سه‌رسامی لت 9 سرگشتگی» سرگردانی. 

سه‌رسپاردن طاه/8۱08 587 : سرسپردن» تسلیم 
شدن. 

سه‌رسپارده 05 "98 : سرسپرده» تسلیم شده. 

سه‌رسپی اه ۲ : گیسو سفید» زن سالخورده و 
محترم که در جمع زنان قولش نافذ باشد. 

سه‌رسکلی sikî‏ ۲ : نانی که بر آتش افروخته 
پزند. 


سهرسم 0 927 : سکندری. 


۱ سه‌رسم بردن :sar sim birdin‏ سکندری خوردل» 


پا پیش خوردد. 


سەرسم دان 

سه رسم دان ص42 اه 54۲ : سکندری رفتن. 

سه‌رسوالکه‌ر ۲ 5۵۲ : گدامنش» گدا طبع. 

سه‌رسووزمان 0۳۳۵0 9۵7 : سبرگردان شدن» 
حیران شدن. تعجب کردن» شگفت داشتن؛ حيرت 
کردن. 

سه‌رسووت ال 5۵7: نیم‌سوز. 

سه‌رسووک sar sûk‏ : کم‌کار. آسوده. 


سه‌رسووک بوون مط sk‏ 587: آسوده شدن از 


کاری. 
سه‌رسووکی sûkî‏ ۴ : کم‌کاری. آسودگی. 
سهرسه خت 924 58۲ : سرسخت» پر طاقت. 
سه‌رسه ختی 9207 5۵۲: سرسختی» پر طاقتی. 
سهرسه‌ری 8 5۵۲ : سرسری؛ سطحی. کار 


بی‌تأمل. 
سه‌رسه‌نگ sar sang‏ : ناسازگان مخالف حق» 
خیره سره کله شق. پارسنگ» پاسنگ. 
سه‌رسه وز ‏ 9۵02 587: سرسبز. مرغابی نر. 
سه‌رشار 840 927: آغاز و پایان زمین بازی. سرشاره 
سرریز. 
سه‌رشان 54 54۲ : قله کوه. سردوش. توشه. 
سه رشکینه 


ميان سهامداران. 


šikêna‏ ۲ تقسیم باقیمانده جیزژی 


سه‌رشوالک اة 5۵7: رود بزرگ (لک). 

سه‌رشور 50۲ ۲ کیسه کش حمام. سرشوء آن که 
سر دیگری را بشوید. 

سه‌رشور بوون nثط‏ 50۲ 987 : شر مسار شدن. 

سه‌رشو زکردن ۷۲۵0 507 5۵7: شرمسار کردن. 


سه‌رشوری 7 98۲ : شر مساری. 


۷۶۹ 


سه‌رشورک ۳ sar‏ : حمام خحانگی. 

سه‌رشورکه 0۵ ۲ حای آب تنی در حانه. 

سه‌رشوو 0 : حمام خانگی. سرشو. 

سه‌رشه قین 38۳ 5۵۲ : چوگان‌بازی. 

سه رشیت 8 9۵7 : دیوانه مزاج. سرگردان؛ 
رگش 

سه‌رشیر 5۲ 5٩۲‏ : سرشیر. 

سه‌رشیو 84۷ 5۵7: افطار. شام. 

سه‌رشیوان ‏ 5۵۷۵ 5۵7 : آشفته شدن» پریشان 
شدن. 

سه‌رفراز 2 5۵۳ : سرافراز» سرفراز» سربلند. 

سه‌رفرازی 82 9۵7 : سرافرازی» سربلندی. 

سه‌رقاپ ۳ 9۵۲ : سرپوش» آنچه بالای چجیز 

بگذارند که روی آن پوشیده شود. 


سه‌رقاپ نانه‌وه ۰۵0۵۷۵۰ ۹ 927 : سرپوش 


گذاشتن. 
سه‌رقال 48 98۲ : مشفول» س رگرم. 
سه‌رقال بوون منط 451 ۵۵۲ : مشغول بودن» 
۳1 ۰ 
سرگرم بودد. 


سه‌رقال کردن ۷۲۵0 |۹8 5۵۲ : مشغول کردن. 
سه‌رقالی 1[ sar‏ : سرگرمی. 

سه‌رفژن 
سەرقۆپ sar qop‏ : له 


اې 27 : ژولیده موی. 


سەرقۆتى qotî‏ ۲ سر برهنه. 
سه‌رقول ٩0۱‏ 9۵۲: آستین. سرگزمه. رییس شبگرد. 


سه‌رقو وله qûla‏ ۲۳ نوعی انگور را گویند. 


سه‌رقه بلاندن ۹۵01670 sar‏ : آنچه که در روز 
عیدفطر نقداً یا حنساً په مستحقان دهند. 


سهرقه‌ل 


سەرقەل ا 927 : سرکوه؛ بالای کوه. 

سه‌رک ۲۸٣‏ سر پوش ظرف (ک). 
سه‌رکاب ۵0 دامن. 

سه‌رکار 7 997 : کارفرما؛ پیشکار کسی که در 


r 


رأس کاری قرار دارد. 
سه‌رکاری ۰ ۷۵ 57: کارفرمایی» پیشکاری. 
سەركاو ۲۵۷ 527 : کوه (گ). 
سه‌رکاوان 
سەر کردن 

برشمردن» به چیزی رسیدگی کردن. بالا زدن تیر و 

اسثال آن. سنگینی یک کفهة ترازو. به هدف 


sar kãwên‏ : سرکوه‌ها» کوهساران. 


sar kirdin‏ : سربریدن» قطع سر. 


نخوردن تیر. 
سەر کردنه‌سه‌ر ۲ ۷۱۲۵۱۳۵ sar‏ : سر په سر 
سهر کردنه‌وه ‏ ۷:0۵:۵۵ 927: به فکر و اندیشه 


فرو رفتن. مطلبی را کمکم درک کردن. استتراط 
کردن مسایل شرعی از قرآن کریم و احادیث. 
سر کرده 5 5۵ : سرکرده» سر دسته» فرمانده. 
سهرکرده‌یی sar kirdaîy‏ : سرگردگی» سرداری. 
سه‌رکربا sar kiryê‏ : سرکرده (لک). 
سەرکز kiz‏ ۲ سرافگنده» سر بزیر, آراي فروتن. 
سه‌رکزی kizî‏ 7 : سرافکندگی» سربزیری. 
آرامی» فروتنی. 
سه‌رکل 


سه رکلاو ۷ sa‏ : پوشش سر چراغ نفتی. کلاه 


انم 527 : حفت در» قلاب پشت در. 
سه‌رکلاوه ۵ 5۵6 : پوشش سر جراخ 
۱ ی 


سهرکلوم اام 98 : قلاب پشت در» حفت در. 


۷۷۰ 


سەركەچ 


سه رکله 
سه‌رکنه ک 
سه‌رکو 60 سرزنش. قله کوه ( گ). 
سەركوت sak‏ : سرکوب. 


سه‌رکوت کردن sar kut kirdin‏ : سرخم کردن 


8 54۲ : قلاب پشت در. 
ب ی 


sar kina)‏ : عقاب (لک). 


(لک). 

سه‌رکود کردن ۵0 kud‏ 58۲ : سر نحم کردن 
(لک). 

سه‌رکورتان ۵ 58 : روپوش پالان؛ حلی که 


روی پالان اندازند. 
سه‌رکوزه‌ر ۲ 9۵ : حس و خاشاک و گاه 
زراعت و ریزهای خشک شدۀ آن که روی غله 
می‌افند. 
سه‌رکوف 
سه‌رکول 
سەركولۆم ۲ 5۵: قللاب پشت در. 
سەركۆمار 
مهاجر. رییس جمهور. 
سه‌رکونه 
سه‌رکو پر sar kuêr‏ : سرگشته» سرگردان. 
سه‌رکویر بوون 
سرگردان شدن. 
سه‌رکو بر کردن sar kuêr kirdin‏ : سرگردان 
کردن. 
سه‌رکویری kuêrî‏ ۲ سرگردانی» سرگشتگی. 
سه رکه تن 


:sar kof‏ سرکوه؛ بالای کوه (گ). 


kol‏ 7 سربرهنه (ک). 
komêr‏ ۲ : سرور حندین قبیله 


kona‏ ۲ : سرزنش. 


۲ 
۲ ۷۵۵۲ 52۲ : سر گشته شدن؛ 


0 9۵ : به پایه بلند رسیدن, بالا 
رفتن.کامیاب شدنه توفیق یفتن (ک). 


سەركەچ kaç‏ 8 سرکج» سرخحمیده. 


سه رکه ش ۷۷/۱ سه‌رگه‌رم 
4 م2 
سه رکه ش 25 ۲ سرکش؛ ياغى. سه‌رگران girãn‏ ۲ : سرخحوش» سرمست. رام 
سهرکه‌شی ۵8 5۵7 : سرکشی. نشده. 
۱ ر ۳ ۳2 
سه رکه ف ۵۲ s2۲‏ : سرحوش» کف به بالا آمده سه‌رگرتن sar girtin‏ : انجام یافتن» احرا شدن. 
که از آن صابون درست کنند. نمک سفید. پیروز شدن» رستگار شدن. به اتمام رساندن پناء. 
سه‌رکه‌فتن . «ناله۲ 5۵7: بالا رفتن. کامیاب شدن. گرفتن سر حیوان ماده را برای حفت‌گیری. گل 
سەركەل kal‏ 7 : قله کوه بالای کوه. اندود کردن بام حانه. پوشیدن سر ظروف و امثال 
سه رکه ل ۷۵ 98 : ستونی که در وسط آلاجيق آن. 
می‌زنند. سه رگر تنه‌وه ۷۵ 53۲ : پیدا کردن چیز گم 
سه‌ رکه لله ‏ عاله۷ 9۵7 : دهنه. قطعه‌ای از سیاه حادر. شده. 
ر ی از سياه چادر 
سه رکه نه 8 (: جند قطعه طنابی است برای سه‌رگندان 100 :sar‏ سرگشته» سرگردان (ک). 
۲ ۳ 
ساقه کشی. سه‌رکو 0 : حای حا کروبه و خس و حاشاک 
سه رکه وتن ۳ sar‏ : به ای بلند رسیدن. و هرچیز دور ریختنی (ک). 
موفق شدن. سه‌رگوروشته gurušta‏ 52۲ : سرگذشت» آنچه بر 
سهرکهوتوو ۷۵۷۵۵ 5۵7 : به بای بلند رسیده. کسی گذشته. 
2 1 
موفق شده. سه رگوزه‌شته 18 92۲ : سر ذدذشت. 
۲ ۰ 
سه‌رکیش 8 84۲ : سرکش» یاغی. الاغ سرزن و سەرگول الاو 527 : نخستین چجای از قوری. 
۳2 
سخت عنال. برگزیده. 
سه‌رکیشان 0 sar‏ : سرکشیدن از حایی سه‌رگوم gum‏ اه :گم ناپیدا. 


یواشکی برای اطلاع از امری. نافرمانی کردن» 
عصیان ورزیدن. افسار ستور کشیدن. 
سه رکیشک ‏ ۷۵5۷ 5۵۲: سر پاسبان. 
سهرکیشی ق۸ 927 : ن‌افرمانی» سرکشی. 
چموشی» سرزنی الاغ. 
سە رکف 6 s2۲‏ : بالای کوه» سرکوه. 
۳7 
سه‌رگ 79 بالا ین بالایی. 
۳ 
سه‌رگاوبگ 9 sar‏ : گیاهی است دارای 


2 4 ۲ 
بری‌های دراز و حوردنی است. 


سه‌رگر 9۲ 9876 : مرد بی‌غیرت» حا کش. 


سه‌رگوم کردن gum kirdin‏ اه گم کردن جحیزی. 

سه‌رگو نلک او 52۲: حای خا کروبه و خس و 
حاشاک. 

سەرگەت 921 5۵7 : مرز؛ حدود (گ). 

سەرگەز gar‏ ۳۲ ک رکس (لک). 


سەرگەرد 4و 5۲: قربان» فداء. بلاگردان» 
صد قه. 

سه‌رگه ردان 597۲ : سرگردان» سرگشته. 

سەرگەرم sar garm‏ : س رگرم» مشغول. کنایه از 


سر مست است. 


سهرگه‌رمی 


سەرگەرمى ۳ sar‏ : سرگرمی» کنایه از 
سر هس است. 
سه‌رگه‌ثار ۲ 98 : سرور؛ سالار (ک). 


2 

سه‌رگه‌وره 9 8۵۲ : سر دسته» سر ور. 
7 ۳ 

سه‌رگیجه . دة ۵۲ : سرگیجه» سرگیجش. 


0 سر گین , 


وا 527 : سرشاخه. نوعی انار. 


سه‌رگین 
سه‌رلق 
سه‌رلکی 
سه‌رله‌ شکر 
سه‌رله نوی 
سه‌رلی بادان 


)اا 587 : سرشاخه. 
sar laškir‏ : سرلشکر. 
6 ھا 587 : از نو. 
0 ۱8 527 : زاخشنودی کردن 

برای کاری. 

سه‌رلی تیک‌چوون sar ۱۵ têk Çûn‏ : آشفته 
شدن» آشفتن» به هم برآمدن. 

سه‌رلي تیک‌دان ‏ 040 1۵۷ ۱۵ :98 : کسی را به 
لغزش انداختن. 

سه‌رلی خوران 
کسی. 


سه رلیدان 


۳ 6ا sa۲‏ : رغبت داشتن به 


dn‏ ۱5۵ 98۲ : سرزدن به کسی. 

سه رل ده‌رچوون n‏ »هه ۱۵ ۵۲ : درک کردن؛ 
پی بردن» فهمیدن. 

سه رلی ده رکردن 


مهارت داشتن در کاری. 


sar ۱6 dar kirdin‏ : دریافتن» 
سه رل سه‌ندن sar lê sandin‏ : بی آرام ساحتن» 
ناراحت کردن. 

سه رل شیوان 
پریشان کردن. واماندن» واپس ماندن. 


سه رل شیواندن 


6۵ ۱6 527 : آشفته کردن» 


^ xa 


sar ۱8 0۳‏ : پریشان 


۷۷۲ 


سهرمایه داری 


حال کردن کسی راء به اشتباه انداختن کسی را. 


سه‌رلی شیواو ۷ 6 sar‏ : سرگشته» آشفته. 

سه‌رلی شیوباگ ۷۷۵9 ۱۵ 987 : پریشان» 
آشفته؛ سرگردان. 

سه‌رلی شیویان 5۵۷۵0 ۱۵ :5۵: آشفته شدن. 
واماندن. 

سه‌رلی كردن ۷:۵1 ۱۵ :5۵: رم کردن از انجام 
کاری. 


سه‌رلی کردنه‌وه 


تکان خوردن. دقت کردن در امری. 


sar ۱5 ۷۷۵‏ : واخوردن»؛ 


سه‌رما 8 سرما؛ برودت. 

سه‌رما بردگ . واه:اط 5۵7۳8: سرمازده, آن که یا 
آنچه به سرماخوردگی مبتلا گردد. 

سه‌رما بردوو 0 samê‏ : سرمازده» سرما 
برده. 

سه‌رما برده ۵ 987۳85 : سر مازده. 


سه‌رما پرده‌له ۵/۵ 9۵7۳۱8۵ : کسی که سرما زود 
به او اثر کند. 

سە‌رمابوون 9۵0 9۵7۳05: سرما خوردن. 

سه‌رمازه له 22 927۳۳8 : کلباسه» نوعی سوسمار 
كوچک. 

سه‌رمانگ 9 9۵7 : سرماه» آغاز ماه. 

سه‌رما و سوله 08 با sara‏ : سرمأی بسیار 

سخت» شدت سرما. 


سەرماوەز ۷22 58۲۳۵: آذرماه. 


سه رما به 5 : سرمایه. 
آسه‌رمابه دار ۲ 98۲۳05۷92 : سر مایه‌دار. 
سه‌رمایه داری ۇك 927۳08۷2 : سرمایه‌داری. 


سه‌رمک 


سه‌رمک sar mik‏ : همه» همگی. 

سه‌رمله sar mila‏ : سرگردنه؛ گردنه. 

سه‌رمله گیر sar mila gîr‏ : دزد سرگردنه» راهزن 
س رگردنه. 

سه رمه ٩‏ 5 98۲ : حرخاننده بازی. 

سه‌رمور ۲ 9۵۲ : سر به مهر؛ چیزی که دست 
نخورده باشد. 

سەرمەص ۲۱۵5 88۲ : سرمست» سر حون 

51 88۲ : سرمستی. 
sar "aq‏ : سرمشق» خحطی که معلم 
بنویسد تا شا گرد از روی آن تمرین کند. نمونه. 


سه رمه شقا نه 


سهرمه ستی 


سه رمه شق 


sa 2‏ : رونما؛ هدبه‌ای که 
داماد در شب زفاف به عروس می‌دهد. 

سه رمه شکانه 8 sar‏ : رونما. 

سه رمه و قولات qulãt‏ 52۲۳۱۵۷ : پشتک. 


سه رمه‌وقولات دان ةك اۋا سوه : 


پشتک زدن» معلق زدن. 
سه‌رميان ‏ 9۵۲۳۷۵0: سرمایه. 
سه‌رمیز ‏ ۳62 9۵7: پوششی که روی میز اندازند. 
سه رمیکوته ۳6۵ 50: حشره‌ای است که در 
مرداب زندگی می‌کند. 
سه رمیوژه ۵ sar‏ : نوعی مارکوچک است. 


سه‌رناز عة" 927: سرانداز پارچه‌ای که زنان روی 
سر خود اندازند. 

سه‌رناس ‏ ۵6 4۲ : سرشناس» معروف» نامی. 

سه‌رنامه ‏ 08۳2 527 : سرنامه, عنوان نامه. 

سەرنانەسەر 99۲ ۳۵0۵ 841 : سربه سر گذاشتن. 


۷۷۳۳ 


سه‌روا 


سه‌رنانه‌وه ‏ 0۵2۷2 527 : دربدر شدن آواره 
lla a‏ و 
سل لاه سرپوش گذاشتن بر ظروف. سر نهادن به 
سه‌رناو ‏ ۱۵۷ 5۵۲: لقب. 
سه‌رناوکانه ۵ sar‏ : انعامی که به قابل 


داده می‌شود برای بریدن ناف نوزاد. 


سه‌رنج ز۲1 : نگاه» نظر. دقت؛ باریک‌بینی. 
سەرنج دان sarinj dãn‏ : نگریستن» نگاه کردن. 

دقت کردن. 
سهرنج دەر ل زه : دقت‌کننده. نگاه کننده. 
سهرنج راکیشان ‏ ۲۵۵8۵7 زم7ه9: حلب نظر 

۰ و 

کردن. به سوی کسی نگریستن. 
سهرنحه sarin‏ : نگامی نظر. دقت. 
سەرنخوونڭ 0 ۲ : سرنگون. 
سە‌رنزم ۸120 927: سربزیر» سرافکنده. 

درم سرېزیر»؛ سر 
سه‌رنزمی ‏ ۲۱2۳ 58۲: سربزیری؛ سرافکندگی. 

۰ ۰ ۰ ع 
سه‌روخوود sar nuxûn‏ : سرنگون. 


سه رنقیشت ۱ "58 : سر نوشت» طالع» آنچه از 
روز ازل برای آدمی مقدر شده. 


سه‌رنگوم sar nigum‏ : سرنگون. 


.2 
سه‌رنو که ۵ sa۲‏ : سرپاسبان. 
سه‌رنووس ۰ ۱25 527: سرشمار. 
سه‌رنه‌وی ‏ ۱8۷ s2۲‏ : سرافکنده. 
سه‌رنی ‏ 08 5۵۲: جای ریزش آب در ناو آسیاب. 
سه‌رنیان ‏ ۱۷۵0 5۵۲ : سر نهادن به زمین. کنایه از 


سه رنا ۷ sar‏ : سر نهادن گ). 
رلیای سر هادد ‏ 


سه‌روا ‏ 2۳۵:: سرواده قافیه» کلمۀ آخر بیت که 


سه‌رواز 


شعر به آن ختم می‌شود. 


سه‌رواز ‏ ۷۵2 9۵: سرباز. لبریز (گ). 

سه‌روازخانه :sa wz xêna‏ پادگان. 

سه‌روازى ق52۷ : سربازی. 

سه روین ٣اط‏ با 987 : نوعی بیماری دام و کودکان 
است. 

سە‌روبەر 81 با 5۵7: بی‌زیاد و کم همه کامل. 

سه‌روبه ندبه‌ستن . اعد 02۳۵ با 527 : مهيا 
کردن» آماده ساختن. 

سه روبه‌ندگرتن sar u band girtin‏ : آماده 
ساحتن. 

سهروپاچک u pêçik‏ 7 : کله پاچه. 

سه‌روپژتلاک potlãk‏ ا 927 : سرو دستار زذانه. 

سه‌روپورت U port‏ 92۲ : اندک کم. کم و کوتاه. 

سه‌روپورتک لا sar‏ : عمامه و دستار. 

سهروپی ‏ 8 اا 5۵7 :کله پایعه. 

سه‌روپیچ pêç‏ لا ۲ : سرپیچ» عمامه شالی که 
دور سر بندند. زینتی از زر و سیم و جواه رکه زنان 
در جلو دستار قرار دهند. 

سهروچاو ۷چ اا 527 : چهره» رو صورت. 

سه‌روده‌روو .۰ ۹27۵ با 5۵۲ : سردوز. فهم. 

سه‌روژیر ‏ 240 نا 9۵7 : خانهةٌ دو طبقه. سرنگون. 
کفش پینه‌زده. ویران. 

سه‌روژیر بوون 60۸١‏ 287 دا 527 : ویران شدن» 
منهدم شدن. 

سه‌روژی ر کردن ۷:۵۴ 287 ا 5۵7: ویران کردن؛ 
منهدم کردن. 


سه‌روساخت ۵04 د :9۵: ساحت و پاعت. 


۷۷۴ 


سهره‌تاتکی 

سه‌روسه كوت ۸ ۷ 90۲ : سر و صورت. 
ريخت و فیافه. 

سه‌روسه مهنه . . :sar u samana‏ قدم شخص» 
نیک بختی. 

سه‌روسیما . 5۱۳۳۵ لا 587 : سر و سیما» سره 
صورت. 

سه‌روک sar)‏ : سرور» سالار. 

سه‌روکار ‏ ۷۵ دا 527 : سروکار. 

سه‌رو کابه نی ۷1 سروری» ریاست. 


سه‌روگوپلاک 


ريخت و قیافه. 


۷ 927 : سر و صورت. 


سه رومر ]۳ ا 5۵۲: هميشه. بی کم و زیاد. 

سهروو 52۳۵ : طرف بالا بالایی. 

سەروەر 5۵۳۷2۲: سروره» سالار» پیشوا. 

سه‌روه‌ری 9۵۳2۵7: سروری پیشوای. 

سهروه‌ستا . ۷25۱۵ 587 : سراستاد رییس 
استادکاران. 

سه‌روه‌سه‌ری 5286 ۷۵ 5 : پایاپای دادوستد 
۰ ۰ » تهاتر. 

سەروەش ۵ 5۵ : سرخوش (گ). 

سە‌رهات ۸ :5٩۲‏ سرگذشت. 

سه‌رهاتن ۳20 52۲ : بر سر آدم آمدن حوادث. 

سه‌ره ۶ سر رأس (گ). 

سه ره بزووت bizût‏ 8 چوب و هیزم نیم 
سوخته, 

سهره تا 527205 : مقدمه, شرحی که در اول کتاب 


نوشته شود. آغازه شروی ابتداء. پیشرو لشکر. 
بوسته سود ز» سروع؛ ار ۶ پیشرو لشکر 


سه‌ره‌تاتکی 


8 5278 : سر کشیدن از حایی 


یواشکی برای اطلاع از آمری. 


سهره‌تایی 8y‏ : ابتدایی. 
سه ره ته شی آقها 54۲14 : سر دوک نخ‌ریسی. 
سهره تیر ‏ 17 9۵79: سرتیر. 


سهره‌خوره ‏ 70۲۵ 5۵7۵: سرخوره نوزادی که پدر و 


مادرش پس از تولد او فوت کنند. 
سه‌ره‌خولی 
سەرەخەر 


sara xulê‏ : سرگیجه» دوارسر. 
× ھ58۲ : رختخواب. خودسر» مستبد. 
آن که بی‌موقم به حایی آید و مزاحم شود. 

روپوش. داهل» مترسک. 
سەرەخەرى × ۵: خودسری و لحاحت. 
سرد 98760 غردال. 
سه‌ره‌دووگ 09 9878 : قطعه جوب گرد و 


سوراخی است که ته دوک گذارند. 


سه رها 6 ۴ : با این با وحود این با این همه. 
سەرەرم sara n‏ : سرنیزه. 

سه‌ره‌ژو ro‏ ۵ حیوانی که جلو افتد و از گله دور 
سه‌ره‌زی ‏ 1۵ 5۵7۵: سرراه. گذرگاه. 
سه‌ره‌رنگه ۵8 sara‏ : سر رآه. 

سەرەسوزێ 6اه 0 : سرگیجه. سختی» رنج» 
سەرەسوورە sûra‏ : سرگيجه. 


سەرەسەرنيان ۷۵۴ :sara sar‏ سربسر گذاشتن. 
سەرشک jl :sar hišk‏ سرکش و حموش (ک). 
سه‌ره شکینه 


ر 
چیزی میان سهامداران. باز کردن گونی د 


sara 2‏ : تقسیم باقیمانده 


کیسه‌های توتون. انجام دادن کاری آسان‌تر از قبل. 


۷۷۵ 


سه‌ره‌وخوار 
۷ 2 
سه‌ره‌شو رکا 38 sara‏ : سر شورگاه حای 
آب‌تنی در حانه. 
سه‌ره‌فراز 2 سراغراز. 
سه‌ره‌فراز 2 587۵ : سر بالایی. 


۳ 

سەرەقەنگە 52 sara‏ : سرقلیان» حقه‌ای که 
در آن تنبا کو کنند و بالای قلیان گذارند. 

سەرەقە ننه 


سه‌ره ک 


sar ۵‏ : سرقلیان. 
سرور؛ رییس. جوب دو شاخه‌ای 
است که با آن خحار جمع می‌کنند. 
سره گێجه 615 52۲۵ : سرگیجه, سرگیجش. 
سەرە گیجی sara gêjê‏ : سرگیجه. 


سەرەمر ۲" 9272 مرغ دوساله. 
سه ره‌مژان ا 5۵78 : چوبکی است که خیش 


و یوغ را به هم پیوند می‌دهد. 
سه‌ره‌مه‌رگ 
هنگام مرگ. 


سه‌رونل 


sara marg‏ : دم مرگ بيه حان» 


0 سرند» نوعی غربال که بدان خاک 
و شن بیزند. 
سهره‌نجوم 
7 
سه‌ره‌نکا 


سر یکی و او را بزرگ پنداشتن. 


2 ۷ 
سه‌ره‌نگری 8 سکندری خورده. دردسر» 


saranjum‏ : سرانجام. 
8 : پالش. 


0 9۵6 : دست کشیدن به 


۳ 
سه‌ره‌نکیا 27278 : بالش. 
سه‌ره‌نو لک )اقا 9۵72: حای خس و تحاشا ک 


و 


و سر لین. 


۲ 92۲2۷۷ : سرآژیر. 


سه‌ره وخوار 


سه‌ره‌وخوارکر دنه‌وه 


سه ره و خوارکردنه وه ۷۵ ۱۸۷۵۲ saraw‏ : 


سرازیر کردن. وارونه کردن ظرف و آوند و امثال 


آن. 

سهره‌و خواره ۵ 53۲2۷ : سرآزیری؛ 
سراشیبی. 

سه‌ره‌و ژوور ‏ 207 2۲2۷:: سربالایی. 

سه‌رهو زیر 267 5278۷: سرازیر. 

سه‌ره‌و ژبره ‏ »2۵7 528۷ : سرازیری. 

سه‌ره‌و کار ۲ saraw‏ : سرگرم به کار حود. 
کارفرما: 

سه‌رهو کاری ۲۵7 *5278: کارفرمایی؛ پیشکاری. 

سه‌ره و گرد 0۵ 5۵۲2۷ : كسى که سرپرست و 


عهده‌دار امور طفل يتم باشد. 


سه رهو لیژ 2 2W‏ : سرازیر. 
سهرهو لیژه ۱۵22 5۵۲2۷ سرازیری. 
سه رهو ناو ۷ saraw‏ : راهی که کمی سرازیر 
سه‌ره‌و ناوه ۵ 9۵۲8۷۷ : راه سرازیر. 

2 ۰ e 
سه‌ره‌و نخوولك 0۳۵۴ ۷ سرنگون.‎ 
سەرەو نگوون ûnوni 52۲2۷ : مستواری»‎ 

پوشیده‌شونده. 


سەرەو نگوون بوونلڭ 93۳ :saraw nigûn‏ 
متواری شدن» پوشیده شدن. 

سه‌رهو نگوون کردن 
متواری کردن» متواری گشتن. 


سه‌رهه لبرانن 6 ۱۵۱ sar‏ : سر بلند کردن. 


: saraw nigûn kirdin 


سەرھەلدان ۱۵۱۵80 ۲ھ : آشکار شدن» نمایان 


شدن. 


۷۷۶ 


سه‌فته کردن 

سهرهه لگرتن 
حرکت کردن. دربدر شدن» آواره شدن. 
سربرگرفتن» سفر کردن. لگام نحاییدن» سرکشی 
کردن. 

سه رهه لینان 0 sar‏ : سر بلند کر دن. 

سەرھەنگ 29 : زنبور عسل نر یا پادشاه 

زنبورها. سرهنگ. 


sar haا girtin‏ : روان شدن› 


سەرهه نگاوتن 0 3 : دست بر سینه 


نهادن و حرمت داشتن کسی را. 


سه رهه‌ویر ۵۷۲ 5۵۲ : پارچه‌ای که بر سر تشت 


خمیر می‌اندازند. 
سە‌ريا 208:: طوفان (گ). 
سه‌رال |9208 : سراشیب دارای شیب. 
سه‌ریش 5 ابزارآلات شخم‌زنی. 
سه‌ریشان 927۵540: سردرد؛ صداع. 
سهرلشه 4 : سردرد. 
سه‌رین ‏ ١ه‏ : بالش؛ مسند» متگاه آنچه موقع 


خواب زیر سر گذارند. 
سه‌رینگا ‏ 4و ۵#0ه: متکاء بالش. 


a «4 ۷‏ 2 
سه‌رینی sarênî‏ : زندگی. وحود» هستی. 


سه‌ریوان ۵۸ : گودالی که در آن پهن و 
خا کروبه ریزند. 
سەغلەت 4( سختی» دشواری. رنج» محنت. 


دلتنگ» افسرده. 


سە‌فات 9۵14: سلسله حبال. 
سه‌فته 8 برهم نهاده» بر روی هم چیده شده. 
سهفته کردن . ۷:۵0 ۵86 : برهم نهادن» روی 


یکدیگر نهادت» بر روی هم نهادن. 


سه‌فیل 


۷۷۷ 


سهل 


safêl‏ : سرگردان» وبلان. 


سه‌فیل 
سه‌فین 


۳ سلسله حبال» رشته کوه. 


سەفۆرى ا:ه/ه5: سمور (ک). 

سه‌فی ۷7 سبد بزرگی که در آن میوه می‌ریزند 
(رک). 

سه‌قادان 0 ۹۵08 : تر تیب دادن» پشت سرهم 


قرار دادن. منظم کردن. 
سه‌قا کوژ saqê kuz‏ : مرغ سقا. 
سه‌قام 0 تر تیب» نظم» سامان. 
سه‌قام دان ”ہق 5۵08۳: تر تیب دادن» نظم دادن» 
سامان دادن. 
سه‌قامگیر ۲ "۹8ھ : پابرجاء ثابت؛ پایدار. 
سه‌قاو «قوده: زکام اسب. 
سه‌قاهه لگرتن 
زمین از آب باران. 


08 : گستاخ و پررو (لک). 


۲ 9206 : سیراب شدن 


0 : سرمای شدید. 
0 نوعی سنگ گران‌بها است (ک). 


سەک 5۵۷: آسمان. سگ (گ). 


سه کار 99087: پالان. سد بزرگ میوه (ک). 
سه کا ۵02::سگ آبی (ک). 
سه کال 2۷۵۱۵ : گله شکایت. 


سه کتین 
سه کره 
سه کسار 
سه کو 
سه کوت 
سه کولوی 


۳ مردار شدن (ک). 
8 یال آب‌خوری ( ک). 
۲ میمون نر. 
sako‏ : سکو. 
مء : ریخت و قیافه. 


7 : اسب اصیل کردی (لک). 


سه کوم 0 هیکل و ریخت آدمی (ک). 
سه که‌ماتی 81( 3 هرزه گرد؛ عیاش. 
سە گ وه : سگ. آسمان (گ). 

سه گاو ۷ : سگ آبی» سگلاب» سقلاب. 
سه گاوی 7 سگ آبی» بیدستر. 


۳ 
سه گبزه bira‏ 9 بچه خرگوش پنج ماهه. 


سه گسار ۲ 9 : سگ مانند» مانند سگ» 
حر بص . 

سه گلاو ۷ سگ آبی» سگلاب. 

سه گلاوی 7: اسب اصیل. 


سه گ لوور ۲ وهه: زوز؛ سگ. 
سه گمان 
سه مه رگ 


موہ 989 : هدف در تیراندازی. 
sag ۵9‏ : سخت حاأن» آن که به 
سهولت نمیرد. 
سه گمه‌رگی 


سخت حال. 


sag marg‏ : سخت حانی» حالت 


سه گ وه ۲ 5۵9 : زوز چند سگ. 

سه گه‌سه گ و وه : کنایه از زن بارگی وزن 
بازی است. 

سه گه‌ناز 2 5۵92: مرضی است کشنده که سگ 
به آن مبتلا می‌شود. 

سه گه ناس 2 5898 : بیماری کشنده سگ. 

سه گه‌وان wên‏ 2 : سگیان؛ کسی که رنگ 
نگه می‌دارد. 

سه گه‌وانی :saga wênî‏ سگبانی. 

سه گیتی 
قماربازی. 

سهل . اهه: پلمه سنگ» سنگ مسطح نازک (ک). 


1 دغلی» نادرستی» ناراستی. 


v 


سهلا ۷۷۸ سەمەرە 
سه‌له 8 پرنده‌ای است زرد رنگ. که در آن ظرف می‌گذارند (ک). 
سەلار ۲اهه: شوخ و شنگ زیبا. سەلەف هه : لگام. سود» ربا. دوه راه رفتن با 
سهلاره saa‏ : زن زیبا. سرعت و شتاب. 
سهلاری ‏ 5۵۱4/8 زیبا و دلکش. سه‌لهف كردن ۷:۵1 9۵: دوانیدن اسب را به 
سه‌لاقو چکان 0 sa‏ : پشتک. تاخت و تاز درآوردن. 
سه‌لان 0 : سمت بالایی. سه له نده‌ر ۲ : لب بام (ک). 
سەلبەند ۵حهطاهه: راهی که سنگ فرش شده سهلیلانک ‏ *187/هه: آلتی که از جوب سازند و به 
باشد. دست کودکان دهند تا به وسیله آن راه رفتن 
سه لپاندن ۵۳00 : راندن قایق با پارو. آموزند (ک). 
سەلپی اعاه5: پاروی قایقرانی. سه‌لین هه : سنگی‌که‌باآن‌گور رامی‌پوشانند(ک). 
سه‌لت 18 مجرد» مرد بی‌زن. سهم ۳ : سهم» ترس (گ). 
سه لته sa‏ : نوعی جامه که آستین و دامن آن سهما 8 5 رقص. پایکوبی. 
کوتاه است. سه‌ماکردن ۷:۵0 ۵۳8: رقص کردن» رقصیدن. 
سەڵتەدروو 0 9۵ : نيم تنه‌دوز. سه‌مار 588"4 : بزمژه» بزمجه. 
سهلته زهلام ۲ 9۵186 : مسافر پی‌سلاح. سه‌ما کار ۲ 58۳08 : رق ص ‌کننده» پا یکوبنده. 
سه‌لک انامه : کل آدمی. بيخ برخی از سبزی‌های سهما کهر ۲ 59۳08 : رقص‌کننده. پرنده‌ای است 
خوردنی مانند پیاز و سیر و امثال آن. سبدچه موش خوار. 
(رک). سه‌ما كەرە ۶۵ 98۳08 : نوعی پرنده موش‌خوار. 
سه‌لک‌دار ۴ 92 : سپزی پیازدار. سه‌ما گه ga‏ 9۵۳8 : حای رقص و پایکوبی. 
سه‌لکه بزووت اط 9۵۵ : چوپ نیم‌سوز. سه‌مانه ک : نوعی گنجشک بزرگ 
سه‌لمان پیسه عم 5۵/80: نوعی سوسمار (ل). است ( ک). 
سه لماندن ۵۴ : قبول کردن» پذیرفتن. سهماوهن 5۵۳08۷۵0: مرزء حدود (گ). 
مورد قبول قرار دادن. سه‌متوور ‏ 94۳0007 : سنتور. 
سه‌لمکه salimka‏ :گیاهی است با برگ‌های بهن و سه‌مسیر ‏ 5۵۳5۲ تفالاً انگور (ک). 
خوردنی. سەموور 58۳00۲: سمور. 


0 : سرو (گ). 


سه لو 


سه له 5 سبد چوبی. 


سه‌له شیرک +51 5۵٩‏ : نوعی سبد بزرگ است 


سه مه تب sant‏ آرامی؛ شکیبایی» بردباری (ک). 
سه مه ره 02 (: رنج و محنت. سرگذشت. 


حیرت» تعجب. 


سه‌مه‌ن 


سەمەن a۴0‏ : سمن؛ یأسمین. نوعی اسب. 
خحاکستری» رنگ خا کستری (لک). 

سەمەند ٣414‏ 52: اسب زرد (گ). 

سه‌مه‌ند وک 
سگ اندازند (ک). 

سه‌مه‌نگول اناو9۵۳0 : كسى که یک پای کوتاه 
یا شکسته دارد. 


samandok‏ : ریسمانی که به گردن 


سەمەنى 2٣2‏ : سمنو. 
سه‌نا 

سه‌ناهی 
سه‌نجنای 


8 سهل. آسان (ک). 
1 آسانی» سهولت (ک). 

5 سنحیدن (گ). 
سەنلنڭ :sandn‏ ستاندن» گرفتن. خریدن. 
سه‌ندنه‌ وه :sandinawa‏ بازگردانیدن» برگرداندن. 
پس گرفتن» بازپس خواستن. دوباره باز گرفتن» 
دوباره ستاندن. 


سەندەل 98۳081 : سندل» نام درعتی است تناو ر که 


سه نده‌ی ۷ : ستاندن (گ). 

سه‌نگ و : سنگ. وزن. بزرگ (رگ). 

سه‌نگاتی sangêtî‏ : هم‌سنگ» برابر. هم‌وزن» 
هم‌ارز. 

سه‌نگانن : ستحیدن» انندازه گرفتن» 


وزن کردن. ارزش چیزی را تعیین کردن. مقایسه 
کردن چیزی را با چیز دیگر. 

سه‌نگایی 9 سنگینی. 

سه‌نگباران 80 sang‏ : سنگ بارال» پرتاب 
کننده سنگ. 


سه‌نگ تراش 9۵۳9 : سنگ تراش» آن که 


۷۷۹ 


سه‌نگه‌سار کردن 
سنگ تراشد. 
7 
سه‌نگتراشی ۳ sang‏ : سنگ‌تراشی» عمل 
2 
سنگ‌تراش. 
۳7 
سەنگچن fw : sang çin‏ سنگچیر » دیواری که با 


چیدن سنگ‌ها ساخته شود. 
سه‌نگ‌دادان 

سنگین. 
سەنگ زاوەر 2۵727 s49‏ : سنگ پادزهر. 
سه‌نگ کیش ۷۵5 509: ناوه‌ای که با آن سنگ 

می‌کشند. 
سه‌نگ گا 


کے ۷ ۰ 
سه‌نگ لینان ۱۵0۵0 وطعه: حرمت داشتن» بزرگ 


nۋەۋd‏ وھ : نامیزان شدن چیز 


5 5۵۳9: پادزهر. 


شمردن. 

سه‌نگ لی‌نیان lêniyãn‏ 9 گرامی داشتن. 

سه‌نگ وبه‌ردنان ۵0 bard‏ با وصوو : سنگ 
زیاد گذاشتن روی چیزی. 

سه‌نگ وسووکی اه با وھ : هم‌سنگی و 
برابری. بسیار سخن گفتن در هنگام رید برای کم 
کردن قیمت. 

سه‌نگول اباوصهه : بدقیافه (ک). 

سه‌نگه sana‏ : سنگ (گ). 

سه‌نگه‌ر sangar‏ : سنگر. 

سه‌نگه ربه ستی sangar bastî‏ : سنگربندی» عمل 

سەنگەربەندى sangar bandî‏ : سنگربندی. 

سه‌نگه‌سار ۲ :sanga‏ سنگسار. 

سه‌نگه‌سار كردن ۷:۵0 587 5609۵ : سنگسار 
کردن. 


۷۸۰ 


سه‌وزه‌لان 


سه‌نگه کی sangakî‏ : سنگکی» نان سنگک. 

سه‌نگه له 8 ترازوی نامیزان. بار کج. 

سەنگەلقۆ sangalgo‏ : آن که بی حهت در کار 
دیگران دخالت کند. 

سه‌نگیا 8 بالش؛ متکا. 

سه‌نگین sangîn‏ : سنگین» گران» ثقیل. بردباره 
شکیا 


sangînî‏ : سنگینی» گرانی» بردباری» 


10 : ستاندن» گرفتن. خر یدن. 
۰ پس گرفتن. برگرداندن. 
دوباره ستاندن. 


سه‌نوهر ۷۵۲ : کمان (گ). 


سه نه ل a‏ : صندل. 
سه‌نیار ‏ 9۵0۷۵۲: حریدار. 
Ye‏ 2 
سیر 5806۲: سرگین. 
سە نی ر کیش sanêr kêš‏ : س رگی نکش. 
Ye‏ 2 
سەنێرگا 8 sanê‏ : حای سرگین و خاکروبه. 
سه‌نیروانگ 09( جای سرگین و 


خحا کروبه در کوچه. 


سه‌وا 92۷۵: سوداء؛ معامله. 

سه‌واد ۷84 : سواد» توانایی خواندن و نوشتن. 
سه‌وادار ‏ 5۵۳/60847: باسواد. 

سه‌واده ‏ 5۵۳/842: پیاده (رگ). 


سه‌واله 86 دسته‌ای از گندم درو شده. 
1 منظم» مرتب (ل). 


8 دادوستد. هوی و هوس. عشق. 


سه وچیان 
سه ودا 


سه‌وداسهر ‏ 52 58۷4 : عاشق» شیفته دلداده. 


سه‌ودا کردن sawê kirdin‏ : دادوستد کردن؛ 
معامله کردن. 

سه‌وداگه‌ر sawdê gar‏ : سودا گری کاسب. 

سه‌وداگه‌ری 2W garî‏ سودا گری. 

سه‌ودایی ۷ عشق ورزی» شیفتگی. 

سه‌ور : س رگین. 

saw 8‏ : حای سرگین. 

سه‌ورو sawro‏ : سرگین (گ). 

سه‌وره‌قل sawra qil‏ : سرگین (رگ). 


سه‌وز 58¥2: سبز. 


سه‌ورگا 


سه‌وزاو 9۷28۷:: یکی از امراض چشم که باعث 
نایینایی می‌شود. 
سه‌وزایی ‏ 58028۷: سبزه» علف سبز. 
۰ ۰ ۳۹ ۰ و 
سه‌وز بوون ‏ ۵اه 9602:سبز شدن به رنگ سبز 
درآمدن. روییدن. روییدن موی سر و روی. در 


بحایی ظاهر شدن. انجام شدن کاری. 


سه‌وزبوش 5 8۷2 : نوعی اسب سبزرنگ. 

سه وزجه‌سه‌وز 2۵2 دز ۷۶ : نام لحنی است از 
جمله سی لحن باربد. 

سه‌وزخر ‏ إ× 5802: خرید محصول قبل از 
رسیدن. 

سه‌ وزفروش 5 9۵۶ : ترەفروش. 

سه‌و زکردن ‏ ۷74۱0 9202 : رویاندن. رویاییدن. 
بنیاد نهادن. شالده نهادن. 

سه‌وزه . 8۷2 : سبزه گندمگون. نوعی کشمش 


سبز. سبزی خوردنی. 
سه‌وزه كۆ 


سه‌وزه‌لان ۷0 : سبزه‌زار» زمین سبزوخرم. 


0 58۷22 : سبزک» سبزقبا. 


سه‌وزه‌لانی 


۷۸1 سیازاخ 

سه‌وزه‌لانی 902۳7 : سبزه‌زار. سەھەن 58۳90 سایه. 
سه وزه‌وات 1 سبزیجات از قبیل تره و سه‌هه‌نده 9۵۳8042: سرکش. لجباز. 

حعفری و گشنیز و ریحان و امثال آنها. سه‌هه‌نگ ۳9 : سایه. 
سه‌وقات ‏ 92۷08: سوغات ره‌آورد ارمغان. سی (هه: سگ. سایه (گ). 
سه‌وقاتی ‏ 98۷98: سوغاتی. سبدچه میوه. سه‌یاف 9۵۷:: سگ آبی. 
سه‌وک sawk‏ :گرد نان گرد. سه‌یدا 9۵۷48 : استادء اوستاد. 
سه‌ول ۷۷ سرو در حت سرو. سه یدک ۷۵ له زمستان. 
سه‌ولستان sawjstên‏ : نام لحنی است از حمله سی سه یدو که ۵062 وه :گیاهی است خوردنی. 


لحن باربد. 

سه‌ولی راست ۵8 9۵07 : نام لحنی است از 
جمله سی لحن باربد که خانای قبادی به آن اشاره 
کرده است. 

سه‌ولک )اسه تکه آهنی که یکسر آن پهن 
است و با آن نان را از تنور حدا می‌کنند. 

سه‌وه 9۵۷2: سبو کوزه سفالی. 

سه وه ته 


سه‌ویک 
سه‌ویل 


8 5 سبد. 
WM)‏ سوی دهن باریک (ک). 


8W‏ : جپق. سہو (ک). 


سه‌وین 0 : آوند» ظرف. 
سه‌هنده ‏ 92:008: لجبان ژکاره. سرکش» یاغی. 


سه‌هنگه 3( لجوج» سرکش. 
سه‌هنگه یی sahingaîy‏ : سرکشی؛ لجاجت. 
سه‌هول 98۳0 : یخ. 

سه‌هولاو 0 آب یخ يخ آب. 
سه‌هول به‌ندان 0 : یخ‌بندان. 
سەھۆلخانە saholxêãna‏ : گودال بسیار بزرگ 
روپوشیده که در زمستان در آنجا يح انار کنند و 


برای تابستان نگهمیدارند. 


سه‌یر ۵2۷: تماشا. شگفت‌آور شگرف. 


سه برارا sayrêrê‏ : نام گلی است با برگ‌های پهن و 


دراز. 
سه یرانگه ga‏ ۷۲۵۲و : گردشگاه. 
سه‌بزان ۰۵۷240 : خان زیرزمینی که تابستان در 


آنجا پسر برند. 


سه‌یقان «۷۷۵:: شکارچی (ک). سایه‌بان, 
سه‌پواك 9۵۷۷۵0: چتر. خیمه. سایه‌بان. 
سه یه وروه: سایه (گ). 


۷ 


سی 56 : سه» عدد سه. سیاه. پیراهن سیاه (لک). 


ر 
۳۳ 


سی او : وعی غا زکوهی. 
س اوسان 80 آ8 : ذات‌الریه. 
سیا 8/ه: سیاه. اسب سیاه (گ). 


سیا تاله 1 91۷۵ : سیاه‌حرده. 


سیاچاره »64 98: بدبخت. سیاه‌بخت (گ). 
سیاچه‌رده »9270 قلأە : سیاه‌چرده (گ). 
سیاره 9۷۵۲۵ : نوعی گندم است. قسمت اضافی 


چهارچوبه که در دیوار فرو رود. سواره. 


سیازاخ 2۵5 قلا : زاخ سیاه. 


سیازده 

سیازده 8 : سیز ده. 

سیازده‌مین ۹۷۵202۳1۳ : سیزدهمین. 

سیازده هه م 5۱۷۵208۳۳ : سیزدهم. 

سیازو خال 2۱81 9۷۵ : سیاه چون زغال» بسیار 
سیاء. 7 

سیازه‌ندوق 220009 9(۷3: سياه فام. 


سیاسال اقه واه : عشکسال (گ). 


سیامال ۳۵ 9۷۵ : سیاه چادر (رگ). 

سيان 5۷20: سه عدد سه. 

سیانزه ھ2٣‏ ةلاه : سیزده. 

سیانزه‌مین 0 سیزدهمین. 

سیانکه ۷۵ : گل» گل و لای. 

سیاو 5۷۵۷: سیاه (ک). 

سیاوا 8 باد سیاه» باد سرد بادی که از طرف 
مغرب می وزد (گ). 


سیاو پووزه 2022 ۷ گیاهی است که در آب 
می‌روید. 

سیاوسه‌ده با 57۵ : بیخ گیاهی است معطر 
(گ). 

سیاوله ۷۵ سیاه‌دانه. 

۳ : بز سیاه. 

3۵ سیاه. 

سیاهه 0۷۵02:: سیاهه» صورتحساب. 

سیاهی 5۱۷501: سیاهه. 

سی باره 5۵7 96: سه بار» سه دفعه. 

سی باره پات 8 bêra‏ 56: تکرار برای بار سوم. 

سی باز 02 8 بازی پرش که سه دفعه می‌برد. 


سی بازد 4اعةط 56: بازی پرش. 


VAY 


سیبکوک 
سییکوله 6۷0|۵: تره کوهی. 
سی بسکه ê biska‏ :گیاهی است خودرو. 


0۷01 شبدر. 


سیبه ر sêb‏ : سایه. 

سی به‌رده ‏ 02۳42 56: سه طلاقه. 

سی به زو 0 56 : تب شد ید. 

سی بەنده 4ط 9۵: میان هر دوران و ستون 
فقرات. 


سی به‌ندی ‏ 5۵0 56: لوطی؛ هرزه کار» فاسد. 

سیپ ۳ دستگیرة خحیش.- 

سیپا ‏ 9۵28: سه پایه. 

سیپاره 08 5: سی جزء قرآن کریم. 

سیپالوو ۵ 58 : هر چیز سه شاخه که هر شاخۀ 
آن بر زمین قرار گیرد. 

سی پریسک 


585 : پر ستو (لک). 


سییک »ام 5۵: سه پاي مشک (ک). 

سی پووپ قح 56: مرض کشند؛ مرغان (لک). 
سی په‌زه ۶8 98 : شبدر. 

سی بی 5 5۵ : سه‌پایه. 


سی بی بی ۷ 58 : نوعی رقص دستجمعی أست. 

سیت ه: نوعی دام برای شکار پرنده. کنایه از فرج 
زن است. 

سیتاف ۷ آفتاب (ک). شبح. سای انسان در 
آفتاب. 

سیتکه سلاوه ۵ sîtka‏ :گل مژه. 

سیته 2 طناب» رسن. 


سیتی ه: خواهرشوهر (گ). 


سی جرته کی 


VAY 


سی کووزه 


سی جرته کی از 56: رقص امنظم. 
سیچکه 8 مر نوعی مازو. 
سیجکه سلاوه ۵ 2۵و5۱ دگل مژه. 
سی چوکله 2 98 : سه دندانه. 
سیخچو وله الاو : خار پشت. 
سیخناخ 
سیخناخ کردن 
پر کردن. 
سی داره څل 56: چوبی که دزدان و مجرمان را از 
آن به حلق آویزند. 


sê darî‏ : اطاقی که سه پنجره داشته 


××5 : انباشته» آ کنده» پر کرده شده. 


kirdin‏ 9۱08 : آکندن» انباشتنء 


سی ده‌ری 
باشد. 

سیر :9۵: سیر شبعان (گ). 

سیراج [51 : شیرازه حورا کی که از دوغ حوشیده 
درست کنند. 

سیرزمه کی ۳ : پایکوبی باشتاب و نامنظم. 

سی زوژه 026: 56: حلوای سوم روز مرده. 

سیزیان 9۵0 56۲: سه‌راهه. 


سیرمه 


60 985 : توعی بازی است. 
152 نوار چرمی. یکی از ابزار گاو آهن 
است. 
سیرمه کیش 5 ٩1۳۳۵‏ : تسمه‌ای که گیوه کشان 
بکار برند. 
سیرو 0 سهره؛ پرنده‌ای است خوش آواز. 
میرژچکه 
سیروو 
سیروول 
سيره 


5۵ حر حر ه» نای گلو. 
۵ : سار. 
51۳0۷۷ : زنبور عسل (لک). 


ر 
5 عمر مدت زندگی. 


سيره موزه ‏ ۳۵2۵ 5۵7۵ : زنور. 
سیزده 
سیزده‌مین 
سیزده‌ههم 
سیر 
سیسار 9۵اه: نوعی لاشخور. 

سیسارکه که چه له واعوه۲ 9194772 : ک رکس. 


sêzda‏ : سیزده» عدد سیزده. 
30 سیزدهمین. 
sêzdaham‏ : سیزدهم. 


0 : فردا. 


سی سووج 9 96 : گوشه» مثلث. 

سی سیخه »5۵ 6 : سه پهلو. 

سێ شەش 5ه5 56: هجده روز از آغاز فصل بهار. 
سێ شەمب 52۳00 96: سه‌شنبه (ک). 

سێ شهمه ‏ 52۳05 56: روز سه‌شنبه. 

سیف ۵1 : سیب. 


سیفتو 0 بدبو» هتعفن. 
يفو که 


سیفه زه مینه 


sêfoka‏ :گیاهی است خودرو. 
se4 83‏ : سیب زمينى. 

سیفه لووکه lûka‏ 2 : گیاهی است خوردنی. 

سیف ۰۵۷: سیب (ک). 

سیقانده 

سیفسیفو ک ۷۷ : پیاز دشتی (ک). 

سبقه توره ۵ sa‏ : سنگدان. 

سیک :سرک (ک). 

سیکار ١۹اه‏ : کارد (ک). 

سیکارد 40 تبر (ک). 


sîvãnda‏ : لب‌بام (رک). 


kaچsêku‏ : سه سنگ که زیر احاق 


sê ۵‏ : گیاهی است که در آب 


سى که‌رک 
سیگا 95۵ 8 یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی 
است که حاکی از ناله‌های فراق و شکایت از جور 


۷ 9 : ساره 


معشوق است و خانای قبادی در منظومةٌ شیرین و 
خسرو خود از آن بحث کرده است. ١‏ 
سێگۆشه 08و ۵ه:سه گوشه مثلث. 
سیگوه عسو۵ه: افشون (ک). 

سیل ااه: استخر. صیقل (ک). 

سلاو ۰6۵۷: سیلاب. 

سیلک ااآه: ماسة کنار رودخانه (ک). 

سیل کردن ۵:0 اله: نگاه کردن (لک). 
سیل کرن ۷0 اه: زدودن» صیقل دادن (ک). 
سیله هاله: لاک‌پشت (ک). 

سیله ک »ا9۵: شوره‌زار (ک). 


سیم 6۳ : سیم نقره (گ). 


سیما 8 سیماء چهره. 
سیماف 4۷« آه: نقره‌اندود (ک). 
سیمر 91۳0۲ : سیمرغ ددر آوستایی» سئته 591۳2 و 


در پهلوی: سین مورو ۲۳۷۲۷ 560 است. 
سیمگون 0 "ا : نوعی اسب سفید رنگ. 
سیموور ‏ ۰107: سیمرغ (گ). 
سیمه‌رو ۰ : گاوی که پیشانیش سفید باشد. 
سین ١ء‏ : سینه (گ). 
سینج 98۳ : خارست ( ک). 
سینجکه سلاو sîn şika silaw‏ : گل مژه. 


8 سیزده. 


ينزه 


VAF 


سههم 


سى به‌وشکه 


sîng‏ : سیر ده. 


سین مر :sên mir‏ سیمرغ. 
سينو 0 سیمرغ. 
سینەيەرە 3۲۵ 5108 : سيلەبند. 
۰ ۳ ع ۰ 
سینه‌به‌ت ‏ ۵۲ 5102 : گردن‌بند. سینه‌بند. 
سینه پوش 5 51۳8 : سینه‌بند. 
سینه وه 51058۷80 : سینه‌بند. سه رشته چرمۍ 


است که روی شانه و ميان دو دست و پای اسب 


قرار می‌گیرد (لک). 


سینی 101 : سینی. 

سيو 8۷ سیب. 

سیواله ۵12 56 : سیاه حرده (لک). 
سیوهر ۲ 2 سایه. 

سیوه‌نگ 9 (: سینه‌بند. سیاه. 
سیوی sêwî‏ : تیم (ک). 

سیویان ١٥ر5۷‏ : ساییدن سودن. 


سیه 0 خشم. سایه (ک). 

سیها ۵ سیاهه (گ). 

سیهرا بوون ١۵ط‏ 98۳7۵: خشمگین شدن. 
سیه که‌رگ 79 siya‏ : سار. 
0 3 سوم. 
سیهه‌مین 0 سومین. 
سی يه ک ۸ر 58 : یک سوم. 

سی يەوشكه »۷:5 لآه: نوعی بیماری است که 


دهن حشک می‌شود. 


شا ۷۸۵ 


(ض -5) 


شا 8 شاد. ملکۀ زنبورعسل. شاه. شاه شطرنج. 

شاباز 9۵2 5۵ : شاه‌باز. شهباز. 

شاباش 9۵5 55: پول و نقل که در جشن عروسی بر 
سر عروس و داماد نثار کنند. 

شاباش کردن 
عروس و داماد نشار کردن. 

شابال اط 5۵ : شهبال. شهیر. اندازه دست انسان از 


۵ 0۵5 5۵ : پول و نقل بر سر 


آرنج تا سر انگشتان. 
شابانه »5۵0 : شابانک» شرتیله» فجل‌الجمل. 
شابست 4ط5: ناودان آهنی بزرگ. 
شابک ‏ »طف5 : نوعی شلوار پشمی کردی (ک). 
شایو 0ط 5: شاه‌بوف جغد بزرگ. 
شابوو 9۵ 5۵: بوف» حغد. 
شابوون ۱۵ 5۵: شاد شدن. 
شایه‌زوو ۵به0 5۵: شاه بلوط. 
شابەندەر 7ع0جدط 5۵ : شاه‌بندر» شه‌بندر. 


شاه نهر 7عصوط 5: شه‌بندر. 


X2 ^‏ و 
شاپ ة5: سیلی» کشیده» توگوشی. 


شاپرزا 2م ة5: پریشان» آشفته» پشولیده. 

شاپلیته ااام 58 : مشعل. 

شاپووراخ 5۵۵۷ پروانه (ل). 

شابه ۵ : بهمن» تودهٌ برف. سنگی که از او 
بغلطد (گ). 

شاپه‌ز ۲ šã‏ : شهپر. 

شاپه‌ریک 


شا په سه ند 


)هم ھ5 : پروانه. 

0 54 : شاه پسند ۔گلی است به 
رنگ‌های سرخ و سفید و زرد؛ برگ‌هایش بیضی و 
دندانه‌دار است. 

شاینوز ۶2 5۵ : پینة حامه (ک). 

شات 54: لاف گزاف. شاخ باریک و دراز که 
از درخت بریده باشند (گ). 

شاتار 

شاتال 

شاتاندن 
شاتاول 
شاتر 


7 تار بزرگ. 

اا58 : حمله هجوم؛ بورش. 
tnd‏ : جیغ کشیدن. 
|5۵16 : حمله هجوم. 


4۲ : کسی که نان به تنور می‌زند. نامه‌بر. 


شاتلووره ‏ ۷۸۶ شاردار 

شاتلووره ‏ »5۵006 : غلتنده. شاخی ‏ 5۵0: کوهی. 

شات و شووت 58 ن 5: چانەزنى. شاد 0 شاد» خرم» مسرور. 

شاته اة5: لاف و گزاف. نان لواش (لک). شادانه 588a‏ : شاهدانه» شهدانه. 

شاته‌ره عبه؛ 58: شاهتره. شاد بوون ‏ 9۵ 560: شاد شدن» مسرور گشتن. 

شاته‌لی ١8ا58‏ : لواشک آلو (لک) 7 شادمان دة" 380 : شادمان» خحوشحال. 

شاجوان »#۵4 5۵: حوان زیبا. شادمانی ‏ ۵7۲ 520: شادمانی» سرور. 

شاخ »5۵: شاخ. کوه سنگی. جای باروت (ک). شادوروان مرواری 0:۷۵ مقمبافة: نام 

شاخاندن ‏ «نه5267: بانگ برآوردن» فریاد زدن. لحنی است از حمله سی لحن باربد. 

شاخانن ١ہ‏ ة×ھ5: فریاد زدن. شادومان 0 ن 580: شادمان» شادان؛ خوشحال. 

شاخانه ‏ 52602: مالیات حیوانات. شاده‌مار . ۵2۳087 5۵: شارگ شاه‌رگ. 

شاخاو ‏ "5۵8۵: جایی از بدن که خراشیده شده شاده مه‌رگ ‏ ۵:9 5800: مرگ با شادی, سکته 
باشد. از شادی. 


شاخاوی ‏ 5×4 : کوهستانی. 
شاخدار dêr‏ ×5 : شاخ‌داره حیوانی که شاخ دارد. 


نوعی ثمر رحت مازو است. دیوث» حاکش. 


شاخ ده‌رینان . 02/6040 ×ھ5: رسوا شدن. بسیار 
ھا 7 ۳ 

شاخ سپی اماه ×5: نوعی انگور راگویند. 
شاخستان 52450 : کوهستان. 


۳ »5۵ : روی دو پا ایستادن اسب 


شاخ کردن 


و مادیان. آمادهُ جنگ کردن. خراش دادن 


خراشیدن. 
شاخ نەفیر 028۳ »52: یکی از سازهای بادی است. 
شاخ وبه‌له ک 9( با 52: شاخ و برگ. 
شاخه 


4 : جیغ» فریاد. صدای ریزش کوه. 
شاخه, غضب آسمان غرنبه» آسمان غره. 

۲ 586 : کوه‌نورد. کسی که در کوه 
زندگی می‌کند. 


شاخه‌وان 


شاده مه‌رگیوون marg bûn‏ 302 : سکته کردن 
از سرور و شادی. 

شادی ة5 : شادی شادمانی. 

شادی هینه‌ر ‏ ۳۵۳۵7 507: شادی آور» آن که تولید 
شادی کند. 

شار »5 شهر. لان مورچه و زنبور. رقص. 

شارا 5۵:4: ساقه‌های غله که بر هم ریخته باشند. 


۲ 527۵70 : آن که در شهرها به 
سیاحت بپردازد. 
ra ۱‏ 


شاراوه 


کەو 527۵0 : حهانگرد. 
5 : پوشیده و پنهان. 
شاربه‌دهر 
شاربه‌دهرکردن 
کرد کسی را از شهر بیرون کردن. 


شاردار 7 : شهر دار. 


ba ۲‏ 58۲ : تبعید, 


ba dar kirdin‏ 5۵۲ : نفی بلد 


شارد 


VAY‏ شاش 


شارد 5۵74: پنهان (لک). 
شاردراوه ۷ال 58۲ : پوشیده شده پنهان شده. 


57010 : پنهان کردن» نهان کردن. 


شاردنه‌وه "ل53 : نهفتن» پنهان کردن. 


شاردن 


شارسان 5۵:9۵40: شهرستان. 

شارسانی  ٢١‏ ةا۲ ةة : شهرستانی. 
شارستان 58۲118١”‏ : شهرستان» شارستان. 
شارستانی اہ ھاءاا ة5 : شهرستانی. 


شارستانیه تی tên‏ : شهرنشینی» به اخلاق 
و آداب شهریان خو گرفته. 

2 
موشک‌بازی بکار می‌رود. 

شارگه 2 4۲ : کمینگاه صیاد. 

شارو 0 پساچین» بقیۀ میوه‌ای که در باغ‌ها پس 


از حیدن میوه بر سر درخحت مانده باشد. 


شاروال 3۵7۷۵ : شلوار» تنبان. 

شاروخ ۷ نوعی پرنده است. 
شاروخ 2:۷ خیار جنبر. 

شار و که 5۵7012: شهرک؛ شهر کوچک. 


شاروو ‏ 5۵0: سار. پررو. آزاد گذاشتن مردم برای 
چیدن میوه‌های باغ. 

شاروور 5۵۲07: سار. 

شاره 2 ساقه‌های غله بر هم ريخته شده. 

شاره‌دی 45 54:۵: ده بزرگ. 

شارةرا 
(لک). 

شارەزا 5۵:24 : آگاه مطلم» باخبر. آزموده بودن 


در کاری. 


۵ 5۵۲۵ : نام مقامی از موسیقی اهل حق 


شاره‌زایی 2«7عه5۵7: آگاهی اطلاع. خبرگی. 
ره‌زایی ¥ هی؛ اطلاع. خبر 
شاره‌زه‌رده‌واله 22702۷۵ 5۵:2 : لانهُ زنبورها. 


شاره مروچه miroça‏ 5272 : لان مورچگان. 


شاره میرووله ۳۵/۵۱2 5272: لان مورچه‌ها. 
شاره‌وان ۷۵۰ 54۲: شهربان» محافظ شهر. 


شاره‌وانی ۳ 58۲a‏ : شهربانی. 
شازه ه šãrah‏ : شاهرگ. 
شازی 58/6: شاهراه. 


و 
شاربا که‌وه 5۵ پنهان شده» مخفی شده. 


شاربان ١۹ا5۲‏ : پنهان شدن, پوشیده شدن. 
شاریز 2 : بیماری لثه 


۵ 54 : شاهراه. 
شارینه‌وه 567۳2۷5 : پنهان شدن, نهفتن. 


شاز حعة5: شایسته» شایان» درخور. نی. 


شازاده 2۵42 5۵ : شاهزاده. 

شازده 3۵242 : شانزده. 

شازده‌مین 20 : شانزدهمین. 
شازده‌ههم 2 2( شانزدهم. 

شازی 2ة5: میمون (ک). 

شاژن 2 58: شه‌بانو, ملکه زنبور عسل. کدبانو. 
شاسوار ٩۷۵7‏ 5۵ : شهسوار. 


شاسه _ 5856 : اردی‌بهشت ماه. هنگام باران‌های 


بهاری. 


شاسه‌پوان رده 5a‏ : خرگاه» خیمه بزر؟ ۰ 
سراپرده. 
شاش 585 : عمامه. سرگشته, هاژ. پرکنده و دور از 


گندم‌زار (لک). 


شاش خاپین 


۷۸۸ 


شالینه 


شاش خالین ۰۵2۵7 585: فریب دادن گول زدن 
(ک). 
شاشک .5ة5: عمامه» دستار (ک). 


شاش ووش ۷۹۶ د 885: چیز تنک و نازک. 
شاشه 5858 : اردیبهشت ماه. هنگام باران‌های 


شاشیک لھ 
ا58 : فر._آبرنگ. 
شاف پن ههلگر ر 

دادن» گول زد 
شافر 5607: دش 
شاف 8۵: مر+ ماهیخوار (ک). 
شاقا . 5۵۵ :گام ˆ ., (ک). 


مامه دستار. 
وه 06 اق5 : فریب 
؛ بیابان ( ک). 


شاقه شین که .خن : مرغ ماهیخوار (ک). 
و : .دای خرگوش (ک). 


8: 
: 
ك‎ 
3 
G6: ۹ 
€: 


شا 0 ی (ک). 
شاقاو 0 .+ قدم. 
شاقروان ۲ 54۵ : قورباغه. 


1 : چا ک دامن. 
اه5 : شاغول. 

مقا 56 : قلاب بزرگ. 
شاقوول 
اقهل 


شاقه‌ل دار 0۵7 اعو58: دارای قطر دارای اندازه. 


ا0 : شاغول. تله» دام (ک). 
8 : جا ک دامن. قطر اندازه. 


تناور» تنومند. 

شاکار šã kêr‏ : شاهکار» کاری که در آن هنرنمایی 
کرده باشند. 

شاکول |58 : کفش (ک). 


شاکون 
شا گرد 
شا گردانه 


۲ عصا ( ک). 

šêgird‏ : شاگرد» تلمید. 
šãgirdãna‏ : شا گردانه, شا گردانگی» 
انعام. 

شا گرده ۵وة5: چوبی که بافنده تارهای بافت را 
با آن می‌شمارد. 

شا گردی هاو58: شا گرد بودن» تلمذ. شا گردانگی. 

شاگونج زدو5۵ : جوب دهان ناو آسیاب. 

شاگول ‏ إو 88:گل بزرگ, گلی که در نقش قالی 
بکار رود 

شاگه‌ردانی ‏ 849070871 : آشوب و بلوا به علت 
سقوط رژیم. 

شاگه‌شکه 
گویند در وقتی که از روی خشم گشاده کنند و بر 
روی کسی گذارند. 

شا گه‌شکه بوون ‏ 9۵0 »5و 5۵: شاد شدن بیش 


6 شادی بی‌حد. پنجهٌ دست را 


از حد. 

شال ة5 : نوعی پارچة ساده که از پشم بافند. پارچة 
دراز که دور کمر پیچند. 

شالاو 5540۷ حمله؛ هجوم. 

شالماشه 0 : بغچه (رگ). 

شالووت ‏ ۵ا58 : کسی که دماغش گنده باشد. 

شالوور 01 : نوعی از گنجشک که از انواع بلبل 
است و دارای آوازی خوش است. 

شالوول ا0ا۵*: نوعی بلبل. 

شالیار 38۷۵7 : شهریار. 

شالیگا قو ا58 : شلتوک‌زار. 


شالینه ةة : پارچه‌ای چهارگوشة پشمین. 


شام 


۷۳۸۹ 


شام 0 غروب. شام» غذایی که شب می خورند. 
شامار 
شاما کی 
شامبۆز 
شام خواردن 
میل کردن. 
شام کردن 
شامزیی 
شامی 
شامیر 
شامیروو 
شان «5۵: کتف شانه. استخوان شانه. شکوه» فر. 
شانهٌ زنور. کلۀ کوه» قله کوه. 
شانا 58085: شانه (ل). 
شانازی 36082 : سرافرازی فخره نازش. 
شانازی‌کردن :۷۲۵ 360821 : فخر کردن, نازیدن. 


۲ ھ5: مار بز رگ » اژدها. 
0 :پستان‌بند (ک). 
2 شجاع, دلیر. 


58۲۱ : شام خوردن» شام 


5۳۳۱ : شام خوردن. 
"ة5 نوعی توتون است. 
5۵7 : هندوانه (گ). 

۲ مورچة بزرگ (ک). 


0 34 : شاه مورچگان. 


سرافرازی کردن. 

شانای 5۵08۷: تکاندن درخت. نشاندن, کاشتن» 
غرس کردن (گ). پرتاب کردن (گ). 

شان به شان 5 ba‏ "5 : دوشادوش. 

شانپوش 05 54 : کتف‌پوش. روپوش. 

شان داچه کان ۹۵92680 58n‏ : نامرتبی یقۀ 
پیراهن. 

شان داچه کاو ۹890168۷7 580:کسی که یخۀ 
پیراهنش نامر تب باشد. 

شان دادان صفهقه «: آرام خوابیدن. کنایه از 
مردن. دراز کشیدن» پهلو افتادن. 

شان داهیشتن 


0۵67 580 : دراز کشیدن» پهلو 


شاول 
افتادن. 
شاندن "ل58 : بذرافشاندن. فرستادن (ک). 
شانزه ه542 : شانزده» عدد شانزده. 
شانزه‌مین ‏ 5۵022۳10 : شانزدهمین. 
شانزه‌ههم 32022 : شانزدهم. 
شانشین 0:50 58: شاه‌نشین» محل نشستن شاه. 


قسمتی از اطاق که شبیه ایوان ساخته می‌شود. 
غرف بزرگ داخل اطاق. 

شانۆ 540: تماشاخانه, صحن نمایش. 

شان وسه‌نگ šãn u sang‏ : سنگ‌هایی که 
پیرامون قبر می‌چچینند (گ). 

شانو گه‌ری 1 5870 : نمایش در تئاتر. 

شانه »580: شانه. شانژٌ عسل. پیشکار. سرکار 
(ک). کتف ( گ). یکی از سازهای ضربی است. 

شانه كار ۷۵۲ آرایشگر» زنی که حرف و 


شانه کردن و بزک کردن زنان باشد. 


شانه كردن ۷۵:0 58٣۵‏ : شانه کردن. 

شانه گەر ۲ 5۵08 : شانه‌ساز. 

شانه و شان 0 نا 5٣‏ : رفتار با لنجه و خرام. 
شانی 5۵40 : شانه (ل). 

شانین 5800: انداختن پرت کردن. 

شاو 5۵#: شیب دره. 

شاواز ۷22 58 : شاهبازه شهباز. 

شاواش 5۵۵5 : شادباش. 

شاوان «527۵: سنگلاخ. 

شاوانه ‏ »5۵*۵ : شابانک» گیاهی است دارای 


ریشه‌های خوراکی. 


شاول |[ : شاغول. 


شاونهم ۷۹۰ شخره 
شاونهم šãw nam‏ شبنم شبربوی 6W‏ آشفته حالی» پریشان حالی. 


0 مرغ ملخ خوار. 
560۵ : مرغ ملخ‌خوار (ک). 


شاهه‌نشا ۳۵05۵ 5: شاهنشاه» شاه شاهان. حدای 
تعالی. 
۳2 
شاهه‌نگ وحدط 52 : ملك زنبور عسل. 


شاهینهوت ا2طا58: خوشحال (ک). 

شایار ‏ 5۵۷8: شهریار بزرگ شهر. 

شابان 52۷80 : شایسته» لایق. 

شاپانه 5۵7602 : شاهانه» وابسته به شاه. با فر و 


شکوه. مانند شاهان. مژدگانی. 
شایسه ال58 : شایسته» سزاوار» درخور لایق. 
: شاهدانه (لک). 
شایه‌د 4 ة5: شاید» ممکن» یحتمل. 
شابەن 2ة5: شاهین ترازو. درخور» سزاواری. 
شابی ۷ : شادى» شادمانی. شاھى»› پادشاهی. 

عروسی» جشنی که به هنگام ازدواج برپاکنند. 
شاي ىكەر 5y kar‏ : کسی که در حشن عروسی 

شرکت کند. 
شابىلۆغان ۱09۵ لاة5: آهنگی که موجد نشاط 


ی 2 
و شادی گردد. پایکوبی و رقص و ترانه حوانی در 


حشن عروسی. 
شایین 0 شاهین. شاهین ترازو. 
شباندن 0۵۵۱ : بازشناختن, شناختن (ک). 
ھ مه 


اط5 : هندوانه. 


شبزیو ‏ 5[0۲۵۷:آشفته حال پریشان‌حال»مضطرب. 


شپرزه 52 پریشان. سرگردان. پرا کنده. 

شپرزه‌بوون 9۵7 50129: پریشان شدن. سرگردان 
شدن. پرا کنده شدن. 

شپرزه کردن 
سرگردان کردن. پرا کنده کردن. 

2 

شپرزیا گ ۱۳۷۵9 : پژولیده» افسرده» پر یشان. 

پرا کنده. 


۵0 50۱۳2۵ : پر یشان گردن. 


شیرزه‌بی ۷ پریشانی. س رگردانی. 
پرا کندگی. 

شیک »8 : ماله» تخته‌ای که کشاورزان با آن 
زمین‌های شیار شده را هموا رکنند (ک). 

شت 5: یز شیء. 

شتران 50 سنگ نازک و نرم (ک). 

شتلاندن 


ور تشاندن نشا. 


شتن ‏ ١ا5‏ : شستن» شوییدن. 

شتنه‌وه 51۷a‏ : دوباره شستن. شستن حبوبات با 
آب. 

شتو ماق: کلمه‌ای است برای تحریک سگ. 


شتوو 80: نوعی گلابی (ک). 

شتوو 300۷: خوشة کوچک انگور (ک). 

شتووک 0 آب زردی که روی دوغ می‌افتد و 
برای آفتابزدگی بکار برند (ک). 

شتی 8: هندوانه (ک). 

شتین ‏ 30: بخیل فرومایه» رذل. 

شجام 0( : سرمای شدید (گ). 

شخره ‏ 500: چند بسته گندم و گیاه که بوسیل الاغ 


حمل کنند (ک). 


شخوو 


۷۹۱ شکار ته 


شخوو ‏ 3«#۵: رایگان مفت (ک). 
شر ‏ ا8: پاره پاره (لک). 

شرتک 
شردان 
شردن 
شردنه وه 
شرژاو 


i)‏ : شاحه موء شاخ تاک (ک). 
0 : گوشت خشکیده (ک). 
0 : شستن (رک). 

9 دوباره شستن (ک). 
0 : سزاوار» درخوره لایق ( ک). 
شرک ‏ 59#: ناودان ((ک). 

ش رکردن ‏ ۷:۵0 8 :کسی را به ستوه آوردن. پاره 
کردن چیزی. 

شرم بزم 

شر و در اه با : آدم بدزبان. 

شزو شیتال ة5 ا 5|۲ : کهنه و فرسوده. 

شرژفه 

شروفه که‌ر 


ہآ 5177 : یاوه سخن بی‌معنی. 


52 معنی و تفسیر خواب (ک). 

kar‏ 5۷۵ : کسی که تعبیر حواب 
می‌کند (ک). 

شره ‏ 5:۵ لباس لت و پا. میراث. 

شزه گر 9۲ 5۱۲۵ : میراث‌بر) ارث‌برنده. 

شزه و بزه 

شربت 

شریخاندن 


u bira‏ 58 : کهنه و فرسوده. 
٤‏ : رشته» ریسمان تابیده. 
00( : غر یدن» حروشیدن» فر یاد 
زدن. غریدن ابر. 
شریخانن 5۵0 فریاد زدن. غریدن ابر 
شریخه ×5 : غرش ابر و صدای رعد مانند. 
شربخه شریخ ×5 5178 : غرش پشت سرهم. 
شرنس 
شربقه 
شرین 


5 سریش. 
4 غرش ابر مانند. 


širîn‏ : شیر ین. 


شست 4 سست؛ بی‌دوام (ک). 
شست وشو 50 ا اا8: شست‌وشوی. 


شست و شو دان ۳0 5۵ u‏ ا5 : شستن چیزی. 


0 


وه SH‏ هد 
سست ا515 : چیز؛ شیء. 


۹۹ 


ششتنه‌وه ‏ 5511020/2 : دوباره شستن. 


شغاب 


0 شستن. 


حاقواق : مته ( ک). 
شفته ها5: نوعی خوراک که با گوشت کوبیده و آرد 


درست کنند. 


شفته‌ژه ‏ < 502 : زن حامله‌ای که بجه شیرخواره 
دارد. 

شفتیل 58۵: ترکه تر و باریک (ک). 

شفتی 7 : هندوانه. 


6 دندان نیش گراز و بهایم. نیشتر» نشتر. 
شفره لیدان . ۱6۵80 502 : نشتر زدن. 
شفاری 
شقان 


۳ : نشیب» زمین پست و سرازیر (ک). 
8 : راه مالرو (ک). 

50 : چو پان (ک). 

شقر ۲ : پازن» بز کوهی (ک). 

شفک »8۷ : ترکه. شاخة باریک که از درحت 

بریده باشند (ک). 

شفن . 50: بز کوھی» پازن (ک). 

شقیله ۵ : راه مالرو (ک). 

شق وا8: خسته» آزرده (ک). 

شقام صوا: سیلی توگوشی (ک). 

شکار 5047: سنگلاخ. وده سنگ. شنکار. 


شکارته 2 هر قسمت از زمین زراعتی که 


شکارته کیل 


وید کشت کردن گیاهی برای فقرا باشد. 

شکارته کیل |۷۵ ۸۵۲۵ ا5: زمین کشت شده برای 
بینوایان. 

۳۳7 

شکارگا 5 51۷68۲ : شکارگاه. 

شکان ۸4ا8 : شکست‌خوردن. شکسته‌شدن. پایین 
آمدن ترخ حیزی. باطل شدن روزه و نماز. تکان. 

شکاندن ‏ «:8۱۷۵7۵: شکستن» خرد شدن. مغلوب 
کردن» هزيمت دادن دشمن. پایین آوردن قیمت 

شک‌اندنه‌وه šikandinawa‏ : شکستن شاخحه 
درحت. چيدن برگ توتون. یاددان و تعلیم کودک. 
شرمسار کردن کسی را. 

شکاز ۱ ۲ e‏ 
نن »8 : شکستن. مغلوب کردن. نقضص 
کردن عهد و پیمان» کم کردن نرخ. برداشتن احرام. 
لرزاندن» تکان دادن. روزه گشادن» باز کردن روزه 
با حوردن غذا. 

شکاننه‌وه 


حنبانیدن. 


3۵۷۵ : شکاندن. شل کردن. 


شکانه‌وه ٣۷a‏ 5|۸8: شکسته شدن. ضعیف شدن. 
خحمیدن شاخه‌های به روی زمین. کاسته شدد. 
شکاو 

هزيمت يافته. 


شکاوای رة4۷»ا5: شکفته شدن (گ). 
شکس ‏ ۸8ا5 : شکست مغلوبیت. 


۷ شکسته» خرد شده. رسوا شده. 


ادا : شکست. 
شکسته ا۸ا : حط شکسته. شکست خورده 
2 
مغلوب. طاق گنبدی. 
شکستی Šikistî‏ : شکستگی. شکست خوردگی. 


۷۹۲ 


سستی» ناتوانی. 

شک 80: فر» شکوه. 

شکوفه ‏ »ا : شکوفه» گل درخت میوه‌دار که 
پیش از برگ شکنته می‌شود. شادمانی» شادی. 
انگشتری که نگین آن از حواهر گونا گون باشد. 

شکو فیانه‌وه. ۷a‏ راه )ا5 : شکوفیدن گشوده 
شدن غنجه. متبسم گشتن. 

شکووک ik‏ : گلابی (رک). 

شکوولک »ا»ا: پوسته» قشر (ک). 

شکهبهر ‏ 8۷0027 : دیواری که از سنگ درست شده 


5 شکست» مغلوبیت. 

اه : شکست. 

10 : شکستن. 

ik‏ : شکسته» هزيمت یافته. 

8 اشکفت» غار. 

۷ ظرف جوبی گرد (ک). 
)ا8 : پارچه کوزهُ شکسته (ک). 

شکه‌لووک 

شکه‌ناندن 

شکه‌و 


۷ پوسته؛ قشر ( ک). 
ikanAndin‏ : شکاندن. 
و5120 : شکنحه, رنج و آزار. 
ikaw‏ : کاسه پیاله. 
شکیاگ وةر»اة: شکسته شده. 
شکیان šikyãn‏ : شکستن. پایین آمدن رخ. ترک 
پیدا کردن. گر یختن. 
شکیانه وه 
لاغر شدن. حنبیدن. 


شکیاو ةرا : شکسته. 


۵ : شکسته شدن. شل شدن. 


۷۹۳ 


شکیر ۴ا5 : سنگ‌های روی هم قرار گرفته. قله 
کوه (ک): 

2و : شکوفه. 

شل ا5: سست نرم. شل. آبکی. خیس. 


شلال /8ا5: بخیه -کوک‌هایی که روی پارچه زنند. 


شلانه كوت 


شلانی 5801: زردآلو. 
شل بوون 
شل بوونه‌وه 


ا 
سد . 


ina ۷۶‏ : زرد آلو خشکه. 


0 اا5 : سست شدن. نرم شدن. 
5۵ اا5 : سست شدن. آبکی 

شلپ م مشتی آب. صدای افتادن چیزی. 

شلپاو "اک گل و لای. خیزاب» موح. 

شلپ وکوت kut‏ با ص5 : صدای کتک‌کاری. 

شلیه 8 : صدای افتادن حیزی و با برخورد 

چیزی با اپ. 

52 : تود؛ زنبور عسل. 

4 : توده زدن زنبور عسل. 

شلف #6 : نوک خنجر و کارد. دندان گراز. 

شلفه ‏ ا5 : دندان نیش گراز. 

شلقه 58 : صدای چیز آبکی مانند صدای دوغ در 
مشک و آب در شکم. 

شلفیاگ 9 به هم زده شده زده شده. 

شله‌قیاو ۷ به هم زده شده. 

شلک »8 : کاسۂ سر. ترد. نازک (ک). 

شلکاک 


شل کردن 


)۸4ا5 : پرنده‌ای است از کبوتر بزرگتر 


۲۵0 الق : جیز غلیظ و سفت را آبکی 


کردن. سست کردن. 
شل کردنه‌وه šil kirdinawa‏ : شل کردن. سست 
کردن. 
شلکه 50 : تازه و ترد. گوشت نرم. 
شلکینه ٩اا‏ : نانی است که از آرد و تخم‌مرغ 
روی ساج می‌پزند و با روغن می‌خوردند. 
وو : تکان» جنبش. حمله» یورش. 
7 : شلیل (ر ک). 
شل و شاواق 
وارفته. 
شل و شوّل اه با اا5 : 


صعش ۰ 


u 0‏ از : شل و ول» سست و 

سست و ناتوان. سست و 

شل و شیواو 547۵7 ن اا5 : سست و نامرتب» 
سست و وارفته. 

شلوقه 2 بارش برق و باران (ک). 

6 شلوغ. 

۵0 ها : شلوغ کر دن» ازدحام 


u mil‏ اه : شل و ول. زیا و نرم اندام. 


0 : شلوغ. آشفته» نامرتب. ناپایدار. 


b0n‏ ۵4ا8 : شلوغ شدن. آشتفتن. 
Šilûqyên‏ : شلوغ شدن. شوریدن. 
از نا ال : شل و ول» سست و وارفته. 
08 آب کدر آب تیره. 
شله 1ا5 : آش. نوعی پارچه قرمز را گویند. 
شله به ته 
و تتبل. 


ھام ھا3 : شل و ول. شلخته» زن بیکاره 


۷۹۴ 


شملی براکه 


(رک). 
شله جاف 
شله جاو 
شله‌ژان 

تکان خوردن. آشفتن» پریشان شدن. 
شلهاندن 


šilapîn‏ : لغزبدن» لیز خوردن» سر خوردن 


اا5 : چیز آبکی و آب ولرم. 
ةز 5i1‏ : نوعی علف. 
سقز ها نرم جویدن. . 7 


šilazãn‏ : هاج و واج شدن» درمانده شدن. 


۵010 : آشفته کردن. درمانده 
کردن. . هاج و واج کردن. 

شله‌ژاو 0 یکه خورده. پریشان حال. 
درمانده. 

شله‌ژه 

شله‌ژین 


6 آشفته, درهم و شوریده. درمانده. 


20 : هاج و واج شدن, تکان خوردن. 
0( 5: یکه خورده. درمانده. پریشان 


شله شاری 
شله‌شل 
شله‌قان 
ظرف. 
شله قاندن وه : به هم خوردن چیز آبکی. 
شله‌فاو 
درب | 


07 ها5 : شهر وند بیکاره. 
ااگ Sila‏ : نرم‌نرم» آهسته آهسته. 


520 : به هم خوردن چیز آبکی در 


Šilaqêãw‏ : به هم زده شده حیز آبکی. 
wirmaۉه‏ اا5 : آشی است که از 
خشک و کشمش و گوشت درست کنند. 

šilaqyên‏ : به هم خحوردن چیز آبکی. 


Šilaqîn‏ : به هم خوردن» زده شدن. 


زردآلوی - 
شله‌قیان 
شله‌قین 
شله ک »ها : نوعی نان روغنی (ک). پرنده‌ای 


۳ 
است از سار بزرگتر. 


شله‌مار 
۳ 
شلیره 
شلیقیاگ 


۲ ھا5 : نوعی مار. 
اة : طناب ( ک). 
۳ : نوعی گل لاله بیابانی است. 
4 : لاله بیابانی. 
ian‏ : له کر دن. 
9 له شده. 
0 له شدن. 
1 : نوعی جو (ک). 
52 برف و ا 


شلیویان šilêwyãn‏ : ۲ شفتن» مضطرب شدن» 
غضبنا ک شدن 

شماردن 5874: شمردن. 

شمازون ron‏ 8 موم و روغن (ک). 


5۷۷ دستنبو (ک). 


3,0( هد وانه» هندانه. 


شمتوو 
شمش 

شمشاد 
شمشال 


5 


سمشه 


۵ : هندوانه. 

5 : اسپرز» طحال. شش» ریه (ک). 

0 : شمشاد. 

8۳58 : نی لیک. 

5 شمشه ابزار چوبی چهار پهلو که در 
بنایی برای تراز کردن بکار می‌رود. 

شمشیر ‏ 515۲ : شمشیر. کلون» قفل چوبی که در 
پشت در می‌گذاشتند. 

شمشیر بال 9 810887: پرنده‌ای است زردرنگ. 

شمشیره ‏ 55672 : کلون. 

شمقاز ۹٩,‏ 5: مرغ شکاری» نوعی باز. شنقار. 

شمک 8۲:کنش (ک 

شملی بر که 


6 8۱۳01 : میوه به هم پیوسته از 


شمورتک 


۷۹۵ 


شوپ هه‌لگر 


قبیل گردو و آلو و امثال آن. 
شمورتک šimortik‏ : جزیی» کم» اندک. 


شمووز 
شمه 802: شما (گ). 


02 بحموش. 


شناسای ‏ (8ع8:04: شناعتن (گ). 
شناسیار 5۱088۷87: شناساء آشنا. 
شناسین 0 شناختن. 
شناو 0 حرکت بدن در هنگام ورزش.- 
شناوه 52 قطعه‌ای زمین برای کشت و زرع. 
۳ شنقار. نوعی پرنده است. 
0 افشون» چارشاخ. 
و8 : شنگ. 
5 ىم 
شنگر ۲و5 : پاره و کهنه. 
۳ ۷ 
نُ € و شیوال u šîwêl‏ 51091۲ خرده‌ریزه» اثاثه 
مختلف و کمبها. 
شنو 0 5: باد عنک باد ملایم. یکی از حرکات 
ورزش. وزش باد. 


شنه 58 وزش» حنبش هوا. حرکت» جنبش (رگ). 


شنه با 8 512 : وزش باد. 

شنه فتن 0 : شنفتن» شنیدن. 

شنه فنه‌ ی ۷ شنیدن (گ). 

شنه‌وا ‏ 5۱02۷۵ : شنواء شنونده. 

شنه‌وتن . 5102000 : شنیدن. 

شنیان ‏ 5۱۷۵0 : خرامیدن. وزیدن باد. حرکت 
کردن کودک. 

شنیای 50۷۵۷ : حنیدن (گ). 


0 وزیدن باد. خرامیدن. 


شنینه‌وه 5002۷2: خرامیدن. خندیدن و حنبیدن 


نوزاد. 

شو 0 آهار» مایعی که از کتیرا درست می‌کنند و به 
پارجه می‌زنند تا سفت و براق شود. شخم» شیار. 
نمنا کی وتری. شب‌نم. هر آبی که غلیظ و چجسبنده 
باشد. شبان» چوپان (لک). اندازه ( گ). 


شوار 5۱/۵: نبض, ضربان قلب (ک). 
شوارای 5۱۷۵7۵۷ : فشردن (گ). 


شواش بینک . 0۷اه 81088 : نوعی انجیر. نام 


درختی است (رک). 


رم 


0 جوپال. 


شوان 
شوانانه ٣8ا5‏ : مزدی که چوپان می‌گیرد. 
شوان خه له تینه ۵ Wn‏ : شبان فریب؛ 


پرنده‌ای است از گنجشک کمی کوچکتر و رنگ 


آن خحاکستری و دارای خال‌های سفید است. 


شوان شوان 5۷21 5۵0: بازی رمه و چوپان. 

شوانکاره wên kêra‏ : کار شبانی» شغل شبانی. 

شوان هه لخه له تینه ۵ 3۷۵0 : شبان 
فریب. 

شوانه 5۷۵2: چوپان (گ). 

شوانی 587 : جوپانی» شغل جوپان. 

شوب طاه5: دلیل برهان. رد؛ اثر (ک). 

شوبزین . «اط : شخم زدن (ک). 

شوبه ‏ 5092: بیهوشی. شته (ک). 


Va‏ ۳ ۳ ص 
شوپ ۳ : لقمۀ بزرگ. سیلی. آستانه. 
8 : فتراک» سموت (ک). 
Av‏ ۹ 2 
20 8۵ : ردگیر. 


۲و( 500 : ردیاب. 


۲ 


سوت 


۷۹۶ 


شوریاو 


شۆت 5: شیر خوراکی (گ). 
شوّتک  5٥‏ : کمربند ابریشمی. 


شوّته ‏ ها8: شیرخوردنی (گ). 
شو تیله 5 : گیاهی است شیردار (گ). 


šotîn‏ : شیربرنج (گک). 

۳8 فرنی. 

شوخ ×50 : شوخ زییا. 

شوخ و شه‌نگ :šox u šang‏ شوخ وشنگ» زیا 
و ظریف. 

شۆخى 

شۆخی کردن 


0 : شوخی» مزاح» هزل. 


ki‏ 500 : شوخی کردن» هزل 


شودار 87 50: نم‌دار» دارای نم» مر طوب. 
شودان مۋ م5: نم دادن آب کم دادن. آهار زدن. 
شودور ‏ 50027: شبدر (لک). 

شور 50۲: شور نمکین. نواه نفمه. مهر» عشق. 


اسهال. شور درون. هیجان. غوغاء فریاد. نام یکی 
از آهنگ‌های قدیم کردی. 


شوران 7 : شستن. 
شوراو ۷ : شسته. 
شوراوه 50۲۵۷2 : چیزی که با آب شسته شده 


8 


داسد. 


شوريا 50:98: شوربا. دوغاب. 


شورباربژ 7 5070۵: دوغاب‌ریز. 

شوربه 3۵ : دوغاب. شوربا (ک). 

شورتان 500880 پنیر خیک. 

شورتک : کمربند پشمی. جای آب‌تنی در 
حانه. 


شورتکه 


4 :: جای آپ‌تنی در خانه. 


شوردراو 50۲0:۲۵۷#: شسته. 
شوردراوه ‏ 50۲0:۳۵۷2: شسته شده. 
شوردن ۳ : شستن. 


شو ردنه‌وه 8 : شستن حبوبات با آب. 


شورش 
a7‏ 2 
آشفتگی» پریشانی. 


بش ۷ ۷ 


شورشت 


05 : شورش» آشوب ان_قلاب. 


‰8 : شورش (گ). 


2 ۲ ۲ 


2 ۳۹ 4 
شوزش گیز :9۵ 5ا50#: شورشی» کسی که شورش 
کند. انقلابی. 


3۵ حای آب‌تنی در خانه. 


شورکه 


72*۷ 
شوز که 38 حای رختشویی در حانه. 


شوروا 2۹۳۵ شوربا. دوغعاب. 

ھل و 

شورواریژ ۲۵۶ %8 50: دوغاب‌ریز. 

شوّره ‏ »807: صدای ریزش آب آبشار و جشمه و 


امثال آن. 
شوزه‌بی آا 5072 : بيد مجنون. 
شوره‌زار 7 5078 : شوره‌زار. 
شوره‌ژن ‏ "1 ه307: زن زییا. 

۲ 50۲۵ : سوارکار ورزیده. 


شوزه‌سوار 


شوّره ک ‏ 50۲90: شوره‌زار» شورستان. 


شوره کات 50780 : شوره‌زاره شور و بوم. 
شوزه‌لاو wھا‏ 50۲2 : حوان زییا. 

۷ ۷۲ 72 4 
شوزه‌و بووگ ولا 501۵0۷ : فر وهشته. 
شوره‌و بوون رث 50۲۵ : فر وهشتن. 


شو ریاگ 


94 : شسته شده. 


شوربان . 500۷۵0:شستن. 


0W‏ : شسته شده. 


شوریاو 


¢ 


سورین 


۷۹۷ 


شووت 
شورین 50:شستن. شو له که 58 : خرج» خرجین. 
شو رینه‌وه 82 با آب شستن حبوبات. شوم Šom‏ : شخم» شیار. 
شوسته ‏ هاعه5: پیاده‌رو. شون 500:اثر رد. عقب» دنبال. جحاء محل. 
شوس يەخ yax‏ وم : دنگدالی دنگاله, علامت» تشان. 
شوش 5۵4: هوش. آبشار (ک). شش ریه (گ). شون کومه کی ۵۵ 500۱ : ردگم کردن» پی گم 
شوشتن "5ا5 : شستن. کردن. 
۹ .2 . 
شوش يەھەر ۷۵۳ 808 : شش و جگر (گ). شون گوم کردن 0:۵0 او م50: رد گم کردن. 
4Y ۵‏ 


شوفار اا5 : حاسوس 

شوغال اقودا؟: شغال (ل). 

شوّف ‏ 50۷: شخم شیار (ک). 

شوق 0 شاخ‌زنی گوسفند و بز و گاو. 
شوقاق 98د8: ترک مچ اسب. 


0 504 : شاخ زدن 


0 500 : شاخ زدن. 

شوقل اه5 : خلر -گیاهی است دارای برگ‌های 
کوک و دانه‌هایش به اندازهُ نخود و در غلافی 
شبیه غلاف باقلا حا دارد (ک). 

شوق وه‌شاندن 0 80 : شاخ زدن. 

شزوه‌شین 

شوق‌هاویشتن 

شوک 80۷: شیره. عصاره حشره گز که بر درخت 
مازو قرار می‌گیرد. نوعی از گزنگبین. 

ش و که »50۷ : شیره. آفتی است که به برگ‌های 


۱ تم 
توتون می‌زند. نوعی از گزنگبین. 


wašên‏ 500 : شاخ‌زد. 


Au 


hûãwîštin‏ 5001 : شاخ زدن. 


شول 5٥|‏ : شور. سست» ضعیف. 
شولاو ۷ : آب شور. 


۰ ۳۳34 ۰ ۰ ۷ ۸ 

شولم 5000: شب‌نم (لک). 

شون نیال 0۷۵0 500: راندن دور کردن» رد کردن. 

شون هه‌لکردن . ۵۱:۵0 800 :رد برداشتن. پی 
بردن. 

شون هه‌ناردن . :۳۵0۵7۵ 300 : پی فرستادن, 


خواستن» حستن. 


شون په ک )ر 50: پشت سرهم. 

شوو 5۵: شوه شوی 

شوو اه5 : شخې» شیار. ترکه 

شووار 51۷8۲ : شستشو. نبض 

شووارگرتن girtin‏ 5۲ : نبض گرفتن. 

شووال ا50۷3 : شلوار تنبان. 

شووال بیس ام |#۵دا8 : دامن پلید» آلوده دامن 
بدکار. 

شووبرا 8۵ 0 : برادر شوهر. 

شووبراژن 20 ۸اا 5۵: زن برادر شوهر. 

شووبزین biîn‏ دا : شخم زدن. ترکه بریدن. 

شووپایی 4م 50: یک لنگه از باره سربار. 

شووبه کان 0 : نوعی بازی دخترانه است. 

شووت 8 : صاف. زرنگ. لاف گزاف. شیر 


خورا کی (گ). 


شووتک 
شووتک 
شووتی 

شووتی کوّله ۲۰۵ 500: هندوانۀ کوچک رسیده. 


شوور 5۵: شمشیر. شورمزه. گل کوهی (ک). 
سوز و گداز (گ). 


01 : حای آب‌تنی. 


ا50 : هندوانه. 


میم 
8 : حصار دیوار دور قلعه. 
0 خیک. 


: ناودان. دستگیر؛ حیش. پایین 


شوورا 
شوورتان 
شوورک 
(ک). 
شووره 50۸: بارو حصار. 
شووره‌یی . ۷ه:80: عاره ننگ. شرم‌آور. 


شووژن 5020: حوال‌دوز سوزن درشت. 

شووژن ناژ ”َة 8020 : حوالدوز فرو بردن به 
جیزی. 

شووش 55: باریک» نازک. شش ریه (گ). 

شووشوو 0 : سپرز» طحال (گ). 

شووشوویه‌ههر ‏ ۷۵۳2 5050: ریه و جگر» حگر 
سفید و سیاه (گ). 


شو وسه به نك ۰ 0۵00 5052 : شیشه‌بند. 

شووشه کاری ‏ ۷8 508: شیشه‌بند. شیشه‌بری 

شووشه گه‌ر ۲ 505a‏ : شیشه بر. 

شووشه‌یی ‏ 505۷: شیشه‌یی» ساخته شده از 
شیشه. 


شوو کردن ۱۵۱ 8 : شوهر کردن. 
شوول ‏ /80: ترکه. کار شغل. 
شوولاق وها8۵: شلاق تازیانه. 
شوولاندن 


0 ن: ریخیدن» اسهال شدن. 


۷۹۸ 


شوینه‌ونی 
شوولک »اث8 : ترکه. 
شوول لی‌هه‌لکیشان ۲۵(6۵5۵7 ۱۵ !5 : از حد 


خود خارج شدن. 


شووله ‏ ا50: یک بیل گل. 
شوون 5۵0: رد اثر (ک). 
شوونک ‏ 3000: برگ‌کوب. 
شوونه‌وار 50۵02۷۵7: آثان نشانه‌ها. 


شوهور ‏ (0د8: شاخ نازک. 
۷ شوید؛ شویت. 


شوبت 
شویل ‏ (8۵8: قطعه زمینی زراعتی کم‌عرض. 


شوین ‏ 51۵0:رد اثر. جاء مکان. 
شوبن به شون ba šuên‏ 50 : پی‌گردی» به 


دنبال» در تعقیب. 
شوبن خستن ادا 880 : پی برداشتن, دنبال 
کردن» پی درآمدن دنبال کسی فرستادن. 
شوینک šuênik‏ : بر گکوب. 
شوین کردن 
شون کهفتن 
کسی افتادن» از پی درآمدن» پی برداشتن. متابعت 
کردن» تبعیت کردن. 
شون که‌وتن ‏ ۷۵۷0 3080: پی برداشتن. تبعیت 
کردن. 
شوینه زا 
شوئنه گومکی 


شو پنه‌وار 5۵02/۵7 آثار. 


۵ 5060۱ : حا دادن حای دادنل. 


kaftin‏ 5۵ : یی افتادن» دنبال 


^ ی 
6 5۵08 : زادگاه. 


۷۵ 5016۳75 : رد گم کردن. 


شوبنه‌ونکه ۵ šuêna‏ : رد گم کردن. 
شوینه‌ونی ۷۳ 82802 : آشفته کردن کسی را در 
امر یا کاری به منظور پنهان کردن مسأله‌ای از او. 


شون هه‌لگرتن 


۷۹۹ 


۳ 

شوین هه‌لگرتن «#0اوله" 5180: رد برداشتن» پی 
بردل. 

شه ه5: شانه (ک). نم» رطوبت. افشون. 

شه‌باقه 4aةھ5:‏ روزنه. 

شەيەژ 5۵022 : هندوانه. 

شه به بخوون : شبیخون. 


شه‌ییکین 


عم 5 TT‏ 
سردی و گرمی زیاد انسان به آن مبتلا می‌شود 


0 مرضی است که به علت 


(ک). 
شەپ (89: سیلی. لبالب» لبریزه پر (ل). کف. 
شه‌پال ‏ مه8: زیباء ظریف (ک). 


شه پاله 2 : سیلی. 

شه پرزه ۵ : پریشان. سرگردان. پرا کنده. 

شه پرزیا گ 5//۵9: افسرده» پریشان. پرا کنده. 

شه پشه‌پان 50256840 : بازی کردن با چیزی در 
هوا بوسیلة دست از قبیل سیب و توپ لاستیکی. 

شه بقه 8 : کلاه لبه‌دار. 

شه یک 52 : شلوار پشمی. 

شه‌یکه 8۳ : از ابزار بافندگی است. 

شه پلاخ |59 : سیلی» توگوشی. 

شه پله 6 زمین‌گیری و سستی دست و پاء فلج. 

شه پو ته 3208 : شانه حولاهگان. 

٩7۲‏ : شیون و زاری. 


۴ با 52 : شل و ول. 


شە پۆز 


شەپ و شور 


شه پو کان 50 هاج و واج شدن. پریشان 
شدن. 
شه پو کیان 0 : آشفتن» پریشان حال 


شدن. هاج و واج گشتن. 


شه پول šapol‏ : موج» کوهه» آب‌خیز. 

شه پول دان nۋd‏ اapo¥:‏ موج زدن. 

شه به 9 تود برف. 

شه پەر 1 : شهیر. 

شه به زلله ااا 5909 : سیلی. 

شه به شەپ ۳ 54 : صدای دامن دراز که 


خیس شده باشد. 
شه به لوخ ۷ : پرخور» بسیارخور. حسیس. 
شه تره‌نج j‏ : شطرنج. 
شه‌تل اه5 : نشا. 
شه‌تلگه 


29 : نشازار. 


شەت وپەت :šat u pat‏ پاره پاره. 
شه توور ‏ 5۵007: کې» خمیده (ک). 
شەتەزە 2۵ا5: شاه‌تره. 


شه ته‌روهر ‏ 52187757 : شهریور ماه در آوستایی 


خشتروثیری ۷۵302 ۷5۵/۳۲۵ و در پهلوی شترور 


۲ است. 


0 ۸ا5 : محکم بستن. 


شه خت 0 حیوانی که هر دو دستش لنگ باشد. 


شه ته ک‌دان 

شه‌ختو 5×0 : شلخته. زن تسا و بیکاره. درهم» 
جو زل تنه پیجاره. درهم 
آمیخته» مخلوط. 

سه‌حته _ عاه5: یخ. 

شه خره 
گیاه خشک یاتر به اندازه بار یک الاغ. 

شه‌خسان 


8 : چند بسته گندم یا حو» توده‌ای از 


80 : رنگ بانعتن» پریدن رنگ 


صورت و غیره به علت بیماری. 


شه خساو ۷ رنگ پریده» رنگ باخته. 
شه خسین ‏ 50۵/0 پریدن رنگ» رنگ باختن. 


شه خسیو 10 شەرەت 
شه خسیو 20 رنگ پریده. شه‌رم 3 شرم» حیا. 

شه خف 4 گلابه, کاهگل که پر بام کشند (ک). شهرمدار 08 طااهک: باشرم» باحیا. 

شه خهل 58۱ : بیش کنار رود. شهرمسار ‏ "5۲ : شرمسار» شرمنده. 

شه خه‌لان 0 :نیزار. بیش کنار رود. شه‌رمساری ‏ 52۲۳19۵0 : شرمساری» شرمندگی. 

شه‌دار . 4۵ 5: نم‌دان نمناک. 1 شه‌رمشکان 0 587۳ : از شرم پیرون آمدن. 

شه‌دانه 4۵«2 5 : شاهدانه. شه‌رم کردن ۵0 8877 : شر مسار شدن» ححل 
شهده 58 : دستار زنانه. گشتن. 

شه‌را :باد گرم باد گرمی که میوه را فاسد ‏ شه‌رمگا ۵و اتعغ: شرمگاهه آلت تناسل. 


می‌شود. چهارچوبی که با طناب به هم بسته شده و 
و ۳ ی 

گندم‌های درو شده را با آن به خرمن می‌برند 
(لک). 


شه‌رابردگ وا 5۵7۵ : میوه تبأسیده» میوه باد 
گر‌زده. 

شه‌رابردوو ۵۵ات 5۲4 : میوه تباسیده. 

شه‌رابرده . هه 5004 : ميو باد گرم زده» فاسد 
شده. 


شه‌رالیدراو "۱۵۵۵ 5۵۲8 : ميو باد گرم زده. 
شه‌راو 
شەربک 


شەربەزه 


0 : شراب. 
5870 : کوزه (ک). 
5270229 : آشفته. پرا کنده. 
شه‌زانی 7 : سئیزه‌حوه شرور. 
شەزفرۆتن 
کردن. 
شهزفرزش 
شه‌زفروشتن 
ستیزه‌حویی کردن. 


شهزکهر ‏ ۷۵7 5۵۲: حنگجو. 


۲ 5۵۲ : حصومت کردن» پیکار 


5 5۵۲ : ستیزه‌حو. 


5 5۵۲ : خنصومت کردن؛ 


شه‌رمگه 527۳9۵ الت تناسل. 


شەرمن :5a nin‏ حجالتی» کم‌رو. 
شه رمنده ۵ : شر منده» خجل. 
شهرمنه ‏ 5۵۲۳102: شرمنده شرمگین. خحالتی. 


ِ 
0 شرمندکٌی» شرمساری. 


:کم رو خححالتی. 


شه‌رمنی 
شه‌رمو ک 


شەرمە 567۳2 شرم» حیا. 


شهرمه‌زار . 5"2 : شرمسان شرمنده, حجل. 
شه‌رمه‌زاری . 52۳۳2۵0: شرمساری؛ شرمندگی. 
شه رمه‌سار .۰ 527۳08987 شر مسار. 
شه‌رمه‌ساری ‏ 288" 52 : شرمساری. 

شه رمه‌شکانی ۵6 : هدیه‌ای که داماد 


در شب زفاف به عروس بدهد. 


شه رمه نده 8 ن: شرمنده» حجل. 
شه‌رمه‌نه ‏ 527۳02۳2 شرمنده. 
شه‌رمیون ۷۳ : کم‌روه حجالتی. 
شه وال 52۳۷2۵ : شلوار. 


شه‌روال پیس 5 520۷81 : دامن پلید. 
شه‌زه 2 : طمع کار (گ). 


شەرەت ‏ 52726: آواره» دربدر. 


rag‏ و5 : شاهرگ. 
y a ۷ ۳‏ م2 ۰ 2 
شه زه‌نگیز Šarangêz‏ : شرانگیز فتنه‌انگیز. 
شهز ‏ عم :که (ک). 
98 شصت. عدد شصت. 
شەست ‏ 5 : عدد شصت. 
8 ¥ ص 
سەسپەر 52508۲ نام گلی است. 
a2‏ بر ا 
0 52891۵ : ر ثبار. 


شه‌سته‌باران 


شه سته کردن :Sasta kirdin‏ شخم زدن زمین برای 


وة 55 : ششلول. 
۴م 8۵5 : شش گوشه. 
5 ع 
۲ 5۵8 : نوعی جو را گویند. 
شەش تیر ۲ 525 : ششلول. 
8 5۵5 : نوعی تفگ ك 


و 595 : شش دانگ. همه جیز 


سوی حهاد. 
5a5)‏ : دستار» عمامه (ک). 
ر ( 
857 : شش روز پس از عید فطر. 
.وه ی ۳۹ 8 72 
)اأ 895 : شش انگشتی. 


شەش گۆشه ۰8و 55 : شش گوشه» شش 


ضلعی. 
شەشلا ۱۵ 5ه8: شش حهت. 

ر ب Ta‏ 2 ۳۳ 
شەش له la‏ 5 شش روزه اغاز بهمن را گویند که 
از آن پس سردی هوا کاهش می‌یابد (لک). 

شارت مد 72 
سهەسه 5256: شش انکشتی. 
شەشەلان صذاه8ه8: شش روز بعد از عید فطر. 
شه‌شهم 7 : ششم. 
0 ن: ششمین. 
۷ 545 : یک ششم. 
f a‏ 
شه غره 8 : توده‌ای از گیاه حشک وتر به 
اندازه بار یک الاغ. 
شه‌غره کیش 
خشک با تر را می‌کشد. 
شه‌ف 


۳ ا ۳9 م 
8 52072: ی که توده‌ای از ذاه 


ھ5 : شت. 


شەفت 58 : کی خمیده. 


ف 


0 : شب تاریک (ک). 


شه‌فتاری 
شه‌فتالو 
شه‌فتر 
شه‌فتوور 
شه فتوول 
شه فته یی 
شەفتى _ : کجی» خمیدگی. 

5 : مارجوبه» مارگیاه (ک). 


0 : شفتالو (ل). 
Saf tir‏ : پری شب. 


Saftûr‏ :کی حمیده. 


اة : کج. 


آ5 : شفتالو. 


شه فه له 

شاف 

شه فخشک 
(ک). 


شه‌فخوونی 
شه فده‌ر dar‏ 53۷ : شبگرد کسی که شب گردش 


šav‏ : شب (ک). 


5 4 
5 : خیار چنبر بزرگ رسیده 


۳7 : شبیخون (ک). 


ناد 


شه‌قه کردن 


می‌کند. شبدر (ک). 
شەقزۆنک ۲۰۲۷ 5۷: شب‌نشینی (ک). 
شه فره‌ش 5 52۷: شب تیره (ک). 
شه‌فره فیک 
شه قشه فک . 50۷82۷0۷: شب‌پره» خفاش (ک). 
شه ف کویر ‏ ۷۵۵۰ 80۷: شب کور (ک). 
شە ف گیر :šav gêr‏ شبگ د (ک). 


: حقاش (ک)۔ 


شه گنه م nam‏ ۷ : شب نم (ک). 
شه ثه 4 : موجود نامریی که هرگاه زن تازه‌زای 


در اطاق تنها باشد او را هلاک می‌کند. خوراک 
شب مانده (ک). 
شه‌فی 


شەق 


۷7خ : چراندن دام در شب (ک). 
0 اردنگ» لگد که با پشت پا به پشت 


کسی زنند. شکاف» ترک. بیمار سخت. سفت. 


شه‌قار شەقار 
شه‌قازلله ‏ عانء 5008: سیلی توگوشی. 
شه‌قاشه‌ق 0 5208 : چکاچاک» صدای به هم 


3۲ "5208 : شکاف شکاف. 


خوردن گرز و شمشیر و مانند آنها. 
شه‌قاقلووس 
شه‌قال ا : کفش کهنه. 


5 : خوره؛» بیماری خوره. 


شه‌قام 0 : خیابان. 
شه‌قان . 5290 : چوگان‌بازی کردن. 
شه‌قانشه‌ق ٩‏ 52080 : سراسر» سر تاسر. 


شه‌قاو Šaqêw‏ : خیابان. گام» قدم. ۱ 


شەقاوشەق ودک سخومة: لگداندازی. 
شه‌ق بردن اهاط وع5: ترکیدن» درز پیدا کردن. 


شەق تی هه لدان ۵0 :šaq tê‏ اردنگ زدن» 


لگد زدن. 

شه‌ق شەقان 52980 وه : لکد زدن» لگد 
افکندن. 

شه‌قشه قه 52 : فرفره. حغحفه. 


شه‌فقه ‏ عووهة: صدای بال پرندگان در هنگام 
پرواز. شقَة گوشت. 

شه‌ق کردن 
کردن چیزی را. 

شەقل 800 : مهر عرمن که از چوب سازند. چاپ. 
نشانه (گ). 

شه‌قل شکاندن 


kirdin‏ 520 : شکافتن. دریدن. دونیم 


۵0 5201 : مهر از سر 
خرمن برداشتن. آبرو بردن. 
شه‌قل کردن 0 5۵9 : حرمن را با مهر نشان 
کردن. چاپ کردن. 


شه‌قله 6 مهر چوبی که خرمن را با آن نشان 


می‌کنند. 
شه‌ق و پەق ۵ با 520 : لت و پار. 
شه‌ق و شز 5۲ ا 866: سست و نامحکم. 
شه‌فوق šaqoq‏ : پناه. گلابی کوهی. 
شه‌قووق ۵9وه5: درخت بنه (ک). 
شه‌قه عوعة: صدای بال پرندگان در هنگام پرواز. 


شقۀ گوشت. تیکه» پاره. صدای فلاخن و شکسته 
شدن چوب. دفه» دفته» از ابزار جولاهگان است. 


شه قه به ند band‏ 5292 : زين و برگ اسپ. 
شه‌قه زلله عاا2 502 : سیلی؛ توگوشی. 
شه‌قه كردن دنه مومة: دونیم کردن جیزی را. 


شه‌قه کیشر 


AY 


شه که‌ربوره 


شه‌قه کیش ۷65 5۵0: آن که با اره درعت خشک 


را قطع کند. 


2 
شه‌قه گل šaqa gil‏ : چشم درد سخت. 


شه قه مشار ۲ 5808 : ارهٌ دو دستی. 
۵ ر ۸ ۷۰ ۳۹ x‏ ۶ ع 
شه فه‌میو ۳۵۷ 5۵98 تنه رز تنه درخت انگور. 


شه‌قین šaqên‏ : چوگان‌بازی. 

شه ک 58: بره دوساله. زانو (ک). حنبش» حرکت 
شه کار 87 پمن‌زار» زمین سبز و خرم. 

شه کال 5881 : کفش پاره شده (ک). 


شه کان »520۵: تکان» حبش. 

شه کاندن ل58۸8 : تکان دادن جنباندن, 
لرزاندن. 

شه کاندنه‌وه ‏ 3۵۵7010202 : جنباندن» حرکت 
دادن. 

شه کانن 580 : تکان دادن. 

شه کانه‌وه 39۷802۷2 : حنباندن. 

شه کبه‌ران 0 896 : شیشک نر. 

شه ک داين 0 5a‏ : تکان دادن تکاندن 


(لک). 
شه کر 8۵۷:شکر. 
شه کراو 5۸4۷ : شکراب. 
شه کرپه نیر ۲٥۵م‏ 501: شکر پنیره نوعی شیرینی 


است. 


شه کرخه نده xanda‏ 5۵1۲ : شکرخند» ده 
شیرین» تبسم. 

شه کرخهنه šakir xana‏ : شکرخنده. 

شه کردان 480 ۸۲ھ5: شکردان» حای شکر. 


شه کر شکاندن ١1ل‏ 8ا8 36۷1: شکر افشاندن 
سخن شیرین گفتن. 

شه کر شکیّن 56۵0 ۸۲ھ : قندشکن. 

شه کرله مه ۵ 5۵1۲ : نوعی شیرینی است. 

شه کروک ۷ شکر تیغال» شکر تیار. نوعی 
خربزه. 

شه کر و که 8 گیاهی است که آن را شک 
می‌کنند و می‌خورند. 


شه کره 584 : شکر تیار. 


شه کره‌باوی bê‏ 5872 : چغاله بادام. 

شه کره بیاو ۷ 3۵17۵ : مرد شیرین زبان. 

شه کره‌ژن 0 59072 : زن شیرین زبان. 

شه کره‌سیو 0 58۸۲ : سیب شیرین مزه. 

شه کشه کان 32080 50۷ : چیزی که به وسیلۀ باد 


شه ک مەز ۵۲ 390 : گوسفندی که یک بار زاییده 
باشد. 

شه که 5۷۵ : گراز ماده یک ساله. کلاه پوستین. 

شه كەت ak‏ : خسته. 

شه كەت بوون 

شه كەت کردن 

شه کەتى 8k86‏ : خستگی. 

شه که‌ر بادام 0۵۵8 3۵۷۵7: شکر بادام» زردآلو را 
مانند جوز قند از شکر و مغز بادام کوبیده پر کنند. 

شه که‌ربزره 


رث ٩۵081‏ : خسته شدن. 


akat kirdin‏ : خسته کردن. 


bora‏ ۲ : شکر بوزه» قسمی 
۳۹ و و مه 7 
شیرینی که در درون آن قطعاتی از خمیر آرد گندم 


و شکر و مغز بادام و پسته انباشته و می‌پزند. 


شه که ربه نیر Af‏ شه‌لهم شیوین 
شه که ربه تیر ۲ 5968۲ : شکر پثیر. شه‌لایی ۷ یک قسم کلاغی که زن‌ها بسر 
شه که رخه‌ن ۳ ak‏ : شکرخند شکرخنده» می بندند. 

تبسم. شه لنان ز: سرماریزه دانه‌های تگرگ ریز. 


مر 
شه که‌رگریان giryãn‏ 528 : گرية شادی. 
شه که‌رو که :.8۵687۰: زن یا پسر ی که در مجلس 


بر فصد. 


شه كەرى أ : شکری» رنگ زرد مایل په 


سرخحی. 
شه که شه ک 68 صدای دامن پاره شده. 
شه که‌مه‌ژ ‏ ١د‏ . 320 : گوسفندی که یک بار 
زاییده باشد. 
شه که‌می ‏ 6 4 :5: شیشک ماده. 
شه که لیر ۸6۲ . .:شیشک نر. 
شه کی کال 58۸ : شیشکی که هنوز نزاییده 


شه کین #١‏ :ی بجول بازی شتالنگ. 

شه گەل ۰ نله فیشک. 

شه گین 0 بازی شتالنگ. 

شەل ا : لنگ. فرش کج و کوله. جوال. شلوار 
پشمی کردی. 

شهلاخ ×ةا5: سیلی (ل). شلاق» تازیانه. 

شهلاخ کاری 7 5۵186 : کتک‌کاری با شلاق. 


a gal 


شه‌لاق 20 شللاق. حمله هجوم. 
شه لاقه 58 پرنده‌ای است به رنگ حنایی و 


دارای خال‌های سیاه و از سار کمی بزرگتر است. 
شەلالەخ 88 بخیه» کوک. 
شه لاندن 
(ک). 


52010 : لخت کردن بوسیله راهزن 


شه‌لتووک ‏ »۵۷ه3: شلتوک, شالی (گ). 
شهانه 0 : زیر شلوار. سرمای پاییز. 


تورکاه کشی. گروه زنبور عسل. سرماریزه. 


شه لغه 8 گروه زنبور عسل. 
شەلک »الع5: پارچة نازک چهارگوشه که زنان بر 
سر می‌کنند (ک). 


شه‌لکه 5٤٩‏ : مرضی است که دام به آن متلا و 
لنگ می‌شود. 
اة : شلفم ( ک). 
شهلمه ‏ 52۱02 دانه‌های سیاه که در مان غله پیدا 
می‌شود. 
شەلوپەت عم با اع5: لت و پا پاره پاره. 
شەل و شت 3۵ u‏ اه8:کودن و منگ. 
شه‌لوو 
شه لووف 
(ک). 
شه له 
آپرا از گذرگاه خود می‌شکنند. یکی از ستاره‌های 


هفت برادارن. لنگ. 


8 نوعی خحروس. 


۴ : خروس. ولدالزنا. خشتوک 


4 : سوراحی در ناودان آسیاب که با آن 


شەلەشەل اه دامع : لنگان لنگان. 

شه له ک 50 : نوعی پر نده. 

شه له گه 5ala‏ : حای قطع کردن آب از جوی. 
شه لهم ھا5 : شلغم. 


6 5218۲۱ : جوبی است که 


شه‌له م شیوین 
شلغم را با آن به هم می‌زنند. 


۸۰۵ 


شه‌له‌مه :šalama‏ شیلم گیاهی است که رنگش 
مایل به سرخی و طعمش تلخ و خوردن آن حالت 


سکرو خواب می آورد. 


شه له مین 0 نوعی آش شلغم. 
شه‌له‌مین كەرە elamî kara‏ : گل قاصد. 


Šalî‏ : تبریری. جپاول شده. لنگی. 
اة : لنگیدن. 


شه‌لی 
شه لین 


شەم 580: شنبه. جای سایه. شمع (گ). 
شه‌مار ‏ 5۵۳۵7: هزاریا. 
شه‌مال !58708 : نسیم» باد ملایم. 


شه‌مال پا 2۵ 5۵۳08۱: اسب بادپا. 
شه‌ماله 58۳88 : زبانة آتش. فروغ خورشید 


(گ). فالگوش. 


شه‌مالی 86" 5: فالگوش. 

شه‌مام 0 : دستنبو (گ). 

شه‌مامو ک 8٣4٣‏ : دستبی دست انبویه. 
شەمامە 5۵۳82 : دستنبو. 

شەمبلیلک .»تاط58 : شببلیله (ک). 
شه‌میووز عتطمک: الاغ حموش (ک). 
شه‌هبه 5۵۲002 : شنبه. 

شەمبى 5۵۳5: شنبه (ک). 


شه‌هتین  53٣١‏ : سر خوردن» لغزیدن. 


2ة : یرنگ‌باز» فریب‌کار. 


شەمچە 5۵۳02 : کریت. 

شهم دان مق ”ھ5 : شمع‌دان. 

شه‌مزان 28" 5: دگرگون شدن بی‌رونق شدن. 
شه‌مراو ۵۷ : دگرگون شده» بی‌رونق شده. 


3 عم م 0 ۰ 5 
5 : د گر گون شدن» بی رونق شدن. 


شەن کردن 
شەمزيو W‏ : دگرگون شده» بی‌رونق شده. 
شه مشه له کوێره ۵ ama‏ : خفاش»› 

شب پره 

شه مغار ۲ شنقار» نوعی پرنده. 
شەملک . »اه5: حانمار (ک). 
شه‌ممه ۰ 5۵۳۳0۵ شنبه» روز اول هفته. 
شەمو 5۵۳0 شنبه 
شه‌موز ‏ 5۵۳02: چموش» سرکش؛ لگدزن 


شه‌مووله . عا5۵۳0: چراغ موشی. 
شهمه ‏ "58 : شنه. 


شه مه تلینکه 


شه مه د 


8 52004 : نوعی عسل. 

0 شمد پارچۀ نازک سفید که روی 
خود اندازند. 

شه مه له کوره 


شه مه ر : 


۶۵ 52۳0818 : خفاش. 

^ 4 و 
šamanîxa‏ : گلاویزه دست به بخه. 
a A ۰ ۰ ۰ ۹‏ 2 ۰ 
شه مه بیجه بوول له ۵ کلاویز شدن» 


دست به پخه شدد. 


شەمى "58: شنبه. 

شە‌میتین ۳١‏ 5: سر خوردن» لغزیدن (ک). 
شە میخین 5×۸ : ترشیدن آش از گرمی هوا 
شه میراندن "ل 5"۲ : دست برداشتن از کاری 
شەن "5:افشون. 

شەندەی 59002۷ : شمشیر زدن (گ). 

شەن كردن ۷۳۵0 ح3 : باددان غلۀ کوفته به 


شه‌نگ 


۶ 


شه‌ودیز 


وسيلة افشون. 

شه‌نگ šang‏ : فشنگ (رگ). شنگ» زیبا. 

شه‌نگله و5۵0 : دو دانه گردو به هم چسیده. 

شه‌نگول šango!‏ : شنگ و زیبا. شاد و شنگول. 

شه‌نگه‌بی 0 58092 : بید مجلون. " 

شه‌نگه سووره ۵2 52099 : زنور. 

شەن وکه‌وکردن ۷4:0 ۷۵۷ ا 520: پاک کردن 
غلات از اک و خاشاک به وسیلةٌ غربال. کنایه از 


پژوهیدن و تفحص کردن. 


شه‌نه 5"8 : افشون. 

شه‌ نی ا : زشت‌رو بدگل (ک). 
شهو 52۷#: شب. 

شه‌وادی لل 5۵۷8 : دیشب. 


شه‌ وار ۲ شبانگاه؛ شب هنگام» هنگام شب. 
شه‌واره 52۷۵72: شب‌نشینی. مرضی است عارض 
۳ 
چشم می‌شود و کور می‌گردد. شکار پرنده در شب 
به وسیلة چراغ. 
شه‌واره بو ون ١0ط‏ 5۵۷272: از دست دادن ملکۀ 
زاره بوو ز‌ 
دراک حسی مانند ناتوان شدن از تشخیص و 
تمییز میان اشکال اشیاء و اشخاص. به دام افتادن 
پرنده در تاریکی شب بوسیلهٌ چراغ. 
شه‌واره که وت ۳ 590۷87 : به دام افتادن 
زاره دە و به دام 
پرنده در شب بوسیلۀ چراغ. کور شدن. 
شه واژو ۶20 58۷3: جراندن حیوانات در شب. 
شه واشینک 
شه‌وال 52۷۵۱: شلوار. 
شه‌وال پین طاط إة۷ه5: بند شلوار (ل). 


۷ 500۷8 : درنحتی است ثمرش 


شه‌واله سووره  sra‏ 5۵۷۵۵ :گیاهی است 


خودرو. 


شه‌واندهر 5۵۷60027: چفندر. 


شه و یز 9۲ 5۵: نوعی اسب شب‌پیما. 
شه‌و بو 0ط 52۷: شب‌بو گلی است معطر. 
شه‌و يەن 920 58۷: بند خنجر. چوب پشت در. 


شه و پیدار ۰۵۵۵۲ 58۷: شب زنده‌دار آن که شب 
را بیدار ماند. 
شه و ببداری 71 59۷ : شب زنده‌داری» بیدار 


بودن در شب. 


شه و بیری ١8ط‏ 5۷ : شب در میان. 
شه‌وت ‏ 88۷: یکی از امراض گوش دام است 
(ک). 


شه‌و تا 8 580 : تب شب هنگام. 

4 و 

شه‌وچرا ۵اه ۷ شب چراغ» هر گوهر 
درخشنده. چراغ شکارچیان. کرم شب تاب. 

شه و چهره ‏ 2975 39۷: شب‌چره» آحیل و میوه که 
در شب‌نشینی میل کنند. شب حراه چرای ستور و 
دام در شب. کسی که مردم در شب‌نشینی ها به او بد 
گویند. مطلب تازه. 

شه‌وچه‌رهز ‏ 82 58۷: شب‌چره. آجیل و میوه 

شه وخونی ‏ 18 5۵۷: شبیخون. 

شه‌و خەف × 580۷ : لباس خحواب. شادیچه» 


بالاپوش» لحاف. 


شه‌ودیر ‏ 0۵7 5۵۷: کسی که در شب آبیاری کند. 
شه‌ودیری ۹88 5۵۷: آبیاری در شب. 
شه‌ودیز 2 52۷۷ : شب‌رنگ» شب‌دیز. اسب 


شه‌وزو 
سیاه با خال‌های سقید. نام لحنی است از حمله سی 
لحن باربد که خانای قبادی به آن اشاره کرده 
است. 

شه‌ورو ro‏ ۷ شب رو آن که به شب راه رود. 
اسبی که در شب بدود. پارساء زاهد. 

شه‌وزویی ۷ 52۷ : شب‌روی. پارسایی. 

شه‌ وزوسان 


۳ 58۷۷ : شب اول زمستان که 


درازترین شب سال است» شب یلدا. 


شه‌وژهن ‏ 220 52۷: جوب پشت در. 

شه‌وسان 40 39۷: شستان خوابگاه. 

شه‌وسکل او 3۵۷ : خرمنی که نیمه‌اش را 
کوبیده باشند. 

شه‌وسو ‏ هو 52۷: فردا. 

شه وسو تکه ۵اه 520۷ : نوعی دمل. 

شه وسو ته که 50۱۵0 39۷ نوعی بشه. 

شه‌وسوو ‏ قه 52۷: فردا. 

شه‌ وشین جک 520 : نارنج. 

شه‌وفه‌زوخ 12۷ 590 : شب فرخ -نام لحنی 


است از حمله سی لحن بارید. 
شه‌وق 
شه وقدار ۲ 52۷۷ : در خشان» تاران. 


09 فروغ؛» نور. وحد و شادی. 

شه‌وق‌دانه‌وه ۹402۷2 5۵۷9 : درحشیدن پرتو 
افکندن برق زدن. 

شه‌وکی 

شه‌وکار ۷۵ ۷ه‰: شب‌کار آن که در شب کار کند. 


۷ پیرایه و زینت آلات (ک). 
شه‌وکاری ‏ ۷۵ 82۷: شب‌کاری. 
شه‌وکراس ‏ ۷۵2 520 : پیراهنی که شب هنگام 


خحواب پوشند. 


۸۷۷ 


شه‌ونه خوس 
شه‌وکلاو wةإام 5W‏ : شب کلاه, کلاهی که شب 
به سر گذارند. 
شه‌وکور ۲ 58۷ : شب‌کور کسی که شب جایی 
را نبیند. 
شه‌وکوری 
شه وکو ک ۷0۷ 59۷: شب کوک درویشی که شب 


52W ۲‏ : شب‌کوری. 


روی بلندی رود و با صدای بلند مردم را دعا کند. 
شه‌وگ 52۷/9 : شبه سنگی گران‌بها است. 
شه‌وگا 8 59۷ : شبگاه» جایی که گوسفندان شب 

را در آن گذرانند. 
شه‌وگار ۲ šaw‏ : شبانگاه. 
شه وگرز ۲و 520 : عراغان. 
شه وگهز 5W gar‏ : شب‌گرده آن که شب گردش 

کند. 
شه‌وگه‌زی garî‏ 52۷ : شبگردی. 
شه و گه رد gard‏ 0 شب‌گرد. نوعی مارمولک. 
شه‌وله‌بان awl abn‏ : بام غلتان. 
شه‌وله‌وهز ‏ ۱2۷2 82۷: جرای ستور در شب. 
شه‌ومه‌ن ‏ 20 52۷ : شب مانده» خوراکی که از 


شب مانده باشد. 


شه و مه 4 ۳۵0۵ 5۵۷: شب مانده. 

شه ونخونی ‏ 08 5۷ : شب زنده‌داری» بیدار 
بودن در شب. 

شه ونشینی ۳ 5W‏ : شب نشینی. 

شه‌ونم nim‏ و : شب‌نم. 

شه ونوخونی ‏ 0 58۷: بیداری در شب. 

شه‌ونو ی 72۵۶ 58۷ : نماز نیمه شب. 


58W ۳5‏ : شب‌زنده‌دار. 


شه ونه خوس 


شه‌ونه خوسی 


شه ونه خوسی ‏ ۱۵51 5۵۷: شب‌زنده‌داری. 

شه و و ۵ نوعی سنگ از گونة لینیت که زنان از 
آن گردن‌بند درست کنند. مرضی است که اطفال 
به آن مبنلا می‌شوند. 

شه‌وور 

شه وه‌زه‌نگ 

شه‌وه‌ساره 

شه‌وه کی 

شه‌وی 

شه و یتاندن 

شه‌ویلاک 


7 : شبدر. 
09 521۷2 : شب تیره. 
sûra‏ 520۷25 : آش شب مانده. 
5901 اواخر شب. فر دا. 
سه5 پیراهن (ل). منسوب به شب» شبی. 
۳ : سوزاندن (ک). 


0 5 آرواره» فک. 


۳ : حراندن حیواتات در شب. 
۳ شانه ( ک). 


01 521 : نوعی خرما. شاه بلوط 


52۳1 : شانة کو جک (ک). 

شه‌ھکرن نا ۲ه : شانه کردن» به وسیلهٌ شانه 
موی سر را مر تب کردن (ک). 

شه هله وه ند 

شه‌همار 


5 ۷ ۱۳ ۰ 3 1 ۹ 
هه هین 53۸6۸ : شاهین. درعتی را گویند. میله‌ای که 


۵ : حوان تنومند ( ک). 
۲ : هزار با ( ک). 


۲ 5۵0 : مرد دلاور ( ک). 


۱ : شانه, 


دو کفه ترازو را بدان آویزند. 
شهی 22۷ پیرهن. 


شه بدا 8 : شیداء شیفته. عاشق. دیوانه. 


۸۰۰۸ 


شیته‌وژیره 


شه‌پدابوون bn‏ 52۷08 : شیدا شدن» عاشق 
شدن. دیوانه شدن. 

شه‌بدایی ‏ 50۷۵8۷: شیدایی آشننگی. دیوانگی. 

شهین . 5060: شيهة اسب. 

: اسب زرد مایل به سرخعی. نم» رطوبت. 
سیاه (ل). 

شیاروک 

شیاره 
رطوبت در آن اثر نکند (ک). 


شیاق 


5 : خیک. مشگ. 


۵( : کاهی که در جال غله اندازند تا 


٩‏ : نوعی پارجه. 
5۱۷۵0 : روانه کردن (ک). 
۷۳ مردار شدن حیوان ( ک). 
ام5 : پاره شده (لک). 
7ا5 : حهارجوب در. 


šîpûk‏ :کسی که در د 4 حرف می‌زند 


شیتانه 


56 : دیوانه» مجنون. 

98 :دب انه‌وا مانند دیوانه. 
شيت بوون 
شیتکه ‏ ۷۵۰ 58۱: دیوانه‌وش مثل دیوانه. 
شینگیر ۲و 56 : کسی که در امری اصرار و 

پافشاری کند. 


مط 5۵1 : دیوانه شدن» محنون شدد. 


8 56/1 : دیوانه‌ستان. دارالمحانین. 


Ye‏ ¥ عم 
شیتو که Sêtoka‏ : هر زه» ولگر ده بیکاره. دیوانه‌وار. 
شيت و ویت ‏ ۷۷8 56: دیوانه‌وار. 


شیته‌وژیره 272 دا56: دم دمدمی» آن که هر دم 


شیتی 


۸۰۹ 


تغییر عقیده دشد. 
VV‏ ع 
شیتی ا58 : دیوانگی. 
شیخه‌ل 58×8 : بریدن شاخه‌های زاید درخت. 
شیخەل کردن :۷۳۵ إه×ة5: هرس کردن» پیراستن 
درحت. 
هھ 


شید ۵ : نور» فروغ (گ). 


شیدار Šêdêr‏ : نم‌داره مرطوب. 

شیر 58۲: شیر درنده. 

شیر 5۲: شیر خوردنی. شمشیر. شیر درنده (ل). 

شیرا ‏ 32: حیوان شیرده. 

۱ ‌ 

سیر 
چکیده آن را خورند. 


88 : دوغی که روی آتش داغ کنند و 


شیراز 5۲82 : شیرازه حکیده دوغ که حوشانند. 


شیرازه 542: شیرازه» حزوبندی کتاب. 
شيرازەبەن 
کتاب. 


0 517322 : شیرازه‌بندی» ته‌بندی 


522 : گونه‌ای از انگور را گویند. 


0 : خروشیدن» غریدن. 


شیرازی 


8 شیر مانند» شیر آسا. 
شیربایی 9۵۷ 5۲: شیربها. 
شیربرنج 
شیرپارزونگ 

شیر را با آن صاف کنند. 


birinj‏ 51۲ : شیربرنج. 


09 5 : شیر یالا؛ آنجه که 


شیر به نجه 08 587 : بیماری سرطان. 

شیرتین 0 5 : نیم‌گرم» آبی که نه داغ باشد و نه 
سر د۵. 

شیرخشت ‏ 5« 8 : شیرحشت. 


۵ 51۳ : توشیدلن شیر. 


شیرخو اردنه‌وه 


شیرخوژبلک ۵۶ 5 : شیر؛ گیاه فرفیون 
شیر گیاه شیر سگ. 
شیرخوشیلک 


شیردان 0 5 : شیردادن» ارضاع» کودک را شیر 


۷ 3۲ : شیر گیاه فرفیون. 


دادن. 
شیردوش ‏ ۹05 5۲ : شیردوش؛ کسی که شیر 

می دوشد. 
۸ ¥ 
سیردوشین 
شیرزا 
شیرکو ۵ 38۲ : شی رکوه. 


شیروانی 5۳۵7 : شیروانی پوششی که با جوب و 


0 51 : شیر دو شیدن. 


8 58۲ : شیر زاد» بچ شیر. 


سے م7 
حلب و آهن بر روی سقف خانه‌ها گذارند. 
شيره کو لله ما 5872 : ملخ بزرگ. 
شیره‌وان ۳ 5۵۲6 : شیربان» محافظ شیر. 


شیری ‏ 8: شیرین (ک). 


šîrîn Šãwa‏ : مرغ ماهیخوار. 
šîrîn šãho‏ : مرغ ماهیخوار. 
شیش 5ا5: کوه بلند (ل). 


۵0 آ8 : شوهر کردن (لک). 
شيل 58 : زرد (گ). 
شیلاقه 8 : يلوه› نوعی پرنده. 


شیلان 


شیلان 
شیلاندن . 1ال ةاة5 : 
شیلم 0 : شلغم. 
شیلوو 8۵:گل و لای. تیره» کدر (ک). 
شیمی ‏ 5471: تمشک (ک). 2 


51۳0 : مشتمال دادن مالیدن. حلانیدن. 


مشتمال دادن. 


شین 5: آبی» رنگ کبود روشن. شیون. پافشاری. 
شاهین. 

شین 5۵0: زن زیا هر چیز زیا (ک). بده زشت 
(گ). 

شیناخ ۵ جناغ. 

شیناوه‌رد 5104۷274 : گیاهان. سبزیجات. 

شین بوون مط 5n‏ : روییدن» سبز شدن. 

شین بوونه‌وه 

شینک ‏ »810۷ : کمربند. ہرگ کوب (ک). 

شینه‌شاهز 


۵ 5۱ : دوباره روییدن. 


šîna 5۵0‏ : مرغ ماهیخوار. 


شيو 0 شام. سر شب. شیب» دره. شخم. 


شیواز 2ة۷ة5 : اسلوب» طریقه» راه و روش. 


N1۰‏ شیه‌ی 


شیوان ‏ 56۷4 : دگرگون شدن» به هم خوردن. 


شیواندن ۵0 : در هم کردن و به هم زدن 
کاری. 

شیوانن š§êwênin‏ : به هم زدن. 

شيواو šŠêwêãw‏ : به هم زده. 

شیوت ۷آ5: شویت» شوید. 

شیو کردن ۷:۵0 ة5 : شام کردن» غذای سرشب 
را خوردن. 

شیوه ‏ 54۷2 : شیوه قاعده» طریقه. عادت. شکل» 
هیفت. سبک شعر و نثر. گونه» بخشی از یک 
لهجه. 

شیوه‌رد 0۵ :+ زمین شخم شده. 

و 2 

شیویاگ Šêwyêg‏ : به هم خورده؛ در هم شده. 

0 به هم خوردن» آشفته شدن. 

شیویای 5 به هم خوردن (گ). 

شیه و که‌رده‌ی ۷ 51۷9۷ : شرح دادن (گ). 


شیه‌ی ۷٩ا5‏ : رفتن» شدن (گ). 


عوون 


- 


عا ۵ه: برای راندن بزغاله و بز به کار می‌رود. 

عارنان ۲|٣8۸‏ : دست برداشتن از کاری یا چیزی. 

عاره‌فچین ۳ 4'4٩‏ : عرقجين. 

عارق كردن ۷۵0 28۵0 : عرق کردن. 

عارق گرتن a'êraq girtin‏ : عرق گرفتن. 

عسارق‌گیر 9 28720 : نمدزین. زیسرپیراهن؛ 
عرقگیر. 

عازەب ھ2 : دختری که به حد بلوغ رسیده 
باشد. 

عازه‌به 82 :٩‏ حوش صورت. 

عازه‌بی ددع۵8 : حوش. 

عاست 1 : مقابل؛ رو به رو. 

عاستهم ۲ آسته» آرام. 

عاسمان 


عافراندن a'ãfrãndin‏ : آفریدن. 


smn‏ : آسمان. 


عافرەت ۲٩'ه:‏ صفتی است که برای زن و دختر 
2 
بزرگ به کار می‌رود. 


عافەرم a'êfarim‏ : آفرین. 


(5 


عالوسان 0 ده : مرد آرام و شکیبا. 

عامباز ۵۵9۵2 : گلاویز. 

عامباز بوون ۰۵۰ 28:62 : گلاویز شدن. 

عايلەمەن 0 ھال : ساره مرغ ملخخوار. 

عاينەمەل ۵ ٣a‏ رةه : مرغ ملخ‌خوار. 

عرک ۸ھ : معده (ک). 

عشتر ۲اه : شتر (لک). 

علعوول ا۵ا : چیز ریز و کوک (ک). 

عنگرین ‏ 90 0اه : خشمگین شدن» عصبانی 
شدن. 

عنه 8105 : دبر» پیزی» مقعد. 

عوور :0۵: شکب (ک). 

عوورگ و۵۲ : معد؛ حیوانات علفخوار (ک). 

عووره a0a‏ :گندم آماده برای پاد دادن (ک). 

عوورێن «20:۵: صدای بلند گاومیش (ک). 

عوولی ۵۵7: یک طبقه از خانه (ک). 


عوون 0 دبر» پیزی (ک). 


عویرگ 

عویرگ و : شکمبه ( ک). 

عه‌بدال اوه : دراج نر (ک) 

عه‌برهش هه : حیوان کم شیر (ک). 

عه بوور ۲و2 : زندگی (ک). 

عه‌بووری 25088 : پارچه‌ای است ابرشمی که 
دور سر پیچند (ک). 

عه‌بونووس ٩45410‏ : آبنوس, مأخوذ از کلمه 
یونانی ابانس 06005 که نام درختی است مانند 
درخت گردو بزرگ و تداور می‌شود. 

عه تفک »له : خوشة کوچک (ک). 

عه‌جنه ۵۵0۵ : حن. 

عه‌داب ۵80۵0: چرک و خون (ک). 

عه‌رزیل 6 : سکوی چوب بست که در خانه 
درست کنند (ک). 

عهرن :a' arin‏ خشمگین شدن (ک). 

عه‌رنوکی 3( خشمگین» عصبانی ( ک). 

عەسپ ۵50 : اسب (ک). 

عه‌سرین ‏ ۵990 : گریه کردن و بهانه گرفتن بچه 
(ک). اشک» سرشک. 

عه‌شامات :225847۵ : حمعیت. 


عه‌فاره 224۵47 : آخر خرمن. میوهُ خشکیده روی 


A1۲ 


عیواره‌ش 
درحت (رک). 
عه‌فت 8 پارس سگ (ک). 
عه‌فر ۴۲ ابر (ک). 
عه‌فراز ۷82 : افراز (ک). 
عه ره میش 5 : ابریشم (ک). 
عوگ و : بز سفید (رک). 
عه گن 90 : دلیر (رک). 
عه‌لتووش 4'۵5 :کار عبث (ک). 
عه‌لماندن دن22۱80۵: یاد دادن (ک). 
عه‌ماراو 2۵۳8727 : آب‌انبار (ک). 
عه‌ماره‌بو 0 8810878 : پوسیده در انبار (ک). 
عه‌مانج 29۳۵5 : آماج هدف (ک). 
عه‌نبار 2200۵7 : انبار (ک). 
عه‌نته‌ر ۵20127 عنتر» بوزینه (ک). 
عه‌نی 9۵0 : پیشانی (ک). 
عه‌ور 29۷۳ :ابر (ک). 
عه‌وعه‌و Wa 2W‏ : واق واق سگ (ک). 
عه بنک 3 آئینه (ک). عینگ. 
عیسک ٩۴‏ : سکسکه (ک). 
عیل 48 :ایل. 
عیوارهش که:۵۷۵ه : گردیاد (ک). 


AIT 


غەز و بەز 


(ع -0) 


غائیز ۹82: از گرما و سرمای زیاد بی‌آرام شدن. 

غار 98: تاخت و دو. زمین سخت. 

غارا 8 : خارا» پارچه ابریشمی موحدار. 

غاران 98080 : سرخ شدن سفال. 

غاراندن «:۹۵:۵7۵: سرخ کردن سفال با آتش. 

غاراو Wةrق‏ : سفال سرخ شده از کوره در آمده. 
چرمی که در آب مانده باشد. 

غاردان مه 987: لنگاندن اسب دواندن. 

غارغارین 0 18۲ : مسابقه اسپ. 

غارکردن ۵۳ ۵۲ : دواندن اسب و مادیان. 

غارکرن qêr kirin‏ : دواندن. بر دشمن تاختن (ک). 

غاره ک rak‏ : حمل ناگهانی. 

غارین ۹8۳ : سرخ شدن سفال با آتش. 

غاز qz‏ : سکهٌ قلب. 

غالیگه qãlîga‏ : تهیگاه. 

غرتاندن ۹1*8۵0 : خواندن مرغ در حال کرچ 

شدن. 


¥ 


غلت ۶ : هذیان. 


غلتاندن «اه«قاو: هذیان گفتن. 

غلته اانه : گفتگوی بیمار در هنگام حان دادن. 

غوباب لو : جاندار فربه. 

غورج qurç‏ : قوچ. 

فی اسه : غری فتق, غر بودن (ک). 

غوژ ۶و : وامانده» مستأصل (ک). 

غوله هاس : چین و شکن (ک). 

غو نجه ۵ : غنچه. 

غونچه یکه‌وکی‌ده‌ری ۵2 uray kawî‏ : 
غنچۀ کبک دری تام لحنی است از جمله سی 
لحن باربد. 

غه‌راندن ر 08187010 : فریب دادن فریفتن ( ک). 

غهز ععو : چربی (ک). 

غه‌زایی 2۷ : سار ملخ خوار (رک). 

غه‌زر 82۲ : خشم (ک). 

غه‌زرین هو : خشمگین (ک). 

غەزنە qazna‏ : خزانه (ک). 


غەز و بەز جع با 992 : پیه و چربی (ک). 


v 


غه‌زینه ٥8م‏ : خزینه» خزانه (ک). غه‌واره wra‏ : بیگانه. 

غەل لهه: آغل (ک). ۱ غه‌ور  ٩٩۷۲‏ : چرک زخم و دمل. مه بیغ (ک). 
غه‌لیف ۹۵۱۵ : کندوی زنبور عسل (ک). غه‌وش ۹۵۷5 : عیب (ک). 

غه‌مل ‏ (۳هو: زیور (ک). غه وغهوه ۹۵۷9۵۷۵: میان خواب و پیداری (ک). 


غه ملاندن 02۳0۵0۵0 : آراستن» زیت دادن ( ک). غه‌یدین ۳7 : خشمگین شدن (ک). 


غەمليو qamfîw‏ : آراسته» زینت داده شده (ک). 


۸۱۵ 


فال گه‌ر 


رف -۲) 


فا 6۵: پاء پارچ ابریشمی (ک). 

فابریقه 52 : کارگاه: کارگه» حای کارکردن 
کارگران. کارخخانه. 

فات‌فاتک ٤۵۸‏ 14: قمری (ک). 

فاتنک ۸اہاا: قمری. کوکو. 

فاته‌بور ۲ 18: نوعی خریزه را گویند. 

فاته بوره 5 188: نوعی خربزه. 

فاتەرەشکى 5 1818: اسپرز» طحال ( ک). 

فارزک 4۸ا: دگرگونی» تغییر. 

فارن 1۵0: خوردن (ک). 

فاروگوز ۲ لا 1۲ : فروش و خرید» داد و ستد. 

فاست ۲۵: لغزش غلط (ک). 

فاش 445: فاش» آشکارا. سخن زشت (ل). 

فاش بوون 0۵۰ 145: فاش شدن, آشکار شدن. 

فاق 6۵: شاخه. نوعی از چادر حریر است که زنان 
می‌پوشند. شکاف. بن چوبة تیر. شکاف» ترک 
(لک). 


فاق‌دان 480 1۵0: زیون شدن. لاغر شدن. 


فاقه دو8): دام تلۀ شکار پرنده. چوب نیزه (ک). 

فاک »18: فریب مکره نیرنگ. 

فا ک وفیک ۵6۷ 13۷: حیله و مکر. خیال و اندیشه 
واهی. سر و صدا. 

فال 68 فال» مروا. حفتگیری جانور نر و ماده. لقاح 
درحت خرمای نر با خرمای ماده. 

فالا ا؟: خالی تهی. 

فالاو یو 14۵۷۵۶: فالگس فالبین. 

فالاون‌ی 2۷2 : فال‌گیری. 

فالیین مقط 1۵ : فالیین. 

فالچی و 14: فال گیر فالکو. 

فالگر ٣او‏ (48: فالگیر. 

فال گرتن او |1۵ : فال گرفتن. گشن گرفتن» 
حامله شدن. 

فال گر تنه وه ۵۷۵ ٣او‏ !۵: فال گرفتن» فال زدن» 
تفال کردن. ۳ 

فال گره‌وه ۷۵ :fãl‏ فال گرفتن. 

فال گەر fêl gar‏ : فالگیر. 


فا لوزه 


A\۶ 


فرتول 


فالززه 8( فرنی» خورا ک رقیقی که از شیر و 
شکر و آرد برنج درست می‌کنند. 

فال‌هاتن ۳۵:5 (48: ماد‌ای که در طلب نو باشد. 

فامای 1۵۳۵: نهمیدن (گ). 

فامین ۳ غهمیدن -از فهم آمده. 

فانوز 82 فانوس. 

فانوس 5 فانوس. 

فانیله 1۵015: زیر پیراهن. 

فایزه‌ن 20 پا به هم زدن» حیوانی که در راه 
رفتن پاها را به هم می‌زند. 

فت ۴ برای ریشخند به کار می‌رود. از بازی رانده 
شده. افت» کم و کاست. فراوان (ل). 

فت بوون ۳ : از بازی رانده شدن. 

فتخۆش ۲5 1: چپق نوعی آلت تدخین. 

فتراق 144: دل قلب. زهره. 

فتراندن طنه«:۹۳: دیدن نگاه کرن (ک). 

فترک tk‏ قارچ ( ک). 

فتروونه 02 پیوند. نطفة نر را وارد ماده کردن. 

فتره 

فت کردن ۷۵:0 8: کسی را از بازی راندن. افت 


82 مقداری از غله. 


کردن. پف کردن به چپق. 
فت کرن ۷ 6: پف کردن به چپق (ک). 
فتلاندن 1 پیچ دادن» پیچاندن ( ک). 
فته 8 پچ پچ (ک). 
فتەفت fita f‏ : بیخ گوشی. 
فجوو زکردن ۷۵10 ۵zزا؟:‏ کوچ کردن؛ گذر کردن 
(ک). 


1162 : فتیله. 


فجووق وفز؟: صدای بال‌های کبک. 

فجووق کردن :۷۵ متزا: پرواز کردن. کیک. 

فچک »و؟: صدای دستگاه بافندگی در هنگام کار. 

فچکه ۹۵اا: سرگین لاغ. ۱ 

فچوّز 2٥۹ا‏ : صدای بال‌های کیک. 

فجوزک )ەا : روسپی» زن بدکار ( ک). 

فچه فج 0 ۵ : پچ پچ (گ). 

فز : نازک. جرع آب. هجو بدگویی. 

فرا 8 پرنده تيز پرواز. 

فراز 182: فراز باله بلندی. 

فرازه ۵8 محل له درو شده. 

فراژی (1:۵2: شکوفا؛ شکوفیده؛ سرحال آمده. 

فراقین 8:۵/۳: ناهار غذای ظهر. 

فرا که 6 حوحه‌ای که تازه پرواز کند. 

فران «7۵: ربودن. 

فراندن «اه:؟: ربودن. پرواز دادن. 

فرانن «780: پرواز دادن. 

فراوان 6:۵۷80: فراوان» بسیار. 

فراوانی 4۷3۸ا : فراوانی» بسیاری» کثرت. وفور 

فراو یر 1:4/52: هجوکننده. 

فراوین ۳۵۷۳: نامار. 

فرت ۱۲ : فریب» نیرنگ. 

فرتاندن الما : انداختن» افکندن. 

فرتانن ”اہ قا؟: انداختن. 

فرتک )نا : انقلاب معده» تهوع. سوراخ بینی 
(ک). 

فر تۆل إو : دشنام. 


فرتوونه 


۸۰۷ 


تک 


فروک 


فرتوونه 1۵ طوفان (ک). 

فرتوونه ک 1۳۵"٩‏ : آب بسیار که همه حا را 
بپوشد و غرق کند. 

فرته 
شعله چراغ. 

فرته‌فرت 8 ۵ حرکت پشت سر هم. 

فرته کردن ‏ :۷7۵ 8۵ : در رفتن» حارج شدن. 

فر ته نه 

فرتښنه 

فرج 6 له شده. 

فرچک ۸او؟: آغوز. مُک. 


فرچه ھن : فرچه» قلم مو برای مالیدن کف صابون 


5 صونان. 


2 طوفان. آشوب. 


به صورت هنگام تراشیدن ریش. 
فرچیل او : دانۀ نیم پخته. 
فرداندن 1۲0۵040: خرد کردن. 
فرز :٩‏ فرزه چابک. 
فرژین ‏ 82: عطسه کردن الاغ (ک). 
فرسک ۵:: آغوز. 
فرسه خ firsax‏ : فرسنگ. 
فرشته 
فرشک 8:8۷: آغوز. 
فرشه 
فرفات 181: کالای پوسیده (ک). 


5۵ فرشته. 
8 فرحه. 


فرفاته 8:140: پارجۀ نازک. 

فرفزو ک ٥اا‏ : فرفره. 

فزفره :ااا : فرفره. 

فرفینگ 9 زکام (ک). 

فرک 1:۷: فراوان» بسیار. درد زایمان (ک). 


فرکا ۴۵ا : دو» راه رفتن به سرعت (ک). 
فز کان «1:۷۵: دویدن (ک). 

فزکاندن ہالہة۸:ا؟: فشردن (ک). 

فر کردن ۷۵:0 1۲: سرکشیدن. 

ف زکرن ۷:0 (8: نوشیدن (ک). 

فرگه ‏ هو فرودگاه. 

فرمان :کار شغل» عمل. 
فرمان‌کهر ۷۵۲ 1۳۵0: کارگر. 

فرمانه 98 : فرمان» حکم (گ). 
فرمک 0 : سوراخ بینی (ک). 
فرمیسک ۳۳۵5۷0: اشک. 

فرمیسک‌بزه هعاط 10۳0691: اشک شادی. 
فرنده 
فرنک :٩0۷‏ بینی (ک). 
فزنه گوله 


firinda‏ : پرنده. 


ماناو ۵" : پرنده‌ای است به اندازه 


گنجشک و انواع دارد. 
فرو ۱١‏ : آغوز. 
فروتن ۳ فروختن. 
فروته‌نی 08 فروختنی» قابل فروختن. 
فرودان 0 فروردین - در آوستایی فرورتی 
0 و در پسارسی باستان فسرورتینام 


0 ور در پهلوی فرورتین 17227 
است. 

فروش 5 فروش. 

فروشتن :firoštin‏ فر وختن. 

فرشگه ‏ هو 1:06: فروشگاه. 

فروشیار ۲ 17۵85 : فروشنده. 

فزوک »0:: تیر پرواز. فروغ (گ). 


فززکه 

فر و که 8۵ هواپیما. 

فرو که تاژو 0ة 1۲0۷۵: خلبان (ک). 
فزو که خانه 2 ۲۱۲۵۷۵ : فرودگاه. 
فو که‌وان ۷۵۰ 1۲0۷۵: خلبان. 
فزونه ک fir onak‏ بادبادک. 

فروو 0۵: آغوز (رگ). 

فره 2 زیاد» بسیار. 

فرهام ۳۵ فراهم (گ). 

فره‌تا 25:: بیشتر (گ). 


فره‌خور ۲ 1۲8 : پرخور. 

فره‌دان 0 :fira‏ یرت کردن» دور انداختن. 

فره‌دای 02 ۵:: پرت کردن (گ). 

فرەز ۲2 ۰ بخمل, پارچه نخی یا ابریشمی که 
پرزهای نرم دارد. 

فره‌زان 2۵0 172: دانا. فرزانه دانشمند. 

فره‌زانا 8 ۱۲۵ : فرزانه» دانسمند. 

فره کردن ط:۷:۵ ۵:: زیاد کردن. 

فره گە 9 :8: کسی که زیاد گردش کند؛ بسیار 
گرد. 

فره‌ماگ 9 ۲۲۵ : کهنه» بسیار مانده. 

فره‌واچ ۵6 :fira‏ پرگو پرچانه (گ). 

فره‌وان ۷۵ فراوان» گشاد. 

فره‌وانی ۵۷8۸ا : فراوانی, گشادی. 

فره‌وهژ ۷۵ 1 : پرچانه» پرگو. سگی که زیاد واق 
واق کند. 

فره‌هو 1۸۸0ا : خیلی» زیاد (لک). 


۸۰۸ 


فربه 

فره‌بی ۷ زیادی؛ فراوانی. 

فری 1۵: زیاد» بسیار (گ). 

فریا ۷8: فریادء بانگ. کمک یاری. 

فرباخستن الا 06: رسانیدن چجیزی به کسی که 
به آن احتیاج داشته باشد. 

فربازهس 5 ۲۱۷۵ : فریادرس دادرس. 

فریا که و تن ۷۵۸0 08: به فریاد رسیدن به داد 
رسیدل. 

فرباگه پشتن اکآ ردو 11۷ : به فریاد رسیدن. 

فرت 16: بود. 

فرپتوون 6000:: نوعی شیرینی را گوبند. 

فریز firêz‏ : فریز گیاهی است سر با شاخه‌های 
نازک. 

فرنزه 

فریسک 96 : نوعی گل را گویند. 

فرش ۵5:: آغوز. اشک (ک) آفرین (گ). 

فریشک »115: پیر مایه. 


8 غله درو شده. 


فرێشته ۵ا۵8: فرشته ملک. 

فربشتی 8:86: فرشته (ک). 

فربو :٩۲۷‏ فریب. 

فریوباز 22 1۷: فریکان مکار. 
فربوخواردن ۷۵:4۱ 100: فریب خوردن. 
فربوخواردوو ۷۵۲0۵ 1۷: فریب خورده. 
فربوخور ۲۲ 1۷: فریب خورده. 
فربودان 48 ۷: فریب دادن» فریفتن. 
فریونای 1:۷08۷: فریب دادن (گ). 


فربویان 0 فریب خوردن. 


فربه ۵ زیاد» بسیار. 


فز 

فز 42: جنہش» حرکت (ک). 

فزدووک ۶200۷: جوش صورت. 

فززه 2 حنبش» حرکت. بیماری گوسفند. 
فززه‌لی بزین ‏ طاباط ۱6 8220: از جنبش انداختن. 
فژوو 80 پلید» چ رک آلود 

فس :٩5‏ جس. 

فس به‌ردان 9۵۲۵۵0 ا: خسیدن. 

فستان 
فستک ۸اا :کسی که لیز بخورد (ک). 
فسته ک 1۵ء٤‏ :کسی که سکندری بخورد. 


0 پیراهن زنانه. 


فس‌دان 0 و : چسیدن. خوابیدن مرغ زیر 
خروس. 

فس دانهوه 9 و11 : دست از کاری کشیدن. 

فسه 8 برای راندن گربه به کار می‌رود. 

فسفس پاله‌وان ۵۱2۷۵ fis‏ ولا : پهلوان پنبه؛ 
پهلوان دروغین. 

فسقه 52 پياز ریژ. 

فسک 15: لغزش» سر خوردن و خزیدن. 

فسکاگوری gurî‏ 15۷6 : نوعی گیاه بدبو را گویند 

فسکاندن ٩5۷۵۵0‏ : سوار شدن پرند؛ نر بر ماده. 

فسکوول ا»5؟: منگوله. 

فسکه 

فسکین ‏ "5۸ : سرخوردن» لغزیدن» لیز خوردن 

فسن ”ااا : چسو. 

فسنان 0 بیرون راندن کسی. 


فسوس :fisos‏ بیکاره. حیوانی است بد بو از تیره 


۵ پیاز ریز. 


۸۹ 


سنجاب. 

فسه 6۵؛: پچ پچ. 

zimên‏ 1192 : الکن. کند زبان» کسی که 
زبانش هنگام حرف زدن می‌گیرد. 

فسه کی مھا ترسو» حبان. 

فسه کردن ‏ ۷۵:0 ا: پچ پچ کردن. 

فسه‌ی فسه ۵2 152 : مهرهُ قرمز. 

فسین 5۳؟: چسیدن. 

فش 15: آب بینی (ک). نرم. 

فشار :53: هذیان سخن‌های بیهوده. فشار. 


فسه‌زمان 


فشبوون ۵ط 5: نرم شدن. باد در رفتن. 
فش کردن ۷۵0 65: نرم کردن. 
فشکین 15۷0: عطسه کردن (ک). 
فشول 115 : زمین سست. 


فشه 


8 قفشفشه. 


fiša‏ : شوخی» مزاح. نام پرنده‌ای است. 

فشه ک »489۷: فشنگ. 

فشه کردن ۷۵0 5۵:!: شوخی کردن. خود را 
ستودن» خودستایی کردن. 

فشه کلاونه ۷1۵۷02 150: جکاوک چکاوه» چرز. 

قشه کهر ka‏ 85۵: خودستا. 

فشه گالته او 1152: لطیفه» سخن نیکو که باعث 
شادی شود. 

فشه‌ل ه5؟: زمین سست. 

فشه لو ک ۹5!0۷: زمین نرم و سست. 

فشین «ا18: صدای مار. 

فکار :4۷۵: نگرانی دلواپسی. 


فکله 


۰ 


فوودراو 


فکله 1: پیشانی. گودی پشت گردن. 
فل ا: تتبل» ا» نرم شده. 

فلت 1 : سخن بیهوده؛ یاوه. گشاد. 
فلناندن ۵10 یاوه گویی کردن. 
فلته ۵ باوه 


فلته ده مه 8 fi‏ یاوه گو. 
فلته‌ فلت اگ > خن‌های ببهوده. 
فلچه »و فر 


فلفل ااا عنر. . 


۷ 


فلق 10: سس 


۷ 


رینه میمول. 


فلقن «وال؟: با ی که فرحش صداکند. 
فلقه 2ه؟: صدا خی از مایعات. 


فلوفا قاداا؟: اند . 
فلەھ حهالا: ترس «. 
فله‌هن  filan n‏ 

فليق وااا: له ش... 


فلیقان «قوتا: له شدن. 


ها زد 


فلیقاندن طنهح1109۵: له کردن. 

فلیقاندنه‌وه na‏ الہ هاا : دوباره له کردن. 
فلیقانن «611001: له کردن. 

فلیقاننه‌وه nna‏ ۋهاا؟: له کردن. 

غلیقانه‌وه 89۵72۷2 : له شدن. 

فلیقاو 9۵۷:؟: له شده. 

فليقیاگ 9 له شده. 

فلیقیان «۵/ا؟: له شدن. 

فلین ١ا‏ : احمو شدن گرفته شدن؛ در هم کشیده 


شدد. 


فم 0 فین» آب بینی. 

فم کردن ۷:۵0 10: فین کردن» آب بینی را حارج 
کردن. 

فن 0 فین» آب بینی. 

فنجان 10 : فنحان. 

فنجانین 1[8060: نوعی بازی با فنجان را گویند. 

فنچک »و8: پستان مادر را مکیدن. 

فند 100: شمع. کبریت. 

فندانک 81 : شمع دان. 

فندک 09۷: شمع. 

فنده گوله finda gula‏ : نام پرنده‌ای است. 

فنقچه finqiça‏ : شکوفه. 

فنق شکانن ١ہ‏ ةا ون0ل؟: انگشتک زدن. 

فنکه فنک. ۷ 10۷۵ :گریه یواشکی. صدای بینی. 

فنگه 6 صدای بینی. 

فوتک »اه): سرپوش. 

فوته fota‏ : سرپیچ» دستار. لنگ. 

فورتان 0 خود را ستودن (ک). 

فۆدل .اه 0:دلکش, دپذیچیز زا 

فورت 0#:گزاف گزافه. 

فورتان 0۵0: خود را ستودن» خودستایی کردن. 

فورتهک ortak‏ خشودستا. 

فوقل ااهه): ظریف زیبا. 

فوو 10: پف» بادی که از دهان خارج کنند. 

فووت 10۰: پف. 

فووتوو 

فوودان 

فوودراو ۵:۵0 1۵: پفیده» پف کرده» ورم کرده؛ 


fûtû‏ : پیمان. نذر و نیاز. 


0 10: پف کردن. 


فوودل 


AT! 


فەرتەنە 


آماسیده. 

فوودل إه 0: زياء ظریف. 

فوورت 1۵۲: گزاف گزافه. 

فوورتان 1۵:۵0 خودستایی کردن. 

فوورته ک 4۸ : خودستا» متکبر. 

فوورهه ۵ آبشار کوجک. 

فوورین 10۳: صدای حوشیدن آب» غلفل کردن. 

فوو کرد ۷:۵0 48: پف کردن. باد کردن 
آماسیدن. دمیدن. تکبر کردن. 

فووگره 8 4۵: پف کردن بر آتش. 

فوولی کردن ۷۳۵0 ۱ 1۵: پف کردن به چیزی. 

فوون 0 فریب؛ نیرنگ. 

فوونک ‏ 100: خنک. سرد مطبوع. 

فوونکایی :fûnkêîy‏ خنکی» سردی مطبوع. 

فوونکی 1006: خنکی. 

فووپریان «10۷/۵: حرشیدن. 

فه تار 87 پاره. 

فه تارفه تار "فاد قا : پاره پاره (گ). 

فەتارەت 1۵1۵04: نابود. 

فه تاروت چوون ۵ 1۵14/9: نابود شدن. 

فه تیر 1۵8: نان فطیر. نانی که خمیر آن ور نیامده 
باشد. 

فه تیره 5۵ نان فطیر. 

فەتین ۳ بند شدن نفس از گرما (ک). 

فەدى :fadî‏ شرم» آزرم (ک). 

فه‌دیکار ۵7 آهها: شرمسار (ک). 

فه‌دیوکی 0۷ باشرم» با حیا (ک). 

فهز :6۵: فر» شکوه (گ). 


فهرا ۲4: ظرف آوند (گ). 

فه‌راجه 2 پالتو زنانه ( ک). 

فه‌راژوو 12:25: شکوفیده» سر حال آمده. 

فه‌راش 87۵5): سنگ آسیاب. 

فه راشته 82 قفل چوبین. 

فه‌راشه 2/۵62؟: کلیدان. 

فه راشین ‏ 12:480: یبلاق سردسیر کوهپایه و جای 
سرد (ک). 

فه‌راق 
می‌کند. 

فه‌راق کردن ۷۵ 19780: دق کردن؛ به مرض دق 


مبتلا شدن. 


0 دق» مرضی که شخص را لاغر 


فەرامۆش 5 فراموش. 

فه‌رامژشکار kêr‏ 127۵0 : فراموشکار. 

فه‌راموشکاری kalî‏ 5 فراموشکاری. 

فه رامزشی . مش : فراموشی. 

فه‌رامزشیدان 0 12627081 : فراموش شدن» از 
یاد رفتن. 

فه راهه م :farãham‏ فراهم» گرد آمده. 

فه راهم بوون bûn‏ 12/۵2۳0 : فراهم شدن» آماده 
شدن. 

فه‌راههم‌هاتن hêtin‏ 1۵۲80۵7 : فراهم آمدن» 
جمع شدن. 

فه راهه م هینان 0 27۵؟ : فراهم آوردن» 
گرد آوردن. 

فه‌رتووت 01 فر توت از کار افتاده. 

فه رتووس 10800: فرتوت. 

فه رنه نه 2 آشوب. طوفان. 


فەرخ 


AYY 


فه‌رهووت 


فه‌رخ ۷ حوحه. خجسته» مبارک. 

فه رخه س 5 حیوان اخته شده (ک). 

فه رخی ‏ 1۵: نوعی انگور را گویند. 

فه‌رد ۰0 یک مصراع از شعر (گ) و در آوستا 
افسمن 915۳۵۳ است. ۲ 

فەردوێژ ۶ 1۵:4: شاعر ( گ). 

فه رده 09 یک لنگه باز. 

فەردەش 19:485: توده کردن خرمن در چندقسمت. 

فه رزین 0 خزید ن. 

فه‌رژ 2]: پاره شده. 

فه‌رژاندن "1ك ة: پاره کردن. 

فه‌رژین 0 پاره شدن. 

فه‌رسه ۵/۵!: میزی که روی آن نان پهن می‌کنند. 

فەرشک farišk‏ : مچ دست. 

فه‌رش کردن ۵0 1۵۲8 : کف حیاط را با آحر و 
کاشی پوشاندن. 

فه رشه ه۲۵6: میزی که روی آن نان را پهن کنند. 

فه‌رفووت. 1۵: پوسیده» متخلخل و سبک شده 
بر اثر طول زمان یا علتی دیگر. 

فه‌رقان 127980: خناق, زهرباد. از هوش رفتن. 

فه‌رکار ۷۵ 1۵7: رساننده فرمان؛ مبلغ. 

فه رکاندن 1۵:۷80۵0: فرمان دادن. رونویسی کردن. 

فه رکه م :farkam‏ صرع. 

فه‌رگ ‏ 169: بخت. اقبال (گ). 

فه‌رمان 1۵۳۵0: فرمان. امر. حکمی که از طرف 
شخصی بزرگ صادر شود. 

فه رمانیهر 8 18۳۳086 : فرمانبر» مطیع. 


فه رما نیو ۱ ۰ bar dêr‏ 12۲۳۱۵0: فر مانبردار» مطیع. 


فه‌رماندار 487 ۵7۲۳۵۲): فرماندار حاکم. 

فه‌رمان‌دان ح۵ه 2۳80): فرمان دادن. 

فه‌رمانده ده ۱۵۳۳۵0 فرمانده. 

فه‌رماندور 0۵۳ "ص : فر مانده. 

فه‌رمانزه‌وا ۲۵۷۵ 8" 14۲: فرمانرو؛ حاکم. 

فه‌رمان کردن اكام 27۳80): فرمان دادن. 

فه‌رمانگه ga‏ 12۲۳50: فر مانداری. 

فه‌رمانگیر ۲ 1۵۲۳۳۵0: فر ماندار. 

فه‌رمانه 1۵۲0۵2: حلیقه. 

فه‌رمای ‏ 1۵۲۳۵۷: فرمودن» فرمان دادن (گ). 

فه رمایش ‏ 200۵۷5): فرمایش, امره سخن شخص 
بزرگ. 

فهرمایشت 2776/5): فرمایش ام حکم. 

فه‌رموده 05 فرمایش. 

فه‌رمین 0 فر مودن» فر مان دادن. 

فه‌زوخ روژ ۶ :farux‏ نام لحنی است از حمله 
سی لحن بارید. 

فەزووج (1۵: حوحه. 

فه‌ز و فیت ۲ ۵ 1٩‏ یمن و برکت. 

فه‌روه 52 پوستین» لباس زمستانی گشاد. 

فەروەند 1۵۳8۳0: کمربند (گ). 

فه‌رهاندن ‏ ہل 4طءها: ترساندن. 

فه‌ره‌جی 121 : پالتو نمدی. 

فەرە ک :farak‏ آسیاب دستی. 

فەرەنگ farang‏ : فرنگ» ارویا. 

فەرەنگستان :farang stên‏ فرنگستان» اروپا. 


و 2 
افه‌ره‌نگی farangî‏ : فرنگی» ارو پایی. 


فه‌رهووت ht‏ : فکر بلند (گ). 


فەرھەم :farham‏ فراهم. 


۰ 2 
فه‌رهه‌نگ ‏ وعه1۵:0: فرهنگ, ادب. دانش» علم. 


لغتنامه. 

فەرھەنگۆک :farhangok‏ لغتنامۀ کوحک. 

فه‌رهیت ٤‏ : اساس» بنیاد» پی. 

فه‌ریا ‏ 167۵: فریاد. کمک پاری. 

فه‌ربازهس 5 ة14۷: فر یادرس. 

فه‌ریا که‌وتن aê kaw‏ : به فریاد رسیدن. 

فه ربقه‌ت : مطمتن. آرمیده؛ قرار گرفته. 

فه‌ریک farîk‏ : نیم‌رس» کال. 

فه‌ریکه :farîka‏ نیم‌رس. 

فه‌ریکه‌بادام 87 ۵1168؟ : بادام نیم رس. 

فه ریکه خورما 8 1۵1168 : خرمای نیم‌رس. 

فه ربکه‌قه زوان ۵0 ûi : farîka‏ نیم‌رس» 
اقوزون نیم‌رس. 

فه‌سال 1958 : ریخت قيافه. انجام. 

فه‌سال‌دان مق |95 : انجام دادن. 

فەق faq‏ : دام» تله. 

فه قفه قه faqfaqa‏ : بیماری کشنده. 

فه قبانه :faqyûna‏ آستین بلند کردی. 

فه کاندن طنه۲20: پاره کردن. 

فه کله 2۷2): شقبقه» گیحگاه. 

فه گل اوه : دستمال گردن. 

فهلات 1۵۱8: رستگاری. 

فه‌لاقه 2و8اه؟: جوب فلک. 

فه‌لشان 191520: خراب شدن, ویران شدن. 

فه لشاندن طاه2۱54؟: خراب کردن» ویران کردن. 


فه‌له هاه): ترساء مسیحی. 


AYY 


فیدار 

فه له ره‌شکه ۵8 4ا : مسیحی بی‌زمین. 

فەلیت ۶۵: نوحوان (ک). 

فه لینه 2 : زن بدکاره» زن هرزه ( ک). 

فەن وه؟: نیرنگ» حیله. 

فه‌نا 8 ا: پناه. 

فه‌ند :fan4‏ نیرنگ» مکر (گ). 

فه‌ند و فیل ‏ 66 با 1۹۳۵: نیرنگ و حیله. 

فه‌نده ک 120090: فندک. 

فەندەل :fandal‏ نیرنگ. 

فەنەر ۲۵0۵7: چراغ؛ فانوس (گ). 

فه‌نه ک ۵۵۷: فندک. نیرنگ. 

فه‌نه ک‌باز :fanak bãz‏ نیرنگبان مکار. 

فه هت 84 شرم حیاء (ک). 

فه هیت زک 4۵۳۵۱0۷: باشرم:باحیا (ک). 

فه‌هید ‏ ۵0۵4): شرم حیا (ک). 

ف 1۵: صرع. 

فیاله ا4/2: گیاهی است معطر که در ماست ریزند. 

فیت 8:سوت. گناه. فره شکوه. 

فیته ک :سوت (). 

فیچقه ۹٩۵‏ : فواره. جهش آب از لوله یا چشمه با 
فشار. 

فیچقه به‌ستن ٩ sti‏ : حهیدن آب از لوله با 
چشمه با فشار. 

فیجقه کردن kirdin‏ 08 : حهیدن آب از حشمه با 
فشار رو به بالا. 

فیخستن «ناعنا 46: روشن کردن آتش یا چراغ. 

فیدار :08 ۵؟: صرعی. کسی که مبتلا به مرض صرع 


ِ 


باشد. 


۷ 


فير 


۳۴ 


e 


لبر ۵ یاد. 
فیزاندن ۳۵0017 : ریخ کردن» ریدن. 
فیزانن 1۲۵00 ریدن. 

فير بوون bûn‏ ۲ یاد گرفتن. 
فیر کردن «:۷:۵ 1۵7: یاد دادن. 
فیرگه 8 1۵۲: مدرسه. 
فیزنه گو له gula‏ 1۱۳۳۵ : نام پرنده‌ای است. 
فیزو 0۵ هدر. 
فیز fîz‏ : تکبر. 
فیزار 8227: درخواست کمک. 
فیزفیز 2 12 : تندیاد. 
فيزن ١21ا‏ : متکیر خودستا. 
فیزین 620: صدای مار. 
فیس :fês‏ نوعی کلاه قرمز است. 
فیسار 87 : فلان» اشاره به یک شخص معلوم. 
فیسان 8580: خیس شدن» خیسیدن. 
فیساندن 10 خیسانیدن» خیس کردن. 
فیسانن 0 خیس کردن. 
فیساو 8 : خیس شده. 
فیسقه 56 پیاز ریز. دم جنبانک. فوران. 
فیسقه به ستن batin‏ 3992 : حهیدن آب از لوله با 

چشمه با فشار. 

فیسقه گوله gula‏ 1902 : نام پرنده‌ای است. 
فیسیان 650۷۵0: خیس شدن. 
فیش 165: زياه بیش (گ). 
فیشال إ154: لاف و گزاف. . 
فیشالکه‌ر ۲ 858 : لاف زن, گزافه گو. 


فیشته‌ر 1651: بیشتر. 


فیشقاندن 
3 42 


010 : صدا در آوردن» سوت 


5 صدای حستن آب از دهن يا تلمبه؛ 
صدای فوران آب. 

فیشقی 0 زودرنج. 
هنگام در رفتن. 


فیشکاندن «:83»8۵: صدا در آوردن. 


مار. 


5‰ : صدای جستن آب از دهن. صدای 
فيشه 5: صدای هوا رفتن آتش‌افراز, 

فيشه ک »15۵ : فشنگ. موشک (). 

فيشه ک‌دان 480 880: فشنگ‌دان. 

فیشین 88: صدای مار. 

فیق ۹ة1: لاغر نزار. 

فیقاندن «نه6080: سوت زدن. حیق زدن. 

فیقانن 898: سوت زدن. 

فیق فبقه 8 10 : سوت. 


فية ر 


0 لاغر» نزار. 

8 سوت. 

فیقه 8 سوت. 

فیقه فیق fîq‏ 52 سوت پی در پی. 

فیقه نه 52 سوت. 

فیقی :1۵٩‏ میوه. 

فیکاندن «8»۵7۵: سوت زدن» سوت کشیدن. 
فیکانن ۳ سوت زدن. 


فیکه 


:fika‏ سوت. 


فیکه‌فیی 0 a‏ : سوت پی در پی. 


۸۵ فینوک 


فیکه کیشان ۷۵5۵4۰ 6۷۵: سوت کشیدن. 
فی گرتن 0و 1۵: صرعی شدن. 
فیل : پیل فیل. 

یل |16: نیرنگ» حیله. 

فیلاوی 0 نیرنگ باز» مکار. 
فیلباز 982 1۵۱: حقه‌باز. 

فیلبازی 21 18 : حقه‌بازی. 

فیلزان 240 (4۵: مکار حیله گر. 
فیلکه ۸ا : خنده با صدای بلند. 
فیلکه فیلک 8۷ 6۷۵ : خنده بلند پی 
فیلو 0 قوی هیکل. 

فيل وته‌له که 8 u‏ 16۱ : مکر و حیله. 


در بی“ 


فیله‌زان zên‏ 1۵12 : مکاره حیله گر. 

فیله کیجه 98(2 ا : بز کوهی پازن. 
فیله گیژه 2 ا : بز کوهی. 

فیله نده‌ر ۲ لندهور. 

فیناز 02 :کار ناشایست» کار بد (ک). 
فینک 1۵۷: عنک. 

فینکایی ‏ ۵0۷8۷: خنکی. 

فینکه ۵ : گریه. 

فینکی ‏ 1۵7: عنکی. 

فینگه 6۵ : گربه. 

فینگه‌فینگ fing‏ ۵ : گرڈ پشت سر هم. 


فینوک ۷ زن‌باز» مردی که زنان را دوست دارد. 


۱۳۶ 


۱و ۲-سموره ‏ ۰۲" 5: سمور. 

۳ پشیله کیوی 6۵۰ هام : گربۂ کوهی. 

۴- مه بموونی تووکن 1۵۷۲ ۳۳۵۷۳۵۳۲ : میمون پشم آلود. 
۵- تووتی 1۵: طوطی. 

۶- تاوس 1۵5: طاوس. 

¥ پلنگ وطاام : پلنگ. 

۸-سی پایله ارقم ۰8: کانگورو. 
۹ بزنه کیوی ۷7 ۵22 : بز کوهی. 
۰- وشترهر ۲ ۲ : شترمرغ. 

۱- به رازی کیوی 6۵۷ ةط : گراز کوهی. 

۲- گامیش ۵8 ۵و: گاومیش. 

1۳ چوله که çolaka‏ : 

;2FC001,01TFOLSSS592.0,7112.0-IŞQUFm GAZ ggjj-1۴ 
قوزبه 2 : تمساح.‎ -۵ 

۶- مشکه کوبره‌ی تاوی ۵ mška kuêray‏ : موش کور آبی. 


ATA 


فرفراندن 


رف - ۷) 


ف ۵ باد. این. وام (ک). 

قابرن «ناط ۷۵: تکان خوردن و حیرت کردن در اثر 
پیش آمد ناگهانی (ک): 

قاجا ۵ز۵»: آستر. واگون (ک). 

قاجایی ۷۵۵۷ : واژگونی (ک). 

قاچ ۵6 ناحیه. کنار. منطق (ک). 

فادار 87 ۷۵: ورم کرده (ک). 

قادان مه ۷۵: پیچ دادن. وام دادن (ک). 

فادانهو ۵ 9809۷8 ۷۵: پس دادن وام (ک). 


قار vêr‏ : ببلاق» سر دسیر (رک). 


قاران ۷۵/۵0 باران (ک). 
فارک ۷۵۲۷: حوحۂ بهاری (ک). 
قاری ۱۷۵ تتها (ک). 

قارین ۷۵:0: باریدن (ک). 
فاژی ۷۵2 وادگون (ک). 


8 :زهدان» بچه‌دان ( ک). 
قال اق۷:گشاد. کج (ک). 
فالا ۷۵۵: تھیء خالی (ک). 


فالاکردن kirdin‏ ۷۵/۵: حالی کردن (ک). 

فالاهی ۷48۳1 : جای خالی از هوا (ک). 

فاله علق»: حای خالی (ک). 

۵ خالی ( ک). 

قان «ه»: وان محافظ. آنها (ک). 

انا عمعب: آنها (ک). 

فتن ما : گنتن (ک). 

فر ا۷: دروغ. بهتان. پارس سگ (ک). 

فزاسه عع۷: واق واق سگ (ک). 

فزافه ه,۷:۵:(ک). 

فرال ۷:۵: امپراتور (ک). 

فرتوفین (۷۷۷: بی‌ارزش پست (ک). 

فرچاله »۷68: ترسو (ک). 

فرچک *۷:9: فر عورت زن (ک). 

فرسهاندن 
(ک). 

فرفزاندن ‏ ہل قە : غلت دادن» چرخاندن 
(ک). 


۷۱۲۵۱0۵0۵0 : آسایش یافتن» آرمیدن 


فرفرک 


۰۳۹ 


ثهرقلین 


فزفرک ‏ ۷۳/۷ : ساق (ک). 

فزک »"نبلا: اسهال (ک). 

قزکردن ۵0 ۷ : دروغ گفتن ((ک). 

قزکه‌ر ۲۵۲ (۷: دروغزن» دروغگو (ک). 

فز گولی اسو [۷: حنایی رنگ (ک). 

فزنی :۷: بره‌ای که دیر زاییده شده باشد (ک). 

قرو ۰ دروغ (ک). 

رو کر ۲۵۲ ا: دروغگو (ک). 

فرووفی ۷۲۵۷: گوشت پخته شده (ک). 

فره ۷۲۵: اینجا (ک). 

فزی 8 برهنه» عریان. دروغگو (ک). 

فرین 0 برخاستن. 

فزقز عابهاا: وز وز (ک). 

قزه ۵ خرناس» آواز حرخر خوابیده (ک). 

فزه‌فز ۶ ھا۷ : خرناس پی در پی (ک). 

زین علعاب: صدای آب (ک). 

قزاب ۷2۵0 : اژدها ( ک). 

فژاندن . «اهح۷۵: زنده کردن (ک). 

قذانه‌وه 8 زنده شدن و از نو به رونق 
افتادن (ک). 

زاو "۷88: مرکز شیم آب (ک). 

قژو ک ۷20۷:کسی که اسهال گرفته باشد (ک). 

زو که‌ر ۷:20۷۵7: داروی ملین که معده را پاک کند 
و لینت دهد (ک). 

فنگه وہ اا: صدای گردنا (ک). 

قلۆشه 5٥ااا:‏ بلغور (ک). 

وک ۷۰۷: ادرار (ک). 

فه ۷۵: شما(ک). 


فه‌ثانین ١ة‏ ۷۵: تلافی کردن (ک). 

قەبراژتن اھ۷ : برگزیدن (ک). 

قه‌بزی ۷۵ ثابت (ک). 

فه‌بزیان ‏ «ةررطه۷: از بیان رفتن (ک). 

ثه‌بوور ۲ پس‌انداز ( ک). 

ثه‌بوون ۲ باز شدن (ک). 

فه پچزاندن vapiçrêndin‏ : شرح دادن بیان کردن 
(ک). 

فه پژلاندن «ا۵م2/4عه۷: پافشاری کردن (ک). 

فه ترسین 0 بهبود بافتن (ک). 

فه جقین ۴0 بکه خوردن (ک). 

فه حنقاندن vajin وۉn din‏ : پریدن (ک). 

فه چناندن 010( رفو کردن ( ک). 

فه چنین 0 : پافتن. خود را حفظ کردن (ک). 

فه‌خاران ۷280: نوشیدن (ک). 

قه خواندن ۳ : دعوت کردن ( ک). 

ثه خوراندن ۵0 : خاراندن ( ک). 

قه خوماندن a :vaxumêndin‏ هم زدن (ک). 

قه‌دان 0( کندن زمین. بند آمدن باران (ک). 

قه‌دان‌دهر ۲ ۷۵66 : پدید آرنده» خداوند (ک). 

قەراقەر ۲ برایر (ک). 

فه‌رساندن, ۷۵۲۵۵۳ : رها کردن (ک). 

قەرسین varsîn‏ : رستگار شدن (ک). 

قه‌رشین varšîn‏ : استفراغ کردن (ک). 

فه‌رفه ۷۵ برف (ک). 

فه‌رق گرگ (ک). 

فه‌رقلین ۳ بازماندن و عقب افتادن در کاری 


فه‌رک 


فەرک :گرگ (ک). 

فه‌زنین ۲ ۷۵: درو کردن (ک). 

قه‌زووتان فان ۷۵: لخت شدن درخت (ک). 

قەرەشان ۱۷۵/۵5۵0 قی کردن (ک). 

فه‌رووچکاندن  varûçik nin‏ : پرکندن مرغ در 
آب جوش (ک). 

فه‌ربستن ۷90 تا کردن ( ک). 

فه زفراندن ‏ حاه‌مفرنسه۷: باز گرداندن (ک). 

قەزقزین طلباسه: بازگشتن (ک). 

فه‌زه‌لاندن 
(ک). 

قەژاندن الہ ۋڭەا: زنده کردن (ک). 


۷۵2۵1۵۳6۳ : پرت کردن. غلتاندن 


قه‌ژین ‏ «ه۷: بالیدن زنده شدن و از نو به رونق 
افتادن ( ک). 

ثه‌سهاندن ‏ طاه۷2۰0۵0: آرمیدن استراحت کردن 
(ک). 

فه‌شارتن ‏ ۷۵380 پنهان کردن (ک). 

قه‌شارن ‏ ۷۵8870: مخفی کردن (ک). 

قه شه قاندن nin‏ ۋوەڭەا: تکان دادن (ک). 

فه‌فر ۴ نقض پیمان (ک). 

قە کرن 0 باز کردن» گشودن (ک). 

فه کوشتن vakuštin‏ : خحاموش کردن آتش و چراغ 

کووداد ۷۵0۵084 برباد نابود (ک). 

فه کی ۷۵: مانند (ک). 

فه گرتن vagirtin‏ : تصرف کردن (ک). 
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گفاشتن tin‏ : فشردن (ک). 
ثه گوهاستن vaguhãstin‏ : نقل کردن» حا به حا 


فه گە (هوه۷: کسی که در پی کاری با چیزی 
می‌گردد (ک). 

فه گه‌زاندن ‏ ہنا ھوە۷: بازگرداندن (ک). 

فه گه‌زین ‏ «ابعوه: برگشتن (ک). 

فه گه شبوون ‏ 9۵0 موه: سرحال آمدن» شکوفا 
شدن (ک). 

هلا /ه۷: تازیانه (ک). 

فه‌مالین ‏ «ال۵ه۷: ماساژ دادن (ک). 

فه‌مراندن . "8اصا : خاموش کردن آتش 
(رک). 

قه‌مرتی ۷۵۷ رنگ پریده (ک). 

قه‌مرین  :۷a ۳i١‏ خاموش کردن آتش (ک). 

قە مستن «اه۷۵۳1: جوشیدن آب از چشمه و کهریز 
(ک). 

فه‌میتن ‏ «ل۷۵۳۵: مکیدن (ک). 
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قەنشتن «ناقنمهل: ته‌نشین شدن. نشستن (ک). 

فه‌نووسکاندن «نه۷۵0۵5060: چسبانیدن (ک). 

فه نووسین anîn‏ : سبیدن ( ک). 

قە نهراندن . «نه۷۵۴۳1:40: برخیزاندن (ک). 

فه نهرین  ۷۵٣٣1٦١‏ : برحاستن (ک). 

فه‌نی 0۷ بنه» مر درخت جنه (ک). 

فه‌ور ۲ برف (ک). 

فه وه‌ژارتن . «2۵#ه۷۵۳: پاک کردن غله (ک). 

قه‌وه‌شاندن din‏ ۷۵۷۵587: پرت کر دن ( ک). 

فه‌هاتن ‏ «نل8ه۷: برآسدن خمیر. رطوبت زدن 
غلات (ک). 


ق ۷۵: آن برای مونث به کار می‌رود (ک). 


فیاد ۸۳۱ فینی 


قیاد 0 کشت سرمازده (ک). شدن (ک). 

فيان محبت مهر (ک). فیفرین 0 آشکار شدن. 
فیچ و۷ :کج (ک). یک kق۷:‏ با هم (ک). 

"۹ 


فیخستن ۷۵«57: روشن کردن. آویختن» آویزان فیک یخستن 0 ۷66 : گردآوری چیزهای 


کردن (ک). پراکنده (ک). 
فير :۷۵: لوچ (ک). فیک خستن ‏ «فاعند ۷۵۷:گردآوری کردن (ک). 
فیزاندن ۷۵/۵7۵0 ریدن (ک). فیکدان مه ۷۵۷:گردآوری کردن (ک). 
یرک ۷۵۲۷: نخ چین کنارْ گیوه (ک). فیکه‌ تن ۷۵۸0 باهم شدن» فراهم شدن (ک). 
فیری 6 این حا (ک). فیل ا پست» نشیب» پایین (رک). 
فیس 65 پیست» عدد بیست ( ک). فين 0 آرزو. درخواست (ک). 


یسین ۷۵50: دشنام (ک). ہنی ہۃ۷: این (ک). 
قیفراندن 0۵10 : کشیدن بر زمین. آشکار 
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۱- تاوس ۷5 طاوس. 

۲- که له شیّره کوی ۷ 5۵72 ا۷۵: حروس کوهی. 
۳- تاوس و«18: طاوس. 

۴- سەرگەز ۲ 58۲ : ک رکس. 

۵- کوند ۵ بوف. 

۶ و ۷- مه‌یموون ۲02۷۳۵۲: میمون. 

۸- مالس 5 :گرا کوهی. 

٩-که‌متیار‏ ۷۵۳۸۷۵7: کفتار. 

۰- وردج ۲6 خحرس. 

۱- که رو شک ۷85 2): خرگوش. 
۲-گورگ واو : گرگ. 

۳- وشتر ۷5۲ شتر. 

۶۴- مانگا و۵ : ماده گاو. 

۵- اسکه کیویله ۷۵۸2 ة: آهوی کوهی. 
۶-گای خه تایی 2۷ gãy‏ :گاو خحطایی- 
۷- ودج ۲6 خرس. 

۸- تاسک »ع۵: آهو. 

۹- بزنه کیوی ۷۵۷ 21ط : بز کوهی. 
۰-گوی درز عاك قاو : خر. 

۱- که‌رگه‌دهن ۷۲2۵۲ : ک رگدن. 

۲- ربوی ۷ رواه. 

۳-فیل ا: فیل. 

۶ پلنگ وام : پلنگ. 

۵- تووله‌مار ۵۲ aاثا:‏ مار. 

۶- قوزیه ۵ : تمساح. 

۷-گای ده‌ریایی ۹0۵۷ بو :گاو دریایی. 


۸- سپی نازه‌سه‌ن ۵2۵7 0۵ امه : اسب غیراصیل. ۱ 
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Arf قا‎ 


قات 


«ق -0) 


قا ۵و :گاه وقت (گ). 

قاب 98 : شتالنگ, استخوان پاشنۀ پاه بجول. 

قابلوخ 0۷ : غلاف پنبه که هنوز پنبۀ آن را در 
نیاورده باشند. سرپوش قابلمه و ظرف. 

قابله مه کردن 
آجر و سنگ پوشاندن. 

قابوور 07 : کوزه گلی شکسته (ک). 

qap‏ : شتالنگ. بحول. سقف. پا» ساق. 


kirdin‏ هها960 : دیوار گلی را با 


قاپ 


چهارچوبه. قلاب. گاز. ملک طنز (لک). 


قاپار ۲ : گازء گاز گرفتن (ک). 
قاپارگه 5 ۹۵۳2۲ : قوزکى پا. 
قابان 0 : قاب بازی - در عهد هلوخان اردلان 


(۱۰۲۵-۹۹۸ هجری) معمول بود که با قاب 
گوسفند بازی می‌کردند و بازی‌کنان به دو دسته 
تقسیم می‌شدند که یک دسته به نام قاب دزد و 
دستۀ دیگر عاشق نامیده می‌شدند. 

قاپانه 2 : قاب بازی. 


قاپاوێز ۷2 : کسی که در هنگام راه رفتن 


قوزک پاهایش به هم بخورد. 

قاپزەش 5 98۴ : اسب کمیت دست سیاه. 

قاپک »98 : ورم پاشنۂ پا. 

قاپکزینه ۵ qûp‏ : نوعی‌رستنی خوردنی است. 

قاپگرتن girtin‏ وقه : پرخاش کردن؛ درشتی 
کردن» تندی کردن. 

قاپڵۆخ »۹8۴!0: پوکه» غلاف فشنگ بی‌سرب. 

قاپوز ۲۲ : پوکة فشنگ. 

قاپ و فاچاخ وق با 980 : ظروف خانه. 

قاپوور 0۲ : پوکه. 

قاپووله مانم قە : قوزک پا. 

قاپ‌هاویژ 2 ۵ : الاغی که دست و پایش 
به هم بخورد. 

قابه زه‌قه 8 : قوزک با 

قابه که وهله ۷۵۵ 0۵22 : قیطران. سگ دندان, 
ایرةالعجوز. 

قاپین 0 : قاب بازی. 


قات 98 : هر طبقه از ساختمان. توء درون. لایه. 


قاتقات 


ATO 


قارووشه 


واحد کامل از هر چیز» یک دست لباس. 
قاتقات 
در توی سنگی. 


قاتمه ۵ : کل وله نخ. 


qût‏ 81 : طبقه طبقه» چند طبقه. زمین تو 


قات و قز اه 8ه: خحشکسالی و نایابی خواروبار. 

قات و فه‌یماغ :qãt u qaymêq‏ خمیری که برای 
نرم ساختن دمل گذارند. قسمی آش که با آرد گندم 
و روغن برای زن زائو سازند. 

0 : شیرۂ انار رب انار. 

قانه 62 : پوستهً برنج. 

قاته‌لیوه 

قاجاخ 98/۵ : ظروف (گ). 

قاج 9 : سنگ (ک). برآمدگی (لک). 


qãta lêwa‏ : فروردین ماه. 


قاچان ¬ةچۋه: قاب بازی. 
قاجاندن 10 (: ربودنل» چیزی را با تردستی 
برداشتن و بردن. 


قاچ‌زین zîn‏ 083 : برآمدگی جلو زین (لک). 

قاچک 8816 : قارچ. حس و خاشاکی که بام را با 
آن می‌پوشانند (ک). 

قاچ و قووچ 9 ۵ و98: دزدی کردن با فریب و 
نیرنگ. 

قاچین ‏ 98660 : بازی با سنگریزه. 

فاخ ٩×‏ : خمیده» حم شده. کوژپشت (گ). 

قاخلی 92 :گلرنگ» کاژیره گیاهی است دارای 
گل‌های زرد رنگ که آن را خشک می‌کنند و روی 


نان می‌زنند. 
قاخنات n8‏ نجه : آغوز (لک). 


قادی #486 : میدان (ک). 


قار ٩4۲‏ : خشم. جیره‌ای که هر روز به فقرا داده شود. 
صدای بلند (لک). 

قاراندن 010 : خواندن کلاغ و خواندن مرغ 
در هنگام تخم هدن که در ستچوی یی برای 
تخم‌گذاری است. 

قاربچوک )چام 4۵7 : لاغر و نزاره خیلی لاغر. 

قارپۆز ۶ ۹۵ : کوهةُ زین؛ زین کوهه. 

قارچ 6 : قارچ» سماروخ» جترمار. هر قطعه 
بریده شده از هندوانه و حربزه (لک). 

قارچک 

قارچکه گولانه qãrçika gulãna‏ : سماروخ» ۳ 
خوراکی. 

قارچکه مارانه ۵۵ qãrçika‏ : قارچ سمی. 

قارژنگ qãzing‏ : خرحنگ. 

قازگه هو۹۵: مرکز بازی. 

قازنان 


qûrçik‏ : قارج. 


رچ 


۴۳ : پست» فرومایه. آزمند» آزورء 
دارای آز و ثمره. 

قازوونه ۵ : کرم میوه حشکیده. 

قازه :98 : صدای بز و گوسفند. فریاد» صدای بلند 
(اک). 

قاژین ٣اه‏ : زاری کردن» التماس کردن. 

قارژنگ 21۳9 : خرچنگ. 

قارس 5 : عاحزه ناراحت. 

قارس بوون ۵0 قو : عاحز شدن. 

قارقار ۲ 8۲ : صد ای بلند حیوال. 

قارقارو ک rg‏ 087 : لاغر» نزار. 

قارنج [08717 : پندی که با آن قنداق را می‌پیچند. 


قارووشه ۹87052 : حارو (ک). 


قاروونه 


قاروونه ۵ : کرم ميو خشکیده. 

قاره‌قار ۲ 45۲5 : صوت کلاغ و صوت مرغ در 
هنگام تخم نهادن. 

قاره‌مان ۵« 98: قهرمان پهلوان» دلیر. 

قاره‌مانی ۳7 : قهرمانی؛ پهلوانی. ۲ 

قاره‌وانه »۵0 :9: ظرف مسی. 

قاز ع9: غاز 

قازاخ هتقو تاک. مجرد. 

قازان صفعقه:: ..(گ). 

قازانج زم ر ده نفع. 

قازانج کردن «له : 98240: سود کردن؛ نفع کردن. 

قازانە سەر 7 ھ 082: صورت يا پیکر زشت و 

:ند اطفال درست کنند. 


لاخ جل» یکی از پرندگان 


مهیب که برای 1 


قازلاخ . »لعف 


خواننده از ن مکاوک است. 


قازم : طناب رسن (ک). 

قازمانه 26 : آلوچه. 

قازمه کی 0 : ثمر مازوح. 

قازه‌وان ۷۵ هعق9: قازبان» غازبان نگهبان گل 
غاز. 

قازی اعهه: غاز (گ). 

غازیاخه 6262 : قازایاغی» نوعی رستنی. 

قازی قولنگ qãzî quling‏ : کلنگ» درنا. 

قاژ 9۵۶: زاغ. ابرو (ل). 

قاژر ۹827 : گریه کننده» گرینده. 

قاژسیا باه 8 : کلاغ سیاه. 


قاژقاژه هتقو قو : دارکوب. 


۳۶ 


قاف‌قلوز 

قاژوو 8۶5ه: زاغ. کلاغ. 

قاژه هه : صدای‌زاغ و بانگ وصدای‌مرغ و صدای 
تفنگ. پرنده‌ای است شبیه گنجشک (لک). 

قاژه‌فاژ ع8ه 982: صدای پشت سر هم کلاغ. 

قاژی تقو :کلاغ (گ). 

قاسپانن 9850800 : خواندن کبک به خصوص 
حواندن کبک نر. 

قاسپه 982۵ : صوت کبک. 

قاسپه فاسب ۲ 085۳2 : خواندن کیک. 

قاسک 9 : سافه. 

قاسناخ 8 : پیمانة چوبی غله. 

قاش 085 : یک قسمت بریده شده از هندوانه با 
خربزه. نگین (گ). سحق» مالیدن دو زن شرم 
خود را به یکدیگر. سنگ‌قیمتی است. کلاغ سیاه. 

قاشاخ »985۵: علفی است شبیه به کنگر. ساقۀ بلال. 

قاشاو »9854 : قشو آلتی که به بدن چهارپایان 
می‌کشند. 

قاشقونجی 5۹و : زن بی‌شرم. 

قاش کردن ۷:۵0 ۵85: قاچ کردن» بریدن هندوانه 
و خریزه. 

قاشم «988: گیاهی است معطر. 

قاشنه 8 : نوعی ماهی است. 

قاشۆ 50ھ : چوب چوگان بازی. 

قاشوان ۷۵۰" ةه : چوگان بازی. 

قاغه‌ز مې هه : کاغذ. 

قاغه‌نه کی ٩۵ qanak‏ : آغوز. 

قاف ۹ : کوه قاف. جیستان (ک). 

قاف‌قلوز qiloz‏ 08۲ : ظروف گلین. 


قانک 
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قافک 98/۷ : سفال (ک). 

قافلی 9800 : گلرنگ کاجیره. 

قافوو ٩4۵‏ : درختی که سیل آورده باشد. 

قاقەزەش 5 : نوعی کدو. 

قاق 0 خشک. 

قاقله جنو که n2‏ از 080۱2 : پوستهُ حلزون. 

قاقله‌سو نه 98 08015 : چیزی است که روی سر 
می‌گذارند و به وسیلهٌ آن طبق را حمل می‌کنند. 

قله سو ټنه qãqla suêna‏ : بالشتک. 


G6: 


qêqim‏ : قاقم» حیوانی است شبیه به سنجاب. 


۰ e: 
G&G G&G 


8 :کا کاء برادر بزرگ. 
۹ برادر بزر 


ز 0۵622 : کاغذ. 


6: 


قاقیشک 8 : زاغچه زاغچ. 

قاگه‌ز 2و2 : کاغذ. 

قال إقه: غوغاء هنگامه, جنجال» ازحام. اسبی که 
سواری زیاد به آن شده باشد. گداخته, سرخ شده 
از حرارت آتش. تجربه دیده. خس و خحاشاک. 
پالایش یافته (گ). 

قالاخ »9۵۵ : تپال عشکیده (ک).کلاخ. کسی که 
جامۀ سیاه پوشیده باشد. 

قالاخی 40 : حامةٌ سیاه» جام سوک. 

قالاخی پوش 5 ۹8180 : سیاه‌پوش» آن که حامۂ 
سیاه پوشیده باشد. 

قالان «ا۵ه: شیربها (ک). 

قالانقوزی بل 981409026 : گلی است سرخ که در 
بهار می‌روید. 

قالاو qãlãw‏ :کلاغ. 

قالاو باز‌له همعط 98/8 : کلاغ ابلق. 


قالاوه‌برولینه ۵ 21072 : کلاغ. 

قالایی ۷ : ارزیر» قلعی. 

قالب 90 : قالب» کالبد. زمین آماده برای کاشتن 
برنج. چهار چوبه. قالب کفش و غیره. 

قالبوون م0 |0۵ : گداخته شدن. از کار در آمدن. 

قالناخ 0۵۷ : فرتوت. از کار افتاده. 

قالس 85 : خشمگین. عاحزه ناراحت. افسرده 
دلتنگ. 

قالسی واه : عاحزی. دلتنگی. 

قالک ٩8‏ : پوستۀ گردو و چیز دیگر. حروس. 
صدف. تن (ک). 


قالکردن :۷:۵ له : گداختن و تصفیه کردن 


روعن. 
قالماسکی qêlmêsik‏ : دستاسنگ» قلاب سنگ» 
قلماسنگ» فلاخن. 


قالو 0 : خشتی که به جای ساج پر روی آتش 
گذارند و بر آن نان پزند (ک). 

قالو چه ۵02 : سرگین گردان, خحزدوک» گوگال. 

قالور 9807: ساقه. پوکه. 

قالوره اۋ : ساق گیاه. 

قالونجه 2 2 سرگین گردان. 

قالوو ‏ تفه : قالب بدن تن (گ). 

قاله 812 : صدای بز. 

قاله‌قنگ qing‏ 82 : برگ ریواس. 

قالیه رل : قالی (گ). 

قام : نوعی آواز است که آن را مقام گویند. گام 
(گ). روش» اخلاق. قد و قامت. . 


قامی qãmik‏ : انگشت. 


قامیش 

قامیش ۹۵05 : نى. 

قامیش به ند ۵۳۵ 98۳15 : نی‌بست» محوطه‌ای که 

قامیش سوار ۲ qãmîš‏ : دکی که سوار نی 
می شود» نی‌سوار. ۱ 

قاميشەڵان 0 : نیزار. جایی که در آن نی 
فراوان روید. 

قان ۳ ترب. خحال. 

قانجه na‏ ۉ¶ : له بام. 

قانگ 09 : اسفند» اسپند. ترب پوسیده از سرما. 

قانگ دان 
بخوردادن» بخار کردن. 


ا 
قانگله او n‏ : کلاف, کلافه. 


مك 04۳79 : اسفنددان» حای اسفند. 


قانگه 8 : اساس» پی. خندق. 

قانگه له 8 : پی» بنیاد دیوار. 

قانه 8 : لابه پارچه. 

قاو 987 : صداء آواز. ظرف. آوند (گ). 

قاوتاندن "41اس هه : بیرون کردن» لگد زدن به 
نشین کسی. رد کردن (ک). 

قاوداخستن 0 0۵۷ : شیوع یافتن خبری. 

قاودان 440 *۹۵: یرون کردن. ردکردن. لگد زدن 

قاو کردن ۵0 êw‏ : صدا کردن» آواز کردن» 
آواز بلند بر آوردن» بانگ زدن. 

قاو و فریشک با ۵۷ : صدای در هم و بر 
هم از حیوانات ۳ مردم. ۱ 

قاو و قرو تاو u‏ 0 : هنگامه غوغا. 

قاو و قیز u qîz‏ 12۷ : بانگ و فریاد. 


ATA 


قایم‌نویژ 

قاوه 9۵2: قهوه. 

قاوه‌بریژ اط 9۵۵ : ظرفی که در آن تهوه بو 
می‌دهند. 

قاوه‌توون 0 : صبحانه» غذایی که به هنگام 
صبح خورند. 

قاوەتى قو : ناهار. 

فاوه‌جاخ ×ةز 0808 : حابی که در آن قهوه درست 

قاوه‌جوش 5هز 98۷۵ : قهوه‌حوش. 

فاوه‌چی 08۷9 : ثهره‌عی.- 

قاوه‌خانه ۵۰2 ۹۵۷۵ : قهوه‌خانه. 


قاوه‌سینی 5 ۹۵0۵ : سینی کوک که در آن 


فنجان قهوه گذارند. 
قاوه‌قاو 0 8۷8 : سر و صدا بانگ و فریاد. 
قاوه‌لتی 10 : صبحانه. 
قاوه‌یی ¥ : فهوه‌بی- 


فاویچ 9 : نشخور؛ نشخوار. 

قاویچ کردن kirdin‏ 0۵01 : نشخوار کر دن. 

قابش 5 : تسمه» دوال. چرم دباغی شده. سر و 
صدا. 

قايم 0 : بسته» مسدود. پنهان» مخفی. استوار. 

قایم بوون ۵ط ارقه: پنهان شدن» مخنی شدن. 

قایمکار ۲ qayim‏ : محکم‌کان کسی که کار او 
استوار و نیکوست. 

قابمکاری kûrî‏ 0۵۷۱۳ : محکم‌کاری. 

قایم کردن ۷:۵0 ”ارقو : پنهان کردن. محکم 

" کردن. استوار کردن. 
فایم‌نویز 2 "ره : کسیکه نمازش ازبین نرود. 


قایمه 


۸۳۹ 


فرتی که‌وتن 


۳ ۳ ۰ ص 
فایمه 8 : بیشتر» فزونتر. تنگنا. حوب‌بندی» 


حوب بست. 


قابمه کاری ۷۵۸ درو : محکم کاری. 

قایمی qãymî‏ : محکمی» استواری. 

قبراخ ×1۲8ه : میانجی» واسطه. چست و چالاک. 

قت انه : اصطلاحی است در حوراب بازی که 
حذف را می‌رساند. 

قت بوون ۵0 ا : حذف شدن. 

قت کردن ۷۵:0 اه : حذف کردن. 

قتی 0[ : خیار چتبر. 

قجی آززو : گیاهی است خودرو که در طب به کار 
می‌رژد. 

قجیلک اه : کلیک, انگشت کوچک. 

فجیله اه : نوعی ملخ است. 

قخه ۵ : اخ» کثیف» برای کودکان به کار می‌رود. 

قده‌قد . لن ۵۵اه : غدغد» آواز مرخ خانگی. 

قده‌قد کردن ۳ زې 02 : غدغد کردن 
بانگ کردن مرغ خانگی. 

قدیلکانی 01۵۵و : غلنلک. 

قز له : مرگ و میر. 

قرای qirak‏ : کلاغ سیاه. 

قرال 8 : گردو پوچ که روی درخت باشد ( گ). 

قران 40و : مردن حیوانات. مرض وباء. 

قراندن "ا٣ق‏ : صدای کلاغ سیاه. تفأل بد زدن. 

قزانن باه : فال بد زدن. نابود شدن» از ميان 
رفتن. 

قرباق وف*بنو: قورباغه. 


قربووز 2 : موی سر و ریش که سياه و سفید 


باشد (ک). 

قر بوون i bûn‏ : نابود شدن» نیست شدن. 

قرپ ۲۵ : حپاول. آروغ. هرس. درو. صدای 
شکسته شدن چجوب. 

قرپ کردن qirp kirdin‏ ; چپاول کردن. 

قرپاندن 00 : هرس کردن» بریدن 
شاخه‌های زاید درخحت. 

قربنه 2 : کوجولوی چاق و حله. 

قزپوک ‏ ٥اه‏ : مویز خشکیده. قورباغه. 

قرپۆل ٩ه‏ : مویز عشکیده. 

قرپینه qirpêna‏ : آروغ. 

قرت ۲ا۹ : سبک» گول» احمق. 

قرتال ٣4!‏ اه: پیر لاغر (گ). 

قرتاله 6( : سبد کوجک. 

قرتان 91*80 : گسیخته شدن پاره شدن. 

قرتاندن qirtêãndin‏ : گسیختن» پاره کردن. 

قرتانن منطو : گسیخته کردن» گسیختن. 
برگرداندن لب. 

قرت کردن ۷۲۵0 9 : بریدن زلف و موی سر. 

قرتکه 8۵ : پاره» یکه. 

قر تماخه 0 : چرک بسته شده پا و دست و 

قرته 8 : صدای مرغ در حال کرچ شدن. 

قرته‌قرت ۳ ٣اه‏ : صدای پشت سر هم مرغ 
کرچ. 

قرتیان 00۷80 : گسیختن» پاره شدن. 

قرتی که وتن qir tê kawtin‏ : مرگ و مير افتادن به 


حیوانات. نابود شدن. 


قرتینکه 


قرتینکه ۵ ( دگمه. منگنه, 

قرننه ۵ : تک دکمه. 

قرتیل ١٣اه‏ : پس ماندة آخور. 

شرج ٩‏ سوزش. چين و چروک. روغن داغ شده. 

قرچاندن qirçandin‏ : گداختن» َب شدن روغن. 
داغ کردن روغن. 

فرچانن 99800 داغ کردن روغن. 

فرجاننه وه ۵ : سوزاندن. سوزش داشتن 
زحم و حراحت. 

قرجاو : رون داغ شده. 

۳ ی ۱ 7 

فشرج و یریز 62ط نا و۲: صدای سوختن گوشت و 
کباب و غیره. 

فرجزک 
فرومایه. 


qirçok‏ : جوب و نخ پوسیده. خحسیس؛ 


قرچول 17001 : هر حیز خشک شىده حین و 
چروک‌دار. 

قرچوله 8 : پژمرده. پرچین و شکن. سخت 
در هم کشیده و کوفته. 

قرچه 4 صدای برشته شدن گوشت یا نمک در 
آتش. صدای روغن گداخته شده. شدت گرما. 
فصل. هنگام. قله» نوک. 

شرجه‌شکین 0 ٩198‏ : نیم عورد شدن 
سافه‌های غله در خرمن. 

قرچهه‌لاتن 0 ùy : qirş‏ و حروک شدن 
پوست از سوختن. 

فرچیان ۹0780 چین و جر وک شدن. گداختن. 

فرچیای ۷ : از شدت گرما چروک برداشتن 
(گ). 


۸۰۴۰ 


قرخ qirx‏ :کوز؛ گلین ساییده شده. موی کوناه شده. 
لاغر. 

قرخاندن 0 : کو تاه کردن موی سر. بریدن 
شاخه‌های زاید درخحت. 

فرخ کردن ۵0 »ا : ستردن موی سر از ته. 

فرخن 0 : کسی که هنگام نفس زدن خر خر 
کند. لاغر و ضعیف. 

فرخنه 8 : کسی که در اثر بیماری خر خر کند. 

قرخۆل 6 : چروکیده و به هم کشیده. لاغر و 

فرخو له qirxola‏ : لاغرک. 

قرخه ۵ ه: صدایی که از گلوی شخص بیمار یا پیر 
بیرون آید. 

قرزال 4 : خرچنگ» پنج پا 

قرژانگ 0 : خرچنگ. 

قرژنگ qirzing‏ : خرحنگ. 

قرژه :نوی بار و بر درشت مازر 

قرسان ‏ ۹560 : برآورد کردن» اندازه گرفتن به 
حدس. 

قرساندن 
دیگر. 


فرش 5 : شاخه‌های درخت که ريخته شده باشد. 


010 : فرو برد بعیزی به ته حیز 


قرشه 3 : ساقه‌های خشک شده خوشۀ گندم و 
جو 
فرفرتوک 


ع 


ireir)‏ : ک رکرانک» غضروف» 


" قرفری ‏ 919 : خرخره (گ). 


قرقه پب ۲ : سکوت. 


ید م۷ 


۸-۰۴۱ فسه بردن 


قزقینه na‏ ۋاچ : آروغ. 

قرک نمز : گلو. کلاغ سیاه (ک). 

قرم ٣اه‏ : آرزی هوس. حر ص» آز. عزم» آهنگ. 

قرماندن 00 : بر کسی فریاد کشیدن به 
سوی او. 

فرمژن ۳۶۴ : صدای تفنگ و غیره. 

قرمه ۵ صدای شکستن درختی تنومند. 

قرمچی 1 : پژ مر ده. چروکیده. 

قرنجان ”ۉزہ اه : خراشیدن. 

قرنجاندن ١ل‏ ةزم ااه : خراشاندن» خراش دادن. 

قرنجانن ٢‏ ھز ماه : رخنه کردن به انگشت و ناخن 
یا به سر کارد و یا تیر» نحراشیدن. 

قرنگه 58 : صدای آهن و غیره. 

قزل !باه : پوچ مان تهی (گ). 

ریپ ٥٣اه‏ : فریاد و خروش (ک). 

قریژ 2 : چرک ( ک). 

ریژاهی ‏ 90624 : چرکین کثیف (ک). 

قریشکه »9/05 : فریاد و خروش. 

قرئن qirên‏ : جنگ و حدال» پیکار (ک). 

قربواندن 9:1۵410: بانگ و فریاد برآوردن. 

قربوانن qirîwênin‏ : غریو کردن. 

قریوه ٣۷۸‏ نه : بانگ و غوغاء فریاد. 

قربوه کردن qirîwa kirdin‏ : بانگ و فریاد 
برآوردن. 

قرگه 8 حایی که در جوگان بازی گوی را در 
آن می‌زنند. 

قزل إااه: نوعی باز. 

قژ اه : موی بلند سر. کف ترشیده. 


قزا که 29 : زاغ دشتی. 

قزالکه 8 : زاغ. 

قزبه‌سه‌ره »هه 1ط تاو : کنایه از زن است. 

قزقز qiz‏ اه : درختی که دارای شاخ و برگ زیاد 
باشد. 

قزقزاوی ‏ 4۷اه ۹۶ : درخت پر شاخ و برگ. 

قزقزه 12۵ 12 : نوعی ثمر درحت مازوح. 

قرگ و : زاغچه. 

قزک »اه : کلاغ زاغی. 

قزکردن ۵1 اه : ترشیدن و کف کردن دوغ. 

فزکه 8۵ : توعی مر درخت مازوج. 

قزلاندن qizlandin‏ :گداختن روغن (ک). 

قژن ۶اه : کسی که دارای موی زیاد باشد. 

قژنه سه‌ر 7 0202 : کنایه از زن و حن است. 

قزه 8 : کف کردن مایع ترش. 

قژەسەر 7 0122 : موی سر تراشیده شده. 

قژه كردن ۵0 تاه : ترشیدن» ترش شدن. 

قژی 8٨اه‏ : موی بلند سر. 

قژیاک 984 :کلاغ سیا (ک). 

قسر ۳ : حیوان نازا» سترون. بی‌بر و بار. 

قسکل اداه : ثمری از درخت مازوج. 

قسل اڼوزه : آهک. 

قسن qisn‏ : سنگ بزرگ قبر. 

قسنی 7 : چیزی سیاه است و خیلی معطر است. 

قسه وÙواې:‏ سخن» گفتان قول. 

قسەئاوەر ۲ة واه : سخن جين (گ). 

قسه بردن اهاط ءاه : سخن بردن» آن که سخن 


کسی را به دیگری گوید. 


قسه‌بزین qisa birîn‏ : سخن کسی ر قطع کردن. 

قسه بزینه‌وه 5۵ 9۵ : بر سر موضوعی به 
توافق رسیدد. 

قسەبەر 7 158 : سخن حین. 

قسه تال إا 4اه : سخن تلخ. 

قسه خوش xoš‏ ولو : شیرین سخن» خوش‌بیان. 

قسه‌درکاندن "1ل ةل واه : فاش کردن اسرار. 

قسه‌دوزاندن داهط۵:هه ھن : فاش کردن راز. 
یهوده سخن گفتن. 

قسه‌ده‌رهاوردن 0 ۷۲ qisa‏ : سخن بافتن؛ 
دروغ گفتن. 

قسه زاست qisa rst‏ : راست گفتان راستگو. 

قسه‌زوق 9 هلو : تلخ زبان. 

قسه‌ژه‌وا ۵۷8 اه : کسی که سخنانش در میان 
مردم مورد پسند واقع شود. 

قسه‌زه‌وان ‏ ۲20۵0 ٩اه‏ : کسی که نیکو سخن 
گوید» سخ ن آرا. 

قسه‌زان 0 ٩194‏ : سخن‌شناس» سخن‌دان. 
سخن‌سنج. کسی که حرف‌های مبالفه آمیز بزند. 

قسه‌سارد 0 19۵5 : کسی که به سخن خود مردم را 
برنجاند. 

قسه‌شکاندن . 38700 95۵ : سخن کسی را 
نپذیرفتن. 

قسه‌قوت qisa qut‏ : لازگی بذله گو. 

قسه‌قووت‌دانه وه ۷۵ ۹۵۶ وه : از بروز 
سخن خود پشیمان شدن. 

قسه کردن ۷:۵0 ءاه : سخن گفتن» بیان کردن. 


قسه كەر kar‏ زه سخی‌گو آن که سخن گوید. 


AFY 


تدم 

قسه گیزانه‌وه 2 0154۵ : سخن کسی را 
برای دیگری نقل کردن. 

قسه‌له‌ژوو ۵ ها ههزو: رک‌گی صریح‌اللهجه. 

قسه‌لی کردن ۷۲۵۳ ۱۵ 5و : درباره چیزی سخن 
گنتن. 

قسه نه‌سته‌ق 0 isa‏ : سخن نیک و آموزنده. 

قسه وه‌رگرتن ۷۵0 isa‏ : سخن کسی را 
شنیدن» نیوشیدن» گوش فرا دادن به سخن کسی. 

قسه هه لبه ستن «ااععطلع isa‏ : سخن زن افتراء 
زل» تهمت زدن. 

قسه‌هینان hênãn‏ 8 سخن چینی کردن. 

قشپل ااه : پشکل, سرگین گوسفند و آهو و 
اسب و خر که سخت باشد. 

قشت لاه : کوچولوی زیبا. 

قشتلانه tna‏ : هر چیزی کوچولوی زیبا. 

قشقره qišqira‏ :کلاغ زاغی. 

قشقه‌زه واه : کشکرک: قشقره» زاغ دو رنگ. 

قشقەره ک qšqarak‏ : کلاغ زاغی. 

قشکه 

قشلاخ ×ةا5ا : قشلاق. 


قفل رۆمى ٥‏ اه : قفل رومی -نام لحنی است 
از جمله سی لحن باربد. 

قفه ۵اه : سرفه. 

قل اه : یک دانه. حاکستر (لک). 

قلاپیک 2۷ ذازه : کوری که چشمانش گود باشد 
(لک). 


قلاخ »نو : تاپال‌دان تاله‌دان. 


۳ : سرفه زدد. 


قلاشتن 


۸۳۳ 


قنچکاو 


قلاشتن ماه : شکافتن. 
قلاشکه‌ری 171 : جوب خحشک ترکیده. 
قلاق وذازه : کلاغ (ل). 


قلیا ند نه وه 9 : ریختن آب و وارو 
کردن ظرف. 
قلپ‌بوونه‌وه ۵0۰۰ عانه : زیر و رو شدن 


ظرف آب. 
قلپ کردنه‌وه 

ظرف آب. 
قلپ و قزب 

قی کردن. 


قلپه هه : صدای ریزش آب به تندی. 


۷۵ ماه : زیر و رو کردن 


ممه با ماه : صدای تهوع در حال 


¥ 


قلخ اه : مقراض پشم‌بری» دو کارد (ک). 

قلغ 9 هيكل و قيافه. 

قلقل ازوازن : بار گیاهی است که مانند عدس است 
(د). 

قلم‌بوونهوه ۵ "ااه : ريخته شدن» سرازیر 
شدن. 


قلمه ‏ 9:۵ : صدای ریزش آب. 
قله عانه: افروختگی پاره آتش. 
قلیان "راه : قلیان قلیان. 

قلیان‌ اوی 
قلیان خور ۲ ۵اه : قلیان کش. 


۷ 41۷۵۴ : غلیان. 


قلیان‌دار ۹۵7 جقلانه: آن که تلیان آماده کند. 

قلیانکیش 5 0۷۵0 : قلیان‌کش. 

قلیاو ۷ : قلیا که از اشنان گرفته می‌شود و در 
صابون‌پزی به کار می‌رود. 


قلیچکه »9اه : دم دنب (گ). 


3 


قلیچه وا : نام نوعی رستنی است. 

قلیزه‌نگی آو0ه62ان : نوعی غذا است که از برنج و 
آلو درست کنند. 

فیل ا : سوراخ (ک). 

قلینچک ‏ ۸٩اه‏ : دم دنب. انگشت کوچک. 

قلیه . هلازه:قله»نوعی خوراک ا زگوشت که در تابه 
پریان کنند. 

قم 0 : جرعه» اندک آب آشامیدنی زدوده. 

قمباو ۷ :آبیاری کشتزار. 

قعقمزک 

قملاخ ۹|1 زمین فرو رفته. 

قمیش ۹1۳5 : تونل. 

قمیش لی‌دان 40 6 5اه : تونل زدن. 

قنج زمه : چیز خوب (ک). ایستاده. برحسته. 

قنج‌کردنه وه ۷۵ زا : راست کردن. 

قنجه فنج زه ماه : خودنمایی. 

قنچک »اوه : تیکه» پاره. دنبالۀ انگور و امقال 


ب 


۷ : قمتمه (ک). 


آن. دم. 
قنجکان 0 : جنباتمه» نوعی از نشستن. 
قنجکه 8وطاه : حنباتمه. حوش صورت. 
قنچکه‌سلاو . »قا واه :گل مزه. 
قنک او :لانة مرغ (ک). 
قنگ 09 : دیر» مقعد. 
قنگانیسک qingãnîsk‏ : آرنج. 
قنگاو 0 آبی که در آ خر کشتزار روان شود. 
قنگاوله qingãwla‏ :گیاهی است بهاری و در طب 
به کار می‌رود. 
قنچکاو qingikw‏ : كنج و گوشة چشم. 


قنگ دانه‌وه 


قنگ‌دانه‌وه 02 واه : لحظه‌ای نشستن. 

قنگ‌دهر ۲ واو : امرد» کون‌ده. 

قنگر qingir‏ :کنگر. 

قنگرپاچ qingir pûç‏ : ریشة کنگر. 

قنگگرتن ging girtin‏ : نشستن بچه شیرخوار 
برای نخستین بار. 

قنگرواچ qingir wêç‏ : ریش کنگر. 

قنگره‌زا 5 qingira‏ ؛ صمغ کنگر. 

قنگلاشک اوه : بتۀ کنگر عشک شده که 
باد می‌برد. 

قنگه بان bn‏ 0۳92 : پشت بام حانه. 

قنگه جنو که 


قنگه‌زه 8 : نژاد» نسب» دودمان (گ). 


inokaز‏ دوطاه : حای تنگ. 


8 ۱۵92۵ : با پشت خحزیدن. 


قوبه‌ی‌زه‌زین ‏ 270 9۷ قب زرین. خورشید 
قۆپ ۳۴ : بشت خمیده. فلج (ک). قله. هنر. 
قوپان ۹0۴80 : فرو رفتن» پایین رفتن. 

قوباندن ل" ةمه : فرو بردن» پایین بردن. 
قوپاو ۷ : فرو رفته» پایین رفته. 

فز پچه 
قوپز 82 : لاف وگزاف. 
قوپکه »902۷ قبه» گنبد. سر بیرق. 
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8 : ثمر درخت مازوج. دگمه. 


قوپۆز qupoz‏ : پوزه» گردا گرد دهان حیوانات 
چهارپا. کاسۀ سر. سازی است ذوات‌الاوتار. 

قوبه‌ن 0 : چند قطعه سبزی ساقه بلند. 

قوپیان ۹۲۴۷۵0 : فرو رفتن؛ پایین رفتن. 

قوت ٩1‏ : برحسته. کوتاه (ک). نادان» ابله. بز و 


AFF 


قوچ دان 

گوسفند که موی یال و دم نداشته باشد. 

قوتابخانه ×٣‏ 80اه : مکتب» مدرسه. 

قوتابی اطفاداه: شاگرد هدرسه» آن که علم آموزد. 

قو تاسه ۵ : زیورآلات. 

قوتان صقاباه : زدن ( ک). 

قوت‌بوونه‌وه 8 0 : راست شدن. سر بر 
آوردن. 

قوتفین ut ٣‏ : سر شدن از سرما» بی حس شدن از 
سرما. 

قوتک )ا : نیم تنه (ک). 

قوت‌کردنه‌وه ۷۳۵۱۳۵۷2 اه : راست کردن. 

قوتکه ای : قلی ستیغ کوه. 

قوتم ۳ : ته درخت بر يده شده. 

قوته ما : سرفه (لک). 

قوته‌ره هاه : کنده تنه درخت پوسیده که بریده 
شده باشد. 

قو ته‌ره 8 : تنه درخت ( ک). 

قوتهک qutak‏ : نیم تنه (ک). 

قوته گزی 7ا9 4ا٩‏ : حاروی پوسیده (ک). 

قوتین 0 : سر برهنه. 

قۆچ 0 : قوچ گوسفند نر شاخ‌دار. تله برای شکار 
روباه و گرگ. شاخ. 

قوچاخ 0۵۷ : زیرک» چالا ک. سریع رو» زود رو. 

قۆچان ٥٩4‏ : سند. نوشته‌ای که قابل استناد 
باشد. 

قۆچ تن‌هه‌لدان 80 8 و0٩‏ : شاخ زدن. 

قوج‌دار ۹47 ومو: شاخ‌دار دارای شاخ. 

قۆچدان صفه ٩‏ : شاخ‌زدن. 


۸۴۵ 


فورن 


قوچقوجاني 4 : جنگ قوج‌ها. 

قوچکه  4a‏ : کلاهی گوشه‌دا رکه لای بین آستر 
و رویۀ آن را پر پنبه کنند و آن را کودکان پوشند. 
دستمال سر زنان. برجستگی روی کلاه. 

قو چکه تاش فا ۹092 : به جا گذاشتن قسمی از 
موی سر برای زیبایی. 

قزچکه‌سزرانی 
کردی. 


قوج‌لیدان 0 qoç lê‏ : شاخ زدن. 


sorûnî‏ 8 : استین بلند 


قۆچوەشێن qoç wašên‏ : شاخ زن. 

قۆچە qoça‏ : گاز گرفتن اسب و مادیان و استر 
(لک). 

قۆخ ×0 : هلو. حمیده. شن. کلبه. کوژپشت (گ). 

قوخته ۵ : کلبه‌ای که شکارچیان در باغ و کوه 
درست کنند. 

قوّخدان ‏ 480 *90: خمیدن خمیده شدن. 

قۆخل qoxil‏ : خان کوچک. 

قوخه 8 : سرفه. 

قودای 4۵۷ ۰ : فریاد زدن (گ). 

قودک ‏ لهو : آئیند. 

قو ۹0۲ :کسی که باد فتق داشته باشد. زنگ بزرگ. 
سخن زشت. زشت» بد. 

قۆر 0۲و:لاغر نزار (ک). 

قورافتن و : چیدن انگور (ک). 

قورپ ۲۵ : آروغ تهوع. 

قوزییوان 0 ٩۲‏ : خاک بر سر ریختن. 

قورت 0 : بلاء. مانع. خودستا (لک). 


قورتاندن ۵ : برگرداندن لب. 


قورتانن gurtnin‏ : لب برگرداندن. 

ورتم 90:۳ : خرطوم بینی فیل. 

قۆرتى ۹07#:برآورد؛ تخمین (ک). 

قۆرچ ۹0: پوستۀ گردو (ک). 

قورخ × : ستاره سحری. 

قورس 965 : سنگین. 

قورسابی ۷ : سنگینی. 

قوزشیلان . 86160 ٩۲‏ : سرشتن و مخلوط کردن و 
لگدمالی گل برای برای اندودن بام و غیره. کنایه از 
درگذشت برادر یا حویشاوند یا یکی از دوستان 
صمیمی است. 

قوزقوزاچکه 
خشکنای. 

قوزقوزا که qurqurêka‏ : نای گلو. 

قوزقوزه  ٩۲٩0۲4‏ : چوبی مخروطی که کودکان 


۰ و م72 
بسمان بر أن بیجند و از دست گذارند تادر زمه 
ر پر الا پیچد و از ر ر رهین 


۵۵ : نای گلی حرخحره» 


بچرخد. خرخره (لک). 
قوزفوشم 7 : سرب. 
قوزقینه ةبده : آروغ. 
قۆزک qorik‏ : پشت گردن (رک). 
قو ر کیش ۸85 ۲ : کارگری که گل و لای بکشد. 
فو زکيشي 8 ۲ : حمل و نقل گل و خاک. 
قوزگ qurig‏ :گلو. 
قوزگ‌دزاو ۷ و9 : پرچانه, پرگوی» وراج. 
قوزگ‌درباگ ونك واه : وراج. 
قوزگرتنه‌وه 8 0۲ : سرشتن و مخلوط 
کردن گل. 


قورن 00 : گناه بزه. 


قورنازک 


۶ 


قوزله‌مینه 


قوزنازک ۵ : آرنج. 
قوزناویلکه 900۵۷1۷۰ : قورباغه. 
قورنگ ۵9 : کلنگ. 

قوزنه ۵ : گوشه زاویه. 

قوزنەت "د : گوشه (ک). 
قوزواق د٩‏ : قورباغه, (لک). 
قوز و قسل u qis‏ ۲ : گل وآهک. 
قوزقۆشم 0 : سرب. 
قوزوقه 


قوزوفه ب ۲ ا ٩۲‏ : پی‌سر و صدا. 


۵ : تاخت و تاز. 


قوزوقه پۆز 2 اا ااه : لب و لوچه. 

قوزول اهس : کاواک؛ مجوف» میان تهی. 

قوزولی . زا :کاواکی, مجوفی. 

قوزونچک qurunçik‏ : نیشگون, شگنج» 
وشگون. 

قوزوو ۵بد :گلو حلق. 

قوزووگ وه : گلو. 

قوزه ٩٥‏ : غوره. انگور ترش و نارس. 

قوزەبەشە baša‏ 8 : گورکن. 

قوزەڵەش ua raš‏ : گل سیاه. 

قوزه‌سوور sûr‏ ۵ : گل سرخ» گل قرمز که در 
کوره‌پزی‌ها جهت ساختن ظروف سفالین به کار 
رود. 

قوزه کاری 
بنایی سازد. 

قوزه کاری کردن 
کردن» با گل بنا ساعتن. 

قوزبه 4 : تمساح. 


qura kêrî‏ : گل‌کاری. آن که باگل 


kêrî kirdin‏ ۵ : گل کاری 


قۆرى 07 : قورى. 
قۆريە 000»:ترری 
قۆزبەزەردە z24‏ 01¥ : سوسمارکوچک. 


قووریانه ۹007802 : سوسمار کوجک» چلپاسه» 
کلباسه. 

قووربانه‌زه‌رده 58 ۹00۷474۵ : جلپاسة زرده 
نوعی سوسمار. 


قوزیتان 0 : حلف» سبک مایه» سیک سار. 
بی‌عقل» سفیه. 

قوزیجان ٩8١‏ : خسرو دارو خولنجان. 

قوزین الاو : گلین. 

قورینج نه : وشگون» نشگون. 

قوربنچه ک ۵ : وشگون. 

قورینگ 9و : کلنگ, درنا. 

قزریه . مو: قورى. 

قوز 92: زیباء حمیل. 

قوز 


2 : فرج» شرم زد. خحودیستد» خحودستا 


قوزاخه 8 : غوزه» غلاف پنبه که پنبه از آن 
بر نیاورده باشند. منگوله (گ). 

قوزای 02۵۷: سرفه زدن (گ). 

قوزیزکه ‏ »اط ع9: رتیل. چاقوی کوچک. 

قوزتنه‌وه 8 : ربودن جیزی به حلدی و 


چابکی 
قوزلقورت ui!‏ : کوفت و زهر مار. 
قززلاخ ۵۷ : غوزه» غوژه. 

قززلاخه 8 : غوزه. 


قوزله مینه mîna‏ : نوعی آش. 


مب 


فوزه 


قۆزه ٩22‏ : سرفه. غلاف پنبه که هنوز پنبۀ آن را 
در نیاورده باشند. 

قۆزەزەشە 8 4028 : سياه سر فه. 

قوزه‌سووته کی 8 ۷2 : سوزش فرج دختر 

قوزه‌فوزواق urwêqې‏ ۹022 : حلیک» آلگ. 

قوزین 0 : سرفه کردن. 

قوژبن ,طت : گوشه. 

قۆژيانە 

قوس qus‏ : فرج» شرمگاه زد. 

قۆستنەوە "۷a‏ ەە : با چابکی و جلدی جیزی 


8 : سوسمار؛ جلیاسه. 


را ربودن. 
قوسسان 80 : ورم کردن ( ک). 
قوش 5 : خرمن آماده شده برای کوبیدن ( ک). 
قوشقن 0( : خشمگین» غضبنا ک. چرمی که 
زیر دم اسب می‌اندازند (ک). 
قوشقن بوون 9۵۰ هه : خشمگین شدن. 
قوشقی 95 : خشمگین. 
قوشقی بوون عتط 90507 : خشمگین شدن. 
قوشقی کردن :۷:۵ ده : خشمگین کردن. 
قو شمه ۵ : بذله گو. 
قزشه 


2 : شوم نحس. پیچیدن موی پیشانی 


علامت. مسابقه اسب‌دوانی (لک). 
قوشه‌نیان ۷80 : اسب‌دوانی» سبق» مسابقه. 
قوفلین 0 : بی‌حس شدن بدن از سرما (ک). 
قوفه 
قوفه‌وان 


وال : قایق» زورق. 


۲ وا : قایق‌ران» قا يقچى. 


۳۷ 


قزل‌به‌ست 


قزق qoq‏ : یک رأس دام. 

قوقز 02 : خمیده» برآمدگی پیدا کرده. محدب. 
غوز. 

قوفزایی 0۷ : خمیدگی» برآمدگی. 

قوقزی اوه : غوزی؛ برآمدگی. 

قول 
(ک). دسته گیاه. سیاه چرده» کسی که چهره‌اش 
تیره رنگ باشد. 

قۆل ٩0|‏ : بازو. شبگرد» عسس. تیب. گروهی از 
مردم. 

قولاپ ما : قلاب؛ چنگک. مچ پا. 


اه : میان ساق پا تا قوزک پاء سوراخ دیوار 


قولاپ‌دوز ۶2 مۋاا : قلاب‌دوز. 
قولاپ‌دوزی ەل مۋاا : قلاب‌دوزی دوختن 
نقش و نگار با ابریشم یا خامه در روی پارچه. 

قولاپه qulpa‏ : مچ پا. قلاب؛ چنگک. 

قولاج اده : اندازۂ سرانگشتان تا آرنج. 

قو لاچه qulãça‏ : سرگین گردان» حعل. 

قو لاخ ×ةإناه : محل اجتماع ماهی‌ها. غلاف» 
پوشش. پوست. غوزه. ٠‏ 

قو لاخه 0۵۵ : محل اجتماع ماهی‌ها. 

قولاخه‌دان 0 90!68 : جمع شدن ماهی‌ها در 
زمستان. اجتماع جانداران. 

قولانج زه‌اله: اندازۂ سرانگشتان تا آرنج. 

قز لانجه qolãnça‏ : سرگین گردان؛ حعل. 

قولب تلاو : زیر و رو. دستگیره. 

قولب بوون ۵۰ 9 : زیر و رو شدن. 

قول بوون ١۵ط‏ !و : سوراخ شدن. 


قۆلبەست qol bast‏ : آن که دست‌های وی را به 


قول‌به‌ستن 
پشت بسته باشند. 
قول‌به‌ستن 
بالای بازو به وسیله طناب به پشت بستن. 
قۆلبەن 
قۆلبەند 
قولپ 
گریه. 
قولپ‌دان 0 لاه : صدای حوشیدن آب. 
صدای گریه و زاری کردن کسی. 
قولپن  .‏ :کوتولوی چاق. 
قولینه qujpina‏ : آدم قد کوتاه چاق و جله. 
ولپ 
قولپه ژر ۶6۲ ۳۵| :گل خطمیء گل خیرو (گ). 
قولپیچ ‏ ةم ٩0‏ : پارچه‌ای که انا با آث بازو را 
می‌بندد تا بازویش نسوزد. 
قزلت 
قولنه ااه : صدای آب حوش. نام پرنده‌ای است 


که از دارکوب کوچکتر است. 


n‏ 40۱ : بازوبند» آنچه په بازو بندند. 


۳ 


۵ اه : بازوبند. 


7 
م٥‏ : دستگیره. حباب روی آب. صدای 


۵( : صدای جوشیدن آب و غیره. 


اه : آسیب و بلا. 


قولنه خوره a‏ × ه(۹: زیردریایی. 
قولتەش 5( : بی شرم بی‌حیا» وقیح. 


قو لته شه qultaša‏ : بی‌شرم. 


* 


قسولتیان 


۲ : فرو رفتن در آب» غوطه 


خحوردن. 
فولچماخ × اوا : سخن آراه آن که نیکو سخن 
گوید (ک). شریر. 


قۆلچى آواهو : باج ستان» باج‌بگیر: 
قزلچیتی 1 : باج‌ستانی» باج‌بگیری. 
قولداخ : دست برنحین» النگو. 


۸۳۸ 


qol bastin‏ : دست‌های کسی را از 


قوله‌نه خشینه 


قولغ qu!q‏ : خوشگل. 
قولف qulf‏ : دستگیره. دسته 
قولف‌دار ۹۵ 90 : دسته‌دار. 


ونان ۵۵۲ا اله : دست بر کوزاگلی هدن 
قو لفه qulfa‏ : گره‌ای که با کشیدن باز شود. 


قولقوله . واه : غلغل آب جوشیده. 

قولکرن ۷:0 اه : سوراخ کردن (ک). 

قولمه ه«اه: سنگ ناهموار کار سخت و دشوار. 

قۆلنج زناه : قولنج. 

قولنگ 9 : کلنگ» آلت آهنی نوک تیز برای 
کندن زمین. کلنگ» درنا. 

قولنگه موہ اانه : کلنگ آلتی است آهنی برای 
کندن زمین. 

قولۆر ۲٥ا۹‏ : میان تهی. ناهموار. 

قولۆق 

قوله 4 سر تيز تخم مرغ. 

قولهبزهله 

قوله بنه 


qulog‏ :دم بلال. 


له ula‏ : زاغجه. 
bina‏ عاباو : کو تولوی حاق. 


قوله بسکی 6 ام واه : آرام آرام راه رفتن. 


قو له به ماو : قوزک پا. 

قوله شین qulašîn‏ : خرگوش. 

قو له فیسقه 8 aاuو‏ : قوزک پا. 
قولەقول qula qu!‏ : غلغل آب حوشیده. 
قولەمشت 18 ال : وسط مشت. 


اص ااه : پنهانی چیزی توی مشت 
کسی نهادن. 

ما گر 

قولەنگ qulang‏ :«کلنگ» درنا. 


قو له نه خشینه :qola naxšîna‏ نوعی‌سرگین‌گردان. 


قزله‌وانه 


۸۳۹ قووچانن 


قو له‌وانه ۵2 عاهو : بازو بند. 

قول‌هه لکردن ha kirdin‏ ۵۱و : بالا زدن آستین» 
آستین بر زدن. آماده شدن برای انجام کاری. 

قزل‌هه‌لمالین ۵۳ qol!‏ : آستین بر زدد. 
آستین بر زدن به کاری. 

قولیان . ۵0/: جوشیدن آب. 

قولیک ‏ »انه : زندان (ک). 

قوم ۰ : حرعه‌ای از آب. دیگچة دوغ (ک). 
ظرف بزرگ آب. 

قوماته êtaژumو‏ : قنداق. 


قومام 0 : نوعی رستنی است. 


قومامه 8و : کوک درشت. 
قومان ۵۳ : رخ دادن» روی دادن. 


قوماندن 01۳ : انجام دادن کاری مهم. 


قومانن ۴ : بر پا کردن. 
قومپاره 2 : خمپاره. 
قومپاژنه 2۵ : پاشنه. 
قومری um‏ : قمری. 


قومری‌یه ‏ ۹۳۳/۰ : قمری. 

قومقمو ک "هدې : قمقمه. 

قومقومو که 
کوز؛ آب. 

قومقومه "دهده : کوزه آب. 

قوملاخ زاو : گل و لای. 

قوم‌لیدان ۱۵۵40 دو: اندک اندک آشامیدن. 


qumqumoka‏ : سوسمار کوچک. 


قوموش 8 تونل. 
قوموش لیدان ۵0 0۸۳۵8 : تونل زدن. 
قومه زه ۵ : خشتوک» ولدالزنا. 


قومیان qomyãn‏ : روی دادن. 

قوناخ 8 : منزل» مسافت بین دو توقنگاه 
مسافران. قنداق تفنگ. 

قوناخه ۵82 : قنداق کودک. 


قوناخه پیج 86 9006۵2 : نواری که با آن قنداق 


را می پیچند. 
قونتک نیو : ہرگ مو (ک). 
قونجک ادا : گوشه زاویه ( ک). 


قو نچزکه ۵ خارخسک» سه کوهک. 

قونجک ۸م : ته سیگار. دمچۀ هویج و غیره. 

قو نجکه ۵ : حنباتمه. 

قونداخ . »۵۵جهو: قتداق طفل. 

قۆنگرە qongira‏ : کنگره» دندانة سر دیوار. برحی 
که بالای قلعه درست کنند. 

قونه اه راه رفتن کبک وکبوتر و گنجشک. 

قوتیر :08 دمل کورک. 

قونیک qunîk‏ : قوزک پا. 

قوو 9۵: غو قو (پرنده‌ای است). فریاد کسی برای 
کمک خواستن (لک). 

قوواش ۵5و: خشمگین (ک). 

قووپک »ماه : بلندی میان همواری. غوزء 
برآمدگی پشت (ک). 

قووت *90: لخت» عریان. 

قووت‌دان 

قووت کردن 
غرق کردن. 

قووته اتو : لخت» عریان. 


۳ 401 : بلعيدن. 


kirdin‏ 901 : بلعیدن. لخت کردن. 


قووچانن 1 : فرو بستن چشم. 


قووچاو 


۸۵۰ قه‌پاندنه‌وه 


فر وچاو : چشم بسته شده. 
قووچه که qûçaka‏ : انگشتانه. 


قووزاندن ۳۵0 : زوزه کردن سگ و شغال. 
قووزاندن 10 : زوزه کردن سگ و شغال. 


۶ و r‏ 
4 : زوز سگ و تازی. 


قووزه 
قووس ‰5 :گرد بی‌روغن (ک). 


قووقاندن ١ل‏ قهوثه : خواندن و قوقو کردن 
حروس. 
قووقانن 0040 : خواندن خروس. 


قووقه ٩٩‏ : قوقو» صدای خروس. 
قوو کردن 
قوول (۹0: عميق. 
قوولاندن ۹0۱۵۵ : بانگ برآوردن» فریاد زدن. 
قوولانن 
قوولایی ۰ : ژرفا» عمق. 
قۆلک ۵۷ : حاله. گودی. 
قوول کردنهوه 
عمیق کردن. 
قوولکه ۵ : چاله‌ی آسیاب. آتشدان. 
قووله 14٩‏ : بانگ و خروش. 
قووله کردن 
برآوردن. 
قوولی 07 : عمق زژرفا. 
قوولینه ‏ نه : سبدچه. 
قوون 
قوونار ۵«ذو: انگل. 
قوون‌دان 
قوون‌دهر 


٩۵ ۵0‏ : فریاد کشیدن. 


۳ : فریاد زدن. 


۹û1 ۲۵۵۷۵‏ : وارسیدن» بررسی 


۵۳ aاثه‏ : حروشیدن» بانگ 


0 : دبر؛ مقعد. 


۵ ۵ : تخمدال ۹ 
qûn 20‏ تخم‌دان ما کیان 


qûn dar‏ : آمرد» کونی. 


قوونه‌بان 
قوون هه لته کینه hatakêna‏ ۵و : دم جنبانک. 
قوونیر ٩۵6۲‏ : دمل کورک. 

قویخا م×قده : کدخدا. 

0 : کشتی» زورآزمایی (ک). 

قەبا وهه : ستبر کلفت (ک). 


0 908 : لبة پشت بام. 


قوب 


قه‌باره 8 : حجم» برآمدگی و ستبری و کلفتی 
جیزی. 
قه‌باله 2082 : قباله. 


قه برخه اه : پهلی تهیگاه. 
قه برغه ۵ : پهلو. 
قه بزه 8 : خزه. 


قه‌بزی ۵02 : افسردگی؛ دلتنگی. 

قه‌بلاندن 0۳۳ : سنجیدن ارزش چیزی. 

قه‌بلین ۳ : رسیدن غلات (ک). 

قه به qaba‏ : کلفت» ستیر. 

قه‌به‌دایی قك ۵0و : لندهور. 

قەپ مه : گاز درندگان. 

قه پال امھ : گاز. مقداری از حبوبات که در یک 
مشت بای گرد (لک). 

قه پال لی گرتن lê girtin‏ ۵۳8 : گاز گرفتن» گاز 
زدد. 

قه پان 0 : قپان. 

قه پانجه‌ره ۳08 : چیزی است که روی سر 
می‌گذارند و به وسیلۀ آن طبق را به آسانی حمل 
می‌کنند. 

قه پاندنه‌وه 8 : خوردن قاوت و 


A۸۵1 


قهرافل 


قه بان کردن an kirdin‏ : وزن کردن با قپان. 
قه‌پانن 280 : ربودن. 


1 : حق قپان کردن. 

قە پدا گر تن qap dêgirtin‏ : به چیزی گاز زدن. 

قه برخه 28108 : پهلو؛ تهیگاه. 

قەپگرتن girtin‏ هو : گاز گرفتن. 

قه پلاخ 0۷ : نوعی کلاه پوستین. 

قە بوچک #آونا08۳: قطعه‌ای از نان برای برداشتن 
ماست. 

قه‌پوز 2 :¦ پوزه. 

قه پول اهععو: لندهور. بدقواره. 

قه‌پولکه »هه : خیار و بادمجان که برای 
زمستان خشک می‌کنند. 

قه بو له 8 : بدقوار» بد هیکل. 

قە پیلک 61 : پلک. پوسته. 

قه تاره اهو : رده رسته» صف. زیورآلات زنان. 

قەتارەبەستن qatêra bastin‏ : رده بستن» صف 

قه تاندن داهطهلهو: پاره کردن» گسستن. 

قه تی : خیار دیمی. اندک» کم (ک). 


قه تماخه 8 : پوستۂ نازک حشک شده 
روی زخم. 

قه تماخه‌به ستن têxa bestin‏ : پوسته بستن 
روی زخم. 

قە تمه‌ر ۲ : کبود رنگ» ترکیبی از رنگ آبی 
و سرخ. 


قه نی ٩٩6‏ : پرنده‌ای است به اندازۀ کبک و شبیه 
به کیک. 


قه تیز 2 : درمانده» وامانده. 

قه تيس 5 : وامانده» درمانده. 

قه تیس‌بوون 0 و : درماندن» عاحز ماندن. 

قه تیس کردن :۷:۵ 085 : درمانده کردن, ناتوان 
کردن. 

قه تيس مان ۳۲ وام : ایستادن» ثابت ماندن. 

قەحفک ۸هو : ظرف گلین (ک). 


هد ده : قد و قامت» بالاء کمر. اندازه. درازا. تن 


درخت. میان. 
قەدبز ۲اط 920 : میان‌بر: راهی که تا مقصد اقصر 


فاصله است نسبت به راه‌های دیگر. 
قه دبز کردن 
کوتاهترین راه رفتن. 
قەدبەن 0 0۵0 : کمربند؛ آنچه به کمر می‌بندند. 
۵ 20 : کمریند. 


قه‌دبال ام 0 : دامنۀ کوه. 


bir kirdin‏ 20 : میان بر کردن» از 


قه دیه ند 

قه‌دره 8 : پسر و دختر میائه سال. 

قهدکردن 
نوردیدن. قطع کردن الوار و غیره. 

قەدەح ada‏ :گل پرتقال و لیمو. 

قه ده کی ۹4۵48: قدک» جامۂ کرباسی رنگ کرده. 

قه‌دیفک _ : هوله» حوله» خاولی. 


ad kirdin‏ : تا کردن» پیچیدن, 


قه‌دبفه 02 : نوعی مخمل. 
فه‌راج qarãj‏ : حلگه. نام درحتی است. 
قه‌راج 86 : کشتزار. 

قه‌راخ ۵ : کنار پهلو. 

قه‌راغ qarêq‏ : کنار. 


878 : حلقه‌ای که برای زینت به بینی 


قەرافل 


قه‌رال 


می آویزند (ک). 
قه‌رال !۲8 : امپراطور. سلطان. 
قەرام ٩۲4۲‏ : روپوش چرمی ظروف (ک). 
قه‌راو ۷ pi.‏ (ک). 


قەربۆز 0 پوسین زین (گ). ˆ 
قه‌ربال اقم لبأس پینه شده (ک). 
قەرپۆز 02ء وس زین. 
قه رتاله اقا ند چه. 
قه‌رتماخه هه 4.۰ : چرک بسته شده پا و دست 
و بینی. زخحم زر شده. 

قەرژنگ zing‏ 
قه رساندن ل6٩‏ : بستن. تخمین زدن (ک). 
قەرسەقول AquÎ‏ سرگین. 


قه رسه قول تله وت 
گردان» حعل. 


قەر سیل 5۲۵! 


qarsaqul tilaw ke.‏ : سرگین 


: یاه و غلات. 


قه‌رسین 0 . سنن منعقد شدن شیر ماست 
بست (ک). 

قه‌رفین  ٩۸‏ : شکسته شدن خود به خود درخت. 
تشر زدن (ک). 

قەرقاش 85 گوسفند سفید سیه چشم (ک). 

تەرقەشه 9۵70286 : بحرانء آشفتگی. سختی‌های 
زندگی. 

فه‌رقه‌می 86 خیگی که درآن میوهٌ شک 


شده ریزند (ک). 

قه‌رقی ۹7 : قرقی» باشه» واشه (گ). 

قه رمیچین 7۳ : چين و چروک پوست بدن 
(ک). 


۸0۲ 


قه‌ره‌وبله 


قه‌رمین 0 بستن شیر و ماست و غیره ( ک). 


قه رواش 8 : کلفت (رک). 
قه رواقه 8 : قورباغه (ک). 
قه‌ره 8 : نشال» نشانه» علامت. گردا گرد 


اطراف. خوش‌نشین. سراغ. شالیزار. رام. 


قه‌ره‌بوو 8 4979 : حبران» عوضی تلافی. 


قه ره بووکردنه وه bû kirdinawa‏ 9272 : حبران 
کردن» تلافی کردن. 

قه‌ره یوون ہثط qara‏ : رام شدن. 

قه‌ره به‌شه 5ط ۹672 : نوعی مرغابی. 

قه‌ره‌چناخ اي ۹۵۲۵ : وراج پرگو. 

قەرەچۆل ام 0878 : نزاد» نسب. 


قه ره‌چه‌ناخ 0۵ 92/۵ : وراج. 

قەرەچى 67 : پرگو پرجانه. ستیزه‌حو» شر بر. 
کولی 

قه ره‌خه‌رمان  xarmên‏ ۵ : گندم سبزی که 
سوخته شده باشد. 


^^ 


قەرەداشى 81 444 : نوعی رقص. 

قەرەزاخ ×8 09/۵ : وراج پرچانه. گریان. 
قه‌ره‌سه وه 5 ara‏ : نوعی تنگ. 

قەرەقاچ 0 4872 : نوعی درخت. 

قه ره‌قاژ 2 qara‏ : بچه‌ای که زیاد گریه کند. 
قه‌ره کردن qara kirdin‏ : سراغ گرفتن. 

قه‌ره که‌وتن ۳ ۵۲۵ : تزدیک شدن» به حوار 


کسی یا چیزی رفتن. 


قه‌ره‌ونه wina‏ ۵ : کرم حشکیده میوه و کشک 
۱ و غیره. 
قه ره و بله ۷5 : چهارپایه. 


فه‌ره‌وی 


قه‌ره‌وی WM‏ : حبران؛ تلافی- 
قه‌ره‌یی ۷ : نوعی خربزه. 


قه زا تمه 4 2 آبگوشت کم آب. 


قه زخوان  ٩2×۷8‏ : درخت بنه. 
قه‌زوب طععه: حگر (ک). 
قه‌سای ۹58۷: عمداً (گ). 


قه سب ۳ : نوعی خرما. 

قه سبه توو 18 42508 : شاه‌توت. 
قه‌ستور ۲ : فاستونی. 

۳ ‌ 7 
قەستەقول qastaqul‏ : سرگین. 
قەستى 


نیت با قصد و ثیت. 


ٿا : انجام دادن کاری از روی قصد و 

قه سخوان 0 : درخت بنه» حبةالخضراء. 

قه‌سران 0 : بی حس شدن از سرما. 

قە سریک ۷ : لگن زیر گهواره (ک). 

قه‌سفاندن صاه08918 : قطعه قطعه کردن لاشۀ 
حیوان (ک). 

قه سفین 

قه‌سکان 


قه‌سناخ ×48878 : پیمانهٌ چعویی غله. 


0 : بی حس شدن از سرما. 
ask‏ : درخت بنه. 
قه‌سوان 0 (: درخت بنه. 
قه سه توره 8 : حربه‌ای شبیه به شمشیر که 
پهن و سنگین است. 
قه‌سهلی 11 : نوعی تفدگ. 
قه‌سیان 0 : فقیر» تھی دست. 
قه‌سیل ااه : ساقة گیاه و غلات. 
قە سیله 


429 : فاشق بحویین. 


قەش 5 : حیوان پیشانی سفید. شوم نحس. 


۸۵۳ قەل 


قه‌شان 


0۳0 : بز پیشانی سفید. 
قه‌شاوش 5 : قشو. 

قه شقه 8 شوم نحس. بد طالع» بد اختر. 
قەشمەر ۹۵3۳27 : بذله گو. بچة میمون. 


قه‌شمه‌ری ‏ "45 : بذله گویی. 


قه شه 2 : کشیش؛ روحانی مسیحی. 
۰ ۳2 7 
قه‌شه‌نگ وودعهو: قشنگ› زیا. 


قەشەنگى qašangî‏ : قشنگی. 

قەشەم qašam‏ : يخ (ک). 

قه شتین 0 : رفتن کسی که صاحب خانه به 
ماندن او راضی نباشد (ک). 

قەف ۹ : لول نی. حمیدگی چوگان. غار (ک). 


قه‌فانجه‌ره ز8 : سدحه. ترکۀ ماهیگیری. 


قه‌فت ئھ: دسته گل وگیاه. 
قه فش 15 : چرا گاه (ک). 


قه‌فلک ‏ »*۹۵81 : گردن بند مرحان (ک). 

قەقوگول qaf u gul‏ : هنگام شکوفه زدن 
خحوشه‌های گندم. . 

قه‌فه ز اه : قفس. 

قه فه نگیو ۷ : چیزی که بر روی هم 
انباشته باشند. 

قه‌قد ۷۵ : دستهُ خنجر. 

قه فنه ز 2 : ققنس. مرغی است به غایت 
خوش رنگ و حوش آواز. 

قه قنهس 5 : ققنس. و این لغت در یونانی 

۶ ودر لاتين 0۷6۳۴5 است. 


قەل امه : کلاغ. حیوانی که یک گوشش بریده 
باشند. یک چشم. سخندان. 


قهلا 


AQF 


قەلپووت 


قرله ۵ دز قلعه. کلام (ل). 

قهلابه‌چن اعد 428 : مالامال پر لبریز. 

قەلات 84 : کلات قلعه. 

قهلاته 602 : کلاته» کلات» دژ. قلاده, 

قه لاچن ماو 4248 : مالامال» پر. 

قەلاچۆ 2/۵90 : نابود. 

قەلاچۆکردن ۵ ةاوه : نابود کردن» از ميان 
پردن. 

قه لاخی 0 : جامةٌ سیاه» حامۂ سوک (گ). 

قهلاخی پۆش 5 9216 : جامة سیاه پوش. 

قه لادژشان 0 08/6 : روی شانه» روی دوش. 

قه‌لار ۹2087 : نابود نیست (گ). 

قه لاس 5ا : پر زگندم و حو. 

قه لاش 5 : شکاف» نابود. 

قه لاش بووث ۱۵۰ ۹8488 : شکاف برداشتن نابود 
شدن. 

قه لاشتن 880 : شکافتن» شکافته شدن. 

قه‌لاشدن 600 : شکافتن. 

قهلاشکین 0 ۹۵8 : قلعه‌شکن. توپ سنگین. 

قەلافەت 84 : قد و بالا» بشن. 

قهلاقز چکه 8 qalê‏ : مغز گردوی درسته» 
برهم انباشته. 

قه لا کردن ۵0 9۵/8 : انباشتن روی هم. 

قه لاگه 2 -: جنگک. 

قه‌لامار ۳ : کشتار دسته حمعی (لک). 


قەلان صقاهو: کندن گیاه (ک). 
قه لانچه 2 : زاغچه. 


قه‌لاندن «اهعقاعو: کندن و چیدن گیاه. حوشاندن. 


گداختن (ک). 
قه لاندوش ۹۵۱87005 : روی شانه. 
قه‌لاندوشکان 278 : روی شانهءروی 
دوش. 
قه‌لان کردن 
بازی. 
قەلانگ qalãang‏ : جوب تکان دادن مازوج. 
qalêy‏ : قلع. 


قه لب ا[ : سیم و زر ناسره. 


kr‏ ماھ : خود را خم کردن در 


قه‌لای 


قەڵباز 
دیگر. 

قهلبه ەه : لبه دیوار و آهن و غیره. 

قەلبەز 2 : یک ردیف سنگ از کوه. پرش. 


48 : پرش» پریدن از جایی به حایی 


قه لبه زه qalbaza‏ : آبشار. حریان آب. 

قه‌لبه‌زن 0 : کسی که سکه قلب و ناسره 
بزند. 

قه‌لبه‌زن ۳ : کسی که سکۀ قلب ناسره 
ضرب کند. 

قه لبه ژون 0 : کسی که سک قلب ضرب 
کند. 


قه لبه‌ن 0 : کمر بند. 


قه لییر ۲ : پرویزن» غرویزن» غربال. 
قه لبیره 


قه لپ 210 : قلب» ناسره. 


8 : پرویزن. 


قه لپاچ ۸اه :گیسو بریدن زنان در عزای عزیزی 
(ک). 


۱ قه لپاخ 22 : کلاه پوستین. 


قه‌لیووت 28 : پوک. 


قه‌لپووز 


۸۵۵ 


قهلپووز - عتمبم» :کوهة زین. 

قه له 2 : قلپ› ناسره. 

قه لتاخ ٩8×‏ : فر توت از کار افتاده. آن قسمت از 
زین اسب که از چوب ساخته می‌شود و به این 
معنی ترکی است. 

قه لتاندن ههه : بر یدن» قطع کردن. راندن. 

قه لنه اه : نامرد غلتبان. احمق» کودن» نادان. 

قه لته بان مقطهالهو : نادان» ابله. 

قه‌لخ : پوست الاغ و غیره. 

قه لخان 0 : سپر. 

قه لداس ‰5 : پر زگل گندم و جو و برنج. 

قه لداسوو 0 3( پرز گل گندم. 

قه لس 5 : لاغر» نزار. خسیس (ک). تند 

قه لس بوون ١۸ط‏ 925 : تندشدن» خشمناک 
شدن. 

قه لس کردن ۵0 امه : تند کردن» خشمگین 
کردن. 

قه‌لسزک : لاغر و ضعیف ( ک). 

قه لسی 015 : تندی» خشمنا کی. 

قه لش 5 : شکاف. 

قه‌لشان 0 : شکافته شدن, شکافتن. 

قه لشین 0 : شکافتن. 

قەلغان ۹2۱980 : سپر. 

قه لفر اه : رها نجات. 

قه لفز کردن 
کردن. در رفتن. 

قه لفه ز 22 آبشار. 


kirdin‏ 081 : رها یافتن» نجات بیدا 


قه لقوله 
قه لقیشک 
قه‌ل کردن 


۰ 21 
پریده شدن, مانند بریده شدن گوش. 


qalqula‏ : چوب پشت در (رک). 
0205 : زاغجه. 


kirdin‏ اه : کوتاه کردن موی سر. 


قه‌للاس 8۶ : پرز گندم و جو و برنج. 

قەللاش 145ھ : قلاش کلاش. بیآبرو. 

قه‌لمامک ۹2۳88 : کلماسنگ» فلماسنگ» 
فلاخن (گ). 


قەلماسن qalmêsin‏ : فلماسنگ. 
قەلماسەنى qalmãsang‏ : کلماسنگ؛ فلاخن. 
قه لمراو ۵ : مرغ ماهی خوار. 

قه لنه 8 : قلیان. 


قەلوبەرد qal u bard‏ : تنگدستی» تهیدستی. 


قەلودەل اول با ٩21‏ : سخن‌دان» سخن آرا. 
قه لو که ۵ : نخودفرنگی. 
قەلوون اه : قلیان. 


قەلوەز 2 : آبشار. موج و کوهۂ آب دریا و 
رودخانه. 

قەلوەزە ۷22 : آبشار. 

قه له باچکه 


قه له‌بازه له 9۵222 اوه : زاغچه. 


928 ھا : زاغچه» زاغیجه. 


قه له پر ام مامه : آغوز. 

قه له خه‌رمان ‏ ۰2۳۵0 ا : گندم سبزی که 
سوخته شده باشد. 

قەلەزەش 5 4۵/2 : کلاغ سیاه. 

قه له زاره 9 ۵1۵ : زاغچه. 


قه له سابوونی 0و امه : کلاغ ابلق که پرهای 


سر و دم و گلو و بال‌های آن سياه است. 


AQF 


قەمچ کردن 


قەلەش 5 : شکاف. 
قه له شان 


قه له شاندن ‏ طانهح88هلهه : شکافانیدن» شق کردن. 


0 : شکافتن. 


قه‌لهش بردن ,لاط 5ه امه : شکافته شدن. 


قەلەشت 84 : شکاف. 

قەلەشتن atin‏ : شکافته شدن. 

قەلەفز ۲ واه : آغوز. 

قه له مباز 82 ٩818۳‏ : پرش» حهش» خیز. 

قه له مبازد 40 18/8۳ : پرش. 

قه‌له مبز اط ٩82‏ : چاقوی کوجک تیز که با آن 
سر قلم را می تراشند. 

قهلهم تاش 5 qalam‏ : قلم تراش. 

قه له مدادان 80 98/8 : تراشیدن قلم. 

قە لەم زهو ۷ ۹۵1870 : قلمرو» حوزهُ فرمانروایی. 

قەلهم کردن kirdin‏ amإaه‏ : ستردن قسمتی از 
ریش. پیوند کردن» پیوند زدن نهال‌ها و گیاهان. 


بریدن شاخه‌های زاید درحت. 


قه له مگیر ۲ ۹۵1۵70 : نوعی کش آسیاب است. 


قه له موون ۳ : بوقلمون» پیل مرغ. 
قه له موونه ۵8 ۰: بوقلمون. 
قه له ندور 7 : قلندر» درویش بی‌قید در 


پوشاک و خوراک و طاعات. 


قەلەندەرانە 4۸هام : قلندرانه» مانند 
قلندران. 
قه له نده رخانه xêna‏ ۵17087 : قلندرخانه» 


جایی که قلندران گرد آیند. 
قه له‌نده‌ری 


قه له نگ 


1 : قلندری؛ قلندر بودن. 


۳9 : قلاده تازی. 


قه‌له و ها : حاق فر به. 
قه‌له‌و بوون ۵ سواه : چاق شدن. 
قەلەوەز 089۷2 : پرتگاه. کوهةٌ آب دریا. 
آبشار. 
قه‌له‌وی 7 : جاقی. 
قه لته †ثامه : قلاده تازی. 
آن زده باشند (ک). 
قه لینجه ک qalînjak‏ : انگشت کوچک. 
قەلین "امه : چپق؛ (ک). 
فهم ۳ : ترب پوک» چوب خشکیده. 
قه‌ماندن 10 خشککردن جوب تر (ک). 


42 
086 : گوشت برشته که ماست روی 


قەمت ۷ : دو گردوی به هم چسبیده (ک). 
قه‌متار 9۵۳87 : کفتار. 
قه مته‌ر 7 : آهنی مانند لگام که به دهن استر 


ص 
و میمون گذاشته می‌شود. مهار. خسیس. 


قه‌مته‌ر بووث 9۵۰ ٣۹۲‏ : حسیس شدن. 
قه‌مته‌ر کردن kirdin‏ 08700۵7۲ : مهار کردن. 
قه مته ره 9 : آنچه بر روی حوی و رودخانه 


ساخحته شود که از روی آن عبور کنند. 
قەمتەرى 871 : خسیسی» فرومایگی. 


قه‌مچ 9 پر یک مشت. کج و کوله. پیچ. گیر و 


دار. 
قەمچان ‏ 8چ ھه: باز باشن (ل). 
قه مجاندن 0 : پیچانیدن» پیچ دادن. 


قه‌مچک 
قه مج کردن 0 0۵۳ : موی سر را با قیچی 


بریدل. 


qamçik‏ : دم بز (ک). 


AAV 


قەمچین ٩٩۳‏ : چرم پاره‌ای است که بدان الاغ 
رانند. 

قه‌مک 

قه مکه 


قه‌موور 


۷ : دزد چالا ک. 
۵ : دزد زیرک. 
۲ : کوژپشت» کسی که پشتش 

خمیده شده باشد. 

قه مه 8 : حربۀ آهنی کوتاهتر از شمشیر. 

قەمەژەن "a 2n‏ : قمه‌زن. 

قه میش 5 : نی. 

قەن صدو: قند. 

قه‌ناره 
آن به حلق آویزند. 

قه‌ناری 

قه‌ ناس ‰5 : زمینی که در زوایای ملک دیگری 


8 ۰: قناره. دار» چوبی که مجرمان را از 
۲1 : قناری. 


باشد. 
قهنج ‏ زعو: هر چیز خوب (ک). 
قەند ۵صدو : قند. 
قه‌نداخ (3 قندداغ. آب حوش که در 
استکان ریزند و قند در آن حل کنند. 
قەنداغ qandêq‏ : قندداغ. 
قەندان 0880و : قنددان. 
قەنداو 
قه‌ندشکین qand šikên‏ : قندشکن. 


فه نده 


22۷ قندداغ. 


8 : چپق. 
قەندئاوى 2۷ 90 : قلیان. 
قه‌نده‌دار ۲ ۹8۳02 : آن که قلیان آماده کند. 
قه نده ریز 2 48۳04 : توتون آماده شده. 


قه‌نده کیش 


qanda 56‏ : قلیان کش. 


قه‌ند بله 8 : نخود پخته. 


قه نگاس 5 : قناس» زمین قناس. 

قه‌نگه 

قه‌نگه‌زیو 2 9۵098 : توتون آماده شده. 

قه‌نگه کیش ۷۵5 29 : چپوکش. 

قه‌نگه لاشک ھا 0۵098 : بت کنگر خشک 
شده که باد می‌برد. 


8 : چپق. 


قە نگیله qangîla‏ : نخود پخته. 

قه ننه 8 : قلیان. 

قه‌نه‌فلی 8 : رسن تنگ پالان (گ). 

قه نه‌واچه ۷¬ a‏ : لایةٌ حامه. 

قه‌نه‌وز 2 : نوعی از پارچه ابریشمی ساده 
که به رنگ سرخ است. 

قه‌واخ : پوسته. 

قه‌واروک ۷ : مغزگردو. 


قه‌واره 12 : حجم. 

قه‌واق 0 : کوزه گر» کسی که ظرف‌های 
سفالی می‌سازد. 

قه و اله ع9۵۷۵ : قباله. 


قه‌وانجه ۹۵۷80 : پرتاب. 
قه وانجه‌دان 0 9۵ 120۷80 : پررتاب کردن. 


قه‌وتی ‏ هه : وصیت (ک). 
قه‌وتی کرن 
قه وچه 


۲ 4۵۷ : وصیت کردن (ک). 

۷۵ : مضغ» حاویدن. دهن حنباندن 
خحر. سرگردان. 

قه وچه بوون 

قه وچه کردن 

قه ورخه 


qawça bûn‏ ؛ سرگردان شدن. 
qawça kirdin‏ : سرگردان کردن. 


qawirxa‏ :کنار. 


قه‌وره ۸۵۸ قین‌لی هه ستان 
قه‌وره «a‏ : سوهان (ک). قیتار :یکی از سازهای ذوات‌الاوتار که دارای 
قه‌وزه ۹۵۷22 : خزه. شش سیم است. 
قەولەق بهعاعه: توبره (ک). قیتکه ۵ : چچول» تکه گوشت میان فرج زن. 
قه‌ومان ۵۴ : روی دادنءرخ دادن قیچ وا : کک. 
قه‌وماو "سمه : آنچه که روی داده باشد. قیخا ۹۵ : کدخدا. 
قه ومه ۵ : حادثه واقعه. قبدقید îd‏ ۵10 : غدغد» آواز مرغ خانگی. 
قه‌ومیان «02۷۳0۷۵: روی دادن. قیر ٩۲‏ : قیر. تاخت و تاز با اسب. 
قه ومین 8 : رخ دادل. قیز 2 هراش. قی. 
قه وه‌ران qawarên‏ : نبرد» هنگامه (گ). فیزشیوانه وه ۵ <82 : هراشیدن» قی 
قه‌یاخ ۷ : نام نوعی رستنی است. کردن» دل به هم خوردن. 
قه بار ۹۵۷۵7 : گوشه» زاویه. کنار. قیزشیو بانه‌وه ۷۵ 6z‏ : هراشیدن» دل 
قه‌یاره ۹۵۷۵7۰ : قمه. به هم خوردن. 
قه باسه 8 : تسمه و واری پهن که به کمر فیژاندن ۵10 : فریاد کشیدن. 

اسب بندند. قیژانن ٣4اه‏ : صدای بلند برآوردن. 
قه یاغ 9 : قایق مأخوذ از ترکی. فیژاوکه qîzãwka‏ :کان زاغی. 
قه باغه‌وان ۳ »08۷5 : قايقران. قیزک qîzik‏ :کلاغ. 
قه دک 0 سم ستور. قیژ و هوز ۲ u‏ 012 : داد و فریاد. 
قه يران 0 : مدتی که از سوی پزشک برای قیژه‌فیز ۹ مٿ : جين و داد. 


اص 73 
مرگ یا بهبودی بیمار تعیین می گردد. 
قه بره ۶۵ : دختر و پسر بزرگسال. 
قه بسک 


قه یسه‌ری 


2 : دستهٌ خنجر و شمشیر. 
71 : راسته بازار بزرگ. 
qaysî‏ : زردآلو. 
4 : نوعی مخمل. 
qaylok‏ : مترسک. 


قەيسى 

قەبلۆک 
قه یماخ ۲ : قیماق -مأخوذ از ترکی. 
قه‌یناخ ۵ : دستکش کشاورز (ک). 


قیت : راست و بلند و برحسته. 


قیژه ک 
قیلکه 
قیمه  ٩۳۵‏ : قیمه» گوشت خرد شده. 
قیمه کیش 
ین ۱ 0 : کین کینه. 
قیناوی 
قین له‌بهر ‏ 9۵۲ ها ٩0‏ : کینهحو کین توز. 
قین له قنه ۵ qîn‏ : دم حنبانگ. 


قین لی هه ستان 


8 : چوب و خس و خاشاک. 
5 41۳4 : ساتور. 


۷7 : کینه توز. 


qîn ۱۵‏ : به خشم آمدن. 


۸5۹ 


رک -1) 


کا 68:کاه. کاکاء برادر بزرگ. 


کائین ۸8١‏ : نشخوا ر کردن شتر (ک). 
کاب ۵: بجول شتالنگ (ک). 

کابان ۷۵0۵7 : کدبانو. 

کابانی ۷۵0۵71 : کدبانویی. قاب بازی (ک). 


کابرا 
کابان 80 : راہ تنگ وکم پهنا (ک). 
کاپک ۷۵۷: یک قطعه رسن (ک). 


5۵ ۲۵ : کا کا برادر. یارو. دوست. فلان. 


کاپوخ ×۸ : کارگری که علوفه خرد می‌کند 
(ک). 

كاپۆل (۷۵۳0: بینی. کاه خرد و ریز (ک). کله سر 
(گ). 


کاپزلک ۵0 : بینی. کله» سر. 
کاپیچ 


می‌شود. 


89 ۷۵ : دلدردی که ستور به آن مبتلا 


کات ۲ : وقت» زمان (گ). تخم سبز نشدهُ سال 
گذشته که به وسیلۀ باران بهاری سبز می‌شود. 


توتیا. 


کاتار 87 تاج خروس (ک). 

کات ژمیر 587 ۷۵۱ : گاه‌شمار. ساعت. 
کاته ها۵»: شاخ تازه درخت یاگیاه (ک). 
کاچ 90 کوه (گ). 

کاخلی ۵ : گلرنگ» کافشه» کاغاله. 


کادان موقل ۵ : کاهدان. 

کادز zال‏ ۷۵: خط کهکشان (ک). 
کادوو ل ۷۵: دودکاه. 

کاده ۷6۵ : کلوچه. 


کادین ۹۵۰ ۷۵: کاهدان. 

کادین‌میشی ۳18 ۷۵000: اطاقکی که زنبورهای 
عسل در آن قرار می‌گیرند (ک). 

کار ۷8:کان شغل. بزغاله. کال. کشت. بجه آهو 
(ک). زگیل (لک). 

کاراک »۷۵:۵:کان آهن (ک). 


کارامه ۳۵ :کارآمد» کارآزموده. 
کارامه.یی 39( : کارآمدی کا رآ زمودگی. 
کاریز bir‏ ۷۵۲ : کار پرداز. داور. فرمانده. 


کاربه‌ده‌س ` 


۸۶۰ 


کارسازی 


کاربه‌ده‌س ل 5۵ ۸4۲ : ک‌ارمند. کارپرداز. 
کاررس. کارب رگزار. 

کاربه‌دهه‌ست هل 9۵ ۷8۲ : کارمند. کاررس. 
کاربرگزار. کار پرداز. ۱ 

کاربی سپاردن 7۵0 kêr pê‏ : کاری را به 


عهده کسی وا گذار کردن. 

کاربی سپیرراو ۷ 0۵ ۵۲: آن که کاری به 
عهدة او وا گذار شده. 

کارت *۷8: سبزه‌هایی که در کشتزار روییده شده 
باشد. 

کارتموک ۷8۲۷ : گلی است دارای برگ‌های 
باریک و گل‌های زیبا به رنگ زرد (ک). 

کارتنهک ۰ kartinak‏ : عنکبوت (لک). 

کارته ۷۵2: حوانژ نو گياهان و درختان. 

کارتی . ۷۵0۵: سومان. 

کارتی که‌وتن ۷۲ 1۵ ۷۵۲ : کار داشتن کسی به 
کسی دیگر 

کارتینک ۸۲۸۸١‏ : کارتتک» عنکبوت پا کوتاه. 

کارتینه 4۸۸a‏ : کارتتک. 

کارتیخ *:۲۵:سوهان. 

کارتیک 

کارچین 

کارخانه 


۷ سوهان (ک). 
kêrçîn‏ : نوعی گلابی (ک). 
۳۵ ۷۵۲ : کارخانه. 
کارخانه چی ٿو ۲۵0۵ ۷۵۲ : کارخانه‌جی» مدیر 

کارخانه. 

کارخستن اه« ۷۵7 : به کار انداختن» به راه 

۱ انداعتن. 


کارد ۷۵۵: کارد. 


کاردانه‌وه nawa‏ ۋە ۷۵۲: بهر؛ کار. 


کاردروست ۶اه ۷۵7: کاری» کارآزموده» 

کارداننده. 
کاردوژه kûr doza‏ : مغز گردو که با کارد یرون 
آرند. کنده کاری جوب. 


کاردوو ۵ : گیاهی است خودرو. مقراض 
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پشم‌بری. 

کارده به له اه ۷۵705: پالوانه» مرغی است سیاه 
و سفید به اندازۂ گلجشکی. تفییر حالت پوست 
بدن و راست شدن موهای بدن از شدت سرما یا 
علت دیگر. 

کارده‌وه‌ژه ۷87۵2۷22۵ : کنده کاری چوب. 
گردوی که ترسیده باشد 

کاردی  ۸۵١‏ : گیاهی است خوردنی. مقراض 
پشم‌بری. کارد (گ). 

کارراست ق ۷۵7 : درستکار. 

کارزان z4۸‏ ۲۵۲ :کاردان. 

کارزور 2۲ 8۲ : کار اجباری؛ به زور واداشتن 
کسی به کاری. 

کارزوره کی 0 k4‏ : کار زورکی» بیگاری. 


کارژوله ۷۵20۱ بچة بز بزغاله شیرخوار کهره. 


کارژه‌له 1ه ة۸: بزغاله شیر خوار. 
کارژئله ۷۵۶2۵۱۰ بزغاله. 
کارس 5 ارزن (ک). 


کارساز kûr sêz‏ : کارساز» کارگشای» کسی که 
کارهای دیگران را انجام دهد. چاره‌جوی. خداوند 
بزرگ. 


کارسازی عة k8۲‏ : کارسازی. 


کارک 


کارک ‏ ۷۵۷: قارچ. بزغاله. کندوی گندم. کال 
نارس (ک). 

کا رکردن ‏ :۷:۵ ۲87 : کار کردن» به کاری سرگرم 
شدن. به جا آوردن» عمل کردن. اثر کردن؛ کارگر 
شدن. سخنی به دل نشستن. 

کار کرده ۷۵2 ۸8۲: کار کرده کارآزموده. 
مستعمل» کار کرده. 

کارکو ۲۰ ۷87: داروی مسهل (لک). 

کارکه‌نار ۲۵۳۵ ۷87: برکتار شده» کسی که در 
خانه نشیند و پی‌شغل نرود. 

کارگ الق قارچ. مرغ خانگی (گ). 

کارگا ۷۵:9۵ :کارگاه. 

کارگوزار ‏ 28۲و ۷۵7 : کارگزارء انجام دهندۂ کار. 
عامل. مأمور. 

کارگه و ۲۵7 : کارگاه. 

کارگه‌چی ¢ 4و8 : سازند؛ نمد. 

کارگهر ‏ هو :۷۵:کارگر آن که کاری انجام دهد. 


عمله, 
کارگه‌ری هو ۷۵7:کارگری. 
کارماخ »۷۵۵: پرویزن» غریزن» غربال (ک). 
کارمسرا . 57۵ ۷8:۳ : کاروانسرا (یک). 
کارناس 08 ۷8: کارشناس» متخصص. 
کارنامه عصقه ۷87 :کارنامه. 
کاروا و۷ ةk:‏ کاهربا؛ کهربا. 


کاروان «۷۵7۷۵:کاروان قافله. قطار شتر و استر و 
الاغ. 
کاروان اشی 


8 ۷۵۳۷۵0 : خوراک آبدار که با 


پیازداغ و تخم‌مرغ و آرد درست می‌کنند. 


A۶1 


کاری 


کاروانچی ‏ ۷۵۳۷۵۰ :کاروان‌سالار قافله‌سالار. 

کاروانسه‌ر sarê‏ ۷۵ کاروانسرا» کاروانسرای. 

ک‌اروان‌قران qirên‏ ۷۵۲۷۵۲ : شباهنگ» 
کاروانکش» ستارة صبح شعری. 

کاروانکوژه ۷۶*۰ ۷۵۷80: کاروانکش» ستاره 
صبح شعری. ۱ 

کاروانه »۵7۷۵: کاروانک؛ پرنده‌ای است شبیه 

به مرغابی و دارای منقار دراز و بیشتر در کنار آب 


کاروانه کردن 


kirdin‏ ۵۲/۵02 : کنایه از آمد و 


کاروانی ۷۵۳۷۵71: کاروانی, آن که با کاروان سفر 
کند. 

کاروبا 

کاروبار 


۵/9۵ : کهر باء 

u 8۲‏ ۷8۲ : کاروبار. 

کارووس ‏ ۲8706 :گیاهی است خوشبو و خوردنی. 

کارووش 58 ساقة پیاز و سیر. نوعی رستنی 
است (ک). 

کاره‌با ۷۵/۵08 : کهربا. قوهُ برق. 

کاره‌زه‌هات ۵۸8۲ ۷8:2: پریشانی و افسردگی به 
علت دشنام دادن زياد به کسی. 

کاره که‌ر ۲ kêra‏ : کلفت. 

کاره کەو ۷ kêra‏ : شکار گروهی کیک (ک). 

کاره گا 6 kêra‏ : کارگاه. 

کاره‌وا ۷۵۰۷۵ : کهربا. 

کساره‌وان 
بزغاله چران. 

کاری ۷8#:کاری» کسی که خوب از عهد؛ کاری 


0 : کاروان. بزغاله‌بان» 


کاریز 
برآید. چست و چالاک. کارگر؛ مؤثر. نوعی 
رستنی آپی. دود ( ک). ضربه سختی که بر کسی 
وارد شود (ک). 
2 : کهریز. 
۷ ۸8۲62 : آب کهریز. 


kan‏ 2 : کھر ی زکن» کسی که کهر یز 


کارێز 

کاربزاو ۲ 

کاری زکه‌ن 

کاریز لیدان ۱۵۵80 ۷2:۵2: حفر کردن کهریز. 

کاریزه بازاز هه ۷8:62۵: خرید و فروش 
جنس در کنار کهریز و چشمه. 

كاريگەر kûrî gar‏ : کارگر. موثر. 


کاریله اة : بزغالةُ شیرخوار. 
کارین 0 توانستن. 
کازبوه ‏ ۷۵2۵۷2: سپیدی صبح که همه افق را 


فرا گیرد. 
کاڑ kêz‏ : پوست مار که خود می‌اندازد. کاج» کاژ. 


صنوبر. درختی است بزرگ و تناور. قرقره (ک). 


کاژاوی *۷۵2۵: نوعی انگور. 
کاژه‌زه »:۷۵28: کله سر آهیانه. 


کاژهلاک »*۷۵240۵: کله سر حمجمه. 

کاژه له ۷221 : كله سر. 

کاژێز ۷24: روزنه. آرواره. گوشه» زاویه. راضی 
شده از جماع. 

کاژئله ‏ ۷۵28: کاجیره» گلرنگ. 

کاس kãs‏ :گی پریشان حواس. کر (ل). کاسه. 


08 ۷85818 : دم جنبانک. 


۰ ۲۵2 : گیج شدن. 


۸۶۲ 


کاشکرن 


کاسک »۷89۷:سبز رنگ. ظرف سفالی. 


کاسمه عع8»: نان لواشی که به آن روغن بزنند. 

۰0 : جوب چوگان‌بازی. 

8 : کاسهء ظرف چوبین. 

کاسه اوسی 8*8 ۷6۵: غذایی که همسایه‌ها 
برای هم فرستند. 

کاسه سەر s7‏ ۷۵:۵: اسه سر کله سر. 

کاسه سم kêsa sim‏ : کاسةٌ سم الاغ. 

کاسه شور ۲7 8ة : نوعی رستنی أست. 

کاسه شەن 

کاسه لیس 
کاسة غذا را لیسد. 

کاسه لیسی 

کاسه مەن 
اندازه گیرند. 

کاسه‌ی ه ژنو 


۳ ۷892 : نوعی پارو. 


5 685۵ : کاسه‌لیس؛ آن که ته مانده 


lêsî‏ ۷۵92 : کاسه‌لیسی. 


man‏ ۷۵9۵ : کاسه‌ای که با آن جیزی را 


0 ۷۵5۵۷: کاسه زانو. 

simt‏ ۷۵99۷ : لگن خحاصره. 

کاسی ‏ ۷۵1 : گیجی. 

کاش 8 سیخ. شخم. تپه (ک). کاشکی. پوست 
مار. 

کاشخانک 
(ک). 

کاشکای )5ة : کاش, کاشکی. 

کاشکایه »/۲8366: کاش, کاشک. 

کاشکایه كوو ۵ر454 : کاشکی. کاش. 

کاشکایه کی ۷۵868۵۷0 : کاشکی. 

کاشکرن ۷۳ ۷68 : بر زمین کشاندن چیزی از 


بلندی به پایین (ک). 


کاسه‌ی سمت 


kêxê nik‏ سقف» پوشش روی انه 


کاشکی 
کاشکی 


80 کاشکی کاش. 


کاشمه ‏ ۷۵57۵ : گیاهی است معطر و خوردنی. 

کاشوانی ۷۵8*۷۵06: چوگان‌بازی (ک). 

کاشوو ‏ ۷۵80: چکش. چوگان (ک). 

کاشی ۸ : کاشی. ظرف سفالی. 

کاشی‌ساز عة ۷۵8 : کاشی‌ساز, آن که کاشی 
درست کند. 

کاشی‌سازی اعقه ۷۵8: کاشی‌سازی. 

کاشیکار ۷۵ ۷۵87 : کاشی‌کار. 

کاشی‌کاری ۷۵ ۷۵81 : کاشی‌کاری. 

کاغه‌ز ععوة»: کاغذ. نامه» مکتوب. 

کاغه‌زدان ۋە عهو۷۵: کاغذدان. جای کاغذ. 

کاغه‌زساو 5۵۷7 ۸8٩z‏ : سمباده» کاغذ سنباده. 

کاف ۷4: شکاف. کوه (گ). 

کافرمان ۷۵۳80 تیغی که با آن موهای سر و 


صورت را می‌تراشند. 
کافرزش 
کافوور 
کافر 
کافزی 
کال 


۵ : کاه‌فروش» آن که کاه فروشد. 
۲ : کافور. 
۷۲ بره شیرخوار ( ک). 
۷۲ نوعی انار (ک). 
اة ویران» ویرانه ( ک). 
کاک ۸8١‏ :کاکاء برادر بزرگتر. 
کاکشان ۷۵580 : کهکشان کاهشکان. 
کاکل 6 مغز گردو و بادام و غیره (ک). 
کاکلّه ‏ :مغز گردو. 
کاکله شیران 5۵740 ۷۵04۵: نوعی بازی کودکان 
که دو دسته می‌گردند و دسته‌ای پنهان می‌شوند و 
دسته دیگر آنها را پیدا می‌کنند و سوارشان 


۸۶۳ 


کالات 

می‌شوند. 

کاکله قووچه موه «۷۵1: مفز گردویی که به 
درسته درآورده شود. 

کاکله مووشان ۳۵5۵ ۷۵۷۵ : عنکبوت. تار 
عنکبوت. رُتیل. نوعی بازی بچه‌ها. 

کاکله یشان 

کاکلی 07 : گردو. 

کاکنج ‏ [80: کا کن کجومن؛ عروس در پرده. 

کا کوچ 0 بعکش ( ک). 

کاکوچیل اود۲۵: آش بلفور (ک). 

کاکول ۷81۷ : کا کل» موی میان سر. 

کاکول مەل امہ (۷۵۷: کا کلی» پرند؛ کوچیکی 
است که حشرات را شکار می‌کند. 

کاکه  kk‏ : کاکاء برادر بزرگتر. 

کاکه‌شان ۷۵۷۵58۰ : کهکشان. 

کا که لی . ۵1۵۱ :کا کا ایکا کاءدندان آسیا (لک). 

کاکه‌یی ‏ ۷۵62۷ : گروهی از اهل حق‌ها. 

کاکیژ 8۸6 : پرویزن غربال. 

کاکیشان ۷۵۷۵580 : کهکشان. 

کاکی ۷8:کاکا. 

کاکیله اا۸ : آرواره. ای کاکاء ای برادر. دندان 
آسیا (لک). 

کاگل " نو ۷۵: کامگل. 

کاگه‌ز وة : کاغذ. 

کال |۷8 : کال نارس. رنگ روشن. ناپخته. کشت. 


mên‏ ۷۵۷5 : رتیل. 


پیر 
کالا 
کالات 


dl: kêlê‏ متاع. پارچه. 


84 : تاراج» چپاول. توپ» یک بسته 


کالاقنگ 


۸۶۴ 


کاخ 


پارچه. 
کالاقنگ 09 ۷18 : بیخ و بن ریواس؛ ته ریواس. 
کالان 
کالانه 


7 : نیام غلاف شمشیر. 
8 خانهٌ چشم» حفره‌ای که چشم در 


۳ 


آن جا دارد. 
کالانی 
کالای ۷ : کاشتن (گ). 
کالبوون 0 ۷۵1 : پیر شدن. 
کال بوونه‌وه ‏ 9۵08۳۵ (8: تغییر رنگ» کمرنگ 


۵87 : کارد برنده و نوک تیز. 


شدن. 
کالک اق : چارق؛ نوعی کنش چرمی (ک). 
كالۆش ۷۵05 : گالش» سرموزه. 

کال و کرچ k۲‏ نا [۷۵ : کال و نرسیده. 
کالومه 
کاله 


۵ شمشیر زنگ‌زده (ک). 

۵( : پاتابه» کش چبرمی که بندها و 
تسمه‌های بلند دارد و بندهایش به ساق پا پیچیده 
می‌شود. اسب سیاه (لک). 

کاله بزویش . 5:اه ۷6/۵: بلغور حام. 

کاله پن 8 ۷8(9: بارش برف به اندازء یک پاتابه. 

کاله یچ ةم ۷۵/۵: پاتابه پيچ پارچه‌ای که دور 
پاتابه می پیچند. 

کاله شیف 5 |۸8 : زمین شخم‌زده که باران نزده 
باشد. 

کاله ک 1( خویش. گیوه. پاتابه (ک). خربزه. 

کاله کوت 


0 


سربت. 


kut‏ 8 مویز کوبیده شده برای 


کاله كەمارانە ۳۵ ۷8۱2۷68 : هندوانه ابو جهل»› 


کاله مستانه "فاا ۷842: نوعی بازی که چیزی 
2 
از پشت توی مشت می‌گذارند و هر دو مشت را 


جلو می‌آورند تا حریف بگوید در کدام مشت 


است. 

کاله همست ۵ اة : بازی مشت. 

کاله هشتی فا5ا" عل۷8: بازی مشت. 

کاله وبوون ۵0 ۷۵/۵۷ : رنگ رفتن» کمرنگ 
شدن 


کاله هیش 3 ۲۵/۵ : زمینی که یک‌بار شخم شده 
باشد. 

کال 8 سفیدرنگ» سفید پوست. 

کالیار 

کالیماست ۷۵۳0۵2 :گندمی که در خرمن به فقیر 
داده شود (ک). 

کالیان ۷0 تندی کردن» خشونت ورزیدن. 

کالیزش 58٥ا‏ :کالیوش» کالجوش -نوعی طعام 
که کشمش و مغ ز گردو و روغن را توی دوغ کشک 


ڪڪ 
می‌ریزند و بالای آتش می‌گذارند تا می‌جوشد و 


۲ : خیار چنبر رسیده. 


سپس ترید می‌کنند و می خورند. 

کام «۷6۵: کام آرزو. کدام؟. بیماری دهان ستور. 

کام تاژنین 
برای معالجه. 

کاماخ »۷۵۵ :کفل سرین؛ ران (ک). 

کامار ۷۵087: چوب دایره‌ای شکل دف و غربال 
(ک). 

کاماش ۷۵۳۵5: توتون خشک شده (ک). 

کاماف ۷۵۵۷: آبی که درجوی مانده باشد (ک). 


2۳ ۸۵۳ : سوزن زدن به کام ستور 


کامباخ ۵۳۵۲ : ویران. 


کامباخ کردن ۸۶۵ کایه کلی 
کامباخ کردن ۵0 ×۸۵ : وران کردن. کاوان . «۷۵۷5: کوه‌ها. قله کوه (گ). 
کامران ۸8٣۹١‏ : کامرانء کامیاب. کاوانه‌وه :kêwênawa‏ سوزش پیداکردن پوست. 
کامرانی 01 : کامرانی» کامیابی. کاوای ۷۵۷۵7: شکافتن (گ). 
کامزه‌وا 1۵۷5 ۸۳ :کامرواء کامیاب. کاودان ”قل wةk:‏ قرمه. 
کام کردن kam kirdin‏ : کام ستور دچارعارضه کاوز ۷۵۷۲:برهٌ یکساله. برة شیرخوار. 
شدن. کاول ۷۵۷: ویران» خراب. 
کاموخ »«ح8»: آن که آب انگور می‌گیرد (ک). کاولاش ۷۵۷۵5: ویران. 
کامویی kãmoîy‏ : پیماری کام ستور. کاولبوون ۵ط ۷۵۷۱: ویران شدن. 
کامه عصة»: کدام؟. کاول کردن ۷4:0 ۷۵۳: ویران کردن. 
کامه‌تانی ۷۵700408 : کدام؟. کاولی ۵7: ویرانی. 
کامه‌ران ۷۵۳2/۵0: کامران. کاوه ۷۵۷۰: سوزش و دردی که در پوست پیدا 
کامه‌رانی 07 : کامرانی. می‌شود. 
کامین ۲۵ :کام آرزو (گ). کاوه‌تری ۸ : کبوتر (گ). 
کان ۵١‏ : کان» معدن. چشمه. محل استخراح کاوه‌خو ۸۵۷۵0 : شکیبایی» بردباری. 
هرچیز. سوراخی در جوب کنده کاری شده. بوته. کاوبان ۲ -: سوزش پیدا کردن. شکافتن 
کانگا و۷۵ : کان» معدن. چشمه. عمق» ژرفا. (لک). 
کانگه kn‏ : کان. چشمه. ژرفا. کاویانه‌وه ۷۵۷۷۵۰۰۷۰: سوزش پیدا نمودن. 
کانوونی 0 8»: مرغ ماهی‌خوار. کاویژ ۷۵۷۵۶: نشخوار. 
کانه‌زووانه »۷۵ ۵ : گودى جای شیشۂ کاوبژکردن ۷۵1 <۵۷8 : نشخوا رکردن. 
پنجره. کاویژ که‌ر ka‏ <8۷6 : نشخوارکننده. 
کانه‌شکافه kêna ik‏ : ابزار نجاری است که با کاوین ۵۷۲ : کابین. 
آن کنده کاری می‌کنند. کاهوو 6۵0۵ : کاهو. 
کانه‌نیا ۰۷۵ ۷۵7۵: کشت نهال. کاهه‌رزانی . 1a‏ ة»: گونه‌ای از انجیر. 
کانی ۸8۸ : چشمه. کاهی ‏ ۷۵: نوعی طعام که از نشاسته درست کنند. 
کانیاو ةر ة»: آب چشمه. کاهی‌چی و ۸۲ : کسی که کاهی درست کند. 
کاو ۸۵۷ :کو سنگی. میان تهی» پوچ. کام. وقت» كايلۆش ۷۵8 : کالیوس» کالجوش. 
زمان. خودستاء خودخواه ( ک). کین؛ کینه. کایه ۷۵۷۰: بازی. 
کاواتر ۷۵۷۵۳ :کبوتر (گ). کایه کل ۷۵ ۷۵(۵: بازیچه. 


کابه‌گا 


کابه گا 
کابه‌ن 
کب 


¥ 


قو ۷۵۷۵ : بازی گاه» جای بازی. 
۷۵۷۵۳ : کاهدان. 
۲ : گوش ناشنوا. خاموش؛ ساکت. کیپ. 
مسدود شده (لک). 
کپ بوون ١ط‏ ما : ناشنوا شدن. ساکت شدن. 
کپی ا۸ : سکوت» خاموشی. 
کت ): فرد تک تنھا. 
کتان ١۵ا۸‏ : کوییدن (ک). 
کت بەچه هط ۷: بچه گربه (ک). 
کتری ١ا۸‏ :کتری. 
کتک «اا»: گربه. 
کتکال |۷۵ : زیبا؛ قشنگ (ک). 
کتکه کیفیله ۷۵۲۱۵ ۷:۷۵ :گرب کوهی. 
کتکه نه‌فتینه . 0۵۶02 اا : فته‌انگیز فتنه گر. 
کتکه‌نه وتینه 
کت ۷0: پیگونه؟. 
کت و پر ام ۷8: ناگهان ناگاه. 
کت و کویز :۷۵:۵ ۷: چشم کم‌سو. 
کت و مت . ۸ ن ۷: مانند» همانند. 
کتووت :نان عشکیده (ک). 
کتوبی ۷0۷: چگونگی. 
کته ۷۵: گربه (ک). 


kitka ۵‏ : فتنه‌انگیز. 


کچ 5 دختر» فرزند مادینه. با کره» زن مرد ندیده. 
کچانه 
کچانی 
داشته باشد. 

کچک 9۷۲ :کوک فرد. 
کچکه ‏ ۷ : کوچک. 


۵ دخت انه. 


[8-: پسری که خوی و اخحلاق دختر 


۸۱۶۶ 


کجوله ۷08 : دختر کوچک. 

کچه‌زا 

کچه‌زازا 
دوشیزگی. 

کخ kix‏ :کخ. کرم. اخ -برای کودکان به کار می‌رود. 


8 ۷8۵ : دختر زاده. 
6 28 ۷2: بچهُ دختر زاده. 
kiçêna‏ : مردیک چشم کاک. 


[: دوشیزگی» بکارت. دوران 


کخس *۷: پیاز خرد (ک). 
کخه هرا :کنخ اخ. 

کدارک ۷08:۷: قارچ (ک). 
کدوو ۷۵۵ : کدو. 


کدوولفکه ۱1۷۰ 0۵0: نوعی رستنی. 

کر 9۲:کرج» حالت مرغی که آمادهٌ خواپیدن روی 
تخم است. خاموش» ساکت. شال. 

کرا ۷۲۵ : کرایه. 

کراژ 

کراس 

کراسی زری 
جوشن. 

کراسه 97۵2: صابون پیه. 

کرانه‌وه 

کراوه ۷۵۷5: چیزی که در مایعی حل شده باشد. 
گشوده شده» باز شده. کشف شده آشکار شده. 


2 پوست مار. موم 


۵8 2 پیراهن- 


2 
۵ ۷۲۵۵ : زره» حامه جنگ»› 


حل و 0 ۰ 
۵ : گشوده شدن» باز شدن. 


گشاد. پنبه‌ای که زده شده باشد. 
کراهه 
کراهه پا 
کربه‌چه 
کرت 


8 -: کرایه. 
8 ۷۲802 : پایمزد. 
kira‏ : گربه (گ). 
۶ ستون فقرات (لک). 


کرتان 
کرتان 
کرتاندن 
کرتان کرن 


0 : گاومیش اخته شده (ک). 
۷۱۳۵۳۵ بریدن با قیجی. 


kin‏ ۷۳4۵ : اخته کردن گاومیش 


(ک). 

کرت کرن ١٢ا۸‏ ٣ا۸‏ : شیا ر کردن چوب با اژه 
(ک). 

کرت مرت ۳ ۷:اسباب خانه (ک). 


کرتناک 

کرتوپان ١۹م‏ دا): تباه کردن» فاسد شدن. لباسی 
که بد دوخته باشند (ک). 

کرتوو 

کرته ۵ : صدای موش. استخوان نرم که حویده 
شود (ک). 

کرته ک 

کرتی 

کرچ :: پژمرده. خام ناپخته. مرغ راگویند که از 
تخم کردن باز ایستد و بر سر تخم نشیند. 

کرچه 

کرچیان ۷9۷۵0: پژمرده شدن. 

کردار ‏ :۷:۵8: کرداره عمل رفتار. روش؛ رسم. 

کردگار ‏ 0۵1947 :کردگار» خالق. بسیار عمل‌کننده. 

کردن 
کردن. 

کردنه‌وه 14۷ل : با زکردن گشودن. گستردن. 
کاری را دوباره کردن. زدن پنبه. چیدن میوه از 
درخت. شکستن هیزم. شکفتن. درست کردن. 

کرد و کوشی ‏ ۲۰8 دا ۷:0: جهد و کوشش. 

کرده ۵ : کرد انجام داده. هریک از فصول 


۵ : وردنه. 


۵ نوعی رستنی. 


kit‏ : برف بسته شده (ک). 


نوعی رستنی. 


۵ صدای سقف خانه. عطسه (ک). 


”ز۲۵ : کردن» انجام دادن. ساختن. تألیف 


۸۶۷ کرمشین 


کتاب سرانجام. 
کرده‌وه 
کرژ 
کرژ بوون 

موی. ترنجیده شدن. 
کر ژکردن 


موی. 


kirdawa‏ :کردار. 
۶ نخ تابیده. چالا ک. موی پیچیده. زود. 
8 ۷۳۶ : تاب خوردن نخ. پیچیدن 


۵0 ۷۳۶ : تاب دادن نخ. پیچ دادن 


کرژههلاتن ۳۵8/0 ۷5 : ترنجیده شدن» در هم 
کشیده شدن» گرفته شدن. 

کرژی ١ا۸‏ : چابکی. 

کرشه ۸‰ : شاخه‌های خشک شده غله. رفتاره 
روش. درو شده» آنچه از مزرعه درو کرده باشند. 

کرک 

ک زکاسه 

کرکاله . ۷:۷۵!8: پرنده‌ای است. 

کرکاندن 

کرکرا که ۴ا۸ : استخوان گوش. 

کرگاله (۷98: سبزقبا» سبزک. 

کرم ۷۲0 :کرم. 

کرماج  ٣‏ : کرد. نام یکی از طوایف بزرگ 
کرد. 

کرماندن 
نبات و نان خشک. 

کرمانن ۷۳8010 : کلوجیدن قند و غیره. 

کرماوی ۷۲۳۵۷: کرمو کرمدارء میوهٌ کرمو. 

کرم خواردوو kirm xwêrdû‏ : کرم خورده. 

کرم ژنه ٣ے‏ : کرمو. 

کرمشین ۸۲٣١‏ : چروکیدن لباس (ک). 


۲ : زمین هموار. دشت. 


۲۵22 ۲أ : ظروف. 


۵0 خر اشیدن» تراشیدن. 


۴ : خاییدن و حویدن قل ر 


کرمکار 


کرمکار ۳۲۵7 : دانا در کارء مطلم. 

کرم کوژه 25 ۷:0: نوعی رستنی است که برای 
دفع کرم و انگل می‌خورند. 

کرمکه 
چانه می‌بندند. نقشی است که بر آلاچیق می‌زنند. 

کرمکیز . ۷2 ٣ا۸‏ : مرضی که از کرم روده پیدا 
می‌شود. 

کرمن kirn‏ : کرم‌زده. 

کرمو که ۷۲۳۰۷۵: نوعی زیورآلات زنانه. 

کرموّل |۸۲ : کر مو؛ کرم خورده. 

کرمووژن 

کرمه 

کرمه‌ژن 

کرمه‌ژنه 

کرمه ک 

کرمی ‏ ۷78 : کرمخورده. 

کرمی اوریُشم ‏ ۵07۵5 ۲٣‏ : کرم ابريشم. 

کرن ۷۲0:کردن. 

کرناس ع۷۲8: آبله‌رو (ک). 

کرنگ  9g‏ : بید انجیرء کرچک. 

کرواس ۷5 :k‏ پیراهن. کرباس (گ). 

كروتن ۸۲٥١‏ : کلوجیدن قند و غیره. 

کروچ ول۷: لت و پار. کهنه» پوسیده. 


۵ :نوعی زیورآلات زنانه که زیر 


kirmûzin‏ :کرم خورده. 

8۵ صدای خوردن نان خشک و غیره. 
kirmašin‏ : کرم خورده. 

kirmazina‏ : کرم‌زده. 


-: زبانه. نوعی زیورآلات زنانه. 


کرژژتن ‏ ۷020 : کلوحیدن. 

کروسک  ۸٥۹‏ : درخت گلابی کوهی. حنجر 
زنگ‌زده (ک). 

کروشتن ‏ ۷080 : کلوجیدن. 


کرک ۷0۷: وسط میانه. برگزیده. بنیاد» پایه. ته. 


۸۶۸ 


کز بوون 


کرها ‏ ۷08:کرایه (ک). 

کری ۷۲5 : کرایه. 

کربانه‌وه ۷0۷۵۵۷۰: باز شدن گشودن. 

کربت ۷8: زشت‌رو زشت. کلوخ (ک). 

کریچ ‏ ۷:4 : سفال» ظرف گلی که در کوره پخته 
شده باشد (ک). 

کریسک ۸۹ : احگرء پار؛ آتش (ک). 

کرێشه ۷۲۵8۵: نوعی بافتة نخی. 

کریش ۸۷ : کسی کودک را برای ختنه در بفل 
می‌گیرد (ک). 

کریکار ۷۵۲ ۷:۵ :کارگر. 

کریکاری ۷۵۸ ۷۲۵:کارگری. 

کرین ۸٦١‏ :گریان (ک). 

کزین ۷0: خریدن. 

کرو 

کز ۷2: پژمرده. افسرده. سبک. فرج» عورت زن. 
شعله خیلی کم چراغ. کسادی کسب و کار. کسی که 
در خود فرورفته و به کنجی خزیده. 

کزاندنه وه 


بو سب 


کزانن 


غیره. سوزش پیدا کردن پوست. سرخ کردن دنبه و 


۷ دوستی که نسبتی داشته باشد. 


۷۵ سوزش پیدا کردن 


۳۳ سوزاندن استخوان و پشم و چرم و 


پیه و غیره. 
کزانه‌وه 
کز بوون ‏ ١0ط‏ :در خود فرو رفتن و به کنجی 

حزیدن از سرما یا ناخوشی. افسرده شدن. کاستن. 


ناتوان شدن. کم سو شدن بینایی چشم. بی‌نور شدن 


۷۵ سوزش پیدا کردن بدل. 


کزخاندن 


۸۶۹ 


چراغ و آتش. 
کزخاندن 
شاخه‌های زاید درخت. 
کزر ۷2۲: چیز ترکه کمی خشک شده باشد. 
کزران 
گردد. 
کزراندن 


کزر بوون 


شدل. 


کزری 


۵۵0 : هرس کردن» بریدن 


0 جایی که هرچند باران ببارد خشک 


2۲8۳۵0 : سوزانیدن پشم. 


kizir bûn‏ : نیم حشک شدن. شکوفا 


: نیم خشکی. 

کرک اذ : جزغال» جزغاله (ک). 

کزکردن ۷۵0 ۷2 :کم کردن شعلة چراغ. 

کزکو له ۷2۷0۱: چنباتمه. 

کرکو له کردن ۷0:0 ۷200: چنباتمه زدن» پس 
زانو نشستن. 

کزکه ۸|2۸ : چنباتمه. 

کزگرین 

کزمک 
حرمن خرد نشده باشد (ک). 

کزن ”ا : دانه‌ای است شبیه ماش» رنگش تیره 
مایل به سرخحی است و طعمش تلخ است. 

کزژله 20(8: در خود فرو رفته و به کنجی خزیده. 

کزووری 


کزه ا سوزش باد. وزش باد. صدای برشته 


0 ۷2: لرزش» رعشه» ارتعاش. 
۷ خوشة گندم که هنگام کوبیدن 


8 پشم سوخته. 


شدن کباب. 
کزهبا 
کزه‌لز ک 0۷| ۷2۵ : در خود فرو رفته و غمگین 


سسته 


قا ۷2۵ : وزش باد سرد. 


کزی 
کزیان 
کزبانه‌وه 
کزنکه 


21 زیونی و افسردگی. 
0 : تیر کشیدن. 
۷۵ سوزش پیدا کردن بدل. 
۵ نانی است تنک چون کاغذ که 
آن را توی روغن داغ پزند و خورند. 
۳1 ۸ : موسم» هنگام رسیدن چیزی. 
کویلوک ‏ »اهاط ۷۶ :گیاهی است خوردنی (ک). 
کزک 
نگگ 
کزگ 


)اا۸ : تنگ الاغ که از پشم و نخ می‌بافند. 


۷29 : نوار پهن که به تنگ اسب می‌بندند 


(گ). 
کژووره ک . ۸2۵٩‏ : چوب‌های حشک‌شده‌ای 
که بر بام خانه نهند (ک). 


کوه‌بارانه . 9۵:۵ 02: فصل باران» هنگام بارش 
باران. 
کژیک 
کس ۸|8 : برای راندن گوسفند به کار می‌رود. 
کسپ وکو 
کسپه ام : حرارت» گرمی» سوزش. تکان 


.€ ۰ و ۰ ۰ ۰ 
نا گهانی. درد نا گهانی که بر بدل عارض می‌سود. 


kizîk‏ : کلاغ (ک). 


ko‏ با 5ا۸ : خشم و کراهت. 


صدای آب که بر آتش ریزند. 

کسک ‏ اا : حزغاله. 

کسکژله 8 چنباتمه. 

کسکه ‏ ۷:۷9۵: در خود فرورفته و حایی کز کرده. 

کسکیانه وه ۵ درهم رفتن. اندوهنا ک 
شدن. سوزش پیدا کردن بدن. 

کسک 0۷ سگ. توله. 

کش ۷8 : کلمه‌ای که در بازی شطرنج بدان حریف 


کشاندن 


را متوجه کنند که شاه در معرض خحطر است و باید 

او را نجات دهند. برای راندن پرنده به کار رود. 
کشاندن ۷88۵ : کشیدن دراز کردن. مادیان در 
اختیار اسب گذاشتن. ۲ 
کشانه‌وه 


کشپل 


9 : عقب رفتن» واپس رفتن. 
۷۳ : پشکل. 
کشت ۷8 :کشت زرع. محصول زراعت. 
کشتگه 8 : کشتزار» مزرعه. 
کشت و کال 
کشته ک 
کشتیار ۷5۷۵: برزیگی زارع. 
کشکش ۷5 ۷5: پایکوبی. 
کشکه ‏ ۷5۷۵ : وحین. 
کشکه کردن 

گیاهان و علف‌های هرزه از مزرعه. 

شمید ۷5 کشمش. 

شمیش 3۳5 : نوعی انگور کشمشی. 
۵ : گشنیز, 
کش و مات »8 ۷5: آرام. خاموش» سکوت. 
کش و ماتی 
کشه 
کفت 

جذام. 

کفتک 
کفتکاری 
کفت وکو u ko‏ 8 : گرمی و حرارت درون. 
کفته ۷۵ : کوفته. 
کفته شوربا 


۷۵ دا ۸81 : کشت و زرع. 


kištak‏ : نخ تاب داده شده. 


kirdin‏ ۱808 : وحین کردنء کندن 


0 با 5ا۸ : آرامی. خاموشی. 
۵ برای راندن پرنده به کار می‌رود. 


8 خسته. کوفت. ماسه. خوره» بیماری 


۸۴۸٣‏ : کبریت. کوفته» نوعی طعام. 
7 ۷ : طلا کوبی- 


8 ۷۱۱۵ : آش کوفته. 


AV: 


کلافه 


کفتی ۷80: خستگی. 

کفر kifr‏ : مشکی» تیر‌رنگ. درحتی است دارای 
برگ‌های ریز که در کنار رودخانه‌ها می‌روید. 

0 : قاب‌بازی کر دن. 

kifkê‏ : نام درخحتی أست. 

کفارک ‏ ۷۵:۲: قار (ک). 

کشر ۷۷۲:گربة نر (ک). 

ککه‌و kikaw‏ : نام درحتی است. 

کل ۷6: سرمه.گنبد. کج ( ک). گسیل» روانه (لک). 

کل (۷ : کوره آتشخانه. کوزه‌های سفالی آماده 
برای پختن. طاق پل. چند تاپال که در تنور 
می‌چینند و آتش می‌زنند. 

کلا ۸|۵ : برگشته» خمیده کج شده. جداگانه. 
کناره گیری. 


کلابوون ١۵ط‏ ۷8: کداره گیری کردن» گوشه گیر 


۷8 آهوی نر (لک). 

8 نوعی گیوه. 

کلاشچن او 8 : گیوه‌باف کسی که گیوه سازد. 
کلاش دروو ۵اه ۷85 :گیوه‌باف گیوه‌دوز. 
کلاش دم «زه !۱6 : کزدم. 

کلاشه کردن ‏ ۷۵0 «۷۵8: چسبیدن گل به گیوه. 
کلاشین . 188 : خاراندن. خراشیدن. 

كلاف ۷8۶: کلاف کلافه. 

کلافه 


نخریسی دستی که نخ دور آن می‌پیچد. طنابی که 


: سرگشته سرگردان. آلتی در چرخ 


به پای اسب یا استر می‌بندند. چهارچوبۀ پایه. 


کلاف. 


کلافه کردن 


AV1 


کل کردن 


کلافه کردن 
طناب. 


kirdin‏ ۷۱8/8 : بستن کره اسب به 


كلافەھەلكەر kilêfa halkar‏ : کلاف پیچ. 

کلانه 98 مهر؛ سیاه و سفید که برای دفع چشم 
زخم به گردن کودکان بندند. 

کلاو »۷۵ : کلاه. 

کلاو بورکه ۳0۲۷۵ ۷۵۱8۷ : کلاه نمدی. 

کلاو بزرگه 98 ۷۵۷ : پالاون» صافی. کلاهی 
که لای آستر و رویة آن پنبه دوخته باشند و روی 
گوش‌ها را هم بپوشاند. 

کلاو بوره ۲٥ط‏ ۷:۵۷ : کلاه نمدی. 

کلاوچن çin‏ ۷۱۵۷ : کلاه‌باف. 

کلاودار . 48۰ ۷8: پرنده‌ای است شانه به سر. 

کلاودروو ۵ ۷۱۱۵۷ : کلاه‌دوز, کلاف‌باف. 

كلاورۆچن inچەr‏ ۱۷۱۷ : روزنه (گ). 

کلاورژژنه 208 ۷۵۷ : روزنه. 

کلاوزه‌ش 5ھ ۷18۷ : بیماری کشند؛ بز. 

کلاوزری 6 ۷۱18۷ : کلاه خود. 

کلاوزهز ۲ ۷18۷ : خود؛ کلاه آهنی. 

کلاو زیز ۲ ۷18۷ : کلاهخود. 

کلاوکلاوین ۵۲ ۷18۷ : بازی کر دن با کلاه. 

کلاوکوزه ۵ ۷118۷ : پرنده‌ای است کوچک به 
اندازه گنجشک و شانه‌ای به سر دارد. 

کلاوگه‌ره 

کلاونه ۵ : چکاوک. 

کلاوه 
قلۀ کوه. کاسه. تاج خروس. کاسه یا غلاف گل. 
کلاه (گ). 


gara‏ ۷1۵۷ : کلاه نمدی. 


۵ : دیوار اطراف ناو آسیاب. کله کوه؛ 


کلاوه سووره . sûra‏ ۷۱۵۷۵ :گیاهی است بهاری 
که دارای پوستۀ قرمز است. 

کلاوه کردن kirdin‏ ۷۱۵۷۵ : کنایه از باریدن برف 
و باران درشت است. 

کلاوی ه زنو 200 ۷۱8۷۵۷ : کاس زانو. 

کلاو ین ۷1۵۷60: بازی کردن با کلاه. 

کلب طا۷: دندان نیش درندگان و بهایم (ک). 

کل بوون ‏ 9۵۰ ۷: جابه جایی کردن کسی از 
جایی به جایی دیگر. برگشتن» خمیدن. 

کلېه ۵ صدای برافروختن آتش. شعلهٌ آتش. 

کلتوور ۸|۲۵۲ : سرمه‌دان کیسه‌ای که در آن سرمه 
می‌ریزند. 

کلچ 6 : خودخواه (لک). 

کلچان ”8اا : فانوس دستی (ک). 

کلچوف ‏ ۷٥ا۸:‏ میلی که با آن سرمه کشند. 

کلچیوک ۷98۷۷: میل سرمه کشی. 


0 ۷ : سرمه‌دان. 


کلفت ۷۱#: کلفت؛ ستبر. 
کلفتی #(۷: کلفتی» ستبری. 
كلفەت ٣إ‏ : کلفت. 


کلفه تبار ۲ ۷۱1/8۸ : کلفت بار. 

کلک ا۸ : دم. کلک» انگشت. خامه» قلم. 
کلکاف 
کلکانی 
کلک به‌س 
کلک ته قینه 
کلک‌دار 
کل کردن ۷۳۵0 ۷:کناره گیری کردن. فرستادن 


۵۷ مازو. 

صقا دیوانه‌وار» دیوانه مانند. 

وط ۷۷ : انگشت‌بند. 
kilk 8‏ : دم حنبانگ. 


kilk ۲‏ : دم‌داره دارای دم 


کلک گرتن 


AVY 


کلین 


کلک گرتن kilk girin‏ : دم بلند کردن ستور. 
م2 
گرفتن دم ستور. 
کلک‌گیر 9 ۷#: پاردم» رانکی. _ 
کلک‌نما ‏ ۰۱۳۵ ۷۱۷: انگشت‌نما. 
کلک نیشان 
کلکه ۷۱6۵: دامن کوه. 
کلکه توونه ۵ kilka‏ : انگشت کوعک. 
کلکه زه‌قه 8 ۷۷۵ : نقشی است در قالی- 
کلکه‌روی `« ۷1۷۵ : نوعی انگور. 
کلکه سووته ' sûta‏ ۵ : سگی که دم خود را 
برای وفاداری می‌جنباند. چاپلوسی» تملق. 
کلکه‌سووته کی 9018166 ۷16۵: چاپلوسی تملق. 
کلکه‌قنگی 6ون ۷۱۷۵ : انگلک کردن. 
کلکه که‌له ‏ عله! ۷۵ : انگشت بزرگ» شست. 
کلکه گه‌وره 
کلکه‌مار ۵۲ ۷۷۰ : کنایه از چیزی بسیار تلخ. 
کلکه‌وانه 2۷4۸ا : انگشتر. انگشتانه (رگ). 
کلک هه لته کنه . عحعله! ۸ا۸ : دم‌جنبانک. 
کلک هه لسه نگینه ۵ kilk‏ :دم حنبانک. 
کلگه kilga‏ : پل. 
کلم ٣إا‏ : حلط غلیظ بینی. 


کلمن ۷۱۳۱:کسی که مرتب آب بینیش بیاید. 
5 : آب سفت بینی. 


۵0 ۷۱ : انگشت نشان. 


۵ ۷۱62۵ : شست» ابهام. 


کلیش 
کلناشک 
کل وازا: ملخ. 

کلۆت ۷#: سرین» کفل» عجز. 
کلزج و۷0 : نوعی مارمولک (ک). 


80 خار و حاشا ک خشک. 


کلوخ ۷ یک راس دام (ک). کاس سر. 
کلور ۰۲ مارمولک (ک). 

کلوسک ‏ »دا : خم» خمره (ک). 

کلوش ‏ ۷08: سپاری» ساقه‌های گندم و جو. 
کلوفت ۷#: کلفت» ستبر. 

کلزک ۷ استخوان خاصره. سرین» کفل. 
کل وکلتوور ۷۵۲ با ۷: نوعی زیورآلات زنانه. 
کلول اها : بدبخت. بینوا» فقیر. 

کلولاش ۵8( نوعی رستنی است (گ). 
کلم ۳ قلاب پشت در. 

کلوو 
کلووک ۷( : شکوفه. 


کله ۷۱۵: سرمه. پاي پل. 


kilû‏ : توده ینبه نرسیده. دانهٌ برف. 


کله پیج 86 kila‏ : حشت ( ک). 
کله‌دان 
کله‌و ۷ : موج آب» کوهه. 

کلیجه اا۸ : بيخ دم دمفازه استخوان بيخ دنبة 
کلیس 95 قطعی» بقینی. نابود» نیست شده. 
کلیس بوون ۸۸ط ۱165: قطعی شدن نابود شدن. 
کلیسمان ۷۱۵2۳60: سرمه (ک). 

کلیسه 8 : کلیسا. 

کلیل |۷6 : کلید. 

کلیل وکزم u kom‏ ۷۱۵۱ : کلونء کلیدان. 


کلیله »۷۱۵: بهمن؛ تود برف. 


0 ۷۵ : سرمه‌دان. 


کلیِله بوون نط ۷48: به هم چسبیدن دندان‌هاکه 


نتوان با زکرد. 


کلین ١ا۸‏ :کلبه (گ). 


کلینچکه 


7 


AVY 


كۆپانە 


کلینچکه ۲۵ : دمغاز» بيخ دم. 

کماخ ۸٣×‏ : سرین» کفل. 

کمکبه ۵ قوری ( ک). 

کن ۷0: نزد. دبره مقعد. کوتاه (ک). 

کنا ۷08: دخت دخت دخ. 

کناچه "|۸ : دختر» دوشیزه (گ). 

کناچی 8ة« : دختر (گ). 

کنار ۸۹۲ :کنار. نوعی ساز است (گ). 

کنج ز :کال نارس. 

کنجر ۲زم۷: لته» تکه پارچهٌ کهنه (ک). 

کندر ۷97: نخ باریک. کنگر. نوار. 

کند دز ک »ناه :۷۳۵1 : کنگرخر خاری است گرد 
که از کنگر می‌روید. 

کندره ۷۳۵۵ : کنگرء نخ نازک. 

کنر ۷0: نخ نازک. 

کنگ 9 در متعد. 

کنگر و۷0 : کنگر. 

کنگره که‌رانه ۵۳۵ kingira‏ : کنگرخر. 

کنوکو ۲۰ ۷: جهد و کوشش. 

کنه ۵ :کار آرام. 

کنیای yقkiny‏ : کندن (گ). 

کنیر kinêr‏ زگیاهی است که از ساقه آن شاخه‌های 
دراز و نازک و میان تهی و خوشبو برمی‌آید. 
گیاهی است دارای دانه‌های زرد که در طب به کار 
می رود. 

کنیره ۸ا۸ : شبدر وحشی. | کلیل‌الملک. 

کنیوال 1۷4 :گیاهی است بیابانی شبیه موسی رکه 


پخته و بریان کرده آن خورده می‌شود. 


کو 0 پروین» پروه ستار؛ ثریاء جمع. کوه. توده. 
کوی؛ برزن. سو» طرف. رم. ترس. کاه. کیک. 

کوا ۷۷۵:کی کسا؟ 

کواتر ۸۷8۲ : کبوتر. 

کوارک ۷ قارچ» دنبلان. 

کوان «۷۷۵:دمل کورک. 

کوانک 0۵۷: احاق آتشدان. 

کوانگ و۷۵ : احاق» حای ریختن آتش. 

کوانوو ۸۵ةW):‏ آتشدان. 

کوانی خورما ۲۳۵ ۷۷۵0: زحمی است که در 
هنگام رسیدن خرما در پوست بدن پیدا می‌شود و 
مدت زیادی طول می‌کشد تا التیام می‌یابد و پس 
از بهبودی هم رد آن باقی می‌ماند. 

کوبار 0۵ :k0‏ بچه کک. 

کو بوون ١۵ط‏ 10: جمع شدن گرد آمدن» فراهم 
آمدن. 

كۆ بوونه‌وه 9 ۷: جمع شدن. 

کو به ۵2 حاشیية قباء فراویز. 

کوبار 8۲ کوهان» برآمدگی پشت شتر. 

کوپاره 09 برآمدگی پشت شتر. بلندی کم در 
زمین. 

کال ۱ [۷008: گرز (گ). 

کوبان 0 : پالان. 

کوّبان دروو 90 ۲۰2۵0: پالان‌دون آن که پالان 
دوزد. 

کوپان دوور ٩07‏ ۲۰8۵0: پالان‌دوز. 

كۆپانە 


پشمی که پشت گوسفند می‌ماند. شتر دوکوهانه. 


8۵ : کوهان» برآمدگی پشت شتر. 


کوپه‌ر 

كۆپەز kop‏ : هنگام درویدن گیاه. تیرماه (گ). 

کوت اا: تیکه» لخت» پاره. کاسته» نارساء ناتمام. 
کل کله زدن در هنگام مقاربت. 

کۆت ۷ :کنده» چوب بزرگی که پای مجرمان را 
در آن نهند. لخت» عریان. طوق» چنبر. دژ» قلعه 
(رگ). 

کوتا 8 کوتاه؛ کوته» کم ارتفاع. 

کوتان فاد" : زدن کتک زدن. کوبیدن چیزی در 
هاون. خال کوبیدن. مايه کوبی اطفال. 

کوتان «۷048: چهاردیواری که گاو وگوسفند و سایر 
چهارپایان را در آن حای دهند. 

کوتاندن ۵۵0اد۷: کویدن. خال کویدن. 
مايه کوبی کردن. 

کوتاندنه چاو ۷هي اقا : چیزی را به رخ 
کسی کشیدن. واگ و کردن. 

کو تاندنه‌وه ۷۵۸۵0۵:0272: حایی را با بیل کوییدن 
و سفت کردن. سفت کردن چیز بافته شده. 

کوتانک اہ قاا) : حایی که چهارپایان را در آن 
نگهدارند (ک). 

کوتانن «اه‌قاد۷: کوفتن» خرد کردن. خال کوبیدن. 
مايه کوبی کردن. زدن. 

کو تاننه وه ۷٣ہ‏ ھاں» : سفت کردن. کوبیدن. 

کوتانه چاو "و اا۸ : چیزی را به رخ کسی 
کشیدن. تکرار کردن سخنی را. 

کوتانه ماوش 
کشیدن. 

کوتانه‌وه ۸۷۵ قاںاk:‏ جایی را با بیل سفت کردن. 


سفت کردن بافتنی. 


۷۷5 ۷۵۱۵0۵ : کمانۂ غربال را 


AVF 


کوت و کولک 
کوتاهاتن دنق k٥۲‏ : کوتاه آمدن کوتاه شدن. 


صرف‌نظر کردن از ادامهٌ کاری يا مرافعه و 


کوتایی لاقاه) : کوتاهی» قصور. پایان امری با 

کوتر اد" : کوتاه. لکنت زیان. ندامت. 

کوتر ۷0۷۲ : کوتر. 

کوتران ۷80 : کوفته شدن اعضای بدن. 

كۆترباز ةط ۷08 :کبوترباز 

کو تربازی 9221 :اه۷: کبوتربازی» عمل کبوترباز. 

كۆترە 1 »: تیر بسیاربزرگ, 

کوتره باریکه 98۲۰ ۷0۷۵: قمری» کوکی 
کالنچه. 

کوتره به رجیله داازبهط k0‏ : قمری. 

کو تره شینکه ‏ 310۷2 k٥۲‏ : کبوتر کوهی. 

کوتره کیوبله ۵ ۵۱۵ : کبوتر کوهی. 

کوتک اا : تولا سگ و خرس و گرگ. مشته. 
گرز چوبی. 

کوت کردن ۷4:0 :۷ : پاره پاره کردن» قطعه 
قطعه کردن. کوبیدن چوبی است بر زمین و بچه‌ها 
با آن بازی می‌کنند. 

کوتکه koka‏ کاس چوبی بزرگ. 

کوتلک »الالا: کوفته. نوعی طعام (ک). 

کوتن اد : گفتن. 

کوتن 9ه۷: پاک کردن گوشت از استخوان (ک). 

کوت و پز اام u‏ : ناگهان» ناگاه. 

کوت وکولک )إا سا ا : پشم‌های ریز 


بی فایده. 


کوت و کویر 


AYO 


کوچ و بار 


کوت وکوبر 87 دا اا۸ : چشم کم‌سو. اجاق کور. 
کوت ومت ۶ kut u‏ : مانند. 
کوت و مزره‌قی kut u mizraqî‏ : ناگهان» ناگاه. 
کوته هال: صدای کوبیدن چیزی. تپش قلب. 
کۆته هاه۲: کنده. تن درخت. درخت تناور بی‌بر. 
کوته‌ره + بن؛ بیخ. نیم سوز» چوب نیم‌سوز. 
پرنده‌ای که بال‌های آن را کنده‌باشند. کبوتر (گ). 
کوّته شکین 8۵0 هاه!: از اسباب پیش بخاری 
است که با آن هیزم‌ها را می‌زنند تا بسوزد. 
کوته ک 
کوته ک لیدان ۱۵4 kھاں):‏ کتک زدن. 
کوته کوت kuta kut‏ : زوز سگ (ک). 
کوته که له که ۵ kuta‏ : سفال. 
كۆتەل ۱۵ : کتل» اسب جنیت. خوشة جو یا گندم 


که هنگام کوبیدن خرمن خر نشده باشد. بزرگ. 


۷ : کتک چوبدستی. 


كۆتەل بوون 9۵۰ (۷0۱۵: بزرگ شدن. 

کوتیاگ ۵9 کوبیده شده» خرد شده. گندم 
کوبیده‌ای که از کاه حدا نشده باشد. کوفته شدن 
بدن. راه هموار شده. 

کوتیان ۷90 : کوییده شدن. کوفته شدن بدن. 

کوتیلک )ناتا : کوفته» نوعی طعام (ک). 

کوتیله ۷۵۷ : نوعی درخت (گ). 

کوتینه ۷:۳۵: چکش (گ). 

کوجه‌له aإەزن»‏ : کاس کوچک. 

کوجیله ۹ اآزں» : کاس کوچک چوبین. 

کوچ و : سنگ (ک). فلج. 

کۆچ k٥‏ :کوچ رحلت. بز وگوسفند بی‌شاخ (ک). 
سخن» کلام (گ). 


کوچاو کوج k8‏ ۲098۷ : از جایی به جایی دیگر 
کوچ کردن. 

کوچای کوج ۵ ۲۵98۷: از جایی به جایی دیگر 
هحرت نمودد. 

کوچچک »نوودا: سنگ (). 

کوچک :ود۷: سنگ. آتشدان احاق (ک). 

کوّچک k٥٩‏ : توله (ک). کلاهی گوشه‌دار که 
کودکان پوشند. 

کوچکتاش 15 »و۷: سنگ‌تراش. 

کوچک چن و ۷9:۷ : سنگچین» دیواری که با 
چیدن سنگ‌ها ساخته باشند. کسی که سنگچینی 
می‌کند. 

کوج کر دن ۷:۵0 و۷۵ : کوچ کردن» مهاجرت 
کردن. 

کوچک زیژه ٤إ‏ ۸آوںk:‏ سنگ شیشه. 

کوچ کوچ ود" ود۷: برای فراخواندن سگ به کار 
می‌رود. 

کوچک و کوانگ واہقw) u‏ ۷و : سنگ و 
آتشدان» سنگ و احاق. 

کوچک و کهله ک ۷۵۵۷ ا ۱9۷ : سنگستان, 

کو چکه ۵ سنگی که زیر احاق می‌گذارند. 

کوچکه ۵ دستمال سر زنان. 

كسۆچڵەبەس مه هروه : بخش‌بندی آب در 
شالیزار. 

کوچکه‌هه‌سان ۋە ۱۵ : سنگ فسان. 

کوج و بار 8۲ دا ۷۵6 : کوچ و باره رحلت؛ 
مهابجرت. اثاث مهاجری که روی الاغ گذارده 


باشد. 


کوج و مال 


۰۷۶ 


کورت و کویر 


یج فده ۳+ سس _-_ 


کوج ومال ۳8 با ۷۵: خانهةٌ کوچ» رخت و 
اسپاب خانه. 

کوچووله ها6۵د۷: زهری کشنده است. 

کوچه ‏ ۷06۵: نوعی انجیر قرمز (گ)., 

کوچه‌ر ۲ کو چنده» هجرت‌کننده. 

كۆ چە رى k7‏ :كوچندگى» هبرت. 

کو چه ک :)٥۵‏ پسر زیبایی که لباس زن بپوشد و 
برقصد. 

كۆچە کاو ۸۷ kK ٥a‏ : نوعی انجیر زرد (ک). 

کو چه که ۵ سرپوش زنان. 

کزچه‌له 9۵ : کاس چوبین. چاه آب. 

کزچی دوایی زقس و : کنایه از مردن. 

کوخا koxê‏ : کد خدا. 

کوخته ۵ کلبه. 

کوخک ۲۷6: سرفه (ک). سرپوش آبریشمی 
عروس- 

کوخکی ۷ : کسی که سرفه کند. 

کوخن 8 کسی که بسیار سرفه کند. 

کوخواردنه‌وه ko xwêrdinawa‏ : رم کردن» 
رمیدن. پزهیز کردن» دوری جستن. . 

کوخه koxa‏ : سرفه. 

کوخه ره‌شه ‏ ۲256 × ): سیاه سرفه. 

کوخین "×0): سرفه زدل. 

كۆذ  k0۵‏ : کاس چوبی. قفل 

کوّداکو :K٥۵4۸0‏ روز پسین (گ). 

کودک ٥۵۸‏ : قفل کوچک. 

کودوو ۷2۵۵:کدو. 


کوده ۲0۵: باحی که برای چرا گاه ستانده می‌شد. 


چراگاه ویژه. بچۀ خوک. 

کوده‌ری ۷2۵2 : کدری نوعی پارچۀ نخی. 

کودی ۷4 : کدو. 

کور (د": پسر (ک).گوسفندی که گوشش ریز باشد. 
جای رف در زمین. کره اسب. 

کور ۷۰۲:کور نابینا. 

کوراسه ۵9۵ کتاب. دفتر (گ). 

کوراندنه وه ٣i۷‏ : سرزنش کردن کسی 
برای چندمین بار. کاری را دوباره گردن. 

کوراننه وه ۷۵ سرزنش کردن. کاری را 
دوباره کردن. 

کورانه‌وه ۵۵۷۵ اظهار فقر و ناتوانی کردن. 

کوراو #۷ جشمه‌ای که خشکیده باشد. 

کورایی ۷ کوری. 

کوربه ۵ نوزاد» طفلی که تازه به دنیا آمده. 
درخحت جوان. 

كۆرپەڵە |۲۵۲۵ : نوزاد شاداپ. بچه تا زمانی که 
در شکم مادر است. 

کورت ۲ں): چاله (ک). کوتاه. 

کورتان ۷80 : پالان. 

کورتان دروو تاه ۷۷۵0 : پالاندوز. 

کورتبزی ١‏ اطااں): سخن کوتاه. 

کورت بوونه‌وه ۷۵ kurt‏ : کوتاه شدن. 

کورت خه‌س 
توتول. 

کورت کردنه‌وه ۷۳۵۷۵ kurt‏ : کو تاه کر دن. 

کورتم kutim‏ : کو تاه. 
کورت و کویر ۷1۵۰ ا ۷۵۴ : کوتاه و کم‌عرض. 


kurt xas‏ ; بریدن سر ساقه‌های 


کورته 


AVY 


كۆزگە 


کورته ۵اد :کوتاه کرده شده» کم و کوتاه. اسبی که 
از ناد اصیل نباشد (ک). نیم‌تنه. 

کورته بال 8 ۷/۲9 : قد کوتاه. 

کورته بنه ۵ kurta‏ : کر تاه قد. 

کورته ک ۵۵ نیم تنه. قبا (ک). 

کورته که‌له که ۷۵۱۵62 ۷:۵: پهلی تهیگاه. 

کورته که‌وا ۲۵۷۵ ھا : قبای کوتاه. 

کورته له ۵/۵ : کر تاه قد. 

کورته و پویله aارەم‏ با ۷۲۵ : نوعی زیورآلات 
زنانه. 

کورته‌ و کردن :۷۵ با عاادا: کوتاه کردن. 

کورتی ۷1۳ : کوتاهی, کمی طول. قصور؛ تقصیر. 

کورتیله ۷1 : کوتاه قد. 

کورد ۷۷۵:گرد قهرمان. کرد ملت کرد. مرد. 

کوردانه ۵:۵۵02: کرد مانند» مانند کرد. مردانه. 

کسوردایه‌تی ۷۵:۲98/۵: مجموعاٌ صفات و 
تحصایص مردم کرد. 

کوردبه‌روهر ۲ ۸۲ : کرد پرور؛ حامی مردم 
کرد. 

کوردستان 
مردم کرد. 

کوردکوژه 2۰" ۷۵:۵: نوعی انگور و خرما. 

کوردناسی 887 ۷۵۲۵ : کردشناسی» شناعت 
اخلاق و آداب مردم کرد. 

کوردو ۷۵7۵0 یکی از آهنگ‌های کهن کردی. 


كۆردەرە dara‏ ۲ دره تنگ که راه دررو نداشته 


kurdistãn‏ : کردستان» محل سکونت 


باشد. 


کورده کوژه kuza‏ ۵ : نوعی خرما و انگور. 


کورده‌واری ۷۵۲۵۵۷۷۵۲ : نشستنگاه مردم کرد 
محل سکونت کردان. 

کوردی ۵ : کردی» زبان کردی. نوعی غذای 
کردی. 

کوززا 8 ۷۲ : فرزندزاده؛ نوه. 

کورس 9 جولاه» بافنده» نساج رک). 

کورسکه‌ر ۲ kurs‏ : حولاه (ک). 

کورشک »۷۵5: خرگوش. 

کورش هدلاتن 0 ۷۲8 : سردو پا نشستن. 

کورک ۷۵#: کرک پشم نرمی که از بن موی بز 
روید. ما کیانی که از بیضه کردن باز آمده و مست 
شده باشد. کرچ. 

کورکاندن 


است. 


kur ۳0‏ : صدای علف خوردن 


کورکانن ۵0 kur‏ : آواز اسب و استر در هنگام 
علف دادن. 

کوزکوز kur‏ ۲ : پرنده‌ای است به اندازه کیک و 
شبیه به کبک که آن را بایقرقر؛ یبلاقی گویند. 

کورکوروژه ۵۵( استخوان گوش. 

کورکوره ۵ پرنده‌ای است شکاری و 
گوشتخوار که کمی از باز بزرگتر است و دارای 
پرهاي سرخ‌رنگ است. سوراعی است در ناو 
آسیاب. ۱ 

کورکه ۵ صدای گر به. صدای اسب و استر. 

کورکیان ۷/۲۷۵۰: آرزومند شدن؛ شوق داشتن. 

کزرگ و۷۲ : سیاهک» آفتی است که دانه را به 
گردی سیاهرنگ تبدیل می‌کند. . 

كۆزگە ۵ : محل اجتماع عده‌ای. 


کورنگ 


AVA 


کوژاندن 


کورنگ 9 فاصله ميان دو ردیف سياه چادر 
(لک). 

کوزنوش 5 کرنش» تعظیم. 

کو زنزش بردن . «اهتاط ۷۵:۳05: تعظیم کردنه 
سرفرود آوردن. 

کوروتن طناه۵": کلوجیدن. 

کوروچانن «ام8وه::0: کلوحیدن. گاز گرفتن. 

کورچ کرؤچ ۷۰۰ ۵:09 :کرکرک کرکرانک. 
استخوان نرم گوش. 

کوروزمان 
شب (ک). 

کوروژتن ۷۷:۰۶ : کلوجیدن. 

کورسک »نا :گلابی کوهی (ک). 

کورژسک kurosk‏ : گلابی کوهی. 

کوروش 0۵:08: سباری, ساقه‌های خشک غله. 


_حای استراحت گله در 


کوروشتن ۷۵:۰30: کلوحیدن. 

کوروشه 8۵ کرمی قرمز است که ساقة گندم 
را خشک می‌کند. ساقه‌های خشک غله. 

کور وک 0۵۰۷: بیخ و بن پیاز و کاهو. مغز گردو. 

کوزوکال ۷۵۷ ا ۱۸۲ : جند نوحوان. 

کورژل إه۲ا : بدبخت. پوچ» توخالی. 

کوروور ۷۳:۵: کرو پانصد هزار. 

کوره ۵ : کورء نابین. یکی از آفات گندم. 

کوره به‌ شک »28 ۲۰7۵: موش کور (ک). 

کورهک r۹‏ : وسط میانه. زبانة قفل و غیره. 

کذره گه ۲۵9۵ : ناودان آسیاب. 

کزره‌لاش 85 نوعی رستنی مانند شنگ 


کوره مار ۲ ۷۵۲۵ : نوعی مار. 

کوره مشک »8ج ۶۵ موش کور (ک). 

کوره‌وه‌ری 78( سختی» محنت» رنج. 

کوّری #/۷0:کوری نابینایی. 

کوربانه‌وه 8 پلاسیدن» پژمرده شدن و 
از طراوت افتادن گل و گیاه. 

کوری :k٥۲6‏ جایگاه بره (گ). 

کوربت ۲ آشیانة مرغ. 

کوریشک »۷65: جین و چروک لباس. 

کوز ۷۶ : فرج» شرمگاه زن. 

کوْز ۷2: جایی که برای چارپایان سازند تا از باد و 
سرما محفوظ مانند. ییلاق. چراگاه. طایفه. 

کوزانه 8 نوعی انگور دانه درشت (ک). 

کوّزانین 0 مجمع علمی. 

کوزی ز که ۵ ۷۶: رتیل. جاقوی تیز. 

كۆزلاخ »قله۷ :کلب (ک). 

کوزمال kuzmêl‏ : پاک کردن گل و لای حوی 
(ک). 

کوزمان 0 :k٥‏ مجمع لغوی. 

کوزه ۵8 : استراحتگاه بره و بزغاله. 

کوزهر 7 خوشه حو و گندم که هنگام کوپیدن 
خرمن خرد نشده باشد. 

کوزه‌ره‌ريشه 5 ۷02974: ریش و سفیدی که به 
کلی سفید نشده باشد و درهم و برهم باشد. 

کوزه سووته کی sûtakê‏ 28۵ سوزش و سرخ 
شدن فرج دختر نوزاد. 

کوزه‌نهک € نوعی قرقی. 

کوزاندن 10 خاموش کردن شمع و چراغ 


کوژاندنه‌وه 


و آتش. 

کوزاندنه‌وه 2۷2 خحاموش کردن آتش. 
پاک کردن خط و نوشته‌ای. کنایه ازبین بردن 
آشوب و هنگامه‌ایست. 

کوژاننهوه ۷۵2477:۷2 : خاموش کردن چراغ و 
آتش. پاک کردن خط. 

کوژاو »۷۵2۵ : کشته شده مقتول. 

کوژاوه ۷:58۷2: پاک شده نوشته‌ای که پاک شده 
باشد. آتش خاموش شده. 

کوژتن 
کردن آتش و چراغ و شمع. 

کوژران ۷۵2۲40 : کشته شدن. 

کوژراو ۷۵2۲۵۷#: کشته شده. 

کوژنه ۷۵۶02 : کشنده. 

کوژباگ 89 : کشته شده زده شده, کتک 
خورده. خمیر کشته شده. 

کوژیان ۷۵5۷8۰ : کشته شدن. 


kutin‏ : شتن» مقتول ساختن. خاموش 


کوژیانه‌وه ۸1۷رد : فرو نشستن آتش. پاک 
شدن خط و نوشته. به هم خوردن. 

کوژبرک *۷۵5: گوشه زاویه (ک). 

کوژین ۷۵۶ : کشتن. 

كۆس 
نقاره بزرگ. 

کوسار ۷۲۰5۵7: کوهسان کهسار. 

کوسالان 7 : کوهساران ( گ). 


kos‏ : برآهده» برحسته. آسیب» بلاء کوس؛ 


كۆسپ ۲ برجستگی زمین. دشواری» سختی» 
رنج. 
کوسپایی 0۷ برجستگی و برآمدگی زمین. 


۸۷۹ 


کوشته 


کوسپه ۷0:2۰ برآمدگی زمین. 

کوّست :٥‏ بلای عظیم. یاری» مساعدت. بخت. 

کزست که‌وتن 
عزیزی را از دست دادن. 

کوسته عاده۷: کوسه. 

کوسته ک 5t‏ پابند ستور. بند خنجر. میانحی» 
آن که ميان دو دشمن میانجیگری کند. 

کوسک »۷ : چشم آبی (ک). 

كۆس که‌فتن 
دست دادن. بدیخت شدن. 

کوسکی ۵ : اهرم آهنی (ک). 

کوسوک ۷۵90۷:سگ. 

کوسه kosa‏ : کوسه» کوسج؛ بی‌ریش. کوسه ماهی. 

کوسه ک ٥58‏ : ابند ستور. میانحی. بند خنجر. 


۳ ۷۵۵ : بدیخت شدن. 


kos ۳‏ : کنایه از عزیزی را از 


کوسه‌وریش پان 0 ۲15 با ۷05۵: کوسه و ریش 
پهن» دو جیز مخالف. 

کوش ۷:4 : چابکی» زرنگی. حبش. پیش جلو 
(ک). 

کوش 8 آغوش. کوشش. سنگ. پینه. 

کوش بوون ١۵ط‏ 5د۷: جنبیدن. پیش آمدن. 

کو شتار ۵808 : کشتار. 

کوشتن 
کردن آتش. 

کوشتنه‌وه عمبهما۷: ذیح کردن» سر بریدن. 
قصاص کردن. 

کوشتوو ۷15۵: ذبح شده سربریده. کشته شده. 


کوشته kušta‏ دگچ مرده. 


۷ : کشتن» مقتول ساختن. خاموش 


كوشتەرا 


AN‘ 


کوگادان 


کوشته‌را 8 رنده, آلتی که با آذ نجار چوب 
را می‌تراشد. 

کوشته‌ره ۶۵ رنده. 

کوشته‌ی kuštay‏ : کشتن (گ). ۳ 

کوشتی ا5ا : ذبح شده» سربریده. 

کوشش ۸٥515‏ :کوشش» سعی» جهد. جدال. تمرین. 

کۆشک :)٥5‏ کوشک» قصر کاخ. تودۀ تاپال که 
در زمستان به مصرف می رسانند. 

کوشکار 5k‏ »: پینه‌دوز (ک). 

كۆشكە koška‏ : نوعی گلابی (ک). 

کوشکه کردن ۵ ڈ۸ : سر دو پا نشستن 

کزشکهلان 
تاپاله‌ها را روی هم می چینند 

کو شکهه‌لاتن ۷۵۵۵/۵/۳ : سر دو پا نشستن. 

کوشنده ۷۵8۳۵2 : کشنده. 

کوشه ۲08: کوشش» سعی» جهد 

کو شهلان ۷02/۵ : تا پاله‌دان حای تاپاله. 

کوشه‌وه ۷۰5۵۷«۰: کوشش: 

کوشین k٥١‏ : کوشیدن, تلاش کردن. 

کوف kof‏ : کوه (رگ). 

کوفت ۷1#: خسته. کوفت 

کوفه kofa‏ :كوه (گ). 

كۆفى ۷۰ :گره‌ای که زنان به سرپوش خود برای 
زیبایی می‌زنند (ک). 

کۆقک »۷0۷۷: قیف. انگشتانه. سوراخ دبر (ک). 

کوقزک مالاو ۷۰:نوعی کبک (ک). 

کو ک ۲0۷: ريشه. پی» اساس (ک). پداق. کوک» 


بخیه درشت. روتمند. هوشیار عاقل. زیرک. 


8۵480 : حای تاپاله» جایی که 


زیبا. بزرگ. سازگار. بهانه. آواز بلند. کیک 
(لک). بنیاده پی» اساس ( گ). 

ک وکردن ۷:۵ ۷۰: رم کردن» رمیدن. جمع کردن. 

کو کردنه‌وه ‏ ۷۵۵۷۵ ۷۰: جمع کردن؛ گرد 
آوردن. 

کوک کردن :۵ ۷0۷ :کوک کردن» مر تب کردن 
آلات موسیقی, کوک کردن و منظم کردن حرکات 
دستگاه ساعت. آماده کردن چیزی. 

کو ک گرتن ‏ ١او k٥۸‏ : بهانه گرفتن. بخیه زدن. 

ک و کلاش 88 نوعی رستنی است. 

کوکو د: کوکو نوعی طعام که با سبزی و 
سیب زمینی کوبیده و زرده تخم‌مرغ درست کنند. 
فاخته. 

کوکوختی ۷۵ : قمری. 

ک و که ۷۵۲۵: سرفه. 

ک که ک وک ۷0۷۲ :)٥‏ سرفه‌های پشت سرهم. 

كۆ که زه‌شه 5ھ 0)4 ): سياه سرفه. 

ک و كەن ۷۵۳ :کوه کن ( گ). از علف بازداشتن دام. 

کو که‌نار ۲0۷۵۵7 :کوکنار غلاف‌وغوزهٌ خشخاش. 

کوکی 6 آشتی. یگانگی. آراستگی. آمادگی. 

ک کین ۷0۷0:سرفه کردن. 

كۆگا 8و ۷0: توده» هر چییزی که روی هم ريخته و 
کوت کرده باشند. انجمن» مجمع. انباره مخزن 
(گ). 

کو گابازی اعد قو 0*: نوعی بازی که چیزی را د 
تودۂ خحاک پنهان کنند و اگر حریف پیدا کرد بازی 
را می‌برد. 


کزگادان ko gû dên‏ : خرمن کردن؛ توده کردن» 


انباشتن. 

کو گه 8 ۷۵: توده. انجمن. انبار. کجا (رگ). 

ک گھ وان 8۸س عو ۰: انباردار. 

کول اا) : کند» تیفی که دم آن تیز نباشد. خسته. 
عضو از کار افتاده (ک). غم» اندوه. چشم درد. 

کول اه۷ : ناوه خمیر (ک). ناودان آسیاب. حوب 


کول إلا : جوش» حوشش آب.کوتاه. پنهان. اندوه. 
جاندار بی‌بهره. 

کول إه : دام پی‌شاخ. فلج. وسط شانه. کال. 

کولاب طال!: پنجۀ درندگان و پرندگان. قلاب 
(ک). 

کولابه عطقاد: چوب‌های گردن گاو در هنگام 
شخم زدن (ک). 

کولات فاد" : کلوحۂ خاکی یا برفی (ک). 

کولاتگ و۷8 : حوشیده. 

کولاره #۵اه»: نوعی عقاب که جوجه‌های مرغ را 
می‌رباید و رنگش سیاه کمرنگ است. فرفره 
کاغذی. 

کولاژ دوم ده تفا :کزدم (گ). 

کولافک »۵ا۷: قارچ (ک). 

کولافه اقا : بیکاره» بی‌هنر (ک). 

کولاف ۷قاں) : نمد.کلاہ (ک). 

کولان «قان»: آشیانه. 

کولان 0 : کوچه. 

کولانجکه »»نوطفا۷: روزنه. 

کو لاندن ۵0 : پختن؛ طبخ کردن. 

کولاندنه‌وه 


۷۵۱۵۵۵۵ : تازه کردن زخم. 


.ê 


AAI 


کولک 


درد آوردن زخم. 

كۆڵانكوت kolan kut‏ : ولگرد. 

کولانکه ۵ : روزنە. 

کو لانگ واصق|ل۷: حوشیده. پخته. 

کولانن ۷/6 حوشاندن. 

کولاننه‌وه ۷۵ دوباره حوشاندن. 

کولانه ۵۵ : آشیانه. 

کولانه‌وه ۷۵ : به درد آمدن زخم. 

کولاو kulãw‏ : داس کوک (ل). 

کولاو ۷ حوشیده. 

کول بوون ۵۸ط اد۷:کند شدن. خسته شدن. کار 
کردن. آماسیدن؛ ورم کردن (رک). 

کولبه‌ند 9 ۷۵ : دستمال بزرگی که زنان روی 
دوش می‌اندازند. 

کولپ عال»: گرانی. سنگینی. قحطی (ک). 

کولپیچ kulpîç‏ : آحر (ک). 

کول پیدان 08080 ۲0۱: شکست دادن» مغلوب 
کردن. 

کولجه kulja‏ : نیم تا زنانه. 

کولخان «۵: اد" : گلخن» گلخان؛ تون گرمابه. 

کول خواردن :۰/۵۵ (۷: جوش خوردن از 


شم 

کول دان 480 |۷: حوش دادن. 

کزل دان 980 إه): به عقب برگشتن» واپس رفتن. 
شکست خوردن. 

کولغا ة9اد": حیوان گرسنه (ک). 

کولغت 9( : ستبر؛ کلفت. زیاد» فراوان (ک). 


کولک »اا۸ : غمگین. دمل کورک. آلاچیق. 


کولک 

کولک ۵ : کرک. دچاںء مبتلا. 

کولک ۷0۱۷: خانه‌ای که از نی درست شده باشد. 
تن درخحت پوسیده. تکهٌ جوب کلفت. 

کولکانه kulkãna‏ : انگشتر (ل). 

کول کردن ۳ [: کول کردن» حمل کردن بار 
بر روی پشت. حمل بچه بر روی شانه. 

کو لکن ۵ : پشمالوه پشم آلود. 

کولکنه ۵ پشمالو. 

کولکه ۵( : کرک. 

كۆلكەر ۲ ۷۵۱ : گازر» رختشوی. 

کولکه‌زن ٣ا‏ )إا : کندن‌موی بز و گوسفند با 


دست. 

کولکه زیزینه . 2۵6۳۵ ۷6۱۵: رنگیرکمان. 

کزلکیش 8 باریر» حمال. 

ک و لگه 8 : جای توقف چند شکارچی. 
کمین‌گاه. 

کزلگیر ۲ |۷۵ : خرده‌فروشی که جنس‌هایش را 
بر دوش می‌گرداند. 

کولله عااد۷: ملخ. 

کولله‌به جه ز مز 9 ها : کنایه از آدم لاغر است. 

کولله‌زه‌رده 8 هاالا : نوعی ملخ زرد. 

کولله ک »عاالا: روزنه. لنگ. 

کولله‌مسکه niska‏ عاالا: نوعی ملخ. 

کول لیدان 
حرده خرده برداشتن. 

کولم ٣اا‏ : پر از یک مشت. ضربتی که با مشت 
بسته زنند (ک). 

کولم ۲ : گونه» یک طرف صورت. 


80 اںku‏ : ناخنک زدن» چیزی را 


AAT 


کولزک 

کولمه ۵ : یک طرف صورت. قطعه‌ای از 
گوشت. 

کولنج زآإه) : قولنج کولنج. 

کولنجان دفزه‌ناه": قولنجان. 

کولنج کردن ‏ ۷۵0 [۲0۷0: قولنج کردن» دچار 
قولنج شدن. 

کولنجگه هو زا : بین دو شانه. 

کولنچه . ۵[ آإه» : بذر نرسیده, دختر نرسیده. 

کولندهر ھل ہناu):‏ کدو (ک). 

کزلنگ 9( : کلنگ که با آن زمین می‌کنند. نام 
پرنده‌ای است. 

کولو ها : ملخ (ک). 

کزلوان 
دوششان می‌گذارند. 

کولوت ۲ : کلوخۂ قند یا خاک. سرین» کفل» 
عجز. 

کولو جه هزه!۵: نیم تن آستین‌دار زنانه. 

کولوخ ۱0۰ :کاسة سر (ک). 

كولۆر 

كۆلۆز 

كۆلۆزبانە 
زرد و در طب به کار می‌رود (گ). 

کولوزرک اداد : سنگدان, شانک. 

کولزش 

کو ل شه 

کولوفت ادإں): کلفت» ستبر. 

کولزک 


زودپز. کفل؛ سرین. 


۵ ۷۵۱ : پارچه‌ای که زنان روی 


kulor‏ : پوچ؛ ميان تهی. 
2 : كلاه پشمی (ک). 


koloz bêna‏ : گیاهی است دارای گلی 


۵ سباری؛ ساقه‌های حو و گندم. 


8 ساقه‌های خوشة گندم و جو. 


۷۷ : استخوان ران. عدس و نخود 


کولزکار 


AAY 


کوله کردن 


کول کار ۲ اا۸ : بنایی که فقط با کلوخ ساخته 
شود. چیز منظم. 

کول و کو ۲۰ ا إن شعلا آتش. 

کول وکو دامردن ‏ طاهنقه k٥‏ با إا : سوختن 
چیزی به تمامی. 

کول ؤل !4: بدبخت. گوسفند پیشانی سفید. 
كوڵۆڵى .بت 

كولۆم "ەد : کلون در قفل در. 

کولم کردن :۷:۵ ٥۳۴‏ إں): در را با قید چوبی که 
پشت در نصب کنند بستن. 

کولونجه ‏ 1م ەإ»: نیم تا زنان. 

کولو نده ۵( : قد کوتاه. نیم تنه. 
کولوو ‏ ۷0(۵: نان سوخته در تنورء گرده نان که در 
تنور افتد. 
کولووچه ھچتاںk‏ : کلوچه. 
کولوور ثاا): کرورء پانصد هزار. 
کولووره »۵اد»: تود؛ُ زنبور عسل. 
کولووز ۵(۵2: ناتوان» ناچیز. فرسوده. 
کولووزبانهوه 
فروتتی کردن. 
کولووکی ‏ ۷۵۱۵۷: عجله شتاب. 
کولوه 


2۵۵۵ : اظهار عجز و 


۵ حوی» جوب (ل). 
kula‏ : ملخ. 
!۷ : کمین‌گاه. کوتاه. خارپشت. 
4 : برده» بنده زرخرید. 
۵( هندوانه. بچۀ حیوان. گردة نان که در 
تنور افتد. 


کوله‌بار 9۵7 ۷۰!۵:کوله‌بان باری که بر پشت کشند. 


کوله‌بال |98 ۷۵/۵ : نیم تنه» پلک. 

کو له باله 986 aإku‏ : پلک. 

کوله‌برک ۷ ۷۵ : چوبی که به درعت اندازند 
تا ثمر آن بریزد. 

کولهبنه ۵ ۵۵ : آشوب وه آشوبگر. 
قدکوتاه. 

کو له بهس 8 ۷0 : پسر زن مرد از شوهر دیگ 
ناپسری. 

کولهبه ست اوه و۷ : نایسری. 

کوله‌بی آط ۷۵۱۵: درخت بید. 

کوله پزه مام ۷۵!2: کوتاه قد چهارشانه. تیهو. 

کوله پچ کردن kirdin‏ ۳۵ aإku‏ :کسی را با 
عجله گرفتن. 

کوله خرته ۵ وبا : قدکوتاه چاق. 

كۆلەر ۷۵9۲ : کاوشگر. 

كۆلەزم rim‏ 8 نیز کوچک. ستونی که در 
وسط آلاچیق می‌زنند. 

كۆلەز رگ واءاعه(۲: سنگدان. 


کولهژ ۶عد: مار بزرگ (گ). 
كۆلەسى : تنه درحت که زنبور عسل در آن 
لانه گذارند. 


كۆلەش 5إ : ساقۀ جو و گندم. بی آبروه بی‌حیا. 

کولهفز ۲ ka‏ : بلدرجین. 

کولهک 
می‌تراشند. پنجرة کوچک. طاقچه. 

کوله کردن ۵۳ ۱ : خود را پنهان کردن برای 
گوش کردن به سخن کسی» دزدیده گوش به سخن 


کسی فرا داشتن» دزدیده گوش کردن به حرف 


مھاں» : کاردی که با آن قاشق چوبی را 


کوله کویرو: 
کسی, 

کوله کوێرۆ ۵ ۷۵۱۵ : نوعی مار. 

کوله که وا ۵ ع|۷: ستون زیر شاه تیر سقف. 

کوله ماه ۵ ۷1۵ : چویی است که در وسط 
خیش قرار می‌گیرد. 

کوله مه رگی margê‏ دا : زندگی پردرد و رنج. 

کوله‌نانی مق ا۲: آن که می‌تواند دامادی که از 
مردی افتاده او را مرد کند. 

کولهنجه ana‏ : نيمتنهٌ زنانه. 

کوله نجی kulanjî‏ :کژدم. 

کزله‌وار ۵۲ آن که دچار سختی و تنگدستی 
شده باشد. کسی که دارای زحمی عمیق باشد. 

کز له وانه 8 پارچه‌ای کلفت که زنان 
روی دوششان می‌گذارند. 

کلهوژ ‏ ۷۶ 00*: چوب آتش کاوه چوبی که با 
آن آتش تنور را زیرورو می‌کنند و نان را از تنور با 
آن درمی آورند. 

كۆلەوەس was‏ ۷۵۱۵ : ناپسری. گندم و حوکاشته 
شده قبل از بارش باران. 

کوله‌وه‌یباب ۷۵/۵ ۵( : نوعی مار. آشوبگر. 

کزله‌ویو 2 ۷۵/۵ : شعر نامربوط. 

کولی آانk:‏ ملخ (ک). 

کولیاگ 9 پخته شده. حوشیده شده. 

کولیان ۴( پختن. حوشیدن. 

کولیانه وه ۵۵۷۵ : به درد آمدن زخم. 

کولی دل !۵ آإا: سوزدل» شور و اشتیاق بسیا رکه 
غم‌افزا باشد. 


کرتره 


۳۹ و ۰ ۰ 
8 کرد نان» رغیف. 


ANF 


كۆمەک 


کولێره چه‌وره ۵۷2و ۱872 :گرد؛ نان که روغن 
روی آن مالیده باشند. 
کولیره مه ژگه 
گردو در آن مخلوط کرده باشند. 
کولیلک »الا :گل وحشی. 
کولین «اآا: بخاری دیواری (ک). 
کولین 
کولینگ 
می‌کند. 
کولینه 
کولینه وه ۵۷۵ : کاویدن» کندن» حفر کردن. 


2و2 kulêra‏ : گرده نانی که 


nاku:‏ آشیانه. ظرف سفالی. 


وال : کلنگ که با آن زمین حفر 
6 آشیانه. 


تفحص کردن» پژوهش کردن. 
کزم 
پشت در نصب کنند و در را بدان بندند (گ). 
کزماج 
می‌گیرد. نان گرده روغنی. کوره. 
کوّماجه »ز۷08: یک قسم نان ضخیم و پوک که 


0 مقعد دبر. کوژیشت. قید چوبی که 


۷0۳08 : ستونی که در وسط خیمه قرار 


با آرد گندم و نخود درست کنند. 
کومار 8۲ بند خیمه‌ای که در جایی برپا کنند. 
مردم. جمهور. طایفه. 
کوماریتی :komêrêitî‏ جمهوری» منسوپ به مردم. 
كۆمانچ 
کوماو 
کوماوه 
کوم بوونه‌وه 
کومسا قهد»: قطع باران ( گ). 
کزمه 
کومه ک 


م٣٥‏ : ستون وسط خیمه. 
0۷ کوژیشت» پشت خمیده. 
8 پشت خمیده. 


k٥m ۷۵‏ : خمیدن پشت. 


۵ تنوده. رمه اسب (گ). 


k٥m‏ کمک پاری» مدد. 


کومه ک کردن 


۸۸۵ 


کون سال 


کو مه ک کردن ۷۵ ۷0۳۵۷: کمک کردن. 
کومه کی ۷0۳۵۷:کمکی. 
کزمهل ۷۵۲08 : توده. مردم. 
کومه‌لابه تی ‏ ۷0۳0۵1۵/28: اجتماعی. 
کزمهل بوون 
۳ 
کومه‌لنه 
کوّمه‌لکر دن 
کردن. 
كۆمەڵە komala‏ : توده. مردم. 
کومه له بەستن 
کار هم. 
کون 
کزن 
کون 
کونار 
کوناروچن "چە ۷۵0۵ : روزنه. 
کونارشک 
کزناکز 


komal bûn‏ :گرد آمدن در کنار 


komalta‏ : توده. مردم. 


۳1 ک ۰ 
koma kirdin‏ : گرد آوردن؛ حمع 


komala bastin‏ :گرد آمدن در 


رورا : سوراخ. 
8 کهن. خیم کوچک (ک). 
۵ سوراخ. روزنه. 


۲ : کنار. درختچه‌ای است. 


kunêrišk‏ : آرنج. 


konêko‏ : خیلی کهنه (گ). 


کوناوچه ۷۵ روزنه. 
کوناوده‌ر ۷ق« : چیزی که از دو طرف 
سوراخ شده باشد. 


کوناوه‌جگه وو[۷۷۳۵۷2: روزنه. 
کون بز 
کون بزکردن kirin‏ بط ہما : پستن سوراخ دیوار 

و غیره. 
کون بوون 
کون به‌فر 


bir‏ 8 سوراخ بسته شده. 


bûn‏ 8 سوراخ شدن. 


kun ba‏ : چالهٌ برف (ک)۔ 


کونج زا» : گوشه» زاویه» کنج. خالدار. آبله‌رو. 
گلدان. چین‌ وشکن. سنگ. موی بالای پیشانی. 

کونجز ازه‌د": خالدار. کم‌پهنا. 

کونجزه رازہ : خارخسک. 

کونج زکه 6۵ز۷۵۳: خالدار. کم پهنا. 

کونجکاو 

کونجکاوی 
دقیق. 

کرنجکونجین «قزج ازج : بازی گوشه به 
گوشه. 

کونجووز [۷۵0[۵0 : گوشۂ تنگ و کم پھنا. 

کونجوول از" : گوشٌ خانه» گوشه‌ای دور از 


عردم 


۷ زد : کنجکاوء متفحص. 


۷ زد۷ : کنجکاوی؛ تفحص 


کونجی آزهد: کنجد. 
کونجیت زد : کنجد (ل). 
کوند ۷1۵: جغد (ک). 
کوندر هد" : کدو (ک). 


کوندک 
کوندووش 
کونده 
کونده‌بوو 0ط ۷۵۳۵۵: جغد» بوف. 
کونده‌به‌بوو 
کونده‌لان ۳۵۵167 : حای مشک آب. 

کون زووان 2۷80 (۷۵: کندزبان کسی که 
کون زه‌ین 29۷۳ kun‏ : کودن» کندفهم» کم عقل. 
کون سال 58 kun‏ : کهنسال» پیر. 


kunik‏ : کدو. پوست دباغی شده بز 


۵ جوالدوز. گرد عطسه آور. 


kunda‏ : پوست دباغی شده بر. 


kunda bab‏ : حغد. 


کون کردن 


زد 


کووخهل 


تسس سس سس سس سس کا 


کون کردن 
کونک 


kirdin‏ 8 : سوراخ کردن. 

۷ موهای ریز و خرد که بر روی پر 
۳7 

کونگ 9 گرهی است در میان تنه درخت 
گردو که آن را می‌کنند و خرد می‌کنند و با آن 

ر 

رنگ‌آمیزی می‌کنند. 

کونگره 5 حصار قلعه. 

کوننه 


۵8 پوست دباغی شده بز. 


کوننه‌لان 0 تبه. زمین فرورفته و پست. 

کوننه‌ی زرانی 7 ۷۷۱۳۵۷ : کاسة زانو 
کشگک 

کونزش 5 خسیس. حوالدوز ( ک). 


کونزشه 

کونووچکه 

کونووز ۵ : کندر؛ بستج. 

کونووس ۲0۳۵۰: صورتجلسه استشهاد. 

کونه ‏ 0۵: کهنه دیرینه. آتشدان (ل). 

کونه پوش ‏ 005 ۷0۳۵: کهنه‌پوش ژنده‌پوش آن 
که لباس کهنه پوشد. 

کونه به‌رست 


kunoša‏ : حارو (رک). 


۵۵ سوراخ ریز. 


kona Pa rist‏ : مرتحی آن که 
سر جع 


كۆنەپەرستى kona paristî‏ : ارتجاع تمایل به 
اوضاع کهنه و قدیمی. 
کونه‌سوار 7 ۲00۵ : کهنه‌سواره سوارکار 


زیردست و مجرب. کهنه کار در جنگ و ستیز. 

مرشد زورخانه. ۱ 
کونه‌سواری 1 ۲07۵ : کهنه‌سواری؛ آزمودگی 

در سواری؛ کهنه کاری در حنگ.مرشدی زورخانه. 


و نه ف و نز 5 k٥‏ : کهنه‌فروش آن که 
فروس فروش ۱ 
لباس‌های کهنه می‌فروشد. 
کونه‌فروشی kona firošî‏ : کهنه‌فروشی» شغل 
کهنه‌فروش. 
کونی 3 کهنی کهن بودن. 
کونینه 8 بیز کهنه و باستانی. 
کوو ۵ کو کجا؟ کوه (لک). 
کووار 8۲ محله. 
کووارک 
کووپ 
کووپه 
کووبه لو که ۵8 خمرۂ کو جک. 
کووبه له 8( : خم کوپیک. 
کووت 
کود. 
کووتال 
کووتال فرۆش ۹۳۵5 اقا : پارچه‌فروش. 
کووتری :۷۵۷: قمری. 
کووته ها : توله سگ ( گ). بنه و تخمه با هم 


kuwêrik‏ : قارچ. 
۳ فنحان. 


۵ غمره» سبوی بزرگ. 


6 : برای فراخواندن سگ به کار می‌رود. 


۸۵4 : پارچه‌های گونا گون. 


کوییده شده. 
کووته‌ل اها»: ناو آسیاب (ک). 
کووته له ھا0 ): توله سگ. 
کووجی از" : کوچه تنگ (ک). 
کووچاک 8 خس و خاشاک که روی بام 
می‌اندازند و آن را می‌پوشانند. 
کووچه k۵‏ : کوچه (لک). 
کووخک 
کووخهل 


kûxik‏ : سرفه. 
×۵ : نگهہان خرمن (لک). 


کوودک ۸۸۷ کوبخا 
کوودک *۷0۵: زانو (ک). کووژه که ۵‰ »: خرمهره سبز. 
کووده‌له kûdala‏ : بچۀ گراز. کووژه که که‌رانه ۵ ۷02۵098 : خر مهره. 


کوور 
کوهستانی. 

کوورک 

کوورکووره ‏ ۷072 :۷۵: پرنده‌ای است شکاری و 
گوشت خوار. 

کووره ‏ »۷۵7 : کوره» آتشگاه آهنگری. 


کووره به‌زخانه ۵02 عهم ۷۵۲۵ : کوره‌پزخانه. 


۲ عمیق (ک). بزغاله دوساله. منطقۀ 


۷ مرغی که از تخم باز ایستد. 


کووره دان 480 ۷۵7۵: جای تودهٌ زنبور عسل. 

کووره‌ده‌مین 0 kûra‏ : آن که کوره را 
می‌دماند. 

کووره گلالان ‏ 40و k۵۲‏ : رودنعانة عشک 
(رگ). 


کووز 


هندوانه. حوی (رگ). 


2 یک قسمت بریده شده از خریزه با 


کووزاندنه‌وه ۷۵ تیر کشیدن. 
کووزانه‌وه 8 به سوزش افتادن پوست 


بدن. 
کووزکردن ۷:۵0 ۷02: قسمت قسمت و بریده 
بریده کردن خربزه و هندوانه. 
کوو زکووز ۷2 ع۵»: قاچ قاچ. 
کووزلیدان 7 k۵‏ : بخش بندی کردن زمین با 
گاو آهن. 
کووزه 
کووز‌له !۷۵22 : شاهی آبی. 
کووژه 2۵ : گلوی آسیاب. 


کووژه‌ره 


2۵ نام حیوانی است وحشی ( ک). 


kûZara‏ : انحروت» انزروت» زنجیر. 


کووش 
کووفک 
کووفی 
کووفان 
کووثه 


5 کجا؟ هیچ. 

ماگ قیف (رک). 

8 خمره. سر پوش زنان (ک). 
۷۵ غم› اندوه. درد آزار (ک). 
۷۵ :کی (ک). 
کووک k۵١‏ : خمیدگی پشت (لک). 
کووکوو »۷۵ :کوکو سبزی. قمری. 
کووکوو كەرە 
کووکه »۷۵۷: بانگ خروس. آشوب؛ هنگامه. 
کوول 
کوولک »۷۵: آشيانة مرغ. 
کووله که »۷۵۱2۷: کدو. 
کووله که دوشاوی ۹0587۷1 ۷0۱۵62 : نوعی کدو. 
کووله کین «۷۵۱۵۷۵: آش کدو. 
کوون 
کوونه »۷۵0: منقل آتشدان (ل). 
کوونی ۷۵0: بیکارہ» تنبل. کونی. 
کوو ۷۷:کیک. 
کووزه‌نه ک ‏ 2002۷ ۷۰۷ نوعی قرقی. 
کووه «۷0:ستار؛ پروین. 
کوه ددا: کد (ک). 


۵ ۷۵۷۵ : قمری. 


ا : تشت چوبین خمیر. زاغه. غار. فيل 


kûn‏ : کون» مقعد. 


کویٰ k۵6‏ : کجا. 
کوێت ۸۵6 :کمیت» اسبی که رنگش بین سیاهی و 
سرخی باشد. 


کوبخا 8 کد خدا. 


کویخایانه 


AAA 


که‌یاده 


کو پخایانه »۷۵۵:۵/8: آنچه کدخدا به عنوان 
سهم خود از رعایا می‌گرفت. 

کو ێخابه تی ۷۵۵۵۵ : کدخدایی. 

کور ۲ کور نابینا. ر 

کوبێرانه ۵8:۵0 : کورانه» مانند کور. 

کوټراو kuêrãw‏ : چشمۂ کم آب. 

کوبرایی ۷۵8:8۷:کوری. 


کوێرابی داهاتن ۹۵0۵0 ۵۵:۷ : کور شدن» 
نابینا شدن. 
کوپر بوون b0n‏ ۷۵۵۲ : کور شدن. 


کویر بوونه‌وه ۵۷۵ ۲۵8۲: آزبین رفتن نشانه 
راه و چشمه و غیره. نابود شدن نسل خاندانی. 

کویردل اه ۷۵8۲ : کوردل» کورباطن. نادان. 

کوپردل ‏ ۵8 :۷۵8: کوردلی» کورباطنی. نادانی. 

کویرک ۷۵6۷۷: سیاهک. 

کوێرکوێرانه ۷۵۵/۵02 :۷۵8: کورکورانه» 
نسنجیده» کورانه. 

کویرنان 

کوپروو ۷۵8:5: سیاهک. 

کوپره‌دی ٩۵‏ ۷۵8:۵: کورهده» ده کوچک و 
کم‌آباد. 

کویره‌ژی ‏ ۲8 ۷۵80۵: کوره راهه راه پرپیچ و خم. 

کویرهک kuêrak‏ : سیاهک. 

کویره کانی ۷۵2 ۸8۲۸ : چشمه‌ای که حشکیده 


۳ ۷6۲ : زفت» خسیس. 


کوبره‌مار ۲ ۷6۲۵ : نوعی مار. 
کویره مووشه 


کم سو باشد. 


kuêra ۵‏ : مردی که چشمش 


که‌باده 


کوبره‌وه بوون ١ط‏ ۷0287۵۷۵: ویران شدن. 
منقرض شدن. 

کویره‌وه‌ری ‏ 8۲۷2ا : سختی» محنت» رنج. 

کویریتی ۷:۵:۵8:کوری. 

کوپریشک »۷:۵/8: خرگوش. 

کویژرک ۷۵2۷ : گوشه (ک). 

کوبسان ۷۵:۵980: کوهستان کهستان» کوهسار. 

کویستان ۷/8۰18 : کوهستان. 

کوبستانی ۷16:071: کوهستانی. 

کویشتیر ۷۵680: بز دوساله. 

کویشکه ۷/83۷۰: گنجشک. 

کزیله 

کون «۷۵4: پارچهُ ضخیم سیاه چادر. 

کوپنده‌ری ‏ ۷2۵70۵ : کجا؟ 


koyla‏ : علام زرخر بد. 


کوینک kK‏ : قسمتی از سیاہ چادر. 


کوینه ۵ کسا؟ 
کوبوسان nۋsقku‏ : کوهستان. 
کویر ۷۷۲: عمیق» زرف (ک). 


کویسان 
که ۷۵: که حرف ربط. هرگاه. اگر. 
كەباب 
که‌بابچی ط8ط : کبابی» کبابفروش. 


kuîsãn‏ : کوهستان. 
۵080 : کباب. 
که‌بابخانه ۵ ۷۵0۵ : کباب پزخانه. 


که‌بابه 
که‌بات 


۵0۵ کیابه, حب‌العروس. 
81 نوعی میوة ترش مزه مانند نارنج 


است. 
kabãda‏ : کیاده» یکی از ادوات ورزش 


باستانی. 


که‌بانوو 


۸۸۹ 


که‌تیبه 


که‌بانوو 9۵۰۵ :k‏ کدبانو بانوی خانه. 
که‌بانی ۰۵ ۷۵: کدبانو (ک). 


كەپكەبپ kab kab‏ : پرنده‌ای است کوچک. 
که بله مه ۵ دارویی است خوراکی. 


كەيەر kabar‏ :کر شوک‌الحمار. 

كەپ :kap‏ پر یک مشت. بینی. 

که پر ۲[ : کپر» کومه» عریش. 

که پرو که 08 : کپر کو چک کومۂ کو چیک. 

که‌بک ۷۵۷ : قله» ستیغ کوه. 

که بله مه ۵ دارویی است خوراکی. 

که‌پ‌لی گرتن مو ۱۵ kap‏ : باز کردن پنجه و 
انگشتان دست به سوی کسی از روی کوک 
داشت و تحقیر. 

که‌پن kapin‏ : آدم بی دندان که سخن گوید. 

که بو ٥‏ بینی. 

که بت :كود (گ). 

كەپۆل ۷۵0۷ : کله» سر. پوز» پوزه. 

که پولک )إەP k2‏ : پینی. کله» سر. 

که‌پوو 8 : بینی. پیر بی‌دندان. فاخته. 

که‌پووره ۷۵002: شورش. هنگامه. غوغا. 

که پوو كەرە ۵ ۷۵۵0۵ : فاخته. 

که پووله 4ھ : پیمانۂ چوبی آسیابان. 

که به ۵ صدای آدم بی‌دندان. 

که‌به‌ر 7 آن که دندان پیشین ندارد. 

که‌به ک سبوس آنچه که پس از بیختن آرد 
در غربال باقی می‌ماند. 

که پەلە کی :kapalakî‏ دامی که به بیماری کشنده‌ای 


مبتلا شود. 


که‌په‌نک ‏ ٥۵م‏ : کپنک» جلیتغۀ نمدی ضخیم. 

كەپەنە kapa‏ : کپنک (ک). 

که به نه کدال إkida kapan a‏ : کرکس. 

كەپى پان «هع 1ع۷۵: نوعی انار. 

که‌پیله ه۳ه۷: پیمانة چوبی آسیابان. 

كەت ۷۵: یونجه (ک). تشت آرد نانوا. دوش. 
تک. حادثه (لک). 

که‌تانه ۷۵/8: نوعی آهنگ کردی است 

که‌تانی ‏ ۷۵/401: نوعی بادام. 

که‌تره ۵۸): ننگ و بدی. 

۷17 کتری. 

که‌تکی »۷۵ : انجیر خشک (ک). 

که نکه‌ته اھ ۷۵۶: تک‌تک (ک). 


که‌تن ۷۵: افتادن. زیان رساندن. 


که‌تری 


كەت وکلفت 6 ا k۵‏ : شخص بلند قد و قوی 
هیکل. 

که توو ۵ : تن درخت میان تھی که در آن آب 
ریزند. آبگردان. 

که‌توون k۳‏ : رشته» کمند. 

که‌ته هاه۷: تشت‌آرد نانوایی. گنده» بزرگ. کته 
دمپخت. 

که ته پلاو pilãw‏ هڅه کته پلوه برنجی که بدون 
روغن پزند. 

كەتەن k٥١‏ : کمند (لک). 

که ته‌و 8W‏ سرفه ستور. 

که‌تی ۷۵8: پرنده‌ای است به‌انداز؛ کبک‌و شبیه به 
کیک 


که‌تیبه »۷۵/0 لبۂ بام آجری. 


که‌تیر 

که تیر ۷۵۲ توده‌ای از گیاه خشک به اندازهُ بار 
یک الاغ. 

که تیره ۷۵/۲۵ : کتیرا. 

که‌جان طفْزه۷: دختر جان. ۲ 

که‌چی . زه۷: نخ تایده (ک). 

كەچ ۷۵8 : کج. دختر (ک). 

که‌چایی ۷۵98۷: کجی. 

که‌چک اوه۷: قاشق (ک). 

که‌چو :k‏ دختر (ک). 


که جه kaça‏ : کینک. حیوانی که شاخش کج باشد. 
که‌چه شاخ ×58 ۵92 : پزی که یک شاحش 
شکسته باشد. 
که چه‌ل اوه : کچل. 
۰ که چه له k4‏ : حوحه‌ای که پرش ريخته باشد. 


كەچەڵى kaçalî‏ : کچلی. 


که‌چی ۵97 : کجی. 

كە چيچ ولوه۷: جایی که مرغ از زمین دانه برچیند 
(ک). 

که‌حلان . ۷۵680: اسب اصیل. 

کهخس ‏ ۷۵6: پیاز ریز (ک). 

كەد ۷24: شاخ درخت. 

که‌دوون  k۵١‏ : سو. حر کوک (ک). 

که‌ده ‏ ۷20: پسربچه (ک). 

که‌دینک ‏ :۷۵۵0 سبو. خمره (ک). 

که‌دینه ‏ ۷20802 ظرف سفالی.. 


که‌ر ۲ خر. کر (ک). وام. 
که‌رانه 
كەربەش 


8 : حر مانند. 


k5‏ نوعی خار. 


۸۹۰ 


که‌رژنگ 


که رپه سه 0۵ مارمولک کوچک. 
که‌رت : باره. دونیم. 

که‌رت بوون ٣۵ط ka‏ : پاره شدن. دونیم شدن. 
که‌رتک . ۷۵6: پاره. دونیم. 


که‌رت کردن ‏ ۷۵10 ۷۵7: پاره کردن.دونیم کردن. 
که‌رتوو ‏ ۷9#: بیل پهن و بزرگ با دستٌ چوبی که 
ریسمانی به آن می‌بندند و یک نفر دسته را 
۳1 ۲ ۰ 
می‌گیرد و یکنفر از روبروی او سر ریسمان را و 


زهین شیار کرده را با آن هموار می‌کنند. 


که‌رته ۵ بخشی از گله و رمه. 

که ‌رته‌ز ۲ نوعی خیارجنبر بی‌اندازه تلخ. 

که‌رته شی 51 kar‏ : کنگرخر. 

که‌رته ک kk‏ : زیاد» فراوان ( ک). 

که رنه له kara‏ سبدچه (ک). 

که‌رته لهز ها k۲۵‏ : استر لاغر. 

که رتینه 8 عنکوت» تار عنکبوت. 

که‌رجلاندن الہ فااهه) : آمیخته کردن (ک). 

که‌رخ ۳ ظرف سفالی. مرز» حدود. گرفتگی 

صدا. 

كەرخ بوون دنه ×۸۵ : صدا گرفتن. 

که رخنکینه ۵ kar‏ : ھردومان› نوعی گیاه. 

که‌ردار 7 ۷8۲: جاروادار. 

که‌رداری 487 ): جارواداری. 

که‌ردز ۲ ۷8۵۲: نوعی رستنی. 

که‌ردووکیش ‏ ۷۵5 k۵۵‏ : کسی که با بیل پهن 
زمین را شیار می‌کند. 

که‌رده‌ی karday‏ : کردن (گ). 

که‌رژنگ karzing‏ : خرچنگ. 


که‌رسمه 


۸41 


که رسمه :kar sima‏ رگی که در بینی الاغ درمی آید 
E‏ آن ۳ می بر ند. 
که رسو نه 8 :تا باله. 


که‌رسه‌پ 0 کرفس. 


که‌رسه‌ر ۲ ۴2۴ : پرنده‌ای است به اندازهٌ مرغایی. 


که‌رسه ک : كلوخ بزرگ. 

که‌رسه گ ۵9 : کلوخه. نادان. 

که‌رشین 0 ۷۵7 : سید دروغی. 

که‌رک ‏ ۷۵۷: عبای بی آستین. 

که‌رکرن :k۵۲‏ وام‌گرفتن» قرض گرفتن ( ک). 

که‌رکوژ ع ): خرزهره. 

كەركۆل kar kol‏ : نوعی گیاه خاردار است. 

كەرکیت k۲۲‏ : دفه» دفتین. 

که‌رگ karg‏ : ماکیان مرغ (گ). 

كەرگراف ۷ ۲ : شبه حزیره (ک). 

که رگه داس 5 ۲۵۲9۵ : دستة داس. 

که‌رگه ز 2 کرکس. 

که‌رگه‌لاری 58 تنوعی پرنده. 

که‌رمه 8 سرگین سفت خشک شده. 

که‌رمیش mêš‏ ۲ خرمگس (ک). 

که‌رو که ۵ نادان ابله. 

که‌روو ‏ ۷۵:0: تار عنکبوت. 

كەروشک )6‰ ka‏ : خ رگوش. 

که‌رویشکه خهو ۲2۰۷ ۷۵۳65۷۵: خواب 
خرگوشی. 

که رویشکه کردن . ۷:۵0 ۷۵۳۷۵3: خرامیدن 
سبزه‌ها به وسیلۀ باد. 

که‌زه 8۵ : شیر حیوان تازه زاییده است. 


که زاختن 
كەرە ۵ : .کره. 
که‌ره‌پوول kp‏ : میراٹ (ک). 
كەرەز ۵2 : نوعی گیاه. 
که‌ره‌سته ‰4 : ماده» اصل هرچیز. مواد اولیه. 
که ره‌سه ۵ مواد اولیه. 


که‌ره‌شیل ا۷۵۳56: خر وس. 


که‌ره ک ۷۵۵۷: بلدرچین (لک). 
که‌ره کیفی 6 : گورخر» گور. 
که‌ره کیوی kara kêwî‏ : گورخر. 


که‌ره‌لیاس 85 حارجی» حارزن. 


که‌ژه‌نا k46‏ : کرنای. 
که‌ره‌نتوو ۵ دامن لبه پهن. 


که‌ره‌نگ 


که زه‌واله 8 بلدرحین. 


karang‏ : نوعی زنبور عسل. 


که‌ره‌وان kar870‏ خر چران. 

کهره‌وس ‏ ۹۲۵۷ : کرفس کرسف. 
که‌ره‌وز ۷2 کر فس. 

که‌ره‌وه‌ره 8 بلد رحین. 

که ره‌وه‌له ۷8 : بلدرچین. 
که‌رهه‌نگ 79 ۷۵۲: زنبور عسل درشت. 
که‌ره‌هوو ‏ ۷۵7۵۵: بادتند (ک). 


که‌رهی , ۷۵۲08: نوعی رستنی خودرو (ک). 

که‌ری ۷۵:۵:کره. 

که‌ری ‏ ۷۵: خحری» خر ببودن. حماقت. کل 
گوسفند. قطعه‌ای از هر چیز (ک). 

كەز عه»: خزه (ک). 

که‌زاختن 
درخت (ک). 


0 بریدن شاخه‌های زاید 


که‌زاخه 


۸۲ 


که‌شاکه‌ش 


سم تست 


که‌زاخه »۵عه۲: قطع شاخه‌های مو (ک). 

که‌زان . ۷۵240: بنه» حبهةالخضراء (ک). 

كەزنەزان ١24ھ" k۵‏ : درعتی است جنگلی. 
کس ندان غیب. 7 

که‌زوان . «2۷۵ه۲: بنه (ک). 

كەزەب دهعه۷: حگر (ک). 

که‌زی . اعه:گیسو. کمن کوه (ک). 


که ‌ز ۵5 : کوه. سفید. موی بز (ک). ابریشم خام. 
که‌ژال 58 : چشم آبی, ابلق» رنگ سیاه و سفید. 


که‌ژاوه »۷2287 : کجاوه. 
بندند. 


که‌ژوک ‏ ٥ه‏ : ابریشم خام نامرغوب. یکی از 
بیماری‌های اعصاب که غالباً در کمر بروز می‌کند 
و تا زانو و پا می‌رسد. 

0 بافته و پارچه‌ای است که با آن 


که‌ژوو 


س ۳2 
سروته آلاچیق را می گیرند. رسن. 


که‌ژه ‏ ‰ه»: آهن سرکج که پیلبانان با آن پیل را 
می‌رانند. 
که‌ژهل ‏ اهقله»: دام سیاه و سفید. ابلق. 
که‌ژه‌وان ۷۵ ۷222 : کوه‌نورد. 
که‌ژی ‏ ۲22 :کوهی. رسن پهن. 
كەس kas‏ : کس؛ شخص. شخص مبهم. فردی» 
احدی. خویش» خویشاوند. پار» همدم. 
که‌ساس . ۷2۵88: آشفته» پریشان. 
که‌ساسی kasãsî‏ : آشفتگی» پریشانی. 


که‌ساندن «۷6984: خاطر جمع کردن.؟ شت 
برای زمستان خشک کردن. آرام کردن. 


که‌سایه تی ۷۵1 خویشاوندی. شخصیت. 

که‌سپ  k29‏ : دشواری» سختی. برآمدگی زمین. 
کوبیدن بام. 

که‌سپک ‏ »۷۵۵0: حلزون» سفیدمهره (ک). 

که‌ست ۶ بد» زشت (رگ). 

که‌ستک . »هه : کلوخة بزرگ. 

که‌سخاندن ۷۵9۷8۵:0: هرس کردن (ک). 

که‌سک 9 سبز. 


که‌سکاو 
که‌سک و سوور ۲ با ۷۵۵ : رنگین‌کمان. سبز و 


kaskãw‏ : آش ہرگ حفندر. 


سرح. 
که‌سکوون ۵0»عه۷: تند مزه. 
که‌سکه 


۵ زن بی‌حیا. 


که‌سکه‌سور kaska sor‏ : رنگینکمان (رک). 
که‌سکین kakî‏ : تند مزه. 

که‌سمه ‏ ۸۳ : نان لواشی که به آن روغن مالند. 
که‌سناو kas nw‏ : کنیه. 


كەس نەزان 241ھ" 45): جهان نامعلوم (گ). 
که‌سنه ناس 5 kas na‏ : ناشناس» ناآشنا. 
كەس وکار ۲ ا ۷۵5 : کس و کار» خویش و قوم. 
كەسە پشت ام kasa‏ : خارپشت (ل). 
که‌سه‌ر 
که سه له شینکه 
که‌سیره 58 از سرما بی حس شده. 
کش ۲88 : آغوش. کوه. ستاره‌ای پرنور. بغل. 
رطوبت زمین که در آن غله سبز شود. کیوان» 
زحل. کش؛ برای راندن مرغ. فصل. آب و هوا. 
که‌شا که ش ۷۵8 کشا کش از هر س وکشیدن. 


۱-۲ غم» اند وه. 


28۷۵ : سبز قبا. 


که‌شان که‌شان 


A4۳ 


کشمکش»› خحصومت. 


که‌شان که‌شان ‏ ۷۵8۵۰ ۷25۵0: کشانکشان» 
درحال کشیدن. 
که‌شاو 80 آبیاری پیش از بذرافشانی. 


که شتیله سهره  sa‏ aإةا5ة):‏ بچ قورباغه. 


كەشتى k2‏ : کشتی. 

كەشتيوان "۷8ا5 : کشتی‌بان» راننده کشتی» 
ناخدا. 

که‌شتیوانی ۸5۷8٣‏ : کشتیبانی» ناخدایی. 

که‌شتی به‌وان ۷۵۰ ۷۵8۷۵: کشتیبان. 

که‌شتی یه‌وانی ۳۷ ھا : کشتیبانی. 

که‌ششه k۵5‏ : کشیش روحانی مسیحی (ک). 

که‌شک ‏ »۷۵8 : کشک بهود» هیچ و پوچ. 


که‌شکای 

که‌شک پا ۵ ۷۵8۷: زانو (ل). 

که‌شک و سوور ‏ 9۵7 نا 8): سبز و سرخ. 

که‌شکول . k٩۸‏ : کشکول. گردن‌بند اطفال. 
مجموعه اشعار شعرا. 

که‌شکه ‏ »۷۵8۷: با زکردن انگشتان دست به سوی 


کسی از روی تحقیر. 


2۵۷ ای کاش (گ). 


که‌شکه له‌ژنو مه »۷۵8 : کاسة زانو. 
که‌شکه‌ره 8 : زاغچە. 

که شکه زرانی 7 ۷۵8۷۵ : کاسهُ زانو. 

که شکه زه‌نگول انوصو2 ۷۵5۷۵ : کاس زائو. 
که‌شکه ژنو 5)20 : کاسة زانو. 
که‌شکه سەر 5۵7 :k85)a‏ سوسمارکوچک. 
که‌شکه سره ۰ 586۵ ۲۷85۷8: چپلپاسە. 
که‌شکه‌شان ۲۵8۷۵880: کهکنان. 


که‌شکه ک 
گوشت پختۀ له شده درست می‌کنند. 

که‌شکهلان . ۷۵8۷۵/8۰:کهکنان. 

که‌شکین 0 آش کشک. دوغ کشک (ک). 

که‌شما کش ۷۵8۳8۷۵5: کشمکش. 

که‌شمان ۷۵8۳80: کشیدن چیزی از دو طرف. 


۷۵8: حلیم» آشی که با گندم و 


که‌شم ونه‌ شم با ۷۵3۳0 : ناز و عشوه. لنجه 
و خرام. 

که شمه كەش 5 ۷۵8۳۵ : کشمکش, کشا کش. 

كەش و تووش 165 ن ۷۵5: تک پارچه یا کاغذ يا 
زمین یا چیز دیگر که سرکج داشته باشد. 

كەش و فش 5 ۵5: خودبینی و تکبر. کرشمه 
و خرام. 


كەش وقنگ وطاو با ۲۵6: بغل و دم. 


که‌شول kašol‏ : نخودفرنگی (ک). 
که‌شه 2 بار دقعه. 


که‌شهاتن «:۳۵ k۵5‏ : آماده شدن زمین برای 


f 
كەشەنگ 8۵9 : خحسته» مانده و رنج دیده از‎ 
کار زیاد.‎ 
که‌شه ههور ۳2۷۲ ۷282: لکه‌های ابر.‎ 
كەشيدە ۷۵8[۵2: نوعی پارچه ابریشمی. سیلی.‎ 
که‌شیش" 5 کشیش. دیوث.‎ 
:کف مادۂ سفید رنگی که از شستن‎ ۷۵  ف‌هک‎ 


پارچه پیدا می‌شود. حاشیه ( ک). 
که‌فاک 
که‌فاندن «اه«8/ه۷: حاشیۂ لباس رادوختن (ک). 
که‌فتار ۷۵8۵۵7: کفتار (ک). 


0 تارک سر کله سر. 


که‌فتارو ۸4۴ که‌ک 
که‌فتارو kaftêro‏ :کفتار (ک). دهان ریزند. 
که‌فتانی 7 : جپق دسته‌دار. که‌ف لیدان . ۱۵۵۵ ۷۵۶: ناخنک زدن. 


که‌فتن ۵۳ افتادن. 
که‌فتوو 
که‌فته 


۵ افتاده ( ک). 


8 افتاده. 


كەفتەر ۲ : کبوتر (لی). 
که‌فته کار ۲ ۷۵/8۵ : از کار افتاده. 
که‌فته کاری ۵27 ۷۵82: از کار افتادن. 


که‌فته‌ی kaftay‏ افتادن. 


کهفته‌یی ‏ ۷۵/۵۷: بیماری حصبه که تب شدید 
دارد. 

که فجاندن 010 ۷۵۶ : کف پراندن» کف 
برآوردن. 


که‌فچک 
که فجی 
که‌فر 

که فرتاش 
كەفزێۋ 
كەفز 


#اوله : قاشق» چمجمه ( ک). 
آواه۷ : قاشق (ک). 
۲ سنگ بزرگ (ک). 
5 ۷۵/۲ : سنگ آسیا (ک). 
۵2 بریز» مالامال. 


2 خزه ( ک). 


که‌فش ۷۵8: زیربغل (ک). 
کەفشیف k۹6‏ : کاس گلی کشک (ک). 


کهفشیل 
که فکانی ‏ (۲۵/080: قلاسنگ کلماسنگ فلاخن 


۷۵/56 : لعاب دهن. 


(ک). 
که‌ف کردن ۷:۵ /۷۵: کف کردن. 
كەفكەفۆک kaf kafok‏ : چوبک (ک). 


که فگیر gîr‏ 8 : کنگیر. 


که‌فله مه ۵/۵ دارویی که به صورت گرد در 


که‌فمال 
که‌ف وکول | با ۷۵: کف و حوش, کفی که 


|۲۳۳8 ۷۵۶ : اندودی که با دست انجام شود. 


روی آب جوشیده می‌افتد. 

كەفە k۵۵‏ : آهنی که پالاندوز در هنگام کار به 
دست می‌گیرد. 

كەفەلووک kK‏ کف آمیخته با آب. 


که‌فی دوربا 8 ka‏ : کف دریا. 


که‌قارک ‏ ۷۵۷8۷۲ قارج (ک). 

که‌فان «۷۵۷۵:کمان (ک). 

كەۋانژەن "2 k28"‏ : پنبەزن» کسی که پنبه را با 
کمان می‌زند. 


کەفتک ۷۵۷: دستمال. سرپوش زنان (ک). 
که‌فر  :k۵۷۲‏ سنگ (ک). سنگ بزرگ. 
که‌فرکانی 
که‌فشک ‏ ۷۵۷8۷: شورۂ سر (ک). 
که‌فگیر ‏ و ۷۵۷ :کنگیر (ک). 
که‌فلکرن . :۷ اه۷: پوست گرفتن» سلخ کردن 
(ک). 
که‌فن 
که‌قنار 
که‌فوت 
که‌فوتک 
که‌فه‌ر 
که‌فه‌ل 
که‌فینک ‏ ۷۵۷۳۷: دستار عمامه (ک). 
کهک ‏ :کک (گ).کاکاه برادر بزرگتر (ک). 


kî‏ ۷۵۷۲: فلاخن (ک). 


۷ کهنه ( ک). 
۲ آثار قدیمی؛ کهنه (ک). 
۸ نام درختی است ( ک). 
kv)‏ : کبوتر. 
۲ کوه. بز ابلق ( ک). 


۱ : پوست بز و گوسفند (ک). 


که کره 


۸۹۵ 


که کره ‏ ۷96۵: نوعی خیار تلخ. 

که کلی k٥۸‏ :کبک (گ). 

که کەو ۷۵۵۷: نام درعتی است. 

كەل ۷۵ : گردنه. شاخه. کار. شکاف. بهره. گرم. 
قوچ شاخ کوتاه (ک). گاومیش نر. استراحتگاه گله 
(گ). بز کوهی (لک). 


كەل |۷۵ : گاومیش و گاو نر. درشت. گوسفند 
كەلا :k4‏ تیله. 


كەلائەنگو چک 
کردی. 

کهلاتی ‏ 8ا۵ : قلعاٌ مستحکم. چند خانه‌ای که 
بالای بلندی ساخته باشند. 

کهلاج [4ا۷۵: کسی که افتراء کند (ک). 

کهلاخ ×ھاه): لاغر نزار (ک). 

که‌لار 

که‌لاره »:۷۵۱8: ظرفی که از سرگین سازند و در آن 


anguçik‏ ۷۵۱۵ : آستین بلند 


۷ : چیزی که روی هم انباشته کنند. 


تاپاله ریزند. 
که‌لاس 5 مردار شده (ک). 
که‌لاش 85 : گیوه. 
که‌لاشتن 
که لاشچن او ۷۵/۵ : گیوه‌دوز. 
که‌لاشچنین 0 ۷۵/۵5 : دوختن گیوه. 
کهلاشه کردن 

گیره. 
کهلافه 
كەلافەت 
كەلاک 


8tn‏ : شکافتن. 


۵0 ۷۵/888 : چسبیدن گل به 


9 : کلاف. 
kalãfat‏ : بشن» قد و بالا. 


k41)‏ : لاش» لاشه» مردار» حسد حیوان 


مرده. 
که‌لام 0 شر من. توده گیاه (ک). 


کهلان «۷۵8: کلان گنده, بزرگ. 
كەلانتەر ۵۲ کلانتر. 
کەلاندن لقا : حوشانیدن (ک). 


کهلانگوچک kalãnguçk‏ : آستین بلند کردی. 
کهلانه 
کهلانه 


۵ : نوعی نان که پیاز در آن ریزند. 
۵ مهره سیاه و سفید که برای دفع 


چشم زخم به گردن اطفال بندند. 


کهلاونه ۵ پرنده‌ای است از نوع 
که‌لاوه ۵ ویرانه. 

که‌لایانی 7 : تیله‌بازی. 

كەلابى ۷۷ : کجی»› معوحی ناراستی. 
کهلایین ۷۵/۵8: تیله‌بازی کردن. 


که لب ۳( : كلوخة قند. 

که‌لبه ۵۵ : دندان‌های پیشین. 

که لبه‌ی‌زین kalbay zîn‏ : كوه زین. 

كەڵپ ۵۷8 : دندان‌های پیشین. 

که‌لیک )مإ : سبوس. 

که‌لپزس 85 پوستین. پوست بز. 

که لپه ۵۵ : دندان‌های پیشین. 

که‌لدان" 0( رها کردن ستور و گاو گاومیش 
برای جفت‌گیری. 

که‌لدز 6 (۷۵: نوعی رستنی. 

که‌لفیچ 56 ۷۵۱ : آن که دندان پیشینش کند شده 
باشد نتواند خوب صحبت کند. 


که‌لکی :٩[)‏ بهره» سود. لب‌بام. پشت‌بام. سقاقش. 


که‌لک تێ که‌زتن ۸4۶ که‌له‌پاچه کردن 
که‌لک تی که‌وتن. ۷2۳۷0 ۱۵ (۷۵:احتياحم کهلواز ع۷۵۱4: سرمای شدید. 
داشتن به کمک کسی. که‌لوالک ۷( : گیاهی است با گل‌های قرمز. 


كەل کردن ۵0 ۷۵ : بر پدن» پاره کردن. 

که لک گرتن ‏ 9:۳0 ۷۵/۷: بهره گرفتن. سود 
رساندن. 

که لکه له ۷۵/۷۵/۵ : آرزو. خیال, اند يشه. 

که‌لکهله وانی ۵۲ : حغد (گ). 

که لکیت ka)‏ دفه دفتین. 


که‌لله 8 : کله» سر. چنبره. 

که‌لله با قا 4ا : بادسرء خودشواه» سرکش. 
که‌لله‌بایی ۷ ۷۵۱۱ : بادسری» خودخواهی. 
كەللەبۆش ٥٥5‏ داله۷: منز تهی. 

که‌لله پنزنگ 69ط ۷۵۱ : اسباب آتش‌بازی. 
که‌لله پاچه هوق هاله۲: کله‌پاچه. 

که‌لله ته‌زین 20 ۷۵۱۵ : آشامیدنی بسیار سرد. 


که‌لله چاخ »هو ها :کله گنده آنکه سرش گنده 
است. 


که‌لله رەق وه عااه۲: کلشق یک‌دنده. لج‌کننده. 


که‌لله ره‌قی kalla raqî‏ : کله‌شقی» یک دندگی. 
لجبازی. 
که‌لله زاور 2۵۷7 داله۷: ترسو کم‌دل. 


که‌لله شەق ود عااه۷: کله‌شق. 

کهلله قه‌ند لمو عااع: کله‌قند. 

که‌لله کون ۲۰۳ ۷۵۵:کس ی که طرفدار راه و رسم 
گذشته باشد. 


که‌لله یی ۷ صدای بسیار بلند. دیوانه. 
كەل لی که فتن 
داشتن به کسی. 


0 6 اka‏ : نیازمند شدنء کار 


که‌لوان ۷۵۱۷۵0 نوعی ثمر مازو. 


که‌ل‌وبا 8 با ۷۵۱ : کله باچه. 

کهل‌وپاچکه »وةم ‏ ۷۵۱ :کله پاچه. 

که‌ل‌ویوور ۵ ن اه۷: اژاث خانه. 

كەلوپەل ام ن ۵ : اثاث منزل. لباس. 
خرده‌ریز. 


كەلۆس kalos‏ :کسی که دندان پیشینش افتاده باشد. 
که لوکوم u kom‏ ۵ : کج و کوله» کج و معوج. 


که لوو 8 برج. برج آسمان. کمر» کوه. نخود 
فرنگی. 

که‌لووز ‏ ۷۵۱02: فندق. ثمر درخت کاج. 

که‌لووک ‏ »۷۵/۵: پاره آجر. 

كەلوەز عه«ه۷: آبشار (گ). 

که‌لووی شیر 547 ۷۵۱۵۷: برح اسد. 

که‌لووی قرژانگ 9۳2279 ۷۵1۵۷: برج سر طان. 

که له 


2 قسمی برنج. شجاع» دلیر. 

که‌له ثه نگوست اوه ۷۵/۵ : شست» انگشت 
بزرگ. 

که‌له ه نگوشت اناوصه ۷۵/۵ : انگشت نر ابهام. 

کهله ثه موست must‏ ۷۵۵ : انگشت بزرگ. 

كەل هاتن 

که‌له باب 80 خر وس. 

كەلەبەر ۲۵۱60: سوراخ بزرگ. شکاف کوه. 

که له ییزنگ 

كەلە پاچه وم kala‏ : کله باچه. 

که‌له باچه کردن 


hêtin‏ ۷۵۱ : به کار آمدن. 


و82 ۷۵۱۵ : چنبرهُ غربال. 


kala 89 kirdin‏ : به شدت 


که له بچه ۸۹۷ که‌له مه 
کتک زدن. قطعه قطعه کردن. كەلەفس عالعله۷: افتادن دندان. 
كەلە بچه ۵ دستند که به دست تبهکار که له قه ند kaa qand‏ : کله قند. 
می‌زنند. كەلەگ kak‏ کلک؛ نیرنگ. کلکی که برای 
که‌له پچه كردن ۷:19 مومهاه۱: دستبند زدن. عبور از آب درست می‌کنند. دیوار سنگی. 
كەلە پشگۆ kala piško‏ : اخعگر بزرگ. که‌له کباز kalak bãz‏ : نیرنگ‌بازه حقه‌باز. 
که له پوور ۲ میراث. که‌له کبازی 82 ھ!ھ» : حقه‌بازی. 


که‌له پیاو ۷ ka‏ : مرد بزرگ. 

كەلە یناک 8 ۷۵8 : آنچه خان از رعایا به 
عنوان باج می‌گرفت. 

كەلەخ 

که‌له‌دار 87 k۵‏ : درخت گنده ستبر. 

كەلەرم kalarm‏ :کلم. 

که‌له ز حەإه) : هنگام جفتگیری گوسفند کوهی. 

که له زه‌زی ۷۵/۵ : قهرآ؛ جبرآ؛ زورکی. 

که له 

که‌لهس 5 میزی شبیه قایق که با چوب و 
تخته و چند یک باد کرده درست می‌کنن و به 


kalax‏ : لاش» مردار. 


!۷۵ : چوبی که بر آن مو می آویزند. 


وسیلۀ آن از روی آب عبور می‌کنند. 

که‌له‌سرو ۵ ۷۵/۵ : گاو ماده‌ای که از حفتگیری 
هراسان شود. 

که لهوش 5 : کچل. زیبا. لاشه» مردار. حسد 
(ک). 

كەلەش 8 : کلاشء ولگرد. پی‌حیاء بی آبرو. 

کهله شاخ كردن ۷:۵0 »52 ۷۵(۵: حجامت 
کردن» کوزه انداختن به بدن بیماره بادکش کردن. 

که له شیر ۲ ۷۵۱۵ : خروس. 

که‌له شیر باز ةط 587 ۷۵/۵: خروس‌باز. 

كەلەف ka‏ : کلاف ( ک). 


که‌له ک بوون «ثط ۷۵!۵0: انباشته شدن. 

کهله کردن ۵ ۷/۵: جمع شدن چند کسی دور 
هم. دزدکی گوش به حرف کسی دادن. 

كەلە کتک ءناه۲ ۷۵۱۵ : کاس شکسته. 

ala‏ که :kalaka‏ تهیگاه پهلو. 

کهله که بەستن ناهد ۷۵!۵6۵: حمع شدن 
عده‌ای دور هم. 

که‌له که‌وان ۵۲ ۷۵۱۵0۵ : راننده کلک» کسی که 
کلک می‌راند. 

که له کێّوی kêwî‏ ۵( : گوسفند کوهی. 

که له گا 9 ۵۱۵ : گاو نر. زورگو. 

که‌له گابی لاقو k1‏ : خودسری. زورگویی. 

كەلە گەت 

که‌له گی وەاه) : اطاق جنب ایوان. 


كەلەلا ۱۵ ۵ا :کسی که زخمی عمیق داشته باشد. 


kal‏ : بلند بالا. 


کهلهلان . طفاهله۷: آغل. 

كەلەم ۱ 0 کلم. چوبی که نوکش را تراشیده 
باشند (ک). چنبری که به گردن گاو می‌بندند. 

كەلەمو ست اں هاه : شست» انگشت بزرگ. 

كەڵەمە ۵ : چوب یوغ که بر گردن گاو 


گذاشته شود و دو سر آن با ريسماني از زیر غبغب 


آن به هم بسته شود. 


که‌له‌مه کردن 
که له مه کردن 


کردن. 
کهله‌میرد ۰۵ ka‏ : دلیر» دلاور. 


kalama kirdin‏ : رام کردن. اسیر 


كەلەمێروو ۵:0 ۵إ : مورچۀ بزرگ. 
کهلهمیش ۳۵5 :k!‏ پشه (ک). 
که‌له نج ۵۶ نوعی مر مازو. 


کهله‌ندین ‏ ۷۵۱۵000: تود؛ُ برف (ک). 

کهله‌نگ ووهاه۲:کنگر (ک). 

که‌له‌وا ۷4اهk:‏ باد خنک (لک). 

که له وانه 8 مهره سیاه و سفید که برای 
دفع چشم زخم به گردن کودکان بندند. 

که‌له‌وهر . »2عاه۱: شکاف کوه. سوراخ بزرگ. 


درء آنچه که از چوب آهن و غیره سازند و در دیوار 
کار گذارند. 

که‌له‌وی 8 : گیاه خارداری است. 

که‌له هه رز ۵/۵۵۳ : هنگام جفت‌گیری گوسفند 
کوهی. 

کهله‌هیر ‏ :۲۵ ۷۵/۵ :گرد آمدن گاوهای نر برای 
جفت‌گیری با ماده گاو. 

که‌لی ‏ له۷: نیم رس» کال. دم کوتاه. 

که‌لین ‏ «۷۵۱۵: شکاف سوراخ بزرگ. کمین‌گاه. 
پناهگاه. 

كەم ۲۵7 :کم اندک قلیل. 

که‌ها ‏ ۷۵۵: کماء کمای؛ نوعی گیاه. 

که‌ماجاژ :قز ۷۵۳8: کمازار کمای زار. 

که‌ماچه k۳4‏ : کمانچه (ک). 

که‌ماخ . »۷۵۳۵: سرین, کفل. آن که آب انگور 
می‌گیرد (ک). 


A۸4۸ 


كەمخۆر 
کەمان ۷۵۳80 : کمان. کمانچه. 
که‌مانچه ۷۵۳۵2 : کمانچه. 
که‌مانچه‌ژن 21 :k a"‏ کمانچه‌زن کسی که 
کمانچه نوازد. 
كەمانە ۷۵۳۵02 : کمانه. کمان. جوب کجی که 


دوالی بر آن ہندند و با آن بر ماه را بگردانند تا 
چیزها را سوراخ کند. 

که‌ماو ‏ ۷۵۳۵۷: آبگرشت. 

که‌مایه‌تی ‏ ه۸۵۳ : قسمت کمتر پخش کمتر 


کم بودن. 


كەمايەسى kamêãyasî‏ زکمی وکاستی. نیاز مندی. 


که‌مایی ۷۵۳8۷:کمی و کاستی. 
که‌مباخ ‏ »۷۵۳0۵: ستمگر ظالم. ویرانه. 
که‌مباره »4 ۷۵۳: کم‌بهره. 

کهم بوون عقط ۵۳ :کم شدنء کاستن. 
كەم بوونه‌وه nwa‏ ثا ۷۳ : کاسته شدن. 
كەمبەت :۷۳9 : گنبد (ک). 

که‌متار ۷۵۳0۵: کفتار (ل). 


که مته رخه م tarxam‏ ۷۵۲ : سستگاره سهل‌انگار. 


کهمنه‌رخه‌می 7 ۷۵۳۱ : سستکاری؛ 
سهل‌انگاری. 

که‌متیار ۷۵۳۷۷۵۲ : کفتار. 

که‌متین ۴ کم نیرو کم قدرت. 

که‌مچک انوصه: قاشق (ل). 

که‌مچه kaa‏ : مالهٌ بنایی. 


كەم چیکلدانه م۵4 0 کم حوصله. تند؛ 


كەمخۆر xor‏ ۳ کم خور. 


۸۹۹ 


که‌نار 


ف ےس 


که مخه ۵ پارچه ابریشمی (ک). 
کهم دوو 0 ۷۵۳ : کم حرف کسی که کم سخن 
گوید. 


که‌هر ‏ ۷۵:سنگ. 

که‌مراویژ ۵7۵2 ۳ ک مگو کم گفتارء آن که کم 
سخن گوید. 

کهم زوو ؟ ۲90 : کمروء کسی که بسیار حجالت 
کشد. 

که‌هره ‏ ۷۵۳07۵: سرگین سفت شده. 

که‌مکر دن ۷۵0 k۵‏ : لاغر شدن. کم شدن» 
کاستن. 

که‌مکول ۱ k۵۳‏ : پوست سبز گردو. نوعی 
رستنی خاردار است. 

که‌موز 0 رام شده. 


كەمۆت ۵70۱: لجوج؛ خودسر (ک). 
که‌موسکه . ۸s‏ : اندک کم. 

کهم وکووز ]0 دا k۵۳‏ : چیز کم و ناتمام. 
كەم وکووزی ۵ با ۵ : نداری» فقر. 
که مز له kaa‏ : کاسة بزرگ چوبین. 


که‌مووتر ا" :)a‏ کبوتر. 
که مه 8 نبره غربال. 


که‌مه‌ر ٩‏ کمر دورشکم و پشت. کمربند. 
کمرکوه» میانة کوه. 


که‌مه‌ر به ست bast‏ ۷۵۳۵۲ : کمربسته, آماده 
خدمت. نوکر» حدمتکار. 

که‌مه‌ر به‌ستن bastin‏ ۷۵۳۵۲ : کمربستن» مهیا 
شدن. 

كەمەر به‌سته kamar basta‏ : کمرسته» نوکر. 


كەمەربەن ban‏ ۸2۴ : کمربند» نواریکه به کمر 


بندند. 
که‌مه‌ر بەنك 5۵۵ ۷۵۳087 : کمربند. 
که مه‌رچین 0 ۷۵۳۵7 : کمرچین؛ حامه چچین‌دار. 
که‌مه‌ردووخ ×۵0 ۷۵۳0۵7 : کمرچرخ دوک‌ریسی. 
که‌مه ر که ش 5 ۷۵۳۵۲ : زیر شلواری. 
که‌مه‌ره 8 : کمربند نقره‌ای. وسط زمین. 


کمرکوه 


که‌مه کی ۷۵۵۷ : کمی, اندکی. 


که‌مه‌ن 6 : کمند» رشتة دراز. 
که مه‌ند 0 : کمند» رشته‌ای که اهل طریق 


دور کمر و زانو می‌اندازند و به فکر در رابطه فرو 
روند. 

که مه ند کیش 5 ۷۵۲0۵00 : کنایه از صدای مبهم 
است. مجذوب پیر طریقت شدن. 

که مه ندهاوبشتن 0 0۵۳۳8۵7۱0 : کمند 
انداختن. 

که‌میی kam‏ دستمال (ک). 

که‌میل . (۷۵06: پشم خشکیده. آب بینی خشکیده. 

که میلّه 6 سرگین سفت شده که به پشم 
گوسفند آویخته شود. چرک سفت شد؛ دست و با 

که‌می kamî‏ : کمی» کاستی. 

که‌مین kam‏ :کمین» پنهان شدن به قصد دشمن. 

که‌مینگا 9 0 کمینگاه. 

كەن 

که‌نار 


سدر. 


0 کان» معدن. خنده (ک). 


87 کنار یک طرف چیزی. درعت 


که‌ناراو 

که‌ناراو 0 مستراح» مبرزه جایی. 

که‌نا رگرتن ۳و ۷۵۵۲ : کناره گیری کردن. 

که‌ناره ‏ ۷۵08/2 : کنار. حاشیه. کنار؛ قالی. 

که‌ناره گیر gîr‏ ۷۵۳۵۲2 : کناره گیر» کناره حو. 
گوشه گیر. 

که‌ناره گیری gîrî‏ ۷۵۳۱۵۲۵ : کناره گیری» کناره 


حویی» گوشه گیری. 


که‌ناری ‏ :۷۵08 قناری. کرانه. 

که‌ناری ئاسمان ١54ھ‏ ۷۵087 : افق کرانة 
آسمان. 

که‌ناو ۷۵087: آبکند» زمینی که آب آن را کنده 


گود کرده باشد. 

کەن ۷۵۳۵: آبکند. کان» معدن. گودی» پستی. 
که‌ندال . (۷۵۳۵6: ه. آبکند. گیج (ک). 
که‌نداو . k4۷‏ : شاخابه» خلیج. 

که‌ندز 
که‌ندن 
که‌ندو 
نشده باشد. 


۵ کندو ظرف بزرگ گلی که در 


kan ۳‏ : شیار» حط گود. آبکند. 
۵0 کندن» حفر کردن. چیدن. 


0 : گاو ماد نازا که شیرش خشک 


که‌ندوو 
آن غله می‌ریزند. 

که‌نده سمه ۵ سزقبا. 

که‌نده کار ۷8 ۷۵008 : کنده کار کسی که 
کنده کاری می‌کند. 

که‌نده کاری ۲۵ ۲۵۳۵ : کنده کاری؛ عمل کندن 
و نقش و نگار انداختن روی سنگ. 

که‌ندهلان 0 آبکند. زمین فرورفته 
پست. گودال. 


۹۰ که‌نیشکه زاگ 


که‌نراوه ۷۵ دام چاق. 
که‌نسی ‏ 37 : خسیس فرومایه. 
که‌نگ . ووه۷: آبکند. 

که‌نگر kan‏ : کنگر. 

که‌نگه لان ۷200 : آبکند. 


که‌نگی 8 کی چه وقت؟ 
۳ 


که‌نگین kanîn‏ :کی ؟ 
کەنن ۷۵0: کندن, حفر کردن. چیدن. خندیدن. 
که‌نو : کندو. گوسالة یکساله. 


که‌نوش 5 داروی عطیه‌آور. 


که‌نوو ۵ خشنده. کندو. 

که نه kana‏ کار آرام. 

كەنەسمە "2¬ k2‏ : سبزقبا. 

كەنەفت 3,8 پژمرده. ژولیده. درافتاده. 


پریشان. زبون. 
كەنەفت بوون bûn‏ ۷۵0۵ : پریشان شدن. 

زبون شدن. 
که‌نه‌فت کردن 

زبون کردن. 


كەنەفتى 


۳ ۲۵۴۵8 : پر یشان کردن. 


88 پریشانی. زبونی. 


که‌نه ک ka‏ : خندق. سنگ بزرگ» صخره. 
آیکند. 

که‌نه‌نه ۷۵۵۵ : کار دی که با آن توی قاشق 
چوبی را می‌کنند. 

کدنیر ‏ ۷۵0۵: درختی جنگلی است. 

که‌نیز  k۵2‏ : کنیزه کنيزک» زن زرخرید. 


که‌نیشک 
که‌نیشکه زاگ 


kan)‏ : دختر. 


289 ۷۵۳15۷۵ : دختر زاده. 


کدنیشکی 


که‌نیشکی 
که نیک 


0 مردمک چشم. دوشیزگی. 
۷ دختر (گ). 


که‌نیله ‏ ۷۵/۵: دخترک. 

که‌نین  k۸۸‏ : خندیدن. 

کەو ۲۷ : کبک. غربال بزرگ. 

که‌وا 5 : قبا. نیم تنه. 

که‌وان . ۷۵۳۷۵0 : کمان. 

که‌وان پیتک »ام ۵۳۵0: کمان گروهه» کمانی 


که بدان گلوله اندازند. 
که‌وانه ۷۵۷۵22:کمان. تیریاگلوله‌ای که به حایی 
اصابت کند و از آنجا دوباره بجهد. چیزیست مانند 


تریان که به زیر پا می‌بندند و از روی برف حرکت 


می‌کنند. کمانچه. 

که‌وانه‌دار 08 ka‏ : کمانه‌دار. خمیده. 

که‌وانه‌یی k۷8‏ : کمانی منسوب به کمان. 

که‌واو ۲9۷8۷ کیاب. 

که‌واوچی ي ۷۵۷۵۷: کباب‌پز. 

که‌واوخانه »۵ ۷۵۷۵۷: کباب پزخانه. 

که‌وباز ۲ kaw‏ : بچه کیک. 

که‌وباز -98 ۷۵۷:کک‌باز. 

که‌وبوار ۲ kaw‏ : راه گذر کیک‌ها. 

که‌وبه‌دار 44 ط ۷۵۷: واپسین روزهای بهار که 
کبک سر درخت می‌نشیند. 

که‌وتک . 2۷1 :k‏ کبوتر. 

که‌وتن ‏ 6۵۳0 افتادن. 

که و تنه خو 0 ۷2۷/۷۵ : خود را آماده و پرداخته 
کردن. 

که و تنه خواره‌وه ۰۷۵۲۵۷2 kina‏ : به پایین 


افتادن. 
که‌وتنه‌وه ۵ دوباره افتادن. واماندن 


کسی در رفتن به جایی. 


که و توو ۵ افتاده. 

که‌وتوویی ‏ ۲۵000۷ بیماری حصبه که تب 
شدید دارد. 

که‌وجز 2ز۷۵۷: آبگردان کوچک دسته بلند. 

که‌وجیز ۷۵۷82: آبگردان. ملاقه. 

که‌وج ۷9 پیمانه (گ). 

که‌وچک ‏ ۷۵۷9۷۲: قاشق. 

که‌وچکتاش ۱۵5 اوwهk:‏ آن که قاشق چوبی 
می تراشد. 

که‌وچکه »۵۷9 : ناودان آسیا که در آن غله 
می‌ریزند. 

که‌وچه ¥ :k‏ قاشق. 

که‌وداو ۷ ۷۵۷ : دام کیک. 

که‌وده‌ری kaw darî‏ :کبک دری. 

که‌ورک . ۷۵۷۷: نوعی گلابی. 

که‌ورگ ۲۵۹ غار. 

که‌ورنگان ۷ نوعی غله که آن را 
آمیختۀ گندم می‌کنند. 


که‌ورتشک 
که‌ورنشکه 


باد. 


= ۰ a 
خر ش.‎ 5 


kawrêška‏ : خرام سبزه‌ها به وسیلهً 


که‌ورنشکه خهو ۰۵۷ 5k)aةkaWr‏ : خواب 


حرگوشی. 
که ورنشکه کردن 


سبزه‌ها به وسیلۀ باد. 


kirdin‏ ۷۵۷۲۵۵۷۵ : خرامیدن 


که‌وزه‌ن 

که‌وزه‌ن ۳ ۷۵۷ : نوعی قرقی. 

که‌وسه‌ل | : کاسه پشت؛ لا ک پشت ( ک). 

که‌وش  k۷5‏ : کنش. 

که‌وش دروو ٩۳۵‏ ۷۵۷5: کنشدوز, آنرکه کفش 
دوزد. 

که‌وش دوز 002 ۷۵۷5:کنشدوز. 

که‌و شکهن ‏ ۲۵ ۷۵۷5: کفش‌کن. 

که‌وشه ک k۷5‏ : بازی پرش. 

که‌وشه‌ن ‏ ۷۵۷3۵: مرز» حدود. 

که‌وشین ۸2۷56١‏ : بازی پرش. 

که‌وک k۷‏ :کبک (ل). 


که و کردن ۵0 ۷۵۷ : غربال کردن» بیختن. 
که و که مانه ۵ kaw‏ : زخمی که در کام پیدا 


می‌سود. 
که وکه‌نده‌ر ۲ ۷۵۷ : نوعی کبک بزرگ زرد 
است. 
که‌وگ ۷9 : کبود. 
که وگیر kaw gîr‏ : کفگیر. 
که گیره و k۷‏ : کفگیر کوچک. دمل بزرگ. 
که‌ول |۵۷ : پوست بز و گوسفند. پوستین. 
که‌ولیژست 5۱ ۸8W‏ : پوستین. 
که‌ول کردن 
کردن. 
که ولزس ۵ آبکند. 


kirdin‏ ۷۵۷۱ : پوست کندن» سلخ 


که وله ۵ : کبود. کوه بی‌گیاه و درعت. 
که‌وله كۆن 0 ۵۷۱۵ : کنایه از سالخورده است. 
که‌ولیدان 80 ۷۵۷ : غربال کردن. بیختن. 
که‌ومار ‏ ۳۵۲ ۷۵۷: نوعی مار. 


که‌یبانوو 
کەون ۷۵۷: کهنه, قدیمی. 
که‌ونه ‏ ۷۵۷0۵ :کهنه. 
که‌ونه فرش 5 ۷۵۷۳۵ : کهنه فروش. 
که‌ونینه  k۷٣‏ : قدیمی» چیز کهنه. 
که‌وه ۲۵۷2 آپی. 
كەرەت 8 !: نام درختی است وحشی. 
کهوهر 8¥ : تره. غار. 
که‌وه‌زوژ ۲۰۶ 8 :k‏ روز ابری. 
که‌وه سیر 9۵7 ۷۵۷۵ : گوسفند رنگ کبود. 
که‌وه گی و۷۵۷ : نوعی کنه. 
که‌وه‌ل ۷۵۵: نوعی ثمر مازو. 
که وه‌له ۷۵۷۵۱۵ : کنه» آبی. زمین سبز. 
که‌وه‌مار ‏ ۲8 k3۷‏ : نوعی مار راگویند. 
که‌وی ۷۵۸6 قا. 
که‌ویر ‏ ۷۵۸۲: کویر. 
که‌ویژه . k۵۷‏ : ناودان آسیاب که در آن گندم 

ریزند. 
کە‌وێل |۷۵۸۵ :کلب آلونک. غار کوچک. 
که‌وی ۷۵۷: رام» اهلی. 
که‌وبه ‏ ۷۵۷۷۵ : کوتاه. 
که‌هره  k۸۸‏ : بلدرچین. 
که‌هریز ‏ ۷۵۳۲۵2: کهریز (لک). 
که‌هیا ‏ ۷۵05: بزرگ. سرور سالار. 
کەی ۷۵۷:کی» چه وقت؟ کی» بزرگ. پادشاه. 
که بارک ۷ قارچ (ک). 
که‌پاندن ۵۷۵۳۵۳ : به هم زدن دوغ در مشک 
(ک). 

که‌پبانوو 680 لھ»: کدبانو, 


که‌یس 


۰۲ 


کیشان 


کەیس ۷۵۷: فرصت پروای کار (ک). 
که بف 
كە يكف 
که‌یل 
که‌یلان 
که‌ین 


kayf‏ :کیف» خوشی. 
kaykif‏ : نام درخحتی است. 
الاه : پر لبالب. اندوه. سیر. 
kaylãn‏ : خوش انداې خوش قیافه. 


0 میانه» رابطه. 


که‌پوان ۳ کیوان» زحل. 
که‌بوانو ۰0 کد بانو. 

که به‌ل kayal‏ : کلبه» آلونک. 
که‌بیر kaêyr‏ : نام درختجه‌ای است. 


کي ۷۵: که چه کسی؟. 

۲ حالیز» پالیز. 

رام : گسیل کردن» روانه کردن. 

0 :فر ستادن (رگ). 

کیتک ۷6۷ :گربه (ک). 

کیچ 6 کک. 

کیچه‌ره‌شکه 
حالیز آسیب می‌رساند. 

کیچ هه‌لهینان 0 ۷۵ : پیدا شدن کک در 
جایی. 


کیاستن 
کیاسته‌ی 


۵ ۷۵9۵ : نوعی کک که به 


68 : کد خدا» دهدار. 
8 : کدخدا. 

کێر ۷8:کیر آلت مردی. کار. بهره. کارد. کال 
(ک). 

کیراسوو 

کیران 

کیرد 

کیردکه‌ر 


0 بلدرحه (لک). 

بس-رپتی 

۳0 درخت دراز و ستبر. 
۰۵ : کارد. 


kêrd ۲‏ : آن که کارد درست گیرد. 


کیرسم ”ا۸۲5 راه و روش. شیوه (ک). 

کیرک ۷۵۷ : کارد کوچک. 

کیرکه‌ر ۷۰۲ :۷۵: کلفت. 

کی رکه له ۵۷۵ ۷7 : انگل پالیزه آفت پالیز. 

کیرهاتن ۵۷0" ۷۵7: به کار آمدن (ک). 

کنره‌فیل 
باشند. 

کیره که‌له گا فو دإ ۸۲۵ :گل پایز. 

کێزان 

کیزر ۸62۲: سرکش» یاغی. شاخه‌های تازه روییده 


در حت. 
کیزری 
کیزم 
کیزهر ۲ خشودسر» سرکش. 
کیزه‌ری 1 شودسری» سرکشی. 
کیو 2۶ : دختر. 
کیو له ۷20۵ : دخترک. 
کیژووله 7 ۵0۵ : گنجشک. 
کیس ‏ ۷۵5: شخص, کس. فراخور (ک). 
کیسهل |۷5 : لاک پشت. 
کیش 8 دین» کیش (گ). وزن. خیش. دستار. 
کیشان ۷68۰7 : کشیدن وزن کردن. مبسط کردن. 

جذب کردن. گستردن. دود کردن» تدخین. جابه 

جا کردن. تحمل کردن درد و رنج. مادینه را به نر 


۱ ۷۵/۵ : نوعی تازیانه که از چرم یافته 


۷ خرگوش (ک). 
2 سرگین گردان (ک). 
kêzên‏ : به هم زدن دوغ مشک (ک). 


kêzirî‏ : سرکشی؛ خودسری. 
21۷ سرگین گردان (ک)۔ 
2۳ : چوبی که برای استحکام مو گذارده 


کیشانن 


نشان دادن. 
کیشانن 
آهیختن. گشنیدن» آمیختن نر و ماده. 
کنشانه 
کیشانه کردن 
کیشانه‌وه 


800 : کشیدن. کشیدن دندان و غیره. 


68 وزن. ۰ 

kirdin‏ ۷۵3۵02 : وزن کر دن. 

۵ دوباره وزن کردن. به عقب 
۳۹ ۰ و ۰ 

کشیدن. پس گرفتن» داده را وایس خحواستن. 
1 2 ۳ 

بازگردانیدن» باز گرفتن چیزی از کسی. باز گشتن» 

71 
به عقب بر گشتن. 


هشران ۸65۲4١‏ : وزن شدن. منبسط شدن. حذب 
شدن 

کیشراو ۷۵8۵۷#: وزن شده. منبسط شده. حذب 
شده. 


۷ )۸6¥ کشیک» نگهبانی. 

کیشک گرتن ‏ نو ۷۵86: نگهبانی کردن. 

کیشکه ‏ ۷۵8۷0۵ : گنجشک. 

کیشما کیش ۸65۸6 : کشمکش. 

کیشوهر 5۷۲ : کشور. 

کیشه ۸85 :کشمکش. علف‌کشی. مد؛ علامتی که 
بالای الف ممدود گذاشته می‌شود. 

کیش هاتن 

کیشه و به‌ره 
کشیدن. 


۵0 ۷65 : کش آمدن. 
8 ۷65۵ : کشمکش. 
u ۵‏ ۷68۵ : کشا کش بهر طرف 


۵ حابه جایی چیزی از جایی به 
اص 
جایی دیگر. 
۷ و 
کیشیا فک 
کیشیان 


0 


۵ وزن شده. ستحجیل‎ : kêšyêg 


0 کشیده شدن. بالیدن. آهیخته 


شدن. 
کیفاندن 
کیفرژشک ‏ ۷۵080: خرگوش (ک). 
کیفزال ۷۵: خرچنگ (ک). 
کیفسار 4 6 : کوهسار. 
کیفسان 
کیل 


kê‏ کوه. 


۵0 آمدن صدای مار. 


0 ۵۶ : کوهستان. 
0 بدبو بوی گند (ک). 
۲ کوهی» جبلی. 
ka‏ : کوهی. 
۷ : سنگ قبر. بلندقد. نان گرده. 
|۷۵ : کلبه» آلونک ( گ). کشت. 


کێلان 80 شخم زدن. 
0 دوختن. 
kêlrãn‏ : شخم زدن. 
kêlrãw‏ : شخم زده شده. 
۵۲ : پهلو تهیگاه. 
ga‏ إ۸ : زمین شخم زده شده. کشتزار. 
۵۷ زن نامسلمان (ک). 
kên‏ : قفل. 
66 : تاپاله. کفیز» پیمانه. 


کیلووک 
کیلوون 
کیله‌ندی ‏ ۵«ها۷۵: داس بزرگ. 
کیلیژه »۷۵۱۵۶: ستون خیمه. 

کیم ۷۵0 کم اندک (ک). چرک زخم. 
کیماسی  k6٣‏ : کمیء کاستی (ک). 
کیماو *۷۵۳۵: چرک شل. 

کیمایی ۷۵۳۵۷: کمیء کاستی. 

کیمی k٣‏ : کمی (ک). 


7 


کیهان 


۳ کینه. 
8 دخت. دختر (ک). 
kîna‏ کینه. 


RES 


۲ ۷8 : آن که کینه دارد. 
کینی یروج ل٥ۃ ۸١‏ : کین ایرج -نام لحنی است 
از سی لحن پارید. 


کینی سیاوه‌خش 5۷0۵۷۵05 آ١۸‏ : کین سیاوش - 


نام لحنی است از جمله سی لحن باربد. 
کیو ۷۵۷ : کوه. 
کیواز ۷*87: نوعی گیاه. حار (گ). 
کیوسار 
کیوسان 
کیوی 
کیهان 


۸6W 7‏ : کوهسار. 
80 ۷۵۷ : کوهستان. 
7 : کوهی. 
0 کیهان» جهان (گ). 


۹۰۶ 


۱- دالاش 5 : لاشخور. 

۲-باز عقه: باز. 

۳- چه‌رخ ۷ : چرخ. 

۲ که لکه له وان ۵۲ مر حق. 

۵و ۶-سیسارک ۹198۷: کرکس. 

۷-سارو 0 نوعی طوطی. 

۸-کلاوکوزه ا ۱۵۷ : نوعی پرند؛ خوش آواز کلاه داراست. 
-٩‏ تووتی 1۵8: طوطی. 

۰- چه‌ورو که ۵ (: نوعی پرستو. 


۳2 تب 
۱- هه نکه ژاله خووره ۵7/۵ دا28 :h 29a‏ زنبور خور. 


۲- بلبل ‏ اطاط : بلبل. 

۳- سیروو 56۲۵: سار. 

۴- داره سمه 02۲29۳715 : دارکوب. 

۵-که لک k۵۸‏ : نوعی کلنگ. 

۶ قولنگ وinاuې‏ : کلنگ. 

۷- په پوو 90 : شانه سر. 

۸- وشترمر ۲ W5‏ : شتر مرغ. 

- له گله گ واوا : لک لک. 

۰- مریشکه چینی او 0163۷۵ : مرغ شاخدار. 
۱- که‌و kaw‏ کیک. 


۲- سه قاقوش saqa quš‏ : مرغ سقا. 


7۱. 

ر 1 

E 2$. 
موی‎ ۰ 
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گاراندن 


94 
ریگ 


گ او : همه کل حمیع. 

گا 9 :گاو نر. گا گه» هنگام. حاء مکان. بزرگ. 
بر 

گائه نگیو ۷ نوعی مار سبز مانند است. 


۳ 
کایره bira‏ 8 نوعی گیاه که در مرداب‌ها روید. 


۳ 


گابوز bor‏ 95 : نعره‌گاو هنگام دیدن حون حیوانی 
که ذیح شده باشد. 

گا 0 98 : سنگ بزرگ. 

گاپەل إەم ۵و:کبوتر کوهی. 

گاپی 88و : کسی که در راه رفتن تنبل باشد و 
قدم‌های سبک بردارد. 

گاپیل ‏ | 4و: گاوی که شاخ‌هایش خم شده باشد. 

گاتوو 0 قو : شاه‌توت. 

گاجفت از 98: ورزگاو» گاو ن رکه برای شخم‌زنی 
به کار رود. 

گاجووت 

گاچال 

گاچاوه 


از 9 : ورزخاو. 
۳3 
8 98 : چاه بزرگ. 


5 98 : نقشی که بر قالی زنند. 


)0 - 


گاچوان w٣‏ 98 : چوگان بزرگ و ستبر. 

گاچیرین çêrîn‏ 98 : دم‌جنبانک» کرااک. گنجشک 
سفید درازدم (ک). 

گادار 4ه قو: چراگاه گاوان. 

گادانه ««فه قو : گاودانه» مشنگ گاری 
حب‌البقر. 

گادمه 


گادذش 


dima‏ قو : گاوزبان گاوزوان. 
5هل ڈو : ظرفی که در آن شیر گاو را 
می‌دوشند. 
گادوشکه 
گاده‌مه 


گادێری dêrî‏ 8 : گاو چران. گاودار (ک). 


2 98 : ظرف گاودوشی. 


dama‏ 98 : گاوزبان زبان گاو. 


گار gêr‏ :گارء پسوندی است که افاد؛ فاعلیت کند 
مانند: کردگار در کردی و فارسی. ایستگاه قطار. 


گازام :ڈو : چوبی که گاو را با آن رانند 


گاران ۵0 ۵و : رم گاو (ک). 

گاراندن ۳ _ : حواندن مرغ در هنگام تخم 
م2 
گذاشتن. 


گارانن ۹۹ گاکزتر 
گارانن ۱0 : خواندن مرغ. گازووی . الاو : نی کلفت که سر آن را 
گاردی ۵#و: رتیل (گ). می‌شکافند و با آن مار می‌گیرند. 
گارس ةو : جاورس»گاورس» ارزن. گازه هع ةو: غوغا و داد و فریاد. 
گارنگ 9 9۵ : سرگین‌گیر در هنگام کوبیدن گازه‌را 52 : وسط چیزی» میان. 

حرمن سرگین گاو را با چیزی می‌گيرند. گازه‌نده مقو : شکایت گله. 
گاره 94 : بانگ و فریاد ما کیان. گازی پشت لام او : ستون فقرات. وسط 
گاربه 2 بادیه بزرگ. پشت. 
گاربته 32 شاه تیرسقف. گازیز 212 : بید (ک). 
گاردی :و: رتیل (لک). گازی کرن . ۷0 ع8و: فریاد کردن. صدا کردن 
گاز عقو : گازء یش ناب. مقراض. بحار. ساعد» (ک). 


مابین مچ دست و آرنج (ک). شکاف در کوه. دزه. 

ستیغ» قله. 

گازانده ۵ :گله» شکایت. 

گازر نت9 : گازر» رخت‌شوی ( گ). 

گازر کردن ۷۵0 ۲و : رخت‌شویی کردن. 

گازک ‏ اعقو : انبر (ک). 

گازکرن ki‏ چو : صداکردن (ک). 

گا 82و عو: بانگ و فریاد (ک). 

گازگرتن #0او عھو: گا زگرفتن» فرو بردن دندان 
در چجیزی. 

گازن «اعةو: گله» شکایت (ک). گزان» کارد 
بزرگ و پهن و دم تیز که با آن پشت چرم را 
می‌تراشند (ک). 

گازند ۆک اعقو : کسی که پیوسته سرزنش 
مردم را بکند (ک). 

گازنده نچو : گلی شکایت. 

گازوز 2 موریانه. بید (ک). 

گازولک . »620و: سرگین گردان» جعل. 


گازی کر ۲۵ او : صداکننده (ک). 
گاس ‏ عقو: فصل. وقت. سرود (گ). شاید. 
گاسک #اهقو: ابر (ک). 

گاسکه 
گاسن 
گاسنووق 
گاشه ه48و: سنگ بزرگ. کشاکش گرفتاری. 


2 
کاشه به‌رد 


4و : صدای برخی از حیوانات. 
gêsin‏ :گاو آهن. 


. عم‎ ۳3 ۳ A 
گاو صندوق.‎ : 98۵ 0 


0 9882 : سنگ بزرگ و سخت. 
گاف ‏ ۵و: هنگام» وقت. گام (ک). 

فان م/۵و: گاوبان» گاوچران (ک). 
7 : گاوبانی» گاوچرانی (ک). 
قدان _ صفه ب۵و: گام نهادن (ک). 


زان :اه ھ9 : مرگا مرگی گاوان» مرگ‌ومیر 


گاقۆز qor‏ 8 : نعرة گاوها. آحر ماه پاییز که آب 
چشمه‌ها کم شود. 

گاکواتری ۷ 94 : کبوتر بزرگ. 

گاکوتر ۷۲ 98 : نوعی کبوتر بزرگ که در روی 


گاکوچک 


۹۱۰ گاو 


درختان بلند زندگی می‌کند. 

گاکوچک kاوku‏ 98 : سنگ بزرگ. 

گا که‌مووته‌ر ۲ gã‏ : گاو کبوتر؛ کبوتر 
بزرگ. ۱ 


۳ 

گا gê‏ و : گهگاه گاه گاه. 

۳7 2 ۳ 24 

gor‏ 8 : گور بزرگ. 

ب 2 ۳ 
گۆز 2هو 98: جو دوس دانه‌ای است تیره رنگ 
که در کشتزارهای جو و گندم می روید و گیاه آن 
شبیه بوتة گندم است. 


گاگلکی 890۷6و: چهار دست و پا مانندکودک 


۵908 : چهار دست و پا راه رفتن. 
gã gal‏ :گاواره» گلۀ گاو. 

gala‏ و : گاباره» گل گاوء گاواره. 
گاگ ۵ 29۵ : گاو خرمن‌کوبی. 


گال 


3 و 5 
|98 : گاورس, ارزن. سخن. تحریک. 


گالاگال او 9۵15 : جکاچاک (لک). 

گالنه aإۋو‏ : شوخحی» مزاح. 

گالتەچى çî‏ او : شوخ‌طبع» کسی که شو حی 
می‌کند. 


گالته پی کردن ۷:۵0 26 هالو: به کسی شوخی 
کردن» کسی را ریشخند کردن. 

گالته کردن ‏ :۷:۵ !8و : شوخی کردن» مسخره 
کردن. 

گالتین ‏ 8او : ریشخند کردن. شوخی کردن. 


گالدان dãn‏ هو : برانگیختن» تحریک کردن. 


۰ ۷ 


گالگالی . هوله: نوعی گرد؛ روغنی. 

گالۆش 98/08: نوعی کنش راگویند. 

گالز ک هو : جوگان. دستواره؛ عصاء بیلی 
بزرگ که دو حلقَهُ آهنین بر دو طرف آن تعبیه 
کنند و ریسمانی بر آن بندند و کشاورزان زمین 
شیار کرده را بدان هموار نمایند. 

گاله 82 : خشت ( ک). جابکی. تندر» غرش ابر. 
داد و فریاد (لک). 

گاله‌دان 

گاله کردن ۷:۵0 هو : انجام دادن کاری به 
چابکی. 

گاله گال او ه!قو: داد و فریاد. 

گاله وگیفه کردن 


ترسانیدن و سم دادل. 


ل او : چفت کردن در بستن در. 


: gêla u gîva kirdin 


گالینه الةو : نان ارزن. 

گام و :گام (گ). 

گامارۆ 
سر گاو و پیشانیش سفید است (گ). 

گامل انج قو: گردن کلفت. با شانه چیزی را تکان 
دادن (رک). 


0 2 پرنده‌ای است که سرش مانند 


۲ 
کامه لاس 25 8و خودداری گاو از شخم‌زنی و 


خود را به زمین انداختن. 


گامیش 7۵5 ۵و:گاریش. 
گان «قو: جان. نزدیکی مرد با زن. 
گان دەر »4 مقو: آن که دیگران با او مباشرت 


گانه گول gûna gol‏ : بزم و همهمه. 
گاو gêw‏ : هنگام» وقت. گام. گاو (رگ). 


1۱۱ 


گده 


گاواره 

گاواره 2 : گهواره (گ). 

گاواسن «اع8»8و: گاو آهن. 

گاوان ‏ ہس ۵و:گاربان» گاوچران. 

گاوانه ‏ »۵۵و : ظرف گلی (گ). 

گاوانی 01 (: سار» سارک» سارجه. مزد 


گاوچران. ردیف آخر در حلقهٌ رقص کردی. 
گاوخان 80 : مساحتی از زمین که یک 
جفت در یک روز شخم بزند. 
گاو دانه 
گاودوم ‏ ده *94: یکی از سازهای بادی است. 
گاور : مسیحی. گی زردشتی. 
گاوزالک ۷28۱۸و : سرگین گردان» جعل (ل). 
گاورس 5 : مشک» مشکی که از پوست گاو 
درست شده باشد. 
گاوسار sûr‏ Wwثو‏ : گاوسرء گرز گاوسر (گ). 
گاوشه ۵ کوز؛ بزرگ. 
گا وگه‌نج . زو «قو: نام لحنی است از جمله سی 
لحن باربد. 
گا و گه‌ردوون 
گاولکی 
کودک. 


همق ۵۷و : گاودانه» حب‌البقر. 


۳ 95۷۷ : قربائی- 


۵ : جهاردست و پا راه رفتن 


گاوه gêwa‏ : ماده گاو (گ). 

گاوه‌رس 9 ارزن (گ). 

گاوه‌زوان م2۵ ۵7و : گاوزیان» گل گاوزبان. 
گاوه‌س ۵: مشک از پوست گاو. 


گاوه‌سپووک ۷ : گیاهی است خوردنی 
(گ). 


گاوه‌س gûwasin‏ :گاوآهن. 


گاوەسەر sar‏ ۷۵: گاوسرء گرزی که به شکل 


سر گاو سازند. 
گاوه کی 0 : گاوکی؛ گاو مانند. 
گاوه‌ناز 2 98۷9 : زخمی است که در گلوی 


ستور پیدا شود. 
گاوبلکه 8 : پرنده‌ای است کوچک 
کرم‌خوار. 
گاه طو : گام وقت» هنگام. 
گاههس 8 : شاید. 
گابار ۲ 96 : شخم‌زن (لک). 
گابلکه 


گاینجه 


۵۵ : نوعی استر قد کوتاه است. 
gûyinja‏ : چویکی است که به سوراخ 


» ۰ 2 
سرخیش فروبرند تا گیر شود. 


گاینه رقو :گاودانه (لک). 

گایه‌ل ‏ مر ۵و : گل گاو. 

گایین . 980۷7: مجامعت کردن» مباشرت کردن. 
گپ «او: گونه» یک طرف صورت. دهان (لک). 
گت او : برآمده بالا آمده. ایست» توقف. 
گتابی ‏ ۷او : برحستگی برآمدگی. 

گجی او : پیراهن (گ). 

گچک #اواو: کوچک خرد. 

گچکو که ه0واو: کوچک. 

گچکوله 8واو : کوچک. 

گچکه 8واو : کوچک. 


گچکهله giçkala‏ :کوچک. 

گچکه‌بی giçkaîy‏ : کوچکی. 

گدووی )0او : تپه ( ک). گدوک» گردنۀ کوه. 
گده 


8 بز. 


گر 


۹1۲ 


گرد بوونه‌وه 


گر 97 تپه. فریب (ک). درشت. 

گرار 

گراز 

گراگر 
پیوسته (لک). 

گران 0 و: گران» سنگین. بزرگ» عظیم. گرانبها» 
ثمین. نا گواره دیرهضم. باوقار. 

گرانایی ‏ ۷٣۹و‏ : سنگینی, گرانی» تل. 

گرانبار ‏ ۹۲ط ۸نو : گرانباره آن که باری گران و 


سنگین دارد. سنگین وزن. 


۳ : نوعی آش سفت (ک). 
2و : آش بلغور ( ک). 


girêgir‏ : سروره سالار (ک). ی در پی» 


گرانبایی ۷ giran‏ : سنگینی» گرانی. 
گرانبه‌ها ‏ ۸۵ط ۵0و : گرانبهاء گران قیمت» 
باارزش. 


گرانجان ١4ز‏ 9۵0 : گران‌فروش. 

گرانجانی از 40:نو: گران‌فروشی. 

گران‌مایه giran mûya‏ : باارزش گران قیمت. 

گرانه ‏ ٣۵و‏ : کسی که موهای جلو سرش ریخته 
باشد (ک). 

گرانه تا ھا 9۵٣‏ : تیقوئید. تب شدید. 

گرانه‌تی 46 97802 : تب شدید. 

گرانه‌وه 

گرانی ۵و : گرانیء گرانبهایی» سنگینی» شقل. 


۰ 5 ۰ ۰ ۰ و ۰ 
سختی» دشواری,زندانی. نا گواری» دیرهضمی. 


girãnawa‏ : بازگرداندن برگردانیدن. 


زنی که مورد محبت و عشق مردی واقع شده باشد 
(ک). ۱ 

گراو ‏ ۵۷و : شیفته دل» دلباخته» عاشق. 

گراوه 8 : حزیره. 


گراوی 


girãwî‏ : عشق» محبت. دلدار. نامزد. 


گرپه 
2 ت ۲ 

گرپه گرپ girp‏ 9۵ : شعلهُ پشت سرهم. 
گرتک ٢او‏ : پارچه‌ای که در آن چیزی گذاشته و 


گره زنند. قطعه استخوانی که دارای گوشت باشد. 


98 : شملة آتش. 


ناف. تپه. یک گلوله از هرچیزی که خمیر شده 
باشد. 

گرتکه ‏ ۴او : جایی د رکوہ که حیوانات در آن 
آرام گیرند. گلوله‌ای از نحمیر. 

گرتن ‏ 9080 :گرفتن؛ قبضکردن. بستن» سد کردن. 
پذیرفتن. زندانی کردن» بند کردن. روزه‌دار شدن. 
کوتاه کردن سبیل و موی سر. زخمی شدن قسمتی 
از جسم. اسیر کردن. اندود کردن. چیدن نناخن. 
گشودن» فتح کردن. داخل شدن. 

گرتنه‌مل girtina mil‏ : به عهده گرفتن. 

گرتنه‌وه . »۳۵۷و : فال گرفتن. پوست گرفتن 
میوه. آميخته کردن. ضبط کردن. ربودن. وا گیری و 
اتال مرض از کسی به کس دیگر. صرفه کار 

گرتمان 0 : فرض کنیم» تصور کنیم. 

گرته کان 0 : گردکان» گردو (ل). 

گرخ بوون ‏ ۵ط «نو: صدا گرفتن» صدا از گلو 
خوب بیرون نیامدن. 

گرد 4:او: تپه. همه کل (گ). پیرامون» گرد گرد. 
قدکوتاه. هر چیزی که شکل دایره یا گلوله باشد. 
مدور. 

گرداف ۷ : گرداب. سختی و رنج و اندوه 
(ک). 

گرداو "42:و:گرداب. 


و ۲ ۰ نت 
گرد بوونه‌وه gird bûnawa‏ : جمع شدن. 


گرد کردنه‌وه 


گرد کردنه‌وه ۵ او : جمع کردن. 

گردوکؤ u ko‏ لاو : گرد آوری؛ جمع آوری. 

گردۆلک ناهلو : خرمن باد نداده. تپه. 

گردۆلکه ۵ : تپه. 

گرده ۵ و: نوعی برنج. نوعی گرده. فقره. مجموع. 

گرده‌با 8۵ girda‏ : گردباد. 

گرده‌بز ۲ ۲02و : ارة دونفره. 

گرده پیاو ۸ 01۲42 : مرد قدکوتاه. 

گردهل girdal‏ : بام غلطان. 

گرده‌له 8 : مدور. خرمن باد نداده. چرخ 
گاری. 

گرده‌نشین لاہ ۲۵۵و : خانه‌نشین. از پا افتاده. 

گرده‌و بوون عقط سعد:زو: جمع شدن. 

گردی 94: همه کل (ک). گردی؛ گرد بودن. 

گردیله 8 مدور. تپه. 

گردین girdîn‏ : همه» کل (گ). 

گرزه ۵و : سگ حنگی و درنده. موش صحرایی 
(لک). گله, شکایت (گ). 

گرژ ‏ #اه: ترشروی. غمگین؛ اندوهبار. 


گرژال ‏ لهاو : پشم قرمز. 


گرژاندن 0 : پوست کندن. 
گرژ بوون bûn‏ او : غمگین شدن. 


گرژه 
گرژی 
گرژین 0 : تبسم کردن» شکرخند زدن. 
گرژینه‌وه  n8‏ 1او : دوباره لبخند زدن. 
گرس 


2 ۰ 
گرسان 99۵0: روییدن و ریشه پیداکردن. بستن» 


4۾ : ترشروی. 


2 : ترشرویی. 


۵ : بزرگ (ک). سفت. زبر. درشت. 


1۳ 


گرفنچک 
بسته شدن. افروخته شدن آتش, شعله‌ور شدن. 
بسته شدن و غلیظ شدن مایم. 
گرساندن 
۰ ۰ و 
ازدواج بستن. استوار کردن پیمان. گریستن بر 
مرده. چسباندن. پیوستن استخوان شکسته. 
۳ : 
گرسانن 
چسباندن. 


3 


0 ار: افروختن آتش. پیمان 


210 : پیوستن استخوان شکسته. 


گرسانه‌وه 8 بند شدن و آویزان شدن 
چیزی به چیز دیگر. ماندگار شدن. 

گرسک نزو : گلابی کوهی (ک). 

گرسیاک 89 : بسته شده. 

گرسیان 
شیر. بدن تب کرده. 

گرسیانه‌وه ۵ بسته شدن. گیرکردن. 

گرش 

گرشه . ه5:او: درخشش» فروغ و روشنی. ساقة 
خوشة گندم. 


0 : بسته شدن» مانند بسته شدن 


5 : حوب سقف خانه (رک). 


گرشه گرش 5و ۲5۵و : درخشش پشت سرهم. 

گرفت 
می آید» یبوست. خسوف و کسوف. 

گرفتار ‏ 847و :گرفتارهدربندمقید.دلباخته‌عاشق. 

گرفتار بوون 
شدن. مقید گشتن. اسیر شدن. 

گرفتا رکردن ۷:۵0 :88و : گرفتار کردن. دچار 
ساختن. مقید کردن. 

گرفتاری ‏ 9887 : گرفتاری» اسیری. 

گرفنچک ‏ اوہ ازو : گره کورۂ ریس گره کور 
تخ تابیده (ک). 


8 : مرضی که از پری معده به وحود 


۳ 93 م‎ A 
مط ۲6۵۲و : گرفتارشدن» دچار‎ 


گرفه 


۹۱۴ گرنچک 


گرفه 

گرک ‏ #او: نیرو و توانایی قلب. پیه شتر. گرده. 
آش. گلوله‌ای از خمیر (ک). 

گ که . :او: خریزة نرسیده وکوچک,. 

گرگن ‏ «اوانو: بطین» آن که شکمش بزرگ و 
برآمده باشد. 

گرگنه girgina‏ : شکم گنده. 

گرماندن 8000و : گرنبه کردن» غریدن؛ 


خروشیدن. 


او : صدای زبانۀ آتش. 


گرمانن 90 : غریدن. 

گرمژنه 8 97 : جوش پوست از گرمازدگی. 

گرمژه 94 : جوش پوست بر اثر شدت گرما. 

گرموته ۵ : چیز گرد اعم از خمیر یا چیز 

گرمز له 8: چیز گرد و پیچیده شده» گلوله, 
گروهه. 

گرمو له کردن girmola kirdin‏ : گلوله کردن. 

1 

گرمووله 

گرمه 

و و ۲ ۲ ۰ 

کرمه گرم nاو‏ 91۲۱۵ : عرنبه پی در پی. 

گس رمه‌ژنه 
گرمازدگی. 

۳ 

گرنج 


۵۵ : مهره آسیا. 


۵ (غرنبه» آسمان غرنبه. 


5 91۲085 : جوش پوست از 


زم ۲آو : زبر» خشن» درشت. چین و شکن. 


موی پیچیده (گ). 
م2 ۰ ۰ 
گرنج گرنج girinj giring‏ : دارای چين و شکن 


زیاد. 
گرنگ :کار بزرگ و قابل توجه» امر عظیم؛ 
e‏ 


گرنگی و : بااهمیت» خیلی مهم. 

گرنور ‏ ۸۲او: زب درشت (ک). 

گرواندن ۷٣۵١‏ او : پوست کندن حیوان. 
گرۆبوون ۵0" ١او:‏ خوگر شدن» مأنوس شدن. 
گرۆز 2٥و‏ : زین خشن (ک). 

گروفز ۲ ا "او : گرد مدور. 

گرۆڭەر girovar‏ : مدورء گرد. دایره‌ای (ک). 
گروگال 4و :نو: صدا و آوازکودک خردسال. 
گرژلی و : ملخ (گ). 

گرووک .کرش کی 

گروون 0 پوست کندن حیوان. 

گرونس 95 رسن, ریسمان؛ طناب. 

گره ۵ : گره» به هم پیچیدگی نخ و ریسمان. 


عفده. 
گرهان 1۹١‏ او:گرفته شدن سوراخ چیزی (ک). 
گرهو ۵۷زو : گروه شرط و رهن. 
گره‌وای ۷۵ : گریستن (گ). 
گره‌و بردنه‌وه 


موفق شدن در شرط‌بندی. پیش افتادن» موفق 


giraw ۷۵‏ گرو بردل» 

شدن. 

۱ ۳7 

کره‌ و کردن 

گری 8و : گره. بند درخت و گیاه. 

گربان 0 : گر یان» در حال گریستن. بارنده. 

گریاندن ‏ 8۵1و : گریاندن» وادار به گریه 
کردن. 

گریانن 0 : گر یاندن: به گریه انداختن. 

گریت و : هجوم (گ). 

گرپچک ‏ او : بند انگشت (ک). 


۵۳ ۱۲۵۷و : شر ط بندی کر دن. 


۹۱۵ 


گزکه 


گرنچن 

و ۷ هو ۰ ۰ 2 
گربچن ‏ «و۵:نو: چیدن بافته یا چیزی باگره زیاد. 
ب 

گریدار ‏ 4۵7 8او : دارای گره و بند. 

۳2 


بدان 0 girê‏ : گره زدن» ایجاد گره کردن» 


nۋdir‏ :نو :گره زدن. 

girê ۷۸‏ :زگره زده. 

گرێژەنه عم ۵و: پاشنه در. 

گریشمه ۵ : کرشمه» اشاره به چشم و ابر 
غمزه. 

گرێکۆره ۷۰۵ 96 : گره کور گره‌ای که دیر باز 
شود. 

گری کویره ‏ :۷۵۵ ۵:و: گره کور. 

گریو ‏ "908 :گر شرط و رهن. شرطبندی. گردن 
(گ). 

گری girî‏ : گریان. 

گریاوی ‏ ۵۷لاو : چیزی که گره زياد داشته باشد. 

گریت ۲نو : حمله ناگهانی به کسی (لک). 

گربک 

گریمان 0 : فرض کنیم. 

گریمانه  ٣٣٣۸‏ او : چیزی که گره خورده باشد. 

گرین : گریستن» گریه کردن. 

گرینو ک ۸٥٣و‏ : کسی که خیلی گربه کند. 

91 : فریب» نیرنگ. خیانت. آرزو. گز درختچۀ 

گز. حرص» طمع. 

گزگ 

گزگ 


: تاب و توال. 


A 


وأو : حارو. 
۳۹ ۰۶ 2 
چار ۲ وااو : درختجه گز. نوعی حاروی 


جوب تر. 
۳ 
گزگچه دوواءاو : لیف حولاهگان و شوی مالان 


که عبارتست از جاروب مانندی که بدان آش و 

آهار تار حامه مالند. 

ط وااو : حارو کردن» حارو زدن. 

72 م2 ۳ ۳ 
زگزه 8 92 : نوعی‌رستنی خودرو است. شیشه. 

انوعاو: نوعی ثمر مازو. کوتاه قد. لول آب. 


۳7 
که 82 : استخوان پشت گوش. 


gizing‏ : فروغ» نور. طلوع خورشید. نخستین 

روشنی آفتاب. 
۳ : ۳ 
گزنگ دان gizing dãn‏ : پرتو افکندن افتاب در 
2 
گزنی 21و : دغلی» خیانت» نادرستی. 
ر 
گزوفت 
گزه 2 خیانت» دغلی. 
گزەر gizar‏ : هویج. 
ر ت ۳ ۳۳ 
گزه گز عاو هعاو: ناله و گریه کودک شیرخوار. آمد 

و شد زیاد و بی‌فایده. 
۳ ۱ 
کزه‌ون 
گزیر gizîr‏ : پیشکاره خادم. 
گزینگ gizîng‏ : مردیک شم (ل). 
۳ 


1 92 حشم. موی ژولیده. سست. قد بالا» بشن. 


8 : اشتباق» آرزومندی. 


۴ : خیانتکار» دغلباز. 


گڑا چوون «n‏ ۶۵و : درآویختن» گلاویز شدن. 
بالا رفتن» روی درخت رفتن. 

گذفاموزک 

گذک . »"اولو: تگرگ ریز (ک). 

گژ کردن ۵0 او : توهم رفتن. راست شدن 
موی بدن. 

گ که 


کسی از روی تحقیر. 


۷ موی بافته شده (ک). 


۵و : باز کردن انگشتان دشت په سوی 


گژلووک 


گژلووک »او: تگرگ ریز (ک). 

گژن 

2 

گژنەسەرە 
موهای سرش ژولیده باشد. 

گونیژ او : گشنیز. 

گونیده 2۵ : گشنیز. مهره‌های گونا گون که 


زنان به گردن آویزند. تگرگ ریز. دانه دانه شدن 


مو : آشفته مو. 


2 120۵و : ژولیده موی» کسی که 


بدن از سرما. نوعی آش. 
گژۆژ 9٤٥‏ : ژولیده موی و چرکین. 
گووگیا 
گوه هاو : صدای باد تند. 
گژیان 
گسک 
گسک دان 
گسک‌دهر ۲ اواو :جاروب زن» حاروب‌کش. 
گشت 


u 58‏ او : گیاهان علوفه‌ای. 
و ژولیده شدن موی سر. 
)واو : حارو. 


80 )او : حارو کردن. 


ي : همه تما حمیع. 


گشتک *#نو: گلولڈ خمیر (ک). 

گشته ک هالاو : نخ کلفت تابیده (ک). 

گشتی او : همگانی. 

گشک »#او: تگرگ ریز (ک). چنگ. بم با 
دست زدن بر سر کسی (ک). 


۳ 

گشکه giška‏ : باز کردن انگشتان به سوی کسی از 
روی تحقیر. 

۳ 

گغنی ۹او : خیانت, دغلی, نادرستی. 

72 

گفت #او: قول قرار. پیمان» عهد. 

گفتار ۲ : گفتار. 

گفت دان 

1 ص 

گفت وگو مو د #او: گفتگو. 


gift dãn‏ : پیمان دادن. 


۹1۶ 


گلور بوونه‌وه 
گفته 
کف 


8و : قول و قرار. 


۷ موی ژولیده. نیرو ( ک). 


داد ۰ 
گفاشتن ”الةو : فشردن» افشردن. فشار دادن 
(ک)۔ 


گفانده 8 : کنار زمین. شیار» خراش و 
شکاف باریک در روی چیزی (ک). 

گشر 9 :گرب نر (ک). 

42 


۳ 
گفه او : صدای باد. 


۷۷۵و : فره. 


گل لو : چشم درد. توب‌بازی. بار» دفعه. حرکت» 
جنبش. کم اندک. ستیغ کوه. جوش صورت. 
گل انو:گل خاک که با آب مخلوط شده باشد. 

گلار ٣ا9‏ : حبة انگور. 

گلاره gilãra‏ : مردمک چشم (لک). 

گلان 

گلگیر . ۲و !اه:نوعی غربال که بدان خاک و شن را 
می‌بیزند. 


گلمت او : کلوخ. کلوخة قند. 


رقاو : افتادن» غلطیدن. 


¥ 


کلمتک ]و : کلوخ. 
گلنجان «فزهاو: کان گل و حاک. 


گلز 0و : چرا؟. 

۰ 2 

گلواز 

گلوان «9۳8: چوبک. نوعی مازو. 

گلۆت ازو : کلوخ. 

گل و خوّل u xol‏ إو : گل و حاک. گردوغبار. 

گلۆر ۲ : غلت. النگو - نوعی مارمولک. 

۲ ta 

گلۆر بوونه‌وه 
غلتیدن. 


۷2و : نوعی مازو. 


۷۵ او : غلت خوردن؛ 


گلزک 

گلک ‏ »انو: گلولاٌ نخ. غلت خورده (ک). 

گل وگویز 
جنب وحوش. 

گلۆل اهانو: دانة تلخ غله. 

گلز له عاه زو : لول نخ. 

گلزلی 
(ک). 

گلوول نو : دوغ کشک (ک). 

گلوهژ . (ه»انو: شتک زیر بغل پیراهن. 

گلویز 2ة۷او: تف (گ). 

گله ‏ هانو: گله» شکایت» شکوه. 

گله‌بان ‏ 1ط هااو: پوشش خانه باگل و چوب و 


حس و خاشاک. 


u 52‏ او : حست‌وحیز. 


هاو : مدور» هرچیز گرد و دایره مانند 


گله به رانه 8 هو : حا ک رس نوعی خاک 
که در کوره‌پزی‌ها جهت ساختن ظروف سفالین به 
کار رود. 

گله جانی 8¬ قز انو : کان خاک وگل. حای 
ریختن خا کروبه سرگین. 

گله خورکه xorka‏ ازو : کرم شا کی. 

گلەدۆشاو W‏ 0ل ھاو :خا کی مخصوص که برای 
درست کردن شيره انگور به کار برند. 

گله سیی آمزه هااو : خا کی سفید گل سفید. 

گلاراو او : ناآرامی ناآسودگی. مالیخولیا. 
لرزش. 

گلارکز 0 : رختشوبخانه» گازرگاه. چوبی که 

گازر با آن جامه می‌کوبد (گ). 

ره »او : حبه انگور. مردمک چشم. 

ی ۵۷6۶ااو: نام ستاره‌ای است که در شب‌های 


23 3 


گلکار 
تابستان نمایان می‌شود (ک). 
گلاله 
۳۳ 
گلان طهانو: افتادن از اسب. 
گلاندن لااو : پرت کردن» انداعتن کسی از 
اسب. غلت دادن غلتاندن. گرفتار کردن کسی را. 


98 : نیم ساخته. حاضر و آماده. 


خوردن چیزی با عجله. 
۳2 
گلانن "ہاو : غلتاندن غلت دادن. پرت کردن. 


گلار 
باشد. پلید» ناپاک. 


۷ : ظرفی که سگ و خوک دهان زده 


گلا وکردن ۷۲۵0 *91!8: شستن ظرفی که سگ 
و حوک دهان زده باشد. 
گلاوگل 


راست. 

ی 

گلاوی 9#اآو: پلیدی ناپاکی. 

۰ ۰ 0 ۳۹ ۰ 72 

گل بوونه‌وه ۵۷ط ازو: غلت خوردن, غلتیدن. 

5 

2 2 ۱ و 

گلپه گلپ ماو ععااو : صدای شعله اتش پشت 
سرهم. 

گل خواردن ۷۵۲۵۳ او : ایستادن» درنگ کردن. 
ماندن کسی در حایی. 


2 ۰ ۰ ۳ ۳۹ ۰ ۰ 
گل خواردنه‌وه ۸۵:۵2 ازو : ماندن در 


انو او : تلوتلو حرکت به چپ و 


او : صدای شعلهٌ آتش. 


جایی. ر 
گل خورکه xorka‏ او : کرم حا کی. 
گل دانه‌وه 
نگهداشتن. باقی گذاشتن» برجا گذاشتن. 
گلفه‌زک . »۲ززو: حشتک زیر بغل. 
گلک ۸او : ساقۂ بلال. نوعی رستنی است. 
گلکار ۷۵7 انو:گلکا آن که باگل بنایی سازد. 


۷۵2 او : حیزی را نزد خود 


2 


گلکاری 


۹۱۸ 


گنزر 


گلکاری 07 إاو : گلکاری» شغل گل‌کار. 
گل کردن 
گلکه‌ند 


kirdin‏ او : درد کردن چشم. 

gilkand‏ :کان گل و خحاک. 
گلکۆ »و زگور قبر. 
گله سەر sar‏ انو : گل سرشوی. 
گله ماره ۵ ھاو : نوعی خاک کم قدرت. 
گلەمەن man‏ دانو: گله‌مند شا کی» شکایت‌کننده. 
گله مه ند 9 gila‏ : گله‌مند. 


گلەمەندى mandî‏ و : گله‌مندی, گله گزاری. 


گله نجان مقزمهانو : کان گل و خاک. 
گله‌ودان 0 2۷و : نزد خود نکه داشتن. باقی 
7 
گذاشتن. 


گله‌یی gilaîy‏ : گله شکایت. 

گله‌یی کردن :۷:۵ لاهانو: گله کردن. 
گلیار رانو : گلنار گل انار (ک). 

گلیاری 98#انو: گلناری؛ برنگ گل انار (ک). 
گلیان ۷0و : افتادن از اسب. 

گلیجه . هزازو:گودی میان شکم و دنده‌ها. 
گلیخه 
گار 
گلیران 
گلێر بوونهوه 


5 


8 : نوعی رستنی است. 
gilêr‏ : تگرگ. گروه دسته. غلت. 
۳ : غلتاندن. 


۷۵ 9۱۵6 : عغلتبدن. جمع 


گلیر کردنهوه 
کردن. 


۷۵ 9118 : غلداندن. جمع 


مب ۱ 

کلیره‌و بوون gilêraw bûn‏ : حمع شدد. علتیدن. 
ر ا ۳2 

کلیم gilêm‏ : گلیم. پارچه‌ای چهارگوشۀ پشمین 


گلینه ۵ : مردمک چشم. گاودانه» حب‌البقر. 

گلینه gilêna‏ : ظرف گلی. 

گم :صو ت کوتر گم تادید نود 

گمانن ۴0 : خواندن و صوت کبوتر. 

گم بوون ‏ ۰۵۰ «او: گم شدن؛ منتود شدن. 

گم کردن 1:۵0 «نو: گم کردن» منقود کردن. 

گمه ۵ : صوت کبوتر. 

گمه گم کردن gima gim kirdin‏ : آمدن صدا و 
آواز کودک خردسال. 

گمێز او : شاش» ادرار. 

گمیزدان 

گمیزن 

گمیزه چورتکی çurtkê‏ ۵ کسی که نتواند 
ادرار خود را نگهدارد. 

گن ۳ : کسی که در بینی حرف بزند. 

گنا 8ہ او: د روستا (گ). 

گنای 

گنجی (زنو: پوست زیر دنب گوسفند که پشکل از 
آن آویخته باشد. 

گنخ ۷ : بوی نمتاکی. 

گندور ۲ خر بزه. 

گندۆره ۶۵ : خربزه کو چک. 


۳2 4 
گندوش 005و : سوزن درشت که برای دوختن 


جوزهانو : کان گل و خاک. 


dan‏ ۳۱62و : مانه. 


۳ : شاشو. 


۷ افتادن (رگ). 


حوال به کار می‌رود. 
گندووره ۵ : خربزه کو چک. 

ر , 
گنگنو ک ۷ :کس ی که در بینی حرف بزند. 


2 . 
کنوز ۲ نوعی رستنی. 


گنویی ۹۱۹ گوّت‌وه‌شاندن 
2 م ۲ a‏ ۱ گا 
بی :با فتق. پرخور» شکم پرست. تفریح و خوش گذرانی. 
ب ا ص ص 
ginêxa‏ : گردن کلفت. گوبه نگ 9009 : غوغا و داد و فریاد. شادی. 


گۆ و: گوی» هرچیز گردمانند. تاب و توان. نیرو. 
گوش. نوک پستان. دلیں شجاع. گیتی» جهان. 
شکوفه (گ). 

گواره ۷4و : گوشواره. 

گوازتن "نجسو : نقل کردن. 

گوازتنه‌وه ۷28 : از حابی به حای دیگر 
رفتن. جیزی انتقال دادن. 


گواستن wêstinو‏ : انتقال دادن. بالا کشیدن آب از 


حاه. 

مِ 

گواستنه‌وه ۷۵۷۵ : جیزی را از حایی به 
جایی دیگر بردن. 

2 

گواسن gwãsin‏ : چرک اهن. 

¥ ۰ 72 

گواندین ١۷4۸۵و‏ : پیرامون پستان حیوان. 


۵ : گویاء گویی» پنداری. 
99۷5۷3 : گویا» گویی. 


۹ ت 
عط هو : گوی‌بازی» بازی با گوی و 


2 
گوایا 
گوایه 
2 ۰ 

گۆبازى 
چجوگان. 

گۆ بردنه‌وه go birdinawa‏ :گوی را از میدان بدر 

۰ ۰ 11 0 ۰ و ۰ 

بردن. فایق آمدن. برتر شدن» پیشی گرفتن. 

ب ۷ ۳ 

گوبه‌روک baro)‏ : نوعی زیورالات زنانه. 

۳ 9۳ 

گۆبەن 0 : شادی» نشاط. پیش امد روی‌داد. 
غوغا و داد و فریاد. آشفتگی» بی‌آرامی. آشوب» 
لا 

گۆبەند 


ئ 
کوبه ندخانه 8 : تماشاخانە› محل 


0 : شادی. روی‌داد. غوغا. 


پیش آمد. 
گوپ ماو : گونه» یک طرف صورت» لپ. 
گزپار 87 : گردن ستبر و گنده. گرز آهنین. 
gopûra‏ :گردن ستبر. چوگان. 
گۆپال |90۳۵ : کوپال» گرز آهنین. جوگان. گردن 


ستبر و گنده. 

م2 ب 2 ¥ ۳ ۰ 

گوپچر گوپچر irچgup‏ ۲اوعنا9 : زحمت؛ 
دشواری. 


گۆپكە 

گوّبکه کردن kirdin‏ مهو : جوانە زدن. 

گززپینه 

گزت 
حرکت. راز (گ). 

گۆتال 908: بدء زشت. دام» جانور اهلی مانند گاو 


۵ : حوانه. 


gopîta‏ :گیاه نورسته. حوانه. 


او : خحواب‌رفته» بی‌حس شده. تکان» 


۳ 
و کوسفند و بر 

گوتاوه‌زو 0 : آشوب و غوغا. 

۰ ۳۹ ۰ ۳ 2 

گۆت بوون 0 906 : بی حس شدن. 


گوّت دان 480 اهو : حرکت دادن» جنباندن. 
۳ ۳ 

گۆترە : برآورد اندازه گرفتن به حدس. 
An ۲ 12‏ ۰ 
گۆترە کاری ۷ 901۲۵ : حرید و فروش بی‌وزن 
اناناو : تود هرچیزی (رک). 

gutin‏ گفتن» صحبت کردن. آواز خواندن. 


wandin‏ 0۶و : تکان دادن» 


گوته 


۹۲۰ گورگان خواردوو 


گوته هاو : گفته» بیان شده. سروده شده. 
گج زهو : کسی که دستش معیوب و از کار افتاده 
باشد. 
گوجووله عاازدو: توله سگ بچۀ سگ. 
گوجه‌ر ۲وزداو : کو چک اندام (لک). 
گۆجى آز0و : توله سگ. 
گوجیله هازو: بچ؛ سگ توله. 
گۆچان 
گوچک 
گۆچ کردن 
دهان. برای نخستین بار شیر دادن به کودک. 
گۆچەوەن 
گۆخل إ۸ : کسی در شالیکاری وارد باشد. 


س 
گۆخلانە 082و : مزدی که به شالیکار داده 


080 : جوگان. 
#نوداو : گوش (ک). کوچک. 


goç kirdin‏ : به l>‏ آوردن سقف 


۳ 2 حوالدوز (گ). 


می‌شود. 
گوّد 904:کسی که دستش معیوب شده باشد. کسی 
که بدنش بی‌حس شده باشد. 
گوّدال ‏ !048و : گودال» جای گود» چاله. 
گودله 
گوده 


والباو : موی دراز حلو سر. 
udaو‏ : گلولۂ پنبه. 


گوز دو: یرو. 
گور لو :گرگ (ک). 


گر ۲ : گوره قبر. گوساله. گبر. بزرگ (گ). 
گوران goran‏ : گپران» گبرها. بزرگان (رگ). 

مردمان پست (ک). نام طایفه‌ای است. 
گوراندن gurãndin‏ : پوست کندن حبوان. 
گۆرانى 1 : ترانه. سرود. 


Av ¥ ۰ ۳-2‏ ۳۹ ۲ ۲ 
گورانی ی 982 907۵۳7 : ترانه‌خوان. سرودخوان. 


گۆرانى وتن وناز 071و : ترانه خواندن» آواز 
خواندن. 

گوریز gurbiz‏ : چالا ک» زیرک. 

گوربزه 

گورپ 
گذاشتن. 

گوربه ۵و : ضربان قلب. گرب نر. گنده (ک). 

گورج الاو : چالا ک» زیرک. کوتاه. 

گورج وگول او با الاو : حست و چالاک. 

گورجه‌و بوون 


آماده شدن. 
گورجی و : حابکی» چستی. زن زیبا. 
گورچک ‏ »نوباو: کلیه کلوه» قلوه. 
گورچه وله ۵۵و : کلیه قلره. 


۵۵2 : سرحال» بانشاط» سردماغ. 


ماو : چنباتمه» چمباتمه» سر به زانو 


bûn‏ urjawو‏ : چابک شدن. 


گورچیله gurçîla‏ : کلیه. 
گورد ۵او: گرد؛ پهلوان. حست وچالا ک.نیرو.بهره. 
گورداله . عافه:دو:کلیه قلوء (لک). 


گوردگرتن ۳ u‏ : بهره بردن» بهره گرفتن. 
گورده ۵ : بجه زن از شوهر قلی. 

2 

گورز دو:گرز. 

گورزان ‏ 240و: بازی باگرزه گرزبازی. 

a ۳. 

گورژ 
گوزژاندن 
2 ۰ ۳ 
گۆزستان 20و : گورستان. 
گورگ وااو : گرگ. 
م2 مرت 

کورکان خواردوو 


5 


سده. 


۶ : آسمان غرنبه» تندر. 


0010 : غریدن ابر آسمان 


۱۷۲۵۵ ۲95۴ : گرفتار 


گورگوتاو 

گورگوتاو gurgutêw‏ : بچاپ بچاپ. 

گورگ و مش 
تاریک و روشن. 

گورگه gurga‏ : تلخک» گیاهی است که بیشتر در 


u 5‏ وو : گرگ و میش» 


مزارع گندم می‌روید و تخم آن تلخ است. مکاره 
نیرنگ‌باز. خشمگین. 
گورگه بوون 0 هوو : خشمگین شدن. رم 
کردن. 
گورگه پشت pišt‏ 9۲۵ : کوژ گوژپشت» برآمده. 
گورگه خهو 2۷× 91۲95 : خواب سبک. 
گورگه زی 26 :او نبارش‌بارانباطلوع خورشید. 
گورگه شه‌وی 
را با آن می‌خوابانند. 
گورگه لزقه 
رفتن و دویدن. 
گورگه لوور ۵۲ ura‏ : زوزة گرگ. 
گورگه هزه miza‏ دوابو : گل گاوزبان. 
گورگه مش 5 او : توله‌ای که از سگ و 


گرگ به وجود آید. منافق» دورو. 


gurga 6‏ : ترائه‌ای که بجه‌ها 


5۵ 91۲99 : نوعی حرکت بین راه 


گورگیله عاآواداو : کندوی کوچک. 

۳7 

گورمته gurimta‏ : هجوم. 

گورمزین ۴ : تبسم کردن» لبخند زدن 
(ک). 


گورمیخ 86 با مشت ضربه زدن (لک). 
گورو guro‏ : خوی گرفته. روغن دانه دانه. 

گۆروا 
گۆروا بازى عط 08و : جوراب‌بازی. 


گۆرواچن 


86 : حوراب. 


çin‏ 90۳7۷۵ : چرخ‌ریسک. 


۹۲۱ 


گۆزان 
گۆرواچنە . çina‏ 0۳۷۵و : چرخ‌ریسک. 
گورواسه m8‏ : گرب کوهی. 


۳4 گم ۲۷ 

گورو گورو 0 9۲۵ : دانه دانۀ روغن. 
۳ ۲ 

کوروون 0 : پوست گرفتن حیوان. 
۳ 

گورونس 5 : رسن. 


گوره 


8 : حوراب (ک). 


گوره که goraka‏ : گوساله. 

گوره‌وا 8 3 حوراب. 

گوره‌وی 71 : حوراب. 
گوره‌وی‌بازی . ةط /90#: جوراب بازی. 


گوره‌وی çina ai‏ 9002۷ : چرخ‌ریسک. 
گوره‌وبله ۵ : نوعی گنجشک کوپیک. 
گسوزهه لبه‌ستن ‏ «نامه۳8(۳ 0۲و : گور درست 

کردن» سنگ بر گور نهادن. 
گوزهه لکه‌ن ‏ ۲۵۲۵۰ 90۲ : گورکن؛ آن که گور 
کند. 
گوری 6 : سوا کردن گوسفندان از هم دیگر. 
گوریَخته . ۵۵:و: چربی و پیه داخل شکم و کله 


پاچ حیوان. 
گوزیز ‏ ۵2و : گرین فرار. 
گوس درس 
گوزین_ ‏ 900: تغییر دادن. 
گوریه 2۵ جوراب. 
گۆز goz‏ : گردو. 
گوزاره 28۲ : معنی. 


گۆزان 
گۆزان گۆزان 


کودک شیرخوار از شادی. 


: مالامال» پر. 


0 9028270 : سر حنباندن 


گوزانن 

گۆزانن «ن0280و: جابه جاکردن چیزی. چیزی را 
از جایی به جای دیگر بردن. پرهیزانیدن» کسی را 
وادار به پرهیز از کاری کردن. زدن. 

گوزاننه وه 
جایی دیگر بردن. 

گۆزانەوە ۷2 : نقل کردن» از جایی به 
جای دیگر رفتن. 

گززاوله 2۵۳2و : برآمدگی و آماس پوست که 
در نتیجه سوعتگی پدید آید. آبله. 


۱0 ۲ ۳1 
گۆزتن «0ا2هو: چیزی را از حایی به جایی دیگر 


2 (: جیزی را از حایی به 


بردلء 
گۆزتنەوە 22 : حابه حا کردن چیزی. 
گۆزروان gozirwên‏ :گل گاوزبان. 
گوزک *عو: سبو (ک). 
گوزکه ۵ : کوزه. 
مم .2 ۳ 
گوزگی واو : آشنه. 


گۆزە 22 : کوزه. 

گوّزه‌بانه ۵ 022و : دانه‌های خوردنی از قبیل 
گردو و بادام و غیره که در سور تولد نوزاد خورده 
می‌شود. 

گوزه‌ران مقوساو: مایهٌ زندگی. زندگی» زندگانی. 

گوزه‌راندن guzarûndin‏ : گذرانیدن زندگی. 

گوزه‌رانکردن guzarên kirdin‏ : زندگانی کردن. 

گوزه‌رکردن kirdin‏ سو : گذر کردن» گذشتن. 

گوزه‌رگا 9 ۲نو : گذ رگاه»حایگذر»محل عبور. 

گوزه‌ک 

گۆزەكەر kar‏ 28 : کوزه گر. 

گۆزەڵە gozala‏ : کوزه کوچک. گیاهی کشنده 


02 : قوزک پا. 


۲۲ 


گزش 

کوهستانی است. 
گۆزيانەوە 

کردن. 
گوزبلکه 2و : انار تازه. 
گوزینگ 
گوزین 0 : آب کشیدن از چاه. 
گوزینه‌وه ۷۵ : حابه جا شدن» نقل کردن. 
گوزگیره . :او نو: نازبااش, بالش. 
گوژم ناو : تکان» حرکت. حمله» پورش. 
گوژمه 2۵و : تکان. خرما و مفزگردو و مویز و 

بادام. کنجد و حرمای با هم کوپیده شده. 
گوژنه ۵ سرپوش ظرف و دیگ (گ). 
گۆژنەوە «#ع2هو: بیالٌ گلی (ک). 
گوساخ gusêx‏ : گستاخ. 
گوساخی gusûxî‏ :گستاخی. 
گۆسارە 
گوسان gosãn‏ : سرگین گردان. 
گوست gust‏ : انگشت. 
گوستاخ gustêx‏ : گستاخ. 


۷2 : جابه جا شدن» نقل 


و9 : قوزک پا. 


gosûra‏ :کرم شبتاب. 


گۆستنەوە 4 : چیزی را از حایی به جایی 
دیگر بردن. 

گوستیر . ادو : کرم شبتاب (ک). 

گوستیل اوو : انگشتر (ک). 


گوستیله . ها#هدو: انگشتری. 

گوسک ‏ 90:0 پل گلی. سبو (ک). 

گۆسوانە goswûna‏ : لب‌پام. 

گۆش 8هو:گوش. روز چهاردهم از هر ماه شمسی 
(گ). 


گوشاد 


۹۳ 


گوشه گیری 


گوشاد . 844و :گشاد فراخ. 

گوشادی ‏ 584و : گشادی, فراحی. 

گۆشاوگۆش 

گۆشپاق ۹4م 5٥و‏ : ظرفی که در آن گوشت 
ریزند. 

گۆشت ۰8و: گوشت. 

گۆشتا و :goštãw‏ آبگو شت. 

گزشت برژه ۵۱22 ا3هو: سیخ‌های گوشت. 


| 
ك 
شت پاره 


u 5‏ 8 : گوش تا گوش. 


pûra‏ 8 : گوشت یاره» تکه‌ای از 
گوشت. زیاده گوشت. بچۀ نارسیده که سقط شود. 
۳۳ 
گۆشت بزه pira‏ 8 : جنین جان نگرفته. 
2« :۰ ۳۹ ۳ 
گۆشت پیس و 9080 : کسی که زخم‌هایش دير 
پهبود یاید. 
۳ ۰ 
گوشت تال 12 908 : گوشت تلخ بدخلق. 
Ya ۷ 72‏ 
گُوشت‌خور ۲ 908 : گوشت‌خوار آن که 
7 
گوشت خورد. 
Vv. a‏ 
زود بهبودی یابد. 
yy‏ 
گوشتکا و 05و : نوعی انگور. 


۳1 م2 
گوزشت گرتن ۳ 905 : حاق شدن» فربه 


xoš‏ 88 : کسی که زخم‌هایش 


شدد. 

۳2 

گوشتن و : کشتن» میراندن. 

2 4ھ vy:‏ ۰ ء 

گۆشتن 0 : قفر به» حاق» سمین. 

۰ ۰ av 2 

گوشته زوون zûn‏ 8 : زخحمی که التیام 
می‌یابد. 

7 

گوشته زوونه 8 90518 : زخمی که بهبودی 
پیدا کند. 

۰ ۳۹ 2 

کوشته زه‌وی 0 9081 : زمین نرم. 


و 

گوشته زەوین 2۵۸0 58 : زمین نرم و صاف 
و هموار. 

گوشته گیره 2 90812 : حوشی است که در بدن 
کودک پیدا می‌شود و آن نشانه فربه شدن است. 

گوشته وزوون 20 با ها05و : گوشتی که زخمش 
زود التیام می‌یابد. 

گۆشتى اهو :گوشتی» منسوب به گوشت. گوشت 
گوسفند و گاو که نمک زنند و برای زمستان 
نگهدارند (ک). غذایی که از گوشت سازند. 

گزشتی قه له و 0 5هو : نوعی بازی با سبد. 
گوشت پرچربی. 

گوشران 

گوشراو : فشرده شده. 

گۆشقاپ 5۳ : بشقاب. 


7و : فشرده شدن. 


گۆش کرد ۷۵:0 05و: نخستین بار شیر دادن به 
کودک. 

گۆشگە لوو 0 : لوزتین. 

گوشگیره 9a‏ 05و : نازبالش. 

گزشلی 8 : کوزه (گ). 

گوشواره ۵ هو : گوشواره. 

گوشه 8 : گوشه» زاویه. دیزی ( گ). گوشة 
انه گوشه‌ای دور از مردم. گوش. سوی» طرف 
(گ). 

گۆشەدار 4۵7 ه5هو: گوشه‌دار زاویه‌دار, 

گوشهک 

گشه گیر 
منزوی. 


گوشه گیری gîrî‏ 9 گوشه گیری» گوشه گزینی. 


مھu5و‏ : لوزتین. 


gîr‏ 64 : گوشه گیر» گوشه گزین» 


€ ۰ ۲ 
گوشه‌نشین 
گۆشەنشین ۳ goša‏ : گوشه‌نشین» آن که در 


گوشه نشیند. گوشه گیر» منزوی. 
گ و REW‏ نشین goša nišînî‏ : گسو شه‌نشینی» 
گوشه گزینی. 


گوشه‌واره ۷/۵۳۵ 2 : گوشواره. گونیا. 
گوشه‌ی چاو ةي 052و : گوشة چشم. 
گزشی 6 : سبو. 

گوشیاگ ۷89 : فشرده شده. 
گوشیان : فشرده شدن» فشردن. 


مو : فشر دن. 


)هو : حای خا کروبه و زباله (ک). 


م72 
gov‏ : حایی که در کوه برای خحوابیدن 

گوسفند درست کنند. 

۳ 
قار ۲۳ : محله. 

د 
قاشتن ۷۵8و : فشردن (ک). 

2 من 
قان ۳ (: میدان (ک). 

y7 
قەند 90۷2۳0 : شادی. رویداد. غوغا. اشوب.‎ 
تجمع. پایکوبی.‎ 


۷ : زالزالک. 

گ وک . ۴٥و‏ : جوانه. گیاه نورسته (ک). 

گ و کایی ۰6۵۷و :گراهی (گ). 

گ و گجه وهو : آلوزرد. 

گ و گرد ۵وهو: گوگرد. کبریت. 

گۆ گردی اوهو :گوگردی. کبریتی. آغشته به 
گوگرد. به رنگ گوگرد. ‏ . 

گوگوختی ا×دودو: نوی کرت 

گزگهم 

گول 


0 : وعی رستنی. 
اناو : حذا . یدمزه. بدگا (گ). گاء 
جذامی. بدمزه. ب » گل 


1۲۴ 


گول بەدەم 


شکوفة باز شده (ک). 
گول إuو:‏ گل ورد. زبانة آتش. 
گۆل اءو: چاله‌ای که در آن آب ایستاده باشد. به 
اندازۂ یک مشت. کودن» نادان. آبگی تالاب» 
استخر. 
گۆل 90 : سگ نر. چالاک» زیرک. نیرنگ. 
گولاف ۷فاو :گلاب (ک). 
گولاله لانو : لاله شاق النعمان. 
گولاله سووره »5۵7 وإقااو: لاله قرمز. 
گولالی او : انگشت کوچک (گ). 
گولان 
گولانه 
گولاو 


گولاوباش 5 »ابو : گلاب پاش. 


او : اردی‌بهشت ماه گل‌ها. 
قادو : کو چولوء بسیار کوچک. قارچ. 


او :گلاب. 


گولاوپرژێن gulêw pirzên‏ : گلاب پاشی. 

گولاو پژێن لام سھإىو :گلاب‌پاش. 

گولاودان 
پاشیدن. گلابدان» ظرفی که در آن گلاب ریزند. 

گولاوگرتن girtin‏ سخانو :نلاب گرفتن» 
استخراج گلاب ازگل. 

گولاوه‌توون ۳ الاو : گلابتون» رشتژ باریک 


مھ 8و : گلاب افشاندن گلاب 


زر و سیم. 
گولباران ةط إو : گلباران؛ گل‌ریزان. 
گولبانوو ۵ط الاو : نوعی مگس نیش‌دار است. 
گولب ۲ط او :کسی خوشه‌های غله را درو کند. 
گول‌بزین ١اط‏ إو : بستن استخر برای شالیزار. 
گول به‌دهم 0 ba‏ اباو : خیار نازک که گلش 


2 
نريخته باشد. گل به دهن. 


گولبه 

گولیینه او : سوراخ تنور نان‌پزی. 

گولچن «اوإدو : گلچین: کسی که گل چیند. 
انتخاب. 

گولچیسک ماو : کلیه ( ک). 

گولخار 8۲و : رنگ صورتی. 

گولخونچه . و« !دو: غنچه‌ای که تازه شکنته 


شده باشد. 

گولخەندەران xandarên‏ او : نوعی گل زیا 
است. 

گولدار 3۳ او : گل دا آنچه که دارای نقش گل 


باشد. 

گولدان ‏ جفه ابو :گلدان. لگن ادرار. 

گولزووت ابو : گل گندم بی‌پرز. 

گولزار ‏ 2۵7 إو : گلزار گلستان. 

گولستان «قاء إو :گلستان. 

گولشەن جهة إو : گلشنء گلزار. 

گولک )او : گوساله. 

گولکار ۲ اداو :گلکاره آن که گل در باغ‌هاکارد. 

گولکاری ۲۵ او : گلکاری» عمل و شغل 
گلکار. 

گولکردن ‏ ۷۵ او : خوشه کردن غله و غیره. 
شکفته شدن گل‌های درخت. 

گولکفان 

گولکه‌وان 

گولگاوزوان م2 ۵و إuو‏ : گل گاوزبان. 

گولگرتن نو إداو : چیدن فتیلۂ چراغ با قیچی. 
شکفته شدن گل درخت. 

گولگولاو #«۵دو إو :گل گلاب گلاب. 


و : چوپان گوساله (ک). 


golka wên‏ : گوساله‌چران. 


۹۲۵ 


گولواخن 
گولگولی او ادو : چیزی که نقش گل زیاد در 


آن باشد. 

گولگزن 7 الاو : نوعی اسب سرخ رنگ. 

گولگوون 0 اباو : گلگون» به رنگ گل. نوعی 
اسب سرخ رنگ. 

گولگهز عو !و :گل فا به رنگ سرخ مایل به 
سیاه. 

گولله او : گلوله تکۀ فلز که برای تیراندازی به 
کار رود. 

گولله باران 

گولله به ند 0 aاااو‏ : دعای ضدگلوله. 

گولله پژین 0 داباو : نوعی تفنگ. 

گولله‌ی ولل |۷۵ داابو : گلوله‌ای که به هدف 
ترسد. 

گولم 

گولما 

گولمه 

گۆلمەز ۳2 : مزاح» شوخی. 

گولمخ ۷ : میخ سرپهن که بر زمین کوبند و 
ستور را بر آن بندند. 

گولمیخهک gulmêxak‏ :گل میخک. 

گولنار . 2۵ او :گل انار گلنار. 

گولناری nêrî‏ او : گلناری؛ برنگ گل اثار. 

گولنگ guling‏ : منگوله. 

گولنم 0و : نم نم آب زدن به چیزی. 


0 عااباو : گلوله باران. 


الاو : پر یک مشت. 
۵8 : مایة پنیر (لک). 


- 2 ۶ 
۵و قطعه‌ای گوشت. ترمه ران. 


هو : سوراخ تنور نان‌پزی. 
گولواخن ھ۷ إو : لته‌ای که به سوراخ بادکش 


تنور می تپانند تا حاموش شود. 


گولزبه 


۹۳۶ 


گوله‌نگ 


گولزبه او : زبانة آتش» شعله. 

گولژریوونه‌وه ‏ سوه هاو : غطان شدن؛ 
غلتیدن. 

گولور کردنه‌وه دسه«:۷:۵ ۲او : غلطان کردن؛ 
غلتاندن. ۱ 

گولزفتن انا : فشردن با دست. 

گولو له ۵و : گلولة نخ. 

گولۆلە بووث ١٥ط‏ هاهاداو: چروکیدن بدن بر اثر 
بیماری. گلوله شدن. 

گولزله کردن ۵ هاهلبو : لول کردن نخ و 
غیره. 

گولونه هجو : سوراخ تنور نانپزی. 

گولووی )۵او : شکوفةٌ درخت. نقش گل بزرگ 
در قالی‌بافی. 

گولوول . (ثه: آش دوز کشک. 

گول وینک . ۷678 إباو : گردنبند گوساله و 

گولوننه ۷۵۵( : سوراخ تنور. 

گزله 

گوله ئه ستبره guja astêra‏ :کرم شب تاب. 

گوله باخ »۵ط عادو :گل محمدی. 


5 : صدای ابر غرش ابر. 


2 

گوله به‌به‌شه هط داباو : نوعی گل. 
72 ۷۷ 
گوله به‌روژه 9۵/025 gula‏ : آفتابگردان. 
Vy ۲ 2‏ 

گوله به‌ژونه ‏ 40ط aإاو:‏ نوعی گل زرد. 


گوله پزووزه 


سوخته شده باشد. 


gula pirûza‏ :گندم سبزی که 


ور * 
گوله ببغه مبه ره ۵ هاباو : ذرت. 


گوله تاجی اه aاهو‏ : تازی نر. 


گوله چاوێشه 5aةسةپ‏ هبو : گل بایوثه. 

گوله داس dês‏ الاو : نوعی جوش است که در 
زبان گاو پیدا می‌شود و دامداران آن را می‌تراشند 
تا بهبودی می‌یابد. 

گوله دومه ۵ ماناو : گلی است زرد رنگ با 
برگ‌های دراز و پهن. 

گوله روئینه 02 هبو : گلی است زردرنگ و 
بیشتر در کوهستان می‌روید. 

گوله رووته ۵۵ ھاو : گل گندمی که پرز نداشته 

گوله زه‌رد zard‏ هاباو : گل زرد. 

گوله زه‌رده z2‏ عادو : زرد گل گل زرد. 

گوله ژەن 0 ھاو : چوبی است که بر روی آن 
نخ راگلوله می‌کنند. 

گوله سه گانه 4 [9 : نوعی خار را گویند. 

گولەش 5ھااو : کشتی» زورآزمای (رک). 

گوله شللیره 7 وااو : نوعی لاله. 

گوله‌ک یاو : سبزه‌زاری که همه سبزه‌هایش گل 
کرده باشد. 

گوله کابه ۵ واباو : ذرت. 

گوله گزی 8 عادو : توت خشک شده ( گ). 

گۆلەگۆل او 9015 : آهسته آهسته؛ لنگان‌لیگان. 

گۆلە که golaka‏ : گوساله. 

گوله گه نم gula ganim‏ : خوشۀ گندم. 

گوله‌مه 2 : خمیرمابه (گ). 

گوله‌نگ وهاو : منگوله. پاره گوشتی که در 
فرج ستور ماده پیدا می‌شود و نمی‌گذارد حامله 


1 


سو د. 


گوله‌نگ برین 


¥ 


گومه‌لته 


گوله نگ برین ۳ وہ وااو : فریب دادن کسی. 

گوله‌نگه او : بافته‌ای است از اپریشم که 
برای زیبایی روی چیزی می‌اندازند. 

گوله واژ ۷۵۶ هالو: نوعی عشته. 

گوله‌وه چینی و ۹۷ الاو : جیدن خوشه‌های 
گندم و جو. 

گولی تالا : جذامی» خوشۀ گندم و جو (ک). 

گولیر 7 : ثمر نوعی مازو. 

گولی گاوزبان gûw zibãn‏ زاو : گل گاوزبان. 

گولین 

گولینه gulêna‏ : سوراخ تنور نان‌پزی. 

گوم gum‏ :گ» مفقود. 

گۆم gom‏ :گام (ل). استخر» آبگیں تالاب. 

گومارته 


الاو : زاد و ولد کردن. 


۵ : فرمانبردار (رگ). 

گومان 80و : گمان» شک. 

گومانبار ۲ 90۳۵ : کسی که مورد گمان و 
تهمت قرار گرفته. 

گومانباری 7 9۳0۵ : کسی را به چیزی 
تهمت کردن. 

گومان بردن gumên birdin‏ : گمان بردن» 
انگاشتن. توهم کردن. 

گومانن umn‏ : خواندن کبوتر. 

گومانه 82 واپسین چاهی که برای کهریز 
می‌کنند. 

گوماو 0 : استخر عمیق تالاب ژرف. 

گوم یوون ع۵ه یو :گم شدن» مفقود شدن. 

گومبه‌ز zەumbو‏ : گنید. 


۳7 
گومپ ۲ : رخسار چاق و زیبا (ک). 


گومزا ra‏ لا : گمراہ» کسی که راہ خود را گم 
کرده. ملحد. 

گومزا بوون 0 ۲2 umو:‏ گمراه شدن» راہ حود 
را گم کردن. مُلحد شدن. 

گومرا کردن ra kirdin‏ 0 : گمراه کردن» کسی 
را از راه منحرف ساختن. کسی را از دین حق 

گومزایی raîy‏ او : گمراهی» ظلالت. 

۳7 

گومره 

گوم‌کردن kirdin‏ بو : گم کردن» مفقود کردن. 


۶۵ : ٹروتمند (ک). 


ضایع کردن. 
گومگم و که ۳۵ : نوعی مارمولک. 
یر م2 ِ ۲ 
کومگوم ۲ : قمقمه. وزوز. فنحان 
قهوه‌خوری. 


گومگومه ۵ :فنحان قهوه خوری. 

گومله ته gumlata‏ : برآورد تخمین. 

گومه 

گومەت 

گومه ته ۵ : پرش آهو و گوزن. 

گومه ته‌دان 0 91۳۱814 : پریدن و برحستن آهو 
و گوزن. 

گومه‌ز ۱ ناو : گنبد, 

گومه‌زه 

گومه‌زی gumazî‏ : گنبدی» برآمدگی. 

گزمهل 

گزمه‌لنه چس : توده» هرچیزی که روی هم 


ريخته وکوت کرده باشند. 


guma‏ : صوت کبوتر. 
um‏ : کنبد. 


gumaza‏ : حباب» گنبد آب» آب سوار. 


0۳08و : غوغا و داد و فرياد. 


گون 


۲۸ 


گونووش 


گون 0 : خایه» حصیه. ده» روستا. 

گونا 8و : گناه بزه. روستا (گ). 

گونا 8 : گونه» یک طرف صورت. 

گونابار ۲ ۵و : گناهکان بزه کار. 

گوناح gunêh‏ :گناه بزه. ۱ 

گوناحبار ۲ ۱۵و : گناهکار گنھکار. 

گوناحکار kêr‏ ۵و : گناهکار. 

گونا کار ۲ ۵باو : گناهکار. 

گزناگون 00390۳0 : گوناگون» رنگارنگ. 

گوناه . «4دو:گناه بزه اثم. 

گوناهبار ۲ ۱۵۱و : گناهکا گنهکار. 

گوناهکار ةز ۵0و : گناهکار. 

گونتک ناو : گلولة خمیر. 

گونتووله ھاو : نوعی انگور. 

گونج زاو : لول سفالین که در زیر خاک کار 
گذارند تا از آن آب عبورکند. محل خروج آب از 
ناو آسیاب. 

گونجان 80زدو: گنجایش ظرفیت. حاگیر شدن» 
بای گرفتن. سارگاری کردن» سازش کردن. 

گونجایش کابرزداو : گذرانیدن زندگی. گنجایش. 

گونجایشت gunjêyišt‏ : گنجایش. 

گونجکاری ۷۵/۸ زمداو: لول سفالین زیرزمین 
گذاشتن تا از آن آب عبور کند. 

گونجه 

گونجەنە unjana‏ : بند شلوا ر کردی (گ). 

گونجین او : گنجایش› ظرفیت. حا گیر شدن. 

گونچز يمو : تکه و گلوله خمیر که به اندازه 


gunja‏ : سوراخ ناو آسیاب. 


یک نان باشد. 
گوند ۵و : ده روستا. سرباز. دسته» گروه (گ). 
گوندک gundik‏ : گل وله خمیر. 
گوندۆر gundor‏ : خربزه کوجک. 


v 

گوندوره ۵ : خریژه. 

۷ ۰ 2 

گوندووز ۲ : وعی رستنی خودرو است. 
و ۰ 4 

گوندووش 5 2 حوالدوز. 


گونده 


۳ ۷ 
گوندەلبەست gundalbast‏ : اصلاح کردن بناء و 


5 : حط زیبا. فربه» حاق. 


غیرد 

گونده! 
گوشت و پرنج سازند. توبره. 

گوندی و : روستایی (ک). 

گوندینه ‏ 0606و : تریدی که خمیر شده باشد. 
آشی که از بلغور سازند. 

گونک *0داو :گلولة حمیر. کسی که باد فتق داشته 
باشد. 

گونک ژمیر 2۱۳0۵۲ )ہاو : کسی که در خانة 
خودش خسیس باشد. 

گونک گرتنر girtin‏ انصیاو : گلولة حمی ر گرفتن. 

گونکه 2و : نوعی انگور. 

گۆنگەر هوده‌و: داد و فریاد. 


۳-2 7 
کونکینه 8 تریدی که خمیر شده باشد. 


022و : کر فته» قسمی طعام که از 


Yves 72 

گونوز ۲ نوعی رستنی است. 
72 ۸۰ 8 

گونۆش 5 : حوالدوز. 
گونوله aإunoو‏ : کل وله نخ. 

vu 2 ۰ 2 

کونووژ او : سوزن (گ). 


و ۰ 4 
گونووش 5 : حوالدوز. 


گۆنە ۵ :گونه؛ یک طرف صورت. طرح. نوع. 

گونه تووله ھاثا ماو : آلوزرد. 

گونه‌سووره sûra‏ و : گوجه‌فرنگی. 

گونه سه گانه 8 9109 : نوعی رستنی. 

گۆنەک 

گونه كەلەشێرە guna kalašêra‏ : نوعی گیاه. 

گونەل 9۳8 : کوفته» نوعی طعام. گلولۀ نخ. 
قدکوتاه. فصل (گ). 

گونه‌لان ۴ : دنہلانء خایه گوسفند. 


8( روش (گ). 


گونه لبه ست . ۱عهطلهنو: اصلاح و تعمیر بناء. 

گونهل 90۳8 : فصلل (گ). 

گونه‌له او : کوفته, نوعی طعام. 

گونه و نله ۵ : خایه و شرمگاه. 

گونی gunê‏ :گناه بزه. 

گونیا ۵و : گونیا. 

گونینه 
شده باشد. 

گونیه gunya‏ زگونی. 

گوو ۵و:گه مدفوع انسان. 

گووار ۵۲ : مجله. بچه کبک (گ). 

گوواله . ۷۵و :گونی که از علف می‌بافند. 

گووان 


gonêna‏ : آش کشک. تریدی که خمیر 


۲ : پستان حیوان. نوعی بیماری 


گوواندین ‏ ١3۸۵و‏ : میان ران حیوان پستاندار. 


گووبزق b0٩‏ 90 : حزه. 
گووپ مو : گونه» لپ. 
گووپن مثو : کسی که لپ و گونه‌هایش برجسته 


باشد. 


۹۳۹ 


گووفک 


2 موم عم 
گووجوو زو : گوی پیراهن. 


م2 م2 ۳ 

گووجی آزثاو : گوی پیراهن. دگمه. بند گریبان 
پيراهن. 

گووخلینکه xilênka‏ 0 : سرگین گردان» حعل. 

, ۳2 

گوودروون 0 (: نوعی پارچه. 


گوده‌له که ۵ : نوعی زیور زنانه که زنان 
بر سر آویزند. 

گوور ۵۳و : گوساله (ل). 

گووراسن 
کوره پیدا می‌شود. 

گووران 
روییده شده. هستی یافتن. 

گۆورس «هو: ارزن (گ). 

گووروونی ‏ «90:0: نوعی پارچۀ ابریشمی. 

گووره 

گووری و : قربان. زبانة آتش. کسی که س رگرم 
کاری شده باشد (ک). 

گووز gûz‏ : گردو. 

گووزان 0 :گر دوبازی کردن. 

گووزہ ک »ععو: قوزک پا (ک). 

گووژالک ‏ »9024 : هندوانه ابوجهل. 

گووژه 

گووسک ‏ »هقو: سبو (ک). 

گووشان 90540 : فشردن. نان ترید کردن. 

گووشانن 

گووشت 

گووفک 
(ک). 


۶0 : چرک و تفالا آهن که در 


0 : روییدن و ريشه پیدا کردن. نهال 


2 حوراب (ک). 


02 : انزروت؛ انجروت. 


5600 : فشردن» افشردن. 
80 : گوشت (ل). 


و : جای ریختن خاکروبه و آشفال 


گوو کردن . 


.۹۳ گویچکه ته‌قی 


: ۳ 

گو و کردن 

۳ ۳ ۳ 

گوو گره 8 ٿو : چوب سه شاخه که در هنگام 

2 ۳1 

خرمن‌کوبی زیر دم گاو می‌گذارند تا سرگینش 
داخحل خرمن نشود. 

گۆومارۆ mûro‏ ۷ : چنگر. 

گوومەت 6 : گنبد. 

گوومه ته ۵ : گنبد. پرش کبک و کبوتر. 

گوومه‌ته دان 
آهو و گوزن. 

گوومه‌ز 52 : گنبد. 

م2 

گوونی ٣و‏ : گونی. 

2 ۰ ت 

گۆوەند ۵4۵ شادی. رویداد. غوغا. آشوب. 


kirdin‏ ûو‏ : ریدن. 


0 9070912 : پریدن و برحستن 


عروسی. 

گووینه ۵ بچه پحرکین. 

گوه او : گوش (ک). 

گوهار ‏ ۳۵و :گوشواره (گ). 

گوهارتن ‏ 8:0لا9: تغییر دادن» دگرگون ساختن 
(ک). 

گوهارک او : گوشواره (ک). 

گوهاستن الاو : چیزی را از جایی به جایی 
دیگر بردن. 

گوهان 980داو: پستان حیوان (ک). 

گوھبەل اعناو: حاسوس (ک). 

گوهبه‌لی . طاو : حاسوسی (ک). 

گوهپیل ‏ 8عداو: گوش فروهشته (ک). 

گۆهتن هو :گنن (ک). ` 

گوهتیّل . و : هنگام جفت‌گیری حیوان وحشی 
(ک). 


گوهدار دنو : شنونده (ک). 
گوهدان ‏ هه «دو:گوش دادن (ک). 
گوهد‌یر ‏ ۳0۵و : شنونده (ک). 

گوهر ‏ 0و: گوهر. اساس هرچیزی (گ). 
گو هساره . ۸قء ۲نو : کرم شبتاب (ک). 
گوهشک 
گوھۆزین "هنو : تغییر دادن (ک). 
گوھەر ناو : طویله (ک). 

گوهه‌راندن ٣۵1١‏ 3هو : عوض کردن آنچه که 


کاو : رگ پشت زانو(ک). 


به حای چیزی دهند ( ک). 
گوهه‌رین guharîn‏ : عوض کردن (ک). 
گوهیر ۲نو : هنگام جفت‌گیری حیوان کوهی 


(رک). 
گوهیشک ‏ »5و : زالزااک. 
گوی ەو : گوش. 


۵ گرا گویی. پنداری. 

گوتبره 2 : کود. 
ببه رخه ۶ 98 : نوعی رستنی است. 

گو قاو ba‏ قاو : دوشادوش. 

گوی بل اعط guê‏ : بز گوش پیچیده. 

گو ۷ قداو : جاسوس. 

guê taqê‏ : گوش دادن په سخن مردم 
برای آ گاهی یافتن. 

گو ج زقبو: زالزالک. 

گونچکه 8و : گوش. کلاهی گوشه‌دار که 
کودکان پوشند. 

گوێچکه تەقى taqê‏ ۵۷۵ : گوش به حرف 
دیگران فراداشتن. 


گویچکه ته کانن 


گونچکه ته کانن guêçka takãnin‏ : گوش فرا 
دادن به حرف مردم. 

گونچکه خه‌فانن 
کردن. بستن گوش. 

گونچکه دان 040 »969 :گوش دادن گوش فرا 


۰ 


داشتن. 

گونچکه زرنگیان 
حس کردن گوش. 

گونچکه شل کردن «ا۷:۵ ا 956910 : گوش 
دادن. 

گونچکه گرتن 
گوش دادن. 

گونچکه ماسی mûsî‏ ۵ : گوش ماهی. 

3 بچه‌نه . عوقو : حلقه چرمی دوک نخ‌ریسی. 

گوندار 4۵7 قدو : شنونده. دارای گوش. 

گویداری 08 قداو: شنوندگی. دارای گوش بودن. 

گویدان ‏ ةل قاو : گوش فرا دادن. 

گوند رێژ 9ê dirz‏ : حر› دراز گوش. 

گوێدەر dar‏ قداو : شنونده. گوشدار. 

گوند پر ۲ 0115 : شنونده. 

گویر ۲ : گوسالة از شیر بریده. 

گوی رايەل |۰۵۷۵ 6و : فرمانبرداره اطاعت‌کننده. 

گوی رایه‌لی ۷۵۷ قاو : فررمانبرداری. 

گوی ره په rapa‏ ۵و : آماسی که در بن گوش خر 
پیدا شود و او راکشد. 

گوێرمه 
مادرش واداشتن تا از شیر او بدوشند. 

گوپروو 0۵ : سوراخ سنگ آسیاب. 


guêçka xafanin‏ : سکوت 


guêçka ۳۷۵‏ : صدا 


guêçka girtin‏ : گوش گرفتن» 


guêrma‏ : گوساله را به مکیدن پستان 


۹۳۱ 


گویزین 

گوټره که دا : گوساله. 

گوپره که‌سووره 52 918۲۵۷8 : کفشد وز» حشرةٌ 
کوچک سرخ رنگی است. 

گویره‌ها ‏ 8" قو : گوسالهماده. گوساله را به 
مکیدن پستان مادرش واداشتن تا از شیر او 
بدوشند. 

گویره‌وسار ۲ با 9267۵ : افسارگوساله. 

گویز 2و : گردو. 

گویزان . 908240 : گردوبازی کردن. تیغ موی 


سرتراش. 

el, و‎ 

گونزانه‌وه 4 (: چیزی را از حایی به 
جایی دیگر بردن. 


گویزبه له bala‏ و : گیاهی است خوردنی که در 
میان‌سنگلاخ‌ها می‌رو بد. 

گویزر 21۲۳ : نخالة گاه. 

گوی زرنگانه‌وه 2۱۳۱9۵۷۵ ناو : صدا دادن 
گوش. 

گوپزنگ 


۳ 
گوټزوو 0 : روچراغیۍ و روپوش شیشه‌ای که 


وinچقuêو‏ : قوزک پا. 


روی چراغ گذارند. 
گوزه‌بانه ۵ ۵2۵و : گردو و مویز و غیره که 
در سور تولد بچه خورده می‌شود. 
گویزه‌زش 
گونزه‌لان مق 0۵2و : باغ درخت گردو. 
گوبزه‌وان 0 ه۵2دن : گردو و مویزی که هنگام 
زاییدن پسر به مردم می‌دهند. 
گوی زه‌وی . z٥۷‏ ۷هو :کر زمین؛ گوی زمین. 
گونزین 50 : گردوبازی کردن. 


5 90622 : سفیددار. 


گویزی ناوبیژنگ 


۹۳۲ 


گه‌به‌له 


گوێزی ناوییژنگ 

بدوش» کسی که هر روز در جایی باشد. 
گوپزی ‏ ۵2و : گردویی» به رنگ گردو. 
گۆیژ رەو : زالزالک. 


829 ۱۵۸۷ uêzîو‏ : خازه 


گویسوانه ۷۵2 : اہ پام. 

گویسووک ۷ : کسی که گوشش سبک 
باشد. 

گونسه‌بانه guêsa bûna‏ : لب بام. 

گوی شل کردن ‏ «اه:! اة قو : گوش فرا 
گرفتن» گوش دادن. 

گوی شور guê šor‏ : ساده‌لوح. 

گویٰ قولاخ »۵ و : گوش بزنگ, متوجه 
امری توأم با اتتظار. 

گوی قولاخ بوون نط »ناه قاو : گوش به 
زنگ بودل. 


guê gir‏ : شنونده» گوشداره سامع. 


giran‏ قیاو : کنایه از آدم کر است. 


و 8دو : گوش دادن گوش فرا 


گویل ‏ ادو: به انداز؛ یک مشت. گوساله. 
گویلک ۵6و : گوساله. 
گولم او : پر یک مشت. 


گوی‌له‌ق ۵ قداو : ساده‌لوح. 
گوی لەمست توا دا قاو : فر ماثبردار مطیع. 
گوی لەمشت فا ھا 6و : فرمانبردار. 


گوی لن بوون 
گوی لی خه‌فاندن 


bûn‏ ۱۵ 5داو : شنیدن. 


۵/۵۲۵۲ ۱۵ 6و : قرو 


گذاشتن» سستی کردن در کاری. 

گوی مشکه ۵ 8و : نوعی رستتی است که 
دارای گل زرد و برگ‌های ریز است. 

گوی مشکه بوون 
سبز شدن برگ‌های درخت است. 

گوی مه‌مک 


بستان. 


3 


mika bûn‏ قداو : کنایه از 


۷ یاو : گوی پستان» نوک 

گر یننه ‏ 90۷۱۴0۵ : گوینده. 

گوپنوو ۵ : گونی. گون. 

گوی نەدان 

گوننی 
گرد 

گونی ره‌شه . هه اقداه: نوعی گون. 

گۆيە هره‌و: شکوفه (گ). 

گویه طاو : گوش (ل). 

گویز عاو : گردو (ک). 


۳۲ 
گویین goîyn‏ : چوگان‌بازی کردن. پرنده‌ای است 


nadãn‏ او : گوش ندادن. 


ہقدو : گیاهی است که از آن کتیرا 


که شب‌ها نیز می‌خواند (ک). 
مربب 
گوی بیشه 


گه هو : مفصل؛ بند استخوان. علامت اسم مکان 


yêša‏ او : گرش درد. 


مانند: کشتارگاه در کردی و فارسی. 
گه‌بر ۲ : گیره زرتشتی (ل). 
کسهبرگه و : گبرگه» نوعی ورزش از 
ورزش‌های باستانی. آلتی است مانند کمان که 
کشتی‌گیران بدان زورآزمایی کنند (گ). 
گه‌بهل ‏ (عدهو: مرداب لجن‌زار» قطعه‌ای از ابر 
گه‌به‌له ‏ عاهدهو : درختی که برگ‌های انبوه داشته 


باشد. 


گەب 


3 


1۳۳ 


گه‌رچه‌ک 


گەپ ۲ : شوخی؛ مزاح. بزرگ (لک). سخن 
(گ). سرگذشت و داستان (لک). 

گه‌پ کردن ۵۲ مھو : شوخی کردن. 

گه پله . هو : گیاهی است که دارای پیاز است و 
خورده می‌شود. 

هو : زوز؛ سگ پیر. 
۵۷و : لقمه نواله (ک). 

0: زوزه کشیدن سگ پیر. 

* : مرزه حدود (گ). 

گه جه ر وگوجه‌ر 
بی‌جیز. سفله» فرومایه. 

گەچ gag‏ :گچ. 

گه‌چاو 


gajar u gujar‏ : بینواه گدا» 


gaçãw‏ : آب مروارید» آب سفید. گچ 
آمیخته با آب. 

گه‌چکاری gag kêrî‏ : گچکاری» گچبری. 
گچاندوه آنجه باگچ سفید شده. 

گه چلان 

که چلاندن 

گەد 

گه‌دا 

گه‌داقزز 


0( بر مرده شدد. 
gaglãndin‏ : پژمر ده کردن. 
0 : قد» بالا؛ بشن (ک). لج. 
2و : گدا. 
qoz‏ 8 : گدایی که خود را ثروتمند 


بداند. 


۳ 


که‌دایی 1 : گدایی. 

گه‌دگ و0 : شکمبه. 

گه‌دگر ۲و 20و : الاغی که از رفتن خودداری کند. 
گەدگن «او ۵هو : آن که شکمش برآمده و بزرگ 
باشد 


گه دگیر و 920 : لجوج» لج‌باز. 


گه‌دگین 0 984 : سیرابی» خوراک ی که از شیردان 
گوسفند درست کنند. 

گه‌ده gada‏ : شکمبه. 

گه‌ده به ل bal‏ 202و : لجوج؛ خودسر. 

گەدە به‌لی قاط 9909 : خودسری لحاحت. 

گه‌ده فشه 2 9909 : نوعی ماهی شکم گنده. 

گه‌دهک 


گه‌ده‌ول |۷۷ 9802 : کسی که باد فتق داشته باشد. 


gadak‏ : بچه گاومیش (رک). 


گر و: گر» حرف ربط. پساوند که در آخر کلمه 
درم یآید مانند: زرگر در کردی و فارسی. سوراخ 
آسیاب دستی (گ). جای ژرف در جوی بزرگ 
(ک). 

گەز ۲ : تپة سنگی. خودسر. گر» جرب. گرداب. 


گەرا garê‏ : تخم ماهی. 
گەرا خستن garê xistin‏ : تخم گذاشتن ماهی. 
که رادان 0 garê‏ : تخم‌دان مرغ. 


گەرادانان صفطفه ۵دو: تخم گذاشتن ماهی و 
برخی از حشرات. 

۳ ۳7 

گەراس هو : آلوزرد. 


گەرانان nên‏ 9: تخم گذاشتن ماهی در حایی. 

گه‌زانهوه 4 : بازگشتن» ب رگشتن» 
مراجعت کردن. توبه کردن. 

گه‌زاو 

گه‌رت 

گه‌رتمان 

گه‌رچه ک ۵ : گرچک. وعی مار پر حط و 
خحال است (رگ). 


0 : چشمه آب معدنی. 
gart‏ :گر غبار (گ). 


80 : بهشت (گ). 


گه‌رد 


۳۴ 


گه‌رماو 


گهرد 0 : گرد غبار. کم اندک. 


گه‌ردان gardãn‏ : گردوغبار برخاستن. گردان» 
گردیدن. رواج. 

گه ردانه gardûna‏ : گردن‌بند. 

گهرداو 0 : گرداب؛ منجلاب. رنج. 
دشواری. 

گه‌رداوه 59 : گرداب (گ). 

گه ردبین gardbîn‏ : ذره‌بین. 


گه‌ردش . 98/4/5 :گردش» حرکت دورانی. آشوب. 

گه‌ردش نانه‌وه ۵ 9۵7015 : آشوب برا 
کردن. 

گه‌ردن ۵0 : گردن. 

گه‌ردن ازا كردن ہلا 22 طنبهو: بخشيدن. 


آزاد کردن. حلال کردن. 


گه‌ردن ازایی ۷ gardin‏ : حلالی؛ کسی ر 
حلال کردن. 
گەردنبەن ban‏ 0 : گردن‌بند. 


گەردن كەچ 8 ardi‏ : فرمانبردار. 

گەردنكەچى آوه۲ 997۵415 :فر مانبردارى. 

گه‌ردن گرتن gardin girtin‏ : گردن گرفتن» به 
عهده گرفتن. اقرار کردن. 

گه‌ردن گیر gardin gîr‏ :گردنگین آنجه به عهده 
کسی گذارده شود. گریبانگیرء آن که گریبان کسی 
ر بگیرد. 

گهردن گیری gardin gîrî‏ : گریبانگیری. 
گردن‌گیری» به عهده کسی وا گذاشتن. 

گه‌ردنه gardina‏ : گردنه. 


گه ردوخول اد با 9۵70 : گرد و خحاک. 


گه‌ردوگول اناو با 9870 : آغاز برآمدن آفتاب. 

گه‌ردولوول 

گه‌ردوون 
گردنده. 

گه‌رده . 90/4۵: نوعی ابریشم. منگوله, خاک زغال, 
گرد مدور. نازبالش گرد. 


7 
گر دیاد.‎ : 0 u lûl 


gardûn‏ :گردون» چرخ. آسمان. 


گه‌رده کان gardakãn‏ : گردکان» گردو (ل). 

گەردەلوول garda lûl‏ : گردباد. 

گه‌رده مل garda mil‏ : استخوان گردن. 

گه‌رده‌نگو ٥‏ 93۳07 : زیورآلاتی که زنان په 
گردن اندازند. 

گەردەنە gardana‏ : گردن‌بند» گلوبند. 


گەردەنى gardanî‏ : گردن‌بند (ک). 


که ردیله 4 : خیلی ریزه خرد. 

گەرز مو:گرز (گ). 

گه‌رزه و : شکوه» شکایت (گ). 

گه‌رزی وو : آسمان (گ). 

گه‌رگووش ‏ ۵5و:و: گهواره گاهواره. 

گە زل هو: لاغر. گر جرب. 

گەرم garm‏ :گرم دارای حرارت. 

گەرما garmêã‏ :گرما. 

گەرما بردن لاطا ۵٣و‏ : دچار گرمازدگی 
شدن. 


گەرما پو "2۵ دو : گرماسنج. 
گه رماخن 0 : جرکین. 
گەرماژۆ garmê Zo‏ : گرمازده. 
گەرماڭ ۷هو : گرمابه (ک). 
گه رماو 0 : گر مابه, حمام. 


گه‌رم بوون 


۹۳۵ 


گه‌زیچار 


گەرم بووث arim bûn‏ : سرگرم کاری شدن. 

گه‌رم بوونه‌وه 9۵02۷2 gam‏ : گرم شدن. 

گه‌رمک 0 : نوعی برنج. چشمه‌ای که آبش 
گرم باشد. 

گه‌رمه 


گه‌رمه‌ی شەر ەة ۵/۳۵۷و: آغاز حنگ. 


۵8 : اول حوانی؛ اول هرچیز. 


گه‌رمی ۷ : گرمی؛ حرارت. 
گه‌رمیان garmiyãn‏ : گرمسیره جحای گرم. 


گه‌رمین 10 : گرمسیر. 
گه‌زوو ‏ هو :گلر. 

گەرووز ع0هو: عشن. زبر (ک). 
گهزو ک . ۵۲0۷و: حهانگرد. 


گه‌زوگوژ ‏ و بهو : فریب و کلک. 

گەزوگێچەل مهو د بهو: نیرنگ و حیله. 

گه‌زول . ۲هو :کسی که بسیار سیر و گردش کند. 
آن که گر باشد. 


گەزۆلى اهەو : جهانگردی» گری. 

گەزە پیچ gara pêç‏ :گردباد. 

گه‌ره ک ara)‏ : بايستە› لازم. 

گهزهک ۷ : کوی» برزن. مرداب» لجن‌زار. 
گە زه کو ره kuêra‏ ۵ : شب‌کوری. 
گەزەل إو : گر» جرب. 


گه زه لاوژه ۱۵2۰ هو : نوعی آوازخوانی که با 


نوبت می‌خوانند. 

گه زبان 920/۲ : گردیدن» گردش کردن. 

که زبانه‌وه 0۷۵ : بازگشتن» برگشتن» 
مراجعت نمودن 

که‌زیده gaa‏ : جهانگرد. 


گه ریز 2 : کوه (گ). 


2 3 ۰ 0 
garîn‏ : بازرسی کردن» کاوش کردن؛ 


گەز عهو :گر یک ذراع. گازه دندان. گزانگبین. 
گەزارە *87عو: زبان. دادوفریاد زن‌های روسپی. 
گه‌زاره کیش 
گه‌زاره کیشان 
کردن. 
گەزاف 
گهزتن 
گه‌ری 
گه زکردن 
گه‌زگه زک 


5 982872 : زبان‌دراز. 


0 98287۵ : زبان درازی 


هو : گزاف» خودستایی. 

هو : گزیدن. 

مهو : حارو (ک). 
gaz kirdin‏ : متر کردن. 
gazik‏ جهو : گزنه» گیاهی است که 
دارای تیغ‌های ریزمانند است هرگاه به برگ آن 
دست زنند باعث درد و سوزش می‌شود. 

که زکه زو ک gaz gazok‏ : گزنه. 

که زمازگ و2 gaz‏ :گزخحارج»گزمارک»بقس. 


گه‌زنده 9۵27۵ : گزنده. حانوری که نیش می‌زند. 


گه زننه gazinna‏ : گزنده. 

که زو 0 : نوعی گز که در کردستان بر روی 
درختان می‌نشیند. 

گه زووله داعهو : گر انگبین (لک). 

گەزەر 2۲ : هویج. 

گه‌زهک اععو : بهانه. 


گەزەند gazand‏ : گزند» آفت. چشم زحم. 
گهزه‌نه ana‏ : گز نه (د).گیاهی است خوردنی. 
گه زیچار ۲ جهو : درخت گز که از ترکه‌های آن 


حارو درست کنند. 


گه‌زیزه 

گه‌زیزه 8 نوعی گل هفت رنگ است که در 
آغاز بهار روید. 

گه‌زین gazîn‏ : گریدن» گاز گرفتن. 

گه kirdin‏ هو : گاز گرفتن (ک). 


ست هو: بد؛ زشت (گ). 
گه‌ستن gastin‏ :گزیدن» تیش زدن. 
گه‌سک اوجو : حارو. 
گه سک دان ۳0 56و : جار و کردن» حارو زدن. 


گه‌سک دەر 43۲ اووو : حاروزن. 
که‌سک لیدان 
که سکه‌شاری šãrî‏ 4 : نوعی‌رستنی که از آن 


7 956 : حارو کردن. 


جارو درست کنند. 

گەش ‏ 8هو : شاداب» تر و تازه» خرم. گل شکنته 
شده. آتش روشن شده. خوش‌رو. 

گه شاندنه‌وه ۵ : سرخ کردن زغال. 
شکوفانیدن غنچه با باد دهن. مشتعل کردن» آتش 
برافروختن. 

که شانه‌وه ۵ شکفته شدن گل. افروخته 
شدن آتش. شاد شدن. 

گه‌شبوونه‌وه ۵۷۵ مو : شکفته شدن گل. 


شاد شدن» مسرور شدن. برافروخته شدن زغال. 


7 
گە شت 8 : گشت» گردش» سیاحت. 
که‌شت‌نامه 8 9881 : سیاحت‌نامه. 


گەشتى 8هو: پاسبان» گشتی. 

گه‌شتیار . :50/۵هو: سیاح جهانگرد. 

گه‌شک 5 : با کف دست و انگشتان بر سر 
کسی زدن. باز کردن انگشتان دست به سوی کسی 


از روی تحقیر. 


۳۶ 


گه‌نه 


گەش کردنه‌وه ۷۵۳۵/2 هو : شکوفانیدن 
غنچه با باد دهن. مشتعل کردن. 

گه‌شکه ‏ 5هو : باز کردن انگشتان دست به سوی 
کسی از روی تحقیر. بیماری کزاز. شادی» سرور. 

گه‌شکه‌دار ۲ 99868 : کسی که مبتلا به بیماری 
کزاز شود. مسرو شادمان. 

گه‌شکه گرتن girtin‏ 925102 : مبتلا به بیماری کزاز 
شدن. 

گه‌شه ‏ هو : شادی» سرور. تروتازه» شاداب. 


۱ ۳7 

گه‌شه كردن ۷۵:۴ ‰ھو : نمو کردن بالیدن. 
مسرور شدن» شاد شدن. 

2 ال ے ۰ اء ۰ ۰ 

که‌شه گرتن girin‏ 989 : شادمان شدن. 

۰ ۳ ۰ > ۳ ۰ 2 

که شه‌و بووب 0۵ 92500۷ : افروخته شدن» 


افروختن. سرخ شدن زغال. 

که شیان 0 : شگفته شدن گل. افر وخته شدن 
آتش. شادمان شدن. 

که شیانه‌وه 
دک گر 


ره 
کف ادو : گزاف» خودستایی. تیره درد. تهدید. 


8 ر: افروختن. شاد شدن. 


زوز؛ سگ. ترس بیم. فریب» نیرنگ. یاوه. 
مزاح» شوعی ( ک). 

گه‌فاره 

گه‌فکردن ‏ :۷:۵ هو : شوخی کردن. تهدید 
کردن. 

گه‌فزک ماو : یاوه گي بیهوده گو. 

گوف وگوز urو‏ با )2و : تهدید (ک). 


مر ۰ 
گەفە 4 : زوز؛ُ سگ پیر. مزاح» شوخی. 


7 
8 : زوزه سگ. 


۹۳۷ 


گه‌له خان 


فین ‏ 9900 زوزه کشیدن سگ پیر. 
gavên‏ : دشنام (گ). 
gavrik‏ : دراج مادینه (ک). 

فزین gavzîn‏ : برگشتن از حالی به حالی» 
دگرگون شدن (ک). 

گه فه ز 2 : نوعی رستنی خوردنی است. سرخ 
پررنگ (ک). 

گە یژ ۷هو : ستار؛ دو خواهران (ک). 

گه گرتن girtin‏ هو : از رفتن خودداری کردن. 

گه که 5 92 : بندبند. 

او : مردم. گروه» دسته. 

او : میان دوران. برگ درخت بلوط و مازو. 


galê‏ : برگ درحت. 
۳۹ و 
8 : گلوبند ستور. 
2۵ ۵۱2و : برگ ریزان. 
۲۳ 9818 : درخحت پربرگ. دارای برگ. 


2 . 
گەلادەرکردن جنه:۷ ۲ه 948: سبز شدن ب رگ 


درخت. 

گەلازن galê rin‏ : برگ‌های رز را لخت کردن. 

گهلازنزان ۲7 galê‏ : برگ‌ریزان. مهرماه. 

گه لارنوان rêzên‏ 981۵ : برگ ریزان. 

گه‌لاز 2 : آلو. 

گەلاس galês‏ : گیلاس. 

گەلا كردن ۷:۵0 8و : برگدار شدن» دارای 
برگ شدن. 


گهلاکوت galã kut‏ : بر گکوب. 
گە لا کو تک »ان 8ه9: چوب پهن که با آن ہرگ 


7 

و چیزهای دیگر را کوبند. 
گهلاکهوتن galê kawtin‏ : هنگام ریختن 

برگ‌های درحت. 
مب 
کهلاله galãla‏ : نیم ساخته. طراحی» نقشه‌ر یزی. 
که لاله بوون عقط 99182 : نیم‌ساختن. 
kirdin‏ 2460و : نیم‌ساخته کردن. 
طراحی کردن؛ نقشه چپزی را کشیدن. 


گهلاله نامه 0۵72 91/۵ : لايح طرح. 


گەلالەىرەوەند zı :galêlay rawand‏ قانونی. 


"2 

که لاوکه‌ل !و 9818۷ : راه رفتن با پاهای باز. 
و ۷ 0 

که لاو یز ۱8۷6۶هو: ستارهُ دوخواهران. مرداد ماه. 


گەلاوێژى 81 : یدن بسته‌های جو و گندم 


گەلدار 4۵7 اهو: درعت بزرگ و ستبر (ک). 

گەلش 8هو :کشمکش (ک). 

گەللاسى اعقااهو: آشوب و غوغا (ک). 

گەلۆ 9۵6 : گویی» پنداری (ک). فلان. 

گهلوازه ة۷ هو : چند گرد که سوراخ می‌کنند و 
نخی در آن می‌اندازند و به گهوار؛ کودک 
می‌اندازند. 

گهلوالک. . »(۵(۵و: گیاهی کوهستانی است. 

گەلۆر 7 : گیج» منگ. 

گه‌لوو قاو: گلو (ل). 

گه لووگر . و او : گلوگیر. 

گه‌له . امو: گلۀ گوسفند و بز و گاو. شکمبه (گ). 

گه له جووت انز ٩هو‏ : شخم‌زنی دسته جمعی. 

گه له خان xên‏ عادو : آغل. 


که‌له دره‌و 


۹۳۸ 


گه‌نده دوله‌ی 


که له درهو ۷اك 9215 : درو کردن دسته جحمعی. 

گه له راویژی ۵۷۵27 دادو: مشورت گروهی با 
م 

گەلەک »هاهو: خیلی» فراوان. - 

گەله كۆمە ک gala komak‏ : اتفاق و همآهنگی 
جماعتی در امری. 

گه له كۆمە کی gala komakî‏ : همآهنگی گروهی 
در امری یا در نبردی. 

که له وان wên‏ هاهو : گله‌بان» جوپان. 

که لیک : خحیلی. 

گه‌مار 7 : پلید» نجس. 

گه‌مارژدان 0 9701870۵ : محاصره کردن» دور 
کسی يا محلی را احاطه کردن. حمله کردن چند 
سگی به طرف کسی و دور او را احاطه کردن. 

گه‌مال gamêl‏ : سگ نر گنده. 

گه مراندن 0 : زشت کردن؛ به هم زدن 
زیبایی چیزی (ک). 

گه‌هزه . ٣هو‏ : سرگین خشک شده در طویله که 
آن را خشک می‌کنند و می‌سوزانند. زخم شک 

شلد ه. 

گه‌مزه به‌ستن "اط 92۳1۵ : چرک بستن روی 
آشیاء و بدن. 

گەمژ ۳٥و‏ : کوچولوی چرکین. 

گەمژەل !٤هو‏ : کوچولوی زشت و چرک آلود. 

گەمۆر ۲ : غذایی که کمی تلخ باشد. دارای 
مره‌ای مانند مزه مازو و خرمالو و سنحد نارسیده 

گه‌مووره gamûra‏ : طعام ازج و حسینده. 


گه مه 82 : بازی. شوخحی. 
گه‌مه کردن 
کردن. 

گه‌می ‏ 9۵ : کرجی» کشتی کوچک. 

گه‌میه‌وان 0 9۵77۷۵ : کرجی‌بان» کسی که 
کرجی را راه پرد. 

گەن 

گه‌ناو 


۷۵0 2۳02و : بازی کردن. شوحی 


0و : گند» بدبو. زشت؛ بد. 

ganãw‏ : مرداب» لحن‌زار. 

۳2 ۰ ۰ عم ۶ 5 

که‌نج ٥و‏ : گنج خزینةٌ سیم و زر. جوان» برنا. 

¥ ۰ 2 

که‌نج سوزیاو ۵۷ردهه ازو : گنج سوخته نام 
لحنی است از حمله سی لحن باربد. 

۳ ۶ ۳2 

که‌نج وائاوهر wê êwar‏ او : گنج بادآور نام 

۳ 

که نجایه تی 92۳1 : حوانی؛ برنایی. 

۳7 

که زحه 9202 : شوحی. بازی. گنجینه. 

‌ ۳ ۰ 2 

گە نحه‌فه 92۳12 : شوخی. قمار. ریشخند. وعی 
بازی ورق. 

۳۹ ۰ 2 

که نجی آزہھو : حوانی» برنایی. 

ی 

که نحینه ganjîna‏ :گنجینه» خحزانه. مال بسیار. 


گەنجينە وان ganjîna wãn‏ : گنجینه‌داره محافظ 


گه‌ند 0 : گند› بدبو. زشت. بی‌ارزش. 

گه‌نده بهله aإەم‏ 9200 : بارانی که برای کشتزار 
کافی نباشد. 

که نده تا ۵ 9۵008 : تب سبک. 

گه‌نده‌خور ۲ 9۵048 : کسی که غذای ناجور 
بخورد. 


۳ ۳ 
گه‌نده ده‌له ک ۵۵/۵۷ ۵۸ و: حیوانی است بدبو. 


گه‌نده‌ژه 


۹۳۹ 


4 ۰ 72 

که نده‌ژه 2 2 روباهی که پشمش ریخته 
باشد. نیو متعفن. 

۷ 72 

گەندەل /9۵002: بدبو بوینااک. درخت پوسیده. 


کسی که حامه‌اش آلوده و چرکین و پیکاره باشد. 
2 
گه‌نده‌موو ۵ 92702 : موهای ریز که در صورت 


توحوانان درمی آید. 
گه‌نگ 


2 .2 ِ 
گه‌نکاو »۵ودهو: گنداب آب گندیده و بدبو, 


۳7 
9 : گند» بدبو. زشت. 


گه نگه gana‏ : گند. زشت. بی‌ارزش. 

گه‌نم ganim‏ گندم. 

گەنم دروو ganim diraw‏ : درو گندم. 

گه‌نم زه‌نگ ganim rang‏ : گندمگون» سبزه» سبز 
گه‌نم گردی i۵‏ 92۳1۳ : پیوسته» پی در پی. 
گه‌نم گەنم gani‏ 98۳1۳ : نوعی بازی. 

گەنم و جۆ دز دا 9900 : گندم و جو. موی سر و 


ریش که سیاه و سفید باشد. 
گە نمه ganma‏ : زگیل. 
گه‌نمه به‌هاره 52۳۵ ganma‏ : گندم بهاره. 
گهنمه پیغه میه ره 8 98۳۳۳۵ : ذرت. 
گه‌نمه زه‌رتکه ۵ 98۳78 : نوعی گندم. 
گه‌نمه شامی 7 920۳02 : ذرت. 
گه‌نووس 5 : خسیس» فرومایه ( ک). 
گه نه 8 : کنه. 
گه‌نه کار ۲ 902 : بدکار» کسی که در کارش 
دقت نمی‌کند. 
گەنى 907 : گند یده. بدبو (ک). 
گه‌نیگ 


ganîg‏ : گندیده. 


گه‌وره‌یی 
گه‌نین ۴[ : گند یدن. 
گه‌نیو 0 : گند یده. 
گه‌و »هو:گار (د). 
گه‌واشه ۷85 و: خس و خاشاک که با آن سقف 
خانه را می پوشانند. 
گه وال (9۵#8:دف کوچک. دسته, گروه. لک ابر 
جوال (گ). 


گه‌وال گه‌وال |9208 هو : لکه‌های ابر. 
دیرته داسته, 

گه‌واله 2( : لک ابری که در گردش است. 

گه‌وایی ‏ ۸87و :گراهی, شهادت. 

گه‌وج gawj‏ : نادان» کودن. 

گه‌وجه گهوج 
یاوه گویی. 

گەوجى gawjî‏ : نادانی» کودنی. 

گور ۵#0و: گر زردشتی. رنگ خاکستری (ک). 


(920 9305 : سخن بیهوده» 


بزرگ. 
گه‌وز . ا«هو: طویله. 
گه‌ورا : بزرگ (گ). 


گه‌وره 


2 : 
که‌وره بوون 0 99۲۵ : بزرگ شدن» قد ر تمند 


2 : بزرگ. سالار» سرور. قدر تمند. 
شدن. 

گه‌وره کردن ۵۳ ۵۷۲۵و : بز رگ کردن. 

۷ ۳ 

که‌وره چول او 92۷۲۵ : چکاوک» چکاوه. 


2 

که‌وره کج 6 9۵0۵ : دختر بزرگ و رسیده 
دختر بالغ که هنوز شوهر نکرده باشد. 

گه‌وره مال ۵ ۷هو : دودمان بزرگ. 


گەورەيى 7¥ : بزرگی. 


گه‌وریی 


2 

که‌وریی gawrîy‏ :گلو. سفیدای چشم (ک). 

گه‌وز 2 : وارو واءگون. حست وخیز حیوان به 
علت درد کشیدن. شاداب» تروتازه. 

e. ۳ 

که‌وزان 2۵0و : غلتیدن غلت خوردند 

گه‌وزلیدان 0 92۷2 : پر داس درو کردن غله. 

۰ 2 

گه‌وزین 0 : غلت خوردن. 

گه‌وشه ک 

گه‌وشه ک بوون 0۳ 92۳5۵0 : سرگشته شدن» 


gawšak‏ : سرگشته؛ سرگردان. سست 


سرگردان شدن. 
گه‌ون ۷۳ : گون. 
۳1 
که‌وه : راه پیچ در پیچ در کوه. نیم دایره. 
گه‌وهر 


گه‌وه‌زن 


gawar‏ :گوهر (گ). 
۷2۳و : گوزن. 
گه‌وههر . ۵۲۵۲و گوهر. 
گه‌وهه‌ر فرش ۵ 99۷/۵۱ : گوهر فروش؛ آن 
که گوهر فروشد. 
گه‌وهه‌رناس . 48^ 9۵00۵7 : گوهر شناس» 
۷7 : گوهرشناس. 
0و : گام وقت. مفصل (ک). 
گه‌هاندن 
گه‌هریک 
گه‌هه ک 
گه‌هیشتن 
گه‌هین 


۳7 ۲ 
که‌ی ۷ خودداری از رفتن. بیخود ایستادن اسب. 


گه وهه‌ری 


0 : رسانیدن (ک). 
۷ : بز غاله (ک)۔ 

aha)‏ : کمین‌گاه صیاد. 
9۵۳8۲ : رسیدن (ک). 


0 : رسیدن موه ( ک). 


گهیاندن . 1ك« ةرهو : رساندن. تسلیم کردن. ابلاغ 


۹۴۰ گیان 


کردن. 
گه‌یانن 0 : رساندن. سپردن. ابلاغ کردن. 


73| 
که‌یشتن 0 : رسیدن. پختن میوه. حد بلوغ 


يافتن. 

گەيین 0 : رسیدن. 

م7 / 

که بینه وه 5 : رسیدن دو سرخحم شده به 


شم. دوباره رسیدن» مجددا رسیدن. رسیدن» 


وصول. 
۵ : گوش. 
ئاساره 25۵70 و : کرم شب تاب (لک). 


giyê‏ : گیاه» رستنی. 


۸ چم ها چا 


ئادەمە اة او : مهرگیاه» مردم گیاه. 


گیابرین ۳ 9۷8 : توعی رستنی است. 

گیابه ند band‏ ۷۵و : نوعی گیاه معطر است. 

گیاجاز ‏ 4ز ڈراو : مرغزار. 

گیاچا 4و قراو :گیاه چای. 

گیا چناره »۳۵و ۵و : نوعی گیاه دارویی است. 

گیادانوو 8۵ل لاو : نوعی نعنام. 

گیازدش 5ھ ۵و : وسط بهار که گیاهان به 
فراوانی می‌رویند. 


گیازه‌نج giyê ranj‏ :گیاهی که در آن افت غوزه 
پیدا می‌شود. 

گیاسالمه ‏ ۰۵2 قراو : گیاه ثعلب. 

گیاسپی giyê sipî‏ : نوعی گیاه دارویی که برای 
التیام زخم به کار برند. 

گیا کندر ‏ ۷۵ قراو : گیاه کنف. 

گیا که تان و :گیاه کتان. 


کیان 0 : حان. 


۱۷5 ۷۵0 


گیان‌دار 


گیان‌دار 4۵ ۷80و: حاندار جان دارنده. 

گیان‌دان 4۵0 ”قرو : جان دادن» جان سپردن. 

گیان‌دهرچوون darû‏ 9۷2۴ : حان سپاردن» 
مردن. 

گیان‌سپاردن rdinژsiPp‏ 9۷۵0 : حان سپردن؛ 
مردل. 

گیان سه خت ‏ ۶20 ٣وو‏ : حان سخت» آن که به 
سختی جان دهد. 

گیان که‌نشت kant‏ ۵۲و : حان کنش» عمل 
حان کندن. 

گیان که‌نن kanin‏ nژyو‏ : حان کندن, حان دادن. 

گیان‌کیشان 8 9۷57 : حان سپردن. 

گیان له به ر bar‏ ها nژyو‏ : زندم حاندار آن که 
حیات دارد. 

گیانه سەر 987 na‏ ةرو : زیون عاحز. حانگدان 
آنجه روان را ملول سازد. 

گیانه له yêna la‏ : ھنگام مرگ» نهایت زمان 
عمر. 

گیانه لاو lãw‏ 9۷۵0۵ : هنگام مرگ. 

گیانه مه‌زگ n9‏ 9۷27۵ : مغز تیره» نخاع. 

گیانه‌وهر ۲ (: حانور. حاندار. 

گیانی گیانان ۵۲ 9۷۵ : حان حانان» 
خحداوند حان‌بخش. معشوق. 


2 ۰ 2 ۰ 
گیانی گیانی 7 9۷801 : حانی حانی» یار حانی- 


ما 
۳ 


۵: پوست شکنبه گوسفند که در آن برنج 
پر کنند و پزند. 

گیبه زه ۵و : ستبری گردن. 

گیتال اقااو: بده زشت. تک پارچۂ کهنه. 


۹۴۱ گیرکه 

گیتکه ‏ kaاقو‏ : نان ارزن. 

گیته ‏ »هو:گرد؛ ارزن (ک). 

گیتی ‏ 6و : گیتی» جهان. گرد؛ روغنی (گ). 

گیجاو gêjãw‏ : گرداب. 

گیج وو : گچ (ک). گیڑء گیج. 

گیچ بوون 0 ۵9و : گیج شدن. 

گیجه‌نه هزو : پاشنة در. 

گیچکاری 96»۵7: گچکاری گچبری. 

گیچکه 68 : آنجه به دور خود چرخد. 

گێچەل 66و : نزاع» مرأفعه. دبه» فتنه. دغل. 

گێچەلی 9661 : حلقه‌ای پشم که دور دست 
می‌پیچند تا آن را پپیچند. دغلی. 

گیز ۲ : کج. لنگ. دره. 

گیر او:گرفتار (گ). 

گیزان . ةو : غلتک زدن بام. آوردن و بردن 
حانداری با خود. به کار انداختن. غلتاندن. 

گیران 0 : گرفتن ماه و خورشید. 

گیرانه‌وه 52 : بازگو کردنه بازگرداندن. 

گيز بوون bûn‏ 6۲ : کج شدن. لنگ شدن. 

گیروکه‌مان gîr u kamãn‏ : کشا کش» کشمکش 
(گ). 

گیڑی /98:کجی. لنگی. 

گیرسان 10 : روییدن. گیر شدن. سوختن. 

گیرسانه‌وه ۷52 : گیر شدن بند شدن. 

گیرفان gîrfan‏ : حیب» گریبان. 

گیرفان vn‏ 987 : خحرمن ب (رک). 

گیرک . ۵۷و: مورچه (ک). 

گی رکه ۵ : مورچة سرخ. 


گیرمه کیش 


۹۴۲ 


گیرمه کیش ۷۵5 06:۳۵: کشاکش» کشمکش. 
گیرووسه 
گیره 
گیره شیُویٌن . 5۵*40 94:۵: فتنه گر» آن که ایجاد 
گیره‌فان ۳ 967۵ : خر من‌کوب. کسی که خرمن 
می‌کوبد (ک). 

گ ه کردن 
گێرە‌وان w8۸١‏ ۵ټو: آن که خرمن می‌کوبد. 
گیره و کیشه . ۸٤١‏ با فو :کشا کش »کشمکش. 
گیزبه لو ک 9۵2۱0۷: نوعی شنگ. 
گیزه‌ر ۲ : هویج. 

گیزه گیز عاو 2او : وزوز مگس. 

گيزەل اھآو : تند خو. 

کی ھ9 : گیم. 

گیرال |9826 : خرجنگ. 

گیذک ‏ »۵و : گرداب. 

گیذن 0 : حشن. 

گیژو وبژ ۰۷6۶ 962:گیج و ويج پریشان حواس. 
گنه لووکه 2۵ : گر دباد. 

گیژه‌له ‏ او : زالزالک. 

گیژی 2 : گیجی. 


gêrûsa‏ : آسیاب دستی (ک). 


gêra‏ : خرمنکوبی. 


0 98۲۵ : کوبیدن خرمن۔ 


گیسک 


»اوآو : بز غاله. 


مر م۲ 
کیسکه‌ل ادوواو : کو تاه‌قد. 
گیسن gêsin‏ :گاوآهن. 


0: گیسو (گ). 
گیسوانه ‏ ه۵۷۵و: له بام. 
گیفزال ا۷و : خرچنگ (گ). 
گیفک ‏ »۷و: منگوله (رگ). 
گی گلوو او آو: سرگین گردان (لک). 
گیلاخه . ع۵ا۵و: تر؛ کوهی. 
گێلاس ةافو : گیلاس. 
گیل گیله ودەژەن 
زیورآلات زنانه. 
گێلیای ۵۷/(هو: گردیدن (گ). 
گنه 9۵:کرچک. آئینه (گ). 
گیوا ۵و : گیاه. 
گیوز . :۵#و:گربة نر (ک). 
گیوژ سقو : زالزانک. 
گیژن 
گیوه 
گیهان 
گیههف 


۷ 9 


ا96 : احمق, نادان. 


جع با aاقواقو‏ : نوعی 


۳ : حان (گ). 
۵ : گیوه» نوعی کنش. 
0 : جھان (گ). 


۷ : بهره. بخشش (ک). 


لاپله‌رسه‌نگ 


رل -1) 


0 8ا: کنارء حهت» ناحیه. لایه. نصف» نیمه. پیش. 
کج. یاری. ولی. دزه. سوی» طرف (لک). 
لابار ۱4587: کج و کوله. سرسختی. کرایۀ یک لنگه 


بار. 
لاباسک ۱8091 : کله کوه. 
لاباشه ۱۵050 : نان سابحی. 
لابال [۱808: یک دست. یک بال. 
لاباندن "1ل" 4طةا: گول زدن. 


لاب اطقا: آتشدان اجاق. 

لابردن لاطا ۱8 : برداشتن. ازبین بردن» زایل 
کردن. از شمار افکندن. دور کردن» ساقط کردن. 
برکنار کردن» از کار بازداشتن. 

ایک »اطقا: دام تله (ک). 


لابو ۱800: سد خاکی که برای انحراف مسیر آب 


می‌بندند (لک). 
لابوون «طةا: به کنار افتادن. 
لابه‌ر ۱067 : پردارنده. 
لابه رده‌ی ۷ بر داشتن (رگ). 


لایه‌ره ‏ »۱۵0۵7: حلوبند زین. لابه (گ). 

لابهل ‏ 9۵۱۵ ۵ا: راه پرپیچ و خم. پیگانه. کسی که در 
کار دیگران مداخله کند. کج. راه از کمر کوه. 

لابه‌لایی . لها ١ط‏ ا: راه پرپیچ و نخم. مداخله در 


کار دیگران. کجی. 


لپا 8ع۱۵: لیزی. سرازیری. 


لاپار ‏ ۱۵047: تخته سنگی که کودکان با آن گوی 
بازی کنند. 
لاپاران ۱8۳8:80: جوب گردی را گویند که مانند 


گوی به میدان می‌اندازند. 
اپال ۱۵08 : سینۀ کوه. سرازیری. 
لابالوو 80 پهلو» طرف راست یا چپ شکم. 
لاپاو 2220 : سیلاب. 
lãprasan‏ : کسی که در کار دیگران 
دخالت کند. ناشناس. 
لاپلا اام ةا: کج. راه از کمرکوه (گ). 
لاپلار 87ازع۱5: ناخوانده» طفیلی. 
لابله‌رسه‌نگ ۱۵۵۱27209 :کسی که در کار 


لاپره‌سه‌ن 


لاپواز ۹۴۴ لاخستن 
دیگران مداخله کند. و بلند. 
لاپواز ۱۵2۷۵2: مهمان ناخوانده» طفیلی. لاته‌زاف هلا : گوشت پهلوی حوان. 
لاپوره ‏ :۱۵20 : گدای ناشناس. لاته‌ری ۱۵۱۵: سنگی که از بلندی به پایین اندازند. 
لاپووله . عا0م8ا: پول و مهره که لای سر یا لای گوشت پهلوی حیوان. 
صورت می آویزند. لاته ک »۱۵/2: طرف پهلو. 


لا به‌ز 7 صفحه» یک روی از هر برگ کتاب. 


کسی که از مردم دوری گزیند. 
لاپەزە lãpara‏ : صفحة کتاب. 
لابه‌زه هه لدانه وه haldãnawa‏ paraۉا‏ : ورق 

زدن کتاب. 
لا به له 22 صفحه کتاب. 
لاپ 8 ا: راه صعب‌العبور. 
لات 


حیوان لاغر. زمین شیار شده. قله کوه. فقره 


س 2 
8 : آدم فقیر و بی‌چیز. بی سروپاء ولگرد. 


تهیدست (لک). 
لاتار 087 سنگی که از بلندی به پایین رها کنند. 
لاتانه ما۱8 : لات مانند» ولگرد مانند. 


لات بوون 9۵ ا1: فقیر شدن. لاغر شدن. 
لاتخانه »8 ۱۱ : دارالعجزه حایی که فقیر و 
۰ 2 
مستمندان را نگهداری می‌کنند. 
لاتراسکه و9 دوری گزیدن و رم کردن 


حیوان از چیزی. 

لات فروشی ۳۵7 ھا : ستیزه‌حویی. 

لات که‌وتن ”اسه ۱۵ : فقیر شدن. لاغر شدن 
حیوان. 


لات و لووت ۵8 با 8 : مردم پی‌کاره و ولگرد. 
لات‌وله‌وار ۱۵۷۵ ن ۱2 : لات و بی‌کاره. 
لاته اا: تتگ‌نفسی. نوعی جبه» نوعی جامۀ گشاد 


لاته نيشت 1٤٣ا‏ 8ا: پھلو» طرف پهلو. 

لاتير ۱6: به گونۀ چشم و از روی خشم نگاه 
کردن. 

لاتیلاگ وا ۱۵: قسمتی از کل سر. 

لاج ھا : حوان ( ک). لخت» عریان (رگ). 

لاجامه "8ز 4ا: نیم‌رخ. نرده گاری. 

لاجله‌و از : الاغ سرکش. بدلگام. 


لاجیوه‌رد ۵74زا : لاجورد. 
لاجیوه‌ردی ۷0[ : لاحوردی به رنگ 
لاحورد. 


لاچک 
لاچلاچک 
لاچنا که 


اوق : ساقۀ گیاه. 
)أچةاچةا: آرواره» اروارک. 


۱292 : آرواره. 


لاچوباچو ۱50۵0 : تیکه و پاره. 

لاچوون «۵وة۱: نیست شدن. زدوده شدن. کنار 
رفتن. 

لاچه نه 4 ۱8۵ : آرواره. تسمه‌ای که یک سر آن 


۳ ۳ 
بر لگام و سر دیگرش بر کله اسب می‌بندند. 
لاچین lêçîn‏ : پاتابه» کفش چرمی که بندها و 
تسمه‌های بلند دارد و بندهای آن به ساق پا پیچیده 
می‌شود. 
لاخستن 


فروختن. کنار زدن. 


طاون< ۱۵ : کنار انداختن آب چیزی راء کم 


لاخوار 


۹۴۵ 


لاخوار ۰۷۵ ۱2: طرف پایین. 

لاخوراو ۲۵۷ ۱۵: چیزی که یک طرفش خورده 
باشند. 

لاخه کرن kirin‏ ۵ درو کر دن گیاه بدون این که 
جمم کنند (ک). 

لاخیز ‏ ۱۵62: سیلاب. نیم‌خیزه برخاستن در مقابل 
کسی که پشت او به کلی راست نشود. 

لادار 48 ۱۵: طرف‌دار» حانب‌دار» حامی. 

لادان ۱5480 : کج رفتن» کژ شدن. از اصول اخلاقی 
دست کشیدن و کارهای نباشایست کردن. کنار 
زدن. در حایی مهمان شدن و در آنجا اقامت 
کردن. 

لادز ۲ه ۱۵: شکاف زیر سنگ وکوه. 

لادزگه واه ۱8: شکاف در کوه. 


لاده ۱842: دیواری که از تپاله درست کنند. 


لاده‌ستی . ادها : نوعی گرده است. 
لاده گا 2 دهکده آیادی. 
لادی 44 ۱: دہ روستاء دمی (گ). 


لادی یی 
لار ١ا:كج.‏ لاغر. نزار. اصطبل گاو و گاومیش 
(ک). تن» بدن. آلت تناسلی زن (لک). 


6۷ روستایی. 


لاربوونه‌وه ‏ ۰۵۳2۷۰ ۱8: کنایه از مردن است. 

لارکردنه‌وه . ۵۷۸ ن۸۲ :۵: خم کردن. کج کردن. 
لازان 
لارک 
لاز که 
لارو له نجه 


0 ۱8 : هر دو طرف ران. 

êri‏ در پهلو و کنار (لک). 

2۵ ۳ راه صعب‌العبور. 

u lanja‏ 8۲ ناز و کرشمه» کرشمه و 


خرام. 


لاره 2 خرام» رفتار آهسته و از روی ناز. نوعی 
گندم. حرکت شاخه‌های درخت و گياهان به وس 
باد. گرية شدید کودک (لک). 

لاره سه‌نگ lara sang‏ : بار کج. 

لاره مل ان ۱۵ : گردن کج. مطیم» فرمانبردار. 

لاره‌و بوون b۵n‏ ۱۵:2۷ :کج شدن. کنایه ازمردن. 

لاره و کردن دنه:۷ *۱۵۲۵: سرازیر کرد نکوزۂ آب 
و امثال آن. خم کردن. 

لازی 8:۵ : راہ کج. از راه کج رونده. 

لاز 2ھا: حوان زیا (ک). 

لازوان 24۸١‏ ۱۵: نادان» کودن» احمق. 

لازه ھا بی‌کس. 

لازه بوون ١۵ط‏ ھ2ھا: پی‌کس شدن. 

لا ۱2۶6: تتبل. 

واه : آدم تنبل و بیکاره. 

لاژه 

لاس 
دست‌بازی. ماده. ورجهیدن سگ نر به دور سگ 
ماده. نام درعتی است حنگلی. توده گیاه کوییده 
شده. نیرنگ» حیله» فریب. 


22 : ترانه. 


:las‏ سرگین. حوان زیبا. درو» ملاعبه» 


لأسار ۱۵587: لجوج» خودسر. 

لاسارى ۱25247: لحاحت» خودسری. 
لاسامه ۱8۵ : سیلاب. باران تند (گ). 
لاسایی ۵56۷: تقلید ادا. 


لاسابی کردنه‌وه »۷۵2 رعقا : ادا 
درآوردن» تقلید درآوردن. 
لاس‌خواردن ۵۲۵۳ las‏ : گول خوردن» فریب 


خوردن. 


لاسک 


۹۳۶ 


لاکه‌ل 


موس سس سس سس 


لاسک 


لاس کردن 
که در یکجا جمع کنند. 


^ ۳ و 
)ۋا ساقه. سرگین. 


۵0 عق : درو کردن گیاه بدون این 


لاسو ده ا: لغزش عمل لغزیدن. 

لاسه‌ره sara‏ ۵ زیوری که زنان به سر می‌زنند. 

لاسه مه ۵ : باران و برفی که با هم می‌بارند 
(لک). 


لاسه‌نگ 9 ۱۵ : چیزی که یک طرفش 


×5 1۵: آرنج. یک طرف کوه. 
لاشان «54 1۵ : قله کوه. یک طرف کوه. پهلو. 
لاشخور ۲7 کرکس» لاشخور. 


لاشه عقةا: لاشه جسد میت. تن» بدن (لک). 
لاشه‌ویلکه ۱882۷1۷2: یک‌طرف آرواره. 
لاشه‌ویله ۱۵3207۵ : کنار آرواره. 

لاشیپان «۱۵872۵: چوب بازوی در. 

لاف ا: لاف گزاف. گفتار ببهوده. 

لافاو ۷ : سیلاب» تنداب. 


لافلافز کی 
که به در حت می پیجد (ک). 
لاف‌لیدان 


۷ عشقه؛ پیچک» گیاهی است 


0 ۱8 : خودستایی کردن» لاف 
زدد. 

لاف‌وگه زاف افعهو ا ۱8 : لاف ر گزاف 
حودستایی. دعوی باطل. 

لافه ۱8: هذیان. 


لا ۱۵۷: جوانء برنا (ک). 


لاقایی ۵/۵۷ا: لابه (ک). 

لاقایی کرن ۷:0 ۱۵80 : لابه کردن (ک). 

لاف کرن ۷:۳ ۷ڈا: خواهش کردن (ک). 

لافلافک ‏ ۷۷۸ا : عشته پیچک (ک). 

لاه ۱۵»2: امید» آرزو (ک). 

لاثه لاف 
و نیاز. 

لاق ۱84 پاء لنگ. 


۶ ۱۵ : لنگ دراز. 


۷ ۱۵۷2: خواری و زبونی. لابه و عجز 


لاق دزیژ 

لاقرتی 

لاقردی 

لاقه برغه 

لاقه فرتن 

لاک 
سگ (ک). لاک: صمفی است معروف. شتر نر. 
قالب ريخته گری. سنجاق قفلی (لک). 

لاکایه »,۱۵۵ : گله شکایت. 

لا کردنه‌وه 
کسی نگریستن» توجه داشتن به کسی. 

لاک 0 ھا: پبه‌پینی. 

لاکوت 14۶ : دامن پلیدی, دامن آلودگی. کسی که 
در کار دیگران مداخله کند. 

لا کزشکه 

اکوشی 18»081: هواخواهی» طرفداری. 

لاکزلان 0 4ا: کوچۀ تنگ و کج و کوله. 

لا که ۱8»2: حرکت سبک. ضعف‌و ناتوانی در سر. 
لاک (گ). 

لاكەل 


8 : شوخی» مزاح. 
7 : شو خی» هزل. 
۶۵ ۱42 : پهلو. 

8 ۱۵8 : لگدزنی. 


)18: لاشه» حسد میت. حیفه مردار. خوراک 


۵ ۱5 : توحه کردن» به سوی 


8 هواخواه» طرفدار» دوستدار. 


1 : نوعی تفنگ. 


لاکه‌ن 


اکه‌ن kan‏ ۵ : جایی که در کوه یا دشت برای 
حیوانات حفر کنند. 
لا که‌ند 


لا که و تن ۷۵۷۷0 ۱۵: خم شدن» کج شدن. به گوشه 


lã ۵‏ + گودال. 


و کناری افتادن. 
لا که ونه 
لاکیش 

دراز. پرحرف» پرگوء بیهوده گو کنار؛ قالی و نمد و 

غیره. کناره لبه (گ). 
لاکیشه «۱۵»65: مستطیل. 
لاکین ‏ 1800: ظرفی که در آن غذای سگ را 

می‌ریزند. 
لاگا 
لاگایی ‏ ۱98۷#: روستایی» دهاتی. 
لااگر و۵ا: طرفدان هواخواه. 
لاگرتن ١او‏ ۱۵: برآسودن» آرمیدن. کناره گیری 

کردن. روگردان شدن. 
لاگویّل نو ۵ : به اندازة کف دست» پرکف 


۷۵ ۱8۵ : از کار افتاده. 


5 ۵ : شاخ نازک و تازهُ تا ک. قالیچه 


۳۹ ۳۹ 2 ۳ 
ERE‏ ایستگاه» حای توقف. ده» روستا. 


دست. 
لاگیر ۲وةا: طرفدار» هواخواه. 
لاگیره 

لاگیری 
لال لها : لال کسی که نمی‌تواند حرف بزند. لعل. 


9 : زیوری است که بر سر اندازند. 


lagîrî‏ : طرفداری» هواخواهی. 


سرخ. میو رسیده. 

لال 4/ا: لاله» چراغ بلور پایه‌دار. لالا خوابیدن در 
زبان کودکان. 

لالا کردن «ن۵: اقا : لالا کرد خوابیدن. 


لالانه‌وه »۱۵ : لابه کردن؛ تضرع کردن. 


۴¥ 


لاله ونچ 


التماس کردن. ‏ 
لالایی لاةاةا: لالایی لای لای. 
لالابی کردن ۷:۵0 ۱۵/82 : لالایی گفتن» آواز 
خواندن مادران برای خواباندن کودک. 
لالغاوه ۹۷ا ۱۵: طرف پهلوی دهان. 
لالکه 
لالکه‌ر 
لالو 
لالؤزا 
لالوژن 
لالوو 
لالووت 
باشد. 
لالولوتی ۵ا۵ا: آزردگی» رنجیدگی. 
لالونج 
لاله علقا: دايى. لاله. 


28| لابه» عجز و نیاز. 
kar‏ ا8ا : آن که لابه کند. چا پلوس (ک). 
0 دایی» برادر مادر. 
8 اقا : دایی‌زاده. 
20 ۱0 : زن‌دایی. 
8۵ : دایی (ل). 


اا : کسی که از کسی آزرده و مکدر 


۱9 : پرکف دست. 


لاله به‌تره ‏ 0۵۲۵ ۱۵: کسی که زبانش هنگام 
حرف زدن می‌گیرد. 

لاله پەته ەم هلا : الکن. 

لالەزار 287 ها : لاله‌زار. 


لاله لال ها هلا : با لالی وگنگی حرف زدن. 
لاله نگه‌ر 7 5 دو جوب باریک است که در 


دستگاه بافندگی به کار می‌رود. 

.2 8 ۲ 7 ۳ 77 
لالەنگی و۵ : نارنگی. نوعی شیرینی را گویند. 
لاله‌وز مها : نادان کودن. 
لاله‌وهز wa‏ عاقا: نادان» احمق. سورچران. وراج» 

7 

پرگو. 

لاله و نج 0 پرکف از چیزی. 


لالی 


لالی ‏ ۱8: بشقاب مسی (ک). سرخ (گ). 
لالیان 8۷0 : لابه کردن. التماس کردن. 
لالیانه‌وه ۵ : لابه کردن. 

لال بزینه‌وه 


ستوه آوردن» فشار آوردن. 


مت 
۷۵ ۱۵ : به تنگ آوردن به 


لالی سه‌ندن ۱6۰۵0۵0 ۱۵: به تنگ آوردن به ستوه 
آوردن. 
لالی کردنه وه 
کسی» رو کردن. کمک کردن به کسی. 
لام 0 گونه (ک). 


۷۵ ها : توحه داشتن به 


لامات ۱۵۳۵1: توگوشی سیلی. 

لامال ‏ |۵8 : لبالب پر (گ). 

لامیا 8 لامپا. 

لامژ ‏ ۱۵۶: بچه‌ای که از پستان زنی شیر بمکد. 

لا هسه رلایی ۷ :کاری که بر حلاف میل 
انجام شود. 

لامشت اا" ۱: پر یک مشت از چیزی. 


لامل mil‏ 8۵ یک سوی گردن. یاغی» سرکش. 
لامو 


۳1 
گله شده باشد. 


0 به حیوانی گفته می‌شود که تازه وارد 


لامڑیی 7۷ : عر یی. 

لامه‌له هاع۱۵7: شنای نیم پهلو. 

mamik Janî‏ 8: هم شیر دو کودک که از یک 
پستان شیر می خورند. 

لامه‌مکه  :lã mamka‏ هم پستان» هم شیر. هم‌دایه» 
کسی که فرزند دیگری را با فرزند خود شیر بدهد. 

لامی ھا کودک» طفل (گ). 


حیوانات دیگر زیست کند. 

لان ۵0: سوء طرف. کنام. آشیانه (گ). جایگاه 
حیوانات چرنده و درنده. 

لاندک ‏ »۱۵00 : گهواره» گاهواره (ک). 

لانک 80 : گهواره. 

لانکه »۱۵۳۷ : گاهواره. 

لانکه‌یی ‏ ۱۵۳۷۵۷: چوب گذاشتن روی بام خانه از 

لانگرتن #0او ۱۵0: طرف کسی را گرفتن, 
طرفداری کردن. 

لانگیر و ۱80: طرفدان هواخواه. سگ گزنده. 

لانگیری 7و ۸ا: طرفداری» هوانعواهی. 

)نے lna‏ :كنام شیر. لانه» آشیانه. کنایه از حانة 
کوچک. لابه. 

لانه‌واز عة۷ ۱82: خانه بدوش. مهاحر و دربدر. 

لانه‌وازی ۷۵2 ۱۵02: خانه بدوشی. مهاحرت و 
دربدری. 

لانه وبانه 

لانه ولان 

لانی 
آشیانه. لانه (گ). 


êna u bûna‏ : حا و مکان. 
مھا ا 4۸ا: از این لانه به آن لانه رفتن. 


272 272 AA 
مھا : حفره و سوراخ درندگان و جرندگان.‎ 


لاو ۱#: حوان» برنا. پسر» پور (ک). سیلاب 
(گ). 
اواج [۱8۷۵: پنجره (ک). 
لاواز 0۵2: نزار لاغر. 
لاوازی ۱8۵/82 : نزاری لاغری. 


لاواندن ۱۵۷8۵ : نوازش‌کردن» دلجویی کردن. 


لاواندنه‌وه 


۹۳۹ 


گریستن بر مرده و ذ کر کردن خوبی‌های او. 

لاواندنه‌وه عسه:۱۵۳۵۵:گریه کردن بر مرده و 
ذکر خوبی‌های او. دلجویی کردن. 

لاوانن ۵۷۵0 : مرده‌را ستودن. دلجویی کردن. 

لاواننه‌وه »۱۵۵0087: بر مرده گریه کردن. 
نوازش کردن. 

لاوانه ۱8۷۵۰2 : کنار چیزی که بلند باشد. کناره 
چهارچوب در. دوتختۀ خرمن‌کوبی. 

lãwãnawa‏ : گریه کردن بر مرده. 
دلجویی کردن. 

لارچاک 
صاحب کمال. 


لاوانه‌وه 


۴ حوان خوش صورت‎ : law çãk 


لاوڑا ۷۶4ا : کاکاء برادر بزرگ. 
لاوژ و که a‰٥8۷ا:‏ جوان برنا. 
لاوژه ۱۵22 ترانه. سرود مهر و محبت. 


لاولاو 

لاولاوه 

لاون ۱۵۷۳ کسی که بر مرده مویه می‌کند. 

لاونای ۱۵۷:۳27: مرده را ستودن ( ک). 

لاوه ۵2 لابه. دلجویی. 

لاوه کردن ۷:۵ ۱802: دلجوبی کردن» لابه کردن. 

لاوه کی 

لاوهلا ‏ ۵ا ۷۵ ۱: راه پرپیچ و خم. کجی. مداخله 
در کار دیگران. لجباز. 


عفقه» یجک. 


۷۵ لولای در. 


lãwakî‏ : بیگانه. 


لاوه‌لابی ۷ Wa‏ ۱2 : لحبازی. پر پیچ و خمی راه. 


86 پرکف دست. 


لارنج 


لاو پژه ۷۵22 : نوحوان (ک). 
لایلای ‏ بةا/۱۵: لالایی. 


لایلابه ۱۵۷۱۵۷2: آوازو سرودی که مادران برای 
خواباندن کودک خوانند. 

لأين ۱۵۷: طرف؛ جانب» سو. 

لایەز ۱۵۷2: چیزی که سیلاب با خود از جایی به 
جایی دیگر پرده باشد. 

لابەن ۱۵۷20: طرف» سو نزد. 

لابه نگر ۱۷0۲ طرف‌دار» هواخواه. 

لابه نگیر ۲ هوادار. 

لابه‌نگیری ۲ هواداری. 

لابیلایی ۵8 ۱۷ : سرودی که برای کودکان 
می‌خوانند تا بخوابند. 

لایین ٣‏ طرف» سو. 

لب . ۵ا: شیربریده که آب آن را گرفته باشند (ل). 

لب عاا: شاخه. 

لچ وا : لب. لبه» کناره. 

لچان 

لچان لچ 

لچ بردنه‌وه 
گرية زیاد. 

لچ خول‌دان 

لچ خه ند 

لچک »نوا : گوشة سرپوش زنانه. روپوش. 

لچن 

لج‌ولی و کردن ۷۲۵۲ ۱۵ دا واا: بریدن لب کسی 


برای مجازات او. 


2۳ حسبیدل. لبریزه لبالب» بره 
واا هوا : تبالت» بر مالامال. 
جاب پر 


۵ ع۱ا : لب خشک شدن از 


xul 2۳0‏ 6 با عجله سخن گفتن. 


2 وا : شکر خند» تبسم. 
وا : لب ستبر» لب کلفت؛ ستبر لب. 
لجه ھا لب کلفت. نوعی ماهی. 


لچ هه لقرجان hair çn‏ واا : جسباندن و پیوستن 


لب‌ها. ناخشنود شدن. 


۹۵۰ 


لج +4 وگه‌زان 80 ۳۵/۵۷ وا : لب 
برگرداندن. 
لرجه ۵ نحش خحش. ناله. 


لرچه لرچ 


lirç‏ ا خحش حش بی در بی. 


لرخن ۱۳0: آن که سینه‌اش خش‌خش می‌کند. 
لرخه ۵ حش خش سینه. 
لرف دان 4۵0 ۱6: خوردن با شتاب. 


لرفه 

لستن 

لستنه وه 

لسته و پسته‌دان ۹۵0 مادام ا هاا :حوردن چیزی و 
لیسیدن ظرفش. 

لغاف 9۵۷ لگام» لجام لغام. 

لغاو سهونا: لگام. 

لغاوشل کردن 
حد دادن به کسی. 

لغاو کردن 
اسب را. بازداشتن کسی از کاری یا چیزی. 

لغاو گرتن نو ۱198#: منع کرد ن کسی از کاری. 
لگام اسب را گرفتن. 

لغا و کیشان ۲45۵۰ «۵ونا: لگام کشیدن, به دنبال 


lirfa‏ : صدای خحوردن جیزی. 
: لیسیدن» لشتن. 


۵ : لشتن» زبان به چیزی مالیدن. 


۳۵ ان 19۵۷ : آزادی بیش از 


kirdin‏ ۱۱08۷ : لگام کردن» دهنه زدن 


خود کشاندن. 
لغاوه 
لغاوه بز کی ۵ ۱982: نوعی زخم است که در 


۱1۵ :گوشه و کنار دهان. 


گوشة دهان پیدا می‌شود. 
لخاوهه لبزین 
لغاوهه لکیشان ‏ «۷۵5۵/ه۳ سقونا : رگا کشیدن و 

ر 2 . 1 م مسج 


۳۴ سوا : تند کردن و 


به دنبال خود بردن. 

لف ااا: حفت» همتا (لک). 
لفانه ۸ : دوقلو. میوهٌ به هم چسبیده. 
لفک »۱ : گوشة دستار و سرپوش زانه (ک). 
لفکه ‏ ۷2: آستین دراز پیراهن کردی. لیف. 

لف گرتن او 18: جفت گرفتن» همسر گرفتن. 
لف گیری 917 #ا: همسرگیری» حفت گیری» حفت 
کردن دو حیوان نر و ماده برای آبستن کردن ماده. 
لفلف 6 ۱: گیاهی است شبیه شنگ. 

لفه دوانه wna‏ دنا : دوقلو (رگ). 

لقاندن 


لق 9ا: شاخه درخت. 


۵0 سنباندن ( ک). 


۳0 : حنبیدن ( ک). 


۵۹ شاه شاخه 

ا 9 : نوعی انگور. 

ا : گره گوشت. شاخه. کرایه. غدّه. گوشة 
پارچه. 

لکان 

لکاندن 

لکانن 

لک مل ان #: ورم غد؛ بناگوش. 

لکه 6۵ : گره (گ). شاخه. 

لکه کوره ‏ ۷۰۲۵ ۱۷۵: گره کوره (گ). 

لکیاگ 9 حسییده. 

لکیان ۱80: چسییدن. چسییدن بچه به مادر. 

لگن 

لم ا : ماسه» شن. شکم (گ). 

لمبوز 


لق لق 
قلقی 
لک 


0 : جسبیدن. 


likãndin‏ : جسباندن. 


0 بساندن. 


:ligbin‏ حشت خام. 


limboz‏ : بوزه. 


2 خرطوم» بینی فیل (ک). 
۵ : لجن ته حوض. 


2 پوزه. 


لمت 
لموز 
لنج [۱۱۳: ستیزه» عناد. لزج» چیز چسبنده. گل و لای. 
لنجق 
لنگ 


لنگاران 0 دواندن اسب و مادیان و غیره. 
لنگاولنگ :lingêw ling‏ لنگه به لنگه» کفش لنگه 


۷9 : چسہنده» لزج (ل). 
ling‏ : لنگ. یک لنگه‌بار. 


به لنگه. راه رفتن با پاهای از هم باز. 
لنگ داران 
درآوردن. 
لنگ دان 
لنگوو ۵اا : مقداری از خمیر مایه. 
لنگه 2 حوال بزرگ. لنگۀ کفش و جوراب. 
لنگه شه 9 : گرگ دو» رفتار تند» پویه. 
لنگه‌شه‌لی 5 ۱:9۵ : لی‌لی» یک پا را بالا 
نگهداشتن و با پای دیگر راه رفتن. 
لنگه‌شه لی کردن linga šalê kirdin‏ : لی‌لی کردن» 
یک پا را در هوا نگهداشتن و با پبای دیگر راه 
رفتن. 
لنگه فرتی linga firtê‏ : لکد پرانی» لکد اندازی. 
لنگه فره 
لنگه‌فزی 
لنگه له رزی 6ا "ا : لرزش لنگ و پا. 
لنگه‌و تلوور ۲ دا هوا : روی سینه و شکم 
دراز کشیده. 


0 وا : دواندن» به تاخت و تاز 


0 وا : دواندن. 


linga fira‏ : لگدپرانی. 


linga firê‏ : لگداندازی. 


لنگه‌وژوور ۳ دا ۱092 : پا به هوا بلند کردن. 
لنگه‌وقووچ عوقو يا ۱۱۳9 : افتادن و پا به هوا بلند 


۹۵۱ لوچ 


کردن. 

لو »ا: نوعی گیاه. لاء لای. طبقه. غده. تار. لب 
(لک). 

لوا ۷آا: کرک. نمد. 

لوان ۷۵0ا: جای گرفتن» جا گیر شدن. با هم الف 
داشتن. با هم سازگاری کردن. جرخیدن. 

لوای 

لۆبت 

لوی 

لۆپ 

لۆپت 

لزیک 

لۆپکه ۱02۷۵: نوعی کرم که باعث از بین رفتن 
حالیز است ( ک). 


۷۵۷ رفتن. 

| : چست و چالاک. 
۵ : لوییاء 

۳ گلیم. گونه (ک). 

ما: چست و چالا ک. 

۵۷ داهل مترسک (ک). 


لۆت 4 لخت. گام. لقمه (ک). 

لوتره‌وان 0 ا : بیهوده گو وراج» پرگو. 

لو تره‌وانی ‏ ۱09۷۵71: ورابعی» پرگویی. 

لوتک ٥ا:‏ پایکوبی» رقص (ک). 

لوتکه ۵ : قله, سرکوه. 

لۆته هاها: درخت انگوری که خوشه‌هایش زرد 
گردد. 

لته خور 


مانده خحورد. 


۲ ٥ا‏ : پس مانده خورء آن که پس 


لو ته خزری × ۱01۵ : پس مانده خوری. 

لو ته‌ر ۲ دوک. چابک. 

لۆتى #اها: خنیا گر» آوازه‌خوان. لوطی. 
لزتی گه‌ری مو ۱۵ : خنیا گری؛ لوطی‌گری. 
لوچ 


6 چروک» چین وشکن پوست بدن. 


لوچ لوچ 


1۵۲ 


لوچ لۆچ ٥ا‏ و0: چين و چروک زیاد بدن. 
لۆچاو 
لوچک 
لوچکه 
لوچی 


لوخ ۷ پوشش. پوست دوم بدن که در بین پوست 


|W‏ : كوھە› موج. 

۳ و 

)| : روسری چهارگوشه. 
98 لبیش» لواشه» لباحه. , 


و0 : چرا؟. دارای چين و چروک. 


و گوشت است. آشامنده. لوخ» یک قسم نی که در 
آب می‌روید. برفی که زود آب می‌شود. لایه. 
لوخانه 9 : هزارلاء هزارخانه قسمت سوم 

معد حیوانات نشخوا رکننده. 
لوده 
گاه. 
لر »۱: لور: ماست چکیده. میهن؛ وطن. بار 
سین 
لراسی 
لورته ‏ ها : انگور زرد شده. 
لو :ا: بيشه» جنگل. 
لورک 
گرفته باشند. 
لورکه ‏ ۱0:۲۰: یکی از آهنگ‌های قدیم کردی 


است. 


8 رم خوک ( ک). کاه‌دان؛ حای ریختن 


[9 هندونه دراز. 


۷ آغوز ( ک). شیر بریده که آب آن را 


لوره 9۵ آوازه‌خوانی. 

لۆرەلەپ ۴ ۲9: چوپ دستگیرة مشک. 
لورباسی ا نوعی خربزه‌و هندوانهة دراز. 
لۆزەندەر 7 شخص قوی هیکل و بلند قد. 
لژزه‌و 
لور ۶: تبل بیکاره. 


0 ریزش دانه‌های زیاد. 


لوژه 04 ضیفی و ناتوانی. 


لوس :los‏ تنبل. اهرم. 

لوس بوون مط ۱0۵ : تنبل شدن. 
لوسکه :luska‏ بی‌مو» ساده زنخ» بی‌ریش- 
لوسکه بازی 
لوسه که :losaka‏ نوعی رستنی است. 

لۆش 08: نان فطیر (ک). 

لزشکه 6 حقله‌ای از ریسمان که بر سر پحویی 


ام ۱۵۵ : بجه‌بازی. 


نصب کنند و آن را بر لب اسب و خر مود 
گذارند و تاب دهند تا اذیت نکند. صدایی است از 
چارپایان به وجود می‌آید. 

لۆشمه ۱08۳۵: علفی است که از آن تفت 
می‌سازند. 

لوغه لوغ ٩ا‏ ۱:۹۵ : نوعی بیماری گلوی دام را 
گویند. 

لوق 60 کسی که با هر دو زانو و کف‌های دست 
راه رود. گام. نان گرده. لگد. تند راه رفتن. به 
ندرت. راه رفتن اسب و گوسفند و گاو و غیره. 

لو قاندن 800 با زانو و دست راہ رفتن. رفتن 
نه به شتاب و نه نرم. 

لۆقانن 

لۆقاو بسقوها: قدم گام. 

لوقلوقی اوها لنگ دراز. 

لوقمه 

لوقمه کردن ۵۴ ۱۸0۳0۵ : دچار سوء هضم 


5 


لۆقن 
لزقه 


دست راه رفتن. 


0 آهسته راه رفتن. 


luqma‏ : تسمه رکاپ. سوء هضم. 


ص 
نوها : لنگ دراز. 


8 رفتن نه به شتاب و نه نرم. با زانو و 


لوقه کردن 


۹۵0۳ 


لووته‌وانه 


لوقه کردن ‏ ۷۵:0 ۹۵٥ا:‏ آهسته راه رفتن. 

لوق هه لهینان 0 ۱ : با شتاب رفتن. 

لوق هه لهینانه و ۳۵/۱۹80۵۷۵۵ وها: گام‌های 

بلند برداشتن. 

لۆقین «0۹: با شتاب حرکت کردن. با زانو وکف 
دست راه رفتن. 

لک 

لو کاندن 
دستبازی کردن» ملاعبت کردن. 

لو ک کردن ۷:۵0 ۱0۷ : لاک کردن. 

که 

لزلک 

لزلکه 

لول »اها: نوعی ترانۀ کردی است. 

لۆلەپ ۲ جوب دستگیره مشک. 

لۆن «ها: دودمان؛ تبار (لک). 

لونگ 9ا: پوستین (گ). لنگ. 

لونه ۵ تار رشته» نخ» خیط. لانه (لک). 


۷ شترنر. شمش. پنبه (ک). لاک. 


۱0۲۵7 : گاییدن» مباشرت کردن. 


۵2 سنه. 


اها : بچه خرس و گراز (لک). 


lolka‏ : قیماق» سر شیر. 


لوو ۱۵: غده. او. لب. نوعی رستنی است. 
لووا 
لووان 


۵ پشم بره. 


80 رفتن (گ). قادر گردانیدن بر 


کاری. 

لووای ۱۷۵ : رفتن (گ). 

لووت ۵۶ا: بینی. لخت؛ عریان. 

لووتاویژ ۵۶ بینی گرفتن از چیزی که 
مطبوع نباشد. 


لووت پژان 0280 ۱۵۱ : حاری شدن خون از بینی. 


لووت چووزانه‌وه 02۵7/2 :۱۵ : ناامید شدن. 


خححلت‌زده شدن. ناخوشایند بودن سخنی. دماغ 
سوختن. 
لووت خواری ۰۵7 :۱۵ : دلگیری» رنجیدگی؛ 
زاحشنودی. خواری. 
لووت داژه‌ندن لةه فا : رنجیدن دلتنگ 
شدن. 
لووت سوولانه‌وه ۵ فا : دماغ سوختن. 
سوزش پیدا کردن بینی. لب برگرداندن الاغ از بوی 
رگن 
لووت شکان 
شدن. پست شدن. 
لووت شکاندن 
مجازات کردن. پست کردن. 
لووت گرتن 
دلگیر شدن. 
لووت گیران 
لووت لاگرتن 
لووت لی خوران 
هوس کردن. 
لووت و بزووت 


»اه ۱۵: ناامید شدن. شرمسار 
ik andin‏ ۱۵ : ناامید کردن. 
2 
lût girtin‏ : بینی گرفتن از بوی بد. 
lût gîrãan‏ :گرفتگی بیلی. 
و ۱۵۶ : دلگیر شدن. 


lût ۱6‏ : آرزو کردن» 


2 ۳1 
bizût‏ با ûtا:‏ نا گهان نا گاه. 


لووت و پووت 2۵۶ د ۱۵۱: غرولند. ژنده‌پوش. 
لووتو ‏ ۱۵0۵ : نوعی ماهی. 


لووته عاتا: بینی کوه دماغه. آدم دماغ کوتاه. 
لووتهلا 
لووتهلابی 
لوونه‌لووت 
لووته‌وانه 


بینی بیاویزند. 


8 آزرده. 
هن : آزردگی. 
۵ انا : غر ولند. 


3۷2 حلقه‌ای که برای زینت به 


لووت هه‌لکردن 
لووت هه لکردن haki rin‏ ۱۵۶ : آزردن از کسی 


رنحیدن» دلگیر شدن. 
9 مین لباس و غیره. 


لووچ 
لووز 


۲ خرزهره (ک). 


لووراندن داه۱۵:۵: زوزه کشیدن» ناله کردن 
سگ و شغال. 
لوورانن حاع:۱۵: زوزه کشیدن. 


لوورک 
لووره ‏ ۱۵:۵: زوزه ناله سگ و شغال. 
لووره لوور 
لووره کردن 
لووزەنگەر »هومهعتا: بدترکیب و کلفت اندام. 


)| خرزهره ( ک). 


۲ ۱۵۲۵ : زوزه پشت سرهم. 

lûra kirdin‏ : زوزه کشیدن. 

لووژه‌و ۱۵2۷: ریزش دانه‌ها. حریان. ریزش 
آب. 

لووس ۵ا: صاف و بی‌مو. آبشار. بی‌موی» بی زنخ. 
نرم. پژمرده (لک). 

لووساوک 2۵۷۷ ناودان. 

لووسایی ۷ صافی و بی‌مویی. نرمی. 

لووسکاری 

لووس کردن 


7 ۱۵5: صاف‌کاری. 


kiin‏ 105 : صاف کردن. 


لووس و پووس 05 ۱۵5 : چیز خیلی صاف. 

لووسی ‏ ۵57ا: صافی. نرمی. 

لووشاندن ۱574 : بالا کشیدن آب بینی و 
غیره. 

لووشه ع۱۵5: صدایی که از دهن می‌آید در هنگام 


بلعیدن مایعات. گیاهی است. 
لووشین 50 : بالا کشیدن عن دماغ و غیره. 


لووق 


9 راه رفتن پرنده ( ک). تخم مرغی که 


۵۴ 


لووله‌ک 
سفیده و زرده آن به هم درآمیخته (لک). 
لووک ۷ مانند (گ). 
لووکی 
لوول 


مست» سرخوش. سرگردان (لک). 


10: سرسری» فرومایه. 


ا۵ا : موی بیجید ه» مرغول. حمله پرنده. 


لوولاق وةاا: استخوان ساق. 

لوول بوون عقط ا۱۵: پیچیدن موی. پیچ خوردن 
جیزی. 

لوول دان ”ةه ا۵ا : حمله پرندگان شکاری به 


سوی پرنده‌ای. پیچیدن چیزی. خوردن جیزی با 
شتاب. 
لوولک ا0ا : نی‌لبک. لوله. خرزهره. 
لوول کردن 
لوولک ژه‌ن 
می زند. 
لوولکه 
آن بیچیده می‌شود. 
لوولگ وااقا : نی‌لیک. 
لوولوو 
لووله 


لووله به‌ند ۵عدط ۱۵۱2: زیوری است که زنان به کار 


lûlik Zan‏ : نی‌لیک‌زن» کسی که نی 


2اا : قرقره نخ» ماسوره» آلتی که نخ به 


ا : ماسوره. 


aاثا‏ : لوله. 


برند. 
لووله‌دار هه انا : بز و گوسفندی که پستانش 
کلفت باشد. لوله‌دار. 
لوولەژەن 
لووله‌ساز 


20 ا10: نی‌زن» کسی که نی می‌زند. 
ھە دان! : لوله‌ساز: کسی که لوله 
می‌سازد. 


لووله کک »ا۱۵: اسطوانه. 


لووله کردن 


۹۵۵ 


له‌بیتاندن 


لووله كردن ۲:40 ها۱۵: لوله کردن؛ درهم 


سخد باه 


لووله کی 
لووله و زنجیر آآزہ أ ا ۱0۵ : نوعی گردن‌بند زنانه. 
لوولهینه 

آفتابه و ابریق. 


لوولی ۵6ا: نی‌لبک (گ). 


0 مانند لوله» بسان لوله. 


8 _ظرف سفالی لوله‌دار شبیه به 


لوولیان ‏ ۱۵۷۵0: پیچیدن. 
لوولینه ‏ ۱۵۱82: ظرف سفالی لوله‌دار. 


لوی ۱۷6: آغوز (لک). 

لوچ ا: پر یک کف دست پر یک مشت 
چیز. 

لویخه‌زوو 

لونشک 

لو به 

له :از حرف اضافه. پسوند تصغیر. 

له اودان 

لەب طها: کف دست. 

لبا قطها: طرف کنار. سوی؛ جهت. ماده سگی 
که خواهان نر باشد. 

لدباتی 

لهبار 

له بارا بوون 


۱۵ روده (ل). 
168¥ : گرده نان (ک). 


۷۵ لابه. برای این که. 


dn‏ 2۷ ۵ : به أب زدن. 


1 ۱۵ : به حای. 

۲ ۱ : مناسب» درخور» شایسته. 

۳ ۵۲۵ ۱۵ : درخورد بودن» 
مناسب بودن. در توان بودن. 

له بار بوونه ۱۵۵۷۰ ۵ ها : زاییدن. 

له بارچوون و :0۵ ها : بچه انداختن؛ سقط 
کردن. 

له بار چوونه وه 


bêr ۷۵‏ ۱۵ : نازا شدن» 


سترون شدل. . 
له باره ۵ ها : درباره. 
ل‌بان 
بالا 


0 نیرنگ» فریب. نوعی رستنی. زبرء 

له بر اها: برآورد» تخمین. 

له بز بوونه‌وه ‏ ۵02۷2 ۲اط ع۱ : لاغر شدن نزار 

شدن. 

له بریتی 8ا به حای. 

له بزه ربنه ۵ آشی که از بلغور و عدس 
درست کنند. 

له‌پزینه ‏ ۱۵0210 : لوزینه» نوعی شیرینی که با مغز 
بادام و پسته و شکر درست کنند. 

له بله ب 


لەبەر 


اطا : نوعی کبو تر را گویند. 

۲7 درخت باردار. برای» از برای. 

له‌به ر چاو س«هو »هط ا: نمایان آشکار. 

لەبەر چا وکه‌وتن kawtin‏ سقو bar‏ ها : از چشم 
افتادن. 

له بەر چوون 900 bar‏ : تمام شدن کاری. بچه 
انداختن. 

له به رچی و 9۵۲ دا : چرا؟. 

له‌به‌ردان 040 2۲ط ها : از بین بردن سرمایه. 

له به رزویشتن ما۲۵ bar‏ ۱2 : بچه انداعتن. تمام 
شدن کاری. 

لهبه‌رژوین ‏ "رە بعطها: به آخر رسیدن کاری. 

لهبه ر کردن 
کردن. پوشیدن لباس. 

لب 0۵ها: بلی آری (ک). 

له‌ییتاندن "لہ قاطا : حنباندن (ک). 


bar kirdin‏ ها : حفظ کردت از بر 


له بیتین 
لە پیتین 0 : حنبیدن (رک). 
لەيیخە اھا : دارویی که روی زخم گذارند (ک). 


لە‌بیربوون ١ط‏ 9۲ ها : بیاد آوردن» یادداشتن. 
لهییر چوون رې 3۲ظ ھا : فراموش شدن. 

له ییرچو ونه وه bîr çûnawa‏ ھا : فراموش کردن. 
لیر کردن ۷۵ اثط ها: از یاد بردن. 

له‌یبره و چوون bîraw çun‏ 2 : فراموش کردن. 
لەپ ا: کف دست. لب کلفت. شیب (لک). 


له پاره pûra‏ 6 : توت و گردو که با هم کوییده 
باشند (گ). قطعه‌ای به اندازة کف دست. 


له پا شا 8 ۱۵: پس از ان 

له پاشان ةم ۱۵: سپس 

له پاشانا 0۵5۵04 ه۱: پس از آن. 

له پا که‌و تن ۲ قم ۱۵ : از پا افتادن» خسته 
شدن 

له بان 0 پاشنه. 

له پز :la pir‏ نا گهان» نا گاه. 


لهپزا 
لەپکه 


۵ ۱۵ : نا گهان. 

lapka‏ : دگمه. گوش ماهی. مهره‌ای است 
سفید چینی۔ 

mêl ۱‏ ۳ : گردآوری جیزی با دست. 


اندودن با کف دست. 


له ورت ۱۵00۸ لواشک انجیر (گ). 

لەپ وله‌وس ۵ با ۱88 : لب و دهان سم‌داران. 
لهبه ۵عها: لپه. اندود. لبریزه مالامال. 

له به تیر ‏ ۳ ۱۵۳۵: نوعی آش (ک). 

لەپەر ۱۵027 : کهیر (لک). 


له په کو تي kutê‏ ۵ دست گرداندن به این سو و 


۹0۶ 


لەت و پەت 


آن سو. 


۵ با ا : دمر؛ دمرو» برو افتاده. 


A‏ 2 و 
:la pês darçûn‏ خشمگین 


له به وزوو 
له پیست ده‌رچوون 


۰ م2 ۰ 
شدن. دلگ شدن. 


له پیش 5 ۱۵: پیش از. 

له یک lapêk‏ : دستکش (ک). 

لهپی کردن ۷:۵0 8م ۵ا: پا کردن. پوشیدن 
لباس. 

لهپی که‌وتن "اسه 26 ها: از پا افتادن. خسته 
شدن. 

لەت ا: تیکه» پاره» قطعه. نیمه» نصف. 

لەتار ۱۵08 : پاره‌پاره, تیکه‌تیکه. 


لەتان «۱20۵: ساکت شدن» آرام گشتن. 


له تاو ۱۵۵#: از برای» برای. 

له تبوون قاط اعا: دوتیکه شدن» بریده شدن. 

له تر ا تلو غلت. 

له تر بردن ہلا "لها : تلو بردن» غلتیدن. 

له تردان. 4۵0 ۱2۱۲ : تلو خوردن و این‌ور و آنور 
شدن. 

له تردای ‏ ةه لها : این‌ور و آذور شدن و تلو 
خوردن (گ). 


له تک ۱۵#: تیکه» پاره» قطعه‌ای کوچک. 

لەت كردن ۷۵0 ا : تیکه‌تیکه کسردن» 
قطعه قطعه کر دن. دونیم کردن. 

له تکه 


۳۳ 
8 نصف. نیمه. لختی از امرود و گوحه 


و امثال آن. 
له تکه نوک nok‏ ۱۵۱0۵ : لبه. 
لەت و بت ل2 با ۱21 : باره‌پاره. 


لەت و به‌ت بوون 


۹۰۵۷ 


له خو ده‌رچوون 


لەت و پەت بوون 


nثb pat‏ با ا : پاره‌پاره 


شدند. 

لەت و پەت کردن 7۵:0 ام با 8ا: پاره‌پاره 
کردن. 

لەت وکوت kut‏ با ادا : پاره‌پاره. 

لهته ۵٤ا:‏ پاره» تیکه. پاره تپاله که برای تنور جمع 
می‌کنند. 


له تە چن çin‏ هاها: گدایی که قطعات نان جمع کند. 

له ته چنی ماپ ھا : قطعات‌نان جمع‌کنی. 

لەتەر هادا: دوک ابلق پیسه» دورنگ. 

۵ دوک (گ). 

latara boq‏ : شکم گند بسطین. 
نتربوق بوق» شخص بدسر و وضع و ژولیده و 
نکبت‌زده و پاره و پوره. 

له ته ک 

له جووت چوون 
آسیاب. 


له ته ره 


له ته‌ره‌بوق 


lata)‏ با مع. 
نت 


رث از ھا : متوقف شدن 


لەجەر 27زه۱: لاغر نزار. حسیس» فرومایه. 


لەجەرى ها : لاغری. نوعی بیماری حیوانات 
اهلی. 

له‌جیاتی 0 ۱۵ : به حای. 

لهجی چوون ۵n‏ 8ز ها: از جا در رفتن استخوان 
از جایش. 

له‌جیگه چوون n‏ هوز ها: از جا دررفتن 
استخوان. 

له‌چاو ۷ة ۵ا: در برایر. 

لهچاو چوون 90 9۵۷ ه۱: چشم زخم دیدن از 


چشم بد آسیب دیدن. 


له چاو گیران 97۵7 "و ها : خوبی کسی را در نظر 
گرفتن. 

له‌چک ‏ »اوها: لچک. دستمال چهارگوشه که زنان 
به سر بندند. گوشة دستمال. 

له چک به‌سه‌ر 

له چیک به‌سه ره 


laçik ba sar‏ : لچک به سر. 
ba sara‏ »نوها : کنایه از زن و 
دعتر است. 


له چک کردن 


۵۳ اا : لچک به سر بستن. 


لهچوو قوها: لب کلفت (نک). 

لەچەر »هوها: خسیس, فرومایه. لجوج. بهانه گیر 
(لک). 

له چه‌ری 7 فرومایگی. لحاحت. 

لەچە ک ‏ ھا: لجک. 

لهچی ‏ ها: برای چه؟. 

له خرتکه‌چوون ہن 0۷۵ ه۱: ازجا در رفتن 
مفصل. 

لهخرین ۱۵0: آن که ناشتا نخورده باشد (ک). 

لەخشان ۱۵580: حنبیدن. 

لهخشای ‏ ة5×ا: لغزیدن سر خوردن (گ). 


له خشته بردن لاط هاگ« د۱: فریب دادن. 


له خشته چوون ٣ث‏ ۲5۱۵ ه۱: فریب خوردن. 


له خشه ‏ ۵×5ا: حرکت چیزی از حای خود. 

له خشیان" ۵۲ لغزیدن. حنبیدن. 

له خشین 0 حنیدن» حرکت کردن. 

لهخو بووردن ‏ هتسه م< ها : از خود گذشتن. 
له خو بوونه‌وه 08% ۰ ۱۵: پوزش خواستن. 
لەخو چوون n‏ × ۱۵: بیهوش شدن. 

له خو دەرچوون la xo darçûn‏ : از حد خود 


له خو را ۹۵۸ لەرزەلەرز 
خارج شدن. کسی را 
له خو زا 8 ۱5۵ : بدون علت» بی‌سبب. له‌ده‌ورگه‌زان 0 01۵۷۲ ۱2 : کسی که دور بالا 
لهخوزادیتن ”نات 078« ه۱: لیاقت کاری را در و قد کسی دیگر بگردد تا بلا از او دور شود. 
خود دیدن. ۱ لهز ‏ ۲ها: ره لاغر. 
لخو کردن ۵0 ۲۵ ع۱ : آزردن کسی. لەران ۱۵۳0 : حنبیدن. 
له خ و گوزان 80 × ا: غرور پیدا کردن. لەراندن طاه۱2740: حنباندن. 
لەخەروو ۱۵27: روده (لک). له راندنه وه nin 2w‏ 2ا :دوباره حنباندن. 
له‌دار دان ”ةك 0۵7 دا : دار زدن. لەرانن ۱2/۵00 : جنباندن. 
له‌داو ده‌رهاتن daw darhêtin‏ ها : نحات يافتن› لهراننه‌وه عسعطنم:ه۱: دوباره جنباندن. 
رستگار شدن. لهرانه‌وه "2۷a‏ 4ھا: حنبیدن. 
لەدوو دان ده 4۵ ا: آزاد گذاشت افراد لهرز ها : لرزه تب و لرز. 
زیردست. به نرمی رفتا رکردن مدارا کردن. لەرزان 8عها: لرزان جنبان» در حال لرزیدن. 
لەدەست چوون مج اعد دا : تباه شدن, تلف لهرزانه دعفعها: مهره‌هایی که زن‌ها به روسری 
شدن. از دست دادن. خود می‌زنند. آهنگی است کردی. 
له دهست دان ده اععه ا: از دست دادن. له‌رزانه‌وه ۱22۵02۷/2: لرزیدن. 
له ده‌ست دەرچوون وه اعده دا : از دست له رزبرین larz birîn‏ : قطع کردن تب و لرز. دعا 


در رفتن. 
له ده‌س تکه فتن dast kaftn‏ دا : خودداری از پاری 
کردن کسی. ناتوان شدن» درمانده شدن. 


له ده‌ست که‌وتن ۳ dast‏ ۱2 : تر وتمند شدن. 


لەدەست هاتن نا" اع42 ها: از دست برآمدن. 
۰ ص 

لەدەفقى ۱۵020: هرزگی. 

له‌ده‌ماخ دان 080 »02۳0۵ ۱ : افسرده کردن. 


ەدەم دهربه‌زین 7۵۲۳ dam‏ ها : به لغزش 
افتادن» سخنی را بیخود بازگو کردن. 
له ده م ده‌رجوون 00 dam‏ ۱۵ : سخنی را 
ببهوده بازگو کردن. 


له ده‌مه وه‌دان ۵0 la damawa‏ : گرفتار کردن 


نوشتن برای قطع تب. 


له‌رزیوبزین bo birîn‏ ها : کنایه از ترسانیدن 
لەرزک »اعها : لرزان» در حال لرزیدن. کسی که 


بلرزد ( ک). 
له‌رزگرتن نو ا : تب‌کردن و لرزیدن. 


لهرزوتا ‏ 4ا ن ها : لرز و تب» تب ولرز. 

له‌رزو تادار 04 4ا د ۱۵2 :کسی که تب و لرز 
دارد. 

لهرزو ک ‏ ۱۵۳20۷: لرزان» کسی که بدنش می‌لرزد. 


لەرزه ۱۵22: لرزش, لرز» رعشه» ارتعاش. 


لەرزەلەرز ها 8 لرزش پشت سرهم. 


له‌رزهاتن ۹۵۹ لەش پیس 
له‌رزهاتن ال عه۱: تب و لرز کردن. لەسەر چوون n‏ »هه ها : از یاد رفتن» فراموش 
له‌رزه ک ۱2۳2۵۷: زمین‌لرزه. زمین سست. کردن. ۱ 

له‌رزین 0 : لرزیدن» به لرزه درآمدن. له سه رخو sar XO‏ ۵ : آرام. هوشمند» باهوش. 
له‌رزینه‌وه «سعطاعها: لرزیدن, له‌سه‌رخو بوون 01 مر sa1‏ ها : آرام بودن؛ 
لەزک »ابا : گوشت گاو و گوسفند لاغر (لک). شکیبا بودن. 

هروک ۱۵0۷6: لرزان. لەسەرخو چوون 00 0 :5۵ ها : بیخود شدن؛ 
له‌رونن ۴ : جرانیدن (لک). بیهوش گشتن. 

لهره ‏ ۱۵7۵: حنبش» حرکت. لهسه‌رخویی ‏ ۰۷ :2و ها: شکیبایی آرامی. 
لهره لهره ‏ ۵۲۵ا ۱۵/2: حنیش پی در پی. لەسەردان مه s4۲‏ ها : گردن زدن. 

لهرینه‌وه ‏ 412۷ا : حنبیدن. له سه رده‌ستان «4اعه :5 ۱۵: زنی که با درد بجه 
لهز 2ها: شتاب» عحله. بزاید. 

له‌زاندن داهحقجها: شتاب کردن» عجله کردن. له سه ررویشتن ۲۵۷/۴ sar‏ دا : دنبال کردن 
لەزک »اعها: نزدیک. بحثی. ادامه دادن. 

لەزکردن :۷:۵ عها: عجله کردن. لەسەرروین رها 52۲ ها : دنبال بحثی صحبت 
له زک وه‌ستانه‌وه ۷۵۵/۵0۵۷2 »2 ا: سترون کردن. ادامه دادن. 


شدن, نازا شدن. 
له زکه وچوون "ت 2:62 ها : نازا شدن, از بار 
ایستادن. 
له زگین ۱۵29۲ : عحول» آن که در کارها عجله کند. 
لەزین «ا2ها: عجله کردن. 
له ھا: شتاب. 
له زگ وقها: شاخ درخت. 


له ژمار بەدەر da‏ 0۵ 51۳87 ا: بیش از حد. 


لسار 58ه۱: خودسر لجوج. 

لەست اعدا: خوب, نیک (گ). 

له سم ھا زمین‌گیری. 

لهسهر ١ه‏ ها : بالاتره فرازتر. خودسر» لجوج. 


طرفدار. 


له سه ر کردن sar kirdin‏ ا : کسی را شریک خود 


قرار دادن. کمک کردن. 
له‌سه ر کر دنه وه la sar kirdinawa‏ : از کسی 
له‌سه رگرلو ۷ sa‏ ۱5: شرط بندی. 


لەسەرهو کردن la saraw kirdin‏ : کمک کردن. 


له سه‌ربه ک ۷ 92 ھا: پی در پی» پیابی» پشت 
سرهم. 

لش 

لهش به‌بار 9۵۰ 92 ۱۵5 : دردمند» ناخوش» بیمار. 


8 بدن» تن. شرمگاه» عورت. 


لەش به دوشاو 40527 ۵ط 5ا: آن که زود بیمار 
و دردمند گردد. 


لهش بیس 5م ۵5 : کسی که به واسطٌ جماع و 


لەش سووک 


۹۶۰ لەق و لوق 


انزال منی غسل بر او واحب باشد. 

لهش سسووک. ۸ن 5ه۱: چابک زرنگ» 
سبک خیز. 

لش قورس ‏ "ده ها: تتبل سنگین اندام. 

لەشکر ۱۵5۷7: لشکر حیش. 

لهشکردار ‏ 04 ۱۵8۷: سردار لشکر؛ سرلشکره 
فرمانده لشکر. 

لهشکرشکین 3۷0 ۱۵3۷: لشکرشکن» 

له شکرگا هو *»۱۵3: لشکربان» معسکر. 

لهشکره‌وان . ۷۵۰ ۱28۷7۵ : لشکربان» سردار 
اشکر» فرماندۀ لشکر. 

لهوشکری ‏ ۱۵507: لشکری» منسوب به لشکر. 
سرباز» فردی از لشکر. 

لەشكەر ۱23»۵7: لشکر سپاه (ک). 


لهش گران 0 ها : تنبلء› بیکاره. 
لش گرانی ۳7 ها : تنبلی. 
له‌شورده‌ر كردن ۷۵۱0 ۵27 80 ها : شورش را 


درآوردن» به حد افراط رساندن. 


لش ولار 7 نا ۱۵ : زییا و باخرام. 
له شیر بزینه‌وه . bin awa‏ ۲اقها : از شیر گرفتن 


طفل. 
لەغام ‏ «فوها: لگام (گ). 
لەغاو ¶ها: لگام لغام. 
لەغاوە 84۷ا: گوشه و کنار دهان. 
له‌غاوه بر کی ۵:۷6 ۱۵980۵: زخمی که در گوشة 
دهان پیدا شود. 


له‌غاوه بری birê‏ ۱208۷2 : زخم گوشة دهان. 


له غاوهه لبزین 
کشیدن لگام اسب. 

له اوهه‌لکیشان ۰ ۳۵۵5۵0 ۱۵9۵00 : لگام 
کشیدن با کشیدن لگام متوقف کردن مرکب را به 


laqãwa halbirîn‏ : تند کردن و 


دتبال خود کشاندن و بردن. 


لەغەر ۲ لاغر» نزار. گوشت لاغر. 
لەغەم ۵۹ا : راه باریک زیرزمینی» سوراخ 
زیرزمینی. 


له غه م لیدان ۱6۵۵0 :laqam‏ سوراخ کردن زمین. 
لەقان 
لەقەن 


۷0 ساکت شدن» خاموش شدن (ک). 
lavan‏ نی (ک). 
لەق 0 لق» جیزی که در حای خود حنبان باشد. 


شاخۀ درخحت. شوخحی. 


له‌قاندن 010 حنبانیدن. سست کردن و 
تکان دادن. 
لەقانن ۳10 حنبانیدن. 


له‌قاو ۷ سحنبیده. تکان داده شده. لگام (رگ). 
لەق بوون 9۵0 وها: لق شدن؛ شل شدن و 


حنبیدن بر حای خود. 


لەق کردن ۷۲۵۳ و۱2 : لق کردن» شل و نااستوار 
کردن. 

لەقلەق بهاوها: لقلق» لکلک. 

لەقلەقى نوهاوها: نوعی انگور. 

له‌قمال ۳8 ٩۵ا‏ : شلی و نااستواری گاوآهن در 


له‌قم کرن 6 نوعا : بوته‌ها را در پالیز کندن و 
خاک بر روی ساقه‌ها ریختن. 


لەق و لوق ۵ ۱2 : شل و نااستوار» مانند 


لەق و لوق بوون 
دندان لق و لوق. 

لەق و لوق بوون 1ث وها دا ودا: لق و لوق 
شدن» شل و نااستوار شدن. 

لەق وله‌وار ۵۷۵۲ ودا: لق و لوق. 

لەقه موها : لگد. 

لەقە لەق ها ۱202: جنبش و حرکت. 


لەقه شیّل ‏ ا5 9ه۱: لگدکوب. 

له قه فرت 8 ۱202 : لگدپرانی» لکد اندازی 
حیوان مذبوح. 

له قه فره fira‏ ۱۵02 : لکد پرانی. 

دوها : نقد, خر ده ایراد. 
گرفتن. 

له قه وه‌شین 
حفتک اندازد. 

لقین 

له ک ۵۷ا: خونی که از زنان دفع شود. نادان» ابله. 
صدهزار. بی‌موی. لکه (لک). 

له کارته 


له قه م 


laqan girtin‏ : انتقاد گرفتن» خرده 
۷۵۰ ۵٩4ا‏ : لگداندازء ستوری که 


۱20۳ : حنبیدن. 


۵ بیکاره. 

له کارخستن kêr xistin‏ ها : ازکار انداختن. 

له کزل بوونه‌وه ۵۵۷۵ط ۷۵۱ ۱ : رستن» رهایی 
جستن» رستگاری جستن. 

له کل خستن xistin‏ إko‏ ۱ : نجات دادن کسی ر 
رستگار کردن. 

له کۆل کردن krin‏ ۷۵۱ ها : به دوش انداختن» بر 
دوش گذاشتن» کول کردن. 

له کل کردنه‌وه kirdin awa‏ ۷۵۱ ها : رهایی دادن 


نجات دادن. 


۹۶۱ لول 


له کزل که‌وتن 
نجات یافتن. 

له کل گرتن girtin‏ ۷۵۷ ۱۵ : کول کردن. 

له کوی ۵ ها : از کعا؟ 

له کیس چوو 

له کیس چوون ۳ ۷5 دا : از دست رفتن. 

له گام 


kewtin‏ ۷۵۱ دا : رستگار شدن» 


۵و ۷5 ۱۵: از دست رفته. 


:lagãm‏ حاپلوس. دورو. نادال. 


له کامی 1 ما پلوسی. دورویی. ادانی. 


له گان 0 لگن. 

له گرسه gisa‏ ۱۵: خون بسته شده. 

له گره ۵ در اینجا؛ اینحا. 

له گره‌ودوا ۵ ۱29۲۵۷ : از این پس.- 

له گژ او ها: سرگرم» مشغول. 

لە گله گ laglag‏ : لک‌لک» لقلق. 

له گۆچوو ۵ هو ۱2 : بی حس شده. چاییده. 


له و چوون n‏ ہو 12: بی‌حس شدن. چاییدن؛ 
ناخوش شدن به علت سرما خوردگی. 

له گورزهاتن gor hêtin‏ دا : از عهدءٌ کسی برآمدن. 

له گۆ که‌وتن kaw‏ 90 ۱2: بی حس شدن دست و 


پا از سرما. 

له گووپ دان حفه متو ها: ناامید شدن. 

له گه چوون ‏ ہم هو ها: از جا دررفتن مفصل از 
بحای مخود. 

له گەل !و ۱۵ : باء مع» همراه با 


له گەن وا : لگن. 
له گیر چوون 0و و ۱2: بی‌حس شدن دست و 
پا از سرما. 


لەل lal‏ : چرا؟. برای چه؟. 


له‌لو 
له لو 
پر آن نشینند و در هوا آیند و روند. 


لەلووک »0اه۱: قسمی گهواره که از پارچه یا چرم 


دوزند و از دو طرف آن را با طناب په دو درخت با 


0 ریسمانی که کودکان از حایی آویزند و 


دو دیوار متصل کنند. 

له له اج : لله» مربی» مردی که مربی و پرستار 
کودک است. برش. 

لەله کردن :۷۲۵ داها: برید» شیار کردن چوب 
برای نگهداشتن حساب و غیره. 

لهله گرتن ‏ زو هاها: به کار گماردن مربی و 
سرپرست برای کودک. 

له له یی ۷ للهبی» پرستاری. 

لهم ۳ا : شکم (گ). بوتۀ بالیز (ک). بوته. 
آسایش. 


له‌ما کودان . «ق۵ه۲ ا: درویدن گندم و گیاه با 
داس لبه پهن. 

له میا 8 لامپا. 

لەمپر ۲۲ ۱۵ : حامله» آبستن (لک). 

لەمپەر مها : مانم» حایل حاجز. آنچه بین دو 
چیز قرار گیرد. 

لهمرو ‏ ۱۵۳۲۵: شکم روش اسهال (لک). 

له‌مساندن ۱5۵۵۱ : دو دست خود را برای 
گرم کردن به بغل گذاردن (ک). 

له م لاوه 

لەموو ۳۵ا: شکمو پرخور (نک). 

له‌مه . ه«ها: شکم (گ). ۱ 


۰ 
لەمەز ها : درباره» در مورد. 


lawa‏ ۴ از این سو. 


له مه زه زبنه ۳۵ آش عدس (گ). 


۶۲ 


سے تم 
لەنگە ر 
له مه وبه‌ر 7 aw‏ aا:‏ پیش از آین. 
له مه ودوا ۵ ۱۵۳۵۷: پس از این. 
لەم 6ها: اینجاء در اینجا. 


له میانه 


۵ از اینجا. 


له‌میژ ۵۶ ها : از قدیم» از گذشته. نماز (ک). 


لەمیژينە nêna‏ ها : از روزگاران کهن» از 
روزگاران گذشته. 


لە (ه۱: حزیره. 


له‌ناو بردن birdin‏ 06۷ ھا : ازیین بردن. نیست 
کردن» نابود گردانیدن. 

له‌ناو چووگ ولا ۱۵۷ ۱۵ : نیست شده نابود 
شده. 

له‌ناو چوون ۸n‏ 0۵۷ ۱2: نیست شدن نابود 
شدن. هلاک شدن. 

له‌ناودان ”ةه ۳۵۷ ۵ا: ازین بردن. نیست کردن. 

له نج ۵ا : ستیز. کین توزی؛ عناد» لج. 

لەنجباز 82 زمه۱: ستیزه‌حو. لجباز. 


لەنچه هزمها: خرام» رفتار آهسته از روی ناز. 
له نجه‌ولار 
هن ۱۵00 : حزیره» آبخوست. 
له‌ندک . ۱۵00۷ : گهواره (ک). 
له نده‌هو ور 
له‌نگ وه : لنگ. کج. شعر بی‌وزن. توقف. 
له‌نگووچک انوتاو۱۵ : آستین بلند کردی. 

له‌نگه 

له نگه ر 

فقیران طعام دهند. خانقاه. 
له‌نگه رگا 5 ۱2392۲ : لنگرگاه؛ لنگ رگه. 


۲ با ۱202 : ناز و تحرام. 


۲ لند هور. 


:langa‏ لنگیده شلیده. 


۲ لنگر. جایی که همه روزه به 


له‌نگه‌ر فریدان 


۹۶۳ 


له‌هه‌ف هاتن 


له‌نگه‌ر فرندان . 16۵0 اوه : انگر انداختن. 

لەنگەرگرتن langar girtin‏ : للگر انداختن. 
ایستادن پرنده در هوا. 

له نگهر هاویشتن ۵8 ۱2092۲ : لنگر 
انداعتن. 

لەنگەرى ۴ا : سینی بزرگ حوبی. 

له‌نگه کردن 

لەنگی . آودها: لنگی. 

له‌نگیزه 


:langa kirdin‏ لنگیدن. 


2,. باران تند. 


له نگین ۱2090 : لنگیدن. 

ەتو بردن طنهنط 06۷ ۱۵: ازبین بردن. نیست 
کردن. 

لهنیو چوون n‏ ۵۷" ۱: نیست شدن. هلاک 
شدن. 


لهو #ها: لب (ل). از او. 


له وازه 2۵ جوب‌های هموار کردن سنگ 
آسیاب. 

له‌واسه ۱2/29 :کف دست و پا. 

له‌واش ۵۷85ا : لواش نوعی نان بسیار نازک. 


دست و پای حیوال. 
له‌واشه ۷858ا : لواش. حلقه ریسمانی که لب 

پالای اسب چموش را در آن نهند و تاب دهند تا 
له‌وان ۳7ا نوعی رستنی است. از آنان. 


له‌وتاندن طنه«۱۵۳۵۵: پلید کردن» نجس کبردن 
(ک). 
لهوج 20 : کودن» نادان. 


له جز اھا : پرگوه وراج» روده دراز. 


له جزی ‏ #ازها: پرگویی» وراحی. 
لهو #ها: لب (گ). 


له‌وچه ۵و۱۵#: حرکت دادن فک. لجباز. فرومایه 
(گ). 

له‌وس . ۵#۶ا: زمین‌گی مفلوج. لب. 

لەوسن اعدا : لب کلفت. 

لەولاو ۱2۱27 : عشته» پیچک. 

له‌ولاوه ۱۵۷۵72: از آن سوی. لولای در و پنجره. 

لهووز ‏ عها: چراگاه» علفزار. 

لەوە‌زان ۱2۳۵/۵0: چریدن. 

له‌وه‌زاندن . 2n"‏ ا: چرانیدن. 

لهوه‌زانن ‏ «امقه۱90: چراندن. 


لەوەزگا 93 ۱۵۷۵۲ : جرا گا حراخور» مرتع. 
له وه زگه ga‏ 9۲ : جرا گاه. 
له‌وه‌زیان ۱۵۷20۵0: چریدن؛ جرا کردن. 
له‌وه‌زین ‏ ۱۵0۵0 : چریدن. 
لەوەن طدسها: نی (ک). لوند» زذ هرجایی. 
لەوەند :lawand‏ شوخ و شنگ. 

له وه‌نده :lawanda‏ از آن اندازه. گیاهی است. 


له وه‌ندی ‏ ۱2۳۷۵001: آستین بلند کردی (ک). 


له و نج 6 پر یک مشت. 
له و بزا :lawêrê‏ در آنجا. 
له و بنه :lawêna‏ در آتجا. 


له هلهات 
له‌هن 
له‌هزش خو چوون 


2۳84 : مارمولک (ل). 
lan‏ : نام خر س» لانةٌ خرس (ک). 
Çûn‏ ۷۵ ۵5 ۱2 : ب‌خود 
شدن, بیهوش شدن. 


hav hêtin‏ دا : متفق شدن» 


لەھەڭ هاتن 


له‌ی 


سازواری کردن (ک). 

لهوی ۷ سیلاب. ستون (ک). گلیم (رگ). 

له بره 5۵ در اینجاء اینجا. 

له یز 2 شوخی و مزاح (ک). 
۱۷210 : بازی کردن (رک). 


۳ ۳ 23 ۰ 
layistin‏ : سر گرم شدن به بازی» بازی 


له یزین 
له یستن 
کردن (ک). 
یلاخ 
له پلووپه‌ز 
له پلووک 
گویند. 


×ھارھا بیلاق. 
۲ : نیلوفر. 
)تارا : نوعی گهواره که آن را نانوهم 


له بله دون 8 ۱2۵ : روسپی» زن بدکار. 
له به ک بوون طقط kھر‏ ها : از هم جدا شدن. 


له به ک به‌ربوون yak bar bûn‏ ۱2: حدا شدت, از 


هم جدا شدن. خصومت کردن» با هم جدال کردن. 
له به ک به ردان ۳ :la yak‏ پرانگی ختن» حند 


نفر را به هم انداختن. 
لهبه ک چوون ثي ۷2۷ ۱۵: به یکدیگر شبیه 


بودن» مائند هم بودل. 

له یه ک دان ہل ۸ر ه۱: درهم کردن» مخلوط 
کردن. دوختن دو قطعه پارچه به هم. همدیگر را 
زدن. 

له.یی ۷ سیل (ک). 

لی 0: برای فراخواندن دختر به کار می‌رود. ولی. 
سیل. گلیم پشمی (لک). 

لیانی ہةرا: لانه (گ). 

لی بردن ”لاط ۱۵: فرو کردن. فریب دادن. 

لی بزیان ةراط 16: آهنگ کاری کردن» اراده 


۹۶۴ 


لیچوونه‌وه 


کردن. 
لی بزین ١اط‏ ۱۵: قطع کردن چیزی از کسی. 
لی بووردن «:۳۵7۵ ۱6: بخشیدن» عفو کردن. 
لین بووردوو 
¥ بوونه‌وه ۰۵02۷2 ۱۵: به پایان رسانیدن انجام 


0 ۱6 : مدارا کننده» عفوکننده. 


دادن» تمام کردن کاری. حدا شدن» گسسته شدن. 
یپ ا: فریب, نیرنگ (ک). 


لى پرسراو ۷ ۱6: مسئول» پرسیده شده. 


لی پرسراوی ,اهام 6ا: مسژولیت. 
ى پرسینه‌وه ۳۱۲9۳2۷/2 ۱6 : پرسیدن» پرسش 


کردن. بازجستن» جویاشدن. 
لپزک 


¥ بیجانه‌وه ۵۵022 ۱۵: حویا شدن» واحستن. 


رز 


0 : خنده آوره یأمزه» آن که سخنان 


لین پیس کردن ۷۲۵۳0 وام 16: دوچندان شدن 
بیماری؛ بدتر شدن بیماری. 

لی توژینه‌وه 
پژوهیدن» تفحص کردن. 

لی تیک چوون «ذه )16 8ا: به هم زدن کاری از 
کسی. 

یج و :گلاب (ک). استخر. 

لیچرو 

لیجوواندن 
کرد چیزی را به چیزی. 

لیچوون 


حایی. حفت شدن الاغ نر با ماده. شبیه بودن» مانند 


lê tozînawa‏ : پی‌حویی کردن» 


8 16: مانند» نظیر» شبیه. 


۱۵9۷۷۵۳۵0 : تشبیه کردن» همانند 
600 : تراویدن آب» تراوش آب از 


بودد. 


لیچوونه‌وه »۱600027: باز ایستادن مرغ از 


لیخراو 
تخم‌گذاری. تارک نماز» ترک‌کننده نماز. 
لیخراو 
لیخست. 
چیزی به چیز دیگر. زدن (ک). 


لیخشاندن 


۷ از کار برکنار شده» معزول. 


مناعن«۱8 : از کار برکنار کردن. ساییدن 


5۵۳۵0 ۱6 : حراشیدن. چجیزی را به 
چیزی مالیدن. 

یخن «ه۱:گلآلود (لک). 

لیخواردن 
کسی را گرفتن. 

لیخوزین 


م۳۷۵۵ ۱5 : از آن حوردن. طرف 


۲ راندن. تهدید کردن. 

9۵0 ۱۵7۵ : بخشیدن» عفو کردن. 

0 ۱85 : پیوسته مراقب کاری پا امری 
بودن» اهتمام ورزیدن به کاری. 

لیخه فتن ‏ «نلله*۱۵: اهتمام ورزیدن به کاری. 

لیدان 0 زدن نواختن. در زدن. ربودن. دزدی 
کردن. عبور کردن از آب رودخانه یا جای دیگر. 
ضربان قلب و رگ. قالب زدن. نواختن موسیقی. 
ضرب در حساب. 

لی دزینه‌وه 
کردن چیزی از چیز دیگر .کم کردن چیزی از چیز 
دیگر. خود را از دید کسی پنهان کردن. 

لید وان 

لید هر 

لیدهر کردن 


رسیدن کسی را. بیرون آوردن حیژی راء دراوردن. 


dizînawa‏ ۱۵ : نگهداشتن و حدا 


۵0 ۱6: صحبت کردن دربارة چیزی. 
۲ ۱6 : بزن» دلاور. 


dar kirdin‏ 6 : در رسیدن به» در 


طلب نتیجه کردن. پرده برداشتن. بیرون انداختن. 


بیرون کردن چیزی از چیزی. 


لیر ۲ :کهیر. نوعی زخم ریز. 


۹۶۵ 


لیر ۱۵7: آب دهن؛ خیو» حدو (ل). 

یز :یش جنگل, مرا مرده ریگ. 
یرنه 
لیزه‌وار 
لُرک 
ليز ۱2: پناهگاه (لک). 

لزان . ۱۵2۵0: ]گام مطلع» خر کار. 

لیزانین . «ام۱۵2۵: آگاه بودن» مطلع بودن» بصیرت 


8 اینجا» در اینجا. 
۳ 

۲7 بیشه» حنگل. 
۷ آب پاشی (ک). 


۵ اینجاء در ابنجا. 


داشتن در کاری. 
لیزگه 
ليزم ۳ باران تند. گل ولای» گلابه. 
لیزماو 
لیزمه ۲2۳۵ : باران تند. 
لیزین lêzîn‏ ; بازی کردن (ک). 
یز ۱۵۶: سرازیر» سراشیب. 
لیژایی 
لیژنه 
لیژی 


لیساننه وه 


و۱2 : مهره‌های ردیف شده پشت سرهم. 


êzmêwا‏ سیلاب. 


۷ سرازیری» سراشیی. 
îzna‏ : هیزم روی هم ابناشته شده. 
21 سرازیری. 
۵ لیسیدن» زبان را به حیژی 
مالیدن برای خوردن آن. 
لیسانه‌وه 


۵ لسیدن. 
۲ : گیسوی بافته شده. دسته‌ای از موی 
سر 
لیستنه وه 
لیسک 


۵ : سه پاي آتشدان. 
۳ لیسیدن. 
۱50209 دوباره لیسیدن. 


)ءا : ستون نور خورشید که از روزنه تابد. 


لیسکه 


۹۶۶ 


لیک کردنه‌وه 


شعلهٌ چراغ (لک). 

لیسکه 
می تراشند. بی‌مو. 

لیسو که ۵ سنگ صاقف و نازک. 

لیسه ۱8۵: ماله‌ای که با آن زمین را صاف کنند. 
سنگی که با آن چیزی را صاف کنند. زبان کشیدن 
گاو و گوسفند به دیوار یا چیزی که شور باشد 
(لک). 


۵ : کاردی که با آن قاشق صوبی را 


550 به هم خوردن کاری. 
لیغاب ‏ ۵0و : گام (ک). 

ليف 
لیفکه ۱۵۷۰: لیف. 

لفو کک ۱۵۷۷ : گداطبع ((ک). 

لفو که ٥۴‏ ةا: لحاف کوچک. 
لیفه ‏ هأةا: لحاف. 


qîn‏ : هرحیز لزج و حسبئده (رک). 


7 لحاف. 


لیفه‌دروو 
لیف ۷ لب (ک). 
لیا ۷2 : بره (ک). 


8 ۱6/9 : لحاف‌دوز. 


ليق 1۵4: نرم. گوشت حیوان لاغر. پارچه و کاغذ و 
لباس دست خورده. 

لیقنه . هعو۱۵: فضل پرنده (گ). . 

بقزمیان 


شدن. 


lêqomyên‏ ۱ ورشکست شدن. پریشان 


لیقه ومان 
کسی. پریشان شدن. 


لیقه‌وماو 0 پر یشان شده» آشفته. دچار 


70 روی دادن رویداد برای 


رویدادی شده. 
لیک انین ۳ ۱66 : سازش دادن دوکس با هم 
(ک). 

لیک بزان 
کس از هم. 

لیک‌بوون ١٥ط‏ 8۸ا: از یکدیگر حدا شدن. 

لیک بوونه‌وه 


lêk biran‏ : حدا شدن و دور شدن دو 


۵ ۱۵6 : از هم حدا شدن. 
پرا کنده شدن. پاره شدن. 

لیک ترازان 
شدن دو حیز از هم. 

لیک خه‌فتان 
گردیدن. 

لیک‌دالیکدا ۱۵۵۵ ۱۵008: پی‌درپی پیاپی. 

لیک دان 4۵0 8۸ا: همدیگر را زدن. مخلوط 
کردن دوچیز با هم. عوض کردن دو چیز با هم. 

لیک دانه‌وه 
کردن. برآورد کردن. 

لیکسردن ‏ ۱۵0:۵1: آرد کردن غله در آسیاب. 
گذاشتن بار به پشت الاغ. 

لیکردنه‌وه 


بریدن و جدا کردن و آنجه از درخت ببرند. 


۳ 5 از هم در رفتن و حدا 


7 
0 ۱86 : به دور سر همدیگر 


lêk dãnawa‏ :شرح دادن» بیان 


۵ میدن میوه از درخت. 


لیک زه‌وینه وه 
گشاد شدن. 
لیک کران ٣ا۸‏ 166 : رنجاندن دوکس از هم. 


لیک کردنه‌وه ۷۵ êkا:‏ حدا کردن دو جیز 


۵ 6 کردن. 
1 ز هم رم 


لیک که‌وتن 


لیوار 


از هم. سواکردن دوکس که با هم دعوا کرده باشند. 

لیک که‌وتن . ۷۵۷0 6۸ا: به هم خوردن» تصادم 
کردن» به هم خوردن دو چیز به هم. 

لیک نان 
کتاب. 

لیکهاتن 0ا۳۵ ۱6۷: سازش کردن. 

لیکه‌فنگ و۵8 : ورشکست شده. زمین‌گیر 
شده. درمانده افتاده از پا درآمده. 

لیکه‌فتن . ۱6/۵0 : افتاده شدن. سهم به کسی 
رسیدن. کم شدن. تنه زدن. 

لیکه فته ۱۵۷۵86 :ورشکست شده. زمین‌گیر شده. 
افتاده. 

لیکه‌وتن ۴ گم کردن جیزی. ورشکست 


nãn‏ )16 : بستن» بستن چشم يا دهن يا 


شدن. از کار برکنار شدن. 

لیکه‌وتوو 
زمین‌گیر شده. 

لیگرتن . او 16: دلگیر شدن. رده گرفتن» ایرد 
گرفتن. برگزیدن. 

لیگرتنه‌وه lêgirtinawa‏ :کم کردن. خود را پنهان 
کردن از کسی. قطع مواجب کسی را. 

لیگوزان 29012۳ :گان بردن» پنداشتن. دگرگون 


شدن» بدل شدت. بازنشداختن باز ندانستن. 


lêkawtû‏ : ورشکست شده. افتاده. 


لێگه‌زان 9۵0 از قصد خود صرف‌نظر کردن. 

لیگیزانهوه 2 روایت کردن از کسی. 
کم کردن جیزی از کسی. 

لیل | : تیره» کدر. مکدره تنگدل. گل آلود. 

لیل بوون 
گل آلود شدد. 


0 اقا : کدر شدن. مکدر شدن. 


0[ عشقه, پیجک (ک). 
۷ : برف آب شده (ک). 

۷ آب تیره و کدر. 

لیلاوی . »۱۵ : کم‌سویی چشم. ورمی که در طبقة 
ملتحمه پدید آید. 

لیلاوی داهاتن عنل۹۵08 ۱6/608:کور شدن چشم. 

لیلایی (8: کم‌سویی چشم. 

لل کردن ۵0 |۱۵ : تیره کردن آب؛ گل آلود 
کرد آب. پوست کندن گردو و فندق. 

له ۱۵ :گل‌ولایی که بر سبزیجات پاشند. درد 
عسل و غیره. صبح کاذب. 

لیلی ۱61 : تیرگی. 

لیم 0 چرک و زخم. شن» ماسه. 

لیمشت ۱6۳5: سیلاب. 

لینان . «۱608: دمکردن چایی. بختن غذا. بار بدوش 
ستور نهادن. پیوند زدن. روی زحم مرهم گذاشتن. 

لینج 

لینجاو 

لیندوو 

لینیان . 0۷۵۲ ۱6: پختن. بار کردن. کشاندن. 


lînj‏ : لزج و جسییده. 
lînjãw‏ : چیز مایع لزج. 
9اوط: لزج. 

nçik‏ : لزج و جحسبیده. 


لینه 8 مره بزرگ. 

لی نیشتن ‏ 715/0 16: با عجله مشغول کاری شدن. 
نان پختن. سوار چرخ‌وفلک شدن. رختشویی 
کردن. سر خوردن. تاب خوردن. 

لیو 8۷ا: لب. کناره؛ لبه. 


لیوار ۱6/۵70: کناره لبه. ساحل» کرانه. 


لیواره 


لبواره 

لوان 

ڼوانلڼو 

لیوانه ۱6802: لبالب پر. 

لیوبه‌بار ‏ 4ط 9۵ 8۷ا: افسرده» غمگین. کسی که 
لبش از تشنگی و حشکی بار گرفته باشد. 

لیودار 

لیودان ۹۵0 ۱6۷: ریختن مظروف از سر ظرف. 

و گه‌زتن 
نشانۂ پشیمانی یا اشاره به کسی برای دعوت او په 
سکوت. 

لوه 6۷!: دیوانه (ل). صرعی» کسی که به مرض 
صرع مبتلا شده باشد. آغوزی که شیر در آن 
آمیخته کرده باشند. فروردین ماه. تعلق خاطر که 
ضمیر آدمی را بر طلب و کنجکاوی وادارد. 

لی وه‌رگرتن . ١او‏ ۷۵7 ۱6 : گرفتن» احذ کردن. 
آموخعتن؛ یاد گرفتن. 

لی وه‌رگه زاندن ‏ «اهمةهوره» 16: جواب دادن. 


۵ لبه کناره. 
۳ لوان» آبخوری. 


۷ : لہالب» مالامال» پر. 


۲ ۱۵۷ : لبه‌دار. 


مناعوو ۱۵۷ : گزیدن لب با دندان به 


۹۶۸ 


لی‌به 


¥ وه‌شارتن ۳ 8۵ : مخفی کردن؛ پنهان 
کردن. 

¥ وه‌شانه‌وه 2 ۱5 : برازیدن» شایسته 
بودن» سزاوار بودن» درخور بودن. 

لی وه‌شینه وه ۷۵۵۱۳۵۷2 ۱۵: در عور بودن کاری» 
سزاوار بودل. 

لیوه‌شو 

لیوه‌له‌رزه ۵ ۱6۷2 : لرزش از ترس. 
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لیویاگ 

ليوبان ۱6۷۵0: غش کردن. دیوانه شدن. 
شدن. مناسب بودن لباس و غیره. 

لیهاتوو ‏ 1۵۳800: کسی که شایستگی در هر کاری 
داشته باشد. 

لبهاز 

لی هه‌لسان . ۳۵/5۵7 ۱6: توانایی داشتن برای انجام 


کاری. 


لی به 


۷0 شی زاری که اب ان را ببرد. 


lêwyêag‏ : صرعی)» غشی. 


۵ ۱ : دحار بیماری خطرناک وک ده 


60۵2 : اهرم. 


۵ سیلاب ( ک). 


۹۶۹ 


ماخولان 


«mM - »)م‎ 


م ٣‏ : ضمیر متصل اول شخص مفرد» من. علامت 
اعداد تر تیبی مانند: به كەم 91۵70 : یکم و سی بهم 
sêyam‏ : سوم. 

ما ۳۵: ماده. کوه‌سنگی. آغل» جایی در کوه که برای 
گوسفندان درست کنند. ماي زیست. شکاف 
بزرگ در دشت و کوه. پی» بنیاد. چرا؟. 

ماپی ۲ة" : روسپی قحبه. 

مات ۳8 : سرگشته» سرگردان. خاموش» ساکت. 
بی حرکت شدن شاه در بازی شطرنح. اندوهنا ک. 
آرام. آشفتگی؛ اضطراب؛ تلواسه. 

ماتانی ۳۵1۵08 : تیله‌بازی کردن (ک). 

ماتاک ۳۵12۷ : ماده (گ). 

ماتاو ۳۵187 : مهتاب تابش ماه (گ). 

مات بوون ‏ 9۵ ۳۵ : مات شدن» سرگردان 
شدن. گرفتار شدن شاه شطرنج که گریزی نداشته 
باشد. سا کت شدن. 

مات کردن ۷:۵0 ۳8۲ : ساکت کردن. سرگردان 
کردن. مغلوب کر دن شاه شطرنح. کشتن؛ میراندن. 


ماته دان 0 ۳1۵ : علایم رسیدن میوه. منتظر 
فرصت شدن. 

ماتهک 10 : گهواره (رگ). 

ماته مات ۳۵۱ ۳۳8/۵: ساکت. خاموش. به نرمی و 
آهستگی جلو رفتن. 

ماتی ۳80: سرگردانی. سکوت. افسردگی. 

ماچ چ" : ماچ» بوسه. 

ماج کردن 0 ۲۱۵ : ماچ کر دن» بوسیدن. 

ماچ و موج ۶ u‏ ۳۱۵6 : ماچ و موچ بوسیدن و 
لیسیدن. 

ماجه 4 ماچه ماده. استر ماده. ماده خر 
(لک). ماچ» بوسه ( گ). 

ماچی قو۵: ماده (گ). 

ماچیک ماج بوسه. 

ماچین mãçên‏ : قاب‌بازی کردن. 

ماخو ×۳ : خداوند» صاحب» مالک. 


ماخولان «8اه"۳۵: بیماری مالاریا. 


ماخولیا 


¥۰ 


ماره‌وه‌ره 


ماخولیا ۳۵4/۷65 بیماری مالیخولیا. 

مادا ک ۲0۵00 : گاومیش ماده. 

مادام 7 مثقال. 

ماده ۳802 : رفیده. بالشتکی که خمیر نان را روی 
آن پهن و نازک می‌کنند و به تنور می‌زنند. لگد. 
شکمبه. دمل» کورک. عُده. 

مار ۳87: مار. مادر (ل). 

ماراسیه ند 0 :نام روز بیست و نهم هر 
ماه است که در آوستایی منثره سینت ۲0۵۳۳۲۵ 
2 است. 

مارانگاز 2 44٣‏ : مار گزیده. 

ماراو 0۷ نوعی بازی. 

مارای ةة" : شکاندن» شکستن (گ). 

مارپیچ 89 ۳۵۲ : لول قلیان. پیچ در پیچ مانند 
حلقه‌های مار. مفتولی فلزی که دور استوانه‌ای 
پیچیده شود. 

مارتا ک *0808: خلاشه و خاشاک و پوشال که در 
سقف خانه روی بام می‌ریزند و سپس بالای آن را 
باگل و خاک می‌پوشانند (ک). 

مارتووله 2 : بجه مار. کرم کدو. 

مارچیوه ۵ ۲۱۵۲ : نوعی رستنی خاردار خودرو 
است. جوب مارگیری. 

ماردهم 0 : نوعی تفنگ (گ). 
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مازس 


ماز که ۵ : تخمی که زیر مرغ نهند تا همان جا ۱ 


تخم بگذارد. 
مارگر 9۲ ۲0۵۲ : مارگیر» کسی که مار می‌گیرد. 
مارگیر mûr gîr‏ : مارگیر. 


مارمارک ۷ mûr‏ :کرم کدو» نوعی کرم دراز که 
در روده انسان تولید می‌شود (ک). 

مارمارو ک ۳۵:0۷ 4۲" : مارمولک. 

مارماسه 2 ۲وہ : مارماهی (ک). 

مارماسی ‏ ۵5 87 : مارماهی» یکی از اقسام 
مأهی‌ها. 

مارمزووک . 2۵۸ا" :08 مار باریک وکوچک. 

مارم ۳۶ ۲ة" : حای نیش مار را مکیدن. 

مارمه‌زووکی ۵ mar‏ : مارمولک (گ). 

ماریلک mãr mêlik‏ : مارمولک» جلیاسه. 

مارمیلکه 

مارمیلوک ۸ ۳۵۲ : مارمولک. 


۵ ۲۱۵ : مارمولک» سوسمار. 
مارنه گەز 292 ۲۱۵۲ : ساق‌بندی است به ساق 5 
می‌پیچند تا از حطر گزیدن مار مصون بماند. 
مارو ۰۵ : حیوان پیشانی سفید. اسب پیشانی 

سفید. 
مارودوو ۲۵7۵۵ :زک خمیده» وریب. 
ماروود ۳۵0۵4: درعشان (رگ). 
ماره 9 : پیمان ازدواج» عقد. 
ماره‌بز اد ۳۵:2: دختری که عقد شده باشد. 
ماره برین "aa bi‏ : عقد کردن» عقد بستن. 
ماره‌زا ۳۵722 : مدفوع نوزاد. 
ماره‌زیو 2۷ ۳۵/2 : هزاریا. 
ماره کردن kirdin‏ 1۳8۲ عقد کردن» یمان ازدواج 


ماره کول mãrakol‏ : کزدم» عقرب (گ). 
ماره گیره 52 ٣8۲4‏ : نوعی رستتی خاردار. 
مارووهره :mûrawara‏ مارمولک (رگ). 


ماره‌یی 


ماره‌یی ۳۵:۵۷: مهریه» کابین. 

ماریله ۳8:2: مارمولک. نوعی نان برشته شده. 

ماز ۳۵2: ستیغ کوه (لک). 

مازگ واعقم : مازو (گ). 

مازلووخ 20۷ حانماز» آنچه که روی آن نماز 
بخوانند (گ). 

ماز ماز ۳۵2 ۳2: غوچ تکل. 

مازوو ۳82۵: مازو. 


مازووبه‌رهلا 0۵2۱۵ nû‏ : بانگ چیدن مازو در 


اواخر بهار. 
مازووچن çin‏ 0 : مازوجین» کسی که مازو 


می چجیند. 

مازوودار 47 ۳820 : درختی که مازو بگیرد. 

مازه ه42" : پشت. ستون فقرات (گ). استخوان 
پهلو (لک). 

مازی 2ة" : پشت. مازو (ک). 

مازیر 82۲" : مرضی‌که دام را لگ می‌کند. 

ماژه ۳522: چهره سیما (لک). 

ماس 5 ماست. ماده آهو (لک). ماه. آماسیده 
(گ). 

ماسان ةة : آماسیدن؛ ورم کردن. 

ماساو «54ة«: آب دوغ. ماهی (گ). 

ماساوچنه ھاپ 254 : ماهی‌خوار. 

ماساوه ۳۵5872: آب دوغ (گ). 

ماست ة٣‏ : ماست. 

ماستاو "۵908: آب درغ. 

ماستاو کردن 
تملقکردن. 


kirdin‏ ۳۳۵5۱۵۷ : چاپلوسی کردن؛ 


۹۷۱ 


ماستاوی mãstêwî‏ : آغشته به ماست. 

ماستبا 4ا" : دوغباء آش ماست. 

ماسرنشم 7" : جسبی که از پوست ماهی 
درست کنند و برای جسباندن چوب به کار برند. 

ماسولکه ۳89۵ : ماهیجه. خرمن. 

ماسوله 908 : نوعی ساج کلفت. ماسوره. 
ماهیجه. 

ماسوور ‏ ۳۵507: ثمر درختی خاردار است. 

ماسه 52 ماسه؛ شن نرم. 

ماسی ئۇ" : مأهی. 

ماسیان «۳8۵5۷۵: آماسیدن» ورم کردن. 

ماسی چنه »او ۳8 : ماهی خوار. 

ماسی چیلکه ۰ آع8 :مر غماهی‌خوار. 

ماسی خوره ۵ ۳۵۵ : مرغ ماهی‌خوار. 

ماسس‌گر mêsî gir‏ : ماهی‌گیر. 

ماس یگره :او ۳08 : مرغ ماهی‌خوار. 

ماس یگیره ۵ ۳۵5۱ : مرغ ماهی‌خوار. 

ماسیله عاآع۳8: مارمولک. 

ماسین 0 : آماسیدن. 

ماسی به پانکه ۵ ۲051۷۵ : نوعی ماهی بهن. 

ماسی به‌زه‌رده 0 "sya‏ : نوعی ماهی زرد. 

ماسی به‌وان مهب ۳۵2۷۵ : ماهی‌گیر. 

ماش ٣85‏ : ماش. چند چوبی که در جلو ناو آسیا 
قرار دارد تا آشفال میان ناو نیفتد. محل رکود آب. 

ماشانن ۳52۳۳0 خوردن و لیسیدن جیزی. دست 
گرداندن. 


ماشاو 2 آب مروارید که موحب نابینایی 


چشم می‌گردد. 


ماشتن ۹۷ 


مالو چکه 


ماشتن "5ة" : پاک کردن. جار وکردن. 

ماشک ۳۵50 ماش (ک). 

ماشلین 0 آش ماش (رگ). 

ماش و برنج زنط با ۳85: سر و ریش که سیاه و 
سفید باشد. 

ماشه ۳45 : سبدچه. ماش تفنگ. انبر. 

ماشهر "85١‏ : بندی که ميان زانو پیچند. کورک. 

ماشه‌زه‌ش "5a r25‏ : ماش. 

ماشهره 2 : نوعی کورک. 


ماشه‌سپی م5 ۳52: نوعی ماش سفید. 


ماشىنهو هھ 2۷a‏ ¬ 5ة" : خو ردن و لسدن حبزی. 
جه و حوردل و لیسیدد چیری 


ماف ¡f‏ : حق. بهره» سهم. 


مافندی "اة" : ورشکست» ورشکسته. 
و 
مافنگی ٿو : کسی که سرمایهٌ خود را از دست 
داده. 


مافوور 
مافووره "0a‏ : قالی. 


8/0۲ قالی» فرش. 


مافه تا "٤۹۵‏ : کرمی است کوچک داخحل غلافی 
از خس و حاشاک و کاه که گوسفند بخورد 
می‌میرد. 

مافه ته ‏ »8/2 : کرم حشره که کرم کشنده‌ای است 
برای دام. 

ماقۆز بهو۳۵: سنگی گو د که در آن آب جمع شود. 

ماک ۵6 : کرانه» افق. ماده» اصل هر چیز. کنام 
درندگان. زمین بارور. مادر (ک). زنبور عسل 


مادر. 
ر 


ماکووز 2 : نوعی رستنی. 

ما که‌ر ۲ ۲۳8 : ماده خر. 

ما که‌و ۷ ۳۵ : کیک ماده. 

مال إ4" : خانه. دارایی. فرج الاغ. پرنده‌ای است 
وحشی (لک). 

مالات mêlêt‏ : دام. 

مالانگه‌ر gar‏ ۲۱۵۱۵۴ : زنی که خانه به حانه بگردد 
و ولگردی کند. 

مالبز ا إ8 : دزد خانه. آهنی نوک تيز که دزد با 
آن دیوار را سوراخ می‌کند. 

مال پشکین 0 ۲۳۵۱ : تفتیش خانه. آن که خانه 
را بازرسی می‌کند. 

مال تاوسانی ۷۵۳7 ۳۳۱ : خانة تابستانی. 

مال خو × |۳08: صاحب خانه. خودی» آشنا. 

مالدار 7 ۱ : داراء مالدار. صاحب دام» دامدار. 

مالداری اقل !ق" : دارایی» مالداری. دامداری. 

مالداری‌کردن kirdin‏ 08:1 ۳0۵۱ : پس‌انداز کردن. 

[ !۳۵ : مشت و مال» مالش. 

اة" : مشت و مال دادن مالش دادن. 

|۳8 : جار وکن» کسی که حارو می‌کند. 

مالکو mãlku‏ : دستةٌ دنگ. 

مالگه هو ۳8۱ : حای سکونت روستاییان در بهار و 
تابستان (لک). 

مالماله‌سووره sûra‏ ۲۳۵۱۵ |۳۵ : کنش دوز (گ). 

مالمیزک »عم اق : مثانه (ک). زهار» شرمگاه. 

مالنج زماإة : ماله» مالح. 

مالویز mêlubir‏ : جمع آوری هیزم از هر خانه. 

مالۆچكە mãloçka‏ : خان کوچک. 


مالوس 


۹۷۳ 


مامه لینبچک 


مالوس ‏ 5ا8" : گراز ماده سه ساله. 

مالوسکه ۵۱۹۵ : ماهیچه. 

مال و منال اق۳ز۳ u‏ اص : خان و مان» زن و 
فرزند. 

مالوو 8 : ماله‌ای که با آن زمین را صاف 
می‌کنند. 

مال ویران ۷۵۲۵۲ [۳8: خانه حراب. 

مال و بنجه wênça‏ ا : نوعی گیاه خوردنی 
است. 

ماله لق : ماله ابزاری که بنا با آن گچ می‌ماند. 
ماله‌ای که زمین را با آن صاف کنند. لکه‌های 
صورت زن حامله. 

ماله پیتان صفلام ۳۵/۵ : بازی با شن. 

ماله کردن kirn‏ ۱۵/۵ : ماله کشی کردن. 

ماله کیشان 5۵0 ۲۳0۵/2 : ماله کشیدن. 

ماله ومال کردن kirdin‏ |۳۵ ۳۵420: خانه به خانه 
گنت 

ماله و نجه ۵ ۲۱۵۱۵ : پتیرک» خبازی. 

ماله وێنچە wênça‏ 6 : پنیرک. 

ماله‌هه‌ نگ hang‏ ۳8۱2 : شان عسل. 

مالیله »۵/6 : اهرم چوبی. 

مالین اة" : روبیدن» رفتن. مالش دادن. زدن. 
ساییدن. 

مالینووس 05 _نوعی داروی قرمز که با آن 
رنگ کنند. 

مالینه وه ۵ : پاک کردن آرد حلو سنگ 
آسیا. زدودن. 


مام ٣ھ"‏ : عمو برادر پدر ‏ مأخوذ از واه (عم) 


عربی-. ۱ 

ماما ۳۵08: مادربزرگ (گ). 

ماماله گیجی gêjê‏ ۳۵۲۳۱۵۱۵ : یک نوعی بازوی 
کودکانه که به‌دور خود می حرخند (گ). 

مامان ةة" : ماماء قابله. 


ت 
مامانه کي قو ۳۵۳۵7۵ : چرخیدن» چرخ 


مامحه ژنه 2102 ۲۳۳۵۳2 : نوعی رستنی است. 

مامر ۳۵۳1۲ ما کیان مرغ. 

مامز ۳82: آهو. ماهی ماده. مهمیز. 

مامزه ۳۵۳2۵: مهمیز. 

مامش ۵۳5" : سکوت» خاموشی. 

مشاخانه ۵02 4۳58" : مبرز مبال. 

مامناوه‌ندی 0۵900 ۳ة" : میانگین» حد وسط. 

مامي ۳۵0: عمو. 

مامو تک »0809 : پیشکارمباشر. خره؛ بصیر 

آگاه. 

مامو زا 8 ۲۱۵۲۱0 : عموزاده. 

ماموژن 20 ۲۳۳۵۳0: زن عمو. 

مامو سا 8 استاد؛ استا. 

مامو ستا ۳۵۲98 : استاد. 

مامووته ۳۵۵1۵: شیر گیاه یتوع. 

مامه خولینه mûma xulîna‏ : خرصا کی؛ پرپاه 
.هدبه. 

مامه‌خه‌مه 02 ۵۳" : کسی که برای هرچیزی 
اندوه بخورد. 


مامه لینچک اوطا nma‏ : انگشتی که بین 


3 


مامیز 
ص ص ۳ 
انگشت وسطی و انگشت کوچک است. 
مامیز 2 مهمیز. 
مامیزه mûmîza‏ : مدفوع اولیة نوزاد. 
ماميلان ۳۵۳150 : مامیران. 
مان :۳۵١‏ مان» خانه. در برحی کلمات مرکب آید و 
معنی اند بشه می دهد مانند: پشیمان در کردی و 
فارسی. از میان نرفتن. اثاث خانه. علامت مصدر. 
اعتصاب. 
ماندک ‏ ۳۵0۷ خسته» آزرده» رنج دیده از کار 
زیاد. 
2 ۳ 
ماندی و۲۵۳۵ : خسته آزرده. 
ماندوو ۵ة" : خسته. 
ماندوو بوون عفط ۵ة" : خسته شدن. 
۰ 2 
ماندوویی ۳۵000۷: خستگی. 
ماندویتی ۳8۳0060: خستگی زیاد. 
ماندی هة" : خسته. 
مانسر ۵5 : فرمان الهی (گ). 
۳7 
مانگ 


گاومیش ماده (ک). خحسته. 


3۳9 : مأه. نام دوازدهمین روز هر مأه. 


مانگ به رکو وان ۵۳ bar‏ ۳۵89 : ماه بر 
کوهان -نام لحنی است از سی لحن باربد. 

مانگا ۵98 : ماده گاو. 

مانگار ۵0987 : ماندگار» ماندنی. 

مانگانه nên gna‏ ماهانه. 

مانگامژ ۶ 3و4" : بره‌ای که پستان ماده گاو را 
بمکد. 

مانگاوه‌س was‏ ۱۵۱92۵ : مشکی که از پوست 


۳ 
ماده کاو درست کرده باشند. 


۹۷۴ 


ماوزه‌ز 

مانگر ‏ نوج8:کسی که دست از کار کشیده باشد. 
حیوانی که در جایی بماند. 

مان گرتن «ن#نو ۳80 : اعتصاب دست از کار 
کشیدن. بهانه گرفتن. 

مانگ گیران «تآو و8 : گرفتن ماه ماه 
گرفتگی؛ حسوف. 

مانگ گیربان 9۵0و ۳۳۵«9: ماه گرفتگی. 

مانگلی ‏ ۳۵06 : انبان کوچک (گ). 

مانگوز . ۲و4" : دختری که شوهر نکرده باشد. 

مانگه‌سه‌وه sawa‏ ۳۵۵9۵ : سنگی است قیمتی. 

مانگه شه‌و سمخ وة" : ماهتاب مهتاب. 

مانگه و سوم :ماده گاو (ل). 

مانگی mãngî‏ : خستگی. 

مانگیله اوم8ج: ماه نو ماه یک شبه هلال. 

مانن ۳۳ نخسته شدن. 

مانه ۳۵02 : انبان (گ). اعتصاب. 

مانه‌وه ۳۵2#/۵: ماندن. ماندگار شدن. 

مانی ۳80 : انبان (گ), حاسوس. 

مانیاگ 3۷۵0 خسته. 

مانیا گی ۳۵0۷۵9: عستگی. 

مانیان 

مائیت قم :گناه (گ). 

مانیلووس 
کردن به کار می‌برند. 

ماو ۱۳۵۷ میانه» فاصله. 


۲ (((خسته شدن. 


5 : دارویی است برای رنگ 


ماوت ۳۵۷۶: ماهوت نوعی پارچة پشمی ضخیم 


پرزدار. 


ماوزه‌ز 227 "8W‏ : نوعی ترانه. نوعی تفنگ. 


ماوش 

ماوش ۳۳۵۷5 : کمان بزرگ. شکنجه. سوراخ. 

ماول |۳۷ : مهلت» فر صت. 

ماول دان 4۵0 ۳8۷: فرصت دادن. 

ماوه ۳4۷a‏ : مدت. فرصت. مسافت. 

ماوه دان دق ۷ة" : فرصت دادن. 

ماوووه ۳۵۷۵۷2: چیزی که مانده باشد. 

ماویژ ۳۵۷۶ مویز (د). 

ماھ 88 : کوه سنگی. ماه (لک). 

ماهاتنه‌ وه 8/2۷2 ۳8 : قوام آوردن دوغبا. 

ماهجه ۳82 : ماه از شب اول ماه قمری» هلال. 
نقش هلال در پرجم. 

ماهمان ۳۵۲۳۵0: مهمان (گ). 

ماهوو ۵0۵ :گراز ماده (ک). 

ماهوور ۳۵0۵ : ماهور:یکی از آهنگ‌های قدیم 
کردی. 

ماهه ۳80۵ ماه (گ). 

ماھەر ۳۵027 : مادەخر (گ). 

ماهینانهوه ۰۵0۵0۵۷۵ 8" : قوام آوردن و به هم 
زدن دوغبا. 

ماهی زه‌رد ‏ 2874 ۵۸" : کوه سنگی که در سرازیر 
قرار گرفته باشد. 

ماهی ‏ ۳8 : استخوان ماهی. کوه سنگی. 

ماهین ۳۵۳۳: مادیان (ک). 

مایچه 4 : ماهیچه. 

ماين ۳8۷ : مادیان. 

ماين بەز ععط ۳8۷0: نره خری که با مادیان جفت 


E 


سود. 


ماینچه ۲۱۵۷۵ : باشنه. 


۹۷۵ 


مجرویی 

ماپنجه‌فه‌ل mãyinça qal‏ : چرخ وفلک که بحه‌ها 
را دور حود می جر نحاند. 

ماینه رقص : مادینه. مادیان (گ). 

مايه ۳8۷۵: پنیرمایه» مایه. سرمایه. انگیزه. ماده» 
اصل هرچیز. 

م‌ایه‌بوش ۲۰5 ۳۵۷۵ : ورشکست. بی چیز. 
تابودمند. 

مایه پووت 2۵ aلة"‏ : سرمایه پوچ. تهیدست؛ 
بی‌چیز» نابودمند. 

مايه دار 4۵7 ۳06۷۵: سرمایه‌دار. 

مایی ۳۵۷: ماهی (رگ). 

مایین ۳۳۵3۷۳: مادیان. ماندن (ک). 

مت ۳:ساکت خاموش. ریزش (گ). 

هت بوون ,۵ط ۳: ساکت شدن. 

متریه 
شاخ دیگر. 

متربه کردن :۷۵4 ۳1870 پیوند کردن. 

متک ان : تپه (ک). 


«Jig : 8‏ حسباندن شاه درختی به 


مت و موورگ ونب۵ u‏ ان : مهره‌های گونا گون 
که زنان به گردن آویزند. 

مت و مووروو ۵ ا اص : مهره‌های متنوع. 

مت و مووره ۵ ا ۲ : مهره‌های گونا گون. 

متيل ااا" متیل» پارچه‌ای که روی لحاف یا بالش 
می‌کشند. 

هتیه ۳۷۵: عمه (گ). 

مجرو 0( : کور. رنجور. 

مجروبوون 9۵0 ۳۰ :کور شدن. رنجور شدن. 


مجر وبی ۷ : کوری. رنجوری. 


مجری 


۹۷۶ 


مردارسه‌نگ 


مجری ۳۲: صندوق. 

مجه‌ور ۲ : خحادم» کسی که مقیم مسجد باشد و 
حدمت اهل الله را کند. 

مجیای 0/۷۵ : ریختن (گ). 

مجیفی ۲060 : نوعی انجیر را گویند. 

مجیور ۵«۳زن: حادم مسحد. 

مج 4 : گل چسبنده. جانوری است سرخ رنگ که 
به دام میچسید. 

مچاندن الہ وا٣‏ : فروبستن چشم (ک). 

مجوله ۲۵8 : مچاله. 

مچ‌وموز ۳۰۲ دا ۲ : ترشرو عبوس. 

مچووله miçûla‏ : مشت » آن مقدار از هر چیز که در 


مجه 


mia‏ راستاد» خورا کی که روزانه به مقدار 
معین به کسی دهند. 

مچینک *00190: موچینه» آلتی که با آن مو از بدن 
می چینند (ک). 

مخاین ۳۳:۳ افسوس حسرت» دریغ. 

مخور (۳: دبق؛ گیاهی است که برگ‌های آن در 
طب به کار می‌رود. 

مدرای ر۵۲۵" : ایستادن. آرام گرفتن (گ). 

مر ۲۳۱۱۲ مرغه ما کیان. سیر. 

هرار ‏ ۲۵۲|" : مردار» حائور مرده که ذبح نشده باشد 

مرافی لقا مرغابی ( ک). 

مراندن ۵٣آ‏ : میراندن کشتن. 

مرانن ۳۲۵0۱0 : میراندن. 

مراوکه ۳۲۵۷۷۵ : گاوکشک: شبرم. 


مراوی 2۳۵۸ مرغابی. 

مر بوون 0۵0 ۲۲: سیر شدن. 

سرت و مووروو 
گونا گون که زنان به گردن اندازند. 

مرچوله . ۳0/8 : گنجشکی است سیاه و بسیار 
کوچک. 

مرچه ۳۲9۵: صدای ماج و بوسه. 

مرجیله 38 : پرنده‌ای است سیاه از گتجشک 

مرخ × : آرزو. طبع. خرناس. 


مرخاندن mirxêãndin‏ : خرناس کردن؛ خرخحر کردن 


u ۵‏ ۲۱۱۲ : مهره‌های 


در خواب. 
مرج لی به‌زین 2۵۳ ۱۵ ۳0 : هوس کردن» آرزو 
کردن» میل به غذا داشتن. 
مرخ لی چوون و ۱۵ ۱0/۴ : میل به غذا داشتن. 
مرخن ١٣ا‏ : کسی که خرخحر کند» خرنا سکش. 
مرخنه ٣×٣‏ : خرنا سکش. 
مرخه 
ره مرخ را پشت سر 


مرخه ک 0006۵6: ماسورهٌ حولاهگان, ماشوره. 


8 خرناس» خرخر. 


هرخیش .068 :هزور هر 

مردار 7 : مر دار. 

مردار بوونه‌وه 2»ععنط ۳۲027 : مردار شدن, 
مردن جانور. مردن آدم بد. 

مردار خور ۲ ۲0۱۲۹۲ : مر دارخوار» لاشه‌خور. 


ى 
مردارسە‌نگ 9 mir‏ : مر دار سنگ» حوهر 


سرب. 


مردار کردنه‌وه 


مردار کردنه‌وه ۵۵۷۵ ۲0۱۲۵۵۲ : مر دار کردن. 

مرداره‌وه بوو قاط ۳۱۲۵۵۲۵۷۵ : مردار شده» 
جانوری که ذبح نشده مرده باشد. 

مرداره‌وه بووگ و0۵ ۲۱۲۵۵۲۵/۵ : مر دار شده. 

مرداره‌وه بوون عقط ۳۱۳۹8/2۷۵ : مردار شدن؛ 
مردن جانوری بدون این که ذبح شود. 

مرداسه‌نگ mirdû sang‏ : مردار سنگ. 

مرداو ۷ : مر داب آب ایستاده و لحن‌زار. 

مردگ و۳۲۵1 : مرده. 

مردن ۳۱۲۵/0 : مردن» بی‌حان شدن. 

مردوخ ۷ : بسیار لاغر. 

مردوخه ۵ : لاغر مردنی. 

مردوو 0لا" : مرده. 

مردوو شور 507 ۲۵۵|" : مرده‌شور» مرده شوی. 

مردوومراو ۵۷ ۵۵ا : کسی که یکی از 
بستگانش مرده باشد. 

مرده ئارەق 2724 ۲a‏ : عرق سرد ی که از حسم 
شخس مار در حال مرگ ار می‌شود. 

مر ده شور ۲ ida‏ : مرده‌شور» مرده شوی. 

مرده شو رخانه 5 50۲ ۳0۱۲۵۵ : مرده شورخانه» 
عسالخانه. 

مرده لو خه 


مردنی. 


ida ۵‏ : بیکاره» بی‌هنر. لاغر 


مرده له ۲۲0215: بیکاره. لاغر و ضعیف. 
مرده مال [ ۲۳۱۲۵2 : اثاٹ خانه. 

u. ۷‏ ۳ 
مرده مودار ۲7 ۲۳۱۲۵۵ : عزاداره سوگوار. 
مردی ۲۵١‏ : مرده؛ بی‌حان. 
مرژک ‏ 0/86 : مرغ خانگی. 


7¥ 


مرور 

مرژنگ 9 : مزگان؛ مژە. 

مرشک »نان : ماکیان. 

مرغ mirq‏ : مرغ ما کیان (ل). 

مرقاندن ۳۱۲۵۵۵0 : غرغر کردن» صدا از گلو 
درآوردن. 

مرقانن mirqênin‏ : غرغر کردن. 

مرق لیدان ۱60۵0 ۳۲۹: پستان مکیدن بره. 

مرقن mirqin‏ :; غرغ رکننده. 

مرقه ۶۵ : صدای گلو. 

مرقه کردن ۷۵:0 ۹۵آ : صدا از گلو در آوردن. 

مرک 0۲: آرنج (گ). 

مرکاندن ۳:۷80۵0: غرغر کردن. 

مرکانن ۴ : غرولند کردن. 

مرکه 1۲۴۵ : صدای گلو. 

مرکه کردن :۷:۵ ٤ا‏ : صدا از گلو در آوردن. 

مرگ و" : اهریمن» شیطان (گ). 

مرمرک ٢۸ا٣۲"‏ : نوعی پشه. 

مرن ۳۲: مردن (ک). 

مرو ۳:0 : مرد. انسان (ک).گلابی (گ). 

مروار 0۳۷۵7: مروارید. آب مروارید. 

مرواری ٣٣۷۹١‏ : مروارید. 

مروچه  "٥۹۵‏ : مورچه (گ). مورمور. 

مروچه کردن ira kirdin‏ : حالت مور مور 
دست دادن» حالتی که قبل از تب‌ولرز عارض شود 
و شخص احساس سرما کند. 

مروخه ۵ : ستون فقرات. مغز تیره» نخاع. 

مرور miror‏ : تلخک؛ تلخ دائه -گیاهی است که در 

مزارع گندم می‌روید و گندم را تلخ کند. 


مروشیان . 


۹۷۸ 


مزه‌وره 


مروشیان mirošyãn‏ : گرد آمدن گرد شدن. 
حروشیدن. 

مروغه ۵ : ستون فقرات. 

مروف ۷ انسان. مرد. خویشاوند (ک). 

مروفانی ۷1 : انسانیت. مردانگی. 
خویشاوندی (ک). 

مروفایه تی ۷ : انسائیت. 

مرو کی ۲00۷: مردانگی (ک). 

مرووچه بالدار 7 ۴0۱۲۵9۵ : مورچه بالدار. 

مرووچه زه‌شه ۵‰ ۲۵۵ا" : شترمورء اشتر موره 
حانوری شبیه مور. 

مرووچه کردن 


دست دادن. 


kirdin‏ ۲۰۱۳۵۹۵ : حالت مورمور 


مرو ۸۷8 گلابی (گ). 

مروزه‌شتی 1۵80 ۲۳۵ : مرغ رشتی» نوعی مرغ 
خانگی. 

مره‌ره‌شه ۲۵5۵ ۳|۲ : مرغابی سیاه. 

مره که‌زه ۵ا : بلدرچین (لک). 

مره کیفی 8 ۲۱۱۲۵ : قرقاول» خروس صحرایی. 

مریچله ۳۱۸96 : گنجشک (گ). 

مریشک 6 : مرغ» ماکیان. 

مریشکه زەشه ۵52 54| : مرغابی سیاه. 

مریشکه‌شامی 5471 185۷ : نوعی مرغ خانگی. 

مز 2 مزد» احرت. قلع ( ک). ترش و شیرین. 

مزاژ 25آ" : مزد آسیاب. 

مزیه‌ر 9۵7 ا : کارگر. مزدور. 

مزدور 127 ۲2 : مزددهنده. 


مزر mizir‏ : ترش و شیر ین. 


مزراح ۳0/2:89: چوب مخروطی که کودکان ریسمان 
را بر آن پیچند و از دست گذارند تا در زمین 
مزراحین 
مخروطی شکل. 
مزراویلکه 
تخم‌مرغ و سماق ریزند (ک). 


:_ بازی کردن با جوب 
۵ نوعی آش که در آن 


مزرو که ۳20۷۵: آش سماق. 
هزره سیو 94۷ ۳2۲۵ : سیب ترش. 
مرگانا 4 : مژ دە (لک). 
مزگانی ہوا" : مودگانی. 
مرگت 2 : مسجد (گ). 
مزگەر mizgar‏ : مسگر. 


مزگه‌ری mizgarî‏ : مسگری. 

2 ۰ 2 
مزگەفت 8 : مز کت» مسحد. 
مرگه‌وت 01 مسحد. 
مزگی ۲2 : مسحد. 


مزگینی ‏ 2067 : موده مودگانی. 

مروانی 0 : مزدگانی. 

مزوک mizok‏ : نازا (گ). 

مزژ کله ۵ : نوعی سوسمار. 

مزوور ۳2۵۲ : نوکر. مزدور. 

مزووک »2۵۷ : مارمولک (گ). نازا (لک). 
مزه ھا : مزد آسیابان که از غله بر می‌دارد. مزد. 
مزه گرتن girtin‏ ۵ مزد گرفتن. 

مزه مز ۲2 4 : بیهوده گویی» ياوه سرایی. 
مزه مزکه‌ر miz kar‏ ۵ : اوه گی بیهوده گو. 


hm 0 ۰ ۳ 
ترش.-‎ | : mizawra 


مزه وره 


مزیار 


مزیار ۳2۷۵ : کارگر. مزدور. 

مز ص : مه میغ. حرعه. آتش گل انداخته. مکیدن 
(لک). 

مزان . هتا : مژه مژگان (ل). چوبی است که در 
وسط خیش قرار دارد. 

مژاندن ہہ ھا : مکیدن (ک). 

مژانگ mizãng‏ : مژگان» مژه (ک). 

مژانه ۳2۵02: جوبی که در وسط خیش قرار دارد. 

مژدانه na‏ ۋلا : مزدگانی. 

مژده ھ2ا" : مژده. 

مزمژ ا" ۳۶: پارچه‌ای است نازکتر از کتان. 


مژمژووک »نله ۶ا" : شانۀ عسل که هنوز پر 
نشده باشد (ک). 


مژمژه ا" ۳2: زردآلو (ک). نوعی پروانه. 

مژمور ۲0۲ ٣۶‏ : کسی که چشمانش نیمه باز باشد. 

مژن ۳۶0: ویار (گ). 

مژوک 0/20۷ : کاغذ خشک‌کن. گلی است خاردار 
(ک). 

مزول [۲020 : مزه. 

مژوو 12۵ : نان کهنه ( ک). 

مژوول ‏ ا۳2۵: سرگرم مشغول (ک). 

مژوولاهی 4۸ا0" : آنچه موحب مشغولیت و 
تفریح باشد (ک). 

مژوول بوون ١۵ط‏ ا۳2: سرگرم شدن؛ مشفول 
شدن (ک). 

مژوول کرن ۷0 ات" : سرگرم کردن» مشغول 
کردن (رک). 


مژه 22 : مزه» مذگان. 


۹۷۹ 


مشتاخ 


مژه کی ھا : کاغذ خشک‌کن (ک). 

مژیلانک ۳۶380۷ : مژہ (ک). 

مژین ١ا‏ : مکیدن. 

مژیوور 22۳۷27 : گیاهی است که گل آن کبود در 
دشت و چمن‌زارها می‌روید. 

مس 05 : مس. 

مساسک. ‏ ۳585/6 : جوبی که با آن گاو رانند (ک). 

مساسه موز : جوب گاورانی (رک). 

مسای ۳۱5۵۷: یاد گرفتن (گ). 

مست ۳ : مشت. 

مستاخ »059۵ : جایی که در آن میوه خشک کنند 
(د). 

مسته‌قا 569 : غذایی است که از اسفناج و 
گوشت درست کنند. 

مسته کز له ۵ mista‏ : مشت بسته. 

مسته کز له يدان ۱۵۵۵0 ۷۵۱۵ ھا" : ضربتی که 
با مشت بسته زنند» ضربت زدل با مشت بسته. 

مس دان 480 وا : دست مالیدن به چیزی ( ک). 

مسری ۳۱9: زن لاغر (ک). 

مسک 50 : مشک. 

مسکه 

مسکی 

مسگەر »۵و وا : مسگر. 

مسگه‌ری mis garî‏ : مسگری. 

مسلمان 0 : مسلمان. 


۵ : نوعی ملخ. 


آkواہ‏ : لیموی ترش- 


مشت ۳0۱5: مشت. لبریزه لبالب (ک). 
مشتا 14ا5" : مویزتر. حای خشک کردن میوه. 
مشتاخ ×8ا15 : حایی که در آن انگور شک کنند. 


مشتاخ نانه‌وه 


۹۸۰ مقانن 


مشتاخ نانه‌وه ۵۰2۷2 mištêx‏ : انگور پهن کردن 
جلو آفتاب برای آن که مویز گردد. 

مشتاخه ان : حایی که در آن انگور عشک 

مشتا ک »151۵ تخته‌ای که آرد رادر آسیاب با آن 
می روبند. 

مشت کردن ۷۲۵ ۳5۱ : پر کردن» لبریز کردن. 

مشت لی گرتن ‏ نو 16 ۱0۷8 : چیزی را نشانه 
گرفتن. 

مشتن ”ا5ا : حاروب کردن» روفتن (ک). 

مشت‌ومز ۲" دا ۳۷5 : کشمکش دو نفر در مورد 
امری یا کاری. 

مشتوو ٣|50‏ : دستۀ کارد و حنجر. 

مشته 5آ" : مشته» مشتۀ صحافان و کفاشان. آلتی 
چوبین که ندافان بر زه کمان زنند. دستۀ کارد و 

مشته کول ۷۷ ھا" : مشت بسته. 

مشته کو له ۱2 ۱0۱51۵ : مشت بسته. ضربتی که با 
مشت بسته زنند. 

مشک »۳5 : موش. 

مشک خورما 7۲۳۵ ۳۱5۷ : موش خرما. 

مشک که روشک ۷ ۲۱۱5 :جانوری است 
به اندازۂ یک سنجاب. 

مشک گره ۵ ۲۱5۲ : زغن» موش ربا. 

مشک 50« : سراپرده» حرم‌سرا (گ). 

مشکولی آاں)ڈاہ: پلک (ک). 

مشکه خوره ×٥۲‏ )5 : راسو» موش خرما که 


مار و موش را می شخورد. 


مشکه کوره kora‏ 4" : موش کور. 

مشکه کو بره kuêra‏ ۵ :موش کور. 

مشکی 5ا" : حاکستر. دستمال ابریشمی راه راه 
که به سر می‌بندند. 

مشن "5ا" : کسی که زیاد هن و هن کند به زحمت 
فس بکشد. 

مشوور خواردن ۷۵۲410 :ni5ûr‏ همت گماشتن» 
کوشش کردن در کاری. توحه کردن؛ غمخواری 
کردن. 

مشوور خور ۲× ۲50۲ :کسی در کاری کوشش 
کند. غمخوار. 

مشه ھ5ا" صدایی که از بینی حاندار م ی آید. 

مش‌خت 5ا : مهاحر کسی که از وطن خود به 
جایی دیگر هجرت کند (ک). 

مشه‌ممهر ۳۱5۵۳0۱۳۵7 : بسیارء فراوان. 

مفت #/۳: مفت» رایگان. 

مفت خور ۲ ۲1 : مفت خور» مفتخوار. 

مفته اأص : مفت. 

مفته خور ۲× ۳6۵ : مفتخور. 

مفته کی ۵۸آ" : مفتکی» بطور مفت. 

مقاش 5 اثبر. 

مقام 980 : هریک از دوازده قسم آزاز اولی را 
مقام گویند و هر مقام شعبی دارد. 

مقام بيژ 0۵۶ 0 : مقام خوان. 

مقام زان 2۵0 ۲۱۱۹۵۲0 : کسی که در مقام‌ها تخصص 
داشته باشد. 

مقاندن ۳9۵۳۵۱ : صدا از گلو درآوردن. 


مقانن ۲ :غرغر کردن. باد در کردن از بینی. 


مقاو 


۹۸۱ ملزچه 


مقاو ۳19۵۷ سرماخوردگی دام‌ها. 

مقسووک ۲9۷ : پرستو ( ک). 

مق کردن :1۵ وا : خود را آماده کردن. 

مقو مقو 0وا 90 : بگومگو» حروبحث. 

مقه ھ۹ا" : صدای گلو. 

مکاره ۵ اسکنه ( ک). 

مگا 8 : ماده گاو (لک). 

مل اا" : گردن. کتف» شانه (ک). 

ملاز 82 : کمین. 

ملاس فاا : کمین (گ). 

ملاشک ۳86 : کام» سقف دهان. 

ملاک »۳۵ : قاشق. مزه. 

ملاک کردن ‏ ۷:۵ ۵۸ا" : مزه کردن» چیزی را 
حشیدن. 

ملانه ۵02 : کشتی» زورآزمایی. 

ملانی ‏ 0/1878:کشتی, آزمودن زور و قوهُ یکدی 

مل پیج pêç‏ ان : شال گردن. 

ملت !: رسوب, ته‌نشین. گل تیرة چسبنده. 

ملتاف ١۲۵ا"‏ : بیماری شدید (ک). 

ملته هااا" : ته‌نشین حسبنده. 

ملچ ۶ : صدای دهن در هنگام خوردن چیزی. 
صدای مکیدن جیزی. صدای آب خوردن گربه و 
سگ. 

ملچاندن 97۵ : ملج‌ملج‌کردن» صدا دادن 
دهان به هنگام خوردن چیزی. 

ملچانن 0/0 : ملچ ملچ کر دن. 

ملچه ۵ : ملچ صدای دهن به هنگام خوردن 


چیزی. 


ملچی وک اسا" : میل سرمه‌دان. 

ملدان ۵80 اا : گردن نهادن» اطاعت کردن» تسلیم 
شدن. 

مل زا کیشان ۵4540) ان : گردن نهادن» فرمان 
بردن. 

مل‌شکاندن »3 انم : گردن شکاندن در 
موقعی گویند که آدم بدی از جایی به جای دیگر 
پرود. کنایه از حوردن چیزی است به زوری. 

مل شور 50۲ ا : شرمسار. گردن کج» فروتن. 

مل شوز کردن :۷:۵ 30 ان : شرمسار شدن» 
گردث کج کردنه فروتتی کردن. 

مل شوزی 50 ان" : شرمساری. 

ملق لدان ۱8420 واا" : پستان مکیدن بره. 

مل كەچ ۲۵ ا" : گردن کج فروتن» فرمانبردار. 

مل کەچی اوه۲ ١آ‏ : فرمانبرداری› گردن کجی. 

مل لیْنان ۱۵0۵0 اا" : دست به کار شدن. 

مل ملانه 0/۵72 ان : کشتی و زورآزمایی. 
کشمکش و ستیز. عنادکردن» گردنکشی کردن. 

ململانی ۸8ا٣‏ اآ: زورآزمایی. رو در روی کسی 
ایستادن. 

مل نان "۵١‏ ان : گردن‌نهادن» اطاعت کردن. آغاز 
کردن به کاری. 

مل نیان ”قرا ان : گردن نهادن» تسلیم شدن. 

ملو اص : ملخ (ل). 

ملوان ٢۷۹ا"‏ : بخه گریان. 

ملوانکه »0۵ : گلوبند قلاده. 

ملوانه ۵0۵ : گردن‌بند, گلوبند. . 


ملو چه هو : مجاله. 


ملوره 


۹۸۲ 


مناله بەر 


v 


ملوره 2 : مو رچە. 

ملزم 0 : بد خواه» رقیب. 

مل و مووچ و۵ د [۲0: ترشرو» عبوس. 

مل ومووش ۵5" ا" : ب وکشیدن و گشتن برای 
غذا. 

ملو مه 8 : جوب وسط آسیاب دستی (گ). 

ملۆنک ۳۱0۳6 : گردن‌بند (گ). 

ملووچه کردن ۵۲ ۳1۱۵98 : حالت مور مور 
دست دادن و احساس سرما کردن. 


ملوه‌ن mil wan‏ : گردن‌بند. شال گردن. 


a.‏ ملوپنک ۷۵۳۱۷ : گر دن‌بند» گلوبند. 


مل‌وینکه ۵ : گردن‌بند. 

۱ مله هاا : گردنه. 

مله هان: موش (گ). 

مله تاتکی ۵۵ ها" : دراز کردن گردن برای 
تماشای عیزی. 

مله چوچه دوه mila‏ :گردن مرغ سر بر بده. 

مله خره xira‏ داز : علتی باشد که از گلو و گردن 
مردم برآید و درد نکند. 

مله خی ۲۵ اأ" : بیماری گردن» گوشک: 
اوریون. 

مله زەن z۸‏ ھااص: راهزن. 

مله قوته mila quta‏ : دراز کردن گردن برای 
تماشای حیزی. 

مله قو ته qota‏ ۵ : گردن سر بر یله مرغ. 

مله گا و انم : گردنه ( گ). 

مله گو هو هاا" : زیورآلاتی که زنان به گردن 


اندازند. 


مله که‌وی 58 ۲0۵ : نوعی رستنی است. 

مله ما وہ وان : دست بگردن. گلاویز (رگ). 

مله ماسی 58 ۲۰۱۱۵ : علتی باشد که از گلو و 
گردن برآید و درد نکند. 

مله مله کردن طنه:۷ انس داز : مبارزه کردن. در 
مقابل فرد یا فرامی ایستادن. 

هله نير ۲۲ ۵اا" : نمد زیر یوغ که در گردن گاو 
می‌گذارند. 

مله‌وانه milawêna‏ : گردن‌بند. 

ملقیب 0/۳0 : چچارشاخ» افشون (ک). 

ملیای ۷ : رفتن (گ). 

ملی مل 6ان۳ 18آ" : مبارزه» ستیز با همدیگر. 
حودپسندی» خودخواهی. 

هن ۳۲: من ضمیر شخصی مفصل, اول شخص 
(متکلم وحده). 

منال ۲۱۳۵ : کودک؛ بچه. فرزند. ساده زنخ» حوانی 
که هنوز صورتش موی درنیاورده. 

منالانه ۳۱۳۵4۵2 بچگانه, کودکانه. 

منال بازاز ةط ۳۳8۱: حایی که بچه‌ها در آن 
جمع شوند و بازی کنند بچه‌بازی. 

منال بوون bûn‏ اہ : فرزند آوردن؛ زادن. 

منالدار dêr‏ ۲0/0۵1 : بچه‌دار. 

منالدان ۲۱۳۵/0 : بجه‌دان» حای کودک در شکم 
مادر. 

منالچکه ۵098 : بچ کوچک. 

منال ومهزن طاععه u‏ ۳۱۳۵۷ : عرد و کلان. 
سفلگان» فرومایگان. 


مناله بەر 927 ۳۱۳۵(۵:زنی که بچۀ شیر خواره داشته 


باشد. 

مناله ورتکه ۷۷۵ minãla‏ : خردسالان» گروه 
کودک. 

منالی minãlî‏ : بچگی, طفولیت. 

مناهنا ۳۱0۵ ہا : آشکا نمایان. 

منتک mini)‏ : تراوش. 

منجل 


مسین پیدا می‌شود. 


۷ 


اازہا" : لکه‌هایی که روی برخی از ظروف 


منجه اص : حرف زدن با بینی به آرامی. 

مندال ا۵8ص : بچه» کودک» طفل. 

مندالانه mindãlana‏ : بچگانه» کودکانه. 

مندال بازاز 02247 !4ا" : بچه بازی. 

مندال دار ۲ ۲۸۱۳۴۵۵۱ : بچه‌دار. 

مندال دان 40 |۱۳۵۵ : بچه‌دان زهدان. 

مندالز چکه midãloçka‏ : بچ کوچک» کو چولو. 

مندال و مه‌زن داععه با ۳۱6۵8 : خرد و کلان. 
سفلگان» فرومایگان 

مندال ورتکه ۷۲ ۳۵ : گروه کودک» 
خر دسالان. 

مندالی 81 بجگی» طفولیت. 

منگ 9 کسی که با بینی صحبت کند. 

منگا و۳۳ : ماده گاو (لک). 

منگن 0 : کسی که در بینی حرف بزند» 
منگ‌منگ کردن. 

منگه ۵ صدایی که از بینی حارج شود من‌من» 
سخن تودماغی. 

من و تویی ۷ min‏ : خانه جدایی» گسستگی. 


منه کردن mina kirdin‏ : گردیدن دنبال حیژی به 


۹A۳‏ مودنه 


پنهانی. 
مو :من ضمیر منفصل (ل). 
موتا پچی و۳۵۵۲ : آرایشگ آن که آرایش کند. 
مو تابخانه mutêb xêna‏ : آرایشگاه. 


۵ ۲0۱۳۵ : نمایان» آشکار. 


مو توربه ۲۳۷۷۵۲02: پیوند. 

موتوربه کردن kirdin‏ :نالا : پیوند کردن 
درحت. 

مو نه 8 کابوس؛ خفتک: فرهانج. 

موته که ۵ : کابوس. 

موتی 0۷ : دوشاب» شيره انگور و حرما. 

مو جکاری ۱0[6۵:7: پند و اندرز. 

موجیاری ةزه" : پند و نصیحت. 

مرچ 8 : ماچ» بوسه. ترش‌روی. پند» اندرز. 

موچانن nên‏ : اندرز دادن» نصیحت کردن. 

موجزرک مچ : تیر» درد؛ وحع. 

موچزک کردن kirdin‏ ۲۷و۳۳ : تیر کشیدن درد 
گرفتن اعضای بدن 

موچ ز که ۵ : تیر؛ درد. 

مچک no)‏ : پیمانة چوبین ( ک). 

مۆچ کردن moç kirdin‏ : ماچ کردن» بوسیدن. 

موچکه nok‏ : پندگی پندگوینده» ناصح. 

موچه ‏ هم :نوعی رستی. 

موچیاری /۳۰0۷۵: پند اندرز نصیحت. 

موخاین ۴ : افسوس؛ حسرت» دریغ. 

موخل ٥×‏ الک موبیز (ک). 

موخوز ۲۳۲ : دیق. 

مودنه "0a‏ : چوپ سیگاری. 


v 


مور ۲ مهره آلتی از فلز که نام کسی را بر آن 
می‌کنند. مورچه. موریانه. حا کستر. 

مورانه 8 : موریانه. 

موز بوونه‌وه mo bûn2‏ : به گوش چشم 

مورتی : درخت مورد. 

مورخانه xûna‏ ۲ نگین. 

مورد ۵ درخت مورد. 

مورک ۷ : نوعی انگور. 

مور کردن 0 ۲۵۲ : مهر کردن. 

مورک ومایه u mûya‏ ۴ : سنگینی و 
پردباری. 

موروای نیک nêk‏ ۲0۷۳۷۵۷ :مروای نیک- نام 
لحنی است از حمله سی لحن باربد. 

موره 8 : زاغوک؛ مهرهُ کمان گروهه که از 
سنگ یا گل درست کنند. مهرة نرد. ریگ نر» 
شن. کنده» تک چوب کلفت. مهره» مانند پیچ و 
هر چیه دیواری که باگل درست کند. ی 
ستون فقرات. 

موره‌قه 8 : مهرهُ فقرات. 

مۆرەمۆر ۳۵۰ 0 : سخن گنت زیراب. 

مۆرھەلكەن mor hakan‏ : مهرسازه نگین‌سان 
کسی که نوشته یا صورتی را حک کند. 

موریان 0 : شپش. 

موربانه 8 : موریانه. نشاره» کرمی که جوب 
را خورد و خردۀ آن مانند آرد از چوب فرو ریزد. 

موریشی ادا گندم بهاره ( ک). 

موریله ‏ ۳۵/1۵ مورچه. 


مور ۹۸۴ مۆلەق 


موز ۶ : وعی زنبور. پرنده‌ای پشه‌شخوار است 

مۆزکردن moz kirdin‏ : خشمگین شدن. 

مۆزگرتن 0 ۲۱۵2 : عضبتا ک شدن» تند شدن. 

موزیکی mozîk‏ : گ وسالة دوساله ( ک). نوعی 
رستنی است. 

موژده 8 : مژده. 

مژژگاری 7 : پند» اندرز. 

مۆژبار 4۲ : پندگری, نصیحتگر, 

موزبار ی ۲002۷8 پند. 

موشکدانه 8 ۲۱۷56 : مشکد انه نام لحنی است 
از جمله سی لحن بارید. 

موشکو muško‏ :کاخ (گ). 

موشکو‌به muškoya‏ : نام لحنی است از حمله سی 
لحن پاربد. 

موغهره 8 : ستون فقرات. 

موقرایی muqrêîy‏ :کم‌سویی حشم. 

موقرایی داهاتن 8 ۳۵9۲۵7۷ : کور شدن 


e 

مول !۳0 : جای خواباندن و استراحت کردن گل 
گاو. گرد آمدن. 

مول یوون حقط ام :گرد آمدن گاوان در حایی. 

مول خواردن mol xwûrdin‏ : تجمع و گرد آمدن 
گاوان در جایی. 

موّل دان 4۵0 ام :گاوان را در یکجا جمع کردن. 

ا 
مولکه 8 m٥1‏ : حای استراحت گلۀ گاو. 


mw ۰‏ 
مو له ۳۵(۵: که آماده کرده برای اندودن حایی. 


مولوق وعاهم: شم خیره» چشمی که از روی 


موله‌ق بوون 


حيرت و ترس خیره شده باشد. 

مۆلەق بووك 9۵0 ۳۱9: خیره شدن چشم. 

مله کردن kirdin‏ وبا : اندودن اندود کردن. 

موم ۲۰۳ : موم ماده‌ای زردرنگ که زنبور عسل 
تولید می‌کند. شمع. 

موم كەر ۲ ٣۵۳‏ : کسی که شمع بسازد. 

مومنایی 1 : مشمع. 

مۆمى ۳9۳7: میمون» بوزنه (لک). 

مومیایی ۷ : مومیایی. 

مومیا کاری :۷۵ 00۳0۷۵: مومیا کاری» عمل مومیا 
کردن. 

مۆميا کراو ۷۵۷ "0y‏ : مومیا شده. 

مو‌مینه 82 : مشمع. 

مۆن 0" : ترشروی عبوس. 

مژنگ ووه: ماه (لک). 

مونی ٣٥٣١‏ : ترشرویی. 

موهن ۳000 : مادیان (لک). 

هوو ٣۵‏ : مو موی. زخم غیرقابل علاج. پشم بز. 
اندوه» غم. 

مووبز ۳۵۵ : در و پنجر؛ُ بی‌منفذ. 

مووتاو ۳0187: موتاب» ریسمان‌تاب. 

مووته ها۵": راسک. نام پرنده‌ای است. 

مووچ ۵۹ مچ دست. ماج بوسه. 

مووچاخ ۵ : کلاہ گیس» گیس کلاه. 

مووچاندن عنهطقو ۳۵: حم کردن. تاکردن. 

مووچانن ہق ۳۵: حم کردن. 

مووچاننه‌وه »افو :خم کردن. تا کردن. 

مووچانه ۵02و ۵" : حیره. 


۹۸۵ 


مووزک 


مووچزک »و0 : تیر» درد وجم. 

مووچ ز که ka‏ اون : تیر درد. 

مووچنک çirk‏ ۳۵ : انبر (ک). 

مووچه و۵ : جیره. مچ دست. قسمتی از زمین 
کشت. مزرعۀ برزگری. 

مووچه خور × و : حیره‌خوار. 

مووچیا ۵و۳۵: قوزک با. 


مو وچیانه وه 98 : خمیدن» خم شدن. 


مووخو رکه 70۷۰ ۳۵: مو خوره» آفتی که در 
موودار ۹۵ ۳۵: مودار» آن که دارای مو باشد. 


مو ودنه 9 جوب سیگاری. 
مووده ۳۵02: پهلوان (ک). 
A‏ و 
موور :۳۵: گوشه» زاویه ( ک). مورچه. مرغ. خرزه؛ 
2 
روزه‌بگیر. 
۳ ۳ 
موورگ و۵۲ : مهره» آنچه به نخ کشیده شود از 
مهر ه‌ها. 
مووریس 95 : ریسنده مو. 
موورنال ۵ ۳۵7: نشانه گذاشتن. 
مووروو ۳۵۲۵: مهره» خرز. 
مووروه‌شین "5 ۳0۵۳۷۵: زاج کبود. 
مووره ٣0۵۲4‏ : مهره» خرز. مهرهُ ستون فقرات. 
. - 
مووره سەنگ nûra sang‏ : مهر و اسیا. 
مووره‌غه 8 : مهره ستون فقرات. 
مووری ٣۵‏ : مورچه» مور. مهرة ستون فقرات. 
مووز ۵2: زنبور (ک). 
مووزک 2 : کنش سرخ (ک). 


مووسایی . 


مووسایی ۳058۷: کلیمی. 

مووسلدان 0 0۵9 : جلو زهار؛ جلو شرمگاه. 

مووش ۳۵8 : بایره زمین لم‌یزرع (ک). سکوت از 
ترس. چیزی که در تله‌بازی گذارده می‌شود و آن 
را می‌زنند. 

مووش کردن :۷:۵ ۳۵5: ساکت شدن از ترس. 

مووشه ۳052: بو کشیدن برای خوراک. 

مو وشه dama dae‏ 0052 : دم آهنگری. 

مووشه کردن ۷۵:0 ۵58" : حستحو و بوکشیدن 
برای غذا. 

مووشین 0581" : تیله‌بازی کردن. 

مو و کردن ۷۵:0 ۳۵: پشیمان از پذیرفتن جیزی. 

مووكەش 01۵5 کمانچه (گ). 

مووک 

مووم ۲ : موم. شمع. 

موومی ٣۵۳‏ : دستار (ک). 

موونک 0۵0۷ : بندانگشت (ک). 


مووه ه۵۷٣‏ : زخمی که در بیخ ناخن پیدا شود. 
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5 : انبر که با آن موی چینند. 


مووه‌رزه 2ا ۳۵۷۵ نوعی بیماری که موی بدن 
می‌ریزد. 

مووینه ٣رث"‏ : پشمالو. 

موویین ۸ : چیزی که از مو ساخته شده باشد. 

5 موش (ل). 

: ماء ضمیر متفصل. ماه ( گ). 

مهاردی ۳:۳۵۳96: بالشی که خمیر نان را روی آن 
پهن و نازک می‌کنند (ک). 

مهان حقطنم : مادیان (ک). 


مهانه عحق۳:3: بهانه. 


A۶ 


مەدرەب 


مه‌بهس :۳ : متصود» غایت» مورد نظر. 


مەبەست ۳۵02 : مقصود» غایت. 

مەت ۳۵: عمه. مست (گ). 

مه‌تاره "4a‏ : قمقمه. 

مه‌تال ۲0818 : سپ اسپر. 

مه ترسیي ۲0۵1۲5: خطره آنچه مایة نابودی کسی با 
چیزی شود. مايه ترس. 

مه تره‌بار 7 nara‏ : خر ده‌فروش. 

مه تک matik‏ : عمه. 

مه ته ھاو" : مته. عمه (ک). 

مه تەرێز mata rêz‏ : سنگر. 

مه تەل !4 : چیستان» لغز. 

مەتەلۆک mata ok‏ : حیستان. 

مە تەلۆ که mataloka‏ : لغز. 

مه تە له 8 : متلک» سخن طعنه آمیز. جیستان. 

8 درفش (رگ). عمه (ک). 

nata‏ عمه ( ک). 


مه نی 

مه تیه 

مه جرف ۵27 : درختی است که از آن تخته 
سازند. 

مەچە ک e‏ : مابین مچ دست و آرنج. 

مه‌چیر maçî‏ : نخ (ل). 

مه‌حفیرک ‏ 7۷اه : قالی (ک). 


مه‌خاین maxãbin‏ : حسرت» افسوس» دریغ. 


مه خته 82 یمان» عهد» قرارداد. 
مەخەر ۳۵۲2۲: زمین هموار (ک). 


مەخەل اهه۳: اى سایه که گوسفندان را در آنجا 
برای دوشیدن جمع کنند (ک). 
درqo :madrab‏ حنگل قرق شده (ک). 


مەدەر 


مەدەر "n2‏ : خحواهش (ک). 
مهز ۳۵۷ : گوسفند. بیل (ک). حایی در کوه برای 


خوابیدن گوسفندان. غار (گ). 


مه‌رازه ۵/22 : لوزتان (ک). 

مه‌راق 0 تلواسه یقراری. آرزومندی. 

مه‌راق كردن ۷4:0 ۳۵۲۵9 : آرزومند شدن. 
بیقرار شدن 


مهران ۳۵6۵ بوتۀ یاسمین (ک) 
مه رتاندن 0 : خراشیدن (ک). 
مه رتیه martiya‏ : د. انسان (گ). 

ري هر 


مرج "j‏ : شر ط و پیمان. گرو. 

مهرد 24" : مرده رجل. دلاور» شجاع. حوانمرد» 
سخی. 

مه‌رداسه‌نگ 22۳0282۳9 مردارسنگ. 

مهردانه "۲۵4٣a‏ : مردانه» منسوب به مرد. 
دلاورانه؛ شحاعانه. 

مەردايەتى atî‏ ۵۲۵۷ : مردانگی» رحولیت. 
دلیری. 

مەردم mardim‏ : مردم» مردمان. 

مەردوم mardum‏ : مردم. 

مه‌ردومازار ‏ ۳۵:۵0۳824: مردم آزار. 

مەردە ۳۵۲۵۵ : مرده (گ). 

مه‌رده‌مال ۳۳۵ marda‏ : اثاث خانه. 

مه‌رده‌نگی و۵۲0 نمردنگی» شیشه‌ای که سر و 
ته آن باز است. 


مه‌ردی ٣۵۲۵‏ : مردی» رحولیت. دلیری» شحاعت. 


مه‌رز ‏ ۳2 : مرز» سرحد. کناره زمین. 


1۸۷ 


مەرەزە 


مه رزنجوش ۲0۵۳25 : مرزنگوش» مر زه گوش»› 
گیاهی است معطر. 
مه‌رز و بووم 


bûm‏ ا ۲۳۵۳2: مرز و بوم. 


مەرزه marza‏ : مرزه سرحد (ک). نام گیاهی است 


خحوردنی. 
مەرزه‌وان ۳۵227۵0: مرزبان» نگهبان مرن 
سرحددار. 


مرس ۰ ٣۵5‏ : افسرده؛ غمگین. نگران, مشوش.- 
مرز» سرحد (گ). 

مه رسکردن mars kirdin‏ : افسرده کردن» نگران 
کردن. 

مه‌رغوزار 2۲ 5: مرغزار» جمنزار. 

مه‌زک nak‏ : بیل (ک). 

مه‌رکانه 2۵2 پیالة گلین ته گود. 

مه‌رگ marg‏ : مرگ؛ فدا» نیستی. 

مه‌رگ برین marg bif‏ : کشتن. انجام دادن کاری 
به خوبی. 

مه‌رگه ماسی mêsî‏ ۲۱۵۲9۵ : کچوله (گیاهی است 
از تیر؛ عرزهر). 


۳ 
مهرکه‌ماله marga mala‏ :شنا که منجر به مرگ 
ر یی ده مجر په مر 


اص 
سود مرگ (گ) 

مهرکه سووش 7۵5 ۵۲92 : مرگ موش» 
سم‌الفار. 

مه زمه ز ۲ مر مره 


مه‌رمه ریشو ک ok‏ : مارمولک (ک). 
مره mara‏ : گرفتاری. حستگی. غار (گ). 
ھەرەز ۹۲۵ : کرک بز» موی نرم و لطیف. 


ھەرەزهە ۳۵۲۵2 : برنجی که هنوز پوستش کنده 


مەرەس 
نشده. 
مەرەس maras‏ : ریسمان گردن تازی. 
مه‌ره ک : کاھدان» حای کاہ (ک). 
مەرەندى "٣7‏ : نوعی خریزه دراز شیرین 
است. 


مهرنو :mano‏ غار نو (گ). 


مهره‌نی 7 نوعی خربزه. 

مه ریس 95 : فروغ و روشنی. 

مه زاختن 00 : ازبین بردن چسیزی. حرج 
کردن (ک). 

مەزاق 2284" : شوعی. 


مه‌زاق کردن ۷۳۵۱ 280ع۳: شوخی کردن. 


مه‌زخاندن mazxêndin‏ : خرج کردن (ک). 


مەزد ۳220: روزنه (ک). 
مه‌زر و که ۳۵2۳0۷2 : رفیده (ک). 
مه‌زره‌قه ‏ ۳۵2/296 : رفیده» بالشتک نانوایی که 


خمیر نان را روی آن پهن می‌کنند (گ). 
مه‌زن 210 بزرگ؛ مه» مس. مرد بزرگ. 
مه‌زناهی ۳۵20۵0: بزرگی (ک). 
مه‌زند ۳8200 : بزرگ» مس. 
مه زند ه 6 : نرخ» فیمت. بها. 
مه‌زنی mazinî‏ : بزرگی. 

8 مارمولک (رگ). 
8 مزه» طعم. 


مه‌زه بزووتن naza biûtin‏ : آرزو کردن غذا. 


مه‌زووکه 


مه‌زه 


مه‌زه‌دار ۲ ۲۱۵28۵ : دارای مزه» خوش مزه. سخن 
مەزەدان 4۵0 ۳۵2۵ : مزه دادن په غذایی که 


۹۸۸ 


می‌پزند. 
مه‌ژک 
مه‌ژکله ‏ ۳۵۶۷۵ نوعی رستنی خوردنی است. 


مه ژگه ۳۵۶9۵ : مغز گردو (گ). 


16 مغز. 


مه‌ژی ‏ ۳22: سره رأس. مغز (ک). 

مەس ۵8 مست» سرخوش. چاق» فربه (لک). 
بزرگ (گ). 

مهست ۳۵5 : مست» سرعوشء سرمست. 

مەست بوون علاط ۲۳۵5۹: مست شدن. 

مه‌ست کردن ۷۵:0 ۹" : مست کردن. 


مه‌ستوور ۵50۲" : سرمست. 

مه ستی 

مه‌سقهل 
بزک می‌کنند. 

مەسكەت 28 : نوعی شیرینی که از شکر و 
آرد وگردو درست کنند. 

مه سنا 


ا : مستی» سر حون 


۳۵941 : ماده‌ای که زنان خود را با آن 


8 : استخر (گ). 
مەسه ۳259۵ : خاک‌انداز. سوهان. 
مەسەب ۳۵925 : کمینگاه کیک شکاری. 

مه سی 8: خا ک‌انداز تتور. تکه آهنی که با آن 


نان را از تنور حدا می‌کنند (گ). 


مه سین 0 : آفتابة مسی ( ک). 

مەش ۳۵5: مگس (رگ). 

مه‌شته ‏ هاه۳: حوی بزرگ. 

مەشفەن 5ھ" : تختۀ مرده‌شوی (ک). 

مەشک 5ھ : مشک (ک). 

مه‌شکاله ٣۹5۸4‏ : مشک کوچک. خیگی که در 
آن میوه حشک ریزند. 


مه شکوله 

مه شکو له 82 مشک کوحک. 

مه‌شکه ‏ ۳۵506: مشک. 

مه شکه بره اط ۳۵5۷۵ : نوعی ملخ. 

مه‌شکه ده هه ۳۵8/۵ : نوعی ملخ زیر بال 
سرخ است. 

مه‌شکه ژون maška ša2n‏ :کسی که مشک به هم 


می‌زند. 
مه شکه ژه‌ندن Zandin‏ ۵8۷۵ : مشک به‌هم 
زدد. 
مه‌شکه ژه‌نی 8 ۲۳۵8۷۵ : بازی مشک به 
هم‌زنی. 
۳7 
مه‌شکه گاوس maška gûwis‏ : مشک ۰ از چرم 
گاو. 


مشاه maša‏ : مگس. 

mašak‏ : موشک. 

مەشى mašî‏ : مگس (گ). 

مه‌شیانه 28۷۵72 : حواء مادرانسان (گ). 


مەشە کی 


مه‌شیه ‏ ۳۵3۷۵ : آدي پدر انسان (گ). 
مه غز 2 : مغز. مغز گردو و بادام و غیره. 
maqal‏ : آغل (ک). 

مەفسک »اھ : کفگیر» کفچه (ک). 
مه‌فه‌ره 8 : نوعى انگور. 

مه فیز 


0 : مادیان (ک). 


مەغەل 


2۶ : مویز (ک). 
85 : اثبر. 
مو2" : منقل؛ آتشدان. 
mak‏ : نمک. 
mako‏ : کمین» کمینگاه. مکوک. 


۹۸۹ 


مه کوک makok‏ :; مکوک. 
مه کی 0 : نمک (گ). 
۳ 
مه گریجه‌نی nj‏ : فیجی. 
مه گەر 87 : مگر» حرف ربط. 
مه گەز magaz‏ : مگس (ل). 
مه گه‌زه magaza‏ : مگسک تفنگ. نوعی بیماری 


e 
۰ مگس‎ : magas مه گەس‎ 
آهن‌ریا.‎ : magan مە گەن‎ 
مه گیرانی ۵9۳۵۳ : ویار.‎ 
مەل ۵۱ : پرنده» طیر.‎ 


مەلا ۵۵ : ملا آخوند. 
مەلا بانگان 
هنگام اذان صبح. 


۳ ۲۱۵۱۵ : سپیده» روشنایی. 


مه‌لاخور ۲ : ملاخور. 
مهلا زاده 
مەلاس ۲0۵/89 : کمین؛ کمینگاه. چیزی که به زمین 


5 ۲۳۵۱۵ : ملازاده. 


چسبیده باشد. 
مهلاشک 8 : کام» سقف دهان. 
مەلاشوو 0 : سقف بالای دهان. 
مه لاشو و که‌وتن ۷/۴ ۳۵/65۵ : التھاب لوزتین. 
مهلاشی, ‏ ۳۵/۵8 :کا» سقف دهان (گ). 
مه‌لافی ۷ : نوعی گلابی (رک). 
مه‌لاک )اھ : مزه» حشش- 
مەلا ککردن ۵۳ ۳۵۵۲ : مزه کر دن» چشیدن. 
مهلاو ۷" : خمیر آبکی که به حیوانات می دهند. 
مه لیه ند aban‏ : سرزمین. نشستگاه. وطن. 


مه‌لتیک 


: سیب پاییژی ( ک). 


 ناسوکل‌هم‎ 


۹۹. 


مه‌نگی 


مەلكۆسان ۋە »لە : باران تند (گ). 
مه‌لکه‌نی ۵۷۷۵7 : پيالة گلین. 

مه لمهل 
مەلۆ 0 : بسته‌ای از عله درویده شده. 
مه‌لو تک 
مه‌لوتکه »اه : قنداقه. 
مەلووجووک »0ز۵ا : گنجشک. 
مەلووچ و۵۵ : گنجشک. 
مه‌لووچک ماهتا" : گنجشک. 
مه‌لوون ۳ : سرزمین. وطن. 
مه له 
مه‌له کردن 
مەلە كور داهاه : ملخ (گ). 

مهله که‌وی ۳۵۱۵۲۵۷ : پنیرک» خبازی (گ). 


1 : نوعی پارجهٌ سفید و نازک. 


۳۵۱ : قنداق» فنداقه. 


_ شنا. 


mala kirdin‏ : شنا کردن. 


مەله‌وان ۷4ا۵" : شناگر. ملوان» ملاح. 
مەلھەم h2‏ إna‏ : مرهم. 

مه له وێچە 
مه‌لی ۵اه : شنا (گ). 

مه له ۵1۵ : ملخ. 
مەلیچک »وله : گنجشک. 
مه‌لیشکه ‏ ۳۵/80 :گنجشک. 


مهم 


malawêça‏ : پثیرک. 


n‏ : بپستان. 
* 0 ۳2 
مەمرەومەزى na‏ با 58 : زند گی بخور 
مه‌مک 
مه‌مک خواردن 
مکیدن مادر. 


: پستان. 


mamik xwûrdin‏ : ستان 


مەمک خور nang xor‏ : بج شیر خوار. 


مەمک دور dar‏ ۱ : زنی که شیر به بچه 
بدهد. 

مه‌مک کردن ۷:۵ ۳۵۳۷ : پستان در آوردن 
دختر. 

مه‌مکو له ۷۵ : پستان کوچک. 

مه مکه 


مه‌مکه باه تنل 0 namka‏ : پستان‌بند. 


mamka‏ پستان. 


مه‌مکه خوره 7072 ۳۵۳۷۵ : کودک شیر خوار. 
مه‌مله ۵ : پستان کوعک. 
مه‌مله دەم 02۳6 ۲۱۵۳۲۱۵ : بجهُ شیر خوار. 
مه‌همه  nan „na‏ : پستان. 
مەم ۵۳06 : پستان (گ). 
مەن ٣۸‏ :من تبریز. آب را کد» آب ایستاده. 
مەنجەل manjal‏ : دیگ. 
مه نجه‌لز ک manjalok‏ : دیگ مسی. 
مه‌نجیل manjêl‏ :دیگ. 
مەند ۳۵0۵ : آب راکد. پسوند تصاحب و دارایی 
مانند دردمند در کردی و فارسی. 
مه ندو له 008 : نوعی پارحه. منگوله. 
مه ندوونه 0200006 : خحاک‌انداز. 
مه‌ندی ۳۵۳0 : آب ایستاده. بردباری. 
مه‌نگ mang‏ : آب ایستاده. شکییا» صبور. منگ» 
مه‌نگوز ۲ : دختر مانده و ترسیده. 
مه‌نگز له mangola‏ : منگوله. زنگوله. 
مه‌نگهل manga!‏ : آتشدان. 
مه نگه زه aia : mangana‏ آلت فشار. 


مه‌نگی 9 : شکیبایی» صبوری. را کدی آب. 


مه‌نه‌ر 


۹۹۱ میتره 


مەنەر nan‏ : رد اثر. نشانه» نشان. حای مقدس 
که فرمان خدا را به مردم ابلاغ می‌کنند (گ). 
۰ ع ۰ 
مەن manê‏ : گیاهی است خودرو. غرور. 
مه‌وج 
مهودا 


mawj‏ : حاجیم» حاجم. 

8 : میدان. نوک‌خنجر و کارد. 

فرصت. 

مه‌ویژ ۳۵۷/6۶ : مویز (ک). 
مه‌ویژه 2۷22 : مویزک دبق. 
مه‌ها 8 : ماده؛ از حنس ماده. 
مه‌هار ۵۳۵۲ : بهار. 
مه‌هانه ۳۵۳۵0۵ : بهانه. 
مه‌هتاو 0۵0/۵7 : ماهتاب مهتاب. 
مەھدەر ۵0027 : خواهش (ک). 
مه هر mahr‏ : کابین؛ مهر به. 
مه‌ه رکرن 
مههری 
مه‌هک ‏ ۳۵۷ : حیض, بی‌نمازی (ک). 
مه‌همیز 2 : مهمیز. 
مه‌هیر 
مه هینی 
مەی ۵۷ :گوسفند (گ). می» باده. شتر ماده ( ک). 


mahr kirin‏ : عقد کردن. 


mahrê‏ : انسان (گ). 


۲ : دوغا. 

mahî‏ : استر ماده ( ک). 
مهيا ۳2۷۵ : استر ماده (ک). 
مەیان ۳۵۷۵0 : میدان. نوعی انگور (رک). 
مه‌یانه ۳۵۷۵۵ : میانه» رابطه. 
maytar‏ : مهتر» کسی که در طویله حدمت 

اسب‌ها کند. 

مه‌یته‌ری 


مه بخانه 


مه بتهر 


01 : مهتری. 
"ay ۳۵‏ : میخانه» می‌کده. 


مه بخور may xor‏ : باده‌جور؛ می حواره. 


مه بخوش ‏ 5× ۲۵۷ : ترش و شیرین. 
مه ی فرژش 5 ۲۳۵۷ : بادهفروش» می‌فروش.- 
مهيدان ۵۷۵۵0 : میدان. 


مه‌بدان‌داری 
تاخت‌وتاز کردن. 


مه بدان‌دان قل ۵۷۵۵0 : میدان دادن به کسی. 


1 ۳۱۵۷8۵۲ : مسیدان داری. 


مه‌یدان نانه‌وه 0۵0272 ۲02۷۵۵0: میدان را برای 
جنگ آراستن. 

مه پر ۲۳۵۷۲۵ : نوعی بنیر. 

مه‌یکوت maykut‏ : گوشت‌کوب. کلوخ کوب. 

مەىگۆن may gon‏ : می‌گون» نوعی اسب. 

مه‌پمان ۵۷۳۵0 : مهمان. 


مه‌یمانی ۵7 : مهمانی. 


مه‌یموون ‏ 0۵۷۳۵۲ : میمون» بوزینه. 

مه پموونه‌وان ۷۵۰ 0۵۷۳۵۵ : کسی که میمون 
نگهدارد. 

مه یین maîyn‏ : بستن» بسته شدن چیز شل. 


2 
می 6 : ماد جنس ماده. گوسفند. 
میاچه‌ما هو ۳۷۵ : پیشانی (گ). 
مياو 5۵۷۶ : صدای گر به. 

میباز ةط ۳۵ : زن بازه زن‌باره. 
میبازی 
مت 6 : لغزش (گ). 


821 ق" : زن بازی. 


میتاوی 60۵۷ : کومه» آلونک خان نی. 
میتر ۲ا : عهد؛ پیمان( گ). مهر» محبت. خورشید. 
میتره ۲5 : مهر ماه -در آوستایی میثره ۲۳60۲۵ و در 


پهلوی میتر ۲۳7 است و نیز شانزدهمین روز هر 


میتکه ۹۹۲ کردن 
ماه. میردکردن ‏ :۷:۵ ۳۵:۵ : شوهر کردن. 

میتکه 2 : تخم شیش» رشک. میرده‌زمه ۲06702۳02 : کابوس. 

میتن 6 : مکیدن. میردی ‏ 6۲" : شوهری. مردی. 

میتوکه mêtuka‏ : تخم شیش. ,۲ میرزا 8 : میرزا» امیرزاده. باسواد» خوش خحط. 


میتبل 6۱" : متیل» پارچه‌ای که روی لحاف با 
بالش می‌کشند (ک). 

میجک ‏ :چالک زیرک (ک) 

میچزاندن 

میچلگه دوانو۳۵ : شرطبندی (ک). 

میخ ۲ : میخ. 

میخ زنجیر 20۲ ۱06 : میخ طویله که با زنجیر در 


010 : فشردن ( ک). 


5 : مادینه» ماده. 


زمین کوبند و بدان ستوران را بندند. 
ميخ سسند ان 
آهنگران. 
میخزش 
میخه ک 


0 ۲۱۵۶ : سندان ومیخ 


5 6 : ترش و شیرین. 

êxa‏ : میخک. 

میخه ک به‌نگ 0۲9 ۳6۵۵۱ : نوعی زیور زنانه. 
میخه که 
میخه کی 0 : به رنگ میخک. گل میشک. 
مير mêr‏ : دلیر» شجاع. مرد. شوهر (ک). 


mêxaka‏ : میخجه. 


میرار ۳۵۲ : مردار (ک). 

میرانه ۵/۵02 : مردانه (ک). 

میرانی ۵۲۵۸" : مردانگی» رحولیت. شجاعت» 
دلیری (ک). 

میراو ۳۲۵ : میرآب» نگهبان آب. 

میرچک 796 : گنجشک. 


میرد 0۵:0 : شوهر. محبت. آدمیزاد (گ). 


میرزاده 2۵02 ۲۲ : میرزاده» امیرزاده. 
میرزینگ mîrzîng‏ : موگان» مژه. 
میرفان ۳1۵0 : مهمان. 
میرفانی 07171 : مهمانی. 


با 2 
میرگ mêrig‏ : حمن. 


میرنشین 0 ۲0۲ : امیرنشین. 
میروو mêrû‏ : مورچه. 


میرووژ ۵ : مورچه (لک). 

میرووک . »71 : تخم مورچه. 

میرووله ۵2 : مورجه. 

میرووله خوّر × 0۵:۵2 : مورجه‌خوار. 

میُرووله کردن 
دادن و احساس سرما کردن. 

میره ۳۵۲۵ : خانه خداء صاحب خانه. مرد. سرور 


(گ). 


۳ ۲۳۵۲۵۱۵ : مورمور دست 


4 : دلیرانه» دلاورانه. 


میره‌وان ۷۵۰ ۳6۲۵ : مهربان» با مهر و محبت. 
میریقان ۷۵ :۳۵ : مهربان. 


میز 2 : شاش» ادرار. میز. 
میزاف ۷ا" : آب کمی که از حوی آید (ک). 


میزتن ۲20 : شاشیدن ادرار کردن. 
میزدان 4۵0 ۳2 : مثانه. 


میزفک 


میز کردن :۷:4 ۳2 : شاشیدن,» ادرار کردن. 


2 : ناودان. 


میزلدان 


۹۹۳ 


میوانداری 


میزلدان 0 ۳621 : مثانه. 

میزن ۳2۱ : شاشو. 

ميزه چرکی 9*8 12۵ : سلس‌البول» مرضی که 
انسان نتواند ادرار خود را نگهدارد. 

میژ 62 : پیشین» سابق گذشته. نماز, 

میژان . ۳82۵0 : مکیدن. 

می ژکردن ۷4:0 062 : نمازخواندن نماز گزاردن. 

میژووزان z8”‏ 7620 : تارین‌دان. 

میزول ۳20۱ : مذه» مژگان. 

میژوی 62 : عدس. 

میس mês‏ : مگس (ک). 

میستن ۳390 : مکیدن. شاشیدن. 

مش ۳۵5 : مگس. 

میشان 8580 : تیله‌بازی کردن. 

ميش کوڑ ۶ ۳۵5 : دارویی که مگس می‌کشد. 

میشن 80 : چرم بز و گوسفند که دباغی شده 


)5٩ص‏ : مغز. 


راشد. 
vv‏ 
میشو 
A a‏ ۰ هة 
میشو وله 08 : پشه. 


0 : ساده‌دل» خوش باور» هالو. 


یک 2 

ميشه ۳۵8۵ : بیشه» حنگل. 

v ۳‏ عم 

میشه‌رو ۳63۵7۰ : حایی که مکس زياد داشته 


1 


باشد. 

ميشه‌سه گانه ww: mêša sagana‏ مگس. 

ميشه سی 5ة" : هوبره» میش مرغ. 

مشهلان 0 : بیشه‌ای که درختان زياد داشته 


باشد. 


ميشه نگو بن ۳۵520900 : زنبورعسل. 

میشه‌وش ‏ 7150۷5 : عدس (ک). 

میش هه‌نگ ‏ وه" ۳۵5 : زنبور عسل. 

مان ۳۵۷۵7 : مهمان (ک). 

میفانی ۵7 : مهمانی (ک). 

میقه سووک 0 ۳9۵ : پرستو ((ک). 

میقه‌ور mîqa wir‏ : کدو (ک). 

میکوت ۸۲" : گوشت‌کوب. چماق (گ). 

میکو نه 6۷۵ : مخملک. 

میکووک. ٣۵۸۵۸‏ : شیرین‌بیان. مکوک. 

مێگەل او ۳۵ : گلهٌ گوسفند. 

ميل ا : میل سرمه‌دان. زبانۀ ترازو. 

میلاق 
زمستان. 


0 : معلاق انگور آويخته شده برای 


ملاک 0۵1۵۷ : مزه جشش. قاشق. 

میللاک کردن ‏ 1:00 681 : مزه کردن» چشیدن. 
میلکان 
میلووره ۵ : مورجه. 
مله 8 : ماده» مادینه (گ). 
میمار :۳۱۳۵ : کورک؛ دمل. 
میمات ۵۳۵0 : مهمان (رگ). 


میمانی 60۵7 : مهمانی (گ). 

میمک mîmik‏ : عمه. 

میوان 7۵ : مهمان. 

میوانخانه ۵02 1۷60 : مهمان‌خانه. 

میواندار 48 3۷۵0 : مهماندار آن که از مهمان 
پذیرایی کند. 


میوانداری ةه 73۷۵0 : مهمانداری» دارای 


میوانی 


۹۹۴ میه‌ر 


مهمان بودن. 
میوانی ۳۷۵7 : مهمانی» ضیافت. 
یوژ ۵۷۶ مویز 
میوه 
میوه گه‌نان ۳ ۲1۷2۵ : ماه مهر. 


mîwa‏ : مبوه. 


میهر ۲ : مهر» خورشید. مهر» محبت (گ). 
میهره گان "٣۲94١‏ : بهرگان» یکی از اعیاد 


پارسان است. 


میهره گانی mêhragãnî‏ : نام لحنی است از حمله 
سی لحن باربد. 

میهره‌وان 

میهفان 0 : مهمان. 


۳( : مهر بان. 


میهفانی 7 : مهمانی. 


میهمان 
میهمانی 8۳3 : مهمانی. 


میر ۲۰۱۷۵۲ : گوسفند. 


: مهمان. 


۹۹۵ 


۱- مه یموونی گه وره ۵ ۲۳۵۷۲۵۲۱ : میمون بزرگ. 
۲- مه پموون ۳ : میمون. 

۳ ماری گه‌وره ۵ hûr‏ : مار بزرگ. 

؟.هار ۳۵۲ مار. 

۵- يوز 2 بوزپلنگ. 

۶- شیری‌می ۳۵ 5۵7: ماده شیر. 

۷- شیر ۲ شیر درنده. 

۸- بزن bizin‏ : بر 

-٩‏ وشترمر ۲ ۱۷۱51 : شتر مرغ. 

۰- اسک )ئة : آهو. 

۱- مه‌یموونی تووکن 0 ۳۳۵۷0 : میمون پر پشم و مو. 
۲- ژیشکی تیرهاو بژ ۷۵۷۵2 7 2150: خارپشت تیرانداز. 
۳- که‌ره کیوی ۸ ۷۵۲۵ : گورخر. 

۲- وشترگاپلنگ وام 96 :۷: شت رگاو پلنگ. 
۵-گامیش ۵84و : گاومیش. 

۶- فيل : فیل. 

۷- که‌رگه‌دهن ۵/92۳ : ک رگدن. 

۸ قازی قوله‌نگ qulang‏ 4۵21 : درنا. 

۹- قوزیه 8 : تمساح. 

۰- ئەسپى اوی 7 981 : اسب آبی. 

۱- کیسهل ا : لاک پشت. 


۹۹۶ 


ا ۹۹۱۷ 


(n رن‎ 


نا 0۵ :کشتی. ناء بر سر اسم در آید و آن را منفی 
می‌سازد مانند: ناپاک در کردی و فارسی. بر سر 
صفت در می آید مانند ناراست در کردی و فارسی. 
نه» نفی را رساند. ناو آسیاب. ان حرف اضافه 
(گ). 

نائومید ۵۵ 0۵: ناامید» نومید. 

نائومیدی ۰۵۵ 0۵: ناامیدی نومیدی. 

نابوو 5۵0۵ نابود معدوم. بی‌چیز» تهیدست. 

نابووت ۵۲ط" : نابوده ورشکست. جاندار کوتاه قد 
و گر 

نابووت بوون 
ورشکست شدن. 

نابووتی nãbûtî‏ : ورشکستگی. نابودی» نیستی» 
عدم. 
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نابوویی ‏ انط" : نابودی عدم. ورشکستگی. 


bn‏ 0۱۵006 : نسابود شدن. 


نابه‌جی هط 4« : نامناسب. نامعقول. 


تایه دل اه دط 0۵: نامقبول برخلاف میل. 


نابه کار ۵7 0۵ ۳۵: نابکارء بدکردار بدکار» شریر. 

نابه کاری ق ۵ 0۵ : نابکاری» بد کرداری» 
شرارت. 

نابه کام ۲ ba‏ ۱۵ : نا کام نامراد. 

نابه کامی 1« هط 0۵: نا کامی نامرادی» حرمان. 

ابه له د ۵ ۱۵ : نابلد» آن که راهی را نداند. 

نابهله‌دی ۱207 ۱ : تابلدی نشناختن راه. 

ناپینک 02010۷: وردنه» جوبی است که حمیر را به 
وسیله آن پهن کنند (ک). 

ثایینا 0۵0102: ناییناه کور. 

نایینا یی ۱۷( نایینایی» کوری. 

نایاک »03 0۵: ناپاک آلوده. بدکردار» بدکار. 


۳ 


حائن. 
ناپا کی nû pêkî‏ : ناپاکی آلودگی. بد کرداری؛ 


بدکاری. خحبانت. 


ناپوخت Px‏ ۳ : نایخته» بی تحر به. ناپا ک» آلوده. 


نامر تب. 
نا بهسه‌ند 029۵70 ۵ : نساپسند» ملموم» 


ناپه‌سه‌ندی ۹۹۸ ناخون گرتن 
ناخحوشایند. نکوهیده. ناچه ة٣‏ : سوراخی است در آسیاب که از آن 


نا به سه‌ندی 00 ۵ : نا بسندی» کراهت. عمل 
ناروا. 

نسابیاو 2۷۵۷ ۸8 : نامرد آن که مرد نباشد. 
بی‌مروت. فرومایه. 

ناپیاوی سقرم 0۵: نامر دی» مرد نبودن. بی‌مروتی. 

2 
فرومایگی. 

ناتاو ۵۷ 0۵: نادرست» ناقص. 

ناتاوی #ها ۳۵: نادرستی, نقص. 

ناتانین 0 8: نتوانستن» عدم قدرت. 

ناتر »8 :کیسه کش »کسی که در حمام مردم راکیسه 

ناتره 8 : چوب‌هایی که در خرمن بر زمین 
می‌کوبند تا کاو گندم را از هم جدا کند. 

ناتوره 0۵۱07 : لقب بد. شبگرد گزمه» پاسبان 


1 
شتسه 


ناته‌با ‏ ها ۸4: نامرتب» نامنظم. ناسازواں 
ئاموافق. 

ناته‌بایی tabêîy‏ 8 : نامرتبی. ناسازواری» عدم 
موافقت. 

ناته‌میز عتصعا 8" : ناپاک آلوده» ملوث. 

ناته‌میزی 1۵۳72۰ n8‏ : ناپاکی آلودگی» لوث. 

۱ تاجور ۲[ 08: ناحون نامتناسب. نامنظم آشفته. 

نساجه‌سته هاءەز 08 : کریه‌المنظ بد صورت. 
درمانده و ناتوان. 

ناجه‌سه ەز 0۵: بدگل. درمانده» پریشانء ناتوان. 

اجار ۋم 8 : ناچارء نا گزیر. بیچاره. 


ناجاری 01 ۱۵ : ذاجاری» لاعلاحی. بیجارگی. 


گندم می‌ریزد. مقداری خوراک که لای یک تکه 
نان گذارند و لوله کنند (گ). 

ناچیز 2ة" : اقابل بی‌قدر. دا کس. 

ناحهز :n haz‏ بدگل» بدصورت. عدوه دشمن. 

ناحه‌زی 22 ۱۵: بدگلی» دشمنی. 

ناخ ×1 : بن» ته. ژرفا» عمق. 

ناخار ٣8×8۲‏ : نادرست» متقلب» شریر. 

ناخاری 8× : نادرستی» تقلب» شرارت. 

ناخر nx‏ : رمه» گله (رک). 

ناخرقه‌وان qawêãn‏ ۳2۲ : پیستم آذر ماه که به 
علت سردی هوا رمه را به کوه نمی‌برند (ک). 

ناخو :نان (ل). 

ناخوا ۰۷6 8 : ناخداء کشتی‌بان مالک کشتی. آن 
که از خدا نترسد. 

ناخوایی 8۵ : ناخدایی» کشتیانی» عدم 
اعتقاد به خدا. 

ناخودا ۵8 ں× 08: جوب ستبر بلندی است در میان 
کشتی. ناخدا. ستمکار ظالم. 

ناخودایی 8 ۵ : ستمکاری. ناخدایی. 

ناخوش 5 ۱۵ : ناخوش» ناشاد. پیمار. بدطعم. 
ناپسند. نا گوار. 

ناخوشی × 8 : افسردگی؛ ناخوشی. بیماری. 
بدطعمی. نایسندی. نا گواری. 

ناخوشین ۰8۳« 8" : بیماری. 

ناخون صاعه: ناخن» ناخون (گ). 

ناخون کردن نها ممقم: ناحن گرفتن. 

ناخون گرتن girtin‏ 0۵0۷0 : کوتاه کردن سر نانعن 


ناخون گیر 


نازار 


به وسیله ناخن‌گیر. 

ناخون گیر nãxun gîr‏ : ناخ ر‌گیر. 

ناخونه ۸8×۸ : ناحنک» گوشت یا پوست زاید که 
در چشم تولید و باعث تورم پلک می‌شود. چیزی 
را خرده خرده بدون اجازه برداشتن. 

ناخونه ک xurak‏ : نانک عارضۂ چشم. 
چیزی را بدون اجازه برداشتن. 

مھ 28 : نادان» حاهل. 

نادانی 00 ۵: نادانی جهل. 

نادان یکردن :۷:۵ 020871 :نادانی کردنء جهالت 
کردن. 


نادان 


نادروست dirust‏ ۳ : نادرست, متقلب. معوج؛ 
نادروستی ۵90 08: نادرستی» تقلب. اعوحاج» 
نادوروس durus‏ ۱ : نادرست. 


نادوروسی ونیا ٣۵‏ : نادرستی۔ 

نادۆل (0400 : لوله‌ای که گندم از آن به آسیاب 
می‌ریزد. 

نادیار 7 ۱۵ : ناپیدا» غير معلوم. 

نادباری ةراك 0۵: ناپیدایی. 

نادیده 410 08: نادیده دیده نشده. نامریی. 

نار 0۵۲:انار (گ). 

ناراو ۲۵۷ 0۵: اندوه, غصه. زهرآب آب زهردار. 

نارجیل nÃrjî‏ : نارگیل. 

ناردراو ف8۲ : فرستاده» روانه کرده. سفیر. 

ناردن ۲ة" : فرستادن» روانه کردن. 


ناردنه‌وه ‏ "8۲۵1" : برگشت دادن» برگرداندن» 


بازگردانیدن. 

نارک ۵۷ : گونه (رگ). 

نارنارو کی 86 : ترانه‌ای است قدیمی. 

نارنج nãrinj‏ : نارنج. 

نارنجو ک اوزم/۳۵ : نارنحک؛ نارنج کوچک. 
نوعی گلوله که بروی دشمن پرتاب کنند. 

نارنحه ک nãrinjak‏ : نارنحک. 

نارنحه ک خەر ۲۵7 ninja)‏ : تارنتحک افکن. 
کسی که نارنحک پرتاب کند. 

نارنجی آز:۳8: نارنجی» آنچه به رنگ پوست 
ارنج باشد. 

نارنگی nãringî‏ : نارنگی. 

ناروه‌ند ۳۵۴۷۵۳0: نارون» درخت ناروند. 

نارەس 0۵:95 : میوهُ نرسیده (لک). 

ناره‌وا ۵ 4 : نارواء غیرحایز. حرام. نالایق. 

ناره‌وان ۲2۷۵0 ۳8: حفظ نشده از بر نشده. 

نازه‌وایی ۷ 4 : ناروایی» جایز نبودن. حرام 
بودن. ناشایستگی. 

ناريااگ ‏ 8/89 : فرستاده. سفیر. رسول» پیامبر. 

ناژیک 166 08 : نامنظم نامرتب. مضطرب» 


آشفته. 

نازیکی 180 0۵ : نامرتبی؛ نامنظمی. اضطراب؛ 
س ص 
آشفتگی. 


ناریه 4 یرو (گ). 
ناز 02 : نازه عشوه» کرشمه. درحت صنویر. زیبا 
(لک). 


نازار ۳2۵7: ناز کننده» دارنده ناز» نازنین. به ناز و 


نازاو 


۱۰*۰۰ 


ناسران 


نعمت پرورده. 

نازاو ٣824۷‏ : شاداب سیراب پرآب آبدار. 

نازبه‌روهر ۵۲ ۱2 : نازپرور؛ پرورنده ناز. در 
نعمت و ناز پرورش یافته. , 

نازدار ۵4 ۰۵2 : نازکننده دارند؛ نان نازین. 
محبوب. 

نازداری ۹20 0۵2 : نازنینی» دارای ناز بودن. 
محبوبیت. 

نازفروشتن 1۰80 082: ناز کردن» کرشمه کردن. 

نازفرۆشى 8 02 : ناز فروشی؛ عشوه گری. 

نازک »082 : نازک» باریک. ظريف» لطیف. نرم. 
ُرد. زود رنج. خجالتی» کمرو. 

ناز کردن ۷:۵0 082 : ناز کردن. فخر کردن. 

نازک‌کار ۷۵ »نت8 : ناز ککارء گچ‌بر. نجاری که 
اشیاء چوبین ظریف سازد. 

نازککاری ۷۵ نچ" : نازک‌کاری. 

نازکه‌ر kar‏ 82 کرشمه گی عشوه گی نازکننده. 

نازکیش 5 02 : نازکش» آن که ناز کسی را تحمل 
کند. 

نازکیشان ۷۵5۵0 ع08: تحمل کردن ناز و عشوهة 
کسی راء ناز کشیدن. 

نازکی 082 : نازکی» باریکی. لطافت. نرمی. 
تردی. زودرنجی. کم‌رویی. 

نازگ واعقه : نازک. 

نازنامه ۵ ۱2 : پاژنامه, لقب. 

نازناو ‏ 27 ع۰: نام گلی است دارای ساقه‌های 
باریک و گل‌های کوک زرد و آبی و سرخ که 
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سای ر گل‌ها می‌رسد. پاژنامه؛ اقب. 
نازونووز ۵2" ن 082 : نازونوز ادا و اطوار. 
نازونیاز ۱۷22 ا ۳82 : ناز و نیازن شوق عاشق و 
بی‌نیازی معشو ق. حرکات عاشق و معشوق. 
نازونیوناز ۰۵2 ۲۷ u‏ ۳82: ناز و کرشمه. 
نازووک 0۵20۷ نازک (گ). 
نازه 28 : بيخ ناخخن. 
نازه‌نین 


ظر بف. دوست داشتنی. 


0 : نازنین» دارنده ناز. لطیف و 


نازه‌نین ثه‌ندام ۳0 0822۳71 : نازگ اندام 
نازنین اندام. 

نازی 0۵26: آن که بسیار ناز کند. زیباه شوخ. 

نازین ۵20 : نازیدن ناز کردن. خرامیدن. فخر 
کردن. مغرور شدن. 

نازی نه‌وروز 2 082 : از نوروز - لحنی 
است از جمله سی لاحن باربد که خانای قبادی به 
آن اشاره کرده است. 

ناساز ع8ه 08: بیمار ناتندرست. اموافق ناسازگان 
آن که با دیگری سازگار نیست. 

ناسازی قە 08: بیماری ناسازگاری. عدم 
موافقت. 

ناساغ 0 ٣8‏ : بیمار؛ ناخوش. 

ناساغی 207 08۵ : بیماری» ناخوشی. 

ناساقی وة ٣4‏ : بیمار. 

ناساقی 0 0۵ : بیماری. 

ناساندن 010 : شناساندن, آشتا کردن. 

ناسای 0852۷ : شناختن (گ). 

ناسران 0۵6780: شناخته شدن. 


ناسراو 


1۰۱ نافنج 


ناسراو ۷ : شناخته شده. 

ناسرا 8 08 : ناسزاء نالایق. دشنام. 

ناسزا دان مق 2۵اه ۸4 : دشنام دادن. 

ناسک 0890 : نازک؛ باریک. ظریف. نرم. ترد. 
زودرنج. کم‌رو. 

ناسک بوونه‌وه ۷۵ 0۵91۷ : نازک شدن. 

ناس کرن ۳ ۵9 : شناختن (ک). 

ناسک نارنجی 0۵:10 »089 : نازک نارنجی؛ زود 
رنج. 

ناسکوله 66 : لطیف» ظریف» بسیار نازک. 

ناسکه نان 0۵ 08002: نوعی نان لواش نازک که با 
شیر و روغن پزند. 

تاسنامه ۱8۳2 ۲۵85: شناسنامه. 

ناسور 08507: زخمی که به سختی علاح پذیرد. 

ناسیار 589۷۵۲: آشنا. 

ناسیاری nãsyêrî‏ : آشنایی. 

ناسباگ ۷۵9 آشناء شناس. 

ناسیاو 0۵5۷۵۷: آشنا. 

ناسیاوی nãsyêwî‏ : آشنایی. 

ناسین ١ة"‏ : شناختن. 


تاسینه وه na‏ اة" : باز شناختن. 


ناشارەزا 5۵7 ۸8 : نابلد» آن که راهی را نداند. 
کسی که در کاری مهارت ندارد. 

ناشاره‌زایی 0۷ ۱86 : تابلدی. عدم مهارت» 
ناشیگری. 


5اب58 ۱۵ : زاشایسته» آنچه که شایسته و 


ناشتا 458 : ناشتاء کسی که از بامداد تا پاسی از روز 
چیزی نخورده. صبحانه» غذایی که به هنگام صبح 
خورند. 

ناشتا کردن ۷۲۵ ۸518 : صبحانه کردن. 

ناشتایی 0۵818۷ : غذا نخوردن. صبحانه. 

ناشتن 088 به حاک سپردن مرده. کاشتن نهال و 
غیره. 

ناشناس 5۵9 0۵: ناشناس» غریب» بیگانه. 


ہو2 بر جر 


ناشتی 17 : ناشی‌گری» بسی‌تجربگی» 


بی‌مهارتی. 
ناشیرین 818 8 : ناشیرین. بدشکل» زشت. 
ناشیرینی ‏ 510 ۸4 : ناشیرینی. بدگلی» زشتی. 
ناف 08: وسط هر جیزی (گ). 
نافک 0۵/۷: ناف (ک). 
نافه /02: ناف (لک). 
نافه‌رمان 27۳۵ 8" : نافرمان آن که فرمان نبرده 
سرکش. 
نا فه‌رمانی ۳1 ۱8۵ : نافرمانی» سرکشی. 
نافه ک 08/2۷: خشتک» پارچه‌ای که میان دو پاچۀ 
شلوار دوزند. 
ناف ۵۷ہ: نام. ناف ((ک). 
ناف لش 45 ۵: شکم‌روش. شکم درد (ک). 
ناقبارک ۷ سبدچهٌ میوه ( ک). 
ناقبر ٣۵۷ bi‏ : وسط دوچیز. میان‌بر (ک). 
ناقدار ثل 0۵۷: نامدا دارای نام و شهرت (ک). 
نافک 0۵۷۷ : ناف (ک). 
نافمال اق 0۵۷ : اثاث خانه (ک), 
نانج زہ۵۷ : وسط» مرکز. میانه (ک). 


تافنجی 1۰۲ نام 


نافنجی 0۵۷0 میانگین (ک). 

ناق 2۵ : گلو 

ناقر nãqir‏ : گردن. 

ناقو آا 8 : ناهنجار. نامر تب. 

ناقولچ وا٩"‏ : نشگون گرفتن عضوی به سر دو 
ناخن چنان که بدرد آید (گ). 

ناک 0 :نا ک» پسوندی است که با الحاق به اسم 
تشکیل صفت مانند: دردنا ک در کردی و فارسی. 
امرود شیرین. ناف. فقیر» تهیدست (ل). حدای 
خالی» جای تھی (گ). 

نا کا 80: ناگهان. 

نا کام kãm‏ 4 : ناکام» تامرادء آن که به آرزوی خود 
ترسد. ناامید. 

ناکامی ۲۵ 4 : ناکامی نامرادی؛ ناامیدی. 

ناکاو kaw‏ : نا گهان. 

ناکاوی ۷۵۷ 0۵: ناگهانی» آن چه که غفلتاً روی 


دهد 


ناکوک kok‏ ۱8 : ناسازگار. فقیر» تهیدست. 
ناک کی ko‏ 2۵ : ناسازگاری. فقر» تهیدستی. 
نامر تبی- 


ناکولۆ کار ۲ 08۷ : ناتراشيده» بد ترکیب» 
ناهموار. بدقواره. 

نا کهس 5 08 : نا کس» پست» ذلیل. فرومایه. 
بد جنس. 

ناکه‌سی ۲۵9 ۳8: ناکسی, پستی, رذالت. 
فرومایگی. بد حنسی. 

ناگا و 0۵: نا گاه» ابهنگام. ااگهان (گ). 


ناگزووری او ٣8‏ : نداری» بسی‌چیزی؛ 
تهی‌دستی. 

۳ پگ‎ :nã gunê ناگونا‎ 

نا گه‌هان مهو n4‏ : ناگهان» ناگاهان. 

نال (8 : نای میان خالی. برگ‌ها و ریش‌های 
باریکی که از میان نی بیرون می‌آید. نی‌شکر. 
رودخانه. 

نالان 0 : نالان» ناله کننده. 

نالاندن nl êndi‏ : نالاندن. 

نالانن 0 : نالیدن. ناله کردن. شکایت کردن. 
دعا کردن بازاری. 

نالای ۷ : نالاندن (گ). 

نالبه کی 0 : نعلبکی. 

نالبه ند 9 0۵ : نعلبند؛ آن‌که چهارپایان را نعل 
کند. 

نالبه ندی 0۵1 |" : نعلېندى. 

نالجه 2 : نعل پاره. 

نالشت الةم : ناله (گ). 

نال کردن ۵0 إ٣‏ : نعل کر دن» نعل زدن. 

ناله 2 ناله. 

ناله‌بار 08 دا 08: ناهموار. شریر» موذی. 

ناله‌باری 02 ھا 08: ناهمواری. شرارت. 

ناله کردن ۵0 0۵/۵ : ناله کردن» نالیدن. با آه و 
زاری دعا کردن. انعکاس صدا. 

ناله کی 0: پاشنه. 

نالیچه »:081: توشکچه تشکجه (ل). 

نالین 0 ناليدن. 

نام nûm‏ : نام (گ). 


نامانگووری 


۱۰۳ 


نانه شانه 


نامانگووری 1 : تهیدستی» نداری. 

نامدار :۹۵ 0۵۳: نامدار دارای نام و شهرت (گ). 

نامو nãmo‏ : بیگانه, غربب. 

نامویی ۷ غریبی؛ بیگانگی. 

نامه ۳22: نامه کاغذ نوشته شده. کتاب. 

نامه‌به‌ر 027 0۵۳۵: نامه‌بر» نامه‌رسان. 

نامه‌به‌ری 02 ۳۵۳۵: نامه‌رسانی» نامه‌بری. 

نامه خانه ۵2 ۳۵۳۵ : نامه‌خانه» کتابخانه. 

نام‌د :nãmad‏ نگون‌بخت» سیه‌روز. 

نامه‌دی :nãmadî‏ نگون بختی» سیه‌روزی. 

نامه‌رد 27 8 : نامرد آن که مرد نیست. 
بی‌مر وت. 

نامه‌ردی ۵۳۵ ۵ : نامردی» مرد نبودن. 
بی مرو تی. 

نامی 7 : نامی» مشهور (گ). 

نامیلکه 08۳115 : کتاب کوجک» حزوه. نامه 
مکتوب. 

ناميه 0۵۳۷۵: نامدان مشهور. 

نان ۵0: نان. غذا» خوراک. کاشتن. 

نان بده عاط ۳۵0 : نان بده» سخاوت‌مند. 

نان بده‌یی ۵اه ٣8١‏ : سخاوتمندی. 

نان برتشک ‏ »0/۵3۷ 080: چوبی که نان را روی 
ساج با آن برمی‌گردانند. 

نان پیژ 262 ہہ : نان‌پز (ک). 

نان پیوه‌دان dan‏ 08۳۵ 08۴ : نان به تنور زدن. 

نان پيوەدەر nan pêwa dar‏ : تائوا. 

نان چابی لاڈ 0۵ : نان با چایی› نانی که با چایی 


شیرین خورند. 


نال‌خوا ۳۵۴0۷۵: زیره. 

نان خورشت ۷۵۱ ۱۵۴ : نان خورش» آنچه که 
همراه نان از قبیل گوشت و ماست خورده شود. 

نان دار 087 ۸ق" : نان بده» بخشنده. 

نان دان 4۵0 ۳۵0: بخشیدن نان به فقرا. 


نان دەر dar‏ ۳8۲: نان بده. 


ناندین dên‏ 0 ظرف بزرگی که در آن نان 


نان کردن ki‏ 0۵۴ : پختن و تهیه کردن نان. 
نان کردنه وه ۵۷۷۵ 0۵۴8 : پهن کردن خحمیر 
نان با نورد. 


نان کو پر ۲ ۱۵۳ : خسیس» فر زمابه. 


نان كەر kar‏ 0 : نان پز. 


نان که‌ره‌وه ۷۵۵۷۵ ٣4٣‏ : کسی که حمیر نان را با 
وردنه پهن و نازک کند. 

نان گیر و 080: زمینی که حاصلخیز باشد (ک). 

نانگین ‏ ۵0و 280: ظرف بزرگ نان. 

نانووخ ۷ نانحن. 

نان وه‌وی ۷۵۷ 080: انی که پشت سر عروس از 
خانة پدر به خانۀ داماد می‌فرستند. 

نانه عع۵م: نان (گ). 

نانه به‌ره 4ط 0۳2 : توشه‌دان» ظرفی که نان در 
آن نهند. 

نانه پال 0 ۱۵۲2 : بهتان کردن برای کسی. 


نانه رەق ۲24 2 نان حشک. 

نانه زهقه a‏ 08: نان خرد و خشک. 

نانه شان 5۵0 ٣۹ہ‏ : سبد نان. طبق» ظرف چوبی. 
نانه شانه 5402 0۵02 : سبد. 


ناته شون 


1۴ 


نانه شوین 0 0۵02 : دنبال کسی حرف زدن. 

نانه قه‌بسی 02 ۳۵0۵ : لواشک زردآلو. 

نانه لهم lam‏ ۵ کسی که فقط با نان احیر شده 
باشد. , 

نانه مریچله ۵۵ nêna‏ : گرده روغنی, نان 
روغنی. 

نانه مل nûna mil‏ : به عهده گذاشتن» به گردن 
2 
گذاشتن. 

نانه‌وا ۳۵2۳/8: نانواء خباز. 

نانه واخانه دحق» 0۵027۷2 نانواخانه, خبازی. 

نانه‌وایی 0۵020/8۷: نانوایی» خبازی. 

نانه‌وه ۱۵0۵۷2 : نهادن» گذاشتن. قرار دادن. تخم 
زیر مرغ گذاشتن. آماده کردن آسیاب. تله گذاشتن 
برای صید. چیزی را برای دزدی نشان کردن. 
زیرنظر گرفتن. 

نانه به ک »هر 0۵00: هم گذاشتن» برهم گذاشتن. 

نانی نانی 0۵7 ۳807: دوست نانی» آن که به قصد 
خوردن غذا اظهار دوستی کند. 

ناو 2۳3۷ نام» اسم. میان. هستة میوه. اندود (گ). ناو 
آسیاب. جا. کشتی (گ). 

ناواخن 
کنند مثل پشم یا پنبه که میان لحاف یا تشک کنند. 


۷۵ آنجه با ان درون چیزی را پر 


ناوازه ۵۷۵22:: آوازه» شهرت. 

ناوان ۸۹۷۹٢١‏ : وسط مرکز. 

ناوبار ۰۵7 08۷:بار اضافی. 

ناو بانگ وط ۸8W‏ : آوازه» شهرت. 
ناوبانگ دەر کردن dar kirdin‏ وطقط ۱۵۸ : 


آوازه شدل» مشهور شدن. 


ناوبانگ سا ندال Wb ng sandin‏ : شهرت پیدا 
کردن. 

ناوبجی اه ۸۵۷ : میانجی» کسی که بین دو تن 
واسطه شود. 

ناویز ۲اط ۳۵۷: میانیر راهی که تا مقصد اقصر 
فاصله است نسبت به راه‌های دیگر. 

ناو براو wۉbir‏ ۱۵۷ : تأمر ده. 

ناو پردن اهاط 0۵۷: نام نهادن نام دادن نامیدن. 
نام بردن» یاد کردن» ذکر نام کسی کردن. نامزد 
کردن. ازمیان بردن. نام کسی را به بدی یاد کردن» 


غیت کردن. 
ناوبزلی دان 420 ۱6 اطا 0۵۷: میان‌بر کردن از 
کوتاهترین راه رفتن. 


ناو بره ۵ 0۵0 : آنچه ین دوجیز قرار گیره 
حایل. 

ناو برباگ و۱8 ۳۵۷ : نامبر ده مذکور. 

ناو برتشک ۰۵50 ۸8۷ : وردنه. 

ناو بژه کردن 


kirdin‏ 922 ۱۵۸۷ : افعادن دندان 


ناویژی اطا 0۵۷: میانجی‌گری وساطت. 

ناو پژی کردن طنه:۷ لاط 08۷: وساطت کردن؛ 
میانجی‌گری کردن. 

ناو بژی که‌ر biî kar‏ ۳۵۷ : میانجی. 

ناو بگیر ۲و 08۷ : یاد کرد ذ کر. 

ناو به ناو nêw ba nêw‏ :گاه گاه» گاه‌بگاه» وقت به 
وقت. 

ناو پا قم 08۷:میان هر دو پا. 


ناوباره ۵ ۳5۷ : میان‌شهر» وسط شهر. 


ناو بث ۳ 


1۰0۵ 


ناو پشته عاام ۷ہ : نژاد» اصل؛ نسب. 

ناو پەل ام 0۵۷ : وسط دو شاخه درخحت. وسط هر 
دو پای ستور. 

ناو به نچک Panik‏ ۳۵۷ : پرده‌ای که بچه تا 
هنگامی که در شکم مادر است در آن قرار دارد. 

ناو تا ۱۵ ۷ة : بار اضافی اضافه بار. 

ناوتاق وا ۳8: بندی که حوال را با آن می‌بندند. 

ناوتوټل اا 8W‏ : پیشانی. 

ناو تیلانه 98 ۰8۵۷ : حهاز عروسی؛ آنچه که 
عروس به خانه داماد می‌برد. 

ناو جەرگە 2 ۳2۷ : میان شهر. وسط. 

ناو حهژنان حهعهز 8W‏ : ماه ذیقعده. 

ناوجی از «0۵: میانجی‌گری» وساطت. 

ناوجی کهر ۲۵۲ ز n‏ : میانجی. 

ناو چاو »۵و 8۷ : بیشانی حبهه. 

ناو چاوان ةۋ ۳۵۷: پیشانی. 

ناو چاوپاک »08۵ 9۵۷ 0۵: پاک‌روی روشن 
چهره» نیک اختر. خوشبخت. 

ناو چاو ترشاو ۷:5۵ سق 0۵۷: آخمو ترش‌رو. 

ناو چاو دبز ۹۵2 2۵۷ ۳۵۷: ترش‌رو. 


ناو چاو روشن ۲۵8۲ 98۷ ۳8: پا ک‌رو پا کیزه 


روی* 
ناوچه 0۵9 : ناحیه» بخشی از یک سرزمین. 
۳ 
سوراخ سنگ می‌ریزد. 
ناوچه دار dêr‏ دوسقه :کسی که ناحیه‌ای را اداره 
می‌کند. 
ناوچه‌وان ۳۵۷92۷80: پیشانی. 


ناوچه‌وان پاک nãwçawûn pêk‏ : پاک روی. 

ناوچه‌وان‌دیز فد ۴ :ترش رو. 

ناوچه‌وان روون ۲۵۰ ۳۵۷92۷۵0: پاک روی. 

ناوچه‌وان شوقز 002 ۱۵۷9۵۵۲ : بسدبخت» 
بداختر» بدطالع. 

ناوجه‌وان قه شقه 8 ۱۵۷۷۹۵۷۷۵۲۱ : بد بخت. 

ناوچه‌وان گرژ ۶ WW‏ : ترشرو) هميشه 
اوقات تلخ. 

ناوچین کردن nêw Çîn kirdin‏ : عیدن برگ‌های 
توتون. 

ناوخو ۲ ۳۵۷: درونی اندرونی داخلی. 

ناو خوان ۰۷۵۰ 8۷" : وسط زین که بر آن نشینند. 

ناودار ۵۲ 0۵ : نامدار» دارای نام و شهرت. میان 
درخت. 

ناودار بووث ١۵ط‏ 0۵7 سقہ: نامدار شدن» معروف 
شد ن. 

ناودان 0۵۷۵۵0 برانگیختن. 

ناودو ک ۷ 05۷ : جوب وسطی مشک. 

ناودەر کردن dar kirdin‏ ۱۵۷ : نام در آوردن» 
مشهور شدن. 

ناوده‌س هه ۷ہ : کف دست» هبک. 

ناودەست 429 ٣8۷‏ : کف دست. 

ناودبر dêr‏ ۷ دارای نام و آوازه. 

ناورانه‌وه ۸8۷۲4٣1۷‏ : التماس کردن. لابه کردن؛ 
تضرع کردن. 

ناوزاست ٣8۷۲8‏ : وسط میان. 

ناوز 0۵2: نخواییده» نخسبیده (گ). 


ناو زان 2۱۳۵0 ۱۵۷ : ندنام شدن»› | شدن» 
ورر 1 بددم رسو 


ناوزین 


۱۰۰۶ 


ناووداو 


بی‌عزت شدن. 
ناوزین 2 ٣۵۷‏ : وسط زین که بر آن نشینند. 
ناو ساجی اوه ۷ نوعی نان که در روغن سرخ 
کنند. ۱ 
ناوسێیلی sêlî‏ 0 انی که در میان روغن سرخ 


1 


شود. 

ناوشان 540 *0۵: میان دوش» میان کتف. 

ناوقه‌د 924 08۷:کس دورشکم وپشت. میانۀ کوه. 

ناوک 0۵۷۷ : ناف. 

ناوکار ۷۵ 08۳: برحستگی دیوار. یک ردیف 
خشت و سنگ است که در چین دیوار گذاشته 
می‌شود. 

ناوک بر ۲اط ۸۵۷۸ : نافبرء کسی که ناف طفل را 
می‌برد. 

ناو کردن kirdin‏ ۱۵۷ : فاصله گرفتن. 

ناوک که‌وتن awtinا‏ 0801 : ناف افتادن» حابه حا 
شدن عضلات ناف به سیب برداشتن چیزی 

ناوکو 0 08۷ : شریک. اضافه بار. وسط خرمن. 
ملکی که مشترک بین دو یا چند نفر باشد. 

ناوکویی ۷۲۰۷ 0۵۷: شراکت. شرکت انبازی. 

ناوکه 0۵۷۵: ناف. هسته. 

ناوکه‌بز ۲ ۵۷۵ : دختری که در هنگام تولد او را 
نامزد پسری کنند. ۱ 

ناوکه خوشه 8۵ ۳۵۷۲۵: هستهٌ شیرین. 

ناوکه ریژ ۵۶: 4 : ستوری که نافش زخحمی 
شده باشد. 


ناوکیش ۳۵۷۷۵5: حوی وسط شالیزار. 


ناوگل او ۳۵۷: ميان دوران. 

ناوگو لالانه 02و 0۵#۷: نقلی که از خانهٌ داماد 
برای عروس فرستاده می‌شود. 

ناوگه‌ره nãw gara‏ : مغز گردو و بادام. حدود و 
فاصلةٌ دو زمین که شخم زده باشند. 

ناوگه‌ل او ۳5۷: میان دوران. 

ناوگیر 9٣‏ 08 : یاد کرد ذ کر. 

ناوگین 0 08۵۷: وسط. میانگین. 

ناولنگ وہنا 080 : وسط هر دوران. 

ناولنگان nêw lingên‏ : تابه. 

ناوله‌پ مها 08۷: کف دست. 

ناوله‌پان ما 4ہ : وسط شاخه‌های درخت. 

ناوله‌قان «قوها 080 :ین دو شاخذ درخت. 

ناولی‌نان nûn‏ 6 0۵0 : نام نهادن نام گذاشتن. 

ناومال ۲۳۵ ۳8۷ : اثاث خانه. درون خانه. 

ناو مشت ۲۱5 ۸8۷ : توی دست» کف دست: 

ناو نان 0۵0 0۵۷ نامگذاری کردن» نام گذاردن. 

ناو ناو nêw‏ 0۵۷ : گاه گا گاه بگاه. 

ناونجی زا۵۷٣‏ : میانگین؛ حد وسط. 

ناو نووس عنه ۷ آمارگر» مأمور احصاییه. 

ناونیان 08۷ : نام گذاشتن. 

ناونیرک 08۲۷ 4۷" : چوب دراز زبانه‌داری است 
در وسط مشک. 

ناوتیرو ک 0870۷ 0۵: مغز سختی که توی درخت 
وجود دارد. 

ناونیشان 0 ۰۵۷ : نام و نشان» عنوان. 

ناونبشانه 2 ۱۵۷ : نام و نشان» نشانی. 


ناووداو بو u‏ ۳۵۷: نام و آوازه. 


ناووس 


۱-۷ 


نایاب بیژی 


ناووس 8۷۶ آتشکده (گ). 

ناوه 02: ناو چوب کوتاه و مجوفی که گلکاران 
به وسیله آن گل کشند. 

ناوهانین ۰۵۳۴ 8۷ : نام بردن» ذکر نام کسی 
کردن. 

ناوهاوردن ۷/۵0 0۵۷ : نام بر دن. 

ناوه‌به ره ۵ ۳8۷۵ : چجوبی است که در وسط 
خیش قرار می‌گیرد. 

ناوزاست ۷85۱ وسط میال. 

ناوه‌زوک ‏ 08۷9۲0۷ : هستةُ چیزی» مغز جیزی. 
درون. محتواء ته» بن. 

ناوه‌ر و که 4۷2٥‏ : مغز چیزی. درول. محتوا. 
ته» بن. 

ناوه‌سار 2۵7 8۷۵ : دیرک آسیا که با چرخاب 
گرد 

ناوەسەر sa‏ 2 : گوشذ سر پوش زنانه. 

ناوەش ۷5 : ناخوش» بیمار (گ). ۱ 

ناوه شکینه 8 ۱8۷۶ : نوعی نان روغنی. 

ناوه کو ته ها "Wa‏ : نوعی بیماری دام. 

ناوه کیش ۷۵5 ۵۷۵ : ناوکش» کارگری که ناوه و 
زنب گل را حمل کند. 

ناوەن ٣8۷4۸‏ : بالشتکی که خمیر نان را روی آن 
پهن کرده و به تنور می‌زنند (ل). 

ناوه‌ند 8۷24" : وسط مرکز. 

ناوه‌ندی 1ة" : مرکزی. 

ناوه‌ندبار ۲ nêwan‏ : ميانجى. 

ناوه‌وه ۳۵۷2۷2: درون داخل. 


ناوهینان ‏ ۳۵0۵0 ۵۷ہ : نام بردن» ذکر نام کسی 


کردن. 

ناویره »08۷87: آوازه. 

ناویژ 0۱۵۷2: صاحب الاخ الاغدار. 

ناوین nwî‏ : اند ودن» اندود کردن. 

ناوبنه‌وه 0۵۳۵۷2 : اندود کردن. آلودن» مالیدن 
چیزی به چیزی. 

اهال nêhêl‏ : ادرست» متقلب. شریره بدکار. 

ناهلیک ۸ا۲ہ : تشک توشک (ک). 

ناهومی 0۲۳8 08: ناامید نومید. درمانده» پیچاره. 
محر وم 

ناهومید ۵ n4‏ : ناامید. درمانده. محروم. 

ناهومیدی ‏ ۲۷۳۵4 ۸4 : ناامیدی. درماندگی. 


محرومیت. 

ناهوون 81h۵١‏ : ناخحن (گ). 

ناهه‌موار ۱۵۳۷۵7 0۵ : ناهمواه غیر مسطح. 
بی تر تیب. ناحور» بی تناسب. معوج» کج. 

ناھە‌موارى :۱2۷۵ 0۵ : ناهمواری» مسطح 
نبودن. بی‌ترتیبی. ناجوری. کجی. 

ناهه‌نجار 2067 0۵: ناهنجار نامناسب. ناپسند. 
درشت. خشن. 

ناهه‌نجاری ۋزە 8" : ناهنجاری؛ عدم تداسب. 
ناپسندی. درشتی. خحشونت. 

ناهیت 0۵0۵۱: پاک (گ). 

نای 0۷: نی‌لبک. 

ناياب ط08/۵: نایاب کمیاب. 

ناياب پیژی 9۵2 08۷۵0 : دانشی که در آن از 

صنعت‌های کلام د ژیبایی‌های الفاظ نظم و نثر 


۾ ھ 
بحت سود. 


نایافت 


تابافت nêyê‏ نایاب. 

نای روئین ۳ ۷ہ : ایی است که در هنگام رزم 
نوازند. 

نایژه‌ن 20 0۵۷: نی‌لیک‌زن. , 

نایسین 0 2 افروخته نشدن. نسوختن. 

نايو 0 نادان (لک). 

نچ واه: خطاء تقصیر. آه ناله. 

نچ و نال إقہ با واه : آه و ناله. 

نچه واه : ناله. کم اندک. سبک. 

نچه تا اموا : تب اندک. 

نچه‌نج وا و01 : ناله پشت سرهم. 

نجیر ۲ : نخجیر» شکار. 

نجیرقان ۳ ۱۱9۳ : نخجیر بان» شکارچی. 

نخافتن ۳[ پوشانیدن» خود را با لحاف یا چیز 
دیگر پوشاندن. 

نخری "×١‏ : نخستین فرزند (ک). 

نخوری ٣×٧١‏ : نوبر» هر چیزی که تازه پدید آمده. 
اولین فرزند (ک). 

نخوشه‌ر 5ه »ام : له (گ). 

نخون 1×۸ : ظرفی که سرنگون شده باشد. 

نخوون ×0١‏ : وارو نگون. 

نخه 0۲۵ : نخود. 

نرت و نوی 8 نا 0۱: چیزی که تازه پدید آمده 
باشد. 

نرخ ۷ نرخ قیمت؛ بها. ۱ 

نرخ بزین نت nix‏ : نرخ گذاشتن» بها نهادن. 

نرخ‌دار ۲ 0۱۳ : بهادار» دارای بها. 

نرخ دانان 4۵080 ×1 : نرخ گذاشتن» قیمت تعبین 


۱۰۸ 


تزووله 
کردن. 
رخه 
گلو. 


نرقه 0/598 : غرغره غرغره» سرگلو از سوی دهان. 


9 صدای خش‌خش سینۀ بیمار. صدای 


صدای سینه و گلو. 

نرکاندن ل٣‏ ۲۸3ا" : صدای غرغر از سینه آمدن. 

نرکه ٣1۲۴۵‏ : صدای سینه. 

تزا 2ا" : لابه» التماس. دعا. 

نزاخوان ۵ 28ا : دعاخوان. 

نزار 28۲": لاغر (گ). بیشه» جنگل. موضعی که در 
آنجا آفتاب هرگز نتابد یا کم بتابد. 

نزانی nizênî‏ : مژدگانی› بشارت (گ). 

نزاو ۵#عام: نزدیک (گ). موه رسیده. 

نزدیک ا۵ےہ : نزدیک. 

نزگ nizig‏ : زندگی. نیروی کم (ل). 

نزگره nigra‏ : سکسکه فواق» جستن گلو. 

نزگه ره 8 سکسکه. 

نرگه‌ری 8 سکسکه. 

نزم 7| : پست» پایین» نشیب. توان و قدرت 
جسمانی (لک). 

نزمان 02۳60: جای پست؛ جای کم ارتفاع. 

نزمایی ۷ پستی» مقابل بلندی. 

نزم بوونه‌وه 9۵۳9۷2 2۳ : به نشیب فرود 
آمدن» پایین آمدن. 

نزم کردنه‌وه ۷۵ nizim‏ : فرود آوردن. 

نزمی ‏ ۳20: پستی» فرودی» پایینی. 

نزووله 
(گ). 


2۵ : آه و ناله» آه سرد. دعاء نیایش 


نزیک 


1 1۹ نفرشت 


نزیک 0 نزدیک» قریب. 

نزیکایی اھ۸ اا٣‏ : نزدیکی. 

نزیک بوونه‌وه ۵۷۵ nizîk‏ : نزدیک شدن» 
قریب شدن. 

نزیک خسته‌وه ۷۵۷0۵۷2 )اعا : نزدیک کردن» 
قریب کردن. مقرب گردانیدن. 

نزیک کر دنه وه ۷۵ ۱۱216 : نزدیک کردن. 

نزیک که‌وتنه‌وه ۷۵۷۳۵7۵ 027۷ : نزدیک‌تر 
شدن. 

نزیکی 0 : نزدیکی» قرب» حوار. 

نژدار 4۵ 2ا۸ : جراح» آن که زخم‌ها و حراحت‌ها را 
مداوا کند ( ک). 

نژده لا : راهزن» رهزن (ک). 

نژناندن ۵in‏ ٣4ہ‏ اہ : پر کردن انباشتن (ک). 

نژنین ‏ اہ : پر شدن (ک). 

نژی اہ : عدس (ک). 

نسار ھا : حایی که در آن آفتاب نتابد. 

نسرم nisirm‏ : حایی که همیشه سایه باشد و آفتاب 

گرد 

نسک 
بینوا. زندگی. نابود. یک بخش کتاب. 

نسکو nisko‏ : سکندری. 

نسکو بردن birdin‏ ۲50 : سکندری خوردن. 

نسک و ناهومی 8۵ ن )ا : نابود و ناامید. 

نسکه ۸ : سکسکه پر اثر گریه و زاری. 

نسکه‌ره ۵ سکسکه. 


5 : عدس. پر یشان اامید. قدرت» نیرو. 


۷ 


نسی 
نسیه 09۵ : زمین کم‌حاصل. 


nisê‏ : حایی که همیشه سایه باشد. 


نش ڈاہ: ناگهان (ک). 
نشته ر 17 : نشتر. 


نشته‌ی ۷اا" : نشستن (گ). 


نشتن 0۱500 : نشستن. فرو رفتن آفتاب. ته‌نشین 
شدن. فرو رفتن. 


نشک »3ام: ناگهان (ک). 

نشکیفه ١۸ا‏ : ناگهانی (ک). 

نشوف ۷ سرازیری ( ک). 

نشيو 8 نشیب. 

نشیوی 5۷ا : سرازیری. 

نشیف ۷ سرازیری. حنوب (ک). 

نشیمه‌ن ۸٣51ا"‏ : نشیمن» محل اقامت. 

نشیمه‌نگا 8 nišîman‏ : نمیمنگاه حای نشستن. 

نشین ١5ا٣‏ : جای نشستن. 

نشینگه nišînga‏ : نشستنگاه جای نشستن (گ). 

نفت "|٤‏ : نو تازه. 

نفتک ۸ہ :کبریت (ک). 

نفت‌ونوی قد" دا ۸۴ : چیزی که تازه پدید آمده 
باشد. 

نفر ١آ‏ : نفرین؛ دعای بد لعن (ک). 

نفر کردن ۷۵:0 ٣۴١‏ : نفرین کردن» لعن کردن 

نفرین 0 نفرین» لعن. 

نفسی واا : متقال ( ک). 

نفش ۳85:ملت (ک). 

نقاندن 
کسی را خواب کردن (ک). 


نفرشت 08: نوشته (ک). 


۷۵۳۵0 : نمایاندن. خوابانیدن» خحواباندن» 
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نفز ۱ ۰ ۱۲۰ 


نمه‌دمال 


نقز 2 : پست» پایین» نشیب (ک). 

نقستن ا" خواییدن» خسبیدن (ک). 

نفیز ۶ : نماز (ک). 

نقیسار 7 نویسنده (ک). 

نفیسین 0 نوشتن (رک). 

نقین اہ : رحتخواب (ک). 

تقار واه : دلگیری» دلتنگی. رنجیدگی» آزردگی 
(ک). 

نقانن 0 : نالیدن. 

نقم ۲ غرق. 

نقم بوون 0 010۱۲۳۱ : غرق شدن. 

نقه عوام: نوعی ماهی. صدای زور زدن. 

نفیم niqêm‏ : نگین. 

نک »0 : منقار (ل). نزد (ک). پیچاره. 

نکا 0۵ :کابین (لک). 

نکاندن ۵۲ نالیدن. 

نکانن 0:۵ : ناله کردن. 

نکل ااام : مقار (ک). 

نک نک »اه هن‌هن به هنگام حرکت در حال 
خستگی (لک). 

نک‌ونال 8 با 0۷ : آه و ناله در حال بیماری. 

نک‌وناهومید ۵ لا ۲۱۲ : بیچاره و اامید. 

نکه ۰ : نالا بیمار, 

نگادار nigê dêr‏ : نگهدان نگاه‌دان محافظ» 
حامی. 

نگاداری اۋ قو : محافظت؛ حراست. 

نگار 7 _ نقش و نگار, 


2 ¥ 
نگاهیشتن 0 : پیوسته و مراقب کاری 


بودن» نگهبانی کردن ( ک). 

نگم ٣اوہ‏ غرق. 

نگمه‌سار ۲ 0۱9۳۵ : نگونسان سرگون» واژگون. 

نگین «آواه : بخت» شگون» طالع. نگین (گ). 

نم nim‏ :نم رطوبت. حم. ارتفاع کم‌سقف (لک). 

نما 8 : نماز (گ). در ترکیب به معنی نماینده 
آ ید مانند: قبله‌نما در کردی و فارسی. 

نمانای 0:۳۵۳8۷: نمایاندن (گ). 

نماندن "ك٣‏ ةا" : خیساندن تر کردن. 

نماو ۷ آبیکه در بین پوست و استخوان 
نباتات می باشد. 

نماوی 7 : نمدارء دارای نم. 

نمایان 0 : نمایان» واضح» آشکار. 

نمایشت ا٣اہ‏ : نمایش» نشان دادن. 

نمایشتگا 5 ۳۱۳۵۷۱5۸ : نمایشگاه. 

نمتک 


امثال آن. 


۷ تراوش. اندک قطره آب باران و 


نمدار 4۵ 0 نمدار؛ دارای نم و رطوبت. 

نم دان 0 ”ا : نم دادن» آب کم دادن» تراویدن. 

نمدە‌ر "|٣۵۹۲‏ : توشکچه تشکچه. نم‌دهنده» آب 

کم‌دهنده. 

نموود 0 : قدرء احترام. ارزش. جلا رونق. 

نموونه 0۱۳۵02: نمونه انموذج. 

نمه 0۱۳2: باران ریز. نمد (لک). 

تمەد 0۱۳90 : نمد. 

نمه‌دزین 2 ۳۱0۵0 نمد زین» نمدی که بر پشت 
۱ اسب گذارند. 


نمه‌دمال ۲۰8 ۱۱۳۱۵0 : نمدمال آن که پشم و کرک 


نمەک 


11۱ نود 


و ماله و نمد سازد. 
نمەک 0۱۳۵6: نمک. 
نمه ک دان 44 0۳۵۷ : نمکدان. 
نمک کردن ۷:۵0 0۳۵۷ : نان و نمک کسی را 

خوردن. 
نمه کگیر nimak gîr‏ : نمک‌گی نمک به حرامی 

که مجازات ناسپاسی شود را دیده. 
نمه کی ۵4 نمک (گ). 
نمه کین ۸ ۸٣ا١‏ : نمکین» ملیح و با ملاحت. 
نو دا: نه» نفی را رساند. 
نو ٥‏ : نی تازه (گ). 
نوارین 0۱۳۷۵۳ : تماشا کردن؛ نگریستن. 
نوال ۷۵ دره. 
نواه هل۷" : لقمه خوراکی برای گذاشتن در دهان. 

گلولۀ خمیر. دستة گیاه. زمین نرم و هموار. 

مقداری گوشت که لای یک تکه نان گذارند و لوله 
نواله کردن kirdin‏ 0۱۵/۵ : پیچیدن. 
نواندن 0۷۵۳۵0 : نمایاندن» نشان دادن. آشکار 

کردن. 
نوائن :0۱/۵۰ نمایاندن. واضح ساختن. 
نوبەخت 924 ۳0: نوبخت حوانبخت. 
نویه خش 5 ۰ : بخشش از خطا برای نخستین 

بار. 
نوبه‌دار 7 nba‏ : پاسبان؛ نگهبان (ک). 
نوبه‌ر ۲ : نوېر. 
نویه‌ره 000۵/۵ میوه نوبر. اولین فرزند. 


نۆبەرە کردن nobara kirdin‏ : نوب رکردن» خحوردن 


موه تازه به بازار آمده. 

نوبه‌ن noban‏ : گوساله دو سالۀ نر. 

نو به‌ند noband‏ : گوسالة دوساله. 

نوییچکه 89۵ : نوپاء کودک تازه براه افتاده. 

نوت ۶ نود عدد نود (ک). 

نوته ها : پس‌انداز. 

نوته کردن kirn‏ هامج : پس‌انداز کردن. 

نوته که‌ر ۷۵7 ها۳: پس‌اندازکن» کسی که پس‌انداز 
کند. 

نوجه‌ژن 20( : نخستین عیدی که پس از مرگ 
کسی برگزار شود. 

نوچکه پردن لاط 090۵: سکندری خوردن. 

نوجوان 2*0»ز 00: نوحوان. 

نو چه 8 تنبا کوی تازه. نوحوان. 

نوخانن ۸۲ : سرنگون کردن» نگونسار کردن. 

نوخاننه‌وه nuxêninawa‏ : نگونسار کردن. 

نوخره ۵ نقره (لک)۔ 

توخشه 5×" : غله نوبر. 

نوخوت ا«ا0: نخود (ل). 

نوخوشهر 0527 : ه. 

نوخوماندن طنهم۳۵ه : پوشانیدن؛ پوشاندن 

نوخومین n٣‏ دای" : خود را پوشاندن (ک). 

نوخون ۴ : سرنگون» نگون» وارونه. 

نوخون بوونه‌وه ۷۵ nuxun‏ : نگون شدن؛ 
سرنگون شدن» تهی‌دست شدن. 

نوخه‌شه‌ر 527 2« : له. 


نود 0۵ نود عدد نود. 


نوردوو 


نۆردوو ۳0:4۵ :نانی که روی هم گذاشته باشند. 

نوزین ‏ ۳۰۶۳: نگریستن» تماشا کردن. 

نوز ۳02: با ازنو. 

نوزده 1024 : نوزده عدد نوزده. 

نوزده‌مین 0 1 نوزدهمین. 

نوزده‌ههم 0 : نوزدهم. 

نوزده هه مين 7 نوزدهمین. 

نوزکه 2K‏ ۳0 : اولین فرزند پدر و مادر. 

نوزگه 84 9 : نخستین فرزند. 

نوزین zîn‏ 0 اسبی که به تازگی زین کرده باشند. 

نوژ ۳0۶: نوعی کنه (ک). 

نوژهن 20 ۳0: چیزی که تازه پیدا شده باشد. 

نوژی ۳02: عدس (لک). 

نوش دام: آلت تناسلی مرد (لک). گوارا. 

نوستگ ۵99 : خواییده» حسییده. 

نوستن اعدا : خوابیدن» خسبیدن. 

نوستوو اعدا : خواییده. 

نوسراو 5۲4۷" : نوشته, مکتوب. 

نوسکانه‌وه ۵ : ناله و ضحه کودک. 

نوسکه 52 ۳6: اولین فرزند. 

نوسیار :0976۵: نویسنده. 

توسیاری ناه : نویسندگی. 

نوش ۳08: نوش گوارا. انگیین» عسل (گ). 

توشاتر ا58٥۸‏ : نوشادن نشادر. 

نوشادر :۳۰884 : نوشادر. 

نوشای 5" : نوشیدن (گ). 

نوشتاندنه‌وه 
کردن. 


۷۵ : تاکردن. حم 
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نوقورچکانه 
نوشتو ىا" : نوشته. 

نوشته ها5 : دعایی که دعانویس‌ها می‌نویسند. 
نوشخور ۲۲ 0۵8: ته ماندهٌ آخور (ک). 


نوش کردن 0 ۵8 : نوش کردن» نوشیدن؛ 


آشامیدن. 
نوشگل ازوقداه : شکمو (ل). 
نوشوست هینان nۋhên‏ 0۷8۵9 : بد بیاری 


آوردن؛ دچار مصیبتی شدن. 

نوشوستی ااعدانه : بدبیاری. 

نوشین ٣٥5١‏ : نوشیدن, آشامیدن. 

نوشین باده 4ط ۲0810 : نوشین باده نام لحنی 
است از جمله سی لحن بارید. 

نوغرو بوون 0 ۹۲ا" : به زمین فرو رفتن. نابود 
شدن» معدوم گشتن. غرق شدن. 

نوقرا nuqrê‏ : نقره» سیم (ل). 

نوقره 8۵ نقره. 

نوقره داخ nuqra dx‏ : نقره‌داغ. 

نوفره داخ کردن kirdin‏ 48 ۳۷9۲۵ : نقره داغ 
کردن. 

نوقره کفت 8 ua‏ : سیم اندود. 

نوقلانه . ۳/8۳ : پیش‌بینی خوب یا بد قبل از 
وقوع حادثه. مژدگانی. 

نوقمه‌سار ۲ : نگونسار. 

نوقمه‌سار کردن kirdin‏ 0۷۵۹۳۴۵۹۵۲ : نگونسار 
کردن. 

نوقورچ nuqurg‏ : نشگون» وشگون. 

نوقورچک nuqurçik‏ : نشگون. 

نوقورچکانه ۵نواودام : نشگرنی که با شونحی 


نوقول 
گرفته شود. 

نوقول إو" : نقل» نوعی شیرینی که از شکر 
درست کنند. 

نوقولدان ۵0 واه : نقل دان» جای نقل. 

نوقله کوردی ۵۲ ۱۷۵9۱۵ : بلال برشته شده. 

نوقوم n uum‏ غرق. 

نوقوم بوون :nuqum bûn‏ غرق شدن. 

نوقوم کردن :۷:۵ ںود" : غرق کردن. 

نۆک ۸٥٥۴‏ : نخود. نوک. منقار پرندگان. نوک کوه 

نوکاو ãw‏ ۳۵۷ نخودآب؛ تخوداب. 

نو كەر ۳0۷87 نوکر چا کر. 

نۆ که‌رابه تی ۷۵۷ : نوکری. 

نو كەرەشكە ۲۵86۵ ۸ : نخود سیاه. 

نۆ که‌ری ‰8" : نوکری. 

نو کل (۷۵ 20 : گاو نر سه ساله. 

نو كەن ۷2 ۰: چشمه و کاریزی که تازه کنده 
باشند. 

نو کیسه ۵ : نوکیسه آن که تازه به مال و 
دارایی رسیده. 

نوگوم واه : غرق. 

نگه عوهم: نوبت (گ). 

نوما 7۵ ٣۰‏ : کره اسب دو ساله. 

نومال |۲8 ۳0 : کسی که تازه زن گرفته باشد. 

نزموسلمان ۴ |۵۵ ۲۵ : نومسلمان» کسی که 
تازه مسلمان شده باشد. 

نونگ و" : دلیل. نشانه. رد» اثر. 


تونه‌ر 00027: نماینده. 


۱۰۳ 


نووسه که 


نوو 0۵: نو تازه. 

نووا ۵۷۵: غار. پیش جلو. 

نووا کیش 8 0۷۵ : گوسفندی که در پیش گله 
رود. 

نووال إن" : قله کوه. 

نوواندت عا۵م0۳۳۵: نمایاندن. خوابانیدن. 

نووتک 0۵6 : اندوخته» پس‌انداز. 

نووته ک »ها0۵: تاریک. 

نووچانه‌وه ۱۵9502۷2 خمیدن. تا شدن. 

نووچ بردن 0۲۵0 و۵: سکندری خوردن. 

نووچ دان 4۵0 ۳۵6: خمیدن. سکندری خوردن. 

نسووچیانه‌وه nûçyênawa‏ : حميدن. به سر 
درآمدن» سکندری خوردن. 

نوود ۵4: حال» جاور. 

نووره ۵ ضحه و ال سگ. 

نووز 0۵2: ناز کرشمه. 

نووزاندن "nûz nin‏ : گریه کردن» الیدن. 

نووزانن nn‏ : گریه و زاری کردن. 

نووزه 0۵22: ناله و ضجه. 

نووزه بزین birîn‏ 0۵2۵ : سا کت کردن کسی که 
گریه و زاری کند. 

نووسان 0 حسبیدن. 

نووساندن 0058۵1 : جسبانیدن. 

نووساو "54W‏ : چسیده. 

تووسه‌ر 0527" : نویسنده. 

نووسه ک ۸ چیزی که به چیز دیگر بچسبد. 

نووسه که 9 گیاهی است خاردار که به لباس 


می چسیك. 


3 


نووسه‌نه ک 


نووسه‌نه ک 005202۷ : گیاهی است خاردار. 

نووسیان "۵58١‏ : چسبیدن. 

نووسین ٣۵5١‏ : نوشتن. 

نووسینگه ۸۵7٥9۵‏ : مکتب» جای نوشتن. 

نووسینه‌وه ۳۵52۷۰ : نسخه گرفتن از نوشته يا 
کتابی. 

نووقاندن 00987010: چشم فرو خوابانیدن. بستن. 
درهم فشردن. 

نووقاو nûqãw‏ : بسته شده. چشم فرو خوابانیده. 

نووک 0۷: نک نوک. 

نووکاندن 0۵۷۵0۵:0:گریه و زاری کردن. 

نووکانن ۵۸8۸1١‏ : ناله و ضجه کردن نالیدن. 

نووکه 0۵۵: ناله و ضحه. 

نووکه نووک ۷ nûka‏ : ناله و ضحه پشت 
سرهم. 

نووکه‌نیا ۵ اصلاح و مرمت نوک گاوآهن. 

نوون «8۵: نان (ل). نتگ؛ عار. 

نۆوەن 00۳/۵0 : گوسالاٌ دو سالاٌ نر. 

نووه‌ی ۳۷۷۵۷ : نخود (گ). 

نوها ۳۷6:اکنون (ک). حلوء پیشاپیش (لک). 

توهال اق۸ںہ : در شیب (ک). 

نوهت ۲۲د" : بذری که دیر کاشته شده باشد ( ک). 

نوهک ده : نخود (ک). 

نوهلیک )اہ : تشک توشک ( ک). 

نوهوم nuh‏ طبقه و مرتبهٌ عمارت. 

نو ههد 000204 نود عدد نود. 


نوههم 0 : نهم. 
نهوم ۱۴ هر طبقه از بنا. 


11۴ 


نوين 
نوهه‌مین "h2‏ : نهمین. 

نو هه‌وار ۱۵۷۵7 0" : بیلاق نو. 

نوه‌ی ۷۵۷ نخود ( گ). 

نوهیلکه ۵ ۱ : مرغی که تازه تخم گذارده 


1 


باشد. 
نوی 08: تازه نو. 

نوی بوونه‌وه ««ع۵ه ۵۵: تازه شدن, نوشدن. 
نو برد 006:4: بخیه. 

نویژ 0۵2: نماز. 

نو یا «00628: پیش از دمیدن آفتاب. 
نوبژیوون nu bûn‏ : هنگام نماز رسیدن. 
نونژچوون 900 0062: وقت نماز گذشتن. 

نو کردن 


آوردن نماز» نماز خواندن. 


v ۳ ۳‏ م2 
nê kirdin‏ : نماز گزاردن» به جا 


نوێژكەر ۲ ۵2 : نمازگزار» آن که نماز خواند. 

نویژه بارانه ۳8 ۱0622 : نمازی که برای 
باریدن باران به جا آورند. 

نویژی ةد" : نمازی» طاهر» پاک قابل نماز 

خواندن با آن. 


نویژیان ةقد" : پیش از دمیدن آفتاب. 


نویسنن ”اہ اوسا : نوشتن (لک). 
نوی کردنه‌وه kirdin awa‏ 068 : چجیز کهنه را نو 


کردن» تازه کردن» حدید ساختن. 
نوی کرن ۷0 قد" : تازه کردن, نو کردن (ک). 
نویگن nuêgin‏ : گاو سه ساله. 
نزیل nuê!‏ : اهرم. 
نوبلدان حقه 0۵6 : آهرم زدن به زیر چیزی. 


nuên‏ : رخحتخواب» وسایل خواب. شاد یچه» 


نوین 


نوینک 


بالا پوش. 
نوینک 0 : آئینه. 
نولنگین nwêngîn‏ : ماده گاو سه ساله. 
توبنهر 1 نماینده. 
نوێنەرى nuênarî‏ : نمایندگی. 
نۆیەک ai : noyak‏ یک» یک نهم. 
نویهم noyam‏ : نهم. 
نویه‌مين yanî‏ نهمین. 
نویین 0 شصومت» دشمنی. 
نه :نه نفی را رساند. ازن حرف اضافه (گ). 
هار 0۵7: شیون (ک). 
نهال ۸۱ا" : شیب دره (ک). 
نهام ۰ هر طبقه از بنا (ک). 
نهانی nihênî‏ : جا و مکان. لانه (ک). 


نە بات 0۵06: نبات» نوعی از شیرینی. 
نه‌باتی اط" : برنگ نبات. 
نه‌یادا 0۵0806 : مبادا. 


۵0 : خشمگین» غضبنا ک. حیوانی که از 


بچۀ خود بیزار است. بیگانه. 


نه‌بان 


نه بر ا : کند» تیغ و کاردی که دم آن تيز نباشد به 
سختی بر ۵. 

نه‌بوون 200" : نیستی نابودی. 

نه‌بوونی "80" : تهیدستی» تنگدستی» نداری. 

نهبه‌رد 4ط" : شجاع» دلیر. نبرده جنگ. 
شکست ناد یر. 

نه‌به ردی "b44‏ : دلیری. شکست ناپذیری. 

نەبەز 2ع0۵0: شکست‌ناپذیر. دلیره شجاع. 


نه‌به كام naba km‏ : موه نرسیده. بچة نابالغ. 


11۵ 


نه با قم ٣‏ : تاپایدار. 

نه‌پوز ۲ : نامتداسب» ناموافق. ناهمواره 
بی تناسپ. 

نه بوزیان naporyãn‏ :عدم تناسب. نگنجیدن. 
درست درنیامدن. 

نه‌به‌ر 887 : نبرده حنگ (گ). 

نە پەنى ہم" : ناپیداء ناآشکار (ک). 

نه تراندن "ل٣۲4٤"‏ : ساکت کردن و از حرکت 
ایستاندن (ک). 

نه ترس ٣۵۲8‏ : نترس» آن که نمی‌ترسد» دلیر. 

نه ترک "٥۲۴‏ : روبند سیمین زنان (ک). 

نە تر :nara‏ جرأت» یأرا. زهره. 

نەترەچوون ۵١‏ ۳۵: زهره ترک شدن» 
ترسیدن. 

نەتره بوق ۲٥۹‏ ۸ : شخص بلند قد و قوی 
میکل, 

نه ترین م ساکت شدن (ک). 

نه تل لا : بازدارنده» مانع. مخالف» دشمن. 

نه تور 0۵۱0/۵ لقب بد. عیبجویی» بدگویی. 

نه توره پیژ ۰۵۶2 ۸۵۲۵ : کسی که مردم را مذمت و 
بدگویی کند. 

نه توو 80 ناپسند» زشت. 

نه ته ٣۵۵‏ : زمین شخم زده که آماده بذرافشانی 
است. جوانه‌های گندم که تازه روییده است (ل). 

نه نه‌وایه‌تی 0۵۱8۷۵۷90: مجموعهٌُ صفات و 
حصایص یک ملت» قومیت. 

نه تهوه ۳۵1۵۷2 ملت. نسب» اصل, نژاد. 


نه نه وه به رستی Past‏ ۳۵۱۵۷۵ : ملت پرستی. 


نەجم 


11۶ 


نه‌رده‌وان 


نه جم از ۵ : چیزی که نجنبد. 

نەچار ۋيچ ۵ ناچار نا گزیر (ک). 

نەچارى 98 02: ئاچارى› ناگزیری (ک). 

نه چیر ۳ نخجیر» شکار. 2 

نه چیر کردن ۵۲ nar‏ : نخجیر کردن» شکار 
کردن. 

نه‌چیره‌فان ۷۵۲ nara‏ : نخجیر بان شکارچی. 

نه‌چیره‌وان ۵۳ 029172 : شکارچی. 

نەخ 8 نخ (ک). صف. رده» رج» ردیف (گ). 

زه خاسم 0 : خحدا نخواسته. 

نە خت ٣۵‏ : اندک. زمین پر حاصل (ک). 

نه‌خته ۳2۵048: سرمای شدید (ک). 

نه خچیرگان 28 نخجیرگان -نام لحنی است 
از جمله سی لحن باربد. 

نه‌خری ٣۵×‏ : اولین فرزند (ک). پگاه (گ). 

نه خشه 58×" : نقشه. 

نه خشه کیش ۷۵5 ٣۵×5‏ : کسی که نقشه جغرافی 
بکشد. کسی که توطثه کند. 

نه خشه کیشان ۷۵5۵۰ 5×" : نقشه کشیدن؛ 
توطته چینی کر دن. 

نه خشین "5×" : دارای نقش و نگار. 

نه‌خو ۱2۵0: وگرنه. مبادا. 

نه خوازه لا 28 بویژه» خحصوصاً. 

نه‌خوش 0۵05 : بیمان ناحوش. 

نه خوش بوون ۰۵ 5×" : بیمار شدن» ناخوش 

شدل. 

نه خو شخانه ۲۵2 5×" : بیمارستان. 


نه‌خوش که‌وتن ۲ ۱8708 : بیمار شدن. 


نه‌رده‌بان 


نه‌خوشی ۳۵681 بیماری ناخوشی. 

نه خوشی قەند فده 208: یماری قند» مرض 

نه خوشین "8×5" : ناخوشی. 

ه خو ته 02۵۳002: بی‌سواد. 

نه‌خو بنده‌وار ‏ 0۵006002۷۵7: کسی که سواد 
نداشته باشد. 

نه خو بنده‌واری ‏ 0۵008009۷4 بی‌سوادی. 

نه‌دار 4۵7 ٣‏ : ندار تهی‌دست. 

نه‌دارا ٣۵۵4‏ : فقیر؛ تهی‌دست. 

نه‌دارایی 0۵0۵:4۷: فقر؛ تهی‌دستی. 

نه‌دانی 7 نادانی. 

نه‌دوو ‏ ۳۵۵0 :کم سخنء کم حرف. 

نه‌دی‌بدی اط ۳207 : ندید بدید؛ آدم نوکیسه و 
تنگ‌نظر. 

نه‌دیته ۱9012 : ندیده نادیده» دیده نشده. فرزند 
نبیره. 

نه‌دیگ و۵۵ : ناآشنا» ناشناخته. 

نه‌دیو سال 2 : نادیده دیده نشده. 

نهديو بدی 8اط سك 08 : ندید بدید. 

نه‌زانن ۳0 غریدن شیر. 

هرد 0274 : نرد. 

نه‌ردان ۱027440 بازی نرد. 

نه‌ردونگ nardung‏ : نر دبان (ل). 

نه‌رده ٣۵۲‏ : دیوار کوک و پست. نردبان. 

2080 : نردبان» نوردبان» پلکان 

چوبی پا فلزی. 


نه‌رده‌وان 0۵۳۵۵۳7۵0 : نردبان. 


نه‌ردین 


۱۰۷ 


نه‌زان دوو 


نه‌ردین : نرد بازی کردن. 

نەه ٣٩1۵‏ : نرینه شیر و ببر و پلنگ. غرش. 

نەرگز nargiz‏ : نرگس. 

نه‌رگز جاز jêr‏ ا۲9 : نرگس‌زار. 

نه‌رگزه nargiza‏ : نرگس. 

نەرگزى nargizî‏ : برنگ نرگس. 

نەرگس nargis‏ : نرگس. 

نرم 0۵۲۳: نرم هر چیز کوبیده و بیخته. هر چیز 
ملایم. 

نه‌رمان ۳۵۳۵0 زمین نرم و هموار. 

نەرمانى ۳۵7۳807 : زمینی که نرم باشد. 

نه‌رمایی ۷ نرمی. 

نەرم بوون pi :narm bûn‏ شدن» نرم گردیدن. 

نه رمژاندن narmiZêndin‏ : نرم کردن چیز سفت و 
سخت (ک). 

نه رمژین 2۳ : نرم شدن چیز سخت (ک). 

نه رمک 0۵۳[۷: هرچیز نرم. گوشت بی‌استخوان. 

نه رمکیشی ‏ ۷ ۵۲۳ : نرمی و لطف» مهربانی» 
رفتار با نرمی. 

نه‌رم و شل ازج u‏ 7 نرم و شل. صبور؛ شکیبا. 

نه رم له ۵ : هر چیز نرم و شل. 

نه‌رم و نول (00 با ٣۲۳‏ : بسیار نرم. 

نه‌رم و نیان 0 nam u‏ : صبور» شکیبا. 

نه‌رموو 0 شکیا. 

نه رمه 95 :گوشت بی‌استخوان. هر چیز نرم. پرهٌ 
گوش. 

نه‌رمه بز 9 ٣۲۳‏ : شیرین زبان. چاپلوس. 


نه‌رمه بری اطا ٣۲۳۵‏ : شیرین زبانی. جاپلوسی. 


نه‌رمه لیژ 0۵۶ ۲۳ : الک موبیز. 

نهرمه زین 0 0۵۲۳۵ : نمد زین تکلتو آدرم. 

نه‌رمه ساو قە 0۵:۳۵: پولادی که با آن چاقو تیز 

نه رمه غار 8 narma‏ : نیم تاخت» آرام دواندن 
اسب. 

نه‌رمه كۆ که narma koka‏ : سرف نرم. 

نه‌رمه گا 9 ٩‏ : زمینی که دو سه بار شخم زده 
باشند. 

نه‌رمه لیقه دا 02۳۵ :کمی پنبه که داحل دوات 
گذاشته می‌شود. 

نه‌رمه نه‌رمه  narma‏ ۵۲۳۵ : آ 
رمک نرمک. 

نه رمه هه لو halo‏ 087۳0۵ : نرم نرم رفتن ستور 
(لک). 

نەرمى ۸۵۲۳ : نرمی» نرم بودن. 

نه‌رمین ٣۵۲۳١‏ : چیز بسیار نرم. 

نه‌رووک  n2r‏ : ساقه میانی سبزی‌هایی که تخم 
می‌کنند. زنی که پستان‌هایش صاف و تخت سینه 
او باشد (لک). 

نەرە ٣۳4۵4‏ : درخت بلوط (رگ). موج» کوهه (رگ). 

نەرېت na‏ : نظام» نظم» ترتیب. عادت. روش» 
سلوک. 

نەزا ۳22۵: نازا» سترون. 

نەزان د28" : نادان» جاهل» بی‌دانش. بی‌عقل» 
سفیه. 

نه‌زان دوو فه طقعه۳: حاهل نادان. کسی که 


سخن زشت به زبان پیاورد. 


نه زاز 5 


۱۰۸ 


نه کوو 


نه‌زانست 5ھ" : ندانسته, نامعلوم. کار اشتباه. 

نه‌زانسته isa‏ چە" : ندانسته. 

نه‌زانکار ۲ 08280 : بی تجربه؛ کسی که کارهایش 
از روی عقل نیست. بی‌اطلاع؛ نا گاه. ‏ 

نه‌زانکاری ۷۵ nazê‏ : بی تجربگی. بی‌اطلاعی؛ 
ناآ گاهی. 

نه‌زانی 7 : نادانی؛ پی‌اطلاعی: جهل. 

نه‌زانین 52260۱۳ : ندانستن» اطلاع نداشتن. 

نەزدیک nazdîk‏ : نزدیک. 

نه زگره nazgira‏ : سکسکه. 

نەز وک ۷ ۱۵ : نازا سترون. 

نه‌زو کی 0 ۵ : نازایی. 

نه‌زیک nazîk‏ : نزدیک. 

نه‌ژاد 2284 : نژاد» اصل نسب. 

نه‌ژد ۵ : پژمرده. حروکیده. 

نه‌ژنه‌وا هم : ناشنواء آن که نشلود» اصم. آن 
که مایل به شنیدن نیست. 

نه‌ژنه وایی ۷ : ناشنوایی. 

نه‌ساغ 0 0۵ : ناخوش» بیمار. 

نه ستو ٥‏ : نستوه» کسی که په ستوه نياید. 

نهسره‌وت ‏ ۱۵972 : بی آرام. نسستوه 
خستگی ناپذیر. 

نه‌سوز 2 : نسوز» آنچه که در جوار آتش 
نسوزد. 

نه‌سوو 5۵ ٥‏ : چیزیکه نتوان آن را سایید. 

نه‌شاره زا ەۋ5 هم : نابلد. 

نەشتەر ۵5۵۲" : نشتر» نیشتر. 


نه شته ر کار ۵7 0۵۵/8۲ : بحراح. 


نه‌شته ر کاری 8 0۵8187 : حراحی. 

نه‌شته‌ر لیدان 80 ۱۵819 : نشتر زدن» نیشتر 
زدد. 

نه‌شره ‏ »0۵8 : نوار رنگارنگ که به دیوار خانه 
آویزان کنند. 

نەشکى 3و :کتاب» نامه (گ). 

نه شمیل ۳ : زيباء شوخ و شنگ. 

نه شمیلانه 6 : دلکش» زیبا. 

نه شمیله 6 (: زیبا. 

نه‌شور 50" : زنی که دیگر حیض نبیند. 

نه‌عتی 1 : پیشانی. 

نەفت 0۵8 : نفت. 

نه فرین 

نەڭرۆژ 

نهفسی 

نه‌فی ۷ہ : نوہ ( ک). 

نه‌فیساندن 0۵۷9۵۳۵0 : نوشتن ( ک). 

نه‌قتاندن طاهطفاوده : عرق گرفتن از کشمش و 
مویز (ک). 

نەقر ۲ : تشت گشاد و گوددار. ظرف بزرگ 
(ک). 


نه‌فیزه 4 : چوبی که بدان خر و گاو را رانند. 


nafrîn‏ نفرین. 
2 : نوروز» جشن نوروز (ک). 


۷5 : نایسری (ک). 


نه‌فیزه دان 4۵0 06072۵ : چوب زدن به ستور. 
نهک : مہاداء مباد. 

نه کا 
نه کردوو 0 : کار نکرده» نکرده. 
نه کولزک ۷( : دیرپز. 

نه کوو 0 : مبادا. 


nakê‏ : میادا. 


نەگبەت 


4 


نه‌وروز 


۳2 

نه گبەت 928 : بدبخت» بدطالع. 

۰ ے۳ 

نه ریس 5 : خحسیس» بخیل» سفله. پلید» 
چرکین 

2 ۰ 

نه گربسی 0895 : عسیسی» بخالت» پلیدی. 

2 ۰ 

نه گۆز 0و۵ : چیزی که تفییر نکند. 

1 2 . 

نه کومه 8 : آن که دست و پایش معیوب و 


ضعیف باشد. ۱ 

نه گه بیس nagabîs‏ : آنچه که از چشم افتاده باشد و 
کسی آن زا دوست نداشته باشد. 

نه گه‌ویس 5 : نا پسند» موردنفرت. 

نه گه‌وبست 51 : هرچیزی که به نظر 
ناحوش و زشت و ناپسند آید. 

نه گه پشتوو 0 : نارسیده» میوه نر سیده. 

نه گیراو ۷ : اسبی که هنوز زین نشده باشد. 

نه گیریاگ و09 : ستوری که هنوز رام نشده 
باشد. 

نه‌مازه ۵۳۵20 : بخصوص به ویژه. 

نه‌مام : نهال. نوعی قالی- 

نه‌مام کردن namam kirdin‏ : انسات را زنده‌پعین 
دیوار گذاشتن و او را از بین بردن. 

نه‌مان 0۵۳80 : آزیین رفتن نابود شدن. 

نه‌هر ‏ 0۵۳۲ : جاوید» ابدی؛ کسی که هرگز نمیرد. 
خحدای بزرگ. 

نه‌هه nama‏ : نمد (گ). 

نه میانه‌وه 08۳۷۵۳2۷2 : خمیده شدن» کج شدن. 

نه‌میر 02۳08۲ : مردی که قادر بر جماع نباشد (ک). 

نه‌ناس عقجع : ناشناس. 


نه‌نک ‏ :20ج : مادربزرگ. 


نه‌نگ nan‏ : ننگ» بدنامی» عار. 

نه‌نگ نامه nama‏ 9 : شعری که به صورت 
هجو و بدگویی سروده شده باشد. 

نه‌نگه‌ویست ۵۸ ۱8092 : مورد نفرت. 

نه‌نگین nangîn‏ : ننگین» دارای ننگ. 

نه‌نه nana‏ : مادربزرگ. 

نوا ۷4" : نوا. مباداء جا و مکان. تازه نو. 

نه‌وات ۵۷۵۶ : نبات. 

نه‌وار 0۵۷۵7 : نوار. 

نه‌وال |۲۵۷۵ : شیب دره. دشت بیابان (گ). 

نه‌وان 02۷80 : حیوانی که از بچه خود تنفر دارد. 

نه‌وای نه‌وزه‌نگی îوawran‏ ۱۵۷۵۷ : نوای 
اورنگی نام لحنی است از جمله سی لحن باربد. 

نه‌وای ناقووسی اۋ" ۰2۷۵۷ : نوای ناقوسی - 
نام لحنی است از جمله سی لحن باربد. 

نه‌وباوه ۷۵ nw‏ : لا نوبر. تازه پیدا شده (گ). 

نوت ۵۷ : نفت. 

نه‌وتوول إ1 0ج : نورسته؛ نونهال (گ). 

نه‌ وتی 8W‏ : به رنگ نفت. 

نه‌ وجوان ”قز ۵ : نوجوان. 

نه‌ور ‏ 0۵۷7 : زمین گود در کوهستان ( ک). 

نه‌وزشته" nawrišta‏ : تازه رنگ شده (رگ). 

نه‌وزه‌س عه؛ ۵۷ : نورس» تازه رسیده. موه تازه 
رسیده. 

نه‌ورو ۲۰ ۷ : هنگام جفت‌گیری گربه که آغاز 
بهار است. 


نه‌ وروز ‏ ۵۷02 : نوروز» جشن نوروز. 


نه‌وروزانه 


o 


نه‌وروزانه ۱9۳۲02۵02 : نوروزی» پول یا چیز 
دیگر که کسی رشن وروز بکس دیگر دهد 

نه‌وروزنامه 0۵۳5 0۵۷02 : نوروزنامه, 
سرودهایی که دربارهُ نوروز سروده شودر 

نه‌وروزه 22۵۸۷۲022 :گل نوروزی» نام گلی است. 

نه‌وروزی ‏ ۵۳۰2 : نوروزی» منسوب به نوروز. 
نام گلی است. 

نه‌وزا 2۵ 2۷ : نوزاد» کودکی که تازه به دنیا آمده. 

نه‌وژن ۷20 : ماده گاو سه ساله, 

ه‌وس ۵5 : ميل به غذا داشتن. 

نه‌وسک 020/9 : خانه تراشیده در کوه (ک). 

نه‌وسن 5۵۳5۱0 :کسی که از روی شکم‌پرستی هر 
نوع خوراکی ببیند هوس کند. 

نەوسنى ۱2۷50 : شکم پرستی. 

نه وشاتر ۱۵۷5607 : نوشادر. 

نه‌وگ ۷۷9 : نمد. 

نهوم ۲۲ : هر طبقه از بناء آشکوب. 

نهو نه‌مام صقصده nw‏ : نونهال. 

نهو وه‌هار ۷۵۳۵7 2۷ : نوبهار آغاز فصل بهار 
(گ). 

نه‌وه 0۵۷۵ : نوم فرزندزاده. نو تازه (گ). 

نه‌وهال اقا ۵۷ : نوحوان. تازه نهال. 

نه‌وهالان naw han‏ : نوحوانان. تازه نهال‌ها. 

نه‌وه‌د 2/20 : نود عدد نود. 

نه‌وه‌رد ۵۷/۵7۵ : نبرد» پیکار (گ). 

نەوەش 2۷25 : ناخوش؛ بیمار (گ). 

نەوەشى ۱۵۳/۵81 : ناخوشى» بیماری (گ). 

نه‌وه ک 0۵۳۷۵6 : مباداء مباد. 


نه‌وه كوو ۵ (: مبادا. 

ه‌وه‌ن nawan‏ : گوسالة نر دوساله. 

نه‌وه‌نده 0۵۳۷8802 : کشت پاییزی. 

نه‌وی ۱2 : نشیب» حای پست. 

نەوێر nawêr‏ : ترسوه کمدل. 

نه‌وبران 02۷6۵0 : ترسیدن» ترس داشتن. 

نه ویس 5 : آن که کسی طالب او نیست و او را 
نمی خواهد. 

نه‌وین ۳۵۷۳ : فرو نشستن. فرورفتن زمین. پایین 
آمدن. 

نه‌وبه ‰2" : نخود (گ). 

نهه ۸ہ :اکنون (ک). 

نه‌ها ۵۱8 : ناف (ک). 

نه‌هات ‏ 0۵08 : تیره‌بختی» نگون‌بختی. 

نه‌هاتی 0۵۳8 : بدطالعی» بدشگونی. 

نه‌هار 02087 : ناهار» غذای ظهر. 


نه‌هار كردن :۷۲۵ 0۵۳8۲ : ناهار کردن» غذا 
خوردن در وسط روز. 
نه‌هبه‌رک ‏ 0۵۳027۷ : نوعی بازی با ماسه است 


نه‌هه naha‏ : ناف نخود (ک). 

نه هه نگ nahang‏ : نهنگ» تمساح. 

نه هه نگه nahanga‏ : نهنگ. 

نههیشتن ‏ 0۵۳6800 : نگذاشتن. قدغن کردن. 
نەهێنگر nahên gir‏ : سگی که انسان راگاز بگیرد. 
نه‌هینی 1 : نهانی» پنهانی. 

نه‌ی ۷ه" : نخ ( گ). نی. نی‌لبک. نه» نفی را رساند. 


نهار 02۷۵۰ : دشمن» عدو. 


نه‌یاری 


۱۱ نیرگس 


نه‌یاری 02۷۵7 : دشمنی» عداوت. 

نه یجوول ا۵ز08۷ : نوعی نی باریک. 

نه یحه هزره" : نوعی نی که از آن آلاچیق درست 
کنند. نی‌لبک (رگ). 

نه یچی وره" : نی‌زن» کسی که نی می‌زند. 

نه یز ۱2۷22 : نیزه. 

نه‌یژه "a‏ : نی باریک. 

نه يژەڭ ۱2۷220 : نی‌زن. 

نه پسوار 9۱۷۵7 0۵۷ : نی‌سوار بچه‌ها که سوار نی 
می‌شوند و بازی می‌کنند (گ). 

نه بشه که‌ر ۲۳ nay‏ : نی‌شکر. 

نه به naya‏ :نی (گ). 

نهیم طا : نیری قدرت. 

نهین بز :اطا 0۱080 : کسی که نهانی کاری کند. 

نە ینک 0۷۳۱۷ : آئینه. 

نهینگر "او 0۱0۵۳ : سگی که حمله کند و گاز بگیرد. 


نه ینوک ۷ : نأخن. آئنه (ک). 


0 : نهان. ناپیدا. 


نه پنووک ۷ : ناعن. 
نھینی 0۳۵7 : نهانی» پنهانی. 


ی 6 : نه. نم ناو آسیاب. 
نبا ته 


ها0۵ : پس‌انداز. 

نياته کردن kirdin‏ 0۷۸۵ : پس‌انداز کردن. 

نیاته كەر ۲۵۰۲ ۳0۷۵۱ : پس‌اندازکننده» کسی که 
پس‌انداز کند. 

نیاز ۰۷2 : نیازه حاحت. خواهش. نذری که در راه 
خدا داده می‌شود. 


نیا ز کردن ۷4:0 0۷۵2 : نیا زکردن» ادا کردن نیاز. 


نیا کی ٩۵۷‏ : پدربزرگ (گ). 

نیا ۵۷۵0 : نهادن. نرم. کاشتن. به حاک سپردن. 

نیانه شون 560 0۷۵۳۵ : دنہال کسی حرف زدن؛ 
حدمت کردن کسی را. 

نیانه مل mil‏ 0۷۵۳۵ : به عهده گذاشتن. 

نیانه وه 52 : نهادن. قرار دادن. تخم زیر مرغ 
گذاشتن. زیرنظ رگرفتن. 

نیانه به ک niyûna yak‏ : برهم گذاشتن. 

نسیاوه زیان 2۷820 ۰۷۵۷۵ : از عهدهٌ کاری 
برنيامدن. 

نبچیر ۲ : نخحیر» شکار. 

نیجیر فان ۷۵۲ 801 : نخجیر بان» شکارچی ( ک). 

نیچیر کردن 
کردن. 


نیچیره وان ۷۵۰ 06072 : نخجیربان» شکارچی. 


kirdin‏ 0۵6۲ : نخجیر کردن» شکار 


نر ۲ : نر. حوانمرد. 

نیرانه ۸6۲8٣‏ : حوانمردانه. نرانه» نر مانند. 

نیر بل کی ۵:6۷ :06 : زنی که ادای مردان را 
درپیاورد. 

نير بوونه‌وه 0۷ط :0۵ : سفت شدن زمین در 
آغاز بهار. پیر شدن شلغم و ترب. 

یرتک 0۵7۷ : پیازچه پیاز و کاهو و امثال آن. 

نیرتن "6۲٤١‏ : نگاه کردن» تماشا کردن. 

نیرک nêrik‏ : بيخ پیاز و کاهو. حرک بسته شده 
زخحم. 

نیرگز nêrgiz‏ : نوگس. 

نیرگزه جار nêrgiza jêr‏ : نرگس‌زار. 

یبرگس nêrgis‏ : نرگس. 


یرگسه جاز 


۱۰۳۲ 


یشانگا 


ثیرگسه جاز ةز 0۵۲919 : ن رگس‌زار. 

تیرگسی 619 : برنگ نرگس. 

تیرگه له هاهو/۵ : قلیان غلیان. 

نیرگه له چی و داهو087 : قلیان چاق‌کن» کسی که 
قلیان آماده کند. 

رگه له کش 5 هاهو:08 : قلیان‌کش. 

نیرگه له کیشان nêr gala kên‏ : قلیان کشیدن. 

نیرو 0 : نیروء قدرت (گ). 

نیرو مەن man‏ 0۵۲0 : نیرومند (گ). 

یروک ۸8۲٥٩‏ : جوب سختی که میان درحت باشد. 
چوب وسطی مشک. 

نير و ها ۳6 دا 067 :نر و ماده. خش. 

یره 0۵7۵ : مشک چوبین. آدم دلیر. نر. حوی. 

تیره‌ژن "1 08:۵ : زن دلاور. زنی که ادای مردان را 
درآورد. 

نیره ک : و سط . 

نیره کوک nêra kok‏ :کیک نر (لک). 

نیره که‌ر nêra kar‏ : نرہ جر. 

نیره که و nêra kaw‏ : کیک نر. 

نیره کی 085۵0 : استر نر. 

نیره‌مووک ۷ (_ خحنتی. 

تبرهو 0۵7۵۷ : جوی اصلی کشتزار توتون. 

نیره و می به ۵ u‏ ۱6۲۵ : نر و ماده. 

یره وەز ۷۵2 06:2 : ستور نر. 

نبره هه ر nêra har‏ : نره حر ( گ). 

تبری ۷ : بز نر» بزی که پیشا پیش گله حرکت کند. 
گوسفند نر کوهی. 

نیرین 0 : نگریستن (ک). 


نیربنه 8 (: نرینه» نوع نر. انسان نر. وسط هر 
چیزی. 

نیز nêz‏ : گرسنه (ک). 

نیزک nêzik‏ : نزدیک. 

نیزه 62۵ : نیزه. 

نیزیک 21 : نزدیک. 

نیزیکی 082 : نزدیکی. 

نیسک kواہ‏ عدس.- 

نیسکان 05۷80 : بازی کردن. 

نیسکه nêska‏ : خرام است. 

نیسکین ۳ : عدس؛ آش عدس. 

نیش 0۵8 : درد آزار. نیش (گ). 

نیشاسته و58 : نشاسته» آمولن. 

نیشاسه 015892 : نشاسته. 

نیشان ھ5ا" : نشان. علامت. نشانه» اشر. خال. 
آماج. مدال. 

نیشانچی آي 1580 : کسی‌که در تیراندازی هدف را 
خوب بزند. 

نیشان دان حف4 01827 : نشان‌دادن» چیزی را به 
شخصی نمایاندن. سراغ دادن. 

نیشانکرد ۷:۵ 1540" : حایی که تعیین شده باشد. 
دختری که نامزد شده باشد. 

نیشان کردن :۷:۵ 01880 : نشان کردن» نشان 
گذاشتن. مهر کردن» امضاء کردن. نامزد کردن. 
هدیةُ به دختر نامزد شده دادن. 

نیشانگا 98 71580 : نمایشگاه. گوی کوچکی که در 
آخحر لول تفنگ نصب شده و با آن نشانه 


میگیرند. 


نیشان گرتن 


۱۰۳۳ 


نیمه گیان 


۲ .2 
نسیشان گرتن 0و ۳580 : نشانه گرفتن» نيشتنه مل به ک ۷۵ اا 3۵ : با هم گلاویز 
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هدف‌گیری برای تیراندازی. 

نیشانگه هو کہ : نمایشگاه. 

نیشان ناو ۰۵۷ nîn‏ : نام و نشان» عنوان. لقب. 

نیشانه 8 : نشانه» آنچه که باعث شناختن کسی 
یا جیزی شود. علامت. نشان. اثر. خال» شامه. 
هدف تیر. 

نیشانه کردن kirdin‏ 01580 : نشانه کردن» هدف 
قرار گرفتن. علامت گذاشتن. هد یه بردل داماد 

ص 

برای عروس پس از خواستگاری. 

نیشتمان ۳۵0 : نشستنگاه» محل حلوس. میهن؛ 
وطن. 

نیشتمان به‌رست اهانبهم ۳18۳۵0: میهن پرست؛ 
آن که میهن خود را بسیار دوست دارد. 

نیشتمان به‌رستی ‏ ادالهم ۳13۳۵0 : میهن پر ستی» 
وطن خواهی. 

نیشتمان به‌روهر 22۳۷۵۲ 015۳۵0 : میهن‌پرست. 

نیشتمان سه‌روه‌ری hîmên pawaî‏ : 
میهن پرستی. 

نیشتمه‌ن 018۳20 : مناسب سکونت. 

نیشتن 
آفتاب. به مستراح رفتن. پایین رفتن. فرو شدن. 


0 : نشستن. ته‌نشین شدد. فرو نشستر 


نيشتنه جولانه عصذاهز ۳18005 : در تاب نشستن. 

نيشتنه سەر ۵7 018۳2 : دنبال کردن. در بالا قرار 
گرفتن. 

نيشتنه سەر یه ک sar yak‏ ۳33۳۵ : روی هم 
نشستن. با هم گلاویز شدن. روی هم افتادن. 


انباشته شدن. 


شدن. 

نیشتنه‌وه 0302۷5 : فرود آمدن پرنده» نشستن. 
ته نشین شدد. 

نيشتنه به ک ۷۵۷ دنام :گرد آمدن. با هم گلاویز 
شدن. به هم چسییدن. 

نیشتوو 1300 : ته‌نشین شده. 

نيشته جی فز ۳1512 : اقامت‌کننده» کسی که در جایی 
مسکن گرفته. 

نیشته‌نی اہ hîta‏ : مقیم. 

نیشخو ۸5×0 : بلی» آری (ک). 

نیفشک nêvišk‏ : کره (ک). 

نیک ۸8۸ : نیک؛ حوب (گ). استخوان طرف و 
راست و چپ سرین. 

نیگار ۲ : نگان نقش. 

نیل !8 : جایی که آب از آن تراوش کند. دزه (ک). 

نیل ره‌نگ 9 اہ : کبودرنگ (گ). 

یله nêla‏ : یوغ. شعلة آتش. 

نیم nêm‏ :; چرک (ک). 

نیمجه دورگه ۳8 ۱۳۳9۵ : شبه حزیره. 

نیمچه کناچان ۷089۰ ۹٣ہ‏ : دختران نوحوان 
(گ). 

يمر ۷ : زمین پست (ک). 

نیمه 0۳5 : نیمه نصف. 

نیمه و ۲ 01۳۵ : نیمروزه ظهرء نام لحنی است از 
جمله سی لحن باربد که خانای قبادی به آن اشاره 
کرده است. 


نیمه گیان 8 0۳2 : نيمه حان. 


۷ 


نینوک 


1۴ 


نیوه‌ک 


نینوک nînok‏ : تأنعن. 

نيو nêw‏ : نام. داخل» درود. 

نیواخن "×۷ : آنچه که با آن درون چیزی را پر 
کنند مثل پشم يا پنبه که میان لحاف کنند. 

نيوان 0۵/۵0 : میان» وسط. 

تیو بار 9۵ 06۷ : پار اضافی. 

نیو بانگ nêw bãng‏ : آوازه» شهرت. 

نیو بردن الط 06۷ : ازیی بردن. 

نیو برتشک. ۵/۵56 08۷ : وردنه. 

نیو بژه کردن ۷۵۳ ععاط 7۵۷ : افتادن دندان 
شیری حیوانات. 

نیو بژی اط 0۵۷ : وساطت» میانجیگری. 

نیو بژی كەر nêw biî kar‏ : میانجی. 

نیو باره 5۵ ۱6۷ : وسط شهر. 

نیو پەل هم 0۵۷ : وسط دو شاخ درخت. وسط هر 
دو پای ستور. 

نیو تا 08/8 : اضافه بار. 

نیو تاق 06۷۵89 : بندی که حوال را با آن می‌بندند. 

نیو جه‌رگه 5 nêw‏ : میأن شهر. 

نیو چاو ۵و 0۵۷ : پیشانی. 

نیو چاو پاک nêw ۵۷ pãk‏ : پاک‌روی. 
خوشبخت. 

نیو چه‌وان 0 ۱8۷ : پیشانی. 

nêw ۵۷۵۲ rûn 


نیو چه‌وان روون : پیشانی 


نورانی» پا ک‌روی. 
نیو چه‌وان قوقز 2 92۷۵0 ۱۵۷ : بدبخت» 
بدطالع. 


نیو چه‌وان قه شقه 58 çawên‏ 0۱6۷ : بد بخت. 


نیو چه‌وان‌گرژ 2 9۵۷۵0 ۱۵۷ : ترشرو. 

نیو خو 0 6۵۷ : داخلی اندرونی. 

نیو دار 487 ۵۷ : دارای نام و شهرت. میان درخت. 

نیو دوک ۷ ۱۵۷ : چوب وسطی مشک. 

نیو دەر کردن nêw darkirdin‏ : نام در آوردن» 
شهرت یافتن. 

نيو ده‌ست dast‏ ۱8۷ : کف دست. 

نیو ززان 210 06۷ : رسوا شدن, بدنام شدن. 

نیو شان 540 6۷ : میان کتف. 

نیو قەد ۵ 0۵۷ : دور شکم و پشت. میانۀ کوه. 

نیو کار ۲ 98۷ : یک ردیف خشت و سنگ که در 
چین دیوار گذاشته می‌شود. 

نیوکه بر اط 08۷/۵ : دختری که در هنگام تولد او 
را نامزد پسری کنند. 

نیوکه زیر 2۶ ۱6۷۷۵ : ستوری که نافش زخمی 
شده باشد. 

وگل !و6۷" : ميان دوران. 

نیو لنگ واا ۱6۷ : وسط هر دوران. 

نیو لنگان ۱۵۷ : تابه. 

نیو لەپ lap‏ ۷ کف دست. 

نیو لینان مها ۵۷ : نام گذاشتن. 

نیو مال لقص ۱6۷ : آثاث خانه. درون خانه. 

نیو نان ۰5۰ 2۵۷ : نامگذاری کردن. 

نو نووس ۵ہ ۵۷ : آمارگر. 

نیو نیشان 0 ۱۵۷ : نام و نشان» عنوان. 

نیووک 06۷۷۷ : ناف. 

تیوه شه 50۷ nwa‏ : نیمه شب. 


تیوه ک Wekہ‏ : نیک» خوب (گ). 


نیوه‌ کی ۱۰۵ نیهانی 


تیوه کی 0 : نیکی» خوبی (گ). نیهاد 1۳۵4 : نهاده سرشت. بنیاده اساس. نیاز. 


تیوه کار kêr‏ 03۷۵ : نیمه کار» ناتمام. نیهال ۲۳ : درعت نورسته. شاه درخت. 
نیوه گیان 0 ۲7۷۵ : نیمه جان» نیم جان. نیهانی 0150 : تازه کار» بی تجربه. نهانی. پنهانی. 


نیوه‌ند ۲۷۵۳0 : وسط. 


۱ ۱۶ 
۱- هه‌شتالوو ۳۵5/۵۱۵ : شفتالو. 
۲- شیلانه 2 : زرد آلو. 
۳- سیو 86W‏ : سیب. 
۴-ھەرمێ ha"‏ :گلابى. 
۵- ھەنجیر 1٣۲‏ : انجیر. 
۶- تری ۲6ا: انگور. 
۷-قۆخ ×0 : هلو. 
۸- بادام 0 :پادام. 
-٩‏ الووبالوو 0( : آلبالو. 
°-موز ۳۵2: موز. 
۱- نارنگی ٿو : نارنگی. 


۲- به‌هی 0۵08 : به. 


۰۷ 


و ۱ ۱۰۸ 


وادارکردنه‌وه 


)W - (و‎ 


و ۷: باه مع. 

وا ۷8: چنین» چنان. که. دوباره. هنگام. باد (گ). 
باز» گشوده. مانند. بدینسان. همراه» با (لک) و نیز 
روز بیست و دومین هر ماه است که در آوستایی 
وات ۷۵6 است. 

وا بوون ‏ 9۵0 ۷۵ باز شدن, گشوده شدن. نان 
بودن. 

وات ۷8: خودپسندی (گ). 

واتا ۷80۵:ععنی مفهوم کلام. 

واتالیدانه‌وه عسعجخهها :wêtê‏ شرح دادن معنی» 
معنی کردن» گزارش کردن. 

واتالینان ۵2۵۰ قاس : اتفاق كردن جمعی 
مخصوص برای وضع کلمه‌ای. 

واتادار ۷8۵ : معنی‌دار» دارای معنی. 


واتن ۷۵ :گنتن (لک). ۱ 
وات ووبت اا ۷66: خبر پنهانی که مردم به 


یکدیگر بگویند. 


واته ۵۵ : واژه» کلمه» گفته. خبر و شهرت. 


واته‌ی «ها۵:گنتن (گ). 

واج ۷۵ : واژه» کلمه؛ گفتان سخن (گ). 
واجه عز۷8: روزنه. 

واچیک و : گفتگو. نواء لحن (گ). 
واخ حیوان» حانور. آه» آوخ (ک). 
واخوا 
واخوایی ۵۷8۷»: واحواهی اعتراض. 
واخوین «۷۵:۵: کسی که با آوازه‌عوان هم‌نوا 


باشد. 


WêxXwê‏ : واخواه» معترض. 


واخین ”ة×ة۷: نوعی گردوبازی است. 

واد ۱۷64 باد (گ). 

وادار ۵۵ ۷6: کسی که به باد مفاصل یا روماتیسم 
مفصلی مبتلا شده باشد. 

وادار »۷۵48: آگاه مطلع. 

وادار بوون n‏ :۷۵48: آگاه شدن» مطلع شدن. 

وادار کردن 
کردن. 


وادارکردنه‌وه ۷۵ ۷۵08۲ : دوباره آگاه 


wêdêr kirdin‏ : آگاه کردن» مطلع 


واداشت 


کردن. 
واداشت ۷20881 : وادار» تحریک. 
واداشت کردن 

برانگیختن. 


وادان 


kirdin‏ ۷۵0۵8۱ : وادار کردن» 


0 : تابیدن» پیچ و تاب دادن. 

وادانه‌وه wêdênawa‏ : بازگشتن» واٍپس آمدن» 
برگشتن. 

وادای 427 ۵: تاب دادن (گ). 

وادراو ۷2074۷ : تاییده شده. 

وار 87*: یبلاق (ک). پایین (گ). بار. باج. عرگاه» 
خیم بزرگ. وار به صورت پسوند آید مانند 
امیدوار در کردی و فارسی. دو مصراع از شعر. 


wêran‏ باران (گ). 


۷ باریدن (گ). 


واران 
وارای 
واردەمەنى Wan‏ خوردنی (گ). 
۷ خوردن (گ). 


: ناراحت» مضطرب. 


وارده‌ی 
وارز 


وارزکرن 6 ۷۵۲۶ : ناراحت کردن» مضطرب 
کردن. 
واززدن ۷2۲24 : دوختن. 


وارشت 
وارک 
وارگ 


5۱ بارش. 
۵ مرغ یکساله حوان (لک). 


وا۷۵7: حوحه ما کیان. 


وارمای ۷۵:۳8۷: فرمودن (رگ). 
وازن 0 پشم دست چین. 
وارو ۰۵ باران (لک). 

واز وک wêrok‏ : مرغ یکساله. 


وازه 8 وام» قرض. خواهر. شیری که به قرض 


می‌دهند. صدای سگ. 


وازه 6 ۷8۲۵: خواهر زاده. 


وازهم :Wrm‏ با زگشت» عقب (گ). 
واره‌واره ۷۵:۰ ۷۵ :کمک اندک‌اندک. 
واریپال ۷۵708 : بنفشة کوهی. 

وارین ۳ : باریدن. 


واز ۵2 باز گشوده. رها» ترک. اشتهاء پرش. 
حزیرءٌ ماسه‌ای. شکوفایی گیاهان. لبالب» پر. 
وازاز ‏ ۵24 بازار (گ). 


وازازی ۷۵24 بازاری منسوب به بازار. 


واز بردن اهاط ۷۵2: پریدن (لک). 

وازتنی «ا۷2: خواستن. 

وازته‌ی بەاچةw:‏ خواستن (گ). 

وازدان 44 ۷۵2: پریدن از جایی به حای دیگر. 


وا زکردن :۷:۵ ۷42 باز کردن» گشودن. 
وازهاوردن Wn‏ ةط ۷62:دست‌برداشتن از کسی. 
وازی 2ة۷: بازی لعب, تفریح. 
واژ 62: سراسیمه» شوریده حال. 
واژاو *۷22: آبی که از رودها و نهرها بدررود. 
آبیاری نشای توتون روزی چندیار. جوی يا چشمۀ 
برآب. 


واژه »۷۵2 : واژه» کلمه. لغت. 

واژه‌نامه ۵2 ۵2۵ : واژه‌نامه‌لت‌نامه. 

واژی ۷۵21: باژگونه» واژگون. 

واژی کرن kirin‏ ۷۷۵2 : واژگون کردن؛ وارونه 
کردن. 

واس 5 :گل گندم؛ خوش گندم (گ). 


واستن اه۷8: خواستن» طلب کردن. 


واسته‌ی 


۱ ۳۰ 


واوش 


واسته‌ی بھاءق۷: خواستن (گ). 

واسور su‏ 4 : باد سرخ (لک). 

واش ۷85: خوک (ک). 

واشۆر :۷85٥۲‏ جامۀ بدل که در هنگام کار پوشند. 


۳۹ 


واشون «ده۵»: بادبزن (لک). 
واشوو ۷850: باشه. 
واشه 5aة»:‏ باشه قرقی. 


واشیزه »۷۵567 بر و بارگیاهی است. 
واغین 
واق 0 سرگشته» سرگردان. صدا و حیغ روباه. 


wãqên‏ : گردوبازی. 


واقاندن 10 میغ کشیدن روباه. 

واقانن 1 : جیغ کشیدن روباه» صدا 
برآوردن روباه. 

واق بوون ١۵ط‏ ۷۵0: سرگردان شدن. 

واق واق ۷۵۹ ۵0 مرغ ماهی‌خوار. 

واق واق که‌ره 

واق وزمان 


kara‏ ۷۵ ۷۷۵0 توعی پرنده. 

۳ ۷۲ ۷۵0 : حیران شدن» 
سرگردان شدن. تعجب کردذ. حیرت کردن» 
شگفت داشتن. 

واق وزماو ۷۳۵۷ ۷۵0: سرگردان متحیں 
حیرت‌آور. 

واقه ۵ صدا و جیغ روباه. 

واقه واق ۵4 8 : صدای جیغ و داد پشت 
سرهم رویاه» صدای غوک و زاغ و روباه. 

واقین 0 بیغ زدن روباه. 

واک ۷۵۷: پرنده‌ای است کبودرنگ که در کنار 
آب‌ها نشیند. 


واکفت ۷۵۷86 بازگشت بیماری. 


وا کت ۷۵»*1: برگشت بیماری (لک). 

واگذه و۷۵ : گر دباد (گ). 

واگل او۷8: بازگشت, عودت. 

واگ 0و۵ بازگی تکرار سخنی. 

واگیژه 20 : گردباد (لک). 

وال |8۵ : گشاد فراخ. 

وال 8 : گشاد» فراخ. الک» موبیز. خواهر. بالا 
بلندمر تبه. پارچه نازک. 

والاید 2۶ ۱۷۵18۵ : موبیز الک. 

والارنج (۲۵ ۷818 : بلندترین سرود (گ). 

والاویْت ۷۵ ۷۵: چیزی که از پارچۀ نازک 
درکرده باشند. 

واله 2 : خرده‌ریزه. خواهر. 

والی 6 خواهر (گ). 

وام ۷47 وام قرض. بادام (گ). 

واماگ و۷48 : درمانده وامانده بیچاره. 

وامدار 87 ۷۷۵۲ : وام‌داره قرض‌دار؛ بدهکار. 

وامداری 1 ۵7۰ : وام‌داری؛پدهکاری. 

وامه‌نده عهجه‌8: وامانده (گ). 

وامی ۵1 : بادام (گ). 

وان 0 بان» محافظ. پسوندی است به معنی 
حفاظت و نگهبانی مانند: گله‌وان در کردی و 
فارسی. 

وانای ۵۵7: خواندن (گ). 

وانج [۱۷۷۵0: عدس. 

وائه ۷۵2: درس. 

وانه‌وشه ۵02۷5»6: بفغه (گ). 


واوش ۷۵۷5: آغوش بغل. 


واوه‌خوه‌ره 


۱۰۱ 


ورد بوون 


متس سس سس سس 


واوه‌خوه‌ره 8 ۱۷8۷۷۵ : سېزقبا. 

واوەر ۷۵727 باور (گ). 

واویژ ۷۵*62 بازگو تکرار سخن. جواب؛ پاسخ. 

واهو فه ۷۵ :w‏ دمه باد و برف (لک). 

واھەر 7 خواهر. 

وایم wêyim‏ : بادام (لک). 

وتار ۷۸۵7 :گفتار, 

وتار نووس له ۳ :گفتارنویس. 

وتن Wn‏ : گفت. 

وئنه‌وه ۷۱۱۳۵۷۵ دوباره گفتن. 

وت‌وویره ۷۷۲۵ ۷: سخن‌های ببهوده در حال 
بیماری. وسوسهٌ بین خواب و بیداری. 

وته ها : سخن. گفته. کلمه. وعد. خواب (گ). 

وته له ۷۵ باهوش» چابک. 

وتەن ها : خواییده (گ). 

وتوت ۷۵۷8 :گنت و شنود مباحثه. پچ‌پچ. 

وته و ویره ۷۲2 ۰ ۷۵ : سخن‌های نامعقول و 
بیهوده. وسوسة بین خواب و بیداری. 

وته‌ی ۷2۷: خواییدن (گ). 

و جاخ ×زس : احاق» آتشدان. دودمان. 

و جاخ‌دار 7 6[ ۷ : احاق‌داره صاحب احاق. 

وجاخ روون ١۵ا‏ *۷[۵: اجاق روشن» کسی که 
فرزندان حوب داشته باشد. 

وجاخزاده 08 »۷8 :احاق‌زاده»نجیب. 


وجاخ کوێر kuêr‏ ×ھزاس : احاق‌کور آن که فر زند 


ندارد. 
وجارای ۷/4۵4۷ : خواب را بازگو کردن (گ). 
وچان هون : استراحت. مهلت. 


وجان دان 0 واس : استراحت کردن. مهلت 
دادن. 

وچان گرتن أو ۷1967: توقف کردن. 

ودم 0 احازه؛ رخصت. 

ودم دان حقه ۷۵۳ اجازه دادن. 

ودم‌ویستن ۷5 ۷۵۳ احازه خواستن. 

ودم گرتن widim girtin‏ : احازه گرفتن» رحعصت 
گرفتن. 

ورازین ۷۲۵2: دوختن. 

وراس ۷82 دوزندگی (گ). 

وراسته‌ی رهاعة/۷: آراستن. 

ور ۲ : گی منگ. 

وزاوه *۷۷:۵۷: سخن‌های بیهوده و نامعقول. حرفی 
که در خواب گویند. 

وزاوه کردن 
گفتن. 

ورتکه ۵ خرده» ریزه. کودک. 


kirdin‏ ۷1۲۵۷۶ : سخن‌هأی بیهوده 


ورته ۵ سخنی که زیرلب گفته شود. 

ورته ورت ۷۸ ۷۱۳۱۵ : غرولند. 

ورته‌ورت‌کردن wit kirdin‏ ۷۳۵ :آهسته و زیر 
لب سخن گفتن» غرولند کردن. 

ورج 

ورچه کول" ۷۵ Wira‏ : بجه خرس. 


6 خر س. 


ورجینه‌ی ۷/۲۹۳2 برگزیدن. 
ورخال |۷۵ : کرکس. 


ورد ۷۱۲۵: خرد» ریزه کوچک. کنایه از افراد زرنگ 
و چابک است. 


ورد بووك ‏ ۵۲ ۷۲۵: خرد شدن. 


ورد بوونه‌وه 


۱.۳۲ 


وردیله که 


ا کک سس 


ورد بوونه وه ۷۵ ۷/۲۸ : باریک‌بینی کردن؛ 
دقت کردن. کاویدن» جستجو کردن. مراقبت 
کردن» کسی را به گوشة چشم نگریستن. اندیشه 
کردن» فکر کردن. خرد شدن پول. فروخته شدن 
کالا یا جنس دیگر. 

وردیین 90 ۷۲۵: باریک‌بین» نازک اندیش. 


وردیینی اجه wird‏ : باریک بینی» نازک بینی. 

وردکار ‏ :۷۵ ۷۵: دقت کنند. کسی که در امری 
دقت کند. 

ورد کردن ‏ ۷:۵ ۷۵: خرد کردن» ریز ریز 
کردن. 

وردکردنه وه wird kirdinawa‏ : پول حر د کردن. 


وردکه ۵ خشرد» ریزه کوچک. 
ورد و خاش 5 با W۵‏ : خر دریزه» حرده‌ریزه. 
وردو خاش کردن 

کردن» ری زکردن. 
وردو خان 


Wird u ۵ kirdin‏ : رد 


۵0 ۷ ۷۷۲۵: حرد و ریز بسیار ریز. 
وردودرشت 54اه دا ۷۲۵ :خردودرشت. 
ورده ۷۲42: خرد؛ ریز. حرت و پرت. 


ورده بابه‌ت 81 wirda‏ : خرده‌ریزه؛ اشیاء و 


أثاثة داخحل خانه. 
ورده بزه Wira biza‏ : شک خند. تبسم. 
ورده به‌رد :wirda bard‏ سنگ‌های ریز. 


ورده به زی‌بالندان Parî blind‏ ۷۷۲۵2: پرهای 
ریز و کوچک پرندگان. 

ورده‌دان ط44 ۷۳۵2: دانه‌های ریز. حبوبات از 

قبیل نخود و عدس و باقلا و غیره. 


ورده‌راز 42 ۷۲۵2 رازهای کوچک. 


ورده سه‌رثه‌نجام جذزصه 527 wirda‏ : قسمتی از 
کتاب سرانجام شامل نیایش‌ها و دعاهای 
مخصوص که اهل حق‌ها در جشن‌ها و مراسم 
دینی می‌خوانند. 

ورده فرش ٩:08‏ ۷/۲ : خرده‌فروش. 

ورده کار ۲ ۷۱۲۵۵ : خرده کار» زیا کار. 

ورده کاری ۷۵ ۷:۵۵: خرده کاری» عمل 
حرده کار. 

ورده گلهبی wirda gilaîy‏ : خردهگله» گله و 
شکایت اندک. 

ورده گیر :wirda gîr‏ خرده گیں ایرادگیره عيب جو. 

ورده‌له ۵ ریز. مفصل» بند استخوان. 

ورده‌واله 2 :حرده‌ریز.چیزهایی که 
خرده‌فروش می‌فروشد. 

ورده‌واله فروش ۵5 ۷۷۲۵۵۷۵۱۵ :خرده فروش؛ 

پیله‌ور. 

ورده‌وبوون 
کردن. 

ورده ورده 
حر ده» اندک‌اندک. 

۵ : حسردی» ریزی و کسوچکی. 
باریک‌بینی» ژرف‌بینی. 

وردیکلانه ۵ : کو چک» ریز. کوچولو. 


bûn‏ ۱۷۱۲۵۵۷ : باریک شدن» دقت 


wirda wirda‏ : آهسته آهسته؛ خرده 


وردی 


وردبلانه 0۵ خوشخو» زیباء نیکو. خرد» 
ریز 

وردیله ۵۵ ریز» خرد. نیکو» زیبا. 

وردیله ک ‏ ۷۵/۷ ریزه خرد. 

وردیله که ۴ھ الاس : کوچولو. 


۱۳۳ 


ورینه‌وه 


ورژان 

ورژان ‏ ۷۶۵0 : برشته شدن. 
ورژاندن ۷۳2۵0۵۱0: برشته کردن. 
ورشه ۷5۵: فروغ و روشنی. 

ورشه دار 087 ۷52 درخشان تابان. 
ورشه دان ةه 0152: درخشیدن. 
وک ۳۲۷: بهانه. 

وزکاوی ‏ ۳:۷8: بهانه گیر. 

وزک گرتن نو ۷ بهانه گرفتن. 
ورکه ۷۲۷۲۵ : اندوه. اندیشه. 


7 
ورگ 
ورگ دراو ۵:۵۷ و۷: بسیار خور» پرخور. 

ورگن wirgin‏ : شکم گنده. 


ورگ هاتن wir hêtin‏ : برآمدن شکم. 


9 : شکمبه) اشکمبه. 


ورلیدان 0 :۷ : وراجی کردن» چانه زدن. 

ورمان ۷۲۳۵: ویران شدن. فرو ریختن. 

ورمزیار ۷۲۳۱2/۵۲: اهورامزداء حدای یگانه. 

ورم w٣۵6‏ : احازه» رحصت. 

ورمی‌دار ۳ ۷۱۲۳۱۵ : احازه داده شده دارای 
احازه. 


ورنج Wj‏ : برنج (رگ). 
ورنگ 
ورنگ‌دان 8۳ ۷۱۲۱۳9: استراحت کر دن. 
۰ م2 ‌ 
ورنگ گرتن 


براسودن. 
ورنگه 
¥ ¥ ۳7 7 
وزوزه ھإاس«: پرگوء پرچانه» ژاژخاء بسیارگوی. 
بیهوده گو. 


+ ۷ ت 
وزوزه‌جادو تلز ۷۲۳/۲۵ :پیرزن حیله گر. 


9 استراحت. 


wiring girtin‏ : استراحت کردن» 


۵ زمزمه. 


mm 


۳ 
سنگلاخ. پشه. گرسنگی. برز. وراحی. 


وزه ۷8: صدای چرخ و هواپیما و امثال آن. 


وره‌ته‌ی ۷۵1۵۷: فروختن (گ). 

وره چوون ې ۳۲۵: ترسیدن» خوف کردن. 

ور ۷/00: تج کوهی. جفتگیری گوسشند نر و 
ماده (لک). 

وزو :گل خوک. 

وره‌ور ۱۷۲۵ : سخنی که زیر لب گفته شود. 
سخن‌های بیهوده. 

وزی آ۷: گیجی» پریشان حواسی. 


وریا 
کرده (گ). 
وریا بوونه‌وه 


8 :هوشیار باهوش. بیدار. خارش پیدا 


۵8 ۷۱۲۷۵ : بیدار شدن. 


آگاهی یافتن. 

وریا کردنه‌وه ۷۲۵02۷2 ۷:9۵: بیدار کردن. 

وربای ۷08۷: بیداری. هوشیاری. 

وریزنای W۲24‏ : برخیزاندن (گ). 

وریشه 5ا۷ : درخشش. 

وریشه دار 027 ۷۲15۵: درخشنده. 

ورین ۷۴ بریدن. 

وربنگ wirîng‏ : آراي سکون. صبر» شکیبایی. 
فرصت» مجال. 


ورینگه" 2 2 آرام قرار. فرصت محال. 


صبر. 
وزبنه ٣a‏ آاس: هذیان. 
وزینه كردن ۱۵10 :wWina‏ هذیان گفتن. 
وزبنه‌وه W2۷۷‏ : بریدن شاخه‌های درخحت. 


بریدن پشم گوسفندان. بریدن کودک از شیر. پاره 


وزاق ۱۳۴ وشترالووک 
کردن و گسستن. دوتیکه کردن جوب با اره. پایان وژاو ۷284۷: آبیاری نشای توتون. 
دادن به سخن. وژن ‏ ۷۶0 : وحین (لک). 

وزاق ۷28: تکان حنبش. حمله» پورش. پرش. وژنگ وطا۷2 : زانو. 

وزاق دان ”ةه ۳۷289: پریدن. . . وژونن ‏ «ادا۳2: آرد بیختن (لک). 

وزای ۷۱2۵۷: پرت کردنء پرتاب کردن (ک). وژه ‏ ۷2۵: صدای باد تند و سخت. وحب (لک). 

وزتن n‏ اس: انداختن. وژهک wi)‏ : موشک. 

وزته‌ی ھاس : انداعتن. خواییدن (گ). وس ۷ : هیس» خاموش؛ ساکت. 


وزم wizim‏ : زبان گتجشک» اهر. 

وزورگ وسعم: بزرگ (گ). 

وژه ۷2۵: تاب توان. 

وزه‌نگی wi‏ : رکاب. 

وزه‌نگی ته قین 0 و۷29 : دواندن اسب و 
مادیان. 

وزه‌نگی لیدان . ۱۵420 و٣‏ ھzاس:‏ دواندن اسب و 
مادیان. 

وزه‌وز . عم ۷2۵: وزوز: آواز زنبور و مس و 

وزه‌و زکردن 
کردن زنبور و مگس و غیره. پچ‌پچ کردن. 

وزه‌ی 

وزین . 020: پرت کردن» پرتاب کردن» دور 
افکندن. 


wi kirdin‏ ۷2۵ : وزوزکردن» آواز 


۷2۵ : انداختن (رگ). 


وژ ۷2: برشته. 
وژاردن «ا۳26:۵: پاک کردن غله از دانه‌های 

سیاه. شمردن. تاوان دادن. پاک کردن. 
وژاردنه‌وه ۵ :با زگفتن خواب. 
وه ۹ برگزیده؛ منتخب. 


وژارده 


وژانن 0 برگزیدن. پرشته کردن. 


وسا وا : استاد» اوستاء استا. 


وسار ۷987 : افسار. 

وس بوون ١ط‏ ۷9: ساکت شدن» خاموش 
شدن» بی‌صدا شدن. 

وستا ۱598 : اوستاء استاد. 

وستات ”اواس : ایستادن. 

وستن ادا : خواستن. 

وسته اواس : خواسته شده. 

وسته‌ی ادا : انداختن. پر تاب کردن (گ). 

وسک Wk‏ : خحشک. 

وسمه ه٣ءأس:‏ وسمه. 

وسنای لها : خواباندن (گ). 


وسنی ۷ هوو وسنی» زنی که با زنی دیگر در 
شوهر مشترک باشند. ۰ 
وش 


ریسمان بتابند. برای توقف خر گویند. 


وشاردن ۳ : فشردن. گر یختن از ترس. 
وشت ۷8 : کلمه‌ای برای برانگیختن سگ. 
وشتر ۷۱5۲: شتر. 

وشتراو Wİ tirêw‏ خیزاب و موج دریا. 
وشترالووک »۷:80:۵0 : خارشتر. 


وشتر ۱۰۳۵ وشکه رو 

سس ‏ ا 

وشتر خوار ۰۸۵7 ا۷/8: حارشتر» شترخار. آب رودخانه و چشمه. 

وشتر خوره  ×٥‏ اڈاسا: خارشتر. وشک بوون اث Wk‏ : شک شدن. 

وشتر ددانه na‏ ةلال ۷5۷۲ : نوعی از زاج که به وشک بوونه وه ۷۵ Wik‏ : دوباره حشک 
دندان شتر ماند. نوعی گندم. شدن. 


وشتر دیانه ۵/۵7 ۷:5: نوعی گندم و زاج. 
وشترقین 
وشترقینی ‏ "ته 5۲ا : کینه‌ورزی» شتر دلی. 

وشترگا پلنگ وام ۵و ۷۷5۲ : شتر گاو پلنگ» 


0 ۱۷/۸۲ : شتر دل» کینه‌دل» کینه توز. 


زرافه. 
2 ۳2 ۳ 
وشترکه‌روو ‏ هو ۷5۷۲: شترگلو راه آب 


3 
زیرزمینی که با لوله‌های بزرگ درست می‌کنند. 


وشترمر ۲ ۲ا۷[5: شترمرغ. 
وشتر ۆک ۷5906: شت ر کوچک» بچه شتر. 


وشتره ۷1872 شتر (گ). 


وشتره‌وان ۷:528/۵0: شتر بان ساربال. 
وشتره‌وانی ۷5۳۵۷۵3 : شتر بانی» ساربانی. 


وشک 
وشکامه 


)8ا : خحشک. فرومایه» خسیس. 
۵ تخم‌افشانی گندم بدون 
آبیاری. 
وشکان ۷50 حای شک و بی آب و علف. 
وشکانی ۷5/81: خشکی» خشک بودن. 


وشکاوس عب8 »۳:3: حیوان نازا. 
وشکاوشک »۷3 ۷:56۵: خشک در خشک؛ 
سیار خشک. 


وشکاوی ‏ ۷ة ۷:86: جانداری که هم در آب و 
هم در خشکی زندگی کند. 

وشکایی ۷:3»8۷: خشکی. 

وشکایی هاتن ‏ ۵۸" ۷:86۵: خشک شدن 


وشک سال 54 ۷/8: عشکسال. 

وشک کردن :۷۵ wk‏ : خشک کردن. 

وشک کردنه وه ۷۵/0۵۷ Wk‏ : حشک کردن 
لباس‌های خیس. 

وشکه ۵ : حبوبات از قبیل نخود و عدس و 
لوبیا و غیره. نوعی بیماری دام که باعث خشکیدن 
شیرشان می‌شود. کسی را بدون خوردنی اجیر 
کردن. بهای چیزی به نقد. چاپلوس. 

وشکه بار 987 ۷:5»۵: خشکبا عشکه بار. 

وشکه برین 
نکرده باشد. 

وشکهبه‌ر 

وشکه‌بیرو bîro‏ ۷۱5۷2 : نوعی زخم حشک که در 


wiška birîn‏ : زخمی که جرک 
Wika ۲‏ : حشكکەبار. 


بدن آدمی پیدا می‌شود. 
وشکه پلاو Pw‏ ۷/52 : دم پخت. 
وشکه‌جاو قز 3 : نان بدون خورش. 
وشکه چن 
وشکه چۆم 
تابستان‌ها آبش خشک می‌شود. 
وشکه دان 
عدس و غیره. 
وشکه زن 
دلقک. 
وشکه زو 


:wiška çin‏ سنگ چین. 


مەچ ika‏ : رودخانه‌ای که در 
:wiška ۳‏ حبویات از قبیل تخود و 


مام ۷5۵ : درو کردن غله با دست. 


` الاغ کم دو‎ : ۷5۵ ro 


وشکه ری ` 
وشکه زی 
وشکه سال 
وشکه سه‌رما 


6 ۷۱5۷۵ : راه سخت و صعب‌العبور. 

اه 8 خشکسال. 
8 ۷5۷۵ : خشکه سرما؛ 
سرمای بسیار سرد و خشک و بی‌باران. 

وشکه سپی sipÎ‏ ۵ : راهی که سنگ فرش 
شده باشد. 

وشكکەل اس : شاخه‌های خشکید؛ دار و 
درخحت. 

و شکهلاتن 10 :خشکیدن درخت. لاغر 
شدن حیوان. 

وشکهلاتوو 10 خشک شده. لاغر شده. 

وشکهمز miz‏ ۵ : گوسفندی را به کسی 
سپردن بدون این که بهره‌ای دریافت شود. 

وشکه و بوورگ ۵9 ۷/5۷۵۷: خشکیده شده. 

وشکه‌و بوون طقط ۷5۷90۷: خشکیدن» خشک 
شدن. 

وشکه و کردن 

وشکه‌وه‌رد 


۳ ۱۷۱58۷ : خشک کردن. 

۵ ۷58 : کشتی که بدون آبیاری 
به وجود آید. 

وشکه‌وه کردن kirdin‏ ۷۱56۵۷2 : خشک کردن. 

وشک ههلاتن م ۷13۷: خشکیدن درعت. 
لاغر شدن. 

وشک هه لکه‌زان ۲ Wik‏ : پژمرده شدن 
گیاه و لاغر شدن حیوان و شکیدن گیاه و دار و 
در حت. 

وشکه‌بی : جاپلوسى. 

وشکه ب یکردن wiškaîy kirdin‏ :چجاپلوسی کردن. 

وشکی 5ا« : خشکی. 


۱۳۶ 


ولاو کردن 
وشوو ۷150: خوشه. 
وشووکهر ‏ ۷۵۲ ۷50: خوشه‌ین. 
وشه ۷55: واژه کلمه. صدای مار. 


وشه‌وش 5 ۷158: صدای پشت سرهم مار. 

وشی آقال: خوشه. 

وشیار ۷15۷۵: هوشیار. بیدار. 

وشیار بوون ١ط‏ :۷۱8۷۵ : هوشیار شدن. بیدار 

شدن. 

وشیاریوونه‌وه 0۵۰2۷2 ۷5۷۵۲ : هوشیار شدن. 
بیدار شدن. 


وشیارکردنه‌وه ۱۵12/2 ۷1۷۵۲ پیدار کردن» 


هوشیار کردن. 
وشیاری ‏ 0:5۷۵: هوشیاری. بیداری. آ گاهی. 
وشیای ۷5/۵۷: شکنته شدن (گ). 
وشیردن ۳:56:۵۱ پنهان کردن» مخفی کردن. 
وشین "5ا۷ : فشردن. 


وفه ‏ ۷8 زخمی است مخصوص دام. 

ول ۷ :گل ورد (گ). سوراخ.گم (ل). 

ولات 0:8 :کشور. 

ولاخ »انم الاغ. 

ولاخ دار 447 »۳/18 الاغدارء صاحب الاغ. 

ولاله 8۵ چیز گردی است که در رخ 
دوک‌ریسی به کار می‌رود. 

ولام ۳( پاسخ. 

ولاو wilêw‏ : ولاو» پرا کنده. تنک» گشاده. 

ولاو بوونه‌وه 0۵02/2 ۷13۷ پراکنده شدن. 

ولاو کردن طنه:» "۷:۵ پراکنده کردن» پخش 


کردن. 


۳۷ ۱ وه‌رام‌دانه‌وه 

ولاوه ۳۷۵ پرا کندگی. ونی 7 حون (گ). 
و لاو ین ۷:1۵00: مالش دادن مالیدن. وهار ۱۳۳8۲ بهار (لک). 
ولس ۷/5 حیوان» دام. وه‌تراخ موبی که باز روی آن می‌نشیند. 
ولک ۷ کلیه (رک). کهنه. 
ولکه ۵ اولکه اولگاه سرزمین. وه‌تراخ چی ‏ »۷۵۲۵ : کهنه‌فروش. 
ولمه ۵ : گوشت نرم ران گوسفند. کفل وهته هاع۷: خایه. 

سرین. وه‌ته‌با 95 ۱۷۵0۵ باد فتق. 


ولنگه‌واز 2 ۷۱92 : دست پاجه» عجول. 
ولو 00 پنین» چنان. 

وڵۆش ۷/05 بلغور. 

ول ول 
ولوله ‏ 0!۵: تخم‌مرغ نرم نرسیده. 
وله ۷۵ : گوشت ران گوسفند. آبدزدک. 


۷ /۷: سوراخ سوراخ (گ). 


ولهره »از دانة سیاهی که در غله پیدا می‌شود. 
ولیره ‏ »۳۳: دانه‌ای است سیاه مایل به زردی و 
مدور. 


وليفەت اس : پاداش مزد. 

ولیفه‌تانه na‏ اھا : پاداش. 

ولین "الاس : خرد کردن چیزی در دست. مالیدن» 

مشت و مال دادن. 

ولینی 
ون ۷0 گم حون (گ). 

وتار 8۲" اس: دامنه» قسمت پایین کوه. شخم. 
ونارای ۷0۵7۵۷:گذاراندن نمایاندن (گ). 


۷ قمری (لک). 


ون بوون ۵۵0 0 گم شدن. 
ونجر ,زاس : پاره. 

ونجز ونجز rازہاw‏ ۷۱0۲: لت و پار. 
ون کردن ۷:۵0 ۷0 :گم کردن. 


وه‌ته ک 
وەج [۷۵ : سود (ک). بها» قیمت. فتوا (گ). 


: پرنده‌ای است کوچک. 


وه‌جاخ ۷۵۵0 احاق» آتشدان. 
وەجەر W281‏ : فتری» رأی و حکم عالم دینی. 
وه‌جیر ۷۲ فتوادهنده (گ). 


ودوج ۷6 سود؛ بهره. شاخ تازه درخت يا گیاه. 
تژ» جحوانۀ درخت. نوه و نبیره. شاخه‌های کو چک 
درخت. 

وەچه ۷268 : نوه و نبیره. سوده بهره. حوانه 
درخحت. 

وەخژن ۵0 : آرامش» سکون. 

وه‌خشه ۷258: بخشش. 

وه‌خو که‌وتن ‏ ۷۵۷ 0 ۷۵: خود را مهیا کردن. 

وەخۆگرتن wa xo girtin‏ : اعتراف کردن. 
عهده‌دار شدن. قبول کردن. 

ور ۵7*: خورشید. پیش (گ) و نام یازدهمین روز 


هر ماه که در آوستایی هور ۱۷۵۲ است. 


وه‌راز ۷82 : گراز (ل). 

وەراک ۷۵8۷: خوراک (گ). 

وه‌رام warãm‏ : پاسخ. 

وه‌رام‌دانه‌وه ۷8 ۷۵۲۵۱: پاسخ دادن. 


وه‌رامین ۱۳۸ وه‌رکه‌فتن 
ور 
وه‌رامین (۷9/۵: نان جو و گندم. وه‌ردبنه wardêna‏ : وردنه» نورد» وردانه. نوعی 
وه‌راندن طاه۷۵7۵: فرو ریختن» ریختن به پایین. یماری. 
وه‌رانن ۷۵6۵0۳: فرو ریزیدن. وورز ‏ ۷۵2: ناراحت» عاجز. کشت و زرع. کار» 
وەرپ ۷۵۲9: برف. ۱ پیشه. فصل (گ). 
وه‌رییچان . «ةم۷: پیچیدن (ک). وەرزا ۵ : گاو نر شخم‌زن (لک). 
وه‌رییچک warPêçik‏ : نوعی نان (ک). وەرزبوون ١0ط waz‏ : ناراحت شدن» عاجز 
وەرت ۷۵#: شیار زمین برای سومین بار (لک). شدن. 
گرد غبار. وه‌رزکردن ‏ ۷۵1 ۷۵/2 : ناراحت کردن» عاجز 
وه‌رتاسگه ۷۵۳۵۵9۵ : شرمگاه» زهار (ک). کردن. 
وه‌رتاو ۷ : آفتاب ( گ). وه‌رزشت ۷۵۳25: ورزش. 
وەرته ۵8: میانگین» حد وسط. چیزی نه وەرزگەر ۲ Wari‏ : بر زگرء کشاورز (لک). 
کوچک باشد نه بزرگ. وه‌رزوهر war‏ ۷۵۶ : کشاورز (گ). 
و‌رج ‏ ۷۵: سود. بها. وه‌رزبار ۳۷9۳2۷87: کشاورز. 
وەرجس واز۷۵: ورزش. وه‌رزیاری /۷۵۳۷۵: کشاورزی. 
وه‌رچه‌رخان . ۳۷۵۲۵080: چرخیدن به این سو و وهرزیر ۲۳ برزگره زارع. 
آن سو. وه‌رزیری ۷07 برزگری. 
وور چه‌رخاندن طاه۵080و 2۲ : چرخاندن. وه‌رزین 0 : جنبیدن. بیان کردن؛ شرح دادن. 
وه‌رچه رخین . ۷۵1۵۸۸ : چرخیدن. ورزش کردن. 
وەرخ ۷۵7 بره (گ). وەژون «ده»: درد قبل از زایمان (لک). 
وەرد ۷۵۵: زمینی که دوبار شخم زده باشند. وهزس ك8]ه۷: عاجز ناراحت. 
زیرورو کردن ساقه‌های گندم با گاو يا تراکتور. وه‌رسووزان 50۲80 ۵۲: چرخیدن. 


7 
ریزه و خورده. گل» ورد. 


وه‌ردبرین ”اط ۷۵7۵: شخم زدن زمین برای بار 
دوم. 

وه‌رده  W8‏ : برده» اسیر (گ). 

وه‌رده ک : اردک» مرغابی. اسیر» برده 
(گ). 

وه‌رده‌ی ۷۵۲۵2۷: خوردن (گ). 


وه‌رسووزاندن 20۲۵0۵۳ ۱۷۵۲ سر خحاندن. 
۷ ورشوه. 


۷ 2 بره (لک). 


وه‌رشاو 
وه‌رک 


وه‌رکوربه ۵ ۷/۵7 : بر شیر خوار (ک). 
وه رکه‌مه‌ر ۲ ۷۵ : نوعی رستنی خحوشبو 
است. 


وەركە فتن War katin‏ : دراز کشیدن. 


وه‌رکه‌نه‌ی ۱۳۹ وه‌زه‌ند 
وه‌رکه‌نه‌ی . kan‏ ۷۵۲ : کندن (گ). که در آن شرایط راجع به وقف کردن نوشته شده 
وه‌رگ 79 :گرگ (گ). باشد. 

وه‌رگان ۷۵۵0 : گلة گرگ (گ). وەرەق ۳۷27۵4: سرماریزه. خار بیابان. 
وه‌رگاییلکه gêãîylka‏ ۲ : گوگنگ. وەرەک Warak‏ بره (گ). 

وه‌رگر gir‏ ۲ گيرنده. وەرەم 0 بیماری سل. 

وه‌رگرتن ٣او‏ ۳۷۵۲ : گرفتن. وهرهم دار اۋك ۲ -: کسی که گرفتار یماری 


وه‌رگرتنه‌وه ۵ ۷/۵۲ : ببازیس گرفتن 
قرض. 
۲ 
وهرکه‌زان 0 ۷3۵۲ : پحرخیدن به این سو و آن 


سو. 
مم بی ره 
وه‌رکه‌زاندن طاهح۵:هو ۷۵۲: چرخاندن. 
وه‌رگیز 6۲ ترحمه کننده. برگردان. 
وه‌رگیزان 


وه‌رگیرانه‌وه ۷۵ ترحمه کردن. 


7 ترحمه کردن. برگرداندن. 

وەرم Wn‏ خواب (گ). 

وەرمال 
(گ). 


۲۳ ۷۵۲ : جلوخانه. پاروپ برف‌روبی 

وه‌روه  :۷a۷a‏ برف (گ). 

وه‌روه مال 8 ۷۵0۷۵: پاروب بزرگ که با آن 
برف می‌روبند (گ). 

وه‌روه‌وه Wa‏ 8: بخه يخ حامه (گ). 

وهره ‏ ۷۵7۵: بره (گ). 

وه‌ره‌تاو سا ۷۵7۵ :آفتاب,تایش خورشید (گ). 

وەرەستا ۷۵72508: وقف و حبس ملکی در راه 
حدا. 

وه‌ره‌ستا کردن 
ملکی را در راه خدا حبس کردن. 

وه‌ره‌ستانامه 


Wara kirdin‏ : وقف کردن» 


8 ۷۵۲۵۵۱۵ : وقف‌نامه» نامه‌ای 


سل باشد. 
وەرمز عاه۷: خدای بزرگ (ک). 


وه‌رههم ۷۵۳0۵0: آماس. حاصل زراعت. 


وەرێز ۷۵:۵2: عاحز زیون (گ). 
وه‌رنس 5 : رسن» طناب (گ). 
وه‌ریسک. ‏ ۳۵/09: طناب» ریسمان (ک). 
وەرێس 5 : رسن» طناب (گ). 


وه‌ربسک ۷2۷ طناب» ریسمان (ک). 


وه‌ریسه ۷9:۵۵:رسن (گ). 

ورین ۳۵0 پیشین. سابق (گ). ریختن» فرو 
ریختن. 

وه‌ربنان ۷۵۳80 : پیشینیان سابقین» گذشتگان 
(گ). 


وەز ۷2 : چربی (گ). پیش؛ جلو. 

وەزان «ھچە:گردوبازی (گ). 

وه‌زند "٩‏ اچە۷: زیان» ضرر. رنج» آزار. 

وهزه ‏ ۷2: نیش مار وکژدم. زخم دهن کودک. 

وەزەراى 
مرکب (گ). 


#2 
وه‌زه‌مه کلی ۷۵2۵۳۵98 : یک نوع رستتی را 


۷ : پیاده شدن» فرود آمدن از 


گوبند که خورده می‌شود. 
وەزەند ۵«هعه۷: زیان ضرر. آزاره رنج. 


وەزەنى ۱۰ وه‌قره گرتوو 
وەزەنى اجهعه۳۷: رنج آزار. وەسه ۷4: مثل مانند. 
ووزه‌وان  «a2۷80‏ : کسی که خوب از درخحت وه‌سین ۷۵5۳0 : باز ایستادن» درنگ کردن. 
گردو بالا رود (گ). وەش ۷5: خوش (گ). برای راندن الاغ. 
وه‌زه‌وای ۷۵2۵۷۵۷: نوعی نان گرده است که با وه‌شاردن ‏ «ا۷25870: پنهان کردن. 
مغز گردو می‌پزند (گ). وه‌شان ۷۵580 پخش کردن پرا کنده کردن. 
وه‌زی ‏ اعهم:گردو (گ). وه‌شاندن صاه5۵ه۷: افشاندن» ریختن و پاشیدن. 
وه‌زیر ۷۵2۲: وزیر. انجیر. زدن» فرود آوردن دست» تازیانه» شمشیر و مانند 
وه‌زیری ۷21: شغل و مقام وزیر. نوعی انجیر. آن به تن کسی. 
وه‌زین «اعع»: فرود آمدن از مرکب. شکست وه‌شانن ١1ہ‏ ة5ه۷: افشاندن. زدن» ضربه زدن. باد 
خوردل. زدن. بازیدن. 
وه‌ژاره :۷228 غم و اندوه. انديشه و پندار. وه‌شانه‌وه ۷۵85602۷2: شایسته بودن لايق و 
وەژەبپ ۷22۵01 وحب وژه. مناسب بودن. 
ووژه گ و۷229 : نثر. وەشت ۷۵#: کاش کاشکی (گ). زیبا. باد 
وه‌ژیر ۷27 وزیر (گ). حنوب شرقی. باران تند (لک). 


وه‌ژینگ ۷279 چرت؛ پینکی. 
وه‌ژینگ دان 
وهوس 
وه‌سا ۷25۵: چنین» جنان (ک). استاء استاد. 


0 ۱۷۵2109 جرت زدن. 


was‏ : بس» کافی. 


وە‌سان ۷۵580 این چنین (ک). ایستادن. 
وەستا wa‏ : استاء استاد. 

وەستان ۷۵۵/80 ایستادن» برخاستن. 
وه‌ستاندن «۷۵5/8۵1: از حرکت باز داشتن» 


واقف گردانیدن؛ آرام کردن» آرامش دادن. 
بازداشتن کسی از کاری یا چیزی. 
وه‌ستایی 
وه‌ستیان طدلناهه۳: ایستادن. حسته شدن (ک). 


۷, استادی. 


وه‌سمه 


وه‌سی 


۷۵۵۵ وسمه (لک). 


9۷ هوو. 


وه‌شتر ۲ خوشتر (گ). 

وه‌شته‌ی ‏ ۷ها8ه۷: باریدن (گ). 
وەشكەل waškal‏ : انگور (گ). 

وەشى ۷۵5 خوشی (گ). خوشه (ک). 
وەشياگ wašyêg‏ : تخم پاشیده شده. 
وه‌شیان ۷۵5۷۵۰: باشیده شدن. 
وه‌شیانه‌وه ۷۰8۷۵۳۵۳/۰: شایسته بودن. 
وه‌شین 0 برزگر. تیرانداز. 
وه‌شینی ‏ ۷۵570: تکان» جنبش. 


وەفر ۷۵۲ برف (ک). 
وه‌فره 
وه‌قره 
وه‌قره گرتن girtin‏ 7۵ آرام گرفتن. 
وه‌قره گر توو و ۵۹۵ا : آرام گرفته. 


8 : کتیرای سفید. 


۵ صبر» آرام. 


وک 


۴1 


وه‌هار 


وک 
وه‌کار kûr‏ ۵ کاری» آن که بسیار کار کند. 


wak)‏ مانند» جول. 


وه کشانه‌وه ۵ wa‏ : به عقب برگشتن. 
وه کشین 
وه کوو 

وەگلۆز بوون طقاط 02زوه۷: غلتیدن. 
وەل 
وەلام n‏ ۋإwa‏ پاسخ» حواب. 


۳ 
لام ۷: به پشت بازگشتن. 


۵ مانند» مثل. 
۷۵۱ : ول رها. 


وەلام دانەوە عسعوقه جفه: پاسخ دادن. 
وولامه 8۵ شرح و تفسیر. 

وەل بوون ١۵ط‏ ۷۵۱: رها شدن» ول شدن. 
وه‌لگ وإ : برگ (گ). 

وەلەج [۷۵1: پرنده‌ای است شبیه بلدرچین. 
وهله ک ۷۵/26: عصای دوشاخه. کولاک (ک). 
وه‌لی 


وولیفهت walîfat‏ : پاداش» مزد. 


8 ولی» اما. جنين (ک). 


وهلیفه تانه دطةاه۳۵[۲: مزد پاداش. 


وهن ‏ ۷۵0 : درخت بنه (گ). بند. جاء مکان. سد 


آب. 
وه‌نحه نه wanjana‏ : بند شلوار (رگ). 
وونل ۷۵74: درد آزار. رند. زیبا ‏ پسوندی است که 
در آخر برخی از اسماء درمی‌آید مانند: دماوند» 
نهاوند. 
وەندەن 
درخت انگور درست کنند (گ). کمره کوه. 
وه‌نگ 
وه‌نگه 


۲ : پل ترکه‌یی که از ترکه‌های 


wang‏ : مفصل» بند استخوان. بینوا؛ فقیر 


:Wanga‏ سد آت. 


وەنەتەق 
حة الخضراء. 
وەنەوز 1۷2 ۷: چرت» پینکی. 


wanataq‏ : نوعی از درخت بنه. 


وه‌نه‌وز بردنه‌وه ‏ ۳۵:2۷ WAN W2‏ : چرت 
زدل. 

وه‌نه‌وزدان ةل ۷۵022: پینکی زدن. 

وه‌نه‌وزه ۷۵۳9۷2۰: چرت» پینکی. 

وەنەوزەكوتێ :wanawza kutê‏ پینکی. 

وه‌نه وش درخت بنه (ل). رنگ بنفش. 

وه‌نه وشه ‏ ۱۷9۳۵0۷52 بنفشه. 

وه‌نه وشه گۆن gon‏ ۷۵۲۵۷5۵: اسب ی که رنگش به 
سرخحی گراید. 

وه‌نه‌وشی ‏ ۷۵۳۵۷5۲: رنگ پنفش. 

وه‌نه‌وشیله ‏ »۷۵۴۵۷8 ثمر درخت ون که بنام 
درخحت زبان گنجشک هم خوانده می‌شود. 

وه‌نه وله ۷۵ : زیرچانه. کرفس. رشتۀ پهن 


که زنان دور کلاه می‌دوزند. 
وەنەیى :wan(‏ خواندن (گ). 
وه‌نی : درحت بنه (گ). بنده» غلام. 
وه وله ۷۵ عروسک. 


وه‌وله‌بارانی 0۵:۵۵ ۷۵۷/۵ : افچة باران. 


وه‌وی ‏ ۷۵۷ عروس. عروسک. 

وه‌ویله ‏ ۷۵۷۵: عروسک. 

وەھ ظ۷۵: وه» کلمه‌ای است دال بر تعجب و 
شگفتی. تحسین و آفرین. 

وه‌ها . ۷۵1۵: بنین؛ چنان. بھاء قیمت. 

وه‌هار ‏ ۷۵9۵7 بهار (گ). 


وه‌هارگون 


وه‌هارگژن 0 ۱۷۵۳۵7: اسبی حلد و تیز دو. 
وەھمەن ۷۵0۳۵0: ماه بهمن (گ) -در آوستایی: 
وهومنه ۷۷۳۵۳۵0۵ و در پسهلوی وهومن 
0 است. 7 
وەھەر ۷۵02۲: خداوند» صاحب. 
وەی ۷2۷: زیان. رنج آزار. آسیب. بلاء. حادثه. 
مائند. 
وهیخر ۲۲ ۷۷۵۷: ماحراحوء حادثه حو. 
وه‌پشو ومه ۷۵۷5۵۳۵: دمه باد تند همراه برف 
و سرماء بلا آسیب. 
وه‌یلان 2۷۱5 ویلان» سرگشته» سرگردان. 
وهیوله جنانی jinanê‏ ۷۵/۷۵ : گردباد (گ). 
وهیه‌نه ‏ ۷۵۷202: سبد جوبی که در آن میوه 
می‌رپزند (گ). 
وه‌یه‌وگه‌زین 
۷۷۵۵ بهانه ( گ). 


garê‏ ۷۵۷2۷ : صدقه» قدیه 


ویانه 
وێچن «:و6": پرویزن غربال (گ). 


وبچوون ۳۷6900: شبیه بودن» مانند بودن. 


ویدان ‏ ۷50۵0 سپردن واگذار کردن. 

وبر ۷67: چپ چشم احول. دلیر. جایی از 
رودخانه که حشک باشد. معنی. شرح. خیر. 

ویرا ‏ ۷۵۲۵: همراه باه با. 

ویراز ۷۵2 : گراز (گ). 

وێران ۷6680 : ویران. پریشان. پردلی» حرأت. 


رط ۷۵۲۵0 : ویران شدن» حراب 


وبران بوون 


2 


شدن. 


۴۲ 


ویژه‌ن 


ویران کردن :۷:۵ ۷6/80 : ویران کردن» خراب 


کردن. 


و برانه : حای خراب. 
ویرانی ۷ : ویرانی» خرایی. 
وبرت wêrt‏ : جرا گاه. 

ویرد ۵ کارد. 

وبردن ۷۵۲۵0 : گذشتن. 
ویرده ‏ ۷6/۵2 گذشته. 

وبرغه 8 اسب راه‌رو. 
ویره ۷۲: زمزمه. 

وره گا 5 شب هنگام. 
وبره گه :wêr aa‏ غروب ( گ). 
وبری ۷۵7۵: آنجا (ک). 
وبرین wêrîn‏ : حرأت کردن. 
وبزه W2‏ : حسد. 


ویر ۷۵۶: ناد (گ). 


ویزامه . ۷۵2۵02 : مد. 

وبزان 0 : گفتن. بیختن. 

ویژانیه‌ر ۷62۵0027: چنبر کوچک که تیر خیش 
به آن وصل می‌شود. 

ویژانن ۷62۵۳۳ : بیختن. گفتن. 

وێژنگ و۵20*: پرویزن» غربال. 

وبژنه 2۵ : گوینده. 

ونژه 28 تسمه بلند که جزو اسپاب يیوغ است. 
ادب» شعر و بیان و معانی و بدیع و غیره. سخن. 
خمیازه (گ). 

وێژەر 97 : گوینده. 


Wê‏ : سقز. 


وێژەن 


ویژه‌وان 


۱۰۴۳ 


ویه‌رده‌ی 


وپژه‌وان ‏ ۷۵۰ ۷/۵2۵: ادیب. 
وبژه یی ۷21 : ادبی. 


ویژیاگ 


Vv a‏ ت 
W9‏ : گفته شده. 


ویژیاو ۵5۵۷: بیخته شده. 
ava 7‏ ۳73 
ویژین 0 : گفتن. 


۵2109 غربال. 
5 : حانه (گ). 


وژینگ 
ویس 
وبسان 
وبساندن 


۳ ایستادن. 
۷۵5۵0۵0 : ایستانیدن, متوقف کردن. 

سرپا نگهداشتن. 

وبسانن 
سرپا نگهداشتن. 

وساو 

ویستان 

وبستاندن 00 سرپا نگهداشتن. متوقف 
کردن. 

وبستانن 


۷69۵0 : ایستاندن» از رفتن باز داشتن. 


۷ ایستاده. 


0 ابستادن. 


0 3 ابستانیدن. 
وبستانه‌وه ۷65۱۵02۷2 رویرو شدن. مواجهه 


کردن. دوباره ایستادن. 


ونستاو ۷6:06۷: ایستاده. 
ویستن ۷/50: خواستن. 
ولشه ۷68۵ بیشه (لک). 


ویک چوون n‏ ۷6۷ شبیه بودن» مانند بودن. 
ویکردنه‌وه ۷۵ ۷۵ : کینه خواستن» کین 
e 0‏ 2 8 
توختن» انتقام گرفتن. 


ویکزا 


wêkra‏ : باهم» به اتفاق هم. 


وێککه‌وتن «ناسه) ۸ټ۷: به هم پیوستن» به هم 
وصل شدن. با هم شدن» با هم بودن. 

ویکه‌وتن 3/۳ به هم پیوستن دوچیز. با 
هم شدن. تعقیب کردن. 

وێل !6۵ :ول رهاء سرگشته» سرگردان. شرم (ل). 
آواره. 

ول بوون 
سرگشته شدن. 

وێل کردن ۵0 ۷۵۱: آواره کردن. رها کردن. 


¥ 2 
ویلنکه wêna‏ : گیاهی است شیردار کوهستانی. 


مط ۷۵۱ : آواره شدن. رها شدن. 


ویْلی آ۷ آواره‌یی» دربدری. 

ویم wê‏ : خودم (گ). 

وین :تقس (گ). 

ونا ۷6۸۵: شناحت» شناسایی. گناه (گ). 
ویناکردن 
وبناهی 
وینایی 


wênê kirdin‏ : شناختن»› به نظر آمدن. 
۳1 شباهت (ک). 


۷ بینایی (گ). 


و بنحه Wêna‏ : بونحه. 
ونه ۷80۵ مانند» چون (گ). شکل. سبدچه. 


وټنه گر ۲و ۷6۵: صورتگر» تصویرساز. 


وڼنه گری و ۷۵0۵: صورتگری» عمل صورتگر. 


ویو له 0۱ درختی است شبیه مازو. 
وبوین ۷ ۷6 : خحودستا» حودیین. 
وپەر ۱۷۷۵ برف (لک). 

وبه‌رده‌ی ول ۲و۷ : گذشتن. 


۱۴۴ 


۱- خورمالوو ۵:۳8«: حرمالو. 

۲- فه‌ریکه‌خورما ۵ 1۵۲168 : موه ثرسیدهٌ خر ما. 
۳ پزنه‌قال |۱296 : پر تقال. 

۴- زه‌یتوون 29۷۵۳: زیتون. 2 

۵- شابه زوو 027۵ 58: شاه بلوط. 

۶- هه‌رمی ۵ گلابی. 

۷- بسته ام : پسته. 

۸ فنق 9 فندق. 

٩-گویز‏ قداو : گردو. 

۰- گوپزی هیندی ۱۳۵ 90621 : حوز هندی. 
۱- عهنبه حططعع: انبه. 


۲- مورتک ۷ -: مورد. 


۵۵ ( 


ھا 0۵:بلی» آری (ک). بگیر. حالاء اکنون. باه هم. 
هاپو 
هات 


0 : عمو؛ برادر پدر. 

1 بخت» اقبال. قسمت» بهره. 

هاتن 0: آمدن» فرا رسیدن. سر زدن» واقع 
شدن. متناسب بودن. 

هاتن به‌خودا ۲0۵۵ 9۵ "اة : به خود آمدن» 
شکفتن» شکوفا شدن. چاق شدن. 

هاتن وچوون :hêtin u çûn‏ آمدت و رفتن» ایاب و 
ذهاب. 

هاتنه‌با 4ط ۵10۵: رغبت حیوان به حفتگیری» میل 
داشتن سگ و خوک و گربه به جفتگیری. 

هاننه‌به‌ر 27 ۳۵:0 : به بار آمدن به تمر رسیدن. 
جلو آمدن» پیش آمدن. 

ها تنه به‌ربار 87 bar‏ ۳۵۱0۵ : رام شدن و آماده 
شدن کسی برای انجام کاری. 

هاتنه خوار ۰۷۵7 ٣4ط‏ : فرود آمدن» پایین آمدن. 

ھاتنەدەر ده ۵2 : بیرون آمدن؛ خارج شدن. 


هاتنه‌دی اه ةط : پدید آمدن به وحود آمدن. 


هاتنهلا 


(۳ 


هاتنه زی 6 ۸8٣۵‏ : پیش آمدن. اتفاق افتادن. 

هاتنه‌سو هه hêna‏ : تازه شدن زخم. به درد آمدن 
زخم. 

هاتنه‌سوی ده ۵1۳۵: به درد آمدن جایی از بدن. 
تازه شدن زخم. 

هاتنه‌سه‌ر ھە 82: با تهدید سراغ کسی‌را 
گرفتن. دچار شدن» گرفتار شدن. 

هاننه‌سه‌رجوک sar gok‏ ۵02 : روی زانو 

ها تنه سه‌رزا ھا 987 0۵10۵ : آماده شدن کسی برای 
انجام کاری. 

هاننه‌سه‌رشه ک 520 5۵7 ۵/۳2 : روی زانو 
نشستن. راست ایستادن شتالنگ. 

ها تنه سه رکلک ۷۲ 5۵7 ۳۵102 : آماده شدن مار 
برای پیکار. 

ها تنه کزین ۷۷۳ ۸۵٣‏ : آماده برای خریدن. 

ھاتنەلا ۵ا 181٣۵‏ : مردن. آمدن کسی به نزد کسی 


2 
دیجر. 


هاتنه‌وه 


هاتنه‌وه ۰ ۱۵2۷2 : برگشتن» رحعت کردن. باز 
آمدن, دوباره آمدن. 

هاتنه‌وه‌به ک yak‏ ۱۵۱02۷۵ : سربه هم آوردن؛ 
پیوستن دو چیزه به هم آمدن. 

هات و چو مج با ۳8۷: آمدورفت. 

هات‌ونه‌هات :2384 u‏ ۳۵۱: آمد و یامد میمون 
و فرخنده بودن و نبودن. 

هاته ۳8: آمد؛ بخت» خجستگی. افکار و 
تصوراتی که به فکر خطور کند و رهایی از آنها 
مشکل باشد. 

هاتهات ۵" 081: شایعهٌ هجوم سپاه دشمن. 

هاتی ل۳8: سال پربر و بار. بخت اقبال. 

هاج ز۲8 : هاج» سرگشته. هار» سگ گزنده. ناآرام» 
آن که آرا ام ندارد. 

هاج‌وواج زق« نا 8 : هاج و واج» حیران؛ 
سرگفته. 

هاجی زه‌شک »۵3 [0۵: پرستی چلچله. 

هاچه ة1 : چوب دوشاخه. 

هار :هار سگ گزنده. زرنگ» جابک. دیوانه. 
آسیاب. سنگ. پایین. دامنه (لک). 

هاراسیاو 3۷( سنگ آسیاب. 

هارام 7 آرام. 

هازاندن ۳0۴ غر یدنه فر یاد زدن. 

هار بوون ۵١‏ 8۲ط : هار شدن» به پیماری هاری 
مبتلا شدن. مفرور شدن. 

هارت و هوورت ۵۸ ۷ ۱۵۲: لاف و گزاف. 

هارد ۲۵ة۸: آرد (گ). 

هاروو ۳۵:۵: لثه (گ). خیار. آسمانۀ دهن, کام. 


۱۷ 


هاژیان 


هاروهاج u hêj‏ 87 آشوبگی فتنه‌حو. ستیزه‌حوه 
سرکش. ٠٠‏ 

هاروی ۸8۳۷6 : خیار. 

هاره ۳۵:۵: سنگ آسیا. آسیاب دستی. 

هازه ‏ ۳۵:۵: سنگ آسیا. غرنبه» بانگ و فریاد. 
صدای آسیا و غیره. اژه. 

هاره گل gil‏ 8 آسیاب دستی (گ). 

هازه‌ماسی 85 ۱8۲۵ : اہ ماهی. 

هاری ۸8 : بیماری هاری. 

هاریکار ۷۵7 /۳8: باری کننده» دستیار. 

هازین ١ا۸‏ : آرد کردن» خرد و آرد کردن غله. 

هارینه‌وه ۳۵:2۷2: آردکردن غله با هاون. 

هازیه ۱8۷2 : لیسه یکی از آفات درختان میوه 
است که روی برگ‌ها تارهایی می‌تند و از شیرۂ 
آنها تغذیه می‌کند. 

هاز ع۸ : نیرو قدرت. گیاهی است تند (گ). 

هازه به‌لک ۷ ۳۵2۵: نوعی رستنی است. 

همازه‌خووگانه 95 ۱۵2۵ : گیاهی است 
خودرو. 

هازه‌مارانه hêza mêrêna‏ :گیاهی است وحشی. 

هاژ ۸4: سرگشته» حیران. 

هاژوتن "اه خة۸: راندن» وادار به رفتن کردن (ک). 

هاژوواژ w4‏ ن 14: هاج و واج. 

هاژه »22: صدای آب و باد و بال پرنده. 

هاژه ک ۳۵22۷: موشک. 


هاژه کردن ‏ :۷:۵ ۳۵25: صدای فرو ریزیدن 
سنگ و گلوخه و آب و غیره. 


هاژیان ۳۵2/۵0 : دچار تتگ‌فس شدن به علت 


حستگی زیاد. بماند صدمه می‌رساند. دامنه کوه (گ). نوعی 
هاژێله ۸481 : حرمهره سبز. اسب که رنگش سرخ کم‌رنگ باشد. 
هاژین ۸۸ : دچار ضيق‌النفس شدن. هالا 085 : آگاهی» خبر. دادوفریاد. گله, شکوه 


هاس ة۸: نوعی گیاه. ترس. سنبل کوهی. 

هاسان مهع۳۵: آسان. ۱ 

هاش ۸85: شادمان مسرور. 

هاشار ۳۵۵۵7 پنهان (گ). 

هاشرمه ۱۵۵۳۳۵ : پاردم» تسمۀ عقب پالان که 
روی ران ستور در زیر دم قرار می‌گیرد. 

هاش‌وهووش ۱۵ u‏ ۱5 : لاف و گزاف. 

هاشه ۱۵8۵ : لاف گزاف. خودستایی» تفاخر 
بیهوده. 

هاشه که‌ر ۲۵7 ۳۵82: حودستاء لاف‌زن متکبر. 


هاشه‌وهووشه ۳۵62 u‏ ۱۵62 : لاف و گراف. 


هاف 8 : حضرت. کلمۀ تعظیم که پیش از نام 
شخص بزرگ گفته می‌شود (ک). 

هافر ۵: آخور (ک). 

هافال ۳8۷۵۱ : دوست یار (ک). 


هافل 4۷۱: بهر» سود. کمک یاری (ک). 
هاقه ۵۷2 : آنجا. مزد (ک). 

هافیتن 0۵۷86: پرتاب کردن» افکندن (ک). 
هاک 0 تخم‌مرغ (گ). 

هاکا 02۷8: نزدیک است. 

ها کو ۳8۷: سرسری, بی‌تامل. زبانی. یک مرتبه 


نا گاه. 
هال hêl‏ : پرتگاه» لغزشگاه. غار. کوراب؛ سراب» 
شوره‌زا ر. آل» سرخ کم‌رنگ . در اصطلاح عوام 


ت 
موجود نامریی را گویند که زن تازه‌زا را اگر تنها 


شکایت. فریادخواهی» دادخواهی. 
هالان 0 : دلیر» شجاع. به هم پیچیدن. 
هالاو ۷ الو آتش, زبانهُ آتش» آلاو. 
هال پردنه‌وه 0۱۲۵۱0۵۷2 ۵۱ : صدمه رساندن آل 

به زن تازه‌زاء 
هال بوونه‌وه ۰۵۳۵۷۵ (۳۵: کند شدن دندان بر اثر 

خوردن ترشی و شیرینی زیاد. 
هالو 0 دیزی. 
هالو بلالووک »۵:80 ۸۵۵ : آلبالی آلوبالو. 
هالو به لالو وک »قالط ا : آلبالو. 
هالون کردن 

شيره توت. 
هاه ۳۵ : غوره.کورک. آتشک» آبله فرنگ. 
هاله بەلالووک 0۵/۵۵۷ ۳8/2 : آلوبالو. 


kirdin‏ ۳۵۳۷۵۲ : پیراستن خیگ با 


هاله پزووز ام 088 : سوختن روی گوشت که 

خام باشد 

ال ژیر 2۵7 اة : شکوفه درحت انگور. 

هاله زنل 28 ۳۵۱۵ : شکوفه تا ک. 

هاله کوک ۷60۷ ۳8!۵: نوعی رستنی مانندشنگ است. 

هاله‌و بوون ١۵ط‏ ۳۵۱۵۷ : کند شدن دندان بر اثر 
خوردن ترشی. آرام شدن. 

هاله و کردن krin‏ ۳۵(۵۷: آرام کردن. 

هالی 841 خالی» تهی. دشت بیابان (گ). 

هام 0 هام هم مانند: هامدین = همدین. 

هامار ۳۵۳۵7: هموان مسطح. 


هاماری 


هاماری ة۳ ة۸ : همواری. 
هاماو ٣4۷‏ ۸8: همه کل جمیع. 
هامپا م ۸۹۳ : همتا (گ). 
هامزا 
اتفاق (گ). 


6 8۳ : همراه هامراه. متفق؛ متحد. به 


هامزاز عة ۸۵۳: همرازه محرم اسرار (گ). 

هامزازی اعة؟ 9۵ : همرازی» محرم اسرار بودن 
(گ). 

هامزا ±4 ۵۳ هم‌زاد» همسن (گ). 

هاهزار 2۵ ۳۵۳: همدم رفیق (گ). 

هامسا ۰۵ ۳۵#: همسایه (گ). 

هامسایی ۰۷ ۲۵۳ : همسایگی (گ). 

هامسه‌ر ‏ 527 ۵۳ : همسر زن یا شوهر نسبت به 
یکدیگر. دوست (گ). 

هامشوٌ ۳۵50: آمد و شد (گ). 

هامن اص۸ : تابستان (گ). 

هامیز ۳۵۳62: آغوش. 

هانا ۸۵٣4‏ : زنهار. دادخواهی. امید. بینایی. خواهش. 

هانا برد لاطا 1٣8‏ : پناه بردن» پناهنده شدن. 

هاندان 48 ۳80 : برانگیختن, وادار کردن. 

هانکه هانک ۱۵0۲ ۱۵۳۷۵ : هن و هن به زحمت 
نفس کشیدن. 

هانه 8 چشمه» خانی (گ). 

هانه‌دروزنه 
خشکیده باشد (گ). 

هانه هانه دان ہل ۳۵0۵ ۳۵0۵ : بر انگیختن. 


58 878 : چشمه‌ای که 


هانین hn‏ آوردن. 


۲ > ۳ 
هانینه‌وه 141۷a‏ : دوباره آوردن؛ برگرداندن. 


۱۰۴۹ 


هاوچزه 


هاو haw‏ :هم مانند: هاودهم dam‏ ۱۵۷۷ : همدم. 


ماوار 87 هواره دادوفریاد» سروصدا. 


دادخواهی. 
هاوار کردن ۷۲۵0 ۱2۷۵۲ : هوار کردنه» صدا 
کردن. فریاد برآوردن برای کمک. 
هاواروبانگ وصقه u‏ ۱۵۷۵۲ : داد و فریاد برای 
کمک خواهی. 


هاوات ہس۸8 : هاون» کابیله. 

هاوانته ۳۵۷۵0۵: دست درازی و تصرف اموال 
مردم با پیرنگ. بیهوده. 

هاوانته‌چی تععام۱۵۷6: تعدی‌کننده متجاوز. 

هاوبهش هط ۵۷:: همبا انبازه شریک. 

هاوبه‌شی ۰۵8 ۳۵۷: همبازی انبازی شراکت. 

هاوبا ۵ ۵۷ : همپاء همقدم. 

هاو پشت ام ۵۷: هم پشت» پار» مددکار. 
هم‌نژاد. 

هاوپشته هام ۳۵۷: هم‌نژاد. هم پشت» مددکار. 

هاو به یمان :haw paymêãn‏ هم پیمان؛ هم‌عهد. 

هاوتا 1۵ ۱۵۷: همتاء عدیل. 

هاوتهک )ا ۱۵ : هم تک» همراه» رفیق راه. 

هاوته‌مه‌ن t4n‏ ۳۵۷: همسال؛ هم‌سن. 

هاوتیره 2 ۱۵۷ : هم قییله. 

هاوجفت از ۳۵ : همس هم‌خوابه. قرین. 

هاوجور ەز haw‏ : هم‌شکل. 

هاوجووت ٤ز‏ ۳8 : هم‌جفت» همسر؛ زوج یا 
زوجه. فرین» عدیل. 

هاوجاخ »۵و ۳۵۷: هم‌عصر همزمان. 

هاوچره hêw çira‏ : هم آوان هم‌صدا. 


هاوچه‌رخ . 


۱۰۵۰ 


هاوگا 


هاوچه‌رخ hêw şa»‏ : هم زمان. 

هاوچه‌شن çašn‏ ۱۵۷ : هم شکل. 

هاوخوراک xorêk‏ ۱۵۷ : هم خورا ک. 

هاوخه‌ف × ۱۵۷ : هم خوابه» هم‌بستر. 

هاوده‌رد 0۵ ۱3۵ : هم‌درد. غم خوار. ۲ 

هاودهم ھل ۵۷: همدم رفیق. هم‌زبان. 

هاوده‌می ۳7 ۱۵۷ : همدمی» رفاقت. هم‌زبانی. 

هاوده‌نگ 09 hw‏ : دمساز؛ همدم. 

هاو ده‌نگی وەل ۳۵۷: دمسازی؛ همدمی. 

هاوراز ج 0۵۷ : همراز» محرم اسرار. 

هاورازی آع8! ۸8۷ : همرازی محرم اسرار بودن. 

هاوردت ۳8۷۵۱0: آوردن. 

هاوزوو ۳۵7: آبرو شرف. 

هاوزی ۱۵۷۲6۵: همراه» هامراه. 

هاوزنگه 58 hw‏ : همراه. 

هاوری به‌تی رة! ۳8۷: همراهی» رفاقت. 

هاوزا 2 ۱۵۷ : همزاد» هم‌سال» هم‌سن. فرزندی که 
با فرزند دیگر زاده شده باشد. 

هاوزاوا 2۵۷6 ۸4۷ : همریش باحناق. 

هاوزیان 0 hêw‏ : هم زبان» دو نفر که به یک 
زبان صحبت کنند. 

هاوزکه )± ۱۵۷ دوقلی توأمان. همزاد؛ هم‌سال. 

هاوزگ وا 8۷ : دوقلو. همزاد. 

هاوزمان 0 ۱۵۷ : هم‌زبان. 

هاوزه 28 ۵۷ : هم‌سن؛ هم‌سال. 

هاوزند 254 «۳۵: هم وطن. ۱ 

هاوس ۷6 آبستن. 

هاوسا 8۵ ۳8۷: همسایه (ل). 


هاوسال sêl‏ ۳۵۷ : هم سال» هم سن. 

هاوسایی hêw sãîy‏ : همسایگی. 

هاوسهر هه ۳8۷: همسر زن یا شوهر نسبت به 
یکدیگر. 

هاوسه‌رکه‌می ka"‏ ۱۵۷۵۵7 نیازمندی بی‌نوایی. 

هاوسه‌ری ‏ ۲۵۷ : همسری؛ شوهر با زوجه 
بودن. 

هاوسه‌نگ sang‏ ۵۷ : هم سنگ» هم وزن. 

هاوسيی 56 18۷ : همسایه. 

هاوسی يە تى ۰۵/90 ۳۵: همسایگی. 

هاوشاری 7 ۳۵۷ : هم شهری. 

هاوشاریتی 9:47 ۲4۷ : هم شهری‌گری. 

هاوشان ١ة‏ ۳۵: هم شأن, هم‌طراز» هم رتبه. 

هاوشیر 3 ۸۵۷ :هم شیر. 

هاوشیره 0 ة۲ : هم شیره. همسال. خویشاوند. 

هاوکات ۵6 14 : هم‌عصر هم‌زمان. 

هاوکار ۲ 8۷ : همکار هم‌شغل. حریف رقیپ. 
یاری‌کننده. 

هاوکاری ۷۵ 8۷: همکاری: هم شفلی. 
مددکاری؛ دستیاری. 

هاوکاری کردن :۷:۵ :۷۵ ۳۵۷: همکاری‌کردن. 

هاوکاسه hêw kêsa‏ : هم کاسه» هم خحوراک. 
هم‌نشین» مصاحب. 

هاوکه‌وشه‌ن kawan‏ ۱۵۷ : هم مرز. 

هاوکیش 8 ۸۵۷ : هم‌وزن» آنچه دارای یک وزن 
باشد. چند بیت شعر که از یک وزن باشد. 

هاوگا gê‏ ۷ د وگاو که در شخم کردن قدرت هم 


را داشته باشند. 


هاوگیان 


هاوگیان ورو ۳8: زن برادر شوهر جاری. 

هاولف ۱ ۸۵۷ : دوقلو توأمان. 

هاوله ۷8 آپله. 

هاوله وو ۲۵ 2/2: آبله‌رو. 

هاوله کوت ۷ !۸۵۷ : آبله کوب. 

هاوله کوتان ۵ ۱۵۷/2 : آبله کوبی. 

هاولی ‏ ۳۵۷۷۵: آبله (گ). 

هاومال اقم 8۷: همسایه. 

هاومل .ان ۳۵۷: هم شأن» هم‌طراز. 

هاوناو ۷ hw‏ : هم‌نام» هم‌اسم. 

هاونشین 0:8 ۳۵۷: هم‌نشین» حلیس معاشر. 

هاونیشتمان 215۳40 1۵۷ : هم میهن» هم‌وطن. 

هاوئیله 0 hêw‏ : هم یوغ؛ دو گاو که برای شخم 
زدن به همدیگر بسته باشند. 

هاوور ۱۵۷27: دشت (گ). 

هاوهل !ةط : همراه» رفیق. 

هاوون ۵۷20 : هاون. 

هاویر ۷6۲ة۸: حداکردن بره و مادر از گله. 

هاو بشتن ۸4۷61١‏ : پرتاب کردن» پرت کردن. 

هاوین 0۵۷0: تابستان. 

هاوینه 


حاصلش در تابستان بدست آید. 


8۵ : لباس تابستانی. زراعتی که 


هاوینه هه‌وار ۳2۷۵7 ۳60/2: ییلاق» مصطاف. 

هاوینی ۷ة : تابستانی. 

هاها ‏ ۳۵0۵ هان» برای آ گاهاندن به کار می‌رود. 

هاهاو ۸۹۸۹۷ : آهای, حرف ندا. علامت تحذیر 
است. مراقب باش. 


های ۱5۷: آهای. وای. 


۵1 


های به خت 5۵ 08۷: پشک» قرعه» سهم و نصیب. 

های‌وهووی ۵۷ نا ۳۵۷ : هیاهو. 

هبریار 9۵۰ 0:: ظروف سفالین. 

هجنان ١۹زا‏ : تشت گلی لباس‌شویی (ک). 

هرچ ۲": خرس (ک). 

هرهز ۲" :نط: برای فراخواندن گله به کار می‌رود. 

هرنگ وا : نیرو و توان (لک). 

هری : پشم (ک). 

هزان ‏ ۳2۵0 : دچار تتگ‌نفس شدن. 

هژاندن لہا۸ : حنباندن. 

هژمار ۲۶4۲ : شماره (ک). 

هزمهت ۳29 : کینه (گ). 

هزیر ۳2: انجیر (ک). 

هستیفک 5#0۷: حاک‌انداز (ک). 

هسه آ۲ : برای راندن گله به کار می‌رود. 

هش 5ا: هوش. هیس. زحمت. 

هشتن ‏ ١ا۲‏ : هشتن؛ گذاشتن. ترک کردن (ک). 

هشدان 440 5ا۸ : برانگیختن. رها کردن. 

هشک 5ا۸ : خشک. سفت» سخت (ک). 

هشکه مز 2« )5ا۲ : گوسفندی زا به کسی سپردن 
بدون این که مزدی دریافت شود (ک). 

هشیار 8۲ر۸5 : هوشیار» هشیار (ک). 

هلافیتن ‏ ۸ا۲۷ : پرت کردن» افکندن (ک). 

هلدایی 0:0۵۷: پرهیزگاری. زرنگی (ک). 

هللو »از : آلوچه (ک). 

هللو بوون 0 الا(" : صاف شدن (ک). 

هلهلو کی ۱۴:0۷( : آلبالوی وحشی (ک). 

هله‌هتن عاهان۳: بلند شدن (ک). 


همبان 


1۵۲ 


هورپرای 


همبان ۰:۳۵ : انبان (ک). 

همیز ۳: آغوش (ک). 

همبه‌ران ۳۳۳9/۵0 : براب روبارو مقابل (ک). 
همی 
همیداد ۳۳3۵۵40: کمکی. 

هن 0 : اندک. کم. چنین (ک). 
هنار ۳:0۵7: انار (ک). 
هتارتن ‏ ۳:88#0: فرستادن (ک). 
هناف ۳۵۷: درون (ک). 


56 امید. 


هنجنین از« : انجیدن (ک). 

هنداق ۰ ۱0 : همتا. برابر (ک). 

هندزوو ۱۳۵۵: درون» اندرون ۱ ک),: 
هندوویی اه : نوعی انگور. 

هنده ۵ این‌قدر این مقدار (ک). | 
هنده کت hindak‏ : اندکی» کمی (رک), 

هنده کو ۳0۲۵00 : شبدر (ک): 

هندی ده‌رای . هه ۵7ہ نط : نقارۂ بز رگی است که 
در روز جنگ نوازند. ۱ 

هنگاف ' ۳9۵ : گام قدم (ک). 

هنگافتن 0 به هدف رسیدن تیر (ک). 
هنگرتن ‏ 0:۳۵1*0: برداشتن (ک). 

هنگستوو رک »۳:0۵ : انگشتانه (ک). ‏ 
هنگف. ۷و۸ : انگیین, عسل (ک). 

هنگفین ۱۱09۳ : انگہین (ک)۔ 

هنگل _ ااو ا۲ :گوشة انبان و جوال. بغل (ک). 
هنگوری ۰ ۱/0008: غروب (ک). 
هنگوستیل . ۳:۳090: انگشتر (ک). 
هنگووری.. ۱030۶ : بعدازظهر (کس). 


هنگی ‏ ف٣۸‏ : اندکی» کمی. گذشته» سپری شده 
(ک). 

هنهر ‏ ۳۵7: هنر (ک). 

هنهک hin‏ : اندک کم (ک). 

هنین ۱00: اندودنء اندود کردن (ک). 

هو :1١‏ سبب» علت. بلند (ک). هان. فراوان (ک). 


۰ هویران ١قاط ۸٥‏ : ناامید شدن. کوتاه شدن دست 


کسی از چیزی (ک). 
هوبه 

ایل (ک). 
هوبه توو 
هزیل مه : کلوخ. گلولة برف. 
هزپهلان 0 : گلولة برف‌بازی. 


۵ جای بریایی چند سیاه‌جادر. طایفه. 
8 ۱۵02 : چادر توت خیمهٌ توت. 
هو جه‌نه ۳0(8: بند شلوار (گ). 


هوجهنه کیش kêš‏ ۵ چوبی که با آن بند را 


به نیف شلوار می‌کشند (ک). 


هو جه‌نه گا و a‏ ەزەh‏ : تیف شلوار (گ). 


هو چنه 8 : بند شلوار (ک). 

هود ۳۰4۵: فرمان» امر (لک). 

هودار ۲ جوب دوسر (رک). 

هودانه‌وه ۵۵05۷۰ ۳0: بازگشتن. عوض کردن. فرا 
رسیدن هنگام زاییدن دام‌ها. بهره دادن سود دادن. 

هوده ‏ ۳0۵۵: اطاق» حجره. 

هور "لا : خرد» ریز (ک). 

هر :0*: هوره خورشید. آغل (ک). ابر (گ). 

هورا ۳:8 غوغا. 

هوراسان 1٥۲4580‏ : هراسان. 

هورپرای horpirãy‏ : پایکوبی» رقص (ک). 


هورج 


0۵۳ 


موکهل 


هورج : حرس. 

هورد ۲۸1۲۵ : خرد ریز. 

هو ردان ۳0۲9۵0 برپا کردن خیمه و چادر. 

هورد ۵ خرد» ریز (گ). 

هوردکه‌رده‌ی ‏ ۷۵:۵۷ ۳۵۲۵ : خرد کردن (گ). 

هوردوو ۸٥۲۵۵‏ : اردو لشکر. 

هوردووگا و ۱۵۲۵۵ : اردوگاه لشکرگاه. 

هورزای ۸٥۲28‏ : برخاستن برپا شدن (ک). 

هزرش گرتن انو ۳0/5: برداشتن. 

هورشیت ۳۵۲8: خورشید (گ). 

ھۆركەندن hor kandin‏ : کندن» حفر کردن. 

هژرکیشان ۷۵5۵0 ۲٥۲‏ : کشیدن. 

هورگ hurg‏ : شکمبه. 

هو رگرتن h۲ girtin‏ : برداشتن. 

هورگربان ۱۵۲ : برافر وخعته شدن. 

هورگن hurgin‏ : شکمو. 

هورمان ۸۲۳4١‏ : حیران شدن. تعجب کردن. 

هورمز 2 ط: اهورامزدا (گ) و روز اول هر ماه. 

هورنگ و : دو کارد؛ قیچی» مقراض 
پشم‌بری. 

هورنه ۵ کوه بلند. میانگین. 

هوزه »:۳: باد سرد (ک). 

هوزهم huram‏ :; رم گراز (رک). 

هوزه‌و huraw‏ :له گراز (ک). 

هوری سط : پشم (گ). 

هوزبنه hurêna‏ : بیهوده گویی (رک). 

ھۆز ۳۰2: قیل» ایل. 


هوزان 0 دانشمند» بسیار داناء 


هوزک ۸2۴ : ایل طایفه (گ). 
هوزه‌روو ۵ 02۵ : نوعی گیاه آبی است. 
ھۆزەلاو ۷ 002۵ : نوعی رستنی. 

هوژم hum‏ : تکان. 

هوژووم 0 حنبش» تکان. 

هوژه 22 : صدای باد. 

هوژهیر ۷29۳:۰: هژبر» شیر درنده. ‏ 
هوژهم il : hušam‏ خوک (ک). 

هو سا 8 : استاد (گ). 

هوسته 
هوسووره ۵۸ء۲ : پدر زن یا پدر شوهر. 

هوش 38 هوش» فهم» شعور. 

هو شمه ند ۵ h5‏ : هوشمند» باهوش. عاقل» 


ولا : استاء استاد. 


خردمند. 

هوشه 1‰ : خوشه. 

هوشه چن 0 h5‏ : حوشه‌حین. 

هوشیار ۳۵3۷۵7: هوشیار. 

هوشیار بوونه‌وه 3۵۳۵۷۵ ۳۵8۷۵7: به هوش 
آمدن. بیدار شدن. 

هوشیارکردنه‌وه ۷:۵:۳۵۷2 ۵8/۵۲ بیدار کردن. 
آگاه کردن. 

هوک ۷ آرزو. میل» هوس. میل و رغبت به 
درک لذت» میل به جماع. اعتصاب. احساس 
(گ). 

هوک کردن :۷۵ ٣٥۸‏ : اعتصاب کردن. 

هو کن 00۷0: اعتصاب‌کننده. کسی که میل به جماع 
داشته باشد. 


هۆ كەل |0۵۷۵ : حدمتکار» نوکر. 


هوکی 

هوکی 1٥‏ : کسی که میل به ماع داشته باشد. 

هو گر ۲ : خو گرفته» انس گرفته. 

هو گر بوون ۵۸ط "نوه": خو گرفتن» انس گرفتن. 

ه گرتن . او 0: خو گرفتن» رام شدن“ 

هۆگری hogirî‏ : خوگری» انس. 

ھل ۸٥‏ : چوگان‌بازی (ک). 

هزل |۱0 : کره الاغ (ک). زاغه. دشت. توپ بازی 
(ک). 

هوّلاندن . الہ اه۲ : صدای گاو و گوساله. 

هولزل ((۳۵: پوچ» توخالی. 

هولونج |۱۵ : استفراغ. 

هوله . 0!0: خرمن‌کوبی. 

هزین 0 جوگان‌بازی کردن. 

هوم hom‏ :گیاه هوم (گ). 

هوما ۵ هماء مرغ افسانه‌ای. 

هومایون «۳۵۳8۷۵: یکی از آهنگ‌های قدیم 
کردی. 

ھۆملكێ ۳0۳/۷6: مقابله. 

هومه 

هو مه‌لیره ‏ 6۲ا :1٥۳‏ خمرء بزرگ. 

هومه بی ۷ : گوسفند بور. 


هومید ۱۳64 : امید. 


huma‏ : عمره. 


هو میده‌وار ۷۵۲ aكةصد۸:‏ امیدوار. 
هون «د۳: اینجا (ک). 

هوندور 0۵۳00۲ : اندرون» درون (ک). 
هونراو 0007۵۷: جامه» شعر. 

هو نراوه ۵ بافته شده. شعر. 


هونگوستیل hungustîl‏ : انگشتر (ک). 


1۵۴ 


هووکاره 


هو نه ۵ منظم مر تب. 

هو نهر ۱۵۳2۲ : هنر. 

هو نه رمه ند ۳۵۳۵۲۳۵۳۵: هنر مند؛ دارای هنر. 

هو نه رمه ندی hnr"‏ : هنرمندای. 

هونه‌روهر ۷۵۲ ۳۵۳2: هنرور باهنر. 

هونه‌هون hona hon‏ : گریة پشت سرهم. صدای 
گرداب. 

هونیاگ ۷89 بافته شده تابیده شده. 

هونین 0 بافتن» تابیدن. 

هو نینه‌وه ۵0۵۷2 : از نخ کشیدن. تابیدن. شعر 
سرودن. 

هوو ۵": حوب نیک (گ). 

هوودانه ک ۸۵۵۵ : دانشمند (گ). 

هو وده‌ره 

هوور ۳۵: خرد» ریز. خورشید (گ). 

هوورده 

هوورک 00:۷: شکمبه. 

هووسکا kêr‏ ۵ پاک دل (گ). 


هووشه 5" : لاف گزاف. خودستایی. 


8 هوبره. 


8 خشرده. 


هووشه ک ۸۵58 : بزمجه. رودک» حیوانی است 
شبیه پلنگ و به انداز؛ سگ و از حانوران و 

هووشه کاری ۷۵ 1‰ : خودستایی. 

هووشه کردن :۷:۵ ۳۵80 : گزاف گفتن لاف 
زدن. 

هووشه كەر hûša kar‏ : گزاف‌گی لاف‌زن. 

هووفه ۸۵: نوعی بیماری دام. 

هووکاره kêra‏ ۵ : انس گرفته, خو گرفته. یاد. 


هووکاره بوون 


هووکاره بوون ۵۸ط ۷۵:۵ ۳۵ : یاد دادن. 

هوول ۳۵۱: رنگ نیل مایل به سفیدی (ک). اسب 
سرخ رنگ ( گ). 

هوول ۳۵ : بز گوش سرخ. آدم چهره قرمز. 

هوولاندن :۳۵/۵۵ : بانگ برآوردن. 

هوولوه‌زه ۳۵۷/۵2۵ : پوست سبز گردو (گ). 

هووله ا۵: بانگ و خروش. صدای گوساله. 

هوون «۵: خون (گ). 

هووناو ۳۵0۵۷: خونابه (گ). 

هوونه‌ر ۲ جنگاور (گ). 

هووهوو ۸0۵۸۵ : نوعی حفد. 

هوونی ۸۵۸ : خونی؛ قاتل (گ). 

هوونین ۵00: خونین (گ). 

هو وهووکه‌ره ۷۵:۶ ۲۵ ۵: نوعی جفد. 

هووه ۷۵ خوب (گ). 

هویرک ۸س۸ : شاه‌توت. قوزک پا (ک). 

هوين un‏ : حون (گ). 

هوینی ں۸ : قاتل (گ). 

هه ۵ بگیر. پیوسته» همواره. 

هه‌یان 64ط : انبان (ک). 

هه‌بی اطهط:کنگر (ک). 

هه پروون 02۳۲0۳: خرد و ریزه» خرد و حمیر. 

هه پروون بوون ۲ ۱۵0۲۵ : خرد و خمیر 
شدن» خرد و ریز شدن. 

هه یش ۵5: شپش (گ). 

هه‌پک ۸: پلاس ستبر گلیم ستبر. شانة 
قالی‌بافی. برگ کوب (ک). 

هه وک . ۱۵۴06 : نوعی رستنی مانند شنگ است. 


۱۰۵۵ 


ھەتەر 


ههپوو 1۵ : مرغ سلیمان» هدهد. 

هه به ۵ نیرنگ› حیله. زوزه» ال سگ. 

ھەپەنان 0۵0 ۸4 : فریب دادن» گول زدن. 

هەتا 14 : تا. همیشه. 

هه تار ۲۸۵4۲: سنگ بزرگ از کوه پرت شده. 

هه تاره گلگل انوانو 4۲ : سنگ بزرگ و گرد 

هه تاف ۲۵۵۷ آفتاب (ک). 

هه تا کوو ۳۵1۵۷۵: تا که. 

هه‌تاو 0۵/۵۷: آفتاب. 

هه تاو بردوو ۵اط 21۵۷: آفتاب زده. 

هه تا وکه‌وتن kawtin‏ 4ا طلوع‌کردن خورشید. 

هه تاوگاز عقو *02/۵: جایی از بدن که آفتاب زده 
باشد. 

هه‌تاوه کوو ۷۵۷۵ 4ا18 : تا که. 

هه‌تاهه‌تایی ۲۵/۷ 14 : همیشگی برای 


شمه 


هه تدان ۳۵۱08 : برانگیختن. رهاکردن بره و 
بزغاله برای مکیدن شیر پستان مادر. 

هه تره 9 دربدر آواره. دودل شدن» دودله 
بودل. 

هه تره بوون ۵ ۵1۲2 : دربدر شدن. 

هه ترش 15 : زهره‌ترک. 

هه‌توان ۲20۷۵0 : مرهم. 

هه‌تول مه تول اهلهه اهلع: اتل متل» نوعی بازی 
کودکانه. 

هه ته‌د 2124 : تا آخر. 


هه‌ته‌ر :۵ : آزمند» آزور» دارای آز و شره. به 


ھەتەق 1۰۵۶ 


هه‌رچون 


هدف نخوردن تیر. پافشاری» اصرار. 

ھەتەق ۸٩‏ : استنکارء انکار سخنی. 

هه‌ته ک 18 : نف شلوار. 

هه تیته هاآاه! : قطعه آهن سوراخ سوراځ که زرگر 
طلا را از آن می‌کشد تا باریک شود. 

هه‌جنین 0۵[010: سست شدن اندام (ک). 

هوچ 6 هر همه. از» حرف اضافه (گ). 

ھەچكوچ haçkuç‏ : مویز (گ). 

هه‌چه ۸ : برای راندن الاغ به کار می‌رود. 

هه چی haçî‏ : هرچه. نخ (لک). 

هه‌دادان ‏ صفه ۳۵۵8: آرام گرفتن. 

هه‌دار :h a0۲‏ آرام. 

هه‌درین : آرام گرفتن (ک). 

هز ۲ط :گل. خاک که با آب مخلوط شده باشد 

ھ4ر :har‏ الاغ» خر (گ). هر همه تمام گاه. 
پیوسته. 

هرا :h a‏ غوغاء هنگامه. 

هه‌راژ 14 : تهوع. 

هه‌راس 5 هراس» بیم» ترس. اندوهگین. 

هه‌راسان 1۲854 : هراسان ترسان. غمگین. 


هه‌راسانی 7 هراسانی. 


هه راس بووث "١ط‏ ۱۵/88 : به تنگ آمدن» به 
سئوه آمدن. 
هه‌راس کردن ۷۲۵ ۳۵/85 به ستوه آوردن. 


هه‌راسه ۳۵۲۵52: ترس» بیم. مترسک. 
هه‌راش ۸۲۵5 : آدمی یا درخت که نمو کند و 


1 
بزرگ شود. تهوع. پرزور» زوردار. 


هه‌راش ئاوس وا ۵۲۵5 : آبستن در حال 
زاییدن. 

هه‌راش بوون b01‏ 0۵:85: بزرگ شدن و بالیدن. 

هه‌رافتن ۳۵:۵6:0 ویران کردن (ک). 

هه‌را کردن ‏ 0:۵0 ۵ : غوغا کردن» بانگ زدذ. 
هنگامه کردن. 

هه‌زا کردن ۷:۵0 ۸۵۲8 : فرارکردن. 

هه راله - ۳۵:8/۵: بانگ فریاه داد. آوازه صدا. 

هه رامه ۵ اد شده؛ ذکر شده. جیزه شی ۶. 
ویژه. سپس. 

هه‌راوزه‌نا 2205 با 0۵:8: غوغا» جار و حنجال. 

هه‌راوکیشه ۷۵5۰ با 0۵/۵: جار و حنجال؛ غوغا و 

هه‌راوهوریا 8ده ا 028: جار و حنجال. 

هه‌ربوور ۲ : کوه البرز (گ). 

هه‌ر بووك 0۵۳ ۳67: پاینده ماندن» همیشه بودن. 

ههرتا ا2ط : تا این که. 

هه‌رتا کوو 0 ۱۵۳ : برای این که. 

هه‌رتا که ۵ har‏ : تا که. 

ھە رتا کی ۵۷ ۲۵۲ : برای این که تا این که. 

هه‌رتک ۸اا ۲: هر دو. 

هه‌رته 1 ۳27:تتها تو(ک). برای برگرداندن گاو در 
هنگام شخم به کار می‌رود. 

هه رجایی har jãîy‏ : گلی زیبا است. هرحایی» 
هرزه گرد. 

هه رجن ازع : ارژن» درعت بادام کوهی که میوة 
آن تلخ است. 


هه‌رچون هو : هرعگونه, هرگونه» هرطور. 


هه‌رچه‌ن 


۱۰۵۷ 


هه‌رگاو 


ھەرچەل ۸ ۳۵۲: هرچند؛ | گرچه. هر اندازه. 
هه‌رچه ند 98۳0 ۳2۲: هرچند. هر اندازه. 

هه رچه‌ندی ‏ 25706 ۲۵۲ : هرچند. هر اندازه. 
هه رجی 6 ۳8۲: هرحه. 

ھەرچى وبه‌رجی 


بی‌سروپا. 


1 لا ۵۲۵7 : مردم پست و 


هه رجیوه ۵ har‏ : هرچه. 

هه رخوت ۷۱ دو چوپ دسته مانند که در دو 
طرف مشک قرار دارد و در هنگام به هم زدن 
مشک به آن دست می‌گیرند. 

هه رد ۵ کوه سنگی. 

هه‌ردک ۵ ۳۵۲: هر دو. 

هه‌ردوک »باه ۳۵۲ : هر دو. 

هه رده 
دیوانه‌ای که به کوه زند. 


هه‌رده‌بانان 9۵280 ۳۵7۵۵ : کوهسار. زمین سخت 


۵ دشت و بیابان. زمین بلند و پرتبه. 


و دشوار. 

هه‌رده جاران 8۸ز h2۲8‏ : زمان گذشته پیشین؛ 
سایق. 

ھەردەم har dam‏ : هردم» هر لحظه» همیشه. 

هه‌ردین 2:۳0: زیاد پختن گوشت (ک). 
خشمگین شدن. 

هه‌رز 0۵2: هرز علف هرز. خراب. ول رها. 

هه رزال ۳۵28۱ : سکو مانندی که برای گذاردن 
اثاث در اطاق درست می‌کنند. 

هه‌رزان ۳۵۳۵0: ارزان. 

هه رزان‌بایی 9۵۷ ۵2۵7 : ارزان‌قیمت. 


هه‌رزان بوون ١۵ط‏ ۵۵0 ارزان شدن. 


هه‌رزان جان طفْز ۳۵۳۵0: ارزان فروش. 
هه‌رزانی ۸۵۸ : ارزانی. 
هه‌رز بووك ۸۸ط ۳۵۳: ول شدن رها شدن. 
هه‌رزل هه‌رزل [۳2۳ |۳۵۳2 : پوسیده و از هم در 
رفته. 
هه رزل 
هه‌رزنه کیو بله ۷۵ 0۵۳2۱۵ : ارزن کوهی. 
هه‌رزه ۳۵۳25 : هرزه» عیاش. ولگرد. علف هرز. 


harin‏ ارزن. 


بیهوده 

هه‌رزه بيژ ۶ ۱۵۳۵ : هرزه گو بیهوده گو. 

هه رزه‌جهنه 52 ۵ بیهوده گي هرزه گو. 

هه‌رزه کار ۲ hara‏ : هرزه کار آن که کارهای 
پیفایده کند. جوان بلهوس. 

هه‌رزه کاری 7 hara‏ : هرزه کاری؛ انجام دادن 
کارهای بیفایده. جوانی. 

هه‌رزه گۆ هو ۲۱۵2۵ : هرزه گو. 

ھەرزە گۆيى harza goîy‏ : هرزه گویی. 

ھەرزەل ۲2۵1 : چوب‌بندی خانه. 

هه‌رزهله اه : کلبهء آلونک (گ). 

هه رزه‌و بز ۶ ۱۵2۵ : هرزه گو. 

هه‌رزی ۲۵27: بیهوده (گ). 

هه‌رس , ۲۹۲5 : خرس. اشک (رگ). 

ھەرسى ha‏ : اشک» سرشک (گ). 

هه‌رشته عا۳۵/5: رشته. 

هرشه‌و 32۷ 27: هر شب. 

هه‌زگ وا :گل» خاک آمیخته با آب. 

ھەرگا 58 har‏ : هر دم. 


هه زگاو JÊ : harigãw‏ ولای. 


هه‌رگیز 


هه‌رگیز ‏ 2ا۲9 : هرگ هیچگاه» هیچ وقت. 
هه‌رگیس hargîs‏ : هرگز. 

هه‌رلاد ‏ ۳۵:۵4 : هرگاه (گ). 

هه‌رله هام" : هزار پا. 
هه‌رمان ۳۵۳۵0 : کار. فرمان (گ). 
هه‌رمانبه‌ر 7ط ۳۵۳۵0: فرمانبر (گ). 
هه رمهله . ۳۵۲۳۵۵: عطمی (گ). 
هه‌رمی ۵6 گلابی. 


هصهرمی پشکوان ۱5۷۷۵۳۲ harmê‏ : ماه 


فروردین. 
ھە رمیسک harmîsk‏ : چنگالی؛ نان گرده با روغن 
که ترید می‌کنند. 


هه‌رمی شینکه ۵2 harmê‏ : گلابی کوهی. 

هه‌رمی گولاوی harmê gulawî‏ : نوعی گلابی 
معطر شیرین. 

هه‌رویار ۰۵ نا ۵۲: موی که شاخه‌هایش به 
درحتی آویزان شده باشد. 

هه‌روتات 8۲1۵1 : ماه خرداد (گ). ششمین روز 
هر ماه. 

هه‌روگیف ۷ ا ۱۵۲ : تهد ید. 

ههره ۸14 : همه. خیلی فراوان. 

هه‌ره‌به رز 0۵72 ھ۸1۲ : خیلی بلند. 

ھەزەت ۵۲۵ : اول جوانی. اول هرچیز. 

هه‌زه تیان ۳۵790/۵0: خسته شدن. 

هه‌رهس 8 بهمن, توده برف. اشک. 

هه‌رهس برد ۲۵۱ ۲۵۲۵8 : ریزش کردن بهمن. 

هه‌ره‌س هینان 0۵۳۵۰ ۲۲5 : ریزش کردن 


توده‌های برف. 


1۰۵۸ 


هه‌ژار که‌وتن 


ھەرەسه ۸۸54 : اشک (گ). 


هه‌رو‌ووز harawaz‏ : کار گروهی. 


هه‌ری ۳۵: پشم. کرک (ک). 
هه‌ری 58 آری بلی (ک). 
هه ریز 2 فریژ» نوعی گیاه. 


هه‌ریسه :harîsa‏ حلیم. 

هه‌ریم 7 ناحیه» فسمتی از شهر. 

هه‌زار ۳۵2۵7: هزان عدد هزار. 

هه‌زاربه‌هه‌زار قعهط 02 ۵28 : کنایه از کوه 

هه‌زاریا 8 ۱۵28۲ : هزار پا. 

هه زار پوپنه 2۰۳۳2 ۵28: نوعی خحروس. 

هه‌زاریی 6 6247 : هزار پا. 

هه‌زارييشه 2 ۳۵287: نوعی صندوق لباس. 

هه زارداستان 08۰0۵0 ۳۵2۵۲ : هزار دستان بلبل 
هزار آوا. 

هه زارژه گ وه ۱۵2۵7 : ولدالزنا؛ خشتوک. 

هه‌زارلو خانه ۱۵2 ۵287: سیرابی. 

هه زاره 8 هزاره» هزار سال پس از تاریخی 
معین. فواره. سنگ لبه حوض. 

هه‌زبی hazbê‏ : نوعی رستنی. ادویه. هرزه. 

هه‌زبی کیفیله ۷۵۶۱ 20: مرزءٌ کوهی. 

هه‌زوا ‏ ۲2۵ : صبر شیر گیاهی که طعمش تلخ 
است. 

هه زو بله 2۵ مرزه. 

هه‌زین ‏ اچ۸ : دچار تنگ نفسی شدن. 

هه‌ژار 1|8۲ : بینوا؛ فقیر. بیچاره. هزار (گ). 


هه‌ژار که و تن ۷۷0 ه۲ : فقیر شدن» بینوا شدن. 


هه‌ژاری 


۵۹ 


هه‌س وهوّل 


هه‌ژاری 28 : بینوایی» فقیری. 

هه‌ژاندن  handin‏ : به هم زدن دوغ مشک. تکان 
دادن. 

هه‌ژده ۳2242: هجده عدد هحده. 

هه زده‌مین ۳ هحدهمین. 

هه‌ژده‌ها ‏ ۳2240۳۵ : اژدها مار بسیار بزرگ. 

ھەژدەھەم hazdaham‏ : هجدهم. 

هه زده‌هه مین ۵202۳2۳77 : هجدهمین. 

هه‌زدیها 220۱۵ : اژدها. 

هه‌زگ وا : شاخه‌های زايد درخت که قطم شده 
باشد. پا و دست حیوال. 

هه‌زگ وبزال |28 ۷ و٣‏ : جوب و خس و 
حاشاک خحشک. 

هه‌زمار ۳22۳۵7: شماره. 

هه‌ژماردن 22۳87۵10 : شمردن. 

هه‌ژمهت  hazmat‏ : تندی. غم» اندوه. 

هه‌ژهار ۳22۳۵: هژهار دندان اضافة اسب و الاغ. 

هه‌ژیار ۳22۷۵۲ پینواء فقیر. 

هه‌ژیر 227 : انجیر (ک). 

هه‌ژین ‏ ۸ : دچار تنگ نفس شدن. 

هس ه۸ : احساس. غلیظ» سفت. 

هه‌سار 4۲ط : استخر (گ). حیاط. 

هه‌ساره ha544‏ : ستاره (گ). 

هه‌ساره گه زین 0 ۵5۵/۵ : ستاره شناس. 

هه‌ساره ناس 86 h244‏ : ستاره‌شمار. 

هه‌سان ۳22۵0: فسان. 

هه‌سان لیدان ۱۵۵۵0 ۳2580 : کنایه از فریب دادن 


کسی است. 


هه سب 0 است. 

هه سپایی ۷ آهستگی. 

هه‌ست ۳۵۵۱ : احساس. استخوان (ک). 

هه‌ستان 8ا۸5 : برحاستن. بیدار شدن. 

هه‌ستاندن 0۵5180۵ بلند کردن. پیدار کردن. 

هه‌ستانه‌وه 0۵90۵02۷2 : بهبودی یافتن. ثروتمند 
شدن پس از ورشکستگی. 

هه‌ستکار ۷۵۲ ۲15 : حس‌کننده» قوهٌ مدرکه. 

هه ستکردن ۷:۵0 ۳۵6۷ : احساس کردن. 

هه‌ست وخوست 1۶« لا ۷8۵۷ : جنبش سخن 
آهسته. 

هه‌سته 151 : چخماق» آتش‌زنه (ک). 

هه‌سته ک »اه۸ : دارایی (گ). 

هه سته م 0 آهسته. دشوار. 

هه ستی 51 استخوان (ک). 

هه‌ستیف 25 : آهن دسته‌دار که با آن خمیر را 
می‌گردانند (ک). 

هه‌سره‌وه ۷ء۸2 : مادر زن (ک). 

هه‌سکو ۵ : چمچمه» ملاغه ( ک). 

هه‌سکوی ۵ ملاغه ( ک). 

هه سکه هه سک 
سرهم که هنگام شادی و خوشی از گلو برآید. 

هه‌سکیان ۳۵66۷0: نفس تند زدن از تند رفتن یا 
برداشتن بار سنگین. 

هه‌سنگ وهاهه: آمن (ک). 


۵ ۱8562 : صدای پشت 


هه سووره 9 پدر زن (گ). 
ھەسوون 5۵0ع۳: ستون. ساییدن. 
هه س وهول اط با 95 : غلیظ سفت. 


هه سه‌ر 


ھەسەر ‰۲ : استر (گ). 

هه‌سه‌و بوون ۵0 ۲۸58۷ : سفت شدن. 
هه سیر ۲7 استخر. 

هه سیره 
هه‌سیره زیزینه hasêra zêrîna‏ : رنگین کمان. 
هه‌سیل ا۱256: استخر. 

هه سیره ۸5۲ : ستاره. 

ھەش 5 : خرس (گ). 


ھەشىش کام۱۵8: شش (گ). 
سپس سپش 


۳ 


5۵ سستاره. 


هه‌شت ‏ 28 : هشت» عدد هشت. 

هه‌شتا 4ا۸5 : هشتاد» عدد هشتاد. 

هه‌شتالوو ‏ ۳۵8: هلو (گ). 

هه‌شتالوو كوت kut‏ ۵818/0 : هلو شک شده. 

هه شتاو 81 شتاب. 

هه‌شتاوی ۱۵8۱۵۷ : شتابان. 

هه‌شت تیر ۲ ۸۵5 : نوعی تپانچه هشت تیر. 

هه‌شت دان 44 151 : نوعی جو. 

هه شت گوشه 8۵ 4ط : هشت گوشه آنچه 
دارای هشت زاویه باشد. 

هه شته ر hr‏ : خنجر (گ). 

هه شته م 50 هشتم. 

هه‌شته‌مین h518"‏ : هشتمین. 

هه شتی ۵8 : هشتاد. 

هه‌شت به ک مھ ۸5 : هشت یک» یک هشتم. 

ھەشه ۳۵5۵: خرس (گ). 

هه‌شه که 2 تهد ید. 

هه‌شین "15 : سبز. سبزه. 


هه شین بوون 


۳ ۱۵51 : سبز شدن» روییدن 


۱۰۶۰ هه‌فریشم 


(ک). 
ھەفت ۳9۸: هفت (ل). 
هه‌فتا ۰28۵ : هفتاد (ل). 
هه‌فتانه عم88ه۳: هنتگی (ل). 
هه‌فت ره‌نگ 9 ا : پرنده‌ای است کوچک. 


هه‌فته هط : هفته. 

هه‌فته کیش ۷۵5 ۳۵8۵ : کشش مادیان از اسب در 
هفته زاییدن. 

ههفته یی ەەا : هنتگی (ل). 

هه‌فتیار ۰۵۶۷۵۲ : کنتار (ل). 

هه‌فسار ۰2697 : افسار (ک). 


هه‌فشی ۳۵/5: جایی در کوه و بیابان که گوسفندان 
را هنگام شب در آن جا بدهند (ک). 

هه‌فکین ۲۵۸۸ : آردی که به گلولٌ خمیر زنند 
(ک). 

هە‌فال (0۵۷8: دوست یار (ک). همدم. 

هه‌قبه‌ر ۲ : همتا» همانند ( ک). 

هه قبه هر ۳۵۷۲2۳ آنبازه شریک (ک). 

هه‌قده ‏ ۳۵۷۵۵: هنده. 

هه‌قراز ۲۵۷۲82۰ : افرازه فرازه بلندی. دست چپ 
(ک). 

هه‌فرازی ۸۵۷۲82: بلندی (ک). 

ھەقران 9۷۳80: بار آسیاب (ک). 

ھەقرست ۶ : عر عر (ک). 

هسه‌فرنگ 9٣۷۲ا‏ : دورکارہ قیچی» مقراض 
پشم‌بری (ک). 

هه‌قره :havra‏ باهم. 


هه فریشم 0 ابریشم (رک). 


هه‌فلتگ 


1۶1 


هه‌لاویستن 


هه‌فلنگ ۷9 باحناق. 

هه‌فزتن havotin‏ : یاد گرفتن (ک). 

هه‌فزک ممله» کلامی که مرکب از مسند و 
مسندالیه باشد. 

هه فیر havîr‏ : خمیر (ک). 

هه کی ۳۵۷: واه تعحب (ک). 

هه که ۸۵۴۵ :اگر. خارش (ک). کبک نر. 

هل ۳۵۱: نوبت. فرصت. هنگام. 

ههلا هل : غوغا. هنگامه. 

ههلاتن نإ : طلوع کردن ماه و آفتاب. فرار 
کردن. برآمدن خمیر. 

ههلاته 8/۵ خمیر برآمده. 

هه لاخن مiجةاة۸‏ ظرف چوین. 

هه لاخنین ۳۵/۵۲ : آ کندن؛ آنباشتن. 

هه‌لار ۳۵/۵7: پاره. له» خرد. 

هه‌لاژیان . م5/ظ8ل۳: دراز کشیدن» روی زمین 
خوابیدن و پاها را دراز کردن. 

ههلاژین 20 دراز کشیدن. 

ههلاش 6 خلاشه و حاشاک و پوشال که در 
سقف خانه می‌ریزند. 

هه‌لافیتن "!اه۸ : به طرف بالا انداختن. 

ھەڵاکان ۳۵/66۵0 : هراسان» آشفته» پریشان. 
دم‌زنان. 

ههلا که‌وتن ‏ ۲۵۷0 ۳۵۱۵ :کنار رفتن. زدوده شدن. 

هلال |۱۵18 : نمک و مانند آن که پوست را در 
میانش گذارند تا پشم آن کنده شود. گلی است 
معطر. 

هه لالخانه 


xêna‏ 0۵۱۵۱ : دیاغخانه. 


هه لاله ۱18/8 : لاله. شکوفه. حار. 

هه لاله پرمه :زد إةإه۸ : نوعی لاله. 

ههلاله کشکش ۷۵۵ ۳۵/68 : نوعی پایکوبی. 
ھەلامات halãmêt‏ : زکام» نزلة انفی. 

هه‌لامسان halêm sn‏ : آماسیدن» ورم کردن. 
ھەڵامەت halãmat‏ : زکام. 

ھەڵامەتدار 7 halêmat‏ : زکامی. 

ههلاو ۷ : آلوء زبانة آتش. 

ههلاواردن 0۵1۵۷۵۲۵0 : حدا کردن» از هم حدا 


کردن. 


ههلاواستن «اه۳۵/۵۷۵: آویختن؛ آویزان کردن. 
ههلاو اسین halãwãsîn‏ : آو بختن. 
هه‌لاوردن hawi din‏ : بیرون آوردن حوحه از 


تخم. استفراغ. دانستن. حداکردن. 
هه‌لاوسان ۱۷۵0 آماسیدن. 
هه‌لاوه ۵ نوعی رستنی است. کرباس (گ). 
ههلاوه‌ستن halãwastin‏ : آویختن. 
ههلاوه‌سراو ۷۷ آویزان» آویزان شده. 
هه لاوه‌سین halãwasîn‏ : آویختن. 
ھەلڵاوەگێز halãwagêr‏ : واژگون» برگشت ¢ 
برگردانیده شده. 
هه لاور jl :halêwêr‏ هم جداکردن بره و گوسفند. 
ھەلاوێردن jl : halêwêrdin‏ هم حدا کردن. 
هه‌لاو بز ۵۱4۷62: آویزان. 
ههلاو یذان ‏ ۳۵۱۵۷۵2۵0: خوردن و قورت دادن و 
بلعیدن چیزی با شتاب. خارج کردن» بیرون کردن 
چیز از حکم ماقبل. 
ههلاویستن lêwî"‏ : آویزان کردن (ک). 


هه‌لاویشتن 


۱۰۶۲ 


هه‌لیچر کاندن 


هه‌لاویشتن 9/۵۷/3: بلعیدن چیزی با عحله. 
حارج کردن. 

ههلاویژتن "ا8۷٩۸‏ : پرتاب کردن. حارج 
کردن. بلعیدن چیزی با شتاب. 

ا ۰ 
ھەلئەنگووتن halan gûtin‏ : سکندری خوردن. 
ھەلاھەلا ۳۵80۵ :لت و پاره» پاره پاره. 
سروصدا. 


هه‌لایسان ۳۵/۵9520: افروختن» روشن کردن 


آتش. 

هه لبچزین ۵۴ : وا کردن؛ به هم زدن. 

هه‌لیزان قط |۳۵ : جدا شدن دو حیوان از هم. 

هه‌لبزسقانن طنصقو‌ونناط اعط : ربودن جیزی از 
کسی. 

هه لبرزسکان 0 ۳۵۱ : بریده شدن شیر. رنگ 
پریدن: ترسیدن. ربوده شدن. 

هه لبزیان ۴ !۱۵ : بلند کر دن. فراری دادن. 

هه‌لبزین 0 اط : بلند کر دن. فراری دادن. پاره 
کردن. 

هه‌لبرزان 0 ٣۵‏ : سوزش پیدا کردن پوست 
بدن. به ستوه آمدن از شدت گرما. 

هه لبرژیان biy‏ ۱۵۱ : به ستوه آمدن از هوای 
گرم. سوزش پوست. 

هه لبرنگان ۴ ۱۵ : از ہین رفتن ابر و قطع 
باران. 

هه لیواردن bdn‏ |۳۵ : برگزیدن. 

هه‌لبواردن hal bwûrdin‏ : رد کردن» گذراندن. 

ههلبو ارده ۰۷۵7۵2 |5۵ : استثنایی. 


هه‌لبوون 9۵ ۸۵ : افروخته شدن آتش. 


ھەڵبەت ۱/۵0 : بی‌گمان» بی‌شک. البته. 

هه لبه زین halbazîn‏ : رال رفتن. برحستن» پریدن. 

هه لبه زینه وه ۵ : برحستن» پریدن از 
جایی بروی زمین. 

هه لبه ست ۳۵10251 : چامه» شعر. تهمت افتراء. 

هه لبه ستراو ۷ : برشته نظم درآمده. 
تهمت زننده. 

هه لبه ستن a, : halbastin‏ دروغ نسبت خیانت به 
کسی دادن. ترتیب دادن. به نظم درآوردن. بنیاد 
کردنه بنا نهادن. بلند کردن قبر با سنگ. سد بستن. 
تاب دادن. دست شکسته را ستن. 

هه لبه ستنه و ۵ ۳۵۱0291022 : استخوان شکسته را 

هه لبه سته ‏ ۵|۳۵/0: چامه» شعر. افترا. 

هه لبه سه 8 شعر. 

هه لبه‌سیاگ ۱۵02989 : شعر؛ جامه. آویخته» 
آویزان. بسته شده. 

ھەلپاچان 0 نوعی رستنی دارویی. بریدن. 

ههلپاچراو ی بریده شده. 

ههلپاچین ۳ :_ بریدن شاخه‌های زاید 
درخت. کوتاه کردن موی سر. 

ههلیچزان ۴ ۵ وا کردن» به هم زدن. 
شکافته شدن بخیه. 

هه لیجراندن ndinۋirم|ha‏ : شکافتن بخیه. 

هه‌لیچزاوی ۸ شکافتگی بخیه. 

هه‌لیچز کان بو امھ : پاره شدن برگ از گیاه. 
بر زمین ریختن برگ‌های درخت. 

هه لپچر کاندن ۱۵0۵۵ : ریخته شدن برگ 


0 


هه‌لپچرین 


2 


۱۰۶۳ ھەلىلجاگ 


0 e 


و شاخ درخحتان و گیاهان. 
هه لپچزین halpiçrîn‏ : شکافتن بخیه و لباس. 
هه‌لپرچانن ۵۲ ربودن چجیزی از دست 
کسى. 
ھەلپزوزقانن ۲9۱۵۱۳۷2۵۲ : ربودن. در بردن. 
هه لپزو سکاندن ١1۸ل us‏ امإھط : چیزی را با 
تردستی برداشتن و بردد. 
هه‌لپزووزان ۲ سوختن مو و استخوان و 
چرم و غیره. 
هه لپرووزاندن 


غیره. 


طآ۵ ۱۵۱0۱۳۵2۵۳ : سوزاندن مو و 


هه لیزووزانن طنحهءتنم!ه0: سوزاندن مو. 
هه لپزووکان 0۸8۸ امإه۲: سوختن مو و استخوان و 
غیره. 
هه لپزووکاندن حنه۵۷۵نم!۳۵: سوزاندن مو. 
هه لپرژان املا : پاشیده شدن آب. گلاویز 
شدن. 
هه‌لپرواندن "اقام لە : نان را با دست خرد 
۲ ۱ سے میم ۰ 
کردن. ریختن گل گندم و جو و غیره. 
هه لپروانن halpirwênin‏ : خرد کردن. مالاندن. 
هه لپزیواندن ۳۵۱۵۱۲۷۵۲۵0 : خرد کردن. ریختن 
سر میم 
گل گندم و حو. 
On‏ 
هه لپزگران ۳9[0۱29۳۵۳: بر یده شدن شیر. 
هه‌لیشافتن ”امه : فشردن» افشردن» افشره 
۳ 
گرفتن. 
هه‌لپشاوتن 5۵۵0م|۳9: فشردن. 
هسهلپشکووتن »۳۵/018 : پدید آمدن 


حوش‌های ریز در صورت. 


هه‌لپلزخان 0 : سوختن و کنده شدن 
پوست به وسیل آتش یا آب داغ. 

هه‌لپلوسکانن heskê nin‏ : کشتن» میراندن. 

هه الیل سکیا گ . وق/اههام(۱۵: مرده کشته شده. 

هه له ۵ : شتاب در کار و خوردن چیزی. 

هه لبه زاندن ۱۵۱۵۵۲۵۳۵۳ : رقصاندت» به رقص 
درآوردن. 

هه لبه زدابهز ۲ Par‏ : حست وشیز» پرش. 

ههلپه زکی ‏ »2«^ : پایکوبی» رقص. 

ھەلپەز و داپەز ۲ با haar‏ : حست‌وشیز. 

ههلپه زین ۲ رقصیدن» پایکوبی کردن. 

هل به رست 58 ا۸ : فرصت طلب. 

هه لبه‌ساردن ۱۵۳70 : تکیه دادن؛ پشت دادن 
به چیزی. 

هه لپه سارده ۵ به چجیزی تکیه داده. 

هدلپهل !۳2 : هرس شده. 

هه لیه‌نمان halPanmên‏ آماسیدن» ورم کردن. 

هه لپه نمانن ۴ _ از خواب پراندن» 
بدا کردن. 

ههلیه نمین 0 از حواب پریدن. 
آماسیدن. 

هه‌لینچ 86 آستین بالا زدن. 

هەلپێچان ۲ : تاب دادن. پیجیدن. دامن به 
کمر زدن. 

ههلینچران 0 : پیچیدن. پیچ و تاب 
خوردن. بسته شدن. فشار آوردن. 

هه‌لیچیاگ 89 : پیجیده. بسته شده. 


نوردیده. 


هه‌لییجان . 


وه 


1۶۴ 


هه‌لچنین 


هه لپێچیان 00 5 _ پیچیده شدن. نوردیدن. 
بسته شدن. 
هه‌لییکان 0 بستن چفت در. هر دو پنجه 
را از هم رد کردن. 
هه لپێکران ۲ حفت شدن» بسته شدن 
دره 
هه لپێکیان 0 : فت شدن. برهم 
جسبیدن. 
ههلتزاندن 017 : بیرون کردن» دور کردن. 
هه لترنگانن ۳۵۲00 : رم کردن» رمیدن. 


هه لتروشکان 0 : پس زانو نشستن» سر پا 


هه‌لتره کیان ۷ ۱۵۱ : پاره شدن» شکافته 
شدن. 

ھە لتلۆپان nژمە!ti‏ ۲۵۱ : کنایه از مردن. 

ههلتلزپین 00 اعط : مردن. 

هه لتلیشان 0 ۵ : از بالا به پايین پاره شدن. 

هه لتلیشاندن ndinۉ5 ti‏ ۳۵4 : از بالا به پایین پاره 
کردن. 

ھەڵتۆزان torên‏ ۵ : گریختن و لگد زدن استر و 
الاغ. 

هه لت زاندن 1۵۲۵۲0 hal‏ : لکد زدن الاغ. 

ھەلتۆقان 0 ۱۵ : تاول زدن. بلند شدن. 

هه لنز قیاگ 9 ۳۵۱ : تاول زده. 

ههلتزقیان ۷۳ ۱۵۱ : تاول زدن. 

هه‌لتوقین teqîn‏ اه : تاول ز دن. 

هه نو قیو ۷ ۵ : تاول زده. 


هه لتووتان ۲۹۲۵۲3١‏ : سر دو پا نشستن. 


هه لتووتیان ۳۵/0۷۵0: حنباتمه زدن. 
٩‏ ۹2 ۳۹ ۲ و ۰ ۰ 
هه‌لتووزان haltûrên‏ : لکد زدن الاغ. 
هه‌لتووزان ۸۵24۸ : لغزیدن. 
هه‌لتووزانن ۵0 : رمیدن» رم کردن. 
هه‌لتووزبان 0۵/002۷80: لغزیدن. 
ههلنه‌قان 0 ۱2۱ : به هم خوردن بخه. 
تصادف به هم برخورد کردن. 
ھەلتەقيان hal taqyãn‏ : به هم برخورد کردن» 
تصادف. 
هه‌لته کان ۸۸۸ا |ع۳: دارایی خود را از دست دادن. 
به هم خوردن بخیه. 
هه لته کاندن طنه1/8 إو : تکان دادن. به هم 
خوردن بخیه. از دست دادن ثروت. شکافتن. باد 
زدن برنج و غیره. برانداختن. 
هه لنه کیان ح0/۵ه؛ ۳2۱ : تکان دادن. به هم زدن. 
برانداختن. 
هه لته کین ۳ (۳۵: ثروت خود را از دست دادن. 
هه‌لتیزان ھا ۵ : گر یختن ولگد زدن الاغ. 
هه‌لجووزان 24ز إ۵ : رمیدن» بیزاری جستن. 
ھەلچ ا1 : قارچ (گ). 
ھەلچرچان هوي ٣٩!‏ : پژمرده شدن, پلاسیدن. 
هه‌لچرچاو هوي ۵۱ : پژمرده شده» پلاسیده. 
¥ ۳۳ 
هه لچرچیا گ 9 ۱2۱ : پلاسیده. 
هه لچرچیان 9۵0و !۲8 : بلاسیدن. 
هه لچنراو ۳۵/۱ : اننباشته شده روی هم 
ربخته. برجیده. 
۷ ر 
هه لجنیا گ 89 ۳٩|‏ : روی هم چیده؛ برچیده. 


هه لچنین ۳ ھ٣‏ : برچیدن» روی هم ید ن. حیز 


ھەلچۆ 
ریسخته شده را برچیدن. آموختن. برگزیدن. 
فروبردن‌زمین آب را 

هلچ ه) ۲ : خودسر خودرای. 

ھەلچۆزان hal çoran‏ : چکیده شدد. 

هه لچوزاندن oran‏ 8۱ : سرازیر کردن ظرف 
و ریختن آب آن. چکاندن. فشردن پشم و لباس 
فشرده شده تا آب آن فرو حکد. 

هه‌لچوززیان ha! ory‏ : حکیده شدن. 

هه‌لچژزین 0 i hal‏ چکیده شدن. 

ھەلچۆقان 0 ۳۵۱ : لرزیدن از شدت سرما. 

هه‌لجوقین و ۱2 : لرزیدن از سرما. 

ههلچوون 0 (۵: رشد کردن. بالا رفتن. پریدن. 
بلند شدن نهال و درخحت. 

هه لچه‌رخان 8 ۵ : چرخیدن. برتافتن» 
برگردیدن. 

ههل چه‌رخاندن :28۵۵و 41 : چرخاندن. 

هه‌لچه رخیان ۱۵۱ : چرخیدن. بر تافتن» 
برگردیدن. 

هه لچه رخین ۳ ۵ : چرخیدن. 

هه لچهقین 0 |۸ : فرورفتن خار و سوزن به 
بدل. 

هه‌لچی وله" : قارچ (گ). 

هه لخزانسدن ha xirandin‏ : فریب دادن. 
برانگیختن. 

هەڵخرياگ و hal‏ : برانگیخته شده. انداخته 
شده جلو آفتاب. 

هه لخریان 0 ۱۵۱ : انداخته شدن جلو آفتاب. 


هه لخزان 247« (۳۵: لغزیدن»‌سر خوردن. 


۱۰۶۵ 


هه‌لدان 

هه‌لخزیان ۲ h۵‏ : خزیدن» سر خوردن. 

هه لخزین 2۳ |۲۵ : به بالا خزیدن. 

هه لخستن ماو !۳8 : پهن کردن لباس شسته جلو 
آفتاب. پرتاب کردن. بنیاد کردن. 

هه لخشتنه وه ۷۵ ۱۵1 : رقصیدن از فرط 
شادی. 

هه لخلانن ۳ ۱۵۱ : فریب دادن. خرخر کردن. 

هه لخله تان 0 ۱۵1 : فریب خوردن. 

هه لخله تاندن ۷۱۵۵0۵0 (02 : فریب دادن. 

هه لخلیسکان 0 (۳۵: لغزیدن؛ سر خوردن. 

هه لخلیسکاندن جزهد19۵آ۵< |عط:لغزاندن. 

هه لخواز ۰۵2 ۲۵۱ : فرصت‌طلب. 


هه لخوراندن ndinۉxur‏ !۳2 : خاراندن. 


هه لخوزانن ۲۰2۵۳۴ ۳2۱ : بالا کشیدن. 
هه‌لخوزتن 20 ۱۵1 : بالا رفتن؛ صعود. 
هه لخوزین 20 ۱۵۱ : بالا رفتن. 

هه لخۆستن xosti‏ اعط : بالا رفتن. 


هه لخوندن ‏ 7۵۳۵ ۵۱ : سرزنش کردن» ملامت 
کردن. 

هه‌لخونن :م0« ۲٩‏ : سرزنش کردن. 

هه لخه له تان 7۵۱۱۵ (8: فریب خوردن. 

هه لخه له تاندن داهفاهاه< (2: فریب دادن. 

هه‌لداشتن tin‏ ۳2۱ : پایین انداعتن چیزی از 
پلندی. 

هه‌لدان ہ4ل (۵: به طرف بالا افکندن. برپا کردن 
خیمه. پیشرفت کردن. معما را حل کردن. ستایش 
کردن. اردنگ زدن. آب گرداندن توی کاسه و 


غیره. برشمردد. 


هه لد انه وه ۱ 


هه لدانه‌وه 2 ٣۵‏ : برداشتن سرجیز پوشیده. 
پیدا شدن زخم و بیماری مزمن. سبز شدن درخت 
و سبزه از ريشه. پشیمان شدن. کندن» حفر کردن. 
آشکار ساختن. ۱ 

هه‌لدزان 0 ۳۵۱ : پاره شدن» شکافتن. 

هه لدزیاگ ٩9‏ ۳۱ : پاره شدی شکافته شده. 

هه لدزیان 0 ۳۵۱ : پاره شدن. 

هه‌لدزین 0 ۳۵۱ : پاره کردن» شکافتن. 

هه لدرواو ۷ ۱۵1 : دوخته شده از طرف 

هه‌لدروون dirûn‏ ۱2 : دوعتن. 

هه‌لدوریاگ و0۵9 ۳۵۱ : دوخته شده. 

هه لدوریان ۵۲ ۲2 : دوختن. 

هه‌لد شین 0 !۵ : دوشیدن پستان زن. 

هه‌لدوورین 10 ۳۵1 : دوختن. 

هه لد یر 7 (۳۵: پر تگاه. آبشار. 

هه لدپران 0 ۳۵1 : پرت شدن از حای بلند. 

هه لد راو ۷ إ۲ : پرت شدن از بلندی. 

هه لد ێرگه 72 :hal‏ پرتگاه. آبشار. 

ههلدێرباگ 89 إ۲ : پرت شده» به پایین 
افتاده. 

هه‌لد پربان 0 |۳۵ : پرت شدن از حای بلند. 

ه‌لزژان . 0 ریختن چیزی بهپاین 

هه لزژاندن ۲2۵0010 (۳۵: ریختن. 

هه لرژیا گ 9 (۵ : بیرون ریخته» ريخته. 

هه لزژیان 0 ۳۵۱ : ریختن» ريخته شدن. 

هه آزشتن 20 ۵۱ : ريخته شدن. 


هه لزوانین ۲ ۱2۱ : به حای بلند نگریستن. 


۱۰۶۶ 


هلان 

هه !۳: نوعی رستنی دارویی است. 

هه‌لزرانن 2۵10 2۱ : جوش پیدا کردن» حوش 
زدنك صورت. 

هه لززان 0 ۵۱ : جوش زدن صورت. پاره 
شدن. 

هه‌لززاندن zind‏ ۳۵۱ : پاره کردن. 

هه‌لزرنگانن hal ziringãnin‏ : برانگیختن. 

هه لزریان 0 ۳۵۱ : حوش زدن. 

ههلزله بان 80 ۱۵۱ : آماسیدن و تاول زدن 
بدد. 

هه لزله پین صاصعاز2 اعط : تاول زدن بدن. 

هه لزنین طاصا2 هط : بالا رفتن. 

هه لزووران 0 |۱۵ : سوختن مو و استخوان و 
غیره. 

هه لزه‌قینه وه ۵ ۳۵ : برجستن» حهیدن. 

هلو لیویان ۳ ۱۵۱ : پچ خوردن. به هم 
خوردن. 

هه آزماردن ۵10 ۵۱ : برشمردن» شمردن. 

ههلزمارده 8 ۱۵ : برشمرده؛ شمرده. 
برگزیده. 

هه لزمیرراو ۷ ۱۵ : برشمرده شده. 
برگزیده شده. 

هه‌لسان 0 |۱۵ : برخاستن. بلند شدن سبزی. بالا 
آمدن آب رودخانه. بیدار شدن. گریختن شکار. 
برخاستن آلت تناسل مرد. 

هه لساندن halsandin‏ : بلند کردن. گریزاندن. بیدار 
کردن. سرپلند کردن. 


هه‌لسانن 10 برخیزاندن. بیدار کردن. حارج 


هه‌لسانه‌وه 


۱۰۶۷ 


هه 2 لقلیشاندن 


کردن شکار. 

هه‌لسانه‌وه ۵ بهود بافتن بیمار. 
ثروتمند شدن. دوباره برخحاستن. 

هه لسپاردن sipi‏ ۵۱ : پشت دادن به چیزی. 
تکیه دادن چیزی به چیزی دیگر. 

هه لسییرباگ sipêryãg‏ ۱۵۱ : تکیه بر جیزی داده. 

هه لستان اام برخحاستن. بیدار شدن. 

هه لسووزان hal suran‏ : چرخیدن. گردیدن. حای 
گرفتن» حاگیر شدن. آماده شدن. 

هه‌لسووزاندن a sundi‏ : جر خاندن. آماده 
کردن. 

هه لسووزریان suryan‏ ۳۵۱ : گر دیدن. 

ههلسه‌نگاندن sangêndin‏ اه0سنحیدن؛ وزن 
کردنهچیزی رابا چیز دیگر مقایسه کرد 

هه‌لسه‌نگانن 209۳0 ha‏ : سنحیدن. بلند کردن. 

هه‌لشاخان 3۵0 ۵۱ : تند شدن و بر سر کسی داد 
زدنهپرخاش کردن. 

هه لشاخین 5200 /۳2 : پرخاش کردن. 

هه لشلنگاندن ماه‌صقوعاان اعط : لاف زدن. 

هه لشنگاندن 0۲و3۱ /2 : لافیدن» خودستایی 
کردن. 

هه لشله پاندن منل ها a‏ : با دست فشردن. 

هه‌لشماردن 5۳8010 ٣1‏ : برشمردن» شمردن. 

هه لشه‌نگاندن ndinۉg 5an‏ ۲2۱ : لاف زدن. 

هه‌لشیلان 0 |۱۵ : مالیدن؛ به هم زدن. 

هه لشیوان 0 ۱۵ : آميخته شدن چیزی؛ درهم 
ریختن. دل به هم خوردن» به هم خوردن دل. 


هه لشیو اندن šêwêndin‏ |۳۵ : به هم زدن. آمیخته 


کردن. 

هه لشیوانن hal šêwênin‏ : به هم زدن. برهم زدن. 

هه لشیویان šêwyãn‏ |۳۵ : درهم شدن» آمیختن» به 
هم خوردد. 

هه لفرتاندن 1۱۳۸۵۴۵0 |0۵ : بیر ون کردن. 

هه لفراندن مأك ہق |۳۵ : پرواز دادن. آواره کردن. 

هه لفر هه لفز ha‏ :|0۵ : بال به هم زدن پرنده. 

هه لفزین 0 !۳8 : پرواز کردن. 

هه لفریوان ‏ 8:۷0 (۳۵: فریب خوردن» گول 
خوردن. 

هه لفریواندن . 800۷8000 |۳۵ : فریب دادن» گول 
زدن. 

هه لفلیقاندن find‏ !۳2 : له کر دن» کوفتن. 

هه لفلیقیا گ 119/۵9 ۳۵۷ : له شده. 

هه لفلیقیان ۷۵0 ۱۵۱ : له شدن. 


هه‌لقاچین 0 بریدن شاخه‌های زاید 


درخحت. 
هه لقرجان 0 _ سوخحتن ظاهر چرم یا 
۳ 


شت. جروک برداشتن. 

هه لقرچاندن ۱۵۱9۲6۵۳۵1۲ : ذوب کردن روغن و 
کره. 

ھە لقرچاو hadir gw‏ : جر وکیده. لب کج کرده. 

هەلقرچیان ha! qirn‏ : سوحتن ظاهر چرم و 

گوشت. جر وک برداشتن. 

هه‌لقلتیان 0 ۱۵۱ : جوشیدن. از آپ سر 
درآوردن. 

هه لقلیشان 5۵0نه !۳2 : شکافته شدن» شق شدن. 


هه لقلیشاندن داهم58انه اه : شکافتن» شق‌کردن. 


هه‌لقورتان 


ھەلقورتان qurtãan‏ ۳۵ : برگشتن لب. 

هه لقورتاندن :8۳۵و !۳6 : برگرداندن لب به 
خشم از کسی. 

ههلقورتیان hal qurtyãn‏ : برگشتن لب. ر 

هه‌لقولان 0 ۳۵۱ : حوشیدن آب از زمین یا 
چشمه. نا گاه پیدا شدن. 

هه لقو لتان مۋااه ۵۱ : حوشیدن آب از زمین. 
برگشتن لب. پیدا شدن. 

هه لقولتیان ۵۴ ۱۵۱ : حوشیدن. پدا شدن. 
برگشتن لب. 

هه لفولین لاه ۵۱ : حوشیدن آب از چشمه. پیدا 
شدن. 

ھەلقون هه‌لقون طباولعط aun‏ : حست و خیز. 

هه لقونیان nۋunyاha‏ پیدا شدن. چنباتمه زدن. 

هه‌لقونین ‏ ۳۵۳:ن گهان پیدا شدن. 
حست‌وخیزکردن. 

هه لقه‌مچان 80 ha!‏ : سرازیر شدن» 
برگردانده شدن. چروک برداشتن. 

ههلقه نان ۴ ریشه کن کردن» برکندن. 

ههلقه ندن ۴ کندن» حفر کر دن. 

هه‌لکالان 0 ۱۵۱ : پرخاش کردن. 

هه لکالیان 0 ۱۵۱ : تندی کر دن. 

هه‌لکالین 0 ۲۵۱ : پرخاش کردن. 

هه لکرچان ٣ا‏ ۱۵ : چروک برداشتن. سوختن 
ظاهر چرم و گوشت. 

هه لکرچاندن ۷۵۵۳ ۱۵۱ : برگرداندن لب. 
ذوب کردن روغن. 

هه‌لکرچیان ۳ ۱۵۱ : پعروک برداشتن. 


هه‌لکفین 

سوختن چرم. 

هه‌لکرد 0۵ آنچه به وسیل آن زندگی کنند. 

هه لکردن 0 : افروختن آتش و چراغ. 
وزیدن باد. افراشتن؛ بالا بردن. زندگی کردن. 
ورمالیدن. تند کردن. 

هه‌لکرن ۲ : کندن. برانداعتن» ريشه کن 
کردن. 

هه‌لکریان ۲ پیجیده شدن. ورمالیده 
شدن. 

هه‌لکزان 0 سرخ شدن گوشت بر آتش. 

هه لکزاندن 00 : سرخ کردن گوشت دنبه 
بر آتش. 

هه لکزانن ۷۴ سرخ شدن گوشت و 
سوزاندن پشم. 

هه‌لکزیان 0 سرخ شدن گوشت بر آتش. 

هه لکشان ۳ به طرف بالا رفتن چیزی. 

هه‌لکشانن ۳۵۳۹۵۲ : جنباندن. 

هه لکشاو ۷ بلند قد. به طرف بالا رفته. 

هه لکشیان 7( : بالا رفتن. حنبیدن. 

هه‌لکفان 0 : ورم کردن. ترشیدن خمیر. 
جوشیدن دیگ. 

هه لکفاندن ‏ ۸۸۵1۸ !ها :کف گرفتن. تخمیر 
یافتن. 

هه لکفانن 10 :کف گرفتن» کف کردن. 

هه لکفیان 0( (: ورم کردن. جوشیدن دیگ و 
کف کردن. ترشیدن خمیر. 

هه لکفین ۳ اماسیدن. ترشیدن خمیر. کف 


کردن. 


هه‌لکلاشیان 


۱۰۶۹ 


هه‌لگرتنه‌وه 


هه لکلاشیان ۷ ۱۵ : خراشیده شدن. 
خاربدن. 

هه لکلاشین 0 ۳۵1 : خراشیدن. خاراندن. 

هه لکنیا گ ۷۳۷89 ha!‏ : کنده شده. 

هه‌لکوتان kun‏ |۳۵ : غالب شدن» چیره شدن. 
حمله پردن. کوبیدن. 

ههلکو تاتدن (:۷۵:6۴۵ !ه۲ : حمله کردن. کندن. 

هه لکو تانن ۵۲ ۱۵۱ : کندن. نهیب زدن» به 
کسی حمله کردن. 

هه‌لکوتانه‌سه‌ر hal kutêna sar‏ : به کسی حمله 
بردن. 

هه لکوتیان ۷۷۷۵ ha‏ : کنده شدن. برحستن. 


هه‌لکوزووزان ۱۵ : سوختن مو و 


استخوان و غیره. 

هه لکوژوو زاندن ۷۵۳۵2۵0۵16 a‏ : سوزاندن مو 
و غیره. 

هه لک ولو شاندن ۷۵۵0۵0 ۲۵۱ : حفر کردن؛ 
کاویدن کندن. 


هه‌لکوا لزشانن ۷۵08۵0 ha‏ : کاویدن کندن. 

ھە لكو لۆشيان ۷۱08۵0 اعط : کاویده شدن. 

هه لكو لزشین în¥oإku‏ ۲2۱ : کاویدن. 

هه لکولین 0 ۱۵۱ : حفر کردن» کندن. خحالی 
کردن داخل چیزی. 

هه لکه سه‌ما 8 4اط : موش خوار. 

هه‌لکه‌فت  ۸۸٩‏ : پیشامد» کاری که نا گهان پیش 
آید. آنچه گاهی بیدا و آشکار شود. 

هه لکه فنگ و۳848 : کمیاب؛ نادر. کسی که 


دارای هوش و استعداد فوق‌العاده باشد. 


هه لکه فتن 0 : برجستن. سکندری خوردن. 
پریدن. ورافتادن. کراهت داشتن. لغزیدن. از چشم 
افتادن. 

هه لکه‌ندن ۵0 ha‏ : کندن» حفر کردن. 

ههلکه‌نراو ۳۰۱۳۹۵۸ 2 : کنده شد و 

هه‌لکه‌نن 0 ۱۵ : کندن. خراشیدن. از ریشه 
درآوردن. 

هه لکه ناگ 89 ۱۵۱ : کنده شده. خراشیده 
شده. 

ههلکه‌وت haka‏ : اتفاق» پیشامد. محال» پروای 
کار. 

هه‌لکه‌وتن ۴ : سکندری خوردن. توافق 
کردن. پیدا شدن چیزی در میان چیز دیگر. 
برحستن. از چشم افتادن. 

هه‌لکه‌وتوو ۵ : نابغه. کمیاب؛ نادر. 

هه لکه و ته ۵ : نادرء کمیاب. 

هه لکه هه لک )إ٣‏ ۳۵۱۷۵ : تند نفس کشیدن. 

هه لکیشان ۵0 بالا کشیدن» بیرون کشیدن. 
دار کشیدن. برکندن. نفس کشیدن. ستایش کردن. 
بلند کردن. 

هه لکیشیان 6880( بیرون کشیدن. برکندن. 

ههلگزان 0 افروختن. ثروتمند شدن. 

هه‌لگرتن inh‏ : برداشتن. ربودن دشتر. 
نگاهداشتن. پذیرفتن. پرستاری کردن. گریزاندن» 
فرار دادن اسب سوار را. طاقت آوردن. سزاوار 
دانستن. پروردن. 

هه‌لگرتنه‌وه halgirtinawa‏ : پاک کردن نوشته. 


برداشتن چیزی از زمین. برچیدن. پا کیزه کردن. 


هه‌لگرته‌یی 
نگاهدار بز و گوسفند برای بره و بزغاله‌ای که 
مادرشان را از دست داده باشند. 


ب 
هه لگرنهبی ۷ ۳۵۱ : پر تاب تیله بطوریکه از 


زمین بجهد. 7 

هه لگرسان ۵0 ۳۵۱: افر وخته شدن. آغاز شدن 
جنگ و جدال. 

هه لگرساندن girsêndin‏ اعط : افر وشختن. شروع 
شدن حنگ. 


۳۳ 

هه‌لگرسانن طاحقعانو إ٣‏ : برآافروختن. روشن 
کردن. 

هه لگرسیاو ۷ ۵۱ : افروخته شده» روشن 


شده. 

هه لگوتن hal gutin‏ : ستایش کردن» وص ف کردن. 

ھەلگۆزان 0 ۵ : بالا کشیدن آب از چاه. 

ھەلگۆزىن 0 إ۸ : بالا کشیدن آب» بیرون 
کشیدن. 

هه لگزستن «نلوهو !۳ : بالا کشیدن آب از چاه. 

ھەلگولۆفتن oftinاuو‏ ا : با دست فشردن. 

هه لگوواستن stin‏ uwêو‏ ۳2۱ : بالا کشیدن آب. 

هه‌لگه‌زان 8 ۵۱" : عوض شدن؛ دگرگون 
شدن. بی‌انديشه در امری داخل شدن. بالا رفتن. 
پریدن شیر. 

هه‌لگه‌زاندنهوه ۵ hal‏ : زیرورو 
کردن. برگرداندن. دگرگون کردن» وارون کردن. 
کسی را از زیر فرمان کسی درآوردن. 

هه‌لگه‌زانه‌وه ۵ ha!‏ : زیرورو شدد. 
نافرمانی کردن. از دین برگشتن. از زیر فرمان کسی 
شانه خالی کردن. 


۱/۷۰ 


هه‌لمالین 


هه لگیزانه‌وه 8 ا۵ط : زیرورو کردن. 
برگردانیدن و وارون کردن. 

هه لگیرسان 80 ۱۵ : افروختن. آغاز شدن 
جنگ و جدال. 

هه لگیرساندن 0 ۱۵۱ : افروخته شدن. 
شروع شدن جنگ. 

هه‌لگیران 0 ۳۵۱ : بالا رفتن؛ برآمدن. انداختن» 
افکندن. پنهان شدن. ربوده شدن دختر فرا رکردن 
دختر با فردی. بلند شدن. 

هه‌لگیراو ‏ ۵۷و !۲8 : دختر فرار کرده با فرد 
دلخواه خودش. برداشته شده. 

هه لگیرباگ 9 |۱۵ : دختریکه با فرد نامحرم 
فرار کرده باشد. پرداشته شده. 

هه له 6( غوغا و داد و فر یاد. 

هل لووشان ۱۵8۵0 ۳۵۱ : بالااکشیدن. سرکشیدن» 
آشامیدن چیزی با پیله و غیره. 

ههل لووشین 0 ۵۱ : سرکشیدن آب و غیره با 
دهان. 

ههلم ۳ بخار. نقس؛ هوایی که در حال تنفس از 
پینی و دهان داخحل می‌شود. 

هه‌لمات ۵۲ تیله. 

هه لماتان ۲ تیله‌بازی. 

هه‌لماتین halmãtên‏ : تیله‌بازی کردن. 

هه‌لماسیان ۳ ۷ آماسیدن» ورم کردن. 

هه لماسین halmãsîn‏ : آماسیدن. 

ههلمالران ۳ آستین بالا زدن. 

هه‌لمالیان ۳۵/۷۵۳ ورمالیدن» آستین بالا زدن. 


هه‌لمالین ۳۵/۳80: آستین بالا زدن. 


مه‌لماو 

هه‌لماو 0 بخار آب. 

هه لمژین ۵۱۳2۳ : مکیدن» بو کشیدن. 

هه لسان halmisãn‏ : آماسیدن. 

هه لمشتن hami tin‏ : مکیدن. 

هه لمیسین ۴ مکیدن» مزیدن. 

ھەلمەت 2۵1 حمله» یورش» هجوم. 

ھەلمەت برد ١اط‏ !هط : حمله بردن؛ حمله 
آوردن. 

ھەلمەت دان 4۵0 "!هط : حمله بردن. 

ھەلمەتدەر halmat dar‏ : حمله کنندە» يورش 
پرنده. 

هه لمه ته کاسه ۵ ۱۵۱۳۵1۵ : كسى که از قبل 
دیگران می‌خورد. کسی که در کار دیگران دخالت 
می‌کند. 

هه‌لمه و ۰۵ تنوعی بازی با سنگریزه. 

ھەلمەقووت qût‏ ۵ : چیز گرم را بلعیدن. 

هه لمه له ۷۵ : حطمی (گ). 

هه‌لمیزان 80 ایستاده ادرار کردن. 

هه لمیزتن 0 ایستاده به دیوار بلندی 
شاشیدن. 

هه‌لنان 80 ستایش کردن» وصف کردن. تکیه 
دادن چیزی به چیز دیگر. 

هه‌لناوین ,3 : اندودن. ساییدن. بیرون 
ریختن. 

هه‌لنج زہ اھ٣‏ : قی» استفراغ. 

هه لنگافتن hin‏ : سکندری خوردن. 

هه‌لنوازین ۴ به سوی بالا نگریستن. 


هه‌لنوشین 08۳ |۲ : نوشیدن» سر کشیدن. 


۱۰۷ 


هه‌لووک 


هه‌لنووتن اہ ھا : سکندری خوردن. 

هه‌لنووزان 80 ۱۵1 : لابه کردن؛ تضرع و 
التماس کردن. 

هه لنیشتن 5۳ ۳۵1: نشستن برنده بر زمین. 

هه لو 0 ال آله» عقاب. 

هه لواستن ۵/۷291 : آویزان کردن» آویختن. 

هه‌لواسران ۴ آویخته شدن» آویزان 
شدد. 

هه‌لواسراو 0۷ آو يخته شده؛ آویزان شده. 

هه لواسین ۷۵۵۲ hal‏ : آویزان کردن. 

هه‌لزدان مق halo‏ : بالا زدن. بلند کر دن. 

هه لزدزین dirîn‏ 00 : شکافتن. 

ھەلۆرک ۸۲۸ : تاب» طنابی که دو سوی آن بر 
حایی بلند استوار کنند. و کودکان در میان آن 
نشسته در هوا آیند و روند. 

ھەلۆل halol‏ : پوچ؛ توخحالی. 

هه‌لوو ۵ط : آلوچه. عقاب. 

هه‌لووچه 96 آلوچه. 

هه‌لووچکه ۵۷۵( آلوچه. 

هه‌لووچه halûça‏ : آلو. 

هه‌لووریلوور فانط ۸1۵۲ : نوعی بازی کودکانه. 

هه لوورکه ۵ : تاب» اورک» آورگ. 

ھە ڵووژە ha!‏ : آلوچه. 

هه لووژه‌زه‌شه 8۵ ۱۵/0۶9 : آلوچه سیاه. 

هه لووژه زه‌رده 22746 ۳۵/۵2۵ : آلوچه زرد. 

هه لووشه : گلی معطر. 

هه‌لووک ۵۸ا۸۵ : ستون خیمه» تیرک. چوبک‌های 


۰ 2 
روی تر که فدره را نکه می‌دارد. 


هه‌لووکان ۱۷۲ هه‌له کار 
هه‌لووکان ‏ 0۵/0۷۵0 : الک‌دولک» چالیک. برهم زدن کاری. 
هه لووکین ۸۵۸8۸١‏ : الک‌دولک بازی کردن. هه لو بزنین 0 |۱۵ : گلوله کردن رسن و 


ههلزهاو ردن :۳۵۷۵ ۳۵!0: قی کردن استفراغ 
کردن. ۳ 

هه لوه‌ران nَڃٍhalWar‏ ریختن برگ‌ها. 

ههلوه‌راندن ۵۴ 1 ریختن برگ‌های 
درخت و دانه‌های انار. 

هه‌لوه‌رین ۳ ۳۵1 : ریختن برگ‌ها. 

ههلوه‌زانه وه 2 ٣‏ : برحستن» پریدن از 
حایی بروی زمین. 

هه لوه‌زنین چس |۳۵ : گلوله کردن رسن و طناب 
و غیره. 

ههلوه‌زینه وه 0 ۱۵ : برجستن. 

هه لوە‌ژارتن ۷۵2۵۲۲ hal‏ : برگزیدن. 

هه‌لوه‌سان 0 ۱۵۱ : ایستادن کسی در مقابل 
فردی که نشسته باشد. 

هه‌لوهست ha!‏ : شعر» جامه. توقف. 

هه لوه‌ستان ۸۷0 ایستادن. 

هلوه‌ستن 
دادن. سد بستن. تاب دادن. شعر سرودن. 


۱2۷90 : افترا» تهمت. ترتیب 


هه لوه‌سته ۰:۵8 شعر. اقترا. 


هه‌لوه‌شان ‏ ۷۵6۵0 ۸ : از هم پاشیدن» متلاشی 


شدن. 

هه‌لوه‌شاندن wandin‏ ۳۵۱ : متلاشی کردن؛ 
برهم زدن معامله. باطل کردن. . 

هه‌لوه‌شانن ۷۵۵00 ۳۵۱ : به هم زدن. بادزدن. 
لگدزدن. 


هه لوه‌شانه وه 


ha! 8‏ : متلاشی شدن. 


طتاب و نخ. 
هه‌لویست ۵۶ ۵۱ : ایستگاه. توقف. 
هه‌لویستان 0 hal‏ : ایستادن. 
هه له 5 لغزش. پرویزن» موبیز. کج. عقاب» اله. 
هه لهاتن ۵80 : طلوع کردن ماه و آفتاب. فرار 
کردن. برآمدن خحمیر. 
هه لها توو 88۵ بر آمده. فرار کرده. 
هه لهانین ۴ حوحه درآوردن. بلند کردن. 
هه لهانیه وه ۷۵ بریدن خشتک شلوار 
با قیچی. استفراغ کردن. 
هه‌لهاو ردن ۳۵/۳8۷:۵:0: استفراغ‌کردن. 


هه‌لهاویشتن ۰ ۳۵/۳۵۵80: بلیدن چیزی‌با 


هه‌له‌باش 085 ۵/۵" : کودن» احمق. خودسر. 
ھەلەبوون bûn‏ ۵( راہ گم کردن. 

هه له باس 5 hala‏ :سگ پارس کننده. 
ھەلەت h1‏ : پرتگاه. 


هه له تانج ز120 ۵4۵ : نوعی مرغابی. 


ههله‌داوان ‏ 44۷80 181 : باعجله رفتن؛ باشتاب 
رفتن. 
ههله‌ره ‏ عتعاعط: الک دولک. 


هه‌له‌شه 14185 : خودسر. نادان. 

هه له‌شه یی ۷ خودسری. ادانی. 
ھەلەفه اه۲ : گره‌ای که با کشیدن باز شود. 

ھە له ک »داه۳: حلقۂ آھنی ( ک). نادان»کودن( گ). 


هه له کار kêr‏ 6 کسی که در کارش اشتباه کند. 


هه‌له کردن 


۱۷۳ 


هه‌مراز 


هه له کردن ۳۵0 ۳۵/۵ : لغزش کردن؛ سهو کردن. 

ههله کز ک 0۷ نوعی رستنی. 

هه له که ۵ نوعی پرندهٌ شکاری است. 

هه‌له که سه‌ما :halaka samê‏ مرغ شکاری. 

ھەڵە گه ز hala gar‏ : ولگرد. 

ههله م اه : نوعی انگور دانه درشت. خحوشه 
انگور. 

هه‌له مووت ha n‏ : الموت, قلعه عقاب. کوه 
بلند و سخت. 

هه‌له‌موور ۲ ۳۵/۵ : حا کستر سوزان ( ک). 

هه‌له نگووتن ۳۵/۵0 : سکندری خوردن. 

هه‌له ودان 0 ۳۵۱۵۷ : برداشتن سر چیز پوشیده. 
سبز شدن. کندن. 


aN 
زیرورو کننده.‎ : ۷ gar هه له و که ز‎ 


ار رب 
هه له و که‌زانه‌وه »2۵72و 0۵۱۵۷ : زیرورو 
کردن. برگردانیدن. 
۷ 2 ۷ ۰ 
ههله‌وکه‌زیان y8n‏ aو‏ ۳۵۱۵۷ : زیرورو شدن. 
نافرمانی کردن. 
۳ 
ههله وگیزانه وه 8 ۱۵/۵۷ : زیرورو 


کردن. وارون کردن. 
هه له و هاوردن :۱۵۷۵ ۱۵/2۷ :استفراغ کردن. 
هه له وهز :halaw war‏ سگ پاس کننده. پرگو. 
هه له وه‌زی ۵۷ 10۵19۷ پرگویی. 
هه لهه لووک ‏ 0۵۱۳۵۱0۷: آلبالو. 
هه‌له‌ههل هه 5۵/۵ : باعجله سخن گفتن. 
ههدلهینان 0 ha‏ : بلندکردن پلک چشم. 
جوجه درآوردن از تخم. حل کردن معما و مثل. 
کشف کردن راز درون. 


هه‌لهینانه وه ۷۵ ۱۵۱ : بریدن خشتک 
شلوار با قیچی. استفراغ کردن. 

هه لهیجان ۱۵080 !۳2 : بالا کشیدن آب بادلو. 

هدله یی ۷ سهو و خطا. 

هه لیز 2 مشک. 

هه‌لیسکان 0۵/9۷۵۰ : لفزیدن. 

هه‌لینجان 80 بالا کشیدن آب بادلو. 


۳ 
هه‌لینگ ۳9 باعه. 


ھەم ۳ باز؛ دوباره. هم. 

هه‌مار ۲ : انبار. 

هه‌ماراو ۳۵۳۵/۵۷ آب اثبار. 
هه‌مارکردن . :۷:۵ 0۵۳087 : انبار کردن. 
هه‌ماره بو po‏ ۱۵۳۱۵۲۵ : آنچه که در انبار پوسیده 
هه‌ماز 0۵82 بچه‌دان» زهدان (ل). 
هه‌ماكث ‏ 0۵۳80: همان اشاره به دور. انبان. 
هه‌مانه ۳۵۳2 انبان انبانه. 

هه‌میان 5۵۳0۵0 : انبانه. 

هه‌میانه ۳۵۳9۵۵ : انبان. 

ھەميەر ۳۵۳07 پراب مقابل. 

هه مییز hambêz‏ : آغوش (ک). 

هه ما , ۵8 همتا. برابر ( ک). 

هه‌هتا ‏ ا2ط : همتاء مانند» شریک. 

هه متی han‏ دوباره. 

ھەمدەم hamdam‏ : همدم» مونس. 
ھەمدبسان 41580 "ط: دوباره. 

هه مزا 8 ham‏ : همراه. 


هه‌مراز 752 02۳: همراز. 


هه‌مرو ۱۷۴ هه نجینه 
هه مرو hamro‏ : گلابی. هه‌ناسکه‌بزی birê‏ skaۉhan‏ : نفس تنگی. 
هه مزیشک .۰ ۳۲65 11: دام کم‌شیر. هه‌ناسه ‏ 84ط : دم نفس. 
ھەمزار 87 ham‏ : ھمدم. هه‌ناسه‌پزین طاانط ۲۹٣52‏ : نفس کسی را قطع 
هه مس ۵ بز و گوسفند سیاه و قرمز. بور ( گ). کردن. 
هه‌مکه ‏ 5۵۳۷۵ فراوان. همه. هه‌ناسه‌دان . 440 ۱۵8 : دم کشیدن» نفس 
ھەمنک »اجه : رسنی که با آن پای ستور را کشیدن. 
می بندند. هه‌ناسه‌دانه‌وه 0۵02۷2 ۳۵0۵9۵: نفس برآوردن 
هه‌موو ‏ ۳۵۳85: همه» تمام. از سینه. 
هه‌مه ‏ ۱2۳5 : همه. ما. هه‌ناسه‌ده‌رها تن darhêtin‏ ۵۳۵82 : دم کشیدن. 
هه می hamî‏ همه (ک) هه‌ناسه‌سارد 5870 1a‏ : نومید ناامید. 
هه‌میان :hamyên‏ همگی. هه‌ناسه‌سوار :hanêsa swêr‏ نفس تنگ. 
هه‌میر ۵۳۲: خمیر (ک). هه‌ناسه‌سواریووت ‏ 9۵0 9۵7 ۱۵۳882 : نفس 
هه‌میز 02۳12 آغوش. تنگ شدن. 
هه‌میسان h2 s8n‏ : دوباره باز. هه‌ناسه کیشان ۳۵5۵۰ ۸4٣454‏ : نفس کشیدن. 
هه میسانه‌وه ۳۵۳015۵02۷2 : دوباره. هه‌ناسه هه لکنشان 0 hal‏ ۱۵۳۵5۵ : دم 
هه‌میستار . ۳۵۳897: رقیب ضد (ک). کشیدن. غمگین شدن. 
هه‌ميشه ‏ 0۵0154 هميشه. هه‌ناف ‏ ۳۵0۵۷:اعضاء درون بدن. درون. 
هه میشه‌به‌هار . 0۵087 هلها : هميشه بهان نام هه‌ناو ‏ ۲4۷ : اعضاء درون بدن. نیرو و توانایی 
گلی است زردرنگ. هە‌نبار 209۵۲ : انبار (گ). 
هه ميشه وه‌وی ۷۵۷ 125a‏ : کنایه از زنی است هه‌نجن ماز : انجیدگی» ریزریز. 
که زیاد شوهر کند. هه‌نجنین ‏ "ازہ۸۵ : انجیدن» ریزری زکردن. 
ھەميشەيى ۳۵۳/52 : همیشگی. هه‌نجووجک اززم : هت گلابی. 
ھەن ١ط‏ : اند, عدد مجهول از سه تانه. ھەنجیر ز٣1‏ : انجیر. درخت انجیر. 
هه‌نا ‏ 4 14: نیروی بینایی. هەنجیران ۱90/140 : هنگام رسیدن انجیر. 
هه‌نار ۳۵08۲ انار. درخت انار. . هه‌نجیرباوا ۰۵۷۵ ۵۳[۲: موز. 
هه‌ناردن ‏ ۳۵087۵4۱0 فرستادن. هه نجیرهوهره ۷۵7۵ 8۳1۲8 : پرنده‌ای است که 
هه ناردنه وه ۳۵۳0۵70102۷۵ : دوباره فرستادن. از گنجشک بزرگتر است و انجیر می‌خورد. 


هه‌ناسکه بزکی 66اه ۳۵089۷: تنگ نفسی. 


هه نجینه ‏ ۵0[0: شاخ درخت‌ها. انجیدن (گ). 


هه‌ند ۱۰۷۵ هه‌نگه‌شه‌لی 
هەند ۳۵۳4 : اند. اندک. هه نگله شه‌لی aê‏ هانو۳۵: نوعی بازی و آن 
هه ند ربشه ‏ 1۵۲85 : نوعی رستنی است. چنانست که به یک پای برجهند و لگد بر پشت و 


ھەندو h2n0‏ :اندو غم (رگ). 


ھەنده ۳9042: اندک. 
هه‌نده ک ۵ : اندکی. 
هه‌ند بشه ‏ 08۳0652 : اند يشه. 


هه ند یک ۸۸۵6 : کمی» اندکی. 
هه‌نسک . ۵ : نفس» دم. 

هه نسکه يزکي 
هه‌نقام 
ھەنک 1 : شوخی مزاح. 

هه‌نگ 9 : زنبور عسل. اند. نوعی کرم. هنگ» 


۵ ۳۵۳/9۷۵ : تنگ نفسی. 


۲۲ : وقت (گ). 


سیاه. وقار. 
ھەنگام hangûam‏ :گام قدم (گ). 
هه‌نگاو hangêw‏ :گا قدم. 


هه‌نگاونان nûn‏ ۱۵۲۱95۷ :گام برداشتن» گام 


هه‌نگیز ‏ با ومع : آن که شانه‌های عسل را از 
کندو می چیند. 

هه نگیزین 0 hang‏ : چیدن شانه‌های عسل از 
کندو. 


هه‌نگ خورکه ۵5 ۱۱۵09 : زنبور خوار؛ سبز قبا. 

هه‌نگ دوز 2 hang‏ : آن که در کشف زنبور 
عسل ماهر باشد. 

هه‌نگ ژال |28 و۵0 : زنبور عسل وحشی. 

هه‌نگفار hangvêr‏ : هنگام عصر» ایوار ( ک). 

هه‌نگل hangil‏ : زیربغل. گوشة انبان و حوال. 
پهلو تهیگاه. 


پهلوی هم زنند. 

ھەنگۆ 0 : شما ( ک). 

هه‌نگوان hangwêãn‏ : انگدان» انجدان. 

ھەنگۆر hangor‏ : انگور. 

ھەنگوشت hangušt‏ : انگشت. 

هه نگو شتیله hanguštîla‏ : انگشتر. 

هه‌نگول ۳۵۳09۱ : زیربغل. 

هه‌نگولیسک hangulîsk‏ : انگشتر. 

هه‌نگووچک hangûçik‏ : آستین بلند کردی. 

ھەنگووچنە hangûçna‏ : دم حنبانک. 

ھەنگوور ۲ : انگور. 

هه نگ وره 0۲و٣٣‏ : رتل. انگورک» نوعی از 
عنکبوت. 

هه‌نگووژه hangûza‏ : انگوژه صمة انگدان. 

هه‌نگوون hang‏ : انگیین» عسل. 

هه‌نگولن hanguên‏ : عسل. 

هه‌نگه hanga‏ : شما ( ک). 

هه‌نگه بو له 8 8۵099: زنبور سیاه. 

هه نگه چینه 2 ۳۵092: زنبور خوار سبزقیا. 

هه نگه خره ۵ ۳۵۲92۵ : سبزقبا. 

هه‌نگه ره شکه ۵ h293‏ : نوعی زنبور عسل. 

هه‌نگه ژال 281 ۳۵۴9 : لانهٌ زنبور عسل» کندوی 
زنبور عسل. شکاف کوه که در آن زنبور لانه کرده 
باشد. 

هه نگه ژاله Zêla‏ 4" : زنبور سرخ. 

هه نگه شه لی 6 ۳۱۵۳98۵ : نوعی بازی که به یک 


هه‌نگه‌لان" ۱۰۷۶ هه‌وره‌برووسکه 
پای برحهند. هدواگا gû‏ 8 بادگین محرای باد در دیوار با 
ھەنگەلان 0 لانة زنبور عسل در شکاف بام نحانه. 
کوه هه‌وال ۸۷8 : دوست» بار. احوال. 


هه‌نگه‌مال ۲8 ۱۵9 : شانة عسل. 
هه نگه وچنه 
ه‌نگه‌ون 
ھەنگێزە 


8 ۷ ۹۳92 : زنبور خوار. 
hangawin‏ : گون (گ). 
hangêza‏ : دستگیرة حوال. 


هه نو وکه hanûka‏ : | کنون. 

هه نوون 0 : مالیدن روغن یا مرهم به پوست 
بدل. 

هه‌نه‌زا 25 هط : هووزاده. 

هه نە زازا 6 28 h4‏ : بچه هووزاده. 

هه‌نه زاگ 9 202 : هووزاده. 


هه‌نیشک  ۸٣1‏ : آرنج. 
هه نیه ۶ پیشانی. 
هه‌نی 
ناگاه. 
ههو 
خحواب. حمله. ورم. 
ههوا ‏ ۸۵۷8 : آرزو» هوس. غرور. ورم. 


هه‌واخوا ۵ ۱۵۷۵ : هواخواه. 


هه‌وار 81 بیلاق» سردسیر. هوار» فریاد ( ک). 


هه‌وارکردن 
رفتن. 
۳ ۱ ۳ 
هه‌وارگه 5 ۰۳۵۷8۵۲ مصطاف» منطقهٌ خوش آب 


hawêr ۳‏ : رفتن به ببلاق» ييلاق 


و هوا که هنگام تابستان بدانجا روند. 


هه‌وارو 0 آهنگی را گویند. 
هه‌وا کیشان ۵0 ۱۵۷۵ : ورم کردن. 


۱۵۳ : هند وانه. آدینه» حمعه. اکنون. دیگر. 


۷ او. نیرنگ. چرک زخم. بار» دفعه. 


هه والپرسی ۷ |۳۵۷۵ : احوالپرسی. 
هه‌وانته ۳2۷8702: تعدی و تجاوز به مال دیگران. 


بیهوده. رایگان. 

هه وانته خور ۲ W۸‏ : مفت‌خور. 

هه وانجه 98( انبان کوچک. 

هه‌وانه م۳۵۷۵ : انبان. 

هه‌وبووك ع۵ط 1۷ : به پایان رسیدن. رفتن بی 
بازگشت. 

هه‌وتاش ‏ ۳۵۷۵8:سر دروگر (گ). 

هه وحاز 0۷7 حیش.- 


هه‌ودا ۵۷94 تار نخ. 
هه‌ودان ۳۵۷480: حمله بردن. 
هه‌وز ۸۷۲ : ظرف سفالی. 
ههور h8W‏ : ایر. 
هه‌ورا ۳۵۷۵: آتش (گ). 
هه‌وراز 11۷۲82 : افراز فرازه بلندی. 
هه‌ورازی (۳2۷2: جای بلند. 
ههورگۆن gon‏ ۲ اب رگون. نوعی اسپ. 
ههورامان hawrê mên‏ : آتشکده. سىرزمین 
اورامان. 
ههوزگه‌ر 7 ۱۵۷۲ : کوزه گر. 


هه‌ورنگ 


هه‌وره 


۵ دوکارد» مقراضص پشم پری. 
hawra‏ : سرمه‌یی. 
هه‌وره‌بان nۉb‏ ۳۵۷۲۵ : خانه نردبانی 


هه‌وره‌برووسکه ۵ ۳۵۷۲۵ : رعد و برق؛ 


هه‌وره‌تريشقه ۷۷ ۱ هه‌یجوو 
آدرخش؛ آذرعش. هه‌وه‌ز ۸۵۷۲ : ظروف سفالی. 
هه وره تربشقه ۵ ۱۵۷۲۵ : آسمان غرنبه. هه‌وه‌س ۷۵ آرزو. 
تندر» آسمان غرش. هه‌وه‌سار ۵۷4۲ : هوودار زنی که هوو داشته 
هه‌وری ۶ نوعی روسری نازک اس ت که زنان باشد. 


به سر می‌کنند. 
هه‌وریشم hawrêšim‏ : ابریشم. 
هه‌وریشه ۵۷۲۵5۵ : خرگوش (گ). 


هه‌ورزینگ :hawrzîng‏ زمان مرگ نهایت زمان 


عمر. 

هه‌وسار ۵۷5۵۲ : افسار. 

هه وش ۵6 : بز سیاه و سفید (ک). حیاط. 
باغچه. 

هه وشان 1۷58 : نوعی رستنی. 

هه‌وشه  :hawŠa‏ استراحتگاه گله. 
۹ ۳ 

هه وشه‌نگ h9‏ : بز و گوسفندی که بز و 


بزغاله‌اشان مرده باشد و هنوز شیر داشته باشند. 


هه‌وک  hawk‏ : گلو. فلان» فلانی. 


هه‌وکردن :haw kirdin‏ ورم کردن. 

هه‌وکيم ‏ "‰ ۷ چرک زخم (گ). 
هورگ hawig‏ :گردن. 

هه‌وگار ۲ پریشان (رگ). 

ههوگیان ‏ ”هرو ۷ه۸: جاری زن برادر شوهر. 
ههول (۱۵۷: کوشش. 


هه‌ول‌دان 481 !۷ط : کوشیدن. 

ههوله 2۷۵: آبله. 

هه وله‌زلزله ‏ عانعازه ه/۳۵۷: آتشک آبله فرنگی. 
هو ۸۷ : شما. هوو. خیمه» چادر. 


haa ۵‏ : خیمه توت. 


هه وه توو 


هه‌وه‌سياگ وقةرەە۷ه ۲۸ : آشفته» پریشان. 


هه‌وه‌سیان "رهط : آشفته شدن» آشفتن. 

هه‌وی Wھha:‏ ماه. 

هه‌وی ۵۳۷۵: هوو. 

هه‌ویا ۳97۵: امید» آرزوه. 

هه‌وبان ۱2۷/۵۴ : ایوان. 

هه‌ویبار 9۵ ۵ هوودار زنی که هوو داشته 
باشد. 

هه‌ویدار 087 ۳2۷۵: هوودار. 


وم ۷ ۳ ۳ ۳ 
هه‌وی‌دوانزه فری Waa‏ 09۷0 : زخم اثنی عشر. 
هه‌وبدی ۵1 : گونه‌یی گندم را گویند. 


هه وبر ۲ شمیر. 

هه‌و برد 0۵ بلد رچین. 

هه و برده 8 نوعی پرنده. 

هدوب ۳9۷۵2: ۱ تراحتگاه شانه گله. 
ویر سترا ۳ 

هه‌وبسار ۲ hawê‏ : دارای هوو. 

هه‌وین "a0‏ پنیر مایه. 


هه‌ی ۸۷ : بلی؛ برای‌راندن ستوربه کار می‌رود. ای. 
ههپاران ‏ ةر ۳۵: ای یاران. 


0 کمربندی که زنان به کمر بندند. 
۲ : ایوار» عصر (ک). 


هه یاسه 


¥ 


هه يبور 

هه بت‌وهووت hay u hût‏ : هیچ و پوچ› 
بی‌اساس. 

هه بجوو زره : خواستگاری» طلب زناشویی. 


eva" 


هه‌یجووی ۱۷۸ هیفران 
هه بجووی آلزه: خواستگاری. هیره‌ق 0 خیش.- 
هه بف ‏ ۵۷۷: ماه (ک). هيز ۳۵2: یرو 


هه یفک 
هه یفی 
هه‌ینوو 
هه ينه 


۷ : هلال ( ک). 
۷ امید (رک). ۲ 
haynû‏ : آدینه» حمعه. 
8 آدینه» آخرین روز هفته. 
هين 12۸8 : حمعه. 
هه يوان haywên‏ ایوان. 
هه‌یوی hawê‏ : هلال. 
هه‌یهوو ۸۵ ۳2۷: هیهات» دوراست» کلم تعجب. 
hêtWwên‏ : تو تون (ک). 
0( : خواستگاری (ک). 
آزة۸ : خواستگاری. 


هیجیکهر »۷۰ [۵: آن که دختری را خواستگاری 


hîç‏ : هیچ. بیهوده. 
)چا حقَهٌ چوبی که در سر ریسمان 
می‌بندند و هنگام بستن بار سر ریسمان را از آن 
می‌گذرانند. 

هیچکاره ۷۵:۰ و1" : هیچکاره. 

hêdî‏ : آرام. 

هیدی بوونه‌وه hêdî bÛn awa‏ : آرام شدن. 

هید یکردنه‌وه ۷۵:02 0601 : آرام کردن. 

هران 

هێزک 

هێرش ۸6۲5 : پورش» حمله. 

هیرو ٥‏ : حطمی. 

هیرون ۲ : نیمرو› تخم‌مرغ نیم‌رو (ک). 


hêrãan‏ : آرد کردن. 


۷ : اثاث خانه (ل). 


۲ 82" : نیرومند. 
هزم ۲۵١‏ : هیزم (گ). 
هیزژک 
هیز 8 : گذشته. هنوز. بها. نرخ (ک). 
هیا 0۵28 : گرامی. شایسته. گرانبها. 
هیژان 
هیژایی ۳628۷: شایستگی. احترام (ک). 
0 : تنگ نفس شدن. 


2۷ تاب ( ک). 


0 : ارزیدن ( ک. 


‰5 : پیرو. 
54۲ استر. اشک. 
9۲ استر. 

sk)‏ استخوان. 
5 حیش. هوش. 
هیشتا ‏ ۸6514 : هنوز. تا کنون. 
هیشتا کوو 
هیشتر 
هیشتن ‏ ا۸65 : هشتن. گذاشتن. رحصت دادن. 
هیشتنه‌وه hêštinawa‏ : به‌جای‌گذاشتن. به حاهشتن. 
هیشخان 


0 : هنوز. 


5۲ شتر. 


0 انبار ذخیره. 
۵ پاردم. 


۷ خحشک. 


هیقار ۸۷۹۲١‏ : ایوارء عصر (ک). 


۲ بار آسیاب (ک). 


هیفرست ۱۰۷۹ 


۷۵۱ تمشک ( ک). 


: پنیرمایه (ک). 


vay 


hêqim‏ :گند بزرگ. ستبر. 

۷ تخم مرغ (ک). 

هيل ۸61: شیار. خط. رویداد. نیرو. منطقه. 
هلان 


هبلانه ‏ ۳۵۱572: آشیانه. 


hêlãn‏ : هشتن» گذاشتن. 


جایی که در آن تخم گذارد. 


هبلانه واز 4 در بدر؛ آواره. پرنده‌ای 
که لانه‌اش را گم کرده باشد. 
هیلانین ١٦ہ‏ اہ : بلند کردن (ک). 


هیلاویستن 1۵/0( : آویزان کردن (ک). 

هیلک ۳6۵: مادرزن (ک). اعضاء درون بدن. 

هیلکان ۳6۱۷۵0 : منجنیق» منحنیک. 

هیلکه ۳۵۷۵: تخم مرغ. 

هیلکه‌رتوی ۵۷ ۵۱۷۵ : نوعی رستتی. 

هیلکه شکینه_ )اة 18٩‏ : بازی تخم مر غشکنی. 

هیلکه کردن ۷:۵0 ۴۵ا۲۵ : تخم گذاشتن؛ بیضه 
گذاشتن. 

هیلگ وال۱6 : شکمبه. 


۷ 


هیلنج‌دان مق [۳8|:0 : استفراغ کردن. 

هلول |۵0 : مسخرة مردم. 

هیله إا : تخم مرغ (گ). 

هیله‌ساو . «۵ه إ۸: سنگی که با آن ظرف سفال 
را صاف می‌کنند. 

هیله کی ۳۵6۷: الک. 


hêlinj‏ : استفراغ» تهوع» فی. 


vy 


هیوین 
هبله‌وه‌ی hêlaway‏ : نوعی کبوتر گنده (ک). 

هیم ۲۳ : اساس پی؛ بنیاد. 
هیمان 
هیمنایه تی ‏ ۳۵۳08۷90: آرامی. 


hêlîn)‏ لانه» آشیانه (ک). 


0 هنوز. 


hêmin‏ :; آرام. 


هیمن بوونه وه ۵ hêmin‏ : آرام شدن. 
هیمن‌کردنه وه hêmin kirdinawa‏ : آرام کردن. 
هیمه  hêma‏ : هیمه» هیزم. 


هین ۳۵0: لشکر سپاه (ک). 


هنان ۳۵۵ : آوردن. 
هینانه‌وه  :hênênawa‏ برگردانیدن؛ باز فرستادن. 
هینجانه ۵2ز/۳: تشت‌خمیر. 


هینک ‏ ۳۵۷: عنک (ک). 
هینگوور 07 یوار هنگام عصر. 
هیوا 
هیوادار 
هیواداری 
هیواره 8 ایوار» عصر. 
هیواش 
هيوان 
هیور hêwir‏ : آرام. 


۳ 


52 ممید. 
۲ ۱۷8 : امیدوار. 


7 ۱۷2 : امیدواری. 


: آهسته. 


۵0 ایوان. 


هیوریوونه‌وه hêwir bûnawa‏ : آرام شدن. 
هیور 
هیوه‌رزا 
هیوه‌رژن 


۲ برادر شوهر. 
۱6۷۵۲ : برادرزاده شوهر. 
20 ۳۵۷۵۲ : زن برادرشوهر. 


60" شخمی مایه. 


۱-کولله عالد»: ملخ. 

۲- قالونجه ۹۵1072 : سرگین گردان. 

۳- زیرزبرک 1 : زیز. 

؟- سیسیرک ê)‏ بیرحیرگ. ‏ ر 

۵- دووپشک 56 : کزدم. 

۶-میش ۳65:مگس. 

۷- ميشه گەز 2 ۳۵8۵ : نوعی مگس. 
۸-کرسک ۷90:سوسک. 

+ جالجال که kaاۋزاز:‏ تارتتک. 

۰- قوزیز که 2۵ : رتیل. 

۱- میشو و له‌ورد ۵ ۱۱65018 : پشه ریز. 
۲- خشک »اند: هزارپا. 

۳- ههنگی نره ۶ 809 : زنبور عسل نر. 
۲-کیچ ۷6:کک. 

۵- میشووله ا850" : پشه. 

۶- هسپی 86 : شپش. 

۷ به پووله‌ی هه ورێشم imږێ‌hawrê PaPûlay‏ : پروانه ابریشم. 
۸- میرووله ۳67015: مورچه. 

۹- هه‌نگ 09 زنبور عسل. 

۰- کلک برژول دار 487 اهاط ۸ا۸ : حشره‌ای است. 
۱ ۲۲- به پووله ةمهم : پر وانه. 


۳ 
۳ سیسربنگ sîsrîng‏ : حیرحیرک. 


۸۱ 


1۰۸۲ 


یاد کردن 


((ی - 


ی ۷: بای نسبت که به آخر اسم ملحق می‌شود 
مانند: دیار بکری» ارغوانی. معنی فاعلی دهد 
مانند: هوونی ۸۵٣‏ : قاتل. معنی مفعولی دهد 
فانند: زیندانی 21۳0801 : زندانی. 

پا ۷8: یه حرف ربط جاء مکان (گ). بلی» آری. 
بازه گشوده. 

یابان 

یابانی ۷5087۷ بیابانی. 


2 بیابان» دشت» صحراء. 


۷8/۲ : آب یا زمینی که برای مدد معاش به 
کسی وا گذار شود. 


یابز 


پاپوو ۷800: اسب بارکش, اسب باری. 
یابوون . ۵00 : بیابان: دشت. 
یابه »۷80: بنیاد. 


یابه کردن ۵/0 هط : بنیاد کردن. 

یاپراخ 8۳۲۵: دلمه در ترکی یا پرااک به معنی 
برگ درخت است ٠‏ 

باپلاخ ۷( جغد» بوف. 


پاپنجی آزام۷8: پالتو نمدی. 


"یاخی بوون 


(۷ 


بات ۷۵ یاد (گ). 

یاتاخ ‏ »فا۵ر: رختخواب. جا؛ مکانه در ترکی 
پاتا ک است. 

باتاخگه 

یاخو ۷۵»0: یا این که» حرف ربط مرکب. 

یاخوا قةر : کاش, کاشکی. 

یاخود ۵0 : يا این که. 


یاخه 


ga‏ »۷۵۱۵ حایگاه. 


8 بقه» بخه. 

یاخی ۷۵: یاغی» سرکش. کوه سخت و دشخوار. 

مط ۷۵: یاغی شدن. 

پاخی گه‌ری 984 /۷۵: سرکشی» گردنکشی» 
نافرمانن. 

پاخیتی ‏ ۷×60 :گر دنکشی» سرکشی. 

پاد ۷84: یاد» حاطر» حافظه. 

باداشت ۷۵485: يادداشت. 

باداشت کردن ۷۲۵۳0 ۷3088۱: یادداشت کردن. 

باددان ۰ 


پادکردن 


dn .‏ ۷80: ياد دادن. 


۵ كھ : به حاطر آوردنه یاد " 


یادکر دنه‌وه 


AY 


کردن. به یاد کسی بودن. 
یادکردنه‌وه 
پادگار ۳ : بادگاره آنچه از کسی په جای ماند. 


۷۷۵ ۷8۸0 : دوباره یاد کردن. 


آنچه کسی به عنوان تذکار به دوستی دهد. 
بادگاری yãdgêrî‏ : یادگاری» آن چه په عنوان 
یادگار باشد. هر یزی که به عنوان هدیه به کسی 
دهند. 
پادنامه 08 ۷80: کتاب یا دفتری که خاطرات 
خود را در آن نویسند. 
بار ۷۵: دوست» یار. محبوب؛ معشوق. کمک‌کاره 
معین. همراه. دارندگی» پسوند است مانند: هوشیار 
۲ هوشیاره دارای هوش. 
پارا ۷۵:۵: تاب و توان توانایی. جرأت؛ دلیری. 
پارانه ۷۵:40۵: از روی یاری» منسوب به یار. 
پاردم yardim‏ : پاری» کمک. 
یارکژک 


ارم نیمجه هر چیز کوتاه و ناقص. 


۵۵ : هویج (ک). 


عیاش»: هرزه. 
پارما ۷۵۳۵ بیار؟ خریزه و هندوانه. 
پارمباز 92 ۷87: عیاش هرزه. بیکاره» ولگرد. 
مکان فرییکار. 
پارمه :yêrma‏ پرتگاه. 
پارمه تی 7 پاری» کمک. 
پارمه تی دان 
کردن. 
پارمه تى دەر ۲ ۷۵۲۳۱۵ : باری دهنده. 
یارمه‌تی کردن kirdin‏ /۷8۳۳۵: کمک کردن. 


پاروو ۷۵70: خیار. 


dên‏ ۷۵۲۳۳۵ : باری دادن کمک 


یار که »۷8700: يار کوچولو یار کوچک. 
پاره ۷۵74: يار (گ). 
پاره‌ما 


8 بیارة خریزه و هنداونه. 


يارەمەز ۷27۳22: هرزه» عیاش. مکار. 


پاری ۷۵7: کمک مدد. بازی. عشق. 

پاریده ۷8:02: کمک یاری. 

باریده‌دهر ك ۷2/102: پاری دهنده, کمک 
دهنده. 

پاریدهر ۷۵0087: پاری دهنده. 

پاریکار ۲۵۲ :۷۵: کمک دهنده. 

باری کردن ۵۲ ۷۵۲ : کمک کردن. بازی 
کردن. 

یاری کرن ۷ ۷۵0: کمک کردن. 

پاری که‌ر ۲۵ :۷8: بازی کن. یاور» معین. 

پار به ۵ باری» کمک. 


یاز ۷۵2: جوش صورت. 


بازده ۷۵240»۵: یازده» عدد بازده. 
یازده‌مین ۷2208۳71۳: یازدهمین» صفت شمارش 
تر تیبی. 


يازدەھە م :yêãzdaham‏ يازدهم. 
بازده هه مین ۷۵202۳12۳ : بازدهمین. 


بازمه ‏ ۷۵276: سرپوش کودکان. 


پازوو . ۱۷52۵ پنیز پیشین. 

یازوخ ۷62: افسوس» دریغ. 

بازی ۱۷82 بیابان» دشت -ترکی است. 

ياس ۵ گل یاس. تخته سنگ. چشم ترسیده 
(لک). ترس (ل). 

پاسا ۷8:۵: قانون -مغولی است. 


باسال 


AF 


یاونیشان 


پاسال ‏ ۷۵58: یشرو لشکر (گ). 

پاساول |80 یساول؛ حلودار - ترکی است. 
پاساین 0 سوت. 

پاستوخ باعل : بالش» متکا. ِ 
یاسه‌مه‌ن 0 باسمین» پاسمن. 

پاسه مه ۷۵9۵0۵72: یاسمین. 

باسه‌مين 0 یاسمن. 

ياشا ۷۵54: کاش کاشکی. خدایا (گ). 
باشرمه 8 : پاردم؛ تسمهٌ عقب پالان که 


روی ران ستور در زیر دم قرار می‌گیرد. 

یاشماخ 7 : دستار. 

یاغی ۷۵9 یاغی» سرکش. 

یاقا ۷)6: یاوه سخنان بی‌معنی. ببهوده. 

پافت ۷۵#: اثره نشان» رد. 

یافت بسرین 0/0 ۷۵۶: رد گم کردن» نشان 
نگذاشتن. 

پاقووتی ۷۵۹08 : انگور یاقوتی. 


یاقه ۷5۹2: بقه» بخه. 
پاكەند n4‏ kaۋر:‏ ياقوت (گ). 
باگه هو۷۵: حاء مکان (گ). 


یاگی ۷9: حا (گ). 

یال إة۷: یال موی گردن اسب و استر. تیغۀ کوه؛ 
پلندی سرکوه. شیب سرازیری. آل» در اصطلاح 
عوام موحود نامریی است مانند جن و پری. 

یال تهبه ک ‏ ۱۵08۷ [۷8: سینی چوبی. 

بالخ 

بالدار ۲ ۷۵۱ مرغ تاحدار. 


يال گه نیک ganîg‏ ۵ : کچل» کل. 


دستار؛ عمامه. 


یال‌وبژ اطا نا |۷8: یال و بش» موی گردن اسب و 
مادیان. 
یال و دووف 
بال و دووف‌کرن ‏ ”نام اك س ا۷8: یال و دم 

اسب را کوتاء کردن (ک). 
یاله . «لغ: تيغ کوه. 
ای /۷8: یال» موی گردن اسب (ک). 


يام 0 با» حرف ربط ساده. 


u dûv‏ ۷۵۱: یال و دم (رک). 


بان ۷۵۰: یاه حرف ربط. نشانه حمله ‏ مانند: 
زانایان 2808۷۵0 : دانایان» دانشمندان. پیشگویی. 
مهربانی. نازکی (ک). 

پانزه »۷872: یازده. 

یانزه‌مین ۷۵72۵۳1۳: یازدهمین. 

یانزه‌هدم 

یانگه 


انف ۷۵۵: خانه, باشگاه (رگ). 


بازدهم. 
بازدهم 


:yãnga‏ آسایشگاه. 


پانه‌خاپوور ۲ ۷48 : خانه خراب (گ). 
پاو ۷۵۷ تب. آب (لک). 


پاواثن ۷27۵ بیابان. 
پاوای ۷۵۷۵۷: رسیدن (گ). 
یاوبز باه *۷۵: تب‌بر. 

پاوتا ا ۷8۷ تب و لرز. 


ياوس ۷۵#۶: آبستن. 

پاوکه‌رده‌ن ‏ ۷۵7۵۵۷ ۷۵۷: تب کردن (گ). 
یاوله‌رز ها »۷۵: تب و لرز. 
یاونای 


پاونیشان 


۷ رساندن» رسانیدن. 
0 ۷۵۷: تبخال» تاول و جوششی که 


از شدت حرارت تب در اطراف لب‌های انسان 


یاوه 


بروز می‌کند. 
یاوه ۷۵۷2: هذیان» سخن‌های بیهوده در حال 

بیماری و اشتداد تب. 
باوەر ۷۵۷27 یاو معین» کمک. 
پاووره :yêwara‏ رحم» بچه دان (ک). 
پاوه‌یاو ۷۵۷ ۷۵۸۷9: آهسته آهسته» آرام آرام. 
23۷ خانم» خحاتود. دگمه‌ای که خود به خود 
باز شود. یاد (ل). 


یایک 


پایه 


پای 


مادر. 

:yêya‏ خانم. 

یچ ۷6 : نیز» هم» حرف ربط ساده مانند: منیچ 
6 من نیز. 

پخ *۷:برای راندن بز به کار می‌رود. 

پخ‌دان ۹80 *۷: برای خواباندن شتر به کار 
می‌رود. 

بله ۵ مرضی است که بر آلت تناسلی اسب 
عارض می‌شود (ل). 

ی :یک عدد یک (ک). بوغ (لک). 


بوخه ۵ نان تازک. 
يۆرت ۷۰۸ : کالبد» قالب بدن. حا؛ مکان. خانه 
(گ). 


بورخه ۵ راه رفتن اسب يا استر به حال نیم دو 
(ک). 

پورغه ۷۰92: اسب راه‌رو. 

يوز ۶2 یوزپلنگ (گ). 

پوزه‌وانل wên‏ ۷۵2۵ : محافظ و نگهیان پوزپلنگ 
(گ). 


پوژه ۷۰2۵: تسمه یوغ و حیش. 


پووت ۷۵: جز. بدن. لباس. حراگاه (گ). 

یوورت ۷۵۶: چراگاه (گ). 

بووژنه ۵2۵ زمینی است محکم که به وسیله آن 
یوغ گردن گاو را به چوب شخم‌زنی وصل کنند. 

یه :این (لک). 

يەتاخ ×۷4 : رختخواب. 

بەجگار 2۲7 بسیار» فراوان» خحیلی. 

يەچک 
می‌بندند و هنگام بستن بار سر ریسمان را از آن 
می‌گذرانند و می‌کشند. 

بوخ ۷ يخ. 

به‌خاو ۷2۵۷: یخاب» آب يخ 


#آعه۷: حلقَهٌ چوبی که در سر ریسمان 


به خبه‌نال 0 ۷۵ : بخبندان. 

به خبه نل 0 ۷9 : يخ بسته» منجمد شده. 

به خبه‌ندان  bandên‏ ۷ يخ بندان. 

به خترهه ‏ ۷207۳۵: غنیمت آنچه که در جنگ از 
دشمن بگیرند. اسب غنیمتی. 

يەخته ۷2۵ اخحته شده خحایه کشیده. 

به‌خته‌خانه ۷2۵»802: اصطبل اسبان اخته 
شده‌ها. 

به خته رمه ۷20۵۲۳02: آنچه که در حنگ و تاراج از 
دشمن بگيرند. 

به‌خته سار ۷208287: ویران» خراب (گ)» آفات. 


یه خته سا رکه رده‌ی 


کردن؛ خراب کردن (گ). 


yaxtasãr ۷‏ : ویران 


به‌ خدان 


۱۰۸۶ 


یه کاوه 


به خدان 0( یخدان» ظرفی که پخ در آن نهند. 
صندوقی که خوراک در آن گذارند. 

به حنی ۷( گوشت پخته شد گرم و سرد. 

به خنی کیش ۷۵5 ۷۵«07: کاس بزرگ مسین که در 
آن گوشت پخته شده گذارند. ١‏ 

به خ4 ۷۵۲۵: یقه بخه. 

به خه چال | ۷۵۵: بخچال. 

به خه‌دادزاو :yaxadêdirêw‏ نوعی گندم را گویند. 

۳ ۷۵:۵ : رسوا کردن کسی. 

بیزاری جستن از کسی» نفرت و کراهت داشتن از 

کی 


يەخەدز اه ۷۵۵: دهانهٌ کهریز و چشمه. 


یه خه‌دادزین 


یه خه گرتن 0 yaxa‏ : دست به گریبان بودن با 
کسی» يخ کسی راگرفتن. 

يەرتگى ۷۵:۷0 : کودنه نادان, 

به رخات ۵ : کارگر (ک). 

يەركەن ۷۵0 : بادبان کشتی. 

یه‌رمه ۷۵۳۳۰ پالان (گ). 

یره ۷۵۲۵: سه» عدد سه (گ). اره (ل). 

به‌ره‌ژن (۷2/22۱: آرنج» زانو (گ). 

بەرەق 40 پروانة آسیاب» خیش. 

يەرەق بوون ۰۵0 ۷۶7۵۵ بلند شدن آلت تناسلی 
انسان و حیوان. 

یه‌ره‌ق کردن 
تاسلی. 


به‌ره‌قه 08 خیش. 


yaraq kirdin‏ : راست کردن آلت 


ری ۷۵۲6: سه» عدد سه. 


به‌زدان ۷22480: يزدان خدا. 


یه‌زدانی 07 یزدانی» منسوب به یزدان. 

یه‌زدو 240ع۷: خداپرست (ک). 

یه‌زنه ۷220۵: شوهرخواهر (ک). 

یه‌زیدی 2[9ه۷: ایزدی یکی از فرقه‌های مذهبی. 

به‌سک مئر : استخوان (ک). 

بش ۷95: درد (ک). 

يشان ۷۵5۵0: به درد آمدن (ک). 

به شم ۳ یشم یکی از گونه‌های عقیق. 

يەشماخ × "¥45 : دستار. 

به‌غان 0 : گاوصندوق. 

يەغر ۷۵۹۲: یاغی» سرکش. 

بەغربوون 9۵ ¶¥: یاغی شدن. 

یه غنی : گوشت پخته شد گرم و سرد. توده 
گندم درو شده. 

به‌فت 6 نشان» اثر (گ). 

يەق ۷2: آروغ. قی. استفراغ. 

یه‌ق‌کردنه وه ۷۵ Yq‏ : قى کردن, بالا 
آوردن غذای خورده شده از دهان. 

به قه 5 بقه) بخه. 

په ک ۷9۷: یک عدد یک. 

يه کادان 0 ۷۵6۵ : به هم زدن» بر هم زدن. 

به کاله 6 یک تیکه» یک لا. 

یه کالاکردن 0 ۱/۵618 : یک لا کردن» یک 


تیکه کردن. 
به کاله 8 یک لاء یک تیکه. 
یه کان «۷2۷8: یکان» آحاد. 


۵( :گراز نر 


يه کاوه ۵( آش قبولی (گ). 


يه کانه 


یه کاوبه‌ک 


۱۸۷ 


یه کسه‌ره 


يه کاو یه ک yak‏ ۷۵8۷: دو چندان. 


په کباد 92٩‏ ۷6:کنایه‌از لاغری‌است. نخ‌یک‌تاب. 


به کبازد 4عةط ۷۵۷: نوعی بازی پرش است. 

یه كبا (۵8 ۵۷: تها و بی‌کس. 

به کب 9۲ ۷۵۷:کره اسب دوساله. 

یه ک بوون ١۵ط‏ ۸ھل: یکی شدن باهم شدن. 
یه ک‌به‌ر ba‏ ۷۵۷: یک لا. 

به ک‌به یه ک ۷۵۷ 0۵ ۷۵۷: یک به یک. 

یه کبینه 58 ۷۵6: پی در پی. 

يه کپارچه ۵ :yak‏ بکپارچه» تمام. 

په کتا ھا ۷۵: یکتاء بی‌مانند» بی‌نظیر. 

یه کتابه رست اءەم 1۵ ۷۵۸: یکتاپرست» موحد. 
يه کتاپهرستی 
به کتر :yak tir‏ یکدیگر. 

یه کتری ٩‏ ۷۵۷: یکدگر یکدیگر. 

یه ک توخم tuxm‏ ۵ ۷: هم جنس» هم نوع. 

يه کته‌ن )ا ۷۵: بی‌کس و کار. نا گاه» بی خبر. 
یه کجار ۲| ۷۵۷: یکباره. بسیار. هرگز. 

یه کجاره »/8ز ۷۵: یکباره. یکسره. 

به کجاره کی :yak jûrakî‏ یکسره. 

یه کجاری 80| : یکارگی, 


tê paristî‏ ۰۷۵۸ یکتاپرستی؛ توحید. 


یه ک جۆر ]0 يک جور یک نیع 

یه کچافه »۵۷و ۷۷: یک چشم (ک). 

یه کچافی 98 ۹۸ل: یک چشمی (ک). 

یه کچاو "6۵ ۷۵۷: یک چشم. یک اندیش. 
وحیدالفکر. 

یه ک چاوه 98۷6 ۷۵: یک چشم. 

يه ک چه‌شن «فو ۷۵۲: یک نوع. 


به ک خستن :yak xistin‏ متحد کردد. 

یه ک دانه dêna‏ ۵۷ بی‌مانند؛ بی‌نظیر. 

یه ک دل اه ۷۵: یک دل» یک زبان» صمیمی. 

به ک دلی نله ۷۵۷: یک‌دلی» یک زبانی. 

یه ک دەس ھل ۷۵: یکدست» کسی که یکدست 
نداشته باشد. یک نوع. 

به کدەنگ :yak dang‏ یک سخن» یک کلمه» 

یه ک‌ده‌نگی توصعل yak‏ : اتفاق. 

يه ک زا 8 :yak‏ هم‌فکر» هم عقّیده. 

په ک زوو ۲۵ ۷۵۸: یکره صمیمی؛ یک‌رنگ» 
بی‌ریا. 

یه ک ووه ۰ ۷5۷ نیمرو تخم‌مرغ نیم‌رو. 

یه ک ژوویی 10۷ ۷۵۷: یک‌رویی» صمیمیت. 

یه ک زه‌نگ 


به ک زه‌نگی 


:yak rang‏ یک‌رنگ» بی‌ریا. 


rangî‏ ۷۵۷ : یک رنگی» صمیمیت. 


یه ک زمان 280 ۷۵۸: یک زبان» متفق‌الکلمه. 

به ک زه‌مان 28۳80 ۷۵۷: یک با یک دفعه. 
هم‌زمان. 

به ک ژنه ۵ ۷۷ مرد یک زنه. 

په کسان 980 ۷2۷: یکسان» همانند. پرابره 
مساوی. 


به کسان‌بوون bûn‏ 580 ۷۵۷: یکسان شدن؛ 
همانند شدن. 

يه کسم 

یه کسهر ‏ 9۵7 ۷۵: یک سر تمام. سراسر. بدون 
درنگه. ۰ 


به کسه‌ره 8 ۷۵6: یکسر» سراسر. فوراً. 


۱ اسب و استر یک سم.‎ 26 sim 


۱۰۸۸ 


به‌له ی 


به کسه‌ره کی :yak sarakî‏ یکبارگی. 
به کسه‌ری . 59 ۷۵۷: تور بزرگ که در آن کاه 
می‌کشند. اطاق بزرگ خانه. 


په ک شه‌ق 0 ۷۵6: یکسر» یکسره. ۳ 

یه ک شهم 0 ۷۵6: یک‌شنبه. 

به ک شهمه ‏ 5۵۳0۵ ۷۵۷: یکشنبه. 

په ک شه‌وه ۱ 8 ۷۵6: یک‌شبه. ماه و. 

په ک قسه او ۷۵۷: یک کلمه متحدالقول. 

يه ک کرن kirin‏ ۷ یکی کردن. به هم پیوستن» 

به ک كەتن yak kat‏ : یکی شدن؛ یگانگی 
داشتن. 


به ک كەزەت karat‏ ۷۵ : یک بار. یکسره. 

یه ک کە‌فتن "ناه ۷9 باهم شدن» یکی شدن. 

په ک که‌وتن ۷۵۷ ۷۹۸: یکی شدن. 

یه ک گرتن 0 ۵ : به هم رسیدن؛ همدیگر را 
دیدن» یکی شدن» یگانگی داشتن. 

يه ک گرتوو ۵ ۷۵۷: یکی شده متحد. 


پە ک لا ۱۵ ۵: یک لا. یکتا. 

یه ک لایی ‏ ۱۵۷ ۷۵6: یک لایی. یک لابه. 

په ک له سەر په ک ‏ ۷۵۷ 5۵7 ۱5 ۷۵۷: پشت سر 
م 

به ک لنگه هودنا ۸٩ل:‏ نوعی گیاه راگویند. 

یه ک لو ها kەل:‏ یک لا. 

یه کله :کسی که یک پسر دارد (لک). 


به کله جاو ۷ :yakla‏ یک چشم. 
یه ک مال 


اق ۷۵۷ : کنایه از دوست صمیمی 


است. 


یەک و دوو ۵ با ولا : فورآ بی‌درنگ. 

به که :yaka‏ گراز نر. تنھا. 

يه که‌تی ‏ ۷۵۷۵0: یگانگی. 

يه که له چاو ۷ :yakal‏ یک چجشم. 

يه که له چن بوون ١ط‏ «نوهاه۷۵۷: از بین رفتن» 
نابود شدن. 

يه که له شاخ »8۵ ۷۵۸۵!۵: حیوان یک شاخ. 

يه كەم :yakam‏ یکم نخست. 

يه كەم حار ٣ۋز‏ 4۳و۷ : نخستین بار. 

يه که‌مین :yakamîn‏ یکمین؛ نخستین. 

يه که ناس زر 8 اسبی که فقط احازه سواری 
به صاحبش بدهد. 

به كەن دەر دوو ك »هه ‰هل: فور بی‌درنگ. 

په ک هو 0 :yak‏ نا گهان. 

به که و زاست :yaka u rûst‏ یک راست. 

يه که و کلاوه ۷۱۵۷۰ ا ۷9/۵: نوعی بازی است. 


يه که‌ونیان ۳ ۵1۵۷ ۷ : فراهم آوردن» گرد 


آوردن. 

به کهیشه hêša‏ ۸ : زمینی که یک بار شخم 
زده باشند. 

به که به که ۵ :yaka‏ یکی یکی. 

به کیتی :yakêtî‏ یگانگی؛ اتحاد. 

يه کیه تى :yakyatî‏ یگانگی. 

به کیه ک ۷۷ :Yak‏ یک یک. 


به کی یه کی 
يەل اهلا: یل شجاع (لک). نیمتنۀ زنانه. 
په‌لکه‌ن مه۷۵!۷: بادبان کشتی. 

به‌له ک 


yak‏ ۷۵۲ : دانه دانه. 


نیمتنه زنانه. 


به‌مان ۱۰۸۹ به‌ی 


يەمان ۷۵۳8: دلیر. زرنگ» چابک. مرضی است 
کشنده برای چارپایان (ک). 

يەن معل: آن‌قدر (گ). 

بەند ۸4 ھر: آن اندازه (گ). 


يهو #«عل: جو (گ). 


یه‌واش ۷۵۷5: آرام آهسته. 
به‌وخه ‏ ۷۵۷۵: نوعی نان راگویند. 
یه‌وی ‏ ۷۵۷6: یک. جو (گ). 
به‌ههر ‏ ۷۵0۵۲: حگر (گ). 


به‌ی ‏ ۷۵۷: چرا (گ). 


۱- مه تال اقا : سپر. 

۲و ۲- خنجیر 2۲ خحنحر. 

۴ قه لغان 0 : سپر. 

۵- لور ۱1۵۷۲ تبر. 

۶- شمشیری پان 2۵0 /5۳56: شمشیر پهن. 
۷-گورز و :گرز. 

۸- تیروکه‌وان ۲۵۷۵ ۰ 17: تیروکمان. 

٩-کهوانه‏ ۷۵۳/۵2 : کمان. 

۰- گورزوزنجیر ۳ دا لاو : گرز و زنجیر. 
۱- شمشیر 5۳56۲ : شمشیر. 

۲- تفه‌نگی راو ۷ 1/909 : تفنگ شکاری. 

۳ تفه‌نگ 1209 : تفنگ. 

؟- خنجهر 7۳[27: خنجر. 

۵- سه رنیزه ۵8 98۲ : سرئیزه. 

۶- تور 1۵۷۲ تبر. 

۷- ده‌مانچه 02۳892 : تپانجه. 

۸- شەش لوول ا۵ا 828 : شش لول. 

۹-کارد ۷۵:4 : کارد. 

۰-کولت ۶( : کلت. 

-١‏ نارنجه کی دەستى da‏ ۵1ز۱8۲0 : نار نجک دستی. 
۲- بومیای فو که 8 00/۱۵۵ : بمب هواپیما. 
۳- تفه‌نگ thang‏ : تفنگ. 

۴- توب ۳ توپ. 

۵- توپی فزو که‌داخه‌ر .ه 1۳012 [۱02: توپ هواپیما افکن. 
۶ ۲۷ و ۲۸- توپی شه‌زی 391 آم۱0: توپ جنگی. 
۹ ۳۰ تانگ 9 تانک. 


۱- کوردی پیزیدی 620 ۷:۵7 :کرد ایزدی. 

۲- شیخی عهره‌بی اه ×56 : شيخ عربی. 

۳ پیاو یکی تورکی :۷ ۹۷8۸م : مرد ترکی. 

۴ پیاویکی هیندی ۲۱۳۵ 0۷۵۷۵۱ : مرد هندی. 

۵- پیاو نکی چینی ۳ 0۷۵۷۵ : مرد چجینی. 

۶- پیاویکی ژابونی ہام2 0۷۵۷6۵۱ : مرد ژاپنی. 

۷- پیاولکی فیلیپینی 10۳1 ۳۷۵۷۵۷: مرد فیلپینی. 

۸- پیاویکی سوّمالی 81 0۷۵۷۵۷۱ : مرد سومالی. 

۹- پیاویکی توسترالیایی ۷ 0۷۵۷۵۷ : مرد استرالیایی. 
۰- شیخی ده‌رزی 77 56 : شیخ درزی. 

۱- پیاویکی سوورییست sûr pêst‏ 0۷۵۷۵ : ر د سرخ‌پوست. 


1" پیاوتکی نه‌به تی tabe‏ ۳۷5۷6۱ : مر د تبتی- 
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فرهنگ فارسی به کردی 


فرهنگ اصطلاسات (عربی به کردی) 


فرهنگ فارسی به کردی 


مقدمه 


زبان فارسی که یکی از زبان‌های هند و اروپایی است» دارای گویش‌ها و گونه‌های 
گوناگونی است که در ایران» افغانستان و تاجیکستان به آن گفتگو می‌شود و این زبان به 
اندازه‌ای وسیم است که بسیاری از واژه‌های آن در زبان عربی نفوذ کرده و این اصالت و 
درخشندگی عمر دراز تمدن ایرانی را می‌رساند» تمدنی کهن که در طول چند هزار سال به 
دورترین نقاط جهان پرتو افکنده است. بسیاری از واژه‌های فارسی در بیش از دو هزار و 
پانصد سال» یعنی از زمان هخامنشیان از راه‌های گوناگون به زبان عربی وارد شده زیرا در 
زمان هخامنشیان دو ملّت ایران و عرب همسایه بودنده چنانچه داربوش هخامنشی 
(۵۲۲-۴۸۶ ق.م) در سنگ نوشتهٌ نقش رستم و تخت جمشید و در کتیبۂ کانال سوئز اعراب 
را در زمره ملت‌های تابع دولت ایران نام برده و آنان را در ردیف هجدهم ملت‌های گوناگون 
تحت سلطهٌ دولت خود ذکر کرده است و زبان فارسی حتی در هند نیز گسترش یافت و در 
این عصر بود که نیروی دریایی ایران بر نبروی دریایی روم و حبشه غلبه یافت و بر سراسر 
این دریا فرمانروا شد تا آنجا که تا چند قرن پس از اسلام بخش عمده اقیاتوس هند را دربای 
فارسی می‌نامیدند. چنانکه استخری نوشته است. دریای سرخ زبانه‌ای از دریای فارسی 
است؛ و طبیعی است که در این دوره کلماتی از زبان فارسی وارد زبان عربی و هندی شده 
است و زبان فارسی قبل از ورود انگلیسی‌ها به سرزمین هند زبان رسمی هندوستان به شمار 
می‌رفت و دولت‌های این سامان حتی سکه‌های خود را به این زبان ضرب کرده‌اند. 

زبان فارسی زبانی است شیرین و از کهن‌ترین زبان‌های جهان و از حیث آثار ادبی و 
علمی یکی از زبان‌های با ارزش جهان است. نویسندگان و گویندگان نامی اینک دوازده قرن 
است که بدان شعر سروده‌اند و کتاب نوشته‌اند و شاهکارهای ارزنده پدید آورده‌اند. برای 
همین است که امروز زبان فارسیء یکی از زبان‌های مترقی جهان به شمار می آبد. قدیم‌ترین 
آثاری که از این زبان در دست داریم سه کتاب است: نخست. ترجمة تاریخ طبری متوفی 
سال ۳۱۰ هجری به فارسی؛ دوم ترجمهٌ تفسیر طبری؛ و سوم کتابی در مفردات طب 


۱۰۹۸ ۱ مقدمه 


موسوم به «کتاب‌الابنیه عن حقایق‌الادویة» تألیف ابومنصور موفق ابن على هروی که در عهد 
منصور ابن نوح سامانی (۳۵۰-۳۸۹ هجری) می‌زیسته و از این کتاب فقط یک نسخه به خط 
علی ابن احمد طوسی اسدی به سال ۴۴۷ هجری استنساخ شده و خط این نسخه کوفی 
است. ۱ 

زبان فارسی در زمان سامانیان رشد کرد و بیشتر سرایندگان و گویندگان در آن دوره 
سرودهای خود را با آن سرودند و این زبان پس از اسلام به نام فارسی دّری شهرت یافت و 
قبل از پیدایش زبان دری» زبان مردم ایران پهلوی بود که عده‌ای اشتباهاً زبان فارسی را تحول 
یافتهُ زبان پهلوی دانسته‌اند و به این علت آن را فارسی میانه نیز نامیده‌اند. زبان پهلوی دارای 
دو لهج پهلوی اشکانی و پهلوی پارتی بوده و عمد؛ ادبیات پهلوی عبارت است از 
کتاب‌های دینی زرتشتی که به این لغت نوشته شده‌اند و بخشی از آن در شرح کتاب آوستا یا 
دیگر مسایل مذهبی است و غیر از آن کتاب‌ها معدودی به این زبان به جا مانده که شامل 
داستان‌ها و افسانه‌ها و اندرزنامه‌ها است و معروف‌ترین کتاب‌های دینی به پهلوی عبارتند از 
«دینکرد)) «بندهشن) و غیره. 

الفبای فارسی دارای سی و سه حرف است که هشت حرف آن دخیل است و آنها 
عبارتند ازز ث»ح» ص » ض ‏ ط » ظ »ع و ق. هر کلمه‌ای که این حروف را دارا باشد فارسی 
نیست. در الفبای زبان فارسی چهار حرف وجود دارد که مختص زبان فارسی است: پ » چ» 
ژ وگ. 

واژه‌های فارسی در طول زمان دگرگونی‌های زیاد کرده‌اند و بسیاری از آنها متروک و 
فراموش شده‌اند و جای خود را به واژه‌های گوناگون غیرفارسی داده‌اند. حال این که 
بسیاری از این واژه‌ها در زبان کردی باقی مانده‌اند و این امر اصالت زبان کردی را می‌رساند. 
و چه بسا اگر ما بکوشیم و آنهایی را که در متون کهن وجود دارند پیدا کنیم و زنده گردانیم؛ 
زبان فارسی را بارورتر سازیم. البته این فرهنگ فقط شامل واژه‌های سره فارسی است و از 
اوردن واژه‌های عربی که در فارسی وارد شده‌اند خودداری کرده‌ام زیرا آنها را در بخش 
اصطلاحات نگاشته‌ام و امیدوارم مورد توجه و استفادهٌ دانش‌پژوهان قرار گیرد. 

و من الله التوفیق. 
صدیق صفی‌زاده 


اب 


اب : او اف. 

آباد : اول ثافا. 
آبادان : ئاوه‌دان. 
آبادانی : اوه‌دانی. 
آب انبار : هه‌ماراو. 
آب‌باز : مه‌له‌وان. 

آب بینی : چلم. 
آب‌پاش : اوپاش. 
آب پاشیدن : تاوپژانن. 
آبتابه : تافتاوه. 


آب تنی : مه‌له. 


آب‌تنی کردن : مه‌له کردن. 


آپجو : تاوحو. 
آبخانه : ناوده‌ست. 
آبخوری : ئاوخۆرى. 
آبخیز : ئاوهزا. 

آبدار : تاودار. 
آبدارخانه : قاوه‌خانه. 
آبدان : میزلدان. 
آبدوغ : دی 

آب دهان : ئاودەم. 
آب دیده : هس ه‌سرین. 
آبراهه : تاوه‌رند. 
آیرو : اوزوو. 
آپرومند : ایزوومه‌ند. 


آب زندگی : اوی ژیان. 

آب زیرکاه : اوژترکا. 
آپستن : اوس. ناشس. 
آبستنی : تاوسی. 

آب سواران : بلق به‌قبه قو ک. 
آب سیاه : اوی‌رهش. 

آبشار : تافگه قەڵوەز. 

آبشتن : شاردنه‌وه. 

آبشتنگاه : حه‌شارگه. 


آب شدن : توانه‌وه. 


آب غوره : اوقوّره. اوی به‌رسیله. 


آپکار : تاوکنش. 

آب کردن : تاواندنه‌وه. 
آب‌کش : اوکیش. 
آب کشیدن : تاوکشان. 
آب کند : اودز. 
آبکوهه : شه پول. 
آبکی : اوه کی. 
آبگاه : که‌له که. 
آبگرد : ی اوه. 
آبگردان : کاوگه‌ردان. 
آبگرم گه‌رماو. 
آبگند : گه‌ناو. 
آبگوشت : گوشتاو. 


آبگیر 


۱۱۰۰ 


آبگیر : گۆل» هستیل. 
آبگینه : ئافگینه. 

آبله : تاولی هاوله. 

آپله‌رو : اوله‌روی هاوله‌روو. 2 
آبله کوب : هاوله کوت. 
آبله کوبی : اوله کوتان. 
آبله کوییدن : اوله کوتانن. 
آب لیمو : تاولیمو. 

آب مروارید : ثاومرواری. 
آبو : لیلووپه‌ژی‌اوی. 
آپورز : مه‌له‌وان. 

آبی : تاوی. 

آپیار : اودیر اویار. 


آییاری : تاودیری؛ تاویاری. 


آییاری کردن : تاودیری کردن» اویاری کردن. 


آبیز : بللسه بلیزه. 

آتش : اور ثا گر. 

2 xT 
آتش‌بس : ئا گربه‌س.‎ 
آتش‌پاره : اگرپاره.‎ 

آتش پرست : ا گربه‌رست. 
E 4“‏ 
آتش پرستی : ئا گرپە‌رستی. 
آتشخانه : ناته‌شخانه. 
آتشخواره : ئا گرخوره. 
آتشدان : ا گردان. 

آتش روشن کردن : ثا گرهه لکردن. 
۰ ۳ 
آتش زدن : ا گرتی‌به‌ردان. 


آتشک : گووئەستێرە. 
آتشکده : اورگاء ایرگا. 
آتش‌گردان : ئا گرگه‌شه‌وکه‌ره. 
آتش گرفتن : ا گرگرتن. 
آتشگیره ا گرگیره. 
آتشین : ا گرین. 

آجر : اجور. 

آجیل : شه‌وچه‌ره. 
آختن : هه لکشان. 
آخریان : کال كەلوپەل. 
آخشیج : دز 

آخور : اخول افر. 
آخورچی : اخوزچی. 
آخوند : تاخوون. 
آداک : دووزگه ئاد. 
آدخ : خاس» چاک. 
آدزم : نهرمه‌زین. 
آدرنگ : به‌ژاره. 

آدم : مرق پیاو. 

آدینده : په‌لکه‌ره‌نگینه. 
آدینه : هه ینی» ثینی. 
آذر : اهر. سیخوار. 
آذرخش : برووسکه. 
آذرکیش : اوربه‌رست. 
آذین : ادین. 

آراستن : رازانه‌وه. 

آرام : هیدی, تارام. 
آرامش : هیدییه‌تی. 
آرام شدن : ارام بوون. 


آرامگاه 


۱۱۰۱ آژیر 


آرامگاه :گلکی گور. 
آرامیدن : ثارام گرتن. 
آرایشگاه : خه ملێنگه. 
آرایشگر : خه‌ملین. 

آرد : ارده ار. 

آردال : ئاردەڵ. 

آردییز : هیله گ. هله ک. 
آرددوله : تارده‌وا. 

آردن :که‌فگیر. 

آرزو : ثار‌زوو هیوا. 


آرزومند : ثاره‌زوومه‌ند. ئاواته عواز. 


آرستن : رازاندنه‌وه. 

آرش : واتا. 

آرغدن : تووزه بوون. 
آرغده : تووزه. 

آرمان : ثامان دوز. 
آرمیدن : ارام گرتن. 
آرمیدگی : تارامیه‌تی. 
آرنج : تانیشک. 

آرنگ : قوزانیسک. 
آرواره : شه‌ویلکه. شه‌ویله. 
آروغ : قولقینه قوزقینه. 
آروین : تاقی کردنه‌وه. 
آری : اری؛ به‌لی. 

آریا : ره گه‌زی‌اریایی. 
آز : ئاز» قرم. 

ازاد : ئازاد» سه‌ربه‌ست. 
آزادی : ئازادى» سه‌ربه‌ستی. 


آزادی خواه : ازادی‌خواز. 


آزار : ئازار» ره‌نج. 

آزار کردن : ازا ر کردن. 
آزخ : بالوولکه بالو که. 
آزردن : تازار دان. 

آزرده : ره‌نجاو. 

آزرده شدن : ره‌نجیان. 
آزرم : شه‌رم. 

آزرمجو : شه‌رمن. 
آزرمگین : شه‌رمه‌زار. 

آزغ زچل لق. 

آزفندا ک : کولکه زټرینه. 
آزگار : رەبەق گشت. 
آزمائیدن : تاقی کردنه‌وه. 
آزمایش : ه‌زموون» پشکنین. 
آزمایشگاه : تاقیگه ئەزموونگە. 
آزمایشگر : اقی‌که‌ره‌وه. 
آزمند : تازومن قارنان. 
آزمندی : ازوه‌ری. 
آزمودن : پشکنین. 
آزموده : تاقی‌کراوه. 
آزمون : ه‌زموون. 

آزناک : چاوله‌دوو. 

آزور : ازور ره‌چاوکه‌ر. 
آزوغ : لق چل. 

آزوغه : توێشوو› تۆشە. 
آزیر : رەنج» ئازار. 

آزنگ : چرچ. 

آژی‌دها ک : ئەژىدەئا ک. 


آژیریدن 


آژیریدن : وشیا ر کردنه‌وه. 
آژینه : چە قەنەىئاش. 
آس : ئاش» اسیاو. 

آسا : باوتشک. 

آسائیدن : پشوودان. 
آسان : اسان هاسان. 
آسایش : اسایشت. پشوو. 
آسایشگاه : پشووگه. 
آسبان : اشه‌وان. 

آسبانی : اشه‌وانی. 
آستان : سه‌رده‌رانه. 
آستانه : تاسانه. 

آستر : تاسهز. 

آستری : تاسه‌زی. 

آستین : قّل. 

آستین بالا زدن : قول هه‌لکردن. 


آستین برزدن : قول لین هه‌لمالین. 


آسمان : ئاسمان» ثه‌زمان. 
آسمان خر : هه وره تر لشقه. 
آسمانه : سرهیج؛ بنمیچ. 
آسمانی : اسمانی. 
آسمند : دروزن. 

~ ۳ ۳2 
اسودن : پشووگرتن. 
آسوده : ناسووده. تارام. 
آسوده‌دل : دلنیا. 
آسوده‌دلی : دلنیایی. 
آسه : له‌ودره. 

آسیا : تاسیای اساو. 
آسیاب : اش اسیاو. 
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آسیابان : اسیاوان» اشه‌وان. 
آسیازنه : میرازکه‌ر بیرازکهر. 
آسیب : ئاپۆرە» رووشه. 
آسیمه : به‌شو کاو به‌رلشان. 
آسیمه‌سهر : به‌شیی داماو. 
آمیون : سه‌رمه‌نده سه‌رسام. 
آش : چیشت. شوریا. 

آش دادن : بیرازتن میرا زکردن. 
آشامیدن : خواردنه‌وه. 
آشامیدنی : خواردنه‌وه‌یی. 
آشانه : هیلانه, هیلین. 

آشپز : چیشت لى نەر. 
آشپزخانه : چیشتخانه. 
آشپزی : چیشتکه‌ری. 

آشتی : اشتی» تێوان خوشی. 
آشخانه : جشتگه. 

آشرهه : تاسرمه. 

آشغال : زبل پاژینه. 
آشغال‌دان : زبلدان. 
آشفتگی : پەشيوى. 

آشفتن : په شو کیان. 

آشفته : په‌شیو. 

آشکار : تاشکرا. 

آشکار شدن : تاشکرا بوون. 
آشکا رکردن : تاشکرا کردن. 
آشکوب : میچ » بنمیچ. 
آشکوخ : سه‌رسم. 
آشکوخیدن : سه‌رسم‌دان. 
آشکوخیده : سه‌رسم‌دهر. 


آشگر 

آشگر : بزنگ» ده‌باخ. 
آشمال : زمان‌لووس جامه‌لووس. 
آشمالی : زمان‌لووسی. 
آشموغ : دووزمان. 
آشمیدن : خواردنه‌وه. 
آشنا : اشنا. 

آشناب : مه‌له‌وان. 
آشنابی : ناشنایه تی. 
آشوب : ازاوی اشو. 
آشوبگر : اژاوهجی. 
آشوبگری : اژاوهچیه‌تی. 
آشویناک : اژاوله‌یی. 
آشوپیدن : به‌شو کان. 
آشوردن : رایه‌زاندن. 
آشورنده : رابهزیو. 

آشوغ : نامق بیگانه. 
آشوفتن : به‌شو کان. 
آشیان : هیلانه» هیلانی. 
آشیانه : هیلین لانه. 

آغار :نی شی. 

اغاریدن : نم‌دان» ته‌زایی دان. 
اغاز : سه‌ره‌تا. 

آغازگر : ده‌ست پێکهر. 
آغازیدن : ده‌ست پیکردن. 
آغالیدن : هان‌دان دنه‌دان. 
آغر : به‌ستین. چه‌می‌وشک. 
آغْز : فرچک. 

آغستن : تاخنین. 

آغشتن : تەر کردن. 


۱۱۰۳ آفنداک 


آغشته : اویته. تهز کراو. 
11 : گه‌وز. ۱ 

آغنده : کوزبر که. 

آغوز : فرجک. ژه ک. 
آغوش : باوش باوهش. 
آغوشیدن : له‌باوه‌ش کردن. 
آف : خوّر وهر. 

آفتاب : هه تاو افتاو. 
آفتاب برآمدن : هه تاوکه‌وتن. 
آفتاب پرست : خۆرپەرس. 
آفتاب زده : هه‌تاوگاز. 
آفتاب زرد : زه‌رده‌په‌ز. 
آفتاب گردان : گوله‌به‌روژه. 
آفتاب گردک : رۆزگارپەرس. 
آفتاب‌گیر : هه‌تاوگیر. 
آفتابه : افتاوه مه‌سینه. 
آفتابه‌دار : افتاوه‌دار. 
آفتابه‌ساز : افتاوه‌ساز. 
آفتابه لگن : افتاوه‌له گەن. 
آفرازه : هالای بلیزه. 
آفرنده : ثافراندن. 

آفره : دفنان. 

آفریدگار : داهینهر. 
آفریدن : به‌دی‌هتنان. 
آفرین : افه‌رین. 

آفریننده : به‌دی‌هینهر. 
آفگانه : ل‌بارجوو. 

آفند : شه‌ن هه‌را. 


آقندا ک : که‌سکه‌سور. 


آفندیدن 


11۴ آموزگار 


آفندیدن : به‌شه‌زهاتن. 

آکی ۱ به تەر. 

آکندن : ته‌پانن» اخنین. 

آکنده : تى به‌ستان. 

آکو : کوند کونده‌بوو. 

۵ : با گاء وریا. 

هانیدن : نا گه‌دار کردن. 
۶ و ۶ و 

ھی ئا که‌داری» ئا گایی. 

هیدن : ئا گه‌دار کردن. 


۳ 
هیده : ئا که‌دار بوو. 


اس اس ل 


A % % 4 %4 


: ئاوێته. 


اس اس اس 


۹3 


2 
1 


آگفت : ر‌نج» نازار. 
آگنده :گه‌وز. 

آگنیدن : تاخنین. 

آگوش : باوش. 
آگوشیدن : باوش‌پیا کردن. 
آگون : اوه‌ژوی به‌ره‌واژی. 
آگه : اگه اگا. 
آگیشیدن : هه‌لواسین. 
آگیشیده : هه لواسراو. 

آل : ثال. 

آلاله : گولاله سووره. 

آلانه : هبلانه. 

آلاو : هالاو. 

آلایش : پیسی» چه په‌لی. 
آلبالو : بلالووک. 

آآر : سمت. 


آلغدن : تووزه بوون. 

آلغده : تووزه. 

آلفتن : په‌ش کیان. 

آلوبالو : البالق برالوو. 
آلوچه : هه‌لووچه هه لووحه. 
آلودن : پیس کردن. 

آلوده : پیس چه پهل. 
آلوده‌دامن : داوین پیس. 
آلونک :کولیت. خانووچکه. 
آلیز : حفته حووته. 

آلیز زدن : حفته‌وه‌شانن. 
آماج : امانج ثارمانج. 
اماده : ناماده. 

آماده کردن : اماده کردن. 
آمار : ه‌لژمان تامار. 
آماردن : *ماردن. 
آمارشناس : سه‌رژمیرناس. 
آمارگر : ژمیرکو. 

آماس : وەرھەم» په نه‌مین. 
آماسیدن : تاوسان هه‌لامسان. 
آماسیده : اوساو. 

آمدن : هاتن امای. 
آمدوشد : هات وجو. 
آمرزش : به خشین. 

آمرزنده : به عشینهر. 
آمرزیدن : لین خوش‌بوون. 
آموت : هبلانه. 

آموختن : فیر کردن. 
آموزگار : اموژیار مامۆستا. 


آموزنده 


۱۱۰۵ استه 


î 


آموزنده : فیرکار. 
آموزیدن : فیر کردن. 

آمه : دوت. ده‌وات. 
آمیختن : ئاوێته کردن. 
آمیزش : پیکه‌وه‌را بواردن. 
آمیزه : اوئته. 

آن : ه‌وه. 

آنان : ثه‌وان. 

آوا : د‌نگ. 


آوار دهربه دهر. 


آوارگی : اواره‌یی هه‌لوه‌دایی. 


آواره : اواره .هه‌لوه‌دا. 
آواره شدن : تاواره بوون. 
آواره کردن : تاواره کردن. 
آواز : اواز. 

آوازخوان : تاوازه‌خوان. 
آواز خواندن :گورانی چزین. 
آوازه : ناوبانگ. 
آوازه‌خوان :گورانی‌بیژ. 
آوازه‌خوانی : ستران بیژی. 
آوام : وا قەرز. 

ارخ : ئاخ. 

آور : بزواء باوهز. 

آورد : هه‌را کنشه. 
آوردخواه : شەز که‌ر. 
آوردگاه : مه پدانی شه ز. 
آوردن : هینان اوه‌رده‌ی. 


آوردیدن : شه ز کردن. 


آورنجن : خزخال. 

آورند : فروفیل. 

آوری : خاوه‌ن‌بژوا. 

آوریدن : هینان. 

آوّن : هه‌لواسراو. 

آونگ : اونگ. 

آویختن : هه‌لاوه‌سین» هه‌لواسین. 
آوبخته : هه لواسراو. 

آویزان : تاویزان. 

آویزه : گواره» گوشه‌واره. 
آویژه : په‌تی. 

آویشن : هه‌زوه هه‌زیی. 
آویشن کوهی : هه‌زوه کیویله. 
آهار : شق ده‌ق. 

آهار زدن : شودان دەق دان. 
آهریمن : له هریمه‌ن. 

آهسته : هیدی. له سه‌رخو. 
آهک : اهه ک» قسل. 

آهن : تاسن هه‌سن. 

آهن ژبا : اسن‌کیش. هه‌سن‌فرین. 
آهنگر : ثاسنگه‌ر. 

آهو : تاسک. مامز. 

آهوبره : کارتاسک. 

آبنده : داهاتوو. 

آیین : تایین. 

آیین نامه : تایین‌نامه. 


آبینه : ئاوتنه ئاینه. 


اباختر 


اباختر : با کوور. 

ابام : وام قه‌رز. 

اپان : ئاوان» خەزەڵوەر. 

ابر : هه‌ور› ئە‌ور. 

اپرو : برق ئەبر. 

ابره : میشه‌سی. 

ابربشم : هه‌ورلشم. 
ابریشم فروش : هه ورێشم فروش. 
ابریشم فروشی : هه‌ورتشم فرۆشی. 
آبزار : تامرار. 

آبستا : تاویستا. 

ابلک : بەڵه ک. 

آرنااک : لاو جوان. 

آختر : ه‌ستیره» هه‌ساره. 
اخترشمار : نه‌ستیره‌ژمیر. 
اخترشناس : ه‌ستیره‌ناس. 
اخترشناسی : نه ستیره‌ناسی. 
اخگر : پشکز, په‌نگر. 

ا خمو : رووگرژ مود. 

ار : ئەر ئه گەر. 

ارابه : عه‌ره‌بانه. 

ارابه چی : عه‌ره‌بانه چی. 
ارتش : تارتیش. 

آرج : بایی. 

ارجمند : به زز هیژا. 


۱۶ اه کردن 


(Ip 


اراک : نوّرده ک» مراوی. 
آرژنگ : شەق» له‌قه. 
آردو : هوردوو. 

آرده : ئاردىكونجى. 
ارزان : هه‌رزان. 

ارزان فروش : هه‌رزان فروش. 
ارزانی : هه‌رزانی. 

ارزانی داشتن : به عشین. 
ارزش : بایی بایهخ. 
ارزن :گال هه‌رزن. 
ارزیاب : نرخدانەر. 
ارزیدن : ژیان بایی‌دانان. 
آرزیر : قه‌لایی؛ قه‌لای. 
آرژن : ئەرژنگ. 

ارس : ئەسر› ه‌سرین. 
آرش : باسک. باهوو. 
ارفند : تووزه. 

ارغنون : نه‌رخه‌نوون. 
ارغوان : نه‌رخه‌وان. 
ارغوانی : ه‌رخه‌وانی. 
ارمان : هیوا ثاره‌زوو. 
ارمغان : دیاری. 

ارمنده : تارام» بی‌ده‌نگ. 
اژه : هه‌زه. 


اژه کردن : هه‌زه کردن. 


اه کش : هه‌زه کیش. 
اژه‌ماهی : هه‌زه‌ماسی. 
از :له حه ژه. 

از آنحا : له‌ولوه. 

آزتر : لبه‌ر. 

از رگردن : لهبه‌ر کردن. 
آژدر : هه‌ژدیها نه‌زدیها. 
اژدها : ئەژدەھا. 
اژذهاک : له‌ژی‌ده‌ها ک. 
اسب : ثه سپ هه سپ.. 
اسپر : مه‌تال. 

اسپرم : ریون رتحان. 
اسپست : نونجه وټنجه. 
اسپناج : له سفه‌ناج سپه‌ناخ. 
اسیند : قانگ» ئەسپەندەر. 
اسپندارمذ : سپه‌ندارمه‌ز؛ ره‌شه‌مه. 
اسپید : سپی؛ چه‌ریگ. 

۳ 

استا : وه‌ستا. 

۳ 

استاخ : بی به‌روا. 

بت 

استاخی : بى به‌روایی. 

۳ 

استاد : ماموستا. 

استاره : هه‌ساره. ستیر. 
استاره‌شمر : هه‌سارهژمار. 
۱ ۳ ۳ 
استان : پارێزگاء پاریزگه. 
ل 

استاندار : پارتزگه‌وان. 


ال 
۱۰۷ اشتربان 


استاندن : له ستا ندن. 

استخر : هستیر» ستیل. 
استخوان : تیستک. پیسقان. 
استری : هیسترانی. 

آستوار : پته‌ و قایم. 
استواری : پته‌وی. قایمی. 
استوانه : ه‌ستونده لووله ک. 
استودان : گۆرستان. 

استون : هه‌ستوون نه‌ستوون. 
استوه : به په‌رزش. 

آسته : ناوک» ناوکه. 
استهیدن : به‌شه‌زهاتن. 
اسفناج : له سپه‌ناخ. 

اسفند : قانگ. 

اسفند ماه : ره‌شه‌مه. 

اسفیك : سپی. چه‌رموو. 
اسفیداب : سپیاف سپیاو. 
اسفیدار : سپیندار» سپیدار. 
اسوار : سواره. 

اسواران : سواره کان. 

اشپش : نه‌سپی. 

اشتاب : هه‌شتای به له. 
اشتافتن : په‌له کردن. 
اشتالنگ بازی : قاپان؛ میچین. 
آشتر : وشتر» حوشتر. 


اشتریان : وشتره‌وان. 


اشترخار 


ا 1 
اشترخار : دز ک‌ودال. 
اشترگاو پلنگ : وشترگاپلنگ. 


اشکنجه : هشکنجه. 


اشکنجه کردن : هشکنجه کردن. 


اشکنه : ثهشکه‌نه. 
اشکوب : نهام نهوم. 
اشکوبه : نهوم قات. 
اشکوه : شکو. 

اشکو هه : قولقننه. 
اشنان : ه‌سپون. سپون. 
آشو : هاف. 

افتادن : که‌وتن که تن. 
افتاده : که‌وتوو. 

افتان وخیزان : که‌وتن‌وهه‌لسان. 
افد یدن : واق‌وزمان. 
افراختن : ههلکردن. 
افراخته : هه لکراو. 


افراز : هه‌وران به‌رزی. 


۱۱۰ افسون 


افرازیدن : به‌رز فردنه‌وه. 
افراشتن : هه‌لدان. 

افراشته : هه لدراو. 
افروختن : ههل کردنی تا گر. 
افروخته : ههلکراو. 

افروز : روون‌که‌رهوه. 
افروزان : روونا ک کردنه‌وه. 
افروزاندن : رشن کردنه‌وه. 
افروزنده : رۆشن که‌ره‌وه. 
افروزه : پتیله» فتیله. 
افروزیدن : تا گرههلکردن. 
افریشم : هه‌وریشم. 

افزار : ثامراز. 

افزایش : زیده کردن. 
افزودن : زیاد کردن. 
افزون : فره زور. 

افزونتر : فره تره پتر. 
افزونی : زوری. 

آفسار : هه‌وسان ته‌وسار. 
افسان : هه‌سان سان. 
آفسانه : ثه‌فسانه. 

افسانه پرداز : ه فسانه‌ییو. 
آفسای : ه‌فسوون‌باز. 
افسر : ئەفسەر› تانج. 
افسردن : دلته‌نگ بوون. 
افسرده : دته‌نگ. 
افسردگی : دلله‌نگی. 


افسون : له فسوود. 


افسونگر 


افسونگر : ه‌فسوونگه‌ر. 
افسونگری : هفسوونگه‌ری. 
آفشان : پرژ بلاو. 
افشاندن : پژاندن. 

افشانده : پژاو. 

افشردن : وشاردن» گوشین. 
افشرده :گوشیو گوشراو. 
افشون : شه‌ن شه‌نه. 

افشه : بزونش ساوار. 
افغان : هاوان قیژه. 
افکندن : خستن. هاویشتن. 
افکنده : هاوتشتوو. 
افگانه : بنچوویل‌بارچوو. 
اکنون : تیستا؛ نووکه. 

اگر : ئە گەر. 

الاو : مالای بلیسه. 

الماس : هلماس. 

امرداد : ءمرتات يگ لاوټژ. 
آمرود : هه‌مرق هه‌رمی. 
امروز: ئه مرو مرو 
امروزه : ه‌مرزیی. 

امسال : یمسال. 

آمشب : ثیمشه‌و. 

آمیان : هه‌نبانه» هه‌وانه. 
آمید : وميد همی. 
امیدوار : تومیّده‌وار. 


انار : هه‌تان نار. 


۱۱-۹ انحیرستان 


اناردانه : دانه‌ی‌هه‌نار. 
انارستان : هه‌نارستان. 
اناهید : ناهید. نه‌هیه. 
آنبار : هه‌ما عه‌نبار. 
انباردار : هه‌ماردار. 
انبارداری : هه‌مارداری. 
انباردن : هه‌مارکردن. 
انبارده : پر کراو. 

انبار کردن : هه‌ما ر کردن. 
انباز : هاوبه‌ش. 

انبازی : هاوبه‌شی. 
انباشتن : پر کردن. 
انباشته : پر کراو. 

انبان : هه‌مبان هه‌مانه. 
نبنچه : ھەمبانچە. 

تر : ئەنبون گازک. 
آنتست : خه‌ست» خه س. 
انیسته : خه‌ست. 

انبودن : که‌وتنه‌سه‌ریه ک. 
انبوه : چ بهسهریه کدا که وتوو. 
انبوهی : به‌سه‌ریه کدا که ڵه که کردن. 
انه : چر. 

آنبه : عەنبه. 

انتر : عه‌نته‌ر. 

انجام : ه نجام» دوایی. 
انجمن : ئەنجومەن كوز. 
آنجیر : هه‌نحیر هه‌زیر. 


آنجیرستان : هه‌نجیرستان. 


آند 

اند : هه‌ند. بزی. 

انداختن : خستن هاویشتن. 
اندازه : نه‌ندازی به‌نازه. 

۰ ۰ و ۶ ۳ 
اندازه گرفتن : ه‌ندازه گرتن. 
اندازه گیر : ئەندازه گیر. 
اندازه گیری : ئه‌ندازه گیری. 
اندرخور : شیاو. 


ع 
اندرز : پەند» ھەندەرز› ئامۆژگارى. 


اندروا : سه‌رگه‌ردان. 

اندرون : هه‌ندروو نه‌نده‌روون. 
اندرونی : هه‌نده‌روونی. 

اندک :كەم ثه‌ند ووکه. 

اندک اندک :كەم کهم. 

اندک خرّد : کهم ناوهز. 

اندک سال : لاو حوان. 
اندوختن : پاشه که‌وت کردن. 
اندوخته : پاشه که‌وت. 

اندود : سواخ. 

اندودن : سواخ‌دان. 

اندوده : سوأخ‌دراو. 

انه‌وزنده : پاشه که‌وت‌کهر. 
اندوزیدن : پاشه که‌وت کردن. 
اندوه : خهم. به‌ژاره. خەفەت. 
اندوه خوردن : خەم خواردن. 
ان‌وهگین : دلته‌نگ, خه‌مبار, 
اندوهنا ک : خه‌فه تبار. 
اندوهنا کی : خه‌فه‌تباری. 


اورند 
اندوهیدن : خهم خواردن. 
اندیش : ئەندێش» ترس و سام. 
اندیشنا ک : ترسناک. 
اند پشانیدن : ترسانن. 
اند بشمند : بیره‌وه‌ن خاوه‌ن‌بیر. 
اندیشه : بیر؛ ویر. 
اند پشیدن : بیرکردنه‌وه. 
انگاردن :گومان کردن. 
انگاشتن : وه‌ییره‌وه‌چوون. 
انگام : کات گاف. 
انگامه : هه‌نگامه, هه‌ریاوهوریا. 
انگیین : هه‌نگولن» هه‌نگفین. 
انگشت : ئەنگوس» ئەموست. 
انگشتانه : ئەموستانه» ئەنگوستيلەی دروومان. 
انگشتری : کلکه‌وانه ه‌مومستله. 
انگل : مشه‌خو چه‌وره. 
انگور : هه‌نگوون تری. 
انگورستان : هه‌نگوورستان. 
انگورک : ره‌شکێنه‌ی چاو گلێنه. 
انگیختن : هان‌دان. 
انگیخته : هان‌دراو. 
انگیزه : هی سونگه. 
او : هی هه‌و. 
آوا : تاواز. 
آوام : وام قه‌رز. 
اوباشتن : تاخنین. 
آورمز : هرمن وه‌رمز. 
اورند : ته‌وزه‌نگ» قهر. 


اوزار 


31۱11 يابا 


آوزار : امرا. 
اوژندن : لندان. 
اوستاخ : بەزات» به جه‌رگ. 
اوستا : وه‌ستا. 
اوستادی : وه‌ستایی. 
آوسون : ئەفسوون. 
اوشان : ه‌وان. 
اوشاندن : ءوشاندن. 
اوشنگ : اونگ. 
اوگندن : خستن. 
اومید : نومیّد. 

اویژه : تايبەت. 
آهرم :نویل. 


آهریمن : ه‌هری: ه هر یمه‌ن. 


آهورامزدا : ههوورامه‌زد. 
آهیانه : کاسه‌ی سه‌ر. 
ایتوک : مرگینی مژده. 
ایچ : هیچ هیج. 

اپدر : لیره‌دا. 

ایدون : ناوا. 

ابدون‌باد : تاوایی. 

ایر: لین زیکه. 

ایران : تیران» هیران. 


با : له گ‌ل. له‌ته ک. 
با آفرین : پن‌ه لگوتن. 


ایرانی : ثبرانی» هیرانی. 
ایرمان : تیرمان میوان. 
ایزد : تیزه‌د. خوا. 
ایزدی : تیزه‌دی. 

ایسا : تستا؛ تبسته. 
ایست : وه‌ستان ویستان. 
ایستادن : راوه‌ستان. 
ایستاده : راوه‌ستاو. 
ایشی : بانق خات. یای. 
ایل : عیل. هوز. 
اینچنین : ناوه‌ها. 

این سان : بهمجوره. 
اینک : هوا. 

اینها : نه‌مانه. 

این هم : ئەمەش. 

ایوار : تواره هیواره. 
ایوارخوش : تیواره‌باش. 
اپوان : هه‌یوان هه‌ویان. 
ایوان مداین : هه‌یوانی مادایان. 
ایوره : رازاوه. 

ايوز : حوان کراو. 
ایومن : چاو چه‌هف. 


ب به 


باب : باوک» باف. 
بابا : یاو باس کالک. 


بایزن 


۱۱۲ باده گسار 


۱ ۰ 


بابز : سیخ شیش. 

باپو : باب باب. 

بابو نه : گوله‌بایوونه. 

باییزان : باروشه باوه‌شین. 
باتلاق : زه‌لکای ززنگ. 
باتنگان : باینجان بامجان. 
باج :یاج پیتا ک. 

باجناق : اوال زاو هاوزاوا. 
باجه : بانجه کلاورژژنه. 
باجی : خوشک. خوه‌یشک. 
پاختر : با کوور. 

باختری : با گووری. 

باختن : دوزانن دوزاندن. 
باخته : دوزاو. 

باخه : کیسه‌ل» کیسو. 

باد : باء وا. 

بادآس : اشی‌بایی. 

باد آوردن : با كردن پهنه‌مان. 


بادافراه : توله‌وسزای کاری خراپ. 


بادام : بادام» بافی. 

بادام‌زمینی : بادامی‌زه‌وینی. 
بادام فروش : بادام فروش. 
بادام وهی : چواله تالّه. 

بادامه : قوزاخه‌ی‌کرمی‌هه‌ورتشم. 
یادبان : بایه‌وان. 

بادبانی : بایهوانی. 

بادیدست : هه‌زار. 


بادبزن : باوه‌شین. 


بادپا : بەلهپاء خوشوو. 

بادپیچ : داردیله کانی دیله کانی. 
بادپیما : خوشرّق وهش‌زه‌وت. 
باد پیمودن : کاری بلهووده کردن. 
باد تند : گزهپا. وا گزه. 

باد دادن : دوزانن. 

باد داشتن : بای بادیهه‌و به‌فیز. 
باددست : ده‌س‌باو ده‌ست بلاو. 
بادزنگ : بادزنگ, بالگ 
بادربخته : بازن باوه‌رتن. 
بادزدن : باوهشیّن کردن. 

بادزن : باژهء‌ن باوه‌شین. 

بادزهره : مله‌خره مله عزی. 
بادسار : به‌فین بادیهه‌وا. 

بادسر : ده‌مارزل. 

بادسرد : سره بای سارد. 
بادسری : باسه‌ری بادی‌هه‌وایی. 
بادسیر : توندوتوّل. 

باد شدن : پتوار بوون. 

باد کردن : اوسان په‌نه‌مان. 
بادکش : با کنش, با که‌ش. 
بادکنک : تیزانگ. پووفلک. 
بادگیر : با گی با گاه با که‌ش. 
بادنجان : باحان باینجان. 

پادنما : بانماء بایتو. 

باده : باده مه‌ی. 

باده پرست : باده به‌رست. 


باده گسار : باده‌خور. 


باده‌نوش 


۱۱۳ باز 


بادەنوش : باده‌نوش مەی خور. 


بادیدار : اشکراء دیار. 

بار : بار. 

بارانی : بارانی» وارانی. 
بارانیدن : باراندن. 

بارآور : بارهێنەر› بەرهێنەر. 
بار افکندن : بارخستن. 


پاریر : بارەبەر» کولکیش. 


باربری : کولکیشی. کولکه‌ری. 


باربردار : کل هه‌لگر. 
باربرداری : کول هه‌لگری. 
پاربند : پاربه‌ند. باربه‌ن. 
باربندی : باربه‌ندی پاربه‌نی. 
بارتنگ بارەھەنگ› رکیشه. 
بارپیچ : باربه‌ند. 

پارخانه : بارخانه. 


باردار : باردان زک بن تاوس. 


بارداری : زک پزی. دوگیانی. 
بار دادن : به‌ردان» میوه‌دان. 
باردان : خورحین. خورح. 
باردل : په‌ژاره. 

باردهی : میوه‌دان. 

بارش : بارین. 

بار فروش : بار فرزش. 
بارکش : بارکیش, باره‌بهر. 
بارکشی : بارکیشی. 


بارگاه : باره گاء بارگا. 
بارگرفتن : اوس بوون. 

بارگه : بارگ باره گا. 

بارگی : باره کی ه سپی‌بارکنش. 
بارگیر : بارگیر نه سپی‌باره به ر. 
بارگیری : بارگیری. 

بارنامه : بارنامه. 

بارندگی : بارین. 

يارو : قەلاء که‌لات. 

باروت : بارووت. 

باروت‌خانه : بارووتخانه. 
باروتی : بارووتی؛ به‌ره‌نگی‌بارووت. 
پارور : میوه‌دان به‌ردار. 

باره : حار. که‌زهت. ههل. 
بارهه‌نگ : باره‌هه‌نگ. 

پاری : باری. 

باریدن : بارین. 

باریک : باریک. زراف. 
باریک‌پین : وردیین. 
باریک‌بینی : وردبیتی. 

باریک دم :کلک باریک. 
پاریک‌ریس : باریکان. 

باریک ریسیدن : باریک ریسین. 
باریک شدن : لاواز بوون. 
باریک‌میان : که‌مه‌رباریک. 
باریکه : باریکه‌ری. 

باریکی : باریکی» زرافی. 


باز : باز. 


باز آمدن 


باز آمدن :گه‌زانه‌وه. 

باز آوردن : هینانه‌وه. 

بازار : بازال باژێر. 

بازارچه : بازازچه. 

بازارگان : بازرگان سه‌ودا گهر. 
بازارگانی : بازرگانی. 

بازبان : باز‌وان. 

بازبستن : به‌ستنه‌وه. 

با زپرس : لی پرس به‌رپرس. 
باز پس رفتن :گه‌زانه‌وه. 
بازدار : بازدار بازه‌وان. 
بازداری : بازه‌وانی. 

باز دادن : دانه‌وه. 

بازداشت : را گیر کردن. 
بازداشتگاه : راگیرگه» گرتووگه. 
بازداشتن : پنشگیرهوه‌یی کردن. 
بازداشته : پنشگیر. 

بازدید : دیتن دین. 

بازدید کردن : سه‌ردان دیه‌ی. 
بازراندن : بی رکه و تنهوه. 
پازرس : پشکینه‌ر؛ پشکنهر. 
بازرسی : پشکنین. پشکفاندن. 
باز شدن : ئاوالڵه کردنه‌وه. 
بازرگان : بازرگان. 

بازرگانی : بازرگانی. 

باز کردن : کردنه‌وه. 


با زگذاشتن : هسپاردن سپاردن. 


باز گردانیدن : گه‌زاندنه‌وه. 


۱۴ باژگون 


با زگردیدن : گه‌زانه‌وه. 
بازگشت : واگل. گه‌زانه‌وه. 
بازگشتن : گه‌زیانه‌ه. 
بازگشته : گه‌زیاوه. 

بازگفتن : وتنه‌وه. 

بازگو : گیرانه‌وه. 

بازگو کردن : گیزاندنه‌وه. 
بازماندگان : به‌حی‌ماوان. 
بازمانده : به‌حی‌داو. 
بازماندن : به‌حیمان. 

بازنامه : بازنامه. 

بازنده : دوزاو. 

باز نشستن : خانه‌نشین بوون. 
باز نشسته : خانه‌نشین گرده‌نشین. 
بازو : باسک. باهو. 

بازوبند : بازووبه‌ن بازه‌ند. 
بازی زگه‌می یاری. 

بازیار : بازه‌وان. 

بازبافت : دوّزینه‌وه. 

باز یافتن : په يدا کردنه‌وه. 
بازی خوردن : فریوخواردن. 
بازی دادن : فریودان لاسدان. 
بازیدن : دوزاندن دورانن. 
بازی کردن : یاری کردن. 
بازیگر : گه‌مه‌چی. کایه که‌ر. 
بازیگوش :گاڵتەچى. 

پاژ: باژ باج. 


٤ ۰ 2‏ 
باژگون : اوه‌ژوو به‌رواژی. 


باژگیر 


۱۱۵ بامدادان 


بازگیر : باجگیر. 

بان : ته گه» سابران. 
باستان : باستان کون. 
باستان‌شناس : کونینه‌ناس. 


باستان‌شناسی : کونینه‌ناسی. 


باستانی : کون له‌میژینه. 


باشک : باوشک باوشک. 


باشگاه : یانه» کو گا. 
باشگونه : ئاوەژوو. 
باشنگ : هیشوو. 
باشه : واشه باشوو. 
باغ : باغ» باخ. 
باغبان : باخه‌وان. 
باغچه : باخچه. 
باغچه‌بان : باخچه‌وان. 
باغ میوه : باخی میوه. 
بافتن : چنین» ته‌نین. 
بافته : چنرای ته‌نراو. 


بافیدن : ته‌نین. 

باقلا : باقله. پاقله. 

باقلا فروش : پاقله فرزش. 
باقلاوا : باقله‌وا. 

پاک : با ک» ترس. 

با ک داشتن : ترسان. 

بال : بال. 

يالا : بان لای‌سه‌روو. 
بالابان : باله‌بان. ده‌هوّل. 


بالا پردن : سه رخستن» بردنه سه رهوه. 
بالابلند : بالابەرز. 

یالابود : سه‌ره‌زا. 

بالاپوش : بالاپزش. 

بالاخانه : باله‌خانه. 

بالادست : بالادهس. 

بالار : کول‌هه‌لگر. 

بالا رفتن : چوونه‌سه‌ر. 

بالا کشیدن : هه‌لکیشان پوسه‌رهوه کیشان. 
بالایی : سه‌روویی. 

بالش : بالگ سه‌رین؛ بالشت. 
بالشت : سه‌نیا؛ سه‌رنگا. 
بالشتک : سه‌نگاء بالشت. 
بالنگ : بالنگ. 

بالنگو : تروزی. 

بالو : بالو که بالوولکه. 

بالوابه : پلیسرگ. 

بالیدن : شانازی کردن. 

بالین : نوین؛ پیخه‌ف. 

بالین پرست : لەش گران. ته‌م‌ل. 
بام : بان سه‌ریان. 

بام اندود : سواخ. 

بام اندود کردن : سواخ‌دان. 
بامب : چهپ ک. 

بامبول : فزوفیل چاچول. 
بامبول‌باز : چاچوڵباز. 

بامداد : به‌ره‌به‌یان به‌ربه‌یان. 


بامدادان : کاتی‌به‌ربه‌یان. 


بام‌غلطان : بانگلیر بان‌تلین. 
بامگاه : کاتی‌به‌ره‌به‌یان. 
بامه : بلمه‌ریش ردین‌دریژ. 
پامیه : بامیه بامی. 

بان : سه‌ریان. 

بانگ : بانگ, گازی. 

بانگ نماز : بانگی‌نویژ. 

بانو : بانق یای» خانم. 

باور : باومن بزوا. 

باور آوردن : بزواهینان. 
باور داشتن : باوهز کردن. 
باو رکردن : بزوا کردن. 
باهو : باهق قوّل. 

بایا : پنویست. پیویس. 
بایست : پیویس. پیداویست. 
بایستن : پیویست بوون. 
بایسته :گه‌ره ک» پیویست. 
بایگان : خه‌زنه‌دان بایگان. 
بایگانی : خه‌زنه‌داری, بایگانی. 
باییدن : پیویست بوون. 


لبر : به‌ ور 


ببربیان : به وری‌به‌یان به‌وری‌به‌ره‌به یان. 


بیسودن : ده‌ست لندان. 
لت : بت» پوت. 

لت پرست : بت په‌رست. 
بت پرستی : بت په‌رستی. 
بت تراش : بت ته‌راش. 
تخانه : بتخانه. 


۱۶ بخشش 


تر: خراپتر. 

بت شکن : بت‌شکین. 
بت‌شکنی : بت شکینی. 
بتفوز : قه پوز. 

بتکده : بتخانه. 

بته : بته» دمومن. 

بجا : به‌حی. 

جل : قاپ» میچ. 

بجول : قاپی بی. 

بچگانه : مندالانه. 
بچگی : مندالیه‌تی. 

بچه : مندال منال. 
بچه‌باز : منالباز. 
بچه‌بازی : منالبازی. 
بچه‌دار : مندال‌دا منالدار. 
بچه‌داری : منالداری. 
بچه‌دان : منالدان. 

تخت : به خت. 

بخت آور : به عته‌وهر. 
بخت برگشته : به‌دیه خت. 
بخت بیدار : خوشبه خت. 
بخت خفته : به خت خه و نوو. 
بختک : موّته موّته که. 
بختیار : به عتیار. 

بخرد : به اوهز. 

خش : به‌ش به‌هره. 
بخشایش : به خشیش. 


بخش کردن 

بخش کردن : بهش کردن. 
بخشنده : به خشند هب دلاوا. 
بخشودن : به‌خشین لی بوردن. 
بخشوده : به عشراو. 

بخشیدن : به خشین. 

د : ناحەز» خراپ. 

بد آیین : گومزاء گومزی. 
بداختر : به‌دبه عت. 

بدا :گرژ. 

داندیش : به‌دزا» بیرخراپ. 
تداندیشی : به‌دزایی بیرخراپی. 
ټدټخت : به دبه خت» به‌وبه خت. 
بدیختانه : به دبه‌ختانه. 
ټدبختی : به د به ختی. 

بدبدک : په پوو. 

ټدبو : بوسان کیفکی. 

ټدبویی : بوساری. 

بلپین : به‌دیین. 

بدبیتی : به‌دیینی. 

بدپوره : به‌دچاره. خوین‌تال. 
بدجلو : ره‌وه ک» چه‌مووش. 
بدچشم : چاوپیس. 

بدچشمی : چاوپیسی. 

بدخو : به دخوو. 

تدخواه : به‌دخواه دل‌پیس. 
بدخواهی : به‌دخوایی دل‌پیسی. 
بدخویبی : به‌دخوویی. 

تددل : به‌ددل. 


۱۱۱۷ بدنهاد 


ټددلی : به‌ددلی. 

بدراه : بهدزا» هزرپیس. 
بدرفتار : بەدزه‌فتار. 
پدرفتاری : بەدزەفتارى. 
بدرود : مالاوایی. 

بدزبان : به‌دزوان به‌دییژ. 
بدزبانی : به‌دزوانی. 

بدست : بنگست بنگوس. 
بدسرشت : به‌دنیهاد. دل‌چه بهل. 
بدشگون : بلول‌ت. کلوّل. 
بدشگونی : وله تی. 
بدفرجام : اخرشه‌ن به‌دفه‌ز. 
بدکار : به‌دکار. 

پدکاری : به‌دکاری. 

پدکردار : به‌دکردار. 
پدکرداری : به‌دکرداری. 
بدگل : ناشیرین؛ دزیو. 
بدگمان : به‌دگومان, دلپیس. 
بدگمانی : دل‌پیسی. 

بدگویی : بهدگویی, به‌دزوانی. 
بدلجام : ثافه‌رمان سه‌رشه‌ق. 
بدلجامي : ناقه‌رمانی» سه‌رشه‌قی. 
بدمزه : جیژه‌ناخوش. تامسار. 
ند مست : به دمه ست. 

بد مستی : به دمه ستی. 

بدنام : به دناو به‌دنیو. 

بدنامی : به‌دناوی. 


بدنهاد : به‌دنیهاد دلپیس. 


بدنهادی 


بدنهادی : به‌دنیهادی. 
بدهکار : قه‌رزار وام له‌سه‌ر. 
بدهکاری : قه‌رزاری. 

بدهی : وام قه‌رز. ۳ 
بدی : خراپه کاری ناشیرین. 

بدیُمن : به‌دفهنن شووم. 

بدیمنی : به‌دفه‌زی» شوومی. 

بر: پال ته‌نیشت. 

برآساییدن : پشوودان. حه‌سانه‌وه. 
برآسودن : تاسووده بوون. 

برآشفتن : رق‌هه‌ستان. 

برآغالیدن : هان‌دان. 

برآماسیدن : تاوسان. 

برآمدگی : به‌تنمای تاوساو. 

برآمدن : هه‌لاتن. 

برآمود : رازاوه. 

برآمیختن : ئاوټنه بوون. 

برآورد : به‌راورد. گۆترە. 


برآورد کردن : به‌راورد كردن قرساندن. 


برآوردن : هه‌لکتشان. 
برآورده : هه لکیشراو. 
برآویختن : هه‌لواستن. 
برآهنجیدن : هه لکنشیان. 
برایند : ئا کام» پاشینه. 

براپر : به‌رابه‌ن هه‌مبه‌ر. 

برابری : به‌راب‌ری هه‌مبه‌ری. 
برابری کردن : به‌راب‌ری کردن. 


پرادر : بر برار. 
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برادراندر :کوله‌وه‌س. كۆڵەبەس. 
برادرخوانده : برادهر. 

برادرزاده : برازا. 

برادرشوهر : هیور برای مێّرد. 
برادر شیری : برای شیری. 
برادر کهتر : برای گچکه. 

برادر مادر : خالن لاله. 
پرادروار : وه کوویرا. 

برادری : برایه تی. 

برادری کردن : برایه تی کردن. 
پراده : ورده‌ناسن. 

برازندگی : شیاوی. 

پرازنده : شیاو بهرکه‌تی. 
برازیدن : شياو بوون. 

برافتادن : له‌ناو چوون. 
برافتاده : له‌ناو چوو. 
برافراشتن : هه لکردن, هه‌لدان. 
پرافروختن : هه لکردن. 
برافروخته : هه لکراو. 
برافشاندن : وه‌شاندن وه‌شانن. 
برافکندن : خستن. 

پرانداختن : له‌ناو بردن. 
برانگیختن : دنه‌دان هان‌دان. 
برانگیخته : هان‌دراو. 

براه انداختن : خستنه‌ری. 
برای : بق لهبو. 

بربستن : به‌ستن. 

بربسته : به‌ستراو. 


بربط 


۱۱۹ برفاب 


بربط : به‌ربه‌ت. 

بربط زن : بەربەتژەن. 
برپیچیدن : پنچان. 

برتر : به‌رتر. 

برتری : به‌رتری. 

برترین : به‌رترین. 
برجستگی : به‌رزی؛ بلندی. 
برجستن : بازدان به‌هین. 
برجسته : قۆقز› ده‌رپه‌زیو. 
برجوشیدگی : اوله. 


برجوشیدن : هاتنه کول حوشیان. 


برچیدن : هه‌لیزاردن. 
برخاستن : هه‌لسان. هه‌ستان. 
برخواندن : خوټندن. 
برخور : هاوبه‌ش. 

برخورد : به‌رخوارد. 
برخوردار : به‌هره‌مه‌ند. 
برخورداری : به‌هره‌مه‌ندی. 
برخوردن : به‌رخواردن. 
برخی : هه‌ندی. بزی. 
برخیزانیدن : هه‌ستاندن. 
برخیزیدن : هه‌ستان. 

برد : بردنه‌وه. 

بردادن : میوه‌دان. 
برداشت : به‌رداشت. 
برداشتن : هه‌لگرتن. 
پُردبار : پشوو دریژ. 


۳ ۰ ۳۹ ¥ 
بردباری : پشوو دزیژی. 


بردگی : دیلیه تی. 

پردمیدن : هه‌لاتن. 

پُردن : بردن» به‌رده‌ی. 
پُردوباخت : سود و زیان له‌قومارا. 
پُردوختن : دوورانن. 

رده : سوود سووت. قازانج. 
ټرده : دیل. 

ُرده‌فروش : دیل فرۆش. 
پُرده‌فروشی : دیل فرۆشى. 
برده گرفتن : دیل گرتن. 
بررستن : رووان سه‌وز بوون. 
بررسته : رواو. 

بررسیدن : تاقی‌کردنه‌وه. 
بررسی : پشکنین. 

پُرز: به‌رز؛ بلند. 

برزکار : وه‌رزیر وه‌رزیار. 
برزگر : وه‌رزتر. 

ترژن : کولان گه‌زه ک. 
برزیدن : هوژاندن فر کردن. 
برزیگری : وه‌رزیان حووتیر. 
برش : بزینه‌وه. 

برشت : بززشت. 

برشتن : برژاندن. 

برشته : برژاو. 

برشدن : جوونه‌سه‌ر. 
برشمردن : ژماردن ثه‌ژماردن. 
ر : به‌فره وه‌فر. 

پرفاب : به‌فرای وه‌فراو. 


برف پا ککن ` 


برف پا ککن : به‌فرمال. 
ټرکاشتن : کێلان» چاندن. 
بر کردن : له‌به رکردن. 
بر کرده : لبه‌ رکردوو. 
بر کشیدن : کیشانه‌وه. 
برکنار : کلاء به‌رکنار. 
برکندن : که‌ندن که‌نن. 
برکنده : که‌نراو. 

برگ : گەلاء وهء‌لگ. په‌لک. 
برگاشتن : هه لگه‌زاندن. 
برگ بيد : گه‌لای‌بی. 
برگ ریزان : گهلاریزان. 
برگرداندن : گه‌زانه‌وه. 
برگرفتن : وه‌رگرتن. 
برگزیدن : هه لیا ردن. 
برگزیده : هه لبوارده. 
برگشت :گه‌زانه‌وه. 
برگماشتن : دامه‌زراندن. 
پرمالیدن : هه‌لمالین. 
پرنا : حوان لاو. 

برنامه : به‌رنامه. 

رنایی : حوانی. لاویه‌تی. 
برنج : برنج. 

برنج زار : حازی برنج. 
برنج‌کاری : کیلانی برنج. 
برنجن : خزخال پاوانه. 
برنجی : برنجی. 

برنده : سه‌رکه‌وتوو. 


۱۱۳۰ 


برنشستن : سوار بوود. 
برو : برق ثه‌برژ. 

بروت : سمل سمبیل. 
پرون : ده‌ره‌وه. 

برون‌مرز : ده‌ره‌وه‌ی‌سنوور. 
ره : به‌رخ به‌زا. 

رهم : الوز. 

برهم خوردن : ئالۆز بوون. 
برهنه : رووت. 

بر هنه سر : سه‌ررووت. 
رین : بزان لەت بوون. 
ټرین : به‌رترین. 

یز : بزن بزه. 

بُزدل : ترسه‌نژک. 
بزدودن : خاوین کردن. 
زر ک : به‌زه‌ره ک. 
ترزکار : وه‌رزیار. 

پزرگ : گه‌وره گه‌ورا. 
بزرگان + گه‌وره کان. 
پزرگتر : گه‌وره‌تر. 

بُزرگ سال : پیر» به ته‌مه‌ن. 
بزرگوار : گه‌وره. 

زرگی گه‌وره‌یی. 

بزغاله : کار. 

بزک : رازانه‌وه. 

بزم : به‌زم. 

بزمجه : بزن مه بزن مز. 
بزمگاه : به‌زمگه به‌زمگا. 


۰ ا 
بزن بهادر 


۱۱۱ ناب 


بزن بهار : نز 

بزه : گوناه بهزه. 

بزیدن : باهه‌لکردن. 

س : بهس. 

پستان : بیستان. 

پستانبان : پیستانه‌وان. 
پستر : پیخه‌ف. 

بستردّن : سین ‌ستزین. 
بستگی : به‌ندیواری» تیکه‌لی. 
بستن : به ستن. 

بستنی : دوندرمه به‌سته‌نی. 
ستو : گوزه. 

بستوه : خه‌مبار خه‌منا ک. 


بسته : به ستراو» به سراو. 


بسته زبان : به‌سته‌زمان بەسەزمان. 


بسته میان : ناماده ته‌یار. 
پسنده : به‌س. 

بسودن : دست لیدان. 
سی : زو فره. 
بسیارگو : زوربیژ زقربلی. 
بسیج : تاماده‌یی. 
بسیجیدن : ناماده کردن. 
شک : له‌نجه‌ولار. 
پشکن زدن : پل ته‌قانن. 
شن : به‌ژن بالا. 
بشولیدن : واق‌وزمان. 


بُغْچه : بوخچه. 

بغرنج : دژواری. 

ّل : باخه‌ل. پاخل. 
بغل گرفتن : لباوهش گرتن. 
به گ : به گے بیگ. 
بگاه :بهرهبه‌یان. 
بگسیلدن : پساندن. 
بگم : خانم. خات. 
بگماز : باده» مهی. 
یل : بلبل پولبول. 
بلدرچین : که زهواله. 
بلعیدن : قووت‌دان. 
بلغم : به له م. 

بلغور : ساوان ساثار. 
بلکه : به لکه به‌شکوو. 
لم : بەلەم» لوتکه. 
له : به لمهریش. 
بلندبا : که له گەت. 
بلندپايه : پايهداں خاومنپاه. 
بلندی : بلندى» بەرزى. 
بلوط : به‌زوو. 

ټله : به لی» ثاری. 

تم : هي ده‌نگی قە به. 
بمباران : بومباران. 

ن : بن. 

ناب : بن ثاو. 


مر a‏ 
بنا گوش 


۱۱۲ بومهن 


بنا گوش : بنا گوی, بنانگوی. 
بنجشگ : چوله که چنشکه. 
پنچاق : بنچاخ. 

ند : به‌ند» به‌ن. , 
بنداختن : مووزه‌نگ گرتنی ژنان به دهزوو. 
بندېستن : به‌ربه‌ست کردن. 

پندیند : پارچه پارچه. 

بندبند کردن : پارچه پارچه کردن. 

بند شدن : چه‌سپان چه‌سپیان. 

تندخانه : به‌ندیخانه. 

تندر : بەندەر› لەنگەرگا. 

بندرگاه : به‌نده‌رگا. 

بندکشی : به‌نکیشی. 

بندگاه : حومگه حمگه. 

بندگی : به‌ندهیه‌تی. 

بندویست : سازان ساجان. 

ند : به‌ندم به‌نه به‌نی. 

بُندی : به‌ندی. زیندانی. 

بنفش : بنه‌وش, وه‌نه‌وش. 

تنفشه : وه‌نه‌وشه بنه‌وشه. 
بنفشه گون : وه‌نه وشی. 
نگ : به‌نگ. 

پنگاه : بنکه. 

نه : بارگه‌وبنه. 

نه بستن : بارگه‌وبنهبه‌ستن. 
نیاد : بنیات. بته‌ژهمت. 
بنیاد کردن : بنیات نان. 


بو : بق بو بین. 


بوییدن : بۆن کردن. 

بوب : رایهخ. 

بو بردن : هه‌ست‌پی کردن. 
بو برداشتن : گه‌نین. بو گه‌ن بوون. 
بوټک : په پوو. 

بوته : بت دەوەن. 

بوتیمار : خه‌مخوّره. 

بوجاری : خاوین کردنی خه‌له. 
بوخت : رزگاری. 

بودار : بون‌دار بین‌دار. 

بودن : بوون. هه‌بوون. 

بو دنه : کهژهواله. 

بو كردن : بون کردن. 

بور : بۆر› ره‌نگی خوله بنش. 
بوران : بۆران» توف. 

بوربا : حه‌سیر. 

بورباباف : حه‌سیرچن. 
بوزینه : مه‌یموود. 

بوستان : بیستان. 

بوسه : ماج رامووس. 
بوسیدن : ماچ کردن» رامووسان. 
بوشاسب : خه‌ون. وهرم. 
بوف : کوند. کونده‌بوو. 

بو شکور : کوندهبه‌بوو. 
بوقلمون : بوقله به‌قله‌مووت. 
بوگان : منالدان. 

بومادران : بومارانه. 


بومهن : بوومهله‌رزه. بووله‌رزه. 


بوی 


بوی : بو بود. 

بویایی : هه‌ستی‌بون کردن. 
بویژه : به تایبهت. 

بویه : ومید. ثاره‌زوو. 

به : به‌ی به‌هی. 

ها : بایی. 

تهادار : بایی‌دار. 

هار : به‌هان وه‌هار. 
تهاران : به‌هاران وه‌هاران. 
بهاره : به‌هاره وه‌هاره. 
پهانه : به‌هانه. بیانوی په لپ. 


بهانه گرفتن : به‌هانه گرتن وه‌هانه گرته‌ی. 


بهانه گیر : به‌هانه گیر. 

بهتر : باشتر. 

بهترین : باشترین. 

تهره : به‌هره. داهات. 

بهره‌یر : هاوبه‌ش. 

بهره‌وّر : به‌هره‌وهر. 

بهشت : به‌هه‌شت. وه‌هه‌شت. 
بهشتی : بەھەشتى› وه‌هه‌شتی. 
بهمان : فیسار. 

بهم پیوستن : به یه که‌وه‌لکان. 
بهمن : ری‌به‌ندان وه‌همه‌ن. 
بهوش : وشیان هوشیار. 
تهینه : باشترین وه‌شترین. 
بیابان : بیاوان چوّل. 

پیابانی : بیاوانی. 

پیاغالیدن : هان‌دان. 


۱۳ 


بیبا ک : بی‌با ک. 
بيبا کانه : بی‌با کانه. 
بیبا کی : بی‌با کی. 


بی‌برگ : هه‌ژار نه‌داره بی‌به‌رگ. 


بیختن : داییژتن بیزتن. 

بی خرد : بی ناوه‌ز. 

بيك : بی داری‌بی. 

بیداد : بی‌داد. سته‌م. 

بیدادگر : بى دادگەں سته‌مگه‌ر. 
بیدادگری ۰ پی‌دادگه‌ری. 
بیدار : بیدار» نه خه‌وتوو» وریا. 
پیدار شدن : وریا بوونه‌وه. 
پیدار کردن : وریا کردنه‌وه. 
پیداری : وریایی. 

بی‌دانه : بی‌ناوک. 

بی درد : بی تیش. 

بی درمان : بی‌ده‌رمان. 

بی درنگ : خێراء بلەز. 

بیراه : بی‌ری. 

پیراهه : بی‌رنگه لازی. 
بیرگ : بى ده‌مار؛ بی ره گ. 
بیرنگ : بی‌ره‌نگ. 


پیرون ۱ 11۲۴ پابرهنه 


پیرود : ده‌ره‌وه. پیکاره : بى کاره ته‌وه‌زل. 
بیرون آمدن : چوونه‌دهره‌وه. بیکس : بى که‌س. 

ببرون آوردن : ده‌رهینان. بیگار: بیگار. 

بیرون کردن : ده‌رکردن. 7 بیگاری : بێگاری. 
بیرول‌شو : بجوده‌ره‌وه. بیگانه : بنگانه. 

پیربخت : ناشیرین. بیگمان : بن گومان. 
پیریش : بی‌ردین. بیل : یل پیمه‌زه. 

پیزار : بیزار وه‌زه‌ز. بیلچه : بیلچه. 

پیزاری : بیزاری» وه‌زه‌زی. بیلدار : خاوه‌نییل. 


av 


بیز بدن : دایژتن. لیم : ترس. 


ليست : بیست» بپیس. بیمار : نەخۆش. 
پیستار : فیسار. بینا : بینا. 


پستم :بیستهم ینایی :بنیی: پیناهی. 
پیستمی : بیسته‌می. بی‌نماز : بی‌نویژ. 

پیستمین : بیسته مین. بینی : لووت. بفل. 
پیش : پتر» زیأتر. بیوک : بووک» وه‌وی. 
پیشمار : بی ثه‌ژمار. ییوه‌زد : بلوه‌ژن. 
پیکار : بی کار به‌تال. 


مز پ ېه 


پا : پا پی لاق قاج. پایپا شدن : تا که‌وتا ک بوون. 
پاافزار : کوش پیلاو. پابپا کردن : به‌هانه‌هینانه‌وه. 
پاآفشار : پائه‌وشار. پابیخت : پابه‌وه‌خت. 

پاانداز : پایه‌نان ژلرراخه.. . پاترجا : پایه‌دان راوه‌ستاو. 
پااورنجن : خزخال. پامووره. پابرچین : پاچز کی قوله پسکی. 
پایپا : بەرابەر› ھەقبەر. پابرکاب : سواره. سوار. 


پابپا بردن : پاوه‌پا بردن. پابرهنه : پێخاوس» پاپه‌تی. 


یایماه 


پابماه : پاوه‌مانگ. 

پابند : پابه‌ند. پنوه‌ند. 

پابوس : کزنزش نو که‌ری. 
پابوسیدن : پی‌ماچ کردن» کزنزش کردن. 
پاپوش : پتلای که‌وش. 

پابی شدن : پاپەی بوون» له سه رجوون. 
پاییاده : پیاده. به یا. 

باپیچ : ئه وهی نه يجنه پنلوه. 

پا تخت : پاته خت. پایته خت. 
پاتله : تیاه مه‌نجهل. 

پاچال : پاچال پیچال. 

پاچراغ : پاچراء پێچرا. 

پاچه : پاچه. سەروپێچک. 
پاچه فروش : پاچکه فرزش. 
پاچه شلوار : ده‌ره‌لنگ. 

پاچین : چه‌شنه کراسیکی ژنانه به. 
پاچیدن : پژاندن پژانن. 

پا دادن : پایبانان پابیاساوین. 
پادار : پادار پی‌دار. 

پاداری : پایه‌داری» خورا گری. 
پاداش : پاداشت. توله‌ی‌چا که. 
پاداشت : پاداش. 

پادافراه : توله‌ی خرابه. 
پادرازی : پئ درټژی. 

پادرختی : واریزه باوه‌رتن. 
پادرد : پاییشه پئ تیشه. 


پادرزفنن : پئ له حی جوون؛ پاله حی جوون. 


۱۱۳۵ پارس کردن 


پادررکاب : پالهوز‌نگی» پی له اوزه‌نگی. 
پاد رگل :گرفتان شه‌رمه‌زار. 
پاذرقوا : یی پایه بی‌بنه‌زمت. 
پااری : رایهخ. 

پادژهر : ژارب‌ن ژاربز. 

پادشاه : پادشاء پاتشا. 

پادشابی : پادشایی. 

پادشاه‌زاده : شازاده. 

پادشاهی : پادشایه‌تی. 

پادشاهی کردن : پادشایی کردن. 
پادگان : کو گای‌سه‌ربازان. 
پادنگ : پادینگ. 


پادوی : پا کاری. 

پار : پارء سالی پنشوو. 

پاراب : تاوی به‌راو. 

پارپار : پاره‌پاره پارچه‌پارچه. 
پارچ : اوخوری. 

پارچه : پارچه کووتال. 

پارچه : پارچه؛ کووتال. 

پارچه فروش : پارچه‌فروش. 
پارچه فروشی : پارچه‌فرزشی. 
پاردم : پاد قوشقونه. 

پاردم سائیده : بی شه رم. 

پارس : وه‌زین. 
پارس کردن : حه په حه‌پ کردن. 


پارسا 


۱۱۳۶ پا کیزگی 


ع 
پارسا : پارێزگارء خوپارێز. 


7 
پارسایی : پاریزگاری. خۆپارێزى. 


پارسال : پاره که پار. 
پارسه : پارسه ک. گه‌دایی. 
پارسی‌گو : فارسی بر 
پازگی : دراو پاره‌بووگ. 
پارگین :گه‌ناو. 

پارنج : پامز: مزی‌هاتن. 
پانخن : خوخال. پاوانه. 
پارو : پازق بیْلی‌دارین. 
پاروزن : پازۆلێدەر. 


پاره : پاره. پارچه. لەت. 


پاره‌پاره : پاره‌پاره پارچه‌پارچه. 


باره پوره : کونه‌ودزاو. 
پاره‌خوار : به‌رتیل خور. 
پاره دوختن : پینه کردن. 
پاره‌دوز : پینه‌دوز پینه‌جی. 
پاره‌دوزی : پینه چیه تی. 
پاریاب : به‌راو به‌راف. 
پارینه : پاره که. 

پازدن : فریودان. خاپاندن. 
پازن : بزنه کیتوی. 


پاس : پاس. ئا گه‌داری. 


پاسبانی : پاسه‌وانی. 


پاسخ : ولا وەرام. 
پاسدار : کیشکچی. 
پاسداری : کیشکچیه‌تی. 
پاسگاه : پاسگا: پاسگه. 
پاشنگ : پارسه‌نگ؛ به ردی ته‌رازوو. 
پاشا : باشا. 

پاشایی : پاشایی. 

پاشنه : پاژنه پاژنوو. 

پاشنه کش : پاژنه کیش. 

پاشویه : پاشوره. 

پاشیدن : پژانن. 

پاشیده : پزاو. 

پافشاری : پی‌داگرتن» هه ته‌ر. 
پافشردن : پایه‌داری کردن. 

پاک : پا ک. خاوین, پاکز. 

پا کار : پا کار: به‌رده‌ست. 

پا کاری : پا کاری. 

پا کدامن : پا ک‌داوین. 

پا کدامنی : پا ک‌داوینی. 

پا کردن : له پئ کردن پا کردن. 

پا کرو : داوین با ک» خوپاریز. 

پاک کردن : پا ک کردن» خاوین کردن. 
پا ک‌نهاد : دلپاک. 

پا ک‌نهادی : دلپاکی. 

پا کوب : سه‌ما كەر. 

پاکوفت : هم کردن. 

پاکی : پا کی خاوینی. 

پا کیزگی : پا کیه‌تی. 


۱۱۷ 


‌ 
ام 
‌. 
= 


پالائیدن : پالافتن پالاوتن. 
پالان : پالان کوپان. 
پالان‌دوز : کوّپان‌دروو. 
پالان‌دوزی : کو پان‌درووی. 
پالانگر : کورتان‌دروو. 
پالانی : بابوو. 

پالایش : پالاوته پالافته. 
پالایشگر : پالاوتنگه. 
پالاینده : پاڵوێنەر. 

پالش : پالاو. 

پالشگاه : پاڵوێنگه. 
پالکانه : دیو هوده. 

پالو : بالوولکه. 

پالوانه : پلیسرگ. 

پالودن : پالافتن. 

پالوده : پالاوته» پالافته 
پالیدن : پالاوتن. 
پالیده : پالاوته. 

پالیز : بیستان پاریز. 


پالیزبان : بیستانه‌وان پارتزفان. 


پالیزبانی : بیستانه‌وانی 
پامال : پامال پایه‌مال. 
پامزد : پامز. 

پامیانی : ناویژی نافیژی. 
پانزده : پانزه» بازده. 


پانزدهم : پانزه‌ههم. 

پانزدهمین : پانزه‌هه‌مین. 
پانصد : بینجصهد. 

پاورچین : قول پسکی, پاچ ر کی. 


پایخوست : لەقەشێل. 

پایدار : پایه‌دار خورا گر. 
پایدار بودن : خورا گرتن. پایه‌دار بوون. 
پایداری : پایه‌داری. 

پایدام : پادای ته‌له. 

پایستن : له‌سه‌ررویشتن. 

پایسته : پایه‌دار حی‌قايم. 
پایگاه : پایه پله 

پایمال : پایه‌مال. 

پایمرد : ناوپژی‌که‌ن ياروياوەر. 
پایمردی : ناویژی‌که‌ری. 
پایندان : وەخ وگر. ده‌سته‌به‌ر. 
پابندانی : ده‌سته‌به‌ری. 
پایندگی : مانه‌وه. 

پاینده : پایه‌دار نه‌مر. 

پاپور : خاوه‌ن پله. 

پایه : پایه پله 

اه پیه :له پله. 


پایه‌دار 


۱۱۳۸ برخاش 


پایه‌دار : پایه‌دار. 

پاییز : پاییز پایز. 

پاییزه: پايیزه» پایزه. 

پاییزی : پاییزی پایزی. خه‌زانی. ˆ 
پایین : خوار لای‌ژبروو. 

پایین آوردن : هینانه‌خوار. 

پایین کشیدن : کیشانه‌خوار. 

بت : پاشگه‌زیوونه‌وه. 

پتفوز : قه پوز. 

بتک : پیک کوتکی‌ناسن. 

ټتو : په توو. 

پتی : په تی» رووت» خواس. 

تیاره : په تیاره» په ته‌ری. 

نج ۰ج ,جابج. 

بجل : گه‌مان چلکن. 

پچلی : چلکنی. پیس‌وپخلی. 

بخ : چیخ» جفه. 

بخپخ : بەھ بەھ 

بُختن : چیشت لی‌ناد. 
خش : بأو پرژاو پهخش. 


پدراندر : باوه‌پیاره» ززیاب. 
پدر : باوک» باب. 

رام : سه‌رکیش, سه ربزټو. 
پدر بزرگ : باو باپیر. 


پذدریدر : ره‌چه‌له ک» پیره‌باب. 


پدرزك : خه‌زوون خه‌زووره. 
پدرمرده : باوک‌مردوو. 
پدروار : وه کووباوک. 

پدرود : مالاوایی. 

پدری : باوکی. 

یدید : اشکرا دیار. 

پدیدار : اشکار خویا. 
پدیدار شدن : تاشکرا بوون. 
پذبرایی : میوانداری. 

پذ یرفتن : به‌ژیران» وهرگرتن. 
پذیره : یشواز. 

پر : به‌ر. 

پراشیدن : پژاندن. 

پرا کندن : پزژاندن بلاو کردن. 
پرا کنده : په عش‌کراو. 

پراندن : هه لفراندن. 

پرانیدن : هه‌لفرانن. 

پرپر : پەر بهز. 

پرت : فزه فزی. 

ترت کردن : فرهدان فزی‌دان. 


پرچم : به‌یاخ الا. 

پُرج کردن : په‌رچ کردن. 
پرچین : په‌رچین» په‌رژین. 
پرخاش : تووزه‌بی» قەڵسى. 


پرخاشجو 


۱۹ پرویژد 


پرخاشجو : تووزه ق‌لس. 
پرداخت : به‌رداخ جوانولووس‌کراو. 
پرداختن : دان داین. 

پر دادن : گال‌دان. 

ُردل : ئازاء نەبەز. 

پردوش : دوټشهو. 

پرده : به‌رده. 

پرده‌پوش : په‌رده‌پوش رازدار. 
پرده پوشی : په رده پۆشی» رازداری. 
پرده‌دار : به‌رده‌دار. 

پرده‌داری : به‌رده‌داری. 

پرده نشین : به‌رده‌نشین. 

پررو : روودار. 

پر روبی : رووداری. 

پرز : کولک. 

پرس : پرس» پرسیار. 

پرستار : نه خوشه‌وان. ده‌رماندار. 
پرستاری : نه خوشه وانی. 

پرستو : په‌ره‌سیلکه. 

پرستیدن : په‌رستن. 

پرسش : پرسین» پرسیار. 

پرسش نامه : پرسیارنامه. 
پرسنده : پرسیارکه‌ر. 

پرسه : پارسه ک. گه‌دایی. 

ټرسه زدن گه‌زان. 

پُرسه گاه : کوزی پرسه. 


پرسیدن : پرسین. 


پرگار: په‌رگار. 
پرماسیدن : ده‌ستلیدان. 
رمان : فه‌رمان. 

پرماه : مانگ‌چوارده. 
رما به : مایه‌دار. 

پُرمودن : وارمای, فه‌رمان‌دان. 
پرموده : فه‌رمووده. 

رن : پیروی نه‌ستیره‌ی‌کو. 
رند : هه‌وریشم. 
پرندوش : پیره‌شه و. 
برنده : به‌له ور بالنده. 
پرنیان : تاورشم. 

پروا : به‌روا» ترس. 

ټروار : به‌روان دایه‌سته. 
پرواری : په‌رواری. 
پُرواز : فزین. 

پُرواسیدن : ده‌ست‌لیدان. 
پروانه : په پووله په‌روانه. 
پروپاچه : پووز به‌له ک. 
پُروپایه : بنچینه؛ بنیات. 
پروراندن : به‌روه‌راندن. 
پرورانیدن : به خی و کردن. 
پروردگار: ه‌روه ردگا ر 
پتروردن : به‌روه‌رده کردن. 
پرورده : به‌روه‌رده. 
پرورش : به‌روه‌رشت. 
پُروز : پە راوێز› که‌ناره‌ی‌حل. 
پرویژن : هله گ. 
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پرویش 


پرویش : ته‌وه‌زهل. 

پُروین :کی پټروو. 
پُرهیختن : په‌روه‌رده کردن. 
پرهیز : پاریز په‌هریز. 
پرهیزگار : پارترگار. 
پرهیزیدن : پاریز کردن. 
پُری : په‌ری» زه‌ری. 
پریدان : فڙين. 


پریده : فزیو. 


۳۳ ٤. 
پریده‌رنگ : رەنگ پە ريو رەنگبزر کاو.‎ 


بریزاد : به‌ری‌زاده. 

پریشان : به‌ رتشان. 
پریشانی : به‌ربشانی. 
پریشب : پیره‌شه و. 
پربشیدن : به‌ربشان کردن. 
پربوش : وه کووپه‌ری. 
پزاندن : لینان. 

پزشک : بژیشک. 

پزشکی : پژیشکی. 

پزیدن : به حتن. 

مان : خه‌مگین, خه‌منا ک. 
پومردن : سیس بوون» ژا کان. 
پژمُرده : ژا کاو. 

پژولیدن : به‌ریشان بوون. 
پژولیده : په‌رتشان. 

پژوهش : لیکولینهوه. 
پژوهیدن : تزژینه‌وه. 


پژوین : چلکن. 


۱۳۰ 


پس : پس» کوز. 
پس‌انداز : پاشه که‌وت. 


پس‌اندا ز کردن : پاشه که‌وت کردن. 


پساوند : پاشگر. 

پساویدن : ده‌ست‌لیدان. 

پس پسکی : کشانه‌دواوه. 
ست : په‌ست. نزم. 

پستان : مەمک» مه‌مه. 
پستان‌بند : مه‌مک‌به‌ند. 
پستاندار : مه‌مک‌دار. 
پستانک : مه‌مک موژه. 

پستان کردن : مه‌مک کردن. 
پستجی : چە پهر. 

پستخانه : چه به‌رخانه. 

پسته : پسته» فستق. 

پستۀ زمینی : پسته‌ی زه‌وینی. 
پسته‌ای : به‌ر‌نگی پسته. 
پستی : پەستى» پی تا کاری. 
پسر : کوز؛ پس. 

پسراندر : و لهبه‌س. کوله‌وه‌س. 
پسرانه : کوزانه. 

پسری : کوزیه تی. 

پس گردن : بۆقمل» پشت‌مل. 
پس گردنی : پشته‌ست پاتک. 
پس گرفتن : سه‌ندنه‌وه. 

پسنل : په سند په‌سهد. 

پسند یدن : پهسند کردن. 


بسند يده : پهسندکراو. 


¥ 


پشت‌بام : بان سه‌ربان. 
پشتبان : پشتیوان. 

شت پا : پشته پا پشته پی. 

پشت پایی : پوشت» نیری حبز. 
پشت پا زدن : پادانه‌به‌ربا. 

پشت پلنگی : بهڵه ک» بازگ. 
پشت خمیدن : پشت کووزبوون. 
پشت دادن : پال‌دانه‌وه. 

شت دار : پاریدهر. 

بشت درپشت : پشتاوپشت. 
پشت‌رو : اوه‌ژوی چه‌واشه. 
پشت ر وکردن : تاوه‌ژوو کردن. 
پُشتک : به‌سه ک» په‌سته ک. 
پُشتکار : پشتکار. 

پُشت کردن : پشت کردنه‌وه. 


پشت گردن : پشت‌مل» پژمل. 


22 :۶ 
بشت گرم : پشت ثه‌ستوور پشتوور. 


4 #0 و ma oe‏ 
پشت گرمی : پشت ه‌ستووری؛ پسنووری. 


پشتگوژ : پشت‌کووز کوم. 
پشت ماهی : قوفز. ده‌ربه‌زیو. 
ُشتوانه : پشتیوان. 

پُشت وپناه : پشت وپه‌نا. 

هو مه 


بشت ورو : پشت‌وروو. 


۳ 
او مب م ۰ ۳ 
نشته : ته پولکه ته به. 
¥ ۰ ¢ 


شمینه پوش : په شمینه پۆش. 
په : مێشووله» پێشکه. 
پّشهټند : میشووله به ند. 
پشیز : قه‌ره‌پوول. 
پشیمان : به‌شیمان. 
پشیمانی : به‌شیمانی. 
پف : پف» فوو. 

بفالو : په‌نه‌مای تاوساو. 
پف کردن : پف کردن. 
پفکی : سست» سس. 
پفیوز : دهمویت؛ قورمساغ. 
یک : به‌ق بوق. 

پکاندن : دزانن. 

پر : په کەن ومزوز 


یکیدن : مردن؛ مه‌رده‌ی. 


تکیده 


۰ FF 


تکیده : مردوی مه‌رده. 


ص 
بگاه : بەرەبەيان. 
به ره به ر 


ناهگاه : په‌ناگا. 

تناهنده : به‌ناهنده به‌نابه‌ر. 
ناهیدن : به‌نا بردن. 
ناهیده : به‌نابردوو. 

پنبه : به‌م په‌موی پەمو. 


پنبه‌دانه : به‌مودانی په‌موانه. 


نبه دوز : به‌مه‌دون لیفه‌دروو. 


۱۳۲ 


پنبه رن : به‌زه كە که‌قانژه‌ن. 
پنبه فروش : په‌موفرزش. 


پنبه فروشی : په‌موفروشی. 


بنج انگشت : پینج له موست. 
پنجره : په‌نجه‌ره په‌نجه‌ر. 
پنجشنبه بازار : پینج شه‌مه‌بازاز. 
نم : په نجه م. 

پنجمین : په نجه‌مین. 

نجه : به‌نجه پینج ته موست. 
نجه ذُزدیده : په‌نجه‌ی‌تار. 
پەن : به‌ند ئامۆژگارى. 
پندار : گومان» سوّ. 
بنداشتن : گومان کردن. 
پندگو : ئامۆژگارى کار. 
بندنامه : به‌ندنامه. 

پنگان : که‌ژمیری‌تاوی. 
نهان : به‌نهان. 

پنهانی : به‌نهانی په‌نامه کی. 
پنیر : په نير په‌نیر. 
پنیرفروش : په‌تیر فرزش. 
پییرفروشی : پەتێر فرزشی. 
پنیزک : پە یکه مه لیچکانه تله که. 
پنیره : تولک. تز که. 
پوئیدن : په‌له کردن. 


پوټک : په پوو هه پوو» تاپوو. 


پوچ 


۱۱۳۳ پیروزگر 


پوچ : پووچ» بی کا کل. 
پود : پۆ هه‌والی‌رای‌ل. 
پور : کول پووره. 

پوز : قه‌پون پوز. 
پوزبند : پوزه‌به‌د. 
پوزخند : بزه. زه‌رده‌خه‌نه. 
پوزش : بووردن. 

پوست : پیست. پس. 

پوست فروش : پیست‌فرزش. 
پوست فروشی : پیست‌فروشی. 
پوستین : پوستین؛ که‌ولی تیسکن. 
پوستین دوز : پوسین دوز. 
بوسیدن : پووان. 

بوسیده : پوواو. 

پوشاک : پوشا ک جل وبه‌رگ. 
پوشال : پووش وپه‌لاش. 
پوشیدن : پوشین» لهبه‌ر کردن. 
پوک : پووک» ناوخالی. 

پول : پوو؛ پاره. 

پولاو : پولا پزلاد. 

پولادین : پزلایین. 

پولدار : پوولدان پاره‌دار. 
پولک : پولک پووله که‌ماسی. 
پویا : پەيدا که‌ر. 

پهلو : پال ته‌نیشت. لا. 

پهلوان : پاله‌وان. 

پهلوانی : پاله‌وانی. 

پهن : پان» په‌هن. 


پهنا : پانایی. 

پهناور : بان به‌رین» پین. 
پهناوری : پانی پینی. 

هین : به‌ین. 

ټی : ره گه ده‌مار. 

پیاپی : په ياپهی» بێ پسانه‌وه. 
پیاده : پیاده به‌با. 

پیاز : پیاز: پیواز. 

پیاز فروش : پیازفروش. 
پیاله : پیاله. 

پیام : به‌یام په‌یغام. 

پیامیر : په یامه ر پیْغه‌مبهر. 
پیچک : لهولاو. لاولاو. 
پیچه : لهولاو. 

پیچیدن : پێچان. پیج دان. 
پیچیده : پیج دراو بادراو. 
پیخال : ریقنه. ریخنه. 

يدا : پەيدا تاشکرا. 
پیراستن : رازاندنه‌وه. 

پیراسته : رازاوه. 

پیراهن : کراس؛ گجی؛ که‌راس. 
پیرزن : پیره‌ژده پیریژد. 
پیرو : په یزه‌ی پیزه‌و. 

پیروز : پیرژز: سه رکه و توو. 
پیروزی : پیرژزی؛ سه‌رکه‌وتن. 
پیروزگر : سه‌رکه وتوو. 


پیروزی 


۱۳۴ تیمان 


پیروزی : پیرژزی» سه‌رکه‌وتوویی. 
پیری : پیری» زه‌زهانی. 

پیزی : قوون. قنگ. 

پیس : گولی» پیسکی. 

پیسه : به‌له ک» بازگ. 

پیش آهد : پنشهات. 

پیشاب : پیشاو, میزه گمیز. 
پیشانی : توێل» ته وێل ههنیه. 
پیشباز : پیشوان به‌پیره‌وه‌چوون. 
پیشتر : به‌رتر. 

پیشترین : به‌رترین. 

پیشخانه : پیشخانه. 

پیشد ست : بیشده‌ست. 
پیشدستی : پنشده‌ستی. 
پیشرفت : پیشره‌فت. پیشره‌وت. 
پیشرو : پیشرو. 

پیش فروش : پیش فرزش. 


4 ۰ ۲۷ ۵ 
پیشکاری : پێشکاری 
اپ و e‏ 
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پیش نماز : پیش نونژ. 

پیشنهاد : پیشنیان پێشنیاز. 
پیش نویس : پیش نووس. 
پیشوا: پیشه‌وا؛ ریبه‌ر. 
پیشوایی : پیشه‌وایی. رئبه‌ری. 
پیشواز : پیشواز. 

پیشه گر : پیشه‌ساز. 

پیشه گری : پیشه‌سازی. 
پیشهور : پیشه کار. 


پیشه‌وری : پیشه کاری. 


پیشین : بنشین. لەمیژ. 
پیشینه : پېشينه» له‌میژینه. 


پیغاره : سه‌رگوانه, سه‌رکو. 
پیغام : په یغام» په‌یام. 
پیغامبر : پیِغه مب ر. 

پیغمیر : یه مه ر. 
پیخمبری : پیِغه مبه ریه تی. 
بیغوله : ویرانه. 

تیک : به‌یک. نامه‌به‌ر. 
پیکار : په‌یکار شهن ههرا. 
تیکان : په‌یکان. سه‌ره تیر. 
پیکر : به‌یکهر كۆتەڵ. 
پیلبان : قیله‌وان. 

پیلبانی : فیله‌وانی. 

یله ور : وردهوالهفرزش. 
یمان : به‌یمان. 


یمان‌نامه 


۱۳۵ تازه به دوران رسیده 


تیمان‌نامه په پمان‌نامه. 
پیمانه : به‌یمانه پیوانه. 
پیمودن : ری‌بزین. 


بت : ننه. 
و ¥“ 


تاب آوردن : به‌رگه گرتن. خو گرتن. 


تابان : تابان دره‌وشان. 
تاباندن : گه‌رم‌کردن. 

تاب خوردن : پیج خواردن. 
تاب دادن : سووزدان. 

تابستان : تاوسان. هاوین. 
تابستانی :تاوسانی. هاوینی. 
تابش : روشنی. 

تابنا ک : دره‌خشان روونا ک. 
تابه : تاوه. 

تاییدن : دروشیان تیشک‌دان. 
تاپال : ته‌پاله. 

تاپاله : شيا که‌ی‌وشک. 

تاپو : که‌ندوی که‌نوو. 

تاج : تاج تال تانج. 

تاج خروس : پزپه پۆپ› پۆپڵل. 
تاجدار : تاجدار» خاوهن تاج. 
تاجریزی : ره‌زله. 
تاجگذاری : تاج لهسه‌رنان. 


پینه دوز : پینه‌دوز. 

۳ 
پیوگ : بووک» وه‌وی. 
پیوند : پنوه‌ند. په يوەند. 


په : یی پیو. 


م بت جه 


تاجوّر : خاوەنتاج. 

تاختن : غاردان» خاردان.. 
تاخت‌وتاز : غارغارین. 

تار : تاره تاریک. 

تارویود : تانوپو. 

تاراج : تالان. چه‌پاو. 
تاراج‌کردن : تالان‌کردن. 
تاراجگر : تالانگه‌ر. 

تاراندن : تاراندن تارانن. 

تارتار : پارچه پارچه. 

تارتن : حالجالو که پیرژشک. 
تارتنگ : حالْحالو که. 

تارومار : تارومان ده‌ربه‌ده‌روله‌ناوجوو. 
تاری : تاریک. تاری. 

تاریک : تاریک. 

تاریکی : تاریکی. 

تازاندن : غاردان هء‌سپ‌غاردان. 
تازگی : تازه‌یی. 

تازه : تازه نوی نو. 

تازه به تازه : تازه‌به‌تازه. 


تازه به دوران رسیده : تازه پيا که‌وتوو. 


تازه‌بهار 


۱۳۶ تخته نرد 


تازه‌بهار : تازه‌به‌هار. 
تازه‌خوان : تازه‌حوان. 
تازه‌دم : تازه‌دهم. 
تازه‌زاد : تازه‌زا. 

تازه کار: تازه کار. 

تازی : تات تاحیک. 
تازیانه : تازیانه قه‌مجی. 


تازیدن : پێدادان. په‌لاماربردن. 


تازی‌زیان : تات‌زمان. 
تازی‌نژاد : تات‌ره گه‌ز. 

تاس : تاس» تووکی سه‌روه‌ریو. 
تاسه : زو یزگ. 

تاسیدن : هه‌ناسه‌دان. 

تافتن : درهوشین‌وه 

تافته : ترووسکاو. 

تاک : موه داری‌رهز. 

تا کستان : ره‌زستان. 


تاوان : تاوان؛ قه‌ره‌بووی‌هه‌له. 
تاول : توقله پوزک. 

تاوه : تاوه. 

تب : نی یاو. 

۷ ۹ 

تبار : بنه‌ماله ره گه‌ز. 

تبخال : تامیسک. یاومز. 


تبدار : تی‌دار یاودار. 
تبر : ته‌ون بیور» بفر. 
تبرزین : ته‌ورزین. 
تبسیدن : گهرم‌بوون. 
ت بکردن : تێی کردن. 
تیک : بوته. 

تبیره : ته پل. 
تییره‌ژن : ته پل ژهن. 
تپاله : ته پاله. 


تیانجه : ده‌مانجه ده‌وانچه. 


+ 4 


ندن : ته‌باندن ته‌پانن. 

تپه : ته پولکه ته پو که. 
ته‌ماهور : ته‌پ‌ودول. 

تپیدن : تهبین» داته پین. 

تم : سماق. 

تخت : ته‌عت. 

تختخواب : که‌ت. 

تخت روان : ته خت‌ره‌وان. 
تخت رونده : ته‌ختی‌ره‌وان. 
تختگاه : پایته خت پیت خت. 
تخته : ته‌خته. 

تخته‌بند : تە خته به ند» ته خته‌به‌ل. 
تخته پوش : ته خته پوش. 

تخته تخته : پارچه بارچه. 
تخته‌سنگ : له ختەبەرد. 
تخته‌سیاه : ته خته‌زه‌ش. 

تخته‌قا پوکردن : ته خته‌قاپی‌کردن. 


تخته نرد : ته خته نه‌رد. 


دحم 


4 

بحم : توخم» توم» توو. 
تخمدان : تومه‌دان توف‌دان. 
تخم‌مرغ : هیلک هێک. 

4 

تخمه : ره گەر›» رەسەن. 

تذرو : قه‌رقاول. 

تر : ته‌ز. 

تراز : ته‌رازه رتک. 


ترازکردن : ته رازکردن» ریک‌کردن. 


ترازمند : ته‌رازیوون. 

ترازنامه : ته‌رازنامه. 

ترازو : ته‌رازوو. 

ترازودار : ته‌رازوودار. 
ترازیدن : رازانه‌وه حوان‌کردن. 
تراش : تراش. 

تراشکار : ته‌راشکار. 

تراشیدن : تاشین, داتاشین. 
تراشیده : تاشراو تاشیا گ. 
ترانگیین : تره‌نجه‌بین. 

ترانه : گرانی» ستران. 

ترانه‌سرا : گۆرانىبێژ. 

تراوش : چۆزه» دهله. 

تراویدن : دهلان دادانی ته‌ژایی. 
ترب : ترپ توور. 

تربچه : تریچه. 

ترتيزک : تهزه‌تیزه تهزه تووره. 
ترخون : ته‌رخوون. 

ترخینه : ترخينه» شه له مین. 


ترد: تورت. 


۱۱۳۷ ترلان 


تردامن : داوین پیس. 

تردامنی : داوین پیسی. دامین پیسی. 
تراست : ته‌زده‌ست. ته‌زده‌س. 
ترستی : ته‌زده‌ستی. لیزانی. 
ترزبان : ته‌ززمان ته‌زدهم. 

رس : ترس پاک. 

رسا : فه‌له. 

ترسان : ترسان. 

ترساندن : ترساندن ترسانن. 
ترسنا ک : ترسنا ک» به‌ترس. 
ترسو : ترسه‌نوک» ترسنو ک. 
ترسیدلن : ترسان ترسیان. 

ترسیده : ترساو ترسیاو. 

رش : ترش. 

ترشاندن : ترشاندن» ترشانن. 

ترش رو : گرژ. 

ترش‌رویی : گرژی. 

رشک : ترش ک» ترش و که. 
ُرشی : ترشی» تورشی» تشی. 
ُرشیدن : ترشان. تورشیان. 
رشیده : ترشاو» تورشیاو. 

تک : تروک» ته‌ره ک» قلیش. 
ترکاندن : تره کاندن قه‌لشاندن. 
ترکش : تیردان. 

رکه : ت‌رکه شوول» شوولک. 
ترکیدن : تره کان» تره کیان. 
ترکیده : تره کای تره کیاو. 


ترلان : ته‌زلان. 


تَرّنجیین : تره‌نجه‌مین. 
ترنجین : ترنجیان, ترنجان. 
ُرُنجیده : ترنجاو. 

رَه : که‌وهر. 

تره‌بار : تەزەبار. 


ره تیک : تەزەتیزە› ته‌زهتووره. 


ترباک : تریا ک» تلیا ک. 
تریا کی : تریا کی. 

تژبت : تلیت تریت. 

ترید : تلیت. 

ترینه : ترخینه. 

تس : تس» فس. 

تسمه : بارپیچ. 

تشر : تەشەر› تانه. 

ټشنگی : تینوویه‌تی, تینگی. 
تشنه : تینوو, تینگ. 
تشنه‌بودن : تینووبوون. 
هی :کیسق کیسال, 

غار : تسه دوّله. 

تف : تف» خوزی؛ تاوی‌دهم. 
تفاله : تلپهه سلپ؛ تلته. 
تفت : تین گه‌رما. 


تفتن : تاواننه‌وه تواندنه‌وه. 


۱۳۸ 


تفنگدار : تفه‌نگچی. 

تفنگ ساز : تفه‌نگ ساز. 
تفنگ‌سازی : تفه‌نگ‌سازی. 
تفو : تفوو. 

تک : ته ک. تاق, ته‌نیا. 
تکاپوی : تیکوشان هه‌ولدان. 
تکان : ته کان بزووتن. 
تکان‌خوردن : ته کان‌خواردن. 
تکان دادن : ته کان‌دان. 

تک تک : تاک‌تاک تاق‌تاق. 
تکژ : ناوکی تری. 

تکس : ناوکوده‌نکی تری. 
تکمه : دوگمه» پشکووژ قوبچه. 
تکو : قزی‌شیواو. 

تک وپوی : غارغارین. 

تکه : تیکه» پاروو. 

تکیدن : لاوازبوون. 

تکیده : داته کیا گ» داته کاو. 
تگاور : ه سپی خوشوو. 
گرگ : تەرزه ته گرگ 
تلاش : ته‌لاش. كۆشش. 

تلخ : تال تەحل. 

تلخک : کاله که‌مارانه. 
تلخ‌کام : نائومیّده ناهمی. 
تلخ‌کامی : تانومیدی. 


تلخی : تالى» ته حلی. 


تلک : ده‌لق. 
تلکه : ته‌له کی فیل. 


تلمبارکردن 


۱۱۳۹ تنگدل 


تلمبارکردن : قه‌لاکردن هه لجنین. 


تلواسه : به‌شو کان. سه‌رلی‌شیوّان. 


ټلوټلو : تلاوتل. 
تله : ته له داو. 

2 ۳ 
تله گذاشتن : ته له‌دانان. 
تماشا : تە‌ماشا تماشا. 
تماشایی : ته‌ماشایی. 
تماشاچی : ته‌ماشاچی. 
تماشاخانه : ته‌ماشاخانه. 
تماشاگاه : ته‌ماشاگه. 
تمبر : پوول. 
تمیز : نه‌میز ته‌میس. 
تمیزی : ته‌میزی» ته‌میسی. 
تن : تن له ش ۰ قالب. 
تن آسان : تأسووده. 
تن آسانی : تاسووده‌یی. 
تناور : قهله‌ی چاخ. 


تنبا کو : ته‌ما کو. 


۲ 
تنبان : ده‌رپی؛ پابه‌ره پاوه‌ره. 


تک : دومه ک» دنب گ. 
نیک رن : دومه‌له کژەن. 
تنبل : تەمەلڵ› تەوەزەل. 
تنبلی : تەمەڵى. 

نبور : تەمووره» تەموور. 
تنبورزن : تەموورەژەن. 
تنبوشه :گونجه به‌ربوق. 


تنبیدن : ته پین. 


تن پرور : ته‌م‌ل. 

تن پرژری : تەمەڵى. 

تن پوش : پۆشا ک» جل‌وبه‌رگ. 
تنخواه : مايه ده‌سمایه. 

تنخواه گردان : ده‌سمایه‌ی‌بزوز. 
ند : تونده تون گورج. 

نداب : تیوای تیژاو. 

ندادن : به‌ده‌سته وه‌دال. 

ندباد : با گژه» ره‌شه‌با 

تنذر: هه وره تر بشقه هه‌وره‌برووسکه. 
ندژست : لش ساخ لهش‌ساغ. 
تندژستی : لش ساخی. لهش‌ساغی. 
ند رفتن : به به له رویشتن. 

ندرو : خۆشزەو» خۆشرۆ. 

ندی : تونی» توندی. 

تندیدن : بولاندن بولانن . 

تندیس : په‌یکه‌ر تاپیده. 

تندیسه : کوت‌ل» پەيكەر. 

تن زدن : کوژانه‌وه. 

نک : ته‌نک» ته‌نی. 

ک‌ییز : هگ 

نک روزی : کهمروژزی. 

شک ما به : کهم‌مایه. 

تنگ : تەنگ› تبوار. 

تنگ چشم ۱ بەرچاوتەنگ. 

تنگد ست : ته‌نگ ده‌ست. 
تنگدستی : ته‌نگ‌ده‌ستی» ته‌نگ‌ده‌سی. 
تنگدل : دلته‌نگ. 


۱۱۴۰ 


توتستان : باخی توو. 
توتک : تووتی. 
تود : توو. 


توده : خه‌لک» مه‌ردوم. 


تنگنفس : ته‌نگه‌نه‌فه‌س. تور : تهء‌ون بیور. 

تنگ نفسی : ته‌نگه‌نهفه‌سی. توری : توز. 

تنگه : ته‌نگه. توز : هیرش. په‌لامار. 

تنگی : ته‌نگی. توسن : ته وسه‌ن» له سپی سه رکنش. 
تنگیاب : ده گمه‌ن هه لکه‌وت. توسنی : سه‌رکنشی. 

نور : ته‌نوون ته‌ندوور. توش : هیز» وزه. 

تنوره : ته‌نووره؛ زارکی‌دولاش. توشمال : تووشمال سه‌رژک. 
تنومند : که‌له گەت. توشه : تشه توێشوو. 

تنها : ته‌نیا ته‌نی. توشه‌دان : توشه‌دان» تویشوون. 
تنهایی : ته‌نیایی به‌ته‌نی. توفان : توفان. 

توک : تووک. کولکه‌موو. 


تو : تق توو ته. توله : توله. 


تنیده : چنرای ته‌نراو. 


توان : توان» توانست. تومار : تومار. 

توانا : توانا به‌هیز. تومال : تمه‌ن. 

توانایی : توانایی. تون : توون. ئا گردانی‌گه‌رماو. 
توانستن : توانین. ته : بنه‌زه‌ت» بن. 

توانگر : دهولهمه‌ند. ته‌دیگ : بنکز. 

توانگری : ده‌وله‌م‌ندی. ته‌نشین : خلت. 

توبره : تووره که» توورک. هی : خالی: به‌تال. 

توپ : تۆپ. هی پای : پی بهتی؛ پن خاوس. 
توپ‌بازی : تۆپێن› تۆپان. هیگاه : که‌له که خالیگه. 
توبچی : تزیچی. تپ ته‌قین. تیان : تیان تیان. 

توپخانه : توپخانه. تیانچه : تیانچه. 


توت : توو تفئ. تیپ : تیپ. 


لیر 


تیر : تير. 

تیرانداز : تیرئه‌نان تیرهاوټژ. 
تیراندازی : تیرثه‌نازی» تیرهاویژی. 
تیرباران : تیرباران. 

تیردان : تیردان» جی‌ی تیر. 
تیرزس : تفه‌نگاوټژ. 

تیرساز : تیرساز. 

تیرکش : تیردان. 

تیر گی : تاریکایی ره‌شأیی شەو. 
تیرماه : تیشته‌ر» پووش پهز. 

تیره : تاریک. تاری. 

تیرهبخت : به‌دیه خت به‌وبه خت. 
تیرة پشت : بربزه‌ی‌پشت. مازه. 
تیره‌دل : دڵرەش. 

تیر‌رنگ : ره‌ش, رەژ. 

تیره‌روز : رۆژەزەش› روژزه‌ش. 
نیره بشت : موره‌غه مورتخه بربره. 
تيز : تب تیل تووز. 

تیزاب : تیژای تیژاو. 

تیزبال : تیژبال. 

تیزیین : جاوتیل چاوروون. 
تیزیینی : چاوتیژی. 

یزیر : مه‌لی‌زورخیراله فزین. 
تیزچشم : جاوتیژ 

تیزدست : به‌هیزه زه‌بردار. 
تیزدندان : رەچاوكەر› چاوله‌دوو. 
تیزرفتار : زیره ک» چالاک. 


۶ ۳ a 
تیزگوش : که‌سی که‌هه رقسه بی زوو له‌بیسی.‎ 


11۴1 


تیزویر : هؤشیار؛ بیرتیژ. 

تیزهوش : وشیار» زیره ک. 

تيشه : ترټشته» نه‌شوی. ته پشوو. 
تيغ :ینغ 

تيغ آبدار : حه‌وهه‌ردار. 

تیغ آفتاب : تیره‌ژی‌هه‌تاو روونا کی خوّر. 
تیغ خورشید : روونا کی‌هه‌تاو. 
تیغ‌زدن : تیخ لیدن. 

تيغ رن : شمشیروه‌شین. 

تیغ کشیدن : شمشیرکیشان. 

تیکه : تیکه» پاروو. 

تیل : خال, ننک تنزک. 

تبله : هه‌لمات که‌لا. 

تیله‌بازی : هه‌لماتان هه‌لماتین. 
تیم : کاروانسه‌را. 

تیمچه : تیمچه قه‌یسه‌ری. 

تیماج : تیمانج. 

تیمار : تیما ئا گه‌داری‌لهه خزش. 
تیمارخانه : تیمارخانه نه‌خوشخانه. 
تیمارخوار : نه‌خوشه‌وان. 

تیمادار : نەخۆشدار› تیمارکه‌ر. 
تیمارداری : نه‌حوش‌داری» تیمارکه‌ری. 
تیمارستان : شیْتخانه. 

تیمارگاه : تیمارگه. 

تیمسار : تیمسار سەر ک. 

یهو : تهیهوی سوسک. 


ثانی 


۱۲ جامه 


انی : دووەم»› دووههم. 

انیه : چرته. چرکه. خوله ک. 
۳ ۳ 
بات : جی گیری» نه گۆڵى. 
و 

نبا : پیرق کي به‌روین. 
تُرید : تلیت. 

4 ۰ و 2 

عبان : ماری‌گه‌وره. ئەژى. 


تعلب : رټوی» رووا. 


ثقاله : قورسایی. قورسی. 
نقه : باون بروا. 


جا : جاء جی بیِگه. 

جایی : ئاودەست» ئاوزێز. 

جا افتادن : جی که‌وتن حی که‌فتن. 
جا افتاده : حى که و توو. 

جاجم : حاجم؛ مه‌وح. 


جاجیم : مەوج. 
جادو : جادوی چاچوّل. 


حادوانه : حادووانه. 
ع ۳ 
جادوگر : جادووگەر› چاچولباز. 


۳ 
جادوگری : جادووگه‌ری چاچولبازی. 


جادویی : حادووی. 
جاده : حاده کاروانه‌زی. 
جاده‌سازی : حاده‌سازی. 


جار : جاز. 

جارچی : چازچی را گه‌بهن. 
جارو : گسک. گزگ. گزک. 
جاروزّن : گسک‌دان. 
جاروکش : گسک لیدهر. 
جاری : هیوه‌رژن. ژذ‌تی. 
جاکش : جا که‌ش ده‌ویت. 
جا شى : جاکه‌شی. ده‌ویتی. 
جاگرفتن : جی گرتن. 

جا گیر : جێگیرء جیگ گیر. 
جالیز : پارێزء پالیز. 

جام : جام ئاوخۆرى. 

جامه : حل. حلک. پوشاک. 


جامه‌باف 


جامه‌باف : جولا. 

جامه‌بافی : جولایی. 
جامه‌دار : مجلوری‌گه‌رماو. 
جامه‌دان : چه‌مه‌دان. 

جامه فروش : جلک‌فرژش. 
جامه فروشی : حلک‌فروشی. 
جان : گیان. 

جان‌آفرین : گیانافه‌رین. 
جانان : گیانان دلبه‌ر. 
جانانه : گبانانه خوشه و بست. 
جانباز : گیانبهخش. 
جانبازی : گیانبه عشی. 
حاندار : گیاندار. 

جان دادن : گیان‌دان. 
جان‌سپار : گیان‌سپار. 
جان‌سپاری : گیان‌به‌عشی. 
جان سپردن : گیان سپاردن. 
جان‌ستان : گیان‌کیش پیمیرد. 
جال‌سخت : گیان‌سه‌عت. 
جان‌سوز : گیان‌سوز. 
جانشینی : جی‌نشینی؛ جن گیری. 
جان‌فشان : گیان‌به‌عت. 


جان‌فشانی کردن : گیان‌به‌خت کردن. 


جان‌کندن : گیان‌که‌ندن گیان‌که‌نن. 
جان گوفتن : گیانگرتن 

جانماز : به‌رمال. 

جانور : جانه وم گیانه‌وهر. 


حاودان ۰ نه‌م هه‌ميشه بی. 
جاودانی : نه‌مری. 

E 2 ۳‏ 
جاوید : هه‌ميشه. هه‌تاسه‌ر. 


جاوبدن : حاوین حوون. حووتن. 


جای : جی, جێگه. 
جایگاه : جیگا. 

جانباز : گیانبه‌عش. 
جانبازی : گیانبه عشی. 
جانبخش : گیان‌به عش. 
جایگیر : جی گیر. 

جخل : حه خت. 

جدا : حیا. 

جدا جدا : حیا حیا. 

جدا شدن : یابوونه‌وه. 
جدا کردن : حیا کردن. 
دا گانه : جیا کان حیاواز. 
جدایی : حیایی. جودایی. 
جرگه : کون جیی کوبوون‌وه. 
جرنگ : زرنگه خرنگه. 
جره : گوژه. 

جُز: جگه» بێجگه» بیژگه. 
جزر :گەزەر» گزەر. 
جزغاله : حزیلک جزیله. 
جزیره : دوورگ » ناد. 


جستجو کردن : پشکنین. 


ت 


۰ صستن 


۱۴ جوراب فروش 


جستن : بازدان به‌زین. 

جسته جسته : که که م. 

جغد : بایه‌قوش. کوند. 

جفت : جووت» جفت. 

جفتک : جفته» جووته. 
جُفتگیری : جووتگیری» جفتگیری. 
جنگ : ههلیت و ب‌لیت. 
جگر: جەرگ» جه گەر. 

جگر سفید : سی۰ هرگ سپی. 
جگرسوز: حگه‌رسون دلسوز. 
جگرکی : جه‌رگ فروش. 

جگ ر گو شه : حکه‌رگوشه مندال. 
جل : جل» جلک. 

جلگه : زه‌وی تە خت ودەشت. 
جلو : بەر؛ پیش. 

جلوریز : به‌له. تالووکه. 
جلوگیری : به‌رگیری. 

جلوگیری کردن : به‌رگیری کردن. 
جناغ : چه له مه جوله‌مه. 
جنباندن : جوولاندن» حوولانن. 
جنبش : حووله حووله. 

جنییدن : حوولان: بزووتن. 
جنبش زمین : بوومه‌ل‌رزه. 
جنبنده : بزوزه حووله کهر. 

جنبه : پال لا. 

جنله : حنده. جنه» سه‌لیته. 


جنده‌باز : حنده‌باز: حننه‌باز. 


جنگ : حه‌نگ: شه‌ن هه‌را. 
جنگجو : شەر که‌ر. 

جنگل : جه‌نگه‌ل. لیر یوار 
جنگلبان : حه‌نگه لوان. 

جنگلی : جه‌نگه‌لی. 

جنگی : جه‌نگی. شه‌زی. 
جنگیدن : شەر کردن. 

جو : حق جه» به‌و. 

وال : جه وال» حوال. 

جوال دوز : جه‌وال‌دوز. 

جوان : حوان لاو. 

جوانبخت : به‌ختیار. خوشبه عت. 
جوانمرد : حوامیر. حامیر. 
جوانمردی : حوامیری. 

جوان مرگ : جوانه‌مه‌رگ. 
جوانه : گوپیته. حرّو. 

جوانی : حوانی» لاوی. 

جخواهر : گه‌وهه‌ره کان. 

جواهر فروش :گه‌وههرفروش. 
جوجه : حووچک. جحووحه له. 
جوجه تیغی : ژووشک. ژیشک. 
جوجه کشی : حووچک کیشان. 
جوخ : حوق, ده‌سته پول. 

جور : حور حوور. 

جوراب : گوره‌وی گوروا. 
جوراب‌باف : گوره‌وی‌چن. 
جوراب‌بافی : گوّره‌وی‌چنی. 
جوراب فروش : گوره‌وی‌فروش. 


جوذرو 


۱۱۴۵ چاپارخانه 


خودرو : حودروینه. 


جو رکردن : جو رکردن. ریک خستن. 


جوز: گویر: قوز. 

جوزفند : هه‌شتالوو قوخ. 
جوش : جۆش› زیکه. 
جوشان : حوشان. هاتنه کول. 
جوشاندن : جوشانن» کولاندن. 
جوشانده : کولاو. 

جوش دادن : چه‌سپانن. 
جوشیدن : کولان. 

جو شیده :کولاو. 

جوق : حوف. ده‌سته. 


جوق جوق : ده‌سته‌ده‌سته. 


2 ۰ پم ۰ ۳۹ ۰ 


جوهر :گه‌وهه‌ر. 
۳ ت ۹ و ی 
جوهر فروش : کهوهه‌رفرژش. 


چایک : چابک به‌پی. 

چالک دست :گورج‌وگول. 
چابک زدن : قه‌مچی لیدان. 
چابک سوار : سوار چا ک. 


چابکی : چالا کی چابکی. 


جویبار : جوبار. 

جوبدن : حاوین جوین. 
جوین : جویی. 

جوینده : لیکولهر. 

جه : جنده» حنه. 

جهان : حیهان. گیتی. 
جهانبان : حیهانه‌وان. 
جهان‌بین : حیهان‌بین. 

جهاز پرور : حبهان په روهر. 
جهان‌پناه : حیهان به‌نا. 
جهان‌ستان : حیهانگیر. 
جهانگرد : جبهانگه‌رد. 
خهیدن : به‌زین, هه‌لدیران. 
جیروم : زیروبهم. 

جیره : جیره» بژلو. 
جیره‌خوار : حیره‌خور: مووچه‌خوّر. 
جیغ : قیژه» هاوار. 

جیک : حووکه. 

جیک جیک : جووکه‌جووک. 


جیوه : حبوه. 


م چ ۰ , 


چابوک : چابوک» چابک. 
چاپ : چاپ. 

چاپار : چه‌به‌ن نامەبەر. 
چاپارچی : چە پەرچى. 

چا پارخانه : چه ه رخانه. 


چاپچی 


۱۱۴۶ چتری 


چاپچی : چاپچی. 
چایخانه : چایخانه. 
چاپ ردن : چاپ کردن. 


چا پلوس : حاملووس. زوان‌لووس. 


چاپلوسی : زوان لووسی. 


چاییدان : چه‌پاو کردن» تالان کردن. 


چاچله : یلاو که‌وش. 
چاچول : پماپمزل. فزوفیل. 
چاچولباز : چاچوڵباز. 

چاذر : چادر ره‌شمال. 
چادر شب : چارشیی چارشو. 


جادر نماز : سه‌رپوش. 


چادرنشین : چادرنشین كۆچەر. 


چار : چار چاره. 

چازک : چاره ک. 

چاروا : چاروا. چاره‌وی. 
چاروادار : چاروادار. 
چارواداری : چارواداری. 
چاره : چاره دهره‌تان. 
چاره‌پرداز : چاره‌ساز. 
چارهپردازی : چاره‌سازی. 
چاره‌ساز : چاره‌ساز. 
چاره‌سازی : چاره‌سازی. 


7 
چاث ست : جاشت. جتشته‌نکاو. 


چاشتگاه : چاشتینگا. 
چاشنی : چاشنی› جیژه. 
چاق : چاخ قهلهو. 
چاقو : چه‌قق کارد. 
چاقی : جاخی قهله‌وی. 


چاک : چاک. قهلش, فلیش. 
چاک‌چاک : قلیش‌قلیش. 
چا گر : نز که‌ر کوّله. 

چا کری : ئۆ که‌ری. 

چال : چال. 

چالاک : چالاک» چوست. 
چالا کی : چالاکی. چوستی. 
چاله : چاه چال. 

چاموش : که‌وش, پیلاو. 
چامه : هونراو. 

چامه‌شرا : هونهر. 

چامه گو : هه لبه ست ي . 
چاهیدن : چه‌مانه‌وه. 

چانه : چه‌نا که چه‌نه. 

چانه زدن : چه‌نا گه‌دان. چه‌نه‌لندان. 
چاوش : چاوهش چاویژ. 
چاه : چالاو. 

چاه کن : چا که‌ن. 

چای : چایء چا. 

چاییدن : چایین. 

چپ : چه‌پ. 

چپاول : چه‌پاو, تالان. 

چپر : که پر. 

بل : چه پل پیس. 

چپه : چه په چەپ ده‌س. 

چتر : چه‌ت سه‌یوان. 

چترباز : چه‌تربا ه‌رهشووت. 
چتر کردن : چه‌تر کردن چه ترهه‌لدان. 
چتری : چه تری» وه کووچه تر. 


چچک 


از 


چچک : چیچک. گولی‌سوور. 
چچله : بهلز که ميتکه. 
چچول : قیتکه چووچهله. 


چول : نیوهن به‌لو که. 


چرا : له به‌رچی, بو. 

چراخور : لءوهز گه له‌وهزگا. 
چراغ : جر چراو. 

چراغی : چرافرزش. 

جرا گاه ۷ لهوهز گه. 

چراندن : جراندن له‌وه‌زاندن. 
جرب : چه‌ور: رووناوی. 
چرباندن : هه‌لسه‌نگاندن. 


چرب زبان : زمان لووس: دهم نه‌ز. 


چرب زبانی 1 زمان لووسی: دهم نه‌زی. 


چربو : چه‌وری. 

چربی : چه‌وری دهوونی. 
چربی‌دار : چه‌وری‌دار. 
چرییدان : سه‌رکردنی ته‌رازوو. 


د ی ۰ ¥ 5 
چرس ۰ چورت؛ وەنەوز. 


چرت زدن : چورت‌دان وه‌نه‌وزدای. 


چرتکه ۰ چورتکه. 


۱۷ جربدن 


چرخ : چه‌رح. ۰ 

چرخ آبکش : چه رخی چالاو. 
چرخ خوردن : چه‌رخ خواردن. 
چرخ‌دان : چه‌رخ‌دان. 

چرخ زدن : چه‌رخان. 
چرخ‌ساز : چه‌رخساز. 
چرخ‌سازی : چه‌رخ‌سازی. 
چرخ كردن : چه‌رخ کردن. 
چرخیدن : چه‌رخان چه‌رخیان. 
چرده : ره‌شتال ره‌شتاله. 
چرس : به‌نگ» چه‌رس. 

چرغ : چه‌رخ, باشوو. 

چرک : چلک. گه مار قریژ. 
چرم : چەرم. 

چرمساز : چه‌رم‌ساز. 
چرمسازی : چه‌رم‌سازی. 
چرهه : چه‌رمه. ئەسپى سپى. 
چرمی : چه‌رمی؛ چه‌رمین. 
چرمین : چەرمين. 

چرمینه : لهچه‌رم. 

چرمینه دوز : که‌وش‌دروو. 
چرمینه فروش : که‌وش‌فرزش. 
چرند : قسه‌ی پووج؛ هه‌لیت. 
چرند و پرند : هه‌لیت وپه‌لیت. 
چزنده : ولسی که‌بله‌وه‌زی. 
چُروک : کوریشک؛ چرچ ولوج. 
چروکیدن : چرچ‌ههلاتن. ژا کان. ۱ 
چریدن : لهوه‌زان. له‌وه‌زیان. 


۱۱۴۸ چلاو 
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۳ 
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1 ۹ 
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چشم : چاو چه‌هف. 

چشم براه : چاوه‌زوان. 

چشم‌بندی : چاوبه‌نی. 

چشم پوش : چاوپوشان. 

چشم پوشی : چاوپوشی. 

چشم تنگ : چاوته‌نگ. 

چشم چران : چاوحین چاوباشقال. 
چشم چرانی : چاو چزینی. 

چشم خانه : ره‌شکتنه گلێنە. 
جشمداشت : هه‌ویاداری. 


چشم دربده : بی شه‌رم. 


چشم زخم رساندن : به‌جاوه‌وه کردن. 


چشم روشنی : چاورژشنی دیاری. 
چشم کردن : چاولیدان. 


چشیدن : چیژتن» چیژان. 


جغانه : چه‌قانه. چه قه نه. 


م زر 1 
جغلی : دووزمان؛ دووزوان. 
جغندر : جونه‌ر چه وه‌ندهر. 


چغنه : جه قه نه. جه‌قانه. 


چکاد :كاسەسەر» كاژەڵە. 
چکاده : قاپێلكەسەر› کاژهلاک. 
چکامه : هونراوه هه‌لیه‌ست. 
چکاندن : تکاندن تکانن. 
چکاوک : کلاوسووره سوفه‌قیته. 
چک چک : تک تک دوپ دلوّپ. 
چکش : چه کوش» چه کوچ. 
چکمه : چه کمه. 

چکوک : چوّله که. 

چکه : تکه تنو که. 

چکیدن : تکان چکان. 

جکیده : تکاو جه کاو. 

چگونه : چون. چلون. 

چلاغ : شه‌ل. 

چلاندن : گوشین, گوشیان. 

چلاو : چلاو. 


۱۴۹ چویان 


چلوار : مۆری. 

چلو خورش : چلاوخورشت. 
چلوکباب : چلاوکه‌واو. 
چله : چله. چلی. 

چم : چه‌مای چه‌میاو. 
چماق : ه‌یاغ تيلا 
جماندن : جه‌ماندن. 
چمانیدن : چه‌مانن. 

چمانه : پیاله‌ی‌باده. 


چمباتمه : قتچکان. ترووشکان. 


چمچمه : که‌فگیر. 

جمّدان : چه‌مه‌دان باول. 
چمن : جیمه‌ن مترگ. 
چمنزار : چیمه‌نزار. میزغوزار. 
چموش : چه‌مووش: رەو ک. 
چمیدل : شنیان. 

چنار : چنار. 

چنارستان : چنارسان. 

چنان : تاو وه‌ها. 

چنانچه : هه‌روه‌ها. 


هو مب 
چنبا تمه : تووته کان چینچکان. 
چنبر : چه‌مبه‌ر: چه‌مه‌ر. 


چنبره : تاخله وه کووچه‌مبه‌ر. 


چنگ پُشت :کم پشت‌کووز. 
چنگک : چه‌نگه, چنگه. 

نگل : په‌نجه. چزنووکی جانه‌وران. 
چُنگی : چەنگلێدەر. 


چو : وه کوو. 

چوب : چیّی چو دار. 
چوب‌پست : داربهس. 
چوب پنبه : ته به‌دور. 
چوبدار : چتوان چیودار. 
چوبدانه : سنجوی سرنچک. 
چویدست : دارده‌ست. 
چوبدستی : گازان مساسک. 
چوبک : سپون. ه‌سپون. 
چوبکاری : دارکاری. 
چوبکی : سپون‌فرزش, ئەسپۆنفرۆش. 
چوبه : ئەسپۆن. 


چوپان : شوان» شفان. 


چوپانی 


چوپانی : شوانی» شفانی. 
چوخا : چوغه. 

چوخیدن : خلیسکان. 

چوغان : سپود. 

چٌوگان : گوچان. 

چوگان بازی : گویتن. کاشق, کاسز. 
چول : چوّ. 

چوماق : تلا 

چونه :گونک» ته‌نگووتک. 
چونی : چونیه‌تی. 

چهار : چوار. 

چهارآخشیج : چوارره‌چه له ک. 
چهارپا : چوارپی. 

چهچهه : چریکه. 

جهر ۰ روومه‌ت» چیره. 

چهر ه : رووه دیم. 


چهل ستون : چل‌هه‌ستوود. 


حاشا : حاشا به‌هیچ‌جورنه. 

حاشا کردن : حاشا کردن. 

حالا : کستا؛ تتسته. 

حالی : حالی؛ ټلگه یشتوو. 

حالی شدن : حالی بوون» تیگه یشتن. 


حالی کردن : حالی كردن تیگه‌یاندن. 


چیت : جیت 
۳ سے ۷ 
چیچک : چیچک. گولی‌سوور. 


چیدل : چنین. 

چیره : زال» چیره. 

چیره‌دست : کارزان. 

چیره‌زبان : به‌زمان ده‌مه‌وهر. 
چیره‌زبانی : ده‌مه‌وه‌ری. 

چیز : شت. جت. 

چیستان : مه‌تل, لیچار. 

تین : چرچ" 

چين خوردن : چرچ بوون ژا کان. 
چینه : جیقل دانه. 


چینه دان : حیقلدان. 


م ح جه 


حرف : قسه ونه. 
حرف زدن : قسه کردن. 
حل کردن : هه‌لهینان. 
حلقه : القه. 

حلقه زدن : ده‌وره‌دان. 


خلوا : حه‌لوا. 


حمله 


۱۱۵1 خان خانان 


خمله : ھەڵمەت» پەلامار. 
حمله کردن : پەلاماردان. 
حنا : خه‌نه. 


خائیدن : حاوین حوون. 
خاتون : خاتوون. خات. 
خاج : خاج. چه‌قر. 
خار: د ڙک دزوو چقل. 
خارا : خارا. 

خاراندن : خورانن. خوراندن. 
خاریست : په‌رچین په‌رژین. 
خارټن : بته‌ی‌دزوو. 

خارپشت : ژژوو ژیشک. 
خاردار : دز ک‌دار. 

خارش : خوران» خارشت. 
خارکش : دز ک‌کیش. 

خارکن : دز ک‌که‌ن. 

خاریدن : خوران. خوریان. 
خاشاک : پووش وه لاش. 
خاشه : پوال پووش. 

خاک :خاک اخ. 
خاک‌انداز : خا که‌ناز: مه‌دوونه. 
خاک پر شر : خاک‌به‌سه‌ر. 

خا کدان : زبلگه زیلدان. 

خا کروبه : زبل زویل. 


خا کروبه کش : زبل‌ریژه زبل چی. 


خا کریز : زبلدان. 


خنابندان : خه‌نه‌به‌ندان. 


خیران : سه‌رگه‌ردان. 


لخ ¢ 


خاکسار : خا که‌سار کلول. 

خا کساری : خا که‌ساری. 

خا کستر : خوله‌بیش. خۆله کەوە» بوول. 
خا کسترگون : به‌ره‌نگی خوڵه بیش. 
خا ککش : خا ک‌کیش. 

خا که : خا که. 

خاكەزغال : خا كەخەڵووز. 

خا کی : خا کى» بەرەنگىخا ک. 
خال : خال. 

خال‌خال : خال‌خال» پهله بهله. 
خالدار : خالدار. 

خالو : خالی لاله. 

خام : خاو. 

خاموش : خامۆش› کوژاوه. 
خاموش کردن : کوژاندنه‌وه. 
خاموشی : بی‌د‌نگی. 
خاموشیدن : بى ده‌نگ بوون. 
خامه : پلنووس؛ خامه. 
خامه‌دان : قهله‌مدان. 

خامی : خاوی, نه گه پشتوویی. 
خامیاز : باونشک. 

خان : خان. 

خان خانان : خانی خانه کان. 


خاندان 


2 
10۲ خرده گیر 


خاندان : بنه‌ماله خانه‌دان. 
خانقاه : خانه‌قا. 

خانگی : خانه کی که‌وی. 
خانم : خانم یای. 

خانه : مال. خانی. 

خانه آباد : مال‌اوا. 

خانه به خانه : مال‌به‌مال. 
خانه به دوش : مال‌به کول. 
خانه خدا : خانه‌خوی. 
خانه‌دار : مالداری‌کهر. 
خانه‌زاد : نو که‌ر. 
خانه‌نشین : خانه‌نشین 
خانی : کانی» سه‌رچاوه. 
خاور : خورهه‌لات. 
خاوند : خاوه‌ن. 

خایه : گون» گونگ باتوو. 
خجسته : پیروز. 

خدا : خوا؛ خولا. 
خداپرست : خوابه رست. 
خداپرستی : خواپه‌رستی. 
خداداد : خواییداو. 

خدا گیر : خوا گیر. 

خدا گیری : خواگیری. 


خداوند : خاوه‌ن؛ خاود. 


۳ 
خدای : خوا؛ خودا؛ خودی. 


نگ : تیر. 

خدو : تف» خوزی. 
خدیش : کابان که یوانو. 
خدیو : پادشا. 


خر: که گوی‌درتژ. 

خراس : اشی‌گه‌وره. 

خراشاندن : رووکاندن» رووکانن. 
خراشیدن : رووکان. 

خرامان : خه‌رامان له‌نجه‌ولار. 
خرامیدن : به‌له‌نجه‌ولاررژیشتن. 
خریْزه : کاله ک. گندوره. 

خربنده : هوه‌ی‌که‌ربه کری ثه‌دا. 
خرتّشه : میشووله توفانه. 
خرت‌وپرت : که و به‌ل» شره‌و بژه. 
خرج : خورج» خورحین. 

حرچنگ : قرژال. قرژانگ. 
خرخاکی : داپیرشک. پیرایش و که. 
خرخره : قوزقوزاچکه. سوورینچکه. 
خرخری کردن : کاری‌گیلانه کردن. 
جرد : اوه ژیری. 

خرداد : هه‌روتات حوزه‌ردان. 
خردپيشه : زیر به‌ناوهز. 

خردسال : مندال منال. 

خرد کردن : ورد کردن. 

خروّل : خه‌رته‌له. خه‌ردهل. 
خردمند : به‌ناوه‌ز ژیر. 

خردمندانه : ژیرانه. 

خردور : ژیر. 

خرده : ورده. 

خرده‌یین : وردیین. 


خرده فروش : ورده‌والهفروش. 


2 ۰ 4 ۹۲ 
خرده فروشی : ورده‌واله فرژشی. 


خرده گیر : ورده گر. 


خرده گیری 


11۵۳ خشکی 


و 

خرده گیری : ورده گری. 
خرزهره : لووز ک» ژاله» لولر. 
خرس : ورج؛ حورج؛ حش. 


خرس بچه : ورچه کوّله. بهچکه‌ورج. 


خرشک : ورچی‌بوچک. 

خرسند : دلخوش. که‌یفخوش. 
خرسندی :دل وشی. 

خرسنگ : تاشه‌به‌رده به‌ردی‌گه‌وره. 
خرطوم : قورتم. 

خرگزه : هلی‌که‌ره جاش. 
خرکوف : کونده‌بوو. 

خرگاه : خه‌رگه. خه‌رگا. 
خرگوش : که‌رونشک. خه‌روی. 
حرم :شاد خوش. 

خرما : خورما. 

خرمالو : خورمالوو. 

خرمکس : خه‌ره‌نگه‌ز: مززه‌شینه. 
خرمن : خه‌رمان بێدەر. 

خرم نکوب : خه‌رمان‌کوت. 
خرمنکوبی : خه‌رمان‌کوتی. 


خرمن ماه : خه‌رمانه‌ی‌مانگ» ئاخله. 


خرنای : که زه‌نا. 

خرنده : کزیار. 

خروار : خه‌روار. 

خروس :که له شیر که‌لهباب. 
خروشان : خروشان. 
خروشاندن : خروشاندن. 


خروشیدن : خروشیان. 


خروه : که له شیر. 

خره : چاپاو. قوژولیته. 

خری : که‌ری, گیلیه تی. 
خریدار : کزیار. 

خریدن : کزین سه‌ندن. 

خز : خه‌ز. 

خزان : خه‌زان پاییز. 

خرانه : خه‌زانه گه‌نجینه. 
خزانه‌دار : خه‌زنه‌دار» خه‌زینه‌دار. 
خزانه‌داری : خه‌زننه‌داری. 
خزنده : خزو ک. خزنه. 
خزیدن : خزیان» خزین. 
خزینه : خه‌زینه خه‌زنه. 

خس : خاش. خاشال. 
خسییدن : خه‌وتن» نووستن. 
خسییدن : خه‌فتن» خهفته‌ی. 
خستو : ناوک. ده‌نکی‌ناومیوه. 
خسته : ماندوی شه که‌ت. 
خسته شدن : ماندو بوون. شه كەت بوون. 
حشر : خه‌زوور خه‌زووره. 
خسرو : خه‌سره‌و» شا. 
خسور: خه‌زوور. 

خسوره : خه‌زووره. 


Voom ® 


خشکبار 


۱۵۴ خوانچه 


خشکبار : وشکه‌بان وشکه‌بهر. 
خشکدست : رژد» کنووس. 
خشکسال : وشکه‌سال. 
خشکسالی : وشکه‌سالی. 

خشکه : وشکه. 1 
خشکی : وشکی. به‌ژ. 

خشکیدن : وشک بوون. 
خشکیده : وشک‌بوو. 

خشم : رق» قین. 

خش م آلود : رقاوی» قیناوی. 
خشمگین : قین‌دار» به‌قین» تووژه. 
خشمناک : دل پر ک» به‌قین. 
خشمنا کی : دل پوز 

خشنود : که یف خزش دلخوش. 
خشنودی : ول وٍشی. 

خشودن : بژار کردن» هه‌لپاچین. 
خلاب : لیتاو چلپاو. 

خلاشه : حاشال. 

خلیدن : تى چه‌قان تی‌ههلچوون. 
خم : خەم چه‌ماو. 

خماندان : چه‌ماندن. 

خمانیدن : خوارکردنه‌وه. 
خمکده : مه بخانه. 

موش : خامۆش› بی‌ده‌نگ. 
خموشیدن : خامۆشبوون» بی‌ده‌نگ‌بوون. 
خمیازه : باوشک» باوتشک. 
خمیدن : چه‌مان. 

خمیده : چه‌ماو. 


خمیر : هه‌وین هه‌فیر. 


a 7 

جمیر ارش : هه‌ویرنرش» خه‌میره. 
خمیرمایه : امیانی‌هه‌ویر. 
خمیره : هه‌ویر. 

۹ ب 

جشره : هومه. هومه» کوو به. 
خنجر : خنجیر خنجهر. 
خندان : خه‌نده‌ران, خه‌نه‌ران. 
خنداندن : خه‌ناندن که‌ناندن. 
خندق : که‌نده ک» خه‌نده ک. 
خنده : که‌نین پیکه‌نین. 
خنده‌رو : رووخوش. 

خند یدن : خه‌نین» بیخه‌نین. 
ل 

۰ خنک : فینی. فوونک. 

کے ۰ ودیک 

4 

خنیا گر : تاوازه‌خوین. 

خنیده : به‌ناوبانگ. 

خو : خوی خده. 

خواب : خه‌و خاو. 
خواباندن : خه‌فانن خه‌فاندن. 
خواییدن : خه‌وتن. نووستن. 
خواجه : خواحه خواحا. 
خوار : زه‌بوون. 

خواربار : ازووخه تفاق. 
خواری : زه‌بوونی. 

خواست : خوه‌سته ک» وبست. 
خواستار : خوازیین. خوازیینیکهر. 
خواستاری : خوازبینی. 
خواستن : ویستن. خواستن. 
خوان : خوان» سفره. 

خوانچه : خوانچه. 


خواندن 


۱۱۵۵ دادخواه 


خواندن : خویندن خوه‌ندن. 
خواننده : گورانی‌بر. 
خواهان : داخواز. 

خواهر : خوشک. خوه‌یشک. 
خواهرزاده : خوشکه‌زا. 
خواهرزن : ژن‌خوشک. ژن‌خوه‌یشک. 
خواهش : تکاء خوایشت. 
خواهشگر : تکا کار. 
خواهشگری : تکا کاری. 
خوب : باش خاس چا ک. 
خوبرو : جوانکیله. 

خوبی : باشی» چا کی. 

خود : خوود. کلاوی‌ناسن. 
خودیین : خوبین» خوپه‌سه‌ند. 
خودیینی : خوبینی» خوّپه‌سه‌ندی. 
خودپسند : خوّبه سند. 
خودپسندی : خوپه‌سندی. 
خودسر : خوسهر. 

خودسری : خوسه‌ری. 

خود فروش : خوفرزش. 
خود فروشی : خۆفرۆشى. 


داد : داد دات. 

دادا : داد تایه‌ن. 

دادار : داهینهی قه‌داندهر. 
داداش : کا کی برای‌گه‌وره. 


دادتخش : دادپه‌روهر. 


خودنویس : خونووس. 

خور : خو هه‌تاو. 

خوراک : خورا ک. خواردنی. 
خورا کی : خورا کی. 

خوردن : خواردن. وارده‌ی. 
خورشید : هه‌تاو خوهر خور. 
خۆش : خزش. خوه‌ش؛ وەش. 
خوش نشین : ره‌شایی. 

خوشه : هیشوو. 

خوک : خووگ. به‌ران وه‌راز. 
خو گرفتن : خووگرتن. 

خون : خوین. هوون. خوود. 
خونابه : خویناو. 

خونشره : خوین‌سارد. 

خون گرفتن : خوین‌گرتن. 
خونین : خوینین. 

خیابان : شه‌قا خیاوان. 
خیار : خیان خه‌یان هاروی. 
خیو : تف. 


۵ 


دادتخشی : داد به‌روه‌ری. 
دادیرس : دادپرس. 
دادیرسی : دادپرسی. 
دادخواست : سکالا. 
دادخواه : داوا که‌ر. 


 یهاوخداد‎ 


دادخواهی : داوا که‌ری. 
دادرزس : دادزه‌س. فریارهس. 
دادرّسی : دادزه‌سی. فریاره‌سی. 
دادگا : دادگاء دادگه. 

دادگاهی : دادگایی. 


۳7 ۳ 
دادگر : دادگه‌ دادیه‌روهر. 


ے 
دادگری : دادگەرى› دادپەروەرى. 


دادن : داین› دان» به خشین. 
دادنامه : دادنامه. 


عم 
دادو ور : دادوهر. دادکه‌ر. 
وەر وەر ر 


دادوستد : ال ووت سه‌وداومامله. 


داده : به خشراو. 

دادیار : دادیار. 

دار : دان قه‌ناره؛ ستداره. 

دارا : دارا دهوله‌مه‌ند. 

دارایی : دارایی. 

دار : داره‌سمه. 

دارچین : دارچین. 

دارکوب : دارکوت. 

دارو : ده‌رمان. 

داروشناس : ده‌رمان‌ناس. 
داروشناسی : ده‌رمان‌ناسی. 
داروغه : داروغه دارغه. 
داروفروش : ده‌رمان‌فرزش. 
داروفروشی : ده‌رمان‌فرژشی. 
داس : داس» داری. 

داستان : داستان» چیرو ک. 
داستان‌شّرا : رازییل رازویژ. 
داش : داش, کووره‌ی تاسنگه‌ر. 


۱۵۶ 


داشاد : به حشش. شاباش. 
داشتن : بوون» بیه‌ی. 

داغ : داخ» زۆرگەرم. 

داغ‌دبده : داخدار» دل‌به کول. 
داغ کردن : داخ کردن. 
داغگاه : داخگه جى داخ‌کردنی مالات. 
دال : دال. دالاش خه‌رتل. 
دالان : دالان. 

دالاندار : دالاندار, 
دالانداری : دالانداری. 

دام : داو ته‌له. 

داماد : زاو زاف زاما. 
دامادی : زاوایی زامایی. 
دامان : داوین دامین. 
دام‌پزشک : پویشکی‌مالات. 
دامدار : ئاژە لدان مالات‌دار. 
دامداری : اژه‌لداری. 

دامن : داوین. 

دامن آلوده : داولن پیس. 
دامن‌گیر : دامین‌گیر. 

دامنه : داوینی‌کیو. 

دامیار : دامیان راوکهر. 

دان : دان دانی ده‌نک. 

دانا : داناء زانا : هوزان. 
دانایی : دانایی» زانایی. 
دان‌دان : دانه‌دانه. 

دانستن : زانین. 

دانش : زانست» دانست. 


دانشکده 


۱۹5۷ دردچشم 


دانشکده : زانینگه. 

دانشگاه : زانستگاء زانستگه زانکو. 
دانشمند : زان زانه‌ر. 
دانشمندی : زانه‌ری. 
دانشنامه : پروانامه. 

دانگ : دانگ. 

دانگانه : دانگانه. 

داننده : زانەر» ئاگا. 

دانه : دان ده‌نک. 

دانه‌دار : ناوک دار. 

دانه‌دانه : دانه‌دانه. 

داو : دای گزی‌وگه‌ز. 

داوهر : داومن دادوهر. 
داوه‌ری : داوه‌ری. دادوه‌ری. 
دایه : دایمن تایهن. 

دبستان : قوتابخانه» ده‌بستان. 
دهبستانی : قوتابخانه‌یی ده‌بستانی. 
دبوس :گورن گوپال. 

ذییر : ده‌ویر نووسه‌ر. 

ذچار : دوچان گیرژده. 

دختر : کې که‌نیشک کناچه. 
دخترگی : کچینی؛ کچیه تی. 
دخمه : دهخمه گلکوّ. 

5 : دزنده. 

درآمد : ده‌رامه‌ت» سوود. 
درآوردن : ده‌رهینان. 

دراز : دریژ. 

درازا : درتژایی له‌دریژی. 


درازذست : ده‌ست دریر 


دراز ذستی : ده‌ست در لژ کردن. 
درازکشیدن : را کشان» پال که‌فتن. 
درازگردن : وشت حوشتر. 
درازگوش : گوی‌درنژ. 

درازنا : درتژی. 

درانیدن : دزین دادزین. 

رای : زه‌نگ. 

دربار : دهربار. 

درباره : لهباره. 

دربان : ده‌رکه‌وان. 

دربایست : پیداویست. 
دربایسته : پیداویستی. 

دریدر : دەربەدەر» تاواره. 
دربدری : ده‌ربه‌ده‌ری اواره‌یی. 
درتست : دەربەس› دهربه ست. 
درټستن : درگابه‌ستن. 

دربسته : درگابه‌ستراو. 

درتند : دهربه‌ند ده‌ربه‌ل. 

ذرپی : پینه. پنوو. 

درخت : دار دره‌خت. 
درخت‌کار : دارنیان. 

درخشان : دره‌وشان» تروسکان. 
درخشش : ترووسکه بریقه. 
درخشیدن : ترووسکیان بریقه‌دان. 
درخواست : داخواز» ویست. 
درخواستن : داوا کردن؛ ویستن. 
درخور : شیاو سزاوار. 

درد : ده‌رد؛ ژان» تیش. 


ذردچشم : جاویشه جاونشه. 


درددل 


۱۵۸ درون 


درددل ۲ دل تشه ژان. 

دردهر : سه‌ریشه سه ر تشه . 
ذردمند : ذه‌رده‌دار نەخۆش . 
دردمندی : ده‌رده‌داری. ۳ 
دردنا ک: ده‌رداوی. 

دردی : خلت تلته. 

درربودن : رفانن. 

دررسیدن : پئ گه یشتن. 

در رفتن : چوونه‌ناوه‌وه. 

درز : درز قه لشتی باریک. 

درزدن : درگالندان. 

درز : ده‌رزی ده‌رژه‌ن. 

درزی : به‌رگ‌دروو. 

درزیگر : جل دروو. 

درزیگری : به‌رگ‌دروویه تی. 
درست : دروست. دروس. 
درستکار : دروستکار. 
درستکاری : دروستکاری. 

درست کردار : دروست کردار. 
درست کرداری : درست کرداری. 


در ستگو : راستگق راست بیڙ. 


درو ستگویی : راستگویی. راست بیژی. 


و 
درستی : دروستی. راستی. 

۵ و 

درسفتن : کونا کردن » سمین. 
دژشت : درشت. زبر. 


درشت خوی : قه‌لس. نووره. 


۳1 4 2 
درستی : قه لسی. 
درشکه : دورشکه. 


درقش : دره‌وش؛ درووش. 


درفشان : شه‌هتوت. به زمان. 
درفشیدن : ترووسکان. 
درکردن : ده‌رکردن. 

درگاه : تاسائی به‌ردرگا. 
درگیر شدن : ده‌ست پیکردنی شه ز. 
ذرمان : ده‌رمان. 

درماندن : دامان تی‌مان. 
درمانده : دامای داماگ. 
درمان شناس : ده‌رمان‌ناس. 
درمان‌شناسی : ده‌رمان‌ناسی. 
درمانگاه : ده‌رمانگه, 

دژنده : دزنده دزننه. 
درنوردیدن : پیجاندنه‌وه. 
درنوشتن : پنجاندن. 

درو : دروټنه» دره‌و دروونه. 
دروا : هه‌لواسراو. 

دروازه : ده‌روازه. 
دروازه‌بان : ده‌روازه‌وان. 
ذرود : دروود. سلاو. 
درودگر : دارتاش. 
درودگری : دارتاشی. 
درودّن : داروټنه کردن. 
دوش : دره‌وش. 

دروغ : درق قر. 

دروغزن : دروزن درو كەر. 
دروغزنی : دروزنی. 
دروفگو : درووزه درژزن. 
دروگر : درویّنه كەر. 


درون : دەروون› ناوه‌وه. 


درویدن 


درویدن : دره‌وکردن. 
درویش : ده‌رویش ده‌ورش. 
ذرویشانه : ده‌رویشانه. 
ذرویشی : ده‌رویشی. 

دزه : شیو» دول. 

ذرهم : اویت» امیته. 

درا : ده‌ریا. زه‌ریا. 

دذریابان : ده‌ریاوان زریه‌وان. 
دریاچه : ده‌ریاچه» زری‌وار. 
دریادار : ده‌ریادار. 
دریاسالار : ده‌ریایی. 
دریافتن : تیگه‌یشتن. 

ذربا کنار : که‌ناری‌ده‌ریا. 
دُربا گوش : که‌ناری‌زه‌ریا. 
دربن : دزان دزیان. 
ذریده : دزای لهت‌کراو. 
ریغ : دریغ؛ دریخ. 

ذربوزه : پارسه کی گه‌دایی. 
دز : دن د ق.لا. 

دزد : دزن قه‌مک. 

دزدار : دزدان پاسه‌وانی قهلا. 
دزدگیر : دزگیر. 

دزدی : دزیه‌تی. 

زدیدن : دزین. 

دزدیده : دزراو. 
دزدی‌کردن : دزی کردن. 
دژ: دنل قەلا. 

دژخيم : به دخوو. 

دژم : خه‌مبارء خه‌مگین. 


۱۵۹ 


دست : ده‌ست. ده‌س. 

ذستار : مێزەر» شاشک. 
ذستاس : ده‌سهان ده‌ستاز. 
دهستاهنگ : قوجه‌قانی. 
دوستاغ : دوساخ زیندانی. 
دستاوبز : هق به‌هانه. 
دست‌باز : ده‌ست‌بلاو. 

دستبرد : چه‌پاو تالان. 

دست بسته : گرفتار. 
دست‌بکارشدن : ده‌ست به کاریوون. 
ذستبند : دەستبەند» دەس بەن. 
ذست‌بوسیدن : دەس ماچ‌کردن. 
دست پاچه : ده‌سته باچه. 

دست تنگ : ده‌ست‌ته‌نگ. 
دست تنگی : ده‌ست ته‌نگی. 


دسترس : ده‌ستوه‌س. 


دست فروش : ده‌ست فرۆش» ده‌س فرزوش. 


دستکار : ده‌ستکان کاری‌ده‌ست. 
دستکاری : ده‌ستکاری. 

دستکش : ده‌ستکیش. ده‌سکیش. 
دستکشیدن : ده‌ست‌کیشان. 
دستکم : دهس‌کهم؛ به‌لان ی که‌مهوه. 
دستگاه + ده‌ستگاه ده‌زگا. 

دستگیر : ده‌ستگیر؛ يارىدەر. 
دستگیری : ده‌ستگیری» یاری‌ده‌ری. 
دستمال : ده‌سمال, ده سه‌ سر 
دستما به : ده‌سمایه سه‌رمایه. 
دستمزد : ده‌سمزء مزه‌ی‌کار. 
دستنبو : شه‌مامی شه‌مام. 


دستنبو 


دستنبویه 

دستنبو یه : شه‌مام. 

ذست‌نشان : ده‌س‌نیشان. 

دست نماز : ده‌ست‌نونل ده‌س‌نویژ. 
دست نوشت : ده‌س‌نووس. 
دستوار : دارده‌س. 

ذستور : ده‌ستوور» ده‌سوور. 
ذسته : ده‌سته تاق پول. 
دستی : ده‌ستی. ده‌سی. 
دستیار : ده‌ستیار یارمه‌تی‌ده‌ر. 
دشت : ده‌شت. چول. 

دذشتان : ده‌شتان ژنی‌بی‌نونژ. 
دشتبان : ده‌شته‌وان. 

ذشتی : ده‌شتی ۰ ده‌شته کی. 
دشک : دوشه ک» تووشه ک. 
ذشمن : دوژمن دوشمن. 
ذشمنی : دوژمنی نه‌پاری. 


ا 
دشنام : حتيو٬‏ حون دزمان خوهسن. 


ذشنه : ده‌شنه. 

دشوار : دژوار چه‌توون. 
دشواری : دژواری. سه‌ختی. 
دغا : فریو فیِل. 

دغل : ده‌غه‌ل, فیله‌باز. 
دغلی : دەغەڵىء فلبازی. 
دفتر : د‌فته‌ر. 

دفترخانه : ده‌فته‌رخانه. 
دفتردار : ده‌فته‌ردار. 
ذفترداری : ده‌فته‌رداری. 
دگرگون :+گوزار. 

ذ گمه : دوگمه. 


۱۶۰ دل‌زنده 


دل : دل دیل زیل. 

دل‌باختن : دل‌پیدان. حه‌زلی کردن. 
دل باخته : سه‌وداسه‌ر. 

دل‌بدست آوردن : دل‌به‌د‌ست‌هتنان. 
دلیر : دلبه‌ر. 

دلیند : دلیه‌ند. دلبهن. 

دلیسند : دل به سند» دلگر. 
دلتنگ : دلته‌نگ» خه‌مبار. 
دلتنگی : دأته‌نگی. 

دلجوبی : دل جى دلدانهوه. 
دلخراشیدن : زیزکردنی که‌سیک. 
دلخواه : دلخواز. 

دلخور : دل‌به ریشان. 

دلخوش : دل‌خوش. به کهیف. 
دلخوشی : دل‌خوشی. 

دلخون : دل‌خوین. 

دلخونی : دل‌خوینی. 

دل‌دادن : دل‌دان حه‌زلی کردن. 
دلدادگی : دلداری حه‌زلیکه‌ری. 
دلداده : ه‌ویندار. 

دلدار : دلدان ثه‌ویندار. 

دلداری : دلداری. 

دل‌داشتن : تازابوون. 

دل‌درد : زک تیشه ژان. 

دلژبا : دل‌رفین. 

دلربایی : دل‌رفینی. 

دلربش : دل‌برین؛ خه‌مبار. 
دلریشی : خه‌مباری. 

دل‌زنده : دل‌زیندوی وشیار. 


دل‌شرد ۱۱۱ دندانه 
دل‌شرد : دلسارد. دمادم : دەمبەدەم. 
دل‌شردی : دلساردی. ذمار : ده‌مان ره گ. 


دلسوخته : دلسووتاو. 
دلسوز : دلسوز, خه‌مخور. 
دلسوزی : دلسوزی. 
دلشاد : دلشاد. 

دلشادی : دلشادی. 


دل شکستن : دل‌شکان, دلزه‌نجان. 


دل‌شکسته : دل‌شکای دلره‌نجاو. 
دل شکفته : که پنخوش. 
دلگرم : دلگه‌رمي هیوادار. 
دلگرمی : دلگه‌رمی. 

دلگیر : دڵته‌نگ. 

دلگیری : دلگیری» دلته‌نگی. 
دل‌مرده : دل‌مردوو دل‌مردگ. 
ذلمه : دولمه. 

دلنشین : دل‌نشین, باوی‌دل. 
دلنگ : هه‌لواسراو. 
دل‌نگران : چاوه‌ژوان. 
دل‌نگرانی : چاوه‌زوانی. 
دلنواز : دلوقان. 

دلنوازی : دلوفانی. 
دل‌واپس : دله‌دوا نیگه‌ران. 
دل‌واپسی : نیگه‌رانی. 
دلوچه : دولچه. 

دلیر : دلین نازا. 

دلیرانه : دلیرانه نازایانه. 
دلیری : دلیری. 

دم : دەم کات. 


دماغ : دما میشک. 
دم‌بریده : دوایزاو. 

دمدار : کلک‌دار. 

دم مى : ده‌مده‌می, وازوازی. 
دم : تلور گلور. 

مرو : قنگه وتلوور. 

دم‌زدن : دووان» قسه کردن. 
ذمساز : هاودهم. 

دمسازی : هاوده‌می. 
دهمسیچه : کلک‌هه لته کیته. 
دم‌کردن : دهم‌کردن. 

دمل : دومەڵ» قوونیر. 

دمه : کزیوه‌وباپنچ. 

دمیدن : ده‌ماندن ده‌مانن. 
دنک : دوه ک. 

دنبلان : دومه‌لان. 

ذنبه : دوی دووگ. 

دنج : دینج. 

دندان : ددان دیان. 

دندان آسیا : کا کیله. 

دندان تیزکردن : ددان‌تیژ کردن. 
دندان‌ساز : ددان‌ساز, 
دندان‌سازی : ددان‌سازی. 
دندان شو : ددان‌شور. 
دندان‌فیل : ددانی‌فیل. 
دندان‌نیش : شفره. 

دندانه : ددانی دداتوک. 


دنده 


دنده : به‌راسوو په‌راسی. 
نگ : ده‌نگ. 

دو : دوو. 

دو : دوو. 

دواخانه : ده‌واخانه. 
دوازده : دوانزه. 

دوازدهم : دوانزه‌ههم. 
دواساز : ده‌واساز. 
ذواسازی : ده‌واسازی. 
دوباره : دوباره. 

دویدو : دووبه‌دوو. 

دوپا : دوویی. 

دوچار: دوچار. 

دوچرخه : دووچه‌رخه. 
دوختن : دوورانن. 

دود : دووکه‌ل. 

دودچراغ : دووکه‌لی چرا. 
درددل : تازاری‌دل. 
دودکش : دووکه‌ل کیش. 
دودل : دزدزنگ. دوودل. 
دودله : به‌دگومان دوودل. 
دودمان : بنه‌ماله. 

دور : دوور. 

دورادور : دوورادوور. 
دوریین : دوورین. 
دوریینی : دووریینی. 
دوردست : دوورده‌ست. 


2 2 
دوز که : دووره گ. دووزره. 


1۶۲ 


دورنگ : دوزەنگ. 
دوزنگی : دووره‌نگی. 

دورو : دووزوی دووزاز. 
دوری : دووری. 

دوزخ : دوزه‌خ دوژه. 
دوزخی : دوزه‌خی. دوژه‌هی. 
دوزندگی : به‌رگ دروویه‌تی. 


7 
دوزنده : به‌رگ‌دروو. 


دوزنه : پیاوی که‌دووژنی هه‌بی. 


دوسانیدن : چه‌سپاندن. 
دوست : دوست. هاوهل. 
دوستانه : دوستانه. 
دوستی : دوستی. 

دوسر : دووسهر. 

دوش :کول قه لاندزش. 
دوشاب : دوشاو. 
دوشاخه : دووشاخه. 
دوشک : دوشه ک. دوّشه که. 
دوشیزه : کې کچ دولت. 
دوشین : دویشه‌و. 

دوغ : دق دهو. 

دوفینه : دۆخواء دو کلیو. 
دوقلو : دوانه. 

دوک : تەشى. 

دوک ربس : ته‌شی‌رنس. 
دول : دول. 

دولاب : دوولاب. 


دولت : دەوڵەت. 


دولت 


دو لتمند 

دولتمند : ده و له‌مه‌ند. 
دولتمندی : ده‌وله‌مه‌ندی. 
ذولتی : دهوله‌تی. 

دولچه : دولچه. 


دویدن : را کردن به‌له‌زچوون. 


ده : دی گوند. تاوایی. 
دهان : دهم زار. 
دهان‌بند : دهمیین؛ دهم‌به ست. 
دهان‌دره : باوششک. 
دهان‌دریده : دهم‌هه‌راش. 
دهخدا : کوتخا. کوتفا. 
دهش : به خشیش. 
دهشتنا ک : ترسنا ک. 
دهگان : وه‌رزیر. 

دهل : ده‌هول. 

دشل رن : ده‌هول‌ژهن. 
دهلیز : دالان. 


ذات : خاوه‌ن. خیو. 


ذاتالصدر : اوسانی‌سینگ. 


ذیح : سه‌ربزین. 


ذخیره : ازوخه. 


ذرت : گوله پنغه‌مبه‌ره. گه‌نمه‌شامی. 


ذرخش : برووسکه. 
۱ ۳ 
ذرع : گه‌ز. 


۱۱۶۳ 


دهن : دهم. 

دى : ده‌تزش به فره‌مبار. 
دیدار : دیدار. 
دیدیان : دیده‌وان. 
دیدبانی : دیده‌وانی. 
دیدن : دیتن دین. 
دیده : دیدی جاو. 
دیزی : دیزه. 

دیگ : تیان تیان. 
ديم : دیم روومه‌ت. 
دين : دین؛ تایین. 
دیندار : دیندار. 

دو : دیو. 

دیوار : دیوار. 

دیوانه : دیوانه. شیّت. 


ده : دی گوند. 


م ۵ به 


ذرهیین : زه‌زه‌بین هوورک‌پین. 


۳ 
ذربه : دووندان. توره‌مه. 
ذکاوت : زیره کی وریایی. 
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ذم : پاش گوّتینی» پشتمله. 
ذوب : توانه‌وه. تاوانه‌وه. 
ذوق : چه‌شتن. چیژتن. 
ذهن : تیژی‌هوش. 

ذیل : داوین. ته‌شک. 


۱۶۴ رس 


رابو : گولیکی بون خوشه. 

راخ : به‌ژاره. خه‌فه‌ت. 

راد : حوامین حامیر. 

راز : راز نهینی. 

رازدار : رازدار: نینی‌هه‌لگر. 
رازیانه : رازیانه» رزیانک. 
رازینه : پله کان پله کانه. 
راست : راست. راس. 

راستگو : راست‌بیژه راس ویژ. 
راسته : راسته. راسه. 
راسته‌بازار : راسته‌بازان قه یسه‌ری. 
راستی : راستی» راسی. 

راسو : مشکه‌خوره» مشک خورما. 
راغ : مرگ جیمه‌ن. 

رام : رای خووگرتوو. 

رام شدن : رام‌بوون. 

رامشگر : سترانییژ گورانیویژ. 
راندن : ده‌رکردن. 

راننده : ئاژوەر. لبخوز. 

را ۆک : بی گه‌رد. بن خه‌وش. 
راه : راء ری. 


راهآب : ری‌ی‌او. 


راه‌انداختن : ری‌خستن به‌زی کردن. 


راهیر : رئیه‌ن رابه‌ر. 
راه‌بربدن : ری برزین ری ‌بیوان. 


من ز به 


راه‌دادن : ری‌دان. 

راهدار : پاسه‌وانی‌زی. 
راه‌راه : ری‌ری» خه‌ت‌خه‌ت. 
راهرو : رنزه‌و. 

راهزن : ریگ رین چه‌ته. 
راهزنی : ریگری. 

راهگذر : راگوزار» را گوزهر. 
راه گرای : ریبوار» ریوار. 
راهگیر : ریگر. 

راهنما : ری‌نما؛ ری‌نوین. 
راهنمایی : ری‌نوینی» رانموونی. 
رایگان : خززایی. مفت. 
ربودن : رفاندن فراندن. 
رتیل : قوزیز که. 

رخت : جل» سیپال؛ جلک. 
رختخواب : نوین پیخه‌ف. 
رخت شوی : جلک‌شوّر, گازر. 
زخشان : دره‌وشان. 
رخشیدن : ترووسکان. 
رخنه : ره‌خنه کونا. 

زده : رز؛ ریز. 

رز : رهز داری‌تری. 

رزبان : ره‌زوان ره‌زفان. 
ززم : رەزم› شه‌ز. 

رژد : رژد» چرووک. 


رس : خا کهسووره. 


ساندن 


زساندن :گه‌یاندن گه‌یانن. 
رستاخیز : ره‌ستاخیز په‌سلان. 
رستگار : رزگان رسگار. 
رستگاری : رزگاری. 

رستن : رزگاربوون ازادبوون. 
زستنی : رووه ک» شینکه. 
رسن : گورێس» گورویس. 
رسوا : ریسواء بی‌تابزوو. 


رسواشدن : ریسوابوون. 


رسوایی : ریسوایی بی‌تابزوویی. 


رسیدن : گه یشتن. گه‌هیشتن. 
رسیده : گه یی گه‌هیشتی. 
رش : باسک. بازوله. 
زشتن : رپلستن» رستن. 
رشته : رشته. 

رشته پلو : رشته پلاو. 

رشک : رشک. گه‌رای‌سپی. 
شکین : به‌رچاوته‌نگ. 
رفتار : ره‌فتان ئا کار. 
ژفتگر : زبلچی. 


رفتن : روین» رویشتن. 


زفیده : مه‌زرکه رفیده. 

رگ : ره گ. ده‌مار. 

ر گبار : ره‌هیله» لیزمه» ره‌ژنه. 
رم : رهم ترس» سل. 

رماندن : ره‌مانن ترسانن. 
رم‌کردن : رهم‌کردن؛ سله‌مینه‌وه. 
مه : رەمه» ران» میگل. 


۱۶۵ زوترو 


رمه‌بان : شوان شفان. 

میدن : ره‌مین ره‌مینه‌وه. 

رنج : ره‌نج ازار. 

رنجاندن : ره‌نجاندن ره‌نجانن. 
رنجبر : ره‌نجبه‌ر کرێکار. 

زنجیدن : ره‌نجان؛ ره‌نجیان. 
رنجیده : ره‌نجاو ره‌نجیاو. 

رند : ره‌نده میرخاس. 

نله : ره‌نده. 

رند بدن : ره‌نده گردن. 

نگ : ره‌نگ. 

زنگارنگ : ره‌نگاوژه‌نگ» ره‌نگامه. 
رنگرز: رەنگرێژ» خمگهر. 
رنگرزی : ره‌نگزپژی خمگه‌ری. 
رنگ‌کار : ره‌نگ‌کار. 

رنگین : رهنگین» رهنگاوز‌نگ: 
رنگی نکمان : كوڵکه‌زێزینه» كۆڵكە‌رهنگینه. 
رو : روو روومه‌ت» دیم. 

روا : رهوا شیاو. 

ژواداشتن : شیان ره‌وابوون. 

روان : ره‌وان. 

روان‌شدن : ره‌وان‌بوون به‌زی کران. 
ژوانه : رووانه ناردراو. 

روانه کردن : ره‌وانه کردن ناردن. 
روئیدن : رووان. سه‌وزبوون. 

روباه : ریوی» روفی؛ روواس. 
رویراه : ئاماده ته‌پار. 

رویراه‌شدن : ناماده‌بوود. 


روترو : رووبه‌زوو رووبار. 


روتند 


۱۱۳۶۶ ریختن 


روټند : رووبه‌ند. په چه. 
روټنده : پټچه» رووبه‌نه. 
روپوش : رووپۆش. 

روتافش : روو وه‌رگیزان. 
روج : روج؛ رووج؛ رو 

رود : رق روخانه چەم. 
رودبار : رووبان چومی گه‌وره. 
رودخانه : روخانی چیم. 
رودژن : سازلیده‌ر. 

رود ک : چاله که. 

روده : ریخوّله رودی. 

رودۀ کور : ریخوڵه کوتره. 
روز : رو روج. 

روزانه : روژانه. 

روزپسین : رژژی به‌سلان. 
روزگار : روژگان رژزگار. 
روزمه : میژوو. 

روزنه : بانجه کلاورژژنه. 
روزنامه : روزنامه. 
روزنامه‌نگار : رژزنام‌نووس. 
روزه : روژوی روچه. 
روزه‌خوار : رژژووخور. 
روزه‌دار : به‌رژژوو روژودگر. 
روزه گیر : رژژووگی روژوه‌وان. 
روزه گیری : رژژووگری. 
روزی : روزی بژلوی. 
روستا : دی. گو ند. 


۱ ۳2 
روسفید : رووسبی؛ رووچه‌رمگ. 


۳2 
روسیاه : رووژه‌ش گوناحبار. 


روش : ره‌وشت. ئا کار. 

روشن : رشن روون روونا ک. 
روشنایی : روشنایی روونا کایی. 
روشن بین : روشن‌بیر. 

روشنی : روشنی» روونی. 

روغن : رون. 

روغن‌ماهی : رن ماسی. 
روکار : رووکار. 

روگرداندن :روو وه‌رگیزان. 
روگردان : نافه‌رمان. 

رونجو : موریانه. 

رونویس : روونووس. 

روی : روح. 

رویاندن : رواندن. 

رویداد : رووداو کاره‌سات. 
رویگر: سگن مرگ 

رها : نازاد. سه‌ربه‌ست. 

رهاشدن : تازادیوون. 

رهانیدن : ازادکردن. 

ره‌آورد : دیاری سه‌وقات. 
زهبر : رئبه‌ر. 

زهرو : ربره‌و. 

رهزن : رلگر. 

رهنمون : رێنموون» ری‌پیشاندهر. 
رهی : به‌نده خولام. 

زهیدن : ازادبوون. 

ریباس : رلواس. 

ربخت : سه‌روسه کوت. ته‌شک. 


رد بختن : رژاندن» رژانن. 


ریخته 


۱۱۶۷ زیون 
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ریخته : رژاو رژیا گ. 
ریدن : ریان. 
ریز : ورد وردیله. 
ربسمان : ته‌ناف. 
ریسیدل : رستن» رلسین. 
ربسیده : رټسراو. 
ریش : ردین. 

سے ب ۳ 
ریشخند : گالته. تیتالی. 


زائیدن : زاین زان. 
زاب : سه‌رجاوه؛ سه‌رچاوگه. 


زاج : زای» ژنی تازه‌زا. 


زادبوم : زلد» شوینی له‌دایک‌بوون. 


زادعر : زو بیژوو. 

زادهرد : حوامیر. 

زادن : زایین. 

زاده : زاگ له‌دایک‌بوو. 
زارج : زریشک» زریسک. 
زاری : گریان. 

زاریدن : زارین» گریان. 

زاغ : قشقه‌زه. 

زاغ چشم : چاوکه‌و چاوشین. 
زاغ دل : دلزهش. 

زاغه : زاخه زاخون» زاخ. 
زال : پیر زال» زه‌زهان. 
زالزالک : گی بلج گوهیز. 


زالو : زالوو زه‌لوی زه‌روو. 


ريشه : ريشه؛ بنج. 

ريشه کردن : بنج دا کوتان. 
ریگ : زیخ ریخ. 

ریگزار : زیخه‌لان. 

ریمنا ک : چلکن. چه‌پهل. 
ريو : فل فریو. 

ریواس : ريواس. 

ریوه : فریی فیل. 


زج 


زانو : ئەژنۆ وژنگ» ززانی. 
زانیچ : زد نیشتمان. 

زاو : وزه هيز گوز. 

زاییدن : زایین. 

زبان : زوان زمان ئه‌زمان. 
زبان بسته : به‌سته‌زمان به‌سه‌زوان. 
زبان‌دان : زمان‌زان زوان‌زان. 
زبان دراز : زمان‌درنژ. 

زبان‌گز : زمانگەن تون. 

زبان گنجشک : بناو بناوهچ. 
زیانور : دەمەوەر› دەمھەراش. 
زبانه : زمانه» زوانه . گزی تا گر. 
زبانه کشیدن : زوانه کیشان. 
زير : زیر زور. 

رَبرتنگ : ته‌نگ. 

زیرداست : زه‌به‌رده‌ست. لزان . 
ژیرمرد : که له پیاو. 


زیون : زەبوون» بێجاره. 


زخار 


ژخار : په تژی. 

خم : زهخم» زام» برین 
زدائیدن : خاوین کردن. 
رذن : لیدان. 

زدوده : خاوین‌کراو. 

زر : زهن زیر. 

زَرافه : وشترگاولنگ. 
زراه : زه‌ریا ده‌ریا. 
ژرتفت : زهز کفت. زیزکفت. 
زرد : زه‌رد؛ زەر. 
زرداب : زه‌رداو. 
ژردالو : شتلانه. 


رردچوبه : زه‌رده‌جی ژه‌رده‌جیوه. 


زردک : گه‌زه‌ر گێزەر. 
زرده : زه‌ردینه. 

زرشک : زریشک. 

رفان : زه‌رهان پیر. 
زرکار : زتزنیگان زه‌زنیگار. 
زرکش : زهز که‌ش. 

زرگر : زتزینگ‌ن زهز گەر. 
زرگری : زیزینگه‌ری. 
زرنشان : زیرنیشان. 
زرنگ : زرنگ» زیره ک. 
زرنگار : زیزنیگار. 

زره : زری. 

زره‌پوش : زری پوش. 
ودی : زه‌زی. 


زرین : زه‌زین زٽڙين. 


۱۱۶۸ ژن‌بمزد 


زشت : دزو ناشیرین. 

زغارچه : قاز یاخه. 

زغارو : حنده‌خانه. حننه‌خانه. 
زغاره : نانی‌گاگ. 

زغال : زوخال» ره‌ژی ره‌ژوو. 
زغال‌دان : زوخال‌دان. 

زنک : نزگه‌ره. 

زفت : ه‌ستوون کلفت. 

زگیل : بالوولکه بال که. 

رل : هه لخلیسکان. 

لله : بوومەلەرزە. 

زلف : زلف پرج. 

زلوییا : زلووییا. 

ژلیفن : ترس سام. 

زم : زم سه‌رماء زهم. 

مان : زه‌مان ده‌مان. 

زمستان : زمسان» زستان. 
زمهریر : زمهه‌ریر. 

ژمی : زه‌می, زه‌مین. 

مین : ره‌وین زه‌وی. 
مین‌گیر : زه‌مینگیر: زه‌وین‌گیر. 
زمین لرزه : بوومه لهرزه. بووله‌رزه. 
رن : ژهن ژه‌نی ژن. 

زناشویی : ژن‌وشوویی ژذ‌ومیردی. 
زنانه : ژنانه. 

زنباره : ژن‌باز داوین تهز. 
ژن‌بوادر : براژن. 


ژن‌بمزد : ژن‌به‌مز: ده‌ویت. 


ربیل 


ژفییل : زه‌مبیل؛ زه‌نبیله. 
زنبیل باف : زه‌مبیل چن. 
زنجبیل : زه‌نجه‌فیل. 
ژنجیر : زنجیر زنجیله. 
نخ : چه‌نا که هرزینگ. 


ژنخدان : ژیرچه‌نه. 

زندان : زیندان به‌ند یخانه. 
زندانبان : زیندانه‌وان زینانوان. 
زندانی : زیندانی به‌ندی. 
زندگانی : زینگانی» زینده گی. 


۳.3 
زنده : زیندوی زیندگ. 


زنده‌دل : دل‌زیندوو دل‌زیندی. 


نگ : زه‌نگ. زه‌نگوله. 
ژنگار : ژه‌نگان ژەنگ. 
نگوله : زه‌نگوله. 

نگی : قولەرەش› قوله‌ره‌شه. 
زنهار : هانا. به‌یمان. 

زود :وو لەز. 

زور : زور هیزوتوانا. 
زورآور : زۆردار به‌هیز. 


ژاژ : پزوپووج. 

ژازخا : پزوپووج‌ویز. 

ژاژخا بی : پزوپووج‌ویژی. 
ازخانیدن : پزوپووچ‌گوتن. 


ژازدرایی : پزوپووج بیژی. 


۱۶۹ 


زورخانه : زورخانه. 

زوزه : حه‌ه‌ی‌سه گ. 
زود : بت. 

زهار : بانه گاء بەرگ ده. 
زهدان : منالدان پزدان. 
ژهر : زه‌هن ژه‌هر؛ ژار. 
زهرآلود : زههراوی. 
هراب : ژاراو زه‌هراو. 
زهرچشم : زه‌هرچاو موربوونه‌وه. 
زهرنا ک : زه‌هردار. 
ژهیدن : زایین. 

زبان : زیان. 

زیانکار : زیانکان زیاندار. 
زیبا : جوان» نه‌شمیل. 

زیر : ژیر» چیر. 

زیرلب : ژیرلج ژیرلیو. 
زیستن : ژین‌به‌سه‌ربردن. 
زیلو : زیلز. 


زین : ژین. 


زز > 


ژاژدرائیدن : پزوپووج‌وتن. 
ژاژک : لزوک. لزفک. لووبیا. 
ژازگفتن : پژو پووج‌وانه‌ی. 
ژاژعک : لزوک. لووییا. 
ژاژومّک : لووییا. 


ژاژه 
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۱۱۷۰ ژیوه 


ژاژه : تالیکیبی تام. 
ژاژیدن : خراپ‌وتن. 
ژاغر : حیقلدان حیقه لدوو. 
ژاله : تەرزه» ته گرک. 
ژاو : په تی» ویژه. 

ژاوڑا : ژژوی ژیشک. 
ژاویدن : کاویژ کاویچ. 
زّخ : ناله په‌روش. 

زرد : چلیس, زورخور. 
زرف : قوول کوور. 
ژُرفا : قوول. 

ژرف اندیش : وردبین بیرتیژ, 
ژرف‌اندیشی : وردیینی. 
ژرف‌بین : وردبین. 

[رف‌بینی : وردیتی. 

ژرفنا : حیی‌قوول. 

ژرف‌نگاه : وردیین. 

ژُرف‌نگاه کردن : به‌وردی‌سه‌رنج‌دان. 
ژرف‌نگر : بیرتیژ. 

ژرف‌نگری : بیرتیژی. 
ژرف‌نگریستن : وردسه‌رنج‌دآن. 
ژرفی : قوولی. 

ژغار : ره‌قیه تی. سه‌ختی. 

ژغاره : نانی‌گال. 

ژغاله : نانی‌هه‌رزن. . 

ژغاو : ژنی حنده. سه‌لیته. 

ژغژغ : دیانه‌رووکی. دانه‌چیزه. 
نک : نزگه‌ره نزگره. 


زف : تهر. 

ژفت : قه‌لهو. رژد. 

فک : رپزق. چلکی چاو. 
[فکاب : رپوق. 

ژفکر: هیور هیّمن. 
ژفیدن : ته‌زبوون. 

ژفیده : ته‌زبوو. 

رک : قه پوز, 

ژکاره : بنارکارء کینه‌دار. 
ژکاربدن : رقه‌به‌ری کردن. 
ژکاژ : سه‌رکیشی یاخیه‌تی. 
ژکاسه : زژوو. 

ژکال : زوخال, خه‌لووز. 
ژکور: رزد. 

ژکیدن : بولانن بولاندن. 


گور: کنووس. کنوژ. 


ژنده پوش : شزپزش. شیتال‌پزش. 
ژنده پیل : فیلی‌گه‌وره. 

ژنده‌چین : شروشیتال كۆ که‌ره‌وه. 
ژنده‌فروش : کونه‌فروش. 
ژنگدان : زه‌نگوله. 

ژبان : تووزه. 

ژیژ : مردان توپیو. 


ژبوه : حیوه. 


سائیدن : ساوین سوان. 
سابود : اخلّه. خه‌رمانه‌ی‌مانگ. 
ساییدن : ساوان. 

ساج : ساح. 

ساخت : ساخت» ده‌سکرد. 
ساختمان : خانووبه‌ره. 
ساختن : دروست‌کردن. 
ساخته : درست‌کراو. 

ساده : ساده. ساویلکه. 
ساده‌دل : دلپاک. 

سار : سیروی ریشوله» گاوانی. 
ساربان : وشتره‌وان. 

ساز : ساز. 

ساززن : سازژه‌ن. 


سازکردن : سازکردن. تاماده کردن. 


سازگار : سازگار. 

سازمان : ریک خراو. 
سازوبرگ : سازوبه‌رگ. 
سازیدن : سازکردن. 
ساسی :گه‌دا هه‌ژار. 

سال : سال. 

سالار : سالان سه‌رژک. 
سالانه : سالانه. 
سال‌خورده : به‌سال‌داچوو. 
سالگرد : سالیژ. 

سالوس : فیله‌زان فیلاوی. 


11۷1 سیاه 


م س ٩‏ 


سامان : سامان» دارایی. 

سان : هه‌سان. سان به‌رده‌سان. 
ساو : باج» با پیتا ک. 
ساویدن : سوون» ساوین. 
سایبان : سه‌یوان سه‌یفان. 
سایه : سیبه‌ر: سا. 

سایه‌دار : سادان سیبه‌ردار. 
سایه گاه : سه‌یوان. 

سبد : سه‌بهت» سه به ته. 

سبز : سه‌وزن که‌سک. 
سبزشدن : سه‌وزبوون؛ رووان. 
سبزقبا :سه‌وزه کۆ کاسەڵەشينكە. 
سبزه : سه‌وزه» شینایی. 
سبزه‌زار : سه‌وزه‌زار. 

سبزی : سه‌وزی . 

سبزی فروش : سه‌وزی‌فرش. 
سیک : سووک» سفک. 
سبکبار : بارسووک. بارسشک. 
سَبُکی : سووکی سثکی. 

سبو :گۆزه» کووزی. 

سپاس : سپاس. 

سپاسگزار : سپاسکار. 

سپاسی : پارسه ک. گه‌دا. 
سپاناخ : ئەسپەناخ. 

سپاه : سپاء له‌شکر 


سپاهی 


۱۱۷ 


سپاهی : سپایی سه‌رباز. 
سپرز : سپل. ه‌سپوول. 
سپس : پاشان. له پاشا. 

سند : قانگ» ئەسپەندەر. 
سپهر : تاسمان ئه‌زمان. 
سپیدار : سپیدار ه‌سپیندار. 
سپیده دم : به‌ر‌به یان کازیوه. 
ستاذن : وستان. 

ستاره : ئەستێره» هه‌ساره. 
ستاره‌شناس : نه‌ستیره‌ناس. 
ستاره‌شناسی : نه‌ستیره‌ناسی. 
ستاندن : ستاندن. ئه‌ستاندن. 
ستایش : ستایشت. په‌سن. 
ستایشگر : پەسنگەر. 

ستبر : ئهستوور» ستوور. 
ستردن : تاشین» تراشین. 
سترده : تاشیاو تراشراو. 
سترگ : گەورە» گەپ» مەزن. 
شترون : نه‌زوک. نه‌زا. 

ستم : ستهم» زۆر. 

ستمد یده : ستهملیکراو. 


ستمکار : سته‌مکار خوین مز. 


ستمگر : سته‌مگه‌ر. 

۳ و 
ستودن : پێههلگوتن» پاسین. 
ستون : هه‌ستوون, کله که. 


ستون‌فقرات : بربره بزبزا گه. 


ستوه : خه‌مبار بەپەرۆش. 
۰ ۲ .2۶ 
ستوهیدن : دلته‌نگ‌بوون. 


ستی : بان خانم ستی. 


ستیز : شه‌ن هه‌را. 

ستیزکار : شەر که‌ر. 

ستیزیدن : شهز کردن. 

ستیغ : لووتکه ترژیک. 

سخت : سە خت دژوار. 

سخت دل : بی‌به‌زه‌یی. 

سحن : قسه» په یف. 

سخن چین : دووزوان دووزمان. 
سخن دان : قسه‌زان. زمان پاراو. 
سخن راندن : قسه کردن. 

سر : سه‌ر. 

سرا : مالی‌گه‌وره. 

سراب : به‌رده تراویلکه. 
سرازبری : لژ سه‌ربه‌ره‌وژین. 
سرآغاز : سە‌ره‌تاء پێشه کی. 
سرافراز : سه‌ربه‌رن سه‌ربلند. 
سرافکنده : شه‌رمه‌زان شه‌رمسار. 
سَرافکندگی : شه‌رمه‌زاری. 
سرانجام : سه‌رئه‌نجام» بزانهء‌وه‌ی‌کار. 
سرانه : سه‌رانه. 

سراینده : هونه‌ر. 

سرباز : سه‌ربازن سه‌رواز. 
شربالایی : سه‌ره‌وژووری. 
سند : سه‌ربه‌رز سهربلند. 
سرپا : سه‌رپاء راوټستاو. 
سرېرست : سه‌ریه‌رشت. سه‌ربه‌رست. 
سرپنجه : سه رپهنجه. 

شرپوش : سه‌رپوش. 

سرپیچ : سه‌ر پیج میزهر. 


سرپیچی 


سرپیچی : سەر پێچى»› سه‌ربزیوی. 


سر ناسر : سه‌رتاسه‌ن سه‌رانسه‌ر. 
سرتافتن : سە رپێچی گردد. 
سرتیب : سه‌رتیپ. 

سرچشمه : سه‌رچاوه. سه‌رچاوگه. 
سرخ : سوور؛ ال. 

سرخچه : سووریجه. سووریژه. 
شرخوش : سه‌رخوش. مه‌ست. 
شرخوشی : سه‌رخوشی» مه‌ستی. 
سرد : سارد؛ سار. 

سردی : ساردی» ساری. 
شردادن : سه‌ردان. 

شردار : سه‌ردان سالار. 

شردرد : سه‌رلشه. 

سرذسته : سه‌رده‌سته. 

شردفتر : سه‌رده‌فته‌ر. 

شرراست : سه‌رراست. 

سررشته : سه‌رزشته: له کارزانین. 
سردن : سه‌رلیدان. 

سرژمین : سه‌رزه‌وی. 

سرزنش : سه‌رکونه. سه‌رکوه. 
سرزنش‌کردن : سه‌رکونه کردن. 
سّرسام : فی. ده‌رده کورتان. 
شرسبز : ته‌زوتازه» سه‌وز. 
سرشپردن : سه‌رسپاردن. 
شرشپرده : سه‌رسپارده. 
سرستون : سه‌رکوله که. 


شرهَخت : سه‌رسه‌عت. سه‌رژه‌ق. 


شرسری : سه‌رسه‌ری» چه‌وره. 


۱۳ 


سرشاخ : سه‌رشاخ ململانی. 
سرشار : پن لبوالیو. 

سرشت : سروشت. سوروشت. 
سرشتی : سرشتی. سروشتی. 
سرشتن : سرشتکردن, خولقان. 
سرشک : فرمیسک» هسرین. 
سرشکسته : شه‌رمه‌زار. 
سرشکستگی : شه‌رمه‌زاری. 
سرشماری : سه‌رژماری سەرئەژمێرى. 
شرشناس : سه‌رناس. 

سرشیر : سه‌رشیر سه‌رتوی. 
شرفراز : سه‌رفران سه‌ربه‌رز. 
شرفه : کو که کوخه. 

شرفه کردن :كۆ کین كۆخین. 
شرکار : سه‌رکار. 

سرکرده : سه‌رکرده. 

هرکش : سه‌رکیش, سه‌ربزیو. 
شرکشی : سه‌رگیشی. 

سرکشیدن : سه‌رکیشان. 
سّرکلانتر : سه رکه لانتهر. 
سرکوب : سه‌رکوت. 

سرکوبه : سه‌رکونه تانه. 

سرکه : سرکه. افا ترش. 
سرگذشت : سه‌رگوروشته: به‌سه‌رهات. 
سرگردان : سه‌رگه‌ردان» په‌شی. 
سرگرفتن : سه‌رگرتن. 

سرگرم : سه‌رگه‌رم» خه‌ریک. 
سرگرم شدن : خه‌ریک‌بوون. 
سرگروه : سه‌رده‌سته. 


سرگشته 


۱۱۷۴ سک‌زدن 


2 ۶ 
سرگشته : ناواره. سه‌رلی شیواو. 
7 ع 
سرگیجه : سه‌رگیجه سه‌رگیژی. 
2۸ 
سَرگیس : په لکه زتزینه. 
را م2 ۳ 
سرگین , سه‌رگین» سنیر شیا که. 
مرگی‌گردان :از تانب 
سرلاد : سه‌ردیوار. 
شرها : سه‌رما. 
شرماخوردن : چایین. سه‌رمایوون. 
شرمازده : سه‌رمایردوو جاییو. 
شرمایه : سه‌رمایه ده‌سمایه. 
شرمایه‌دار : سه‌رمایه‌دار. 
شرهشق : سه‌رمه‌شق. 
شرمه :کل سور مه. 
شرمه‌دان : سورمه‌دان, کلدان. 


سرمه کشیدن : رشتن کل له چاوکیشان. 


سرنا : زوزناء ززنا. 

سرناچی : زوزناژهن. 

سرنامه : سه‌رنامه. 

سرند : که‌و؛ سه‌ره‌نده سەڵەت. 
مرنگون ۰ سه‌رنگووم؛ سه‌رنخوود. 
شرنوشت : چاره‌نووس. 
سرنیزه : سه‌ره‌نیزه. 

سرو : سه‌ول, سه‌لو. 

سرواد : هونرای هه لبه‌ست. 
سرودن : هوّنینه‌وه. 

شرور : سەروەر» سه‌روک. 
شروستان : سه‌ولستان. 
شروسهی : سه‌ولی‌راست. 


سروش : سروزش. 

شروکوهی : عەرعەر» هفرست. 
سرون : شاخی‌گا. 

سره : بى گه‌رد. بی خه وش. 
مرهنگ : سه‌رهه‌نگ. 

سریش : سریش» چرێش» سترک. 
رین : که‌فه‌ل, قالچه. 

سرا : پاداشت. ثازار. 

سزادادن : پاداشت‌دان. 

سزاوار : شیای شایان. 

سست : سست» سس. 

سست زگ : ته‌مهل تەوەزەل. 
سفارش : ه‌سپاردن سپاردن. 
شفال : قوزی‌سووره‌وه کرای کرنچ. 
شفالگر : گوزه گر ثیربارکه‌ر. 
سفت : سفت. بته‌و. 

سفره : سفره. خوان. 

سفرنگ : راثه» راوەت. 

سفید : سپی» چه‌رمگ. 

سفیداب : سپیای سپیاف. 
سفیدار : سپیدا سپیندار. 
سفیدرو : رووسپی» رووچەرىگ. 
سفیده : سپینه‌ی‌هیلکه. چه‌رمینه. 
سفیده‌دم : به‌رهبه‌پان. 

سفیدی : سپیه تی. 

سقز : جاچکه» جاجک. 

شک : سووک» حینچکه. 

شک ردن : سووک پیوه‌دان. 


سکار 


۱۷۵ سوسمار 


سکار: سکل. پولوو. 
سکسکه : نزگه‌ره. 


سکندری : سه‌رسم؛ به سه ره وه‌چجوود. 
سکندری خوردن : سه‌رسم‌دان. 
سّکو: سه کي سه کوّلان. 

سه : درای دراف. 

سگ : سه گ» سه سه‌و. 

سگ آبی : سه گاڭ» سه گافی. 
سگال : بیں» ئه ند ێشه. 

سگالیدن : بیرکردنه‌وه. 

سگبان : سه گه‌وان. 

سگ توله : توله‌سه گ» تووته‌له. 
سگ‌مکس : میشه‌سه گان میشه‌سانه. 
شم : سم پاقولاغ. 

شماق : سماق. سفووک تووتم. 
شماور : سه‌عاوهر. 

شماورساز : سه‌ماوه‌رساز. 

شمنك : سه‌مه‌ند له‌سپی‌زه‌رد. 

سمنو : سه‌مه‌نی. 

شمور : سه‌موون سموره؛ سفوور. 
سن : سن؛ ئاھۆىگەنمە. 

سنجد : سنجوو سرنچک. 

سنجیدن : به‌راوردکردن؛ هه لسه‌نگاندن. 
سندان : سندان. 

سنگ : به‌رد؛ که‌ف کوچک. 
سنگآتش زنه : به‌ردهه‌ستی. 
سنگ‌آسیا : به‌رداش. 

سَنگ پا : پاشۆر بەردەپێ. 


سنگ پشت : کیسه‌ل» ره‌قه. 
سنگ تراش : به‌ردتاش» به ردبز. 
سنگ چخماخ : به‌رده له‌ستی. 
سنگدان : حیقلدان. 

سَنگ‌دل : دلرەق. 

سهنگر : سه‌نگه‌ مه تە رێز. 
شنگ ریزه : وردهبرد 
سنگسار : به‌رده‌باران. 
سنگک : سه‌نگه ک. 
سنگلاخ : به‌رده لان به‌رداوی. 
سنگین : سه‌نگین» قورس. 

سو : لا. 

شوار : سوار: سواره. 

شواره : سواره. 

سوت : فیکه فیقه فیته. 

سوت ‌زدن : فیکه کردن. 
سوخت :سووته‌مه‌نی . 
سوختن :سووتان سووتیان. 
سوخته : سووتاو. 

شودا : سه‌ودا تال‌ووتر. 
سودمند : سووددار. 

سودن : سود ساوین. 

سور : سوور › میوانی. 

سوراخ : کوناء کون. 

سوز : سوز. 

سوزاندن : سووتانن سووتاندن. 
سوسک : سیسیرک» سفره‌یر. 
سوسمار : قۆڵيەزەردە. 


۱۳۷۶ شانه‌بین 


میاه : رەش» سیاء سیاو. 
سیاه بخت : به‌دبهعت. 
سیاه‌چادر : ره‌شمال. 
سیاه‌چرده : ره‌شتاله. 
سیاه‌دست : رژد. 
سیاه‌سرفه : کو که‌زه‌شه. 


شاباش : شاباش» شاواش. 
شاباش‌کردن : شاواش‌کردن. 
شاخ : شاخ قۆچ» سترژ. 
شاخ‌دار : شاخ‌دارء قوچ ‌دار. 
شاخ زدن : شاخ وه‌شانن. 
شاخه : شاخه. چل. لق. 

شاد : شاد دلخوزش. 

شاداب : پارا گه‌ش. 

- شادروان : خوالی خوش بوو. 
شادمان : کامره‌و کامران. 
شادمانی : کامره‌وایی» شایی. 
شادی : شادی. خوشی. 
شادیانه : شادیانه» داوەت. 
شار : شاره بازبر. 


شارسان : شارسان شارستان. 


4 و 


سیب زهینی : سیّفه‌زه‌مینی › سیّوه‌زه‌مینی. 
سیخ : سیخ» شیش. 
سیر ۰ سیر. 

سیما : روو روومه‌ت. 
سیمرغ : سیمرخ: سیمر. 
سینه : سینگ» سنگ. 
سینه بند : به‌روانک. 
سیمین : زیوین. 


< ش » 


شاش : مین گمیز. 
شاشیدن : میزتن» گمیزکردن. 
شاغول : شاول. 

شاک : بزنی پیر. 

شا کار : کاری‌بی‌مز. 

شا گرد : شا گرد. 

شا گردانه : شا گردانه. 
شا گردی : شا گردی. 
شال : شال, پشتوین. 
شالوده : بنەڵەت» بنچینه. 
شالی : چه‌لتووک. 

شالی زار : چه‌لتووک جاز. 
شام : شيو شیف. 
شاهگاه : سه‌ری‌شه‌و. 
شانه : شان شه‌همک. 
شانه‌بین : فالاوتی فالگر. 


شانه‌سر 


۱۱۷۷ شرمگین 


شانه‌سر : به پوو تا پوو. 

شاه : شاء پاتشا. 

شاهانه : شایانه. 

شاهباز : شابازن بازی‌سپی. 
شاه‌بلوط : شابه‌زوی که‌ستانه. 
شاه‌بندر : شابه‌نده. شابه‌نه‌ر. 

شاه بسن : شایه‌سند» ناوی‌گولنکه. 
شاه تره : شانه‌زه. 


ها“ و 
شاه توت : شاتوو تووی‌سوور گاتوو. 


شاه تیر : شاتیر» کاریته. 
شاه‌دانه : شادانه. 
شاهراه : شازی. 
شاهرگ : شازه گ» شاده‌مار. 
شاهزاده : شازاده. 
شاهکار : شا کار. 
شاهنامه : شانامه. 
شاه‌نشین : شانشین. 
شاهی : ته‌زه تیزه. 
شاهین : شاهین. 
شایان : شایان سزاوار. 
شایستن : شیاو. 

شایه : میوه. 

شب : شه‌و شه‌ف. 
شبان : شوان شفان. 
شٌبانگاه : کاتی شه‌و. 
شَبانه : شه‌وانه. 
شبانه‌روز : شه‌ووروژ. 
شباویز : تاق تاقكەرە. 


شباهنگ : کاروان‌کوژه. 


شب یره : شه‌مشه‌مه کوره. 

شب تاب : گوونه‌ستیره ئه تر و ک. 
شب تاز : هێرش» به‌لامار. 

شبچره : شه‌وجه‌ره. 

شب خیز : شه وییدار. 

بر : شه‌ودهن شه‌وهر. 

شید یز : شه‌ودیز. 

شبکور : شه‌وکوتر شه‌وکوور. 
شبگرد : شه‌وگ‌ن شه‌وگه‌رد. 
شبگیر :بهرهبهیان. 

شب‌مانده : شه ومه‌نه» شه ومه‌ن. 
شب نشینی : شه‌ونشینی. 

شبنم : شه‌ونی اونگ. 

شییخون : شالای ھەڵمەت. 

شیم : هه‌لاتن» را کردن. 

شپش : ئه سپئ» سبی. 
شپشو : سپیون. 

شتاب : پەله» لەز» تالو وکه. 
شتر: وشتر» تاروانه. 

شتربان : وشتره‌وان. 

شترهرغ : وشترس وشتر مرخ. 
شترنج : شه تره‌نج. 

شُخم زدن : کیلان» شوبزینی‌زه‌وی. 
شدن : بوون؛ بیه‌ی. 

شرم : شه‌رم» فهیت. 

شرمسار : شه‌رمه‌زان شه‌رمسار. 
شرمساری : شه‌رمه‌زاری. 
شرمگاه : شه‌رمگاه ناوگه‌لی‌ژن. 


شرمگین : شه‌رمین. 


۳۷ 
ی 


سمن 

شمن : بت په‌رست. 
شمیقان : ترسان» ترسیان. 
شن : زیخ ریخ. 

شنا : مه‌له مه‌لی. 


شناسایی : اشنایی, ناسیاوی. 


شناشناهه : ناسنامه. 
شبلیله شٌ شما ۰ 
نگ شەنگ› شوخ. 


شنگول : حوان؛ دهلال. 


شنودن : ژنە‌فتن» بیستن. 
شنوسه : پژمین» پشمین. 
شنیدن : بیستن؛ ژنه‌فتن. 
شنوا : تسه زر 

A 

شوان : شوان. 

2. a oY“ 4 

4 2 شب 16 
شوخی : شوخی» کالته. 
شور : شوّن سور. 
شوراندن : هان‌دانی خه‌لک. 
شوربا : شوریا. شوروا. 
شوربخت : بەد به عت. 
شورش : شوزش. 


شوید : شویت. 


۱۱۷۹ صابونی 


شهباز : شاباز. 

شهپر : شاپهن شابالی‌م‌ل. 
شهر : شار. 

شهربان : شاره‌وان. 
شهردار : شاردار. 
شهرداری : شارداری. 
شهرستان : شارستان. 
شهریور : شه تەروەر› خه‌رمانان. 
شهسوار : شاسوار. 

شَهناز : شاناز. 

شیار : هیِل. خه‌تی جووت. 
شیپور: شه پپوور» بوزی. 
شیر : شیر. 

شیراز : شیرێژ» سیراج. 
شیرازه : شیرازه. 

شیرانه : شیرانه تازایانه. 
شیرین : شیرین شیرن. 
شیرین سخن : قسه‌خوش. 
شیرینی : شیربنی. 

شیشه : شیشه. شووشه. 
شیشه بر : شیشه‌بز. 

شیلونه : کیسهل. 

شیو : شیو دول. 


م ص ۰ 


صابونی : سابوون‌ساز. 


شرمناک 

شرمنا ک : شه‌رمه‌زار. 
شرمنده : شه‌رمسار. 
شرنگ : زه‌ه زار. 


4 ۳ 9 
سست : قامکه گه‌وره. ئەسپێ کوژه. 


a ۰ هب‎ 

شَستگر: تیرهاولژ. 

ل 

شستن : شتن. شوردن. 
۳2 

شسته : شورای شوریا گ. 


هه ,۰ € 

سس . سی ۰ جهر سیی. 

v ار‎ 

شغال : چه‌قه‌ل. تور ک. توزی. 


شکار : شکار راو. 
شکارچی ۲ شکارچی. راوچی. 


شکارگاه : شکارگه راوگه حی‌راو. 


شکاریدن : شکارکردن. 
شکاف : درن قلیش. 
شکافتن : قلیشاندن. 
شکافته : قلیشاو. 
شکانی: حیقلدان. 

شکر : شه که‌ر. 

شکراب : شه کراو. 
شکرپیر : شه کرپه نیر. 
شکست : شکست» شکس. 
شکستن : شکان شکیان. 
شکسته : شکاو. 

شکفتن : پشکووتن. شکوفیان. 
شکم : زک سک. 


۱۱۷۸ شمشیرکشیدن 


شکمباره : چلِیس چلیز, 
شکمبه : گه‌دگ گه‌دک. 
شکنجه : ه شکنحه. تازار. 
شکنجه کردن : ثهشکنجه‌دان تازادان. 
شکوفه : شکوفه. گولی‌دار. 
شکوفه کردن : شکوّفیانه‌وه. 
شکوه : شکی, گه‌وره‌یی. 
شکیب : ارامی. هیّمنی. 
شکیبا : پشوودریق ثارام‌گر. 
شکیبایی : پشوودرێژی. 
شکینه : هومه. کووپه. 
شگفت : سه‌رسووزمان واق‌وزمان. 
شگون : پیروزی. 

شل : شل» نه‌ز. 

شلتوک : چه‌لتووک. 

شلقم : شه لهم. 

شلوار : شه‌وال. شه‌لوار. 
شلوغ : شلوق. شلووق. 
شلوغ‌کردن : شلوقی‌کردن. 
شلوغی : شلوقی. 

شماره : ژماره. شماره. 
شماریدن : ژماردن. 

شماله : شه‌ساله شهم. 

شمام : شه‌مام شه‌مامه. 
شمردن : ژماردن. 


// 
4 


شمرده : زمیرراو. 
شمشاد : شمشاد. 


4 4 


سمشیر : شمشتر شوور» شیر. 
4 شب کشیدن : د شم کیشان. 


۳ 
۵ س 


سمن 


شمن : بت به‌رست. 
شمیدن : ترسان» ترسیان. 
شن : زیخ رتخ. 

شنا : مه‌له مه‌لی. 


شناسابی ۳ تاشنایی» ناسیاوی. 


شناشنامه : ناسنامه. 
شناور : مەلە که‌ر. 
قنبلیله : شملی. 

شنگ : شه‌نگ» شوخ. 
شنگول : حوان ده‌لال. 
شنودن : ژنه‌فتن» بیستن 
سنوسه : پژمین» پشمین. 


شور : شور سور. 
شوراندن : هان‌دانی خه‌لک. 
شوربا : شوربا شوروا. 
شوربخت : به دبه خت . 


& ی و 


شورش : شوزش. 


شوید : شویت. 


صاپون : سابوود. 


شهباز : شاباز. 

شهپر : شاپەل شابالی‌مه‌ل. 
شهر : شار. 

شهربان : شاره‌وان. 
شهردار : شاردار. 
شهرداری : شارداری. 
شهرستان : شارستان. 
شهربور : شە تەروەر› خه‌رمانان. 
شهسوار : شاسوار. 

شَهناز : شاناز. 

شیار : هێل» خه‌تی‌حووت. 
شیپور : شه‌یپوور بوزی. 
شیراز : شیریژه سیراج. 
شیرازه : شیرازه. 

شیرانه : شیرانه. ازایانه. 
شیربن : شیرین» شیرن. 
شیرین سخن : فسه‌خوش. 
شیرینی : شیرینی. 

شیشه : شیشه. شووشه. 
شیشه بر : شیش بر. 

شیلونه : کیسهل. 

شیو : شيو دول. 


4 ۷ & » 
سیوه : سیوه» ره‌وست. 


م ص ج 


صابونی : سابوون‌ساز. 


شرمناک 


۱۱۷۸ شمشیرکشیدن 


شرمنا ک : شه‌رمه‌زار. 
شرمنده : شه‌رمسار. 
شرمندگی : شه‌رمساری. 
نگ : زه‌هی ژار. 


4 ۳ و 
شست : قامکه گه‌وره. ئەسپێ کوژه. 


شستگر : تیرهاویژ. 

شستن : شتن» شوردن. 

شسته : شورای شوریا گ. 

شش : سی» جه رگ سپی. 
شغال : جەقەڵ› تۆرک» توزی. 


سب : نه‌ستوور 
شفتالو هه‌شتالوو حوح 


شکار : شکار راو. 
شکارچی : شکارچی. راوچی. 


شکارگاه : شکارگه راوگ حی‌راو. 


شکاریدن : شکارکردن. 
شکاف : درز قلیش. 
شکافتن : قلیشاندن. 
شکافته : قلیشاو. 

شکاتک : حیقلدان. 

شکر : شه که‌ر. 

شکراب : شه کراو. 
شکرپنیر : شه کرپه‌نیر. 
شکست : شکست» شکس. 
شکستن : شکان شکیان. 
شکسته : شکاو. 

شکفتن : پشکووتن. شکووفیان. 
شکم : زک سک. 


شکمباره : چلیس. چلیز. 
شکمبه :گه‌دگ, گه‌دک. 
شکنجه : هشکنجه ازار. 
شکنجه کردن : ثهشکنجه‌دان تازادان. 
شکوفه : شکوفه. گری‌دار. 
شکوفه کردن : شکوّفیانه‌وه. 
شکوه : شکق گه‌وره‌یی. 
شکیب : تارامی هیمنی. 
شکیبا : پشوودرش ثارام‌گر. 
شکیبایی : پشوودریژی. 
شکینه : هومه» کووپه. 
شگفت : سه‌رسووزمان واقوزمان. 
شگون : پیرژزی. 

شل : شل» ته‌ز. 

شلتوک : چه‌لتووک. 

شلقم : شه لهم. 

شلوار : شه‌وال شه‌لوار. 
شلوغ : شلوق. شلووق. 
شلوغ‌کردن : شلوقیکردن. 
شلوفی : شلوقی. 

شماره : ژماره. شماره. 
شماربدن : ژماردن. 

شماله : شه‌ماله شهم. 

شمام : شه‌مام شه‌مامه. 
شمرکن : ژماردن. 

شمرده : ژمیرراو. 

شمشاد : شمشاد. 

شمشیر : شمشیر شوور» شیر. 


صدا 


۱۸۰ طویله 


صدا : د‌نگ, سه‌دا. 
صدادار : ده‌نگ‌دار. 
صدادادن : ده‌نگ‌دان. 
صدازدن : بانگ کردن. 
صدایآب : هاژه‌ی‌او. 
صدای اسب : حیله‌ی ه سپ. 
صدای‌باد : گوه‌ی‌با. 

صدای پا : زرمه‌ی‌پی. 


ضامن : ده‌سته به زر 
ضرّبان : لیدانی‌دگ. 


ضربان‌الذهر : کاره‌ساتی‌روژگار. 


ضرورت : پیداویستی. 


طاس : تاس قاپ. 

طا کباب : تاس‌که‌واو. 
طاقت : توانایی یارا. 

طاقت آوردن : تاقه‌ت‌هاوردن. 
طاقچه : تاقچه تاقه‌ی‌چووک. 
طاووس : تاوس. 

طبل : ته‌پل. 

طبل زدن : ته پل لندان. 

طبل زن : ته پل ژهن. 

طلاق : بهرهلا کردن. 


صدای پول : زرنگه‌ی‌پاره. 

صدای خروس : قووقه‌ی که له شیر. 
ت ع 

صدای زعد : گرمه‌ی‌هه‌ور. 

صدای‌سگ : حه به‌ی‌سه گ. 

صدای کبک : قاسپه‌قاسپ یکه و. 

صدای‌گاو : قۆزەىگا. 

صدف : سه‌ده‌ف» قالک. 


صنوبر : سنه‌وبه‌ر. 


مز ض ‏ 


ضعیف : لاوان بی تین. 
ضعیف شدن : لاوازبوون. 


ضیق : ت‌نگ. 


مز ط ج 


طلاق‌دادن : تهلاق‌دان. 
طلا : تلا 

طناب : ته‌ناف. 
طتاب‌بازی : ته‌ناف‌بازی. 
علوطی : تووتی. 

طوفان : تزفان لیمشت. 
طوق : ته‌وق. 

طویله : تهء‌ویله. 


ظالم 


۱۸۱ فالیز 


ظالم : سته‌مکار. 
ظالمانه : سته‌مکارانه. 
ظرف : دون قاو. 


عاج : عاج ددانی‌فیل. 


عاق : ازاردانی دایک وباوک. 


عاق‌کردن : بن‌به ری‌کردن. 


غار : ءشکه‌وت. 

غارّت : تالان چه‌پاو. 
غارت‌کردن : چه پاوکردن. 
غرچه :گیل گه‌وج. 


فاتوسین : خه‌رده‌ل: خه‌ رته له. 


فاخته :گاپل گا کوتر. 
فادزهر : ژاربهر. 

فاژ: اویمک, زازک. 
فاژه : باوشک. 

فاژیدن : باولشک‌کردن. 


« ظ ج 


ظلم : ستهم. 
ظلم‌کردن : ستهم‌کردن. 


ع 


با : عهباء عابا. 
عرب : عەرەب» تات. 


عینک : عه‌ینه ک» چاویلکه. 
ما غ > 


4 
غریدن : خروشیان. 
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عنچه : خونچه. 


غنودن : خه‌وتن. 


م کک ۰ 
فاستونی : فاسۆنى. 
فافا : باش» جوان. 
فال : فال خیره. 
فالگیر : فالگر فالاوند. 
فالوده : فالووده. پالووده. 
فالیز : پالین بیستان. 


فرهنگ 


فرهنگ : فهء‌رهه‌نگ. زانیاری. 
فرهنگستان : کوری‌زانیاری. 
فرباد : فه‌ریاد. فریل هاوار. 
فریادکشیدن : قیژانن هاوارکردن. ‏ ۰ 
فریب : فریی فیل. 

فربب خوردن : فریوخواردن. 
فربفتن : فریودان خاپاندن. 
قسار : هه‌وسار. 

فسان : هه‌سان سان. 

فسانه : هفسانه ه‌وسانه. 
فسائیدن : هفسوون‌کردن. 
فشار : ته‌وژم نهیم. 

فشردن : گوشیان. گوشین. 
فشنگ : فيشه ک» فشه ک. 
فغان : هاوان داد. 

فلاخن : قه لماسک. 


قاب‌بازی : قاپان» قاپین میچین. 
3 : قاش› بره یێک له‌میوه. 


قارچ : قار کارگ کوارگ. 
قازغان : قازان به‌روش. 
قاشق : که‌وچک. که‌چک. 


۱۸۳ قاوت 


فلاسنگ : قوچه‌قانی. 
فلاوه : سه‌رگه‌ردان. 
فلفل : پیبار؛ بیبه‌ر. 
فنجان : فنجان پیاله. 
فند : فه‌نده فریو فیّل. 
فنک : ده‌له ک. 

فوت : فوو پف. 
فوت‌کردن : فووکردن. 
فولاد : پولا. 

فولادین : پژلایین. 
فير : داخ موخاین. 
فیروز : پیرژن زال» سه‌رکه‌وتوو. 
فیروزه : پیروزه. 


فیلسوف : پیتول. هوزان. 


فانوس 

فانوس : فانزس, فانوز. 
فاوا : ریسوا. 
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فتادن : که‌وتن که‌فته‌ی. 
فتق : قوزی» غوّزی. 
فحن : ناوی‌باخ. 

فر : فه‌زه شکو. 

۰ 2 2 
فراخ : گوشاد» به رگوشاد. 
فراخواندن : بانگ‌کردن. 
فراخوّر : شياو شایان. 
فراز : به‌رزی بلندی. 


فراموش : فه‌راموش: له‌پیر نه‌ماو. 


فراموشکار : فه‌رامزشکار. 
فراوان : فراوان» زیاد. 
فراوانی : فراوانی هه‌راوی. 


فراورده : ده‌سهات. ده‌سکه‌وت. 


فراویز : پەراوێز. 

قراهم : فه‌راههم تاماده. 
فربه : چاخ قه‌له‌و. 
فربهشدن : قه‌له‌وبوون. 
فرتوت : فه‌رتووت؛ پیر. 
فرتور : وێنه. 

فرچه : فلچه. 

فرخنده : پیروز. 

فردا : سوزی. سبه‌ی. 


فرداشب : سوزی‌شه‌و. 


۱۸۲ 


فرز : کرژ زیره ک. 

فرزانه : فره‌زانه زورزان. 
فرزند : فەرزەن فرزه‌ند. 
فرستادن : ناردن هه‌ناردن. 
فرستاده : تیردراو ره‌وانه کراو. 
فرسخ : فرسه‌نگ. 

فرسودن : پرتوکیان» رزین. 
فرسوده : پرتوکیاو رزاو. 
فرسودگی : رزاوی. 

فرش : رایەخ» رایخ. 

فرمان : فه‌رمان. 

فرماتبر : فه‌رمانبه‌ر. 
فرمان‌دادن : فه‌رمان‌دان. 
فرماندار : فه‌رماندار. 

فرمانده : فه رمان‌ده‌ر. 
فرمانزوا : فه‌رمانژه‌وا. 

فرما یش : فه‌رمووده فه‌رمایشت. 
فرنگ : قه‌ر‌نگ. 

فروباریدن : بارین» وارین. 
فروختن : فرزشتن فرۆتن. 
فروردین : فرژدان. خا که‌لیوه. 
فرورفتن : داته‌پین داته‌پان. 
فرورفته : داته پاو. 

فروش : فرزش. 

فروشنده : فرژشیار. 

فروغ : تیشک» تیریژ. 
فروماندن : په ک‌که‌وتن؛ بیچاره‌بوون. 
فرومانده : بنچاره. 


فرومانده 


قباله 


قباله : قەواڵه. قمباله. 

قبله : رووگه. 

قراول : ق‌رمول تیشک‌گر. 
قشنگ : حوان؛ شوّخ. 
قشون : قوشه‌ن. له شکر. 
قفس : قمفه‌ز بێرکم. 
قلاب : قولاپ. قولاب. 
قلابدوزی : قولاپدۆزى. 
قلناق : قلاخ قالتاخ. 
قلم : قه هي پینووس. 
قلمه : قهله‌مه قهره‌مه. 
قلنشر : قه‌له‌ندهر. 

قلوه گورچک: گورچیله. 
قمار : قومار. 

قعارباز: قومارباز 
قماربازی : قوماریازی. 
قماش : کووتال. 


کابلیج : تووتی قامکهکوّله. 


کابوک : کولانه, کولیت. 
کایین : ماره‌یی کاوین. 
کاتوره : په‌شو کاو. 
کاتوزی : پارێزگار. 
کاچک : کاژه‌له. کاسه‌سهر. 
کاچه : چه‌نا که. 


11۸۴ کارد 


قمچی : قهمچی. تاژانگ. 
قمری : قومرى» کوّتره‌باریکه. 
قمه : قه مه . 

قناره : قه‌ناره. 

قناری : قه‌ناری. 

قن : قه‌ند. قهن. 

قندداغ : قەنداخ. 

قو : قوو. 

قوچ : به‌ران قۆچ. 
قورباغه : قورواق بوق. 
قوری : قوزی. 

قهوه : قاوه. 

قیچی : قە يچى . تزرتو. 
قیر : قیر» قیل. 

قیسی : قه يسى. 

قیقضه : رهحه‌تی» ره‌حاتی. 
قیمه : قیمه. 


م کت ۰ 


کاچی : قه‌یماخ. 

کاخ : کزشک. 

کاخه : ره‌ردووی زه‌ردی. 
کارآمد : للهاتوی شاره‌زا. 
کارخانه : کارخانه. 

کارد : کارد؛ کیرد. 


کار دان 


۱۱۸۵ کاهدان 


سس سس سس 


کاردان : کارزان. 

کارزار : شه‌ن هه‌را. 
کارساز : کارساز. 
کارشناس : کارناس. 
کارکردن : کارکردن. 
کارگاه : کارگا. 

کارگر : کریکار. 
کارگردان : کارگی. 
کارگزار : پا کار. 

کارمزد : مزی. پامز. 
کارمند : کارمه‌ند. کارمه‌ن. 
کازنگ : زمان‌لووس» دهم تهز. 
کاروان : کاروان. 


کاروانچی : کاروانچی. 


کاروانسرا : کاروانسه‌را؛ کارمسه‌را. 


کاروانک : کاروانه. 
کاروانکش : کاروانکوژه. 
کاری : کاری» ثازاله کار. 
کاریز : کاریز کاریزه. 

کازه : ئاغەڵ هوّل. 

کاژ: کاژ کاج. 

کاس : يه کانه» تێره‌به‌راز. 
کاستن : کهم‌کردن؛ کیمکردن. 
کاسنی : چه‌قچه‌قه. 

کاسه : کاسه گنه قاپ. 

کاسه پشت : کیسه‌ل. کاسه پشت. 
کاسةشر : کامه‌سه‌ن قا پیلکه‌سه‌ر. 


کاسه‌سیاه : رژد. چرووک. 


کاسه گر : کاسه‌سان کاسه كەر. 
کاسه‌لیس : کاسه‌لیس. چأیس. 
کاش : خوزگه کاشکا کاشکی. 
کاشکی : کاشکای, کاشکایه. 
کاشانه : خانوو مال. ۱ 
کاشت : کاشت. کشت. 
کاشتن : چاندن چانن. 

کاشته : جاندراو. 

کاشی :کاشی. 

کاش یکاری : کاشیکاری. 
کاغذ : کاغه‌ن قاقه‌ز. 

کاغه :گیل گه‌وج. 

کافور: کافوور. 

کا کا :کا که کا کا. 

کاکل : کا کوّل. 

کا کو :کا کویه خالو. 

کال : کال. 

کالا : کالا. 

کالب : قالب. لهش. 
کالجوش : کایلزش. 

کام : ٌاسمانه تاسمانه‌ی‌دهم. 
کامران : کامزان به‌خته‌وهر. 
کامروا «کامزه‌وا. 

کامياب : خوشبه‌عت. 

کان : کان کارا ک. 

کاویدن : تۆژينەوە. 

گاه : کا. 

کاهدان : کادان کادین. 


۳ 


یک تار 


کشتار : کوشتار. 

کشتارگاه : کوشتارگه. 

کشتزار : کیلگه. 

کشتکار : وه‌رزیر: جووتیر. 
کشتن : چاندن. توبه‌زه‌وی‌به‌وه کردن. 
کُشتن : کوژتن, کوشتن. 

کشته : کوژراو. 

کشتی : که‌شتی. 

کشتیبان : که‌شتی به‌وان. 
کشک : که‌شک. 

کشکول : که‌شکول. 

کشکین : که‌شکین دو که‌شک. 
کشمکش : کیشه کیش که‌شمه که‌ش. 
کشور : کیشوهر. 

کشیدن : کیشان را کیشان. 
کشیده : کێشراو. 

کشیش : قه شه. 

گفتار : که‌متیار که‌متار. 

گفتر : کوتر. 

گفش : که‌وش پیلاو. 

گفش دوز : که‌وش‌دروو. 

گفگیر : که‌فگیر. 

گلات : قهلات. قهلا. 

کلاغ : قالاو قەل. 

کلاف : کلاف. 

کلانتر : که لانته‌ر. 

کلاه : کلاو. 


۱۳۸۷ 


کلاهخود : کلاوناسنین. 

کله : که لله. 

کلقّت : کاره که قه‌ره‌واش. 
کیلک : کلک پټنووس. 
کلم :كەلەم. 

کلنجار : قرژانگ قرژال. 
کلنگ : قولنگ. 

کلوچه :کولچه. 

کله : که لله. 

کله پاچه : که لله پاچه. 
کلیک : تووته قامکه گچکه. 
گم :که کیم. 

کمان : که‌وان که‌فان. 
گمانچه : که‌مانچه. 

کمانه : وه کووکه‌وان. 
گمترین : که‌مترین. 

گم خونی : که م خوینی. 

کمّر : که‌مه‌ن ناوقهد. 
کمَریستن : که مهربه‌ستن. 
کمریسته : که‌مه‌ربه‌ست. نو که‌ر. 
گمرچین : که‌مه‌رچین. 

کم‌کم : که که م کټ مکیم. 
کمند : كەمەن» که‌مه‌ند. 
کمیت : کونت» ئەسپىكەھەر. 
کمیز : مین گمیز. 

گمین : که‌مین» بوسه. 


کاهکشان 


کاهکشان : کا یشان کا که‌شان. 


کاهگل : کا گل قوزوکا. 
کاهو : کاهوو. 


کاهیدن : کهم‌بوون» کیّم‌بوون. 


کاهیده :که مبوو. 
کباب : که‌واو. 
کیک : که‌ی ژەرەز. 
کبوتر: کّتر. کاواتر. 
کبود : که‌وی که‌وگ. 


کیک : که په‌نه که قه‌ره‌نجی. 


کتان : که‌تان. 

کتری : کتری. 

کتک : کوته ک. 

کتک زدن : کوته ک لندان. 
کتیرا : که تیره. 

کجاوه : که‌ژاوه. 

کچل : که‌چه‌ل, که لهش. 
کچلی :که چه‌لی. 
کدخدا : کولغا کوخا. 
کدو : کووله که. 

گر : كەن که‌هیر. 

کرایه :کری. 

کرایه نشین : کری‌نشین. 


کرباس : جاوگ. جاو کرواس. 


کرچ : کر کورک. 
کرچک : گه‌رچه ک» گه‌رچه. 


۱۸۶ 


گرخ : سز ته‌زیو. 

کردار : کردان تا کار. 

کردن : کردن کرن که‌رده‌ی. 
کرشمه : ناز له‌نجه. 

کرفس : که‌ره‌وز. 

کرفه : چا که خیر. 

کرکس : که‌رگه‌ز: سیسارگ. 
کرم درخت : هار به. 

کرم خا کی : کرمه‌سوورکه» کرمه‌سووره. 
کرم خورده : کرموّل کرماوی. 
کرم شب تاب : ه‌ستیر ۆک گووئه‌ستیره. 
کرم‌گندم : پیت‌بزه. کرمی‌گه‌نم. 
گرنا : که‌زه‌نا. 

کرور : کروور. 

گزه : که‌ره نویشک. 

کرّه‌اسب : جوانق جانی. 
کره‌اسب دوساله : نزما. 

که خر : ھۆڵىكەر» جاش. 
کردم : دووپشک. دوماره کوله. 
کس : کمس. 

کسره : زیر بزاوی‌ژترپیت. 
کشاندن : کیشانن کیشاندن. 
کشاورز : وه‌رزی وه‌رزیار. 
کشاوری : وه‌رزتری. 

کشت : کشت. چاندن. 


کنار 


۱۱۸۸ گاله 


کنار : کنار که‌تار, 
کناره گیر : که‌ناره گیر: دووره په ریز 
گنج : کونجی. 

کند : کول. 

گنن : که‌ندن که‌نده‌ی, که‌نن. 
کنده کاری : که‌نده کاری. 

گنه : گه‌نه. 

کوچه : کولان گه‌زه ک. 

کوزه : گوزه. 

کوژپشت : کووز» پشت چه‌ماو. 
كوس : كۆس» تە پلىگەورە. 

کوسه : كۆسه. 

کوسه‌ماهی : کوسه‌ماسی. 

کوشان : کوشان ته‌قالادان. 
کوشش : کوشش. ته‌قالا. 

کوشیدن : تیکوشین کزشین. 
کوف : کونده‌به‌بوو. 

کوفتن : کوتان. 


گاباره : پیشکه لانک. 
گاری‌چی : گاریچی. 
گاز : گان به‌ددان‌گرتن. 
گازگرفتن : گازگرتن. 


کوکو : کوتر‌باریکه. 

کول : کول قەلاندۆش. 
کولی : قەرەچى. 

کوه : کیو کلف کو. 
کوهآتشفشان : کێویئاورپژێن. 
کوهسار : کوسار. 
کوهکن : کییوکه‌ن کو که‌ن. 
کهتر: بوچکتر. 

کهربا : کارهبا. 

گهستان : کویستان. 

کھن : کون. 

کی : که‌ی. 

کیش : دین تایین. 

کیقر: سزا. 


کیوان : نه ستیره‌ی که یوان. 


ل کت ه 


گازر:گازر. جل شور. 

گازرک :کلک هه لته کێنه. 
گازرگاه : گازرگه. جل شورخانه. 
گال :گال هه‌رزن. 

کاله : حوا» حه‌وال. 


گام 


گام : هه‌نگای لوق. 


گام برداشتن : ھەنگاوھەڵگرتن 


گاو : گ. گاو. 

گاوآهن :گاواسن» گاوه‌سن. 
گاوبان : گاوان گاوو. 
گاوچهارساله : چه‌وته که‌ل. 
گاوّرس :ٍگال. 

گاوزبان : گاوه‌زوان» گازروان. 
گاوشر : گاوه‌سه‌ن گاوسهر. 
گاوماده : مانگاء چیل. 
گاومیش : گامیش, گامووش. 
گاه :گا دهم کات. 
گاهواره :گاواره بتشکه. 
گاییدن :گایین. 

گر : گه‌ون, گاور زه‌زدهشتی. 
گپ : قسه وته. 

گپزدن : ده‌مه ته‌قی کردن. 
گچ:گهچ. 

گچبری گهچ‌بزی. 

گچ‌کار :گەچکار. 

گچ‌کاری :گەچكارى. 


دا :گه‌دا: پارسه ک» سوالکه‌ر. 
2 
گداختن : تاواندنه‌ وی تاواننه‌وه. 


گداخته : تاواوه. 

گدایی : گه‌دایی. خوازه لو کی. 
گدایی‌کردن : سوالکردن. 
گذاشتن : دانان نیان. 


۱۸۹ 


e 


دوخاک 


ا 

گذّر: بگا بگاره» گوزهر. 

گذشت ۳ چاوپۆشى 
گذشت‌کردن گوزه‌شت کردن: چاو پوشی کردن. 
گذشتن : تچه‌زین» تچهز کردن. 
2 

گذشته : گوزه‌شته رابردوو. 
گر :گە ئە گەر. 

. 

گراز : به‌راز» وراز. 

گرامی : هیژاء بهرێز. 

2 م2 - 

گران : گران» فورس. 

گرانبار : گرانبار 

عم 

گرانی : گرانی 


1 
گریز : گوریز چالاک. 


گربه : گورپه» پشیله گفر. 

گرد : تۆز گه‌رد. 

گردآوردن : کو کردنه‌وه. 
گرداب :گه‌ردای گێجاو. 
گرداندن :گەزاندن» گه‌زانن 
گرب زگ گەردەلوول» گنژه‌لووکه. 
گردش : گه‌زان. 

گردشگاه : سه‌یرانگا. 

گردن : گەردن» ثه‌ستو, 
گردن‌بند : گەردەوەن» ملوێنک. 
گرد نکش : یاخی. سه‌ربزنو. 
گردن‌نهادن : مل دان. گوی‌دان. 
گردنه : که‌ل مله گا. 

گردو : گونز گرته کان. 
گردوبازی : گویزان» میشان. 
گردوخاک : تەپ وتۆز. 


0 مب 

گلیّر : گولپهز. 

ل ۲ 
گلچهره : گولجێّر» گولروومەت 


لدان if‏ دان. 


گلدوزی : گولدوزی. 

گلرنگ : قاخلی» شملی. 

گلزار : گوآزاں گولجان. 

گل زرد : گوله زه‌رده. 

گلستان : گولستان» گولسان, 
گلشن : گوآزار. 

گلفام :گوڵزەنگ› بەرەنگىگوڵ. 
گلکار:گرلکار. 

گلگاوزبان : گول گازروان. 
کرد گولگون به‌ره‌نگی‌گول. 


2 
2 م 
3 


گله‌بان : شوان. مێگه‌لوان. 
گله‌مند : گازنده که‌ر. 

گلی : قوزین. 

گلیم ماس 

گم :گر ون 


۱۱۹۱ 


دال 


۹ 


۳ ۳ 

گمان : گومان: دوودلی. 

ی مج e‏ 

گمانیدن : گومان‌کردن. 

۳7 ۳ ۳ ِ 
گمرا : گومزا؛ ری‌لی‌ون‌بوو. 

۰ 2 : ۳ 

گمنام : گوم‌نای ود‌ناو. 

ع .€ ¥ ¥ 

عم 

گناه : گوناه گوناح. 

2 2 
گناهکار : گوناحکارء گونابار. 

ل 

گنبد : گومبه‌ن گومه‌ت. 

ژ ۳2 

گنچ : گنج. 

گنجاندن : گونجاندن جی‌ب کردنه‌وه. 
ل 

کنجشک : چوله که» مه‌لیچک. 
گنجفه : گه‌نجه‌فه. 

گنجینه : گه‌نجینه. خه‌زننه. 

گند :گه‌ند. گه‌ن. بۆنناخۆش. 
گندم :گەنم» گه‌ندم. 

گندمگون دگه‌نم‌ره‌نگ» به سمه . 
۳2 م2 

کنده : که‌وره. 

گندیدن :گه‌نین بو گه‌ن‌بوون. 
گند بده : گه‌نیو. 

از ټپ 

گنگ : لال» بی‌زوان. 

گو :گن هەرشتێک ىگ د 

گوارا : نوش خوارده‌مه‌نی به گيانخۆش. 
۳۹۹ 
گواریدن : تواندنه‌وه‌ی‌خوارده‌مه‌نی. 
گواه :گه‌واه شای‌ت. 

گوجه : ته‌ماته» باینجانی‌سوور. 
گود 1 قوول. 

گودال : چاله چال. 


گردون 


۱۱۹۰ 


۰ 
kK 


کردون : گه‌ردوون. 
گرده : کولیره. 

کردیدن : گه‌زان گه‌زیان. 
گردش : گه‌ردش, گه‌زان. 
گرز: گورن گوپال. 
گرزمان : ثاسمان. 
گرسنه : برسی» بریعی. 


گرستگی : برسیه‌تی. 


گر گرد گر 


گروه :گر ده‌سته ‏ تاق پول. 


گرویدن : بزواهێنان. 
گرویده : بزواهینهر. 

گره :گری. 

گره کور : گری کویره. 
گریان : گریانء گری. 
گریاندن :گریاندن. 
گریبان : به‌خه تیخه. 
گریختن : ههلاتن, را کردن. 


۹9۳ ۳ 

گریستن : گرین» گریان. 

گریه :گریان. ` 

گز:گەز. 

گزاف گا قسەىناخۆش. 
گزّر: ر 

گزمه :گه‌زمه کیشکچی. 

گه زنه :گەزنه 

گزیدن : گەزتن» گه‌ستن 

۳ ۳ 

گزیر: گزین پا کار. 

گست :گه‌ست» دزنو. 

و ر 

کسترگن : پانه‌وکردن. 
گسیختن : پچڙان» پسان. 
گشتن : گه زان گه‌ز زیان. 

گشتی : پاسه‌وان. 

۳ ۳ ۳2 

+ کشنیز : گوتن گونیوه 

۳ ۳ 

گفتار : گفتار وتار. 

ل 

گفتگو : گفت وگ وت وويز. 
ئ e u‏ 
گفتن : گوتن» وتن» ئاخافتن. 
گوینده : گۆینده وێژەر. 

ت سے ۷ v‏ 

گل : گول» ول. 

0 ۳ 

گلاب :گولای گولاف. 

و 1 
گلابتون :گولاوه‌توون. گولاباتوون. 
۳ 

گلابی : هه‌رمی» هه‌مرق. 

گل آفتاب‌گردان : گولهبه‌زوژه. 
ر ۰ 2 ۰ ۳2 ‌ 
گل‌اندم : گوله‌ندای گول‌ثه‌ندام. 
گلاویز : چنگاوەش› به گژیه کداچوون. 
گلبانگ : ده‌نگی‌به‌رز. 


گور 

گور: گن که‌ره کیوی. 
گورستان : گوزستان, گوزسان. 
گورکن : گو ره لکه‌ن. 

گوز :گوز گویز. 

2 7 2 
گوساله : گوێره که گۆلک. 
گوسفند : مه پەز. 

گوش : گوش گوی. گوێچكە. 
گوشواره : گوشه‌واره گواره. 


لابه : لالم لاف پازانه‌وه. 
لاییدن : لالیانه‌وه پازانهوه. 
لات : لات نه‌دا هه‌ژار. 
لاج : رووت» بی‌به‌رگ. 
اجورد : لاجیوه‌رد لاجوه‌رد. 
لاچ : فیل فریو. 

لاشخور : لاشخون كەرگەز. 
لاغر : لاغ لاواز. 

لاغری : لاغری, لاوازی. 
لاف : لاف. قسه‌ی‌بنهووده. 


لاف زدن : لاف یدان, خوهه‌لکشان. 


لاک پشت : کیسهل کیسو. 
لال : لال. 

لاله : گولالمسووره ههلاله. 
هزار : حازی‌گولله. 
لاهپا : لامپاء لامپه. 


۱۳۹۲ 


گوشه :گوشه قوژین. 
گول گیل گه‌وج. 
گونی : گونیه, گونی. 
گونیا : گوونی. 

گوهر : گه‌وهه گه‌وهر. 
گهواره : بنشکه. 


بالب : لیوانیی تاو 
لبخند : بزه زه‌رده‌خه نه. 

لبریز : سه‌رزیل پز. 

لىلاب 0 له و لاو لاولاو. 

لبه : لیوا که‌نان که‌ناره. 
لتلت : له تلەت» پارچه‌پارچه. 
لجباز : له‌نجبان رقله‌دل. 


لچر : لەچەر» چکووس. 


لچک : له چک. سه‌رپژشی ژنانه. 


حاف : لبفه. 
لحاف دوز : لیفه‌دوور. 


ر 


لخت 
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ر 


لخت : رووت. قوۆّت. 
لخت شدن : رووته‌وبوون. 
لرز: له‌رز. 

لرزاندن : لرزین, لهرزانن. 
لرزیدن : لە‌رزین» لهرزای. 
لغام : له‌غای لغاو. 
لغزاندن : خلیسکاندن. 
لفزش : هه له, 

لنچ : لچ لو 

لک : له ک» صه‌دهه‌زار. 
تکام دشر 

لکلک : له گله گ. 

لکه : له کی په‌له. 

لگام : له‌غاو. 

لکد : لمقه. 

لگن : له گان. 


مات : مات» سه‌رگه‌ردان. 
رب 
مات‌شدن : مات‌بوون. 


ماچ : ما رامووس. 


ماج‌گردن : ماچ کردن رامووسان. 


ماچه : ماچه ما می‌یینه. 
مار : دایک. دا ک, دالک. 
مادربزرگ : نه‌نه, داپیر. 
مادیان : ماین ماهین. 

مار : مار. 


لله : لهله. 

میدن : پال‌دانه‌وه. 

آنجه : له‌نجه لار. 

آندیدّن : وله کردن. 

آنگ : لەنگ» شه‌ل. 

لنگر : لەنگەر. 
آنگرانداختن : له نگهرخستن. 
گرگ : گرگ 

لوس : لووس. 

لوله : لووله. 

لیسیدن : لیساننه وه لستنه‌وه. 
لیموثرش : لیموترش. 

لیوان : لێوان» تاوخوری. 


م که 


مارگیر : مارگیر. 

مارماهی : مارماسی. 

مارمولک : مارموولک. مارمتلکه. 
مازو : مازوق مازگ. 

مازه : مازه بزیزه‌ی پشت. 

ماست : ماست. ماس. 

ماسه : زیخ چه‌و. 

ماسیدن : اوسیان» تاوسان. 


ماش : ماش. 


ماشه 


۱۹۴ مزه کردن 


سس سس سس سس سس سس سس تست 


ماشه : ماشه. 

ماشین : ماشین» ترومیّل. 
مالامال : بن تژی. 

ماله : .ماله. 

مالیدن : ساوان پیامالین. 
مام : دایک دا ک. 

ماما : مامان. 

مام ميهّن : دایکی‌نیشتمان. 
مان : مان مال. 

ماندگار : مانگان ماو. 
ماندن : مان حیمان. 

مانده : ماندوو شه که‌ت. 
مانگ : مانگ هه‌یف. 

ماه : مانگ. 

ماهانه : مانگانه. 

ماه‌یماه : مانگ‌به‌مانگ. 
ماهتاب : مانگه‌شه‌و. 

ماه گرفت : گیرانی‌مانگ. 
ماو : مانگی يه کشه‌وه. 
ماهی : ماسی» ماساو ماسو. 
ماهیانه : مانگانه. 

ماهی تابه : تاوه. 

ماهیچه : مایچه. ماسوولکه. 
ماهیخوار : ماسی خوره. ماساوچنه. 
ماهیگیر : ماسی‌گر. 

مايه : مایه. ده‌سمایه. 

مايه پنیر : هه‌ولن امیژهن. 
مایه‌ور : مایه‌دا ده‌سمایه‌دار. 


مته : مه ته. 

مُجری : محری. 

مچ : مووج؛ جومگه. 

مچ پیج : پووزه‌وانه. 

مُرَبا : مره‌با؛ مره‌یبا. 

مرد : میرد؛ پیاو. 

مرداب : زژنگای زء‌لکاو. 
مردار : مردان مرا توپیو. 
مردانه : پیاوانه. 

مردم : مه‌ردم؛ مه‌ردوم. 
مردمک :لین ره‌شکینه‌ی‌چاو. 
مردن : مردن» مرن مه‌رده‌ی. 
مُرده : مردوی مه‌رده. 
مُرده‌ریگ : که له پوور. 
مُرده‌شوی : ته‌ته‌شوّن تاته‌شوار. 
رده کش : دارهته‌رم. 

هرغ : مریشک: مامر. 
مُرغابی : مراوی» مرافی. 
مرغزار : میرغوزار: میرگ. 
مرگ : مدنگ 

مرگ موش : مه‌رگه‌مشک. 
مرهر : مه‌زمه‌ز. 

مروارید : مرواری» مراری. 
مرهم : مه‌لهه‌م هه توان. 

مد : مز کری. 

مُزدور : به کری گیراو. 

مزه : مەز چه‌شکه. 


مزه كردن : چه‌شتن چیشتن. 


مد گانی 


۳ E 
مژد گانی : مزگانی» مزانی.‎ 


ده : مژده» مزگینی. 
موگان : برژانگ. مووّل. 
موه : بوولبرژول. 

مس : مس پاقر. 
بسگو: گر 
مسگری : مزگه‌ری. 
مسلمان : موسلمان. 
مشت : مشت. مست. 
مشتاق : مشتاق. به‌تاسه. 
هشته : مشته. 

مشق : مه‌شق» مه‌خش. 
مشک : مه‌شکه مه‌شک. 
مغز : مه‌غز میشک. 
مفت : مفت. خوزایی. 
گس : مێش» مهش. 
مك : مەلا مه لا. 

مَل : کولله» کلو. 


ملس : مێخۆش› مه يخۆش. 
ملوان : مه‌له‌وان مەلەقان. 


هن : من ئەز. 

منخلاب : لیتای چلپاو. 
هنش : خوو» سرشت. 
مکل : ریگ جه‌رده. 
منگنه : مه‌نگه‌نه. 
منگوله : مه‌نگوله. 


مو : ميو رهز داری تری. 


۱۱۹۵ 


مورچه : مرووله. میُروو » مروچه. 


مورچه‌خوار : مرژچه خوهر. 
موریانه : موریانه. مور. 
موزه : مووزه‌خانه. 

موش : مشک مله. 

مو شکور : مشکه کوێره» جرج. 
موم : موم. 

مومیایی : مزمیایی. 

مویز : مه‌ویژ. 

مويه : شیوه‌د. شین. 

مه : مل تەم دومان. 
مهتاب : مانگه‌شه و. 

مهتر : مه يته ر. 

مهر : خوّن هه‌تاو. 

مهربان : میره‌وان خوشه‌ویست. 
مهره : موره. 

مهریه : ماره‌بی. 

مهمان : میوان. میرفان. 
مهمانخانه : میوانخانه. 
مهندس : ثه‌ندازیار. 

میان‌بر : ناوبز. 

میانجی : ناویژی نافبژی. 
میانجیگری : تاوبژیکردن. 
میانه : تیوان. 

میخانه : مه‌بخانه. 

میخک : میخه ک. 

میزیان : میواندار. 


ميش : مه مهی. 


میس 


۳ 


میمون 


میمون : مه‌یموون. 


هيوه : میوه. 


ناآمید : تا تومید. 

ناب : به‌تی. ناتیکه‌لاو. 
ناباب : ناباو نا به‌سه‌ند. 
نابخرد : بی تاوهز. 
نایکار : نابه کار به‌دکار. 
نابود : نابووت. 

ناپا ک : ناپا ک» چلکن. 
نا پسنك : نابه‌سند ناپەسەن. 
ناتوان : ناته‌وان بی‌تین. 
ناچار : ناچار. 

ناخدا : ناخوا؛ گه‌میه‌وان. 
ناخن : ناخوین ناخون. 
ناختک : ناخوونه ک. 


ناخوانده : مشەخۆر› چه‌وره. 


ناخوش : نە خۆش»› نەخوەش. 


نادار : نه‌دان بەلەنگاز. 
نادان : نه‌زان» بی ناوهز. 


نادانى:: نه‌زانی نەدانى. 


نادانسته : ناديار» که‌س‌نه‌زان. 


نادروست : نادروست. 
نار : هه‌تان نار. 

ناراست : نازاست. نازاس. 
نارس : کال. 


۱۹۶ 


میهن : نیشتمان. 


ن 


نارنج : نارنج. 


نارنگی : نارنگی, لاله‌نگی. 


نازوا : نازه‌و نابه‌حی. 
ناز : نان له‌نجه. 

نازا : نزک نه‌زا. 
نازک : ناسک. تازک. 
نازک‌بین : وردیین. 
ناژنین : نازه‌نین به‌ناز. 


نازیدن : نازکردن. نازکرن. 


نازنده : نازكەر› نازفروش. 
ناساز : ناسان ناحور. 

. 2 ۳ 
ناسازگار : ناسازگار. 
ناسور : ناسور. 

ناشتا : ناشتا. 


ناشناس : نه‌ناس نه‌شناس. 


ناف : ناوک نافک. 
نافرمان : نافه‌رمان. 
نا کام : نا کام. 
ناگاه : نا گاء نا کاو. 
نال : نال. 

نالان : نالان. 

ناله : ناله. 


ناله 


نالیدن 


۱۹۷ نشان 


نالیدن : نالين. 

نام : ناو ناف نام. 

نامآور : ناودار به‌ناوبانگ. 
نامبرده : ناویراو. 

نامدار : ناودان خاوهن‌ناو. 
نامرد : نامه‌رد ناپیاو. 

نامزد : ده‌زگیران ده‌زییرآن. 
نامه : نامه. 

نامه‌رسان : نامه‌به‌ر. 

نامه‌نگار : نامه‌نووس. 

نامی : به‌ناوبانگ. 

نامیدن : ناونان ناولی‌نان. 
نان : نان. 

نانکور : نان‌کوین رژد. 

نانوا : نانه‌وا نانکه‌ر. 

ناودان : پلووسک. پلوور. 
ناوگان : که شتی يه کانی‌شه‌زی. 
ناوه : ناوه ده‌فری‌قوز ککشان. 
ناهار : نه‌هان نانىنيوەزۇ. 
ناهموار : ناهه‌موا نازێک. 


ناهید : ناهید. نه‌هیه. 


نای : قوزقوزاچکه. سورینچکه. 


ناياب : نایاب. زوربه‌نرخ. 
برد : نه‌وه‌رد شهز. 

نییره : کوزهزازا؛ کچه‌زازا. 
ترس : نه ترس؛ بی په‌روا. 


۰ 


۳ 
ج : ده‌رووه ده‌زگ. 


نخجیر : نه چیر؛ تنچیر. 

نخجیرگاه : نه چیرگه, حی ی نه چیر. 
و 

نخست : سەرەتا. 

نخستین : يه که‌مین. 
نخود : نوک. نخه. 

Ta 

نخوداب : نو کاو. 

رد : نەرد. 

نردیان : نەردیوان»› ناردیوان. 

رده :نەردە. 

2 ۳2 
نرگس : نه‌رگس. نه‌رگز. 
نرم : نه‌رم. 

1 ع 

ره : نەن نیر. 

ترینه : تیرینه. 

زار : نزار لاواز. 

تزد : لا کن. 

ُزدیک : نزیک. نزاو. 

نژاد : نه‌ژاد. ره گهز. 

ند : خه‌مگین خه‌مبار. 

نسترن : نه‌سته‌زن. 
نسرین : نه‌سرین. 

سک : یسک نژی. 

سکیا : نسکاو. 

نسوز : نه‌سوز نه‌سوت. 
نشاسته : نشاسته. 

نشان : نیشان. 


۱۹۸ نیازمندی 


نشخوار : کاویژ کاویچ؛ قاویچ. 
نشخوارکردن : کاوتژکردن. 
نشخوارکننده : کاولژکهر. 


هب 


نشستن : دانیشتن» تیشتن. 


نش نشستنگاه : نشینگه - حێگه‌ی دانیشته . 


نغز : باش چا ک» خاس. 
نفت : نه‌وت. نه‌فت. 
نفتکش : نه‌وت‌کیش. 
نفرین : نفرین؛ نفر. 

نقشه : نه خشه. 

نکوهش : سه‌رکونه. 
نکوهیدن : سه‌رکونه کردن. 
نگار : وننه. 

نگارگر : وټنه گر. 

نگاشتن : نووسین. نفیسین. 
نگاه : سه‌رنج» روانین. 
نگاهبان : دیده‌وان, پاسه‌وان. 
نگاهداری : به خیوکردن. 
نگهیان : پاسه‌وان. 

نم : نم شی. 

نماز : نویژ. 

نما یشنامه : شانو. 

نمد : نوی لباد؛ نه‌وگ. 
نمک : خوئ» خوا. 
تمکدان : خوندان خوادان. 
نمنا ک : نمنا که شیدار. 


نمونه : نموونه نمووده. 
میدن : نمکیشان. 

تنگ : نه‌نگین» کاری خراپ. 
و : نوی نۆ. 

توا : نه‌وا؛ هه‌وای‌گورانی. 
تواختن : سازلیدان ژه‌ندن. 
وار : نه‌وار. 

لور : نوبه‌ نوبه‌ره. 

تویهار : نوبه‌هان به‌هاری‌نوی. 
وروز : نه‌ورون نه‌فروز. 
نوزاد : ساوا. سافا. 

توسان : لهره حوولانی‌به‌ولاولادا. 
نوشادر : نوشاتر. 

نوشتن : نووسین. 

نوشته : نووسراوه. 

نوشدار : نوشدارو. 
نوش۵م: نوشین. خواردنه‌وه. 
نوک : نوک ده‌نووک. 

وه : نه‌وم نه‌فی. 

وید : مژده» مزگینی. 

نهال : نه‌مام. 

تهان : نهێنی» په‌نامه کی. 
نهان‌داشتن : شاردنه‌وه. 
نهنگ : نه‌هه‌نگ. 

نی : زەل» قامیش. 

نیا : باواء باپیر. 


نیازهندی : پلویستی. 


نیایش 


۱۱۹۹ ورج 


نیایش : پازانه‌وه. 

نیرنگ : فل فریو. 

نیرو : هیزه هاز. 

نیزار : قامیشه‌لان. 

نیزه : نبزه نه یزه. 

نیش : چزه. 

ی شکر : نه يشه که‌ر قامیشی‌شه کر. 


نیفه : به‌نه خوین. به‌ندوخین. 


وات : قسه. به‌بف. 
وات‌گر : قسه‌ییژ. 

واج : وشه. 

وادار : وادار ناجار. 
وادارکردن : وادارکردن. 
وازسته : سه‌ربه‌ست. تازاد. 
وارستگی : ازادی. 

وارغ : قولقینه. 

وارونه : اوه‌ژوی به‌ره‌واژی. 
وازهانیدن : تازادکردن. 
وازهیدن : ازادبوون. 
واریختن : رژانن. رژاندن. 
واژ: باج. 

واژه : واژه وشه. 

واشدن : کرانه‌وه. 

واشه : واشه » باشوو. 


وا کنش : پنچه‌وانه. 


نیک : جاک؛ باش؛ تیک. 
نیکی : خاسی؛ باشی. 
نیلگون : که‌وو که‌وه. 
نیلوفر : لیلووپهن نیلوفه‌ز. 
نیمروز : نیوه‌زق نیمه‌زو. 
نیمه : بو یمه. 


نیوشیدن : ژنه‌فتن» بیستن. 


مل 9 ه 


وا گفتن : گیراندنه‌وه. 

واگیر : درم به‌تا. 

والا : بلند. به‌رز. 

والاتر : به‌رزتر. 

والمیدن : را کشان پال که‌فتن. 
وام ۰ وام قه‌رز. 

وانمودن : پیشان‌دان. 

وجب : بنگس» بنگوست. ١‏ 
جين : بژار. 

وجین‌کار : بژاركەر. 
وجین‌کردن : بژارکردن. 
وخشور : پیغه‌مبه‌ر. 

وراج : زۆروێژ› چه‌نه‌باز. 

وراز : به‌راز. 

ورانداز : به‌راورد. 
وراندازکردن : به‌راوردکردن. 


ورج : بايەخ» بایی. 


ورجاوند 


۳ 


۱۳۰۰ هزارپا 


ورجاوند 1 پایه‌به‌رن خاوه‌ن پایه. 


ورج : پیس, چه‌پ‌ل. 
ورد : وه‌رد. گولی‌سوور. 
وردان : بالوولکه. 

وردنه : وه‌ردننه. 

ورزش : وه‌رزش, وه‌رزه. 
ورزکار : وه‌رزتن وه‌رزیار. 
ورزیدن : تی کوشین. 
ورشکستن : تیشکان. 
ورشکسته 1 تیشکاو. 
ورمالیان : ههلکردن. 
ورنامه : به‌رنامه. 

وزیدن : هه لکردنی‌با؛ شنیان. 
وژنگ : به‌راویژ. 


هاج : به‌شو کاو. 

هاج وواج : سه‌رلی‌شیواو. 
هار : هان سه گی‌هار. 

هاری : هاری. نه‌خوشی‌هاری. 
هاک : هیلک هێک هیگ. 
هاگ : هیلی, هیلکه. 

هامراه : هاوزی. هامرا. 
هاموون : دهشت. چوّل. 
هاون : اوان اونگ. 

هبر : چلک» زووخ. 

هدنگ : ئەسپى سپی. 


وژول : قاپ. میج بحگ. چوو. 
وژه : بنگس. 

وستی : رافه» راوهت. 

وسمه : وه‌سمه. 

وسنی : هه‌وی هه‌وه. هه‌وگ. 
ۆش : خۆش» خوەش» وەش. 
ول : وتل بەرەلا. 

ول‌شدن : ویل‌بوون. 

ولگرد : حوپزی. 

ولگردی : خوێزیهتی. 

ویار : ینزو بترگ. 

ویران : وټران» خاپوور. 
ویرانه : ویرانه که‌لاوه. 
وبوگ : وه‌وی؛ بووک. 


مز ®{ 


هراس : هه‌راس» ترس. 

هراسان : هه‌راسان حازز. 
هراسیدن : ترسان. ترسیان. 

هرزه : هه‌رزه. 

رزه گوی : هه‌رزهولق چەڵتهباز. 
هرسسکردن : هلپاچین؛ پاچین. 
هرشه : له ولاو. 

هرکاره : هه‌رکاره. کاری. 

هرگاه : هه‌رکاتی. 

هرگز : هه‌رگیز. 


هزاربا : هه‌زاریا؛ هه‌زاریی. 


هزیر 

قزّبر: شیر. 

قویر: زیر ک» چالاک. 
هسته : ناوک» ده‌نکی‌ناومیوه. 
سر : سه‌هول. 

هشیار : وشیار. هوشیار. 
هفت‌اورنگ : حه‌وته‌وانه. 
هفت‌برادران : حه‌ویراله. 


هلهلیون :گویژ بلچ. 

هلیون : مارچنوه. 

همایون : پیروز. 

همبازی : هاوکایه هاویاری. 
همچنان : هه‌روه‌ها. 

همذرد : هاوده‌رد. 

هملم : هاودهم. 

همراه : هاوزی هامرا. 
همزبان : هاوزوان هاوزمان. 
همسال : هاوسال. 

همشیره : هاوشیره. خوشک. 
همکار : هاوکار. 


يابو : یابوو بارگیر ئەسپىبارەبەر. 


پاختن : هه لکیشان ده‌رکیشان. 


۱۳۰ یاری 


همکاری : هاوکاری. 

همه : هه‌موو. 

همیان : هه‌وانی هه‌نبانه. 

هميشه : هه‌میشه هه‌موودهم. 
هندوانه : هه‌نی. شووتی. شفتی. 
هنر : هونه‌ر. 

هنگام :کات دهم 

هنگامه : هه‌نگامه, هه‌را. 
هنگفت : زو فره. 

هنوز : هیشتا. 

هواپیما : فرز که. 

هوا کش : هه‌وا کنش. 

هوش : ھۆش. 

هوشیار : هوشیار. 

هوو : هه وو؛ هه‌وگ. 

هیچیک : هیچ‌کام. 

هیزّم : هیزمی یزنگ» سووته‌مه‌نی. 
هیمه : هیزم. 


هیون : وشتر. 


( ی » 


یادگاری : یادگاری. 
یاد گرفتن : فیربوون. 
پار : پار. 


پاری : پارمه‌تی» پاری. 


یامن : ياسەمەن› یاسه‌مه‌نه. 
یاغی : یاخی. 

یافتن : دوزینه‌وه. 

يال : یال پژوو. 

پاور : یان ياوەر. 

بخ : بخ سه‌هول. 

ندا : سه‌هول‌به‌ندان. 
یخچال : یه خچال. 

بخدان : به‌خدان, سه‌هولدان. 
پزدان : به‌زدان. 

یزدان پرست : به‌زدان به‌رست. 
یک‌باره : یه کباره. 

ټک پارچه : یه کپارچه. 
یکدیگر : یه کتر 


یکراست : راسته‌وخو. 


۱۳۰۲ بیلاق 


یکسان : به کسان. 

یک وجبی : بونگسه‌بالا. 
یکه خوردن : داچله کین. 
یکی یکدانه : تاقانه. 
بگانه : تا کانه. 
یگانگی : يه کیه‌تی. 

یل : نه‌به‌ز. 

پونجه : وینجه یونجه. 
ټنگه : پاخه‌سوو. 
یورش : هیرش» په‌لامار. 
یوز : یوز. 

یوزپلنگ : توله پلنگ. 
بوغ : نیله, 

پیلاق : زوزان. 


۱۳۳ 


فرهنگ اصطلاحات 


انگیزهُ فراهم آوردن این اوراق شور و اشتیاق بی‌اندازه برای احیای اصطلاحات و 
واژه‌های زیبا و فراموش شد؛ کردی بود که آنها را از متون کهن کردی استخراج کردم و در این 
بخش از فرهنگ نوشتم تا همگی از آن بهره‌برداری کنند و زبان کردی چنان که می دانیم یکی 
از زبان‌های اصیل ایرانی است و با گذشت زمان دگرگونی‌های زیادی داشته و واژه‌ها و 
اصطلاحات آن به مرور زمان دستخوش نشیب و فرازهای بی‌شماری شده و در هر دوره و 
زمانی برخی از واژه‌های آن از میان رفته و بیشتر نوشته‌های علمی و ادبی کرد از بین رفته‌اند» 
چنان که احمد ابن ابی بکر ابن وحشیه نبطی کلدانی (۲۴۶-۳۲۴ هجری) در کتاب خود به 
نام «شوق‌المُستهام فى معرفة رموز الاقلام» که آن را به سال ۱ هجری نوشته است 
می‌گوید: 

کردها در صناعت و فلاحت و خواص نباتات اعلم ناس بودند و در این باره 
کتاب‌هایی به خط ماسی سوراتی نوشته‌اند و من خود در ناووس بغداد سی جلد 
کتاب به این خط دیدم و در نزد من هم در شام دو کتاب هستند یکی در فلاحت مو و 
نخل و دیگری در پیدا کردن آب در مواضع و اماکن مجهوله و من آنها را به عربی 
ترجمه کردم تا ابناء بشر از آنها استفاده کنند و به واسطهُ مخارج غریبه این حروف 
است که برای اکراد تلفظ هر لسانی آسان است حتی قرآن را همچو عرب بدوی تلفظ 
می‌کنند و از سایر اعراب بهتر می‌خوانند و مخارج را کامل‌تر ادا می‌کنند و لغات بسیار 
هست که اصلاً گردی است و عرب‌ها آنها را اخذ کرده‌اند و آن لغات امروز به عربی 
مشهور شده و حال این که معنی ریشه آنها فقط در زبان گردی به دست می‌آید و در 
عربی یست. 

حال عدّه‌ای بودند که در زنده نگه‌داشتن کتاب‌های خطی کردی که به یادگار مانده است 
کوشیده‌اند و از آنها حفاظت کرده‌اند و باید بگویم که پشتوانة من منابع خطی یارسان (اهل 
حق) و ایزدی (یزیدی) است که بیشتر کتاب‌های آنان از قرن دوم هجری به گویش‌های 
گورانی و سورانی و کرمانجی نوشته شده و در این واژه‌نامه برابرهای واژه‌ها و اصطلاحات 
کُردی با عربی را نوشته‌ام و در آن کوشش شده برابرهای اصطلاحات عربی تنها اصطلاحات 


۱۳۴ 


و واژه‌های گردی باشد و ملاک زبان اصطلاحات عربی فرهنگ‌های لسان‌العرب والمنجد و 
لاروس بوده است. 

این واژه‌نامه شامل اصطلاحات عربی به کردی است و آن دارای اصطلاحات سیاسی و 
علمی و ادبی است و در کنار آن به پاره‌ای از اصطلاحات و تعبیرات محلی نیز اشاره شده 
است که امیدوارم مورد بهره‌برداری پژوهشگران و پویندگان ادبیات ایرانی قرار گیرد. 

پوشیده نماند که کردان به واسطه قبایل بی‌شمار برای بسیاری از واژه‌ها مترادف‌های 
گوناگون به کار می‌بردند» مثلاً برای اسب و سگ چندین اسم دارند. در طول زمان بسیاری از 
واژه‌ها فرسوده شده‌اند و دیگر مورد استعمال واقع نمی‌شوند و نسل جوان امروزی 
بخصوص دوستداران فرهنگ و زبان کردی بیش از هر چیز نیازمند فرهنگی کردی می‌باشند 
که در آن کلیةٌ اصطلاحات علمی و ادبی و فرهنگی یافت شود تا همه بتوانند از آن استفاده 
کنند و این فرهنگی که تقدیم می‌گردد نسبت به سایر فرهنگ‌هایی که تاکنون در جهان انتشار 
یافته‌اند امتیازات خاصی دارد که نخستین امتیاز آن سادگی اسلوب و اصالت کلمات است که 
با ابتکار خود به کار برده‌ام. امتیاز دوم این است که معنی هر کلمه با تفسیر ساده و مترادف آن 
ذکر شده است و امتیاز سوم آن» گردآوری همه واژه‌های کردی و اصطلاحات رایج در 
کردستان است تا رفته رفته همه کردان بدان آشنا شوند و آنها را مورد استفاده قرار دهند و در 
پایان آمیدوارم توانسته باشم تا حدی وظیفةٌ خود را نسبت به جوانان فرهنگ دوست انجام 
داده و خداوند بزرگ ما را به راه راست هدایت کند. 

و من الله التوفیق و عليه التکلان. 


صدیق صفی زاده 


آتیه : داهاتوی دادی. 


آثار : شوینه‌وار. 


آخر : دوای»› ئەنجام. 


آخرالاهر : سه‌رئه‌نجام دوایی‌کار. 


آخرین : دوایین. 


آداب : تۆره» شیواز. 


اثتلاف : سازان ته‌بایی. 
ابتداء : سه‌ره‌تا. 

ابتدایی : سه‌ره‌تایی. 
ابتعاد : دوورکه‌وتنه‌وه. 
ابتلاء : تووشی گرفتاری 
آند : هه‌ميشه. 

ادا : هیچ‌کا تیک» هه‌رگیز. 
[بداع : داهینان. 

راز : د‌رخستن. 

ابطال : به‌تال کردنه‌وه. 
ابقاء : هیشتنه‌وه. 

بلاغ : رااگه‌یاندن گه‌باندن. 
بلق : به‌له ک: بازگ. 
ابلیس : ثه‌هریمه‌ن ئاپتەر. 
هت : مه‌زنایی؛ گه‌وره‌یی. 


1 
1 


o Î % 


آداب و رسوم : ری‌وز‌شت. 
آفت : رووشه» اهو كۆسپ. 
آلات : امران امیر. 

آمال : ثاره‌زوو هیوا. 

آمین : هه‌روایی. 

آیه : نیشانه. 


مزر | > 


آتباع : پیره‌وان په‌یژه‌وان. 

اتحاد : يه کیه‌تی تیکیه تی. 

إتساع : فراوان بوون» وال بوون. 
اتصال : گه يشتنه يه کتر وټ ککه وتن. 
اتکاء : پال‌دانه‌وه. 

اتلاف : له‌ناو بردن. 

اتمام : کوتایی‌پی هینان. 

هام : تقمان‌پی کردن. 

اثاث : که‌ل‌وپه‌ل. 

البات : سه‌لماندن. 

اثر : شوین. ده‌وس. نیشانه. 
اجابت : وهلامدانهوه. 

اجاره : کری. 

احازه : ودم» ده‌ستوون ری‌پیدان. 
اجیار : زورلی کردن. 


اجباراً 


اجباراً : به‌زور. 

اجتماع : کومهل. 

اجتماعی : کومه‌لایه‌تی. 
اجتناب : دووری کردن لادان. 
اجتهاد : کوششکاری. 
اجحاف : زوره‌ملی. 

اجداد : باووباپیر. 

آجر : توّله‌ی‌چا که. 

۲ 

اجرّت : مز پێمزک. 

جل : گیانه ل اکا اویلکه. 
اجماع : تیکرایی. 

اجمال : کورت. سه‌رده‌وسی. 
آجتبی : بیگان» بیانی. 

آجیر : به کری گیراوء کری گرته. 
احاط : دا گرتن؛ ده‌وره‌دان. 
احالت : گیزان. 

احتجاج : گه‌له كۆمه ک کردن. 
احتراق : سووتان. 

احترام : ریزگرتن. 

احتساب : ژماردن. 

احتقار : سووک‌وکه‌نه‌فت کردن. 
احتکار : پاوان کردن. 
احتکاک : لیک‌خشان. 


احتمال : پی‌وا بوون» شیان گومان. 


احتیاج : پپویست. پیداویست. 
احتیاط : تی‌بینی به‌ده ک. 
احد : په ک. تاق. 

احداث : به‌دی‌هینان. 


احساس : هه‌ست. 


۱۳.۶ اخلاق 


احسان : چاکه خیر. 

احصاء : #ماردن بژاردن. 
احضار : بانگ کردن. 

آحفاد : نوم وەچ. 

احقاق حق : دادپرسین. 

احکام : فه‌رمانه کان. 

احمق : گه‌وج گیل. 

احوال : دوخ بار. 

آحول : خیل. 

آحیاء : زیندووکردنه‌وه. 

احیاناً : چاره‌جاره. 

آخبار : ده‌نگ‌وباس. 

اختتام : کوتایی پی‌هینان. 
اختراع : داهینان. 

اختصار : کورت‌کردنه‌وه. 
اختصاص : تایبه‌تی‌دان تایبه‌تی بوون. 
اختفاء : خوشاردنه‌وه. 
اختلاس : شت‌به‌دزی‌شاردنه‌وه. 
اختلاف : ناته‌بایی ناک کی. 
اختلاط : تیکه‌لی. 

اختلال : الززی؛ شتواوی. 
اختناق : خنکاندن. 

اخذ : ورگرتن. 

اخراج : دەر کردن. 

آخص : تايبەت. 

اخطار : پی‌را گه‌یاندن, ثاگه‌دارکردن. 
اخفاء : شاردنه‌وه. 

اخلاط : به له م. 

اخلاق : نا کار ره‌وشت. 


اخلال 


۱۳۰ استدعا 
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اخلال : تاژاوه‌نانه‌وه. 
اخوت : برایه‌تی. 
ادات : نامراز. 

اداره : هه لسووزاندن. 
ادب : ونژه. 

ادبی : ویژه‌یی. 
ادراک : تیگه‌یشتن. پی‌زانین. 
اعا : داواکردن. 
آدیب : ونژه‌وان. 
آذان : بانگ. 

إذعان : ددان پیدانان. 
اذن : سیله. ودم. 
اذیت : ازان ره‌نج. 
ارایه : پیشان‌دان. 
اراده : ویستن. 

ارتباط : به‌بوه‌ند. 
ارتجاع : کونه به‌رستی. 


ارتحال : بار کردن کوچ کردن. 


ارتداد : له‌دین هه لگه زانه‌وه. 
ارتزاق : روزی‌به‌دهست‌هینان. 
ارتعاش : له‌رزین. 

ارتفاع : بەرزى» بلندی. 
ارتقاء : سه‌رکه‌وتن. 


ارث : که‌له پوور. 


۳ 
ارجاع : که زاندنه‌وه دائه‌دواوه. 


ارسال : ناردل هه‌ناردن. 
ارشاد : رټنوټنی» رینموونی. 


ارعاب : ترساندن توقاندن. 


. ازاء : به‌رابه‌ر بەرامبەر. 


ازاله : لابردن له‌ناو بردن. 
ازدحام : جه نجاڵ» جره. 
ازدواج : شو وکردن. 

ازدیاد : پەرەسهندن» پتربوون. 
آرّل : رژژی‌به‌رین رۆژىبناوان. 
ازلی : جاویدانی. 

(سائت : خراپه کردن. 
اسارت : دیلی» ژبرده‌ستی. 
آساس : بناغه بنەڵەت. 
اساطیر : ه فسانه کان. 
آسیاب : که‌ل‌وپه‌ل. 

سبق : به‌رت پذشتر. 

استاد : ماموستا؛ سه‌یدا. 

استبداد : ملهوزی زرداری. 
استتار : شاردنه‌وه. 

استثمار : به‌هره برد سوود بردد. 
استثناء : حیاوازی حیا کردنه‌وه. 
استحقاق : شياو بوون رهوا بوود. 
استحکام : قایم کردن» مه‌حکهم کردن. 
استحمام : خوشتن» خوشوردن. 
استحیاء : شه‌رم کردن. 

استخاره : فال گرتنه‌وه. 

استخدام : خستنه کار به کارگرتن. 
استخراج : ده‌رهینان. 

استخفاء : خوشاردنه‌وه. 

استخفاف : سووک کردن. 
استخلاص : رزگار بوون. 

استدعا : تکا. 


استدلال 


استدلال : به‌لگه‌هینانه‌وه. 
استراحت : پشوودان. 
استرجاع : گه‌زاندنه‌وه. 
استرخاء : سست‌بوونه‌وه. 
استرداد : دانه‌وه. 

استسلام : خوبه‌ده‌سته وه‌دان. 
استشمام : بو کردن بون کردن. 
استطاعت : توانایی. 

استعاره : خواستنه‌وه ده‌سته‌وا. 
استعانت : کومه ک‌ویستن. 
استعداد : اماده‌یی. 

استعفاء : له کارکناره گرتن. 


استعلاج : ده‌رمان کردن» چاره‌سه‌ر کردن. 


استعلام : وهلام پرسین. 

استعمار : تره‌وه. دا گیرکه‌ر. 
استعمال : به کارهینان. 

استفا ثه : هاناویستن. پارمه‌تی‌ویستن. 
استغراب : واق‌وزمان سه‌رسووزمان. 
استغراق : رامان. 

استغفار : پاشگه‌ز بوونه‌وه. 

استغناء : بی‌نیازی. 

استفاده : که‌لک‌وه‌رگرتن. 

استفتاء : وهحه‌رویستن. 

استفراغ : رشانه‌وی هه لهینانه وه. 
استفهام : پرسیار کردن. 

استقامت : راوه‌ستان. 

استقبال : به پیره‌وه‌چوون. 

استقرار : گیرسانه‌وه. 

استقلال : ازادی. سه‌ربه‌خویی. 


۱۳۰۸ اشتهاء 


استماع : بیستن. گوی گرتن. 

استمالت : دل‌دانه‌وه. 

استمداد : پارمه‌تی‌ویستن. 

استمرار : هسه‌رریشتن. 

استناد : پشت پی‌به‌ستن. 

استنباط : هه‌لینجان, په‌ی بردن. وه‌زانین. 
استنجاء : خوّپا ک‌کردنه‌وه. 

استنساخ : له‌سه‌رنووسینه‌وه. 

استنشاق : هه‌لمژین. 

استنطاق : لی پرسین. 

استتکاف : کناره گرتن» خولادان. 
استهزاء : تیتالی پن کردن. گالته‌پی کردن. 
استیلاء : دا گیر کردن. 

آسرار : نهینی په کان. 

اسراف : ده‌ست‌بلاوی. هه خه‌رحی. 
اسطوره : ه‌فسانه. 

اسلحه : چه ک. 

اسلوب : ره‌وشت. شیوه. 

اسهال : زک چوون. زکه شوّره. 

اسیر : دیل. 

اشاره : دیاردی ناماژه. 

اشاعه : په‌ره‌یی‌دان. 

اشتباه : هه‌له. 

اشتراء : کین سه‌ندن. 

اشترا ک : هاوبه‌شی کردن به‌شداری کردن. 
اشتعال : ا گرگرتن, ئا گرتی‌بهربوون. 
اشتغال : خه‌ریک بوون. 

اشتقاق : لی‌وره گرتن. 

اشتهاء : دل بردن. 


اشتهار 


اشتهار : ناوبانگ‌ده ر کردن. 
اشتیاق : تاره‌زوومه‌ندی تاسه. 
اشعار : ثا گه‌دار کردن. 

اشعه : تیشک. 

اشکال : سه‌ختی. دژواری. 


اشمئزاز : حازس بوون» وهزه‌ز بوون. 
اصابّت : هنگاوتن» پیکان. 
اصالت : ره‌سه‌نی. 

آصحاب : پاران. 

اصرار : له‌سه‌ررژیشتن. پن‌دا گرتن. 
اصطفاء : هه‌لذاردن. 

اصطلاح : زاراو. 

اصل : ره‌سه‌ن» بنچینه. 

اصلاح : چا ک کردن بیرازتن. 
آصناف : پیشه گه‌ران؛ پیشه وه‌ران. 
اصول : بنه‌زه‌ت. 

اصیل : ره‌سه‌ن. 

اضافه : خستنه‌سه‌ر. 

اضطراب : پشیوی په‌ریشانی. 
اضطرار : ناچاری. ناچاربوون. 


اضمحلال : له‌ناوچوون. ته‌فروتوونابوون. 


اطاعت : فه‌رمانبه‌رداری گوێد ێری. 
اطاله : درلژه‌پی‌دان. 

اطعام : ده‌رخواردان. 

اطفاء : دامراندن کوژاندنه‌وه. 
اطلاع : کاگه‌داری» ئا گاداری. 
اطلاعیه : کاگه‌داری. 

اطمینان : دلنیایی. 


اظهار : ئاشکرا کردن. ده‌رخستن. 


۱۳۰۹ 


اعاده : ناردنه‌وی گه‌زاندنه‌وه. 
اعانه : باربوی باره‌بوو کومه ک. 
اعتبار : بایهخ‌پی‌دان. 

اعتدال : مه‌یانه‌بی. ناوه‌ندیه‌تی. 
اعتراض : بیانووگرتن؛ په ڵپگرتن. 
اعتراف : دان‌پیانان. 

اعتزال : که‌نارگرتن. 

اعتصاب : مان کردن. 

اعتقاد : بزوا. باوهڙ. 

اعنکاف : گوشه‌نشینی. 

اعتماد : پشت بی‌به‌ستن متمانه. 
اعتماد به نفس : به‌خودابه‌رمان. 
اعتناء : به‌ته‌نگه‌وه‌بوون. 

اعتیاد : چارشابوون. نو گربوون. 
اعجاز : به‌رحو. 

اعدام : له‌داردان, له‌سیُداره‌دان. 
عراب : وه‌رزین سه‌روبوروژیر. 
اعزام : ره‌وانه کردن ناردن. 
اعضاء : ثه‌ندامه کان. 

اعمال : کرده‌وه. 

اعوان : ده‌ست‌وپیوه‌ندان. 
اعیان : سه‌رو کان. 

اغاثه : به‌هاناوه گه‌یشتن. 
اغتشاش : پشیوی. 

اغراء : هان‌دان گالدان. 

اغراق : فیشال کردن. 

اغفال : له‌خشته‌بردن فریودان. 
اغماء : بی‌هزش بوود. 
اغماض : چاولی‌پوشین. 


اغواء 


۱۳۰ الوان 


اغواء : ته‌فره‌دان. 

اغیار : نام بیگانه. 

افتتاح : کردنه‌وه. 

افتخار : شانازی. 

افتراء : بوختان پی کردن. 

افتراق : لیک‌بوونه‌وه حیابوونه‌وه. 


افتضاح : تاترووجوود ریسوابوون. 


افراط : توندرویی زیاده‌رویی. 
افشاء : ئاشکرا کردن. 
افظار : به‌ربانگکردنه‌وه. 
افق : اسو. 

افلیج : گت گوج. 
افول : اوا بوون. 

آقارب : خزم‌وکه‌س‌وکار. 
اقبال : به 

اقتباس : لی‌وهرگرتن. 
اقتداء : پیژه‌وی ره‌دووکه‌وتن 
اقتراح : داهینان. 

اقتران : جووت‌گرتن. 
اقتصاد : تابووری. 
اقتضاء : ویستن. 
اقتطاف : چنینه‌وه. 
اقتفاء : شون پی‌هه‌لگرتن 
اقدام : له‌سه‌ررژیشتن. 
اقرار : دان‌پیانان. 

اقران : هاوالان هاوه‌لان. 
اقساط : به‌ش قسن. 
اقصی : دوورترین. 

اقلیم : ولکه کاثار. 


اقوام : گه‌لان. 


بر 
افیانوس : ده‌ریاء زریه. 


اقیانوس کییر : ده‌ریای‌گه‌وره. 

| کاذیپ : درووده‌له‌سه. 

ا کتساب : به‌ده‌ست‌هینان. 
اکتشاف : به‌دی‌هینان داهینان. 
اکثر : پتره زیاتر. 

اکرام : ریزگرتن. 

اکسیر : مایه. 

| کسیرحیات : مایه‌ی‌ژیان. 

ا کمال : به‌نجام‌گه‌یاندن. 

الآن : کستا. 

التجاء : په نا بردن هانا بردن. 
التحاق : ئ تن شتن. 

التزام : ده‌سته‌به‌ری 

التفات : تاوزلی‌دانه‌وه لالی کردنه‌وه. 
التماس : پازانه‌وه. 

التهاب : اوسان سووربوونه‌وه. 
التهاب لوزتین : اوسانی تاو ئالووکه‌وتن 
التیام : سای بوون. 

الحاح : پن‌دا گرتن. 

الحاد : بی‌بژوایی 

الحاق : به‌یوه‌نددان. 

الزام : دابين کردن. 

الصاق : پبوه‌نووساندن چه‌سپانن. 
العیاذبالله : پەنابۆخوا. ` 

الغاء : ههل وه‌شاندنه‌وه. 

الفت : هژگری. 

الوان : ره‌نگازه‌نگ. 


الوهّیت 


الوّیت : خوایه‌تی. 
الهام : کورتژم. 
امام : پیشه‌وا. 
امامت : پیشه‌وای. 
آمان : هانا. 


امتحان : تاقی‌کردنه‌وه: نه‌زموون. 


امتداد : دریژابی. 

امتلاء : پزیوود. 

امتناع : خولی پاراستن. 
امتیاز :مافی‌تایهتی 
امحاء : له‌ناو بردن. 
امداد : يارمەتى»› کومه ک. 
آمر : فه‌رمان. 


امربه‌معروف : فه‌رمان‌به‌جا که. 


امساک : خورا گرتن. 
امعان : لی‌وردبوونه‌وه. 
املاء : نووسینه‌وه. 

آمن : هیمنی. 

اهنیت : هیمنایه تی. 
امهال : ده‌رفه‌ت‌دان. 
آمی : نه‌خوینده‌وار. 
امین : دروستکار. 
انابت : به‌شیمان‌بوونه‌وه. 


انائیت : خوبه‌رستی. 


انبساط : که یف خوشی, شایی. 


انتحار : خو کوشتن. 
انتخاب : هە‌ڵبژاردن. 


انتزاع : هه‌لکه‌نران. 

انتشار : بلاوکردنه‌وه. 

انتظار : چاوه‌ژوانی چاوه‌نوازی. 
انتظام : رتک‌وپیکی. 

انتفاخ : تاوسان به‌نمیان. 

انتفاع : سود بردن» که لک وه‌رگرتن. 
انتقاد : ره‌خنه گرتن. 

انتقال : گوتزانه‌وه. 

انتقام : توله‌سه‌ندنه‌وه. 

انتهاء : کوتایی بزانه‌وه. 

انجماد : به‌ستن. 

انحراف : لاربوونه‌وه له‌ری‌لادان. 
انحطاط : سه‌ره‌وژتربوون داخزان. 
انحلال : هه‌لوه‌شان حیابوونه‌وه. 
انحناء : چه‌مینه‌وه چه‌مانه‌وه. 
انخفاض : نزم‌بوونه‌وه. 

انذار : ترساندن ئا گه‌دار کردن. 
انزال : هینانه خواره‌وه. 

انزجار : بیزاری. 

انزواء : گوشه گیری» کناره گیری. 
انسان : مرق مرژف. 

انسانیت : مروفایه‌تی. 

انسجام : ریک‌که‌وتن راهاتن. 
انشاء ال : خواحه‌زکات. 

انشقاق : قلیشاوی. 

انصاف : داد. 

انصراف : وازلن‌هینان:دهستلی هه لگرتن. 
انضحار : دلته‌نگی. 

انطباق : به‌رابه‌ر کردن به‌رابه‌ری. 


انعقاد 


۱۳۲ تحث 


انعقاد : به ستران. 

انعکاس : ر‌ت‌بوونه وه. 

انعکاس صوت : ده‌نگ دانه‌وه. 
انعکاس نور : دره‌خشانه‌وهءروونا کی دانه‌وه. 
انفاق : بهعشش. 

انفحار : ته‌قینه وه. 

انفراد : ته‌نیایی حیایی. 

انفصال : حیابوونه وه حوی‌بوونه‌وه. 
انفعال : شه‌رمه‌زاری شلەژان. 
انقراض : له‌ناوجوون؛ قه لاجو. 
انقضاء : دوایی کوتایی. 

انقطاع : پچران بزان. 


a ۳۹‏ ت 
انقلاب : هه‌لکه رانه‌وه پرینگانه‌وه, شوزش. 


انقلاب اسلامی : شوزشی یسلامی. 
انکار : بی‌بزوایی. 

انکسار : شکان شکانه‌وه. 

انکسار نور : شکانه‌وه‌ی‌رووناکی. 
انهدام : خاپووربوون روخان. 
انهزام : هه‌لاتن. 

انیس : هاودهم تاوده‌نگ. 


آوباش : مرزی‌خراپ. 

اوج : ئەوپەز بلندی. 

اول : يه کهم. 

Hi‏ : يه که‌مین. 

اهانت : سووک کردن. 

اهتزاز : شه کانهوه» حوولانه‌وه. 
اهتمام : تن کوشین» بهته‌نگه‌و‌بوون. 
اهداء : پیشکه‌ش کردن. 

اهمال : سستی کردن. 

اهمیت : گرنگی.گرینگی. 

ایالت : کوسته. 

ایجاد : به‌دی‌هینان. 

ايراد : ره‌خنه گرتن. 

ایضاً : دیسان دیسانه‌وه. 

ابضاح : روون‌کردنه‌وه. 

ایفاء : حی‌به‌حی کردن؛ ه نجام دان. 
ایقاظ : وریا کردنه‌وه. 

ایقان : بروا. 

ایماء : دیاردی. 


ایمان : بژوا باوور. 


ب ب 


بارز : ئاشکراء دیار. 

باطل : بیهووده» هیچ وپووج. 
باطن : ده‌روود. 

باغی : ملهون سته‌مکار. 
بالاخص : به‌تایبه‌ت. 


بالانفراد : به‌ت‌نیایی. 
بالطبع : خوبه‌خو. 
بالغ : پئ گه یشتوو. 
بالفرض : گریمان. 
بانی : دامەزرێنەر. 


تحث : للجولینه‌وه. 


۱۳۳ بناء 


بجر : ده‌ریا زریه. 

بحران : ته‌نگ وچه‌له‌مه. 
تخار : هه‌لم. 

بخصوص : به‌تایبه‌ت. 
تخیل : چرووک. کنووس. 


بدایت : سه‌ره تا 


بدرقه . به‌زی کردن» وه‌ری خستن. 


بدعت : نووژه‌ن. شتی‌نه‌شیاو. 
بدیهی : تاشکرا. 

بل : به خشین. 

بر : چا که کردن. 

ترائت : بیزاری. 

راده : ورده‌ئاسن. خا که‌ئاسن. 
براعت : شاره‌زایی. 

برج : که‌لوو. 

برج اسد : که‌لووی‌شێر. 

برج ور : که‌لووی‌گا. 

برج جدی : که‌لووی‌کارژوله. 
برج جوزاء : که‌لووی‌تاسمان. 
برج حمل : که‌لووی‌به‌رخ. 
برج حوت : که‌لووی‌نه‌هه‌نگ. 
برج دلو : که‌لووی دولکه. 
برج سرطان : که‌لووی‌قرژانگ. 
برج سنبله : که‌لوویگوله گەنم. 
برج عقرب : که‌لووی‌دووپشک. 
برج قوس : که‌لووی‌که‌وان. 
برج هیزان : که‌لووی‌ته‌رازوو. 
ترق : برووسکه. 

رت : پیت پیت‌وییز. 


بروز : تاشکرا بوون. 
برهان : به‌لگه. 

ری : پاک خاوین. 
تسیط : ساده ساکار. 
بشاّت : مزگینی. مژده. 
شاش : رووخوش. 
شر : مرق تاده‌میزاد. 
بصیرّت : بینایی» وردبینی. 
بطالت : بێکاری. 

طن : زک. 

بعد : دووری. 

عض : هه‌ندی. 

بعید : دوور. 

بعینه : کوت‌ومت. ده‌ق. 
بغتتاً : لهنا کاو له پز. 
بُغض : رق» قين. 

قاع : مانه‌وه. 

قايا : پاشماوه. 

بقیه : به‌رماوه. 

یکازت : کچیه‌تی. 
لاء : رووشه وه‌ی؛ اپوره. 
بلافاصله : خیرا؛ زوو. 
بلاهت ز گیلی, گه‌وجحی. 


بلیغ : ده‌مه‌وهر شه‌هتوت. 
بمناسبت : به‌هوی. به‌بونه‌ی. 
بتاء : بنیات. 


تابع : پیزه‌ی وه‌دووکه وتوو. 
تابوت : دارته‌رم. 

تأثر : کارلی کردن. 

تخیر : وه‌دوا که‌وتن. 
تآدیپ : په‌روه‌رده کردن. 
تاریخ : میژوو. 

تاسف : داخ» موخابن. 


تاسیس : دامه‌زراندن. 


تأکید : پالشت دان؛ دووپات کردن. 


تألم : سولانه‌وه دلگیربوون. 
تألیف : دانان. 
مل : لی‌وردبوونه‌وه. 
تأمین : تاماده کردن. 
نی : شیّنه‌یی. 

ويل : للک‌دانه‌وه. 
تأهل : ژن‌هینان. 

بید : پشتیوانی کردن. 
تبادل : گوزینه‌وه. 
تباین : جیاوازی. 
تبخیر : ههلم کردن. 
تبدل : گۆزان. 
تبدیل : گوڙين. 


تبدیر : هه له خه‌رحی. 
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ع : فرۆشتن. 
یع وشرا : کين وفرؤشتن. 
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تبرثه : پا کانه کردن. 

تبرک : به‌پیرژززانین. 

تبریک : پیرژزبایی. 

تبسم : بزه زه‌رده‌خه‌نه. 

تبعید : دوورخستنه‌وه. ده‌ربه‌دهر کردن. 
تبعیض : به‌به رترزانین. 

تبلیغ : را گه‌یاندن. 

تین : تاشکرا کردن» روون کردنه‌وه. 
تتبع : شوین‌که‌وتن. 

تتمه : پاشماوه. 

تثبیت : حیگیر کردن. 

تثلیث : سییانه. 

تثنیه : دوانه. 

تجارت : بازرگانی. 

تجاوز : ده‌ست‌دری کردن. 

تجاهل : خو گیل کردن. 

تجدد : تازه بوونه‌وه نوی بوونه‌وه. 
تجدبد : تازه کردنه‌و نوی کردنه‌وه. 
تجربه : تاقی کردنه‌وه. 

تجرد : ته‌نیایی. 

تجرید : پا ک بوونه‌وه. 

تجزیه : پارچه پارچه کردن. 

تجسس : شوفاری کردن. 


تجلی : ده‌رکه‌وتن؛ دره‌وشانه‌وه. 
تجمع : کوپوونه‌وه. 

تجمل : رازاندنه‌وه. 

تجنب : دوورکه‌وتنه‌وه. 
تجویز : ره‌وادیتن. 

: تاماده کردن. 


$ 


تجهیزات : تفاق. 
تحاشی : خودوورخستنه‌وه. 


نحت : زر. 


تحت‌الحمابه : لهژیرجاوه‌دبری. 


تحتانی : ژیره‌وه. 

تحدید : سنووردانان. 
تحذیر : وریا کردنه‌وه. 
تحرک : جوولان» بزووتن. 
تحریض : هان‌دان. گاندان. 
تحریف : گوزان. 

تحریک : هان‌دان گال‌دان. 
تحریم : نازه‌وا کردن. 

: داخ‌وموخاین خواردن. 
تحسین : افه‌رین‌وتن. 
تحصن : په‌ناهه‌نده بوود. 
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تحفه : دیاری. 
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تحقق : وه‌دی‌هاتن. 
تحقیر : سووک کردن. 
تحقیق : لیکولینه‌وه. 
تحکم : فه‌رمان‌دان زۆرېێژى. 
تحکیم : قایم کردن. 
0 ليغ 
تحلیل 


: ش کرد نه‌وه؛ لیک‌کردنه‌وه. 


۱۳۱۵ تذهیب 


تحمل : به‌رگه گرتن. 

تحمیل : بار کردن. 

تحول : ال وگو گوزان. 

تحویل : سپاردن دایین. 

تحیت : دروود ریز. 

تحير : سه‌رگه‌ردانی. 

تخدیش : رووشاندن. 

تخریب : تیک‌دان, روخاندن. 
تخصیص : ته‌رخان کردن تایبه تی کردن. 
تخفیف : سووک‌کردنه‌وه. 

تخلف : سه‌رییچی کردن. 

تخلیط : تیکه‌ل کردن. 

تخلیه : خالی کردن» چول کردن. 
تخمین : گوتره. 

تخوبف : ترساندن. 

تخیل : که لکه‌له. 

تداخل : به‌یه کاچوون. 

تدارک : تاماده کردن. 

تداوی : ده‌رمان کردن چاره‌سه رکردن. 
بر : وردیینی. 

تدییر : ته گییر. 

تدحرج : خل بوونه‌وه. 

تدخین : دووکه‌ل کردن سیگار کیشان. 
تدریجاً : به‌رهبه‌ره. 

تدریس : وانه‌وتنه‌وه. 

تدمیر : له‌ناو بردد. 

تدوین : کو کردنه‌وه. 

تذکر : یاد کردنه‌وه. 


تذهیب : اوه‌زیر کردن زیر کفت کردن. 


تذییل : په‌راونزدانان. 

ترا کم : که‌وتنه‌سه‌ریه ک. 
تربت : خاک. 

تربص : خومات‌دان. 
ترییت : په‌روه‌رده کردن. 
ترجمان : وهرگند. 

ترجمه : وه‌رگیزان. 
ترجیح : به‌چا کترزانین. 
ترحم : به‌زه‌یی پیداهاتن. 
تردد : هات وچو کردن. 
تردید : دوودلی گومان. 
ترشح : ده‌لان. 

ترصل : که‌مینگرتوو. 
ترضیه : که‌یفخوش کردن. 
ترعه : دزگه اودر گه. 
ترغیب : وه‌ئاره‌زووهینان. 
ترفیع : به‌رزگردنه‌وه. 
ترفیه : حه‌ساندنه‌وه. 
ترقص : سه‌ما کردن. 
ترقوه : چهله‌مه. 

ترقی : سه‌رکه‌وتن. 

ترک : وازلی‌هینان. 

تر که : که‌له‌پوور. 
ترکیب : تیکهل کردن. 


ترمیم : ساز کردن, چا ک کردن. 


ب ۰ 2 

ترنم : گورانی‌چزین. 
ترویج : پهره‌پی‌دان. 
ترهات : پزوپووج. 


ترهیب : ترساندن. 

تزابه : زور بوون په‌ره‌سه‌ندن. 
تزریق : ده‌رزی‌لیٌدان. 

تزکیه : پا ک کردنه‌وه. 

تزلزل : له‌رزین. 

تزویح : ژن‌بوهینان به‌میرد دان. 
تزویر : فریودان. 

تزیین : رازاندنه‌وی خه‌ملاندن. 
تسبیح : به‌پا کی‌یادی‌خوا کردن. 
تساوی : به‌راب‌ری. 

نسخیر : رام کردن؛ گرتن. 

تسریع : په‌له کردن. 

تسطیح : تە‌خت کردن. 

تسعیر : نرخ‌دانان. 

تسکین : داسا کاندن ارام کردن. 
تسلسل : په‌ی‌دهربه‌ی به‌ریز, 
تسلط : ده‌ست‌رویشتن. 
تسلی : دلدانه‌وه. 

تسلیت : دلخوشی دانه‌وه. 
تسلیم : به‌ده‌سته‌وه‌دان. 
تسمیه : ناونان. 

تسویه : تەخت کردن. 

: اسان کردن. 

: ليه ک چوون. 

: ویجواندن. 

تشتت : پرش‌وبلاوبوونه‌وه. 
تشجیع : گال‌دان. 
تشخیص : ده‌رخستن. 
تشدید : سه‌خت کردن. 


تشریح ۱۳۷ 


تشریک مساعی : هاوکاری. 

تشعشع : دره‌وشانه‌وه روون‌بوونه‌وه. 

تشکر : سپاس کردن. 

تشکی : گله‌یی کردن گازنده کردن. 

تشویش : په‌شیوی په‌ریشانی. 
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شویق : دلگه‌رم کردن. 

تشییع : وه‌زی خستن. 

تصاحب : 
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تصادف بهره‌نگاریوون؛ نووش بووت 
لیک‌دان. 

تصادم : پیککه‌وتن به‌ریه ک‌که‌وتن. 


به ده‌ست هینان. 


: به‌ره‌وسه‌ره‌وه چوونبه رزیوونه وه. 
: راست کردنه‌وه. 

: خر گردن. 

: سه‌رپه‌رشتی» سەرپەرستى. 

: ده‌ردی‌سه‌ری‌دان. 

ق : باوه‌زپی کردن گه‌وایی‌دان. 
تصرف : گرتنه‌دهست. 

: ئاشکرا کردن. 

تصریف : گوزینه‌وه‌ی‌پوول. 

تصفیه : پالاوتن. پا ک‌کردنه‌وه. 

تصفیه حساب : پا کتاو کردن. 

تصلب : ره‌ق‌بوونه‌وه. 

تصمیم : بزیارله‌سه‌ردان. 

تصنیع : دروست کردن. 

تصور : گومان کردن گومان بردن» بوچوون. 
تصوف : سوفیه‌تی. 

تصوبب : په‌سه ند گردن. 


تصویر : ونه گرتن. 

تضاد : دژایه‌تی. 

تضارب : لیک‌دان. 

تضرع : گریان و لالانه‌وه. 

تضعیف : سست کردن کز کردن. 
تضمین : به ستو گرتن. کرد نه دهسته به ر. 
: له‌ناو بردن» ون کردن. 
تضییق : ته‌نگ کردن, ته‌نگه تاو کردن. 
: بەرابەر بوون» پیک گرتن. 

: ده‌ست‌درژی کردن. 

: به‌رابه‌ر کردن» هه لسه‌نگاندن. 

: وه‌ته‌ماخستن. 

تطور : جوربه‌جور بوون» گۆران. 
تطوبل : دریژ کردن. 

تظهیر : پا ککردنهوه» پا کزکردنهود 
تظاهر : خونواندن. 

تظاهرات : خوّپیشاندان. 

تظلم : داوه‌ری‌ویستن پازانه‌وه. 
تعادل : به‌رامبه‌ربوون. یه کسانی. 
تعارف : یه کترناسین. 

تعاقب : دوابه‌دوا؛ یه ک‌له‌دوای‌به ک. 
تعالی : به‌رزی» پلندی. 

تعاون : کوّمه ک کردن. یارمه‌تی‌دان. 
تعب : ماندوویه‌تی. 

تعیله : به‌نده‌یی کردن. 

تعبیر : لک دانه‌وه‌ی خه و. 


تعبه : دروست کردن. 


تعجیل : په‌له کردن. 


تعداد 


تعداد : ژماره گردن. 

تعدی : دەست درتژی کردن. 

تعدیل : راست‌کردنه و ریک خستن., 
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تعرض : به‌رنگار بوون. 

تعربف : ناساندن» پی‌هه لگوتن. 
تعزیر : توول‌کاری کردن. 

تعزبه : پرسه. 

0 : ده‌مار بزووتن. 

: وچان‌پی‌دان. په ک پئ خستن. 
: کزنزش کردن. 

: بو گه‌ن بوون. 


: ثاوه‌زبه کار بردن. 
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: شوټنکه وتن» دووکه‌وتن. 
: بەنديوارى› په يوەندى. 

: هه لواسین. 

: به‌راویزی ه‌زاو. 

: فیر کردن. 
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تعویض : گوراندن گورانه‌وه. 
تعویق : وه‌دواخستن. 

تعهد : گرتنه ه‌ستق په‌یمان‌دان. 
تعیین : دیاری کردن. 

تغافل : خوناشاره‌زا کردن. 
تغایر : جیاوازی. 

تغذیه : خورا ک‌پی‌دان. 


۱۳۸ 


تغطیه : داپزشین, په‌رده‌پشی. 
تغییر : گوزان گوزین. 

تفاخر : شانازی کردن به خونازین. 
تفال : فال گرتنه‌وه. 

تفاوت : جیاوازی» توفیر. 
تفحص : تاقی‌کردنه‌وه. 

تفرج : سه‌یران کردن. 

تفرق : بلاو بوونه‌وه. 

تفرقه : جیاوازی ناته‌بایی. 

تفریح : رابواردن شایی‌وخوشی. 
تفریق : بلاوه‌پی کردن» جیا کردنه‌وه. 
تفسیر : لیک‌دانه‌وی رافه کردن. 
تفصیل : درنژه‌پی‌دان. 

تفقد : لی پرسین. 

تفکر : بیرگردنه‌وه. 

تفکیک : جیا کردنه‌وه. 

تفنن : هونه‌رنواندن. 

تفوق : به‌رتری‌ویستن. 

نوياس : پی‌سپاردن. 


تقابل : به‌رامبه‌ر بوون؛ رووبه‌زوو بوون. 
تقاضا : داوا کردن. 

تقاطع : یه کتربزین. 

تقبل : به‌ه‌ست و گرتن» قبوول کردن. 
تقییح : ناح ز کردن دزئو کردن. 
تقدس : پاک بوون» خاوین بوون. 
تقدم : پیشکه‌وتن. 


تقدیر : چاره‌نووس. 
تقدیم : پنشکه‌ش کردن. 
تقرب : نزیک‌بوونه‌وه. 
تقریباً : نزیکه‌ی. 


تقربر : ده‌رخستن هه‌لزشتن 


قسیم : داه‌ش کردن» بهش کردن. 
تقصیر : کوتایی کردن نچ. 

تقطیر : چوزاندنه‌وی دلوباندن. 
تقطیرالبول : میزه‌چورتکه 

تقلا : کوشش. تهلاش. 

تقلید : لاسایی‌کردنه‌وه. 

تقلیل : کهم‌کردنه‌وه. 

تقوی : پاریزکاری. 

تقویت : به‌هیز کردن. 

تقویم : سالنامه. 

تكافۇ : به‌رابه‌ر بوون» بەس بوون. 
تکاسل : سستی» ته‌مبه‌لی. 

تکامل : ته‌واو بوون. 

تکاهل : تەوەزەلى 

تکبر : خوّبه گه‌وره‌زانین؛ فیز کردن. 
تکثیر : زور کردن» زیده کردن. 
تکدر : دنگ بوون؛ دلنه‌نگی. 
تکدی : گه‌دایی کردن سوال کردن. 
تکدیر : ازاردان, دته‌نگ کردن. 


تکذیب : به‌دروخستنه‌وه. 


تکرار : دووپات‌کردنه‌وه. دوباره کردنه‌وه. 


تکریم ۰ : ریزگرتن. 


تکفل : ده‌سته به‌ری؛ سه‌رپه‌رشتی. 


تقریظ : پياهه‌لگوتن. افه‌رین‌لی کردن. 


۱۳۹ 


تکفیر : به‌بی‌بژوازانین 
تکلم : دووان؛ قسه کردن. 
تکلیف : روولی‌نان. 


تکمیل : ته‌واو کردن» به‌ثهنجام‌گه‌یاندن. 


تکون : هاتنه‌دی پیک‌هاتن. 
تکوین : به‌دی‌هینان پیک‌هینان. 
تلاقی : به یه کگه‌یشتن. 

تلاوت : خویندنه‌وه. 

تلبس : له‌به‌ رکردن. 
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تلذذ : خوشیلی وه‌رگرتن. 

تلطف : دلنه‌وایی کردن. 

تلف : له نو جوود. 


تلون : ره‌نگاوژه‌نگ بوون. 
تلهف : په‌رژش بوون داخ خواردن. 
تمائل : : وه کوویه ک بوود. 


تمارض : خونه‌ خزش خستن. 


تماس : تووش بوون. لی که‌وتن. 


تمام : ره‌به‌ق, ته‌واو. 
تماما : به‌ته‌واوی. 
تمایل : وب 

تمتع : که لک‌وه‌رگرتن. 
تمثال : یک 

تمثیل : لاسای‌کردنه‌وه. 


تمجمج 
تمجمج : منگه‌منگ کردن. 
تمجید : پی‌هه‌لگوتن. 
تمدل : ژیان شارستانیه‌ت. 
تمدید : به‌دهمه‌وه‌دان خستنه‌سه‌ر درنژه پئ دان. 
تمرد : سە‌رپێچی کردن. یاخی بوون. 

تمرین : مه‌شق کردن. 

تمساح : قوریه‌زه‌رده. 

تمکن : توانایی. 

تمکین : توانایی پی‌دان. 

تملق : چاپلووسی. 

تملک : به‌ده‌ست‌هینان. 

تمنا : تکا تاوات. 

تموج : شه‌پل‌لی‌دان. 

تمول : ده‌وله‌مه‌ند بوون. 

تمیز : جیا کردنه‌وه. 

تنازع : له گهل‌یه کابه‌ربه‌ره کان کردن. 

تناسب : گونجان» جور بوون. 

تناسخ : دوونادوون» بەرگبەپەرگ. 

تناسل : زاوزی کردن. 

تناقض : ناته‌بایی نا کوکی. 

تناوب : به‌نوره یه ک‌له‌دوای‌یه ک. 

تنبه : وریابوونه‌وه. 

تنیبه : ته‌می کردن. 

تنجس : پیس بوون. چه پهل‌بوون. 

تنزل : هائنه خواره‌وه. 

تنزیل : هیّنانه حوار. 

تنسیق : ریک خستن» رلک کردن. 


ن‌ 


۱۳۳۰ 


توزین 
تنشیط : گورج کردن. 

تنشیف : وشک کردنه‌وه. 
تنظیف : پاک کردنه‌وه. 

تنعم : به‌نازپه‌روه‌رده کردن. 
تنفر : بیزار بوون. 

تنفس : هه‌ناسه‌دان. 

تنقیه : با ک‌کردنه‌وه. 

: جوربه‌ حور بوود. 

: روون‌گردنه‌وه. 

: په‌ی‌ده‌رپه‌ی په‌یتپه‌ی. 
توازن : هاوسه‌نگ بوون. 
تواضع : خوبه کهم‌زانین. 
توافق : رټککهوتن. 

توالد و تناسل : زاوزی کردن. 
توالی : به‌ی‌ده‌ربه‌ی په‌یتاه‌ی. 
توأم : دووانه. 

توبه : پاشگه‌زبوونه‌وه. 

توبیخ : سه‌رزه‌نش کردن. 

توجه : رووتی کردن. 

توجیه : لیک‌دانه‌وه. 

توحش : ره‌وینه‌وه» سله‌مینه‌وه. 
توحید : به‌تاق‌وته‌نیازانین یه کتاپه‌رستی. 
ا : په شواسپاردنه 

دورق : پەزپەز بوونه‌وه. 

تورم : ئاوسان» په‌نمیان. 

توریه : دانوشین. 

توزیع : پلاو کردنه‌وه. 

توزین : هه‌لسه‌نگاندن. 


توسعه 


توسعه : به‌ره‌پی‌دان. 


توسل : ده‌ست‌به‌داوین‌بوون په‌نا بردن. 


توصیف : پی‌هه‌لگوتن. 

توصیه : راسپیری» راسپاردن. 
توضیح : اشکراکردن؛ روونکردنهوه. 
توطن : نیشته‌حی‌بوون. حیگیر بوون. 
توفیق : یارمه‌تی» سه‌رکه‌وتن. 

توقع : چاوه‌زوانی نومیده‌واری. 
توقف : راوه‌ستان. 

توقیف : راگرتن. 

توکل : پشت پی‌به‌ستن. 

توکیل : کردنهنوێنەر. 

تولد : زایین له‌دایک‌بوون. 


تولیت : سەرپەرشتى› سه‌ره‌رستی. 


ثابت : حین گیربوو پایه‌دار. 
اقب : کونکهر. 

ثالث : سی‌یهم. سی‌ههم. 

ثانی : دووهم. دووههم. 

تایه : جرته. 

ات : بیگیری؛ پایه‌داری. 
ثبت : نووسین» یادداشت کردن. 
بوت : جی گیری» پایه‌داری. 
خن : هستووری. 

راء : سامان» دارایی. 
تروت دەوڵەت› سامان. 
را : کو پیروو. 


۱۳ 


تولید : به‌دی‌هینان هینانه‌دی. 
توهم : دزدونگ بوون گومان بردن. 
توهین : سووک کردن. 

تهدید : هه‌زه‌شه‌لی کردن. 

تهذیب : پاک کردن. 

تهمت : بوختان» به‌دگومانی. 

تهنیت : پیروزبایی. 

تهور : بی‌په‌روایی بی‌با کی. 


تهوع : دل تیک هه‌لاتن دل‌تیک جوود. 


۳ ص 

هوبه : هه‌وا گورزین. 

تهیه : تاماده کردن. 

تهییج : ورووژاندن هان‌دان. 
تیقظ : وریابوونه‌وه. 


تیمن : پیرژزی. 


ریبد : تلیت. 

عبان : ئەژديهاء ئەژدەھا. 
لغر : سنوور» که‌وشه‌ن. 
نفل : تلپه تلپ. 

ثقل : قورسی» قورسایی. 
تقّبه : کون. 

ثقیل : قورس. 

لائی : سیئیائه. سیّیانی. 
ثلث : سی یه ک. 
ثمانین : هه‌شتا. 

لمانیه : هه‌شت. 


مر : بر میوه. 
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۳ 
سس 


لمن 


۳ 
ھت 


تمن : بایی» نرخ. 
ثمین : بایی‌دار» به ترخ. 
ناء : پی‌هه لگوتن. 


جاپر : سته‌مگه‌ن زورکار. 
جاذیه : را کیشهر. 

جار : ده‌راوسی. هاوسی. 
جاری : ره‌وان. 

جاریه : که‌نیزه ک. که‌نیز. 
جاسوس : شوفار سیخور. 
جالب : دلرا کنشهر. 
جامد : وشک. ره‌ق. 


جامع : گردکه‌ره‌وه كۆ که‌ره‌وه. 


جامعه : کزمه‌ل. 

جانب : لا ته‌نیشت. 
جانی : تاوانکار پیاوکوژ. 
جاه : گه‌وره‌یی» پله وپایه. 
جاه‌طلب : خوبه‌زل‌زان. 
جاهل : نه‌زان. 

جاهلیت : نه‌زانی. 

جایز : ره‌وا. 

جایزه : باداشت. 

جب : چالاو. 

جیار : سته‌مگن زرکار. 
جخبان : ترسه‌نو ک. 

جبر : زور. 

جبران : قه‌ره‌وی. 


۱۳۳۲ 


واب : چا که گرفه. 


توب : جل وبەه‌رگ» پوشاک. 
م2 


تور : گا. 


ج 


جبرئیل : سرژش. 

7 
جروت : گه‌وره‌یی» توانایی. 
جبری : زوری. 
جبلت : سروشت. 
4 و 
جبهه : تهءویل تلوچاوان. 
جبههةُ حرب : به‌رایی شه‌ز. 
جیین : ناوجه‌وان. تویل. 
و 
جثه : لەش. 
جحد : خوّلی‌نه‌زان کردن. 
جحیم : دوزخ. 
جد : باپیر. 
جداً : به راستی. 
جدار : دیوار. 
جدال : کیشه کیشه کیش. 
حدث :گون گلکو. 
جدل : هه‌را؛ کنشه. 


جد و جهد : ته‌قهلا و کزشش. 


جدول : لزگه. 
جده : داییر تەنک. 


جده 


0 


جدی 


حدذی حوست زیره ک. 
حدیت : کوشش. تهلاش. 


جد ید : نوی نازه. 


جد پدالمولود : تازه‌له‌دایک بوو. 


جذاب : دل را کیشهر. 
جذام : گولی. 

جذ ب : را کێشان. 
جذر: بنج» ریشه. 
جذوه : سکل. پولوو. 
:را کیشان, کنشان. 
جرأت : زات کردن. 
جراح : برین پنج. 
جراحت : برین زام. 
جرار : کیش دار. 
جرئومه : ما ک. 
جرج : برین. 

جرس : زه‌نگ. 
جرعه : قوم چوز. 
جرم : تاوان؛ گوناه. 
جریء : ئاز به‌زات. 
جریان : ره‌وان بوون. 
جریده : روژنامه. 
جریمه : تاوان. 

جزا : سزا. 

جزء : که‌رت پارچه. 


جزبی : پارچه ینک که‌رتیک. 


جزر : کشانه وهی او. 
جزیره : درووگه دوز گه. 


۳72 
جزیه : سه‌رانه. گه‌زیت. 


۱۳۳۳ 


جسارت : پزکیشی. 
جسد : لەش› قالب. 
جسر : برد. 

جسم : ه‌ندام ته ن. 
جسمانی : ته‌نانی. 
جسور : نه ترس بی به‌روا. 
جسيم : زه‌لام» نه نو ومه‌ن. 
جعل : قالژنجه قالوچه. 
جفا : ور ستهم. 

جفن : پیلوو. 

جلاء : روونا ک بوون. 

جلال : فه‌ز: شکو. 

جلال و جبروت : ده‌بدهبه. 

جلای وطن : له‌نیشتمان دوورکه‌وتنه‌وه. 
جلب : را کیشان. 

جلد کتاب : بهرگ. 

جلوس : دانیشتن. 

جلی : روونا ک. روون. 

جلیس : هاودهم. 

جلیل : گه‌وره, پایه به‌رز. 

جماد: وشک و بی گیان. 

جماع : دوست تبکه‌ل کردن. 

جماعت : كۆمەڵ تاقم. 

جمال : حوانی. 

جمجمه : کاسه‌ی سهر. 

جمح : کو کردنه‌وه. 

جمعه : هه‌ینی. 


جمعیت : تاپووره. 


جمله 


حمله : رسته. 

جمهو ر : کومه‌ل. 
جمهو ری : کومار. 
جمهوری اسلامی :کوماری تیسلامی. 
جمیع : هه‌موی گه گشت. 
جن : جنو که. 

جناب : هاف. 
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جنان : به‌هه شت. 
جنایت : پیاوکوژی. 
جنب : لا ته‌نیشت. 
جنت : به هه شت . 
جند : لهشکر. 

جنود : سه‌ربازه کان. 
جنس : ره‌سه‌ن» ره گه‌ز. 
جنوب : باشوور. 
جنود : شیِتی. 

حنه : قه لخان. 

جنین : پز» کوّر یه له. 
جو : تواش.زه‌بوش. 
جواب : وءلام. 


جواد : به خشنده حوامیر. 


حاجب : به‌رده‌دا ده‌رکه‌وان. 


حاجت : پنویستی پیداویستی. 


۱۳۴ حادنه 


جوار : دراوسییه تی. 
جود : به خشش. 
جور: سته‌م. 

جوز : گویز. 

جوع : برسیه نی. 
جوف : تق ناو. 
جولان :گه‌زان. 

جوهر : گه‌وهه‌ر. 
جهات اریعه : جوارلایه‌ن. 
جهاد : خه‌بات. 

جهاد | کبر : خه‌باتی‌گه‌وره. 
جهاز : جیازی. 
جهالت : نه‌زانی. 
جهت : لا لایه‌ن. 

جهد : کزشش: هه‌ول. 
جهر : تاشکرا کردن. 
خهل : نه‌زانی نه‌زانین. 
جهنم : دوزهخ دوژه. 
جهول : نه‌زان. 

جید : گه‌ردن؛ به‌ستو. 
جیفه : مردار لاشه. 
جيل : ره‌جه‌له ک. 


مر ح که 


حادثه : روودای کاره‌سات. 


حاذق 


۱۳۳۵ حد بقه 


حاذق : کارین زیره ک. 
حار :گه‌رم. 

حارث : وه‌رزیر وه‌رزیار. 
حارس : پاسه‌وان» دیده‌وان. 
حاشا : په‌رژینی قایم بی. 
حاشیه : به‌راویز. 

حاصل : ده‌ست‌که‌وت. 
حاضر : ناماده. 

حاضر جواب : زووبیژ. 
حافظ : پاسه‌وان لەبەركەر. 
حافظه : بپیروهوش. 

حافی : پن خاوس» پ په تی. 
حا کم : فهرمانزه‌وا؛ فهرمانده. 
حال : دوخ بار. 

حالت : پاودان. 

حامل : هه‌لگر. 

حامله : دووگیان» اوس. 
حامی : پشتیوان. 

حاوی : دا گره دا گرتوو. 
حائز : داگن کو که‌رهوه. 
حائز اهمیت : گرنگ. 
حایل : به‌رهه لست؛ به‌رگر. 
خب : دان ده‌نک. 

خباب : بوقژ» بلق. 

خباری : چرگ. میشه‌سی. 
حبذا: خوزگه. 
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حبس : به‌ند کردن؛ زیندانی کردن. 


حبل : ته‌ناف. گورلس. 


حبوبات : دانه ولله. 

حبه : دانه, دان. 

حییب : دوست. هاوهگ. 
حبیبه : خوشه‌ویست. 
حتماً ‏ هبی. 

حتمی : بی شک بن گومان. 
حتی : تاه هه‌تا. 

حجاب : رووبه‌ند. پیچه. 
حجار : به‌ردتاش. 

حجاره : ورده به‌رد. 

خجام : خوین به‌ردهر. 
ححامت : خوئن به‌ردان. 
خجخب : شه‌رم. 

حجحت : به لگه, 

خجر: به‌رده کوچک. 
حجره : هوده. 

حجله : به‌رده. 

حجم : قه‌واره» بارستایی, تیهن. 
حل : سنوور که‌وشه‌ن. 
خذاد : ئاسنگەر. 

حدت : توندوتیژی. 

حدس + گومان: شک. 
حدقه :گلینه‌ی‌چاو. 

حدوث : روودان قه‌ومان. 
حدود : سنوور» که‌وشه‌ن. 
حد يث : فه‌رمووده قه‌رمایشت. 
حد یل : ناسن. 


حدیقه : باخ. 


حذاقت 


حذاقت : کاربینی کارزانی. 
حذر : خوپاراستن» ثا گاله خبوون. 
حذف : فزه‌دان لا بردن. 

حر : نازاد. 

حرارت :گه‌رمی. 

حراست : پاسه‌وانی. 

خراف : بێژەر› ونژهر. 

حرام : ناژه‌وا. 

خرامی : دز. 

خرب : شه‌ز؛ په‌یکار. 

حربه : چه ک. 

خرث : کێلان. 

حرز : پارازتن. 

حرص : قرم ته‌ما. 

حرف : پیت. 

حرف ربط : پیتی په یوه‌ند. 
حرف صامت : پیتی بی‌ده‌نگ. 
حرف مصوت : پیتی ده‌نگ‌دار. 
حرفه : پیشه. 

حرق : سووتاندن. 

حرکت : جوولان» بزووتن. 


حرکت ارادی : حووله‌ی خوویست. 


حرم : ئە نده‌روود. 

حرمان : نائومیدی. ناهومیدی. 
.. ¥ 

حرمت : ریز گه‌وره‌بی. 

خرون : سه‌رکیش. 

حربت : نازادی. 

حربر : هه‌وریشم. ئاورێشم. 

حریص : ته‌ما کار. 


۱۳۶ 


حریف : هاوکان هاوپیشه. میمل. 
e,»‏ و 

حریق : اورگرتن. 

حریم : بارگاء بارگه. 

حزب : ده‌سته تاقم. 

حزن : به‌ژاره. خەفەت. 

خزین : خهفه تباره دلته‌نگ. 

جس : هه ست. 

حساب : هه‌ژمان ژماره. 


حسرت : پەروش» داخ. 

حسن : چا کی» باشی. 

حسنات : چا که» باشی. 

حسنه : خن جا که. 

حسود : به‌رجاوته‌نگ. 

حشر : روژی به‌سللان. 

حشرات : زینده‌وه‌ زینده‌وار. 
حشرات موذی : زینده‌وه‌ری ازاردهر. 
حشم : دەست و پیوه‌ند. 

حشو : تی په‌ستاوتن. تأخنین. 
حشیش : به‌نگ پووش. 

حصاء : ورده به‌رد. 

حصاد : دروئنه کردن؛ دره‌و کردن. 
حصار : ده‌وری قهلا. 

حصبه : سووریژه. سوورنجه. 
حصر : ده‌وره گرتن. گه‌مارودان. 
حصن : قه لگ قهلات. 

حصه : بش به‌هره. 


۱۳۳۷ حمله 


حصین : قایم. 

حضانت : په‌روه‌رده کردن. 
حضرت : هاف. 

حضور : دیار بوون. 
حضیض : نزمانی. 

حطب : زه‌نگی تیزنگ. 
حظ : به خت. 

حظیره : ناغه‌ل. 

حفار : ههلکه‌ن, چالاوکه‌ن. 
حفاری : هه‌لکه‌ندن. 

حفاظ : به عتوکه‌ر. 

حفاظت : به‌خیو کردن. 

حفر : که‌ندن, هه لکه‌ندن. 
حفره : چال. 

حفظ : پارازتن. لهبه‌ر کردن. 


حفظ الصحه : لهش‌ساخیه‌تی. 


حفید : نه‌وه. 

حق : ماف. 

حق‌الزحمه : مز. 
حقارت : زه‌بوونی؛ به‌ستی. 
حقد : رق. فین. 

حقیر : گچکه ز‌بوون. 
حقیقت : راسته قینه. 
حقیقتا به راستی. 
حقیقی : راسته‌قینه. 
حک : تاشین» خوراندن. 
حکاک : مره لکهن. 
حکایت : جیرو ک. 


حکم : فه‌رمان ده‌ستوور. 
حکمت : زانیاری» زانین. 
حکمیّت : داوه‌ری. 


حکومت : فه‌رمانژه‌وایی. 


حلال مشکلات : چاره‌سه‌ر کردنی ته‌نگ و 
چه له‌مه کان. 

حلاوت : شیرینی. 

حلزون : قه پووشکه. 

حلق :گه‌زوو قوز گ. 

حلقه : ئالقه. 


حماقت : نه‌زانی گیلی. 

حمال : بارەبەر» کول هه‌لگر. 
حمام :گه‌رماو. 

حمایت : پشتیوانی» چاوه‌دیری. 
حمد : هه‌لنان, پی‌ هه لگوتن. 
حمراء : سوور. 

حمق :گیلی. گه وحی. 

حمل : بارهه لگرتن» بار بردن. 
حمله : به‌لامان هیرش. 


س 


۱۳۲۳۸ خباز 


خمی : تی یاو. 

حمیت : پیاوه‌تی. 

حناء : خه‌نه. 

حنجره : قوزقوزا گه. 

حنظل :کاله که‌مارانه. 

حنین : فینگه‌فینگ کردن. 
حوادث : رووداوه کان کاره‌ساته کان. 
حواس : هه‌سته کان. 

حواس خمسه : پینج هه‌سته کان. 
حواله : به‌رات. 

حوالی : ده‌وروبه‌ر. 

حوت : نه‌هه‌نگ. 


حوری : په‌ری» زه‌ری. 


حوصله : جیقلدان چیکلدانه. 
حورض : ه‌ستیر ک. 

حول : ده‌وروبه‌ر ده‌وروپشت. 
حی : زیندوو. 

حیاء : شه‌رم. 

حیات : ژیان. 

حیثیت : ابزوو. 

حیران : واق وزماو سه‌رسام. 
حيرت : سه‌رسامی. 

حیض : بی‌نویژی. 

حیله : فر و فیل. 

حین : دەم» کات. 

حیوان : ولس. 

حیه : مار 


لخ که 


خائب : نانومید. 

خائف : ترسه‌نو ک. 

خائن : نادروست. تاوان. 

خاتم : ثه نگوستیله. ثه‌موستیله. 
خاتمه : کو تایی ثه‌نجام. 

خادم : پتشکان نو که‌ر. 

خارج : دەرەوە. 

خارجی : بیانی؛ پێگانه» دەرە کی. 
خارق‌العاده : سروشت‌به‌ده له ثاسابهدهر. 
خازن : گه نجینه‌وان, گه نجینه‌دار. 
خاسر : زیانکار. 

خاص : تایبه‌ت. 


خاصره : که‌له که. 
خاضع : خوبه کهمزان. 
خاطر : بیر یاد. 
خاطرات : بیره‌وه‌ری. 
خاطر جمع : دآنیا. 
خال : خالق لالو. 


خالق : داهینه‌ر به‌دی‌هینه‌ر. 
خالی‌السکنه : چول و هوّل. 
خبائت : پیسی» ناپا کی. 
خباز : نانه‌وا. 


اھ 
۳ 
0 


ت 


۱۳۹ خفاش 


خبث : پیسی» چه په‌لی. 
خبر : ده‌نگ و باس. 
خبره : کارزان. 

خبط : لین تیک چوون. 
خیبث : ناپاک» چه بهل. 
خییر : کارزان شاره‌زا. 
ختام : کوّتایی. دوایی. 
خجالت : شه‌رمه‌زاری. 
خجل : شه‌رمه‌زار. 
خجول : شه‌رمه‌سار. 
خدمت : راژه. 

خرافات : پز و پووج. 
خردل :گورمزه. خه‌رته‌له. 
خروج : چوونه‌دهر. 
خریطه : نه خشه. 
خریف : پاییز. 

خزانه : هه‌ماراو. 

خزف : سووالهت. 
خزی : بی تابرزوو. 
خزینه : گه نجینه. 


خسارت : زیان کردن دوراندن. 


خسران : زیان. 

خسوف :گیرانی مانگ. 
خسیس : به‌رچاوته‌نگ. 
خشاب : دار فروش. 
خشخاش : خاشخاش. 
خشن : دزد. 

خشوع : خوبه کهم زانین. 


خشونت : تووژه‌یی. 


خصاء : خه‌سانن. 

خصام : دوژمنی کردن. 
خصلت : خوو؛ ره‌وشت. 
خصم : دوژمن. 

خصو صا : به‌تایبه‌ت. 
خصوصی : تایبه‌نی. 
خصومّت : دوژمنی. 
خصیب : سه‌وزه‌لان. 
خصیه :گون. 

خضراء : سه‌وز. 

ضوع : خوبه کهم زانین. 
خط : نووسرای هیل. 

خط استواء : هیلی یه کسانی. 
خطاب : دووان تاخه‌فتن. 
خطاط : خوشنووس. 
عطاف : به‌زه‌سیلکه. 
خطبه : دووان؛پتودرد. 
خطف : رفاندن فراندن. 
خطر: مه ترسی» په تهر. 
خطمی : هیرو. 

خطور : به‌دل داهاتن قه‌ومان. 
خطوه : هه‌نگاو. 

خطیثه : گوناه به‌زه. 
خطیب : پنوهر. 

طبر :گهوره وگرنگ. 
حْفاء : به‌نهانی په‌نامه کی. 
خفاش : شه‌مشه‌مه کویره. 


۳ 


خر 


ت 


خفّت : سووکی. 

خفض : نزم کردن» سووک کردن. 
خفض جناح : خوبه كەم زانین. 
خفقان : دله کوتی. 

خفی : شاراوه. 

خفیف : سووک. 

حفیّه : ه‌نمانی په‌نامه کی. 

خل : سرکه. 

خلاص : رزگار بوون» ثازاد بوون. 
خلاصه : پوخته. بژارده. 
خلاصی : رزگاری. 

خلاف : ناته‌بایی ناک کی. 
خلاق : داهێنەر. 

خلال : له‌تیوان. 

خلایق : خەڵک مه‌ردوم. 
خلخال : خرخال. 

خلط : به له م. 

خلطه : تێکه‌لآوی. 

حلع : دا که‌ندن. 

خلعت : خەلات. 

خلف : مندال منال. 

خلف وعده : به‌یمان شکاندن. 
خلق : خوووخده تووزم. 

خلقت : سروشت. 

لل : تیک دانی کاریک. 
خلت : بییگای به‌تال جێی چول. 
خلج : که‌ندای اودر گه. 


خمار : ژانهسه‌ری‌سه‌رخوشی. 
خمر : مه‌ی» باده عاره‌ق. 
حمس : پټنج یه ک» يه ک پینجه‌م. 
خمسه مستر قه : به‌نجه‌ی تار. 
خمود : کوژانهوه دامرکانهوه‌ی‌تاور. 
خمیره : هه‌ویرترش. 

خناس : پیاوی خراپ. خراپه. 
خناق : مله خره. 

نی : نێره‌مووک» نیرومی. 
خنداق : خه‌نده ک. که‌نده ک. 
خنزیر : به‌راز. 

خنصر : تووته. 

خواص : تایه ته کان. 
خوض : چوونه‌ناوئاو. 
خوف : ترس سام. 

حياط : به‌رگ‌دروو. 

خیال : که لکهله. 

خیانت : نادروستی ناپا کی. 
یر : جاکه. 

خیرمقدم : به خی رهاتن. 
خیشوم : هه‌ره‌ژووری لووت. 
حيط : ده‌زوو. 

خیل : رەووگ» رهوه. 


خیمه : خلوهت. 


داء 


۱۳۳۱ دمار 


داء : نه خوشی ده‌رد. 

دأب : ره‌وشت. شیوه باو. 
دایم : هه‌مووده‌م هه‌ميشه. 

دائم الخمر : هه‌میشه‌مه‌ست. 
دائماً: هه‌میشه. هه‌موودهم. 
داخل : ناو تق ژووره‌وه. 

دار : يانه خانوو. 

دارالحکومه : دیوان. 
دارالسلطنه : پیته خت. پایته عت. 
دارالمجانین : شیتخانه. 

داعی : تاواته خواز. 

دافع : لابه‌ر لادەر. 

دانی : به ست. 

داهیه : کاره‌سات» رووداو. 
دباغ : بزنگچی. 

دباغی : بۆنگچیەتى. 

دجا : تاریکی. 

دخالت : تیوه چوون. 
دخان : دووکهل. 

دخل : داهات. 


دخل و تصرف : ده‌ست تی بردن. 


دخیل : داوین‌گر. 

۳ 

دراج : پور. 

درا که : هه‌ست پی كەر. 
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درایت : تی گه یین»؛ تئ گه‌یشتن. 


م ۵ ه 


درج : گونجاندن. 

درجه : پله» پایه. 

درس : وانه. 

درع : زری. 

درک : تن گه‌یشتن. 

دستورالعمل : ده‌ستووری کار. 
دسیسه : فروفیل. 

دعوا: شە ز» حه‌نگ. 

دعوت : بانگ کردن: بانگیشتن. 
دعوی : دادخوازی. 

دفاع : به‌رگری. 

دفع : پال‌پیه‌نان. 

دقعه : جار بار. 

دفن : به خاک سپاردن. 

دفن اموات : به خا ک سپاردنی مردوو. 
دفینه : گه نجینه. 

دق : کوتان لیدان. 

دق‌الباب : کوتانی درگاء لیدانی درگا. 
دقت : وردیینی. 

دقیق : ورد بین. 

دقیقه : خوله ک. 

دلالت : رتنوینی ری پیشان دان. 
دلو : دوّل. 

دلیل : به‌لگه, 

دمار : روخاندن تیک‌دان. 


دماغ 


۱۳۳۲ ذیل 


دماغ : میشک. 

مل : دوس 

دنائت : به‌ستی. 

دنس : ناپاکی» پیسی. 
دنی : ه‌ست» سووک. 
دنیا : جبهان» گیتی. 
دواء : دارو ک. ده‌رمان. 


دوام : هه‌میشه یی پایه‌داری. 


دور : چه رح. 


دوران : سووزان. چه‌رخان. 


ذاثقه : چیشتن. چه‌شتن. 
ذات : سروشت. 
ذات‌الجنب : برک. 
ذات‌الرثه : سی اوسان. 
ذاتی : سروشتی. 

دح : سه‌ربزین. 

ذییح : سه‌ربزاو. 

ذخیره : ازووخه. 
ذرات : توزقاله کان. 
ذراع : باسک. 

ذرع گه‌ز. 

ذره : توزقال. 

ذقن : چه‌نا که. 


ذکاوت : زیره کی وریایی. 


دولت : دەوڵەت. 

دون : به‌ست. سووک. 

ذهر : روژگان روژیار. 

دهری : رۆژگارپەرست. 

دهشت : واق و رمان» سه‌رسووزمان. 
دهلیز : دالان. 

دیار : سه‌رزه‌وی. 

دیجور : شه‌وه‌زه‌نگ. تاریکه‌شه‌و. 
دین : تایین. 


یه : بایی خوین بایی سه‌ر. 
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ذکی : وریاء زیره ک. 

ذلت : که‌نه‌فتی که‌ساسی. 
ذلول : رام. 

ذلیل : ملکه ج؛ زه‌بوون. 

ذم : ناسزاوتن. 

ذنب : گوناه. 

ذوذنب : ستیره‌ی‌کلک‌دار. 
ذوالجناح : به‌لهومن بالدار. 
ذوق : چیشتن چه‌شتن. 
ذهاب : رویشتن. 

ذهن : هوش. 

ذی‌روح : گیاندار گیانلهبه‌. 


ذیل : داوین. 


۱۳۳۳ رحیق 


رایحه : ب بزن. 

رابط : په یوه‌ندی. 

رابطه : به‌ندیواری په‌یوه‌ندی. 
راحت : اسووده‌یی. 

راحل : كۆچ کهر: باركەر. 
راحله : بارەبەر. 

رادغ : به‌رهه لست. 

رازق : رۆزىدەر. 

رأس : سه‌ر. 

رأس المال : سه‌رمایه؛ ده‌سمایه. 
راسخ : قایم پایه‌دار. 

راضی : شاد رازی. 

راعی : شوان. 

راغب : اره‌زوومه‌ند. 

رأفت : مێهره‌بانی» میره‌وانی. 
رافع : بەرزكەرەوە. 

راقد : خه وتوو نووستوو. 


راقم : نووسه‌ر. 


راقم الحروف : تووسه‌ری پیته کان. 


را کپ : سوار» سواره. 

راکد : راوه‌ستاو وه‌ستاو. 
راوی :گیزهوه. 

راهب : قه‌شه. 

رأی : قول کیشان. 

رایج : ره‌وا؛ بره‌و. 

رییس : سه‌رو ک. سالار. 
رییس قوم : سه‌ر کی هوّز. 


« و ه 


ریس الوزراء : سه‌ره ک وه‌زیر. 
رب : به‌روه‌ردگار. 

رباء : سووت» سوو. 

رياط : کاروانسه‌را. 

رباعی : چوارخشته کی. چارینه. 
ريح : سوود. 

ربط : په یوه‌ند. 

ريع : چواریه ک» یه ک چوارم. 
رب‌النوع : خیو. 

رییع : به‌شار. 

رتبه : پایه. 

رتبلاء : قوزیر که. 

راء : لاواندنه‌وه. 

رجاء : وميد اره‌زوو. 

رجال : پیاوان که له پیاوان. 
رجحان : به‌رتری. 

رجس : پیسی چه په لی. 
رجعت : گه‌زانهوه. 

رجل : پیاو. 

رجم : به‌رده‌باران کردن. 

رجمه :کیل. 

رجوع :گه‌زانه‌وه. 

رحلت : کوج کردن. 

رحم : به‌زه‌یی. 

رحمان : به خشنده. دلووان. 
رحمت : به‌زه‌یی. 


رحیق : مه‌ی باده. 


رحیل 


۱۳۳۴ ركوب 


رحیل : بار کردن کوج کردن. 
رحیم : به‌زه یی دار. 
رخصت : ودم. 
رخام : به‌رده‌مه‌زمهز. 
رخوت : سستی. 
زد : گه‌زاندنهوه. 
ردیف : وه‌دووکه‌و توو. 
رذالت : به‌ستی. سووکی. 
رذل : به ست» سووک. 
از برنج کوت. 
رزاق : روزی دهر. 
رزق : روزی. 
رسالت : پیغهمبه‌ریه‌تی. 
رساله : نامیلکه. 
رسم : ری و شوین. 
رسوب : خرچان. نیشتنی لیته. 

۰ و ۰ 
رسوخ : حی گیر بوون. 
رسول : پیلغه مبهر. 
رسوم : ری وشوینه کان. 
رشادت : له به‌زی. 
رشحه : تنو که‌تکاو. 
رشد : هه لچوون. 
رشوه : به‌رتیل» پاره. 
رشید : نه‌به‌ن دلیر. 
رصاص : قورقوشم. 

ع 

رصل : رووانگه. 


رضاعت : شیرخواردن. مه‌مکه‌مژین. 


رضوان : به‌هه‌شت. 


رضیع : شیره‌خوّر» بهرمه‌مکانه. 


رطب : خورمای تهز. 

رطوبت : نمناکی. 

رعاف : خوین به‌ربوونی لووت. 
رعایت : چاوه‌دتری. 

رعب : ترس سام. 

رعد : گرمه‌ی هه‌ور. 

رعد و برق : هه‌وره‌تريشقه. 
رعشه : له‌رزین. 

رغیف : کولیره. 

رفاقت : دوستایه‌تی, هاوزئیه‌تی. 
رفاه : تاسووده‌یی» هیمنی. 
رفض : فری‌دان فره‌دان. 
رفعت : به‌رزی بلندی. 

رفیع ؛ به‌رز؛ بلند. 

رفیق : دوست. هاوهل. 

رقابت : چاو تی بڙين. 

رقاص : سه‌ما که‌ر. 

رقاصی : سه‌ما کردن. 

رقبه : گەردن› له ستو. 

رقص : سەما. 

رقعه : پینه. 

رقود : خه‌وتن» نووستن. 

رقیب : خه‌نیم. 

رقیق : نازک. 

رقیق‌القلب : دلنازک دلناسک. 
رقیمه : نووسراو. 

کاب : زگ یزنگی 
ژکبه : ئەژنۆ وژنگ. 


رکود 


رکوع : جه مانه و ه. 
رکیک : نا به‌سه‌ند. 


رماد : خوّله ینش خوّله که‌وو. 


رمال : فالگر. 

رمان : هه‌نان نار. 

رمل : زیخ خیز. 

رمی : ناویژتن فره‌دان. 
رواج : بای بره‌و. 


۳ م2 
رواق : سه‌رده‌رگا بش ده‌رگا. 


روایت : گیرانه وه. 
ريا : خه‌ون. 


رویت : دیتن. 


زاج : زاخ. 

زاد : تونشوو توشه. 
زارع : وه‌رزیر. 

زانی : خووارده. 

زانیه : داوین پیس. 
زايد : پتر زورتر. 
زایل : له‌ناوچوو. 

زبده : هه زیراو 
زجاج : شووشه. شیشه. 
زجر : ره‌نی ازار. 
زحل : که پوان. 

زحمت : ره‌نج پی‌دان. 


۱۳۳۵ 


روح : ره‌وان. گیان. 
روح القدس :گیان پا ک. 
روضه : باخچه باغچه. 
رونق : جوانی. 

زویه : ره‌وشت. 

رهط : تاقم» ده‌سته. 
رهن :گریو بارمته. 
ریاست : سەر کایه‌تی. 
رباضت : ره‌نح‌کیشان. 
زیّان : تیراو. 

ریب : دوو دلی. 


ریه : سی. 


مد ز > 


4 اص 
زرافه : وشتر کاپلنگ. 
زرع : چاندن. 

زرنیق : زه‌رنیخ. 
زعم : شک گومان. 


ژعماء : پیشه‌وایان» سه‌رو کان. 


زعیم : پنشه‌وا سه‌رژک. 
زفاف : داوهت. 

زفیر : هه‌ناسه کیشان. 

زکات : ده‌یه ک. 

زکی : پا ک. خاوین. 

زلال : اوی روون. 

زلزله : بوومه ل‌رزه. بووله‌رزه. 
ژله : خلیسکان. 


رمام 


رمام : جڵهو› قەراسه» هه‌وسار. 
رمان : روژژگان روژیار. 

زمره : تاقم ده‌سته. 

زمزمه : وت و ویره. 

زمهریر : سه‌رمای سه‌ خت. 


زا : خووارده‌یی. 


زنبور عسل : هه‌نگ» مێّش هه‌نگوین. 


سایق : به‌روو پیشوو. 
سابقه : پيشینه. 

سابقین : پنشینان. 

ساحت : گوره بان مه‌بدان. 
ساحر : جادووگەر. 

ساحل : که‌نار لیوار. 


ساحل بحر : که‌نار دریاء که‌ناره‌زی. 


سارق : دز. 

ساعت : کات ژمیر که‌ژمیر. 
ساعی : تی کوشهر. 

سافل : خوار. 

ساق : پووز. لوولاک. 


سالک : روا ریرو. 
سالم» 1 ساخ» ساق. 
سانحه : رووداو کاره‌سات. 


۱۳۳۶ 


ژوال : له ناو چوون. 
زوج : شوو میّرد. 
زورق : به لهم. 

زهد : پاریزکاری. 


ژهره : ناهید نه‌هبه. 


زیاد فره؛ زور ژه‌به ند . 


زیارت : سه‌رلی‌دان. 


س جه 


سب : حنیودان. 
سبابه : دوشاومژه. 
سباح : مه‌له وان. 
سباحت : مه له‌وانی. 
سبب : هی بونه. 
سیت : شه‌مه؛ شه‌ممه. 
سبع : درزنده. 

سیعه : حه‌وت. 
سبعین : حه‌فتا. 
سییل : ری. 

ستر : داپوشین. 
ستین : شە صت. 
سحاده : به‌رمال. 


سجده : کزنزش کردن. 


سجن : به‌ند بخانه» زیندان. 


شچیه : ره‌وشت. 
سحاب : هه‌ور. 
سحر : حادوو. 

سحری : پارشیو. 


سحری 


سجور 


سحور : پاشیی پارشیو. 

سخاء : به عشش. 

سخاوت : به عشش کردن. 
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سخره : بیکاری. 


سر : راز؛ نهیتی. 

سراپ : به‌رده‌تراویلکه. 
سراج : چرا. 

سرادق : په‌رده سه‌راپه‌رده. 
سرایت : به‌ره‌سه‌ندن. 
سرج : زین: 

سرطان : قرژانگ» قرژال. 
سرعت : تالووکه گوژمه. 
سرفت : دزیه‌تی» دزیتی. 
سرهد : هه ميشه یی. 
شرور: شایی» دلخوشی. 
سره : ناوک. 

سریر : ته خت. 

سریع : زوو خیرا. 


سطح ۱ رووکارء روو. 


سعادت : به‌ختیاری خوشبه‌ختی. 


سعایت : دووزوانی. 


۱۳۳۷ 


سعتر : حاتره. 

سعد : پیرژزی. 

سعی : کوزشش ته‌لاش. 
سعید : به خته وه‌ر» به ختیار. 
سعیر : گزی اون هالاو ی تا گر. 
سفاک : خون خور. 
سفاهت :گیلی» بی ناوه‌زی. 
سفک : رشتن» رژتن. 

سفلی : خوار. 

سفله : پهست» سووک. 

سفیر : بالیوز بالویز. 

سفیر کبیر : سه‌ره ک بالویز. 
سفینه : که‌شتی. 

سفیه گیل گه‌وج. 

سقا : اوکیش. اوده‌ر. 
سقایت : ناودان. 

سقر : دوزه‌خ دۆژە. 

سقط : که‌وتن. 

سقط جنین : منال له‌بار چوون. 
سقف : بنمیج سرمیج. 

سقم : نه‌خوّشی» ده‌رد. 
سقوط : که‌وتن دا که‌وتن. 
سقیم : نه خزش؛ بیمان ناساز. 
سکته : مهرگی له‌نا کاو. 
سکته قلبی : دل‌وه‌ستان. 
سکر : مه‌ستی سه‌رخوشی. 
سکوت : بن‌ده‌نگی. 

سکون : ارامیه‌تی» ثارامی. 


سکونت : دانیشتن. 


سل 


سل : نازاره باربکه. 

سلاح : چه ک. 

سلام : دروود سلاو. 
سلامت : ساخ ته‌ن‌دروست. 
سلب : لى ثه ستاندن» لى سه‌ندن. 
سلحفاة :کیسهل. 

سلخ : که‌ول کردن پچست که‌ندن. 
سلسله : زنجیره. 

سلسله جبال : زنحیره کیوان. 
سلطان : خونکار. 

سلطنت : پادشایه‌تی. 

سلطه : دەسەلات› هیز. 
سلف : له وه. 

سلک : کشته ک» رشته. 
سلم : اشتی. 

سلوا : که زهوالی شبلاقه. 
سلوک : ره‌وشت. 

سله : قه رتاله, 

سلیس : ره‌وان. 

سلیم : ساخ ساق. 

سم : ژار» ژه‌هر زه‌هر. 
سماء : تاسمان. 

سماجت : بى شه‌رمی. 
سماحت : به خشش. 

سماط : خوان» سقره. 

سمت : لا. 


سمسار : دهلال. 


۱۳۳۸ سيار 


سیک : ماسی. 
سمیع : یسه‌ن گوێگر. 
سمین : قه له و چاخ. 
سن : ته‌مه‌ن. 
سناء : روونا کی» روشنی. 
سنان : رم نیزه. 
سندس : هه‌وریشم. 
سنور : بشیله. 
سواء : يه کسان. 
سوء : خراپ. بهد دزیو. 
سوءاخلاق : ا کاری خراپ. 
سوء ظن : به‌دگمانی. 
سوء تغذیه : به‌دخورا کی. 
سواد : تارمایی» ره‌شی. 
سوال : پرسیار. 
: لهس ی که ز ی که( 
سوس : به‌سپی‌ی ەم؛ سپی‌ی هم 
سوط : تازیانه» تاژانگ. 
سوق : باژتن بازاز. 


سیادت : سه‌ر کایه تی. 
سيار :گه‌رژک. 


سیاست 


سیاست : رامیاری. 
سیال : ره‌وان. 
سیك : ناغه. 


سیر : گه‌زان. 


شائق : تاره‌زوومه‌ند. 
شاب : حوان» لاو. 
شاة : مەز. 


شاربالخمر : ئارەق خون باده خور. 


شارع : شه‌قام» خیاوان. 
شارع عام : حادی شازی. 
شارق : هه تاو 

شاطی : که‌نان لێوار. 
شافی : چاره‌سه‌رکه‌ر. 

شاق : سه‌عت. چه توون. 
شا کر : سپاس‌که‌ر به‌ربار. 
شاکی : گازنده که‌ر. 

شامخ : به‌رزه بلند. 

شامل : دا گر. 

شامه : بون کردن بو کردن. 
شأن : پایه. فه‌ز. 

شأن و شوکت : فه‌زوشکو. 
شاهد : گه‌و شايەت. 
شايع : تاشکرا. 

شایعه : د‌نگه ده‌نگ» واته‌وات. 
شباب : حوانی لاویه‌تی. 


شبهه : دوودلی. گومان. 
شتا : زستان زمسان. 

شتم : حنیو دان حوین دان. 
شجاع : نەبەز› تازا. 
شجاعت : نه‌به‌زی» تازایه تى . 
شجر : دا دره‌عت. 

شجره : ره گه‌زنامه. 

شجیع : از به‌جه‌رگ. 
شحم : پیو» پىی 

شحنه : داروغه. 

شخص :که‌س. 

شخصیت : که‌سایه تی. 
شواند : سه‌عتی يه کان. 
شر : خراپی. به‌دی. 

اره : زوانه بلیسه. 


شراع : بایه‌وان. 


شرافت 


۵ ام ۰ 2 ۶ 
شرافت : ایزوو اوژوی که‌وره‌ی. 
شرا کت : به‌شداری. هاویه‌شی. 
شرح : رافه راه‌وت. 


۳ 


شرر : پزیسک پریشک. 
شرط : به‌یمان. 

شرع : تایین. 

شرف : ایرزوو. 

شرق : خورههلات. 

شرک : بی‌بژوایی. 

شرکاء : هاوبه‌شان. 

شرکت : هاوبه‌شی به‌شداری. 
شرور : شه‌زانی. 

شروع : سه‌ره‌تا. 

شریان : شاده‌مان شازه گ. 
شریر : خراپ. گه‌ند. 
شریعت : ثایین. 

شریف : به‌تابزوی تابزوودار. 
شریک : هاوبه‌ش. به‌شدار. 
شط : رق رووبار. 

شعار : دروشم. 

شعاع : روونا کی. رۆشنى. 
شعبه : لک. 

شعر : هونرای ههلبه‌ست. 
شعف : شاد بوون. 

شعله : هالای بلکسه. 

شعور : هزش, بیر. 

شغل :کار فرمان. 


۱۴۰ 


شفاء : خۆش کردنه‌وه. 
شفاعت : تکایو کردن. 
شفاهاً : زمانی» زووانی. 

شفق : روونا کی. 

شفقت : میهره‌بانی. میره‌وانی. 
شفه : لیو. 

شفیع : تکا کار. 

شفیق : دڵسوز بهبه‌زه‌یی. 

شق : که‌رت کردن. لەت کردن. 
شق‌القمر : مانگ لت کردن. 
شقاوت : دلبه‌ردی, دلزه‌قی. 
شقایق نعمانی :گولاله سووره گوله میلاقه. 
شقی : سه‌رکنش» یاخی. 
شقیقه : لاجانگی. 

شک :گومان. 

شکایت : گله گازنده. 

شکر : سپاس. 

شکل : وننه. 

شکوه : گازنده, گله. 

شمال : با کوور. 

شمس : خور هه‌تاو. 

شمسی : هه‌تاوی. 

شمع : موم. 

شناعت : خرابی. 

شنیع : خراپ» دزلو ناحه‌ز. 
شوری : راویژ 

شوق : تاسه هلها. 

شوکت : فه‌زوشکو. 

شهاب : گووه‌ستیره. 


شهادت 

شهادت : اگای. شایه‌تی. 
شهامت : نه‌به‌زی تازایی. 
شهوات : با. 

شهید : گیان به عش. 

شهیر : به‌ناوبانگ. 


صائب : راست. دورست. 
صائم : ب‌رژژوو روژوه‌وان. 
صابر : ثارا‌گر نّقره گر 
صابوته : پیره‌ژن. 

صاحب : خاوه‌ن خاوه‌ند. 


صاحب قدرت : خاوه‌ن‌هیز. 


صاحب مقام : خاوه‌ن پله‌و پایه. 


صادرات : تلردراو. 

صادق : راست‌بش راستگو. 
صاع : که‌ویژ 

صاعقه : برووسکه. 

صاف : ته‌خت. 

صافی : پلاوپالیو. 

صالح : دوروستکان چاک. 
صامت : بی‌ده‌نگ. 

صانع : دروست‌کهر. 
صباح : به‌پانی. 

صباغ : رهنگزیژ. 

صباغی : ره‌نگویژی. 
صباوت : مندالیه‌تی. 


صبح : به‌ره‌بهیان به‌یانی. 


۴۱ صد ره 


شهیق : هه‌ناسه هەڵکێشان. 
شی ۶ : شت. چت. 

شیطان : ه‌هریمه‌ن» مرگ. 
شیطنت : نادورستی. 
شیوع : بلاو بوونه‌وه. 


×« ص ؛ 


صبح‌صادق : گورگ ومیش. 
صبحکاذب : به‌رهبه‌یان سپیده. 
صبر : تارامی. 

صبی : مندال» منال. 

صییان : مندالان منالان. 

صییه : کچوله. 

صحابه : پاران هاو‌لان. 
صست : قسه گردن. 

صحت : لهءش‌ساخی. 

صحنه : مه بد آن. 

صحیح : دروست. راست. 
صحيح العمل : دروستکار. 
صحیفه : پهزه» نووسراو. 
صخره : گاشه‌به‌رد. گابه‌رد. 
صدارت,: پایه‌به‌رزی به‌رزیتی. 
صداع : سه تشه ژانه‌سه‌ر. 
صداق : ماره‌یی. 

صداقت : راست‌بژی. 

صدر : سینگ. 

صدرمجلس : لای‌هه‌ره‌ژووره‌وه‌دانیشتن. 
صدره : سینگ پوش. 


صدف 


صدف : قالک. 

صدق : راستی دروستی. 
صد قه : به حشینه وه. 
صدمه : زیان. 

صدید : کی زووخ چلک. 
صدیق : راست‌یل راستگو. 
صراحت : اشکرایی. 


صراحی : حامی‌مه‌ی. پیاله‌ی‌مه‌ی. 


صراخ : هاوان قیژه. 
صراط :ری رێگه. 
صراف : پوول گوزهوه. 
صرصر : بای‌سه خت. 
صرق : گوزینه وه. 
صرف‌نظر : چاوپۆشی. 
صره : پریاسکه. 

صریح : تاشکرا. 

صعب : سه‌خت» گران. 
صعلوک : هه‌ژار: بینه‌وا. 
صعوبت : سه‌ختی, گرانی. 
صعود : چوونه‌سه‌ر سه‌رکه‌وتن. 
صغیر : چکوله» بوچک. 
صف : ریز رز. 

صفا : پا کی حوانی. 
صفار : مسگهن مزگه‌ر. 
صفت : نیشانه» ره‌وشت. 
صفحه : لاپه‌زه. رووپه‌زه. 
صفر : خال. نتک. 

صفرا : زه‌رداو. 


۱۳۲ 


صفی : بژارده هه‌لیژارده. 
صفه : سه کو. 

صفیر : ویزه بانگ. 
صلا: بانگ. 


صلابت : سه ختیه تی» ره‌قیه تی. 


صمیمیت : پا کی» خاوینی. 


صوب 


ّ ۱۳۴۳ 


صورت : ولنه. 
صو رتحساب : سیاهه. 
صوفی : به‌شمینه پزش. سوفی. 
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صولت : گه‌وره‌یی زه‌بروزه‌نگ. 


صوم : روژوو. 
صو معه : دتره دهیر. 


صهر : زاوا. 


ضارب : ل{کدەں لیدهر. 
ضاهن : دەستەبەر. 

ضايع : له‌ناوجوو ود‌بوو. 
ضبط : توما ر کردن. 

ضجیج : هاوارکردن‌وگریان. 
ضحک : پیکه‌نین. که‌نین. 
ضخیم : ئەستوور. 

ضد : دز. 

۰ 0 ۰ و 
صدعفونی : دژىگەندەژە. 

۰ مه و و 

ضد ونقیض : ناسازگار. 
ضراء : ته‌نگ وچه له مه ره‌نج. 
ضرب : لدان لیک‌دان. 


ضربان قلب : للدانی‌دل. 


صهیاء : مه‌ی: باده. 
صیاح : قیزاندن. قیژاندن. 
صیاد : راوچی شکارچی. 
صیانت : به خیوکردن. 
صید : راو تیچیر. 

صیف : هاوین. 

صیفل : په‌رداخ. 

صیقلی : به‌رداخ‌کراو. 


مز ض به 


ضرر : زیان. 

ضرورت : پیداویستی» پیویستی. 
ضروری : پیویست. 

ضروربات : پیویستی یه کان. 
ضریح :گلکێ تارامگه. 

ضریر : کویر. 

ضعیف : لاوان لهر. 


ضعیف الحال : ده‌ست‌کورت. هه‌زار. 


ضعیف النفس : کهمدل. 
ضغط : ته‌وژم. 

ضلال دگومزایی. گومزی بی. 
ضلالت : گومرایی. 

ضلع : به‌راسوو. 

ضمانت : ده‌سته‌به‌ری. 
ضمن : له‌ناو. 

ضمه : بور. 


ضمیراستفهام - 


ضمیراشاره : راناوی‌نيشانه. 
ضمیرمتصل : راناوی‌لکاو. 


ضمیرمنفصل : راناوی‌سه‌ربه خو. 


ضمیمه : لکاو. 
ضۇ : روونا کی روونی. 


طاثر : بالنده. پەلەوەر. 
طاحونه : اش ناسیا. 
طارم : هه‌یوان. 

طاعت : گوندری. 
طاعون : چاوقوولکه. 
طاغوت : بت. 

طاغی : سه‌رکیش. 
طاقت : توانای. 

طالب : ویسته‌ن بخواز. 
طالع : به‌خت. 

طامات : پژوپووج. 
طاهر : پا ک» خاوین. 
طایفه : هوّز به‌ره. 

طب : پژشکی: بژیشکی. 
طبابت : پژشکیه تی. 
طباخ : چێشت لی نهر ئاشپەز. 
طبال : تە پل لنده‌ر. 

طبخ : چیشت لی‌نان. 
طبع : خوو. 


۱۳۴ 


ضوضا : شه‌زوکیشه. هه‌را. 
ضیاء : روشنایی. روونا کی. 
ضیافت : میوانی. 

ضیف : میوان میوان. 
ضیق : تەنگ. 

ضیق النفس : ته‌نگهنه‌فه‌سی. 


مز ط به 


طبقات : چین. 
طبقات الارضی : چینیزه‌وی. 


طبیعی : سروشتی؛ خوزسکی. 
طحال : سپل. 

طرار : گیرفانبژ. 

طراز : تهعت. 

طراوت : ته‌زوتازه‌بی. 
طرب : بەز ثاهه‌نگ. 

طرد : ده‌رکردن. 

طرف : لا. 

طرفة‌العین : چاوترووکاندن. 
طرید : اواری ده‌ربه‌ده‌ر. 
طریق :ری ریگا. 

طریقت : رچه. ره‌وشت. 


طعام : خوارده‌مه‌نی» خورا ک. 


طعم 


طعم : مه‌ره» جه‌شکه. 
¥ 


طعن : تانه‌لی‌دان تانووت لئ دان. 


طعنه : ته‌وس. تانووت. 
طفل : مندال منال. 


طفولیت : مندالیه‌تی. منالیه‌تی. 


طفیلی : مشه‌خوّر: لاورگه. 
طلاق : به‌زهلاکردن. 
طلب : ویستن داوا کردن. 
طلیه : فه‌قی. 

طلعت : روومه‌ت روخسار. 
طلوع : ههلاتن. 

طلوع فجر : به‌ره‌بهیان. 
طلیعه : قه‌ره‌ول. 

طماع : ئازوەر» ته‌ما کار. 
طمع : ان قرم. 

طناب : ته‌ناف. 


طناز : خه‌رامان دلفرین. 


ظالم : سته‌مکار. 

ظاهر : تاشکرا. 

ظرافت : حوانی. 

ظرف : ده‌فر قاو. 

ظریف : حوان. 

ظفر : پیرژزی سه‌رکه‌وتن. 


ظل : سیبه‌ر. 


۱۳۵ 


طنین : وزه‌وز. 
طواف : به‌ده‌ورا گه‌زان. 
طوبی : نافه‌رین. 


طور : حور چه‌شن. 


طوع : گوندیری» فه‌رمانبه‌رداری. 


طوف : به‌د‌ورا گه‌زان. 
طوفان : لافاو لیمشت. 
طول : دریژایی» دریژی. 
طول‌عمر : دزیژی ته‌مه‌ن. 
طویل : درتژ, 

طیاره : فز که. 

طیب : پا ک» خاوین. 
طبر : ود اد 
طیران : فزین. 

طین : قول هه‌زگ. 
طیور : به‌له‌وه‌ران. 


مز ظ ۲ 


ظلماء : تاریک. 


۳ 


ظلم : سته‌م. 

ظلمت : تاریکی. 

ظلیل : سیّبه‌ردار. 

ظمان : تینوو. 

ظن غالب : گومانی‌زورتر. 
ظنین : به گومان» دوودل. 


ظهر 
ظهر : نبوه‌زو. 
ظهور : سه‌رهه‌لدان, تاشکرابوون. 


عاید : كۆلدر› به‌رستنده. 
عابر : تی بهز. 

عاجز : زه‌بوون بی‌هیز. 
عادت : خوو خو. 

عادل : دادگه‌ن دادپه‌روهر. 
عار : تا ک.نه‌نگ. 
عارض : روومه‌ت. روو. 
عارف : خواناس. 

عاری : رووت. 

عاریت : ته‌لب. 

عاشق : گرای دلبراو. 
عاصف : بای‌سه خت. 
عاصی : یاخی. سه‌رکنش. 
عاطفه : دلنه‌وایی. 

عاطل : بیکار. 

عاقبت : ه‌نجام سەرئەنجام. 
عاقیت‌الاهر : ‌نجامی‌کار. 
عاقر : نزو ک. 

عاقل : ژیر. 


عاق‌والدین : نافه‌رمانی‌باوک‌ودایک. 


عالم : زانا. 
عالی : به‌رزه بلند. 
عام : هه‌موی گشت. 


۱۳۶ 


ظهیر : پشتیوان. 


KER 


عام‌المنفعه : سوودی‌گشتی. 
عامل : کریکار. 

عامی :گیل نه‌زان. 

عاید : داهات. 

عایق : ته گه‌ره‌تی‌خه‌ر. 
عایله : بنه‌ماله. 

عبادت : په‌رستن. 

عبت : بیهووده. 

عبد : به‌نده. 

عبرت : په‌ند. 

عبودیت : به‌نده‌یتی. کویله‌یی. 
عبور : نی په‌زین. 

عبوس : گرژ, مون. 

عبیر : بونی خوش. 

عتاب : رق‌هه‌ستان. 

عتبه : پیش‌ده‌رگه. تاسانه. 
عترت : بنه‌ماله. 

عتق : تازادکردن. 

عتیق : کزن. 

عتيقه : کونه. شتی‌کون 
عجاله : تست هه‌نووکه. 
عجب : بادیهه‌وایی. 
عجز : زه‌بوونی؛ کلی. 


عجل 


عجل : گوێره که. گوتر. 


عجله : به‌له. 

عجوز : پیره‌میرد. 
عجوزه : بیره‌ژد. 

عجول : به‌تالووکه توسن. 
عجیب : سه‌یر. 
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عجین : هه‌ویر. 


عدالت : دادگه‌ری, دادیه‌روه‌ری. 


عداوت : دوژمنی. 
عدد : ژماره. 

عدس : نیسک. 

عدل : داد. 

عدم : نه‌بوو. 

عدو : دوزمن. 
عدوان : دوژمنی. 
عدول : گه‌زانه‌وه. 
عدیل : به‌رانبه‌ن وه کوویه ک. 
عد یم النظیر : بی‌هاو تا. 
عذه : ژماره. 

عذاب : رەنچ» ثازار. 
عذر : به‌هانه بیانوو. 
عذار: روومەت. 
عرب : تات» تازیک. 
عرشه : تەخت. 
عرصه : مه‌یدان. 
عرض : پانایی. 
عرضحال : سکالا. 


له 
عرصه : حوریزه. 


۱۳۴۷ 


عرفان : خواناسی. 


عرق : ئارەق› خوه‌ی. 


و 
عروج : سه‌رکه‌وتن؛ جووبه سه‌ر. 


عروس : بووک» وه‌وی. 
عروسک : بووکه‌شووشه. 
عروه : ته‌ناف. 
عروةالوثقی : تهنافی بته‌و. 
عریان : رووت. 

عریض : پان. 

غریضه : سکالانامه. 

عزا : ازیه‌تی. 

عرب : رەبەن. 

عزت : هیژایی گه‌وره‌یی. 
عزل : له کار کردن. 
عزلت : گۆشه گیری. 
عزیز : خوشه‌ویست. 
عزیمت : رویشتن. 
سرت : سه‌ختی. 
عسکر : لهءشکر. 

عسل : هه‌نگوین. 

عشاء : شیو. 

عشار : باحگیر. 

عشایر : عیلات. 

عشر : ده‌یه ک. 

عشرت : خوش را بواردن. 
عشق : ه‌وین. 

عشوه : غه‌مزه. 


عشیره 


عشیره : هوز. 

عصا : داردهه‌ست. 

عصب : شاده‌مان شاژه گ. 
عصبه : ده‌سته. کومه‌له. 
عصبی : نووزه. 

عصر : تیواره. هیواره. 
عصفور : چوله که. 
عصمت : ابزوو تاوزوو. 
عصیان : سه‌رییتچی. سه‌رکیشی. 
عصیر : گوشراوه. 

عضله : ماسوولکه. 

عضو : ثه‌ندامی هه‌ندام. 
عطاء : به خشش. 

عطار : ورده‌فرژش. 

عطارد : تیر. 

عطر : بۆنی خزش. 

عطسه : پژمین. 

عطش : تینوویه‌تی. 
عطشان : تینوو. 

عطف : گه‌زانه‌وه. 


عطوفت : میهربانی دنه‌رمی. 


۱۳۳۸ 


عفت : داوین پا کی. 
عفریت : دیوه درنح. 
عفن : بۆگەن. 

عفو : به‌خشین. 

عفونت : گەندەژە. 

عفیف : پارلزگار داولن پا ک. 
عقاب : هه لو. 

عقب : پاژنه. 

عقبی : روژی دوایی. 
عقد : گه‌رده‌وهن ملوانکه. 
عقده : گری. 

عقرب : دووپشک. 

عقل : ئاوەز. 

عقوبت : ره‌نح تازار. 
عقور : سه گی هار. 
عقیده : بزوا؛ باوهز. 
عقیم : نه‌زوک. 

عکاس : ونه گر. 
عکاسی : وێنه گری. 
عکس : وینه. 

علاج : چاره‌سه‌ر گردن. 
علاقه : به‌ندیواری پە يوەندى. 
علامت : نیشانه. 

علامه : هوزان فره‌زان. 
علانیه : تاشکرایی. 
علاوه : سه‌رزا سه‌ره‌زا. 


علت : هو بونه. 


علم : زانست. 


علم اقتصاد 

علم اقتصاد : زانستی تابووری. 
علم نجوم : زانستی هستیره‌ناسی. 
علم هندسه : زانستی هه‌ندازه. 
لو : ب‌رزی. 

علوم : زانسته کان. 

علیحده : به جیاواز. 

علیل : نه خوزش.ده‌رده دار. 
علیم : زانا. 

عم : مام مامق اپ ئا پو. 
عمارت : خانووبه‌ره. 

عمال : کرێکار. 

عمامه : مێزەر. 


عمداً : به قه ستی. 

عمده : گه‌وره. 

مر : تەمەن. 

عمران : ناوه‌دانی. 

عمق : قوولی. 

عمل : کار. 

عمله : کرتکار. 

عمودی : هه‌ستوونی. 
عموم : هه‌موو. 

عمومی :گشتی. 

عمیق : قوول. 

عنا : سه ختی. 

عناد : دوژمنی. 

عنان : هه‌وسان ده‌سته‌وسار. 
عنایت : دلنه‌وایی کردن. 


۱۳۴۹ 


عنب : تری. 

عندالمطالبه : کاتی ویستن. 
عندلیب : بولبول. 

عنصر : ره‌چه‌له ک. 

عنف : زور ستهم. 

عنفوان : تاف. ھەزڵەت. 
عنفوان شباب : تافی حوانی. هه‌زه‌تی جوانی. 
عنق : ئەستۆ گه‌ردن. 
عنقاء : سیمرخ. 

عنقریب : به‌زوویی. 
عنکبوت : بجاو که. 
عنوان : ناوونیشان. 

عنود : سه‌رسه خت. 

عوام : خه‌لکی ره‌مه کی. 
عواید : داهاته کان. 
عودت :گه‌زانه‌وه. 

عور : رووت. 

عوض : له‌جیاتی, له‌باتی. 
عون : یارمه‌تی. 

عویل : گریان. 

عهد : په‌یمان. 

عهده : به له ستو. 

عیادت : نەخۆش چاوپی که‌وتن. 
عیاش : خۆش رابویر. 
عیال : خیزان. 

عیان : تاشکرا. 

عیب : ئاک» نه‌نگ. 


عید : جه‌ژن. 


غائله : هه‌را؛ هه‌نکامه. 

غار : هشکه‌وت. 

غارت : تالان. 

غارم : تاوان دهر. 

غازی : شه‌ز که‌ر. جه‌نگاوهر. 
غافل : بی ثا گا. 

غالب : زال. 

غالی : گران. 


غامض : وته‌ی سه‌خت و پوشراو. 


غایب : ون بزر. 

غایت : ه‌نجام مه‌به س . 
غبار : تون گه‌رد. 
غبغب : بهرخه به به. 

غبر : خاک. 

غبطه : دلخشی 

غین : زیان. 

غذار : سته‌مکار. 

عُدّه : لک. 

غدیر : ئەستێل› ھەسێل. 
غذا : خوارده‌مه‌نی» خوّرا ک. 
غراب : قالای قەل. 
غرامت : تاوان. 

غرب : خورئاوا. 


۱۳9۵۰ غفور 


عين : چاو. 


ê 


غرس : ناشتن» چه‌قاندن. 
غرض : پێّداویستی 

غرفه : دیو هوده. 

ظرق : نقوم بوون. 

غروب : خورئاوا بوون. 
غرور : بادیهه‌وایی. 

غریب : بیگانه. نامق بیانی. 
غریزه : سروشت. 

غزا : خه‌بات. 

غسال : مردوو شور. 

غسق : تاریک و لله. 
غسل : شوردن شورین. 
غشاء : به‌رده. 

غصب : دا گیر کردن زه‌وت کردن. 
غصن : لق. چل. 

غصه : به‌ژاره خه م» كەسەر. 
غضب : رق. فین. 

غضبان : قین لی هه‌ستان. 
غفران : به خشینی گوناه. 
غفلت : نه‌زانی. 

غفلتاً : کوت و پن له‌نا کاو. 


غفور : به حشند ه به خشه ر. 


غل 

عل : زنجیر. 
غلا : گرانی. 
غلاف : کیلان. 
لام : نو که‌ر. 


غلیه : به‌سه‌ردازال بوون به‌زاندن. 


غلط : هه‌له. 


فائق : پیروز. 

فاتح : سه‌رکه و توو. 

فاتحه : سه‌ره‌تا. 

فاجر : داوین پیس. 
فاجعه : گرفتاری؛ رووشه. 
فاحش : خراپ. 

فاحشه : حنده. سوزمانی. 
فاخر : به‌نرخ. 

فارس : سواره سوار. 
فارغالبال : دلنی. 


1۲۵۱ 


غنم : پەزء مهز. 

غنی : ده‌وله‌مه‌ند. 

غنیمت : تالان. 

غواص : ژیراوگه‌ز. 

غوث : فریا که‌وتن. 

قور : قوولی باریک بینی. 
غوص : نقوم بوود. 

غول : دټو؛ درنج. 


غیاب : پشته‌سهر. 


غیاث : داوای یارمه‌تی کردن. 


غيب : بزری نه‌دیوی. 
غیت : پشتی سهر. 
غیرت : زات. 

غیظ : رق. قین. 


غیور : ئازا» بەجەرگ. 


مز ف ج 


فاسد : خراپ. 

فاسق : بەد کار. 

فاش : تاشکرا. 
فاصله : ماودا تلوان. 
فاضل : زان فره‌زان. 
فاعل : بکه‌ر. 

فاقد : لەدەست چوو. 
فا کهه : میوه. 

فالج :گوج گوت. 


فانی : له‌ناوچوو. 


فایده 


فایده : سوود. که لک. 
فایز : سه‌رکه وتو پیروز. 
فایق : به‌رزتر. 

فتا : حوان لاو. 

فتان : درا کنشه‌ر. 

فتح : پیرژزی. 
فتح‌الباب : درگا کردنه‌وه. 
فتحه : بان نهر 

فترت : سستی. 

فتق : قوزی. 

فتنه : بشیونه» ناشو. 


فتوت : حوانمیری. 


فتور : بی‌هیزی. بی تیلی» سستی. 


فتوی : قول کیشان. ری دان. 
فجأة : له پزاء لهنا کاو. 

فجر : بەره‌به‌یان» سپیده. 
فجور : خراپکاری. 

فحاش : جنیودهر. 

فحص : پشکنین. له‌دووگه‌زان. 
فحل : کهل. نیر. 

فحوا : مان واتا. 

فخار : دیزه و گوزه سواڵەت. 
فخذ : رانء کاماخ. 

فخر : شانازی کردن. 

فخیم زگه‌وره پایه‌به‌رز. 
فداء : بالاگه‌ردان. 

قدیه : پیناو گاوگه‌ردوون. 


۱۳۵۲ 


فرار : را کردن؛ ههلاتن. 
فراش : پیخه‌ف نوێن. 
فراغ : تاسووده‌یی. 
فراغت : له کار بوونه‌وه. 
فراق : جیایی. حودایی. . 
فرج : قوز کوز. 


1 ۱ ۹4 عم 
فرح : دلخوش بوون» که‌شبوونه‌وه. 


فرد : تاق. ته‌نیا. 

فردوس : به‌هه‌شت: وه‌هه‌شت. 
فرسخ : فرسه‌نگ. 

فرش : راخستن» داخستن. 
فرصت : هه‌ل دەرفەت. 
فرضاً : گریمان. 

فرع : چل» لق. 

فرق : توفیر. 

فرقت : دووری» جیایی. 
فرقه : تاقم› ده‌سته. 

فرید : تاقانه تا کانه. 
فریضه : پنویست. 

فساد : توولانه‌وه. 

فسخ : هه‌لوه‌شاندن تیکدان. 


فصد : ره گ لیدان خوێن به‌ردان. 


فصفصه : یونجه ولنجه. 

فصل : ورن كەژ. 

فصیح : شه‌هتزت. 

فضل : زانست. 

فضیحت : ریسوأیی؛ بی‌تابرزوویی. 
فضیلت : زانست. 


فطانت : وریایی. هوشیاری. 
فعال : کاری» کاربینی. 
فعالیت : کوشش. ته‌لاش. 
فعل : کردار فه‌رمان. 

فقدان : ون کردن بزر کردن. 
فقر : هه‌ژاری, ده‌ست کورتی. 
فقط : ھەر ته‌نیا. 

فقید : لەدهست جووء ود بوو. 


۰ 


قفیر : هه‌ژار ژارق بینه‌وا. 


فلات : بیاوان؛ دەشت. 

فلاح : وەرزێر» جووتیر. 
فلاحت : وه‌رزیری» جووتێری. 
فلاکت : به دبه ختی . 

فلان : فیسار. 


فلج : له گز که‌وتن. شهپله لی‌دان. 


فلز : تاسن. 
فلفل : ثالمت. ئيسۆت. 


قائد : بیشه‌وا سه‌ردار. 
قایل : بێژەر› بیژنده. 


قائم : راوه‌ستاو. 


۱۳۵۳ فابل 


فلک : تاسمان.. 

فن : هونه‌ر. 

فنا : له ناوچوون. 

فنون : هونه‌ره کان. 

فاد : دل زیل. 

و عم 

فواق : نزگه‌ره. 

فوت : مردن له‌ناوچوون. 
فوج : هه‌نگ. تاقم. 

م2 م۶ 
فورا : دست به‌جی» گورج. 
فوری : زوو خیرا. 

وا عم ۳ 

فوز : رزگاری؛ پیروزی. 
فوق : بان سه‌ر. 
فوق‌العاده : تجگارزون له نه ندازه‌به دهر. 
فولاد : پزلا. 

فوقانی : سه‌روویی. 

وم میاه که ۲ 

۱ ۹ 
فهیم : تن که یشتوو. 

فیاض : به خشنده. 

فیض : پیت پیز به خشش. 
فيل : فیل. 


۳ 


ق »* 


قائم‌مقام : جی‌نشین» جیّگر. 
قابض‌الارواح : گیان کیشه‌ر. 
قابل شیاو. 


قابله 


۱۳۹۵۴ فرص 


قابله : مامان پەژاج. 
قابلیت : شیاوی. له‌بارا بوون. 
قاتل : پیاوکوژ خولنی. 
قادر : توانا به‌هیز. 
قاروره : تونگه. 

قاره : بەژ» وشکی. 
قاری : خوینه‌ر بخوین. 
قاشق : که‌وچک. 
قاصد : نیرراو. 

قاصر : کورت. کوّتا. 
قاضی : داوه‌ر. 

قاطبه : هه‌موو. 

قاطع : بن بر ک. 


قاطع الطربق : ریگ حجه‌رده» چە نه . 


قاع : بیاوان» ده‌شت. 
قاعده : ره‌وشت. شێوه. 
قافله : کاروان. 

قافیه : پاشل. سه‌روا. 
قالب : قالب. لەش. 
قامت : به‌ژن. بالا. 
قاموس : فه‌رهه‌نگ. دەريا. 
قانع : سازگار. 

قانون : ره‌وه‌ند. دەستوور. 
قاهر : زال. 

قباء : کورته که گوله‌جه 
قباله : قه‌واله. 

قبح : خراپی» به‌دی. 

قبر : گور کلکو. 

قبض : وه‌رگرتن. 


قبضه : ده‌سک. 

قبل : پیش به‌ر. 

قبله : رووگه. 

قبول : ومرگرتن. 

قییح : ناشیرین دزیو. 
قبیل : وه ک» وه کوو. 
قبیله : هون خیل. 

قتال : شه ر کردن کوشتا رکردن. 
قتل : کوشتن. کوژتن. 
قتیل : کوژراو کوژاو. 
قحبه : حنده فه لهیته. 
قحط : وشکه‌سالی: قاتی. 
قد : به‌ین بالا. 

قدح : پیاله» کاسه. 

قدر : چاره‌نووس. 

قدرت : توانایی یارا. 
قدس : پا کیه‌تی. پا کیتی. 
قدم : هه‌نگاو. 

قدوه : رێبەر» پنشه‌وا. 
قدیم :کون که‌ون. 
قذف : هاویشتن. 

قرائت : خویندن خووه‌ندن. 
قرابت : خزمایه‌تی. 

قرار : ارام گرتن. 

قرب : نزیکی. تیزیکی. 
قرةالعین : سومای چاو. 
قرحه : برین» زام. 

قرد : مه بموود. 


قرص : کولێّره. 


قرض 

قرض : قهرزه وام. 
قرطاس : قاقه‌ن کاغه‌ز. 
قرعه : پشک. 

قرن : سه‌ده. 

قریب : نزیک. تیزیک. 
قریحه : هوش. 

قرین : هاومال هاوتا. 
قریه : دی گوند. 
قساوت : دلزه‌قی. 
قسط : به‌ش. 

قسم : سویند. 

قسمت : به‌ش. 

قسیس : قه‌شه. 
قسی‌القلب : دلره‌ق. 
قشر : تزیکل, تیکول. 
قصاب :گوشت فرزش. 
قصار : کورت. کوّتا. 


قصاص : تّله‌ی کاری خراپ. 


قصب : زەل» قامیش. 
قصبةالریه : قرفروچکه. 
قصبه : شارولکه. شاروچکه. 
قصد : مه‌به ست. مه‌بهس. 
قصر : کزشک. سه‌رابه‌رده. 
قصور : سستی. 

قصه : جیروک داستان. 
قصیده : به‌ند چه کامه. 
قصیر : کورت کوتا. 
قصیرالقامه : کورتهبالا. 


۱۳۵۵ 


قضاوت : داوه‌ری. دادیرسی. 


قضا و قدر : چاره‌نووس. 
قطار : قه تاره شەمەنەفەر. 
قطاع الطریق : ریگ جه‌رده. 
قطر : که‌وه. 

قطره : تنو که دلوبه. 
قطع : بزین؛ پل کردن. 
قطعاً : بی گومان. 

قطعه : پارچه. لەت. 
قطن : لو که په موو. 
قعر : بنەڵەت› تەرک. 
قعود : دانیشتن» نیشتن. 
قفا : پشتمل» پژمل. 
قفس : قه‌فه‌ز تووله. 
قفیز : که وگیں سهره‌ند. 
قلاده : ملوانکه گەردەوەن. 
قلب : دڵ» زیل. 

قلعه : قەلا دژ. 

قلم : پننووس. 

قله : لووتکه. 

قلیل : کهم کیم. 

قماش : پارچه. 

قمر : مانگ مونگ. 
قمری : مانگی. 

قمیص : کراس. 

قنات : کاریز. 

قناعت : چاوتیری. 


قنطره : پرد. 


قنطره 


قنوط 

قنوط : نائومیدی. ناهومیّدی. 
قوت : هی زور. 

قوس : که‌وان که‌فان. 


قوس قزح : کولکه زین که‌سکه‌سوور. 


قول : به‌لین؛ ووته. 

قوم : ده‌سته» تاقم. گهل. 
قو جاذبه : هیزی کیشهر. 
قوی : به‌هی زوردار. 
قهار : تووزه قه‌لس. 

فهر : رق» قین. 


کاتب : نووسهر. 
کاذب : درژزن. 

کأس : پیاله کاسه. 
کاسب : سه‌ودا گه‌ر. 
کاشف : پەيدا که‌ن دۆزەرەوە. 
کافر : گومرا؛ گومزی. 
کافور : کافوور. 

کافه : هه‌موی تیکرا. 
کافی : به‌س. 

کامل : رهبه‌ق» دروست. 
کاملاً: به‌دروستی. 
کاهل : سست. ته‌وه‌زل. 
کاهن : فالگیر. 
کاینات : بوونه‌وه‌ر. 
کید : جه‌رگ؛ بحگه‌ر. 
کبر : فیزه خوپه‌سه‌ندی. 


۱۳۵۶ کذاب 


قهراً : بەزۆرى. 

قهقهه : قاقا کردن. 

فهوه : قاوه. 

قیادت : ریبه‌رایه تی. 

قیام : هه‌ستان؛ هه لستان ههلسان. 
قیامت : روژی دوایی. روژی په‌سلان. 
قید : زنجیره پا به‌ند. 


۳ فک ۰ مه 0 
فيومیت : سەرپەرشتى› سەرپبەرستى. 


م کت ه 


کبری : گه‌وره گەپ. 
کبریاء : گه‌وره‌یی. 
کبکبه : فه‌زوشکز. 

کییر : گه‌وره. مهزد. 
کتاب : په‌زتووک په‌زاو. 
کتابت : نووسین» نفیسین. 
کتف : شان پیل. 

کتم : شاردنه‌وه داپوشین. 
کتیبه : به‌رده نووسراو. 
كثرة : زوری فراوانی. 
کثیر : زه‌به‌ند» زور فراوان. 
کحال : پژیشکی چاو. 
کحل : کل. سورمه. 

کدر : لیل. 

کدورت : لیلی. 

کذاب : دروزن فرو که‌ر. 


کذب 


کذب : درو فرژ. 

کرامت : ری زگرتن. گه‌وره‌یی. 
کراهت : بیزان ییزیان. 

کرسی : قورسی. ته‌خت. 

کریم : جوامیر ره‌ند. 

کریه : ناه‌سه‌ند. خراپ. 
کریه‌المنظر : دزی ناشیرین. 
کساء : حل و به رگ. 

کساد : نازه‌واج. 

کسب : سه وداگه‌ری. 

کسر : كەم کردن. 

کسره : ژیر. 

کسوت : جل و به‌رگ پژشاک. 
کسوف : خورگیران. 

کعب : قاپ. گووزه ک. 

کف : به‌ری ده‌ست. له پى دەست. 


کفالت : ده‌سته به‌ری؛ سه‌ر یه رشتی. 


کفایت : به‌سبوون. 


لايد : ناجار. 

لاجرم : بن سوو. 

لازم : گه‌ره ک» پیویست. 
لاسیما : نه خواز‌لا. 

لاکن : بهلام وه‌لی. 

لامع : ترووسکه‌دهر. 
لایعقل : نادان بی‌ناوه‌ز. 
لشیم.: به ست. به‌رچاوته‌نگ. 


۱۳۵۷ 


کفر : بی‌بژوایی؛ ناسپاسی. 
کفیل : ده‌سته‌به‌ر. 

کل : هه موی گشت. 
کلام : قسه وته گوته. 
کلام الله : قسه‌ی خوا. 
کلب : سه گ» سه. 


کلمه : وشه» واژه. 


کم و کیف : چه‌ن و چون. 
کناس : گسک لیدهر. 

کوکب : ه‌ستیره. هه‌ساره. 
کهف : ه‌شکه‌وت. کاو غار. 
کید : فریو فروفیل. 

کیفیت : چونیه‌تی. 

کیل : پیوان پیفان. 


ل »* 


لباس : جل و بەرگ. 
لبن : شیر 
لییب : زاناء هوزان. 
لنه : پووک: تارو. 
لحد : گور. 

م 
لحن : اواز ئاھەنگ. 
لحیه : ردین» ریش. 


0 


لذت 


۱۳۵۸ مایوس 


لذت : چیژ. 

لذ یذ : مه‌زه‌دار. 

لزج : چه‌سپین. 

لسان : زوان» زمان. 

لطافت : نازکی ناسکی: نه‌رمی. 
لطیف : نازک. ناسک. 


لطیفه : قسه‌ی خوّش. وته‌ی خوش. 


لعب : يارى» گه‌مه؛ کایه. 


ماء : تاو اف هه‌و. 

مائده : خوان» سفره. 

مابقی : پاشماوه. 

ماتم : تازیه‌تی. 

ماجرا : روودای کاره‌سات. 
ماترک : که‌له پوور: 

مأخذ : سه‌رچاوه. 

مادام‌العمر : هه‌ميشه. هه‌موودهم. 
ماده : ما ک» سفن. 

مادی : ثه‌نبووژه‌نی. 

ماسلف : رابردوو تیپه‌زیو. 
مافات : لەدەست چوو. 

مافوق : بانتره به‌رتر. 

مافی الضمیر : ەوەی له‌دل دایه. 


لمس : ده‌ست لیدان. 

لمعان : تروسکانن؛ دره‌وشینه‌وه. 
لواء :ا 

لواط : مندال باز. 

لوزتین : مه‌لازه مه‌لاژوو. 
لهجه : زاراوه. 

لهیب : بلیسه. زوانه‌ی ثاگر. 
لیاقت : شیاوی. لی وه‌شانه‌وه. 
لیل : شه و شه‌ف. 

لین : نه‌رم. 

لینت : نەرمی. 


مز م که 


مأکول : خوارده‌مه‌نی. 

مال : سامان. دارایی. 

مالک : خاوه‌ن. خیو» خودان. 
مالیه : دارایی. 

مأمن : په‌نا گا. 

مانع : پنشگ به‌رگر. 

مأنوس : دۆست» تاشناء 
ماوراءالطییعه : ئەوپەڑى سروشت. 
ماوراءالنهر : ءوپه‌زی رووبار. 
ماهر : کارزان کارساز. 

ماهية : ره‌چه‌له ک. 

مایحتاج : پلویست. 

مایع : اوه کی. 

ما یوس : نائومید ناهمی. 


مباح 


مباح : ره‌وا. 

میاحثه : وت وویژ. 
میادله : ٿال و گور. 
مبارزه : به‌ربه‌ره کانی. 
مبارک : پیروز. 

مبال : تاوده‌ست. کناراو. 


مبالغه : فیشال درو و ده‌له‌سه. 


مباهات : شانازی کردن. 
میاهله : نفرین. 

مبایعه : فرزشتن. فرۆتن. 
میتدا : سه‌ره‌تا. 

مبتدی : تازه کار. 

مبتلا : تووش, گرفتار. 
مدا : سه‌رچاوه. 

مبذول : به خشیش. 

مرا : پاک خاوین. 
مبرهن : تاشکرا؛ آشکار. 
مبسوط : داخراو راخراو. 
مبصر : بینه‌ر» دیده‌وان. 
مبعوث : نیزراو. 

هینا : بنچینه. بنه‌ژهعت. 
مبهم : پوشراو سه‌ربه‌سراو. 
میهوت : مات. 

هبيع : فروشراو. 

میین : اشکرا. 

متایعت : په بزه‌وی» پیرّه‌وی. 
متأثر : خه‌فه‌تبان خه‌مبار. 
متأخر : دوایین. 

متانت : بته‌وی» قایمی. 


۱۳۵۹ 


متجاوز : ده‌ست دزیژکهر. 
متجلی : روونا ک» روشن. 
متحد : به ک گرتوی یه کده‌ست. 
متحصن : به‌ناهنده. 

متخاصم : دوژمن نه‌یار. 
متخصص : بسپور. 

متخلخل : کونا کونا. 

متداول : باو. 

متدرجا : که مکهم. 

متدین : دیندان خاوهن‌بژوا. 
مترادف : هاوچه‌شن. 

هترجم : وهرگیز. 

مترقب : چاوه‌زی. 

متساوی : به‌رابهن یه کسان. 
متشابه : هاوچه‌شن. 

متشتت : بلاوه بلاو. 

متشکی : سکالا که‌ر. 

متصدی : سه‌رپه‌رست» سه‌رپه‌رشت. 
متعدی : سته‌مکار زوردار. 
متعهد : بەڵێندەر. 

متفق : هاوده‌ست. یه کده‌ست. 
متفکر : رژشن‌بیره روونا ک‌بیر. 
متقابل : رووبه‌زوی به‌رابه‌ر. 
متقارب : نزیک, نیزیک. 
متقاعد : خانه‌نشین. 

متقدمین : پیشینان. 

متقی : پارێزگار. 

متکلم : ولژهر. 

متمتع : به‌هره‌مه‌ند. 


متمرد 


متمرد : سه‌رکیش, یاخی. 
متمکن : ده‌وله‌مه‌نده دارا. 
متملق : چا پلووس. زمانلووس. 
متنفر : بیزار. 

متنوع : حوربه حور. 


متواتر : به یت به یتا» به‌ی ده‌ربه‌ی. 


متواری : هه‌لاتوو. 
متواضع : خوّبه که‌مزان. 
متوافق : سازگار. 


متوالی : به‌یابه‌ی» به‌ی‌دهربه‌ی. 


متوحش : هه‌راسان. 
متورم : ثاوسای په‌نمیاگ. 
متوسل : ده‌ست‌به‌داوین. 
متوفی : مردوو. 

متوقف : راوه‌ستاو. 
متهاجم : هیّرشکهر. 

متهم : تاوانبار. 

متهور : بی‌با ک» بی په‌روا. 
مثال : وټنه» نموونه. 
مثانه : میزلدان میزه‌لان. 
هثقب : مه ته. 

مثلث : سی گوشه. 

مثوی : ارامگه ارامگا. 
مجادله : به‌ربه‌ره کانی. 


مجال : هل دەرفەت. 
مجالست : هاونشینی. 


۱۳۶۰ 


محامعت : تیکه‌ل‌بوون. 
مجانی : خوزایی. 
مجاور : نزیک. 
مجاهد : تیکوشهر. 
مجاهدت : تیکوشین 
مجبور : ناچار. 
مجتهد : بیشه‌وای‌تایینی. 
2 
مجد : گه‌وره‌یی. 
مجذوب : را کیشهر. 
مجرب : کارزان. 
مجرد : سه‌لت. 
مجرم : تاوانبار. 
مجروح : بریندار. 
مجره : کا کیشان. 
مجری : بوار. 
محسمه : به یکه‌ره تاییده. 
مجعد : لوول. 
مجلس : نیشتگه. 
2 
مجله : گوثار. 
مجمع : کوّز. 
مجمع‌علمی : کوزی‌زانیاری. 
مجنون : شیّت. 
مجهول : نادیار. 
مجید :گەور» مەزن. 
محاربه: شه ڵ به‌یکار. 
محارت : کووژه که. 
محاسب : #ماره گه‌ر. 


محاسن : ردین؛ ریش. چا کی یه کان. 


محاصره :گه‌مارودان ده‌وره‌دان. 


محاصره 


محافظ 


۱۳۶۱ مدر 


محافظ : پاسه‌وان» دیده‌ان. 
محا کمه : داد پرسین. 
محاوره : وت ووټژ. 
محبت : خوشه‌ویستی. 
محیس : زیندان به‌ند بخانه. 
محبوب : خوشه‌ویست. 
محیوس : زیندانی. به‌ندی. 
محتاج : پیداویست. 
محترم : به‌ریز. 

محتسب : پاسه‌وان. 
محتمل : ره‌نگه. 

محجوب : شه‌رمن. 
محدود : سنووردار. 

محرم : هاوزاز. 

محرمانه : به‌نامه کی. 
محروم : بى بەر ببوه‌ر. 
محزون : دنگ خه‌مبار. 
محشر : روژی په‌سلان. 
محصل : خویندکار. 
محصول : به‌رههم. 


محظوظ : شادمان که يفخۆش. 


محقق : لێكۆڵەر› تویژینهر. 
محکم : قايي بته و. 
محکمه : دادگا. 

محله :گه‌زه ک. 

محنت : ره‌نج» تازار. 
هحور : ه‌وه‌ره. 

مخ : مشک مه‌اگ. 


مخاصم : دوزمن. 
مخاطره : ترس. 

مخبط : شیّت. دنوانه. 
مختار : هه لبوارده. 

مختص : تایبەت. 

مختصر : کورت. 

مختلط : اوه تبکه‌ل. 
مختلف : جوربه حور. 
مختوم : مورکراو. 

مخدوم : خواحه. سه‌رو ک. 
مخروب : خاپوون ویراد. 
مخروبه : ویرانه. 

مخفی : شاراوه. 

مخلص : دلسوز. 

مخلوط : اولته. تیکه‌ل. 
مداح : هه‌لگوت. 

مداحی : هه‌لگوتن. 
مدارس : فیرگه کان. 
مدافع : پشتیوان. 

مدام : هه میشه هه‌موودهم. 
مدبر : کارزان. 

مدح : هه‌لنان» پی‌هه‌لگوتن. 
هدر : میزهینهر. 


مد رسه 


مدرسه : فیرگه. 
مدرک : به‌لگه. 
مدفن :گون گلکو. 
مدور : گرد. 

مدید : در 

مدير : کارگید. 
مد‌ینه : شار. 

مذا کره : وت‌وونژ. 
مذهب : ریبازگه. 

مر : تال. 

مرآت : اوینه ثاینه. 
مرابحه : سوودبردن. 
مراتع : لوه ر گه کان. 
مراجعت : گه زانه‌وه. 
مرارت : تالی. 
مرافعه : گێره وکێشه. 
مرام : اوات ثاره‌زوو. 
مربع : چوارگوشه. 
مرتجع :کوّنه پەرست. 
هرتد : ده‌روه‌ن. 
مرتع : له‌وهز گا. 


مرئیه : به‌مردوان‌هه لگوتن. 


۱۳۶۲ 


مرکز : ناوه‌ند. پونگال. 

مرور : تپه‌زین بوورین. 

مریخ : بارام. 

مریض : نه خوش, بیمار. 

مزاج : سرشت. 

مزاح :گالته. گەپ» شوخی. 
زاو جت : ژن‌هینان. 

مزبور : ناوبراو» باسکراو. 

مزرعه : کیلکه. 

مزروع : کیلراو. 

مزمن : کونه. 

مزیت : به‌رنری. 

مزین : رازاوه. 

مساء : شه‌ ی شه‌ف. 

مسابقه : کی‌به‌رکی. 

مساح : پنوه‌ر. 

مساعد : یارمه‌تی‌ده‌ر. 

مساعدت : یارمه‌تی. 

مسافت : ماود مه‌ودا. 

مسافر : رتبوار. 

مسالمت : تاشتی. 

مساوی : بەرابەر» يه کسان. 

مسئولیت : به‌رپرسیاری. 

مستتر : داپوشراو. 

مستخدم : نو که‌ر. 

مستشرق : خورهه‌لات‌ناس. 

مستعد : ناماده 


مستعفی : کناره گیر. 


مستعمل 

مستعمل : کارکردوو. 

مستغرق : نوقم‌بوو. 

مستغنی : بی‌نیاز. 

مستقیل : داهاتوو دادی. 
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مستقر : حیگیر. 

مستوجب : سزاوار. 

مستولی : زال. 

مستوی : تە خت» ساف. 

مسجد : مزگه‌وت. 


مسجون : زیندانی به‌ندی. 


مسدود : به‌سراو به‌ستراو. 
مسرت : شایی. خزشی. 
مسرور : شادمان. 
مسروق : دزراو. 
مسطور : نووسراو. 
مسقط الرأس : زید. 
مسک : موشک. 
مسکین : هه‌ژان بینه‌وا. 
مسلح : چه ک‌دار. 
مسلک : ری‌ورچه. 
مسمار : مخ 

مسموع : بیسراو. 

مسن : یره 

مسوده : روونووس. 
مسئول : به‌رپرسیار. 
مسیحی : فه‌له. 


۱۳۶۳ 


مشاجره : به‌ربه‌ره کانی. 
مشاطه : باخه‌سوو. 
مشام : لووت. 


مشاهده : دیتن؛ چاوپی که‌وتن. 


مشایعت : به‌زی خستن. 
مشیع : تیر. 

مشتاق : ثاره‌زوومه‌ن. 
مشترک : هاوبه‌ش. 
مشخص : روون» دیار. 
مشرق : خورهه‌لات. 
مشعشع : روونا ک» روشن. 
مشعوف : شادمان. 
مشغول : خه‌ریک. 
مشفق : میهر میّره‌وان. 
مشقت : سه‌ختی. 
مشکل : دژوار» سه‌خت. 
مشیه : منالدان, پزدان. 
مصاحب : هاونشین. 
مصاحبه : وت‌ووید. 
مصارعه : زۆرانگرتن. 
مصاف : مه‌یدانی‌شهز. . 
مصافحه : ده‌ست‌دان. 
مصاهرت : زاوایی. 
مصب : تافگه قه‌لوهز. 
مصدر : چاوگ. 

مصراع : خشت. له ته‌هونراو. 
مصرح : روون» تاشکرا. 
مصغر : بوچک. گچکه. 


مصفا 


مصفا : پا ک. خاوین. 
مصلح : تاشتی‌دهر. 
مصلوب : له‌داردراو. 
مصمم : ناماده. 
مصنف : دانه‌ن نووسهر. 
مصنوع : دروست‌کراو. 
مضارع : داهاتوو. 
مضاعف : دووبه‌رابه‌ر. 
مضروب : لیدراو. 
مضطر : داماو. 
مضطرب : په رێشان. 
مظفر : پیروژز. 

مضل : گومزی که‌ر. 
مضیقه : سه‌ختی» ته‌نگانه. 
مطابق : به‌رابه‌ر. 
مطالعه : خونندن. 
مطبعه :پاپخانه. 
مطبوعات : چاپه‌مه‌نی. 
مطر : باران» واران. 
مطرود : ده‌رکراو. 
مطمئن : دلنیا. 

مطهر : پا ک. خاویتن. 


مطیع : گویدیر فه‌رمانبه‌ردار. 


مظفر : پیروز. 

مظلوم : ستهملیکراو. 
مظنه : نرخ» بایی. 

مظهر : نوټنگه. 

معادل : بەرابەر. 
معارضه : چه‌نا که‌لندان. 


۱۳۶۴ 


معارف : فه‌رهه‌نگ. 
معاصر : هاوچه‌رخ. 
معاف : به حشراو. 
معالجه : چاره‌سه‌رکردن. 
معامله : سه‌ودا کردن. 
معاند : دوژمن. 
معاندت : دوژمنی. 
معاودت :گه‌زانه‌وه. 
معاهده : به‌یمان‌به‌ستن. 
معایب : ئا که کان. 
معتاد : چارشاء هو گر. 
معتزل : گۆشه گیر. 
معجزه : پەرجو. 

معدن : کان. 

معده : اشک خورگه. 
معذالک : سه‌رژای ثه‌وه. 


معذرت : لی‌بووردن. 


معرکه : هه‌نگامه به‌یکار. 


معلوم : تاشکرا. 

معما : مه‌ته لزک. 
معمور : تاوه‌دان. 

معنوی : بژونی. 

معنی : واتا. 

معهذا : له گهل ه وه‌ش‌دا. 
مغبون : زیانکار. 


مغرب : خورئاوا. 


مغرب 


مغفور 


۱۳۶۵ ممات 


مغفور : به خشراو. 


مفاجات : مە‌رگ یکوت وپز. 


مفاخر : مایه‌ی‌شانازی. 
مفارقت : دووری. 
مفاصل : حمگه کان. 
مفتاح :کلیل. 

مفتخر : سه‌رئه‌فراز. 
مفتضح : بی ناوزوو. 
مفتون :گرای دلبراو. 
مفخم :گه‌وره. 

مفرح : شادی‌هیّنه‌ر. 
مفرد : ته‌نی ته‌نیا. 
مفسر : لیکولهر. 
مفلوج : شه پله لی دراو. 
مفلوک : هه‌ژار. 

مقابل : رووبه‌زوو. 
مقاتله : شه‌ن هه‌را. 
مقاله : وتار. 

مقام : پله‌وپایه. 

مقا يسه : هه لسه‌نگاندن. 
مقبول : به‌سه‌ند. 

مقتدا : بیشه‌وا. 

مقتدر : به‌هیز: زوردار. 
مقتول : کوژراو. 

مقدر : چاره‌نووس. 
مقدس : پاک پیروز. 
مقدم : بەر؛ پیش. 
مقدمه : سه‌ره‌تا. 


مقرب : نزیک. 
مقسوم : بهش‌گراو. 
مقصر : گوناهکار. 
مقعد : قنگ» قوود. 
مقیاس : ئه‌ندازه. 
مکافات : سزا. 

مکتب : قوتابخانه. 
مکتوب : نامه. 
مکحله : کل دان. 

مکر : فریو؛ ریپ. 
مکرر : به‌ی‌ده‌ربه‌ی. 
مکشوگ : تاشکرا. 
مکنون : داپزشراو. 
ملاح : ناخواء که‌شتی يه وان. 
ملاذ : به‌نا گا. 

ملال : ه‌ژاره خەفەت. 
ملالت : به‌ریشانی. 
ملایم : نه‌رم. 

ملایمت : نهء‌رمی. 

ملت : خەلک مه‌ردوم. 
ملجاء : پەناگا. 

ملحد : بی‌دین. 

ملزم : تاجار. 

ملصق : چه‌سپاو. 
ملک : فرتشته. 

ملکه : شابانو. 

ملوث : چهپهل؛ پیس. 
همات : مردن. 


ممانعت 


ممانعت : به‌رگیریکردن. 
ممتحن : تاقی‌که‌ره‌وه. 
مملکت : کیشوهر. 

مملو : بز. 

ممنون : به‌ربار. 

من :گەزۆ. 

مناجات : پازانه‌وی لالانهوه. 
منادی : حازچی. 
منازعه : شە هه‌نگامه. 
مناسب : له‌بار. 

منافات : دوژمنی. 
منافق : دووزوو. 

منافی : ناساز. 

هنة : پیاوه‌تی. 

منتخب : هه لبزارده. 
منتظر : چاوه‌زی. 


منجم : له‌ستیره‌ناس. 


منجمد : به‌ستراو رجاو به‌ستوو. 


ص 

هنجی : رزگاركەر. 

هنحن : کوم کوون جه‌ماوه. 
منحوس : شووم. 

مندیل : ده‌سمال. 

منزجر : بیزار. 

منزل : خانووی قۆزاخ. 

av. ۰۰‏ و 

منزوی : گوشه گیر. 

هنشاء : سه‌رجاوه. 
منشق : قه لیشاو. 
هنشی : نووسه‌ر. 
منصرف : په‌شیمان. پاشگه‌ز. 


هنور : رشن روون. 
منورالفکر : روشن‌بیر. 
هنهدم : ویران. 
منهوب : تالان‌کراو. 
منی : تۆم. 

موات : مردوو. 
مواشی : ئاژەڵ» مالات. 
مواصلت : به‌بوه‌ند. 
موافق : سازگار. 
موت : مه‌رگ. 

مؤثر :کاری. 

موج : شه‌پول. 
موحش : ترستا ک. 
مودت : دوستی. 


PEE RRR 


مژذن 


۱۳۶۷ نثار 


مس سس 


مۇذن : بانگ ولیژ. 
مورخ : میژوونووس. 
موسم : دەم» کات. 
موسیقی : شایلوغان. 
موطن : نیشتمان. 
موفق : سه‌رکه‌وتوو. 
مولف : دانه‌ر. 
موهبت : به خشش. 
مهاجر : مشه خت. 
مهاجمه : به‌لاماربردن. 


مهجور : دوور. 


ناثره : تاو اگر. 


نائم : خه‌وتوی نووستوو. 


نایغه : هه لکه وتوو بلیمه‌ت. 


ناجی : رزگارکهر. 

نادر : هه لکه و توو. 

نادم : پاشگەن به‌شیمان. 
نار: اور ئا گر. 

نازل : هاتنه خواره‌وه. 
ناشر : پەخشكەر. 
ناشی : نه‌زانکار. 
ناصح : ئامۇژگارىكەر. 
ناطق : وێژەر» بیژنده. 
ناطور : ره‌زه‌وان. 

ناظر : پیشکار. 


مهزول : لاوان لهز. 
هم :گرنگ. 
مهندس : ثه‌ندازیار. 
مهیا : تاماده. 
مهیب : ترسناک. 
میت : مردوو. 
میثاق : به‌یمان. 
میراث : که له پوور. 
ميزان : ته‌رازوو. 
میلاد : زاین. 


× ن ج 


ناظم : رێكخەر. 

ناقص : کهموکووز. 

ناقص العقل دگل گە وې کهم ئا وەز. 
نافوس : زه‌نگ. 

ناقه : وشتر. 

نایب : حی‌نشین. 

نایره : ثاور اگر. 

نبات : رووه کے گیاء گیوا. 
نباتی :گیایی. 

نبض : شوارو. 

نبوت : پیِغه مبه‌رایه تی. 
نبی : ییغه‌مبهر. 

نتیجه : ئەنجام. 

نثار : بشار. 


a 


سر 


نشر : به حشان. 

نجابت : بنه‌ماله‌یی» نه‌ژادی. 
نجات : رزگاری ده‌ربازی. 
نجاح : رزگاری. 

نجار : دارتاش. 

نجاست : پیسی» چهپه‌لی. 
نجس : پیس, چه پهل. 

نجم : به‌ستیره» هه‌ساره. 
نجوم : هستیره کان. 
نجیب : تورن هیر. 

نحاس : مس. 

نحس : شووم. 


نحل : هه‌نگ, میش‌هه‌نگوین. 


نحو : رێزمان. 

نحیف : لاوان زراو لهز. 
نخاع : مپنشک. مه‌غز. 
نخاله : سوس. که به ک. 
تخل : داری‌خورما. 
نخوت : خوبه سه‌ندی. 
ندا : بانگ» وانگ هاوار. 
نداف : هه‌لاج په‌زه‌وان. 
ندامت : به‌شیمانی. 
ندرت : ههلکه‌وت. 
ندیم : هاودهی هافدهم. 
نذر : نیاز. 

نزاع : شه‌زوکیشه. 

نزع : گیانهل تاویلکه. 
نزله : متوان میمان. 

نسا : ژنان. 


۱۳۶۸ 


نسج : چنین. ته‌نین. 
نسخه : نووسراو. 

نسل : ره‌چه‌له ک. 
نسیان : له‌ببرچوون. 
نسیم : شه‌مال. 

نشاط : خوشی. شایی. 
نشر : بلاوکردنهوه. 
تصاب : ته‌ندازه ثه‌نازه. 
نصارا : فه‌له. 

نصر : پارمه‌تی‌دان. 
نصرت : پارمه تی. 
نصف : نیو نیش. 

نصف النهار : نیوهزق. 
نصیب : به‌ش. به‌هره. 
نصیحت : اموژگاری موچیاری. 
نصیر : پارمه تی‌دهر. 
نضج :گه یشتن» (بزمیوهیه). 
نطاق : پشتین. پشتند. 
نظارت : روانین. 

نظام : نه‌ریت. 

نظر : ته‌ماشا کردن. 
نظربه : بیروزا. 

نظیر : هاوتا؛ چه‌شن. 
نظیف : پاک خاون. 
نعامه : وشترمر. 

نعت : پی هه لگوّت. 
نعجه : مهن مەھ › مهی. 


نعره : هاوار نه زه. 


۱۳۶۹ واصل 


تفاق : سمزوو. 

نفاذ : کاری. 

نفاس : دووزوویی. 
نفخ : با کردن» ده‌ماندن. 
نفس : هه‌ناسه. 

نفی : نه‌هیشتن. 

نفیسر : بایی‌دار. 

,هه و 

نقال : گیزه‌ره‌وه. 

نقب سمین» کونا کردن. 
نقد : دراو. 

نقر : که‌ندن هه‌لکه‌ندن. 
نقص : که‌می» کورتی. 


نقض : شکاندنی په بسان. 


نقل :گواستنه‌وه. 


نقیب : پیشه‌وا» رنبه‌ر. 


واجب : پلویست. گه‌ره ک. 


واحد : تاقانه. 
وادی : شيو دوّل. 
ءِ 


نکاح : ماره کردن. 

تکیت : نه‌هاتی. 

نکته : راژو. 

نکره : نه‌ناسراو. 

نمام : دووزمان. قسه‌چین. 
نمط : ره‌وشت. 

نمو : هه‌لچوون. 


نوع : جوره چه‌شن. 

نوم : خه‌و خاو. 

نهار : روژ رق روچ. 
نهب : تالان تاراج چه پاو. 
نهج : ری. 

نهر : رووبارء چە م۰ رو. 
نهضت : راپه‌زین. 

تهیب : ترسناک. 

نيابت : لەجياتى» لەبريتى. 
نیت : که لکه له. 

نیل : به‌ثاواتگه یشتن. 


و 4 


وارد : هاتوو. 
واسطه : ناوه‌ندی. 
واسع : فراوان. 
واصل : گه‌یشتوو. 


وافج 

واضح : دیان اشکرا. 
واعظ ئامۆژگارىكەر. 
وافر : فراوان؛ قره. 

واقعه : روودای کاره‌سات. 


واقعی : راستی. دروستی. 
واقف : راوه‌ستاو. 
والد : باوک. 
والدین باوک‌ودایک. 
والی : فه‌رماندار. 
ت 
واهمه : دردونگی. 
وتر : ژیی‌که‌وان. 


وثوق : باوه‌زپی کردن» پشت یی به ستن. 


وثیقه : به‌یمان. 
وجاهت : حوانی. 
وجب : بونگس. بنگس. 
وجد : شایی خۆشی. 
وجدان : هولمان. 
وجع : یش ژان. 
وجوب : پیویست. 
وجه : روو روخسار. 
وجیه : حوان. نه‌شمیل. 
وحدت : یه کیه‌تی. 
وحل دگل ھەر گ. 
وحی : سروش. 

وحی : سروش. 

وحید : ته‌نیا ته‌نی. 
وداد : دوستی. 

وداع : مالاوایی. 
ودیعه : سپارده. 


۱۳۷۰ 


ورا : پشت. دوا. 

ورطه : گیژای گیژهن. 
ورغ : پازیزگاری. 

ورقا : کوّتر. 

ورقه : گەلاء وه‌لگ. 

ورم : په‌نام تاماس. 
ورود :گربشتن. 

وربد : ره گی‌گه‌ردن. 
وزن : کشان. 

وزین : سه‌نگین؛ قورس. 
وساده : سه‌رین. سه‌رنگیا. 
وسط : ناوه‌ند. ناوه‌زاست. 
وسعت : فراوانی پانایی. 
وسوسه : دوود‌بوون. 
وسیع : فراوان. 

وسیله : ده‌ستاوتل هو 
وشق : چه‌قه ل. 

وصاف : هه‌لنن هه‌لثیر. 
وصایت : راسپاردن. 
وصف : پی‌هه لگونن. 
وصله : پینه. 

وصی : نوینه‌ر. 

وصیت : سپارده. راسپارده. 
وضع : دانان» نیان. 
وضعیت : چونیه‌تی. 
وطن : زیشتمان» مه‌لوه‌ند. 
وظیفه : ءرک. 

وعاء : قاو تامان ده‌فر. 
وعده : بهلیّن. 


وعظ 


۱۳۷ هودج 


وعظ : اموژگاری. 
وعید : ترساندن. 

وفا : همه گ. همه ک. 
وفات : مردن. 

وفور : فراوانی. 
وقاحت : بی‌شه‌رمی. 
وقاد : ده‌ساور. 

وقار : سه‌نگینی» هیمنی. 
وقایع : رووداوه کان. 
وقایه : پارتزگاری. 
وقت :کات گاف: دوم. 
وقف : راوه‌ستان وه‌ستان. 
وقفه : وچان. 


هالک : له‌ناوچوو تیداچوو. 
هاویه : دۆزەخ. 

هبوب : هه لکردنی با 
هبوط : هاتنه خوار. 

هبه : به خشش. 

هتک : ابرزووبرون. 

هجا : پاشمله کردن. 

هجران : دووری. 

هجرت : کوّج‌کردن بارکردن. 
هجو : داشورین. 

هجوم : شالای په‌لامار. 
هدایت : رینولنی» رینمانی. 
هدر : پی‌شیل, پامال. 


وقود : سووتهمه‌نی. 

وقوع : روودان. 

وفیح :ی شه رم. 

وکر : هیلانه. 

وکالت : نوینه‌رایه تی. 
وکیل : نوێنەر. 

ولادت : زاین له‌دایک‌بوون. 
ولد : کوز: پس. 

ولدالزنا : رل شه‌لووف. 
ولوله : هاواروقیژه. 

ولی : دوست. سەرپەرست. 
ولیعهد : شازاده. 


وهاب : به حشنده. 


م ۵ ه 


هدف : تامانج. 

هدم : ویران‌گردن. 

هدهل : په پوی هه بوو. 
هد‌به : دیاری. سه‌وقات. 
هذیان : وزینه. 

هر : گورپه» پشیله. 

هزل : گالته. شوخی. 
هزلیات : گه‌نجه‌فه. 
هزیمت : هه‌لاتن» را کردن. 
هلاک : له‌ناوچوون. 
هلال : مانگی به کشه‌وه. 
هندسه : هه‌ندازه ئه‌ندازه. 


هودح : که ژاوه. 


هول ۱۳۷ بهودی 


هیجا : شه‌ز جه‌نگ په‌یکار. هیهات : موخابن. 


ER 


یأس : نائومیدی. بعنی : واتاء انکو. 
پائسه : نه‌زژک. بقظه : بیداری» وریایی. 
یابس : وشک. بقین : بی‌دلاودلی. 
یبوست : وشکیه‌تی. یم : ده‌ریاء زریه. 

یتیم : سیوی. یمین : لای راست. 
یحتمل : ره‌نگه گاهه‌س. ینبوع :کانی. 

ید : ده‌ست. ده‌س. یوم : روژ رو. 

يسار : چه‌پ. یومیه : روژانه. 

یسیر : اسان هاسان. یهودی : جووله که. 
يعسوب : نیره‌هه‌نگ. 


فرهنگ کردی ۱۳۷۳ منابع 


کتاب‌ها و رسالاتی که در فراهم آوردن این فرهنگ از آنها بهره‌برداری کرده‌ام زیاد 
است و ذکر نام همه آنها به صفحات کتاب می‌افزاید. گرچه نام برخی از آنها را در 
زیرنویس کتاب آورده‌ام» معهذا نام اهم آنها ۳ در اینجا ذکر می‌کنم: 


۱- نه‌وبوهار -دانراوی شیخ ئەحمەدىخانى -استانبول ۱۳۱۰ ھ. 

۲-اله دیة‌الحمیدیه فى اللغةالکردیه تألیف یوسف ضیاء‌الدین پاشا الخالدی 
المقدسی استانبول ۱۳۱۰ ه. 

۳- احمدی -شیخ‌مارفی‌نودی -سلیمانی ۳۶ 

۴-فه‌رهه‌نگا کوردی - جگه‌رخوین به‌غدا ۱۹۶۲ (دووبه‌رگ). 

۵- فه‌ره‌نگی مه‌هاباد -گیوی موکریانی هه‌ولیر ۲۵۷۳ کوردی. 

۶-فه‌رهه‌نگی خال - شيخ محه‌ممه‌دی خال» سلیمانی ۱۹۷۶-۱۹۶۴-۱۹۶۰ (سبی 
ب‌رگ). 

۷- فرهنگ مردوخ -تألیف شیخ محمد مردوخ کردستانی -تهران ۱۳۳۵ (دو جلد). 

۸- کزلکه‌زیرزینه -گیوی موکریانی؛ ههولیر ۱۹۶۶. 

۹-رابەر -گیوی موکربانی -هه‌ولیر ۱۹۵۰. 

۰ ده‌ستوور و فه‌رهه‌نگی زمانی کوردی -علاءالدین سجادی» به‌غدا ۱۹۶۲. 

۱- فه‌رهه‌نگی کشت و کال -مه‌عرووف قه‌رده‌اغی» به غدا ۷۳-۱۹۷۲ (دووبه‌رگ). 

۲- مزگانی لوقا -لندن ۱۹۲۶ -انجیل به لهجه لکی. 

۳- مزگانی یوحنا -لندن ۱۹۲۶ -انجیل به لهجه لکی. 

۴- مزگانی متی -لندن ۱۹۲۶ -انجیل به لهجه لکی., 

۵- مزگانی مرقس -لندن ۱۹۲۶ -انجیل به لهجه لکی. 

۶ دیرانی محمهد موختاربه گی جاف ‏ هه‌ولیر ۱۹۶4 

۷- فه‌رهه نگوکی زانستی -دانه‌ری جه‌مال نەبەز -هەولێر ۱۹۶۱. 

۸- سهره‌تای میکانیک و خوماله کانی مادده نووسراوی جه‌مال نه‌به‌ز -به‌غدا ۱۹۴۰ 

۹- زمانی یه ک‌گرتووی کوردی -دانراوی جه‌مال‌نه‌به ز -بامیترگ ۷۶ 

۰- شیرین و خوسره و ساغ کردنه‌و‌ی محمدی مه‌لاکه‌ريم -به‌غدا ۰۱۹۷۵ 

۱- کومه‌لیک لاوک وحه‌یران -ک و کردنه‌وه‌ی - محمدی مهلا که‌ریم -به‌غدا ۰۱۹۶۸ 


فرهنگ کردی ۱۳۷۴ منابع 


۲- ه‌فسانه‌ی چیای‌اگری نووسراوی به‌شارکه مال و »رگیرانی شوکرمسته‌فا -به‌غدا 
1۹۷۶ 

۳ دمدم نووسراوی عهره‌ب شه‌مو وه‌رگیرانی شوکورمسته‌فا -به‌غدا ۰۱۹۷۵ 

۳- اگروگول هزنراوه‌ی خالید دلیر -به‌غدا ۱۹۷۰ 

۴- دیاری مهلا موحه‌ممه‌دی کویی ساغ کردنه وهی گیوموکریانی -هه‌ولیر ۱۹۶۷. 

۵- فه‌رهه‌نگی زانیاری وینه‌دار -نووسراوی: کمال جلال غریب -به‌غدا ۰۱۹۶۰ 

۶- ه‌ستیره شه نووسینی: نظام‌الدین -به‌غدا ۰۱۹۷۷ 

۷- فه رهه‌نگا کوردی -تورکی نووسینی مووساعه‌نته‌ر - ثه‌سته‌مبوول 1۹۶۷ 

۸- فه‌رهه‌نگی له‌ک و لور نووسراوی حه‌مید پیزه‌دپه‌نا وه‌رگیزاوی مه‌حموو زامدار - 
بەغدا ۰۱۹۷۸ 

۹- فه‌رهه‌نگوک - ثینگلیزی -کوردی -نووسینی شاکر فه‌تاح -ره‌واندز ۰۱۹۳۴ 

۰- فه‌رهه‌نگ وک بوقوتاییان نووسینی عزالدین مصطفی -به‌غدا ۱۹۵۶. 

۱- قامووسی زمانی کوردی نووسینی عبدالرحمن زه‌بیحی -به‌غدا ۰۱۹۷۷ 

۲- اواوده‌ستوورا زمانی کوردی نووسینی جگه‌رخوین -به‌غدا ۰۱۹۶۱ 

۳- ده‌ستووری زمانی کوردی نووسینی توفیّق وه‌هبی -به‌غدا ۱۹۲۹. 

۴- ریزمانی کوردی نووسینی نووری عه‌لی ثه‌مين -به‌غدا ۰۱۹۶۰ 

۵- ثه نجومه‌نی ثه‌دیبانی کورد نووسراوی ثه‌مین فه‌یزی -ئه‌سته‌موول 1۳۰ 

۶- پیره‌میر دی نه مرنووسینی محمدره‌سول هاوار -به‌غدا ۰۱۹۷۰ 

۷- تاربضا ثه‌ده‌بیات کوردی نووسینی قه‌نانی کوردو -سوید ۰۱۹۸۵ 

۸- چه‌ند شاعره ک‌ده‌هه‌ریما به هدینا -نووسینی ثأکره‌یی -به‌غدا ۰۱۹۷۸ 

۹- ده‌قه کانی ثه ده‌بی‌کوردی ۔ علاءالدین سجادی -به غدا ۰۱۹۷۸ 

۰- دیوانی نالی لیْکدانه‌وه‌ی مەلا عه‌بدولکه‌ریمی موده‌ززیس 

۱- کیش و قافیه له شیعری کوردی دانووسینی . مارف خه‌زنه‌دار -به‌غدا ۲ ۰۱۹۶ 

۲- داستانی مه‌می‌الان نووسینی نورالدین زازا شام ۱۹۵۶ 

۳ روستهم و زوراب -حاجی جندی -ثیره‌وان ۰۱۹۷۷ 

۴- دیوانا به‌رتزیی هه کاری -صادق بهاءالدین -به‌غدا ۰۱۹۷۸ 

۵- دیوانا جگه‌رخوین - جگه‌رخوین -شام ۱۹۴۵ 

۶- زوزان - جاسمی جه‌لیل -سوید ۰۱۹۸۲ 

۷- ریْزمانا زمانن کورمانجی» ره‌شید کورد؛ شام ۱۹۵۶ 

۸- موخته‌صه‌ر صه‌رف و نه‌حوی کوردی» سه‌عید صدقی به‌غد! ۰۱۹۳۲۸ 


فرهنگ کردی ۱۳۷۵ منابع 


9۹- کورته‌ییک له‌ریزمانی کوردی» صالح حسین شده‌ری, به‌غدا ۱۹۸۵ 
۰ - هلف بییا کوردی عوسمان سه‌بری شام ۱۹۵۵. 

۱- ثه‌لفابی يا کوردی. کامه‌ران عالی به‌درخان, شام ۰۱۹۳۸ 

۲ زاراوه‌ی زمانی کوردی کامیل حه‌سه‌ن به‌صیر سلیّمانی ۰۱۹۷۹ 
۳- خه‌به‌رنامائه‌رمه‌نی» سیانه‌ند و اجاچان یه‌ریفان ۱۹۵۷. 

۴- معجم‌البلدان تألیف ياقوت حموی - قاهره ۱۹۴۵. 

۵- فه‌رهه‌نگی عه‌ره‌بی» کوردی عدبدوللا زیوهر سلیّمانی ۱۹۴۱. 
۶- فه‌رهه‌نگا کوردی» ترکی؛ مووساعه‌نته‌ر ئەستانبووڵ 1۹۶۷ 

۷- فه‌رهه‌نگی کشت و کال مه‌عروف قه‌ره‌داغی به‌غدا ۱۹۷۲. 

۸- دیوانی سالم له‌سه‌رثه‌رکی گیوموکریانی -هه‌ولیر ۲ ۱۹۷. 

۹¬ دیوانی مه‌نده‌لاوی -مه‌لاخدری مه‌نده‌لاوی که رکووک ۱۹۷۱. 
۰- دیوانی ثه‌دیب له سه‌رئه‌رکی گیوموکریانی -هه‌ولیر ۱۹۴۰. 

۱ دیوانی بی كەس له‌سه‌رئه‌رکی فه‌همی قه‌فتان -به‌غدا ۱۹۷۰. 

۲ دیوانی حه‌ریق -لەسەرئەركى مه‌ریوانی -به‌غدا ۱۹۳۵. 

۳- دیوانی حه‌مدی به گ -له‌سه‌رثه‌رکی گەلاوێژ -به‌غدا ۱۹۵۷. 

۴ دیوانی خادم له سه‌ره‌رکی جه‌مال محه‌ممه‌د -به غدا ۱۹۸۰. 

۵- دیوانی زیوه‌ر له‌سه‌رثه‌رکی زێوەر -به‌غدا ۱۹۵۸. 

۶- دیوانی صه‌فوه‌ت له‌سه‌رته‌رکی د. عزالدین مسته‌فا -به‌غدا ۱۹۸۴. 
۷- دیوانی شاهوله سهرئه‌رکی حه‌مه‌ومین کاردوخی -سلیمانی ۱۹۷۶. 
۸- دیوانی سابری له‌سه‌رنه‌رکی شاره‌وانی -که‌رکووک ۱1۹۶۹. 

4- دیوانی سافی هیرانی -به‌غدا ۱۹۵۳. 

۷۰ دیوانی عاجز -به‌غدا ۱۹۸۶ 

۱ دیوانی تایه‌رفوئاد -هه‌ولیر ۱۹۷۰. 1 

۲- دیواتی مەلا موحه‌ممه‌ی کوّیی -ره و اندز ۱۹۳۰. 

۳- دیوانی مه‌لاوه‌سمان له‌سه‌رثه‌رکی د. موتابچی -به‌غدا ۰۱۹۷۳ 

۴- دیوانی ویسالی له‌سه‌ثه‌رکی جه‌مال ثه‌مين -به‌غدا ۰۱۹۸۶ 

۵- دیوانی ناری -لەسەرئەركى کاکه‌ی فهلاح -سلیمانی ۱۹۸۴. 

۶- دیوانی بی‌به‌ش -هه‌ولیر ۱۹۸۵. 

۷- دیوانی بیسارانی له‌سه‌رئه‌رکی که‌یوومه‌رس نیک ره‌فتار به‌غدا ۱۹۷۰ 
۷۸- دیواینی مه‌لای‌جه باری ‏ له‌سه‌رثه کی جه‌بار جه‌باری -که‌رکووک ۱۹۶۸. 


فرهنگ کردی ۱۳۷۶ منابع 


۹- دیوانی ره‌نجووری له‌سه‌رثه کی حه‌مه‌عه‌لی قه‌ره‌داغی -به‌غدا 1۹5۳ 

۰- دیوانی سهلام -به‌غدا ۰۱۹۵۸ 

۱- دیوانی سه‌یدی له‌سه‌رئه‌رکی حه‌مه‌ومین کاردوخی -بەغدا 11۷۱ 

۲- دیوانی عارف عورفی له‌سه‌رثه‌رکی کاکه‌رهش -سلیمانی ۱۹۸۵ 

۳- دیوانی فانی له سه‌رئه‌رکی که‌مال میراوده‌لی -سلیّمانی ۱۹۷۶ 

۴- دیوانی کاردوخی -به‌غدا ۰۱۹۷۸ 

۵- دیوانی‌کانی له‌سه‌رته‌رکی ثه کرهم کاتی -به‌فدا ۰۱۹۸۰ 

۶- دیوانی که‌مالی -به‌غدا ۱۹۸۶ 

۷- دیوانی گورانی له‌سه‌رئه‌رکی حه‌مه‌ی مه‌لاکه‌ريم -به‌غدا ۰۱۹۸۰ 

۸- دیوانی مه‌لامارف لەسەرئەركى سه‌یدیان- سابلاخ ۶۱,. 

۹- دیوانی مه‌ولاناخالدی شاره زووری -ئه‌سته موول ۰۱۸۴۴ 

۰۱۹۷۷ دیوانی وه‌لی دیوانه لهسه‌رئه‌رکی حاکی -سلیمانی‎ -٥ 

۱- دیوانی ثه حمه‌دی نالبه‌ند - له‌سه‌رته‌رکی خالد حوسه‌ین -دهوک ۰۱۹۷۲ 

۲- دیوانا به کرمه گی‌ثه‌رزی -له‌سه‌رئه‌رکی دوسکی -به‌غدا ۰۱۹۸۲ 

۳- دیوانابه رتویی هه کاری -له‌سه‌رته‌رکی سادق به‌هائه‌ددین -به‌غدا ۰۱۹۷۸ 

۴- دیواناجگه رخوین شام ۱۹۴۵. 

۵- دیوانا جزیری -به‌رلین ۰۱۹۰۴ 

۶- دیوانا ده‌هری -له‌سه‌رثه‌رکی ئەحمەد رامز -به‌غدا ۰۱۹۱۴ 

۷- دیاری و بادگار - خورشید بابان سلیمانی. 

۸- تیشک - خورشید بابان سلیمانی ۰۱۹۷۰ 

9- دیوانا کرمانجی -عه‌بدوزره قيب یووسف -نه جه‌ف ۰۱۹۷۱ 

۰- دیوانی شيخ نووری ‏ له‌سه‌رئه‌رکی ازاد و اميد -به‌غدا 11۸۵ 

۱- ه‌نجومه‌نی ثه‌دیبان - ثه‌مين فه‌یزی -به‌غدا ۰۱۹۸۳ 

۰۲ - پیره‌میردی نه‌مر -کزکردنه وهی موحه‌ممه و ره‌سوول هاوار -به‌غدا 1۹۷۰. 

۳- ه‌ستیره گه‌شه - فازیل نیزامه‌ددین -به‌غدا ۰۱۹۷۷ 

۴- دوورشته - فه‌رهه‌نگی عهره‌بی به کوردی -مه‌لا عهبدولکه‌ریمی موده زریس - 
به‌غدا ۰۱۹۷۰ 

۵- فه‌رمه‌نگوک - ینگلیزی -کوردی -شاکر فه‌تاح -ره‌واندز ۰۱۹۳۴ 

۶- اواو ده‌ستوورا زمانی کوردی - جگه‌رخوین -به‌غدا ۰۱۹۶۱ 

۷ - ریزمانا زمانی کورمانجی -ره‌شیدکورد -شام ۱۹۵۶ 


فرهنگ کردی ۱۳۷۷ منابع 


۸ - فه‌رهه‌نگی کوردی - ثه‌بوولحه‌سه‌نی ئەردەلانى تاران 3۳/5/۸ 

۵۹ وشه‌ی زماتی کوردی -د.ه‌وزه‌حمانی مارف -به‌غدا ۹۷۵ 

۰ مه‌هدی‌نامه - ثیبنی حاج -لهسه‌رثه‌رکی حه‌مه‌عه‌لی قه‌ره‌داغی -به‌غدا ۱۹۷۵. 

۱ بدایع‌للغه -عه‌لی ه کبه‌ری ه‌رده‌لانی (ده‌ستنووسه). 

۲ - فه‌رهه‌نگی گورانی - صدیق بوره که‌یی (ده‌ستنووسه). 

۳ دیوانی حاجی قادری کویی -هه‌ویر ۱۹۵۳. 

۴ - دیوانی شیْخ ره‌زای تالهبانی -به‌غدا ۱۹۴۶. 

۵ دیوانی ئەدەب -هه‌ولیر ۱۹۶۶. 

۶- دیوانی دلدار -مه‌ولیر ۱۹۷۱ 

۷ دیوانی مه‌وله‌وی -ک و کردنه‌وه‌ی ملا عبدالکریمی مدرس -به‌غدا ۶۱,. 

۸ - دیوانی طاهربه گی جاف -هه‌ولیر ۱۹۶۶. 

۹ - دیوانی وه‌فایی -هه‌ولیر ۱۹۵۱. 

۰ دیوانی نالی -هه‌ولیر ۱۹۶۲. 

۱ مهموزینی خانی -هه‌ژار کردوویه به‌موکربانی -به‌غدا ۱۹۶۰. 

۲ مهم‌وزین ه‌حمه‌دی خانی -هه‌ولیر. 

۳ دیوانی بیخود کو کردنه‌وه‌ی محمدی مەلا که‌ريم -به‌غدا ۹۷۰ 

۴- تاریک و روون -هیّمن -بنکه‌ی پیشه‌وا ۱۹۷۴ 

۵ بیژن و منیجه بزبان گورانی -باهتمام محمد مکری -پاریس ۱۹۶۶. 

۶- دیوانامه لای جزیری -تویژاندنا: صادق بهاءالدین تامیدی -به‌غدا ۱۹۷۷ 

۷- شرح دیوان الملاالجزری تألیف: احمد الزفنگی -قامشلی ۵٩-۱۹۵۸‏ (دو جلد). 

۸- فرهنگ لری تألیف حمید ایزدپناه -تهران ۱۳۴۳. 

۹ فرهنگ کردی (آ -ب) با همکاری صفی‌زاده (بوره که‌یی) - تهران ۱۳۴۷. 

۰- فرهنگ کردی (پ -ت) با همکاری صفی زاده (توره که‌پی) - تهران ۱۳۴۸. 

۱ خسرو شیرین خانای قبادی با همکاری صفی زاده (بوره که‌یی) -تهران ۱۳۴۹. 

۲۳ مشاهیر اهل حق نوشتهُ صدیق صفی‌زاده (بوره که‌بی) -تهران ۱۳۶۰ 

۳ همانندی واژه‌های کردی و فارسی نوشتۀ صدیق صفی‌زاده ۔ تهران ۱۳۵۵ (چهار 
جلد). 

۴- فرهنگ فارسی تألیف دکتر محمد معین - تهران ۱۳۵۶. ۱ 

2-۵ برهان قاطع تألیف ابن خلف تبریزی باهتمام محمد عباسی -تهران ۱۳۴۴. 

۶- فرهنگ عمید تألیف حسن عمید -تهران ۱۳۵۴. 


فرهنگ کردی ۱۳۷۸ منابع 


۷- دیوان ملا پربشان باهتمام حبدر زیباجویی -کرمانشاه ۱۳۳۵ (به لهجه لکی). 

۸ - نزانی -مزگانی اثر: دکتر سعید خان کردستانی -تهران ۱۳۰۹ (به لهجة اورامی). 

۹ - نام‌های پرندگان در لهجه‌های کردی تألیف دکتر محمد مکری -تهران ۱۳۲۶. 

۰- گاهشماری کردی نوشته عبیدالله ایوبیان در شمار؛ُ دوم مجلهٌ ادبیات تبریز 
1 

۱ -س-گزیدیی از لغات و عبارات کردی از قادر فتاحی قاضی -تبریز ۱۳۵۲. 

۲- طب سنتی در میان کردها تألیف صدیق صفی‌زاده -تهران ۱۳۶۱ 

۳ - القاموس العلمی (عربی -کردی) تألیف کمال جلال غریب -سلیمانیه ۰۱۹۷۴ 

۴- لاروس المعجم‌العربی الحدیث تألیف الدکتور خلیل الجر -باریس ۱۹۷۲ 

۵- المنجد فی‌اللغة تألیف لويس معلوف -بیروت ۱۹۵۶. 


کتاب‌های خطی به گویش گورانی 

۶ - دوره بهلول (قرن دوم و سوم هجری). 
۷- دور بابا سرهنگ (قرن چهارم هجری). 
۸- دورهٌ شاخوشین (قرن پنجم هجری). 
۹- دوره بابا نااوس (قرن پنجم هجری). 
۰ دفتر پردیور (قرن هشتم هجری). 
۵۱ دفتر ساوا (قرن هشتم هجری). 
۲- دفتر دیوان گوره (قرن هشتم هجری). 
۳ - زلال زلال (قرن هشتم هجری). 
۴- دور؛ هفتوانه (قرن هشتم هجری). 
۵- بارگه‌بارگه (قرن هشتم هجری). 

۶ - گلیم و کول (قرن هشتم هجری). 
۷- دوره چهل تن (قرن هشتم هجری). 
2-۸ دوره عابدین (قرن هشتم هجری). 
9۹- خرده سرانجام (قرن هشتم هجری). 
۰- دور بابا جلیل (قرن نهم هجری). 
۱- دورهُ پیر عالی (قرن نهم هجری). 

۲ دوره دامیار (قرن نهم هجری). 


فرهنگ کردی ۱۳۷۹ 


۳ دوره شاه ویس قلی (قرن نهم هجری). 
۴ کلام سید خاموش (قرن نهم هجری). 
۵- کلام ایل بیگی جاف (قرن نهم و دهم هجری). 


۶ - کلام خان الماس لرستانی (قرن دهم و بازدهم هجری). 


۷- دوره شاه هیاس (فرن دوازدهم هجری). 

۸ کلام شیخ امیر (قرن دوازدهم هجری). 

4۹ - کلام ذوالفقار (قرن دوازدهم هجری). 

۷۰ کلام شاه تیمور بانیارانی (قرن سیزدهم هجری). 
۱ کلام فاصد (قرن سیزدهم هجری). 

۲ - کلام نوروز سورانی (قرن سیزدهم هجری). 

۷۳ - کلام حیدری (قرن سیزدهم هجری). 

۴ کلام درویشقلی (قرن سیزدهم هجری). 

۷۵ - کلام جناب (قرن سیزدهم هجری). 

۷۶ - کلام مجرم (قرن سیزدهم هجری). 


کتاب‌های خطی به گویش کرمانجی جنوبی (سورانی) 


۷- جلوه (قرن پنجم و ششم هجری). 

۸- په‌ریزی پیمه‌ردان (قرن دهم هجری). 

۹- روله‌ی نه‌به‌ز (قرن دوازدهم هجری). 

۸۰ شاهه‌لزی ره‌وه‌ندی (قرن دوازدهم هجری). 

۱ - کوردوگوران (قرن دوازدهم هجری). 

۲۳ - زه‌رده‌شتی (قرن دوازدهم هجری). 

۳« هه لپه زینه‌وه‌ی کورمانجه‌تی (قرن دوازدهم هجری): 
۴- هه لی کورده واری (قرن دوازدهم هجری). 

۵ - کوردستان (فرن دوازدهم هجری). 

۶- کوردوگزران (قرن سیزدهم هجری). 


کتاب‌های خطی به گویش کرمانجی شمالی (بادینانی) 
۷ - قولی زبونی میسور (قرن ششم و هفتم هجری). 


فرهنگ کردی ۱۳۸۰ 


۸- قولی سرا افربنا دنیایی (قرن ششم و هفتم هجری). 
۹ مصحفارش (فرن هشتم و نهم هجری). 

۰ قولی طاوس ملک (قرن هشتم هجری). 

۱- قولی شیری راست ی (قرن نهم هجری). 

۲ فولی قیامتی (قرن دهم هجری). 

۳ قولی مسکین وژارو (فرن دهم هجری). 

۴- قولی هسدی آل توری (قرن یازدهم هجری). 
۵- قولی پیرشرف (قرن بازدهم هجری). 


۶- قولی درویش آدم و میرابراهیم (قرن دوازدهم هجرق). 


۷- قولی پیرداود (قرن دوازدهم هجری). 

۸- قولی گیلا چارزمان (قرن دوازدهم هجری). 

۹ - فهرست لغات کرمانجی قوچانی - گرداوردهٌ نگارنده. 
۰- فهرست لغات گورانی - گردآورد؛ نگارنده. 

۱- فهرست لغات لکی -گردآورده نگارنده. 


۵۴-۱۹۵۳ لسان‌العرب -تألیف: ابوالفضل جمال‌الدین محمد معروف: بیروت‎ -۲ 
203- Jaba M. Auguste, Dictionnaire Kurd -. Francais, Publie par ۰ 


Ferdinand Justi, St. Petersbourg, 1879. 


Edmunds C. J.; Kurdish - Engkish Dictionary; 


204- Wahby Taufiq, 
Oxford, 1960. 


205- Lebrun با‎ & Toisoui J.; Dictonnaire Etymologique de la Langue; 


Francais, Paris; 1937. 


-206 Jaba M. Auguste; Dictionnaire Kurd - Francais; publie par M. 


Ferdinand Justi, St Petersbourg, 1829. 


